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هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران - ۱۳۸۳ 


A 7 ۸ 


رازن 


۳۱ 





پیشگفتار ناشر 


گرچه دانشگاه تهران» هفتاد سال پیش پدید آمد اما یک دهه و اندی 
پس ان آن بود که انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ خورشیدی از 
آن رویش باشکوه, جوانه زد و بر شاخسارش شکوفه‌های خرد و انديشه 
شکفتند و در همان سال نیز به بار نشستند. دیری دیگر. هنگامی که 
دانشگاه تهران درختی تناور شد» گشن و پر شاخسار؛ بر سرتاسر 
ایرانزمین سایه گستراند. انتشارات نیز هم گام با آن رشد شتاب‌آلود. 
پیشروی به عمق و درون را آغاز کرد تا بتواند از فرهنگ و دانش 
ره‌توشه‌ها به مشتاقان ارمفان کند. 

اينک که بیش از نیم سده از عمر انتشارات دانشگاه تهران؛ به 
مثابة نخستین تاشر دانشگاهی ایران؛ می‌گذرد. مفتخریم اعلام داریم که 
در طول این سال‌ها بسیاری از متون پارسی را به همت استادان 
فرهیخته‌ای که از استوانه‌های علم و فرهنگ و ادب این سرزمین کهن 
بوده‌اند. از دهلیزهای تار تاریخ بیرون کشیدیم. به زیور چاپ آراستیم و 
مردم میهنمان با آثار فرهنگی, متون و نیز نوشتارهای دانش جهانی شد. 


و در سلسلة انتشارات دانشگاد تهران است که می‌توان تاریخ تطور علوم 
جدید را در سرزمین‌مان و در نیم قرن گذشته جستجو کرد. تا آن‌جا که 
امزوز: شمار عناوین کتاب‌های چاپ فة ا 0 وتیل 
فزون از دوهزار و هفتصد عنوان است. 

اینک به فرخندگی هفتادمین سال پدیداری دانشگاد تهران. این اثر 
را که برگزیده‌ای از گنجینه‌های انتشارات دانشگاه تهران است به پاس 
گوامیداشف این سال مه همه خوافندگان بو یهن انا فا ۳ 
ماندگاری, برآمدی بر تلاش سترگ آنان بود. ارمفان می‌کنيم. 

باشد ا انار هفتاه گنج از #بیه‌های اا کی 
رهاورد پربار این سال باشد. 

دکتر محمد شکرجی زاده 


سر برست موسسه انتشارات و چاب دانشگاه تهران 
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فهر ست مند رجات 


عنوان صنده 
تمهید سخن در ذ کر جلوس شاه جلیل ابوالمظفر شاه اسمعیل انی برسریر 

ساطنت و جهانبانی . “1٥‏ 
تمهید سخن در ذ کر جلوس عالی‌شاه اسمعیل انی برسریر مسندساطنت و 

کامرانی . 1۲٦‏ 
اشک فشانی‌قلم‌سیاه رقم در رحلت شاهزادة نامدار ابوالفتح سلطان‌ابراهیم‌میرزا ‏ ۳ب 
گفتار در قضایایی که در سنۀٌ خمس و ثمانین و تسعمائه واقع شده. ££“ 
تمهید سخن در فتح قلعة پلنگان در ایام سلطنت شاه کامران . “٤٦‏ 
درشرح بقيهٌ ایام که بعد از رحلت آن اعلیحضرت سانح شده . 2 
ذ کر جلوس شاه عالمپناه سلطان محمد پادشاه برسریر سلطنت وکامرانی. ٦٦۱‏ 

گفتار در وقایع سن ست و ثمائین وتسعمائه . 13۷ 

ذ کر کشته شدن حسینخان سلطان خنوسلو بدست اکراد واستیلای آن 

جماعت پربعضی بلاد . ۷۳ 
عطرفشانی خامهُ سشکین ختامة سرتضی قلی‌خان پرنا ک وجلدل‌خان ولد علی 

سلطان ازبک و شکست ازبکان به تاأیید خالق مناد. 1۳ 
ذ کر لشگ رکشیدن پیاله پاشا و لله پاشا به صوب‌گرجستان و شیروان و تسخیر 

آن ولایت و نواحی و قهستان. ۷٦‏ 
ذ کر توجه شاهزاده عالمیان وامرای عالیشان به صوب شروان جهت دفع 

مخالفان و مظفر شدن بعون ملکمنان. ۷۹ 
گفتار در آمدن شاعزادۂ نامدار ووالدهُ خیرسدار به جانب دارالسلطنة قزوین و 

آوردن عادل‌گرای تاتار. رت 
گفتار در وقایع سنة سبع وثمان و تسعمائه سوافق به‌سال توشقان‌ئیل. .4 
خون‌فشانی قلم سریع السیر دریبان واقعه نواب‌بیگم و تسلط وغلبۀ اسراو پیدا 

شدن آشوب و تلاطم درمیانة مردم . و۹ 


ذکر رفتن امرای عالیشان در ملازست آصف زمان مبرزاسلمان به‌حانب‌شروان ۲.ب 
ذ کر شمه‌ای از احوال اسرای خراسان و بعضی از ايشان که به عراق آمدند. .ب 


دو خلاصةا لتو اريخ 


عنوان صفحه 
گفتار در وقایع سن ثمان وثمانین وتسعمائه . Vv.‏ 
ذ کر شمه‌ای از حوادث روزگار غدار بواسطة مزاحمت اشرار و تغییر و تبدیل 

مناصب بعضی از ارباپ عزت واختیار . ۷۰ 
گفتار در قضایایی که در خراسان واقع شده بر سبیل‌اجمال. 1۹ 
ذ کر وقایع سنة تسع و آمانین و تسعمائه. ۷۱ 
ذ کر بعضی از وقایع که درین سال واقع شده و فرستادن ابراهیم سلطان به 

ایلچیگری به جانب روم نزد سلطان مرادخان. ۷۱ 
گفتار در وقایع سنة تسعین و تسعماید . ۳۳ 
گفتار در ذ کر وقایع سنه احدی وتسعین و تسعمائه و شمه‌ای از جنگ 

غوریان و شکست شاملویان . ۷۳ 
اشک فشانی خاه عنبر فشان در قتل میرزاسلمان و ذ کر بعضی از حوادث 

واقعه در خراسان . ver‏ 
گفتار در بعضی از وقایع رورگار بع از قتل وزیر نامدار. ۷۷ 
گفتار در فتح سبزوار و غارت آن دیار به دست غازیان جرار. Ver‏ 
ذ کر آمدن روبیان به جانب ایروان و تسخیر آن بلاد بواسطة قلت‌غازیان. ‏ ۷هپ 
ذکر تتمه‌ای از وقایع خراسان بعد ازآمدن شاه وشاهزادة عالمیان. e‏ 
ذکر وقایع سنة پیچین ثیل. v۹‏ 
ذ کر توجه شاه همایون و شاهزادۀ عالمیان دگرباره به‌صوب آذربایجان . v٦‏ 
ذګر شمه‌ای از حالات شاهزاده سلطان حمزه‌میرزا. v1‏ 
گوهر ریزی خاب گوهرفشان درگرفتاری واستیصال ابیرخان ت رکمان. ۷ 
ذکر وقایعی که درسنۀ قوی‌ئیل سانح شده. 8 
ذکر نهضت رایات نصرت آیات به جانب یبلاق اشکنبر و لشگر فرستادن 

برسر ایلچیان کرد بی‌خبر و مظفر گشتن بعون خالق قضاوقدر . ۷۷۸ 
ذ کر آمدن عثمان پاشا بالشگر بسیار به دارالسلطنة تبریز وحکم غارت و 

خونریز و قلعه ساختن وآزوقه ولشگرگذاشتن . VAY‏ 
گفتار درسحاربة امرای عالیشان بارومیان و مظفرگشتن به‌تأیید قاد رمنان. VA“‏ 


ذ کر توجه شاهزادة‌کیتی ستان برسرمخالفان وظفر یافتن به‌تأیید قاد رمنان . ۷۹۰ 
گفتار در محاربه میانۀ امرای شاملو واستاجلو درسوضع سوسفید خراسان و 

وقایع آن زمان . ۷۹۳ 
کر بعضی از وقایع بتنوعه ونتمهٌ حالات سردم دارالسلطنه. ۷۹ 


فهرست مندرجات 


عنوان 
اضطرار ونادانی. 


گفتار درآمدن‌امرای‌تکلو وت رکمان به حوالی‌اردوی‌همایون ویاغی‌شدن‌ایشان . 

ذ کر بعضی از وقایع متنوعه که در اين سال رخ نمود . 

ذ کر رفتن شاهزاد ذی‌شوکت وشجاعت به جانب عراق برسرامرای پرنفاق, 

حولان کمیت سریع السیر قلم مشکفشان از جنگ شاهزادة صاحب قران با 
ابرای تکلو وت رکمان و شکست آن جماعت نمک حرامان بتوفیق حضرت ملک منان . 

رنتن شاهزاده عالمیان به آذربایجان به ملازست پادشاه همایون سکندرشان, 

گفتار در آمدن سرتضی قلیخان از دامغان به جانب عراق وارادةٌ رفتن به‌درگاه 
شاه با استحقاق. 

اشک ریزی قلم عنبر فشان در قتل شاهزادهُ نوحوان حمزه صاحبقران اسکنه اله 
تعالی فی‌فرادیس الجنان . 
ذکر سوانح حالات ووقایع مهمات بعد از ارتحال شاهراده قدسی سمات حمیده‌صفات. 

ذکر رسیدن خبر انتقال شاهزاده عالمیان ازجهان‌گذاران به‌صموب خراسان و 
اظهار وقایع که تعرض بدان از لوازم است نزدمورخان. 

گفتار در مجاری بقیة احوال شاه وشاهزاده وامرا و انقطاع دولت ایشان 
در نصف این سال . 

ذ کر جلوس نواب کامیاب سالک رقاب اشرف اقدس اعلی خلاصة دودان 
خلافت مكان آل يس وطه» السلطان بن الس‌لطان بن السلطان و الخاقان‌بن الخاقان‌بن 
الخاقان» المژید من عندانته الملكالمنان» ابوالمظلفر سلطان شاه‌عباس بهادرخان خلدانته 
بلکه وسلطنته بر سریر تخت سلطتت عراق وآذربایجان . 

گفتار دربقیٌ احوال نواب‌شاه سلطان محمد وشاعزاده ابوطالب‌یرزا وامرا. 

ذکر بعضی از وقایع متنوعه که در دارالسلطنه واقع‌شده. 

ذ کر آمدن عبدالته‌خان به خراسان وگرفتاری علیقلی‌خان گورکان وشامت 
ازیکان بی‌ایمان . 


۳۳ 


AER 
A“ & 


۸۷۰ 


Avo 


گفتار در وقایع‌سنه سیچقان يل بعضهاءستوتسعين وبعضها سبع وتسعين وتسعماند. 


س وکواری خابة عنبرفشان درقتل مرشد قلی خان‌واهل زان را عبرت ازآن. 

گفتار در ذ کر وقایم سال سیم از سلطنت آن پادشاه اقلیم چهارم. 

ذ کر فرستادن شاه کامیاب » شاهزاد صفدر‌سمی قالع باب‌خیبر» ابوالنصر 
سلطان حیدر را به جانب روم. 


۱۸5۳ 


۹۰ 


۹1 


خلا صة اندو اروخ 


عنوان مہفعه 
ذ کر آمدن‌سلطان زاده ولدعبدایته ازبک به مشهد مقدس‌معلی م زکی وتده‌فیر 
آن‌ولایت. A46‏ 
شمه‌ای ازوقایم مشهد مقدس معلی. ۸4V‏ 
ذ کر رفتن خسرو همایون به‌جانب اصفهان . ۹.۲ 
ذ کر احوال مقرون به‌وبال‌بکتش افشار . e‏ 
سال چهارم از سلطنت آن برگزیهء خالق افلا ک وانجم برسریر سلطنت و 
شادمانی ونصرت ‏ وکامرانی . ۹۰ 
ذ کر یاغی شدن یعقوب ذوالقدر وگریختن به قلعةٌ اصطخروتوجه و رفتن خلاصٌ 
اولاد خیرالبشر به یلاق قصرزر. ۹۰۸ 
ذ کر شمه‌ای از بقایای احوال امرای خراسان وطغیان [ازبکان]. ۳ 
ذ کرتتم احوال‌مقرون به‌وبال یعقوب خان‌وگرفتا ری‌وقتل وی‌به تأییدسلککسنان ٩۱۰‏ 
اختلافات نسخه برلن بانسخة اصل . ه ۹ 


فهرست اعلام. ۱۰۹۰ 


بادآ وری 


همانطو رکه در مقدمۀ مجلد اول اشاره گردید » نسخهة برلن که در کتاب با علامت 
اختصاری « لن » نامیده شده » علاوه بر نواقصی که نسبت به بتن اصلی دارد » 
حاری‌بطالب اضافی دیگری نیز هس تکه به علت اختلافات بسیار » آوردن آنها 
در حاشیه ممکن نبود و ناگزیر به پایان کتاب احاله‌گردید. 

انبافات این نسخه - در بحش پایانی - وقایع تاریخی‌متن را از سال وې هجری 
قمری (که مشترلك بین چهار نسخة دیگر است) تا سال ,. . ۱ پیشتر می‌برد و چون 
واجد نکات مهمی درتاریخ دوران صفوی است» به یقین مورد استفاده علاقه‌بندان 


قرار خواهد گرفت . 


تمهید اسخن در ذ کر جلوس شاه جلیل ابوالمظفر 
شاه اسمعیل ا نی برسرپر ساطنت وجهانیانی 

چون قلم تقدیر ملک قدیر سطنت ایران‌را به نام" نامی شاه اسمعیل رقم زده بود کوشش 
برادران کامکار وعمو" زادهای نامدار فایده نداد ووی نوزده؟ سال وشش باه تمام به مقتضی 
حکمت* کریم ذوالجلال ودانای کل حال در قلع قهقهه بود چنانچه در اواخر شهر شعبان 
سنۀ ۽ وه او رابه قلعه" بردند درشبی که‌شاه جمجاه رحدت‌نموده»افشار" آقای افشار" به‌سرعت هر 
چه تمامتر روز دوشنبه بيست ویکم که هفت‌روز در راه بود خود را به قلعه رسانیده این خبر 
می‌د هد.در آن اوان زیاده ازهفت‌نفراز هواخواهان *درنزد آن‌شهریار حاضر نبودندویست‌وپنج 
نفر از"" قراحه داغیان در قلعه بودند. آن حضرت هریک" "از ایشان را به‌مهمی‌نزد خودطلب 
کرده یکان یکان را فرسود" تاگرفتند وچند نفر از محبان که در بیرون قدعه بودند به درون 
آورده لوای استیلا برافراخت.خليفة انصار بالشگر بسیار در آن حوالی مسکن داشت ونقش 
مخالفت آن حضرت را در لوح خیال می‌نگاشت نوکران خود را یکک‌یک ودو دو به‌درون‌قلعه 
می‌فرستاد تاجمعیت ساخته (یکبار هجوم آورند. شاه اسمعیل ازین مکر اطلاع یانته ایشان را 
گرفته به‌جایی محبوس ساخت)۳" خلیفة انصار چون دید که از رفتگان مانند مسافران:وصة 
عقبی*"مطلقاً خبر نمی‌آید» دیگ رکس به‌قلعه نفرستاد*".امرای""عالی‌تبار [ ٩‏ و ٤‏ ]مثل س همان 
خلیفه و" فرخزاد بیکک کنگرلوواحمدبیک ایشک آفاسی ودیگر غازیان جرار" وقورچیان نامداراز 
هر دیار به‌خدمت آن حضرت می‌آمدند وبه سعادت »ازست مشرف می‌شدند. انصار خلیفه با 
خویش وتبار از خوف آن سپاه بسیار خایف وهراسان گشته روزبخت اوتیره و سياه شد و از خوف 
رسالتی‌مشتمل بر عجز وانکسار وسشعر به استغفار مصحوب‌یکی از مه‌تمدان‌خود به‌درون قلعه‌نزد 
آن حضرت؟ " فرستاد. وی رسال او را معروض رای منیر گردانی د که انصار خلیفه بتابر جرایم یکه 
تاغایت از او""صدور یافته تاب" "نظ رکیمیا اثر ندارد واگر سرحمت وعاطفت شاهی او را به‌جان 

امان دهد از بکارم خسروی بعید"" نمی‌نماید.آن حضرت‌پیفام شفقت‌آمیز؟۲ به‌وی فرستادو؟؟ 


- ن.گفتار در جلوس‌شاه اسمعیل که‌به توفیق‌ملک‌جلیل از قلعهُتهقهه‌بیرون آمده و 
وقایع که در آن اوان گذشت + م:ونامی مس ن: عمزادهای . ع- ب: لوره 
هل «حکمت»ندا رد ود ب»م »ن :د رقلعه ب-ن از افشار ۸ م٤ن‏ «افشار» ندارد 
و- ن+«هوا خواهان» ندارد. , ,-ن: از هواخواهان.ب»م: ازهواخواهان‌از ١‏ وسب»م:- 
یکی ۲ ,ن:فرمود که ۳ ب.»م»ن:بین‌دو هلال‌راندارد . ١‏ ,-ن:گیتی ه - ن فرستاد 
> م: واسرا ‏ بر-ن: «و‌ندارد ‏ ہر مان: جراربود ...و ,-ن: «آن‌حضرت»ندارد 
م۷ م:«او»‌ندارد ‏ ٢م‏ م: باب ج م‌تعید.. چم امیر .۰ ۲-مزءن:دوه ندارد 


1۱۹ حلاصةا لتواریخ 
خلیفة انصار باتیغ وکفن به درگاه خسرو صف شکن شتافت.نظم :۱ 


به امید لطف شه کامکار ایبان خواه آبد "درون حصار 
کفن رابه‌گردن" درآویخه سرشک ندامت زرو ریخته 


آن حضرت ازغایت مرحمت وعنایت خلعت فاخر* به وی" شاقت کرده اعزاز واحترامش نمود. 


پیت۲۰ 
شه ازتاح‌عزت سرافراختش کرم کرد بسیار بنواختش 
زبالانشینانش* برتر نشاند چه‌برتر که بر کسی زر نشاند 


آن حضرت در روز سه‌شنبه بيست و" دوم شهر صفر باعسا کرنصرت ماثر از قلعه‌بیرون آمده درآن 
حوالی نزول اجلال فرمود. نظم": 
آفتابی روی بنمود""ازسپهر جسم و جان". کز فروغ باه رخسارش منورشدجهان 
صبح عیسی‌دم‌جهان" امرده‌رادل‌زنده ساخت ‏ گوئیا روح‌الته آمد برزمین از آسمان 
در آن *اثنا حیدر سلطان باپسران وقورچیان تر کمان وجمعی ازبهادران به اردوی همایون 
ملحق شده*"به‌عز بسا طبوسی سرافرازگشتند وهرروز ازاطراف وجوانب جمعی کثیر به اردوی 
شاه عالمگیر درآمده" "در دو روز عدد آن لشگر عالمسوز به سی‌هزار رسیده آن حضرت ب رکمیت 
کوه‌پیکر سوار شده چون آفتاب جهانتاب به‌حرکت طبیعی به‌بلاد شرق روی نهاد۲!. پیت*۰۱ 
قیاست نمودند پیرو جوان که خورشید شد سوی مشرق روان 
بعد از آن اعلام ظفر اعلام به جانب دارالسلطنۀ قزوین روان شد.شعر" ': 
شتابان شد آن سیل دریا شکوه که نزدش یکی بود دریا وکوه 
دوص دکوه گرد از ثریا گذشت زمین را سراز عرش والا گذشت 
روز پنجشنبه بیست‌وچهارم" "موضع بافت محل نزول معسکر ظفراثرگردیده ا زکثرت سپاه» عرص 
آن زمین فراخ تنگتر از حلقۀ میم ولْقبه""سوزن‌نمود. روز جمعه بيست و" " پنجم در ارشق‌فرود 
آمد"". روز شنبه بیست‌وششم چتر همایون فال سای اقبال برفرق ساکنان دارالارشاد اردبیل 
انداخت وچون آیت رحمت؟۲ نازل آن خط*۲ طیبه گشت ودر منزل سیادت و نقابت‌دستگاهی 


و م: ندارد ب-ن: شد .م: ندارد ج م: بهگردون ع- نازو 
ه- ب» م» ل فاخره بت ب»م»ن:بروی ب م:ندارد ۸- ب»م: بالانشیناش 
و- مز»م»ن: «وه‌ندارد .. . رم:ندارد . ررن:رخ‌نموده . ۲,-م:چشم‌جهان ‏ م۳ ب»- 
م:جهانی . عبم: دراین.د: درین ١‏ -ن:شدند ور-ن: درآمده دردرون آمد- 
در دو روز بر-م» : نمود ۸- ت بیت. م: ندارد ‏ ور-ن: بیت. م ندارد 
, ۲- ب 0 ۲ ۱ ۲- م سقبه - مز» ب» ن: «و» ندارد ۳ ۲ م آیده 
٤‏ ۲- ب»م: رحمت خطبه طیبه ٥‏ ۲ م: خطبه 


ونایع سال نهصدوهشتادو چهار vv‏ 
امیر ابوالولی‌انج و که در آن اوان متولی حظیرۀ مقدسه بودند" فرود آمدند ودت هفت روز در 
منزل ایشان [ء ‏ ع] بسر برده" مدار اخراجات خاصه" از پوشش وخورش ازسر کار نقابت 
منقبت؟ مشارالیه بود چنانچه مبلغهای کلی صرف آنها شده بود. شاه" کاهء‌یاب انواع تفقدات و 
نوازشات نسبت به‌وی مبذول داشتند" وبعد از چند روز متوجه زیارت حظیرهٌ" مقدسه وروضةه 
متب رکه شد.! نظم ۱۰۰ 

درآید ره آن روضۀ جان سرشت قیاست ند یده شد اندر بهشت 


برون آمد آن باه ناکاسته لب از آستان بوسی آراسته 

وبه ایثار" ۱ ونذور وصدقات به اصحاب استحقاق وارباب حاجات اشارت نمود, بیت"": 

بداد آنقدر نقد وجنس و" برات که شد فرض برصدقه خواران*۱ زکات 
در روز جمعه سیم شهر ربیع‌الاول آن زید؛ ارباب دول" از بلدهُ اردییل بیرون آمد,شعر: 

برآمد زکوس روارو غریو غریوی کز آن شد سراسیمه دیو 

زبانگ د هل گوش بگرفت ماه زگرد سپه مهر گم کرد" راه 

ته نعل اسبان کوا کب فشان زمین داده ازچرخ گردان نشان 

زبرچم همه طوقها مشکبار چو مجنون ژولیده موسایه‌دار 


قریف خانه شیر را از فرنزول م وکب ظفر اثر رشگ گلستان‌ارم‌ساخت. در آن مقام‌امیره*سیاوش 
ولدامیره" اساسان حاکم گسکر"۲ به‌اردوی‌گردون شکوه ملحق شد ودر آن منزل خبرگرفتاری 
سلطان مصطفی میرزا ویرادران حسین بیک یوزباشی از ملازمان حاجی ویس بیک‌ییات!" رسید. 
مشارالیه به جلدوی آن خدمت به رتب""امارت سرافرارگردید"۳.صباح ازآن يورت فهض ت کرده 
ازتوتون*"سبزگذشته*" نزول فرسودند. روز دیگر عساکر"" ظفر مآثرروانه شده» چمن سازوقمش 
مخیم سرادقات عزوجلالگردید.در آن مقام حا کم همدان فولاد خلیفة شاملو به‌معسکر ظفر اثر 
پیوسته در سلکث امرای‌عظام منتظم گشت.شاه اسمعیل یکروز در آن مقام توفف نمود در آن 


- ۰ بود ۲- ك می‌بردند م ن۰«خاصه» ندارد ٤‏ ن-پناه 
ف من «شاه» ندارد ۹ مد اشته‌اند. ن داشته سب ب»م ال :حضرت حطیزه 
۸- ب٬م:‏ روز ٩-م:‏ «شد»‌ندارد ٠.‏ ن:بیت.م:ندارد ,بب به‌ایشار. م»ن: باایثار 
۲ ,- ب شعر. ل: بیت. م: ندارد ۳ و م : «و» ندارد ٤‏ - م: خاران 
ه ۱- م»:دولت > ۱- ب»ل بیت.م: ندارد با وب » م کرده ۸ ۱-م: آمیر 
٩‏ ,-ب» م»ل: امیر ,چم لكر ۱ - ۵؛ایل بیات 
۲ ل مرئبه ‏ ۰ ۲۳ ب»م»ن: گرد يده ٤‏ ۲سن«لولون ۰ ۲سب»م + گشته 


٦‏ ۲- م: عسکر 


۱۸ خلاصة التواریخ 
وقت حکم اشرف صادرا شد که مرادخان نبیر منتشا سلطان استاجلو چون نظر بر سلطنت 
شاهزاده سلطان حیدر داشته "»چشمایش راا زر کاسة سربیرون آوردند".بنا براین پیره؟* محمدخان 
استاجل و که رفیق اوبود اورا کور ساخته روانة اردبیل گردانید. درهفتم ماه مذ کور شاه »ید 
کوچ کرده» در اثنای راه نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا که منصب ایشک آقاسی‌باشی 
خاقان علیین آشیان بدو متعءلق بود روز پنجشنبه بیست‌وچهارم شهر صفر از قزوین احرام بسته 
ارباب قلم از -ستوفیان میرزا شکرالته ومیرشاه غازی واز ناظران بیوتات میرزا سلمان و نویدمنده 
لشکر ووزیر وسستوفی قورچیان وسایر عمله" بیوتات وشا هوردی بیک یکان استاجلو واثاث‌تماسی 
بیوتات و علمها ونقاره‌خانه که تمامی در رکاب نواب میرزایی‌بودند به‌شرف بلازهت سرافراز 
گشته" نواب میرزایی به تقبیل اناسل فیاض شاه جمجاه" مشرف‌گشته [, و ع] از عالم زبان 
آوری وخوش ذاتی ومع رکه آرایی‌مضامین این ابیات را به سمع عألی نواب شاهی رسانید, نظم:* 


که ازجان ترابنده و"چا کرم زخا کث درت کرده بخت افسرم 
رتقصیر خدمت سرافکنده‌ام درین " "جرم نارنده شرمنده‌ام 
به کوی تو از دولت آگاهیم گدایی کوت به از شاهیم 
بجای بدی یکی آور به پیش که آخرنکویی کند کارخویش 


وب وکب اعلی پس از قطع بوادی! " و صحرا در روز سه‌شنبه هفتم درچمن میانه نزول احلال 
واقع شد. روز پنجشنبه حوالی" اسرچم مخیم سرادقات عزو جلال گردید واز آنجابه نیک پی‌آمده 
روز شنبه دهم به زنجانه"" رود فرود آمده دراین روز به‌واسطۀ خوبی ساعت حمعی کثیر ازابرا 
مثل حسین سلطان؛ اسولاخ تکلو و ' پیره" "محمداستاجلو در ملازمت شاهزاده اسام‌قلی‌سیرزا و 
امرای طالش‌و"۱ صدر و قاضی معسکر وعلما ونویسنده‌های دفترخانة"" همایون و سادات و 
اکابر واعیان ممالک محروسه به عزبسا طبوسی مشرف گشتند. روز دیگر د ر بلدۀ سلطانیه نزول 
فرموده به‌تماشای‌گنبد آمدند اما به زیارت حضرت مولانا""تاج‌الدین حسن کاشی‌نفرسودندو "از 
آنجا کوج بر کوج از راه جکی‌جکی"" روز پنجشنبه شانزدهم ماه ذ کور به‌حوالی شهر آمده۳"در 
اسیا رود اردوی همایون نزول فرمود *۲ در روز حمعه هفتدهم» مير سراج‌الدین شاقمی*" که 
وزیر سلطان حیدر میرزا بود چون به سجده مشرف شد" ۲او را به‌حید ر سلطانگذرانیدند"" ونظرعلی 





١‏ مکل گشت.ن: گشته ۲سب»م ال داشت م۔ب» م آورند سب پره. نه ندارد 


ه- ن: عمله وفعله ‏ ب- ب» من گشتند ب ن:جهان ۸- م:ندارد 

9-م: «و» ندارد . ,-د:وزین . ١إ‏ م:بودی ۲إ -م:جوانی م۳ ب: سربخانه۔ 
رود. م» ن: سربخانه فرود ۽ - ن سلطان و هب م: ندارد ٦‏ ۱- ب: پیره 
۷ - م: ندارد ۸ ,-د: لشگرودفترخانه و ,- ن: کردیدند 

۰ ۲ م:-ولی ۳ م ندارد ۳ ن «جکی» ندارد ~r‏ آبد ند 


۸-۲ «فرمود در» ندارد ه ۲- ب»م»ل: شاه‌قمی < ۲سب»م گشت ب ۲-ل*سپرد ند 


وثایع سال تهصدو هشتادو چهار ۰۹9 
بیکف پسرحسین بیککك یوزباشی استاحلو را دست بسته آورده بخشیدند ونفس پیک کیرد مال را 
به قتل آوردند. ! امرای ی که در شهر به حفظ وحراست شهر مشغول بودند مثل خلفا و قلی بیکك 
افشار وسحمدقلی خلیفة ذوالقدر مهردار و شمخال سلطان" و امیراصلان بیکف و* میرزاعلی 
سلطان" قاجار در خدمت شاهزادهای‌نامدار سلطان سلیمان میرزا و سلطان محمود میرزا و 
سلطان احمدمیرزا به شرف پایبوس" شاه‌عالمیان سرافرازگشتند وآن بلدُ جنت مانند از نزول 
م و کب همایون غیرت افزای گردون شد و شعرای ابدار در باب جلوس آن حضرت فکرها 
نموده" از آز نجمله بعضی‌ابیات ثبت‌افتاد. نظم: 


شکر که از مقدم شاه جهان 
داشت زاول! فلک اندر خال 
لیک نمی‌شد ز قصا مرتسم 
عاقبت الامر نمود آشکار 
چوتکه به توفیق الهی گرفت 
آمده تاریخ جلوسش زغیب 
(وایضاً ! فی‌تاربخه. شعر ۰۱۱ 


عالم پیر از سر نوشد جوان 
آنکه کند بندگی اوبه‌جان 
صورت این حال به‌لوح بیان 
آنچه به‌دل‌داشت زسردم‌نهان 
سمد شاهنشه جنت نان 
«شاه قوی طالع صاحبقران» 


گل کلشن شاه حمجاه غازی؟" چو جا کرد برتخت دولت به عزت 
گل‌فتح و" دولت شکفت‌و؛" رقم شد پی‌سال شاه یگل فتح و"' دولت)" ' 
وافصح الشعراء" " المتأخرین مولانا محتشم کاشی دراین باب سی‌ودوییت در سلک نظم آورده 


که هر*" مصراعی تاریخ جلوس آن حضرت است. فی‌التا ریخ .۲ ۲[ ۲ ٩‏ 6 ] 


شع ۰۲۰ 
ر 


به که درین گنده معجزبیان 
پایه ده"۲عقده زگیتی گشای 
کرد اگر حک مکه"" شاه سلیم 


درج بود فام خدای جهان 
جان ده پوزش طلب جان ستان 
پادشه بلک به حارس رسان 
باه بلک فطرت جم پاسبان 
دل ز بقاکند وز"" آثار آن *۲ 


‌- مسلطان‌بیک دب »م0 پاپوس 
. ۱- ب»ینده‌کی 


ت م»ن» ۰ آورد ندو 
سلطان‌میرزا اصلام پیک 


۸= ۴ ندارد 


۲ م0 «و ندارد 
£- ن وعلی بیکث 


و مز‌ب: زوال , ١‏ م: ندارد 


ب م: نمودند 
+ ,-م:«غازی» ندا رد 
> ۰-۱ بین‌الهلالین را ندارد 

ه ,- ب»م»ن: «فی‌التا ریخ » ندارد 


س و بم «و»‌ندارد ع رعب.م: «وه‌ندارد ه ۱ب »م+«و» ندارد 
=v‏ الشعر 0-۸ « هر» ندارد 
.۴ ب» م:ندارد.ن: نظم 


۶ ۲- ن این بیت را ندارد 


۱ ۲- میارده 


۷۲ ب» م« که» ندارد ۲۳ ب»م :در 


{+° 


خورد بهم' حد جهانی ولی 
از که زشاهی که به اقبال اوست 
شاهسواری که زشاهان بود 
شیر مصافی که به‌هیجا در آب 
کوه شکوهی که زتمکین نهاد 
صاحب عالم که ازو برقراره 
باد برین طرفه بنا از نشاط 
عزلت ده روزة او را بلی 
هست‌محال اینکه ببندد به‌فکر 
عقده" ' به این عقد که بستازحمل ۱۲ 
حال تو انصاف ده‌ای نامور 
کان‌زر توسکه شاه ی که کرد 
قاعده بود اينکه شود نام شه 
شد چو به این بحر دلی"" آشنا 
جز به تکلف‌چویداز" "چاره دور 
اس عل جت دل ازبهر این 
صاحب این نام‌شود ز اجتهاد 
دوش به آفاق زروی"" سبهر 
گرچه‌شد ازوادی‌طهماسب شاه 
وان‌شه پردبدبه*" کرد از صفا 
مصلحی آمد که نکوتر نهاد 
این "۲ ملک ملک ستا ن کبیر 
گرچه به لوح دل دانای خود 





خلاصةالتو ازبخ 


شد بد می‌تازه زمین و زمان" 
فتن ایام ز سردم نهان ۳ 

امجد و*اشجم به کمال و" توان 
جسته ببارز به بنان سنان" 
بزم تعین به اساسی گسران" 
مانده" رفاهیت کون و" مکان 
تا ابد این بای صاحب قران 
باد بدل خسروی جاودان 
آدسی این عقد درر عقده‌سان 
از ره علم ای ملک" نکتددان 
چو نکنی آن؟' نقد سلیم امتحان 
سکه در ابیات به قلب ولسان 
زسور اين عقده معجز نشان 
بحتشم طالب کال بیان 
دولت گنجیدن اسم اندر آن۱۷ 
کس کند از اسم معماعیان ۱۳ 
عسون سران و ملک قیصران ۲۰ 
مژده رسانید بشیری"" که هان 
شادی‌و"" اصلاح جهان‌بر کران 
جائب فسردوس عماری روان 
قاعده‌های؟۲ نو این خاکدان 
وین شه" کامل سق کامران 
زد رقم از*۲ مدت امن و" ابان 


۱- متهم 
ه- م:«و» ندارد 
۸- ل: بردبار 
۲ ۰4-۱ خجل 
۰ ۱-م»ن:بود از 
. ۲- ب۰قصیران 


٩‏ ۲-م؛ای 


ب ۲- مشاه 


م-م:وزمان 


+ م: نیال‌سنان ن؛: بنال وستان 
۰ م «و» ندارد 


۹ مز» م ماند 

۳ م ای‌نلک.ن: این فلکك 
١ ۷‏ -م»ن: اندرون 
۱ ۲- م٣‏ بروی 


مسل» این بیت را ندارد 


ء ب- ۵: این 
پم ۱ به ماحست 
۲ بشیرین 
۲- ب دیده .م دیده تکرد. ن: دیده که کرد از صفا 


۲۸ ب»م ال «از» ندارد 


۹3 م۰ «وه‌ندارد 
ب ب»م + به اساس دگران 
۱ - ل+عقد 

۰ ۵-۱ دل.ن:دلم 
٩‏ «- د. برون 
۳ ب» م» ن۰ «و‌ندارد 
۰ ۲- م۰ ن ۰ قاعدهای 


٩‏ ۸-۲ «و» ندارد 


ولایع سال نهصدوهشتادوچهار ۲4۹ 
بیش زهرپاد شهی" کسوس بیم کوفت در اصلاح مهم جهان 


باد" ازو دوربه دورآن که هست پادشه و شیردل و نوحوان" 
هست بدانسان که به‌رسز وحساب فهم شود سال جلوسش از آن 


شاه عالمیناه چند روز در آسیا رود توقف کرده دربا ره اختیارساعت" وداخل‌شدن به‌دولتخانهة 
مبا رکه" وجلوس سلطنت تأمل تمام داشتند ومولانا الیاس* اردبیلی خال غفران پناه جنت 
مکانی مولانا احمد اردبیلی" که در عنم '' نجوم سرآمد عصر بود د ربیست‌وهفتم‌شهر جمادی 
الاول سنه م ذکوره اختیا رکرده بود. شاه عالمپناه تا آن‌روز در" نزول‌دولتخانكبا رک" 'متامل 
بودند. اول‌ترار دادند که در همان سرزمین منازل ساخته دیواری به طریق‌قلعه وخندق ترتیب 
دهند. آخر*" خلاف آن؟"رای کرده به باغ سعادت‌آباد که نمونه‌ای"است ازگلستان‌ارم ۱۷ و 
عماراتش ۰ چون اطباق افلا ک سربلند تشریف فرمودن د که در آنجا بسر برده تا خوب شدن 
ساعت اتفاقا*" مرضی طبع اقدس نیفتاد میوةٌ نارسیده باغ را حکم تالان فرسودند و اثری از 
آن سوای"" انگور نماند. قرار به خان حسین قلی خلفا روسلوداد [ع و ع ] که‌او در آن اوان از 
مقربان درگاه عالمیان"" بوده"" نواب عالمیناه"۳ مقرر فرمودن که دوازده هزار کس نگاه‌داشته 
بعد ازن او خلینه باشد ودر روز یکشنبه و , شهر مذ کوره؟" بدان منزل رفته بعضی عمارات‌و 
تغییرات فرمودند. چند روز ی که ازاین گذشت امراواعیان ه رکدام از ترس‌شاه جهان"" خایف 
وهراسان۳۳ که مباد! خیالات فاسدهٌ ایشان رکه قبل ازاین نموده بودند منهیان به‌عرض اشرف 
رسانند وهمکنان در بیم بودند. و هم در آن اوان حاجی اویس بیکک بيات که شاهزاده سلطان 
مصطفی میرزا راگرفته بود""به درگاه عالمپناه آورده" به شرف‌تقبیل انامل شاه؟۲ نادار و برادر 
بزرگوار مشرف گشت رقم عفو و اغماض برجرایم اعمال ا وکشیده منظور نظ رکیمیا اثرگردید و 
در سلک وجرگة سایر""شاهزادهای امدار انتظام یافت. و هم دراین ایام روزا" سه‌شنبه , م" 


۱ - ب»م»ل: پادشه ۲- م: باد از دور.ن: بادهم ازدور 

م ب»م ال پادشه شیردل نوحوان ٍن م: کامده - ب»م »ال درین 

دب ب»م: اختیار و ب ن: ساعت او مر به من در و ن: لياس 

2 م:ادبیلی |“ ن علوم ۲ - ب»م ال «در»ندارد س (-ب ام ال مبا رکه 
٤‏ - ن آخرالامر و بل ۰«آن» ندارد ود ,ن٠‏ نمونۀ ن ارم بود 
رب ن عماراتش وو- ب»مون: اتفاق . ب- مز: سوی , ۲- بعالم نیاه 
۲ ب»٬مءن:‏ بود و ۲×r۔‏ ب» مین" کامیاب عالم پناه ۽ - ب»م»نزمذ کور 
و ۲- ب)مال: جمجاه ۲۰ ن:هراسان بودند ب ٣‏ م بود ند ۸- م:آوردو 


٩‏ ۲- ن۰شاهزاده . ۳- ل۰«سایر»‌ندارد وب م درروز ET‏ بیست‌ویکم 


+1۲ خلاصفا لتوازیخ 
ربیع الاول شاهقلی بیک برادر حسین بیک اخته عمر رابادده" سلطان‌مصطفی به‌قتل آوردند. وهم 
دراین " ایام»۰ازبان شاهزاده پریخان خانم را جواب دادند وجمعی از قورچیان وسقربان که 
مصاحب سلطان سلیمان میرزا بودند از ملازست اخراج فرمودند" و روز پجشنبه غرة شهر" 
ربیع الثانی سنه مذ کوره» قلی بیکث افشار پای بوس منصب قورچی باشی نمود و محمود؟ بیکث 
افشار از حکوست ساوه عزل شده به حکوه ت کربان مامورگشت. وهم درین ایام‌حکم ش د که 
عیسی‌خان وسیماوون و آقا جمالی و اسکندربیکک افشار را از" قلعه بیرون آوردند" و در روز 
سه‌شنبه م شهرم د کور شیخ زادۂ استرآبادی راگرفته*قطع اعضای‌او کرده آخرد رمیدان سوختند ' '. 
در روز دوشنبه پنجم"" شاهولی حمامی به قتل رسید و بیست و پنج نفر از قورچیان افشار از 
بلازیت اخراج شده این بیت را نوشته بدیشان فرستاد."شعر:۱۳ 
قتل این بنده به شمشیر نوتقدیرنبود ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود 

وهم دراین روز بشارت بیک افشارایشکک آقاسی حرم را به‌هزار تومان‌گذرانیده* وقرباغه رانیز 
اخراج فرمودند. هم در آن اوان* "سرتضی قلی‌سلطان‌برنا کث که میرصاحب تشون‌ود رد ارالسلطنة 
اصفهان قشلاقچی"۱ بود و""ولی سلطان قلخانچی اغلی حاکم شیراز با عساکر خود به‌درگاه 
آسده منظور نظر^' شهریار فریدون فرگرد یدند وهمچنین اعیان دولت وارکان حضرت وحکام و 
داروغگان وسادات وقضات وبشایخ وسوالی وصدور واهالیو کلانتران وسرداران وسرخیلان 
اعراب واحشام ومستحفظان حصون وقلاع ومقیمان صحاری‌وجبال وسایر" اسکنه وعموم ` "متوطنه ۲۱ 
سمالک به درگاه عالی آمدند" "وازدحام مردم به مثابه‌ای شد که درکوچه‌ها راه ترددسشکل 
بود. 

چون ساب ذ کر" رفت .که اسراء از افعال‌وارادات*"خود خایف بود ند؛اتفاقآشرح آنها را 
به مسامع عز وجلال رسانیدند خلفایی که آن همه عزت وتقرب داشت‌او را از منصب خلافت 
عزل فرسوده هردوچشمش را*" کندند واو را در روز دوشنبه ۲ ,شهر ربیع الاول سنۀ ىذ کوره از 
دارالسلطته اخراج فرمودند""واو را روانة دامغان‌گردانيدند که در آنجا ساکن باشد وجای او 
را به نورعلی خلفا ولدبلغار خلیفة روملو در روز جمعه و "شهر ربیم الثانی سنۀ سذ کوره شفقت 


- م» ن: باده‌تن. ب : ده دن ۲- ب» م» ن: درسال وایام 
۳- به فرمودند. در .ن: کرده در -٤‏ م: «شهر» ندارد وب ام ال + محمد 
د- م: زقلعه ب ب آورند م- م٤ن‏ گرفته بودند و ب: قطع نطز 
. ب- ل» سوختند و ۰۸-۱۱ «پنجم» ندارد ۲ م؛فرستاده ۳ - م٤‏ ندارد 
ء - ن گیراینده ۱۰ - م: «اوان»‌ندارد ‏ با ن: قشلاق‌می‌نمود ‏ ب ر م «و»ندارد 
۸ - مءن: نظ ر کیمیا اثر شهریاری ٩‏ - ۵:سایر» ندارد , ٣‏ ب»م: عمومو 
| ۲- م مستوطنه ۲ ۲- بم آمده‌اند ۲۳ م: مذکور ۲٢‏ م ارادت 


و ۲- ن۰«را»ندارد ٦‏ (- ل؛ نمودند ب ۲ ۰۵« ندارد 


ولایم سال نهصدوهشتاد وچهار q۳‏ 

کرده" تاج سمرصع وجیقة [ ۽ بع] مرصع و کمرسرصع و چهارقب وقبای زربفت بدوعنایت کرد ند 
وامیر اصلان بیک افشا رکه از فدویان" درگاه بود روان شوشتر گردانیدند" و چون به ساسع 
عزوجلال رسیده بود که از متولیان؟ امور شرعبه واوقاف مالک محروسه عموبا وآذربایجان 
خصوصاً خیانتها صادر شده همگان را معزول فرموده تولیتها ‏ مخصوص بخود ساخته نزاب 
تعیین فرمودند. و" هم در آن اوان انشای" دیوان اعلی را که جعی در عزای آن‌بودند به 
میرزا محمد“ که در آن فن عدیل خود نداشت تفویض فرمودند و در م ۲" ماه ربیع الثانی سنۀ 
مد کوره میرزا شکرالته را وزیر ساختند و سیادت پناه امیر شاه غازی را که از سادات حه‌ینی 
اصفهان" ‏ بود سستوفی گردانید سیرزا هدایت‌الته را ناظر دفترخانهٌ همایون‌نمودند و""میرزا شکرالته 
به تاج ساروق وخلاع فاخره سرافرازشد"!. و هم دزاین روز سارولاجین‌واته قلی‌بیک‌اولاد ۱۳ 
شاهقلی سلطان استاجلو به دست غازیان به قتل آسدند. و هم در اين روز (حکم مطاع به فاد 
پیوس ت که اویماق استاجلو وقاجار وورساق وبای برد لو کشیک نیایند)*۱. هم دراین روز اولاد 
اسجادایالت پناه حید ربیک‌ترخان حا کم قم» ابراهیم پیک به منصب جباچی واد هم بیکك 
به متصب قیچاچی سرافراز شدندو*" اسلمش بیک ولد شاهرخ خان ذوالقدر که در قلعة اصطخر 
محبوس بود قیجاچی باشی شد""وا کثر امرا در این روز به خلعت شاهانه سرافرازگشتند وحضرت 
ابوالمعصوم میرزا موسیلو قوم نیز کتابدار شد. چون شاه"" همایون از بودن منزل‌خلفا دلگیر 
شده» درین روز ډه دولتخانة مبا رکه آمده*"چون به د رب‌اعل ی که؟ آله‌قاپی‌گویندرسیدند» پیاده 
شده آستانه را بوسه دادند و پیاده به درون رفتند و شروع در تصرف منازل امرای پریخان خانم 
که در حوالی دولتخانه بود نمودندو تغیبر وتبدیلات‌به‌یار فرمودند"". در روزی" "از روزها که 
شاه عالم"۲ آرا اکثر منازل شاه جمجاه را فرود آورده تل خاکی شده بود» به واب سلطان 
ابرا هیم‌میرزا خطاب فرمودند که(اینها را چون خراب‌نمودم ؟ نواب‌سیرزایی‌در جواب‌فرسودن.۲۳) که 
بنی آگر سلاطین روم وهندوازیک براین‌می‌شدنداین کار نمی‌توانستند؟" کرد. وهم در روز بیست 
و پنجم شهر مذ کور نواب سلطان ابراهیم بیرزا پایوس منصب دیوان بیکی*" کرده مهر بر 


۱ - م»۵:« کرده» ندارد + ن:قدیمان م-ن؛ کردند ع- غ:متوالیان 
ه- م» ن تولیه! .ب؛ تولیتها را >-. م: «و» ندارد ب م انشاء و 
۸- م٤‏ محمد 9- م ببست وسيم . - م:ن‌اصفهانی - م: «وه ندارد 
۲- ل شده ب ,م٤ن‏ واولاد ۱ پ» م»ن: بین الهلالین پعداً آسده 
۵ - ب»م ال وهم‌دراین روزحکم‌جهان‌مطاع به تفاذ پیوست که اویماق استاجلو وقاجار وبای بود 
> ۱- ن:شده باب ن: لواب ۸ب من آیده ایشان ٩‏ - م٤ن‏ «که» ندارد 
. - م»۵: نمودند ۱ ۲-ب»م: روزی که ۲ ب» م؛ ن عالم پناه 


۳ ۲- مز: ین دوقلاب‌راندارد. ازنسخه ب اضافه‌گردید. ن: اينها را غراب نمودندئواب میرزایی 
در جواب فرمودند که ٤‏ ۲- م: نمی‌نوانست ٥‏ ۷- ب دیوان یکی 


E:‏ خلاصه التواریخ 
ظهر احکام زدند وسقرر فرمودند که در هفته دو روز نواب سیرزایی وبیرزا شکراته در ایوان 
عدالت که شاه جمجاه در +حاذی درب" دولتخانۀ مبا رکه ساخته بود نشسته پرسش مردم 
نمایند و پروا نچۀ اشرف نوشته نسلیم کنند. اتفاتا در آن زبان امن و امان چنان بو د که" 
درویشی باخانی و" سلطانی سخن داشتی» دست او راگرفته به دیوان حاضرمی ساخت و 
هیچکس را قدرت؛ رد" وتمرد نبود .وهم دراین سال فرخ فال سیادت ونقابت پناه فرشته خصال 
شاه" عبدالعلی که" از اجلة سادات عظام ونقبای" کرام دارالامان [ م ] کرمان است از 
سفر حج وحرمین شریفین" زادهمااته شرفا وتعظیما وعتبات عالیات سدره" "مرتبات‌عای راقدهم '' 
الف الف" اصلوات ماودت فرسوده"" به عز بسا طبوسی مجلس بهشت آیین ومجالست محفل 
فلک‌تزیین*۱ شاهی مستسعد وسشرف گشته په‌انواع تفقدات پادشاهانه و عنایات خدروانه 
سرافراز شدند. چه*" حضرتش در شهور سنۀ ائنی‌وثمانین وتسعما؛ه که‌احرام آن‌حرم بسته بود ند 
به شاه جمجاه عرضه نوشته فرستادند. خاقان علیین آشیان پروانچه استمالت باخلا ع فا خره"" جهت 
ایشان فرستاده شرح "۲ پروانچه ثبت شد. 

«فرمان*۱ همایون شرف نفاد یافت آنکه سیادت وشریعت پناه نقابت وافادت دستگاه 
امیر نظام الدین عبدالعلی به وفور توحه والتفات بلاغایات شاهانه واصناف الطاف ومراحم با( 
نهایات خسروانه عزاختصاص وشرف امتیاز یافته بداند که عرضه داشتی'' که‌در این ولابه 
درگاه معلی فرستاده بود به نظر اشرف اعلی رسید" "واز مضمون آن چان علوم شد که افادتو 
سیادت پناه داعیه نمود!" که به طواف عتبات عالیات مقد سات مطهرات علی‌مشرفها افضل 
الصلوات" "وا کمل التحیات مشرف‌گشته از اما کن شریفه هودج ارادت وسحمل "۲ عزیمت به 
صوب صواب حرمین شریفین زاد هماالته شرفاً وتء‌ظیماً روان سازد. بنابر شفقت بی‌غایت شاهی 
درپاره آن سیادت وشریعت؟۲پناهی* "حکم جهانمطاع به حکام وامرا و مستحفظان‌طرق" "و 
مسالکک فرسودیم که به سلامت وعانیتگذرانیده قدوم آن نقابت""وافادت پناه را به اعزاز و 
ا کرام مقارن دارند. انشاءانّه سبحانه توفیق ربانی رفیق طریق آمال و امانی گردد بايد" که 
عنایت وعاطفت نواب همایون مارا دربارۂ خود به‌درجةٌ اعلی تصور نموده از روی اطمینان 
خاطر متوجه‌گشته بعداراستسعاد به سعادت این سوهبت» در آن امکنة متب رکه" و مقامات 





۱- م» ۵: در ۲ ب» م + که آکر ۳ پ»م: ویا 5- م»0: قوت 
ه- ل؛ «ردو» ندارد »- م:«شاه» ندارد ۳ م٤ن«‏ که»ندارد ۸- م نقا بت 
و م٠‏ الشريفين . -م؛ سدر مرتبات ا راقد ها ۲ - م:«الف» ندارد 
۳ مفرمود ود م:برین رما چو بای مز:فاخر ب رمن «شرح»ندارد 
۸- ن پروانچه فرمان ٩‏ ب-م»ن؛ داشت ٣.‏ ب»م: رسیده ‏ بن نموده 
۲- م: الصلواة ۳ من : محل ٤‏ ۲- ل «شریعت» ندارد و ۲- م: و پناهی 
۲ ب» ن: طریق و مسالک. م: طریق مسالک ۲ ب» م نقابت پناه را 


۲- م: وپاید ٩‏ ۲- + مطب رکه ,نمتب رکه وبطهره 


وقایع سال نهصدوهشتاد و چهار و ۹ 
مشرفه به دعای دوام" دولت قاهره که ورد" بعهود و ذکر مواظب مشهود آن سیادت" 
مرتبت*؟ است قیام واقدام" نماید وچون مناصب رفیعة" المراتب شرعية" دارالعباد؛ يزد وتوابع 
به دستور حدبا جد* سغفور؟ من حیث الاستقلال ۱۰ والانفراد به آن‌نقا بت و "شریعت پناه مفوض و 
3 است ود ردت شروع مساعی حمیلة آن افاضت پناه در ترویج شریعت غرا وتنسیق ملت ۲۲ 
بیضا وسل وکث سبیل ۳" امانت ودیانت وتقوی برضمیر اشرف واضح‌گشته» .قرر فرسودی م که تا 
زمان مراجعت او سیادت پناه فضیات دستگاه؟" امیر رضی‌الدین عبدالرضا برادر آن*۱ شریعت 
کمال فضل وصلاح متحلی اند» به اتفاق ‏ وکگلای عدول .جلس آن نقابت دستگاه به‌دستور"" 
بتصدی بهمات شرعیه وستکفل"" اور دینیه بوده از لوازم آن دقیقه‌ای"" نامرعی‌نگذارند و 
غیری مدخل نسازد؟۱. سیادت و نقابت پناه مرتضی سمالک اسلام غیائاً للسيادة و النقابة 
والدین '" محمد میرمیران وزير وداروغه دارالعبادۀ م ذکور در تقویت وتمشیت مهمات مشارالیه 
و اداد واسهاد' ردم و ».تعلقان او اهتمام نموده تقصیر و دس اهله حایز"" ندارند ۹٦|‏ ]د 
سيور غالات او را که مستمر وبرقرار است از شایبه تغییر مصون داسته نوعی نما ین د که وحوه 
آن بلامانعی به سر کار موسی اليه سال به سال عاید و واصل شود و شکروشکایت وکاای؟"' 
موم ی اليه را بوثر شناسند», 

چون شاه سکند رشان ر از قضات بمالکت محروسه وم تحصد یانام ور شرعیهووققیه " "سوء 
خاطری بابر بی‌بلاحظگی ایشان واقع شده بود و به عریککك از بلاد سمالک نحروسد قضات و 
متصدیان شرعیات فاضل عادل می‌خواستن د که سقرر فرایند» چون فضیلت و راستی وعدالت و 
پرهیزگاری نقابت منقبت نشارالیه به مثابه‌ای"" برعالمیان طا هرشده بود که هرگز۷ از و کلاو 
ناب بحکبه عليه ایشان را د لاحظه ودا هنه وطمعی به خاطر نرسیده» لهذامهمات شرعی آنجا 
ر به دستور بد یشان تفویض گرده مقتضی الم رام ود وستکام آن نقا بت پناه را روانة دارالعبادهساختند. 


ب-م: :ودوام ۽ ب»م: به‌وررد. ن: که ورود م- ن. سیادت ماب 
6- م مرب ۵- أ «واقدام» ندارد کت مان رفیع المرا تب رب ل۰ شریعد 
۸- م:«جد» ندارد -۰۵«سغفور» ندارد وم الاستقلا ۰ مزه «و» ندارد 
٣‏ - م مثل بیضا ۳ م: سبیل و > ۱- ۵: درگاه e‏ بردر آن 
ن برادران ور-م: بد ستو بر ب:تکفغل مب م:دقیقۀآن وم نسازد و 
۲ ب»م ال: والدین میرمحمد ووزیر وداروغه ۽ ۰-۲ واعانت ۲ - م ندارد 
۳- م+جایزه ۽ ۲ ن؛ وکلای او را ۰م بهم دقیقه ۲ ب» م برا به 


1 کر 
زد ۳ ب ال موز در 


1۲ خلاصةالتواريخ 
تمهید اسخن د رذ کرجلوس عالی شاه اہم حیل ثا نی 
برسر ډرسنكد سلطنت و کامرانی 

چون سابقاً ذ کر رف تکه منجمان حاذق واخترشناسان صادق روز چهارشنبه بيست و 
هفتم شهر جمادی الاول سنۀ مذ کوره را به جهت جلوس مبارک همایون برتخت سلطنت 
روز افزون اختیار فروده بودند چند روز قبل از آن" به نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا 
ابر فرسودند که یراق آن جشن عظیم ازهمه چیز ترتیب داده‌گذرانیدن آن مجلس بزرگ به 
عهدءٌ اهتمام او باشد. چون روز مذ کور عالم افروز شد» جمیع‌شا هزاده‌های کرام که اسامی ایشان 
ثبت" می‌شود؛ نواب سلطان ابراهیم میرز»سلطان سلیمان میرزاء سلطان مصطفی میرزاء سلطان 
محمود میرزا؛ءسلطان احمدمیرزاء (امام قلی‌سیرزا» محمدحہ ین میرزا ولد سلطان حسین میرزاء نظم )° 


تسد شهزادگان گردشاه چو عقد ريا براطراف باه 
ستادند چون بندگا نکمین ندیسان سجیده بی‌قرین 
امیر و وزسر از یسار و یمین فروبسته لب خوش کلاسان دین 


نبرد آزمایان گردن فراز سرافکنده پیش از طریق نیساز 

یلان سرصع کمر سسربسر به خدمت همه دستها* ب رکمر 
وابرای عظام وسایر مقربان وا رکان دولت قاهره وسادات وعلما وقضات وا کابر واعیان‌سمالکک 
محروسه که در آن اوان در دارالسلطنه حاضر بودند فراخور وضع خود زيب وزینت کرده ډه 
دولتخانة مبار که حاضر شدند وقاپوچیان وبساولان وایشک آقاسیان محل به محل قرارگرفته از 
ملازمان ارا سوا ی کفش داری کسی را قدرت ویارای" آن نبود که به درون دولتخانه داخل 
شود . بلازمان و آقایان اسرا در میدان جلوخان در آن روز ببا ایستاده و انتظار آقایان خود 
م ی کشیدند .۲ نقاره خانهارا در* آن روز بدردولتخانه آورده برباسها کردند. منجمان‌بعداز تحقیق 
دقایق وغواسص و" حقایق علم نجوم ساعتی اختیار [ په ع ] نمودند خالی از .ناقص و مناحس 
مفروق* ومنفصل وبه سعادت سعود صعود مقرون ومتصل. شعر: "۱ 


سطرلاب سنجان موزون قياس به انديشه گشتند ساعت شناس 
به‌وقتی که باخرسی يار بود نظرها به طالع سزاوار بسود 


علمای عظام‌وسشایخ کرام حاضرگشتهدوشک‌وقالیچة همایون! ۱ را میرسید" اعلی عرب وبیررحمةانته 

پیشنماز"" برداشته در ایوان چهل ستون در موضعی که نشیمن شاه جنت مکان بود انداخته 

آن اعلیحضرت برآن قرار گرفتند و حفاظ کلام ملک علام به ختم سورۀ انعام اشتغال نموده بعد 

«- ن: ذکرجلوس مہا رک همایون که‌برساعت سعد میمون برتخت سلطنت روز افزون 

قدم شریف به دولتخانه مبا رکه نهادمقربان‌عالی‌مقدار و[اسیران] امرایان ش وکت‌آثا. به پابوس 
شرف سرافرارگشته وتغییر وتبدیل منصب داده 


۲-ب» م» ن ازین ۳ م: ثبت نواب می‌شود. ن: ثبت شد ع- ب»م ال - 
بین الهلالین راندارد و ب» م ن در ب؛ باری پد مزاب٬‏ م می کشند 


م- م؛ «در» ندارد و-م: «وه ندارد. . . ,-ن: مقرون ,و ب» م: ندارد.ن: بیت 
۲ ۱- ب٬‏ م٤ن‏ همان را ۳ ل می رسید ٤‏ - د: پیشنماز را 


وقایم‌سال نهصدو هشتادو چهار 1v‏ 
از فراخ از آن» شاهزادهای نامدار و امرای عالیمقدار و مقربان شو"نت آثار یگان یگان 
به پایبوس ' اشرف وتهنيهٌ جلوس سدطنت سرافرازگشته به خلعتهای‌فاخر سرافرارگشتند! وسیب ۳ 
بیک تکلو وپیره محمد بیکث استاجلو به علم عالی‌خائی سرافراز شده بدان ملق بگشتند ومنصب 
دیوان بیکی* را به شاهرخ" خان ذوالقد رکه به‌واسطهٌ مساحبت و هواخواهی آن پادشاه 
عالی مدت بیست سال در قلعه اصطخر" محبوس بود شفقت فرمود" و همچنان او را باخان احمد 
وسایر مردم ی که در آن قلءه بودند آنها را بیرون نیاوردند" ومهرء, که دیوان بیکی؟ برنشانها 
می زد برای او ساخته میرزا لطف‌اننه شریف شیرازی‌را" ' کهاز جانب‌والده از ساد ات‌رفیع الد رجات 
عضدیه و به سلامت نفس و یمن قدم موصوف است وزیروی کردند. چه میرزای ۲" مشارالیه 
مدت پنجسال در مشهد مقدسهٌ عرش منزلت" "و دوسال در بلده استرآباد وزارت مرحوی شاه 
ولی سلطان تاتی‌اغلی برادر شاهرخ خان مد کو رکرده پود از حانب ود قلءه‌بود ۱۳ دهر 
حیدر بیک حا کم قم را به سلطانی بلقب OT‏ ا فرسودند وشکی رابه 
شمخال سلطان دادند وعلیقلی سیرزای شاملو ثبیرة سرحوم دورسیش خان را سفرهچی نموده"' 
کمر مرصع دادند ودر جزین رابه حاجی ویس بیکث نامزد فرسودند واسیر حمزه بیکف استاجلو را 
نظارت دیوان عدالت دادند""وولی بیک تکلو ولدعلی سلطان تکلورا امارت اردستان و نطن 
دادند واحمدبیک آساش اغلی استاجلو را پروانچی عجزه وسا کین نمودندو در این*" روز 
قریب به پنجاه شصت کمر شمشیر و خنجر مرصع انعام فرسودند. بعد از آن خوانهالاران 
خوانهای تنقلات" افرنگی مملو از نبات ونان‌گرجی‌واطعمة ۰ "لذیذه زیاده ازچندو" "چون‌واز"" هر 
چه در حوصلهُ خیال ووهم گنجد افزون به مجلس در آورد ند. ""نظم:؟۱ 

هرحای چو سفره ها گشاد ند اندر خور پایه خوان"*" نهادند 

ازکثرت خوان رنگ در رنگ ‏ گردیدد فراخی جهان تنگ 

این نه طبق سپهر گردان آنجا شده صحنک نمکسدان 
وصحبت مجلس خلدآیین تانصف شب کشید"" ودر آن [ ٤۹۸‏ ] روز وشب نواب ابوالفتح 





ب- م: پایوس شرف ۲- ل: شدند ۳- مال: مصیب ع-ب: یکی 
و ب: به شاهرخ وسيب بیکث تکلو و پیره محمد بيك استاحلو به علم‌خانی 
٦‏ ب٤‏ م: مصطخر ری ب فرنودند .بر ن: آوردند «-٩‏ بکی . مان «را» ندارد 
۱ ب-م: میرژانی ۳ - ل۰ منزله ۳ ,- ب» م بل : بودند ٤‏ ۱- ما : «شفقت» ندارد 
س ب پره دب ب۰ «نموده» ندارد ١‏ - ن۰ دادند e‏ راپروانچی 
عجزه وسا گین نمودند و ولی پیکث‌نکلو.. رب واحمد پیک آسایش ی اغلی ۱ متاحلو را پروانچی 
عجزه وسا کین نمودند و ولی بیککتکلو ۸ - ب»م»ان: ودرین ١ ٩‏ ب» م: تفلات 
م م٠‏ طعمه , مزن «و» ندارد ۲ ب»م:«از»ندارد م ۲ م۰درآورند 


۲ ب»م ۰ ندارد. ن بت ه ج مء خان “۳٦‏ بد )ل :ب۲ هھ ن کشیده 


1 


1۲۸ خلاصة التواریخ 
سلطان ابراهیم میرزا عصادر دست مجلس را گذرانید". شاه عالمپناه تحسین بسیار فرسوده‌بر 
زبان جاری ساختند که" اگر نه وی, می‌بود مجلس اینچنین منعقد نمی‌شد. 

و هم دراین روزسحمدقلی سلطان‌ولدحاجم خان ازیکف والی خوارزم که از" تبایر چنگیز 
است‌وا یلچیان بولخان*ولددین محمدوایلچیان‌پادشاه" فرنگ [ دن‌سبستیان] " که به پرتکال اشتهار 
دارد و حکام گرجستان عیسی‌خان ولدلوند وسیماوون بیک‌ولدلواصات‌وشاه رستم حا کم لرستان 
كەدر درگاه گیتی پناه بودند ايشان را به مجلس بهشت آیین در آورده اعزاز" واحترام تمام 
فرمودند ودر روز سه‌شنبه شهر"جمادی الثانی سنه م ذکوره" تخماق سلطان ولدشاهقلی سلطان 
استاجل و که در زمان شاه جنت مکان به رسالت روم رفته بود» سلطان ,راد پادشاه روم تب رکات 
سوفور وتنسوقات غیرسحصور ازغلامان پریوش" "باخیمه‌های زر کش و اسبان تازی وباد پایان 
شامی وحجازی و خرگاه چهل سری وبارگاه اطلس شوشتری وصندوقهای سیم وزر و کتب نفیسه 
واقمشۀ شریفه که به‌وی عنایت کرده بود با چاووش سلطان براد به درگاه عالمیناه آمده به‌وسیلةً 
امرابه ایوس حضرت اعلی مشرفگشت مکتوب ی که مشتمل بود براظهار محبت وودادواشعار"! 
قواعد سودت واتحاد گذرانید. 

و هم در هیجدهم شهر جمادی الثانی میرعنایت‌انه‌اصفهانی قاضی معسکر را مقرر 
فرمودند؟" که باتعیین نمودن صدر مثال شرعی جهت ارباب مخاصمه ودعاوی" ! نوشته‌برظهرآن 
حکم عالی نویسند. و هم در آن اوان پیکربیک قاجارکه از نشاء جنون بهرة تمام داشت 
بی‌تقریب برسریوسف خلیفه ولد شاهوردی سلطان قاجار زياد اغلی که حاکمگنجه بود رفته 
آن بیچاره را در روز یکشنبه ششم شهر رجب سنة مذ کوره درحمام به‌قتل‌آورد* "ویدین اکتقا 
نکرده مادروی را نیز به‌راه عدم‌فرستاد"۱. چون این خبر به‌شاه والاگهر رسید» بسیار بررای"۱ 
عالی‌گران آمده فرمان همایون به گرفتن او صدور یافت» خدمتش گنجشگ‌واراسیر قفس ۲ ' بلاوبستة 
دام‌عنا گردیده کبوتروار درمضراب؟" اضطراب افتاد. وهمچنین در روز سه‌شنبه هفتم‌شهرشعبان؟۱ 
سنة مذ کوره شاهزادهای عظام» سلطان سلیمان میرزا و سلطان مصطفی میرزا که هردودری"" 
بودند از دراری سلطنت‌وجهانبانی» به‌فرسوده شاه‌عا لم بهقتل آمدند, شا هزاده سلطان سلیمان میرزا 
را "۲ که قبل‌ازاین به‌خال وی شمخال سلطان سبرده بودندودر منزل اوسحبوس بود» به‌سئارالیه 
حکم شد که شاهزاده خواهرزاده خود را خود به قتل آورد . ولادت شاهزادة مذ کوردر"" 
نخجوان در خانة ارزانی آقای"۲ کلانترآنجا که سرحومی‌شاهقلی " خلیفه ذوالقدر مهردار درآن*۲ 


ت مءن گذرانیده e‏ ن. که‌نه‌وی‌بود من «از» ندارد > ب» م :ابوالخان 


٥‏ ن:«پادشاه» ندارد» «- ب»م»ن: والی‌شتا ب ن اغواز ۾ م: «شهر» ندارد 
و- مزاب»ل؛ مذ کور ...و م: پرنوشن ,مز م:«و»ندارد  ٠۲‏ م:فرسودندتاتعیین 
۳ م:دعای وی ۽ ,- ن؛ آوردند ه ١‏ - ب: فرستاده -ب» م: به‌رای 
١ ۷‏ مزء ب: قفص ...مرو ب»م: مصطراب.ن: مضطر اب. ن: ...و ,- ن:شعبان المعظم 
. ۰۵ درری ۱ ۲- ب»م:«را» ندارد ۲ ۲- م»0: «درتخجوان» ندارد 


۳ ۷- ب؛»م»ن آقای ۽ ۲- ن: شاهقلی‌سلطان خلیفه ۰ ن در آنجا 


ولایع سال‌نهصدو هشتادوچهار 1۳۹ 


سا کن بوده»شب چها رشنبه ۽ « شهرربیع الثانی‌سنه احدی وستین وتسعما ته [بود ] ومدت‌عمرش ٩ ٩[‏ ۽ ] 
بیست وسه‌سال, فی‌الواقع شاهزادهُ نیکو خصال‌در کمال‌صلاح وسدادبود ودر مشهدمقدس‌معلی 
م زک یکه به‌امر خادم باشی اشتغال داشت» در خدمت علماوفضلاوصلحانشوو نمایافته بود و 
مرتکب نامشروعات به هیچوجه نمی‌شد بلکه درین مدت کبیره وصغیره‌از وصادرنشد ' و د رکرم و 
سخا وبروت انی نداشت وهرچه به‌دست او در می‌آمد ایثار می کرد. کرسش به‌سثابه‌ا ی که 
مردم لفظ سفاهت برو اطلاق می‌نمودند. اما تریا کی‌گذره" بود وبه هیچ چیز اعتمادبرو نبود. 
شاه جمجاه او را به قصد این آورد که او را ازتريا ک بگذراند" ووالده‌اش* سلطان‌آغا خانم 
همشیرةٌ شمخال از حرم به منزل وی آمده حکما را"تعیین فرسوده " خود متکفل آن شد اثری 
ونایده‌ای نداد. اما سلطان مصطفی" درسن! هیجده و نوزده سالگی بود» آفتابی بود از برج 
پادشاهی؟ به‌غایت بفهم بود و بصفا و پا کیزه. این بیت از نتایج طبع‌وقاد اوست. بیت" ': 

ای دل غم آشنای! اتوشد ت رک اومکن 

هر روز با کسی نتوان آشنا شدن 

میرزا رابه اختلاط زنان میل بیشتری بود. بعد از قتل هر دوشاهزادة بیچارهٌ بی‌گناه» 
ایشان را در مزار شاهزاده حسین عليه وآبائه التحية والثناء دفن کردند. چون اسمعیل فوت 
شدء والدة ایشان"۱ نبش ۱۳ قبر شاهزاده‌ها کرده؟۱» جسد ایشان را به مشهد مقدسة منورة 
رضویه نقل نمودند. 

و هم در آن اوان در روز پنجشنبه ب , شهرشعبان سنة مذ کوره» قاصدی از قندهار 
رسیده"' خبر رسانید که نواب سلطان حسین میرزا ولد غفران پناه بهرام میرزا که حاکم 
قندهار بود» در بست ویکم" اشهر رجب سنه م ذکوره »نقد بقا به قابض ارواح سپرده. چون شاه 
عالمیان"۱ از این قضیه آگاهی یافت به سرعت تمام سوار شده به مزل فرزندش محمد حسین 
میرزا شتافته» نواب ابوالفتح سلطان ابرهیم میرزا*" برادر او را همراه برده به مراسم تعزیه و 
پرسش اقدام نمود نقل جسد؟ "او را از قندهار به مشهدمقدس "۲ رضویه کرده"۲درجنب‌والدش 
بهرام میرزا در"" منزل پس پشت۳"حضرت امام علیه‌السلام دفن کردند. عمرش‌سی‌وهفت‌سال 
وکثری*۳. از وچهار پسر باند"۳؛ اول محمدحسین بیرزا که به‌فرمان شاه اسمعیل همراه 





۱ ب» م» ن نشده بود + ن گذرای ۳ به بگذرانند 
ء- ب»م: والدش و-ب»م 4+ «را» ندارد > م:وخود با ن: مصطفی‌میرزا 


بر بم «درسن» ندارد و ن:پادشاهی تابنده .بهم ندارد ۱- م «ی»ندارد 
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٦‏ ۱- ب» م: بيست یکم بو ب» م٤ن‏ عالم پناه ۱۸ - م ن: «میرزا» ندارد 
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۷۳ م»: پس وپیش ۽ ۲- م+هفت و کسری و ۲- م٤‏ مانده 


7 خلاصةالتواریخ 
شاهزاده‌ها در قزوین به قتل آمد'. دوم مظفر حسین میرزا. سیم رستم میرزا, چهارم سلطان 
ابوسعید میرزا. پنجم سنجر میرزا ۳ والحال این چهار شاهزاده در قند هار" وهزاره‌اند احوال 
ایشان د رمعل خود خواهد ۳ و حکورت قند هار را به فولاد خلیفة شامل و که حاکم 
همدان بود شفقت فرمود. * ودم درآن اوان در روز حمع4 عاشر شهر شعبان » قوچ خلیفه 
مهردار ذوالقدر را از منصب بعزول ساخته*» او را به" ولی سلطان تکلوگیرانیدند ومهر را در 
گردن نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا انداختند ‏ و کاشان را به تیول" وی شفقت کرده 
مقرر کردند که در هریکی از مالک محروسه شهروقصبهای که پرنفع و پا کیزه باشدءبه تیول 
اومقرر باشد. ازحمله در مملکت آذربایجان قصب اردوباد" را به‌وی"شفق ت کردند.۱۰ 

وهم درین اثنا ایلچیان ابراهیم‌خان والی لار از" "جانب‌دریا به درگاه خسرو عالی‌تبار 
[ ۷ ] آیده »به‌رسم پیشکش ۲ امتکائره از نقود وجواهر واسپان تازی رفتار باافهارهای"" 
زرنگا رگذ رانیدند.شعر؟ ۱ : 

دیون ادان بصورت پری*" در" برو در بحر به جولانگری"" 

شاهد صحراطلب خسانگی بسته به زنجیر ز*" دیوانگی 

چابک‌ورقصنده" ! روان فوج فوج مختلف الوان چ وکبوتر به اوج 

وهمچنین ایلچی سلطان محمادخان مشهور به" میرزاخال ولد سلطان برادخان والی 
مازندران باپیشکش "۲ فراوان ورسول جمشیدخان حا کم رشت وقاصد سید سجاد والی‌حویزه۲" 
به‌دارالب لطنة قزوین آمدند ودر ایوان چهل‌ستون به‌شرف زین بوسی‌سرافراز شدند واز زبان حکام 
خویش اظهار اطاعت نمودند. 

وهم در روز چهارشنبه بیست‌وهفتم شعبان ۲۳ سنه مد کوره نعش شاه که شاه حمجاه 
که برسییل امانت در باغچۀ حرم مدفون بود بیرون آورده» بەتصد آنکه به‌سشهد سقدس بعلی 
مز کی فرستند؟۲» به مزا رکثیرالانوار امامزاده شاه حسین‌علیه و آبائه السلام والتحية نقل 
نمود ند. همکنان نوحه وزاری برسبهر زنگا ری" رسانبدند. بعداز آن شاه عالمیان‌به کشیدن آش ۲ 
عظیم فرمان داده» خیمها وبارگا هها که در آن حوالی برپاګرده بودند» خود به نفس نفیس 

مشوحه شد واز صباح تارواح خود پرسرقد م ایستاده حدست می کرد,۲۳ مهمانداران اطعمه لد يده 


م٤ن‏ آمدند بن:قندهارماندند . مس ب:رفت. ن یافت 6 ب»٬‏ م٤‏ فرسوده 


۳ پم ن ساختند -٦‏ ب واو را f Ev‏ بتویل ۰0-۸ اردوپادر. 0 اوروباد 
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۹ - ت درربره ۷ - مدر برو در بحر جولانکی ۸ ب م «ز» ندارد 
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۳ ۲ م: شهرشعبان ۽ ۰-۲ فرستد و ۲ ب»م: زرنگار ٦‏ ۲- م آیین 


۷ - و ن۰ دی کرد ند 


وقایع سال ایصدوهشتادوچهار ۹۳۱ 

کشیده" اصناف خلایق را از آن مایده پرفایده حظی وافرونصیبی وافی محظوظ وبهره ورگرد انید ند. 

در آن اثنا ميان حسین سلطان سولاق" تکلو ومرتضۍ قلی سلطان‌ت رکمان نزاع بهوقوع 
انجامیده واز سبب این ت رکك ادب» عرق پادشاه عجم" وعرب در حرکت آمده* ب رکمیت خوش 
خرام سوار شده» سه نفر از متعینان" را به تیر زده بنابر آن» آن آتش فتنه فرونشست, شاه 
گردون غلام بعد از اطعام طعام وختم کلام ملک علام وذوالجلال والا کرام روانة دولتخانه 
گردید. 

وهم در آخر ماه رمضان سنه مذ کوره از خراسان خبرآمد که شاهقلی سلطان استاجلورا 
که بگلربیگی" خراسان بود» به قتل آورده‌اند. سبب کشته شدن وی آنکه خدمتش داعیۀ 
سر کشی وبی‌روشی داشته» حسین سلطان افشار وخسرو سلطان کوراغلی وابیرحسن خطیب و 
سایرغازیان که در بلدۀ جنت نشان هرات" بودند» یکجا نش ته قرع مشورت در میان انداختند 
و گفتند که مخالفت شاه‌امعیل بحض جهالت وشتاوت است»زیرا که ه رکس که به همراهی 
بخت نگون» علم؟ مخالفت و" "دشمنی" "آن حضرت افراشته» اناسل روزگار حرف‌نگونسا ری" 'واد بار 
برصحيفه کار وباراو نگاشده, وشا هقلی سلطان مرد بی‌وفااست ودفتر حقوق وتربیت شاه دین پناه 
برطاق نسیان نهاده»۳ طریق مخالفت وعصیان مسلوکث*! می‌دارد. فرصت از دست‌نباید داد 
و خاطر از خبث عقیدت ورجس " "بکیدت او پاک باید ساخت. بنابراین نسلح و مکم لگشته 
به درخانه‌اش رفتند و""سلازبانش بی‌استعمال سیوف ورماح"'»چون [ و پ٤‏ ] روناه رویه‌گریز 
آوردند. غازیان هم در خانه‌اش^' دست والی حیات را ازتصرف بدنش کوتاه‌گردانیدند؟" و 
فتنه و فساد که در آن بلده به هیجا آمده بود به آب تیغ آتشباز فرونشاندند"" و جهت ایصال 
این خبر قاصدی همعنان برق وباد به قزوین فرستادند. چون" این خبر به‌سمم پادشاه"" والاگهر 
رسید». حکومت بندۀ نادرهٌ هرات را به ارس ۲۳سلطان رول وکه والی شروان بود ارزانی داشت. 
درآن ولاحسینقلی؟خلفا که مکرراً علامات غدر و نفاق اوبر صحیف احوالش ظاهر و لایح 
گشته‌بود کور" "گرد ید وبه‌حکم شاه زمان چشمها یش رابیرون کردند.""وهم‌در آن اوان سید بیک 
کمون ه که د رسلک هوا خوا هان شا هز! د ۀ‌صفد رسلطان‌حید رانتظا مد اشت به محنت قیدوحب سگرفتارشد. 


۱- ب»م»ن: کشیده بن؛ سولاخ ۳- ب»م: پنجم وعرب ٤‏ م آمد 
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1۳۲ خلاصة التواريخ 

وهم در آن اوان در روز یکشنبه' بشهر ذې حجۀ سنۀ مذ کوره نورعلی خلفا ولد 
بلغار خلیفه که کمال عزت ورنبه پیدا کرده بود» بواسطة زیاده روش ی" و حر کات ناملایمی 
که موافق مزاج اشرف نبود مغضوب شده۳» در زیر لگد پاما لگشت؟ .گمان مردم اينک رده 
باشد چون [اجل] نرسیده بود» از آن ورطه جان به کنار انداخت. 

وهم در روز دوشنبه ,‌شهر مذ کور قلم ذقد پر نقش وحود سلطان دحمود میرزا وامام 
قلی بیرزا وسلطان احمد میرزا ومحمد حسين بیرز؛ ولد سلطان حسین میرزا بن بهرام میرزا" از 
لوح هستی مجحو ساخت." بول از آنکه شاهزاده محمد حیمین میرزا ژامیزن کشیده" 6 نابا ساعته 
بودند به قتل آوردند واین چهار شاهزاده نابدار که هریک آفتابی بودند از آسمان سلطنت و 
درکمال شجاعت و پا کیزگی وقید وخداترسی"» به اغوای بقربان درگاه شا هی" بی‌جهتی به 
قتل آمدند. شاهزاده سلطان محمود میرزا درسن هجده سالگی بود. مدتی شروان نامزد او بودو 
درخانه فرخزاد بیکف ایشک آقاسی می‌بود. بعداز آن در" " جنگیلان همراه ارا رت » والئه 
قلی سلطان ایجکاغلی‌لاه اورا پرد ودر آخر درساسنة ایرای روسلو بود وارس ۱ ۲خان روه لولله ۳ ۱ 
بود وشاهقلی خلفا ولداولله. رحم وخداترسی وی به بثابه‌ای بود که در وقت نابستان برپشت 
بام نمی‌خوایید که همسایها متضررنگرد ند ۱۳ و بعد از ؛* "وی پسری ازاو د رسن دو سالگی»سلطان 
محمدباقر میرزا بانده بود یکچند در حبات بود آخر فوت شد و امام قلی میرزا در شهورسنة 
سبعین و تسعمایه در دارالسلطنة قزوین درمنزل محصوم بیک صفوی متولد شد قریب چهارده 
سال عمر داشت, مدتی در منزل معصوم پیک بود. بعد از آن شاه حمجاه او ر بەقوچ خليغة 
مهردار ذوالقدر سپرد*۱ ودر محلی که پیره" ۱ محمدییک استاجلورا به‌گیلان فرستاد» شاهزادۀ 
مذ کور را همراه نمود و سلطان احمد میرزا نیز درسن دوارده سالگی بود ودرسدت العمر در 
منزل امیر اصلان بیکث افشار بود بعضی اوقات در دارالس لطنه اصفهان و بعضی دیگر در 
دارالس لطنه قزوین وسحمدح‌ین میرزا نیز" !در همین سن بود. شاهزاده [ يع ] سلطان حسین 
میرزا» محمد ' حسین‌بیرزا وهمشیره‌اش اغلان پاشا خانم را که در سن شش هفت" "سالگی 
بود ند» بەد رگاه‌گیتی پناه شاه جمجاه فرستاده بود "۲ که شاهزاده فاطمه سلطان‌خانم‌را که از بنات 
شاه حمجاه بود ونامزد سنطان حسین میرزا!"» برداشته به قندهار برند. واین اراده در عقده‌تعویق 
وتوقیف ماند؟۳ وبه‌ عمل نیاد.!.. 


ات ن یکشنه, . , ۲ب روشنی ۳-م 0: شد ء-ن۰ گشته ه- ل؛ میرزا را 


ب ل-«ساختند بت »+ کشیده بودو - ل؛ خداپرستی -٩‏ ب»م ال :شاه 
.1= ن:«در» ندارد “۱١‏ م0 ارش ۲ - نلله بود وخداترسی وی 
۳ تب» م» ن۰ نبودزد ۽ ۽ مزه ندارد و ۱ ب»م »ال سیرد ند 


,ب پره پاشاخانم v‏ ,-م »لو همشیره‌اش اغلان ۸ ۱ب« ونحمد ٩‏ ۱ -ب»م الا 
وهغفتسالگی « ۳“ م »لبود ند ۱ ۲-ب»م ال میررا را ۲ ۲ب مانده.ن. أفتاد 


وقایع سال نهصدوهتادوچهار rr‏ 

وهم درآن اوان حسین قلی بیکث شاسل وکه در زمان شاه جنت بکان یس‌اول باشی بود 
و' به اسارت سبزوار سرافراز شده بود بهدرگاه آمده منظورنظ رکیمیای"خسرو زمان شد ومنصب 
ایشک آقاسی باشی بدوعنایت فرسودند. 

اک" فشانی قلم سیاه رقم در رحلت شاهزاده نامدار 
ابرالفیح سلطان ابراهیم میرزا 

چون شاهزاده ابدار ابوالفتح سنطان ابراهیم میرزا قرب هشت ماه و کسری؟ در 
صحبت شاه اسمعیل بسر برد*» روزبه روز مشمول عاطفت واحسان ومنظور نظ رکیمیا اثر و محسود 
اقران می‌شد. سکرراً خوشآمدگویان؟ بی‌ایمان ودشمنان این دودمان خلافت مکان راه سخن 
یافته چیزها" به شاه اسمعیل می‌رسانیدند". آن حضرت * چون نظر برذات خجدته صفات 
وحالات و حیثیات" "وی می‌نمود» شرمش از اقدام بدان عمل که سنت يزيد پلید است آبده آن 
سخنان را اثری نمی‌باند وبعضی اوقات جمعی از دوستان مضمون این‌بیت را به سدامع عز 
وجلال‌می رسانیدند. بیت ' ': 

این شاخ پایدار که از تست سربلند مشکن بدست خویش که آن هم‌شکست تست 

بالاخره که" 'جمعی کثیر از شاهزاده‌های عالیمقدار به قتل آبدند»و سلطان‌حسین‌سیرزا 
براد ر بزرگ نواب میرزایی در قندهار رحلت کرده بود» ارباب غرض «الذین فی‌قلوبهم مرض» 
که به دخل واعتبار آن شاهزاده راضی نبودند» راه سخن یافته» خاطرنشان نمودند که تاوی 
درمیانه قزلبااش باشد"" کسی سلطنت ترا قبول نخواهد کرد. و میربخدوم شریفی که آرادۀ 
رواج بذهب اهل سنت نموده* "بود ودر آن اوان مقرب دراه همایون بود» سضمون اینکه 
تا شاهزادة ظنرلوا سلطان ابراهیم میرزا درقیدحیات‌است هیچ مهم وارادۀ توپیش نمی‌رود و 
دیکر شاهزادة نامدار به‌غایت"۱ خوش طبع ویذله‌کو افتاده بود. سخنان و محاورات اوتمامی 
ظرافت وبلاغت بود و"۱ کستاخانه سل وک کرده» هرچه‌رخ می‌نمود بی‌سلاحظه و بحابا۱۲ گفت 
و" "شنودم ی کرد" "و از آن کلمات شاه اسمعیل آزرده۲۰ می‌شد و مضمون این پیت که درآن 





د ب»م:«و»_ ندارد ۲ ن. خسروانه خسرو م ن.ذگر بعاملات شاهزادة ایدار 
اپوانفتح. ابراهیم‌سیرزا ووتایعی که درآن اوان روی‌نمود . ع-ن: کثری ‏ ۰ن بسرېرده 
ب-مگونا کون.ن: غمازان پسب,»من: خبرها رم؛ می‌رسانید ‏ وم: و آن حضرت 


. ,سن «وحیئیات» ندارد | ۱ سب»م :«پیت» ندآرد ۳ - ب»م۰« کد»ندارد 
۳ ب»م :«باشد» ندارد ٤‏ :داشت و ۱ سل به‌عنا یت بر م۶«وه‌ندارد 


۱۷ - ب م بی‌سحا با ۸ ۱-ب*«وهندارد ٩‏ -موسی کرد ند pr‏ آزده 


۳۶ خلاصةاکعواربخ 
ولا بر انتایج طبع وقاد آن حضرت به طزافت سرزده بود» به‌سمع عالی وی رسانیده بودند. بیت ۰۲ 
گوز عم رکهنه به ریش عمر نو [آنم] "عم رکهنه‌واينم عمر نو 
آنگاه شاهزادة آگاه" از طرح وضع واقف" شده به در خانه نیامد. شاه اس‌عیل اسلمس 
آقای شاملو و جمعی را مقرر کرد که نواب میرزاییرا در دیوانخانه اش‌محافظت نمایند. شاهزادۀ 
کثیرالافاده" [۲,ع] چند روز در مجلس خویش برسجادۀ طاعت قرارگرفته» یک لحظه از 
از عبادت وتلاوت غافل نشد و د و کلمه به‌شاه اسمعیل نوشته فرستاد". مضمون آنکه» شعر*: 


بخون ای برادر بیالای دست که بالای دست تو بسیار دست 

کسی را فلک افسراز زر نکرد که در آخرش خاک برسر تکرد 
نهایتش چند روزی قبرسا از قبرت و کهنه‌تر باشد. بیت؟ : 

کجا آن‌فریدون" "وضحا کٹ وجم شهان عرب» خسروان عجم 

همه‌خا ک دارند! ‏ بالین وخشت خنک آنکه جزتخم نیکی‌نکشت 


اما تو بواسطةٌ این اعمال"۱ شنیع بهره از عمرودولت" ۱ نخواهی دید اتفاقاً همچنان شد ونه‌ماه 

فاصله بینهما واقع شد. نظم*۱: 

برهیچ آدسی اجل ابقا نمی کند سلطان مرگ هیچ محابا" انم ی کند 

این قضيه‌ها یله و واقع نازله در آخر روز یکشنبه پنجم شهر ذی حجۀ سنه ىذ کوره 
در دارالسلطنة قزوین در دیوانخانة نواب میرزایی بدست شاملویان بعد از مجادله ومجاهده 
که با ايشان نموده بود واقع شد. نظم:* 


بی‌خار اگر گلی میسر بودی هر دم به‌جهان لذت دیگر بودی 
از کهته سرای زندگانی مارا خوش بودی اگ رکه مرگ دربربودی 


زمانه در تعزیه وفراق آن یکانه آفاق عوناب بسان قطرات امطار از دیده فروپاشید"" 
ونپهر غدار لباس نیلگون پوشید,شعر"": 

ای بی توگردش فلکشبی‌مدار حیف باشد زمانه وتو نباشی‌هزارهیف 
جهان بوقلمون از مشاهدة این ستم» بی‌گمان روی در خرابی نهاد واوراق راحت دامن وامان 
را په‌باد فا داد.۱۹ 

ا یچرخ جهان خراب ا زکینۀ' تست بيدادگري‌عادت دیرپنۀ تست 

ای خاک اگرسینۀ تو بشکافند ب س‌گوهر قیمت یکهد رسینة تست 


سن برزبانهاسمت جزیان داشت به‌عنوان طرفه به عرض‌وسعع‌عالی . ۲- ب»م:«بیت»ندارد 
مز اينم ٤ن‏ واقف وسن:آگاه سل تاه ب م٤ن‏ فرستاد ند 
رسب»م: ندارد.ن: بیت ۹ پم : ندارد . ۱-م: فریدون ضحاک جم 
( وسب»م:دارند و ٣م‏ :عمل بر-ن:دولت خود ١ن‏ بیت.م: ندارد 
و (- پم : بجبا ٩‏ ۱ -ب»م: نداردرن: پیت بو - ب پاشیده 
۱۸ بهم «ندارد. بیت ٩‏ ۱- ب»م: داده.ن: پیت . ۲ تنه 


وفایغ سال فهصدوهشتادوچهار 10 


انصح المتأخرین‌مولانا عبدی حنابذی درتاریخ این واقعه ها يلهو قضية نازله این چنین فته ': 


گل کار . حیدر کزرار خلف آل احمد ابراهیم 
برفلک سود افسرش ۲ که‌نهاد در مقام رضا سرتسليم 
وقت رفتن ازین سرای غرور با دل مستقیم‌وطبع سلیم 


شاهراده سعید شهید را به‌فرمان شاه اسمعیل نجهیز وتکفین کرده »در آستانۀ وبزار 
بقدس امامزاده؟ حسین درجنب سایر شاهزاده‌ها دفن کردند.علیه رحمة واسعة «و ساالموت 
الا رحلة غير انها من المنزل الفانى الى المنزل الباقى».و متعاقب چنانکه ذ کر خواهد رفت» 
شاه‌اسمعیل رابه همان آداب وقاعده‌آن‌حماعت مقتول* بی گناه‌در جنب"ایشان دفن کردند.نظم": 


به‌چشم خویش دیدم درگذرگاه که زد برجان موری سرغکی راه 
هنوز ازصید منقارش نبرداخت که مرغی دیگر آبد کار او ساخت 
چو بد کردی‌سباش‌ایمن زآفات که واجب شد طبیعت؛ را بکافات 
بیت" : 
بدی سکن که‌د رین کشت‌زار روزجزا بداس دهر بدروی هرآنچه بیکاری" ! 


سن شریف آن حضرت سی‌وچهار سال» ولادتش در اواخر" اشهر ذی‌قعدهُ سن ست 
واربعین و تسعمائه اودئیل.ازنواب میرزایی صبیه گوهر شاد بیگ که راب زبان و"" مریم" 
دوران است بانده؟. اما فضایل و کمالات نواب" "میرزایی درهر فنی از فنون وآثارکمالات و 
استعداد وی در جزوی و" ' کلی‌هنرها"" وصناعات دلیلی^' است‌برآن که [۷۳ع] هریک بهتر 
از فرزندان نامدار اوست؟ ! ودر علوم عربیت وت ر کیب دانی وقواعد منطقی ومباحثٍ کلامی 
به‌ مایت ماهر بودند. نظم : ۲۰ ۱ 





شاهنشه افاضل و"" فرمان ده" ملو کی افراسیاب حکمت و۳ نوشیروان علم 

پشت وپناه عالم وجان وجهان وشرع ۲۶ چشم وچراغ سنت وروح روان علم*۲ 
بسل: نظم ٣ن‏ امراو ۳م بنویسند - ن شاهزاده 
ه- ۵:«مقتول» ندارد ٦‏ م :ودر جنب ب ب٬‏ م ندارد. ل پیت 
۸- ب: برآدم مکافات. ن: مکاقات از مکافات و- م:ندارد . «- ۰ بیت رآندارذ 
۱ م :درآخر ۲ -ن: وخلایق‌دوران‌است بم مردم ٤‏ ل ماند 
و ۱- ب»ل: «ثواب» ندارد ٩‏ ۱- م: «و» ندارد ۷ عم هنرهای 
۸ ۱-م»۵: دلیل ٩-م:‏ است ۰ م: ندارد ۱ م «وه ندارد 
۽ ۲بن: فرباندهی ۸-۳ ندارد ۽ سب: پشت پناه عالم وجان و 
جهان شرع .م : پشت‌پناه عالم جان جهان شرع ۵ - م چشم چراغ سنت روح 


روان علم, ن؛ چشم‌وچراغ سنت روح روان علم 





۱۳۹ 
برعرصة معانی پیل ' دان شرع 
ای عالمان دهر بنالید زار زار 
آتش زنید درکتب وکلک بشکنید 
وان داوری" که*بی‌بددذهن‌صائبش 
دانا دلی" که قدرت"اد را کث اوگشاد 
درآفتاب جهل بسوزد وجود خلق 
دین" پرور ی که ازگهر لفظ خویش بست؟ 


خعلاصة ائتوا اریخ 


دربیشۂ فضایل شیر" ژیان علم 
در ساتم خدیو جهان قهرسان علم 
در هیچ خاطری مکنیدامتحان علم 
کلک سخن شکسته‌اندر" بنان‌علم 
توشیح کرده عقدیقین ازگمان علم 
کنو ن که رفت از سرشان‌سایه بان‌علم 
ترصیع کرده منطقها در بیان علم 


و در شعر و سلیقه نظم به مثابه‌ای که از اشعار خوب وی تا"" تا دوسه هزار بیت 
سنجیدۀ پأاکیزه"۱ ازفارسی و ت رکی"' برزبانهایاهل‌حال‌جاری است. در" برابرشاهی تخلص 
جاهی؟' اختیا رکردند. چون نظامی نادر"" کلام و درحسن خط نستعلیق تتمع روش استاد و 


قبلة الکتاب مولانا میرعلی هروی"۱ کرده به‌مرتبه‌ای رسانیده بود که قطعۀ بی‌اسم او مردم را 


به‌دغدغه می‌انداخت. پیت"۰۱ 
جواهری که بیفند ز رشحه قلمش 
خطش چون خط انیکوان دلفریب 
بود کلکش ۲۲ آن‌جادوی"۲ بوالعجب 
زجادوگری چون شده سحسر ساز 


برند دست بدست از برای‌گردن حوره! 
زحان برده آرام۲۰ واز دل شکیب ۲۷ 
که برروی روز افکند زلف شب 
زه رکار ډسته گره کسرده بسار 


در علم موسیقی و صوت وعمل *" استاد زبان ونادر*"اوان بود وسضمون این رباعی‌گویا 


در شأن وی وارد شده , شعر" ۰۳ 


ای در عرب و عجم به بی‌مثلی طاق 
بگرفته بهرمقام آوازهُ تسو 


وی راست زتو لوای"" بزم عشاق 
در ترل و حجاز و" در خراسان وعراق 


ودر عبارت آرایی و٩۲‏ سلیقة انشاء۲۰ به‌مثابه‌ای که» نظم !۳: 


ع-م: که بی‌مددی دهند. صبائیش 


ب- ب وپیل ۲- ب: وشیر ۳ م:داور 

وسم و ند م :دل ببسب»م :قوت م-0: وین پروری.ب»م: د ین پیروی 
سب »م»ل: تست . (-ب: تادر سهزار بیت.م: در سی‌هزار .ن: درسه‌هزار 
۱ ب-م:وپا کیزه ۲ سن: ترکی او.م: ترکی وبر ۳ ن:ودر 
٤‏ بسل؛خواهی.م:خاهی ۰ ۱ ن «نا»‌ندارد ٩‏ ۱ ل* هره وای 


۸ ۱-م»: خور ٩‏ - م چو ~r.‏ «آرام» ندارد 


۲ سب »ما0 کلکش از 
0 من ناد ره 
۸ -م: «و» ندارد 
۱ ۳-م ۵ «نطم» ندارد 


ب ۱ - ب»م : «بیت» ندارد 
| ۲سب»م»: فریب 

٤‏ ۲-م: علم و 

۷ ۳ مز» ن لوای 

=r.‏ م «انشاء» ندارد 


۳ ۲سب»م: جادوی 
> ۲- ۵:رباعی. ب»م: ندارد 
٩‏ ۲- م «و» ندارد 


وقایع شال تیصدوهشتادوچهار 1۳۷ 
خامه او چون گهز انشان شدی نظم سخن لولز و" سرجان" شدی 
و در اسر نقاشی۲ و تصویر آنچنان چابکف دست بودند؟ کسه سحرسا زان انی" فرهنگ و 
جادو" طرازان خطایی و فرنگ و عراق و خراسان وه آذ ربا یجان" ب رکارهای آن نازنین 
صدآفرین می‌نمودند. شعر' ': 
چه ''صورت کشیدی که صورتگران چسو صورت بساندند حیسران درآن 

حیرانل تصویسر او شده مویی از فکر تشعی "۱ او ۱۳ 

ودر چوگان بازی؟۲ وقیق‌اندازی*" عدیل خود نداشتند""وهمچواو شاهسواری برروی 
زمین‌نيامده بود: بیت" ' : 

به چوگان چواو ت رک تازی نمود*" ‏ به‌گوی سر خصم بازی نمود*! 

تیروی به غیر ازآنچه نشانة وی" »به‌جانب دیگر میل ننمودی"". هنگام رزم‌سهابت ۲۳ 
حیدری وصولت غضنفری از وی مشاهده‌گشتی. نظم ۲۳: 

زکین چون‌شدی؛ گرم دررزمگاه چوخورشید تنها زدی برسپاه [ع بع ] 

سایر صنایع از دست وی جان نبرده بود واستادان آن فنون به‌طریق شاگردان اخذ 
تصرفات‌گوناگون ازآن شاهزادهُ عالمیان نمودندی و از آنها*"همه بهتر و شغل خوشتر""» 
عشق و۲"عاشقی بود که همگی اوقات با برکات ایشان صرف آن*۲ می‌شد» چنانچه۲۱ خود 
می‌فرمایند. نظم؛ ۳۰ 

هرزه دی۱"بودسجنون سخت‌جانی کوهکن رسم و۲ آیین محبت‌د رجهان «جاهی۲۳»گذاشت 

چون شاهزاده‌گوهر شاد بیگم صبی آن غفران پناه*؟۳ تمامی اشعار آبدار آن نامداررادر 
سلک حروف تهجی درآورده برآن*۳دیباچه‌ای که حدهیج "۲دانشمند ومنشی نیست نوشته و در 
تمامی مالک ایران وتوران و بلاد روم و مغرب وهند انتشار یافته» این کمینهة فلیل البضاعه 
مجدداً به ترتیپ۲۷ نگستاخی ننموده۲4 و' ۲ بواسطة یمن » بعضی‌از اشعار ایشان راد راین نسخه 


& 


همه 





ر - ب»ن:«وه ندارد ٣م‏ مراجان ۳- م»ن:لقاشی تصویر را 
-ب»م»ن: بودی ن: نامی فرنگ وعراق وخراسان بسب: چادر طرازان 
انخطايی. م+چادر ترازان ررسب»م ال «و» ندارد ۸-م مز»ب»ن :دوه ندارد 
4-م:دربایچیان در . س بیت.م: ندارد ۱ م:چو ۲- ل تسعیر 
۳ مزام ن: ندارد ٤‏ ,- مز: تازی ه - مزء تازی ,ب» م: بازی 
۰ ۱- م»ن: نداشت ۷ - ب»م: ندارد ۱ پ»م: لبود ور ب:نبود 
. م او ۱ ۲-م: نمودی .ن: نکردی ۲ ۲-م»ن: وسهابت ۵-۳ بیت 
٤‏ ۲- پم : شده,ن: بشد ه ۲- ب»٬م»ن:‏ آنهمه ٩‏ ٣م‏ عشق خوشترو 
ب۲-م: «و» ندارد ۲- م ایشان ۾ سب»ن: چنانکه ,سب م؛ ندارد 
-ن: هرژه‌گردی سخت جانی ب دکوهکن. م:هرزه گردی بودسخت جانی کوهکن 

۸-۳۲ «و» ندارد ۳م عل: جای نهاد 6 ۳- ۰0 مرحودی م من :وبرآن 
+۳- ب»ن: هیچکس وهیچ دانشمندی ۳۷ م»: به زینت ۳۸ب نلمود.ن: نمود 


۳۹ م:دو» ندارد 


۹۴۸ خولاصة التواریخ 
درآورد. ازحمله قصیده‌ا ی که جهت ۱ امام ضامن نامن مفترض الطاعه واجب العصم هگفته' 
بودند. قصیده" ۰ 


درکنج هجر تا کی هرشب زآتش‌دل 
نه همدم که پرسد یکره زمحنت ین ؟ 
دور از نهال فدش هردم چوناامیدال 
با" آنکه سیل اشکم بگرفت عالمی را 
او خورده جام عشرت باغیر در برابر 
حاجی رود به کعبه عاشق به کوی‌جانان 
روی من وجنابی" آن سروری که باشد 
یعنی علی موسی سلطان بلکك"ودانش 
شاهنشه یکه آید بردرگه جلالش 
قاصر بود زبانم درذ کر فضل شاحی 
ای مهجهُ لوایت باساه وا خور برابر 
آن نا کسی که لعلت آلوده ساخت‌ازسم 
آن کونکاشت دردل تخم محبت تو 
یکتن کجا تواند کز خاک سربرآرد 
خواهم شها که باشم درسلک خادمانت 
حفاظ روضة توهوش وخرد ربانید 
عیسی به روح بخشی هست ۲ ۲ازدم توما هر 
صد بئزل است بیرون ازلامکان مکانت 
با خصم تیرهروزت‌صعب است همنشینی 


خواهم‌شها کهگیرد لطف نودست«جاهی» ۱۳ 


چندانکه زهره داردبر " چنگ‌ساز عشرت 


بریاد عارض او سوزم چو شمع محفل 
نەمحرم یک هگویم یکدم به او غم دل 
از غصه دست برسر ارگریه پای درگل 
از دیده نتش خالش یکره نگشت زایل 
من خورده ساغر خون از ذیده درمقابل 
هر کس کند زجا ییمقصود خویش حاصل 
صد چا کرش چوقیصرصد بنده‌اش چوطفرل 
یعنی اسام هشتم شاه رفیع منزل 
دست طل بگشوده* روح الامین چو سایل 
کر مهن راان د م این 
از درد ه رکه نالد یابد شفای عاجل 
ای آستان قدرت با کهکشان مقابل 
شیرین مباد کامش "الا به زهر قاتل 
او را زبزرع دهر بی حاصلیست حاصل 
لطفت اگر نباشد در روز حشر شامل 
کز ماه وخور فرو زد پیرفلک مشاعل "۱ 
هردم زصوت دلکش برصورت عنادل 
موسی بود ز اعجاز از همت تو کال 
رخش خیال عاجز در قطع آن منازل 
زیرا که بااراذل همصحبتیاست مشکل 
روز ی که جسم؛ ' زا رم گردد به خا کک‌واصل 
چندانکه مهر دارد بربام چرخ منزل 


بادا بقای عمرت دارای دادگستر یعنی که نقدحید رطهماسب‌شاه‌عادل( و پ ع ] 





رن بەجهت ۲ م کعبه مم «قصیده» ندارد ٤ن‏ دل ه-مننزتا ‏ ن 
خیال,م: خیالی ب پ ام ال ملک دانش ۰-۸ کشود 4- م:دوه ندارد باه 
کامت: ‏ , ,- ب»م»ن:کزماه و خورفروشدزد برفلک مشاعل . ۲ ۔ن: بود ۳ إ۔ن:حامی 


٤‏ -م: چشم ‏ وو- مان در 


وقایع سال نیصدوه‌شتادوچهار ۱۳۹ 
واز غزلیات آن ملکی صفات نیز این ابیات نوشته شد. شعر': 

گرصد جفا کشم زخط مشکبوی او حاشا که آورم سرسونی بروی او 

صدره به سوی غیر نظرمی کنم زیم یکره اگر نظاره کنم من به سوی" او 

دست کسی به‌داین وصنش نمی‌رسد ورنه کرا" که نیست بدل آرزوی او 

xk‏ و 

عرگه به‌زبانم‌گذرد* نام جدایی" بیخود شوم از هیبت ایام جدایسی؟ 

بیرون نرود تادم مرگ ازدل‌عاشق لطفی" که کند یار" به‌هنگام جدایی" 

سوزد جکرخیل‌ملک زآتش‌آهش۰ چون اله کند سوختة شام جدایی 


غافل‌مشواز مرغ دل‌سوخته‌جاهی"" چون دان وصل است‌بهر دام جدایی"" 
*% لا > 


("'چه لذتاس ت‌ندانم جفا وجور ترا که دمبدم بتو افزون شود محبت من 
رقی بگرم سخن بود پیش از آمدنم خموشگشت مگر می‌نمود غیبت من 

ok‏ ا 
رحمی نکرد برمن بدبهری زسانه ؛' آخر فکند دورم زان خاکث آستانه 
آن مه" ۱ که براسیران دانسته م ی کندلطف حال سراندانم داذسته است يانه "۱ 


N kook 
آخراین ظلم وستم برخا کساران بگذرد حور اغیار وتغانلهای یارال بگذرد‎ 
# 
پا کداسان"" وحجاب آلودی تو کجاو من بدنام کجا‎ 
< 
باعث نومیدی اهل وفاست این کده۱ پابا بی‌وفانی س یکی‎ 


ایدل ازهر دوجهان بیگانه باش چونکه‌بابا" ' آشنایی س یکنی )۲۳ 


(-ن: غزل,ب»م: ندارد بعن: پروی او م: «اوه ندارد . ٣م‏ کر ع- مزیگذ 
گذرد ه-م:خدای ‏ ب م جدای پیب»م»ن:لطف .لباز وم جدای 


. د م آهت. ۱ ۱-ب»ن:جانی ۲ سن رباعی ۳- درنسخة «ن» 
بين الهلالین ء ۱- م این زمانه ه ز عم نامهبا 
دربب پیت بإ ب»م:باگدایان ۸ ۱-م:ایکه ٩‏ ,-مز:سا» ندارد 


۹ ۲ بین الهلالین درنسخه «ل» لیست 


£ حلاصذالتوار یخ 


رباعی : 
ایدل‌چونشیمن توای ن کهنه‌سراست غافل منشین گذرگه" سیل‌فناست 
رفتند" یگان‌یگان همه همراهان تاچشم بهم نهاده‌ای نوبت ماست 


اوقات بابر کات عمر" شریف و زندگانی بئیف ک4 سی‌وچهار سال جود از ایام ولادت 
باسعادت‌تابعداز رحلت والد غفران پناهش ابوالفتح بهرام سیرزا که‌ده سال است» ایام صبی؛*و 
حالت نشوونما بود» ویعضی اوقات در بلدهٌ شوشتر تشریف داشتند وآنجاها" بسر می‌بردند. 
چون از پدر بازماندند» نواب غفران پناه شاهزاده سلطانم که عم آن حضرت بود» چون " 
تعلق خاطر بسیار" بدیشان داشت واز سایر شاهزاده‌ها ویرادرزاده‌ها بواسطه زیر کی وفطانت^ 
وتمکین و بتالت؟ و قبول" "تمام و ادراک"۱ لا کلام وی را دوستتر می‌داشتند» ایشان‌را به حرم 
شاهی آورده» شاه حمجاه نیز در مقام رعایت وتربیت آن اعلیحضرت"" به بودای رعایت«صلة 
الرحم تزیدفی العمر» ۱۳ درآبدند» و از غایت فهم واد راک که آن شاهزادهٌ نیکو خصال را بود 
وموافق مزاج اشرف دخل درحکایات سی کرد ند ازجانب؟"آن پادشاه عالي"* ‏ سسمی به‌مصلح- 
الدین چلبی" اگشتند. باوجود صغرسن در جمیع جانقی‌هاومشوره‌ها"' او را داخل می‌ساختند و 
به رای "صوابنمای ایشان عمل می‌فرسودند و سدار پادشاه عالیجاه برآن" "شاهزاد آگاه بود و 
معصوم بیکث صفوی که به و کالت دیوان اعلی وقرابت پادشاه سپهر اعتلا سوصوف بود» اورا لله 
نواب" "شاهزادگي نموده» شاهزاده را به خانۀ او فرستادند. مدت هفت‌سال [پپع] برین"۲ 
منوال آن شاهزاده فرشته خصال در ملازست اشرف بسر بردند. چون سن شریف ایشان از 
شانزده"" تجاوز فرسود"" و شاه سکندرشان ایشان را قابل و عاقل می‌دانستند؛"» دارایی 
و حکوبت مشهد مقسه*" راکه بهترین بلاد عالم ورشک گلستان ارم است و خود آرزوی 
خدیت آن روضهُ عرش منزله داشتند» به نواب میرزایی شفقت فرمودند"" ووی رابدان منصب‌در 
میانة"" اهل علم سرافراز ساختند و قرب پانصد نفر از میرزادها"۳ وبزرگ زادگان ۲ جمیع 
طوایف اویماقات و" قورچیان طهران بلازم‌ساخته به اعزاز"" بسیار وتعظیمات بی‌شماره اورا 


-١‏ ن: کین‌گذر سیل.م:گذرسیل دب : رفتندو م ن وعمرشریفش 
- م صبی‌ونشوونما وبعضی ه-ن:ودر آنجا .ب»م؛ آنجایها بب که.م:ندارد 
ادم «بسیار» ندارد ۸- م مطانت ,بء خطانت ٩‏ + ومسمابت 
. -م: وقبول , ن تمام داشت ۳ ,- م»ل: عالیحضرت 
۳ ۔ م: عبارت را ندارد ۽ ,- ب.ازآن جانب.م»ن: وازآن جانب 

و «سل؛ عادل عالی ٦‏ م٤‏ حببی ب ١‏ - ب» مزانل: مشورها. م: مشهورها 
۱۸- پ»م»ن: بررای ٩‏ ۱ -ب»م :پدان . ۲سب»م»ن:«نواب» ندارد 
۱ ۲- به من بدین‌منوال ۲ ۲سب»م: شاهزاده ۳ ۲ م: فرنوده. مز» ب «و» ندارد 
ء ۲ م می‌دانست و ۲- ل:مقدس > ۰۵-۲ فرمود و ب۲-ن*میان 
اهل‌عالم.ب»م میان اهل عالم ۲۸ م: میرزادهای ۰ ۲- ن بزرگ زاد ها 


. سم : «وه ند رد ۳م باغرابسیا 


ولایع سال تمصدوهشتادوچهار ٦4١‏ 
در شهور' سنۀ اریم وستین و تسعمانه روائة خراسان ساختند و حکم و فرسان آن شاهزادۀ 
عالمیان از هرات وسیستان تاحوالی سمنان برامرای آن حدود نافذ بود. امرا و اعیان به‌نوعی 
که باشاه" سکندرشان سل وک می‌فرسودند» یکت سرسو نسبت به‌وی ازآن قاعده وآداب تجاوز 
نفرمودند. تاج وساروق به خلعت بی‌دادند. چون حکوست نواب میرزا یی را قراردادند» به خاطر 
انور رسید که باوجود میرزا وتیول " همچو مشهد مقدس» وی را وزیری درخوراست که به‌سلامت 
نفس و کم طمعی‌وتقید و پرهیزگاری وامانت وراستی وفضایل و کاردانی‌سوصوف باشد. بعد"از 
تأمل و تفکر قرع آن خدمت به‌نام والد ماجد ملف میرمنشی انداختند. بیت": 
بروبود اعتماد" کلی شاه که باشد بحرمش درگاه" وبیگاه 

وزارت نواب بیرزایی* را به‌وی شفقت کرده» زسام اختیارو" اقبضهة اقتدار جزوی و کلی آن‌حضرت 
را بامهام بلکی وبالی آن ولایت به وی ارزانی داشتند» وخلاع فاخره"۱ باتاج وساروق که۱۳ 
در آن اوان" قورق*" بودبعد*"صدور عظام و متولیان مشهد مقدسه"" و دارالارشاد طیبه 
به‌دیگری نمی‌دادند""» از روی عنایت مرحمت کردند وبه مشافهه علیه برزبان الهام‌بیان 
گذرانیدند که نیک وید" بهمات وی را از تو می‌دانم؟"وبه‌نواب میرزایی فرسودن دکه‌سرمنشی 
را ریش سفید در خانة تو ساختیم باید که از سخن او بدرنروی کسه رضای او موجب رضای 
با است و مقضی‌المرام شاهزاده عالیمقام روانه آن آستانه"" عرش منزلت شدند و مدت هشت 
سال تمام به عيش و کامرانی وفرح وخوشدلی در آن مکان عرش مکان"" اوقات به" طاعت 
وعبادت وزیارت ودعای پادشاه ثریا منزلت به کسب فضایل و کمالات وا کتساب‌هنر وحیثیات 
اشتغال داشتند و در رعایت رعایا ‏ و کافه برایا یک سرسو فرو نمی‌گذاشتند. بعد از حکوست 
مشهد مقدسۀ متب رکه به س رکردگی""سایر میرزاها و امرا برسر هرات رفته تسخیر آنجا نمودندو 
از آنجا برسرابوالخان ازبک به؟ باورد رفتند. حکومت قائین‌وتوابع» یکسال‌و کسری*" بدیشان 
[پپع ] تعلق داشت. بعد از آن یکبار به دارایی وحکوست مشهد مقدسه سرافرازگشتند. در 
این مرتبه دوسال در آن بلدءٌ عدیم المثال اقامت داشتند . بعداز آن"۲ خاطر اشرف 





۽ شهو ۲ ب»م: پادشاه ۳ب م» ن به تیول مشهد مقدس >-۰«و» ندارد 
٥م‏ وبعد ٦م‏ ندارد -v‏ م اعتمادی معب۰درگا ٩-م:‏ میرزایی به‌وی را 
قرار دادندوزیام.ن:میرزایی به وی قرار داد ند وزمام . ال در ب -سزاب: فأخر 
۲ ن« کهدر آن اوان تورق بود» ندارد ۳ م :«اوان»ندارد 6 انبم قاروف 


ه -م:بعداز رتمءن:مقدس ادم نمی‌داند ری ب»م»ن:بدی ورمن 
می‌دانيم 5 سب »م ال «آستانه» آدارد ۱ 0۸-۲ آنیان ۲ ۲-نسخه ها ۰ بحد 


اب ن۰«به‌س رک ردگی» ندا رد £ ۲- ن۰ «به» ندارد ۳۹ ن کثری ۰ ۲سب»م:«آن» ند ارد 


“f‏ حلاص لتواریخ 
اند کث" انحرافی ازایشان‌پیدا کرده» ازحکومت مشهد مقدس عزل شده"» به حکومت دارالمؤمنین 
سبزوار مأمور شدند. مدت شش سال در آن خطه به کلال وسلال بسر بردند و" این ابیات‌در 
آنجا ازطبع وقادوی سرزده. شعر؛ . 

به فلک رساند آن سه" ز تغافل آه مارا زحیا ولی نگوید به کسی‌گناه ما را 

زجفامنال «جاهی» نه نکوست‌ناصبوری بد هدخدای رحمی" دل پادشاه‌بارا 
این مطلع نیز حسب حالی ^ است که در آنجا فرموده. طلم" : 

جاهی'' شهید طوس مگرهمتی کند کاید برون'' مرا رگل سبزوار پای 
بعد از آن شاه جنت مکان ایشان را به‌درخانه طلبیدند. بعد ازددت شانزده سال که از شرف 
ملازست‌د رگاه‌عالمپناه‌دورگشته بودند»به‌سعادت بجالست مجلس بهشت" ۲ آیین وبساطنوسی محفل 
فلکک تزیین "شاه باعدل و تمکین سرافرارگشته چه در تمادی این ایام بعد؛"هجران هميشه 
آرزوی آن ناتوان همین بو که در درگاه بعلی باشد* ,شاه آگاه چون باویاختلاط فرمودند ۱۳) 
دانستن د که درین مدت برخود حیف وغبنی"۱۲ نموده‌اند که چنین شاهراده کامل*"عاقل دانای 
چون کوه حلم و٩"‏ وقار را از خود دور ساخته‌اند۲۰»منصب ایشک آقاسی باشی‌را به‌وی ارزانی 
داشتند اما تمامی رجوع مهمات وروی سخن روز شب به‌ایشان"۲ داشتند. تاآنکه زمانۀ 
اساگار آن نقش برروی ۲۲ کار آورد که شاه جمجاه رحلت فرسودند . یکسال ونیم تمام؛ آن 
شاهزاده عالیمقام‌درخدمت اشرف بسر بردند . بعد از آنکه شاه اسمعیل ثانی برسریر سلطنت 
متمکنگشتند واوضاع وحالات واستعداد و کمالات وی را مشاهده وملاحظه کردند» در سرتبة 
اول دانستند که مهم سلطنت بی‌ابداد واعانت وی متمشی نمی‌شود وضروری سلطنت وستون 
دین وملت است» بالضروره در مقام رعایت در آمده از روی ادب برادرانه سلو ک می‌فرسودندو 
منصب بهرداری را به وی تفویض فرسوده دارالمژمنین کاشان را به تیول ایشان دادند 
ودر مالک محروسه هرجا خطه۳" و قصبة فاخرۀ طیبه بود» چون اردوباد و غير ذلک به ۲8 
تیول وی ارزانی داشتند و هشت ماه دیگ رکه از عمر بی‌اعتبار ایشان باقی بانده بود» باشاه*" 
اسمعی لگذرانيدند واز آنجا به عالم جاودانی پرواز فرسودند. نظم ۱*۰ 


ات ب»م لا «ان دک» ندارد ۲- من مك م «و» ندارد عء-ل؛ بیت.م : ندارد 


٥-م:آنم‏ بم: جایی بن: صبری چین: حال است . وسن:بیت.م:ندارد 
. -ل: جایی زر ب» م: مرا برون ۲ -م: «مجلس بهشت» ندارد 
۳ با : زمین ء -ل: بعداز ه (- ب٬‏ م٤ن‏ باشند + ۱-ل*نمودند 


۷ ۱ سن «وغبنی»ندارد ۸ ۽ سب»٤م:عاقل‏ کامل ۹ سب٬م‏ )ن «و» ندارد 
. ۲سب»م»ل: ساختند ‏ , ب»م:ندارد.ن:با ايشان . ب بسب»م:بروی . م۳ ۲-مءن:خطبه 


۽ بز «به» ندارد ه بء شا ۰۵-۲ بیت.م: ندارد 


وفایع سال نیصدوهشتادو چهار £" 


دریغ آنکه دیگر نیابد زمین ' به‌صد قرن شهزاده‌ای" اینچنین " 
دریغ آنکه دیگر نه‌پیند نپهر نظیرش در آئینهة باه ومهر 


چندیدت که در بزار امامزاده حسین‌قزوین مدفون بودند» شاهزاده‌گوهر شاد بیگم نقل نمش 
شریف و حسد بنیف آن فردوس منزلت را به مشهد مقدس رضيه رضویه» حامی بیضةالدین 
[۷۸ ]ء قبل اصحاب الحق واليقین» الشهید بمارض الطوس* بکیدالملاعین على مشرفها * 
الصلوة والسلام والتحیه نموده بر در آستانه که به‌درون حرم محترم می‌روند» دفن نمودند. 

و هم درین روز حکم همایون به قتل صوفیان جریان یافت. منشأش آنکه جمصی از 
| کراد دیار بکر به مرور به دارالسلطنه قزوږن آمده درکنار" شهر نزدیکک به خانة خلفا منزل 
ساخته به کرت خویش مغرور شده»د رزمان‌شاه د ین پناه(آن‌گروه‌گمراهبه ه رکس که نزاع میکردند 
می زدند. شاه د بن پناه)*بواسطةٌ کم آزاری متعرض ایشان‌نمی‌شد. د رین روز آن‌گروه‌بدروزه داروغۀ 
بازار رازدند.منهیان به‌عرض خسرو جهان‌رسانیدند که ایشان پا از دایرۀ اطاعت وگردن‌ازلوق 
متابعت" " بیرون نهاده‌اندوبهملابس عصیان وطغیانملبس شده وقلع وقمع ایشان‌در مد هب مسلمانان 
از قبل واجبات ودر طریق سلطنت از مقولة مفترضات است. بنابرآن فرمان واحب الاذعان شرف 
نفاذ یافت که سیب خان ولد محمدخان شرف‌الدین"۱ اغلی تکلو و سرتضی قلی‌سلطان 
ت رکمان پرنا کک بافوجی از" "دلاوران بی‌با ک وجمعی دیگراز اسرای کرام ۰۱۳ آن‌جماعت را به 
تیغ غضب وسیاست براندازند. ملازسان امرای*" عالیشان حسب الفرسان قضا جریان تیغ‌در 
ایشان نهاده» شمشیریمانی آغاز سرافشانی"" کرده» اهل اجل صغیر و کبیر وبرناوپیر را به 
یک نرخ می‌فروخت ودر نایر؟ غضب غنی وفقیر را بی‌تفاوت می‌سوخت. قرب پانصد نفر ازآن 
گروه بداختر به قتل آمدند"". غازیان" "جمعی کثیر رادستگیر کرده به درگاه اسلام پناه آوردند 
وبعد از آنکه صورت غضب شاه عالمپناه تسکین یافت» بربقایای ایشان رحم" "فرم‌وده» حکم 
کرد که دیگ رکسی متعرض ایشان نشود. ودر روز سه‌شنبه پانزدهم شهرذی‌حجهشاه‌علی؟" 
خلین ذوالقدرحا کم شبانکاره ۲۰ به‌قزوین آمد. روز دیگر خلیل خان انشارحا کم کوه‌گیلویه۲۱ 


رن نیامد: چنین ۲م: شاهزاده ‏ ل: برزسین ۲- م»ن: بارض طوس مکنه الملاعین 


وب »ام »0 علی‌شرفها ول" کنار درم درکنار مسب »ام ال «به» ندارد 
م-ب»م »۵ بین الهلالین ندارد و-بم دایره امه متعابت پیرون‌اند 
١إ“‏ مزه‌شرفالد ین ۳= م «از» ندارد ۳ ات ا کرام.ن:ذوی‌الا کرام 


3 ,ن۰ «امرا» ندارد © + سبزء؛سرفشانی 1 صز با٤‏ مم ندارد ات ب.قازیان ۸ 0-١‏ ترحم 


و ١‏ - د:شاهقلی . - م شبانگاه ۱ ن۰ کلویه 


“£٤‏ حلاصتالتواریخ 
حلقهُ عبودیت شاه عالی منزلت را درگوش کرده روی نیاز به آستان اقبسال آشیان آورده در 
ایوان چهل‌ستون به شرف بساطبوسی مشرف‌گشته» سربرخط بندگی وقدم دردایرٌ فرمانبرداری 
نهاده قرب دوهزار تومان از نقد وجنس پیشکش نموده هرروز فوجی به سای چتر همای 
آسای استقلال " می‌جستند وهرروز" جوقی روی اميد به عتبةٌ بعلی می‌نهادند. 
گفتار " در قضایایی که درسنه" خحمض 
وامانین وتسعماله وافع شده 

چون نوروز اول ایام سلطنت وجهانبانی شاه عالی* بود»در روز دوشنبه" بیستم‌شهر 
ذی حجه که ده روز به سال‌هجری‌بانده بود؛ تحویل شمس به برج‌حمل‌واقع شد. شاه همایون‌به 
عیش و کاسرانی گذرانیده جشن عظیمی وطوی جلیلی نمودند" واراده کثیر الفایده به ساختن 
منازل عالی وعتبهای متعالی که هریکک از آنها به اسمی موسوم باشند متعلق گشت که بعد 
از اتمام آنها"وقزار"و بدارهامرا ومقربان درگاه شروع ٤ ٩[‏ ] در مهام" ممالک محروسه‌نمایند, 
لذا" 1۱ کثر بلاد مثل هرات ومشهد مقدس وقندهار بی‌حا کم بود""وفکر واراده آن‌رو زمان 
بسیار وزیاده ازحد وشمار بود»غافل ازآنکه» بیت "۰۱ 

با می‌گوييم ودیگران می‌گویند تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون 

سابقاً ذ کر رفت که بعضی از خوش آبدگویان خاطر نشان‌آن خسرو سلیمان مکان*" 
نموده بودند که چون شاهزاده‌هایی که در درگاه بعلی بودند. اندیشه و علاح‌ایشان شد» 
جمعی دیگ رکه در بعضی بلاد وامصاراند*" دفع ایشان از لوازم امورسلطنت است. لذا""حکم 
اشرف به قتل شاهزاده بدیع الزمان بیرزا ولد بهرام بیرزا وولد"" بیرزای بذ کو رکه موسوم 
به‌بهرام"۱ میرزا بود در"اسن هفت‌سالگی ساهی بود از افق جهانبانی » عزاصدار ساف ت که 
تیمورخان ولد منتشاسلطان استاجل وکه‌در آن اوان للد میرزایی بود این‌عمل شنیم به‌جای‌آورد. 
خان مذ کور حسب الفرسان عالی در روز پنجشنبه غرة شهر محرم سنۀ مذ کوره در سیستان 
شا هزاده بدیع الزمان میرزا رابابهرام میرزا ولدش به قتل رسانید؟ '. 


من استعلا -م»ن: هرزبان ۳ ن: ذکر به قتل رسیدن شاهزادگان 
بدیع الزسان میرزاولد او بهرام میرزا وسخالفت .نمودن شروانیان‌بی‌ایمان‌در اسر میرزا طاووس 
بی‌ناموس وشکست دادن غازیان‌رستم توان مخالفان را به توفیق ملک نان 
٤‏ ب»م»ل: عالم ٥‏ ل: شنبه ۲ +- د؛ نموده‌اند ب مز: ازآنها 
۸- ب»ن: قرارمدار و لمهم . وسب»م»ن: ولهذا ۱ سب» مب : بودند 
م م: تدارد سم ن: عالیشان ء ,- ب»م»ن: امصارند و و-ب»م»ن:لهذا 
با بعن:ولداو ‏ بر- ن؛ بهرام سیرزا که موسوم به بهرام‌بیرزای والد او بود 
۸- ن :که در ١ ٩‏ ك رسانیدند 


رقایم سال نهصدوهشتادوپنچ 1:۰ 

وهم دراین سال مردمان شروان" آغاز مخالفت کرده» طاووس‌میرزا "که" خواهرزادۀ 
برهان که سابتاً دارایی آن ولایت بدومتعلق بوده؟ اورا برداشته. په پادشاهی نشاندند وعنان 
اختیار به قبضة اقتدار او" دادند. وی" باعجب وغرور بیرون از ادراکف" اوهام ونخوت" و 
تکبر* تمام روی به شابران"" نهاد. حا کم آن دیار ارس سلطان روملو» ششصد نفر از حازیان 
جنگجره!۱ رابه دنم آن برگشته روزگار فرستاد. روسلویان چون بلای ناگهان در دوفرسخی 
شابران۱۲ به مخالفان رسیدند"۱. طاووس‌میرزا باجمعی معتمدان که هریک دعوی انا ولاغیری 
م ی کردند حمله کردند*". غازیان اعتماد برآیة کریمة « کمن فثة قليلة غلبت ف ةكثيرة 
باذن‌الته»۱۳ کرده»خود رابرقلب مخالفان زدند. ایشان طاقت مقاومت وقدرت استقامت نیاورده» 
به مضمون: الفرار سمالایطاق‌من‌سنن المرسلین»عمسل نموده روی به هزیمت نهادند . میرزا 
طاووس ایوس وبی*"ناموس به وادی فرار شتافت"۱. غازیان وی را باچهار صدنفز از آن قوم 
بی‌هنر به‌قتل آوردند وسرهای پرباد" ايشان را به درگاه معلی آوردند.وهم درآن اوان» شاه 
جهان ایالت قراباع به امام قلی‌بیک قاجار که قورچی بود او را سلطان گردانیده؟" ب هگنجهو 
قراباغ فرستاد ند, 

وهم در روز سه‌شنبه هفتدهم" "شهر ربیع الاول سنة م ذکوره شاهزاده‌گوهر سلطان 
خانم بنت شاه جمجاه غفران پناه اپوالبقا سلطان شاه طهماس ب که در حبالة نواب سلطان 
ابراهیم میرزا بود» ازغایت" تعلق که به نواب میرزایی داشت» از تاریخ رحلت نواب غفران 
پناه بربستر بیماری وناتواني خواییده خویش را در رضوان به‌آن شاهزاد؛ [ ,ع] عالمیان 
رسانید؟"وسه باه ودوازده روز مغارفت میانۀ ایشان واقع شد وآخر در بهشت جاودانی به‌یکدیگر 
پیوستند .۲۳ رجمةانته‌علیهما رحمة*" واسعة . شاه اسمعیل مبلفی*" کلی‌زرداده» قورخمس بیکك 
شاملو راباجمعی ازسادات وعلما ومشایخ وزرا مقررکرده خدست تجهیز و تکفین شاهزاده""را 
رابجای آورده» نعش او را به قم نقل کرده در سردابۀ شاهزاده سلطانم که در تحت قبۀ 
ساییه فاطمیه۷ علیها السلام است دفن کردند. 


رسب»م»ن: شیروان ۲- ب»م»ن:میرژا را ۳ من که‌از ۽ :بود بهم رو 
«سب»م»ن:ویا ‏ رن:ادرا کو مدن: کبر و ب»م: دیگر .,- ن:برآن‌دیار 
دم جنگجزه آمدند. ن؛جنگجو آیده ل(کذا) ‏ ۲ ۔ م: برآن.ن: بدا سم ب»م:رسید 
٤‏ سن نمودند ١‏ سورهم آيه ۾ ۽ (.م:ولم.ن: کم‌من فئة قليلة عبشت حبة کثیره باذن‌الفرار 


ممالایطاق عمل نموده »,-م:بی ۷ ١‏ - ن: شتافتند ۸- ۵ زیاد 
٩‏ «سب»م»ن گرد انیدند . حب هفد هم و ۲-م+عنایت ۲ ۲- ب»م»ل: رسانیده 


۳ ۲ سب پوستند £ ۲ م0 «رحمة» ندا رد o‏ ۲-م »0 مبلغ ٩‏ - ب»م الا شاهزاده‌ها 
۷ ۳- ب»م:فاطمیه 


1:۹ لاصتا لتواریخ: 


تمهید سخن درفتح قلعه پلنگان در ایام سلطنت ' 
شاه کامران 


دواین اوقات فرخنده ساعات به سامع عز وجلال رسید که اسکندر حا کم تلع پلنگان 
گردن ازچنبر" اطاعت بیرون نهاده زیرا که چند نوبت باحکام کردستان محاربه کرده: سرپنجۀ 


شجاعت واقتدار ایشان را برتانته وا کنون نیز همان داعیه در ضمیر دارد. بنابرآن» رای عالم 
آرای* به قلع وقمع او عازم وجازم شده» سولاخ حسین * تکلورابدان خدست؟ بهد ینور و کردستان 
مامور" ساخته روان آن صوب ساخت. سولاق" باجمعی از دلاوران بایراق چون اوراق اشجارو 
قطرات امطار» شعر*۰ 

سپاهی که دریای چین را زگرد کند چود بیابان بروز نبرد 
وی چون علم عزیمت بدان جانب برافراخت؛اسکندر از غوف عسا کر ظفر مار خایف ومتوهم 
شده» طریق حزم واحتیاط مرعی داشت و خود را به قلاع وحبال آن حدود که نشیب وفرازش 
به" ثری وثریا رسیده وپایان خندق وسر کنگره‌اش به‌ماهی وباه پیوسته» تاغایت کمند اقتدار 
خسروان عالیمقدار به کنگرهُ فتح آن نرسیده وباز بلند پرواز همت سلاطین کامکار در هوای 
تسخیر آن طیران ننموده [رسانید] , نظم۱۰۰ 

قلعه مکو کوه فلك پیکری بل به مراتب فلک برتری 

سنگف [دلی]»,سخت سری»چشم‌تنگ شیشه افلا ک شکسته به سنکث 

کنگر او گشته به سدره ندیم کرده به بنشار" ۱ فلکك را دونیم 
چون حوالی قلعه محل جنود لشگر ظفر اثرگردید, هراس بی‌بقیاس در دلهای متوطنان آنجاراه 
یافته» اما والی آن د پار اسکندر سپاه خود را به افروختن آتش جدال وقتالمأمورگرد انید.شعر ۰۱۳ 


زپرهای گردنکشان زسان چو طوطی برآورده پر آسمان 
سرفرقشان سوده برماه و" سهر شده تنگ برنسر طایر سپهر 
نموده کمان گوشها؟" پرشکوه به شکل مه نو زبالای کوه 
زدیوار صد فتنه در کار او بتان همچوصورت؟ " بهد یوار او" 





ب سلطنت‌پناهی ۲ب : چتر. م اختر ۳ ب آرایی 6-م: وحسین ول خدست بحکوست 
ب-مزءب» م ناسور رسب ن.سولاخ م-ب ؛ نظم .ن بیت. م : ندارد ۹د پم :«به» ندارد 
.بم ندارد.ن۰ بیت ١إ‏ بم منتا ۳“ ل پیت , م »ب: ندارد 


۳-< ندارد ۴إ م کمان گوشهای ê‏ «صورت» ندارد , ب,-ن: بیت راندارد 


ولایع سال نیصدو هشتادوینج :1 
بعد از چند رو زکه لشکر ظفر فرین جلادت آیین در تضبیق اهل حصا رکوشیده» 
طریق آیند وروند مسدود کردند و" ابواب مداخل و مخارج برروی ایشان بستند"» غازیان 
حرار" به یکبار چوآنش از پستی روعه به با لا نهادند؟. اسکندر* بادلاورانی" که به نوکت 
ناو کث جوشن‌گذار نقطه از دایرۀ دیده سها بردارند و به زخم‌تفنگ قضا رفتار نور از چشم 
خورشید بستانعد» به قدم مقا باه‌ومقاتله پیش آمده‌دست به‌راندن تیغ و انداختن تی ر کردند.۲ نظم*: 


کمان کج ابرو به مژگان تیر ز پستان جوشن برآورده شیر 
زبرنده شمشیر تا رک شکاف شکاف اندر آمد زنا رک‌به‌ناف[ ومع ] 


و دست اسپان از دل کشتکان رنگ لعل بدخشان گرفت و سنگ میدان جنگ از خون جوانان 
بافرهنگ ياقوت رمانی شد.!شعر" ": 


زخون خود ها جام صهیا شده احل ساقی باده پیما!" شده 
زرگهای تن [خون] "" برآورده‌سر زدریای خون رسته مرحان تر 


واز بیم تفگ احل چون سنگک پشت روی درسی کشید "او زخم ناوک دلدونه تن مرد؟' جنگی 
چوخار پشت برخار پیکان می‌شد. چون اعداو اضداد یه" فتح جنود منصور را به رآًی‌العین*۱ 
مشاهده و۱۲ ملاحظه‌تمودند» واز بقدمات احوال خود ضعف و قصور احساس*۱ کردند» دست 
در دامن فرار زده به طرف قریه‌ای که در حوالی قلعه بودگریختند. غازیان بقایای آن مخاذیل 
را به ضرب شمشیر آبدار به دارالبوار فرستادند*!. چون معارج بخت بلند بربام قلع پلنگان 
لنگ بود وعرصة جهان بروی مانند حوصلة بخیلان تنگ» بادوسه"" نفر بفالیک از آن سهلکه 
خلا کشت ۲۱. حسین ۲۳ سلطان سولاخ این خبر را به درگاه معلی فرستاد. قاصد از پلنگان 
در دو روز به قزوین رسیده» در روز چهارشنبه هفندهم۲۳ شهرربیع الاول سنه مذ کوره این خبر 
دادند واول نقارۀ فتحی که در درگه معلی زدند این بود. شاه عالم‌پناه حکوبت آن قلاع را 
به سولاق حسین رجوع نمود. جمهور سکنه وعموم متوطنهٌ آن دیار در مهد آسایش ویستر 
آرامش برفه الحال*"وفارغ البال غنودند.*" 


,- ب» م0 « و» ندارد ۲- ب»م ال بستندو ۳- ب»م ال : «جرار» ندارد 
¢ ب»م: نهاده.ن؛ آورد ند ه-0* اسکندر را با اولاد که م دلاوران 
ب مزاب»م: ندارد ۸- ن بیت.م؛ندارد - ن: شده .ن بیت.م: ندارد 


-١‏ م:بادپیما ‏ ۲ر مز:چون موممعمی کشند ع رم: مردی ١ر‏ ن:«آیه» ندارد 
و بسب»م: «به‌رای‌العین» ندارد ي ,دم :دوه ندازد ری م: واحساس ور ب»م: فرستاد 
°“ ن۰ «سة» ندارد ۳۱“ ب٤‏ م: گښته +“ ن سولاخ حسین .م : حسین سولاخ 
م بء م0 هفد دم > ۲-م»0: الحلال ۲- ب٬م‏ ; قنودند 


1۶۸ خلاصة التواریخ 

وهم در روز چهارشنبه بیست وششم ربیع "اول سنة مذ کوره میرزا شکرانته از وزارت 
معزولگشته» شاه عالم " منصب وزارت دیوان اعلی را به نواب" میرزا سلما ن که دبیری است. 
روشن ضمیر» که ماه زود مسیر از سرعت کتابتش انگشت تعجب؛* گزیدی وتیر راست تدبیر از 
غیرت ذهن صافیش بنان تفکر به‌دندان تحیرگرفتی» عنایت فرسوده" وزمام حل‌وعقد امور و 
اهتمام مهمات مصالح حمهور به کف اقتدار او باز داد» وضبط ممالک وحفظ مسالکث وسفاتیح 
ابواب ملک وملت» ومناظم اسباب د بن ودولت به قبضهٌ سداد ورشاد واناسل" اهتمام واجتهاد 
اومتعلق گشت. 

وهم دراین روز منصب حلیل القدر صدارت را به" سیادت ونقابت پناه» شاه عنایت اله 
که از سادات رفیع الدرجات ونقبای کثیر البر کات اصنهان بود ارزانی داشت وحل وعقد و 
قبض وبسط ونظم ونسق این امر خطیر را بدو تفویض فرمود و مقرر شد که در رواج اواسر 
دين وتمشیت امورشرع سیدالمرسلین وتعمیر بقاع خیرات وتوفیرزروع و ربوع * محال موقوفات 
سماعی حمیلة مشکوره به ظهور رساند و چون بواس‌طة کثرت و ازدحام خلایق در دار السلطنه 
علامات طاعون به ظهور رسید» شاه کامیاب در روز چهارشنبه م ۲ شهر ربیع الثاني سنذمذ کوره» 
تغییر منزل از دولتخانه داده» به باغ سعادت" نزول فرمودند» وبتر رکردند که اگر طاعون 
طفیان پیدا کند» رایات عز وجلال به جانب بلدة الموّمنین قم توجه‌نماید وایالت‌پناه ‏ [ ۲ ع] 
حیدر سلطان ترخان تر کمان که هشت سال بود که تیولدار آن ولایت بود""وبدانجا نرفته بود» 
حسب الحکم متوجه آنجا شد" "و حکم قضا نفاذ شرف صدور یاف تکه‌میت ۱۳ و مردم بیمار را از 
قزوین به قم نبرند و اگرکسی پنهانی بدان اقدام نماید سیاست نمایند وبی‌رقم مطاع احدی 
به شهر داخل نگردد. 

وهم دراین اوان*" مرتضی ممالک‌اسلام امیر غیاث‌الدین محمدمیرمیران یزدی که به 
درگاه عالمپناه آمده بود ودر یک فرسخی دارالسلطنه منزل‌گزیده بود» حکم مطاع شد که به 
نواحی" "دارالمژمنین قم رفته» در آن حدود باشد و به شهر داخل نشود. 

و هم دراین ایام‌سیادت و صدارت‌پناه میرغیاث‌الدین" "محمد میرسیران اصفهانی که در 
زمان شاه جنت مکان صدر بود» بااولاد""امجاد میرزا مخدوم ومیرزا محمد امین مرخص شده 


۱ ب»ن: ربیع‌الاول ۲- ن:عالم‌پناه م۳ ن: به‌میرزا سلمان ٢‏ ن:«تعجب» ندارد 
و- بام الا فرنود ب- م:اناسل و بل به‌شاه عنایت‌الته ۸ م0 «ربوع » ندارد 
-٩‏ ب م: سعادت‌آباد . ,- ل:«ایالت‌پناه» ندارد . , ,- ب بود بدانجا رفته.م»ن؛آنجارفده 
ن شده بر ب: بردم را از قزوین به‌قم نبرند.ن: سردم از قزوین به قم‌نروند.م: 
میت ومردم از قزوین به‌قم نبرند ٤‏ «- ن دراین ایام امیرغیاث‌الدین 
م | - ن به‌دارالمژمنین‌قم رفته ور ن میرغیاث‌الدین محمداصفهانی بر ب»م:به‌اولاد 


وفایع سال نهصدوهشنادوپنج £4 
به حانب اصنهان رفتند وقطع نظظر از صدارت! و مناصب نمودند. وهم دراین ایام حسام پیک 
ولد بیرام ہیک قرامانی که نسبت قرابت از جانب مادر که خواهر سلطان حیدر قدس سره 
العزیز باشد به‌شاه جمجاه داشت» بواسطه آنکه" فقیری را به قتل آورده» در شهر متواری 
کشت آخرگرفتار شده به حکم‌پادشاه زمان مصلوب "کشت واز صدمهُ سیاست واجرای عدالت 
آن اعلیحضرت امن‌وامان و راحت و*امتنان در میان جهانیان شایع شد که هیچکس را یارای 
زیادتی ومیل ستمی برادنی" کسی نمی‌شد. بیت" : 
با ز گرسنه چشم» بدور عدالتش کنجشک را به خانة چشم آشیان دهد 
از اقتصای هزاره و" فندهار تانهایتگرجستان و ایروا ن کهسمالک محروبهه+بوده تجارتنها تردد 
می‌نمودند و خوف ودغدغه وییمی نداشتند. وهم در روز جمعه؟ هفتدهم شهر جمادی‌الاول 
سنه م ذکوره» میرزا مخدوم شریفی که باعث هزارگونه فتنه وفساد بودو"" به مدای" "حقیقت 
انتهای (لاتحیق‌المکر السئی الاباهله)۱» مخضوب شده به قید وحبسگرفتارگشت. وهم در 
این روز اردوغدی خلیفهُ تکل وکه میرورامین بود» وعلیخان بیک ت رکمان داروغة دفترخانك 
همایون‌گرفتار شده سقیدگشتند وایشان را به قلعه فرستادند. 
ودر روز چهارشنبه دوازدهم شهر رجب سنه مذ کوره شاه‌عالم‌پناه را بسری شد. چون 
سقرر بود که هميشه دیوان خواجه حافظ شیرازی باآن"" شاه عالی می‌گردانیدند » بعد از تفال 
به دیوان‌خواجه» شاهزاده را | ابوالفوارس شجاع الدین محمدنام‌نهادند.ودر روز جمعه بیستم 
.اه شعبان سنه مذ کوره للگی؟"را به ولی سلطان قلخانچیاغلی‌ذوالقدر حا کم شیراز دادهء وی 
جشن عظیم*" ترنیب داده» جمیع امرا و ارکان دولت راطلب کرده » نغمة عود و چنگ از 
مطربان خوش آهنگ بلند شد. نظم"۲: 
همه مطربان چست وشیرین زبان به نغمه شکر ریخته‌از بنان"' 
دف از دست بطرب شده کاه‌یاب بهی بود در پنج آفتاب 
بتان شکر؛" لب ترنم سرای جهان پرشکر بود سر تا بپای" 





عجب مجلسی چون بهشت ہرین می و" ساغرش کاس ماءمعین 
شاة جهان نیز بدان مجلس بهشت مانند تشریف آورده‌برس‌ند دولت متمک نگشت. . 
شعره ۲ 
,- ب»م: بثاصب وصدارت ۲- ب٬م»ن:‏ «آنکه‌فقیر» ندارد عضوب 
6-م »0 « و» ندارد ه-م:دانای کت نیام ندارد 
بت مدو ندارد ۸- م محروسه تجار تنها تردد می‌نمودند.ن: محروسه تجار ترددمی‌نمودند 
۹- ب»م»ل: ندارد ۰ م»0:«بودو» ندارد | دل معضوب شده 
۲ - م: بین‌الهلالین محوشده + -ب٬مءن:‏ بهآن ٤‏ -م: سلکی 
۰ - ب»م عظیمی ١ ٦‏ - ۵ بیت.ب»م: ندارد ۷ ١‏ - نيان 


۸ ,ن شکرخند ۹- م٤ن‏ «و» ندارد °= ب»ن؛ بیت. م: ندارد 


ون خلاصةا لتواربغ 


برآبد سلیمان اقليم‌گیر چوخورشید برمس‌ند دلپذیر[۳جع] 
سراپرده‌اش یرت آسمان به او اطلس آسمان توأبان 
پری پیکران از طریق ادب زگفتار بربسته چون غنچه لب 
صنویر قدان هرطرف جلوه‌گر زکا کل همه فتنه را کرده سر 


ولی سلطان کن ' ریاد ازحد» ازشتر واسب ورزر وقماش وسایر نفایس که در سرکار او 
بود تمامی را به نظر اشرف در آورده» گذرانید" و آن شب تاصباح به عیش وکامرانی مجلس 
گذران بود. چون شاه عالمیان را" خاطر ازیمر؟ فرزند و ورائت سلطیت جمع " شت» ارادهٌ خاطر 
عاطر فیض ماآثر“ بدان تعل قگرف ت که برادر بزرگتر خود» که‌در دارالسلطنه شیرازاست: باسه 
پس رکه همراه وی بود» سلطان حمزه میرزا وابوطالب سیرزا وطهماسب‌و" برادر بزرگتر ایشان: 
شاهزاده حسن‌میرزا که در طهران می‌بود تمامی راقصد نماید*. اماغافل از مضمون این‌معنی 
که» مصرع ': «بیرون زارادة توچیز' 'دگر امست» 4 قورچى بەقصد ایںامر'' تعیین کرده» احکام 
نوش تکه به شیراز فرستند" "وشاهزاده سلطان حسن‌دیرزا که در زمان‌جد جمجاه والی۱۳ مازندران 
بود» چون خبر سلطنت شاه اسمعیل را شنید احرام درگاه وی بسته متوحه شد. شاه جمجاه 
کهء۱ از آیدن وی واقف کشت ۱»نقرر نمود که در طهران توقف کرده پیشتر نیاید , آنگاه 
علیقلی سلطان تر کمان را با جمعی ازسفاکان به صوب طهران ارسال نمود که "' شاهزاده 
سلطان حسن "۱ میرزا .را قصد نمایند. علیقلی سلطان ت رکمان به سرعت*"روانه شده؟ "»بی‌گمان 
به طهران داخل شد ودر روز دوشنبه بیست‌ویکم شهر جمادی‌الاول‌سنة مذ کوره به‌اتفاق علی 
خلیفة قاجا ر که حا کم آن ولایت بود» به قصد شاهزادء نامدار مباد رت‌نموده» شاهزاده‌خنجری 
برعلی خلیفه انداخته۲۰» بعد از آن به‌قتل رسید ودر مزار امامزادة‌بزرگوار" زید- علیه‌التحیتو 
السلام که در شهر بند آنجا واقع است مدفون شاد . عمرش هجده سال» والده‌اش فرخنده 
خانم دختر زاده نواب غفران پناهی قاضی جهان حسنی"" است . شاهزاده به غایت صاحب 
جمال بود و شاه جنت مکان به او توحه بسیار داشتند. 

وهم در آن زان شاه عالمیان منصب بیگلربیگی"۲ خراسان وایالت دارالسلطنة هرات 
را به میرزادة اعظم رکن الدولة القاهره» علیقلی‌خان شابلوکه از نبایر دورسش؟"خان بود 





۳ ب»م ؛ پیشکشی زیاده ۲ م گذرانیدند ۳ بپ»م : «راه ندارد 
ی ن.لله وفرزندجم مگشت و م: جمیع م:«مأثر» ندارد 
۷ن دوه ندارد م- م؛نمایند و -٩‏ م: ندارد 

۰ -م: چیزی ١‏ تم آسرا ۲ ,سب»م: فرستندشاهزاده 
۳ م که از آمدن والی ٤‏ مء« کد» ندارد و - ل شد 

«۰۵-۱٩‏ که» ندارد ۷ - ب»ل؛حسین ۸ ۱ ن: بهسرعت تمام 
۾ ۱-ب»ن: شد . ٣‏ پم ال: انداخت ١٣۔ب‏ بزرگو 


0-۲ حسینی - ب: بگلربیگی ٤‏ +-ن: دورسیش 


وقایع سال نهصدوهشتادوپنج 0 
شفقت فرمودند » و وی را لله شاهزاده ظفرلواسلطان عباس میرزا ساخته» او را ووانة هرات 
گردانیدند و همشیر؛ خود را - شاهزاده زینب بیگم که بهترین بنات شاهی بودنسوی"را در 
حبالةٌ نکاح او در آورد در احکام وی علیقلی‌خان گورکان نوشتند وتمامی لشکر وایل شامنو 
را ملازم وی" گردانیده» او زا باجنود بسیار وسامان بی‌شمار به آن دیار فرستادند", 

وهم در آن اوان بنهیان دولت عرض کردند که ابوالخان ازبک با؛برادران که 
کمراهان راه ضلالت وسرگشتکان" باديهُ جهالت‌اند» پای ازحد خود بیرون نهاده" ء نواحی 
نیشابور را تاخته‌اند» وفوجی ازآن برگشته" روزگاران* که قوت طامعۀ ايشان به حرکت در 
آسده" لوای استیللا" ' به حوالی دمسرخ که‌سایین نیشا بورومشهد [ ع ٤۸‏ ] مقدس [است] برافراخته‌اند . 
حسین بیک ولد سوند ک افشار قورچی باشی‌سابق'' که وی تورچی‌باشی تورچیان مشهد 
مقدس معلی بود» درهمان سوضع بد یشان رسیده» بعون عنایت ربانی قرب صدنفر از آن قوم 
بی هنر" ' را مجرو حگردانیده» رس ۱۳ ایشان را به درگاه عالم‌پناه فرستادند.؟۱ 

وهم در روز سه‌شنبه پنجم ماه رجب, ایلچیان نظامالملک والی د کن به دارالسلطنهة 
قزوین آىدند وبه رسم پیشکش نقود بسیار وقماش بی‌شمار آوردند» واز جانب پادشاه خود 
بضامین این اپيات به سابع عزوجلال آن ستوده صفات رسانیدند. شعر*۰۱ 


که هستم‌به‌صدق ونیاز تمام مقیمان آن آستان را غلام 
زسهرت سر مگر شود خاک راه نروید از و غیر سهرگیاه 
فلک گ رکند پیکرم راغبار "۱ به درپان لطف توگیرم قرار 
کلی کزگلم سرزند سال و ماه ازو بر دمدبویاحسان شاه" 


وهم در آن*"اوان مرتضی قلی سلطان را که حا کم ولایت مشهد مقدس؟ امنوره نموده 
بودند» نعش مبا رکٹ شاه جمجاه همراه نموده۰" او را مرخص ساختند. وی بالشکر"" ب ی کران 
از پرنا ک وتر کمان» متوجه خراسان شد. 

وهم در شب‌جمعه بیست‌وچهارم شهر شعبان سنة م ذکوره» ذوذتابۀ مهيب در برج 
قوس از جانب مغرب طالع شد وشب به شب از کنار افق ارتفاع می‌یافت وبه نظر به طریق 
گیسودار می‌آمد۲۲. 





- ۰۵ «وی» ندارد ٣‏ ب»ل: «وی» ندارد م ن فرستاد 
ع-م»: که‌بهاد ران وگمراهان ه-م»ن: سرگشتگان جهالت‌اند ب-مءن: نهاده‌اند و 
بان: برگشته‌اند م:برگشته‌و ‏ م- ب»م: روزگارانی که.ن: روزگاران و -م:آمدهو 


. ,- ب استیلای ,,-ام»ن؛قورچیان مشهد مقدس بوده .۲ ,- ب»م»ن:بل هزار مجروح 
۳ -م: رداس ٤‏ ۱-ب»م»ل: فرستند ٥‏ 0-۱ بیت..ب»م: ندارد 
۱٩‏ م:عیار ۷ :بیت راندارد ۸ ١‏ -ك:درین ٩‏ -ل:مقدس 


۰ - م»ل:نموده بودند | +- ن:لشگری 2۲۳ م می‌آید 


۲ہ خلاصةالعواريخ 
وهم "درشهر شعبان» شاه اسکندرشان»در باغ سعادت‌آباد جشنی" عظیم" وطوی بزرگی 
نمودند که هیچ کس از پیران سال.دیده مشل آن ياد نداشتند. چون بهد از رحلت شاهزادۀ 
جنت انتها» ابوالبقا* سلطان ابراهیم میرزا » شاه" سپهر والامهررا به شمخال سنطان چ رکس 
داد کاشان را به تیول او مقررکردند» و درمقام تربیت اوبودند . باعثش آنکه شاهزادۀ 
مظلوم" سلطان سلیمان میرزا را" به قتل آورده بود» صییٌ وی را جهت ابوتراب سلطان نبیرة 
چایان سلطان استاجل وکه. او را نیز علی‌رغم محمدی سلطان تخماق پیش کشیده در مقام 
رعایت.او بود*» خواستگاری نمود" وطوی مذ کوره در باغ سعادت‌آبادواقع شد. 
سابقاگدش ت که بعضی ازشا هزاده‌های کامکا رکه‌در نهایت بلادوامصار بودند»‌واز اردوی بعلی 
تاایشان‌خیلی‌راه بود ''»توقفی د ر اجرای‌حکم ی که برایشان‌صاد ر شده‌بود واقعگشت» وعلیقلی‌خان 
شامل وکه به‌دارالسلطنة هرات زفت» بعداز تشرف"" به شرف پایبوس"' اختر برج سلطنت و 
کامکاری» شاهزاده عباس‌میرزا» خلاف حکم شاه زبان به عمل آورد وقورچی"' که به شیراز 
رفته بود» به مرتبه‌ای عرص زندگانی‌را به‌شاه جمجاه سلطان محمد پادشاه؟' وشاهزاده‌ها*"ووالدة 
ایشان تنگ‌نموده بود که احدی از ملازبان وخدمه ایشان را راه ترددوآمد شد""نبود وایشان 
دست از حیات خود شسته همگی مترصد خبر دیگری""بودند. چون خالق قضا و قدر در اصل 
فطرت سلطنت را به نام نامی شاه سلطان محمد وخلف نامدارش شاهزاده سلطان عباس میرزا 
نامزد نموده بود '» [ وم ع] تدبیرات شاه اسمعیل واحکام او اثری ننمود.شعرا " : 
اگرتیغ عالم بجنبد زجای نبرد رگی تانخواهد خدای 
آنگاه از این اراده‌ها وارادهٌ دیگر سودا ووسواس بروغلبه نموده که بواسطةٌ مصلحت زمان و 
تألیف قلب دشمنان چند روزی لعن ملاعین رابرطرف سازد» برومبارکث ومیمون نیفتاد؛" و قطع 
صلة رحم بنیادش راکند. در روز یکشنبه سیزدهم‌شهر رسضان" "سنة مذ کوره‌بی‌بقدمة بیماری 
ناگهان وبی‌گمان درگذشت. 
مجملی از تفضیل این واقعة نازله آنکه در شب روز مذ کور برکمیت خوشخرام 





وب »م: هم‌شهر 
۳۹1 م:۱بوالقا 
بسب»م «را» ندارد 
۱ ب»م: بودو 
۳ م: قوری 

> - ب آمدوشد 


٩‏ -۵:بیت.م:ندارد 


۲- ب»م»ن: جشن 
ه- ل: شاهزاده 
رسب 6 م بود و 

۱ ۱- ب»م: تشریف 
ء - بم پاشا 
۷ ب»مان: دیگر 


°“ ما باد.ن: نبود 


جد ب»م:عظیمی 

«- م»ل: «مظلوم» ندارد 
۰۸-٩‏ نموده طوی.ن: نمودطوی 

۲ سب»م» پابوس 

۱0“ م :شا هزاد ها 

۱۸- ب»م.ن: بودند 

١‏ ۲م: رمضان‌المبار ك 


رلایع سال نیصدوهشتادوپنج 1o‏ 
سوار شده باحسن ' بیکف حلواچی" اغلی که منظور" وی بود (درکوچه و بازار و کاروانسراها 
سیرمی کرد» تریا کک و فلونیای بیشتری تناول فرموده بود؟) ویر" بالای اشربه و میوه» وقت" 
سح رکه به دولتخانه آمدند ود ر منازلی که جهت حسن بیک رتيب داده‌بودند واول دفترخانه 
همایون بود سا کن‌گشته استراحت نمودند . در آن اثنا علامات" سوت بروی ظاهر شده» از 
تضای+ دیوان آسمانی؟ نشان عزل حیات نانی برطغرای (هو«الذی خلق الموت‌والحیوة ۰ ۱» و 
مضمون «اتک میت وانهم میتون!۱۲)»۱ مصحوب | یلچی بدورسید وسلطنت‌عالم رابه بی‌پرواییو 
تعشق تامردی بباد فنا داد نظم ۱۳: 


اگرچه یقین است ازین خانه رحلت ولیکن نبود این کسی را گمانی 
حهان بی‌ثبات است‌و؟* تابوده دایم چنین بود آری سرایی است نانی 


آخر این روز حکماواراووزرا زاين قضیه آگاهی یافته» چون‌درآن منزل یکه‌وی"!درآن 
خوابیده بودگشوده رفتند کار وی از دست رفته بود . شب" این خبر در سیان"" مردم انتشار 
پیدا کرد. تاصباح‌دوشنبه چهاردهم» امرا ووزرا وستربان بارگاه اجتماع نموده وی را در دولتخاند 
غسل داده*۱» کفن نمودند وبه طریقی؟" که سایر شاهزاده‌ها"" را حمالان نقل آستانة امامزاده 
واجب الاحترام شاهزاده حسین (عنیه وآبائه التحية والثناء)"نموده بودند» به‌همان دستوزاو را 
پا"" آن همه" شوکت وعظمت بردند ودر جنب شاهزاده‌ها دفن نمودند («ولله‌سبحانه وتعالی 
العظیم والقدرةوالملک والکبریاء»)؟۲) «بقا بقای‌خدایست وملک ملك خدای» . ودرباب تاریخ 
وی‌گفته‌اند. 

شده*۲ تاریخ فوت شاه جهان «طلب از خون ناحق طنلان »"' 

از اتفاقات عجیبه آنکه شاه اسمعیل دو روز قبل از آنکه نعش مبا رک شاه‌جنت"۲ 

مکان بدان آستان عرش نشان رسیده مدفون‌گردد وی در قزوین به‌خاکك رفت. 





۱ - ب»م حسین ۲- ن+تواچی.ب»م:طواچی ۳- ب»م: منصور 

٤ن‏ بین‌الهلالین ندارد هدر ب-ن,طعام تناول نمود 
پیب م: علامت . ۸- ب»م+ل: قضایای 9-م+آسمای 

. - سوره پڊ آپه م ۱ ب- سوره وس آیه . ۳ ۲- بین الهلالین د رستن «م» و«ل» ليست 
۳ م»ل: ندارد ۽ -ب»ن۰«و» ندارد و - ب»ن: «وی» ندارد 
+ -م»:«شب این »ندارد باب ال: درمیانه ۱-ب»مول:_دادند و 

٩‏ - ب»مبن:_ به‌طریق سایر . ۷- ب»م:شاهزادها که حمالان.ن: شاهزاد ها حمالان 
۱ - ن بین‌الهلالین ندارد ۲ ۲- ب ام ال به‌آن ۷ مسن «همه» ندارد 


£“ ن بين الهلالین ندارد. این عبارت در مجن م خوانالیست. ~o‏ سزء‌شاه 
۲ لب وخ «ل» ناخوانا است ۷“ ۳ خبت بدان.ن۰. خبت‌آستان 


“o٤‏ خلاصة ألتواريخ 

ایام عمرش چهل‌ونه سال» مدت سلطنتش یکسال ونیم ' وبیست‌ودوروز. ازاو یک پسر 
ابوالغوارس شاه شجاع وسه دختر ساند. صبیه بزرگش که از صبیهُ شاه غفران پناه شاه نعمت- 
انته باقی؟ وخانش خانم همشیره شاه حنت مکانی به وجود" آمده قبل از رفتی قلعه‌وان» 
شاهزاده الحال در حبال خلف السادات والنقبا امير برهاناالدین شاه خلیل اله است ودوصية 
دیگ رکه ازکنیزان حاصل شد‌اند. 

شاه اسمعیل در عدالت ورعیت‌پروری وسخا وکرم گستری عدیل خود نداشت."در 
ایام سلطنت [ ٤۸‏ ] اوباز در هواداری کبوتر در پرواز آمد وازترس سیاست او سیمرغ فتنه‌در 
پس کوه قاف اعتکاف۲ عزلت وانزوا اختیا ر کرد و شیر بان حغد از ممعوره عالم روی په 
خرابه‌هانهاد*, آن حضرت در امامت جمعه وجماعات" و احکام صیام وصلوة"" واستدایت امر 
به‌معروف ونهی متکرات"۱ ورفع ۱۲ بدع وبناهی۱۳ ید. بیضا نمود. چه استقامت امور "مملکت 
نمی‌شود»* "چنانچه کلام معجز نظام سيد انام»علیه افضل الصلوة والسلام مشعر برآنست«الملکك 
و""الدین توأمان». نظم ۱۷۰ 


تأویل توأبان چە ېود غیراز آنکه‌سلکک آنرا دهد خدا ی که دين را شعا رکرد 
وتعظیم علمای‌اسلام که حافظان سمالک ملت احمدی وحارثان*"مسالک شریعت محمدی‌اند» 
پیت؟ ۰۱ 
بر منهج گفتار رسول مدنی «من اکرم عالماً فقد آکرسنی»» 


ایشان مقرر است» مسرور نگاه داشت . سخا و بذل‌گشاده عین‌المال ی که در نظر سردم چون 
مردمک عین نور چشم می‌افزود» صرف جنود ظفرشعار"" کرد. مرسوم‌و" "مواجب قورچیان که 
بدت‌چهارده سال د رذمۀ همت شاه‌جنت مکان‌سانده بود»شفقت فرسود . چنا نچهمردمجهولی‌صد توبان 
و۲ دویست‌تومان‌گرفت؟۲. بعضی وجوهات كه تعلق به حضرت"*" صاحب العصروالزبان خليفة. 
الرحمن علیه صلوات‌من انته المناند اشت به‌ساد ات‌عالی‌د رجات‌سما لککمحروسه خصوصا ساد ات" "عظام 


اه ن نیم است ودوروز ۲“ م0 ثانی بام بود آبده 
سم شا ۰- ن نظیر د- م»ن: نداشت و 
۷ پټ ندارد ۸- ل:نهاد و 9-م ال : جماعت 
. ۱ پ»م: صلوات ۱ - :منکر ۽ د ن دفع بدفع مبادم.ب:دفع بدع 
١‏ م: بنادی ٤‏ ,- م «اموره ندارد. ٥‏ ۱- م»: نمی‌شد 
۰ ۱-م: «و» ندارد ۷ ١‏ - ن بیت. م ندارد ۸ ۱-م»۵: جاریان 
٩‏ - بم ندارد ۰ ن«سلاطین ۲ با سعاد 
م - ۰۵«و» ندارد ۲۳ م٤ن‏ «و» ندارد ع ۳ من گرفت و 


و ۲ - ن: به‌صاحب الزمان‌داشت به سادات عالی‌درجات‌بمالک‌مجروسه . . ب ۳ ب»م: دات 


وفایع سال نهصدوهشتادوپنج ۳۹ 
انجویه" شفقت فرسودند . جهانیان کرم حاتم و عدل انوشیروان" در پرابر عطایای۳ اویرطاق 
نسیان‌نهادند؟. ریاض دین محمدی و نسایم ملت احمدی یوباً فیوماً تضاعف" گرفته» تازه و 
خرم‌ترگشت. رعایا از ظلمات به سرچشمهٌ حبات خضروار رسیدند وخلایق د رکنف امن وامان 
آرسیدند. نظم ۰" 

آرام یافت درحرم انس وحش‌واطیر آسوده‌گشت د رکنف عدل"انس‌وجان 

گردون فروگشاد کمر از میان تیغ ایام بر گرفت زه از گردن کمان 
وی در ابتدای حال تعلیم از مرحومی میرزین العابدین اجل استرآبادی‌گرفته » از 
طالب علمی وقوف داشتند ونستعلیق راخوب می‌نوشتند. دماغ کتابت بسیار داشتندودر نقاشی 
وطراحی ونقشیندی وطرح عمارت سليقة تمام داشتند ودر آن فن قرین خودنداشتند . شعر؟ را 
بسیار نیک می‌فرمودند. تخلص «عادلی" ۱» می‌نمودند. این غزل را در ایام سلطنت در 

دارالسلطنة قزوین فرمودند.غزل" : 


تا به قزوین آمدم آسایش جانم نماند دردیند غم شدم اميد دربانم نمانبد 
بس که پریاد رخ همصحبتان بگریستم اشک خونین قطره‌ای در چشمگريانم نماند 
از ضعیفی همچو تاری شد تنم د رپیرهن غير دست بحنت وغم در گریبانم نماند 
د رغم یوسف رخیازبس که خون‌بگریستم روشنائی در نظر چون پیر کنعانم نماند 


«عادلی» ازن مجو آیین ' رسم واختیا ر[ ب۸ ع ] کار عقل از دست رفت‌و دل بفرمانم نماند 
قبل از قلعه وایام ی که‌در قلعه بودند اشعار بسیارگنتهاند. خصوصاً تصیده‌ای درشرح 
احوال خود گفته» به شاه جنت مکان فرستاده‌اند.۳" ايراد آنها در « مجمع الشعرا » شده » اما 

باوجوداین حالات بواسطهُ خاصیت مداوست ترياك هیچ برواعتماد نبود. 

در" شرح بقية ایام که بعد از رحلت آن اعایحضرت 
سانح شده 

چون همگنان از سلطنت شاه اسمعیل راضی نبودند » بعداز گذشتن "" اوه در دارالسلطة 
قزوین وسا یر بلادوامصار فتنه‌وحادثه‌ای روی ننمود" "و مردم همه خوشحال و فارغ بال متردد 
بودند. تبرائیان"" سرازخانها بیرون کرده به انتقام چندروزه که‌بر ايشان گذشته بوددرآمدند 





۱- ۰۵ «انجویه» ندارد + ب*انوشیروان را .م نوشیروان‌را م بل عطای 
- مءن نهاده‌اند. ۳۹ ب» م0 تضاعیف دب ال پیت .م: ندارد 

۷د پم «و» ندارد ۸- ب:عدلو -٩‏ م وشعرا 

.- م غالى و م ندارد ۲ ب»م: آیین راسم .ن آ ین برسم 
۳ - مءل: فرستاد ند £ په سياق کلام درشرح بقية ایام که بعداز رحلت آن 
عالیحضرت سانم‌شده. مءن: عدوان‌ناخوانا است ٥‏ - من کشتن 


> ادب٣‏ م۲ن نمود ۱ مان ؛بنا برال 


19۹ خلاصة التواریخ 
واراده نمودند که میرزا مخدوم‌شریفی را که محبوس بود" وی را به میدان اسب شاهی آورده 
به قتل رسانند" . او به حمایت سلازمان شاهزاده پریخان خانم از دست آن جماعت رهایی 
یافته به بلاد روم گریخت". درروز سه‌شنبه پانزد هم ماه بذ کور سنه مزبوره تحامی ارکان دولت 
ارحمند وابرای سعاد تمند که درآن اوان درپایة سریر خلافت بصیر بود ند » مثل امیرخان 
موسیلو و یره " محمدخان استاجلو وقلی سلطان؟ نورچی باشی افشار و محمدی ۲ خان تخماق 
استاجلو و ولی سلطان تلخانچی* اغلی و شمخال سلطان و دیگر ابراو اعیان در میدان اسب 
شأهی‌جمعیت نموده. چون بعدا زرحلت شاه حمجاه میانة‌امرا و اویماقات‌انواع مخالفت روی‌نه‌وده؟ 
بود ''» چنانچه قبل ازین ست تحریر یافت " آن جماعت اول به تصفیۀ بواطن یکدیگر 
کوشیده » زنگ مخالفت را از مرآت ضمایر به صیقل موافقت زدوده » قسم ياد نمودند"" که 
من بعد به هیچ وجه با یکدیگر نزاع وجدال ننموده گذشته‌ها را کان لم یکن انکا [ رند] ویدانچه 
صللاح دين ودولت درآن باشد وامرآوریش سفیدان مصاحت درآن‌د انند به‌عمل آورند واحدی 
خلاف آن جایز ندارد.""بعد از آن‌به اتفاق آصف‌زسان.یرزاسلمان به خدمت‌شا هزاده پریخان‌خانم 
رفته در باب ۱۶ سلطنت‌و پادشاهی اندیشه‌نمایند .°" 

بعضی ابرا که نهال دولت‌ایشان از حویبارتربیت شاه‌اسمعیل نشو و" "نمایافته بود» مثل 
ولی سلطان‌حا کم شیراز »ءصلاح د رآن‌د یدند که‌شاه شجاع خلف اورا پادشاه‌نه‌ایند وسکه۲ ' وخطبه 
ره نام ا وکرده زمام بهام ممالک درقبضهة اقتدار نواب خانم باشد ۳ بعضی تبول این سعنی 
ننموده» رد۸ فربود ند که شاه شجا طفل یکساله است ء از سلطنت اوچه خیزد. چون این 
خبربه اطراف وا کناف عالم رسد که ازاولاد شاه‌غفران جاه کسی نه‌انده»مدار برد ختری اس ت که 
سپهدارلشگر قزلباش است» هرآینه" افتنه وآشوب د ر سمالکک‌به‌ظهور پیوندد ۰ ۲.نواب کامکار سلطان 
محمد میرزا که پسر بزرگگشاه جمجاه‌است» اگرچهد رباصرة وی‌اند کٹ ضعفی‌واقم است» اما" پسران 
نامداردارد که د راندك فرصتی هریکث!ز ایشان در میدان سلطلت تنا هسواری‌اند بی‌بانند ‏ '. اوبه 
پادشا هی اولی است. به‌ضی رداین سخن نموده۳۳ ازسلطنت [ مه ع] شا هزاده سلطان* " حمزه میززا 
پسربزرگترآن حضر تکه‌درآن زان یازده ساله بودسخ نگفتند"" وجمعی د یگ رکه‌شاهزاده" "عباس 





۱- ازستن «ن» اضافه‌شد ۱ ۲سبز»م ؛ رسا نید ۳ ب»م»ن گریخت و 
سب»م؛ن د ر سریرخالاقت ه- ب پره -م ان : علی‌قلی‌سلطان 

۷د م٤‏ محمدخان ۸- ب»مبل: قلخانی 9 ن؛نمود . ۱-مءندارد 
۱- ب»م»ل؛ یافته ۲ سم مود ٠‏ م -ب»م ان نداردو 

3 (.ب»م »ول : «باب» ندارد و ۱ ب»م : نما یندو.ن؛ نمودو ٦‏ ۱ م «و»ندارد 

ب“ ب سطه ۸- پمال «رد» ندارد 9" ب»م؛ن: هرگاه 

. ج ن٣‏ نه پیوندد ۱ ۲-.م : «اما» ندارد ۱ ۳ ن:«سمانند» نبرارد 

۳ ن نمودند ء ۳ ب»م: «سلطان» ندارد ~ê‏ ب» م۲ن «سخنگفتند» ندارد 


> ۲- ب:شاهر 


وتایع سال هصد رهشنادوپنج Şov‏ 
میرزا ر صاحب اقبال می‌دانستندود رآن وقفت نه‌ساله بود وحجسب الفرمان‌شاه حنت‌یکان صاحب 
خراسان بود رضا می‌د ادند ۲ 

چون مشیت ازلی و نقد یر لم یزلی بمود ای ' «تۇتىالملڭ من تشاء تعزمن تشاء بی د کٹ الخیر 
انکعلی کل‌شی‌قدیر؟»: 

ازقس‌ت بندگی‌وشا هی دولت تود هی به رکه خواهی ۰ 

به‌پادشاهی شاه سلطان‌بحمد تعلق گرفته بود» قبل ازآنکه در مجاس امرای عظام 
بعاملة سلطنت را قرارد هند» جمعی کثیر ازقورچیان ومتربان شل علی‌بیکک ذوالقدر ولدمحمدجان 
آقا که‌نسبت بدان حضرت خددات لایقه به‌نقديم رسانیده بود وبدان حهت شاه اسمعیل يدو 
بیااتفات شده‌بود» بااتباع خودمتوجه؟ شیرازگشت و در همان شب اسکندر بیکک تورجی شاماو 
بتوحه‌شده» اول وی رده سلطنت را رسانید " وبه «خوش خیرخان» موسوم گشت وبه‌مرتبة امارت 
سرافراز شد وعلی بیکث ذوالقدر بعداز استعساد به شرف ملازست »ايالت" دارالملک یراز 
بدو مفوض شد ومرتبة خانی‌یافت. 

چون مجموع لشگر در پادشاهی آن "۲ حضرت یکجهت شدند » امرای عظام" تمامی 
تورچیان و ایشک آقاسیان و عمله وافعلة بیوتات را" به رفتن شیراز مرخص ساختند وروربه روز 
فوج فوح ازت رکث وتاجیک وازردم دورونزدیک از اطراف وجوانب به‌استتبال مو کب جلال 
می‌شتافتند ونواب پریخان‌خانم دردارالسلطنة قزوین کهمتر" "سلطنت است» کمال استیلا؟ " یافته 
وازبقایای" ۲ قزوین وسحال قریبه *۱ بددخرح به لشکر داده » امرا به اتفاق در بروات و احکام 
مهر می‌فرسودند ومیرزا سلهان چون درزمان شاه‌اسمعیل سخنان نفاق آمیز نسبت به نواب خانم 
به عرض ""رسانیده بود وآنچه ازشاه‌اسمه‌یل نسبت به نواب خانم به‌ظهورآمده‌بود ازتحریکث 
وی بود » "۲دراین وقت که خانم سلکه زیا نگشت»› وی اندیشه ناك ۱۲ شد و بدملاحظد و 
احتباط تمام بسر می‌برد . تا آنکه نواب خانم اظهار عداوت نمود"" . شمخال"" سلطان 
خال خانم به قتل میرزاسله‌ان مبادرت نمود . سشارالیه چون از اين متدسهُ آگاهی یافت » 
فی‌الفور پامعدودی چندراه فرار پیش گرفته متوجه شیرازشد ."" جمعی سردم تسمخال تابه 
سوه ازعتب اوشتافته» چون همه‌حا از" " بيا بان رفته بود "۲ بد ونرسیده ۲۳ بازگشتند . متا راليه په 


١-م:‏ ابتداء سلطتت پادشاهی ال لطان الفتراء محمد خدابنده ۲ سوره م آیه ب و 
۳ من : «بهر که خواحی» ندارد > - ب»م :ستوجه شده به‌شیراز رفت 

2 ب»م ال : رسا نیده ات ب»م:ایاات‌و 2 م :«آن» ندارد رت مز.عضامی 
و- ن «و»ندارد . ن «را»‌ندارد ١ ١‏ م:مقرر ١۲‏ ن استقلال 
۳“ م٤‏ بقاء ء ل غریبه ه ,ن به‌لهورآیده‌بود 

,- ل۰بوده رال اند یشناكد ۸ ۱- ۵ نموده .م :«نه‌ود» ندارد 

٩ب‏ م+وشمخال . ۲ ل*شدند | ۲- ب» مان در 


۲-م؛ بود ند بت هھ * (( پل » ترسیدادد 


۹0۸ خلاصنا توازیخ 
ایلغار تمام خود رابه‌شیراز رسانیده به شرف عتبه بوسی ' بندگان" اشرف سرافراز گردید "ودر باب 
مهات سلطنت وجهانبانی آنچه معروض می داشت ‌وموافق تدبیر ورضای‌اشرف بود مستحسن 
می‌افتاد ودر تنظیم و تسیق مهام؛ س رکارخاصة شریفه سعی‌و اهتهام تمام * بجای آورده › 
منظور نظر شفقت وعواطف خسروانه گردید» وزارت دیوان اعلی‌به همان‌دستور به‌رای زرین آن 
دبیر ` [۸۵ع] صاحب تدبیر مفوض گشت ۲ » روزبه‌روز شوکت و حشت آن عالی منزلت 
سمت‌ارتفاع واعتلا پذیرفت, 

القصه چون تخت شاهنشاهی به‌وجود فرخنده ورودآن شاه عالیجاه زیب‌و زینت‌یافت» 
سکهُ زر ورس منبر از اسم سامی ونام نامی آن اعلیحضرت مزین گردید » ابرای؟ عالیشان 
ومقربان درگاه فلک آشیا ن کمر عبودیت وبندگی برسیان جان بسته. همگنان یکدل" ویک‌زبان 
به مراسم‌شکر گزاری قیام نمودند و زبان حال بدین مقال مترنم می‌ساختند" . نظم :۲ 


لته الحمد که آن‌نقش که‌خاطرمی‌خواست آخر آبد"" ز پس پردة تقدیر پدید 
خاره رکید که بدخواه درین راه نهاد خنجریگش ت که جزدرجگر اونخلید 


جمعی که درقلعهُ اصطخربحبوس بود ندود رایام سلطنت شاه‌اسمعیل *"نجات نیافتند -*۱ 
مثل خان احمد وال یگیلاں وشا هرخ خان‌ذوالقدر ومحمدبیک‌ذوالقد روقرابیک» ایشان را بیرون"۱ 
آورده‌رعایتها فرمودند» وشاهرخ خان را منصب خانی داده» مهربه اوشفقت فرمودند . و در روز 
هیجد هم شهر شوال‌سنه مذ کوره اذتیا رساعت‌نموده» ازدارالملک شیراز بیرون‌آمده عنان عزیمت 
پهجانب مقر سلطنت منعطف گردانیدند و نواب سپهر احتجاب بلقیس الزمانی مهدعلیایی"۱ 
فخرالنساپیگم که‌حرم‌محترم آن‌اعلیحضرت بودو مادر شاهزادهُ عالم و عالمیان» زام اختیار 
وقبضة اقتدار مهام خواص و عوام ‏ وکافه انام رابه رای اومنوط ساختند. جمیع*" امراواعیان 
بعد از تشرف؟* به‌شرف سجده وپاپیوس "۳ اشرف همایون وشاهزادة عالمیان سلطان حمزسیرزا» 
به‌شرف مجدهء آن‌در دریای عصمت وطهارت سشرف کشته› هیچ مهمی بی‌مشورت و صوابدید 
آن علیاحضرت فیصل نمی‌یافت . میرقوام‌الدین حسین شیرازی که سابقا مستوفی ولی سلطان 
حاکم شیرازبود»"۲ به وزارت نواب علیۂٌ عالیه منصوب گشتند. چون رایات نصرت آیات که از 
فارس عازم عراق گشت بواسطهٌ زستان و کثرت برف و باران به آهستگی می‌فرمودند » آنگاه 


۱- م: بوشی ۲ ب: بنده‌گان ۳ م :شده‌گان ۳- م»ل:شد 

-٤‏ م :مهما م -٥‏ م«تمام»ندارد ج پ»ل»م :پیر 

ب م:گشت‌و ۸- ل:« ورژس منبر» ندارد و- م:وایراء 

۰ 200-۱ همدل ١‏ ۱- ب»ام»ل:می‌ساخت ۲ -بیت.م:ندارد 

۳ - مء اندر ء ب- ل*اسمعیل‌ثانی و - ل- یافتند 

۱۰ ب برون ۸ ۱- ۵:«مهدعایایی»ندارد ۱۸- ب»م:جمعی.ل:وجمعی 


۹ ,- ن۰ «بعدازتشرف»ندارد : ۲- ب »م4 : پای بوس ۱ ۲- ب»م ان : بودو 


وقأیم سال نهصدوهشتادوپنج ۱:۹ 
سوضع قومشه مضرب خیام سرادقات جاه‌وجلال گشته ازدارالسلطنهٌ اصفهان تمامی‌سادات و اکابر 
واعیان با تحف وپیشکش فراوان‌درآن منزل به‌شرف سلازست‌اشرف سرافراز شدند» عنایت خسروانه 
شامل حال‌هریک‌ازآن جماعت‌فرموده" به نوازشات بی‌غایات" مفتخر گشتند" . روز دیگر نزول 
اجلال‌به سوضع مهریار نمودهءبعدازآن داخل شهرگشتند [وبه] دولتخانه که‌سوسوم به باغ نقش 
جهان است‌ود ر لطافت هواوعما رت رشک با غات الم است‌فرودآیده» آن‌منزل رارشک فردوس برین 
ساختند.؟ بعدازچندروز که‌آنجا بسربردند» عنان عزیمت به‌جانب کاشان ازراه نطنز معطوف 
ساختند و روز یکشنبه* د هم شهرذیقعدۀ سنۀ سذ کوره به‌ظا هر شهر مذ کور نزول اجلال ند ۱ 
اعیان آنجا [ , ٩‏ ع] پیشکشها ` کشيده ا زکاشان به‌جانب‌مدینةالمومنین قم درحرکت آمدند . 
روزپنجشنبه چهارد هم ذی‌قعده»حیدرساطان حا کم آنجا باسادات واعیان استقبال م و کب همایون 
نموده» شاه سکندرشان بهش و کت هرچه تمامتر به‌شهر" داخل‌شده دردولتخانة آنجا نزول فرسودند۸ 
و نواب عليه عالیه سلطانم والدۀ خود را که قرب‌چهل سال بو دکه درقم ساکن شده‌بود- 
اورابرد اشته به دولتخانه بردند و"نهایت تعظیم واحترام اوبجای آوردند وهمچنان اورا همراه 
به‌قزوین برد ند.شاه‌عالم پناه ده‌روز درقم توقف فرموده» بعدازآن به‌زیارت آستانه" امقدسة منورة 
سمیه» سیدةالنساء فی‌العالمین سرافراز گشته» وداع آن‌آستان" "عرش نشان نموده» روز دوشنبه 
بيست وپنجم شهرن ذکور متوجه قزوین‌گشتند. ۱۲ 

در" خطهُ‌قم حکم همایون به نفاذ* ‏ پیوس ت که محمدی خان استاحلو باسیا خودمحافتلت 
خزانةعامره‌نما ید" ' ونگذارد" ' که احدیازجماعت‌ت رکمان" 'وچرا کسه" به محافظت خزانه‌مشغولی 
نمایند. ازورود" "این حکم» اسیرخان‌موسیلو باسپاه" ' ب ی کران ازنکلووت رکمان‌جمع آورده‌به حمایت۲۱ 
شاهزاده‌پریخان‌خانم اراده‌نمود که محمدی‌خان‌را از آن‌خدبت مانع‌آید' ".مشارالیه نیز به اتفاق 
ایالت پناه پیره""محمدخان استاجلو لشگرگرانجمع آورده » آهنگ جدال‌وقتال نموده»* "چند؟ "روز 
از جانبین هردو لشگر پرشور و شرمترصد جنگ می بودند. نواب ' سیادت پناه مجتهد الزمانی 
میرسید حسین که در دارالسلطنة قزوین تثریف داشتند»جمعی از صلحاوریش سفیدان به نزد 


et. ۴ :‏ 
“١‏ نل.شده,م : ندارد ۳~ ن؛ «بی غایات» ندارد 8 ل لشښتندو 
3 م می‌ساختند ول شنبه با “٦‏ م با ر پیشکش‌ها 
رات م»ن ۰« به‌شهر» ندارد مر ل٠‏ فرمود ندو ۹- ب»م : «و»‌ندا رد 
e TR‏ ِ 
. ¦ - ن آستانه‌منورسیدةالنساء‌سرافرازگشته , ١‏ بهم آستانه 
۲ (- م۰4« فشتند» ندارد ۳ ب مبودر ع ١‏ ب»م۰«به نقاد» ندارد 
و ١‏ - ب٬م‏ ٤ل‏ تما یند د ۱ ب»م + نگدارند ب - ب٣‏ ت رکمانال 
۸“ ن۰« چرا کسه» ندارد ۹ س سر اب :2 رد ۳ ٣م‏ سیا 
| ۲- ب»ل: به جانب ٣‏ - مبن:آیند ٣‏ ۲ ب پره 


£ ن۰ نمود, م۰ ندارد و ۳ پ» من ۰ هرچند ۲ دنل ۰«قواب‌سیادت‌پناه» ندارد 


۹۰ خلاصة التواریخ 
هریک از امرای عالیشان فرستاده ' نصیحت (ومنع ایشان فروده نایر خشم وغضب ایشان به 
آب موعظه و نصیحت)۲ فروندسته آخربه‌مصالحه‌قراردادند. ومقررگش ت که هیچکدام ازخانان" 
خود بنفسه؟ متوجه کشیکک خزانة عامره نشده» هر کدام‌بعتمد و امینی مقرردارند که با جمعی* 
کثیر به خزان عامره رفته به‌محافظت ومحارست آنجاقيام نمایند . 

چون از صدور این حکم رایحة بی‌شفقتی ازجانب همایون نسبت به‌نواب خانم استشمام 
عاله‌یان می‌شد» شه‌خال سلطان به دغدغد افتاده به منزل نواب خانم که درجنب دولتخانهة 
ببا رکه بود آمده شروع درکشیک نمود و جماعت توپچیان و تفنگچیان از غلابان و 
صوفیان که‌در آن شهر بودندبرسر خود جمع ساخته به حفظوخراست تواب خانم اقدام می‌نمود . 

چون این اخبار به اردوی همایون رسید» میرزا سلمان وجمعی‌از مقربان که نسبت به 
نواب خانم غباری در خاطر داشتند» این اخبار را به طریق مخالفت وسر کشی به سمع همایون 
رسانیدند و بعضی مقدمات خاطر نشان نواب علي عالیه بیگم نمودند که وی صبیهُ شاه غفران 
پناه وهمشیره این پادشاه است و لشگر قزلباش بااو در متام اطاعت ومتابعت."تا او در حیات 
خواهد بود نواب بیگم را بهیچوجه در اسور سلطنت دخلی نخواهد داد " و این مضمون را 
[ ۱ 6] که وی اراده داشت که شاه شجاع را به سلطنت بردارد معروض؛ داشتند . نواب 
علیةُ عالیه با میرزا سلمان همداستان ' دردفع وی شدند و منتظر وقت و رسیدن به دارالسلطنۀ 
قزوین می بود ند. ازقم چون به‌ساوه رسید ند»دوروز درآنجا توقفواقع شدوازآنجا متوجه کاروانسرای 
دانگ گشتند. در اثنای راه» امرای بزرگ مثل امیرخان وقلی سلطان قورچی باشی و پیره"۱ 
محمدخان ودیگر ابرا که از تزوین استقبال نموده بودند به شرف بایبوس اشرف‌سرافراز گذته ۱ 
مشمول عواطفات"' شدند . ۱ ۱ 

روزچها رشنبه چها رم‌شهر"" ذی‌حجه سنمذ کوره که نزول اجلالد رشر ف آباد واقم شد»شمخال 
سلطان همراه محافة نواب خانم به استقبال‌آید. نواب خانم چون به حرمد اخل‌شدند» درآخرهمین روز؟۱ 

امرقضا نفاذ عزاصداریافت که‌امیراصلان سلطان افشار مهم شمخال‌ساطان** را ساخته اسوال و 
اسباب او" "از وی باشد. مشارالیه امتثالا لامره الاعلی» اورا به‌قتل آوردو"پسرانش ایدموره؛ 
خایفه وخلیل بی فرار نمودند. وهم درین شب دتررگشت که خلیل‌خان حاکم کوه گیلویه 
نواب خانم رابه منزل خودبرده » درآنجا رشته حیات اورا"' به مقراض اجل ۲۰ قطم نماید, 


- ت فرستاد ۳ ب»م ال ؛ بین الهلالین راندا رد ۳- م خان.ن؛ خانة 

م به نفس و ب»ل:جمع ‏ ب ن متابعت درآمده 

بت م٤‏ بود ۸- ب»م:ومعروض -٩‏ ب٬‏ م همدستان 

۰ د ب*+پره ۱ ر- ب»م گشتند ۲ ۱- ب٬ن»‏ م عواطف 

۳ ۱- م: «شهره ندارد ۶“ م:«روز» ندارد e‏ ۱ ۔-ب» م٤ن‏ «سلطان» ندارد 
درد :وی ازوباشد ۷ م:«وه ندارد رب لامد 


۹“ ن۰ «را» ندارد ۲ ن تيغ .م : ندارد 


۹۱ 
ذکر ۱ جلوس شاه عالم‌پناه سلطان محمد 
پادشاه برسریر سلطنت و کامرانی 

چون اراد ملک قدیر" «دانا - الذی عزوعلا»- بدین متعلق شده بود که ستون ملک 
وسلطنت به ذات اقدس شاه ستاره سپاه قایم گردد » چند روزی که شاه‌اسمعیل ستقلد امورسلطنت 
شده‌بود» ازاوضاع چنین مفهوم می‌شد ۳ که ایام وی‌را چندان ثباتی ویقایی نخواهدبود ؛ چه 
همیشه ازرفتن وگذشتن خودخبر می‌داد . شبی ازشبها که‌وی را تولنجی عظیم طاری * شده 
بود » به‌مقربان اظهار نمود که‌بعداز من شاهزاده عباس میرزا" که درخراسان است وبی‌دانم 
که نشاء از سلطنت با اوهست ود رطالع اوپادشاهی ملاحظه کرده‌ام قایم مقام‌من اوباشد و مشا 
دفع برادران وقتل ایشان گویا که قرار "سلطنت آن‌خسرو زبان بوده» حیث قال«اذا ارادانته" 
شیا هیاء" اسبابه»:٩‏ 


کس ی کش رهبراست اقبال‌بی‌عیب رسد ابداد اوازعالم غیب 
بود يارش چو تأئید الهی مهیاداردش اسباب شاهی 


چون"" منجمان صادق وستاره شناسان حاذق» اختیار ساعت سعدی جهت نزول اجلال 

برتخت سلطنت واقبال نموده‌بودند» شاه جمجاه درروزپنجشنبة !۱ ذی‌حجدم ذکوره به‌عظمت و 

شوکت هرچه‌تمامتر به‌دولتخانة سېا رکه داخل شده برتخت دولت وجای پدرسپهر منزلت قرار 

گرفتند. شعرای روزگار در تاریخ سلطنت و جلوس آن اعلیحضرت"" تاریخها فک رکردند '' 

ازآن‌جمله این ابیات ثبت افتاد. تاریخ ': 

منت ایزدرا که بنشست‌ازره عزوشرف برفراز مسند"' شاهی شه انجم سپاه 
خسروصاحبقران سلطان‌محمدآنکه هست ‏ آستان عالیش شاهان ٩۳[‏ ع] عالم را پناء 
سال تاریخ جلوسش ازخرد جستیم گنت «کاش می‌بود ازازل سلطانمحمد پادشاه » 

چون شاه" "عالی‌تباره آن دیاررا به قدوم عدالت لزوم خود منورساخت» جراحتهایی که 

درزمان شاه‌اسمعیل بردلهای‌همکنان بود همه‌راعنایت بی‌غایت همایون مرهم گشت.بیت"": 


برآراست ازعدل ودادآن دیار خدیوجم آیین عالم مدار . 
سزاوار احسان کسی را نهد ید سرقدر سودش به‌عرش مجید 


,- م :گفتارد ر بیان‌حکایات متفرقه که نواب سکندرشان‌سلطان محمد ویعضی از امورنواب عالیه.ن 
جلوس م-نیت مانوس پادشاه کامیاب سلطان محمدمیرزا ووقایع ی که درآن آغازسال خجهته بال 


روی‌نمود ۰ ۲ ن قدیرعزوعل سپ م:می‌شود ۱ ء-م: ۰ تاری.ن:واقع 
و -ب»م ال سیرزا را کب»م +مزار بسن «انته» ندارد 

رب: جاء. م خوانائیست ٩-بءل‏ :پیت ۰ -م: چو ۽ سل پنجشنبه نهم 
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و ۱-م: «سندشاهی شه» ندارد ۳ ب»م + «شاه» ندارد ۳ ال نظم ,م: ندارد 


خلاصة التواريخ 


1۲ 
ی کشت پرگار گردون مدار که‌حق یافت‌درسر کزخودقرار 
درم را به دورش عیار دگر زمانش۱ گرفت اعتبار دگر 
به‌دورش گذشت ازستم آسان ‏ زین خفته درسهدامن‌وامان 
ز بس ایمنی عالم آباد کرد کمان‌را زبند زه آزاد کرد 
به‌دوران اوتیغ مصری علم چو یوسف گرفتار زندان غم 
زبی‌طعمگی خورده خون‌مرغ تیر چوسیمرغ د رقاف‌تر کش " اسیر 


سابقاً مذ کورگشت که‌مقررشده بود که خایل خان‌افشار نواب پریخان خانم را به منزل 
خودبرد". چون‌ملازبان خان حفه خانم * رابه‌جانب خیابان روان ساختند» سردم‌نواب‌خانم 
سبالغه داشتند که‌محفه رابه‌خانه خانم برند. درخلال این" » غوغایی میانة سلازمان‌بهم رسید" 
و کار به سرحدتفنگ وشمیشررسید ۲ . نواب خانم ملازمان خود را منع نموده رضا به قضا 
داد و محف خانم را* از راه به خانۀ خلیل‌خان برده»درشب نهم ذی‌حجه »شب مبارك؟ عرفه 
به‌عزشهادت فا یز"" گشت وجمیع اسوال‌واسب ابا وکه قريب به‌ده‌پانزده هزارتومان‌می‌شد» به‌جایزه» 
آن خدمت به‌مئارالیه عنایت شد' "ونواب علیه عالیه بیگم د رامورسلطنت وفرمان‌روایی ممالکف 
ایران نافذ الامروالفرمان گشته به نوعی ش وکت‌آن علیاحضرت سمت ارتقا" ' پذیرفت که هرصباح 
امرای عظام وخانان عالی سقام بنده وار به‌درگاه آن فلک‌اقتدار شتافته به لوازم عبودیت‌ویندگی۱۳ 
قیام می‌نمودند ود رباب مهات مملکت محروسه بدانچه حکم عليه صادر می‌شد؟" به‌جان و دل 
اطاعت واذعان آن*" نموده, احدی رایارای مخالفت رای آفتاب بآثر" وی نبود . آصف‌زیان 
میرزا سلمان نیزدر منصب وزارت دیوان اعلی مطلق العنان"۱ گشته » بروجهی مورد شفقت و 
تربیت شاهانه ونواب علیعالیه گشت که مجموع امرا واعیان لشگر قزلباش غاشیۂ بندگی *۱ 
اورا بردوش می کشیدند وبه هرجانب که" قلم سحرنگارآن دبیر"" پرکاردرحرکت آمدی 
نتایج حسنه درلوازم مملکت دارای به‌ظهور پیوستی ویدانچه رای‌زرین وفکر متین اصابت آیین 
او اقتضا نمودی به‌صواب مقرون‌گشته صورت‌بستی ۲ ۲. ومنصب استیفای مالک را به همان دستور 
به‌سیادت پناه امیرشاه غازی اصفهانی عنایت نمودند. وی‌نیز ا زکمال استقلال و رشد وکاردانی 
به‌سهم مد کور اقدام می‌نمودو" "بهمات سلکی ومالی تمامی درقبضة اختیار واقتدار وی‌بود. 
چون "۲ و کالت د یوان اعلی به‌شا هزاده‌تمرلقاسلطان<مزه میرزامفوض‌شده‌بود»و*۲ مهر و کالت 





سم زبانش م : کر کس ۳- م٤‏ برده 
عسب»ن»م:«خانم» ندارد ۰- »این حال بت ل* رسیده باعل رسیده 
سم :«را» ندارد و ب»م»ن:ببا رکه ۲ ۱ -ب»م :فایض ¦ ۱-ل*شده 

۲ ,-م»ل: ارتفاع ۳ تب »ن: بنده‌گی 6 ۱- ب»م»ل:شود 

ه ۱- ب»م»ل: او + مزه تاثیر ۷ ١‏ - ن:مطلق الاقبال 

۸ -ب»ن:بنده‌گی ٩‏ - ب ندارد . ۷ ب»م»ن:وپرهیز کاران 

| ۲- -م»ل: صورت نویسی ۲ ۲- سز»م: «و» ندارد ۲ ۲- ب»م: وچون 


۲ ب۰ «و؛ ندا رد 


وفایع سال تیصدوهشتادوپنج 1۴ 
جهت آن اعلیحضرت که بر [4۳] ضمن احکام مطاعه" زند ترتیب یافته و اصفهان به تیول 
آن شاهزادة کامران بقررگشته بود . 

حسین بیکگ نبیر خواجه شجاع الدین شیرازی که خالوی" نواب علیقلی‌ خان 
گورکان شاملو بود - او را وزارت ۳ نواب جهانبانی‌گیتی نتانی دادند و مولانا افضل متجم 
تزوینی* که سابقاً سمت خانه خواهی* نواب‌عليهُ عالیه" داشتند و نواب عليهُ عالیه قبل از 
آنکه به حرم محترم رود در منزل وی می" بودند و خدمات شای ته به تقدیم سانیده بوده » 
درملازیت نواب بهدعلیایی تقرب تمام یانته» آنچنان صاحب دخل ومثژورت" شده بود" که 
هیچ مهمی بی رایو صوابدید اوصورت نمیبست.ومنصب صدارت رابه‌نواب میرشمس الدین 
محمد خبیصی ۱ که ازولایات ۳ کربان بود » غایبانه مرحت کرده» حکم اشرف دادندکه 
نواب مرتضی ممالک اسلام سیرغیات الدین محمدمیرمیران به کس خود داده از غقب وی 
بیرد.۱۳ باعث برصدارت وی‌آنکه درحینی که‌شاه سکندرشان ازدارالسلطنهُهرات به دارالملک 
شیراز می‌فرسودند؟" » سیادت وصدارت پناه سشارالیه به‌سلازست اشرف رسیده خدمات پسندیده 
بجای آورده بودند. چون حالات واستعداد و قابلیت"" وجامعیت‌نواب میز برشاه‌بی‌نظیر ظاهر ° 
شده»درآن اوان بر زبان الهام بیان گذرانیده بودند که چون‌به خدست شاه بابام می‌رسم » شرح 
حالات‌یرزا خاطر نشان نموده» منصب صدارت که مناسب به احوال‌ایشان دارد می‌گیرم»۱۲ 
اتقاقاخود* به‌عمل نیامد صدارت‌خود بدان‌حضرت شفقت‌فرسودند" "ومنصب قضای عسکر را به 
نواب‌شاهمظفرالدین ءلی انج و کهاز اعاظم‌سادات و" نقبا وا کابر شیر ازاست شفقت‌فرمودند.د رایامی 
که‌شاه سکندر سپاه درشیراز بسر می برد ند»مشارالیه خدمات پسندیده به‌تقدیم رسانیده"؟ بودند 
واز محرمان و مخصوصان ایشان بودند» مقرر گشت که تا آمدن صدارت پناه مشارالیهءوی رقم 
سیورغالات و مناصب شرعیه داده»مهر توقیع برضمن احکام هما یون بزنند وسهمات‌شرعی‌ووقفی‌زا 
موقوف نداشته » بگذرانند وسواجب قاضی عسکر که‌تادرآن زمان سی توبان بود» به‌جهت خاطر 
وی‌به‌صدتومان فرازدادند ومشصب انشا"" را به‌خواجه ملک" محمد خواهر زادۀ خواجه 
اختیار *" منشی هروی که سبق "۲ خدبت به نواب کاسیاب داشت "۳ مرحمت فربودند 


ب- مءندارد ۵-۳ ندارد ۳ م:ازوزارت 

-٤‏ ب قزوین ۰- ل: خوانخواهی »- ل:ندارد 

۳ م «می» ندا رد ۱ مب« بودو - ل٠‏ مشهور 

۱۰ سم »ل:«بود» ندارد “١‏ ب خیص .لد ندا رد ۲ ۱ سب»م»ن+ولایت 
۳ - ب»م»: برد ٤‏ - م :مى فرمود ۰ ن قابلیت مير 

+ - :شايع وظاهرشده‌برزبان ۷ ب»م :م ی گردم ۸ ۱- ب»نآن‌خود 

٩‏ - ب نهودند. ل فرموده .۳“ م٤٠«‏ ندارد ۱ ۲- م :رسانید 

۲ ن ایشان ۳( ن محمدیلک ع ۔ ب»م»ل, اختیارالدین 


٥‏ ۲- ۰۵ پیش خدمت ٩‏ ۲- ك٠‏ بود 


£ ۹1 خلاصالتراریخ 
( ونظارت دفترخانه همایون رابه دستوریهیرزا هدایت الته دادند)' و نظارت بیوتات را نصفی 
به بیرزا احمد کفرانی ونصفی به فتحی بیک گ رکیراق عنایت نمودند» و منصب مهرداوی را 
به‌شاهرخ ذوالقدر نیت فرموده» وزارت وریش سنیدی واختیار طایفة حلیل القدر ذوالتدررابه 
نواب" بیرزا لطف‌الته عنایت نمودند. و ولی سلطان ذوالقدر حا کم سابق شیراز که" ازشاه 
سکند رپناه ونواب علیه‌عالیه شا یت به‌شاه اسمعیل نهوده بود ¢ ذوالقدران کاراورا ساخته ¢ 
اسباب اورا متصرف شدند. ا(کای گیلان به‌دستور به خان احمد شفقت شد. شاهزاده مریم سلطان 
خانم همشیرة (ع۹ £( خودرا به عقد. تکاح ۶ وی ۳ درآورده» ایشان را رعایت بسیار نموده» پیر 
فلی بیکث چاوشلوراللهُ نواب علیه‌نموده 7 ایشان را مرخص ساخته به گیلدن فرستادند و ایالت 
الرکای شکی به عیسی خان گرجی عنایت ۲ فرمودند و سیماوون ^ ولدلوا صات " والی و حا کم 
الکای گرجستان حصه 1 خود نموده» وی را مرخص گرد انیدند وقزوین رابه سلطان حسین خان 
پدر علیقلی خان شفقت کردند وایالت طهران ۲ به‌س‌یب خالن‌دادند و ورامین رابه احمد سلطان 
یازر ۳ عنایت کردند و سبزوار ۲۳ به‌قباد سلطان قاحار دادند وارش را به اردوغدی خلیفه 
تفویض نمودند و کاشان رابه‌محمدسلطان ت رکسان داده» اورا به‌ینصب خانی وسمت مصاحبت 
سرافراز گردانیدند و دارایی دارالسلطنۀ تبریز؟' به امیرخان موسیلو عنایت نمودند و نزاعی 
که‌بیانة استاجلو وتر که‌ان درآن اوان‌بهم رسیده‌بود ند»* 'صبیة "' پیر‌سحمدخان راکه در حبالة 
شاه‌اسمعیل بود» به نکاح سلطان مرادولدایرخان درآوردد» میانة آن۱۷ طوایف صلح وصابهم 
رسید^' وحکوست دارالارشاد اردبیل ۱۹ وطارم وخاخال به پیره "۲ محمدخان استاجلو مرجوع شد 
وبه‌دستور تولیت آن آستانة مقدسه را به‌نواب شاه ابوالولی انج وکه درزمان شاه جنت کان 
متولی بودعنایت. فرمودند . حکومت چخور سعد و۲۲ ایروان را به دستور به خلیل‌خان افشار 
دادند و وی از حانب نواب کامیابه به ست پدری"" شرف امتیاز داشت . و حکوست 
۰داراپجرد به شاه على خلینة ذوالقدر به قاعده‌ای که داشت مرحمت نمودند و خوی و سلماس 
را به‌حسین خان سلطان خنوسلو ۲۳۰ سبردند. فولاد خلیفه شابلو رااز حکوت همدان عزل 
فرموده ۲۴ » تأمین به وی دادند . وهمدان. رابه‌ولی سلطان تکلو ولدعلی‌ساطان شرف‌الدین ۰" 


۱-م»0:_بین الهلالین راندارد -ن: به‌میرزا ٣‏ ن: ندارد 

- ب:ونکاح و ب »+ او -٦‏ م:نمود ب ل*شفقت 
۸- مزءص‌یون.ل»سماون 9۹ ب»م ان لواصات‌گرجی که . ,- + بودوىرا 
مرخص گرد انیدند ,,- ن+طهران‌را - ببازرنباز - 

۳ ن:سیزوار را ء ,-ب»ل: تبریز را » ۱- ل:«بودند» ندارد 

> ۱ -ب: پاصییه ب ۱- م»ن:«آن» ندارد ۸ ۱- ب»ل* رسیده 

١ ٩‏ - :ارده بیل ۰ ۲- ب بره | ۲- ل۰«و ندارد ۳ ۵ بیروی 


۷ ۲سم: چنوسلو.ن: چنوسلو ۲ ۲ بزهم: فرمودند .ن: فرمود ۷- م٤‏ شرفاعلی 


وقایم سال لیصدوه‌شتادوپنج ۰۰ 
اغای مرح«ت کرد ند و دارایی مشهد بقدس م زکی رابه دستور به‌مرتضی قلی‌سلطان پرناك داده» 
احکام بطاعه حهت اوفرستاد ند وترشیزرابهش علی سلطان افشار داد ند , و تربت وزاوه" وبحولات 
وباخرز رابه مرشد قلی-لطان "چاوشلو ولد یکان شاهقلی مرحمت‌فرمودند» واسفرائین رابه برادر 
بزرگتر او " ابراهیم سلطان دادند و نیشابور رابه محمود سلطان صوفی* اغلی عنایت کردند ۰ 
ودامغان رابه یادگارسلطان روملو دادند و ! سترآباد رابه دستور به‌سیرزاعلی سلطان قاجار دادندو 
سمنان ودماوند وهزار جریب وهبلرود " راخاصةٌ نواب علیُ‌عالیه بیگم نمودند و قم رابه‌دستور 
به <یدرسلطان ت رکمان ۲ دادند. وساوه وجربادتان ^ وآوه رابه‌سلطان بعصوم سلطان تر کمان 
دادند و سلطانیه را به احمدقلی خلیفه» پسرزاده‌شا هقلی حلیفهمهردار ذوالقدر دادند و داروغگی 
اصفهان را ازجانب نواب" جهانبانیکامرانی گیتی‌ستانی" اسلطان حمزسیرزا» به‌میر' سین خان 
مازندرانی که‌سمت خویشی به نواب عءلیهُعالیه بیگم داشت دادند وحکومت مازندران را [ ٩۴‏ 6] 
به‌سیرعلیخان که هم ازاقربای وی بودسرجمت کردند و حکوت شروان را به‌دستور به‌ارس خان 
روملو دادند و دارایی گنجه وقراباغ رابه امام قلی‌سلطان قاجارداده وی را خان گردانيدند. 
وحکومت شوشتر ۱۳ رابه‌دستور به ایغوت سلطان چاوشلو عنایت نمودند"". ودارایی فرح رابه 
یخان ہیف افشار دادند. ومنصب قورچی‌باشی را به دستور به قلی*! سلطان انشار داده وی را 
رکن السلطنه کردند. والکای ابرتوه*۱ و بوانات" به تیول اوسقررشد"' و ' چون یعقوب سلطان 
براد روی -که‌سی ر کرمان‌بود ودرآن اوان‌رحلت نموده‌بود۱۲» ولی ۰" بیکث‌افشا رکه ازینیاعمام ایشان 
بود» ودرآن اوان یوزباشی بود - به‌ایالت کرمان سرافراز شد و بنصب یوزباشی رابه وله او 
بکتش ۲۱ ہیک شفقت کردند و حکومت اردستان رابه قورخمس سلطان"۲ شاملو عنایت فرمود ند 
وسرخس وزور"" آباد رابه دستور به ابن "٤‏ حسین ځان ولدمیرحسین سلطان تباد کانی* " مشهدی. 
تفویض. نمودند و" دینور و کردستان را په دستور به سولاق حسین تکلودادند و ساوح 
بلاغ را به‌شا هرخ خليقة مهرد اردادند واحکام استمالت به جهت‌نواب علیقلی‌خان گورکان شاملو 
فرستاده» خلعت ازتاج و کمر سرصم عنایت فرمودند وبه دستور دارایی‌آن ۷" سملکت وللگی نواب 
شاهزاده ظفرانتما سلطان عباس‌میرزا بدو مفوض فرمودند و به‌دستور دارایی سیستان وقندهار 


,-ن: ومحولات باخرز -ن؛قلیخان من «او» ندارد عسب»م:صفوی 
هل فرمود ند بل هلبرود بب م٤ن‏ «تر کمان» ندارد من جویادقان‌را 
و-م: ندارد . ,سم بگیتی‌ستان و »مان پسر ...۲ سب» مېن شوشترو دزفول‌را 
۳ ۱ سب ام )ن فرمود ند م علىقلی‌سلطان. ن علی‌قلی خان ۰ | سپ٬‏ م٤ن‏ اپرقو 
١ +‏ سب»مالسریوتات ۷ سپ ام ال شده ۸ رسب»م:«وه ندارد . 
٩‏ ,م06 :«بود» ندارد . سم :وولی ۱ - ن:یکتاش 

۲ سب م۲ن بیک سلطان .۳ ۳م روزآباد. ع ۲سل:«اين »ندارد 


۰ ۲سل*مشهدی ۰ ۲-ب»م :«وه ندارد ۳۷ ۲-م:«آن»لدارد. 


۹ حصالوایع ٠‏ 
را" به اولاد کرام شاهزاده مغفور سلطان حسین سیرزا ولدغفران پناه بهرام میرزا عنایت‌نمودند ۲۰ 
چون " قبل ازآن حمزه بیک شاملو از جانب ایشان به‌جهت مهمسازی به درگاه معلی نزد شاه 
اسمعیل آبده بود و تاآن وقت توف داشت» نواب کامیاب خلاع فاخر جهت شاهزاده‌ها 
شفقت کرده» حکم استمالت بدین مضمون عنایت نمودند » وحمزه بیکك متوجه قندهارشد ۰ 
«فرزندان اعزارحمند کامکار عالیمقداره نورحدقه سلطنت و شهریاری» مظفر حسین‌میرزا 
ورستم میرزا وسلطانابوسعید میرزا وسلطان‌ستجر میرزابه‌وفور شفتت‌شا هانه‌شرفا ختصاص یافته 
همگی توجه خاطر فیض بآثر به تربیت * و رعایت خود مصروف داشته * بدانند ۲ که" برادرم 
اسمعیل‌میرزا که‌چند روزی به اغوا وفساد بعضی برسسندسلطنث‌عاریتی قایم مقام شده» چون‌دراصل 
فطرت بدنهاده آیده‌بود» هميشه همت‌آن بی‌حمیت ۲ به‌قطع صل ارحام وقلع وقمع اقوام مصروف 
بود» واصلا مراعات جانب له رحم ننموده * انواع آزار وقبایح ازآن بی‌حمیت تسبت بدیشان 
واقع شد و والد' واعمام وبرادرایشان را بی‌جهت بەقتل آورد . باآنکه شفقت وعلاقه نواب 
جنت مکانی رانسبت بدیشان بلاحظه نموده‌بود» آن‌را منظور نداشت (وخلاف مضمون حدیث: 
«رعا یقصلةالا رحام تزیدفی الا رحام» رابه‌عمل آورد!۱)۲"و لهذا از عمرود ولت‌ وتاج تخت برخورداری 
ندید و نواب هنمایون ما که بتوفیق الله تعالی برسسند خلافت و جهانداری"۱ متمک نگشتيم ۱۳ 
قرار داد خاطر اشرف مصروف برآنست کهدرجه‌يم *" امورنسبت سنیه نواب جنت‌مکانی عمل 
نموده په تدارك مصایب وآزارها*" ٩۵[‏ ع] که‌بدیشان رسیده به نوعی قیام نمائیم و درسای*؛ 
مرحمت خسروانه به‌طریقی تربیت۲" ورعایت ایشان فرمائیم که غبا رکدورات"" آن بی‌سرانجام 
ازدلها بالکلیه* رفع گردد؛ به دستوری ۰" که‌واند ۱" مغفور ایشان به سمت لرزندی‌نواب جنت 
مکانی شرف امتیاز داشت» مانیز ۲۳ همان قاغدهُ حسنه ۲۳ رامنظور *" داشته»ایشان را بهسمت 
فرزندی موسوم گردانیدیم » وهیچ وجه در" اشفاق وعلاقة پدرانة شاهانه فروگذاشتی نخوا هد 
شد ۲ ۳.» 


وهمچنین در شهور سلۀ ثلث و ثمانین و تسعمائه ۲۲»دوسال و کسری*" قبل‌از این 





ر پل »م : ندارد ۲-ب»م ان : فرمود ند ۳-م:وچون 4-6 ترئیب 
هسب ام ال :شناخته >-م»ن: بدانید بسل؛ ندارد ۸م نموده 
و-م : ووالده ۰ ,- م؛آورده ...۱ رل بین‌الهلالین‌راندارد ...۰ ۲-م:جهاندری 
۳ بسب»م: گشتم.ن:گشت ٤‏ ۱-م:جمیع نبت سنیه .ن:جمیع نسبت سب نواب 
۰ ,-ن: آزارما + بحل:میانه . یرل ترتیب ۸ -ب»ن: کدورت 
٩‏ ۱ سم: بی‌لکایه.ن: الملکیه . من وبەدستورى ١‏ ۲سمبن:والده 

۲ ۲-م:««مالیزه ندارد.ن: به ۳ سل زسنه ۽ ۲-م»ل:مسطور 

و ۲سپ»ن: «د ره ندارد ٩‏ ۲سم ان : «نخوا هد شد» ندارد پ ۲سب: تسعما له و 


۸ ۰۵-۲ کشری 


وقایع سال نهصدرهشنادو پنج "AVY‏ 
ایلچیانی" که از جانب پرتکال پادشاه مقدم آن‌جماعت میکائیل" که از راه‌هرموز به دارالسلطنۀ 
قزوین آنده بودند" » در زمان شاه اسمعیل نیز مرخص نگشتند » معروض بارگاه فلک‌اساس 
گردانیدند که موسم * می‌گذرد ودیگر توقف نمی‌توانند " نمود . حسب الامراعلی " مرخص 
گشته جواب ۲ کتابات گرفته » رعایتها ^ یافته؛ روانه شدند. شاه کامیاب. دست به‌جود وکرم 
کشوده مواجب سنوات بعضی از امرای ' عظام و تورچیان کرام که بلنډه بود بدیشان عنایت 
فرمودند . ادنی" "قورچی هفتاد توبان وهشتاد تومان"" بلکه صدتومان "رب بیست‌هزارتوبان 
ستهد ند وخزانُ معموره دراند کک‌فرصتی خالی‌گشت وعیار طلاونقره به‌دستور زبان‌شاه جنت مکان», 
طلا به هزار دینار و" انقره به یکصددیدار جار" افرمودند ونواب شاه اسمعیل به هشتصددینار و 
هشتاددینا رکرده*۱ بود . ۱ 

گفتار ۰۰ دروفایم سنة ست‌وئمانین وتسعمائه 

(نوروزاول ازسلطنت آن‌خلاصة ارباب دول )۲۳ روز دوشنبه غر شهرمحرم‌الحرام اول 

سال عرب ی که سنه م ذکوره بود» دریازده ءاعت شب سه‌شنبه سال ترکی» که پارس تیل بوده 
باشد» چنانچه ۲۲ تفاوت بینهما بیست‌وسه‌ساعت بوده‌باشد» چنانچه اول سال تر کی وعربی یکی 
بود» شاه حمیده خصال" ۲ این. سال فرخ فال‌را"۲ در دارالسلطهُ قزوین به‌عیش و کامرانی دریافته 
امرا وارکان دولت ووزرا واعیان ملک وملت""درایوان چهل‌ستون به پای بوس‌شاه کامران 
وشاهزاده جهانیان سلطان حمزه میرز! مفتخر "و سرافرا زگشبند» لوازم تهنیت به تقدیم "" وسانپدة 
مهمانداران۳" تنقلات*" فرنگی وخوانهای*" پرازنبات وقندونان گرجی واطعمهٌ لذیده زيادة ازحد 

وازهرچه درحوصلة خیال گنجد» به‌مجلس درآوردند. شعر"": 


۱ سلب»م »۰ ایلخان ۲-ن. میکال ۳-مون: بود 

>-م»ل :موسوم »-م :نمی تواند. ن نمی توان م نواب‌اعلی.ن: نواب‌همایون 
ب-م : خواب ۸-م: راعایتها ۹-ب» مء ن «امراء» ندارد :و 
, ب-ب»م؛ هشتاد تومان بلکه صدتومان قرب بیست‌تومان وسیصدتومان ستادند.ن: هشتاد تومان 
بلکه صدتومان قرب دویهت سیصدتومان ستادند ۲ (-م:«و» ندارد م ,ن خیار 
٤‏ - ب»م»ن:« کرده» ندارد ۰ ۱-م:گفتا رجشن وسرور نوا بکامیاب سپهر رکاب 


سلطان حمزه میرزا.ن: آغازسال خجسته مال پارس یل ترکی موافق سن خمس وثمانین و 
تسعمایه ازسال دوم جلوس میمنت مانوس است ‏ + إن بین الهلالین راندارد 

ب ر بء چنانچه تفاوت بی‌نها یتی است و سه ساعت بوده باشد. م: چنانچه بی‌نهایت است و 
شهنباعت بوده‌باشد.ن: چنانچه بی‌نهایت است چنانچه سال‌اول ترکی وعربی یکی‌بوده باشد 


شاه‌حمیده صفات ۱-ب»م» ل: صفات ۽ -ل؛ندارد ۳ ۲-م:مللت 
۱ ۲سلْ۰«مفتخره ندارد ۲ ۲-م : به قد يم م (-ل:مهمانداران‌به 


ء م قلات و ۲سب» مان :خانهای ٩‏ ۲-م؛ندارد.ل:بیت 


۹۹۸ حلامیة الور يخ 


هرجای چو . سفرهاه کشادند. اند رخورپا یه خوان‌نهادند 
از کرت خوان" ونگدد ررنگه . گرد ید فراخی جهان تنگ 
این نه طبق سپهر گردان" آنجا .شده محنک نمکدان 


اکابر واغالی وادانی و اقاصی" ازآن مایدة پرفایده محظوناگشتند . 

چون خزاین * و ذخایر" پنجاه و چهار سال شاه حمجاه» از زرنقد و استعه" و اقمشه 

ولباس دوخته واسب و شتر واسباب ۲ وجهات " بیوتات وکارخانها که مکرر ازآن‌شاه 
٩[‏ ع] سپهراعتلاسرزده که دوباره نهصدهزارتومان ازنقد و جنس درس رکارخامة شریفه بهم 
رسیده وآنچه‌از دیگر نفانیس واسباب درس رکار شا هزاده‌های نامدار وامرای‌عظیم المقداربود و 
بدست شاه‌اسمعیل درآنده بود » تمامی نصیب" شاه کامیاب و شاهزادهٌ عالم آرا سلطان حمزه 
میرزا ونواب علیۀعالیه بیگم شد '. 

چون‌طبیمت جبلی‌شاه عالی محبول‌به کرم‌چون‌حاتم بود» ت رک‌وتاجیک وبرناوپیر وغنی 

وفقیر وصالح ومتقی همه‌چشم برمواید کرم آن اعلیحضرت" انهاده » دست سئوال دراز کرده بودند 
وزمانهدرحبدآن يگانة دوزان مضمون‌این ابیات به گوش هوش عالمیان می‌رسانید . نظم "': 


هیچ سایل به خوشدلي‌وبه خشم لادرابروی اوندیده به چشم 
تا نیاپد ز سایلان تشویر"" همه : پیش ازییا رگویدگیر 


دراندك روزی آن* همه زروهمعیت هباهء‌منثورا شده» شروع د رتقسیم خشت‌طلاگرد ید "۱ ۰ 
وهم درآن ایام»ءشاهقلی :یک ولدارس""خان رابنصب غلفایی"۱ شنقت کرده» سلطنت‌دادند 
ودماوند وهبلرود"۱ راتیول ۱۲ اوعنایت فرمودند و سیادت و ثقابت پناه سید سلیمان کمونه۰" که 

اباً عن جد از امرای بزرگ این دودمان خلافت مکان است و""بواسطهٌ ارتباط*" سلطان‌حیدر 
میرزا» شاه اسمعیل اورا ازنظر انداخته بود» همانا که بی توجهی ۲۳ نسبت به‌سادات یمنی *۲ ندارد» 
وی منظور نظ رکیمیا اثرشده » .به‌دستور به‌سرتبه. ایالت سرافراز شد** و"۲ مهرخاض شریفه 
که‌براحکام «شرف‌نفاد یافت» می‌زنند"۳» به‌وی‌عنایت فرموده*۳ والکای شوشتر؟ "به اودادند . 





بخان مزب :گران مسن:«واقاصی» ندارد عم خزانه 
م۰ زخایر بسب»م ان : ازلقد واطعمه بم : «وه ندارد ۸ن :جهاتو 
۹ن نصب . لن شدند , ,-ل:عالیحضرت ۲ م ندارد, ن بیت 
۳ب ل: تسویر ۽ سب «آن» ندارد و »ما زگرد یده ٩‏ ۱-ب؛ ارسن 
باریپ»ن+خلنای . ۸ مل؛ هلرود ٩‏ -ب»ن»م: بهتمول . ۲سن:مکونه 
| وسب»م»ن:«وهندارد. . ۲ ۲ن ارییاط م ۲سن:پتوجهی ۽ ٣ن‏ تمنا 
9 ۲سب م : شده, ن گشته 4 مب «و» ندارد ۷ ۲-م :هی زلود, ن مرند 


۸ ۲سپ+م »ن فرمود  ٩‏ ۲مپ:شوشتررا 


رلایع سال‌نهسدوهشتادوشش ۹ 
وهم‌دارآن اوان»فرمان‌همایون شرف نفاد یاف ت که امرای ترکمان وتکلو جمعی تکرده' 
برسرسولاق حسین تکلو که درد ینور نشسته - روند و" به اتفاق برس رکردان دلالی که " درآن 
حدوداند؟ رفته, کارآن جماعت متمرد* را بسازند. مسیب‌خان تکلو ازدارالسلطنه‌متوجه‌شده‌در 
هرشهر ی که ت ر کمان وتکلوبود ند» خودرا بدانجارسانیده"» بالاخره آن‌مهم به‌مصالحُ وبازیافت 
پیشکش ازهمگذشت . 
وهم دراین ایام " فرخنده فرجام* یعنی روز پنجشنبه شهر ربیع الاول سنه م ذکوړه شاه 
کامیاب را از نواب‌علیه عالیه بیگم صبیه ای به وجودآید» نام وی‌را" شاه بیگم نهادندودهدهگی ۱۱ 
اورا به بشارت افشاره که سابتاً ایشک آقاسی حرم بود و چند روزی در زمان شاه‌اسعیل مخضوب 
گشته بود ۱۳» به‌دستور با۳"ایشک آقاسی ۴ بدوعنایت فرسودند . 
چون سابقاً مذ کورشد که‌شاه عالم آرا منصب‌عالی‌صدارت رابه نواب میرشمس الدین *۱ 
محمد کرمانی عنایت فرسوده» حکم مطاع وخلاع ازعتب وی فرستادند» سیادت وصدارت پناه 
مشارالیه د رروزیکشنبه غر شهرربیع الاول سنه مذکوره به‌حوالی قزوین تشریف آورده» چون 
این خبر به‌سسامع عزوجلال نواب کامیاب ونواب علیۀعالیه بیگم رسید» خلاع فاخره‌از سرتابه*"پا 
بازین نقره واسب بدو"" مصحوب^ امولانا انضل‌منجم که‌از ٩۷[‏ ع] مقربان و مخصوصان دراه 
عرش اشتباه بود به استقبال فرستادند. امرای‌نامدار ووزرای‌عالی مقدار ووضیع" "و شریف آن‌حضرت 
را استقبال کرده» دره‌ین روز به سعادت پایبوس آن شاه عالم افروز دشمن سوز به اتفاق خلف 
خود" نقابت پناه امیرتاج الدین محمود که به انواع فضایل وخصایل آراسته است سرافراز شدند 


و مشمول!" عواطف بی دریغ نواب شاهی وعلیاحضرت مهدعلیایی گرد یدند. شعر 3۳۲ 
آنکه صاد صدارتش گشته ازشرف باعث صلوت۲۳ وصیام 
کرده دیباچة ریاضی* "را چون ریاض ارم زحسن کلام 


شعرای سحرنگار درتاریخ صدارت آن عالم مدارفکرها کرده» ازآن‌جمله انصح المتأخرین 
میرحید ر کاشی‌معمایی فرمود ند*۰۳ 


سب٬‏ م٤ن‏ نموده ٣ب‏ «و» ندارد. م »ن هم جب م« که»ندارد 
ع-م »ان : حدورد رفته و م :مت‌رند ب-م ؛ رسانیده‌و بن سال. م: ندارد 
من.فال ٩-ب»م‏ ال آمده : رم ندارد ۽ ۱-م»ل:ندارد 
۲ ,-ن۰«بوده»‌ندارد ۳ رن :باز £“ م «آقاسی» ندارد ۰ م : «الدین» ندارد 
و ١‏ -ب» م :«به» ندارد ب ١‏ ن واسب بازین ۸ -م:«مصحوب »ندارد 
٩‏ ب-ل«وضیع وشریف »ندارد ی ۲-م :«خود» ندارد ۱ ن مسمول 
۲ ۲سب»ن: بیت. م : ندارد ۳ -م»ن؛صلوة ٤‏ ۲-م»0: رضا یی 


و ۲-ب: فرموده‌اند 


VY‏ حلاصتالعواریخ 


رباعی ' 
صد "شک رکه ازبقدم صد رآفاق اقلیم عراق گشت درخوبی طاق 
گفتند جهانیان پی‌این7 ریخ " آمد صدر زمان؛ به اقلیم عراق 


منازل شاهزاده پریخان خانم راکه اسمعیل میرزا عمارات عالی در آن نموده بود و 
حمام * بی‌عدیلی درآن جاترتیب داده» به‌جهت دیوان الصدارة العلية العااية الخاقانیه تعيين 
ودند و خانۀ بزرگی که آنرا «خانة دنیا» نام نهاده‌بود» دیوانخانه کرده» شروع درامرصدارت 
نمودند. شاه کامیاب ویراچنان اختیار واقتدار داد ند که هیچ زمانی ۲ صدور به‌این استقلالو 

حشمت وشوکت نبودند. تمامی نذورات وخمس ووجوهات وقفی که در خزانة عامره بود» 
تمام به رقم‌وی به‌مصرف می‌رسيد و تولیت اوقاف سر کار حضرات چهارده معصوم - صلوات‌الته 
علیهم که شرعاً بدان اعایحضرت تعلق داشت ۲ به‌اسلام پناه مذکور عنایت کردند که 
محصولات آنرابه رقم خود به‌ارباب استحقاق رس ند. مهات شرعی ووقفی تمام ب گنه ^ ونوشته 
وی ساخته بود واحتیاج به‌عرض نبود . 

وهم درین‌سال وزارت کل‌الکای‌خراسان وسمیزی بعضی ازآن محال رابه حضرت میرزا 
شکرانته داده» وی راروانُ آن‌صوب گردانيدند. 

و هم در روز یکشنبه بیست و هشتم شهر ربیع‌الثانی سنة م ذکوره» مير سراج الدین 
علی‌قمی را که‌از اعاظم سادات" آن‌ولایت بود" درسشهد محمودآباد که‌درخارج درب کنگان"۱ 
قم" واقع است » اجلاف"و خبیه*" و اوباش قم به تحریکث بعضی از ملازمانش به‌قتل رسانيدند. 
مدت هفتده سال دربلازست دیوان اعلی‌بوده» مدت‌نه‌سال وزارت نواب معصوم بی ک که وکیل 
بودند نمود » به قاعده‌ای که همگی خود حکایات معروض *" می‌داشت وبقیۀ سنواة ۱۳ به وزارت 
شا هزادسلطان‌حید رمیرزا اشتغال داشت وهمچنیان‌د رسجلس خلد آسای"۱ شاسیهر اعتلانهایت قرب‌و 
عزت تمام‌داشت» درایام شاه‌اسمعیل مغضوب شد . بعد ازآن درایام‌شاه کامیاب اراد کلانتری 
قم کرد. مبلغ یکهزارتومان بواسطةٌ طمع دیوانیان وترجمان‌سابق تعهدنموده به کلانتری قم رفت. 
وی درعلم فلاحت"*" سهارت‌تمام‌داشت ت ٩۸[‏ ع] ومزرعهٌتمرو که از بابرات قدیم بود» احداث 
قتواتی‌چندجهت آن‌دراراضی‌غیر آنجانموده» آن‌رامعمور (گردانید و اراده‌داش تکهدر آنجاخانه ها 
ومساجد وحمام ومنارساخته معمورسازد) "۱» توفیق ۰" مساعدت ننمودو همچنین قناتی چنددرسر 





,-م:ندارد.ن: تاریخ ۲- م:صدر ج ب»ن: زان ء- ب»ن: زبان 
ء- ب:حمامی ن:حمامی بعدیلی.م:حمامی ببعدیلی دب زمان 

بت بب»م ال می داشت ۸- ب»م»ل: بیگفته -٩‏ م»ن:«سادات» ندارد 

. ,»بود که ۱ -م»ن: کیگان ۲ ۱- م٤‏ «قم»ندارد 
۱۳-«م:اخلاف ۽ ۱- ل+حبه,م:جینه اوباش ٥‏ ۱ م٤‏ «معروض » ندارد 
٩‏ ۱- ل.سيواة ب ١‏ - م6 خلدآیین ۸ 0:ملاحت 


٩‏ ۽ »م4 : بین الهلالین راندارد . - م وتوفیق 


وقایع مال نهصدوهشتادو ئش ۹۷۱ 
رود انه قم‌احداثکرده باغاتی چندقرب‌چهارده' هزارمن تخم‌افکن ترتیب دادودراندک‌ایامی 
قریب به " یکهزارو" پانصدتوبان محصول برهم* بستوقلعۀ قم که پراز خرابه و"عمارت بود 
هموا رکرده» باغ نمود . وآن ازآثار اوست. جسد اورابه کربلای معلی‌نقل فرمودند. 

وهم در روز پنجشنبه محل‌ظهر یازدهم شهر جمادی‌الاول » شیخ الاسلام ومقتداه 
الاام شاه مظفرالدین علی انجوه اگر چه سمت قضای عسکر داشتند» امافی‌الحقيقة صدربودند» 
به مرض‌سوه‌الفینه " ودق ۲ دردارالسلطیه قزوین به‌جوار رحمت ایزدی‌پیوستند. وی‌را بعداز 
تجهیز وتکفین به امانت‌درجوار امامزادة بزرگوار شاهزاده ^ حسین عليه وآبائه الهية وال لام 
نهاده" بعد ازآن نقل به‌مشهد مقدس‌معلی " ام زکی نمودند. 

صفات‌حمیده واخلاق پسندیدۀ میرمرحوم زیاده ازآن بود که ذ کرتوان نمود - علید ۱۱ 
رحمة من اه الغفور الودود - وسنصب تضای عسکر را بعد ازوی به شاه حیدر شرین ی که برادر 
مرحومی میرسید شریف باقی بوددادند. 

وهم درآن ایام» مرتضی ممالک اسلام میرغیاث الد ین محمدمیرمیران یزدی مرخص‌شده 
به یزد "۱ فرسودند. تفصیل این اجمال آنکه وی حسب الحکم شاه اءمعیل درخارج شهر طیبۀ 
قم بسر می‌برد.اچون خبررحات شاه سکند رشان‌به وی‌رسید» ازقم به‌جانب*" شیراز استقبال نمود 
وهمراه مو کب همایون‌بهدارالسلطنهُ قزوین آمده» قرب پنج ماه" "توقف داشت. آنگاه"" مدعیات 
و مت‌سات خودرا ساخته » مخدرات"۱ سراپردۀ عصت که در يزد بودند»‌عانش*"خانم صبی 
شاه جلت مکان وصفیه‌خانم صبیه شاه سکندرشان حسب‌الامر مطاع به‌عقد نکاح اولادامجاد*! 
خود شاه نورالدین شاه نعست‌انته "وشاه برهاناالدین ۳۱ خایل‌انته درآورده» صدور و علماومشایخ 
عقدبسته روا یزد ۲۴» دوستکام ومقضی ۲۳ المرامگشت. داروغگی يزد به دستور زمان شاء؟۲ 
جنت‌مکان به‌میرغیاث الدین استرآادی مفوض شد. 

وهم دراین ایام» ازجانب شاه مشتری احنشام » والده واولاد شاهزادها مرخص گشتند 
کهنقل نمش شریف‌آن جماعت مقتول‌به‌مشهد بقدس معلی‌مزکی نمایند. سلطان آغاخائم *۲ 
خواهر شمخال سلطان چ رکس والدءٌ سلطان سلیمان‌میرزا وپریخان خانم نعش ایشان رابرداشته 


«عب۰ قریب چهارد هزار ۲سب ۰ «به » ندا رد سب »م :«وه ندا رد 
ع- م بهم و-م :«وه ندارد بسب*سوه‌القنیه .ن:سوه‌الفیه 
یم :ذوق.ن:ندارد م- م:شاهزده ۹-مز»م: نهاد . بسل:«معلی» ندارد 
۱ (سب»م »ن «علیه» ند ارد ۳ - ب»م :نیز ۳ ب»م»ن :میبردند 
ع ١‏ دم« بجا نب»ندارد.ن: بیشتر استقبال ٥‏ رسب»م»ن+چها رپنج‌ماه > وسن؛وآنگاه 
پوت ب» م٬ءن:‏ مخدورات رن + وخانش ٩‏ ۱ ب :واماد 

. سم ال «اته» ندارد , ۲سب»م ال : برهان‌الدین ۲ ن٠‏ ویزد 


۳ ۲-+مز) م4( مقنضی ع ۰-۳ «شاه» ندارد a‏ ۲سن:«خانم»ندارد 


۷۲ خلاصف التواریخ 
»توجه گشت. سلطان زاده‌خانم والدة سلطان خیدرسیرژا وخان پرورخانم کزجیه‌والدءامام قلی‌میرزا 
وزهره‌باجیکرجیه والدۂ سلطان‌مصطفی میرزا ونواب شاهزاده‌گوهرشادبیگم صبيدٌ نواب سلطان 
ابراهیم میرزا » نقل شریف والد! خوداز ۲ قزوین واز والده‌اش گوهرسلطان خانم بنت شاه جلت 
مکان ازقم نموده» همه احرام‌آن عتبۀ عرش ننزله" بستندوآن جسدهای ننیف رادرآن آستان 
عرش نشان مدفون ساختند. علیهم رحمة * وبغفرة [ 46 ۶ ] واسعة. 


ذکر* کشته شدن حسینخان سلطان خنوسلوبدست 
| کرا دواستیلایآن‌جماعت بربعضی ‏ بلاد 


چون‌حسین خان سلطان به‌حکم شاه سکند رشان‌د رسرحد کردستان به دارایی‌خوی وسلماس 
اشتغال" داشت» دراین سال»جماعت اکرادآن بلاد که در آنجا قشلاق‌داشتند و هميشه دم از 
یکجهتی وبندگی این دودمان خلافت مکان می‌زدند » به اعلان کلمة عصیان » تیغ خلاف از 
غلاف بیرون آورده » قرب ^ هفت‌هشت‌هزار جمعیت نموده» به اروسی بر سرحسین خان سلطان 
- خنوسلوآمده» آغاز قتال و جدال‌نمودند. وی باسیصد چهار" صدنفر از غازیان که‌باوی می‌بودند 
جنگهای مردانه نموده » بسیاری از ایشان‌رابه خالك هلاک افکندند ودادشجاعت ومردانگی 
دادند. جماعت اکرادرا دوسه‌برتبه منهزم ساختند. غازیان شیردل همگی‌دل برسرگ نهاده» 
برسراهل وعیال خود به‌نوعی که‌شاید کوشش و کشش می نمود ند وهرلحظه خودرا برصف! کراد 
زده درهرحمله جمعی از مخالفان را به‌ضرب تیغ وسنان به راه عدم می‌فرستادند وراه فرار برخود 
مسدود ساخته"۱» هریک از غازیان باده‌بیست نفراز مخالفان حرب نموده » شهادت می‌یافتند 
وحسین خان سلطان بافرزنذان وخویشان و خواص‌بلازمان" "وجمع "" کثیری ازغازیان ۳" به‌قتل 
درآیده جماعت اکراد تمامی اموال واسباب ایشان را غارت نموده» زنان وپسران صغیر*" و 
دختران ایشان را به اسیری بردند وسرها واختر مه‌ها به خدمت خواندگار*" فرستادند وآن الکا 


راتصرف‌نمود ند. 





۱ -مءن+والده ۲سب»م »ال : خود را ۳ ل منزله را ع-ب»م »ل رحمة اه 

هم ذ کر مقاتلة جماءعت اکراد پاحستخان سلطان درحدود کردستان.ن:ذ کر عصیان 
وطغیان ۱ کرادان بی‌بنیادان که با<سین خان سلطان دارای خو ی و سلماس آغاز قتال وجدال 
نمود ند وسلطان مد کور رابافرزندان او وجمعی کثیر را بەقتل آورده وابوال ایشان را غارت 


نمودند. 
سب تعرض ب- ب اشتقال ۸-۸ : قریب ۹-ب»م : وچهار 
. اسب رساخته‌و ۽ وعل:وبالازبان ۲ ۱-م»(:جمعی 


۳ و-م»ن؛بلازمان به‌فتل آمده 1 , ن «صغیره» ندارد e‏ ن خوندگار 


وفایع شال نهصدوهشتاد وشش ۷۳ 
عطر ' ففانی خامۀ مشکین ختامه مرتضی قلی‌خان پرنااک وجلال 
خان‌ولد علی‌سلطان ازبک‌وشکست ازبکان به‌تأییدخالق‌سنان 
چنین قصه پردازاین داستان کند شرخ ازگفت باستان ' ۱ 

دراول فصل بهار این سال که سپاه ریاحین وازهار روی به اطراف بوادی‌وصحرا ویساتین 
و کنار جویبار نهاد» وبلبل بی‌تحمل ۳ به‌عشنی سلطان گل‌گرفتار گشته»رخت شکیبایی به‌بادفنا 
داد»* چون خبر رحلت شاه‌اسمعیل درسمالک خراسان شیوع تمام یافت » وا کثرامرای خراسان 
ستوجه درگاه فلکک اشتباه شده‌بودند» جلال‌خان ازبک را آرزوی تاخت و غارت خراسان شده 
یحتمل" که دیگر آرزوها در کانون دماغ پرخلل وی :راه یافته» ۷ لشگرو مردم خودرا جمع 
نمود .^ چون هفت هشت " هزار از بک جلد ۰" خونخوار که در شب تارچشم مور و مار 
را به ضرب تیر صاعقه بار می‌دوختند بهم رسید» متوجه الکای خراسان شد واز '' حوالی اسفراین 
وسبزوار و نیشابور؟ ۱ گرفته» شتروگاو"" وگوسفند بسیار تالان نمود وازآنجا به جانب ولایت مشهد 
مقدسۀ متب رکه درحر کت آمد . دین محمد میرزا ولدابوالخان *" راکه ابن عمش بود ستقلای 
لقکر احق 

چون این خبر به مرتضی قلی‌سلطان پرناك که حکومتو دارایی آن مملکت*"به‌وی 
تعلق داشت‌رسید» سان‌لشگر خودوقورچیان مشهدمقدس دیده قرب یکهزار وپانصدنن رکاری"' 
بقلم در آورد و مجوع آنهارا [, . ه] یراق واسب واسلحه داده» از آستان""ملک آشیان آن 
سلطان خراسان » شعر *۲. 

شه کاخ احسان» گل باغ عرفان دردرج اکان » مه برج تمکین 

امام بحق» شاه مطل ق که‌آمد؟' حریم درش قبل‌گاه سلاطین 

بابه کعبهٌ مناجات الخواقین و جنابه قبلة مناحات السلاطین استمداد هت طلب نموده 

به ساعت سعید" " از شهر بیرون آمده» استقرال لشگر اوزبکک نمود" "وکس پیش محمود 


- م:گفتارد ربیان‌جنگ مرتضی‌تلیخان‌وجلال خان ‏ وکشته‌شدن وشکست جاول خان. ن: ذ کر 
مخالفت نمودن جلال‌خان ازبکف بی رگو استقبال نمودن مرتضی قلیخان پرناك بی‌بالك باغا زیان 
ظفرنشان وشکست دادن ازبکان‌سگان وبه‌قتل رسیدن جلال‌خان‌بی‌ایمان بدست غازیان ظفرنمون 
بتوفیق ملک منان .ب: ذکر جنگ مرتضی قلیخان باجلال خان و سبب قتل جلال خان 


ب» م0 راتان سم متحمل ع-ب»م ال داده هل٠‏ تجمتل 
ب-ن: «وی» ندارد بب»ل: یافت,م ؛ ندارد م-ل: نموده.م : ندارد 
وب وهشت . ,سل «جلد» ندارد , ت :«وازندارد ۲ نیشا بوررا 
۳ ,-ب»ن؛وشتر ء ,-ل: ابوالخان‌میرزا که ۱-م :مالک > ١‏ -ن: مرد کاری 
بارعب. ل:آستانه ۸ و-ل: بیت ,م؛ندارد و بعل؛ آید 


۳ سل سعد ۱ ۲-ب»ن؛ نموده 


v٤‏ خلاصةا لتوار يخ 
سلطان صوفی احلی که‌حاکم نیشابور بود فرستاده اورا طلب نمود و عبدالغنی بیک استاجلو را 
چرخچی ساخته » به اتناق برادر خود فرخ‌سلطان روان گردانید و منتظر دیگر امراء مثل ولی 
سلطان استاجلو چرخچی باشی و شاه‌علی سلطان افشار حاکم ( ترشیزو بوداق سلطان چکنی 
حا کم قوچان و مردم جلایر و جانی قربانو)" حا کم سرخس و زورآباد میرابن حسین سلطان " 
می بود. 
چون " جلال خان خبر بیرون آمدن مرتضی قلی‌خان و جمعیت امرا استماع نمود» 

با ازیکان از ولایت مشهد مقدسه به‌صوب ولایت جام‌درح رکت‌آمد. مرتضی قلی‌خان از عقب 
وی بدان حدود روان* شده» در موضعی که دوفرسخ فیمابین وی و ازبکک بود» نزول فرمود" 
و منتظر آمدن امرا و سپاه ظفر لوامی بود و از طرفین آن جماعت پرشوروشین به‌طلایه داری و 
حراست وبیداری اشتغال داشتند. 

صباح چون‌آفتاب عالمتاب از مشرق سعادت طلوع نموده » عرص" گیتی را منور وروشن 
ساخت » ازبکان به قصدغارت ویفغما سوارشده د رح رکت آمدند ومرتضی قلیخان بواسطةُ رسیدن 
امرای عظام ولشکر ظفر فرجام درجنگ تأملی داشت » که ناگاه علامت ۷ لشکر مخالف ظاهر 
شده» غازیان شیزنهاد برس رکبهای تازی نژاد سوارگثته به تصفیهُصفوفاشتغال نمودند. میمنه 
ومیسره رابه‌سران" سپامو؟دلاوران آگاه نامزد فرمودندوجوانان شیردل آهنگ جدال و قتال نموده 
به‌جانب منقلای‌لشکر مخالف تاختند وازقات"" سپاه خود وکثرت لشکر مخالف اندیشه‌ننمودند. 


دها ده برآمد زهردو طرف . دود ریای کین برلب آورد کف 
فروریخت پیکان زهرآب‌دار چوباران قوس و قزح در بهار 
خدنگ ازدوجانب رواروگرفت بروی‌زمین خون دواد وگرفت 


نایرۂ حرب اشتعال یافته از کثرت سهام ازبکان‌خون آشام روی هوا پوشیده شد. شعر"!: 


کمندا زکمان راه‌یغما گرفت زهرگوشه ای‌فتنه بالا گرفت 
سیان زسین وفلکک از غبار جهانی دگر شد زنو آشکار 


جنگ یذ کور د رروزشنبه بیست‌وهفتم شهرربیم الاول سنهٌمذ کوره‌د رولایت جام درحوالی 
زرشک دست داد وسه‌برتبه ازبکان حمله آورده خودرا برسپاه قزلباش رسانیدند و از این طرف 





١م‏ بطالب داخل پرانتر راندارند ۲-م «سلطان افشار ۳م-چون‌حا کم 
ترشیز وبوداق سلطان چگنی حا کم قوچان ومردم جلایر وجانی قربانو ٤ب‏ روانه 
شدودر هل فرموده <-م )ال «عرصه» ندارد سب علامات 


۸ ن برپیران.م؛پسران ٩ب‏ دوه ندارد . امل»قلب ۱ ١ل‏ بیت.ب. ندارد 


وقایع سال‌نهصدرهشتاد وشش ۵ب 
غازیان شیرشکار به ضرب شمیشر آبدار برایشان زور" آورده» دمار ازرورگار ایشان" برمی‌آوردند." 
مجملا تامحل شام»* غازیان خون‌آشام [و , ه] به جنگ ازبکان مشغول بودند وقرب‌سیصدنفر 
ازیک‌د راین مع رکه به‌قتل آمد. جمعی کثیر زخمدار شدند وچون‌مشاعل از اردوی لشکر نصرت 
اثر روشن نمودند» ازیکان طبل‌مراجعت کوفته خودرا به‌دره‌ای که‌درآن موضع واقع است کشیدند 
ومرتضی‌قلی‌خان بالشکر خوددرهمان محل‌فرودآمده ازهردوجانب قراولان مقرر نموده به‌لوازم 
طلایه داری اقدام نمودند. روز * دیگر که خسرو سیارگان ازافق آسان طالع‌شده» علم سرافرازی 
برافراشت» جوانان‌تندخوونره " شیران‌جنگجو به عزم رزم د رح رکت‌آمده "وصفها بیا راستند*وآهنگ 
حرب‌نمودند . غبا رمع رک پیکار بالاگرفت‌و آتش‌قتال اشتعال پذیرفت.؟ مرغ روح د لاوران به ضرب 
شمیشر و طعن سنان از قفس بدن پرواز می‌نمود. عاقبت لطف ایزدی و"" عنایت سرمدی شامل 
حال غازیان گشته » نسیم فتح و ظفر برپرچم آن عسکر ظفراثر وزیده وآثار انکسار و شکست 
برصفحات لشکر ازبکان ظهورنمود. 

د رین اثناءمحمود سلطان‌صوفی‌اغلی بادیگر مردم از عسا کر نصرت مآثر بدیشان سلحق 
شده» یکبا ر برسپاه ازیک‌حمله‌آورد ند وخودرا برتیب ' "وقلب لشکرزده‌جمعی کذیر رابه خاك هاا ک 
انکندند. از بکان عاجز آیده» جلال‌خان خوداز پای ءلم درحرکت آمده قدم به پیشتر نهاد و 
به‌حرب مشغول‌شد. آخرالامر نسیم فتح و فیروزی بر پرچم سپاه نصرت قرین وزیدن گرفت و 
علم دولت جلال‌غان سرنگون شد . ازبکان راه فرار پیش گرفته » غازیان ایشان را تعاقب 
نمودند. قریب ۲" به یک هزاروپانصد نفرازآن برگشته روزگا ران‌به آتش کارزار بسوختندوجاال‌خان 
زنده اسیر غازیان عظام گشت و"۱سنجر میرزا ودین‌محمد میرزا با بعضی* از امرای جلال‌خان 
به‌قتل درآمدند و مرتضی قلی‌سلطان» مظفر و منصور به جانب مشهد مقدس مراجعت نمود و 
هرمال و" کسیب که ازبکان ازخراسان برده‌بودند بارگردانیدند و از ' سرهای ازبکان" 
درمیان میدان مناره ساخت*'. جلال‌خان رادرآنجا به‌قتل آورده سراورا بادیگر سرها مصحوب 


عبدالغنی بیک به‌درگاه گیتی پناه فرستادند. ازین فتح عظیم حدود ملک خراسان برغازیان مسلم 
گشته » استقلال تمام‌پیدا کردند وآن ولایات"" امن و آباد شد. 





ن روآورده سم : برایشان ۳- ن: برمیآورند عم وشمام 
٥-م:‏ روزی د-ل:«نره» ندارد بب «و» ندارد م-سز: بپراستنند 
۹م »ن داشت . سن« و»ندارد ۽ بقلب 

۲ ۱- ب»م قرب یکهزاروپانصد م ١‏ ب»ل:«و» ندارد ٤‏ ۱-م: جمعی 

ه -ن:«و»‌ندارد > «-ن۰«از» ندارد ١ن‏ ازیکانرا ۸ م ساختند 


۹ م+ولایت 


1۷۹ حلاصنالتواریم 


(چو تقدیر الهی بود زانسان کهگرددهستقل ملک‌خراسان 

نیاید کار از بردان صفدر نه از تدبیر دانایان کشور 

شنیدم این‌سخن ا زکود کوپیر. کهتقدیر الهی را چه‌تدبیر) " 

در روز شنبه هشتم شهر ربیع الثانی سن مذ کوره این خبر را به پاي سریراعلی رسانيدند. 
نقاره‌های شاد کامی کوفته" مرتضی قلی‌سلطان به جایزۂ این فتح لقب خانی یافت؟ و درروز 
یکشنبه دوم شهر جمادی الاول*عبدالغنی پیک وبعضی از آقایان خان ووزیروی ابوتراب بیکف 
اردوبادی سرحلال خان‌را باسایرسرهاو " اخترمها به دارالسلطنة قزوین درآورده» از خیابان درباغ 
سعادت آباد [ ب . ه] و" میدان اسب شاهیگذرانیدند . شامصاحب اقبال وشاهزادة مشتری‌خصال 
ونواب علي عالیه بیگم درتالار سردرگاه میدان مشاهده آنهافرسودند. عبدالغنی بیک‌را امارت 
وسلطنت داده» قصبهُ اردویاد * به تیول اومقررشد " و صاحب علم وطبل وقشونگشت و خلعتهای 
فاخر ازتاج مرصم و کمر خنجر و شمیشر و اسب وزین وزروتماش جهت مرتضی قلی‌خان عنایت 
فرموده"۱» مدعیات‌وملتسمات وی‌تمام ساخته شدو وکلای او حسب‌المرام روانۀ خراسان گرد یدند 

ذ کرلشکر کشیدن پیاله پاشا ولله پاشا 
به‌صوب گرجستان وشیروان ۱" و تخیر 
آن ولایت ونواحی و" لهستان 

د راین‌سال‌سلطان"" مرادخان خواندگارروم نقض عهدوپیمان که فیمابین شاه جنت مکان 
وسلطان سلیمان استحکام یافته بود و به قید*" [قسم] نسل بعد نسل م ؤکدفرموده بودند. در 
زبان شاه‌اسمعیل انی آن پیمان ازطرفین خلل پذیرشده وهیچکدام یکدیکر راتهنیه وپرسش 
ننمودند*" و ' خواندگار را آرزوی ۱۲ تسخیر مملکت آذربایجان و شیروان *' و گرجستان در 
دماغ اوجای گرنته» پیاله پاشاولله پاشا که از وزرای‌اعظم خواندگار *"بودند با هفتاد هشتاد*۲ 
هزار از عسکر سواره و پیاده وینکچری""به تسخیر ممالک مذ کور ارسال نمود. پاشایان‌معظم 
با خیل و حشم زیاده ازحد به صوب سرحد آذربایجان در حرکت آمدند و چون قلعهُ قارص 
محل نزول لشکر شقاوت اثر رومیه ""شد» پاشایان اول به‌تعمیر قلعهٌ مذ کور پرداخته» از اطراف 


إت دنارق ۳ ن» بین الهاالین راندارد سوب ءن : گرفته 
£ من «گرفت »- م:الثانی >- م:«وه ندارد پ-ب»ن: در 
م- سز؛ اردوبار.ن اردویادرا و-ن نمودند . ب- 0 فرمودند.م فرمود 
۱ ۱- ب»م »ان :شران ۳ س۰ «و» نداردم :«وقهستان,» ندارد ۱ 
۳ - م:«سلطان» ندارد.ن؛ «سلطان‌مراد خان» ندارد ء ۰-۱ بقهد ٥‏ «سم:نمودند 
> ۱- م:«وه‌ندارد بارست: ازروی ۸ ۱سب»م»ال:شیروان ٩‏ «ن:خوندگار 


. ۽ ب وهشتاد , ۲- ب؛»ن: ینکیچری ۲ ن«روسیه شومیه 


وقایع سال نهسندوهشتادوشش vv‏ 


وجوانب آزوقه بدانجا کشیدند وأیالت پناه محمدی‌خان حا کم چخور سعدنیر لشکر خود زامجتمع ' 
ساخته » به هفت هشت ۲ هزارنفر ازغازیان خون ۲ آشام که هریکک ازایشان باد هکس ازرومیه 
مقاوست می‌نمودند استقبال لشکر مخالف * نمود» » جوق" جوق از جوانان شیرشکار به حوالی 
قلعة مذ کور ٩‏ تاخت پرده و» دستبرد نمایان می کرد ند وباسر واختربه‌بسیاز وغنیمت بی‌شمار ` 
مهاودت می‌نمودند۲ وهیچ روزی نبود که‌چهل وپنجاه نفر ازرومیه طعمة شمیشیر غازیان نمی‌شد 
وراه پیش آمدن برایشان مسدود نموده » جنگهای مردانه می‌نمودند. 
ادرین اثناء ابوبکر میرزاولد برهان که وارث ملک شروان * بود از بیم‌تیغ آبداز عازیان 

خونخوار فرار نموده » د رکوهستان قمق وقیقاق؟ بسر می‌برد"!. و دراین ولا به اغوای بعضی 
از اجاسرة شیروان طغیان نموده» دم از ۱ ابخالفت وعصیان زده؛ سیصدوچهارمدنفر از اوباش برسر 
اوجمع آمده» هوای حکوست ملک شیروان در"" دماغ او""جای گرفت*" و صفحه‌ای مشتمل 
برخلوص عفیدت وصفای طویت‌نزد پاشایان ارسال داشت)*» مضمون اینکه: 

«بعاد از طی‌سراحل‌شوق‌واخلاص که‌شیوة محبان صادق الولا است » معزوض می‌دارد که 
برعالمیان ظا هر وبا هراست که منلطنت ملک شیروان ابأعن جدبه‌آبا و اجداد عالیمقام ای ن کمینه 
متعلق بوده چندین سال‌است که اجداد[۳ , ۵] بزرگوار بنده"۱ در آن روص جنت آساحا کم و 
فرمان فربا بوده‌اند: الحال قریب به‌پنجاه سال‌اس تکه از ممر بخت واژگون وناسازگاری فلکث 
بوقلمون پدر مرحومم واین مخلصگرفتار غم وهرگونه‌محنت والم بوده‌ايم ".| کنو ن که سلطنت 
خالوادۀ *"صفوی روی‌د رتدزل نهاده وظلم‌لشگر قزلباش به‌لهایت رسیده » جمیع *"اعران واصحاب 
ملک شروان عرضهاونامها به‌من نوشته"" استدعای رفتن فقیر بدان صوب باصواب نموده‌اند و 
همگی سرومال خودراطفیل ساخته که‌شاید به‌یمن توفیق ازلی‌دست ظلم وتعذی قزلباش ازسر 
عجزه وا کین آن"۲ ملک کوتاه‌گردد واین‌مقدسه بی‌معاونت سپاه ظفرپناه پادشاه اسلام (خلدانته 
له" علی‌مفارق الانام )۲۳ میسر نیست و حضرت*۲ جل‌وعلاایشان را بأمور گردانیده که 
قلع وقمع . آن گروه بی‌ایمان نموده » رفع ستم‌ظالم"۲ ازمطلوبان نماید و بحمدانته تعالی که به‌نیت 
ورفاهیت مسلمانان ۲۲ به‌سرحد آذربایجان تشریف آورده‌اند. اگر عنان عزیمت به‌صوب گرجستان 


-ل:مچمع ۲- ب:وهشت م ن: خونخوارخون‌آشام ء-ن:مخالفت 
ه- م:خون جوق + ۵:«مذ کوره ندارد مز مینمود 

م- ب»م ون شیروان ون قهستان . 0-۱ :میبردند 

۱ ۱ -م :«ملککشیروان» ندارد ۳ ن۰ د رسرد اشت ومضمون‌اینکه ۱ ۳ -م:«او»‌ندارد 
£ وجب٣‏ م داشتمضمون‌اینکه ۰ ۱ سم بين الهلالین راندارد ٩‏ ۱سب»ن: این بنده 
بل بوده‌ام ن:خاندان ٩‏ - ۵: باجميع . سل نوشته اند 

۱ مان زاین ۲ سم ظلم م - ن: بین‌الهلالین راندارد 


٤‏ ۲- ب: حضرت‌حق‌جل‌وعلا.دن: حق‌جل وعار ه ۲ن مظلوم ٩‏ ۲-ب:مسلمان 


v۸‏ حلاصةالتواریخ 


منعطف گردانیده» آن سلک' به تصرف لشکر " ظفراثر درمی‌آید"و غنیمت بسیار ازشروان * نیز 
بلست لشکر اسلام می‌رسد ومخلص بلااشتباه که هميشه حلقۀ بندگی پادشاه اسلام پناه در 
درگوش جان کشیده به‌شرایط خدمتکاری وجانسپاری قیام نبوده و خراج سلک شروان " راهر 
ساله به‌خزانة معموره ارسال می‌دارد. امید"می‌دارد که همواره ابواب فتح ونصرت برجبهة آمال 
اولیای دولت بی‌زوال مفتوح باد». 

چون مکتوب مذ کور به‌مطالعة پاشایان " رسید» مضمون آن‌را محض‌صواب دانسته › 
عنان‌عزیمت به صوب‌گرجستان منعطف‌ساختند واحکام مشتمل براستمالت تمام به‌حکام آن 
سملکت فرستادهء به الطاف وتفقدات خداوندگاری ایشان‌را مستمال" وامیدوارساختند ٩‏ و" 
صحیفه ای که د رجواب رقعة ولدپرهان ۱۱ نوشتة فرستادند »۱۳ اینست؛: 

«"'عالیجناب حکوت ماب معالی نصاب » شجاعت انتساب» امير راد اعظم اکرم 

دام عزه ومد اقباله میرزا ابا بکر. 

بعداز ابلاغ تحف تحیات معلوم رای شریفی بولسون که نامه نامی که‌آثار مخالصت*" 
وموافقت سواد عنبر فامندن مشاهده اولندی یشخی"" زمانده بوصوب‌صوابه گلوب مضمون بلاغت 
مشحونه اطلاع بولونوب فهم و دانسته انصافلر و اخلاص""و یکجهت ب وکنه انواع اعترافلر 
اولندی و بوبایده عتبك گردون نشانه‌اولاغ گندروب" عرض اولندیو چون‌خاطر عاطر د ریانوال۸" 
خاقانی و ضمیر سئیر بیضا مثال سلطانی تسخیر ملک آذربایجان و شروان معطوف اولوپدر؟" 
حالیابو ایامده یورش عسکر ظفر اث رکه عدد و شمارنی خدای ۲۰ بیلور» اول جانبه صوابه مقرون 
دورگورنور» لهذا عنان عزیمت اول صویه"" منعطف اولوب . بوصحیفه ارسال اولدی» انشاانقه 
الرحمن بی‌ریب و گمان گرجستان داخل‌سمالک [ع , ه] محروسه ایلیوب*۲ اولکه‌لازبه‌تقویت 
و شرایط عزت وحرمت دورانون بابنده"" تقصیر اولونمز. به دارالفتح قارص . » 

آنگاه‌جماعت رومیه به‌جانب گرجستان د رح رکت‌آمدند؛ "و میرزا ابابکر*۲ روزبه‌روز قوت 
یافته» بعضی از لشگریان امرای قزلباش که د رد رند وشا بران" "بود ند به‌قتل آورده» اجامره‌آن ديار 
برسراو جمعیت تمام نمودند وتاقریب دوهزا رکس به استقبال پاشایان شتافته » بدیشان ماحق 





ن سلکرا ۲-بان:عسکر من :می‌آورده -٤‏ ل:شیروان 
ه-م؛ل:شیروان اسب وادید پم ؛ پاشیان م- مزء اهتمال.م»ن: استمال 
٩ب‏ »ن:ساخته . ۱ -معن:«وه‌ندارد تا ها زرا 

۲ ۱- ب نوشته اندفرستاده.ن؛ ارسال داشتند.م:فرستاده م ,این نامه ت رکید رنسخه«ن» 
نیامده " ء ,-م: مخالفت و اسب م: منجما > - ب»م :«اخلاص» ندارد 
١ ۷‏ سب»م: تندوزوب ۸ ١۔ب٬م:‏ نوافل ٩‏ سب : پدور . ۲ ب خدایی 
۱ ۲-م:صوند ۳ ۲ب »م :| یلنوب م ۲ب : يا بنده ء ب-ن:آمده 


و ۲- ب»ل: ابا یکرنیز + ۲- ۵:سابران 


رلایع سال نهمندوهشتادو شش ۹v ٩‏ 
گشت وجماعت‌رومیه دربلدة تفلیس که از معظم بلادگرجستان است » نزول نموده و' قلعةُ 
تفلیس را کهدررفعت وبلندی بقلم سپهربرابری می‌نمود" ودرحصانت و استحکام مشهور آفاق 
است به‌تصرف درآوردند ۰۳ 

حصاری که‌ازغایت محکمی به عالم نظیرش ندید آدمی 


نماید زرفعت به چرخ برین به نوعی کهگردون براهل* زسین 
دوصدقرن اگر نسرطا یر پرد مپندار کوره به برجش برد 
بسالی‌شدی مرغ ازآن‌برفراز به جابی رسیدی سوی سیر باز 


چون سلاطین گرجستان بایکدیگر اتفاق نداشتند وهیچکدام ازایشان را حالت مقاومت 
لشکر رومیه نبود» سلطان محمود غال‌مشهوربه سیماوون * که‌شاهی سون بود» به الکای خود که 
قهستان آنجابودرفته [عیسی] خان‌ولدلوندخان درز کم باتحف وهدایای لایقه‌به خدمت پاشایان 
شتافت وآنچه لازن خدست وشرایط مهمانداری بودبه‌عمل آورده» واز آنجا حکم به‌احضار لشگر 
تاتا رکه مأمور حکم خواندگاو " آبد فرستادند وسیماوون ۲ خان‌یک دوسرتبه خودرا به‌حوالی 
اردوي ایشان رسانید* »جم ع کثیری‌را بەقتل آورد . چون‌تاب مقاومت او نداشت و؟ در برابر 
ایشان نمی‌توانست ایستاد» همین که فرصت می‌یافت خود را به‌اطراف و جوانب ایشان زده » 
دستبردی می‌نمود و درهر مرتب که آزوقه بهقلعه تفلیس می‌آوردند» سرراه برایشان گرفته » جمعی 
رابهقتل می‌آورد. 

ذ کر" توجه شاهزادة عالمیان وامرای عالیشان 
به‌صوپ شروان"" جهت دقع مخالنان 
ومظفرشدن بعون ملک‌منان 

چون توجه روسیه به‌صو بگرجستان و شروان‌سکرراً به‌سسامم عزوجلال رسید»وارس‌خان 
بکلربیگی""آن ولایت عرضها نوشته» فرستاد که. عشمان پاشا اراد تسخیر ااکای‌شروان""نموده 
باعسکری؛'زیاده ازحد متوجه این ولایت است» امر مطاع لازم‌الاتباع *"درین باب چیست؟ 
ابرای نامدار قرعة مشورت به‌میان""انداخده داعیه نمودند که‌شاه کامیاب‌را برداشته» به قراباغ 





- ب»م ۱ « و» ندارد ۲ب »م :مینمود ند سل؛بیت ۽ بان« با هل 
هن سماوون ٦ن‏ خوندگار سن سمایون «ب»ن؛ رسانید 
هسب «و»ندارد . ,من ذکر توجه نمودن‌رومیه شوبیه بصوب‌گرجستان و شیروان 


وابوالغالب‌سلطان حمزسیرزا با امرای‌عظام وسپاه ظفر فرجام استقبال نموده‌بدفع ورف مخالفان روانه 
گردیدند: م:ذکر آمدن رومی شومیه بجانب الکای گرجستان وشروان به اتفاق عثمان پاشا 
بالشکر بمدداو ١‏ ۱سب-شیروان اسب بگی . م ل:شیروان‌دارد 
۽ ب» م» ل: عساکر ۰ ۱- مان «لازم الاتباع»ندارد > ۱- ب»م» ن برسیان 


۸۰ خلاصن‌التواریخ 
برند و" بالاخره بعضی‌از" خیرخواهان‌دوات ابد پیوند به‌عرض رسانیدن د که برابری‌باغلام غلامان 
درگاه را بايد کرد" و پادشاه را پادشاه باید. اگر خواندگارخود دراین عسکر می‌بود»رفتن تواب 
کامیاب لایق و ماسب می‌نمود. نظم؟: 

بجز شاه باشاه هم ننگ" نیست بهد ریا بجز[و , و ] کوه‌هم‌سنگ‌نیست 

ندارند تاب شهان چاکران زخورشبد برهم خورند اختران . 

آنگاه قرار براین یافت که نواب عالمیان ماب " اختر برج سلطنت و کابرانی» نوباوم" 
کلستان خلافت ‏ وکشورستانی" » ابوالغالب سلطان حمزه سیرزا باامرای عظام وقورچیان‌ظفر - 
فرجام" و وزرای‌نامدار و صدور عالیمقدار و بعضی از ارباب قلم و سایر عساکر نصرت شیم » 
به‌دفع سخالفان روان" اگردد۱۱» ودراین سفر خير اثر نواب علیعالمیان رفیق فرزند ارجمند » 
سعادتمند باشد. حسب‌الفرمان قضا جریان شاهزاد عالمیان بالشگر گران در اسعدزمان در روز 
یکشنبه ۲" بیست‌وپنجم شهر رجب سنة سذکوره از دارالسلطنة قزوین بیرون آمده » سوضع 
شرف‌آباد را مضرب"'خیام سرادقات جلال ساختند؛"و از آنجا کوچ‌نموده در موضم‌شادبهان* 
دشتبی قزوین نزول اجلال واقع شد و از آنجا کوج نموده‌سنزل به‌منزل در هر منزای دوروز و 
سه روز توقف می‌شد تا میانج" "من اعمال گرسرود آذربایجان» در آنجا قریب به‌ده روز توقفواقع‌شد 
و در این‌منزل قريب به‌ده روز توقف‌واقع شدو""اشگرعظيم از اطراف وجوانب به‌اردوی عاای 
لحقگشت و بعضی از امرا صلاح در آن دیدند که متوجه دارالسلطنة تبریز شده» اول جماعت 
اکراد را (که قدم از جادة متابعت بیرون نهاده» حسینخان سلطان خنوسلو را به‌قتل رسانیده 
بود ند' "وخوی و سلماس را)۸ به تحت‌تصرف در آورده دنع نموده» از آنجاء؟ به‌ارض ۲ ۲روم و 
ارزنگان که از سمالکك پادشاه روم است روند» وقلهء4 قارص راخراب نموده» دراین زسستان‌به‌تاخت 
و تاراج آن محال مشغول باشند. و چون این اخبار"" به‌سمم پاشایان رسد"" از آنجا مراجعت 
نموده جهت“" محافظت ارض روم بتوجه خواهند شد و بعضی مخالفت رای مذ کور نموده*۲» 
می‌گفتند که اشگر قزاباش که در شیروان‌است تاب بقاومت رومیه ندارند وایشان تسخیر آن 
مملکت‌نموده۲» قلاع آنجارا مستحکم می‌سازند و بعداز آن برایشان ظفر یافتن اشکال تمام 
دارد» دراین ولابه‌دفع ایشان‌پرداختن اولی می‌نماید. بالاخره این رای رابه‌صواب مقرون‌دانسته» 


ب- ب» ن: «و» ندارد ۲- م»: « از» تدارد ۳ مءن: « کرد» ندارد 
٤ن‏ بیت. م ندارد م- ۰۵ تنگ». م۰ ندارد «- م»ن: «ماب» ندارد 
ب- مبل: بوده ۸- ب»م»ن: کشورستان و- ن: کرام . و- ب»م»ن: روانه 
۱ ۱ - به من کرد ۲ -م: شنبه م ١‏ - م: مضراب قیام 

۽ ١‏ - ل يافتند ه ۱- 0: شارمهان دشتی_ - ر سك «میانج»ندارد 
ی م «ن؛ بین‌الهلالین را ندارد ۾ بب» م: بودند 
. بم واز آنجا رم ن: ارز روم ۲ ۲- با : خير م 0-۲ رسید 


٤‏ سل: جهت‌محافظت ارز روم متوجه شدند ه ۲- 0: نمودند > ۲- : ندارد 


ولایع‌سال نهصدوهشتادوشش A1‏ 

توجه قراباغ وشروان را وجه همت ساخته‌لوای‌ظفر اعتلای شاهزادۀ قمرلقا مف‌شکن؛ توران؛ 
سمی صاحب قران بدانجا درحرکت آمدو در تاریخ بیست‌ویکم شهر شعبان سنة مذ کوره به 

دارالارشاد اردبیل داخ لگشته» هفت‌روز درآن‌سکان‌عرش نشان به‌شرایط طوافوزیا رت‌واستمداد 
همت از روحانیت آن حضرت طلب می‌نمودند. متولی " آن‌آستان سدزه مکان » سیادت ونقابت 
پناه امیر ابوالولی انجو مهمانداری" و خدمات لایقه به‌تقدیم رسانیده » به تفقدات ونوازشات 
بفتخر گشت و حفاظوخدام وعمله‌وفعلةٌ آن‌آستانة مقدسه به‌خلاع ورعایتها ازماسوی [ وه ] 
شرف اختصاص حاصل نمودند ودر تاریخ بیست‌وهشتم شهرم ذکور وداع آآن روضهُ کذیرالنور 
نموده » متوجه قراباغ [شد] واحکام به‌ایالت پناه‌ارس خان روسلو که امیرالاسرای ( شروان " 
بود ومدت دوازدسال به استقلال درآن محال حاکم بود و سایر ابرای)* تابین وی نوشته * 
فرستادند که مادام که لشگر ظفر اثر بدیشان ملحق نگردد به" حرب روسیه مبادرت ننماید". 
وچون بهمنزلی که‌مشهور به‌قرا کوبکک" است ازاعمال قراباغ زول نمودندو سان‌لشکراز امرای عظام 
ستادند» مقررشد که سوای ملازمان خاصُ شاهزاده عالمیان وقورچیان خاصهٌ شریفه و ایالت 
پناه خلیل خأن افشار» تمامی امراولشکری * به‌شروان یورش نماید"" ونواب‌عالی بانواب مهد 
علیایی" ۱ وخانه کوچ امراو نواب صدارت پناه میرشمس الدین محمدصدر در قراآغاج"' دریورتی 
که‌حوالی پل‌سلطان برداست۱۳ ؛ نزول اجلال داشته‌باشند؟" وروزۀ ماه‌رضان ندارند و تمامی 
عجزه ورعایای مواضع وسردم الوس واحشام که‌ازبیم تاخت و تاراج رومی وشروانی فرارنموده . 
درکوهستان تحصن " داشتند به‌جاومقام خود آمده‌به‌زراعت ورعیتی اقدام‌نمودند وامرای‌عظام 
حضوصاً سلطان‌حسین خان شاملو وپیره"۱ محمدخان استاجلو وقلی سلطان"" افشار قورچی‌باشی 
وولی*" خايفة شاسلو وحسین قلی‌سلطان؟۱ شاسلو اشک آفاسی‌باشی وشا هرخ خان ذوالقدر مهردار 
وامیر حمزه‌غان دیوان بیگی باشی استاجلو ومحمدخان مصاحب ترکمان به‌اتفاق آمق‌زمان 
میرزاسلمان» اعتمادالدولة العلیةالعالیه۲۰ که لشگر مجموع ایشان‌وجمعی که همراه شده بود ند 
بالشگر قراباغ از پنجاه هزار متجاوز بودند » از آب کرعبور نموده » به قلع شماخی یورش 
نمودند وشب به‌حوالی قلعه رسیده شهر رادایره‌وار درمیان گرفتند وهمانجا فرودآمدند. بعضی 
از بهادران شیردل پیش رفته آغاز جنگ نمودند واحمدقلی خليفهة ذوالقدر باده‌بیست‌نفر ازغازیان 


۱-م»ل:متوالی + م: مهماندری ‏ ہن آنجا ء- م: بین الهلالین راندارد 
سم : داشته -مز) ب» م وبه حرب رسب" ننمایند . ن نمایند من کوبک 
۹سب»م»ن: لشکریان . ,من :نما یند ۱ بل:علیا یی بیگم ۲ ۱-م-قراغاج 
۳ -م»ل‌برد اشت ٤‏ رسب»ن: باشد .م: ندارد ۰ -م:تحصین . . . . ورپ پره 
۷ سب»م+: علی‌قلی‌خان ۸ ۱-م:«ولی» ندارد ٩‏ ,- ب»م»ءن:«سلطان» ندارد 


۲-م : علیه عالیه 


A1۲‏ خلاصتا لتواریخ 
به‌اندرون ' شهردرآمده حنگهای مردانه نمودندو" باسر و اخترمه و کسیب "معاودت نموده خود 
را به اردو رسانیدند وغازیان خواب وخورد رابرخود حرام ساخته‌روی نیاز به‌درگاه خالق کار 
سازینده نواز* نهاده»مترصد نصرت می‌بودند و ازکثرت جیوش " پرخروش لشگر ظفر اثر قزلباش 
خوف وهراس تمام برضمیر عشمان پاشا ومردم قلعه استیل یافته" راه فرار برخود مسدود یافتند . 
علی الصباح که لوای"نصرت‌و" اعتلای‌خسرو سیارگان! ازافق سعادت طالم‌گشته» جنودشب را 


سحرگاه کین مصقل آب رن ز آئینة صبح بزدود زنگك 
نود آفتاب کوا کب سیاه جوصورت درآئینة 'صبحگاه 


امرای عظام وعسا کر نصرت فرجام به قصد یورش‌سوارشده» دراین اثناء یکی ازمردم 
تاتار درلباس‌شبانی‌بهمران‌اردود رآمده ازآنجابه شهر توجه‌می‌نمود . بعضی ازغازیان نزد یک 
به دروازة شهربه‌او رسیده» استفسار احوال‌نمودند که" اچه کسی‌وبه کجا [ب.] می‌روی؟ وی 
فی الحال متغیر"' گشته‌در جواب عاجزآمد. غازیان‌به فراست‌در؟" یافتند که ازمردم مخالف‌وجاسوس 
است. اورا گرفته نزدامرا آوردند. وی گف ت که من از جانب عادل گرای خان تاتار آمده‌ام و 
کتابتی بهعثمان پاشا دارم. کتابت راکه ازوگرفتند مضمونش*" این بو د که‌درفلان روز بالشگر 
بی کران به‌اتفاق پسر برهان برسرارس خان و اروز " سلطان واردوغدی خلیفه و امرایی"" که‌قبل 
ازاین در شروان بودند ريخته بعضی از ایشان را به قتل آورده‌اند" وسه"" چهار هزار کس از 
لشگر قزلباش کشته شده وتمامی اموال وجهات ایشان‌را غارت نموده» دوسه هزارکس "۲ از 
اناث وذ کور به‌اسیری بردیم"" . حالیاچنین مذ کور می‌شود"" که لشگری برسرتو آمده. خاطر 
جع دارد ۳ که بابیست وپنجهزارکس ازلرگی*" وقراب رک شروانی*" وتاتار فردابه‌مددتو 
می رسیم" 
مجملی"" دیکر ازآن واقعه آنکه ارس‌خان بواسطة آمدن عشمان پاشا به الکای شروان 
اردو*" وامرای‌تابین راجمع نموده خیمه به‌صحر ازد*۲ وغافل ازآنکه‌بی‌گمان لشگر تاتار برسراو 





ن: بهدرول ۲سب: «وه ندارد سم : کشیب ءسن:«بنده‌نواژه ندارد 
و-م :جوش وپرخروش دسب»م ال : یافته و پسم»ن:سواء رسب: «و» ندارد 
وسب»-سیارگان ۰ ۱ -م؛ ندارد ۱ ۱سمز؛م»ن: آینه ۳ ن« که» ندارد 
۳ سن:شعر ٤‏ سل :«دره‌ندارد ٥‏ سل:مضمول > بسل: اوزر 

ب سب امراء ۱۸ -ب٬م»ن:آوردند ‏ ورنیسه‌هزار . . «سب»ن:لشکر قزلباش 
۲ «سب»م ون برد ند ۲ سب میشد ٣ب‏ :دار e‏ تركى 
ه ۲س تیروانی > ۲سب+میرسیم و ۷ بسن مجال ازآن 


۸ ۲سب»م» رود وامراء .ن رفته وامراء ٩‏ ۲ب ن٠‏ زده 


دلایع سال نهصدوهشتادوشش AY‏ 
خواهد ريخت که‌ناگاه در روز چهارشنبه یازدهم شهر ربضان المبارك سنم ذکوره» عادل گرای 
خان‌بالشگر بی‌شمار برسروی ریخته » اوبا ارز سلطان" در آن‌مع رکهبه‌قنل آمدند (پسران " وی 
شاهقلی سلطان خلنا " و درویش محمد سلطان * و اردوغدی خليفة تکلو زئده از آن مع رکه 
بدرآمدند)* دوپسر" اردوغدی" خلیفه - که‌درکمال حسن بودند - بدست رومیان زنده گرفتار 
شدند. در روز * پنجشنبه نوزدهم شهر مذ کور اردوی ارس ' خان را تالان نمودند .۰ 

(چون مضمون کتابت خاطر نشان میرزاسلمان وامرای‌عالیشان شدءد غدغدنمودند)۱۱ 
که مباداجنگ عثمان پاشا وگرفتن قلعه طولی ۳" پیدا کند و بلاشکک درین‌جنگ جمع یکثیر 
کشته خواهدشد. بعد از آن لشگر تاتار ازیک جانب درآمده » از جانب دیگر روسیه هجوم 
آورده ایشان‌را درمیان بگیرند ولشگر مستاصل شود . اولی اینست"" که د وکس از امرا با 
قشون ولشکر خود دراینجا بوده و سایر لشکری متوجه تانار شویم» اول اورا شکسته» بعداز آن 
به‌تسخیر شماخی معاودت نمائیم . همگی رای مذ کور *" به‌صواب مقرون "۲ دانسته » ایالت 
پناه ولی خلییفُ شاملو را باسه هزا رکس‌مقرر نمودند که‌در حوالی شهر بوده نگذارند" ! که‌عشمان 
پاشا فرارنماید"" وسایر عسا کر آن شخص قاصدراپیش انداخته به عزم جنگ تاتارتوجه‌فرسودند 
که به یکبارسپاه هردولشگر به یکدیگر رسیده ‏ صفها بیاراستند وعلمها گشودند. اسیرحمزمخان را . 
چرخچی نموده از" هردو جانب دلیران رزم جو بریکدیکر حمله آورده» غازیان به‌ظعن سنان 
بسیاری از ایشان را ازبالای زین ربوده» به‌خاك هلا انداختند. نظم؟" , 
سنانهای خونریز د رکارشد زخارسنان دشت گلزارشد 
وازآن طرف نیزتیر "ما رکردار چون ابربهار فرومی: بارید وجمعی که پر سر قلعه مانده 
بودند» تاب نیاورده» یک‌یکک ازشیران بیش کارزار خودرا به جنگ گاه می‌رسانیدند چنانچه ازآن 
جماعت دوهزا رکس آمدند. ولی خلیفه چون‌دیدکه کسی دیگر بااو"" نمانده اونیز [۸ .۵] 
بالشکر خود متوجه شد" ازیکک جانب""حملهٌْبرنشگر تاتار آوردند. ازهرطرف که آن جماعت 
هجوم می‌نمودند» غازیان شیرشکار ازمف تیب وسپاه جدا شده بهضرب تيغ بی‌دریغ انبوه آن 
گروه را ازیکد یگر می‌باشیدند؛" ویسیاری رابرخالك مذلت نشانیدند. حاصل که در روزیکشنبه 
بیست‌وهشتم رمضان" ۲ سنه مذ کوره که از محل چاشت تا وقت عص رکارزار و مجادله نموده » 


:ارس ٣م‏ پسروآن ب» ن۰ «خلقا» ندا رد وسپ»م ال ؛سلطان رااردوغدی 


خلینه =o‏ بین الهلالین دوبارآمده بن»؛ پسران‌وی ب - ب»م:اردغدی‌ندارد 
رسب؛»ن:ودر ... وین»م:«ارس»ندارد.... . ر- ن:نمودن دکه‌مباداجنگک‌عشمان پاشاوگرفتن 


قلعه , ١‏ -م: بین الهلالین راندارد ۳ ۱- ۵:طویی ۳ سب م آلست .ن: انکه 
ء ۱- م:مذ کوره را ه - م:مفرول ب - م: بگذرالد بو ن لنماید 
۸ «سب»م»ن هزا رجانب ٩‏ 0۰ پیت . -ن: تیرتیز کردار , سن به‌آونماند 
۲ سب»ن:شد ۳ (-م: ازجانب ٤‏ -م:می‌پاشند ...و ۲سب؛ شهر.ن: شهر 


رسضان المبارك 


Af‏ خلاصة التواریخ 
عاقیت‌الامرنسیم فتح و فیروزی برپرچم اژدهاپیکر غازیان ظفر نشان وزیدن گرفت ولوای‌دولت 
تاتاری سرنگون' شد وعادل گرای‌خان زنده اسیر غازیان شد. نظم ۲: 


مزن باسپاهی زخودبیشتر ‏ کهنتوان زدانگشت بانیشتر 
پسر برهان بابتیةالسین ی که مانده بودند راه فرار پیش‌گرفته تاشابران هیچ جا توقف‌نتوانستند 
نمود. شعر": 

کسی جان سلامت ازیشان نبرد بغیر از اجل هیچکس جان نبرد 


وغازیان دست به‌تاراج در آورده» تمامی اموال واسباب‌ارس‌خان وامرا که براه“ بودندو"چندین 
کس از اناث وذکو رکه اسیرکرده بودند بدست درآوردند و از آنجا مظفرومنصور به‌جانب 
شماخی معاودت نمودند. 

چون خبر شکست لشگر تاتار به‌عثمان پاشا رسید» قبل ازآنکه برسراو آیند» به اضطراب 
تمام خود رااز قلعه بیرون انداخته راه فرار پیشگرفت.وچون خبربه سمع میرزاسلمان وامرا رسید 
که از فرار نموده» جمعی به‌عقب" او شتافتند. چون وی به‌ایلفار تمام رفته بود وا کثر غازیان 
به کسیب مشغول شدند"؛ بدونرسیده بازگرد یدند 

سواران روسی درآن رستخیز گرفتند درپیش راه گریز 
وامرا درشماخی نزول نمودند. شعر :^ 

از اطراف لشکر درآمد بشهر سری پرژکینه دلی پرزقهر" 
آنگاه مژد؛ این ( فتح را به‌ملازمت شاهزاده عالی ونواب مهد علیایی عرضه داشت نموده)"۱» 
فتحنامه هابه اطراف وا کنافممالکشمحروسه فرستادند. شاهزادء‌گیتی‌ستان شرح ابن فتح راعرضه 
داشت نموده۱» به‌یایۀ سریراعلی فرستاد. باباخليفة قراداغل و که عادلگرای‌خان راگرفته بود» او 
را بە‌رتبة امأرت صرافرازساخته» یکهزارتومان از الکای شروان بدوعنایت شد. 

چون‌خبر نتح به‌اردوی عالی رسید» نواب سیادت وصدارت پناه میرشمس الدین‌بحمد"۱ 
این دو کلمه را ذر باب تهنیت فتح به ۳" اعتمادالدوله‌میرزاسلمان درقلم آوردند*": 





«رسیدمژدة فتح ازوزیر شاه جهان وزیر ملک سلیمان امیرزا سلمان 
چه فتح فاتح ابواب‌صدهزار فرح چه مژده‌واسطةصد هزارامن و امان 
رب سریه‌گون ۲سب»م: ندارد. ن بیت ۳- ب؛»م:ندارد ,ن بیت 
ن برده‌بود ند هب»ل۰ »٩«‏ ندارد دمب» م» ن از عقب 
بات مد «شد» ندارد ۸- ب٬م:‏ ندارد ۰۵-۹ بيت راندارد 
. - من بین الهلالین راندارد ۱ ۱ -م: «نموده»‌ندارد ۲ - ۰۵ محمدصدر 


ولایم سال هصدوهشتادوشش "Ao‏ 

ورود' اخبار فتح وفیروزی از جانب نواب اعتمادالدولة (العلیةالعالیةالخاقاینه)۲» 
صاحب السیف والقلم» حابی طوائف" الامم» ماحی‌الظلم‌والظلمد رزمانی * که د لها | زجوم لشگر 
اندوه در اضطراب و جانها از عرق حرارت آتش ناامیدی در غرقاب تحیز بود ؛ دلداری* و 
هواداری نامرادان" نمود. حدیث صحیح نبوی" (صلی‌انته‌علیه‌وآلة)* در حرب احزاب که 
« نصرة على خير" من اعمال امتی الی یوم القیمه» [) , و] اینجا در وادی سلما نکه غلام؛ ' 
باغلاص ' 'حضرت امام المتقین "۱ ویعسوب‌الدین امیرالمومنین است- صلوات‌انته عليه ظهور تمام 
دارد. این اسوه۱۳ حسنه موجب ارتضاء؟"شان و اعتلاء مکان آن عالیشان* در دنیا و آخرت 
خواهد بود" "- جرا کم انتهعن الاسلام خیرالجزاو ابد""ظلکم الی‌یوم‌القيام . 

بعد از فرار عشمان پاشا» ازاموال واثاث لشگر قزلباش واسیران از زنان‌وپسران که بلست 
او درآمده بود» خود را به‌قلعةٌ دربند کشانیده"۱ ازترس لشگر ظفر اثر در آنجا متحصن شد؟"و 
بقیهٌ شروانیا ن که بیشتر بواسط دویست‌هزارتومان بقایای زمان شاه جنت مکا نکه درآن‌اوان 
به یکبار برایشان"۲ حواله شده بود یاغی‌گشته بودند» خود راب کوهستانها کشیدند!۲.بواسطه 
این فترت"۲ خلق بسار ضایم‌شد. از صحیح القولی‌استماع افتاد که عبور لشگر ظفر اثر برموضعی 
انتاد که اطفال غازیان‌روملوبه‌مثابة خربزه‌زار"۲ درآن صحرا پهن شده بودند وهمچنان غازیان 
ازمیان‌آن گذشته» اسبان برسروشکم اطنال پانهادند وجمعی‌دیگر به‌اسیری رفتند وبسیاری‌به قحط 
گرفتارگشته*۲ هلاك شدند. ۲۰ 

چون مشخص آصف زسان وامرای عالیشان شد که عشمان بی‌ایمان به‌جانب دربندرفته 
درآن قلعه متحصن است» مسرعی به‌تعجیل تمام به خدمت شاهزاده سپهر احتشام وئواب‌علیه 
والامقام فرستاده"۲ عرض نمودند که عشمان پاشا فرار نموده متحصن به‌قلعةدربند شده وعادل 
گرای‌خان زنده بدست درآمده صلاح دولت دراین است که اردوی همایون به‌دستور درهمان 
مکان نزول اجلال‌داشته باشد. این حلامان" عسا کرمنصوره را برداشته به‌دربند۲ رویم وعشمان 
پاشا را بلست درآوريم ویکباره قطع آمد شد!"اين طایفه ازاین ديارنمائيم. این خبر چون به 


«سن: در ورود. ب: واخبار ۲-ن: بین ااهلالین راندارد ۔ب»م: طواف 
ع-م»0: « درزمانی» ندارد ە-ن:ودلداری ‏ . بسب»م: نابردال بن ببوی‌ص 
م-م: بین الهلالین را ندارد. ودن صبرب:حد ,رن لازم , دم :با خلاص 
۳ .ل: المتقین امیرالمومنین است ۳ بعن: آسوده ۽ ۱عب»ل: ارتضاءو 
ڭڭ عاليجاه. م : عالشیا ۱ سب بودو 1۷ والابد ۸ رسن کشیده 
٩‏ | سپ م ال + شده . سب٠‏ پریشان ۱ pur‏ ن. کشیده ۰-۷۷ فطرت 
خلقی.ب»م؛فترت خلقی .. م مم۲« زاره ندارد ۽ بحن:گشتند ه ۲سن:شده 
> سل« فرستاد ۷ بت ب»م ان غلام ۸ ۲-: بدرد ربند 


٩‏ ۲-ن: آمدشدازین‌دیار نمائم. م: آمدوشد ازس‌دیارنمانيم 


۱۸۹ خلاصةا لتواریخ 
نواب مهدعلیایی رسید» قبول این رای ننموده» بحمدبیک ترکمان که درآن‌اوان‌ایشک آقاسی 
حرم بحترم بود از عقب امرا فرستادند که بهیچ وجه توقف نکرده در ساعت متوجه‌اردوی عالی 
گردند. میززاسلمان وامرای‌عظیم الشان امتثال فرمان‌نموده عادلگرای‌خان را برداشته»متوجه 
اردوی عالی شدند ومهمات شروانات" ناساخته" وقرار نداده در روز پنجشنبه هجدهم شهرشوال 
سنم ذکوره داخل یورت سلطان؛ شدند . آنگاه احکام مطاعه به سیماوون* خان واای گرجستان 
نوشته مقرر داشتن دکه‌خان مشارالیه به‌اتفاق امام‌قلی‌خان قاجار حاک مگنجه وامرای تابینو 
لشگر قراباغ به‌تسخیر قلع تفلیس قیام نمایند وایالت پناسحمدخان ذوالقد رکه در زمان‌شاه 
جنت مکان حا کم‌دارالمومنین استراباد بود" ودرمیان ذوالقدران به‌شجاعت ومردانگی وفراست 
وتدبیر شهرت تمام داشت» اورا بگلربیگی شروان نمودند وحسین قلی‌ساطان استاجلووعلی‌قلی 
سلطان چاوشلو ومصطفی‌سلطان شرفلووانته‌قلی سلطان ولد ک وکجه سلطان‌قاجار" وامرای چا کرلو 
وترامانلو را تابین او ساخته» صلاح دیدند که بدان صوب فرستند. 

چون نواب علي عالیه* رااز امرای عظام [ءم ه] سوه مزاجی بهم رسیده» اتفاقاً در 
آن روز برزبال دربتام! عجز وانکندگی وعذرخواهی از را‌صوفبگری درآمده"۱» نواب‌مهدعلیایی 
اعتماد برآن ننموده درسیان زستان از قراباغ کوچ نموده متوجه دارالسلطنة قزوین شد در آن 
اوان که سرما به‌غایت وبرودت به‌نهایت!! انجامیده بود» شعر ۰۱۲ 


اثر آتش سوزنده چنان باطل کشت" کاندروگشت نهان عجزة ابراهیم 
گربرانشانده شدی سوی‌هوا بادهو؟آب آمدی بازیکی لعل و" ' یکی د ریتیم 


پیوسته ابر ازهوا چون دست کریمان سیم می پاشید وجان از شدت‌سرما چون دل مخالفان"" ازبیم 
می‌لزرید. درچنین فصلی» در روز جمعه نوزدهم شهر شوالسنۀ م ذکوره کوج نموده» کوج ب ر کوج 
به ایلفار تمام به‌جانب‌دارالسلطنه توجه فرمودند ومقیدبه هیچ چیز نگشتند۱۲. چون دارالارشاد 
اردبیل محل نزول اجلال‌گشت» اردوو؛ شتر راگذاشته قرب یک‌هفته از راه خلخال وطارم با 
آنکه‌گریوهای آن راه از برف مسدود بود» خود را به‌دارالسلطنه رسانیدند. شروانیان خبرتوجه 
نوابگینی‌ستانی؟۱ شاهزادگی"" وامرای عظام را به‌جانب‌عراق به‌عشمان پاشا رسانیدند وی‌چون 


ونم اعظم ٣پ‏ شیروانات ` زم تا ماخته ٤د‏ مزاب»م سلطان بود 


و-م؛ل: سیادون بسل؛ بوده‌و.ب»م : «و» ندارد ۳۳ ب»م؛ن:«قاجاره ندارد 
0-۸ «عالیه» ندارد 9 -م ال «درمقام» ندارد e.‏ آیده و 

۱ بسب: بی‌تهایت ۲ -ل: بیت.م؛ ندارد ۳ رست ۽ ۽ حب»من: «و» ندارد 
ه بل: «و» ندارد > بء مخاافا ب سب» م00 مگشته 


۰-۸ «وه» ندارد ٩‏ ,- مز: ستانی» ندارد ام شاهزاده‌گی 


ونایع سال نهصدوهشتادوشش AV‏ 
از رقتن امرا به جانب قراباغ و توجه ایشان در رکاب شاهزادۂ عالمیان و نواب بیگم به 
جانب دارالسلطنه قزوین آگاه شد» خیال حفظ وحراست ودارایی الکای شروان باخود قرار داده 
از روی اطمینان‌خاطر درقلعهُ دربند از روی قدرت وعظمت تمام قرارگرفت و آن حصاری است‌در 
غایت استواری‌مشهور وبه کمال‌بتانت‌درافواه والسنه" م ذکور. مرغان هوای‌فضایش با" نسرطایر 
همراز" وماهیان خندق عمیقش *باگاو زمین دمساز. نظم* : 


به‌سدسکند ر" شده‌توامان فرود آمده" برجی از آسمان 
سرکنگرش برنلک کرده راه شده اره برفرق خورشیدوماه 
نیفندزپس رفعت پایه‌اش پس از قرنها برفلکث سایه‌ اش 


عثمان‌پاشا باجوانان رعنا" وساده‌رخان دلربا درآن‌قلعة زیبا به‌عیش‌وطرب مشغول‌شده 
در تھی جمعیت لشگر ودفم؟ فتنه‌وشر اشتغال نموده»حقیقت حال معروض بارگاه خواندگار* 
نمود""وخود درآن زستان درآنجا قشلاق نمود!!. 

گفتار "۰ درآمدن شاهزاد امدار ووالدة خیرمدار 
به‌جانب داراله‌لطنة قزوین وآوردن 
عادل گرای؛" تاتار 

چون باعث توحه‌واسته‌جال نواب‌بیگم برامرای نامدار وخانان عالم بدار؟! ظاهرشد» 
همه اطاعت نموده در رکاب‌ظنر انتساب آن حضرت» عادلگرای خان ناتار را برداشته متوحه 
دارالسلطنه شدند ودر روز دوشنبه هفتم شهرذی‌قعدة الحرام سنه م ذکوره» که‌آفتاب عال‌تاب 
در اواخر برج جدی بود وتاراجگر زسستان درختان باغ وبستان رامثل"" عاصیان صحرای‌محشر 
عریان ساخته بود» اما فرمان فرمای دی وبهمن۲ همه راپوستین قاقم‌عنایت [ و و و ] فرمود*"و 
قلل حبال٩؟‏ از کثرت برف چون دشت‌وهایون درنظر یکسان‌می‌نمود» چمن را که چندین اطفال 


,- م»ل: دانسته ۲- ل* «با» ندارد مم٤‏ هنراه ۰0-6 عمقتش 
ه- ب.م: ندارد.ل: بیت د-مز؛ سکندرش توامان بسم؛ن: آمدی 

۸- ۰۵ «رعنا» ندارد ٩ن٠‏ وستیز ۲ ن خوندگار ۱ ۱ دب»م»ن: و 
۲ - ل نموده: ۳ -ن: ذکر رسیدن نواب‌بیگم وشا هکامیاب از روی اضطراب استقبال 


رفتن و خبر خیر اثر فتح امرای مظفر از جانب مازندران رسیدن وفرستادن غازیان شمس‌اادین 
دیوپرمکرغریو رابه‌درگاه عرش اشتباه وسشارالیه را جهت نسق مقنعه برس رکرده ‏ و کوچه‌ومید ان 
وبازارگردانیدن ووقایمایی که درآن اوان روی نمود ء رب عادل‌گرای‌خان 

ه ۱.بز؛ عالمدار داب م» مز «رامثل» اارد ‏ برب وی‌بهمن 
۸ ۱- ب»م»ل: فرموده ٩‏ -م»ل: خیال ۱ 


۹۸۸ خلاص‌التواریخ 
ریاحین در مهد زمین بود بجز" نرگس‌قرة‌العین ازونماند» وهمگی چون عارضگل پژمرده"وچون 
شمع لاله دل مرده شدند» شعر": 

بجز مردن‌آتش تمنا نداشت که در زندگی* تاب سربانداشت 

زبرف اندرآن" وادی‌جان‌گسل زبین و فلک شدبهم متصل 

به سوی شفق‌دید" ها سرگران که‌می‌داد رنگش زآتش نشان 

در چنین رورگاری۷ بی‌گمان خبر به شاه‌همایون رسید که اينک نواب بیگم رسیدند. 
شاه کامباب از روی اضطراب سوار شده‌به استقبال شتافت‌وشاهزاده ووالده را برداشته به‌مقرسلطنت 
درآورد*. قرب" دوهفته ازعقب لشگر واردوی ظفر اثر افتان" 'وخیزان خودرا می‌رسانیدند . 

بعداز چندروزکه شاه!! وشاهزاده ووالدة ماجده‌اوقات به‌عیش ونشاط گذرانید» شروع 
در بهمات نموده» ایالت" وبگلرییگی۲۳ شروان را به محمدسلطان‌حاجیار؟ "ذوالقدر قومابراهيم 
خان - که‌درآن اوان از استرآباد آبده‌بود- شفقت کرده» اورا به مرتبۀ خانی سرافراز ساختند و 
سهمات آن ولایات""را ساخته اورا روانة الکاگردانیدند وقبلازاین »ولی سلطان چرخچی استاجلو 
که از جانب خراسان آمده بود» ایالت استراباد"" را نامزداوگردانیده۱۲»اورا روانه ساختند"'. 

وهم‌دراین ایام» امرای؟۱ ت رکمان و تکل وکه به‌حوالی‌همدان رفته بودند» بالتمام به 
دارالسلطنه آمده» نواب ابراهیم‌بیک ولدحیدر سلطان ت رکمان حاکم قم که‌به‌س رکردگی لشگر 
والد""خود درآن يساق همراه امرای ت رکمان‌وتکلورفته به‌دارالسلطنه آمده»نواب‌بیگم اورامقرر 
کر دکه از عقب شاهزاده سپهراعتلای ظفرلوای قمرلقا؛عباس‌میرزا که - در دارالسلطن هرات 
نزد. ایالت پناه علیقلی‌خان شاملو بود - رنته شاهزاده‌را به دارالسلطنه‌آورده" "ضروریات‌شاهزاده 
را به‌احکام وخلاع فاخره داده ابراهیم بیک‌راروان خراسان‌گردانیدند.وی امتثالالامرهالعالیه؛ 
باجمعی از ملازمان به‌سرعت تمام روانه شد . 

وهم دراین‌سال» ولی خلیف شاملو را حکوست قائین داده اوراروانة خراسان‌گردانیدند 
وفولاد خلیفٌ شاملو حاکم آنجا را معزول ساختند و بعضی دیگر از امرای استاجلورا"۲ مثل 
مصطفی بیکث ولدشاهوردی‌بیکک۲۳ کچل و محمد سلطا نکوشکث و شاهقلی سلطان قارنجه 


۱-م»: تحری رکس ۲ن افسروه سل تبت.م: ندارد ءسب: زنده‌گی 
ه-م»۵؛ اندرون دسب»م: دیده‌هاگران بسب»م»ن: روزی م-م»ن:د رآوردند 
٩سب؛‏ وقرب . ,-م: افتادن ¦ ۱-ب» مان :شا هزاده‌وشاه ۲ ۱-م»0:«ایالتو» 
ندارد ‏ ۳إ من بیگلرییگی ۽ ,سن حاجیلو ه «دل؛ ولایت 
٦‏ 0-۱ «را» ندارد ۳ (-م» :گرد انیدند ۴-۸ «ساختند» ندارد 


و رب»م: امرای ترکمان وحاکم ق م که بس رکردگی والدۀ خود درآن يساق همراه امرای 
ت رکمان که بحوالی همد ان رفته. ن»امرای تکاووت رکمان حاکم قم که... رفته دب ولد 
| پم آورد ۲ ۲-ب»ن: «را» ندارد ۳ ۲-م ال :«پیکث» ندارد 


وقایع سال نیصدوهشتادوشش TAQ‏ 
را' در خراسان الکا داده بدان صوب فرستادند . چون بعضی بهمات ضروری ساخته شد بقیةٌ 
زستان را" به‌شاد کامیگذرانيدند. 

وهم دراین سال»خان‌احمد والی‌گیلان لاهیجان بنابرآنکه امیره" خسرووند سرفرا زسلطان 
را که از جانب خود سپه‌سالار لسثتنه*شاه نموده بود» مردم" جمشیدخان اورااز آنجا بیرون کرده 
بعضی از مردم اورا به‌قتل آورده بودند» لشگرگران جمع آورده"» متوج هکوچسفان" که از 
الکای جمشیدخان است شد وجمشیدخان امراو لشگر خود را بەس رکردگی قرابهادر سپه‌سالار 
رشت جهت دفع‌ شر" خان به کوچسفهان" فرستادوسه هزارنفر پیاده‌وسوار '[ ۲ و ] از مردم قومی 
قبل از آمدن مشارالیه به کوچسنان آمده به‌اتفاق سپه سالار آنجا که مجموع پنجهزارکس 
بودند» خود را برلشگرخان احمد زده» جنگ عظیم درمیان ایشان واقع شد وشکست برلشگر 
جمشیدخان افتاده پانصدنفر ازایشان به‌قتل درآمدند وازحانب لشگرخان احمدامیرخسرو سبه 
سالار لشتنه‌شاه ومیرسید هراش باسی‌نفر بقتول شدند وخان‌احمدمظفر و منصورگشته در چمنی 
که درقرب کوچسفان واقع است» فرود آمده» آن‌شب به‌عیش وطرب مشغول شد و صباح ملک 
اويس داماد خود را حا کم و سپه سالا رکوچسنان نموده » اراده نمود که برسر جمشیدخان رفته 
رشت رامسخرسازد. 

درین اثنا خبرآمدن قرابهادر بالشگرگران رسید وآخر همان‌روز مثارالیه در کناررود +انة 
سفیدرود نزول نموده» روز دیگر از آب‌گذشته» آهنگگ حرب نمود. هشتصدنفر از قزلباش - از 
شام لو واستاجلووذوالقدر -که‌ملازم خان‌احمد شده بودند به‌جنگ سبادرت نموده» جنگ عظیم 
دست داد وبرنج‌زاری محل عبور غازیان شده» تمامی اسپان ایشان درآن مکان به‌گل فرورفتتو 
پیادگان مردم قرابهادر درآن میان در آمده چهارص د کس از قزلباش را که اکثر میرزاهابودند 
به‌قتل درآوردند وقرابهادر خود بافوجی از جوانان کارآمدنی خود را برسپاه لاهجان زده » جمعی 
کیر را به‌قتل درآورد وچون مردم لاهجان ملاحظه نمودند که لشگر مخالف قوت تمام دارد» 
اکثر روی به هزیمت نهادند و چون خان‌احمد مشاهده آن حال نمود» تازیانه برس رکب زده‌روی 
به‌گریز نهاد و مردم رشت اورا باسپاه شکسته اش تعاقب نموده» سیصدنفر از مردم لاهجان با 
ملک ویس دامادخان‌احمد به‌قتل درآوردند» وهفتادنفر زنده اسیر به رشت فرستادند. وچون‌خان 
احمد با بعضی از سپه‌سالاران لشگر خود که نسبت به‌او غدری در خاطر داشتند» بدگمان بوداز 





,ن۰ «را» ندارد ۲-ب)م )۰ «را» ندارد مسب ل٣‏ امیر 
E:‏ «لشتنه‌شاه» ندارد ول ومردم سل نموده 
۷ن کوجینهان ۵ سر - کوجیقهان 


۰ ب» »م +سواره وپیاده (ب: پیاده وسواره) باشاهرخ خلیفه که با یکدیگر همزیان بود ند 
درمیان نهاده بعدازآن متوجه مقصدگرد ید وهم درین ایام که اوایل بهاربود وجهان‌ازآرایش 
گلزار نمودار باغ فردوس گشته اطراف صحرا از سبزهولاله چون قبڈ خضراپرا زکوا کب شد 


1۹۰ حلاصة! لتواریخ 
(شگر جدا شدهءبرادر طالشه کولی اورا برداشته ازآن مع رکه بدربرد» چنانچه | کثر مردم‌خان 
احم دکه در اول شکست فرار نموده بوده تصور نمودن که مگرخان‌احم دکشته شده‌ومشارالیه 
سه‌چهار روز درمیان جنگل باسه‌چهارنفر بسربرد وچون مشخص نمود که مردم رشت‌به‌لاهیجان 
نیامده‌اند» وی از همانجا بازگشته از جنگل ببرون آمد» خود را به‌لاهجان رسانید . 


گفتار دروقایم سنۀ سبع ومان وتسعما ثه» 
موافق به سال توشقان‌ئیل 


روز چهارشنبه سیزد هم شهر محرمالحرام که اول سال‌توشقان‌ئیل و روز نوروز بود »در 
دارالسلطنة قزوین شاه کامیاب به‌ایوان چهل‌ستون آمده»ابرای نامدار و وزرای عالیمقدارو جمیع 
ا رکان واعیان دولت قاهره به پاپوس اشرف‌وشاهزاده کامکار ظفرلوا ابوالغالب سلطان حمزه 
میرزا- سرافرازگشته» بعدازآن یگان یگان‌به‌باغچه حرم رفته» ازپس پنجره نواب‌بیگم تهنیت‌نوروز 
ودعا کرده به‌مجلس بهشت آیین آمدند وآن‌روز را به‌عیش وسرورگذرانيدند . 

سابقاً ذ کر رفت که نواب‌بیگم را درسفر قراآغاج از میرزاخان ذخیرةٌ خاطری بهم رسیده 
همچنان در  [‏ ه] کوفت آن بودند ودر خیال وانديشة دفم ورفم ایشان وپاك‌ساختن معاندان 
ودشمنان از ولایات مازندران که مملکت موروثی ایشان بود درآمده» قرارداد که اول حاکم‌و 
لشگر بدان مملکت فرستاده آن الکارااز وجود جمع ی که صاحب خطه آن حدوداند پاك سازد. 

مجملی از تفصیل احوال ولایت مازندران آنکه‌چون سلطنت و دارایی آن مملکت به 
مرحمت پناه امیرعبدالته خان والدنوابعليهُ عالیه‌بیگم تعلق می‌داشت» ووی نسبت به‌شاه جمجاه 
رضوان بارگاه خدمات پسندیده بجای نمی‌آورد» لهذا مزاج اشرف ازوی منحرف شده میرمرادخان 
را که این‌عم وی بود وبدونیز حکوست آن ولایت می‌رسید» به‌سلطنت آن مملکت تعیین نمودند. 
بعد از رحلت او خلفش‌میرزاخان به‌حکوست آنجا اشتغال داشت ودراین ایام نصرت فرجام که 
اقتدار مهام ممالک ایران بدست آن مریم زمان افتاد وسستل ومطلق العنان‌گشت» امیرعلیخان 
که از اقربای نزدیک وی بود» اورا به‌دارالسلطنه قزوین‌طلب فرموده بعد از اعزاز واحترام‌و 
رعایت وانعامات از تاج و کمروزین‌مرصم وچارقب وآیات سلطنت وسایر ضروریات» ایالت آن 
بملکت را به‌وی عنایت فربوده» پیره بحمدخان استاجل وکه خود را از فدویان ویکجهتان نواب 
بیگمی می‌دانست»مقرر نمود که به‌اتفاق مشارالیه به مازندران رفته» اورا برسر ایالت‌ودارایی 
آنجا متمک نگرداند وبه اتفاق میرزاخان را بدست درآورده» به پایۀ سربراعلی فرستند. میرعلیخان 
وپیره محمدخان چون داخل الکای مازندران شدند» میرزاخان وجماعت دیوان که از جانب 
ایشان بودند»به‌قلعه ها متخصن شدند. امرابعد ازیکچند روزکه د رآن مملکت‌بودند» چو نکاری 
پیش نتوانست بردونواب‌بیگمی تعجیل تمام در تسخیر آن دیار می‌فرمودند» ایالت پناشاهرخ 


وقایم سالنهصدوهشتاد وهفت ۹۱ 
خلیغۂ ذوالقدرمهردار را با جماعت غازیان ذوالقدربه مدد پیره محمدخان روانۀ مملکت‌مازند ران 
گردانیدند. خلیفه اطاعت حکم علی هکرده از روی صدق‌واخلاص متوجه شد. 

وهم‌دراین ایام ازجانب خراسان خبر رسید که ایالت پناه علیقلی‌خان شاملو دردادن 
شاهزادهٌ عالمیان عباس‌میرزا تأمل دارد. باعثش آنکه ازاوایل سلطنت این دودمان خلافتو 
هدایت تاحالء هرگز دارالسلطنة هرا تکه از معظم بلاداقاليم‌سبعه است» بی‌شاهزاده نبوده»هر 
گا ه که شاهزاده رابه‌عراق برند» غازیان بی‌شاهزاده‌چون دراین‌دکان توقف توانند کرد؟ اطراف 
وجوانب از مخالفان سملوء ه رکدام داعیه‌ای وهریکک اراده‌ای به خاطر می‌آورند. نواب‌بیگمی‌از 
استماع این اخبار حمل برنفاق امراوتسلط ایشان نمود» درمقام‌قهر وغصنب درآمده» سلطان 
حسین خان والد علیقلی‌خا ن که حا کم دارالسلطنه قزوین بود ازاین‌معامله هراسان شده» رخصت 
خراسان طلبید وتعهد نمو دکه خود رفته شاهزاده‌را به درگه‌سعلی حاضر سازدومنع علیقلی‌خان 
نموده‌اورا از ممانعت بازآرد. سلطان‌حسین خان به‌سرعت واستعجال تمام‌روانة خراسان شدوچون 
به‌حوالی خوار وسمنان رسید» خود را به‌حوالی مازندران رسانیده» بعضی حکایات [ع و و] با 
شاهرخ خایفه که بایکدیگر همزبان بودند درمیان نهاده»بعد ازآن متوجه مقصدگردید) وهم 
درین ایام که اوایل بهاربود وجهان ازآرایشگلزار نمودار باغ فردو سگشته» اطراف صحرا از 
سبزه‌ولاله‌چون قبهٌ خضراپرا زکوا کب شده» فراش صبابسیط؟ زسین را به‌فرشهای رنگارنگ آراسته 
وباغبان صنع چمن جهان رابه‌گلهای‌گوناگون پیراسته. نظم": ۱ 


چمن از نسیم صبا بر مشکبار سمن از لطافت چو رخسار یار 
زباد سحرگل ده نکرده‌باز چومعشوق خندان؛ عاشق‌نواز 


شاه‌وشاهزاده ونواب‌بیگم هوای سيرد رياوك وزیارت سلطان ا علیه الرحمه نموده‌روز 
پنجشنبه سیم‌شهر ربیع الاول‌سنه م ذکوره بارگاه جاه وجلال‌وخیمه‌و خرگاه به‌حوالی‌آن جبال"و 

قلال فرستاده خود به‌عبادت متوجه‌شد ا رکان" دولت واعیان مملکت ازترك وتاجیک همه اسباب 
سیر وفراغت همراه برداشته درآبجا سه روز به‌سیروفراغت اقدام نموده روز دوشنبه نزول‌اجلال 
به‌شهر فرمودند. دراین ائناخبر فتح امرای نامدا رکه به‌ما زندران رفته‌بودند رسي د که‌شمس الد ین" 
دی وکه از اعیان ولایت بودبه‌قلعه متحصن شدهو' بعد از قتال‌وجدال قلعه را بدست درآوردند 
چون بطلب از فرستادن امرا بدان‌صوب بدست آوردن‌بیرزاخان ولدبراد""خان حاکم‌آنجابود» 
ابرای نامدارگرفتاری اورا!"وجهه‌همت ساخته درآن باب جهد"وجد رابه‌اعلی‌مرتبه رسانيدند. 





,-ب» م»ن: بین الهلالین را ندارد سم ن بساط سل بیت.م: ندارد. 
٤ء-ب:‏ خندانو :-٥‏ قرنی نموده روز پنجشنبه دم : جلال بم وارکان 
۰-۸ شمسالدین و۰ «و» ندارد . ,م۰ ولدسلطان مرادحاکم آنجا.ن: 
ولد مرادخان بود که حکام آن ولایت است , َء اورا وجه. م٠‏ آوردجهت 


۲ ل جدوجهد 


۱۹ خلاصة‌التواریخ 
میرزاخان چون کثرت" لشکر ظفر اثر" مشاهده کرد خود رابه قلعه‌فیروزجاه که‌آن قلعه‌ای است‌بر 
قلة کوه رفیع واقع واستحکام آن در اطراف‌عالم شایع. بیت ۰۳ 


بنایش چودلهای سنگین دلان درش بسته چون خانة مدغلان 
فصیل شگذشته زهفت آسمان به تحت‌الثری خندقش توابان 
زبسیاری عمق او ازسپهر نیفند درو پرتوباه و بهر » 


متحصن شده لوازم حصارداری به جای آورده»ذخیرة بسیار درآن؛ جمع نموده" در مقام 
بدافعه درآمد. ابرای امدار از تسخیر آن قلعه عاجز آمده‌وایام محاصره امتداد یافت" وآثارفتح 
وظفر از هیچ جانب روی نمی‌نمود وصورت نصرت ازهیچ طرف چهره نمیگشودوتأخیر این‌معنی 
باعث انحراف مزاح‌نواب علي عالیه می‌شد. پیره محمدخان وشاهرخ خا ن که‌سرداران لشگرظفر 
کرداربود حقیقت حال معروض بارگاه فلک اشتباه‌نمود ند نواب‌بیگم مقر فرمود که‌شمس الدین؛ 
دیورا که بدست در آورده‌اند زوانٌ اردوی معلیگردانیده در تسخیر قلعه فیروزجاه‌خواه بهصلح و 
خواه‌به جنگ سعی نموده»بی‌آنکه تسخیر آن‌قاعه نمایند فکری دیگر نکنند واز غضب خسروانه 
انديشه نمایند. پیرسحمدخان وشاهرخ خان ایتثالا لامره‌العالبه» شمس الدین دیو را همراه جمعی 
از معتمدان خود نموده روان درگاه ساخت.چون به‌حوالی‌دارالسلطنهُ قزوین رسیدند» نواب‌بیگمی 
مقرر فرمود که اورا پیراهن زنانه ازکرباس ومقنعه به دستوربرس رکرده ریشش را تراشیدند و 
سرخی وسفیا.اب برروی" "اومالیده»جوال‌دوزی از زبانشگذرانیدندو بعضی‌اوقات تخته کلاهداران 
احتساب برسرش نهاده»" برشتری‌برهنه اورا سوا رکردساربانی در عقبش اورا در بغلگرفتد بدان 
وضع اورا ازبیدستان تاانتهای خیابان آوردند(و مقر نمودند که)۳" جماعت مسخره و اوباش در 
حلوی اوبوده باشند"'. 

چه داند که این پردۀ نیلگون زبازیچه فرداچه آردبرون 
چون صباح روز سه‌شنبه بیست‌ونهم شهرربیم الاول سته مذ کوره*"بود وآفتاب عالمتاب از جنب 
مشرق طالع‌ش» نواب‌بیگمی امرفرمودند که امراو ارکان دولت قاهره به استقبال رفته خود بانواب 
شاه کامیاب‌و شاهزادة عالمیان" مأب‌برتالارسردر""درگاه میدان اسب درآمده چیقها کشیدندو 
متتظرنظارة آن هیأت کریه‌المنظر بودند. سایر ابرا وارکان دولت‌قاهره وعادل گرای‌خان تانار 
برتالارها ودرهای باغ سعادت" به تم‌اشابرآمده» شمس الدین دیوراباآن٩"‏ وضع از خیابان گذرانیده 


۱- م: ا زکثرت ۰ ب»ن: اثررا ج م: ندارد ءب» ن درآنجا 
و- ل نموده. ب. نموده‌و + م» ل: «یافت» ندارد بت مزه بود 

م- من فرمودند و- ب»م :شمس الدین که وی را.ن: شمس‌الدین راکه 

. ب» ن پروی ( اد ب»ل: نهاده‌و ۲ ,- سزءب»م : بین الهلالین را ندارد 
۳ : بیت ء مز: مذ کور ۰ ۱-م»0: عالم سب سردرگاه 


۷ و سب» م »ن +سعادت‌آباد ۸ رب»م۰ به‌آن 


ونایع سال نهصدوهشتاد و هفت ۰۹ 
وآخر به‌منزل عصمت‌پنا‌خیرالنساخانم والدییگ مکه" در جنب دولتخانة مبارکه بود وسابقاً 
منازل" مرحمت‌پناه شاهقلی خلیفذمهرد"رذوالقدر بود درآورده قلقچیان" وکنیزان اورا بواسطة 

بی‌ادب ی که سابقاً نسبت به‌سلسلةٌ علیه غفران‌پناه میرعبدانته بعد از فوت او نموده بودند»بهسزاو 
جزای هرچه تمام‌ تر ملاگردانیدند ود رخاشاك ملامت اورا سوزانیدند.شمس الدین دیویه‌شومی 
دشمتی که باآن دودمان عالیشان نموده‌بود»باعث استیصال ساسلۀ خود وسلسلۀمرحوم میرمراد 
خان‌گشت. ‏ 

آنگاه پیره* محمدخان که" دید از تسخیر قلعة اولادعاجز است وازبيم نواب‌بیکنی 
قادر" برمعذرت هم نیست» تدپیر وانديشه در فریب ووعد وعید نهاده جمعی از مصلحان خير 
اندیش را به‌درون‌قلعه فرستاده» اولا از تهدید وتخویف سخنان پیغاغ داده» آخر بدعارا برآن 
قرارداد که چون اخلاص وصونی‌گری غازیان نسبت به‌منتسبان سلسلانبی‌وولی زیاده ازآئشت 
که اورا توهمی به‌خاطر رسد» ضامن ومتعهد م که‌در*خواه‌گناه اواز نواب‌بیگم" کرده به‌طریق 
سایر سادات ممالک محروسه‌سیورغال واد راری جهت اوگرفته د ره رکدام ازبلاد که اختیارنماید 
در آنجا به‌فراغت بوده باشد وازاین سر کشی وقلعه‌داری سودی بعه خسران نمی‌بیند چرا که‌قدرت 
عسا کر ظفرماثر زیاده از آنس ت که کسی تحصن نبه‌قلاع وجبال‌تواند جست وچون آن‌حضرت‌را 
نسبت سیادت هست بلاحظه وساهله ازاینجهت است!۱. 

میرزاخان بعد از استماع این اقوال»چون دانست که چاره‌ای بعد تسلیم به‌درگا‌واجب 
التکريم نیست» جواب دا دکه‌هرگاه پیره"۱ محمدخان قسم ياد نماي د که قصد این بیچاره‌نکندو 
نگذارد که دیگری از امراو"'ا رکان دولت قاهرمعتی نواب‌بیگم ومنتسبان آن‌سلسلةًعلیه هم قصد 
بنده نمایند اطاعت امر کرده به‌ملازیت‌می‌رسم. پیره*" محمدخان از استماع این خبر مسرور و 
خوشحال شدهءقبول قسم خوردن وسایر تعهدات‌نمود " وخود به حوالی‌قلعه رنته معتمدان میرزاخان 
را طلب کرده بهرصیغه وعبارت ی که‌ایشان القا کردند" "قسم بذ ات القه۱۲ وصفاته‌العلیاباد نمود"۲. 

چون سیرزاخان خاطر ازممرقتل جمع نمود» به رضاورغبت متوجه شده نزدخان آمد. خان*! 
عالیشان" "دربرابر مراسم. خدمتکاری به‌تقدیم رسانیده قلاع الکای مازندران‌را به‌سیرعلیخان 


,سن «که» ندارد ۲- ب»ن: منزل جمز» ب: قلچیان ٤سب‏ پره 

وه ب» م»ن:دید کهاز سپ 6 و قادر معذرت.ن۰ قادر بمغدرت پم : وعدموعید 
۸ن: عذر.م: ندارد وسب»م»ل: بیگمی . ودم تحصین ۱ سمزام: 
«است» ندارد ۲ سمز: پیر.ب: پره ۳ سمز»ب»ن: دوه ندارد ء سب: پره 
۰ - ۵: نموده ك کرده‌اند ب ١‏ - ن ندات انه نموده ۸ نب یانمود 


و «عن: احمدغان. ب. احمدخان ابدخان . بسن «خان عالیشان» ندارد 


1۹ حلاصا انتواریخ 
مازندران ی که از اقوام نزدیک مرحومی میرعبدانته‌خان مازندرانی والی آن ولایت بود سپرده 
میرزاخان را باعورات واقوام برداشته روان درگاسعلی‌گردید!. قاصدان‌تیزروو مرغان باتک "و 
دو مژد؛ این خبر را در ساغت به‌درگاه عرش اشتباه آورده نقاره" های فتح زدند و نواب‌بیگم؛ 
پیرسحمدخان را مشمول عواطف بیکران گرد انیده» خلاع فاخره بااسب وزین و کمروتاج به استقبال 
فرستاده* قدر اورا درمیانۀ خوانین زیاده برهمه نهاد" .پیره‌بحمدخان چون به‌حوالی بيد ستان 
قزوین رسیدء نواب‌بیگمی بواسطةٌ قتل پدر بدون کشته شدن اویه‌چیزی دیگر راضی نمی‌شد. هر 
چند امراي عظام معروض داشتند که‌مابا "او قسم خورده‌ایم که" نگذاري م که آسیبی بدورسد؛ 
امیدواري م که نوا بکامیاب ازسرخون اوگذشته به‌هرقلعه ازقلاع ممالک محروسه که رای 
صواینمای" ۱ قرارگیرد اورا حبس فرمائیم»سلتمس ایشان‌د رچ ' 'قبول نیافته»,حکم قتل آن""سیدزاده 
بی‌گناه‌فرمود ندو بعضی از قورچیان رابهس رکردگی مخلص بیکک‌گرجی به بید ستان فرستاده۱۳» حکم 
عالیه شد که میرزاخان را بدیشان سپارند که محافظه نمایند. 

پیره؟ ۱ محمدخان چون یاف تکه نواب بیگم د رقتل‌وی" "وی‌مبالغة تمام‌دارد» نتوانست"" 
که عهدومیثاق خود را به‌عمل آورد. بخلص بیکث باقورچیان در روز چهارشنبه سیزد هم شهر 
جمادی‌الاول سنه مذ کوره" آن سید زاده بی‌گناه را که به تقوی‌وصلاح و سلامت نفس آراسته بود 
بهقتل آوردند وعورات ومردم اورا به‌طریق"" اسیران به‌شهرد رآورده د رځانۀ"'امرا سپردند. بعداز 
آن به‌اصفهان بردند. این عمل بربیگم ووالده‌اش که باعث اوبودمارك نیفتادو هفده"" روزفاصله 
بعد از قتل میرزاخان و""قتل‌بیگم ومادر اتفاق افتاد. 

میرزآخان"" راد رگورستان"۲ بییستان دفن کردند وی درکمال شجاعت و صلاحیت بود 
"| کثر نوافل رابه‌عمل آوردی ونماز تهجد؟" ازوفوت‌نگشتی‌وباوجودجوانی پیرامون بلاهی‌ومناهی 


نفد . 

ردخ» نگردانیدند. . ممز: تایکك.ب»م: بادیکک ‏ ہن نقارهای ٤‏ ب پره 
ه-لْ: فرستاد -مز» م: نهاده بم بهاو ۸-م: خورده‌ام 

ون «که» ندارد . وب»م: ثواب‌نمای. ل صواب نما ۱ - م: بد رجه 

۲ ,-م» ن: «آن» ندارد ۳ ن فرستاده ٤‏ اعلْ» ب: پره ۰ -م: او 
٦‏ (حب» ن: ونتوانست ۷ ا مزء ب: سنهاول ۸ ۱-م»ن: چوں 
و رعم: بخانۀ امرا سپردندو . ۽ هفت ۽ م سب» ن: «و» ندارد ۲ ۲سب»ن: 


ومیرزاخان م مز کوهستان ٤‏ ۲سب:؛ نهجد. ن: تهجد 


وقایع‌ سال نهصدوهشتادو هفت 14% 


خون" فشانی قلم سریع السیر در بيان واقعة نواب بیگم و تسلط و غلبة امرا و 
پیداشدن آشوب وتلا درمیالا مردم شعر 


سخن مختص ر گردش روزگار سرفتنه دارد چوگیسوی يار 
زد یوار و درفتنه سربرزده زهرسو بلای دگر" سرزده 


چون" نواب‌بیگم در باب تسخیر مازندران واستیصال‌اولاد میربرادخان خاطر جمع نمود ؛ انحراف 
مزاج ی که؛ از" اقبال‌پتاه اعتمادالدوله‌میرزا عمادالدین سلمان وخایل‌خان افشار حاک مکوه 
گیلویه و قلی‌سلطان* قورچی‌باشی افشار وشاهرخ خايفة مهردار ذوالقدروسلطان حسین خان" 
شاملو وحسین قلی سلطان‌ایشک آفاسی باشی شاملو وامیرحمزه‌خان استاجلو ومحمدخان مصاحب 
ت رکمان وجماعت ایشان داشت» درا کثر مهمات" مالی و سلکی ممالکك محروسه رای‌و بصلحت 
ایشان را منظور نداشته به‌صوایدید خود عمل بی‌فرسود» در فکر وتهیة دفع ورنع ایشان‌د رآمده» 
اراده مصروف آن‌می‌فرمود که جمعی دیگر از امرارا* تربیت نموده در برابرآن جماعت درآزد . 
از جمله اسکندربیک براد رزادۂ خلیل‌خان افشار را" در برابر وی واقوام شاهرخ""خلیفه را در 
محاذی اوواسکندرییک دانه را دربرابر قورچی‌باشی وسیب خان رادرمقابل جمعی!۱ دیگر در ' 
آورده وزارت د یواناعلی رابه میرقوام الدین حسین د اده» اعتماد الدوله‌میرزاسلمان؟ "وامرای عالیشان 
را رفع ۱۳ نمایند.چون اعتمادالدوله العلیةالعالیه؛ "و امرای‌ذوی‌الاتتدارازاین اسرار آگاه‌گشتند 

شبها بایکدیگر تردد*" نموده درفکر"" و انديشه درآمدند و باخودگفتندکه اگر ند 
معامله سعی‌ننمایند۱۲» نواب‌بنگم ایشان‌وسلسلة ایشان‌رابرمی‌اندازد*". آنگاه""بایکدیگر قسم 
یاد نموده قراربراین ۲۰ دادند که چون شاه‌حمجاه که صاحب تاح‌وتخت ونگین است» چرااینچنین 
بی‌دخل بوده» بداربهمات ممالک محروسه برعورات بوده باشد . این حکایت را مطلب کرده 
هریک ازامرا مردم اویماقات خود را از مقربان‌ویوزباشیان‌وایشک آقاسیان وتورچیان‌طلب نموده"" 
قرع این سشورت باایشان درمیان انداختند""وهمه یکدل""ویکزبان شده‌تراربردقع نواب بیگم 
وسلسلة مازندرانیان دادندونواب‌بیگم*" از غایت‌قدرت غافل افتاده» مقربان یارگاه وی مشل میر 


و“ ن‌گفتار در باب اعتماد الدوله و ابرای ذوی‌الاقتدا رکه ازکیدواسرار نواب‌عالیه پیکم آگاه 
گشته‌وامرا باهم قسم یاد نموده ۰ یکدل ویکرو شده لی‌فرموده شاه والاحاه‌آن تدم ستم پیثه نواب 
۱ بیگم ووالده‌اش راازحرم رم بیرون آورده به‌قتل رسانیدند 


۲-م: دیگر ۳-م«چون» ندارد ءب»م که ازو. ن که ازو میرزاعمادالدین 

سلمان اعتمادوالدوله‌و خلیل غان افشار »-م : خان بسب»م؛ن:«خان» ندارد 
ب مهماتی ۸ ب»م »0 «را» ندارد 0-9 :«را» ندارد . اسل*شاهقلی 
۱ ۵4۵-۱ جمعی کثیر ۲ - ب»م إسلمان ر ۳ رل دق 

۽ ن «العالیه» ندارد و -م: ترد ٩‏ سب» م0 ازدرمکر سم نمایند 

۸ بب»م؛ اندازند ٩‏ -ب:وآنگاه . ۲-م: برین ١‏ ۲سع: نمود 


۲ ۲-ب»م»ن:«و» ندارد م بسب»ن: یکدل‌ویکرو. م: یکدل‌یکرو . ع ۲-ن:«بیگم»‌ندارد 


1۹۹ حلاصةالتوار يخ 
قوم الدین حسین وزير » ملاافضل بنجم و" آقاجمالی‌در نهایت غرور وبی عقلی درمقام بداقعه و 
رخ این معامله نشدند" ,بالاخره کاربجایی انجامید که" هجوم عام به جایی‌رسید که اصلاح* در 
آن بدخلی نمی‌افتاد 

مجملی* از تفصیل این حادثة نازله آنکه چون شاهرخ خان مهردارو" پیره محمدخان 
استاجلو وامرای رفیق که تخ مازندران نموده به پای‌سریر" اعلی آمدند» تمامی ارکان دولت‌را 
باخود متفق ساخته مکرراً همگی درخواست خون میرزاخان نمودند ودوم مرتبه نواب بیگم 
دست رد برسینة ملتسس ايشان نهاده درج قبول نیافت»این مقدمات باعث انحراف امراگشته 
همگی به خان* آمف زمان میرزاسله‌ان رفته د رباب دفع نواب عليه هم‌سوگند شدند. در لال‌این 
احوال واب‌بیگمی! خطهُ قاخر ةکاذا نکه به تیول‌محمدخان مصاحب ت رکمان مقرر" " بود بواسطة 
شکایت اهل کاشان از تبول وی تغییر داده رقم اشرف در باب خاصگی‌آنجا عزاصدار یافت . 
محمدخا ن که ملاحظة این حال کرد باامرا همداستان شده شروع درفتنه وفسادنمودند. 
اتفاقاً جمعی کثیر از قورچیان تحصیلداران شروان!۱ که به تحصیل آنجا رفته‌چیزی‌وصول 
نشده بود وهریکک مبلغ ده‌تومان دوشلک صدتوسان تحصیل‌به اریاب مناصب درخانة شاهی 
داده بودند» به‌دیوان آمده طلب عوض. تحصیل خود یاطلب وجه دوشلکمی‌نمودند وبقدمه‌از 
نواب میرشاه غاز ی که مستوفی‌الممالکک بو د کردند ومکرراً به‌منزل‌وی آمده‌صحبت رابه خشونت 
رسانید‌ند. تا آنکه روز شنبه سلخ شهر جمادی‌الاول سنه مذ کوره مستوفیالممالکگ مذ کور" "قریب 
به‌ظهر از دفترخانۀ همایون برخاسته به‌ایوان چهل‌ستون آمد که روز دیوان بود. بعد ازساعتی 
که مشارالیه از مجلس برخاسته جهت تجدید وضوییرون آمد» قورچیان به تحریکک بعضی ازامرا 
برسر راه وی آمده طلب عوض تحصیل نمودند. درآن ائنابرمشارالیه شمشیر 'نداخته"' وی رادر 
میان گرفتند. میرشاه غازی چون صحبت را غلیظ یافت » خود را به‌درون منازل‌ایوان‌انداخته 
جمعی از هواخواهان اورا درمیان‌گرفته از دست آن جماعت نجات یافت. این خبر چون به 
مسایع نواب کامیاب ونواب‌بیگم* "رسید» شاهزاده سلطان* "حمزه مررژا را با جمعی از امر؛ نزد 
یوزباشیان وقورچیان فرستاده ایشان رابه وعدهُتحصیل " "وانعام ابیدوار ساخته ۲" ازاقدام به‌امغال 
این اعمال منع نموده بازآوردند وروز چون به‌عصر رسید وامرا از درخانه‌میل به منازل خود کردند 
به هیأت مجموعی وصحبت اتفاقی به‌باغ سعادت‌آباد رفته جانقی ومشوره را در باب قتل‌بیگم 
یکی ساخته خبیه واجلاف واوباش خود را تحریکک نموده» اول بقرر نمودند که به‌دولتخانهة 
همایون*" رفته عادلگرای‌خان را که در یکی از منازل متصل به‌دیوان خانۀُ همایون می‌بوداو 





۱-مز»م: «و‌ندارد سم شد زد مبلق سل اصلاح را 
وب» ن: ومجملی دحب» ن پره ب-م» ن سریر خلافت مصیراعلی آمدند و 
سم بخان ۹ن بیگم 4 م «مقرر» ندارد ۱ - ۵«شیروان 
۲ بل" م ذکوره ۳ م اند اختندمیرشاه‌غاری 

٤‏ ۱ ام ال : «ونواب‌بیگم» ندارد ۰ ۱ -عب»م ال : «سلطان» ندا رد 


7 ۳۱ وتحصیل ب -ل*ساخت 0-۸ «همایون» ندارد 


رلایع سال‌نهصدر هشتادو هفت TY‏ 
را به‌قتل رسانند" واز آنجا بدرحرم محترم رفته کارسراپردگان عصمت وطهارت را بسازند . آن 
جماعت بی مروت سورن لته الت ه کشیده» از باغ سعادت به دولتخانة مبارك ریختند ودر طرفةاله‌ینی 
عادل‌گرای‌خان رابه‌قتل آورده سراورا نزد امرابردند واز آنجا هجوم برد رحرم آورده چون‌قورچیان 
وایشک آتاسیان وخدستکاران اهل حرم واقف شدند,درهابرروی آن جماعت بسته ازآن جرأت 
واراده" سانع شدند. آن قوم بی‌ترحم دیدند که بدان‌عنوان کار از پیش نمی رود وبعضي‌از آمرا 
مانع آمدند وشب بسر دست درآمد مایوس بازگشتند. شعر" : 


شب ی کان شب‌سیه‌تر بود ازقار؟ شبی.نیره‌چو روز دوری یار 
چهان تاریکتر از روی زنگی چو چشم.موربرعاشقی زتنگی 


چون بموّدای" حقیقت انتمای اذاارادانته شیئاهیاء اسپابه"» مقدر چنان بود که در آن مع رک 
پرسیتز نواب‌بیگم راراهآریزی میسر نشود »بموجب «اذاجاء‌القضاعمی‌البصره» اقبال پناه‌اع-ماد - 
الدوله -که‌درآن زمان دردرحرم" بود وب‌عهد می‌شندکه اکز نواب بیگمی یک مبلغی ازجهت 
امراومقربان ویوزباشیان بدهد رفع این حادثه می‌توانم کرد نواب بیگم اضلا تنزل‌ننمزده‌همچنان 
درمقام دشنام امرابود.اعمادالدوله ومقربان درگاه بیگمی تانصف شنب دردزخرم ېسر برده»دیدند 
که قضیه از اصلاح ومهم از رستگاری وفلاح درگذشت؛ ه رکدام به‌عنواني خود را پنهانی" از 
دولتخانه بیرون انداخته به‌گوشهایگریختند ومنتظر بودند که آخر معامله بعضی‌ب ه کجا منتهی 
می‌شود. - 

آن‌شب نواب‌بیگم درخدست نواب‌اعلی وشا هزاده سلطان‌حمزه میرزا ویرادران» ابوطالب 
[ ۱۹ و] میرزا وطهماسب میرزا وهمشیره" "شاهزاده بیگم ووالده,فخرالئساخانم به‌محنت وکلنت 
هرچه تمامترمترصد فرجی می بود ندوا زکارخانةغیب ود رگاه‌لاریب رفتن بیگم قد ر شده بود" ' له بير 
سودمند نمی‌افتاد وبه‌مضمون۱۲ «]ذاجاء اجلم لایستقدمون ساعة ولایستاخرون۳» نظم *۱ 


علمهای والا سر افزاختند بعرش رین سایه انداختند 


امرا آن‌جماغت را مقرر داشته" با جمعی دیگر ازریش سفیدان اویماقات از یوزباشیان وعلمداران 
(نزد شاه جمجاه فرستادن که به خود ش * خاطرنشان کرده سأنع قتل بیگم ووالده‌اش نشود. بوزباشیان 
وعلمداران)۲ بدرحرم آمده» امراوقورچیان در دولتخانه‌جمم‌آمده*امعروض؟" رای‌انورداشتن د که 





۱ سل: رسانید ن ارادت ۳ بیت. م ؛ ندارد عم نازمار 
»-م»ن:مژدای سل «اسبابه» ند ارد پبسب»م بل شود ر-ب + حرممتحرم 
سب»ن: پنهان . اسب همشیر ١‏ دم بودند ۲ ,-به‌یضمونی 
۳ ,سورب آیه ۽ ۳ ۽ ۱..ب: ندارد و ل»د اشتند . + مز»ب: به‌خوش 


۷ دم :داخل پرانترراند ارد ۸ بل آمدند ٩‏ -م»ن: معروض داشتند 


۹۸ حلاصةالتواریغ 
مادام رقع ' بیگم و والده‌اش' نشود»مهمات سلطئت و معاملات دولت پیش نمی رؤد ٤‏ اولی" 
وانسب آنست که مانع نشوند. چون بوزباشیان وعلمداران آن سخنان رابه مسانع حزوجلال 
رسانیدند نواب؟ اعلی‌استخائه" و درخواه پیشتر یکرده» گف ت که اگر غرض " دخل اودر مهمات 
,ست». من بعد اورا به مازندران فرستاده دراین حدود نباشد. هرچند حکایات مشتمل برشفاعت 
به‌آن جماعت‌گفت اثری نکردتاآنکه آن قوم ستم پیشه نهیب داده» نواب بیگم و والده‌اش را 
گرفته به‌قتل رسانیدند واین واقعه درچاشت روزیکشنبه۲ غر شهرجمادی‌الثانی سنة م ذکوره‌در 
دارالسلطنه به‌وقوع انجامید. فی‌الفور نواب‌بیگم ووالده‌رابه‌مزار" فایض‌الانوارخواتون کوهکث 
برده» بعد از تجهیزوتکنین که درخانة پریخان خانم به‌عمل آورده بودند»درآنجا دفن کردند و 
روز دوشنبه م ماه» حسب‌الامراعلیازآنجا نقل کرده» به‌سزا رکثیرالانوار امامزاده شاهزاده؟ حسین 
عليه وآبائه التحیةوالشنادفن نمودند. شعر ۱ ۰ 

چنين است آيين چرخ '' بلند که زهرت د هد بعد جلاب" قند 

آنگاه که پرمردم ظاهر شد که‌نواب‌بیگم رابه‌قتل آوردند""» غازیان وقلغچیان سربرآورده 
شروع. در نهب وغارت خانهای ارباب مناصب نمودند. ازجمله خانة میرقوم‌الدین‌حسین راآنچه 
ازصناد بق‌ونفایس وی‌بود» مردم پیره* "محمدخان استاجلو برده.‌سایر مترو کات‌اورا به نوعی نهب 
کردن دکه خانۂ او با تحت‌الثری برابر شد ومصداق این مقال مذ کور خاطر اهل‌حال‌گشت. 
راي و 
آنمی رکه ازکبرهلاکومی‌گفت با خلق سخن به چشم وابرو می‌گفت 
بر کنکره سرای او فاخته‌ای ديدم" ' که نشسته بود و۲ ک وکوم یگفت 
وهمچنین خانة والده بیگم وجماعت مازندرانیان!" وخانملاانضل منجم که‌اعت,ار تمام وتقرب 
مالا کلام یافته» کلانتر قزوین بودوجمعیت بسیار بهم‌رسانیده‌بود» تالا کرد ندو"" همچنین خانه 
| کثر تاجیکان‌راتالان کردند" "ود رکوچه‌وبازار بھ رکس از این جماعت می‌رسیدند» مزاحمت 
می‌وسانیدند.نواب اقبال پناه" "اعتمادالدوله [ ء م و] میرزاسلمان‌به خانٌ خلیل خان رفته نواب‌میرشاه 
غازی توسل به‌محمدخان ت رکمان جسته وی به‌منزل اوآمده اورا برداشته به منزل خود بردو 
جمعی ازبلازمان خود رامقر رکر د که کشیکك منزل او بدارندوملاافضل» پناه به قورچی باشی‌ومیر 
قوام‌الدین "حسین به‌شاهرخ خان بردو" نوا ب کامیاب اشرف‌اعلی‌چون مشاهد هکرد که در فتنه 


:دق ۲-م؛ن :والده‌نشود مسب: واولی عب:ونواب 
وم : استعانت - ۰ غرض ایشان مهمات است پم شنبه 
رمز فایض انوار با شامحسین . ن بیت.م ‏ ندارد حم حرح 
۴ م:جلات ۳ -م»:_ آورده‌اند ۽ ٣ ١‏ پره ه اسل:بیت. م: ندارد 
٩‏ حم: نشسته‌ام بود با وسب»م» ن «و» ندارد :سا زندرانی 

و ۔ن: وا کثر تاجیکان‌را.م: وهمچنین | کثرتاجیکان را . ل نموده ١‏ ۲س 


«اقیال‌پناه» ندارد ۲ ۲ سمز اب »ن:قوام الدین ۳ ۲" ب»ن:«و‌ندارد 


ولایع سال نهصدوهشتادرهفت 1۹۹ 
با زگشته» به سلا خطهآنکه سباد ات شویشی به‌سلسلة علیه: نواب سیادت وصدارت‌پناهءشسی "الاسلامی 
می‌رسد» عالیجاه تیمورخان استاجلو را مقر رکردن دکه منزل وی رفته لوازم کشیک وخدبتکاری 
به تقد پم رساندوقرب پنچ‌شش روز د رشهر وبازار نتنه وفسادوآشوب بود .روز دوشنبه دوم‌ساه اسرای۲ 
صاحب قدرت و اختیار درخانه آمده پرسش شاه و شاهزاده نموده وقوع این حادثه را"بتابر 
دولتخواهی وغیرخواهی معروض داشتند. شاه‌جمجاه دربرابر فرسودند؟ که بیگم درباب تغییر 
کاشان خوب نکرد"والتماس امرا را درآن باب قبول نفرمود. آنگاه محمدخان را پیش طلبیده 
مجدداً پابوس ایالت کاژان فرمودند وطالقان را که بیگم از تیول اسیرحمزه‌خان تغییر داده‌بود" 
به‌دستور" بدوعنایت نمودند. بعدازآن احوال اعتمادالدوله میرزاسلمان پرسیدند. امرا عرض 
کردن دکه‌در منزل خلیل خان است وچون .مهم تاجیکان دربیان است بهرچه‌نواب‌اعلی امر 
فرمایند عمل نه‌اید.شاه جمجاه از روی عاطفت برزبان الهام بیان‌گذرانیدند که مهمات بی‌وزیر 
نمی‌شود وی همان‌وزیر باشد. چون تسلط واستیلای امرای ترك زیاده ازحد شد» وی جهت 
تراضی خاطرهمگنان مدت شش ۰" روز د رمنزل خلیل خان‌ماند» روز دوشنبه "۱ هفتم » خله‌تهای‌فاخره 
جهت وی رفته اورا بدرغانه آوردند. وهمچنین در روزسه‌شنبه دهم" خلعتها جهت میرشاه‌غازی 
مستوفی‌الممالک آورده» امرای تر کمان وتکلووسایر اویماقات جمع شده اورا از خانة محمدخان 
بدرخانه بردند. 

وهم دراین ۳" ایام الکای‌سننان را به‌سیدبیک کنونه‌داده هر« شرف نفادیافت» را" 
به دستوری که در زمان شاه جنت‌مکان داشت بدوشفقت کردندوحسین بیک‌وزیر چون _همشیره‌اش 
خانجان" ' خانم دای نواب‌شا هزاده" سلطان‌سلطان‌حمزه میرزا همشیره" ' نواب علیقلی خان شاملو بود 
به‌حمایت امرای شاملو محفوظ اند وبه دستور د روزارتمستق لگشت ومیرقوام الد ین حسین شیرازی 
کهوزیرنواب‌بیگم بودوخانه اوراتالان کرده بودند» وبه منزل شاهرخ خان*۱ متحصن شده بعد از 
استشفاع ٩‏ "والتماس بسیاوسهم خودرا قرار""داده مبلفی‌جریمه‌دادو "مرخ صگشته بهشیرازرفت و 
همچنین " "ملاافضل‌منجم که از"۲ اعیان دولت‌بیگمی بود به خانقلی‌سلطان قورچی باشی» متحصن ` 





, -ك: میرشمس الدين محمدصدر ۸-۲ انراوضاحب . ب»ن: امرا نامدار 

۳- مر «را» ندارد ٠-٤‏ نمودند وم «نکرد» ندارد ۳ ن بودند 
ب ب»م: بدستور وعنایت م- ب«گذرانیده‌اند.ن: گذرائیده 4 ن:«ت رکث» ندارد 
۰ ۱- ب»م»ن: شش لموشش روز , - ب»م»ن: دوشنبه هنتم‌شهربذ کور 

۲ ۱- ن: دهم‌شهربذ کور ۳ ۱- بان درین ٤‏ - م٤‏ «را» ندارد 

ه بل خانخان > ۱ -ب»مءن؛ «شاهزاده» ندارد ١‏ سیپ: همشیر 

م ۱-م:«خان» ندارد ٩‏ ۱- مز استشفاع,م : ندارد . ۲-ن«قرارسلفی جریمه‌داده 


۱ ۲-ن: «وه‌ندارد ۽ سب ان:«وهمچنین» ندارد ۳ مءن:«ازه ندارد 


Vee‏ حلاصةالتوار بخ 


شده» بوسیلة مشاوالیه !. ترجمان مومی‌الیه مقطع يافته [به]. شهرروان گردید " 

بعدازاین قضایا رای امرای‌عالم‌آرای و وزیرروشن ضمیردانابراین قرارگرف ت که [ ۱ ۲ ] 
اردوی همایون یه آذربایجان رفته‌مهمات آن بلادوشروانات‌وگرجستان را قرار داده» ازدغدغۀ 
آمدن رومیه بیرون آیند." چندروز قرع این مشورت‌درمیان انداخته؟» در روز جمعه چهارم شهر 
رجب المرجب پیشخانه. بیرون زده» درآسیا رود" دارالسلطنة قزوین نزول‌اجلال واقع شد وازآنجا 
روز سه‌شنبه + م په‌شرف آباد فرموده واز آنجا بعد از اجتماع لشگر وتهیة یراق واسباب سفر»در 
چهارم شهر شعبان سند مذ کور ه کوچ ب رکوچ‌متوجه اانا د راوجان»ایالت پناه‌امیرخان 
ت رکمان که بگلربیگی آذ ربایجان‌بود"- استقبال نموده درچمن ۲ مذ کور چترواوناق وخیمه‌وسا بیان" 
به تقطیع وطمطراق زده نوا بکامیاب اشرفاعلی ونواب شاهزادءٌ عالم‌آرای؟ مهمانی فرمودند و 
از آنجا به‌طالع سعدوساعت‌نیکوه روز پنجشنبه بیست‌وهفتم‌شهر شعبان‌سنة مذ کوره به‌دارالسلطنة 
تبریز داخل شده» هریکف ازابراواعیان‌در منازل مرغوب رود آمده» باه رمضان قصد اقات کرده 
روزه داشتند. 

مقارن‌این ایام» امیرخان‌اراد وصلتی به‌سلسله شاهیه‌نموده» به‌خاطر آورد که‌شاهزادم*۱ 
دوران فاطمه سلطا ن که از بنات‌شاه غفران‌پناه بود ودرایام حیات وزندگانی شاه جنتامکانی نامزد 
شاهزادسلطان حسین میرزاابن ' ' بهرام میرزاء ابن‌شاه اسمعیل بود در حبالۀ نکاح خود درآوردو 
این اراده بااعتمادالدوله میرزاسلمان وجمعی ازامرای"!هواخواهان خود درسیان نهاده حقیقت 
به‌مسامع عزوجلال آن خسرو صاحبقران رسانیدند ودرجۀ قبول یافت ومقرر شد که دراین "ایام 
عقد واقع شود. پمضی از امرای؟" استاجلو (و شاملو مثل‌حسین قلی سلطان شاملو ایشک آقاسی 
باشی وپیرسحمدخان)*" استاجلوواتباع ایشان‌به این معامله راضی‌نبودند وسلسلة فتنه ونزاع رادر 
حرکت آورده مالع می‌شیدند. . چند روزی بنا براسترضای"خاطر ایشان موقوف شده» در اواخر شهر 
رمضان این اراده ازحیز" "قوت به‌نعل آمد وعقد واقم شد چون ماه‌ربضان‌به‌طاعت وعبادت‌انقضا 
یافت» شاهزادءهٌ عالم‌آرا روزعید به‌مببجد شاه ی که در صاحیاباد واقع است آمده» به‌اتفاق نواب 
صدارت‌پناه میرشمس الد ین محمد عندر وسایر علمای حقایق دستگاهو امرا و اعیان ومقربان‌به‌نماز 
عید اقدام نموده» به‌دولتخان همایون رفته» همگنان به‌شرف‌پای‌بوس‌شاه عالمیان بشرف‌گشتند. 
چون توقف بواسطُ اتمام صیام بود» اعتمادالدوله باارای علیه در باب رنتن. حدود"" واطراف 
ممالک محروسه که ازآن صاحب دغدغه بودند صلاح‌ومصلحت دیدند» به رای صوابنما بشان*! 





سم «الیّه» ندارد ۲م ٤ن‏ کردند ۳ب »ن:آید ع-ن: انداخت 
ه-م ال استارود ۱ دمزه ب» م «بود» ندارد ۱ ۱ ۷ ن: خمس 
۸-م ال :سا یه بان ۱ ٩-م‏ »نآزا . ۔ب؛ شاهزاد , ۱ -ب»ل۰ شاه‌اسمعیل 
۲ بب»ن۰ وهواخواهان ۳ آم٤‏ د رین عقد ۽ ۽ - ل»امراواستاجلو 
۰ - مء بین الهلالین را ندارد لم خير ۷ مز م حدود در 


۱۸- ب» م»ل:صوابنمای ایشان 


وفایع سال نهصدوهشتادوهفت Ve!‏ 
این قرارگرفت که شاه وشاهراده را در دارالسلطية تبری زکه نختگاه آذ ربا یجان وایروان‌وشروان" 
اس تگذاشته بعضی از امرا به کردستان رفته,آن حوالی را نهب وغار تکرده‌قلاع ایشان را 
بدست در آورند ویعضی‌دیگر درسلازمت اقبال‌پناه اعتمادالدوله» به طرف شروان" روان‌گشته آن 
بلاد رااز وجود [ م ۲ ه] خبیث" مخالفان رومی و شروانی پاك ساخته»انديشة آبادانی به‌واجیی 
نما یندومقررشد که امیرخان‌با امرای‌تر کمان‌وتکلووتابین به‌ جانب کردستان روندونواب اعتما دالدوله 
باسایر امرا ولشگریان ومقربان ویوزباشیان وایشک آقاسیان ویساولان به‌جانب قراباغ وشروان؟. 
ودر روز سه‌شنبه هفتم شهر شوال سنۀ مذ کوره از شهر بیرون رفته هر کدام برضلم* راه آن‌محال 
قرارگرنتند. دورروزی" که ازاین ۲ قرارگذشت»باز رای" بدین قرار دادند که‌امرابالتمام یکی شده 
به‌اتفاق به‌جانب شروان رفته»مهمات آن‌بلادوگرجستان‌را ساخته‌و" حسب‌المرام پرداخته‌متوجه 
صوب دیگرگردند امرایءاليمقام همه یکدل ویکجهت به رفاقت اعتمادالدوله متوجه قراباغ 
شده »کوج ب رکوچ در اواخر پائیز وزمستان متوجه آن صوبگشتند وشاهزاد؛‌عالم‌آرا درملازست 
نوا بکامیاب در تبریزمانده؛ خلیل خان افشارحا کم کوه‌گیلویه رامیر "اردوساخته بانواب‌صدارت 
پناه میرشمس الدین محمد وسیرشاه غازی سستوفی وحسین بیکک‌وزیر وقلیلی از ت رکمان وتاجیکان را 
گذاشته؛دفاتر وسهربزرگ راهمراه‌بردند ودراین زستان‌در تبریز فحط" اوگرانی بها به ای شد که 
یکمن‌نان به‌سیصددینار" "شدوخروار" گندم‌صدمنی به بیست وپنجهزا ردینار خرید وفروخت‌بی‌شد 
وجوهم به‌دستور وعلی هذا القیاس تسعیر سایر اجناس, و اکثر مردم نواحی و ولایات از کرس 
و* افلاق روبه‌شهرنهاده‌د رشهرویازارها وآنشگاه طباخان جاگرفته هیچ روزی. نبود که‌جمعی کثیر 
قريب به پنجاه‌وشصت "ا زکوچک‌وبزرگ به راه آخرت" اسرعت‌ننما یند وکمیابی نان بدا" کشید 
که کلانتر ووزیر تبریز بعد ازسعی بسار مقرر دارند که هرروز مقدارسی‌من آرد در شهرتبریزی*" 
که از بعظم بلاد است درسهد کان؟" ه رکدام‌در با زار ومحله نان پخته د رد کان۲۰ رابدگل برآورده 
سوراخی کنند که ازآنجا بیرون داده یساولی! "مضبوط وم وکل باشد که به بشتری رسانیده در 
میانه سیل‌وحیفی واقع نشود واجزای نان بذ کورسوای آرد ازهرجنس ومتاعی که دل‌می‌خواست 
درآن به‌عمل می‌آوردند.از صحیح القولی استماع افتاد که شخصی ازآن نان لقمه‌ای تناول‌نمود 
(دفعة جان تسلیم نمود)۳" وازهضی‌مسموع ش د که کبابیان‌گوشت عورات مرده را کباب نموده 


سن؛ شیروان ۲-ل»شیروال ۳-م »0 حیب 
سب شروان در.م: شروان روز.ن: شیروان ودر هل راهی :وروز 
بب: ازین ۸۔ن: بازرانی و-ب»ن: «و» ندارد . ١‏ -ن: راهبر 
۱ ۱ -م»ن+قحط و ٣‏ سب نيار ۳ -ب»ن: خرواری ع ۰0-۱«وه ندارد 
ه ۱ سب»ل: شصت کس 4 م0 آخرة باعل «بدان» ندارد 
۸ ۱-ب»ن: تبریز ٩‏ ۱-ب» د: ودر . سب دکانهارا ۱ - ۰۵ بساول 


۲ من م «و» ند ارد ۳ سب ام ہین الهلالین راندارد 


۳ خلاصة التواریخ 
صرف م یکردند. درایام زستان وبعضی از بهار احوال براین‌منوالگذشت‌چون مروت وعدالت 
شاه کامیاب‌خبر این اوضاع م ی کرد" . نظم" : 

شه‌چو عادل بود زقحط منال عدل شاهان بهازفراخی‌سال 
این حالت‌گرانی به‌حسب وضع مقتضای فلکی دربلاد ایران خصوصا شروان" وآذربایجان وعراق 
وخراسان وفارس وکرمان شیوع تمام یافت ومردم بسیار تلف*شدند.چون بهارگشت وعلف"در 
صحرا پیداشد» مردم متفرقه که از نواحی وولایات جمع شده بودندروبه صحرا نهاده شروع در 
خوردن علف کردندوا کثراز" [۳ م و] آنها مستسقی شده درهمانحال فوت شدند. 

ذکر رفتن اسرای عالیشان درملازمت آصف زبان میرزا سلمان به‌جانب شروان" 

چون اعتمادالدوله به اتفاق‌امرا از حوالی تبری زکوچ کرده بامردم دول رفت آنجا جهت اجتماع 
لشگرظفراثر چند روز توقف نموده ه رکس از امراوخادمان" سان لشگر خود دیده درآن دشت و 
بیابان‌عسکری"" زیاده از صنوف"! یأحوج وکوا کب بروج به نظر درآمد. شعر:"۱ 

زیاده ز اواج بحر حيط 0 فزونتر زباران فصل بهار 

چوبرگ درختان فزونازعدد چوریگ بیابان برونازشمار 
بعضی بسان"' دریا رزه‌پوش وگروهی به‌شکل‌ماهی‌جوشن؛ "وره همه*" به‌شکل اژدها در زسین 
پیچا پیچان وبسان سمندر برآتش وغاغلطان. به‌صفت نهنگ زود آهنگك"" تیرحرکت‌وهمتای 
پلنگ شکا ردوست بلند همت»وشبیه ۲ شیرشورانگیز رزسخواه» برمثال ببر* خونریز؟ " تند خوی»ما نند 
کرگدن باسطوت‌وآنش جوش » به کردارپیل برق زخم رعدخروش»ازآن منز ل کوج ب رکوج"۲متوجه 
ارسبا روقراباغ شدند. شدت‌سربا وکمی ۲۱ خورش الاغان واسبان‌در آن‌سفر به نوعی‌شد که خروا ری 
جوبه‌سه‌تومان رسید وبعضی‌از"" شبها درس ر کار آصف زمان‌و خاقان عالیشان به هفت‌تومان رسید 
| کثر لشگریان ازاسب وشنرعاری شدند. باوجود این حالت درآن زستان ازآب کرعبو رکرده 
به‌الکای شروان"۲ داخل شدند. 





(-م: میگیرد سل بیت.م: ندارد «-ن: شیروان 

٤ن٠‏ طلف م «علف» ندارد بل | کثر آنهادرهمان‌بحال فوت‌شد ,ب٠‏ 
اکثر آنها مستغنی شد درهمان محال فوت شدم: اکثرآنها سستقی شده‌درهمان‌حال فوت شد 
بن: نوجه نمودن اعتمادالدوله وغازیان ظفرنشان وابرای‌عالیشان‌به‌الکای شیروان وفتح 


نمودن قلعهُ شماخی‌وغا زیان را پریشانی ونانوانی ازمر تحطی‌وگرانی م-ب : نموده,ن : 
نموده‌و و -ل: خانان . م٤‏ عسکر ۱ ,-ب»ل: صیوف 
0-۱ پیت م ند ارد ۳ بل نشان £ :جوش » ۰-۱ «ورهمه» ندارد 
٩‏ ۱-ب»ل: نیز حرکت. م: «زودآهنگ» ندارد س ب ؛شبه,م سیله .ل سیه 

۱۸ شیر و مزاب»م:وتندخوی ۲-م: کوج ارسبا روقراباغ شدلد.ن: کوچ شدلد 


| ۲-ب»م ان یکی ۽ ۲ن «از ندارد 0-۳ شیروال 


وقایع سال نهصدرهشتادرهفت Vor‏ 

چون ازاستماع آمدن امرا و کثرت لشگر'ظفراثرسردم آن ولایت" ونواحی پراکنده شده 
سپاهیان خود رابه کوهستان کشیده‌بقیه ایاز رعایابه‌قلاع آنجا متحصن شدند» آصف زمان وامرای 
عالیشان مشاهد هکردن د که از بودن ایشان درآنجا آن زمستان فایده برآن نیست وکوهستانرا 
برف چنان‌گرفته که راه آمد"شد سوارسمدود است؟. بالاخره قرعسشورت درسیان انداختند که 
فتح قلع شماخی نموده بعد ازآن ازآب‌گذشته به‌جانب آذربایجان معاودت‌فرسایند» آنگاه‌به اتفاق 
باعسکر" وسپاه به جانب قلعهٌ شماخی روان شدند و لشگریان رایات" اقتدار برافراخته روی همت 
به‌تسخیر حصار درآوردند. شعرا : 

دگرباره ت رکان سرهابه کف کشیدند برگرد آن‌تلعه‌مف 
وآن قلعه‌ایس تکه بارۂ آن دررفعت از ایوان کیوان*گذشته ودید؛‌انجم‌و؟ افلاك از مشاهده آن 
خیره وحیران شده, کوه راسخ د رکمال رفعت وسپهرشامخ در اغایت حصانت . نظم "۱ 

عجب قلفه‌ای برده دست ازفلک فرازش سماك ونشیبش سمکك 


سر کنگرش خنجر فرق مهر زده رخنها در حصار سپهر 
(زبس کز فلک تابه او راه بود ازو فتنه را دست کوتاه بود 
ز نظارة آن هراسان سباه جونادار از دیدن قرضخواه) ۱۲ 


بعد از چندروز""» ابرا سیبه‌ها پیش برده آغا زقتال و حدال نمودند وبا تبرمردانکی وتننگ خصم 
شکن آن‌گروه بی‌سامان که در درون قلعه بودند متلاشی ساختند. شعر*" : 


تفگ رخنه درتن چو پیکان زده هزاران گره بررگگ جان زد 
تفگ آتش افشان‌چونخل کریم"۱ زآتش يلان[ ۽ ۲ و ] درعذ اب‌الیم 
برون جست تیرا زکمان برق وار گریزان شد از اژدها تیرمار 
کشیده کمان تیرباران رسید به‌از هاله پیچید"" وباران رسید 
زگرد ی که برچرخ"" افلاك شد خلا و بل عالم خاك شد 


آن جماعت چون دیدن دکه تاب مقاومت ندارند» ازدرامان درآمده قلعه را دادند. امراوخانان 
به‌اتفاق آصف زسان به‌قلعه درآمده رعایارامستمال""ساختند وآن قلعه را غازیان تصرف نموده 
ابرا ازآب کرسعاودت نموده‌خود را بقراباغ '' کشانیدند وآن‌زستان راآنجا تمام"" کرده نوروز 
را در قراباغ نمودند. اما تحطی‌وگرانی ومردن شتران‌والاغان"" به‌ثابه‌ای رسي د که | کثرغا زیان 


- ب»م»ن: ولشکریان ٣د‏ م: ولایات مسب آمد و و ب من داشت 
٥-ن:‏ عساکر د- پ٬ن:‏ رایت ب ب»م : ندارد 

3۵0-۸ «کیوان» ندارد 0-۹ «و» ندارد . م ورعایت حضانت 

۱ اسن بیت.م؛ندارد ۲ ن دوبیت‌بین الهلالین را ندارد 

م بز رو زکه ۽ ب-ب» م: ندارد.ن: بیت 

:هکم + ١‏ سن پچیده باس بیج ۸ م: احتمال 


۹ سب بفراغ پال ۳ ۲-م ال : «نمام» ندارد ۱ ن اولاغان 


Vf‏ خلاصفا لنواریخ 
چارقها بسته پیاده‌روانة درگاه شدند وبعضی دیگرگاوها بهم رسانیده رخوت‌ویرتال خود را بر 
گاوبا رکرده خود از عق بگاو" را نیرانیدند وملازم‌ون و کر نداشتند.امرای عالیشان وآصف زان 
دیگر صلاح درتوقف ندیده. احکام مطاعه جابه جاء به امرای‌ایروان‌وگرجستان نوشته مقرر نمودند 
که چون رایات عزوحلال درآینده سال بدان حوالی جهت دفع ورئع اعادی درحرکت خواهد 
آمد»مهیاومستعد بودهءلشگر خود را معمورگردانند. آصف زان وخانان عالیشان وبقربان بارگاه 
همایون که. به آن سفر* رفته بودند» بالتمام از رفاقت یکدیگر جداشده هرجمعی‌افتان وخیزان که 
دو ماه و کسری" از نوروز آن سالگذشته بودبه"ارسبار آمده از ارسبا ربه حوالی دارالسلطنه تبریز 
آمده همه توقف نموده به‌اتفاق به‌دارالسلطته داخل شدند. 
ذ کرشمه‌ای از احوال امرای خراسان و بعضی از ایشان که به عراق آبدند 
تفصیل این احمال آنکه, بعد ارآنکه واقعةً ها يله مرحومة بیگم واقع شد“ واین خبر به 
خراسان رسید» سلطان‌حسین خان شابلو پسرزادهٌ دورمیش خان که به‌سرعت وقدغن تمام ازحانب 
بیگم به هرات رفته‌بود که شاهزاد خوش لقاعباس میرزا را بیاورد» خاطر؟ از سمرآوردن‌شاهزاده 
جمع کرده ازهرات ولد خود علیقلی‌خان را وداع کرده ستوحه درگاه معلیگردید. چون به دا رالسلطن 
قزوین رسید والکای مذ کور به تیول اوبود» توقف کرده جرأت در" آمدن به‌دارالسلطته تمرهز 
نتوانست نمود» باآنکه د رخدت شاه وشاهزاده از امرا کسی‌نبود و""تمامی امراواعیان به صوب 
شروان""رفته بودند. چون نفاق ونزاع میانة امرا" به‌اعلی مراتب رسیده بود» سلطان‌حسین خان 
توهمات به خاطر خود راه داده در فکر آن؛'ش د که‌جمعی از امرا را*" باخود متفق ساخته باجمعیت 
بسیار ولشکر بی‌شمار خود را به‌درگاه عالمپناه رساند.! کثر امرا و مقربان که در عراق بودند 
جمعیت برسر مشارالیه کرده احمدقلی خلیفۂ (ذوالقدربيرث شاهقلی خلیفه)""مهردا رکه حاکم 
سلطانیه وآن‌حدود بود»از سلطانیه به‌قزوین آیده باسلطان‌حسین خان اتفاق نمود وهمکی اخبار 
نابلایم از جانب آن جماعت به‌درگاه معلی می‌رسید. [و ۲ 6] 
وهم دراین‌سال»چون عداوت‌فیما بین ابرای شابلو واستاخلووت رکمان وتکلواستحکام 
تمام یانت وأمرای تر کمان‌وتکلوهوا خواه وفدوی‌شاهزاده سلطان حمزه"! بودند» وهمکی اورادر 
نظر داشتند*" به سلطنت برداشته درسایة‌لوای اوزندگانی نمایند» امرای‌شاملو واستاجل وکه‌در"" 
خراسان بودند قراربه‌سلطنت شاهزاده‌عباس‌میرزا که در دارالسلطنة هرات بود داده" "و امرای 


,سن بدگاو ۲-م؛ن گاومیراند. ب: گاومیراند م-م: خاقان 

ع-م ٤ل‏ صفر ٥ن‏ کثری ن باسبار 

بد ن گفتار دروقا یعسنه سبع وئما نین وتسعمایه ۸-م :شود ۽ ب٬ن:‏ وخاطر 
. «-ل: «در» ندارد ۱ ۱-ب»ن: «و» ندارد ۲ ١‏ - ن۰ شیروان 

۳ م0 «ابرا» ندارد ۽ ,-ب«آن» ندارد ه بسن: «را» ندارد 

+ ۱-م»0؛ بین الهلالین را ندارد ب + حمزه میرزا م ١ن‏ داشتند که 


۽ دپ «در» ندارد. , جن دادئد وابرا: ډاده امرا 


وفایع سال نهصدو هشتادوهفت Veo‏ 
استاجلو و.شاملویی ' که درپای تخت و"عراق وآذربایجان بودند» آن‌جانب "را مرعی داشته 
تعصب‌اویماقیت* را ازدست نمی‌دادند الاقلیلی از شاملویان خصوصا اسمعیل‌قلی‌بیکک ولدولی 
خلیفة شامل وکه درآن اوان از مقربان درگاه شاهزاده سلطان حمزه* بود وولی خلیفه: را الکای 
قاين داده بودند" علیقلی‌خان تمکین او نکرده فولاد خلیفه شاملو و"برادرزاده سلطان‌علی بیک را 
تقویت نموده ولی خلیفه را به‌قتل رسانیدند ونزاع بیان این جماعت شابلو وآن جماعت‌بهم 
رسیده* واین خبر مخالفت به‌پایُسریر خلافتصیر! آدواعتمادالدوله" "میرزا سلمان‌علی رغم ۱ 
دشمنان»اورا درتربیت داشته ونفاق" " عجیبی‌درمیانة امرآپیدانند. 
وهم دراین‌سال» امیرزاده ابراهیم بیک ولد حید رسلطان که به‌دارالسلطن هرات‌از عقب 
شا هزاده‌عباس میرزا رفته بود,۳"ارآنجا متوجه عراق شده به قم نزد والدش حید رسلطان آمد.چون 
حید رسلطان که از امرای قدیمی زسان*" شاه جنت‌مکان‌بودو کبرسن اورا دریافته» ضعف‌وناتوانی 
تمام داشت» حسب‌الحکم درقم توق ف کرده» مقررش د که ولد" اوادهم بی که سیرگرمرود بود 
لشگر اورا برداشته به‌جارو"یساق"۱ حاضرگردد*". وی در زمستان این‌سال ازقم به‌دارالارشاد 
اردبیل آمده»حقیقت معروض امرای‌نامدار ووزیر عالیقدر گردانید. مقرر شد که چون. نشگر. از 
شروان"' بهآذربا یجان مراجعت می‌نمایدبه دارالسلطنه تبریز رفته در اردوی معلی باشد. وهم 
در اواخر این سال خدام ملکی خصال‌شاه"۲ابوالولی‌انجوازدارالسلطنة قزوین به‌اردوی همایون 
تشریف آورده بوسیلۀ سیادت وصدارت‌پناه سیر شمس‌الدین صد رشیخ الاسلامی اردوی همایون 
به وی مفوض شد باتولیت اوقاف‌غازانی ومبلغ یکصدتومان سواجب از خزانهُ عامره مقررگشت. 
وهم دراین سال در روز سه‌شنبه هجدهم ' "شهرشوال میرهاشم قمی که از اعیان وا کابر سادات 
عراق بود وبه کثرت"" ملک وزراعت مشهوربود درقم فوت شد. 
گفتار دروفایع سنه ثمان‌وئما نین وتسعمایه 
روز پنجشنبه بیست‌وسیوم ۲۳ شهرمحرم الحرام سنه‌ثمان‌وثمانین وتسعمائه» نوروزلوی یل .*۲ 
دراین‌سال فزخ فال»شاه نیکو خصال و شاهزاده سرضی‌الافعال در دولتغانة صاحباباد 
دارالسلطنة تبریز به‌عیش وعشرت وفراغت وصحبتگذرانیده"" جشنی عظیم فرمودند وامرا واعیان 
وا کا بردارالسلطنه به پای بوس وتهنیت‌سرافراز گشته‌شا هزادة [پ م و] آفتاب لقاایام‌بهار رابه سیر 


۱ -ب »ال «یی» ندارد ۲-ب م٤‏ «و» ندارد م۔ ب٠‏ وآنجالب.م: وآن‌حماعت 
ع-م: یماقیت هل حمزه‌میرزا -سن: بودندو بحل: «و» ندارد 
0-۸ بهم رسید -۹: مسیر . ,-ن+میرزاسلمان اعتمادالدولد 

+ ك على الرقم ۲ ەزم نفاقی م -بال: بودو ۽ ,ن «زمان»ندارد 
ه ,ن والد > -م: «و» ندارد ب ۱ ب»ل: یساق‌شاهی ۸ب م 
گرددو ٩‏ ن٠‏ شیروان 8 ۲-م : «شاه» ندارد ١‏ عیام » ۰0 «هجد» ندارد 


۲ ۲-م»ل: بکرت ۳ بل سیم ٤‏ ٣-م:‏ لويل و ۲-ب» م٤ن‏ گذرانید 


۷۰۹ حلاص التواریخ 
وجوگان‌بازیگذرانید!. درخلال‌این احوال امرای عظام‌وعسا کر نصرت فرجام که به‌صوب‌شروان" 
رفته بودند مراجعت" نموده متوجه پا ية سریر خلافت سصیر گشتند. امیرخان‌بیگلربیگی آذ ربایجان 
در ارسبا رازامرای‌رفیقی جداگشته»پیشتر به‌حوالی. دارالسلطنه آمده توفف نمود* تاآمدن اعتماد 
الدوله‌وامرای ذوی‌الاحترام» که به‌اتفاق یکدیگر به‌شرف‌پای‌بوس نواب کامیاب اشرف اعلی‌و 
نواب شا هزادۂ خورشید لقاسرافرارگردند. قرب یکدوهفته که ازای نگذشت, اقبال‌پناه" میرزا سلمان 
به‌اتفاق امرای عالیشان به‌حوالي شهر آمده ارا وجماعتی که درشهر بودنداز مقربان ونزدیکان 
وتمامی شهریان ویازاریان»تافهوسنج" به‌استقبال آبده» خلعتهای فاخره" جهت امرای عظام و 
اقبال‌پناه وعنم‌ونقاره جهت مشارالیه به جایزة سرداری لشگر ورفتن به‌جانب شروان ویازگشتن 
بدان‌عنوان ارسال داشتند ویه‌نوازش وتعظیم‌تمام اقبال پناه" اعتمادالدولهباامرای عظام مذ کوره 
مثل پیرسحمدخان استاجلو واسیرخان ت رکمان وقلی‌سلطان انشا رقورچی‌باشی وحسین‌قلی سلطان 
ایشک آقاسی‌باشی شانلو وشاهرخ‌خان ذوالقدزمهردارو مسیب‌خان شرف‌الدین اغلی تکلوو 
محمدخان ت رکمان مصاحب واردوغندیخلیف تکلوو سایر امراوطوایف اویماقات در روزسه‌شنبه 
هجد هم شهر ربیع الاول سنه بذ.کوره به‌ساعت سعدبه‌شهر از راه خیابان داخل شده به‌دولتخانهة 
مبا رکه رفته به پای‌بوس(شاه وشاهزاده سرافرازگثته» بعد ازعرض حالات» به‌منزل‌ومقام خود 
رفته قرارگرفتند. 
ذ کرشمه‌ای از حوادث روزگا رغدار بواسطه مزاحمت اشراز 
وتغییر وتبد یل مناصب بعضی ازا رباب عزت‌واخنیا و 
چنانجه خواجه حافظ شیرازی می‌فرماید. نظم: 
دل منه بردنیی و اسباب او زانکه از و یکس وفاداری ندید 
کس عسل بی نیش ازین د کان‌نخورد'' کس رطب‌بی‌خارازین بستان نچید 

در وقتی که اقبال‌پناه اعتمادالذوله بیرزاسلمان ۱۳ .درسفر شروان؟ باامرای عالیشان‌بود» سیادت 
پناه* "میرشاه غازی مستوفی‌الممالکک در دارالسلطنة تبریز درسلازست رکاب‌ظفر انتساب همایون 
بود ورتق‌وفتق مهما تکلی""وجزئی درقبضةٌ اختیار واقتدار مشارالیه بود. آگرچه‌سیادت"" پناه 
مشا رالیه طریق حزم‌واحتیاط مرعی داشته مهمی که موقوف به‌مصلحت اعتمادالدوله بودمعروض 
می‌گردانید» امااز تبریز اخبار ناسلایم نزد ایشان رفته که نواب‌اعلی میرشاه غازی راوزی رکرده؛ 
بواسطه مظن این اراده که از قوت به‌فعل نیامد» وجمعی از تاجیکان خوش‌آبدگو ی که در 
خدمت نواب کامیاب‌اعلی بودند)*" همیشه‌سخنان موحش نوشته‌می‌فرستادنذ تاآنکه اعتمادالدوله 


دن گذرانیده ۲-ن»شیروان ۳-م؛ سراجعت نموده» ندارد ءسل؛ مسیر 
ه-م»0: نمودند بحل: «اقبال‌پناه» ندارد بم : فهوشیخ ره مز» م: فاخر 
ون «اقبال‌پناه» ندارد. . . . بسن:اعتباررب: اخبار «-ل: بیت.ب»م: ندارد 
۳« -ب: کس عسل بی نیش زنبوری ندید + رن که‌میرزاسلئان .و ن:شیروان 
ه -ل:«سیادت‌پناه» ندارد 5 ۱- ب؛ جزوی و کلی.ن: جزوی با لکلیه 

ب ۱-ن۰«سیادت‌پناسشا رالیه» ندارد.ب؛ «سشارالیه» ندارد ۸ م٠‏ بین الهلالین راندارد 


وفایع سال نهصدو هشتادوهشت اب 
آزرده‌گشتهگرفتن میرمشارالیه راباسایر تاجیکان از صد رو"وناظروغیرهما درمیان نهاده[ پ م و ]با 
امرای عظام دراین باب قسم بی‌خوردوطیب خلیفۂٌ ذوالقد رعلمدا که یکی‌از اعیان قزلباش و 
مقربان درگاه عرش اشتباه بود به تحصیل وجوه ترجمان وگرفتن,بیرسستوفی مومی‌الیه مقرر نموده 
میرشاه غازی مذ کور چون ازاستماع این اخبار" آگاه شدء درمقام تدارك وتلافی خاطر اقبال‌پناه 
وامرا درنيایده بدار برتغافل نهاد" وچون میانه اوواقبال پناه عهدوپیمانی *م ٌکد به قسم‌قرار 
یاعته» اعتماد برآن نمود. 

بعدازآنکه" اقبال پناه وامرابه‌شهر آمدند»بعضی حکایات به مسابع عزوجلال رسانیده 
نواب‌اعلی را که مداربرتصدیق قول ورضای خاطرایشان قبول کرده فرمود که طیب خلیفة مير 
شاه‌غا زی راگرفته به‌منزل آورد وضبط اموال واسباب او نماید. روز پنجشنبه بیستم شهر م ذکور؛ 
طیب خلیفه مشارالیه رابه‌منزل آورده شروع در ضبط اموال اونمود"و معاملة ترجمان مشارالیه 
به‌سیلغ پنجهزارتومان بااصل" وفرع وخدمات مقطع یافت‌و استیفا به خواجه محمد باقر خراسانی 
که در زبان شاه جنتکان* بعضی اوقات ناظر وبعضی ایام"وزیر شروان بود»حسب الامرشاه 
والاگهرفوض شد وخواجه فتح الته اصنهانی که مستوفی قورچیان بود»اونیز معزول شدهء مبافی 
ترجمان ازاو" اگرفتندوسایر تاجیکان املاح مهمات خود کرده؛ از این مع رکهبه عزت رهایی 
یافتند. وهم دراین اثناه سسرعان به‌سرعت‌تمام از کوه‌گیلویه آمده» خبر دادند که‌قلند ری به شکل و 
هیأت شاه‌اسمعیل‌انی د رکوه‌گیلویه خروج کرده»می‌نماید"" که شاه اسمعیل است‌وبعضی سخنان 
آشنا واخبار مقرون به کذب وریام ذ کور می‌سازد ومردم بهگمان ودغدغه افتاده | کثر اذعان‌تول 
او نموده‌اندو""جمعی کثیر ازا کراد آن حدودوولایات برسر اوجمع شده بابردم واقوام خلیل خان 
انشا رکه ابأعنجد» حا کم ونیولدار آن‌ولایات‌است"" يکرو شده,بمضی ازاقوام وپسر اورا به‌تتل 
آورده‌اند. 

چون این حقیفت به‌سمع اشرف رسید» امراصااح د راین *" د یدند که خلیل خان بتوحه آن 
صوب شدهء تمامی‌لشگر افشاریه *"ا زکرسان وبوانات‌ وکوه‌گیلویه باامرای" "فارس برسراو جمعیت 
کرده رفع ودفع قلندر نما یند. خلیل خان۲ به‌دغدغه واضطراب تمام متوحه شده روانة آن صوب 
گردید. 

سابقا مذ کورش د که سلطان‌حسین خان شال وکه از خراسان آمده بود درفزوین که ‌الکای 
او بود توقف کرده‌جمعی ^ 'ازامرارایرسر خودگرد نموده بود وارادۀ آمدن به‌درگاه معلی داشت. 





۱ ۔-ب»ن۰ صدور ل٠‏ خبر م۰ نهاده ٤‏ ب» م٠‏ پیمان 
ه_ن*انکه اعتما دالدوله من نموده ب-م ال باصل م-ب:یکانی 
00-٩‏ «ایام» ندارد سم“ «ازاو» ندارد ١‏ -ل؛ می‌نما یند 
۲ ۱ب م «و» ندارد ۳ بم :ولا یت است 5 ,-ن:درآن 


۳ ب-ب»م :ن افشار ۰ ھ٠‏ پایرا بل خلیل حان ۸ ۱ -ل: جمع د رمقا مشتند 


اقبال‌پناه اعتمادالدوله‌میرزاسلمان چون از ابرای شاملو هراسان بود» همگی در دفع ورفع ایشان 
شده بادیگر امراقرعة مشورت این‌اندیشه درسیان داشت". چون حسین قلی‌سلطان شاملو که از 
اعاظم ابرای شانلو بود وبهکثرت خیل وحشم‌از همه ممتاز ودردزخانه بسر می برد وهمت‌بردفم 
اوگماشته اند شاملو بود [اسمعیل قلی بیگ] را" درمقام تربیت داشتند» اورا ریش سفید شاملو 
ساخته موسوم به یولداش "گردانیدند مشارالیه با اویماق؟ همزبان شده در مقام [۸ ۲ و ]قضد 
حسین قلی‌سلطان درآمد و مشارالیه را در شب‌چهارشنبه ۽ شهرجمادی‌الاول سنه مذ کوره به‌قتل 
آوردند. چون مشارالیه بە‌مرض نقرس و مفاصلگرفتار بود و حرکت و قیام نمی‌توانس تکرد» 
ملاژمان ازسر اوپرا کندشد هکنیزی"درآن حالت به‌قدرتاب‌وطاقت حفظ اومی کرد و تفنگ راپر 
کرده بدست او می‌داد ,تا آخرالامر شاملویان" زورآورذه» سراورا ازتن برداشتند واین رباعی بدیهه» 
ازنتایج طبع وقادبعضی"ازافاضل زمان سرزده. شعر : 

چون .ود سرش زفتنه پربادفساد باشاه نمکك حرامی آغاز نهاد 

تا تجربة نمک حرامان گردد دوران سرفتنه جوی؟ او دادبه‌یاد 
وجماعت‌شاملو وسهدیقلی" " بیک ولدا و که ایشک آقاسی باشی‌شا هزاده‌بودفرا رکرده ازهم پاشیدند. 

وهم درین ایام حسین بیک وزیر- که‌خالوی علیقلی‌خان بود- روز چهارشنبه + ۲ شهر 
ربیع الثانی سنڈ مذ کوره اورا از وزارت عزل کردند مدتی متواری ویعضی ایام در صندوق بود؛ 
درآخر روز جمعه ۽ شهر جمادی‌الثانی سنۀ مذ وره در حوالی‌تکیهُ" امیر مقتول شد. بعد ازفرا رکه 
بدست درآمده بود" 'به‌قتل رسیدوخواهرش ۲۳ خانیجان خان مکه‌ماد ر علیقلی خان بود ودای نواب 
شاهزادگی؟۱» درروز شنبهب ۽ شهرم ذ کور"" بهدقتل آمد و جماعت‌شاملو واعوان وانصار ایشان 
متفرق شد. این اخبار چون به‌سلطان‌حسین خان" 'شاملو رسید وازاینجانب چون همگی خبردفع 
ورفع خود می‌شنید» یکباره جرأت آمدن نمی‌توانست تاآتکه این حقیقت برهمکنان ظاهر شده 
اکثر مردم از او برگشتند واو خود چون از دارالسلطنة قزوین بیرون آمده خود زا به اردبیل 
انداخت وبه خطیرة" ‏ متحصی شد*۱. اسکند ربیک‌شانل و که مشهوربه خوش خبرخان‌بود» | زدارالسلطنة 
تبریز به‌قصد او متوجه حظیره مقدسه شد. بعداز وصول بدانجا اورا درآنجابه‌قلل رسانید؟ "و میرزا 
محم دکرمان ی که وزیر او بود به‌گیلان‌گریخت. چون خبر قتل سلطان‌حسین خان‌به دارالسلطۀ 
تبریز وسید»جای او والکای اورا به اسمعیل‌قلی بیکك شاملو شفقت فربوده به اسمعیل‌قلی سلطان 
موسوم گشت وجای حسین قلی‌سلطان یشک آقاسی باشی( رابه قورخمس سلطا عنایت فرسوده اورا)۲۰ 
۱ -ن: نهاده,م: ندارد -ن+ اورا درمقام د اشتندم: ترداشتند سب ن» پلداش 
ع-م»ن: بایماق هعل: کنیری.م: کثیر دحل: «برو‌ندارد ب-م »ان : ویعضی 
-مز سررد ٩-م:‏ خوی . ۱-م:مهدقلی ( رل سله‌گیر. م: مکه متبرسنقول‌شد 
۳ مز آمد ۳ : مادرش م شا هزاده‌گی ه مزه منه 
٩‏ ۱ پم ) ن «خان»ندارد ۷ ب» م۲ بحظر 
۸ ۱سب»م» ن»شدند ٩‏ ۱-م»ل؛ رسآنیده ۰ ۲-م»0: بین الهلالین را ندا رد 





وقایع سال نهصدوهشتادوهشت V4‏ 


ایشک آقاسی‌باش یگردانیدند وجای مهدیقلی بیک ولد حسین‌قلی‌سلطان' که .ایشک آفاسی‌باشی 
شا هزادسلطان حمزه میرزابود به‌طهماسب‌تلی بیکف" ولدقورخمس بلطان دادند ومناصب‌شاملو 
رابه اویماق" دیگر ندادند. 

وهم‌دراین ایام»معاملهة کار خير امیرخان تر کمان. باشاهزاده* فاطمه سلطان‌خانم که 
سابقا مذ کورشده بود اتعام یافت..چه"بعضی از امرای شاملو واستاجلو مانع. بودند» ترکمانان 
وتکلویان اتفاق" وجمعیت تمام کرده‌پیره"محمدخان‌استاجلو را که‌درآن‌اوان" بزرگ‌وریش‌سفید 
طایفة. انتاجلو بود» به‌جانب خود آورده» منصب للگی شاهزاده؟ سلطان حمزه بهاو نامزدفرسودند . 
واودل‌به همال‌سمت خوش‌داشت و [0۲4۹] پیرسحمدخان و مسیب خان‌هردو ساقدوش.مجلس 
عروسی " " شد ند وقرب یکهفته د رمنا زل اسیرغان که در تبریز ترتیب‌واتمام‌داده» طوی‌وحمی! !عظیمی 
شد وگمان فتنه ونزاعی ۱۲ که متصور بودبه خیرمیدل شد وبی‌مانع. ومزلحمی شا هزاده فاطمه‌سلطان 
خانم را در روزشنبه ء , شهر ربیع الثانی سنه مذ کوره به خانة ابالت پناه‌امیزخان‌برده شب یکشبه 
زقاف واقع شدوخان" به‌مطلب ومدعا فایز؛ "گشت. 

بعد" ' ازاین طوی» محمدخان‌ت رکمان رانیز اراده‌دامادی به خاطر آمده» د خترعیسی خان 
ولدلزندخان. پادشاه‌گرج ی که درنهایت حشن وجمال بود ومرتضی قلی‌خان پرال ت رکمان‌ارادة 
خواستکاری او داشت وواسطه محمدخان سفازالیه‌بود» بدجهت خود خواستگاری‌نموده"۲ ب‌عقد. 
نکاح"" وتصرف. خود درآورد. چون بعضی مهحات: طوی وتغیروتبدیل در الکای جمحی‌به‌اتمام 
ربسید» رای بلک‌آرای امراووزرا بداین قرار یاف ت که چون اوایل‌تا بان امت» به پیلاق‌اشکتیر 
که از آنجا: تا دارالملطنة تبریز ده دوازده فرسخ است بیرون رفته: درآنجا قرارگیرند وسلحت. 
وقت وجانتی. درآنجا بهرچه قرارگیرد به‌عمل آورند. وهم دراین ایام*"اخبار مخالفت ویاغیگری 
امترای شاملو واستاجلو وقاجار از خراننان‌رنیدوالکای مبزوا رکه به‌ا ردوغدی؟ 'خلیغۀ تکلو"۲ بعد 
از فرارشروان به‌مشا رالیۀ ۲۱ عنایت شده بودقنادنلطان‌قاجار ولدبوداق‌خا نکه قبل ازآن حا کم 
آئجا بود به تحریک امرای شاسلو بدانجا آمده سنزوار:راتصرف نموده*"واملازمان اردوغدی۲۳ 
خلیغه ازآنجاگریخته بیرون آمدند: درعوض‌سبزواره قصب ورامنین*۲ر ی که‌عبارت از بلوك بهنام 
وسیورفرح ری است. بدوعنایت نموده احمد.سلطان یازر را عزك فرمنودند و سبزوار را" ناسزد او 


,ن۰ «سلطان» ندارد ۲ب ٢م‏ ال :«بیکک» ندا رد ب :ایماق ء۶- ب۰ شزاده 
وسپ»م 0 : «چه» ندارد دسب. اتفاقا بسپ»ل : پره م- مز«اوان»ندارد 
٩-م»ن:شاهزادەکى‏ . سب مجلممی‌عروس ۱ - ب»م»ن:جشنی 

۳ ۱-م»ن: «ونزاعی» ندارد ز۔ن: خایص ۽ -بيم. فایض ه ویب وبعد 
د -م: نمود.ن: بوند ب ؛-ب»ن: به‌نکاح وبه تصرف . ۸ «سب»ل: سال 

٩‏ حب اردوغدی , جن تکلونسبت داشت | ن بدو ۷( ب:نمود 


۳ ۔ب» اردغدی ع ۲سب. وارسین ه پ» م «را»ندارد 


Vi‏ خلاصه‌انعواریخ 
گردانیدند. در روز چها رشنبه‌چهارم شهرربیع الثانی‌سنۀ مذ کوره» مؤلف این نسخه راکه ازوزارت 
شاه غا زی مستوفی‌المدالک معزول شده" بود وزارت اردوغدی خلیفه‌وسمیزی بل وکات" مذ کوره 
عنایت فرمودند. در روز دوشنبه دوازدهم‌شهر جمادی‌الثانی سنهٌ مذ کوره»نواب‌اعلی و نواب 
شاهزاده باجمیع ابرا وا رکان‌دولت قاهره» از دارالسلطته بیرون رفته درپل شوراب فرود آمدند 
وتا اواخر شهر مذ کور درآنجاتوقف کرده» اوایل شهر رجب به‌موضع اشکنبر نزول اجلال واقع 
شد وقرب ده‌پانزده روز درآنجا مانده» اول آرای۳ امرای عظام بدین قرارگرفت که نواب کامیاب 
سلطان حمزه" ر برد اشته ازراه پیلاق بازار" چا یی به حوالی تخجوان و ایروان پرده بهمات 
آنجای راسابان داده» ازگنجه وگرجستان وقراباغ بیرون‌آیند, چول‌این مشورت به مسامع عزوجلال 
خسروصاحب اقبال رسید» قبول این معنی‌ننموده‌فرسود که‌مهاجرت فرزنداعزارجمند[ ,م ه] از من 
از" قبیل‌بحالات بلکه ازستنعاتست» اورا نیز بایدگذاشت. چون امرا دیدند که‌درآن مرتبه بی 
پادشاه وپادشاه زاده کاری از" پیش نبردند" ولشگری هم چندان فرمان برداری و اطاعت نتمودند 
ودراین مرتبه نیز کاری پیش نخواهندبرد» رای ایشان بدین '' قرارگرف تکه‌اردوی۲" خانه کوج 

رادر اشکنبر وکلیب رگذاشته» شاه۱۲ وشاهزاده ر پرداشته متوحه پیلاقات*۱ با زارچاپیگردند.ودر . 
وهم در اوایل اين سال»در روز سه‌شنبه بیستم شهر صفر سنه مذ کوره» حیدرسلطان 
ت رکمان که نزدیک به‌نودسالگی بوده درقم به‌عالم آخرت رحلت‌نمود . سشارالیه در شهورسنة 
عشرین وتسعمائه۱۲ که نواب‌شاه‌حمجاه غفران پناه دردارالسلطنه هرات‌میرزا بوده‌اند۱ و ابیرخان 
سوسیئوئله بوده » وی درسن بیست‌سالگی قورچی تیرو کمان نواب شاهی بوده‌اند, اورا در حوار 
حضرت بعصومه علیها السلام ""والتحیه دفن کردند. چون خبر فوت او در دارالسلطنة تبریزبه 
مسامع عزوجلال رسید» بیشتر ازالکای‌اورا که قم ونواحی وتوابع باشد» بامحلات"" به‌ولدبزرگ 
او ابراهیم بیک شفقت فرسود ندو؟ ' به‌سلطانی‌سوسو مگشت ومنصب ترخا نی ' باالکای ۰ ۲ فرا هان‌اضافه 
الکای ادهم بیک پر ۲" خورداو نمودند وحکم بطاع به نفاد پیوست که ابرا هیم‌سلطان لشگرپدر 
را برداشته به‌جا رویساق ' "شاه ی که متوجه الکای ایروان است حاضرگردد. چون قوت واستیلای 
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٣مم‏ بخار 


رفایم سال نهصدو.هشتادرهشت v.14‏ 


امرای نامدار ت رکمان وتکلودر درخانه به‌اعلی مرتبه رسید» احکام مطاعه به‌بکلربیکی تمام 
ولایات خراسان به‌اسم مرتضی‌قلیخان عزورودوشرفب صدوریافت". مشارالیه درهمان اوقات از 
بشهد بقسه به‌ایلغار تمام برسر سبزوار آمده سبزواررا" گرفته به‌تصرف بلازمان احمدسلطان 
یازرتکلو" داد وقبادسلطان‌قاجار را دست‌وگردن بسته به مشهد مقدس آورد". و"هم در این 
سال بعضی ازامرای استاجل و که در خراسان الکابدیشان عنایت‌شده‌بود» بعداز واقعهٌ ولی خلیفه" 
چون دانستند که کسی‌مددایشان نمی‌نماید» بالضروره راه مراجعت پیش گرفته با زگشتند. امت بیک 
کوشک استاجلو درسمنان توقف کرده شا هقلی سلطان قارنجه اغلی‌استاجلو تاورامین آمدسيانة 
سردم اووتکلویان نزاع واقع شدومست‌علی‌بیک تکل و که خواهرزادة اردوغدی خلیفهُتکلو بود 
درآن قضیه به‌قتل رسیدو شاهقلی سلطان افتان وخیزان خود را به‌دارالسلطنة تبریز به‌ی و کب 
همایون رسانید وبعضی* ازاهل صلاح به‌میان درآمده میانة این دوطایفه صلح واقع شدودراین 
محل صلاح احوال خود رااز جابنین درآن دیدند. 

وهم دراین سال» روز چهارشنبه + شهرجمادی‌الاول» اغلان پاشاخانم دختر مرحومی 
سلطان‌حسین سیرزا ولد بهرام‌میرزا که به‌دستور شا هزادگان ودختران؟ درحرم محترم می‌بودجهت. 
نواب[ ۱ ۳ 6 ] شا هزادسلطان" ' حمزه‌میرزا عقد بسٹند. وهم د ر این‌سال» منصب خلیل القد رقضای 
معسکرظفراثر رابه حضرت شاه ابوالولی انج وکه اعلم‌علما بود تفویض فربودند وشاه‌حید ر شریفی 
را!" معزول ساخته وی رخصت تبریز یافت. ۱ 


گفتار درقضایای یکه د رخراسان واقع شده"' برسبیل اجمال 

دراین سال چون اخبار ناملایم در باب قتل امرای عظام شاملو وقتل پدرومادروخالوی 
علیقلی خان شاملو دهد ر دارالسلطنة هرات‌بود "از عراق‌به خراسان رسید»مشارالیه‌چاره‌ای بعد*" 
مخالفت وانتقام ندیده‌شا هزادة ظفرلواعباس میرزارا که درسن یازدسالکی بودو*"ازتا ریخ ولادت" 
تاآن زمان درهرات بود برداشته به‌قصد سلطتت وسلک‌گیری ازهرات بیرون آورد وکس به‌اطراف 
وجوانب نزد امرای تابع وموافق مثل فولاد خليفة شاملو""حاکم سرکارقایین فرستاده اراد 
توجه برسر""مشهدمقدس نمود. چون ازغوریان وخواف‌وجام وباخرژوسنجاق به‌ولایت زاو و 
محولات رسید» مرشدقلی‌سلطان چاوشلو که از اعیاں امرای استاجلوبود وبه کثرت خیل وحشم‌و 
شجاعت وتدبراز تمامی امرا سمتاز بود» باعلیقلی خان*" پیوسته اراد خاطر را درباب‌سلطنت‌شا هزاده 
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v1‏ خلصفالتواريخ 
با او درمیان نهاده'»مشارالیه‌دراین امر بااو موافقت ومصادقت مسلوك داشته» این رای را 
پسندید' وخود این‌امر" راپیش‌گرفته. حلقه یکرنگی وجانسیاری د رگوش هوش کشید وشا هزاده 
عباس‌میرزا؛ را درهمان ولات پرنتخت سلطنت نشانده میرسیدعلی جبلعاملی که ار سادات 
صلحاونضلای زمان بود واز مشهد مقد سه بیرون آنده متوجه عراق بود به‌اتفاق بعضی | زصلحا 
قالیچه سلطنت و پادشاهی آن شاه عالمیان را بدست‌خود انداخته؟» شاه‌عباس برآنجانشست" و 
خطبه و" سکه به‌ام ناسی* او خوانده صلحا واتقیا درهمان موضع به دعا اقدام نموده مضمون 

اين ابیات ادانمودند. نظم" : 


خدایا به شاه ولایت پار که این شاه رادار از بدنگاه 
" "هرکار توفیق بادش دلیل بود مصلحت بین او جبرئیل 
فزون مدت‌عمرش ازهرچه هست کلید درفتح بادش بدست 
بکامش فلک بادگردون مدام زمانش بدام" "و جهانش یکام 
زان باد یاروزینش رهین زهی‌چون من اورا زان وزسین 


در روز سعید ۱۱ ازشهورمنتصف سنةمذ کوره" ! برجلوس سلطنت قرارگرفت واحکام‌ومتاشیر" به ولا یات 
خرابان نوشته ازرآنجا به‌سعادت واقبال به‌جانب مشهد مقس منوره درحرکت آبدند. بعد از 
وصول بدان ولایت عرش‌مکان» احکام ورسل‌ورسایل نزدمرتضی قلیخان فرستاده اورادلالت؟' 
نمود ند ' کهاطاعت امنرپادشاه نموده" ' به دستورد رسلک خانان وامرای‌عالیشان مسنخرط باشد. مرتضی 
قلیخان از اطاعت‌ایشان ابانموده دربقام مقاتله۲"ومجادله درآمده ابواب‌جنگ وجدال رامفتوح 
[ ۳۲ 9] گردانیدو" امدت؟ اسه‌چها رماه‌تمام ئواب‌شاه‌عباس باامراولشگر بی‌حد و قیاس در حوالی 
طرق‌وحوض تونی ۲۰ که از باغات ومرژوعات توابم بلده است نشسته» جنگ وجدل ویورش بسیار 
واقی‌شد نتوانستند ظفری برشهربند نمود"۲.بالاخره از فتح آن مأیو سگشته به حوالی نشابور"" 
آمدند.مدتی به "۲ تسخیر نشابور؟"اقدام نموده‌جماعتی از روملویان*۲ به‌سرداری‌د رویش محمدخان 
ولدارس خان رومل وکه حا کم آنجابود مقاومت نموده قلعه نیشابور را ند.دند.چون مقارن‌محاصرة 
مشهدر مقدسه "۲ قبادسلطان‌قاجار درسيانة لشگر ت رکمان به‌جنگ امرای شاملوی""شاه جوان بیرون 
آمده‌بود؛از مه‌سکرایشا نگريخته به لشگرشاملویان پیوست ود ر رکاب‌ظفرانتساب‌شا هی به حوالی‌سبزوار 
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۵ب رمویان + ٣ن٠‏ مقدس ب ۲ مز *«شاملو«ندارد 


وقایع‌سال نهسدو هشتادوهشت ۷۳ 

آمده با زس‌زوار را از تکلویان‌گرفت ودرآنجا رحل اقامت انداخت. 

چون" سبزوار واسفرایین وترشیزوسایر ولایات خراسان» سوای نشهد و نیشابور مسخر 
اولیای دولت قاهرةعباسیه" شده ازآن‌حدود کوچ ب رکوچ متوجه هرات‌شدند» مرتضی‌قلی [خان| 
مسرعان رونده ازپی‌ایصال این خبر به‌درگاسعلی فرستاد. این اخبار وحشت آثار در پیلاقات" 
ب رکشاط وبازارچایی* به‌اردوی کیوان‌پوی رسید. حکم قضا جریان عزاصدار یاف ت که امرای 
ت رکمان وتکلو" بەس رکردگی محمدخان متوجه خراسان شوندودر مشهد مقدس به‌مرتضی‌قلی خان 
و امرای شاهی سیون" پیوسته در دفع ورفع آن جماعت کوشند. محمدخان ترکمان واسمعیل 
قلی‌سلطان شاملو وقورخمس‌سلطان" و اردوغدی خلیفه و !کر از تر کمانان وتکلویان‌ازاردوی 
همایون‌جدا شده» هریک به‌الکای خود آسده زمستان ّ درالکای خود نمودند وترتیب قشون‌و 
لشگرهای خود داده بعد از نوروزئیلان‌ئیل» بالتمام*در حوالی ورامین جمعیت نموده متوجه 
خراسان‌گشتند واردوی همایون که" در یبلاقات بازارچایی‌وگوگجه""دنگیزبودبه خوالی‌گنجه و 
گرجستان آمده» آن"۱ زمستان را درآن حوالیگذرانيدند. 

وهم دراین‌سال» میرزاشکرانته که وزیر خراسان بود»چون‌بواسَطه ""مخالفتها درخراسان 
تمکنی"' نیافت» در؟ ' یبلاق اشکنبربه اردوی‌معلی آمد وتولیتمشهدبقدس به اوشفقت شده متوجه 
عرا قگشت‌واز عراق چون به دامغان رسید» درآنجا توق ف کرد وازبیم غوغای آمرا پیشتر*" نتوانست 
رفت‌وهم درآنجا به‌عالم بقارحلت نمود. وهم" ' د راین‌سال»ابرا هیم‌سلطان! زقم بالشگر آراسته به دوگاه 
معلی آمد ودر حوالی‌گوگجه‌دنگیز"۱ به‌اردوی همایون ملحق شد. وهم دراین سال»خکوست 
گیلان رابه‌سلمان‌خان پسرزادۀ عبدانتهخان استاجلو داده» سیدحسن فراهانی"۱ را وزیراوساختند. 
ایشان به‌گیلان رفته» چیزی! ۱ نساختند.وهم در اواسط این‌سال طاعون وویا در بلادآذ ربایجان 
ویعضی ازایروان شایع‌شد چنانچه روزید ر دارالسلطنة قرب‌دویست سیصد" " نفر می‌رفتند[ ۳۳ 0 ] 
ودراین سال قريب به‌شبش هزا رکس ازتبریزومفرقهُولایات""آذربایجان در تبریز رخلت نمودند. 
وهم در اواخر این سال به طریق سعهود لشگر تانار از دشت‌قبچاق‌وراه‌دربند به‌الکای‌شروان 





دم»ن: چون اسفراین ب+چوباواسفراین  .‏ سب عباس. ن: شاه‌عباس 

دن پیلاق عسب: جاهی.م: چاهی.ن: جای ەنم ۲ن تکلویان 
م٤ن‏ «سیون» ندارد پم : «سلطان‌و» ندارد پرسمز؛ با تمام . 

ون: «که» ندارد . م ک وکنجه نکیرن :گوگچه تنکر ۱ دم :«آن» ندارد 
۲ ۱-م ابا : «بواممطه» ندارد ۳ ن تمکیئی ۽ ن ازآنجا پدامغان 
رسیده درآنجا توقف کردم: وازآنجا بداسغان‌رسید ه «-ب: پیشتر ب ۱-ن:وقریب 
به‌شش هزا رکس ازنبریز متفرقة ولایت آذ ربا یجان در تبریزرحلت‌نمود ۷ م پکتر 


۸ ۱-م؛فرهانی ٩‏ م»ب+«چیزی» ندارد  ,‏ ب)م: وسیصید ¡ ٣ب‏ ولا یت 


v١ ٤‏ خلاصا لتو اريخ 


آیده شروع در نهب وغارت واسر" مردم آن ولایت نمودند» چون اردوی‌معلی در حوالیگنجه‌و 
گرجستان‌بود» بعضی‌امرا به مدد امرای شروان وقراباغ فرستاده" از آ بکرعبور نموده در شهر 
ذی‌حجه میا له لشگر تاتاروامرا در حوالی‌شماخی محارب عظیمی دست‌دادولشگر ظفر اثرغالب 
آمده» لشگرتاتا ر شکست یافت وغا زیگرای خان که بزاد ر عادلگرای‌خان-که‌سا بقا گرفتار شده‌بود_" 
گرفتار شده»بدست غازیان درآمد وبقیةالسیف لشگرتاتارخاینآخاسساً از ولایت شروان گریخته 
بدشت قبچاق ومقام خود مراجعت‌نمودند . امرای‌ظفر شعا رکه این‌فتح نامدا رکرده» غازی‌گرای 
خان را برداشته ازشروان در سیدانجک به اردوی همایون ملحق شدند وغازی گرای خان را 
به‌سجده اشرف آورده» بقررش د که اورا به‌قلعهٌ الموت برده نگاه دارنذ دراین باب‌فتحنامجات نوشته 
به اقصاو | کناف؟ ممالکك بحروسه فرستادند . 

وهم دراین‌سال‌خلیل خان افشار حا کم * کوه‌گیلویه که‌از دارالسلطنه تبریز به‌تصدودع 
قلندرشبیه ونظیر شاه‌اسمعیل که دعوی سلطنت می‌نمودبه کوه‌گیلویه رفته تاب مقاومت اونداشت 
رعیت" ولشگر ازوبرگشته مشارالیه رانیز" به‌تتل آوردند والکای کوه‌گیلویه بی‌مانع ومزاحمی* 
به تصرف قلندر درآمده»حکم وفرمان او درآن نواحی اجرای تمام یافت. وهم درآن سال‌پیره" 
محمدخان استاجل وکه د رزمان شاه‌جدتسکان مقیدومتورع ۰ وسئله‌دان‌بود» بواسطهشرب خمر' "و 
ضعف آن به عالم جاودان انتقال نموده"!جای اورابه پسرش پیره""مرادخان؟!عنایت فرمودند و 
د راین‌سفر" " امیرخان مرخص‌شده"" به‌دارالسلطنه تبریز آمد وامرای ایروان خصوصاً بحمدی‌خان 
تخماق به‌الکای خود مراجعت نمودند. مشارالیه قرب"۱ ده‌هزار سوار به‌اردوی‌معلی آورده‌بود . 

ذکر وقایع سنه تسع و ثمانین و تسعما به 

نوروزئیلان‌ئیل این‌سال روزشنبه"۱ پنجم شهر صفرسنهمذ کوره شاه کامیاب وشا هزادۀ 
عالمیان‌ماب؟" باابرای عظام ووزرای کرام د ر موضع مید انجک‌نوروز نموده به حشن وصحبتمشغول 
گشتدد وتمامی امراو"؟ مقرنان به پای بوس ۲۱اشرف‌اعلی وشا هزادة خورشیدلقا سرافرازگشتندورای 
عالم آرای به‌قرار سهمات‌گرجستان تعلق‌گرفته"" چند روزی در میدانجک توق فکرده"" ازآنجا 
به ا خستا بادگرجستان آمده از آنجابه‌زکم آنده اردوی همایون در آنجا توقف فرمود؟" و سیب 
خان شرف‌الدین اغلی*۳ س رکردة لشگر ظفر اثرنموده"۳کثرامرای ت رکمان‌ونکلو» مثل ادهم ۲۷ 





دم سیز ۲ل فرستاد ۳ ب»ن:«بود گرفتا رشده» ندارد. م «بود» ندارد 
ء-مءن: | کراف لها کم‌آنجا . م: لشکرورغبت بن ۰«لیز» ندارد 
۸ن مزاحمتی -٩‏ ب٬ن:‏ پره . ن مورع وسسیله‌وان ١‏ مز خمز 

۲ ۱ -ب»م ول نمود ۳ سب پره ۽ بدب»مان:خصوصاً عنایت ۱۰ن صفر 
۱ سمزاشد ۷ ۱-م: قریب ۸ ۱-ل؛سه‌شنبه ٩‏ ۱ عب»م»ن:«ساب»ندارد 
. بن:«امرا»ندارد,مز؛ «و»ندارد ‏ ۱ م»ل:پاپوس ۲۲م ٤ن‏ :گرفت ‏ ۲ بسبم: 
کردهو ۽ ۲-م؛فرسوده و ۲-م: «اغلی»‌ندارد. ٩‏ ۲-مزال: نمود 


ب ٣س‏ راهيم 


وقایع سال‌نهصدوهشتادونه vA‏ 

سلطان‌وغیرذاک را روان ۀگرجستان کرده» مقرر شد که‌دختران‌سلاطین آنجا زا ازسلطان‌نحمودخان 
ولدلواصات' خان واز الكسندرخان ولدلوندخان حهت‌شاهزاده[ ۽ م م ] خورشیدلقا» سلطان"حمزه 
میرزا ځواستگا ری‌نموده» پسران ایشان نیز به دستور قدیم به‌د رگاسعلی‌آمده» در ملازست رکاب 
ظفر انتساب بسر برند. بعد ازوصول امرای عظام مذ کوره به الکای‌گرجیان» سلطانسحمود خان 
مشهور به سیماوون کمر اطاعت وانقیاد برسیان جان بسته ولدخود لواصات" میرزا که درعین 
حسن وخوبی بودو؟ این بیت درشان اوصادر" بلکه واردگشته بود» شعره" 

بوی پیراهن یوسفزجهان‌گم‌شده‌بود عاقبت سرزگرییان توبیرون آورد 

اورا باهمشیره‌اش که گوهری‌بود" دربرج عفت ونزاهت* باتحف‌وهداياتسليم امراکرده» امرا 
ایشان رابه‌اعزاز وا کرام تمام به‌درگاه‌گیتی پناه فرستادند!. در شهر شعبان سنهُ م ذکوره زهره‌و 
قمر رابه‌زکم آورده غریواز نظارگیان"" لواصات میرزا برآمده حکایت حسن‌آن'' ب تکاف رکیش 
برزبانها انتاده۱۳ همه‌روزه از""آمدوشد او به‌درخانه ازدحام تمام‌تماشائیان؛ وهجوم خلایق 
می‌شد. این رباعی‌در باب‌وی از نتایج طبع وقادنواب سیادت‌ وصدارت‌پناه‌عالیجاه" ۲ بد یهه‌سرزد" ' . 


نظم ۲۲ : 


زنارعیان زرلف عنبر بویت محراب‌نمایان زخم ابرویت 
اقراربدین حسن خداداد آرند بینندچ وکافرومسلمان‌رویت 


شاه کامیاب پسر ودختر مذ کور رابه‌شرف اسلام سرافراز ساخته ازکیش کفرونامسلمانی بیرون 
آوردو۸" (دختررابه حبالكٌنکاح شا هزاده‌جورشیدلقادرآورد؟۱). امرای عظام معاملۀ اسکندرخان‌ود ‏ 
پیش کشیده» وی درمقام‌فریب ۲ بوده» دختر وپسر رابه‌آسانی تسلیم نمی کردوروز می‌گذرانید. 
این خب رکه به‌پایهٌ سریر"" اعلی رسید» عرق تعصب اقبال‌پناه اعتمادالدوله‌میرزاسلمان درح ر کت 
آمده» دراواخر شهر رسضان‌سنه مذ کوره"۲ اززکم به اتفاق امرای‌عظام درخانه» مثل قلی‌سنطان 
قورچی‌باشی انشار وشا هرخ خان مهردار ذوالقدروپیره مراد خان‌وسایر امراومقربان متوجه گرجستان 
شد""وازآ ب کرگذشته بەقسق که‌تختکاسلاطی نگرجستان است نزول نمود وسیماوون‌خان وسا پر 
امرا وا رکان‌دولت ایشان به‌سلازستاعتمادالدوله وامرای عغام‌شتافته, تحف‌وپیشکش فرستادند. 
الکسند رخان چاره در فریب ندید مسئله تسلیم کرد کستندیل*" میرزا پسر خود را که درسن"*۲ 


۱- ن؛لوارصاب ۳- م:«سلعاان» ندارد ۳ ن٤‏ لواصاب مز »م۲ دو ندارد 
و ب»ل: صاد رگشته بود «سل؛ پیت ب ل: «بود»‌ندارد ۸ نزهت 
4- ن»آوردند ۰ - م نظظاره کنان ۱ ١‏ - م:«آن»ندارد م -ل*افتاد 
۷ با ما :در ٤‏ ب- مز؛ نمام‌شایال م؛نماشاچیان ۵ ۱ ب مان :عالیجاهی 
٩‏ ۱ب ال: زده ۷ ۱-م : ندارد ۸= ب»م : «و» ندا رد 
4 ۱-م؛ ہین الهلالین را ندارد . 0-۲ قریب | ۵-۲ :سریرخلافت مصیر 


۲ ۲ -مز»ب» ن :م ذکوره ۳ (-ل:شدند ۽ ۰۵-۲ کشدیل » ۲- م:درین‌سن 


۷۹ خلاصنالتو اریخ 
دوازده سالگی بود. باهمشیره‌اش ۱ تسلیم نمود وخراج برگردن‌گرفته هرساله مبلغ دوازده‌هزارتومان 
بقررنمود که واصل ارباب‌حوالات" دیوان‌اعلیگرداند".اقبال‌پناه اعتمادالدوله میرزاسلمان‌مهمات 
گرجستان را حسب‌الاراده سامان* ډاده» ی کوچ بیرون نشست. چون‌همگی" از اردوی همایون 
برغدغن تمام احکام واخیار درباب آبدن مشارالیه وامرا می رسیدوخاطر متوحه سفرخراسان بود» 
اعتمادالدوله درهمین منزل خلعت پادشاهانه ا زکمر خنجر وشمشیروزین" مرصع وجیقه " واسب 
وبالا پوش‌طلادوزسمور به‌سیماوون‌خان" داده سایرمردم (آنجا به‌نوازشات‌سمتاز ساخته»[ م ] 
چون نقرس ومفاصلی‌داشت» درمحفه قرارگرفته ازآنجا)" کوچ کرده شب به کنار آ بکرفرود آمدند 
وصباسش که اول ماه‌ذی‌قعده بودیکجلو" "رانده تا اردوی" همایون آمده"' به‌شرف پایبوس نواب 
کاسیاباعلی وشاهزادة خورشید لقاسرافرازشد و کستندیل میرزاولدالکسندرغان را که"" آورده 
بود اورا به‌ادهم سلطان ت رکمان سپردند که قلعه اوبوده*" محافظت اونماید. 


ذکربعضی از وقابم که درین‌سال واقع شده و" فرستادن ابراهیم سلطان 
بهایلچیکری به‌جانب روم نزدسلطان مرادخان 

سابقا مذ کور شد که‌عثما ن کمر عداوت‌قزلباش وگرفتن الکای‌ایشان برسیان بسته» باخود 
قرار داده بود که تادم‌واپسین آلودة اين وبال واندودة این عقاب‌ونکال باشد, چون از شکست 
شروان" "فا رخ شده» یکچنداوقات دردربند صرف نموده" " اسیران قزلباش وغنایم وجمعیت‌و اسباب 
آن طایفة حق‌ناشناس راجمع آورده خواست که" اینها رابه‌نظر خواندگار؟!درآورده دیگرباره در 
باب آمدن به‌الکای ایشان مرخ صگردد.۲۰وی‌این جمعیت رابه نظر اثورپادشاه روم‌در آورده کمال 
تحسین یافت ودرباب لشگر قزلباش والکای ایشان مضمونی ۲" چند خاظزنشان نموده آن‌جماعت‌را 
بهحرکت درآورد. 

:وهم دراین سال» چاووشی چنه ازبگلربیکیارزروم"۲ ووان‌و زکم به پای بوس اشرف اعلی 
سرافراز شده؟" از سنان‌پاشا که وزیراعظم بودو"" میل به‌جانب قزلباش داشت» اشعاری"" در 
فرستادن ایلچی شده بود که چون شمان پاشادرمیانه مفسداست ایشان ایلچی روانهگردانند؛ 
شای د که خواندگار برسرشفقت آمده» گوشی به‌سخنان واهی عثمان پاشاندماید". . وهم د راین‌ سال 


؛دم: «همشیره‌اش»ندارد ۲ن جوالات مب »مل: نما ید ٤ب٤‏ م 
سامان به کوچ 02-۰ :«همگی»ندارد «-ب: زرین ۷دب٬‏ ن جقه 
ردب »م ٤ن‏ «خان» ندارد وسب»م ال : ہین الهلالین را ندارد . ن پکنجکو 
¦ «-م»۵ پاردوی ۱۲ پ ام ال آمد ۳ اما «رأکه»ندارد 

6 لبود ه ۱سب»ن: «وه‌ندارد ۱ :شیروان ۷ مز: نمود 
۸ م٤ن‏ «که»ندارد ١ ٩‏ ن خوندگار . ۷ ن:گرددو | سپ»م»ل: مضمول 
۲ بن :درآورد ۰-٠‏ مب مز:ارض روم ٤‏ سب م گشته » ۲سب»م: «و» ندارد 


+ «- م اشعار ۷ ٣سب‏ نماید 


وقایم‌سال تهصدوهشتادونه ۷ 
از ارز روم ' لشگر به‌جانب‌ایروان آمد» ذخیره باباقی مصالح و" ضروریات لعد آورده» قلعه قازص 
که سرحدبود بیان الکای خواندگار" و سلاطین صفویه و چندمدت خراب‌وبیات؟ افتاده‌بود» 
اتمام آن حسب‌المرام داده لشگر وذخیره باتوپ"* وتفنگ در آنجا گذاشته" مراجعت نمودند. 
چون این خبربه بگلربیگی" ایروان که محمدی‌خان استاجلو باشد. رسیدوییمنالك* و هراسان 
مکرراً حقیقت به‌پایة سریراعلی عرضه داشت‌نمود"و خود قوت ویارای رنتن ومنع آن‌جماعت‌از 
ساختن قلعه نداشت» بالاخره همگنان مصلحت در آن دیدن د که ابراهیم‌سلطان ترکمان که 
به‌مزیدعقل و دانش ووفورتدییر وصلاح ازاقران ستا زوسرافراز بود» به‌سمت‌خانی سرافرارگشته به 
ایلچیگری به‌جانب روم رودوحقیقت به‌مسابع ءزوحلال آن پادشاه صاحب اقبال رسانیده»سنال 
پاشا  "‏ وزیراعظم راواسطه ‏ 'سازد شاید که منازعه دیگر با ره به‌صلح منجر شده؟ "این جنگ ونزاع 
ازسیانه برخیزدو مسلمانان رفاهیتی پیدا کنند""وچون سعاملهٌخراسان وخبر پادشاهی؟اشاه‌عباس 
درسیان بودو*"بالضروره نواب اشرف‌اعلی رابه‌جانب خراسان می‌بایست‌رفت»صلاح [ دم و ]در 
فرستادن ایلچی دیدند که تا رفتن اوبدانجا به خراسان و کفا یت کار ایشان لشگر رومیان‌به 
آذ ربایجان وایروان نیاید"". غافل ازآنکد ۱۷۰ 
۶ ۰ و ۰ ۰ ۶ و 
مامی‌گوئيم ودیگران‌بی گویند بیرول زاراد توچیزد گراست 

درشهر رمضان سنه مد کوره درموضع زکم بهمات ابراهیم خان را سامان داده خلعتهای فاخر*۱ 
بهاو شفقت کردند واورا مرخص ساخته روانه‌گردانیدند وازجمله کتاباتی که به‌سشا رالیه تسلیم 
نمودند کتابت وزیراعظم پاشاست که اقبال‌پناه اعتمادالدوله میرزاسلغان درمجلس خاتون‌به خط 
خود کتابت کرده" ! تسلیم نمود صورت آن "ثبت شد: 

«تاسنان" " قلم و" ۲ قلم‌سنان‌بانی بودت وودادوقامع ۲۳ کدورت‌وفساد باشندذات فرخنده صفات 
ووحود فایض *۲ الجود کثیرالخیروالاحسان» جلیل القد روالشان» بعالی حناب»صدارت مآب» ناهج 
مناهج سلطنت‌عظمی» ناظم مناظم خلاف ت کبری» کفیل‌مصالح العالم» بدرجمهورالامم» صاحب 
السیف‌والسنان*" آمران "۲ اله يأمربالعدل والاحسان»صاح بآیات "۲ الشجاعة والایاله» ناصب رایات 





| مز»‌ب»م:ارض روم ن م «و» ندارد ٣‏ ن: خوندگار ع- ن نبات 
و-ب»م »ال : تاب د-م»ن: «کذاشته» ندارد ۳ م:بیگلربیگی 

۸ ب: وهمنالك.ن: ومکرراً و ب»م:نموده .مز پاشاه. ب: پاشای 

۽ ۱ ن واست ۲ - ن انجامیده من کند ۽ ,ب»: پادشاهی 
عباس :ن؛عباءن میرزا و ١‏ د بان ؛ «و)‌ندارد ٩‏ ۱ ل: نیاید ۷ اسك یت 

۱- م فاځره ۰ - +« کرده» ندارد , ماين ۱ (- م٤ن‏ باسنان 
۽ ۲- ن «وه‌ندارد ۳ نوفایع ء ۲- م»ن«فایض کثیرالخیر 


۲- ن:والامنان ۲ سب؛امراآن ب م ن»الاپات 


VA:‏ خلاصاا لتواریخ 
العظمه والجلاله» ناشرصحا یف الرأفة' فی‌العالمین» باسط اجناح الرحمه" على رؤس المسلمین » صدر 
[ بلندترقدرولاة] انام »سردا ر بااقتدارعسا کراسلام» الستفیض‌من راسه نور" الثیرین» المستخفض عند 
قدره‌القدیر؟ قد رالفرقدین»سلطان اعاظم" الورزافی الافاق» مستخدم‌الامراء بالاستحقاق» وسیل‌ظهور 
صالاح المسلمین »وذ ریعهٌسرو رفللاح عا لمین » المستفیض بعنا یت الملک المستعان»و المختص بلطا یف 
الطافالرحیم الرحمان»سیفألمعا رك الصدارة والوزارة والشجاعة والجلالة والحشمة والابهة" والعز 
-والاحسان وال رآفقوالامنان» سنان پاشا سبب‌صلح وصلاح پادشا هان‌حوزه اسلام وباعث فوژوفلاح 
حاسیان‌شریعت حضرت سیدالانام علیه وآله واحبا ته افضل الصلوة وا کمل السلام ووسیله رفاه خواص 
وعوام بادبالتون‌والصاد. 

عفار فلا فراع لیات الم اتو تا کید شاف یات مادك يات 
تصویر ضمیرمنیر خورشید تنویروتکوین خاطر خطیر فيض تأثیر عمدةالاباجد" والا کارم عمر 
چاووش زیدقد ره‌ورفعته ' ۱+حسب الاربرفاقات چندنفر از قورچیان ومهمانداران‌به‌شروان‌فرستاد! "و 
در شابران بلاقات بگلربيگی" "واسرای شروان بعد ازطی مراحل ومنا زل واطلاع برحقا یق اعالی ۱۳ 
واسانل آن دیار نموده پیش جناب ایالت مآب‌صدارت‌قباب عشمان پاشاحفنظانته تعالی ممن یشاء 
رفته بخیر معاودت نمود وبه‌ملازست‌عالی مشرف می‌گردداو داند وخدای‌اوآنچه دید وشنیده‌باشد 
خواهدگفت, حسب الصلاح والوعد» (ایالت وامارت‌پناه حکوست دستگاه ظهيرالايالة و الحشمة 
والرفعقوالتمکین)؟ ابراهیم‌خان ت رکمان که پدربرپدر ازامرای بزرگندوبه‌شرف خویشیو ارتباط 
شاه‌جهان‌پناه مشرف‌ومبا هی‌اند» برسم *" رساله‌واظها ر حقوق [پ م و] نمک وخدمات ی که شاه‌جنت- 
مکان‌علیین آشیان نسبت به‌پادشاهان زسین وزمان خداوندگار عالمیان سالك ربع مسکون ثانی 
سکند رو" "فریدون» خدیوارض بالطول والعرض» والی خطة خالك من السمک الی‌السماله و پدرجنت 
مقرفردوس بارگاه رضوان اشتباه عالمیان پناه بجاآورده وتااز سلطدت‌وجهانداری وشا هی وشهریاری 
اثری برصفحۀ روزگار خواهد بود» ازآن"" خدمت‌ونیکوئ ی کهآن پادشاه غفران‌پناه‌نسبت باآن* 
اعلیحضرت‌سلیمان مکان» فرسان‌فرمای زمین وزبان»اعدل‌واعلم آل‌عشمان کرده‌خوا هندگفت به‌عز؟۱ 
عرض اعلایعا کفان آن آستانةسپهراعتلارساند. عالم‌مدارا» سردارا» خورشید وقارا؛مخدوماءدگر 
گنجایش سخن وعبارت‌آرایی درسیان آن سلسله جلیله که‌منتهی به خاندان رسالت وامامت‌می‌شود 
وثمرۂ شجره ولایت وکرامتندوآن خاندان۲۰عالیشان ثریامکان که واسطه امن وامان‌ورابطهآسایش 


سن الراقبه ۲-ل: الرجمیه مب»م ‏ نورالنیران المستحفظ, ن: نورالنیران تستحفظ 
ع-ن؛ التقد بر ه. ن؛الاعافلم با ن: بطایف بم والتحیه 
۸با م شید ۹م اماجد . بم رفع + ۱ب: فرستاده 
-بیگلربیگی م ۱.-ب»م اعلی ۽ ۱- ل بین الهلالین راندارد 

0 ۱ سل« برسم »ندا رد " ب-م «و» ندارد ۷ ال «آن»ندا رد 


۸ ب-م؛ بان ٩‏ دب؛ بەرض عرش ن +-ب» ن۰ «خاندان» ندارد 


و فایم‌سال‌نهصدو هشتادونه ۹ب 
عالمیانند نمانده , مدتی مدید وعهدی بعید؟ اعلاحضرت‌جنت‌مکانی " علیین آشیانی *»شاسلیمان- 
جاه‌فلک با رگاه» ثانی اسکندر ذی‌القرنین *سلطان‌البرین "وخاقان‌البحرین خادم الحرمین الشریفین» 
انسکتهانّه ۲ فی اعلی غرف‌الجنان» به‌عزم ایران‌عنان توجه بعطوف به‌این‌حدود فرموده بعدازنکرار 
اسفا روآمدن به‌اين دیاروسفک دباه ونهب بلادوقراء* خرایی لشگرونموح بحار" شور وشرء برآن 
پادشاه عالمپناه ظا هرشد که ‌وزرووبال "از نفع وفایدة دنیوی واخروی بیشتر است‌دانستهازبی لطفی 
وکم‌شفقت یگذشته» پادشاه جنت مکان علبین‌آشیان طريق صلح وصلاح وشیمهٌفوزوفلاح سرعی 
داشتند. تاآنکه قضیهٌسلطان‌بايزید وآمدن پنج‌پسر اوبه‌سیان""آمد. باآنکه کسر حرست مهمان 
بذیوم است» آن پادشاه‌غفران پناه به محضر محبت‌ودوستی با پادشاه سلیمال‌جاه» سلطانالسلاطین 
فی‌الافاق ۲ ۱»اعظم القیاصره ۳" والا کاسره؟ " بالا رث؟ "و" " الاستحقاق»مالک رقابالامم»سولی الملولفی 
العالم» المستغرق‌فی بحا رغفران المنک العلیم المنان» سلطان‌سليم خان و آنکه مملکت وتاج وتخت 
سایمانی آن پادشاه فردوس بارگاه وبعداز ارتحال آن‌وارث"" ملک سلیمان‌به‌عالم جاودان"" این 
سلطنت عظمی؟ " وخلافت کبری‌ابقاء" اه بقائه ببقاء الدینا دراین خاندان عالمیان امان» نسلابعد 
اسل ۲۰ وفرعًبعداصل ۲۲ مخلدوسستدام‌ما ند»سلطان با یزید وپنج پسر را چنانکه استماع فرسوده‌اند 
به‌ایالت سآب‌ش وکت قباب خسروپاشا» باحقیقت‌وبروت وونا تسلیم فرسودندورنگ زنگ از این 
دولت جهان بسطت ۲ آل‌عثمان به‌صیتل این خدست زدودند وپادشاه سلیمان مکان‌علیین آشیان 
والی‌معموره عالم» اقدم‌سلاطین بنی‌آدم‌جلد وی جایزةٌ آن تفقدات‌شا ها نه‌چنانچه بدولت‌بی‌دانند*۲ 
فرمودند وعهدنامچه به‌دست خط ببارك مو کد [ »م و] به‌قسم درباب صلح نسلابعدنسل ارزانی 
داشتند که حالیات‌ویذجان وحرزامن وامان طایف قزلباش است ونمودار یکی ازکتابات که آن 
اعلیحضرت جات حضرت" ۲ خلدآشیان به خط مبارلك ومهرانگشتری"" دت ‌اشرف درعذ رخدمات‌شاه 
جهان مزین فرموده‌اند» بایکی از عهدناسهای والدماجد خلدسریرآن پادشاه زمین وزمان فرمان۔ 
فرمای سمالک جهان خداوندگار تمام عالمیان مرادبخش‌شا هان‌جم اقتدار اعدل واعظم‌سلاطین 
روزگا رکه ۲۲ مزین به خط ومهراشرف‌اعلی نمودها ند به‌سندفرستاده*۲ که‌آن وزیربی نظیر صاحب ند بیر 
درهنگام جال آنها رابه نظر؟ ۲ خورشید منظرخاقان پحروبروپادشاه هف ت کشور رسانند که انشاءایته 





ن٣‏ نمانده‌و بسب»م»: عهد هید سرب »مان :مان عدب»م: استال 
هن ذوااقرنین ب.ن:الدین پبسب»م»ن : «أنته» ندارد م-ل؛ «قراء» 
ندارد 0-4: ابجار . ۱-ن:درزرووبال , ۱-ب؛+عیان.ن:واعیان 

۲ ن والافاق م ,عن۰ القباثره ع ,دم الا کاثره»ن؛ الا کاثر , ن باالارث 
> ۱ب »م : «و»ندارد ۷ ١‏ سمز:ورارٹ ۸ بعب»مان:جاویدان ...و ب٬‏ م ءل عظیم 
. ۲ب »م؛ابقاه‌انته ۱ ۲سب»م» + سا ۴ ۲-م ؛ اصال سپ ب٬‏ م۲ن به لوانتن 
۽ ۲-م»؛ می‌داند ه «دل* «خیت حضرت» ندارد > ۲- بان انگشتر 


با سل «که» ندارد ۸ ۲س٠‏ فرستاد ٩‏ ۲ب »م ال به نها راشرف 


VY‏ خلاصةالتواريخ 

تعالی بعد از مطالعه وملاحظة آن»بلاطفات ومزاحمات دریای. رحم وشفقت آن.صاحب سعادتو 
مروت‌به جوش آمده» تجویز نقص عهدپدران علیین‌مکان‌وپادشاهان فردوس آشیان ننموده به‌چند 
قلعةٌ خراب بی‌نان وآ ب که خود به دولتمعلوم دارند که درین دوه" سال مرسوم ومعیشت‌وبا روط 
وضروریات آن‌از خزانه پادشاهی داده‌اند ویک‌دینار نفع وفا یده‌به پادشاه‌اسلام وخداوندگار جمیع 
انام. ترسیده به‌این خاندان حلیل الشان که صاحب خدمت وانکند"مضایقه نفرمایند و مملکت 
موروئی" نوا ب کامیاب سپهرجناب» نالک رة ب اشرف‌اعلی راباطایف‌جلیل القدر قزلباش داخل 
بمالکگ بحروسه وعسا کر منصورهُ خود شمارند که به‌یال ولشگر وخدیت بعد از اطمینان خاطر 
به‌عنایت شاهانه اصلامضایقه ندارند کافة عباد وسایرسکنهامصارو؟ بلاد حانبین" به‌برکت‌آن 
مروت وسرحمت چنانچه پیش ازاین روی نیازبر زین دست‌دعابرآسمان‌داشته» دعای بقای‌دولت 
وسلطنت پادشا هان اسلام وحامیان شریعت خیرالانام عليه وآله واحبائه افضل الصلوة والسلام از 
ملک‌متعال وقاد رذوالجلال می‌خواستد ازپیش بیش خواهنده این دعا از درگاه‌جل وعلاباشندو 
چنانچه مکرراً از جانب آن دستوراعظم وکفیل‌مصالح عالم اعمال اصواب اسمعیل‌سیرزادعفی 
عن "سیآنه_ که رو کش* بانموده‌اند» باعث نقص‌عهدوانتقام از دیگران نسازند که کاتبی؟ که‌از 
دیوان آلهی‌نشان اعمال‌بندگان‌به توقیع رقم‌«ولانزروازر‌وزراخری»۱۰ مزین باشند گناه دیگری از 
د یگری‌نتوان طلبیدوانتقام براد ررا' ' ازبراد رنتوان‌خواست" "وازآنجا که غا یت‌عقل ودانایی آن‌سلطان 
اعاظم الوزرا وسخدوم اماجدالامراس تکه زیاده ازاین چراغ حیله ود روغ ایا ماب‌صدارت‌قباب"۱ 
عثمان‌پاشا درمجلس پادشاهی ومحفل‌نامتنامی‌نور دهد چه‌خدا آگاه وگواهس تکه‌بعداز؛"وزرو 
وبال*" واسیرشدن پنجاه‌هزار مسلمان بالغ وغیربالغ واحراق‌مصاحف" امجید و کتب حدیث‌وانوارو 
ختار"'وامشله [۵۳9۹] چیزی دیگر"' برای ولی نعمت خودحاصل ننموده» از ترس غضب 

پادشاهی»چهار دیوارد ربندرابه الورقاضی‌لیغ جاوستام وقتل" "چندین هزار قزلباش بازنموده و 
می‌نماید وتادیگر چه دروغها عرض کند واین ننده پیرعاجز""ناتوان‌را که‌سنین عمر از ستین 
گذرانیده ومنازل زندگانی‌را"" به‌سرحددارالفنارسانیده» بجرأت این کستاخیها"۲ از جملةٌ بی‌ادبان‌و 
گستاخان نشمرن دکه نمی‌خواهد که بهسبب نفع قلیل»خیر"" کثیربه آخرت پادشا هاناهل اسلام 
پرسد وخداوند نمام‌عالم وپادشا ه کافه؟۲ بنی‌آدم به‌حهت این خراببها که د يده وشنیده‌اندبادوستان 


۱ سب»م ال «سسال ۳ ن:وافکندگی‌اند ۳ م«مورئی ٤‏ ب»م ال «و ند ارد 
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۽ .ما۰ «کافه» ندارد 


وثایع سال نهصدو هشتادونه ۱ 
سوروئی وبخلصان صاحب حقوق حدمت وآنکه! درمقام نقض ۲ عهود و کسر" .ایمان. پدران 
جنت‌با رگاه وپادشاهان فردوس خرگاه‌گردند. شعر؟ . 


من امروز شرح المهای خویش بگفتم تودانی وفردای خویش» 

رایات عظمت وحلال بعدازفرستادن ایلچی "متوجه تشلاق" [وبقر] سلطن ت کشت . شعرا ۰ 
تاجهان باد درجهان‌باشی وزبدخلق درابال باشی 
در ظاال عواطف شاهی ایرفربا وکایران باشی 


ابراهیم* از زکم» از اردوی‌سعلی جدا شده از راه قراباغ وارسبا ربه دارالسلطنه تبریز آمده» بعد از 
مااقات اسیرخان از راه وان متوجه‌گشت. 

سابقا ذ کر رف ت که بحمدخان تر کمان وشاملو وتکلو که به‌مددمرتضی‌قلی خان به مشهد 
مقدس‌معلی رفته بودند» بعد ازوصول بدان کعبهة مامول - چون یکدیدت درسشهد مقدس توقف 
ایشان واقع‌شد - بیشتر باعث خرابی وویرانی آن ولایت‌گردیدند واثر آبادانی؟ دریاغات آنجا 
نگذاشتند وچون شاه‌عباس در دارالسطنة هرات متمکن‌بود» بعضی از امرای شاملو به‌رفاقت 
اردوغدی: ‏ خلیفه‌تا" "حوالی جام رفته کاری نتوانستند ساخت,ارآنجا مراحعت کرده با زبه‌مشهد 
مقدس آمدند وازدشهد مقدس باجمعهم روانۀ عراق‌گردیدند"". وهم دراین ایام»سرتضی‌قلی‌خان 
قناد یل آنا کاز الیش آثار برسیل مساعدت‌به‌سبلغ دوهزارو"" هشتصدنومان برداشته * تمسک 
سپرد"" وخیلی از نقود وظروف وچینی‌آلات وجواهرآن س رکار را سادات مشهد مقدس وتحویلداران 
وسیرنظام کلانتر وسایر خدبه‌وفعله بردند وازبحصولات نیز چیزی بدان سرکار موهبت آثارعا ید 
لك 

چون امرای عظام‌واعتمادالدوله سیرزاسلمان ازگرجستان به زکم آمدند» روز دیگ رکوچ 
ب رکوچ متوجه دارالسلطنة قزوین شدند»‌چون به گنجه رسیدند» چند روز درآنجا توق فکردهمهمات 
آنجا را باامرای آذربایجان وشروان ساخته به‌جانب دارالارشاد اردبیل" افرسودند. یک‌هفته‌درآن 
آستان عرش منزلت توق ف کرده» د راینجاخبر فوت‌شا هزاده فاطمه سلطان‌خانم که درستزل اسیرخان 
بود وبه سرض دقگرفتار شده‌بود رسید پرسش امیرخان نوشته کس به تبریز فرستادند. در هنگام 
برف وشدت سربا که قمر دربرج جدی بود ازآنجا بیرون آمده [ , ع ] از راه طارم وخلخال‌تاحوالی 


مزه آنک ۰00-۲ «نقص » ندارد سم بل کثیر ٤‏ بیت 

وسل: ایلچی‌و ب-بزء قشااق وسلطات ب-ن بیت, پم : ندارد 

مل: ابراهیم خان ۳۳۹ اثربادان . ب اروغدی ۱ ۱ -م »نبا 
۳ عل:شدند ۳ب : _ «و‌ندارد ۽ -ل: برداشته‌و و بل سپرده 


4 )ل۰ نزول فرمود ند 


۰ ۱,۲ خلاصةالتو اریخ 
خرزویل آیده» کامران وکیل اولاد' > حمشیدخان به پایۀ سریر خلافت بصیرشتافته» پیت پیشکش وتحف 
و هدایای بیشتری آورده» مهمانی که داشت قرارداده » از آنجا رخصت انصراف یافت . اردوی 
کیوان" پوی متوجه دارالسلطنۀ قزوین شده در روز یکشنبه چهارم شهرذی حجه سن مذ کوره 
نزول احلال در دارالسلطنه واقم شد. 

وهم دراین سال» چون ات پیک ساروشیخ " ذوالقد رکه یوزباشی بود» به اتفاق طیب 
خلیفه علمدا رکه مشارالیه منتظرالایاله‌وخانی دارالملک‌فارس بود هميشه سردربی علیخان 
حاکم آنجا نهاده» باشا هرخ خان حکایت ‌عزل اورا درسیان‌نهاده بدین‌قرار فت که چون مشارالیه 
رابه‌در؟ معلی‌طلب فرموده‌اند بعدازآمدن‌اورا عزل کرده‌ایالت و" خانی‌شیراز رابدوعنایت‌فرمایند. 
امت بیک بواسطة قبول این سعنی هميشه نهدیدوتخویف‌به قتل اعتمادالدوله داده» مومی‌الیه 
بالضروره‌اذعان ایالت وبزده آن بی‌داد احکام مطاعه" به‌غدغن هرچه‌تمامتر ازپی‌آمدن وحاضر 
شدن او بالشگر فارس در الکایگنجه وقراباغ صادرشده.سشا رالیهبالشگر بسیار وجمعیت بی‌شمار 
ازشیراز به‌تصد سفرویساق گرجستان بیرون آمده‌تادر" دارالمومنین قم آمد واکثر از آقایانو 
اقوام ا وکناره کردهء د رکاشان توقف کرده بودند.باآنکه | کثر مردم اونیامده بودند» قرب دو 
سه‌ هزار سوار همراه داشت؟. چندرور بواسطه احضار' آقایان د رقم توق ف کرده بعد از اجتماع 
ایشان قرع مشورت دربیان انداخته‌بایکدیگ تجدیدعهد م کد" به قسم نمودند ۱" و قراربر 
مراجعت داده مهد یقلی بیک ولدشادی‌بیک‌سا روشیخ که‌از ما زبان‌خان‌بود ومرد زبان‌دان‌ودلاور 
بود" "اورا پیشکش وتحف‌وهدایا داده۳عرضه‌داشت کر دکه قلندری که استیلای تمام برالکای 
کوه‌گیلویه یافته وازآنجا رایت سلطنت برافراشته خطبه وسکۀ سلطنت‌به‌اسم خود کرده وسردم 
بروگرویده‌اند وخانه کوج‌ذوالقد رد رفارس بی‌صاحبند ۱۶ واوارادءٌ نسخیر نارس (دارد ویقین است 
که چون اومتوجه آن حوالی میگردد به‌آسانی تسخیر آن‌نواحی می‌نماید)*"وفارس از دست بیرون 
می‌رود وآفایان ولشگریان بواسطۂ فرزندان وبتعلقان همراهی نمی‌نمایند بالضروره از بلدۀ قم 
مراجعت کرد که بعد از رفع قلندربهرجانب که‌مقرر دارندحاضرگردد"" وسهدیقلی‌بیک با پیشکش 
وتحفه"' در اواخر شهر رسضان درزکم به اردوی‌همایون ملح قگشته ^ 'عرا يض وپیشکش راگذرانیده 
چون اقبال‌پناه میرزاسلمان و شاهرخ خان درگرجستان بودند وطهماسب قلی‌بیک و لدبزرگ 
علیخان درآن سقر همراه بودء حکم اشرف صادر شد که مهد یقلی بیک یاجمعی که" ار شیراز 
آمده‌اند به گرجستان رفته به امرا۲۰ملح ی گردند. امت‌بیک یوزباشی معدم نیامدن‌علیخان وبرگشتن 


۱ دب »م »0 «اولاد» ندارد ۲سب»مان: کیهان مب»م: وشیخ 

٤م‏ «و» ندارد هم «و» ندارد دل* «بطاعه» ندارد 

پد ب»م ال : «در» ندارد مسب»مال:_ داشتند 8-م ان حضار . ول «موزد 
۱ مء نه‌وده‌اند ۲ ,سب»م»ل: «بود» ندارد ۳ - ن فرستاد £ :بی 
صاحبند» ندارد. م مصاحبند ۰ -م»۵: بین‌الهلالین راندارد د ١‏ - م :گرد ید.ن: گرد يده 


۳ ( سب»م بل : تحف ۸ ,-ن«گشتند ٩‏ ۱- ب»من: «که» ندارد . بء باامرا 


وقایم‌سال نهصدوهشتادونه vr‏ 
اورابه‌عنوان یاغیگری و[ ٤‏ ه] س رکشی‌خاطرنشان‌همگنان کرده» آن معامله بواسط‌سفر د رعقدۀ 
تعویق بود» تاآنکه درشهرذی‌حجة سنهبذ کوره که اردویگیتی پناه در دارالسلطنه قرارگرفت 
طهماسب قلی‌بیکک وعلیخان رابااقوام واتباع 'گرفته مهدیقلی‌بیکک رآگرفتند" و" ایالت و خانی 
دارالملک فارس رابه‌امت‌بیک دادهءاورا امت‌خان‌گردانیدندومشارالیه تقبل بیشتری به‌اعتماد. 
الدوله‌وابرای درخانه کرده محمدبافردواتدار اعتمادالدوله راوزیر اوساختند و میرشاه مي رکه؟ 
مستوفی بقایا بود مأمورشد ° که‌به‌جهت صونک‌علیخان وامرا و آقایان ذوالتدرهمراه رنتد» آن 
خدمت به تقد یم رساند. 

وهم دراوایل‌این سال» طاعونی‌درقم پدیدآن دکه درمدتسه‌ماه قريب به پنج شش" 
هزارنفس ازذ کورواناث‌وصفیر و کبیر به‌سرض مذ کور فوت شدند. چون در ولایت طاعو نکمتر 
می‌شد» سردم در اوایل حال راه بدان نمی‌بردندآخر واقف‌گشته مردم شهر بالتمام متفرق‌شدند 
وهر کس به‌قریه و دهی‌پناه برده" عیال واطفال خود را صاحب یگردند. منشاء آنکه جمع ی که 
به‌مرض طاعون در تبریز" فوت شده بودند » رخوت ایشان را به قم آورده آن منشاء سرایت 
شدواین طاعون در اوایل سرطان که هواگرم شدبرطرف گشت و قبل ازین نبوده". پنجسال در 
شهورسنة اربع وتسعین‌وامانمائه۱۱. در زدان سلطنت سلطان یعقوب درقم طاعون‌واقع شده‌بودو 
قرب" "دوازده‌هزارکس درآن زمان فوت شدند و بیشتر خرابی قم ازآن طاعون بوده"!.وهم‌در 
اواخر"" این سال ابرای شاملو و ت رکمان که به خراسان رفته بودند مراجعت کرده به اردوی 
همایون پیوستند واخبار خراسان رابه نوعی معروض داشتند که بعدرفتن شاه کامیاب و شاهزادۀ 
عالمیان؟ "مآب‌چا رای نیست. محمد خان و اسمعیل قلی‌سلطان واردوغد ی خلیفه وقورخمس‌سلطان به 
خلاع وتشرینات پادشا هانه سرافرازگشته» الکایی* که داشتند به دستور برایشان مسلم شدودر 
سلک‌خانان وامرا انتظام یافتند. وهم در اوایل شسهرذیحجهة سنه‌ذ کوره» استیفای دفترشرعیات 
باوزارت دیوان الصدارة العلیةالعالیه"" به‌مولف این کتاب ازدیوان پادشاه‌معلی القاب‌مفوض‌شد. 


گفتار دروفایع سنه ت عين "9 تسعما يه 


نوروزیونت یل » روزیکشنبه‌شانزد هم شهرصفر» شاه ګامیاب وشاهرادء عالمیان داب در 
ایوان چهل‌ستون دارالسلطنۀ 'قزوین نوروز راگذرانیده به‌عیش و فراغت انتغال نمودند. 


,-ب»م»ن : توابع م دب» م »گرفتد رن «و»ندارد م « که » زد ارد 
هسب »م»ل: بوده «سب»م: پدج‌وشش ب-مز: برد ند م-ل: قزوین 
و د: نبودو ام V4‏ ۱ - م قریب ۲ - ب٬ن:‏ بود 
۳ مزب :«اواخر» ندارد ن بعل+عالمیانآب ۰ رم + الکا رد 


- ,۰ «العلیةالعالیه» ندارد ۷ -ب؛تسع ولمانین وتسعما نه A‏ دردارالسلطنه 


۶ ۲ ,۱ خلاصةالتو اريخ 
اعتمادالدوله‌میرزاسلمان چون استقلال. تمام در مهام ممالک وانام یافت» به‌خاطر شگذش تکه 
صبيهُ خود صفیه خانم را که درسن ده سالگی بود. به‌حبالهُ نکاح شاهزاد؛ خورشید منظرءسلطان 
حمزه‌سیرزا درآورده؛ دربقام پیش آوردن آن‌شا هزاده بوده'؛ فارغ البال باش, چون‌میانة اووقلی- 
سلطان قورچی‌باشی یگانگی بهبخابهای بو که» شعر": 

مادوروحیم آبده دریک بدن [۲ع۵] من کیم لیلی‌ولیلی کیست‌سن 
این اراده را بااو درمیان" نهاده همگی امرا تحسین کرده. درشهرربیع الاول سنۀ سذ کوره درخانة 
اعتمادالدوله مجلس نکاح به تقطیع وقاعده وآداب تمام انعقاد پذیرفت. بعداز این اراده» منازل 
پریخان خانم ی که درجنب دولتخانة مبا رکه بود وشاه‌اسمعیل منازل عالی وحمام در آنجاساخته 
بود» اعتمادالدوله شروع در تعمیر آن کرده آن*منازل را ترتیب‌داده» به‌ساعت‌خوب بدانجانقل 
فرسود ودر تهیهُ اسباب ویراق دخت رکوشیده» تحویل بیشتری بهگ رکیراقان* داد". وهم دراین 
اثنا»میرزاعبدانته ولد بزرگ مشارالیه که دوسال وزارت یزد کرده‌بود» اورا بهد رگاه معلی طلب 
نموده آمد و استقبالی" اورا نمود که نواب شاهزادگی" نیز استقبال فرسودند اورا وزير" 
شاهزاده نمود امامهر وکال ت که برظهرپروانجات شاهی می‌زد همچنان "خود می‌زد. وسقارن‌این 
ایام یوسف‌بیک مشهور به‌آقابیک ولدقلی" "سلطان‌قورچی"" باشی از بوانات آمده‌اورا قورچی‌باشی 
نواب شاهزادگی ۳ ذمودند. وهم د رروز جمعه * م , شهرربیع الثانی‌سنه م ذکوره» مرحومی‌میرعلا»*۱ 
الملک مرعشی*۰ که ازافاضل سادات مرعش قزوین بود به‌عالم بقا رحلت کرد"'. مشارالیه بعد 
از"" قضای‌عسکر وسر" "صدارتگیلان؛ چندیدت دربشهدیقدسه بسر برد و در ایام سلطنت‌شاه 
اسمعیل به‌قروین آمده بواسطهُ تقربی که باسلطان‌حیدرمیرزا داشت رعایت نیافت‌ودر ایام دولت 
وسلطنت شاه کامیاب» به‌مبلز بیست‌توبان نقدوجنس سیورغال سرافراز شد ابا بواسطهٌ کثرت 
قرض واخراجات آن ونابه‌معاش او نمی کرد وچون فلونیایی بود» قدرت برساختن فلونیا نداشت 
قرار برخوردن ترياك به‌حب"" داده بود آن"۲ منشاء بیماری او شده"" فوت شد و به اعزازو 
احترام تمام درتحت قب۳" سامیه امام‌زاده حسین عليه وابیه السلام‌والتحیه مدفون شد. وهم‌در 
اوایل این‌سال» اعتمادالدوله میرزاسلمان» خواجه‌محمدباقر. مستوفی‌الممالک‌را که به سلامت و 
کدخدایی وبردباری موصوف بود عزل کرده» بالضروره منصب اورا به میرزاهدایت‌انته که ناظر 


(-م»ن: بود ۲-له: بیت.ب» م: ندارد سب میانه ۽ .ب»ن۰«آن» ندارد 
و-م» کبیرآقایان بعل«داده رسب»م؛ن:_استقبال م-م:شا هزاده‌گی 
ن: شاهزادگی‌را و-م: دربرشا هزاده , «-م: همچنانکه ۱ بسب»م» ن 
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ندارد ه دب٬ن»م:‏ میرعلی‌المکف ١‏ -ك: فرعشی ۷ ١‏ - م٤‏ فرمود 
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۲ سم ده انمت ۳ بل" فيه 


وقایم‌سال نهصدونود ۷۰ 
دفترخانة همایون .بود رجوع نمود و چون خواجه فتح لته اصفهانی که سابقا سمتوفی قورچی 
بود ویه‌سفر حج رفته. بود دراین ایام معاودت کرده» نظارت دفترخانه را بدوشفقت کردند . 

وهم دراین سال» سیرسیدعلی عرب جبعا بلی‌ومیرزا"محمد منش یکه به خراسان رفته معاملۀ 
خراسان را یک ی کرده خاطر ازآن ممرجمع کرده؟ که دیگر قزلباش. دویی؛ درمیانه نداشته باشدو 
سلطنت به‌شا هزادسلطان حمزه" که دامادو"دردست" اوست قرار خواهدگرفت» بالاخره قراربه 
رفتن داده ه رکس که بنا برمصلحت وصلاح دولت می‌گف تب که رفتن خراسان باعث از دست‌بدر 
رفتن شروان* وآذ ربا یجان وایروان است u‏ این خبر می‌شنوند؟ می‌آیندوتا ایروان‌توقف 
نمی کنند: ' ومعلوم'' نیس ت که معاملۀ درخراسان به خیرسدل گردد» اعتمادالدوله می‌گف تکه 
آن شخص [۳ع و ] دشمن‌شاهزاده» سلطال‌حمزه اس ت كەم یگوید به خراسان نمی‌باید "۱ رفت ۱۳)قرار 
به رفتن خراسان داده شاهوردی؟! بیک یکان استاجلوعم مرشدقلی"" سلطان را به رسالت‌پیشتر 
نزد علیقلی خان‌ومرشدقلی‌سلطان"" فرستاد که ایشان را نصیحت نموده از اراده‌ای که نموده‌اند 
که شاهعباس پادشاه باشد بگذرانند وهمان الکا به‌دستوراز ایشان بوده به‌ساطنت مهمی‌نداشته 
باشند. شاهوردی‌بیکث یکان" استاجلو حسب‌الامر متوجه خراسان شد , 

وهم*"دراین ایام» اردوغدی خلیفة تکل وکه‌حا کم ورامین بود اورا س رکرده لشگرنموده 
مقرر ش دکه‌شا هوردی! اسلطان بر تاغل سیرخوا را "وسید بیکککمونه حا کم سمنان وفرمان‌سلطان 
روبلو حا کم دامغان‌و سایر اسرای آن‌محال پیشتر از اردوی‌شا هی به‌حوالی مزینان ۲ وسبزوازرفته 
باشند. اردوی ۲۳ معلی اردوی‌خانه کوچ ا با اهل‌حرم*" ونواب علیه عالیه سلطانم والدة نواب 
کامیاباعلی د رقزوی ن گذاشنه» قورخسس سلطان‌شاملو رامیر* "ارد و کرده» مقر رکزدن که حفظقزوین 
ونواحی تما یدود رشهر رجب‌المرجب سنهم ذکوره اردوی معلی‌به‌عزم يساق خراسان‌ازدارالسلطته 
بیرون- نشسته به کتاباد"" قزوین نزول فرمودو۲" ازآنجابعد از چندروزبه بیدستان رفته» کوچ بر 
کوچ‌ناری رفتند وازآنجا تاغرة شهر رمضان سنة ى ذ کوره به‌سمنان رفتند. چون قصد زیارت‌سشهد 
بقدس بعلی کرده بودند » بنابراین استفتی*۳ کرده» روزة رمضان را شروع در خوردن کردند و 


۱- مزامیر ٣ن‏ که‌با بیرزابجمد ۳-ن: نموده‌بود 
:-٤‏ رونی: مل؛ حمزسیرژا .بل «و» ندارد ب- م دوردست 
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شاهویردی ء «-م»: قلی‌خان را فرستا د که ايشان را ٩‏ - ب: قلی‌خان 

۷ سم یکان استاجلو ۱سم»ن: «وهم»ندارد ٩‏ ب-ل:شاهویردی 

. 0-۲ مسیب‌اغلی | ۲سب»م: میرخار ۲ ۲-ن:«سزنیان‌و» ندارد 

۳ ۲سسزءب»م: تااردوی ٤‏ دب حرم نواب کامیاب.ن؛ نواب کاسیاب‌اعلی د رقزوی نگذاشته 
ه ۲سب»م)ل: امیر ٩‏ ۸-۲ یکناباد.ن: یکباد ۷ ۲سب»م ال «و» ندارد 


۸ ۲-ب: استعفی.م»ن: استغفار 


۷۳۹ خلاص‌التو اریخ 
ازآنجا به دامغان آمده اعتمادالدوله میرزا سلمان را انحراف مزاجی پیدا شده»یکدوروز بربستر 
بیماری خوابید. مقارن این حال خوابی دیده بود که‌مشعر بررفتن اوبود". صباح آن روزبه‌منزل 
سیادت‌وصدارت پناه شمس الانامی آمده» وصیتی چند نموده» اما کی که د رشیراز واصفهان‌داشت 
بالتمام وقف حضرات چهارده معصومعلیه السلام کرده» پسران رامتولی وناظرگردانید وستررکرد 
که دوازده وقفيةٌ معتبره نوشته» هریکی را به یکی از مشاهد متب رکه فرستند" وبعضی ابلالدو 
واسباب به‌دختر وزن خود داده» سابقی اسباب وااث" سلطنت‌خود را از نقدوجنس وبیوتات و 
یراقی که به‌بلازسان ون وکران سپرده تمام را درحق شاهزاده ظفرانتما سلطان‌حمزه میرزا اعتراف 
نمود وغلامان خود راازکوچک وبزرگ مدبر ساخت واین‌وصایابه خط ومهرصدارت پناسیر 
شمس الدین محمد ونقابت‌پناه‌اسلام ملاذی» شاه ابوالولی‌قاضی معسکر رسانیده‌ستوجه کوچ‌شدند و 
درحین منازل شاهوردی*بیک یکان از خراسان از خدمت نواب علیقلی‌خان ومرشدقلی‌سلطان 
آمده بعروض داش ت که امرای م ذکور به‌حسب سال خورد واقم شده‌اند وازاین رفتن ارادت 
به خاطر ایشان می‌رسد اگر دراین حوالی توقنی واقع" شود بهتر از رفتن است وآنچه بذل جهد 
وسعی یکان مشارالیه بوده جهت‌اصلاح" ذات‌البین سودی نکرده» چون نزول اجلال در سوضع 
پیش واقع شد" واخباراز آن جانب رسید که امرایم ذ کوره شاه‌عباس را برداشته تاسبزوار*آمده‌اند 
وگان آمدن اردوی‌سعلی [ععع] بدان حدودندارند» اقبال‌پناه‌اعتمادالدوله» اردوغدی خلیندو 
ابرای تابین اورا که‌پیشترفرستاده بود ودرآن حدود بودند" طلب فرموده ملاقات کرد وبا او"" 
مصلحت چند درهرباب‌دید بدین ""قرار یاف ت که‌شا هوردی" بیکث یکان رابه‌قتل آورده» چون‌این 
خبر به‌مرشدقلی‌سلطان. رسد" ۲ نرسیده‌ترلك آن طرف خواهدنمود.شاهوردی؛ "بیک یکان‌را درشهر 
رسضان درهمین منزل به‌تتل آورده*نعش اورا نقل به‌سزارشیخ بایزید بسطامی نموده درآن 
نکان اورا دفن نمودند ورفتن خراسان رابه‌جدگرفته» چند روزی توقف بواسطةُ رسیدن اسرای 
همدان وبعضی محال واقع شد. بالاخره قراربرراه پل ابریش م که آب‌دارد داده» ازراسیماند""و 
والهاك رفتند"" وسه‌چهار"" پنج کوچ از آن راه‌به‌مزینان آمده» نما زعیدفطر را درسزینان کردند. 
چون خبرآمدن شاه وشاهزاده به‌علیقلی‌خان ومرشدقلی! اسلطان در سبزوار رسید» از 


سبزوا ر کوج کرده درملازست شاه‌عباس تابه‌شایمان۲۰ ونایمان که ازآن‌سحل تامزینان سه‌چهار 





۱ -ب»م ون : «بود» ندارد «سب»م 4 : فرستد سل اساس ٤ء-ل:‏ تداهویردی 
هل «واقع » ند ارد دعل: الاصلاحذات‌العین پم «شد» ندارد رل به‌سبزوار 
006-٩‏ بوده . ۱-م»: يهاو ۱ بدیدن م -ل: شاهویردی 
۳ (-بال: رسید ء ,-ل: شاهویردی ه -ل»آورده‌و ٩‏ ۱- لا :میمد 


١م‏ برفتند م ۵-۱:وچهار ٩ن‏ قلی‌خان . -ن+شانمان‌وتانمان 


وفایع سال نهصدونود VIN‏ 
فرسخ است آمده تحقیق نمودند که چه مقدار لشگر همراه دارند. آنگاه ازآنجا کوچ کرده مراجعه 
به‌جانب سبزوار نمودند ودر سبزوارکسی نگذاشته به‌ایلغار تمام از راه تزنشیز متوجهدارالسلطنهةً 
هرات!گشتند. پیرغیب سلطان استاجلوبا برادران که میرترشیز" بودند» ایشان را در الکای‌خود 
گذاشته (به‌تربت" رفتند. مرشدقلی‌سلطان؟)" متحمن به قلعة تربت‌گشته» علیقلی‌خان شاه‌عباس را 
برداشته به‌دارالسلطنه هرات رفت.مشخص ایشان نبود که شاه وشاهزاده به‌طرف مشهدمقدس 
یا از جانب ترشیز می‌روند. امابه‌سرعت وایلغارتمام که سبادا لشگر ازعقب ایشان برسد اکثر 
خیمه و قالی و پرتال خود را انداخته رفتند و اپراهیم سلطان برادر مرشد قلی سلطان که 
حا کم اسفراین بود اورا نیز همراه به دارالساطنۀ هرات برد وعلیقلی" سلطان چاوشلو ولد عوض 
آقارا در اسفرای نگذاشتند. اعتمادالدوله با امرای عظام مصلحت وقت درآن دیدن که ایشان را 
تء‌اقب نموده شاید ظفری واقع شود . و یکچند روز انتظار آندن ولی سلطان تکلو حا کم همدان 
کشیدند اثری ظاهرنشد» دوم شهر شوالکو چکرده‌بهسرحدسبزوار آمدند. دراین منزل‌باز"آوای 
ایشان بدین قرار گرفت که جمعی از چاوثبلویان و مردم و“ اقوام مرشد تلی‌سلطان که در 
اردویمعلی‌اند سباداحقایق احوال؟ را نوشته ارسال دارند» یا آنکه خودگریخته بدانجانب"! روند 
مهدیقلی‌بیک ولدحسین ' ' بیک قورچی تیر و کما ن که از مقربان وقورچی تیر وکمان بود ودراین 
سفر روزة ماه رمضان می‌داشت‌ود ردلش اث رکرده بود که‌به قتل‌می‌رسد» اورا دراین روز د رسرخ"" 
سبزوار به‌تتل آوردند ولد اوراگرفته اموال اورا به‌ غارت بردند وبراد رزادۀ اومحمد شریف‌بیک 
( پسرخلیل بیک راحکم شد که‌چشم اورا کنده‌به‌قلعه فرستند. اتناقاچون‌متدرژ[وعع] نبود»‌محمد 
شریف‌بیگه) 'رابعضی درخواه نموده مشارالیه راگریزانیده به قزوین فرستادند. ړوز اد یگرنزول 
اجلال دربلده طیبهُ سبزوار واقع شد.گمان اینکه دربندشهررابسته لشگرگذاشته باشند» آن‌جماعت 
ازبیم‌وهراس ودغدغة بی‌قیاس ایلغا رکرده رفتند. چون لشکر ظفر اثربه‌سبزوار داخل شد» 
سادات وعلماوا کابر واءیان آنجا به‌شرف بساطبوسی شاه وشاهزاده سرافرارگشته لوازم اطاعت‌و 
فرمان‌برداری به‌نقدیم رسانیدند" 'وقبل ازاین روزه میرعلی اصغر سلطان" "ولدمیرمحم دگسکن که از 
سادات آنجا"! بود ودراین غوغاقلعه برروی آن حماعت بسته بود» به‌شرف پای‌بوس اشرف‌سرافراژ 





شده به‌طبل وعلم سرافرا زگردید. 

۱عب»م»ن: هرات بسرعت هرچه‌تمامتر پیرغیب سلطال.م: هرات گشتند بسرعت سلطان .ب: 
هراتگشتند بسرعت. پیرعیب‌سلطان ۲سل: برشیر سم: بترتیب 
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۰ ۱-ب»ل»م: بدانجا ۱ »۰ حسن ۲ ۱سب»م»ل:۰ سرخه» ندارد 
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+ ادن وغوغا سلطان‌ولدمیربحمد ۷ ۱ عب»م ال وعلماوا کا بر آنجابود 


۷۲۸ خلاصة|لتواريخ 

.چون دوروز توقف در بلدۀ سبزوار واقم شد» بعضی خاطرنشان اعتمادالدوله نمودند که 
اگز به‌سرعت تمام تعاقب آن لشگر نمایندیحتمل که آن‌جماعت بدست درآیند. اقبال پناه در 
رفتن سرغت نموده» آخر روز از سبزوار بیرون آبده» یکدوفرسخ به راه مسافت طی» ازآنجا به سوضح 
آق ! بلاغ ی کهده دوازده‌فرسخ راه بود آبده"» | کثرشتران‌والاغان" درآن راه ماندند ومشخص‌شد 
که‌آن جماعت به‌سرعت رفته؟ ازعقب ایشان نمی‌توان رفت» اردوغدی" خلیفه را باادهم‌سلطان 
ترخان واسمعیل‌سلطان ترکمان وسایر اسرای ت رکمان از عقب آن حماعت فرستادندکه تاتربت 
رفته » قلع تربت" راسحاصره نموده بشینند تا رسیدن رایات ظفرآیات. چون ازاین منزل کوچ‌شد» 
سادات وا کابر ارغند" مثل سیرعلی بیک همیشه‌دوست» خود رابه‌اردوی‌معلی انداخته» باعث 
آوردن پیرغیب سلطان وبرادران‌شد. روز دیگرش" پیرغیب خان با برادران بای سیریرخلافت 
مصیر حاضر شده‌به پای بوس بندگان" اشرف وشا هزاده نامدار "عالم‌مندار سرافرازگشتند. او ل کسی 
که ازامرای شاه‌عباس ۲۲ به خدست نواب کامیاب آمد ند ایشان‌بودند۲ "ازاینجا کوج کرده به قصبۀ 
کرات که‌شهره‌ده ولایت ترشیز است نزول نموده‌ا زآنجا به‌دوغاباد" "وبوریاباد رفتند. روز یکشبه 
ب | *"شهر شوال‌سنهُمذ کوره که‌اردوی‌سعلی دربوریا بادتررت؟" بود و از آنجا تا"۲ قلعه» یکدو 
فرسخ آبیشتر نبود» اقبال"" پناه اعتمادالدوله‌زیب وزینت تمام نموده‌باخواص*" خود سوارشده؟! 
رفت که مااحظۀ قلعه‌وگرفتن آن نماید. روز دوشنبه ر, شهر م ذکورقشون شاهی "۲ باابرای 
غیرمتناهی علمهاگشوده» نقاره زنان باحشرولشگر ب ی کران به‌حوالی قلع تربت آمده نتوانستند 
که یورش به‌قلعه اندازند. بعد از ساعتی‌اردوی‌همایون د رجانب شال قلعه فرود آمده» اعتماد- 
الدوله سیرزاسلمان‌و شا هرخ خان*" در حوالی خرابه های قلعه که وسیلۀ سیبه باشدواسرای‌ت رکمان 
وبغضی ازتکلو در جانب شرقی قلعه‌فرودآمده"" در جانب‌دیگر"۲ قلعه امرای شابلو قرارگرفته*" 
چون دایره*" قلعه راذ رمیان‌گرفتند. اعتمادالدوله(میرزاسلمان [ ٤‏ و ] ا زکمال غرورونخوت"۲ ) خود 
بتصدی ام رگرفتن قلعه شده"۲ همت مصروف آن داشت که درعرض سه‌روزکه خاك پیش برد 
قلعه‌را به‌تصرف درآورد. مرشدقلی‌سلطان قرب دویست‌نفراز چاوشلویان وملازبان اعتمادی 
قدیمی خود را بااهالی‌تربت به‌قلعه برده به‌نوعی در حفظ وحراست قلعه کوشید که یکسرتفنگ 





۱-ن۰«آق» ندارد ٣-ب»ن:‏ آمد من اولاغان م00 رفته‌اند. ب* رفتند 
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راندارد ۷ ۲سم ال زشد 


وقایع سال نهصدونود ۷۳۹ 
وبادلیچ احدی از حوالی قلعه اگذر نمی‌توانست نمود وهمیشه زوربربیلداران‌وسیبه"سا زان‌آورده 
آل‌جماعت راازهم می‌پاشید. 

مقارن این ایام ولی سلطان حا کم همدان وبیرام سلطان ولدحسین‌سلطان سولاغ " با 
لشکر تکلو ازهمدان سید وسلیمان خلیفه ولدسهراب خلیفه که حاکم تون* وطبس بود با 

لشگر تر کمان" ازآن‌حال آمدوولی سلطان افشار حا کم کرمان با"لشگر انشار خود را رسانید و 
مرتضی قلیخان بااسرای تابین ازمشهدمتدس‌بعلی خود را به‌درگاه سپهراعتلارسانید وشاه‌علی 
سللان افشا رکه درآن حوالی بودآمده" وحسین‌سلطان افشار ولد سوندوك^ بیک قورچی‌باشی 
سایق که از اسرای شاه کامیاب شاه‌عباس * بود و در ولایت‌جام الکا داشت»چون‌تاب قلعه داری 
نداشت بامردم ولشگر خود به پای بوس اشرف‌اعلی " "سرافرازشد ودر اندك زبانی ترك وتاجی که 
در خراسان بودند» قرب هنتاد '' هشتادهزارکس م رکزوار قلعه رادرسیان‌گرفتند. اقبال پتاه؟! 
اعتمادالدوله حواس ظاهر وباطن متوجه تسخیر قلعه نموده» روزنا شب وشب تاصباح به‌سناختن 
سیبه‌وبیش بردن خاك اشتغال داشت واز اطراف وجواذب امرا شروع در سیبه‌ساختن کرده بحمد 
خان ولشگر ترکمان سیبه از جمع هیمه ۳" پیش برده مقابل به کوهی بلند ساخ ند. چون سیبۀ 
اقبال‌پناسیرزاسلمان پیش رفت» هرشب یکی از امرا بدانجا میرف که کشیک داشته اگرقضیه‌ای 
واقع شود رفم.نمایند. شب‌سه‌شنبه ببست‌وششم شهرشوال سنۀ؛ 'مذ کوره» اردوغدی خلیفه تکلو" "و 
سلطان معصوم سلطان ت رکمان بهسیبةٌ مذ کور رفته آن‌شب بسر بردند. سحری""جمعی ازشیر 
حاجی‌وخندق قلعه بیرون آمده"" برسیبه ریختند. سلطانممصوم‌سلطان پنهان‌شده, پسر*" د رسن 
پانزده" اسالگی غافل برسراردوغدی خلیفه آمده اورا به‌قتل آوردوجمعی که در سیبه بودند 
متفرق گشته» قتل اردوغدی خلیفه انتشار تمام یات و باعث جرأت ودلاوری اهل‌قلعدگشت. 

دراین روز جسداردوغدی خلینه را بعد از تجهیزوتکفین به مشهد مقدس نقل نمودند و 
ادهم سلطان ت رکمان مقرر شد که اموال اورا به‌قلم‌گیرد وقشون والکای اورا به‌مختار سلطان 
ولد" احمد سلطان پسرمحمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو عنایت فرمودند. اردوغدی خلیفه در 
شجاعت ودلاوری قرینه خود نداشت وهرچه بهم " "می‌رسانید به‌لشگری می‌داد. ابا به‌حایت 
کج خلق "۲وبدمزاج بود ود رسحل ی که درگیلان سیربرانی بود جمعی کثیر از سادات آنجارابه‌قتل 


و م: قلعیذ کو .أ قلعەمذ کور ۲-م: دشنه‌سازان, ن؛ دسته‌سا زان 
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er |‏ «بهم» ندارد ۲ ۵۳-۲ لبود 


۳۰ خلاصة‌التوا 
آورده. بود. نتیجه‌اش آنکه درجنگ شروان" که‌عثمان [ پ٤‏ ه] باشا غالب ند دورو کر 
حسن وجمال نظیر نداشتند" درآن جنگ ناپیدا شدند ومل‌وحیات" وممات ایشان معلوم نشد 
مشارالیه بعد ازآن؟ واقعه‌توبه کرده بود که دیگر سید رابه‌فتل نرساند. 

وهم درین‌ایام» اسرای ت رکمان وتکلو خصوصاً بحمدخان وولی سلطان به تسخیرقلعة 
بایچ وسایرقلاع زاوه" رفته جمعی از مردم احمدسلطان صوفی اغلی‌وملازبان سرشد قلی‌سلطان در 
آنجا بودند فتح قلاع م ذکوره کرده» سید وسیدزاده» بیشترین" همه‌گیسودار" و طفل که در 
قلعه بایج بودند بیرون آورده تمامی آن جماعت‌را باعورات سردم صوفی اغلی برهنه وعریان کرده 
آبادانی دره.چ‌جا نگذاشتند؟. چون مدت یکماه و کسری"" براین‌منوال‌گذشت که از خاك پیش 
بردن! "وسیبه ساختن ظفری برقلعه نشد اراده‌ها برآن قرارگرف تکه حواله‌ای چند در برابر قاعه 
بسازند که مردم در قلعه تردد نتوانند نمود.چون مصالح حواله ازآجر پخته یافت نمی‌شد» 
مسجدی بزر گ که در جنب‌مزار قطب‌الاوتاد قطب"۱ عالم بود» وحمام در مزار وآج ر کار بود 
آنها را قلع وقع فربوده در هنگام‌شدت سرما ويخ بندان ترتیب جوالها دادند. بقارن این احوال 
چون سیان"" امرای استاجلو وذوالقدر وبعضی ازافشاریه*۱ وتر کمان ومیانمرشدقلی سلطان‌طریقة 
رسانیدن وگرفتن خبرمعمول بودو"" بنابرعداوت میرزاسامان همگنان آنجانب را رعای تکرده در 
تسخیر قلعه مساهله ومداهنه م ی کردند» مرشدقلی‌سلطان نیز" "چون یاف ت که صحبت طریق د یگر 
ونقاق میانة ایشان به اعلی درجه است» طریق رورگذرانیدن ودفع الوقت راپیشگرفته کس فرستاده 
طرح صلح ‏ [انداخت]. ازاین طرف نیزسیادت"" پناه بیرسیدحسن فراهانی که‌وزیروریش سفید 
سلمان‌تییرةٌ عبد انقه‌خان استاجلوبود» اورا مکرراً به‌درون قلعه فرستاده آمد وشد بسیاری"۱ نمود. 
بعدازآن نقابت‌پناه میرشاه ابوالولی‌انج وکه قاضی معسکرظفراثر بود ونزد همگنان اعتبار تمام‌د اشت 
"اورا نیز مکرر به‌درون قلعه فرستادند که مرشدقلی سلطان رانصایح نموده بدینجانب آورد" . 
مرشدقلی سلطان درهر مرتبه دست از دامن دوات‌شاه‌عباس باز نداشته قراربه‌این می‌داد که 
اردوی‌معلی از تربت کوچ کرده به‌مشهد مقدس بروند. بعد ازآن از هرات‌واز اینجا"؟ کس به 
مشهدمقدس فرستاده؟ بهرچه۲" کرم پادشاهانه اقتضا نماید به‌عمل آید.مقارن این حال»مرشد 
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وقایع سال نهصدونود ۷۳۱ 
قلی‌سلطان پسرخود را که درسن ده سالکی بود ب هگرو بیرون فرستاده بقرر نمو د که والده‌اش باده 
دقر از آفایان قد یمی‌معتمد همراه باشند. والده‌وولد بشارالیه باآقایان معتمد أزقلعه ڊیرون آمده 
تحف‌وهدایا! که داشتند گذرائیدند .بعد ارآن» نواب کامیاب‌اعلی دراین ابواب مضایته نمو د که 
مرثددقلی‌سلطان را خود به‌پای‌بوس اشرف‌اقدس باید رسیدودراین باب ببالغةٌ تمام داشت . 
مرش قلی-لطان عرض کرد که سیدبیک کمونه"( وازهر سیدی معتمدی به د رون قلعه آیند که 
درگرو بوده باشند تا مشارالیه بدر آمده به‌سجدهٌ اشرف سرافرا زگشته بد انچه‌قرر" [مع و ]گردد 
عمل نما یند. حسب‌الارادءٌاو سياد بی کمونه را)؟ باجمعی کثیر از و کلاووزراو معتمدان اراو 
خانان بهد رون قلعه فرستاده» مشارالیه فسخ عزیمت بد رآددن کرده این جماعت را نگاه داشت و 
مدت بیست‌روز یکماه* این جماعت بی‌گناه در درون قلعه گرفتار بودند, 

بقارث این حوال» میرزااحمدولدهیرژا عطاءانته اصفهانی که وزير سلطان بود ود راین 
غوغا هاشریکك ومعین او بود وسیانه اعتماد الدوله* بمیرزاسلمان واو صحبت" خصوبت به اعلی 
سرئده اتحاسیده بودء مشاراایه در بالاخانۀ سردر قلعه که پدوسدرده بودند زین العابدین نای 
نیشابوری* که در خدست‌او می‌بود بابرادرزاده‌اش همد اتان شده» اول‌شب محل" چراغ »در 
بالاخانه میرزااحمد رابه‌تفنگ زدند. مشارالیه چون ازمیانه رفت اعتمادالدوله راگمان"" اینکه 
در بیانهة وی محر لله نزاع بود» یحتهل ۱۱ که من بعد اصلاحی درمیانه واقم شود سرشد 
قلی‌سلطان همچنان دروادی غلامی‌ویکجهتی شاه‌عباس ۲ "راسخ دم وثابت قدم بوده ازآن‌جاده 
انحراف ۲ ننمود ورستانل سخت بەميان درآمده» مردم به بلای شدت سرا وخنکی*" «واگرفتار 
شد ند وگرفتن قلعه ونهی اسباب تنسخیر آن متعد زبود وبواسطهُ کثرت وازدحام *" خلایق که‌از 
اطراف وا کناف خراسان در اردوی همایون جمع شده بود ندء‌گرانی وءزیزی اجناس؛ بهم رسید 
دراین‌سال سرما چنان درختان را زد که درختان کاج وناجووسرودویست ساله باغ زاغان بلکه 
باغات تمامی خراسان را سرما برده خشکث شدوقطع طرق بوا.طة شدت سرا واقع بود. 

وهم دراین ایام چون خبر استیلای لشگر" 'شادی به‌دارالسلطنة هرات سیده بود» 
علیقلی‌خان بولاناعطاءانه واعنذهروی راباجماعت سادات خصالی"" که در هرات می‌باشدد » 
به رسالت به د رگاه معلی فرستاده عرایض و کتا بات*۱ رس نید ندوبه جواب‌وخلاغ ۱٩‏ فاخره سرافرا زگشته 
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۸ ب کتابات به جواب‌وخلاع رسایندندن: کتابت به جواب رسانیدند ۹ ن: به خلاع 


۷۳۲ خلاصة‌التو اریح 
مرخص شدند. وهم د راین» ایام طهماسب‌قلی‌بیک ولد بزرگتر قورخمس‌سلطا ن که ایشک‌آقاسی 
نواب جهانبانی دلطان حمزه میرزا بود» ود رسیبۀ اعتمادالدوله مردم قلعه نقب زده بیرون آدده 
جن کردند» مشارالیه را"درآن مع رکه تفنگی برران" زده وی بدان درگذشت. (وهمچنین در 
شب‌تاسوما؟) در حوالی قلعه» سیر-لطان سلیمان ولدسیرمحمدگسکت ی که درنهایت حسن‌وجمال 
بود ودرسن * هجده سالگی نهالی‌بود ردیده, بواسطةٌ چشم زخم زمانه ازقلعه بی‌گمان" تفنگی‌بر 
پیشانی او خورده فوت شد» اما پیش ازآنکهگز, امید از باغ مراد چیند به خارفناگرفتار شد ,دعر" ۰ 

رگلبرگث؛ اوچون بنفشه برآمد زآفت بر" و جست باد خزانی 

بوقت ی که آمدگل ازغنچه‌بیرون شد اند رکفن همچو غنچه‌نهانی 
ودرمدت محاصره خیای مردم از ترك وتاجیکث به‌مرورایام‌و" 'لیالی وشهوربه‌قتل آمدند وتاقرب 
بیست‌هزارتومان از تقبلات وجرایم وبقایای سنوات براهالی خراسان اطلاق وحواله شد. وهم 
دراین ایام محمدخلیفه شاملو قوم فولاد خلیفه‌حا کم قاين ' 'درآنس رکار فرصت یافته»[وع ] 
جمع ی که بااو بخالفت داشتندبه‌قتل آورده عرایض به‌درگاه معلی فرستاد که‌تایین ""را به تصرف 
گرفته امرچیست؟ ازاین‌صوب امتالت‌وخلعت جهت او فرستاده زینل سلطان شاملو ولد سلمان 
خلیفه را مقر رکردند که به‌ضبط اموال وصونک""جهات فولاد خایفة شاملو*" وب لطا نعلی خلينة 
ارغوانلو برادرزادۀ او که هردو در دارالسلطتهة هزات بودند به‌اتفاق بعضی‌به‌قایین رفته جهت 
سر کار خاصهُ شریفه ضبط نماید. مشارالیه حسب‌الامر بدانجا رفت . 

وهم‌دراین ایام بنابر "عدم اعتماد بر امرای‌استاجلو پیرغیب خان و براد ران اوقراخان 
بیک‌و بهاد ریک را الکای تلطانیه وطارم به‌دتور" 'قدی م که به بدرخان مفوض بود شفقت کرده 
اورا روانه عراقگردائیدند وایالت سبزوار" به‌حسین‌سلطان‌افشا رکه شاهی‌سون شده» از جام‌آمده 
بود شفقت نمودند ورخصت‌داده اورا فرتادند وحکومت مز ینان به حسین خان‌سلطان‌ده‌ده*الوی 
ت رکما نکه سابقاً ملازم و وکیل تواب‌غفران‌پناهابوالفتح سلطان ابراهیم‌سیرزا بود عنایت‌فرسودند 
وتولیت آستانة مقدسك منورةرضيه رضویه رابه-یرهیدعلی مفضل استرآباد ی که سابقاً در زمان شاه 
جنتسکان متولی بود عنایت کردند ومهمات مشهدمقد.ی و خدام آن عتبۀ عليه را ساختند. چون 
براعتما دالدوله‌سیرزا؟ اسامان‌وتایعان ظاهرشد کهگرفتن قلعه به یورش و" "حواله وسیبه متعسر بلکه 
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وقایع سال نهصدونو د vrr‏ 

متغدز'است» رای جهان‌آرای به‌ترتیب دادن توپ قرارگرف ت که توب دوهزاروهشتصدىنى 
ريخته شروع در تخریب حصارقلعه‌گردد" ا تادان نادرتوپچی که درآن امرماهر بودند وهمگی 
درسلازمت! رد وی‌ظفر انتساب‌بسر می برد ند» خصوصا استادمراد بیکک‌تبریزی توپچی‌باشی‌وبرخوردار 
بیکث ولدحيدربيکث انیس» ایشان را طلب فرموده امربه‌ریختن توب شد ومقدار چهارهزارس 
مس برامرا وملازبان وارباب و اهالی خراسان و تاجیکان" اردوی همایون رقم شد . بحصلان 
بی‌زبان مقدار مذ کور راگرفته دراندكزسانی توبی که دیوار بست" حصار افلاگ رااز بیم می پاشید 
به‌سر کاری" ادهم سلطان" تر کمان اتمام یافت ودرسقابل اردوی تر کمانان نزدیک به‌قلعه 
توپ مد کور را نصب کرده به‌انداختن " شروع نمودند. چندسرتبه که انداختند وپاره که ازبالای 
حصاروبرج فرود آبد» اهل‌قلعه آن را به‌سبد ها وحوالها درست داشته معامله صلح وآید شدمردم 
درسیان افتاد.وهم دراین ایام بعضی" صلاح درآن دیدند که آب‌قنوات تربت وآب‌سواضع ود هانی 
که در حوالی واقعند ومی‌توان به‌خندق" "وحصاربست در آنجا اندازند» که شاید خرابی‌به‌د یوار 
بست ویروج قلعه رسانیده» مقرظفری بهم رسد. بهرعنوان که بود باوجود شصت‌هفتاد هزارسرد 
سپاهی !۱ رزمجو ظفری برقلعه نتوانستند نمود. شعر"" : 

اگر تیغ عالم بجنبد زجای نبردرگی تانخوا هد خدای 

هیچ تد بب رفا یداد و" "ودی امی کرد ود راین‌اواخر میانه اسرا و رزاسلمان‌نفاقی[ , م و] بهم 
رسیده*۱ شروع در عداوت همدیگر نمودند. قلی‌سلطان قورچی‌باشی که از اعوان وانصار قدیمی 
میرزاسلمان بود ۱,آزردگی تمام بواسطهٌ تسلط واءتیلای وی وپسران‌او که درخدمت نواب 
شاهزادگی تقرب تدام داشتند وهیچ کس از پسران"" ارا را د رسجلس بارنمی داد ند۔ منحرف 
المزا جگشته» بواسطۂ علت‌وسرض بواسی رکه درجمیع اسفار رفیق وانیس او بود » وبنای اعراضو 
تشددمرض مدت سه‌ماه صاحب‌فراش بود. دیگر امرا از جوانب" زبان‌گشوده » میرزاسلمان به 
رفاقت جماعت تکلوخاطرجمع داشت‌وا کثر اوقات‌دربيم بود. چون زمستان روبه‌رفتن نهادوسپاه 
بها ر از اطراف جوبیار جلوه‌گره اشد» بقیةُ شتروحیواناتی از*" الاغ که‌در اردوی معای‌سانده بودند 
تلف شدند"۲ (وآنقدرشتر واسب واستر دراین‌ندت ضایع ش د که درهرقدسی لشی افتاده‌بودو)۲۱ 
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ء چي‌ خلاصةا لتو اریخ 
جوال ی کاه به هفتصدوهزار! رسیده بود. چون دیگر تاب توقف درآن حدود نماند» مدت پنج‌باه و 
هفت روز تمام ایام محاصره در تربت زاوه" واقع شدء اعتمادالدوله خود به درون قلعه رفته؛مرشد 
قلی‌بلطان رابلاقات کرده عهدوقسم بایکدیگر نموده روزسه‌شنبه بیست‌وپنجم شهرربیع الاولسنۀ 
مذ کوره (ازآنجا کوچ کرده قرب یکفرسخ آمده)" اردوی همایون که -هچهارفرسخ طول‌وعرض 
آن بود فرود آمدند ومقرر چذین بود که به‌مشهد مقدس معلی‌م زکی به‌طواف رفته‌در آنجا توقف 
نماین که از دارالسلطنة هرات“ وتوابع همگی ازامرا فرزندان" ومعتمد ان خود رابه‌د رگاه‌عالمپناه 
فرستاده" درخواه‌گناهان درآن آستان عرش مکان نمایندوشفقتت وسرحمت شاهانه به‌دستور شامل 
حال ایشان‌گشته به‌نوازشات واوامر خدمات سمتاز و سرافرارگردند وقصبة تربت بواسطهٌ نزول 
اردوی همایون به‌مثابه‌ای خراب وویران‌گش ت که از عمارت بعدگنبد قطب عالم از ستف‌ودیوار 
اثری نماند واز اشجارو درخت خلال واری در زین وريشة آن نگذاشتند ویک درخت‌چنار 
بواسطه سمائعت بعضی درآن قصبه مانده بود» به‌حکم اعتمادالدوله حهت ترتیب عرابه‌ای که 
توپ را برآن بندد قطع شد ومردم آن ولایت | کثر متفرق‌وخانه خراب وجلاشدند وبعضی دیگر 
در قلعه ضایع شد. سیرحسین ۲ کلانتر* آنجا ولدهیردوست‌درآن محاصره به‌قتل سید وملامیرباخرزی 
وا کثر مردم باخرز درآنجا درحبس بودند. 

وهم دراین‌سال» سیرمحم یوسف‌ولدمیرشاه حسین عبر" نیشابوری قلعه اسحاقاباد نشا بوررا 
که‌سوطن ایشان بوددربسته درمقام‌س رکشی‌بود»اصلا بەد رگاسعلی باوجودقرب‌جوار یامد .وهم ۱۰ 
درین‌سال پرسلال "۱» والدسولف میرشرف‌الدین‌حسین مشهور به‌میرمنشی- که‌دراین اواخر عمرو 
زندگانی عزلتی بجهت طاعت وعبادت اختیا رکرده در آستانة مقدسه امامزاد؛ واجب‌التعظیم"۱ 
امامزاده عبدالعظيم عليه "'وآبائه التحية‌والتسليم مجاور وسعتکف شده بود. درشب جمعه‌هفتم 
شهرذی‌قعدة؟ سنه م ذکوره در خانهای مهترجمالکهدرصحن آستانه مقدسة [ووه] منورمواتع 
است ود رآنجا می‌بود- اجابت* ' دعوت‌حق رالبیکگفتد» ندای «ارجعی‌الی‌ریکك راضیةسرضیه»۳!در 
داد(ولاد تش د رهند هم شهرربیع الا ول‌سنة ۱۲ اربع عشروتسعمائه *۱)» مدت‌عمرش هفتادوشش‌سال . 
مولاناعبدی جنایدی در تاریخ فوت" او یگفتد» شعر ۰۲۰ 


بسل: هزاردنیار ۰-۲ «در تربت‌زاوه» ندارد سب »م )ل بین الهلالین راندارد 
۽ «هرات» ندارد هو-ب»م ال یعتمد ان وفر زندانل خودرا سم : «فرستاده» 
ندارد ۷دب٬م»‏ ن «میرحسن» ندارد ۸- نءولدمیردوست کلانتر آنجابه‌قتل 
رسید و-ب»من: «سعیر» ندارد . ادم وشاید هم ۽ ,-م: مال 

۲ ۱-ل" «امامزادة واجب التعظم» ندارد ۳ ۰ مجاور ومعتکف شده بود 

£ وسم: ذی‌حجه‌فعده ه (-ل: «اجاپت» ندارد ١‏ -سوره و,رآیهم ۲ 

۱۷ عب»م: سنمد کوره ۸ ۰۵-۱ بین‌الهلالین راندارد ٩‏ ,ل۰«فوت‌وی» ندارد.ب» 


م فوت او .ن تاريخ . م ندارد 


وقایم‌سال نهصدرنود vre‏ 
سپهرشرف میرمنشی که بود فلک را سرعجز برپای او" 


چوازگلشن دهردلگیرشد ریاض جنان‌گشت باوای او" 
چوتاریخ جستم زپیرخرد بگفتا بهشت برین جای‌او 


مدفنش درجنب آستانه مقدسه (منوره د رمنازل متصل به روضهُ مقدسه)۳. سولف بنده‌وی در سالی* 
که بعدازاین قوی دیل باشد» درمعسکرهمایون‌ملازم؟ رکاب ظفرانتساب بودوبه سعادت‌زیارت 
مشهد مقدس‌معلی م زکی" سرافرازشد - در درون تکیةٌ درویش یحی یکه مابین بالین‌گاه وپس ۲ 
پشت روضۀ مقدسد*عرش‌منزله واقع است,تصل به د یوار مبارك حفرقبروی نموده » سنگ و' لوح 
مزار نصب کرده"۱ (ابیات مذ کور به خط مولانا علی‌رضا مشهد ی که از خوش نویسان مقرر 
خراسان بود کنده شد!۱.اسید که توفیق‌رفیق نقل نمودن" "جسدوی بدان آستان‌عرش دکان‌گردد. 
حالات وی آنکه چهل وپنجسال همراه اردوی معلی دراسفارخراسان وآذربایجان و هنگام رحل 
اقات اردوی همایون در دارالسلطنة قزوین ساکن وسیار بود ومدت نه‌سال به‌دو"" مرتبه در 
مشهد مقدس بهنمت وزارت درآن آستان‌معلی مکان معتک فگشت ودر علم عربیت و معانی‌بیان 
استادفن بود وبه حسن خط خصوصاً نسخ ورتاع وتعلیق وشکسته باسزه‌یبیضاد اشت. این رباع‌ی *۱ 
ازنتایج طبع وقادایشان است در جواب رباع ی که نواب میرشس الدین‌محمدصدرگفته بودند . 
شعرج ۱ 

ای بطلم انوار آلهی رویت وی بقصداقصای عزیزان کویت 

یارب‌توچه " "مظهری که‌ازجلوةٌ‌تو بردند همه جهانیان ره سويت 
رباعی نواپ‌میردابتاً مذ کور شد. آگرچه ایشان فکرشع رکه‌تر ءی‌فرسودند» اماگاهی ابیات‌مناسب 
ورباعیات متصوفانة محتقانه از ایشان سربی زد .ذ کر آنها در مجمع الشعرانموده"'. د رتقوی‌وصلاح 
وتقید وبرهیزگاری‌وسلامت نفس وعبادت ازعنفوان شباب تاهنگام شیب » به‌یک وتیره بود. 
اشفا غه دوا 

وهم دراین زستان» خواجه‌محمدباقر خراسانی که از استیفای ممالک محروده عزل‌شده 
بود» وهمراه اردوی‌معلید رسفر تربت*۱ بسر می‌برد» به‌مرض امتلاه رحلت نمود. وهم دراین‌ایام 
داروغگی سال" "قوی‌ثیل دارالسلطنة اصنهان که به‌تیول نواب‌جهانبانی‌شاهزاده سلطال"۲ حمزه 


«-ل۰ عجزءٌپای او ۲-م:مای او ن بین الهلالین راندارد 

ع- سز» ب» م سال و-م»0 :«ملازم» ندارد دنل «س زکی» ندارد 

سل: پسو مر وف مقا س 0-4 «وه ندارد 

. -ل: بین الهلالین راندارد ۱ ۱-م: شده ۲ دب »م : لمودی ۳ ۱ پم : بد 
۽ «-م:«رباعی»زدارد ۳ ,م ندارد سم «چه» ندارد 1v‏ مذ کور است 


م-ل۰«تریت» ندارد ۽ بل «سال» ندارد . ۰-۲ «سلطان» ندارد 


۷۳ حلاص التو اریخ 
میرزا مقرربود» به‌علیقلی‌بیکک فیجاغلی که از مقربان شاهزادۂ عالمیان بود عنایث شد.مشارالیه 
ازثربت مرخص شده رفت. 

وهم در این ایام قاصدی ازیزد آمده خبر قتل قلند رکوه‌گیلویه را رسانید که اسرای 
نارس وکوه‌گیلویه به‌س رکردگی است‌خان تواجی" باشی برسراو رفته اورا دستگی رکرده به‌قتل 
رسانید ندومتعاقب کس خان‌مشارالیه سراورا بەد رگاه‌عالمیناه می‌آورد . بعداز [66۲] نزول احلال 
به‌دارالسلطنه هرات» سلازم است‌خان آمده سربی‌قدر قلتدرابتررا آوردودرکرباس قرمزی بسته در 
دروازه درس مورا آویختند. مولانا قوام‌الدین شیرازی در تاریخ آن‌فتح گفته. شعر" * 


بهرحا که خان سلیمان مکان پی‌دفع اعدای دین رونهاد 
بخالف بجال اقامت ندید عنان شکیبایی ازدست داد 
قلندر چودیدآن سپاه وحشر نماندش بخود ذره‌ای اعتماد 
چوباده شغالان عاحزگریخت پرا کندهگشتند اهل فساد 
چوناریخ این فتح میخواستم «گریز" مخالف» سوافق فتاد 


گفتار درذ کر وقایع سنهاحدی وتسعین و تسعمایه 
و شمه‌ای ازجنگ غوریان؛ وشکست شاملویان 

نوروزقوی‌ئیل درتربت حید ریه به‌عیش وخوشحالی *گذرانیده» روزشنبه ع ۽ شهر ربیع الاول 
که قمر دراواخر حمل‌بود» از ترب ت کوج کرده" بواسطه تغییر منز ومکان واختیار ساعت قرب 
یکدوفرسخ راه آمده فرود آبدندودرآنجا هفت روز توق ف کرده» روز سه‌شنبه ۽ ربیع الثانی" کوچ 
کرده به‌ولایت زاوه فرود آمد؛ چندروزکه درآنجا اوقاتگذرانیدند ومهمسازی اکثر مردم ولایت 
خراسان نمودند»رای صوابنمای همگنان از امرای عالیشان براین قرارگرفت که تاچمن جام رفته 
درآنجا توقف فرمایند کس به‌هرات فرستاده از اطراف وحوانب امرا به درگاه سپهر اعتلا [ آمده] 
مهمات خراسان رامقرون به خیروصلاح؟ پرداخته ارآنجا به زیارت حضرت امام‌همام امن ضامن 
(مفترض الطاعه» واجب العصمه‌صلوات انته‌وسلامه‌علیه ۰ ۱) رفته» بعدازآن متوجه‌عراق‌گردند. چون 
به‌حوالی جام رسیدند»بعضی از اعبان هرات خصوصاً خواجه عبدالمؤمن ۰" سروی واقوام و اعوان 
خواجه ملکک‌محمدمنشی از غوریان از اردوی همایون پادشاه کامیاب شاه‌عباس‌گریخته آمدند و 
نمودند که ۲ !در اردوی ایشان هفت‌وهشت‌هزار مرد" بیشتر یست؟ "ود رکنار رودخانه تیرپل ° 
در حوالی غوریان نشسته‌اند""واز عهده لشگر ظفر اثر شاهی بیرون نمی‌توانند آمد. چون این 


,-ن: تواحی -ل: تاریخ. م: ندارد با گریری ء-م»: خراسان 
ه-م: خوشحال دعب کر برسب؛» م٤ن‏ شهرربیع الثانی مسزء م: آمد 
042-9 : بصلح وخیر . «-ل: بین آلهلالین را ندارد ۱ ,-م: عبدالمومنین 

۲ س «در»ندارد ۳ رحب» ن»م: کس ء ب-ل:نیستند. م: ندارد . و و-ن: سرپل 


٩‏ سم نشسته آمد ند 


وقایع سال نهصدونود vrv‏ 
خبر محق قگشت '» اعتمادالدوله‌میرزاسلمان" در رفتن سرعت نموده‌از حوالی جام تاقریه تایباد 
باخر زکه قرب ده‌پانزده فرسخ راه مسافت بود رانده».حل ظهری" بدان‌مکان ر یدند. بعد ازفرود 
آمدن ولحظه‌ای استراحت کردن رای‌صوابنمایشان؛ براین* قرارگرف تکه از تایبادتا محل ی که 
اردوی شا‌عباس است ده دوازده فرسخ راه است. ععبر تنگی‌سوار شده صبحی" ایلغا ر کنان بردر 
ایشان روند. چون" روز سه‌شنبه یازد هم شهر ربیم الثانی سنه مذ کوره به‌آخر رسید » اعتمادالدوله 
میرزاسلمان شاه عالمیان وشاهزاده‌کیتی‌ستان سلطان حمزه میرزا را با ارا ومقربان سوارکرده*به 
ایلغار تمام بتوجه مقصد شدند. ولی سلطان تکلو وجماعت تکلویان چون مقدمةالجیش ' بودند 
پیشتر ازه هکس به تیرپل ۱۰ رسیدندو ازپ لگذشته کنار آب رآگرفته یکجلوقرب یکهزاروپانصد 
نفر سپاهی مکمل مسلح برسر اردوی فولاد خلیفة شامل و که دراین‌طرف آب‌فرود [ ېه و] آنده 
بودند- رسیدند وقشون ولشگر شاهی"" ازبل وحوالی کسوگذشته اول‌صبح روز چها رشنبه دوازد هم 
شهر م د کور به‌اردوی شاه‌عباس ۱۳ داخل شدند . 

تفصیل این اجمال آنکه چون علیقلی‌خان شاملو نواب شاهعباس ۳"رااز دارالسلطنة هرات 
بیرون آورد» امرایی؟۱ که‌درآن اوان در درگاه همایون آن پادشاه عالیشان بوده جم م کرده» در 
موضع‌سیل از سواضع غوریان که آخر موسوم *' به فتح آباد ثد افرود آمده‌لشگرد وبخش گشته رود خانه 
را درسیان‌گرفته, فولادخلینه واتباع‌درآن طرف فرود آمده» دراین ضل م که با غوریان بود»اردوی 
شا هی باعلیقلی خان وسادر ارا فرود آمدن. وچندیدت""درآنجا بسر بردند. خبری که" به‌ایشان 
سی رسي آن‌بود که اردوی حدایون شاهی از تربت به‌جانب مشهد بقدسه منوره می‌رود وازجام 
آگر بدان‌حوالی نروند درچمن جام توقف خواعند کرد» خاطر ازآبدن ایشان جمع کرده به‌فراغت 
شرچه تمامتر به ساز" ! وصحبت‌وعیش وفراغت در هنگام بها رکه آندشت وصحراگازارگنته بود 
اقد ام داشتند. شب چهارننبة مذکور از اتفاقات» جمعی کثیر از غازیان کرد "را برسرراه تایباد 
فرستاده تاخبری وزبان‌گیری بدست آورند. این‌جماعت قرب برست‌وپنج "۲ شش نفر از اردوی‌شاه 
عباس جدا شده نصف شبی به‌متدسه لشگر شاهی۲" که فزون‌ازحدوحصر بود رسیده » چون از 
آنجانب می‌آبد ند» همه دستگیر شده یکنفر ازآن غازیان که اسبش تواناتر بود خود رابه يانه" 
رودخانه وگززارانداخته (به یرلغانی‌سیرود وازآنجا کنار راه راگرفته)؟" به‌سرءت وایلفارتمام خود 





حب مال :ثا ت۰ «سمیرزاسلمان» ذدارد ٣ب‏ م» ن۰ ظهر 

> بل صوا بنمای| يشال دن برآن دل* «صبح ی » ادارد 

په «جون» ندارد رل ۰« سوار کرده» ندارد ۸-٩‏ مقدبه الجشن 

(Am) ۰‏ ن۰ سر لل ١‏ عبت هه ن۰ لشکری ۳ وم عباس‌تاه 

۳ ۽ سم عباس شاه 3 ,بء م امراء o‏ ام مفتوح‌دوسوم - | سمل شاد 

ب هشه «ملیت» ندارد. رور ۸ب هھ ن۰ «که» ندارد ۹ اسم پٍ ڊسازدو 
3 ۰ ا 

, سب ن. دردورا + سب هھ ل بیست‌شش نفر ۲ ۲ J‏ لر 


م م ب مان به‌بیال > ن»داخل پرانتز راندارد 


VFA‏ خلاصة التو اروخ 

را به‌اردوی شامعباس ' رسانید. چون علیقلی‌خان خوابیده و خواننده‌ها ومطربان خوش الحان‌در 
بالین اوجاگرفته به‌خوانددگی اشتغال داشتند» مشارالیه صورت حال و آمد لشگر ظفرمال را باز 
نمودخان قبول ننموده سردم نیز به خوشاید" چیزهاگفتند ومقرر" داشتند که این شخص در راه 
تردیده* وازهول خواب چیزها به‌نظر او درآمده اورا ياست نمایند. وی معروض داشت که در 
این وقت 45 محلل [تحمید]" ات تااول صبح اگر آنچه من معروض داشته !م اثر آن به‌ظهوررسد 
فنهاءوالامراهر سیاستی که باید کرد بکنید.چون علیقلی‌خان چیزی به‌بهای" این خبر نداد» وبه 
اوتاق رفته خوابید» حمعی از مقربان بثل دو رزامحمد کرمانی وزدر و خواحه افضل اردستانی 
وزير به‌فکر افتاده» دراین بیرونها مترددوسترصد! بودند. صباح که خورشید بیضاعلم به قصدنیر 
انجم حشم به‌عزم رزم‌جوشن زرنگار در پوشیده» قدم درمع رکه‌سپهر دوارنهاد وسیاه ظلمت شب 
را منهزم ساخت» نظم +۰ 


سحرگاهکاین شاه‌انجم حشم بجنبید از جا به طبل وعلم 

دسیدازانق صبح صادق‌شکوه کف‌اندازشد بختی‌مست کوه 
زداغ افق آسمان در گرفت فلگ پنبه صبح را برگرفت 
پی کینه این خونی! خانه‌سوز به خون‌شست رخسا رعالم فروز 
زخورشیدومه‌طبل زرین بچنگ زد ند | زفلک‌قدسیان‌طبل جنک 


ولی* اسلطان تکلوب باتکلویان کینه‌جو- برسراردوی [ع وه] فولاد خلینة شاملوتاخته ایشان‌شروع 
درسوارشد ن‌وه ستعدیراق بستنگشتند وازاینجانب نیز اکثر مقربان وجوانان یکه بانام و نشان 
خود رابه‌اردوی عالی شاه‌عباس ۱۲ رانید ند ونیپ‌وقشون شاه وشاهزاده واقبال‌پناه" " اعتمادالد وله 
ازعقب روان‌بود " . از طرفین طالبان‌نام*" وننگ د ر[سید ان] 'مجادله و کین بریکد یگرتا ختندو زلزله 
در زسین وزبان انداختند , چون صحرای آن سرزسین راآب داده بود ذد» اواج دریای پیکاردر 
تلاطم آمده» کشتی عمر جمعی از طرفین غرق گرداب فناگشت ودر اول برتده شکست برلشگر 
شاهی افتاده این خبر درتماسی اردوی همایون شايع شد وا کثر سردم خراسان خصوصاً اهالی 
اسفرایین ازتیرپل رویهگریز نهاده بعضی به کسو وجمعی دیگر به راه خوای"! رفتند. 

چون خبر هزيمت لشگر به‌اعتمادالدوله رسید» قشون شاموشاهزاده را با علمهای قدیمی 





وم: عباس‌شاه ۲سن: به‌جوش آمدند ۳ب مقر ع- ن براه‌نرسیده 
وسیز اب : تمجید .ل : تمحید د-ل: بهای بپسب»ل»م متردد بود ند ومترصد صباح 
م-م: ندارد ۹-ن: خوبی .م دل , - ب»ل: تواب‌شاه‌عباس 
۲ ون: « اقبال‌پناه»‌ندارد ۳ سب» من شد ندو ۽ ن بانام 


5 ۱ سز»ب» م :مین .ن‌میازه > بسب»م: خاف 


وقایع سال نهصدونود ۷۳۹ 
این دودمان خلافت مکان پیش کرده' رایات ظفر نشان به‌جانب ایشان معطوف داشت ودر 
نصف ساعتی آن‌جماءت ولشگر راازپیش برداشت. لشکر ظفر اثر شروع درقتل وقتال نموده قرب 
هفتصدنفر ازآن‌جماعت به‌قتل آمدند ودویست‌نفر دیگر ازمردم متعین دمتگیرگشتندوتا وقت 
چات از طرفین جنگ وحدال امتداد داشت. لشگر عراق شروع در کسیب نموده» بالاخره 
علیقلی‌خان از تیپ شاه‌عباس " ور کاب" همایون جدا افتاده باجمعی از غا زیان‌متوجه‌دارالساطُ 
هراتگشت وجمعی از یکجهتان استاجلو مثل امیراصلان-لطان ولدولیخان چرخچی‌بانی‌ویکه 
جوانان ثاماوو کینه خواهان رزجو بابحمودسلطان صوفی اغلی وجه‌عی* از قجران خود را به 
پای تیپ‌وعلم شاه‌عباس رسانیده‌در ملازست اشرف جمعیت نموده در ندب پنجشنبه‌به شهرهرات 
رسانید ند چون نشان واجب‌الاذعان فرمان فرسایی ممالک‌ایران از د یوان «توتی الملکک‌س تشاء 
وتغرمن تشاء؟» بنام نامی" آن پادشاه‌گرامی مقدربود» لهذا در چذان مع رکه ذات قدسی صفات از 
گزند روزگارخلاصی" یافت. شعره : 

چولطف ایزدی باشدمدد کار زقص د کس نه‌بینی هیچ آزار 
سالماً صحیحاً با زبرتخت سلطنت د ر دارالہ لطن هرات تک ن‌گشتدد . جمعی' ازامرای نامدا رک ۱۰ 
درآن مع رکه کارزار بهقتل آبدند» فولاد خایفه ذاسل وکه میرقایین بود» سلطانعلی خلیفه‌برادر 
زاد اوشا هولی‌سلطان‌ولد سیف" "سلطان‌شاملوه‌قباد ۳ "-لطان قاجا رحا کم‌سبزوار؟ محاج یکوتوال 
جفتای حا کم کسویه» ابوالفتح سلطان املو پ.رزادة آغزیوارخان» خوش خبرخان‌شاملووعلبقلی 
سلطان پسر عوض آقاچاوشلو» ونا رنجی لطان .تا جلوواحمد بیک دیل کسن ۲ استاجاوگه هردو* 
از تربت از جانب مرشدقلی سلطان به رسالت نزد علیقلی‌خان آمد ند-ومیرزامحمدوزیر وجمعی‌دیگر 
ازصغیر"' وکبیر درائنای داروگیر به‌قتل آمدند وجم‌عی دیگر ازامراواعیان مثل ابراهیم سلطان 
برادر سرشدقلی سلدلان وحسین‌قلی‌بیکك پسرشاهقلی خلیفه"" مهردارذوالقدن وبراد رراده اوعلیقلی 
بیک که از بلازت امت‌خان [وو] از" "شیراز فرارکرده به‌هرات رفته بود» و-اطانقلی‌بیک 
شروانی " وخواجه انضل وزير ومیرزاجان‌بیک"" بیچرلو وکیل با بسیاری از غازیان دستگیر شاه 
بدست هریک از لشگر ظفراثر افتادند. 

چون فتحی چدین ۲۳ روی نمود» اردوی همایون در همان سوضع که آنرا سیل می‌ناسید ند 


ب ب٬ن:‏ پیش کرده م: عباس‌شاه ۳-مءن: در رکاب ععب»م: جمعی 
کذیر از قجران.ن؛جم یکثبر خودرا »- سورهم بخشیا یه ب ۲ دم به تمام‌وتامی 
رد ب» ن۰ خلاص ۸- ل بیت, هھ ندارد وب م: حمعی که 
. ,بء «که» ندارد ۱ -م: بردارزادهدن:سردازراده ۲ ب» ن: یوسف 

۳ بل وقباد ۽ بل سنزوارو هنن دیل کیک > ۱ل* «دو» ندارد 
۷ -م» ن وجمعی دیگر ازامرا واءیان ۸ ۱-ب» م» ن:خلیفه ذوالقد رمهردار 

٩‏ ك درشیراز . ۲- ۵+ شبروانی ( ۲-م:میرزاخان‌بیکک. ن: میرزاخان‌بیگ با 


ہہیا ری وا جذال 


Vf‏ حلاصةالتو اریخ 

فرود آمده»حکم نطاع به‌نفاذ پیوست که ابرای عظام» مشن محمد خانل! ومرتضی قلیخان واد هم 
سلطان وسایر امرای ت رکمان باتاجیکان» مشل میرزااحمد ناظر و میرزامحمدسنش یکه درآن‌اوان 
درخدمت اعتمادالدوله‌از مقربان بود»ومیرزا لطف‌الته وزير شاهرخ خان»خود رابه‌شهر رسانیده 
حفظوحراست دارالسلطنة هرا ت کرده» اموال‌وجهات امرا وغازیان را تحتیق وتفحص؟ کرده به 
قلم د رآورد ند . :جماعت م ذکوره امتثالالامره‌الاعلی» ازهمان محل سوار شده متوحه شهر شد ند. 
چون به‌بیرون شهر" ودار بندهای مدرسه میرزانلطان حسین رسیدند» باآنکه جمعی درآنجا درها 
را استحکام داده بودند» ادرا زور آورده بیرون‌شهرومد ره را تصرف کرده جرأت رفتن‌شهرنکردند. 
اگرچه درآن‌شب شاه‌عباس" وءلیقلی‌خان بی‌سانان داخل شهر شده بودند (و قلیلی ازغازیان‌بر 
سرایشان بودند) وحفظ دروب بلده به‌واجبی‌نکردند» آگرچه‌دا خل‌شدن"" وگرفتن شهر به‌غایت 
آسانی! امیسر بود» اغماض عین کرده در بیرون فرود آمدند وروز پنجشنبه که به‌چاشت رسید» 
جمعی که دربلده <فظوحراست شهر و دروازهابه واجبی کرده دروب را بستند . اعتماد الدوله"۱ 
میرزاسامان راگمان‌اینکه نواب شاه‌عباس وعایقلی‌خان که در جنگ بدست درنیامده بودندمبادا 
به‌شهر داخل شده باذند» دررفتن به‌شهر وداخل‌شدن اندك توقفی داشت ومنتظر عبر از جانب 
ابرای تر کمان می‌بود. درهمین روز چها رذنبه» اعتمادالدولهمیرزاسلمان منشیان را۳" طلب کرده 
امرفرمو د که احکام فتحنایه به اطراف‌وامصار سمالکجروسه به هرشهر؟ "وولایتی*" درقلم آورند 
مضمون آنکه میرزاهلمان خود بالشگری که همراه داشت» فتحی چنین نمود واسم شاموشاهزاده 
وابرا اصلا"" درآن مرقوم نشد. امرا ازاینمعنی دلتنگ شده به‌زبان آمد ند . 

چون سابقاً م ذ کورگش تکه در تربت میانة اسراو""اعتماد الدوله پردۀ نفاق دریده شدو 
بخیه از روی کار برخاسته بود » اءتمادالدوله فتحی چنین که دید » فی‌الفور دروادی امرای 
بزرگ مثل قورچی‌باشی وشاهر خ خان وسحمدخان سخنان مذ کور ساخ ت که مادام این‌سه کس 
را دفع نکننده اسلطتت شاهزاده سلطان! "حمزه-یرزا مداری پیدا نمی کند واین سخن را بی‌تحاشی 
وبلندهمه‌جا مذ کور می‌ساخت واراده مافی‌الضمیرش آنکه چون فتحی چذین اورا میسرشده و" 
گرفتن شاه‌عباس وبلدُ هرات دراین هفته به‌آسانی میسر است» چون اراده بهعمل آید دفع امراو 
شاه کامیاب‌نموده»شاهزاده ظفر لواسلطال‌حمزه میرزا را ۱" برتخت‌سلطنت نشاندهمعاملة دولت‌وسلطتت 


دب م» ن» محمودخان ٣ن‏ «پا» ندارد سم «الله» ندارد 

ءلْ: «تفحص» ندارد و-ب» م: همایون دسم: «بیرون‌شهر» ندارد 

بم: ازدر در. ن: از دروازه ډیرون. ب: زور درآورده ۸ م: عباس شاه ۹ -ب» 
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P=‏ ن: میرزاسلمان‌و ت رکمانان ۳ م: «را» ندارد ۽ ۱- ل: شهربه‌شهر 
ه «-ن: ولایت آوردند د عم اضلان ۷ روم : «و» ندارد ۸سن نکند . 


۹م «سلطان» ندارد . ۲دب» ن «و» ندارد ۰ ۲-مز«را» ندارد 


وفایع‌سال‌نهصدو نود v٤‏ 
را که فی‌الحقیقه بااوست یکی‌سازد وسعاملة دویی‌وس رکشی را" از بیان طوایف قرلباش برائد ازد 
وسطمح نظرش در رفع این‌جماعت بود.امرا که پیشتربه‌شهر" رفته بودند » بعضی چیزها پدست 
[ وم و ] ایشان ازجمله اسب وایلخی بیشتری‌از ابر هیم‌سلطان که د رباغ زاغان بود درآیده, جهت 
سرکارخاصهُ شریفه ضبط نمودند. صباح روز پنجشنبه مو کب همایون شاهی‌وشاهزادء عالی 
بح رکت‌درآمده به سکینه ووقارهرچه تمامترتارباطپریان که از آنجا تا شهرسه‌فرسخ راهست" 
آمده فرود آبدند؟و منتظر خبرشه‌ربودند. ابراکس فرستاده حقیقت عرض نمودند. آرای*صواینما 
براین قرارگرف تکه دولتخانة مبا رکه در باغ زاغان قرارگرفته د ر اطراف وجوانب شهرامزانزول 
نمایند. نواب کامیاب باغ زاغان" قبول ننموده قرار به‌سدرسةُ خاقان سعید»‌لطان‌حسین" بایقرا 
شد. آخر" این روز م و کب همایون؟ به بدرسه میرزا آمده» تمامی اهل‌حرم و کارخانهای شاهو 
شاهزاده دریک ضلع بد رس که متصل به‌بقیره "است فرودآمده» در ضلع برابرش اعتمادالدوله 
میرزاسلمان! افرود آمد"۱ ودروازها را بخش کرده» امرای شاملو به‌درب عراق رفتندوقورچی‌باشی 
وجماعت افشاریه ۳" اوبه باغ زاغان وحوالی برج خا کستر رفتند وولی سلطان ولشگ رکردان‌به باغ 
ج وکی‌میرزا ولدمیرزا شاهرخ نزول نمودند ودرب؟' ملک رابه‌سنیمان خايفة ت رکمان واد هم 
سلطان دادندودرب فیروزآباد رابه‌سرتضی‌قلی‌خان وتابینان سبردند وشاهرخ خلیفه واسرای 
ذوالقد روروملووسید بیکک کمونه به‌درب قبچاق رفتند واسرای تکلو بالتمام به‌باخ‌گلشن بهرام و 
باغ سدفید وآن حوالی آبدندوبحمد خان به حوالی مصرخ رفت وقرب هفتاد"" هشتاد هزار کس 
هرات را" ' د رسیان‌گرفته‌قبل نمودند . 

چون روز جىعه‌چهارم"' مردم مشغول‌جا*' ومنزلگذته تمامی دربیرون شهر جاگرفتند» 
دراین روز» نارنجی‌سلطا نکه‌از جنگاه‌گریخته بود اورا پیاده‌گرفته به‌قتل رسانپدند*" و( قربسیصد 
چهارصدنفر از لشگرگریخته بدست درآمده» بابعضی ازگرفتاران به‌قتل آمدند)۰ ویفضی از 
شاماویان که در حوالی بل وکاث بودند. مثل اسمعیل بیک‌حاجی‌طغانلو" "قالوبیک آقا به‌مدرسه 
آمده به پایبوس اشرف سرافراز شدند. تاه کامیاب‌وشا هزاده عالمیان ماب ارگناه ایشا نگذشتند ۲۳ 
روز شنبه پانزدهم ۲۳ اعتمادانبوله بیرزاسلمان؟" در خدست بندگان اشزف و نواب شاهزاده‌در 
خانهٌ زرنگار مد رسه ومقبره نشسته‌مقررشد که از طوایف‌اویماقات ه رکس "۲ زنده‌ای یاسرواخترمه 





«سب» م٤ن‏ «را» ندارد ۲سل: به تسخیر شهرهرأت‌رفته بودند 

م سهفرسخ است Re:‏ «آمده» ندا رد وب» م» ن۰ رای دحن:زاغان 
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«سیرزالمان» ندارد 9 م0 ه رکس‎ ۰۵-۲ ٤ ۱ ۳ «سب؛»ن «گذشته‎ ۲ 


سرواختربه دارند به‌نظر رسانند 


vf‏ خلاصةا لت و اریخ 
دارد به نظر رباند. غازیان‌گرفتاران را به دظر درآورده» میرزاسلمان اصلا در نجات آن‌جماعت 
محاباننموده» ه رکس که التماس می کرد اءراض می‌فرسود " آنچنان در قتل آن برگشته روزگاران 
ساعی بو که به‌لحظه دیگر نمی‌انداخت ودرسیان مدرسه ومسجد سرودست وپا وجسد مقتولان 
افتاده زسینها ازهون ایثان‌گل شده بود. از جملة مقتولان آن مجلس سلطانقلی بیکث شروانی" 
خالوی‌زادُ نواب مرحوبی سلطان ابراهیم میرزا بود که به‌انواع فضایل وخصایل آراسته» در 
مع رکه جنگ زنده بدست در آمده بود. هرچند فقیر سژلف این نسخه جمعی را براین داشته" 
شفیع ساخت.»فایدهبرآن نداد وآخرالامراورا درآن مجلس [ په ه] به‌قت لآوردنن. وهمچنین اءتماد. 
الدوله‌سیرزاسلمان؟ فتوی به‌قتل صدوپنجاه نفر از جماعت استاجلویان* که در قلعة اسفرا یین بود ند 
داده» جمعی کذیر نیز" ازاین جماعت درهرات به‌قتل آبدند وازحمله بعضی که خلاصی" یافتند 
ءایقلی‌بیک ولدعلیقلی خلیفه مهردار ذوالقدر بود که درعین‌حسن وحمال وخاله زاده*سیرزانظام 
ولد میرزاسلمان بود. وی آگرچه باعث آن شد ومیرزاسلان قبول نم ی کرد» بالاخره جبارقلی‌بیکث 
افشار برادرزاده قورچی به‌حمایت قورچی‌باشی اورا خلاص ساخته به‌باغ زاغان به‌منزل خود برد' 
وجمعی دیگر ازگرنتاران‌را مقر رکردند۰" که به مدرسه آورده مثل خواجه افضل وابراهیم‌سلطان‌و 
حسین قلیبیکث وبا یر اسبران محافظه نمایند.چند "!روز اوقات براین‌نوالگذران بود۲".اقبال پتاه 
سیرزاسامان را نخوت وغرور به‌مثابه‌ای دست داده که چشم ازهمه‌اسرا پوشید""و درباب دفع 
ایشان برسلامی کوشید وبه زبان؟ "می‌رسانید ومقر رکر دکه قرب پنجهزار پیاده و بیلد ارو کلنک‌دار 
از بل و کات آمده با" لشگر خود که قرب هفتصد هشتصد کس خوب داشت وملازسان وقورچیان 
نواب شاهزادهٌ عالم» برحصاربست هرات یورش آورده بی‌سعاونت امراشهر را بگیرد و بعد ازآن 
شروع دردعیات ومطالب خود نماید. غافل ازآنکه» شعر "۰۱ 

فلک تا کرا کار ساز یکند زمانه به خون که باز یکند 
در شب چهارشنبه ر, شهر مذکور» خود بااهل هرات سوار شده برگرد بعضی از 

حصار"' گشته ملاحظه‌ها نمود و به‌قدغن" تمام کس از عقب پیادگان روان نمود. 





اسب م0۰ : می‌فرمودو ۲سن: شیروانی سم ن: برداشته 
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۸ رسب باغدغن 


وقایع سال نهصدونود ۷۰:۳ 
اشک‌فشانی' خامة عنبرفشان درقتل میرزا سلمان 
وذ کربعضی از حوادث واقعه درخراسان 

سابتاً م ذکور ش د که چون در ایام محاصره تربت" میانة امراو میرزا سلمان صحبت 
بەقتل و غزا انجامید" و در راه دارالسلطنة هرات هم یکدو روز یوزباشیان و مقربان به جهت 
مدعیات خود بروز در آورده به نزاع و بی‌حرستی سانیدند و صحبت به جایی سید که وې 
یکدو روز از منزل" بیرون نرفت و" امرا باز تنزل کرده به تدارلك در آمدند اما از آن روز درفکر 
و اندیشه قتل او بودند. مقصود بیکك وزیر قورچی‌باشی محر این اراده‌بود. تماسی اویماقات 
بایکدیگر در قتل میرزا سلمان اتفاق نموده» شاهرخ‌خان که از جانب میرزا سلمان بود او را 
برگردانیده تاجیکان نیز در این قضیه شریکك شد ند" و از هر اویماقی* چند نفر جلف "و اوباش 
جدا کرده بایکدیگر به یوسف‌بیک ولد قورچی باشی متوسل شده او را بانی و باعث این اسر 
نمودند و قرار بدین دادند که او را هرجا که به بینند به‌شمشیرگیرند. این اراده درخاطرها"۱ 
جاگرفته درعزی(:) این بودند که کجااتفاق افند. اتفاقاً صباح روز پنجشنبه نوزدهم شهر ربیع- 
الثانی سن" ام ذکوره» اعتمادالدوله را به‌خاطر رسي د که به‌زیارت مقرب باری» خواجه عبداله 
انصاری رود که در موضع گازرگاه هرات مدفون است و بخوبی آن مقام فيض ارتسام از سایر 
بزارات ممتاز"" است‌و وی نسب خودرا به‌خواجه منتهی می‌ساخت. جمعی از سردم هرات که 
شب‌و روز بااو [مروه] می‌بودند(و مشاور اوگشته بودند) مداربراقوال ایشان نهاده از 
دیگران کناره می‌فرسود*" قرار دادندکه‌به گازرگاه رفته به‌حمام آنجا روند و شب جمعهٌ آنجا 
بسر برده روزش به‌صحبت مشغول" "گردند. یراق‌و اسباب و ااث"" خسروانة اعتمادالدوله را 
ایشیک"" آقاه‌یان به‌گازرگاه برده » وی چاشتی روا آن صوب شد. چون جماعت خبیه واوباش 
اویماقات این معنی را دریافته بودند» باجمعی کثیر از قورچیان و مقربان پیشتر به تخت صف رکه 
درسرراه واقع است رفته» انتفلار داشتند که چون مشارالیه از آنجا بگذرد او را به‌فتل آورند" . 
بعضی از سردم آگاه که واقف شدند»در حوالی تحت صفر این خبر را به‌اعتمادالدوله‌رسانيدند. 
مشارالیه به‌اضطراب تمام رو به‌شهر نهاده,این جماعت در تخت صفر در بسو بودند» جلوریز 


,ب افشانی ۲-م: بربت م انحامیده ۰ «وی» ندارد 
هل منزل خود بیرون رفت د-ب* «وه ندارد بمل» بودند. م: ندارد 
معل: اویماق سم خاف ماب ن٠‏ خاطرجاگرفته 
1 ۵-۱ «سته» ندارد ۳ ,ك مختار ۳ و داخغل پرانتز راندارد 
٤‏ ر-ب» ل: می‌فرسودو ..."و -ل: مشغولی بن: اساس بو مزا ب»م ال 


ایشک ۸ب م آورده‌اند. ن آورده 


ء ۷ خلاصفا لتو اریخ 
از ءقب او تاخته غوغا وع رکه بهم رید و شهر وارد و برهم خورده غوغایی عظیم حادت 
شد. اعتمادالدوله سراسیمه خودرا نزد شاه و شاهزاده انداخته" حقیقت حال به مسابع عزوحلال 
آن۳ خسرو صاحب اقبال رسا نید ۳ که این اراده و عمل از اسر سانح * شده . شاه کامیاب 
امرای نامدان سقدسهم قلی* سلطان قورچی باشی وشاهرخ خلیفة سهردار ذوالقدر و محمدخان 
تر کمان را طلبیده دریقام اعراض و اعترافی درآمده » امرا متلقی به انکار شده » قسمها یاد 
کردند که مارا اطلاعی براین نبوده و نیست و یمک ن که از جمعی اجلاف این عمل بواسطة 
رنجش از تنتخواه مواحب سرزده باشد. حاشا تم حاشا که مارا براین اطلاع ۲ بوده یا براین 
باشیم. هرکس از مقربان و اقوام‌خود چند کس" تعین نمودند" که از عقب آن جماعت‌رفته 
ایشان را بدست در آورد"". 

استداد سخن اعتمادالدوله میرزا سلمان"" به‌طول انجاسید و هرچه می‌گفت از روی 
لجاج و عناد و خطاب"' بااین دومیر بااقندار"" بود» تا به‌سرتبه‌ای که این جماعت را صلب 
ساخت*۱۶ و به دلیل ثابت می‌ساخت که این دوسه کس پراینند »تاآنکه روز به آخر رسید و آن 
جماعت صاحب داعیه به بدسه که دولتخانه بود آمده» هجوم لشکریان طغیان گرفت . 
چون ارا از اصرار مهرزا سلمان متذح رگشتند» درستام اصلاح دیابده » علت به‌طبیع تگذ اشتند . 
میرزا سلمان اعتمادبه حمایت*" شاهزاده و ادرای ترکمان کرده» مطلقاً تنزل و الحاح نکردو 
این جماعت"" که"" صحبت را آشفته و ستلاشی دیدند» شروع در اراده خود نمودند . 

پسران اسرای م ذکوره" و بوزباذیان و بهادران به‌جدگرفته پای ثبات استوار نموده؛ 
کنن نزد شاه و شاهزاده فرستاد ند که اگر میرزا سلمان را به بادادی فنعماً و بها ٤‏ والا خود 
آنده او را از مجلس ۲۰ اشرف ۲ ۲ بیرون آورده به‌سیاست ھرچەتمامتر بەقتل می رساذیم ۲ ۲. شاه و 
شاهزاده قبول این معنی نکرده» چول شب بوده حمعی کذیر از غلامان۲۲و یکچهتان و تيغ بندان 
شا هزاده در غرفه و حجره‌های مسجد و مد رسه جا دانتند و امرا در میانة لشگر افتاده بود ند» 
و بیم مخاطره بود صلاح در پیشبرد* آن مهم ندیدندو هر کدام به‌تقربی و لطایف‌الحیل *۲ 
خودرا بیروئه انداخته به‌متازل خود رفتند , 


,مزه انداخت . ۰-۲ سانید سم رساذیدند ع-م: شانح .ن:ملاحظه 
نمود اسرای نامدار ٥ن‏ علی‌سلطان بسن وثم‌حاشا د م:اطلاعی 
بوده باشد. . مرن چند کس ازاقوام‌خود . . و-مز: نموده . - مز: درآورده 

١ ,‏ «میرزاسلمان» ندارد ۲ «دب» م»ل: خطابااین د وامیر س سب باقتدار 
> -ب؛ساختند,له:می‌ساخت و ۱ -ب‌اعتمادالدوله ۰ بجماعت. ل٠‏ اعتمادالدوله رویجماعت 
> ن آل‌جماعت بر ب»م: «که» ندارد ۸ن مد کوزه ۹ پم 


که ن «کس» ندارد r‏ درمجلس ۱ ل د رسجلس اشرف اورا 


۲ (ب؛ سی رسانہ م جدب» :اا زان > ۲ب م٤‏ برد ه ٣‏ ل :لطا یف‌الحیلی 


وقایع سال نهصدو نو دریکف vfo‏ 
بعداز [ 4 و ه] رفتن‌امرا و تزلزل ' ایشان» غلامان دست به‌تیغ وتیر حتی‌سنگ و کلوخ 
آورده» جمعیت جمعی که مستعد آن دستبرد" شده بودند ازهم پاشیده» چون بنات‌النعش‌آن قوم 
را متفرق ساختند. سیرزا سلمان آن شب د رخدت شاهزاده بسر برده درهای مد سه را بستند 
و فتنه آن شب به‌خیرگذشت. صباح جمعهٌ شهر مذ کور نظم ۳: 
که چون صبحدم شاه گردون خرام برآمد برین ابلق تیز گسسام 
دم ازنور زد صبح صادق شکوه تجلی موسی بر آمسد ژکوه 
قورچی باشی که ؛ در باغ زاغان بود و ماده" و مدد این فتنه ولد او یوسف‌بیکك بود» 
چون ملاحظه کر د که شاه و شاهزاده در ماد وی چنین صلب اند» انديشه کرد که مبادا 
بیرزا سلمان حیله باخته بعضی از اسرا را از راه برده قضیه برعکس " واقع‌شود " فی‌الحال کس از 
عقب(جمیم امرا و اویماقات فره‌تاده تمامی را از میروخان و سلطان و یوزباشی وقورچی وقلغچی 
فره‌تاده آن جماعت را حاضر ساخته*) و" کس از عقب حضرات صدر"" وقاضی معسکر و علما 
فرستاده!۱ در خانه بزرگ سرحوض باغ مذکور مجلس کرده"" تمامی متفق‌اللفظو المعنی‌در 
حضور علما قسم ياد کردند"" که شاه کامیاب را پادشاه خود دانسته*" سلطان حمزه سیرزا را 
بعداز وی ولی‌عهد شناسند و دیگری*" را ندانند و من بعد درمیانه تعصب اویماقی و مخالفت 
و بیگانگی نباشد. و درگرفتن قلعهٌ هرات ساعي بوده تغافل "۱ و تأخیر جایز ندارند۲". و چون 
سیرزا بسلمان میانة قرلباش فتنه بهم رسانیده» صلاح دولت در بودن او نیست او را از ميان 
بردارند. مضامین مذکور را بعداز قسم*" نوشته همه هر خود برآن نهاده۱۹ مصحوب سید 
سلیمان کمونه که از اعاظم سادات و امرا بود و شاهقلی سلطان روملو"؟ که از ريش سفیدان‌و 
خیر اندیشان طوایف است» نزد شاه و شاهزاده فرستادند. ۱ ۱ 
شاه شاهزاده بعداز وقوف و اطلاع براین معنی چون یقین داشتن که خیرگی"" قزلباش 
زیاده از آنس ت که به‌سنع متقاعدگرد ند - چه در مادهُ بیگم که حرم و والدۀ شاه وشاهزاده بود 
آن عمل شنیم۲" وفعل قبیح به‌به‌مل آورده بودن بالضروره میرزا سلمان‌را رخصت داده همراه 
این دو"" میر بزر گکرده استدعای‌بیشتری کردن دکه امر! از سرگناهان اوگنشته هرچه داشته 


۽ ب» م» ن: تنزل ۲ م دست بردشد. ل دستبرده شد ۳- ل: بیت, ب + شعر 
مء ندارد . ٢م‏ «که ندارد ه م باده‌دیده, ن وماده این‌فتنه ب م: ملکش 
بسب: شودو ۸سب» م ساختند 0-9: بین‌الهلالین راندارد 
صد ورو ۱ ب-م: فرستاده‌و ۲ اسب کردو ۳ عل: نمودند 

ع , له« دانسته‌و ه ,سب دیگر را.م : ترا > ,-م: تخافل وتقصیر 

۷ سم زد آنند ۸ سل رقم ٩‏ ۱-م»ن : نهادند . بسل: روملوی 


“۲١‏ ن٠‏ خرگی 2-۲ قبیح وفعل شمینع ۳ بپ م» ن «دوه ندارد 


۷:۹ خلاضةالتو ازیخ 
باشد ازوگرفته !ورا مرخص‌سازند که از پ ی کار خود رود. امرای مذکور میرزا سلمان را پیاده" 
وزیر قورچی باشی او ر" زنجیر کرده در آن* روز مقررکردند که برجایی نویسد که از نقدو جنس 
و ملک درسرکار او خواه در اردو و خواه در قزوین که کوج" او آنجاست و خواه در شیرا زکه 
مقام و سکن او بوده و در دیگر محال و ممالکف محروسه که ملازمانش به تحصیل رفته اند 
چیست؟ مشارالیه در پرابر خواست که ایامی براین بگذراند که شاید دفع الوقتی بهم رسد بيست 
روزگفت به تنقبح این سی توانم داد. بعضی" از نویسنده‌ها که خصم ۲ او و آزرده ازو بودند 
کفتند که در یکروز مشخص می‌سازيم و شروع در تنقیح ! آن نموده علوم شد . چون روز 
به‌آخر رسید و این شب دیگر مقدر'' بودکه وی در دنیا باشد. 

روز شنه بیست و یکم ماه بذ کوره ابرا به‌فکر افتاده[ , ۵ ] ترسیدند که مباداً نوعی 
دیگر شود که وی نجات یابد و از داشتن او مضرنی به ایشان رسد قرار به‌تتل او داده» عصر 
این روز جمعی‌به‌در اتاق '' آمده اورا برهنه کرده شمشیری"۱ برشکمش زدند (و او را به‌شمشیر 
گرفته به قتل آوردند)۳ وسرش را از بدن جداکرده به‌شهر هرات نزد علیقلی خان شاملو 
فرستاد ند که خصم او بود. بعداز آن درسحلات و بازارها گردانیدند. یکدو روز جسدش بی سر 
افتاده بود تا آنکه حسب الحکم شاه و شاهزاده و در ایام حیات وصیی به تقا بت پناه مير ابوالولی 
انجو قاضی بعسکر کرده بود که تجهیز و تکفین او نماید» وی امتتالا لوصیته بدان عمل نموده 
سرش را بربدن دوختند و اورابه مشهد مقدس معلی نقل کرده*" درگنبد سیر ولی‌بیک مدفون 
شد. شعر*۰۱ 

این بود عادت سرای سپنسج که بودکنج او قرین بسا رنج 

هست با انتقال اتبس‌الش زود تغییسر یابد احوالش 

روز یکشنبه ۳ شهر مد کور عاما ۱٩۱‏ حاضر ساخته دخترش که در حبالهة شاهزاده 
بود به‌صیغة سه‌طلاق مطلقه کردند"". موالی بیک ت رکمان درآن باب چند بی ت‌گفته بود بەقلم 
تحریر در آمد. شعر "۱ ۰ 

ای شده برچرخ به‌اعزار"" و جاه هیچ تداری خبر از قعر"" چ.ساه 


ب ب» م» ن «پیاده» ندارد ۲سب» م: شود سجن بین‌الهلالین راندارد 

ع-م: مقررکردند که در آن روز برجایی نویسد. ن: مقرر نمودند که در آن روزبرجایی‌نویسد 
مب» م: کوچ وگرو‌او ب- ب»ن: ویعضی بسب» م» ن: خصم و آزرده ازو 
۸۔ ب : مابیکروز. ب: دیگرروز -٩‏ م: منقح ‏ . , ن مقدمه شود ۱ بت ب» م 
ن : اوتاق ۲ + شمشیر ۳ -ن: بین‌الهلالین ندارد ۰۱ »0 
فرسوده ه (- ل: بیت. م: ندارد > - ب: «را» ندارد ۷ سك نمود.م: 


ندارد O3۸:‏ دجت. f‏ ندارد ٩‏ مب » : براغرازحاه . ۲ سه م فقروحاه 


وقایع سال نهصدونو دویکت ۷ ۷ 


صبح فلکف شمس منور زمهر برد به اعزاز بهچارم' سپهسر 
کشت به او" گرم رو از ریش خند شام بەقصر چه ظلمت فکند 
گر توشدی آصف خسرو نشان خاصه سایمان زسانی به شان 
درنظر رنسد دست اعتقاد چون توسلیسان شده. بی‌خد به باد 
شاه چه شد گر زتو دختر گرفت دختر بسویس‌کر پیمبر گرفت 
نیست زسله‌ان ج ديدم آمیید کس طمع بیوه نسدارد زییند 
صاحب سلمان قسدیم از کرم کوری چشیم عسر بز قستدم 
مطلب " و مقصود موالسی شاه جسله روا کسرده بفضل آله 


پسران او میرزا عبدانته ومیرزا نظام که از وزرای مقربان درگاه شاهزاده بودند» اول 
قصد ایشا نکرده»چون بقدر نبود* به بعضی‌از امرای تر کمان خصوصاً محمدخان متوسل شده 
از قتل نجات یافتند و ه رکدام مبلغی جریمه داده به رفتن شیراز مرخ صگشتند. دواتداربیکك 
قراجه داغلو ایشکث" آقاسی را بقررکردند که به‌قزوین رفته ضبط اموال وی نه‌اید. آنچه در 
اردو داشت به ضبط اد هم سلطان ت رکمان مقررگشت و ابلاکی که وق ف کرده بود وقفنامجات 
را طلب کرده در طشت نهاده شستند و هرچه همراه داشت به‌سرکار خاصه شرینه واص لگشت. 
غلابانش چون سدبر بودند تمامی خط آزادیگرفتند. ملازانش با کثرت اسباب ویراق‌و" 
جمعیت ه رکدام به میا اویماق خود رفتند و ساسله و س رکار 'وهیاء منثوراً و" بعضی رقا ` 


در باب وی این ابیات راگفتند, نظم؟ 
آن بی‌ادبی که فتنه را بود سیب دانی که ورا فلکک" چان کرد ادب 
تاریخ وفاتش زخرد جستم گفت در«باعث ویرانی عالم» بطلسب 
و دیگری"۱ چنی ن‌گفته . شعر"" : 
کور سله‌ان وزیر حضرت شاه که جهان را به‌ظلم سارت کرد" 
رید بر کار و"" بارملک آخر لایسق ریش خود وزارت کرد 


گفتار" در بمضی از فایع روزگار بعد از 
قتل وزیر"" نامدار 
چون خاطر امرا از سمرمیرزا سلمان و دفع او"" و اخراج فرزندان‌جمم شد »کس ی که 





۱ ب» م»ل+چهارم ۲سب» م»0: برو ۳سب» م «و» ندارد عع-:م «ندنبود» ندارد 
ودل؛ ایشیکک سم و «و» ندارد رسب" دوه ندارد رعن۰ «ظرفا» ندارد 
4- ۵:بیتم: ندارد . ,ن که زافلاك ۱ بسب» م» ن: دیگر ۲ سم «شعره 
ندارد ۳ ب» ل» «وه ندارد ٤‏ ,-م«گفتار ودربعضی ازوتایع رورگار بعد از 


قتل وزیرنامدار ه ۰ «وزیر» ندارد.ب*نواب ٩‏ ۱-م» ن «او» ندارد. ب «و» ندارد 


۷۶۸ خلاصت‌التو اریخ 
[۱ع] مستعد امر وزارت بود و به‌رشد و کاردانی وقابایت و وجاهت" در میانه ممتاز افتاده 
بود» حضرت میرزا محمد بود که در ایام شاه اسمعیل ترق ۍکل ی کرده بود و" قورچی‌باشی را با 
او همزبانی ومحبتی بود, تکلیف امر وزارت بدو نمودند. وی چون عاقل بود بعداز قتل میرزا 
سلمان وی را ناخوش نمود که برتکب آن" امر خطیر گردد» استعفا؛ از آن جسته» استیفای 
دیوان اعلی ( را اختیار نمود" . در روز دو شنبه غرة شهر جمادی‌الاول سنۀ مذ کوره میرزا 
هدایت انته که استیفای) دیوان اعلی به او" متعلق بود پایبوس وزارت کرده» استیفا را به 
میرزا محمد شفقت کردند وحضرت بیرزا لطف‌الته که وزیر مهرشاهرخ خليفة ذوالقدر بود» 
به وزارت نواب شاهزاد خورشید لقا سلطان حمزه میرزا سرافراز گشت و وزارت محال خاصۀ 
شریفه به میرزا احمد ناظر اصنهانی‌برجوع گشت و وزرای اربعه در روز م ذکور به‌سجده و 
پایبوس بناصب علیه سرافرازگشتند و شروع در مهمات خود نمودند. 

درخلال این احوال*» غیاث‌بیکی ممتوفی نواب میرزایی که بواسطه سبق خدمتدغدغة 
وزارت داشت»جمعی از اعوان و انصار او شب در محلی؟ که بندگان۰" میرزا لطف‌انته از در 
خانة خود ۱" بود دو تفنگ"" درحوالی‌مزار امام فخر رازی بدو"" انداخته هردو*" برو خورد 

اما کارگر نیفتاد دت دوماه صاحب فراش بود. 

چون تعصب میرزا سلمان بواسطۀ گرفتن خراسان از میان برخاست» امرا قسم ی که 

خورده بودند فراموش کرده اراد صلح نمودند. نواب کامیاب قبول این معنی ننموده مذ کور 
گردانید که امرا و" "سلطان‌حمزه میرزا را دراین مدرسه کشته می‌باید شد یاآنکه‌فرزند دلبندمن 
عباس میرزا را به‌ین می‌باید داد که و را نیز به‌طریق‌سایر فرزندان همراه داشته باشم. امرا 
چون شاه را دراین‌ماده" اصلب دیدند» چندروزی دراین وادی به تغافل انداخته از جنگ وصلح 
چیزی سذ کور نمی-اختند. آخرالامر بهانه کردند که قورچیان وغیره متفق "۱ نیستند. مقرر شد 
که احمدی‌بیکک لشگری"! نویس طوماری‌چون شب دیجور دور و دراز بدست‌گرفته صدر و 
قافی‌معسکر در صفة جماعتگاه مدرسه حاضرشده یک‌یکث؟" از آن جماعت را حاضر ساخته در 
باب یکجهتی و یکرنگی وگرفتن حصار بست هر ی که" موافقت نموده مخالفت ننمایند قسم 


“١‏ م0 حامعیت ۲ «و» ندارد سن» این ٤ب٤‏ م2 واستعفا. ن۰ استغفاحسته 


مسب نموده که مرتکب آن امر خطیرنگردد و در روز دوشنبه «-م» ۵: بین‌الهلالین 
را ندارد - ب ٠‏ بدو ۸- ن عنایت ۹ م: محل 

۰ - م : بند‌گان ۱ ۱- ب» م» ن متوجه خانه خود بود + ,ان : تفنگی 
۳ - ب» م»: برو ۽ -: بروخورد ٥‏ م: «و» ندارد 

۰ - ن: ساده» ندارد ۷ مز: مشفق ۸ «سب» م: لشکرنویس 


۹ بل یکك‌یک‌را .ب م6 ن« که» ند ارد 


وقایع سال‌نهصدونودویک ۷:۹ 
دهند. قرب یکماه اوقات بدین منوال‌گذشت اما در هیچ باب اتفاقی از هیچکدام ظاهر نشد و 
محصولات جوو انگور و کشمش بلده و بعضی‌از بل وکات به‌تاراج رفت. ایالت دارالسلطنه را 
به‌سلمان خان نوادهٌ عبدالته خان دادند. وی همین سمت خانی و دارایی آن ولایت داشت. 

بقارن این احوال '» خیلی از امرا و اعبان خراسان خودرا رسانیده جمعیت خویی بهم 
رسید" . اما بیان امرای ذوالقدر و رولو وبعضی از ت رکگمانان مثل مرتضی قلی‌خان و مردم 
قله" ربط و اتحاد و آمد شد و خریدو؛ فروخت بهم رسید و رفته رنته معابله به‌جایی رسید که 
معاملةٌ تسخیر قلعه از خواطر" .حو شد. چون قورچی باشی بزرگ و ریش سفید و وکیل در 
خانه" شده بود » علیقلی خان پسر دو سالۀ خود ولی‌بیک نام را به وساطت قورچی باشی 
فرستاد* و عذر تقصیرات طلبید". قورچی‌باشی [۲و] باعث"" اصلاح حال آن جماعت شده 
اگرچه نواب کاسیاب قبول نگاه'' داشتن طفل مذ کورنکردند و امر فرسودن دکه نزد پدرش برند» 
اما چون قورچی‌باشی عمده بود و از صلاح او یارای"" تجاوز نبود» این مضامین‌درگیر افتاد و 
بقرر شد که به‌جهت شاه عباس"" و علیقلی خان اجناس وخلاع فاخره فرستاده از هرات کوج 
فرمایند و جمعی از زندانیان را هم که داشتند برون کرده خلعت دادند و از سرگناه ابراهیم - 
سلطان‌چاوشلوگذشته او را تاج و ساروق و خلت داده در جرگه امرا ج! دادند. اما چون اعتماد 
بربودن او نداشتند ویه‌گمان آنکه مبادا چون مردمش در تربت نزد مرشد قلی‌خان است بدانجا 
رود» اورا به یوزباشیان اءتمادی سیردند.چون مدت چهارساه تمام اوقات باب ر کات در دارالسلطنه 
هرات صرف شد و ایام باد شمال را دریافتند» قرار بر کوج داده» روز جمعه پانزدهم شهر شه‌بان 
العادل؟ سته مذ کوره ازهرات کوچ کرده به پل سالار"' نزول اجلال فرسودند وهرات را به‌شاه - 
عباس و علیقلی‌خان گذاشته عازم مشهد مقدس معلی م زکی شده"' مقر داشتن د که چون‌روزة 
رمضان گذشته خورده شد»‌این اه را در مشهد مقدسه"" به‌طاعت و عبادتگذرانیده» مهمات*۱ 
خراسان را درضمن آن قرار دهند. 

چون اردوی همایون"" به غوریان"" رسید» امت خان خا کم شیراز و لشگر فارس 
س رکرده" ۲ خودرا رسانیدند وبه‌اردوی همایون ملحق گردیدند"۲ ازغوریان‌به راه۲۳ جام وخرحرد 





ر-ل: حال ۲-ب» م: رسیدو. ل: رسیده ۳- م» ن؛قلعه را 

٤ب٠‏ «و» ندارد و-ب» م) ن٠‏ خاطر ب ن: بود ودرخانه تردد داشت 
پسب» م: خودرا مب فرستاده -٩‏ ب» م» ل: طلدیده . , ۰۵ «باعث» ندارد 
۱ ب» م: «نگاه» ندارد. ن نگه داشتن ۲ - م: یاری ۳ م :«عباس» 
ندارد ۽ ,-ن۰ «العادل» ندارد و وسب» م: سالا د سل شدند 

۱۷ مقدس بعب» م: و بهمات ٩‏ ,م «همایون» ندارد 

. - ۸ 0 قوریان ( ۲ل: سرقدم کرده مج ب گردیدند و 


۳۳ ب برده‌وخرجرجرود. م پروه وخرجرد 


Vo.‏ خلاصة! لتو اریخ 

آمده» از آنجاء به‌حوالی‌مشهد مقدس آمده د رطرق' نزول اجلال‌واقع شد. روز سه‌شنبه" چهارم 
شهر رمضان‌المبارك» شاهزاد صادق‌الولاء سلطان‌حمزه" میرزا چون منذور بود که از* محلی 
که چشمش برگنبد مبارك حضرت امام ثامن‌ضامن سلام اله علیه افتد از آن محل تا به‌درون 
روضه پیاده رود -" صباح این" روز احرام آن حرم بسته» جمیع امرا و اعیان در ملازمتش در 
آن روز گرم که" آفتاب در برج نبله بود » از طرق تا به آستانة مقدسه آمده» شب چهارشنبه 
پنجم رخ نیاز بدان کعبة آمال* رسانیده مضمون این ابیات ادا نمود؟. شعر »۱۰ 

برآستان توسودم رخ نیاز شبی که سیل اشکث چوخاشالهدر ربودمرا 

غرض وصال‌تو بود آمدنزچندین‌راه . وگرنه هیچ مراد دگر نبود مرا 

صباح روزپنجشنبه پنجم»شاهزاده به‌داز نماز ولوازم زیارت» از آستانۀ مقدسه سوارشده"۱ 
باابرا و وزرا به‌اردوی همایو نکه در طرق بود رفته»در رکاب پادشاه مالک رقاب سوار شده 
سادات و نقبا و خدام گرام آن آستان"" عرش مقام علمها برداشته استقبال۱۳ نمودند . 

نواب کامیاب به شهر داخل شده» خودرا به‌زیارت سرافراز ساخت و دولتخانه مبا رکه 
در حوالی متازل*" مرحومی‌میرزا ابوطااب رضو ی که از اعاظم نقبای آن‌ولایت است قرارگرفت 
و اکثر ابرا به‌شهر در آمده بعضی در بیرون شهر قرارگرفتند. 

مشهد مقدسه د رین چندسال بواسطه مخالفت امرا و آیدوشد"" عسا کر ظفر لوا خراب 
و بیات"' شده بود چدانجه از سقف بازارها و آبادانی [ چو و] دکاکین وکاروانسراها اثری 
نمانده۱۲» باغاتی که در بلده وخارج آن رشکكگلستان ارم بود خلال واری چوب در آنها یافت 
نمی‌شد. مردم بل وکات و کوهستان از ظلم غازیان یاغی شده» تردد شهر نمی کردند. آستانة 
از زینت وقنادیل و اسباب عریان شده تمامی*۱ را به‌تاراج‌برده بودند. مردم آن ولایت ازوضیع 
و شریف زبان شکایت از دست ظلم وستم‌حکام گشوده» از زمین و زمان فریاد الامان الامان؟؛ 
برخاست, امرا باوجودتسلط و استیلا نتوانستند که حمایت مرتضی‌قلی‌خان نه‌ایند چراکه‌تعدی 
و ظلم‌او از آن ۰"گذشته بود که احدی جرأت برآن تواند نمود.شاه کامیاب محمدغان ت رکمان 
مصاحب را تعیین نمو که به‌حقیقت عرض سر کار فیض آثار باز رسیده» سوای قنادیل از بیوتات 





۱- م: طرف ۳- ۵: چهارشنبه ۳- ن: شاهزاده حمزه میرزا 

۽ ۰۵ «که‌از» ندارد = م‘ ن.ب.ولهذا م: «این» ندارد 

ب ب» م« که» ندارد 0-۸ آبان و-ل*نموده ۰ 6-۱ «شعر» ندارد 
۽ ۱ ب» ن: شد ۲ ,- ب» مبن: آستاند ۳ ب» م: استیفا 

۽ من منزل ه مز آمدشد ٩,‏ إ-ن: خراب» وبیات» ندارد ۷ م ن نماند 
پر -ب» م وتمامی و ب-ب» م: «الامان» ندارد سپ ل آنجا 


وقایع سال نهصدونودویکک vA!‏ 
آن' آستانۀ مقدسه هرچه برده باشدگرفته بدان س رکار موهبت" آثار رساند.بحمدخان چند روز در 
خدمت صدارت پناه» شمس الاسلامی و نقابت پذاه ابوالولی‌قاضی‌بعسکر و علما و نقبا و انامل 
مشهد مقدس تحقیق و پیروی نموده» بسیاری از چینی و کتب و قالی وسایر چیزها حتی قزغان 
و طبق متصرف شده بود اما سوای چند عدد طبق چیزی باز نتوانستند" گرفت. 
بقارن این حال وی را از ایالت مشهد مقدس معلی* عزل فرموده" تکلیف جای او 
به‌محمد خان مصاحب نمودند" , وی‌قبول ننمود " تاآنکه ایالت و دارایی مشهد را" به‌سله‌ان‌خان 
نوادۀ عبدانتهخان دادند و میرسیدحسن فراهانی‌قمی را وزير ا و کرده ایشان را در مشهد مقدس 
گذاشتند که هراستاجلویی* که در تربت و خراسان خواهد بود از مرشد قلی‌سلطان کناره کرده 
نزد وی خواهند آمد وحکم شد که مرتضی‌قلیخان که ٠‏ ' درچهار باغ مشهد مقدس که حاکم ۳ 
نشیمن است ساأکن بود» کوچ کرده بیرون نشیند و ایالت استرآباد" به‌وی دادند. 
وهم دراین ایام» مزاح اشرف اعلی شا هی منحرف شده» تب محرقی‌برذات خجسته صفات 
آن قدسی سمات عارض‌شد. صدور وعلما"! و مشایخ را طلب فرموده از بعضی مناه ی که بدان۱۳ 
مشغول بودو از دیگرها منزه» توبه و استغفا رکرده برطب قآن قسم یاد نمود وقرب سی ؛"چهل نفر 
غلام ساد ه که درخدمت وی بودند ایشان‌را آزاد کرده رخصت فرسود*! بعداز چند روز شفايافته 
" به‌مراسم زیارت و عبادت درآن روضهُ عرش منزلت اقدام نمود و قرب یکماه تمم در آن رون 
خلد آسا بسر برده مهمات تمامی‌امرای اهل خراسان را ساخته عازم عراق‌گشتند. در روز سه‌شنبه 
چهارم شهر شوال سنۀ مذ کوره وداع آل حضرت"- سلام‌الته علیه- نموده به‌شهر طوس نزول 
اجلال واقع شد. اردوی‌مرتضی‌قلی‌خان را از" شهر کوچانیده از راه زاد کان متوجه سبزوار 
گشتند و از شهر طوس به‌تخت‌خان ی که در زاد کان واقع است نزول‌فرموده از آنجا به‌چمن‌سبز 
رفتند و بد و کوج به‌سوضع نزل‌آباد که از توایع سبزوار است اردوی همایون نزول فرمود. وهم 
دراین روز قاضی‌عبدانته خویی که درعلم انشای‌تر کی و فارسی مهارت تمام داشت[ع9] 
وخوش می‌نوشت و شعررا نیز خوب میگفت- بیمار شده به‌جوار رحمت‌ایزدی پیوست. این رباعی 
ترکی از اشعار اوست است . نظم*۱: 
قاضی نه‌یمان شکسته حال اولمش‌سن بربدر فراقدن هلال اولسمش سن 
سن بلبل ایدن گنیدن آیرو دوشدن دیلن دوتلوب‌گورنیجه‌لال اولمش‌سن 





ب- ب» من «آن» ندا رد ٣ن‏ فیض آثار من نتوانست 

عم ۰- «معلی» ندارد ن ۰ فرنودهو ب-ن ننمودند 

۸- به م: «را» ندارد ۹-م» ن «یی» ندارد . -پ» لد «که» ندارد . 
| بسب» م»0: استرآباد را م -ل: عالمال. / علماوشایخ م عن: برآن 
اسب» م سى و و ۱ سب : فرموده و ن آن حضرتء 


ب ن٠‏ درشهر ربب شعر, مر ندارد 


vbr‏ حلاصة التو اریخ 


گفتا ر' درفتح سبزوارو غارت آن" دیار 
به دست غاژیان جرار 

سابقاً مذ کورش د که حسین بیکث افشار ولد سوندوك" بیک قورچی باشی‌سابی*را که‌از 
امرای عباسی* بود و ایالت جام داشت - چون شاهی سون شده" از جانب تربت آمدم ایالت 
سبزوار را بدو داده پیشتر فرستاده بودند. وی‌جمعی از افشاریه" را برسر خود جمع کرده درمحل 
عبور اردوی منصور در شهر را بست ویاغی شد. بواعث؟ آنکه چون معاملۀ هرات و سایر 
خراسان به‌دستور سایق بر" "شاه عباس ' مسلم‌شد و مرشد قلی خان در تربت ماند» یقین بود که 
بعد از رفتن اردوی‌همایون به جانب عراقء»آن جماعت غالب""اند و اطاعت ایشان لازم. اگر 
از این عمل غالب‌آید نزد ایشان اعتباری داشته باشد و دیگر آنکه چون از جانب قلی سلطان 
قورچی‌باشی صاحب دغدغه بود که" بادا او را دروقت رسیدن به خدمت شاه و شاهزاده 
بگیراند؟۱» فکر ثانی به‌محت ارجح بود باخود"" قرار به تحصن داده» باوجود قلیلی از افشاریه 
که"" برسر داشت برج و باره ستحکم کرده قرار به‌قلعه‌داری داد. اردوی همایون یک روز 
بواسطهُ تشخیص امر مذ کور در موضم نزل‌آباد توقف کرده منهیان خبردادند که وی قرار 
به تحصن ۱۲ داده به‌استقبال نمی‌آید. صباح که آفتاب نورانی علم برافراخت و لشگر نجوم را 
منهزم' ساخت؛ نظم"" : 


سحرگاه کاین مصقل آب رنگ زآئینه صبح بسزدود زنسگ 
نمود آفتاب کوأ کب سب‌اه چو صورت در دنه صحیسگاه 


يعن که روز دوشنبه دوازد هم شهر شوال سنه مذ کوره» شاه و شاهزاده باامرای 
عالیمقدار به تسخیر قَلعهٌ سبزوار** سوار شد وقت ظهر به کتار حصار رسیده ازهرطرف که لشگر 
ظفر اثر نزدیکک شد از قلعه"۳ بنیاد تفنگی انداختن کردند. ساعتی‌براین‌منوالگذشت,جمعی از 
مصلحان خير اند یش التماس کردند که شاهزاده ظفر لوا فرود آیده" شای دکه حسین بیکث 
با بر توهمی که از جانب قورچی‌باشی دارد رفع آن نموده به خدست 3 و نوعی نشود که از 





-م+گفتار د ردست آمدن سبزوار بدست غازیان ظفرمند «سب. وبازیدست آمدن‌غازیان 
چرار سب : سوندل عسب» م: از جانب تربت‌آده ویب: عباس. 
ل عباس‌شاه دسب» م: وچون به م» ن شده بود ایالت سبزوار رابدوداده 
رن افشاررا وسب» م» ن٠‏ باعت اسب م: «بر» ندارد. ن۰ به 

, ب-م: عباس‌شاه ۲ سب» م: قالیند ۳ ,-ب» م+ که او را 

۶ ۱-م» ن۰ بگیرند ه ۱- ب» م) ن «خود» ندارد دعب م0 « کهه» ندا رد 
ب ر-ب» ل: تحصین ۸ منهدم ٩‏ - ۵:بیت. م: ندارد 

, ۲عب» م: سبزوار شده, ن سبزوار متوجه شده , بب» م) :در قلعه 


وقایع سال نهصدو نودویک Ver‏ 
قهر و غلبة غازیان رستم‌شان شهر به‌فنا رود.اردوی همایون درهشت بهشت و آن حوالی شهر 
فرود آمده» چون قلی سلطان قورچی‌باشی باامرای عظام متفق بود و درگرفتن حسین سلطان 
راسخ » لهذا مصلحت در آن دیدکه درین قضیه تأخیر نبایدکرد. 

شعر : 

زمانه از آنکس تبرا کند که او کار امروز فردا کدسد 

لاجرم آخر همین روز ثاهزاد؛ ظفر لوای خورشید لقا" را سوار کرده از اطراف 
امرا و قورچیان و غازیان رستم توان‌همه یکجهت و یکزبان قلع بلدۀ سبزوار را که هفتصذ 
برج داشت دایره‌وار در سیان‌گرفت. وقت غرو بکه خورشیدجهانتاب رخسارةٌ خویش در نقاب 
انداخت»بعضی از دایران مع رکه ار زار وهژبران دلیر جرار که در رکاب شاهزاده عالمیان 
مآب بودند.خود را ازخندقگذرانیده به‌پای برجی‌عظی م که برجانب شمال [ووو] واقع‌بود" 
رسانیده» بەضر ب کلنگك* وتيشه برج" را سوراخ کردند و قرب سی‌چهل کس از دلاوران در 
پایان آن برج" آسمان سان از ضرب تیرو تفنگ و سنگ افشاران" زخمدار و اچیز شدند. واز 
جانب دیگر که قلی سلطان و ولی سلطان افشار حاکم کرمان و غازیان تکلو بودند همراه 
پیدا کرده مقارن یکدیگر لشگر بهد رون ریختند. چون غازیان افشار" که در درون قلعه بودند 
اين وضع را مشاهده کردند! تمامی سیماب شده به‌سوراخها و نقبهاگریختند. شاهزادة خورشید - 
لقا اسر فرمو د که غازیان به‌شهر د رآمده شروع در نهب و غارت نمایند. بعضی از وزرای صوابنما 
که این‌حالت را مشاهد هکردند» دانستند که از هجوم غازیان۱۰ عورات و اطفال شیعیان این 
بلد فاخره به‌فساد می رود» التماس از شاهزادۀ مظفر' ' کرده که چندین هزار عورات و اطفال 
مردم درویش صاحب عبال دراین شهر شیعه‌اند ودر آن حالت‌تمیزی بهیچوجه نمی‌ماند."" 
آتش چون در بیشه افتد نه‌خشکث ماند نه نر. شاهزاده عالیجاه مسوول مذ کور را مبذول‌داشته 
مقرر فرمود "۱ که جمعی از امرا و آقایان معتبر در دروازه‌های‌سبزوار نشسته نگذارند که سواره 
بدرون رود و منادی جار زند که هیچ آفریده‌ای مرتکب عرض و ناموس آن جماعت نگردد. 
باوجود چون شب‌به‌سردست درآید*" و شاهزاده و امرا به‌وثاق خود رفتند»تر کان وقلغچیان*" 
حتی‌سایسان وشتربانان به‌شهر ریخته"" شهر را غارت کردند. و آنشب "۲" ایام البیض‌بود. خود* 





,0 پیت, م: ندارد ن «خورشید لقا» ندارد من واقم است 

ع-ب» ن» م: کلنگگ وتبروتشه وب» م؛ : بروح د-م: بروج 

به م افشار,. ن٠‏ ندارد «-ب» م٤‏ ن۰ «افشار» ندارد و حب»ن۰ کرده 

. ببان: لشگروغازیان ,بل مظفرلوا ۲ بل: نمی‌نماید 

م ل ۰ فرمود ند ٤‏ سل «وه ندارد ه ۱-م» 0 قلقجیان > دب - ريخت 


۷ ردب ال وآن ایام البیضص بود ۸ ٥-۱‏ چون 


ve‏ خلاصفا لتو اریخ 
به‌عین الیقین مشاهده کردم که قلغچی' هفت نوبت از پیش خيیمۀ مؤلف به‌شهر رفته پرتال‌به‌محل 
خود آورد و مردم شهر از هول جان و هتک عرض و ناموس بعضی به نقبه' و سوراخهاگریختند. 
اکثرش خانهای خودراگذاشته درمحوطه‌ها و سزراهها و پشت بامها جمع شده خانه و مال‌را 
بدست یغما دادند. عورات مسامانان به‌طریقگله و ربگوسفندان و همچنین پسران‌و دختران 
قرب هزار باکه در هرسحله وگذر یکجا جمع شده غریو انغان" و ناله ایشان به‌فلکک اثیر" 
می‌رسید. مجملا درهمان شب غازیان خالك سبزوار را غربالکرده در* هیچ چیزی نگذاشتند. 
بازارها و دکاکین آنجا راکه درهیچ کدام از شهرها به‌بزرگی و زینت آنجا نیست آنش زدند 
و چند د کان صحاف که در آن مصاحف" باری بود سوختند .شب" قیامت نمونه‌ای خواهد 
بود از آن شب (نعوذابانته من شرور انفسنا و اعمالنا.)۸ 

صباح که خورشید خاوری علم بیضایی از"چهار طاق سینایی ب رکشید» مردم بواسطۀ 
عرق شاهزاده دست وبا از ترد د کشیده» شاهزاده سوارگشته به‌شهر درآمد. حسین سلطا ن که 
در آن روز متواری"" و به‌نارین قلعه رفته بود» اوراگرفته به نظر اشرف‌در آوردند. مقربان جلوی 
آن‌شا هزاد عالمیان سر اورا بە‌ضرب‌گرز و ششپر' ۱ کوفته به‌سان خمیر نرم‌ساختند و در پای‌دار 
میدان سبزوار انداختند و جمعی‌دیگر از افشاریه که بدست در آمدند به‌تیغ بی‌دریغ‌گذرانیده 
مردم اوراکه قرابت به‌قلی سلطان قورچی‌باشی داشت اقوام او آنهارا محافظ تکرده» چون 
لشگریان از منع ستقاعد نمی‌شدند وگمان‌آن بود"۱ که چون شب به‌سر دست درآید باز به‌دستور 
دوش غارت و ب‌مای‌عورات"" و اطفال شود حکم عالی به‌نفاذ پیوست که عصر این رو زکوچ 
کرده اردوی همایون [و] به موضع خسرو جرد که از آنجا تا سبزوار دو فرسخ راه‌است 
فرود آمده » مردم سبزوار نجات یابند. آخر همین رو زکوج کرده بدانجا نزول فرسودند و مردم 
دست از نهب وغارت بازداشته؟۱ به‌عین اليقین مشاهده رفت که" قلغچی"" دختر طفلی هفت 
' و نقابت پناه میرزا محمود*" ولد مرحومی مير شمس‌الدین*" علی 
سبزواری که از اعاظم سادات و نقبای بمالک خراسانند» به اسیری برده بود. بعداز تفحص‌و 


هشت ساله از سیادت" 


محنت بسیار بدست درآمده ازوگرفتند. وهمچنبن خیلی اطفال مسلمانان را ازسیان بردندوفترتی۲۰ 


بل" تولتچی ۲-م»ن: وافغان ن «أآثیر» ندارد سل" «در» ندارد 
ه-ب: دکانی وددل: مصحف بسن شب قیامت ازآن‌شب نمونه خواهدبود 
۸-ن: «بین الهلالین» ندارد ول» ب: در . ,-ل: متوازی بود ب؛ متوازی 
بنابرین . م : متوازی به نارين قلعه ۱- به» م » ل: شمشیر ۲ بسب» م» 0: 
«بود» ندارد ۳ رعب» م: وعورات ع ,۰ داشتند و ۱-پ» ن «که» 
ندارد ۰۵-۱۰ قلتچی ۷ - م:سادات ماب م بحمد 


۹ مر شمسالدین . سل" قرن عظایمی. م فترت عظیمی 


وقایع‌سال‌نهصدونود ویک vee‏ 
عظیم بربلدهٌ طیبه " سبزوار" من جمیم الجهات وارد شد. 

دراین منزل دو" روز توقف کرده نواب قورچی باشی سبزوار را به‌سردم‌خود مثل 
ابراهیم بیکک ایرلو سپرده؛ ولد اسکندرخان افشار راح اکم فرسود وابرای خراسان مثل یکان‌بیت 
افشار حاکم فراه و سلیمان * خایفه حا کم تون" و طبس و ولی‌سلطان حاکم کرمان برخص 
گشته به‌الکای خود معاودت فربودند وبهمات خراسان را علت به‌طبیع تگذاشته» از آنجا 
به‌مزینان آمدند ومه‌املات مزینان وحکومت آنجا به‌حسین خان" سلطان ده‌ده‌لو که سبق در 
ملازست نواب غفران پناه ساطان ابراهیم میرزا بود-تفویض کرده از آنجا اکوچ بر _ کوچمتوجه 
عراق شدند و در روز دوشنبه چهارم" شهر ذی‌حجة سنة مذګوره نزول احلال در دارالس 'طنۀ 
قزوین واقع شد وآن قشلاق‌را در آنجا فرمودند. چون بعضی‌اخبار ناملایم از ممر غابه و استیلای 
رومیه" به‌درگاه عرش اشتباه آمده بود"» اسرای عراق مشل ولی ساطان حا کم‌همدان و سید بیک 
کمونه حاکم سمنان و شاهقلی سلطان"" تبت اغلی حاکم خوار'' و ادهم سلطان حاکم 
فراهان وگرسرود و امت خان‌بیگلربیگی فارس۲ "و اکثر امرا مرخ صگشته به‌الکای‌خود رفتن که 
ترتیب قشون و لشگر داده هنگام توجه به‌جانب آذربایجان حاضرگردند. 

وهم‌دراین ایام یعنی"" درعشر اول ذی حجة سنة مذ کوره»مرحومی خواجه افضل ت رکه 
اصفهانی که به‌مزیدفضل از اقران سمتاز بود و ازدارالسلطنة هرات همراه اردوی معلی‌بود,؟۱ 
در آستانه امامزادة واجب التعظيم و التکریم- اءامزاده*" عبدالعظیم عليه وابابهُ التحية والتم‌ایم- 
بیمار شده ‏ در موضع اندرسان بر بستر بیه‌اری افتاده فوت شد و در آستانه متصله"" به حرم 
امامزاده مدفون گشت. (تاریخ«از جهان رفته بوعلی‌سینا» یانته‌اند حال «افضل باهر» تاریخ 
است)"'. از اجداد وی‌خواجه صدرالدین ت رک اصفهانی که معاصر زسان سلطان غازان‌و سلطان 
محمد خدابنده بوده فضیلت بی‌نهایت داشته و از او دوپسر مانده: خواجه صاین الدین*"ت رکه 
وخواجه افضل‌الدین محمد. و ایشان نیز بسار فاضل بوده‌اند و تصائیف دارند. خواجه صاین"' 
الدین محمد در ذی‌حجه خمس و ثه"ذ نو تمانمائه:" در هرات فوت شد و خواحه افضل الدین 





۱ ن: «طیبه» ندارد ۲-ب» م: درسبزوار رابه‌سردم خود مسب م «دوندارد 
ء-: سلمان -مان: طون د-م+ حسین خان دوه‌لو ب-ل:۰دوشنبه ۽ 
بر- مز ۰ «چول» ندارد 9-م: اروسیه ۰ «سلطان» ندارد 

سم ب» ن٠‏ خار ۳ م «فارس» ندارد ۲ -م: «یعنی» ندارد 

> ,-ب» ل: بود و ه ,ب امزاده ٦‏ ۱- ۵: متصل 

ب «عن: بین الهلالین راندارد ۸ ۔ب» م» ن فیاء‌الدین ت رکه اضنهانی 

و ۱ب م» ن: ضیاء‌الدین . ۲ب م: به‌حکم میرزا شاهرخ در یکی از دروازههای 


ساوه به‌خلق کشیدند و نعش او را از ساوه به اصنهان و در درب آستان مدفون -اختند و از 


خواحه ضیاءالدین 


v٦‏ حلاصدا لتو اريخ 
محمد را در ماه رمضان سنة خمسین ' و ثمانمانه به‌حکم میرزا شاهرخ در یکی از دروازهای 
ساوه به حلق کشیدند و نعش او را ازساوه به‌اصنهان نقل کرده در درب لنبان مدفون ساختند 
و ازخواجه صاین الدین» خواجه جه‌ال الدین " وخواجه حبیب اه ماندند وازژپو ] خواجه جمال" 
خواجه علاء‌الدین بوجود آمده و خواجه حبیب الته در راه مکۀمعظمه شهادت یانته و از او 
پسری* بانده بود (خواجه صاین‌الدین" و ازو پسری خواجه حبيب ات ه که ولد خواجه 
انشل‌الدین محمد مذ کور است)".خواجه مدتی قضای عسکر ظفر اثر شاه جنت مکانی* نموده 
و بعداز آن در امور شرعیات و و کالت حلالیات دخل‌تهام داشت و جلیس مجلس بهشت‌آیبن 
بود و بعداز" رحلت شاه جمجاه نظارت سر کار آستانة مقدسه و کلیدداری و خادم باشی و مدرس 
گشت و"" بدان آستان"۱ عرش مکان رفت. خواجه دراین اواخر بواسطهٌ صحبت نواب مير 
شمس‌الدین محمد صدر فکر شعر م ی کردند" و در رن" شعرگفتن بولانا جلالدین محمد 
دوانی در برابر جامی بود. این“ ' رباعی از خواجه است. شعر: "۱ 

کی هجر مرا وصل زبی‌خواهد بود کی جام من از تو پرزمی"" خواهد بود 

کفتی که برتو خواهم آمد روزی يا رب که کدام روزوکی خواهد بود 
(رحمةانته عليه و علی‌التابعین ۱۲ منه,)۱۸ 

و هم در روز دوشنبه روز غدیر» شاهزاده شهربانو خانم بنت شاه جمجاه ابوالبقا 
سلطان شاه طهماسب؛ در دارالساطنة قزوین به‌جوار رحمت ایزدی پیوست. وی زوحه سلمان‌خان 
استاجلو بود که نواد؛ُ عبدانتهخان است و پدرش شاهقلی میرزا از پریخان خانم همشیره شام 
غفران پناه بوجود آمده بود''. در آستانة امامزاده حسین علیه‌وآبائه السلام مدفون شد. سلمان 
خان در مشهد مقدس بود. ذ کر احوال وی در تحت وقایع خراسان سمت تحریر یافته. وهم 
دراین زسستان غازی‌گرای""خان تاتا رکه درقلعهٌ الموت محبوس بود رای ملک آرای امرای 
عظام بدان قرارگرف تکه وی را بیرون آورده تربیت و رعایت فرمایند تا لشگر تاتار جانب 
قزلباش را داشته من بعدا طاعت رومیه ننمایند"". او را از قلعه بیرون‌آورده به‌نوا زشات وتفقدات 
خسروانه سرافراز ساختند"", 


-م: خدسین‌وثمانین ۲-ب» م» ن ضیاه‌الدین مز: جمالد ین 

ءمز: جمالدین ه-ب» م» : دوپسر ب.ب»م : ضیاء‌الدین بل 
بین‌الهلالین را ندارد ۸-ب» م: مکان و مز: بعد از آن 

. -ب: «و» ندارد , ب» من آستانه ۲ ب» م» ن: م ی کرد 

۳, ن: به‌طریق‌شه‌رگنتن . ۲ ب» م» ن: واین ۰ ن: بیت. م: ندارد 

۱٩‏ م: «پر» ندارد ۷ ١‏ - مز : السالعين ۸ ١‏ : بین‌الهلالین را نا ارد 

٩‏ ب» م» ن: بودو . ۲ ب» م: قاضی‌گرای , ن: عادل‌گرای ‏ م بب م:نتمایندو 


۲ ب م ساخته اند 


وقایع سال نهصدونودزیک بو 


ذ کر آمدن رومیان به جانب" ایروان" و تسخیر 
آن بلاد بواسطۀ قلت غازیان" 

چون شاه و شاهزاده بواسطهُ تشخیص معاملات خرامان بتوجه‌آن صوب باصواب 
گشتند و اخبار به‌جانب روم وار زنجان" وآن مرز و" بوم رفت که میانۀ لشگر قزلباش نفاق 
تمام بهم رسیده» در میانۀ خود دو پادشاه تعین نموده‌اند و خیل و حشم و لشگری که بود 
بالتمام متوجه خراسان‌گشتند و معلوم نیست که انجام کار ايشان در خراسان بکجا منتهی 
گردد » لشگر ی که در آن حوالی بود قرب هفتاد هشتاد هزار آدم باتوپ و عرابه به‌س رکردگی 
فرهاد پاشا متوجه چخور سعد و ایروان‌گشته»حا کم آنجا محمدی خان استاجلو مشهور به تخماق» 
بااسرای" تابین بعداز سعی و کوشش بسیار و مدانعة بی‌شمار چون پای ثبات و اقامت در آن 
دیار از محالات بود- بالضروره اهل و عیال خودرا برداشته به نخجوان آمدند و آن الکا"بدست 
رومیه؟ در آمده» قلعه‌ای در ایروان احدا ثکردن که بارةٌ آن در رفعت از ایوا نکیوان گذشت 


و ديد انجم و افلاك از مشاهده آن خیره و حیران شد''. نظم "۱ : ]^01[ 
عجب‌قلعه ای برده دست از فلکف فرازش سماك و نشیبش سمسسکث 
س رکنگرش خنجر فسرق مهسر زده رخنهاا در حصار سپهسر 
زبس کز فلکث تابه او ره بود ازو فتنه را دس تکوته پسسسود 


رومیان در اندك زمانی آن قلعه را"" ترتیب داده از آزوقه وتوپ و دننک وعرابه 
پر کرده قرب چهارپنج هزا رکس درآن قلع هگذاشته» بقیٌ عسکر به‌بحال خود بعاودت کردند. 
منهیان اين خبر ر در خر مان به‌مسامع عزوحلال رسانیدند. 
ذکر تتمه ای"۱ از ولایع خراسان بعد از آمدن 
شاه و شاهزاده عالمیان 
سابقاً ذ کر رف ت که‌چون شاه عالمیان از صوب خراسان به‌حانب عراق روان شدند 
و*درسشهد مقدسه*" رضية رضویه- علی‌مشرفها الصلوةوالسلام والتحبه - حکومت‌آنجارا به‌سلمان 


, مءگفتار درتوجه شاهزادهٌ عالمیان به‌جانب ... ۽ ن: روسیان شومیان به‌جانب‌چخور 
سعد وایروان واحداث نمودن قلعة ایروان سسب. قلت غازیان ظفر فرجام عم 
وشاهزاده p-0‏ ن۰ آذ ربایجان دب «و» ندارد ,سب؛ به امرای 
م- ۰0 «الکا»ندارد ۰0-٩‏ رومیة شومیه ۰ م شده ( سل بیت. 
م : ندارد ۽ بل «را» ندارد ۳ ل» ب«شمة £ «و» ندارد 


۰ 0-۱: مقدس 


Ve۸‏ خلاصة التو اریخ 
خان استاجلو که از اکابر اهل م ذکور بود- و در مرتبه نسبت دخترزادگی ' به این دودمان‌عالی 
داشت‌تفویض کردند به‌گمان‌آنکه هراستاجلویی که" درخراسان عموماً و به تخصیص د رخدمت 
مرشد قلیخان" چاووشلو بوده باشد از سرطوع و رضا بهخدمت او قبام ځواهد نمود؛. غافل زآنکه 
این معاملات به‌مشیت کافی المهمات متوط و مربوط است . بیت* ۰ 

در قسمت بندگی و شاهی دولت تودهی به رکه خواهسی 

چون خبر رفتن اردوی همایون شاهی به عراق به دارالس طنة هرات‌رسید و امرای" 
ت رکمان و مرتضی قلی‌خان که درمیانه سرکشی داشتند و از اینجانب بوده مطلقاً سر به اطاعت 
فرو نمی‌آوردند» از خراسان به‌دامغان افتادند"» امرای استاجلو و شاملو همگنان که درآن 
وادی راسخ دم وثابت قدم بودند باز صي تک وکبة" عباس باند شده امرای‌دولتخواه محل 
به‌یحل تا دامغان سراطاعت وفرمان برداری برغاشیه رکاب دولت آن پادشاه نهاده دانستند 
که دیگر شاه و شاهزاده وامرای تابع آن دولت را ظفری‌برخراسان ثیست و اقبال این دولت 
بلند افتاده به تخصیص مرشد قلیخان استاجل وکه در راه آن پادشاه ماه رو درطلب هرمرا دکه 
رخش همت را*جولان داد» پیکر مطلوب دو اسبه او را استقبال کرد" و در تسخیر هربلاد "که 
عازم گشت» مقالید ابواب‌آن خود به خودگشوده اهالی آن محال چون دولت و اقبال علی‌اسرع- 
الحال روی به‌جانبش آوردند. 

مصداق این‌بقال آنکه چون‌خان مشارالیه چندروزی درویرانه"" تربت پای همت در 
دامن صبر وشکیم‌ای یکشید» نسییم دولت واقبال وفتح واجلال به‌مشامش وزید . دراین اثناء به 
خاطر عاطرش مله مگش تکه از روحانیت حضرت امام همام عليه السلام"" استمداد همت‌طلبیده 
باخود رفتن مشهد مقدس را قرار داده۳" باقلیلی از ملازمان خود به‌حوالی مشهد مقدس آمده چون 
سلمان‌خان از آمدن آن؟" خان عالیشان آگاهی‌یافت باوجودمتانت وحصانت بلدۀ مذ کوره وکثرت 
مردم‌و سپاهیان آنجا وقدرت برمنع وی ازآمدن از جمیع مقدسات آن"" غافل‌گشته خود بااهالی 
مشهد مقدسه"* به استقبال [ وو م ] شتافته آن‌خان عالیجاه را تا روضة مقدسه‌عرش‌منزلت‌آوردند. 
خان مذ کور مدت دوشبانروز در درون آن کهبه عالم افروز به‌طاعت‌وعبادت وتضرع وزاری 
اشتغال نموده دست خشوع وابتهال بەد رگاه ملک ذوالجلال والافضالگشاده؛ نجات خود را 
حسب المدعا۱۲ که در میانة جمعی کثیر از اعدا افتاده بود در تحت‌قبة مبا رکه استدعا نمود. 


۱ زاده‌گی ۲سب» م» ن «که» ندارد سم قایخال‌سلطان 

عسب» ل۰ نمودو م بیت ندا رد بء اسراو پم افتاد ندو 
۸-ب: گوبه شاه‌عباس, ن: کوبه بلندشده وب» م» ن: رارانده . ن نموده 
ب بعب؛ دپرانه ل «علیه السلام» ندارد م ردب ۰ قرارداد وبا 


۶ ۱-م» ن: «آن» ندارد و ۱ ب م» ن او 5 ۰۵-۱ قد سه مب الدعا 


وقایع سال‌نهصدونودو یک ۷:۹ 


هیچ شکث نیس تکه‌گردد به اجابت بقرون هردعایی که درین روضه به اخلاص کنند 

هدف دعا برحسب مدعاکارگر آمده" آن عالیجاه را يقین حاصل شد که غالب ومنصور است 
بی‌ملاحظه ومحابابه چهارباغ آنجا آمده" سا کن‌شد؟ ومردم اطراف وجوانب وسپاهیان‌وملازمان 
سلمان‌خان تمامی به خدمتش‌شتافته سرخدت برآستانة عبودیت نهادند" . سلمان‌خان چون این 
وضع را مشاهده کرد چاره‌ای بعد" رخصت وبیرون آمدن ندید. آن عالیجاه او را مرخص ساخته 
وی از راه تربت به‌تون" و جنابد آمده به یزد خود را رسانید و از آنجابه‌دارالسلطنه قزوین آمده 
به بای‌بوس بندگان اشرف‌وشاهزاده مشرفگردید. 

وهم دراین ایام شاهقلی سلطان قارنجه" اغلی -که از امرای استاجلو بود وللگی‌سلمان 
خان به‌او مفوض بودوالکای خواف وباخرز را بدو شفق ت کرده بودند درحوالی الکای مذ کور 
بلست ملازمان مرشدقایخان به‌قتل رسید. چون مشهد مقدس به تصرف مرشدقلیخان بی‌مانع و 
مزاحمی درآمد» مجددآً خطبه وسکه به‌اسم سامی ونام نامی شاه‌عباس؟ خوانده» حقیقت حال و 
ارتقای اقبال بی‌زوال را معروض د رگاه فلک اساس شاه‌عباسگردانيده» بعضی از معتمدان خودرا 
به دارالساطنۀ هرات فرستاد"", شعر۰ ۱۱ 


که آمد برآن در ز روی نیاز که برهر دو عالم نشد سرفراز 
برآن استان ه رکه ساید جبین به اقبال و دولت شود همنشین 


شاه کام بخش کامیاب» شاه‌عپاس حق‌شناس» پروانچۀ استمالت به دارایی وحکوبت آن‌ولایت 
باخلاع فاخره جهت‌خان عالیشان فرستاده"' وی‌درآبادانی ومعموری‌آن الکا و" خدمتآن‌استان 
سپهر اعتلا کوشید؟' وتمامی الکای خراسان ازسرحددامغان تاحوالی فراه""وسیستان درتصرف 
اولیای دولت قاهره شاه‌عباس درآید. 


ذکر وقایع سنة پیچین یل" 


نوروز این سال » در روز چهارشنبه هشتم‌شهر ربیع الاول- بعضه۱ مطابق ائنی‌وتسعین و 
تسعمانه واقم شد. نواب همایون اعلی وش اهزادۀ ظنرلوا د رایوان‌چهل‌ستون دارالسلطنه‌قزوین 





۱ م نظم ۲- بء کارآنده م ن۰ «آیده» ندارد ء- به شده 
م-ب» ن: نهاده سب ل: بعداز ب- ن: وتول ۸-م: غاریجه 
9-م: عباس‌میرزا . بعب» م فرستاده ( بخ بیت. م: ندارد ۲ 
فرستاده و. ب: فرستادو ۳ ب» م: «و» ندارد ٤‏ - م: کوشیده 


و -ب» م فرح + ١‏ -ن: مطابق سنه اثنی وتسه‌ین وتسعمائه ۷ ب پعضاً 


V%‏ خلاصتا لتو اریخ 
نوروز را'گذرانیده» امراواعمان وجمهور مقیمان دارالساطنه به‌شرف‌پایبوس وتهنیهُ آن سال فرخ 
فال سرافراز" گشتند. 

چون در اول فصل بهارکه جهان از آرایش گلزار نمودار باغ سعادت‌گشته بود و 
اطراف باغ ى ذکور بساط غبرا از رډاحین درخشنده چون قب خضراپرکوا کب شده » فراش 
صبابسیط زمین را به‌فرشه‌ای رنگ!رنگگ آراسته وباغبان صنم‌چمن‌آن بستان را [ .په] به‌گلهای 
گوناگون پیراسته. شعر": 


چمن از نسیم صبا سشکبار سمن از لطافت چو رخسار یار 


شاه کامیاب را به‌خاطرعاطر رسي د که شاهزادة کاسکار ابوالغالب سلطان‌حمزه میرزا را داماد 
نموده»ءمهد علمایی اغلان پاشاخانم را که دری است از بحار شاهنشاهی و از صلب شاهزاده 
سلطان حسین‌میرزا ابن بهرام‌میرزا بوجود آمده» باوی در سلک علیة ازدواج درآورد.چون سابقاً 
عقد منا کح شرعیه برملت بهي مصطفویه میانة ایشان واقع شده بود زفاف به حصول" پیوندد. 
شاه والاگهر درسیدان اسب که متصل است به‌دولتخانه مبا رکه امرفرمود که جشن پادشاهانه 
وبزم خسروانه ترتیب کنند. بنابرفرمان شاه جهان» فراشان چابکك دست» قبهُ بارگاه ر" به اوج‌سهرو 
ماه برافراشتند". بیت*: 
یکی بارگاهی چو مینو سبهر کشیدند تا ذروه ماه و مهر 

شاه عالمپناه دربارگاه قرارگرفته» مطربان خوش آواز وخنیاگران چنگ‌نواز درآن بزمگاه نوای 
خسروانی وصوت داودی ولحن باربدی ادا کرده واز*صدای بربط‌وقانون ملک درفلکث به رقص 
آمده''» شعر' : 

بربط چو عذرا؟امریم یگابستنی دارد همی از دردزادن هردمی در نالة زار آمده 

نالان رباب ازعشق‌می‌درسینه بسته‌دست‌وی ‏ برساعدش بالای بی رگهای پسیار آمده 
آنچنان عروسی کردند که تامیزبان قضاقرص ۱۳ ماه ومهر را براطباق‌فلک جهت مجلس نشنیان 
حضیض خاك نهاده» اجلاسی بدان خوبی وخرمی و اطعامی بدان وافری ومرغویی ندیده و 
مضاجعه شسس وقمر در شب پنجشنبه شهر جمادی‌الاول‌سنة م ذکوره واقم‌گشته*۱ همانشب 
زفاف شد.چند روز درآن میدان عالم افروز شاه کامیاب باامرای‌مستطاب وا کابر واعیان واصحاب 
به‌یراسم طوی وعروسی اشتغال نموده دادعیش وخوشحالی را دادند. 


۱ ۔ب: «رآ» ندارد ۲ سرافراز» ندارد مم نظم -ب»م: صباً 
ه- خندان‌و دسب» م به حصول پیوند سیب ۶ برافراشته‌اند 
سم «بیت» ندارد ۹-م راز ۳-۱۰ «آمده» ندارد ام «شعر» ندارد 


۳ رسب»م :عدار ۳( «قرص » ندارد ء ۱-ب» من گشت 


و قایع سال نهصدونو دودر ۱۷۹۹ 


ذ کر توجه شاه همایون و شاهزادۂ عالممان 
د گرباره به صوب آذربایجان 


چون" چندروز توقف شاه‌عالی درملک عراق واقع شد» امرایآذربایجان وقراباغ ومغان" 
وگرجستان از انتظار آیات عزو جلال به‌دغدغه وگمان افتاده» ازبس که عرضها نوشتن دکه 
معاملات این ولایات بواسطه قرب رومیه ولشگرا کراد منجر به‌فساد می‌شود-پس لا یق وانسب 
آنست" که اردوی همایون در دارالسلطنه تبریز نزول نموده انديشة این حدود وسرحد نموده 
شود - اثری بران ملتمسات ظاهر نشد. تاآنکه اسیرخان موسیلو بگلربیگی آذ ربایجان وزارت پناه 
خواجه قاسم بیک کرمانی وزیر خود را به‌درگه‌گیتی‌پناه جهت حصول این مطلوب فرستاد و 
کتابات درشت“ به‌امرای‌ثلاثه در خانه مثل قلی‌سلطان‌قورچی باشی‌افشار وش هرخ خليفة 
ذوالتدر بهردار وبحمدخان مصاحب تر کمان نوشته ارسال داشت . 

بعداز آمدن وزیر صاحب تدبیر» رای عالم‌آرای امرا وخانان به‌سفر آذربایجان قرارگرفته 
مقرر شد که متوجه آن صوب باصوا بگرد ند.چندماه براین‌منوال اوقات‌گذرانیده در تهیۀ رفتن 
بودند تاآنکه[, یو ] مکرراً اخبار ناملایم ازآن ولایت به‌مسامع امرا رسید. مجمدخان ترکمان 
بواسطةٌ خاطر اسیرخا ن که خود را زودتر بهآذربایجان رسانیده» مقدمةالخیش لشکرظفر ائرباشد . 
مرخ ص‌گشته» بیرون نشست و اردوی هه‌ایون‌درعشراول شهر رجب المرجب سنۀ ب ذکورهاز 
دارالسلطنه بیرون آمده در حوالی شهر چند روز بسر بردند.محمدخا نکه پیشتر بیرون رفته بود 
تاحوالی [قروه]" وه رسجین" آمده رفتن کاشان را بواسطة مخالفت پسرش ولی‌سلطان وسیله 
ساخته خودرا به کاشان رسانید. ویب خان واد هم‌سلطان مرخص شده" به‌الکای خود رفتند؛ 
که ترتیب قشون ولشگر داده به‌دارالسلطنة تبریز حاضرگردند. 

اردوی همایون بعد ازآن ازآنجا کوچ کرده به‌سوضع زویار نزول کرد»قرب ده‌پانزده‌روز! 
اوقات آنجا صرف کرده به شرف‌آباد آمدند"" وبعد ازآن در اواخر شعبان کوج کرده به جانب 
سلطانیه روان شدند. چون به‌میانه رسیدند» بواسطهٌنزاعی که میانة سادات‌شیخاوند"" وامرای 
طوالش واقع شده" بود اردوی همایون درمیانه توق ف کرده شاهزادۀ عالی‌گهر"" از شاه کاسیاب 
مرخص شده احرام زیارت حظیرة مقدسه بسته, معاملة مذ کوره را وسیله ساخته» باقورچی‌باشی 

وشاهرخ خان وسایر مقربان وتاجیکان به‌صوب اردبیل توجه فرسودند. چون به‌سه‌ادت زیارت 


۱- م: چون روزی ۲-م:و دامغان س-م: اینست ع-م: د رشب 
هسز: قرود. ب» ن: فرود بم: قاسچین بسن: شده ه رکدام 
۸ م: کهدر ٩-م:‏ «روز» ندارد م6 ن۰ «و» ندارد -عپ»م :شيخ آوند 


۳ شدواردوی همایون ۱۳ سم» ن » « ندارد 


LU‏ حلاصنالتو اريخ 
سرافرازگشتند» آن سعامله ر' برح سب دلخواه قرار داده از راه رفته باز آمدندوبه اردوی‌هایون 
ملحق شده» متوجه دارالسلطنه تبریزگشتند. 
چون ازمنزل میانه کوچ کرد ند امیرخان بالشگر وامرای تابین به‌سعادت استقبال استسعاد 

ذاتی راشرف زیادتی ' فرموده" سرافراز شد واز آنجا در رکاب ظفر آیات متوجه دارالسلطنه شده 
درروز چهارشنبه بیست وششم شهرشوال" سنه مذ کوره به‌آیین تمام به‌آن بلد فردوس انجام 
داخل شدند و (در دولتخانة؟ صاحیاباد قرارگرفتند)" امیرخان‌بااعالی واهالی وبزرگان‌دیار" 
مراسم خدمتکاری به تقد یم رسانیدند. 

بعد از چندروز تهیۀ ضیافتی‌نموده» شاه وشاهزاده را" به‌منازل خود که د رکنارصاحباباد 
ترتیب داده بود- (وچشم فلکث تاغایت آنچنان عمارتی مرغوب وحصار خوب ندیده‌بود-)* 
تکلیف فرسود. چندروز وشب علی‌التوالی‌شاه وشاهزادة عالی‌درآن منزل سامی‌و محف ل‌گرامی به 
عیش وشا د کامی اشتغال نمودند. خان‌عالیشان پیشکش"بسیار و تکلیفات"" بی‌شمار ایثار کرده 
سهمانی عظیم به‌تقدیم رس 'نید. بعد ازآن» شاه وشاهزادهُ کامران از آنجا به‌دولتخانة مبا رکه نقل 
نمودند. 

وهم د راین‌ سال پیچین یل ۱۱ واهب‌متعال شاهزادۀ مرضی‌الافعال‌سلطان حمزسیرزارا۱۳ 
ازکنیزان خاصه دوپس رکرامت فرمود یکی‌در دارالسلطنۀ قزوین شاهزاده اسمعیل میرزاءشب 
پنجشنبه بیست‌وششم شهرجمادی‌الثانی‌سنة اثنی‌وتسعین وتسعمائه »محل خفتن به‌افق قزوین به 
طالع دلو.چ ون این میلادبا"' اسعادروی نمود» شاه کامران وشاهزادء نوجوان لوازم جشن؛' 
وطوی بجای آورده, منهیان‌مژدءاین "۱ مولود مسعود به همگنان [ بو ] رسانیده» مشتلقهای"" 
بسیار از نقود و خلاع فاخره‌گرنتند وبه‌جهت ایصال مژده» قورچیان عظام به اقسای امصار و 
بلاد ممالک محروسه ارسال داشتند؛ و شاهزاده دیگر سلطان حیدرمیرزا در دارالساطنه تبریز 
نماز"" شب دوشنبه دوم+۱ شهر ربیم الاول سنه ثلاث و تسعین وتسعمائه به افق تبریز به 
طالع میزان*۱ بعضی به‌طالم سنبله نوشته‌ائد - بوجود آمد . به دستور وازم طوی و سرور به 
تقدیم رسانید ند. 





,ن تافی ۲سب» م: فرمود ۳-م» ن: «شوال» ندارد ٤ء-ب:‏ در 
در دولتخانه ه- ن بین‌الهلالین را ندارد دسب» م» ن: آن دمار 

ب م: «را» ندارد م-ن: بین الهلالین راندارد 4م: پشیکشی 

. ۱-م: تکلیف ۱ ب» ن: پیچی نیل ۲ سب: «را» ندارد 

۳ ب ام : «با» ندارد م «جشن» ندارد. ن: «جشن و» ندارد ۵ سب م 
«این» ندارد ٩‏ -ب: مشتغلهای . م: مشتقلهای ۷ -ب» م» ن: نمازشام 


شب ۸ن دویم و ,- مزء«و» ندارد 


ولایع سال نهع دونو دودو v3‏ 


ذ کر شمه ای از حالات شاهزاده ساطان حمزه میرزا 

بعد از انتقال میزراسلمان" از دنیای دون‌به‌نعيم" جاودان, جمعی از اتراك در مزاج 
و هاج شاهزاده ماه سیما دخل کرده او را به شرب بعضی از منهیات" ترغرب؟ نمودند و 
درحین مراجعت خراسان وقشلاق قزوین سخفی وپنهان ازبیم‌شاه کامران وامرای عالیشان بر 
ارتکاب آن‌اقدام می‌نمودند. چون به‌دارالسلطته تبریز" فرسودند» بعضی‌از پسران وبرادران‌امرا 
باوی هم کاسه شدند . امر مذ کور با دیگر ملاهی که از لوازم آنست بربلا افتاده" اسم‌یل 
قلیخان شامل و که تواچی باشی صاحب الکای دارالسلطنۂ قزوین بود با برادران» مصاحب 
شبانروزی"آن شاهزاده بوده به تجرع بادُ ارغوانی اقدام می‌نمودند. علیقلی‌بیکك" فیج احلی 
استاجلو که دیوان‌بیگی باشی‌شاهزادة عالی ود ر معامنة قوی یل به داروغکی دا رالساطنه اصفهان 
که از الکای‌خاصةٌ آن شاهزاده ءالیشان بود" رفته بود درمزاح‌شریف آن شاهزاده منیف‌دخل 
تمام‌پیدا کرده به وسیله پسری"۱ اصفهانی‌علی‌بیکث"" نام مشهور به‌شیطان غارتگر ایمان‌صدهزار 
مسلمان که شاهزاده را به‌اوتعلق ظاهری ومیل باطنی بدا شده بود"" وبه‌مثابة تفرب وتسلط 
علیقلی بیک نزد شاهزاده براتران ظاهرگردید که مافوق آن متصور نبود.مصاحبان سابق پای‌از 
نقرب خود به‌ملاحظه فراهم کشیدند۱۳ ومدار شاهزاده برعبیقلی‌بیکك فیج اغلی بودووی هميشه 
به حمایت‌آن شاهزاده در مقام تفوق ورحجان برامرای بزرگ* "عالیشاننمی‌بود"" وهربه‌دو روز 
مزاج‌آن شاهزاده‌را"۱ ازیکی‌منحرف ساخته دربقام آزاروی می‌شد تا آنکه‌تشلاق درد ارالسلطنة 
تبریز قرار یافت""وی سوه مزاجی از امرای ت رکمان داشت و مابه‌النزاع*' ایشان ذریان 
بواسطه شاهزادۀ عالمیان بود که در مبادی حال چون امرای‌شاملو واستاجلو شاه‌عباس را. در 
خراسان مطمح نظر خود در پادشاهیگردانیده » امرا ی کرام ت رکمان نیز علی‌رغم؟" ایشان در 
پایۀ سریر خلافت مصیر شاهزاده سلطان حمزه"" رابدست کرفته در مقام پیش آمد او درساطنت 
بودندو! ۲ این صحبت‌میانهة اویماقات به‌حدی رسید که ‌زیاده برتعصب مذهب ودین شدوقرب۲۲ 
پنج‌شش‌سال در میانة ایشان قتال وجدال بود و" خیلی از مردم شاملو و استاجلو نایم وخانه 
خراب وآواره وحلا*" شدند ونفاق عجیبی درمیانهة مرد مو" اویماقات وطوایف بهم رسید. 


, عب» م: میرزاسلمای ۲سب»م ال: ونعیم سب» م: بنهیال ء-ل: ترغب 
ه-ب» ل۰ تبریز رسیدند د-ب» م انتادو. ن۰ افتادهو ۷م شبانه روزی, 
م2004 «بیگ» ندارد ۰0-9 «بود» ندارد .ب م» ن پسر اصفهانی 

, بسن: قلی‌بیگ ۲ -ب» ن: «و» ندارد م -ن: کشید ٤‏ ب برگ 
ه ۱-م»: می‌بودند > ۱-ل: «را» ندارد ب سب» ن يافتو ۱۸ف نزاع 
درمیانة ایشان ٩‏ بب» م: علی‌رقم ...۰ ۲-م» ن: حمزه‌میرزا ۱ سب» ۵: 
دوه ندارد 0-۲ : قریب م ۲ ب» ن : «وه ندارد ٤‏ ۲- ن+جلای 


وطن شدند هن «و» ندارد 


vf‏ حلاص التواریخ 
کوهر' ریزی خامۀ گوهر فشان درگرفتاری 
و استیصال" [ ۳ب ه] امیرخان ترکمان 


مجملی ار تفصیل احوال‌خان عالیشان وآبای‌رفیم المکان وی۰ امیرخان‌بن محمدی بک بن امیر 
خان‌بن گلایی بیک‌بن ابیربیک موسیلو, امیر بیک وگلابی بیک ازجانب سلاطین آق‌توینلو سالها 
والی دیاربکر بودند. امیربیکث در زمان سلطنت حسن پادشاه* به غایت معتبر بود و" باامرای‌سنطان 
بوسعید جنگهای نمایان کرد وگلا بی بیک مهربراحکام می‌زد. چون‌دولت سلاطین م ذکورسپری 
شد» بدتی" امیربیکك در دیار بکر بسر می‌برد. در" شهور ثلث" عشروتسه‌مائه که شاه جنت 
مکان عالی»ابوانبقا سلطان‌شاه اسمعیل ماضی برسرعلاء الدولة" ذوالقدر رفت» در حوالی البستان*۱ 
اسیربیک م ذکور"" با اقوام واتباع متوجه درگاه خاقان اسکندرشان گردید و از امرا کس یکه 
باطبل وعلم ولشگر وحشم به‌پای‌بوس آن خسرو خجسته شیم سرافراز گشت"" وی بود. آن 
اعلیحضرت "۲ به نظر مرحمت درونگریسته*۱ منصب مهرداری بهاو تفویض فرمود*". چندمدت 
وی به‌امر مذ کور اقدام نموده"'» درسلازمت رکاب ظفر انتساب خاقان سلیه‌ان‌سکان بسرمی‌برد 
تاد ر شهور سن احدی"" وعشرین وتسعما4*"دیوسلطان روملو از بلخ به‌درگاه خاقان اسکندرشان 
آبد ویک صندوقچه پراز پیکان که درجنگ ازبکان از اسب ومرد بیرون‌آورده‌بود؟ ! بدان‌حضرت 
نمود واحوال بی‌صاحبی۲۰خراسان را عرض کرد.لذا"" خاقان ظف لو! سلطنت خراسان را ازسرحد 
سمتان تا کنار آب آمویه, به‌نواب کامیاب غفران پناه ابوالبقا سلطان شاه طهماسب - روح له 
روحه العزیز.عنایت فرسود ۲۲»امیرببکث‌را خانی لقب فرموده له آن اعلیحضرت۳"ساختوشاه؟۲ رابدو 
سپرده وی راحلیلۀ جلیله خان شیرداده‌بزرگ نمود ومحمدی‌بیک‌وشامجنت [مکان] رضیم *۲ یکدیگر 
بودند. ود رسنۀ سبع وعشرین وتسعماثه که قریب به هفت سال امبرخان درکل ممالکک خراسان 
استیلا واتقلال تمام داشت, بواسطهُ عمل شنیعی*۲ که در باب قتل»رحوبی میرمحمدبن امیر 
یوسف از وی صادر شده بود » چون این خبر به‌خاقان اسکندر""شان رسید توهم*" آن موده" 


(- ب :گهرریزی. ن:گهرریزخامه ۲سن: استصال ۳-ل: «بن» ندارد 
ء-ب» م» ن: پاشا ه-ب» م» ن «و» ندارد ٦‏ ب» م مدت 

برد ب» م» ل ودر ۸- ب» م: ثلانه عشر.ن: ثلاث و عشر 

وسب» م» ن: علی‌الدوله . ن بستان | «سب» م» ن: مذ کوره 

۲ -مز» ب ۰ گشته ۳ ,سب عالیحضرت ٤‏ ك کمربسته 

ر-ل: فرمودند > ۱-م» ل «نموده» ندارد ۷ بعب» م» ن: آحدی‌عشر 

۸ اسس: تسعین‌سانه و بسن بودند آنحضرت . -0: بی‌بضاعتی 

۽ ۲سب» ن: لهذا ۲ ۲سمز: ندارد ۳ بسب» ل: عألیحضرت ۽ «سن:شاهزاده 


0 نه رضم ٩‏ ۸-۲ شنع pv‏ سکندر ۸ مم به‌آنکه ۹ ۲ -ل»۰«نمود» ندارد 


وقایع سال نههدو ذر دوسه ve‏ 
که امیرخان سالک طریق خلاف گشته» مبادا در میدان مخالفت جلو هکند» دورسیش ' خان 
شاملورا به‌للگی‌شاهزاده سام‌میرزا به ایالت خراسان فرساد", امیرخان» شاه کامیاب‌شاه طهماسب 
را برداشته متوجه د رگا ‌گیتی پناه‌گرد ید. اتفاقاً در اثنای طی مراحل ومنازل» مرض بفاصل»ام" 
برمزاج امیرخجان عارض شد چذانچه* قوت سواری نداشت. ازاسب غرور پیاده شده در محفه 
نشست. بعد از اندك زانی در اردوی معلی د رشب یکشنبه دوازدهم شهر شعبان سنه ثمان و 
عشرین وتسعمائه امیرخان نقدجان به‌قابض ارواح سپرد واثر*قتل »یرسحمدین‌میریوسف قبل از 
یکسال به‌ظهور رسید". 

بعداز فوت وارتحال امیرخان» محمدی‌بیکك ولدمشارالیه چون طفل " بود » والده* اورا 
محافظت می‌نمود تابه‌سرحد بلوغ ورشد وعقل رسید. منتشا سلطان شیخلر استاجلو که ازاعاظم 
امرای عظیم الشان شاه جنت‌بکان بود و [ £ په] به‌منصب‌للکی وامیر دیوانی آن اسکندرانی 
شرف استیاز از دیگر امرا داشت - دختر خودرا به‌حبالۀ نکاح وی درآورده باعث تربیت‌و" پیش 
آمد اوگشت. محمدی‌بیکك مدتی!" در اردویمه‌لی بی‌مهم بسر می‌بردوبعضی۲" اوقات د رسلکک 
قورچیان انتظام داشت. بعد از تمادی‌ایام» شاه والامقام به‌فکروی"" انتادو*" اورا اسیر*"گردانید 
وطبل وعلم*" عنایت فرمود"'. (لشگر تر کمان که از تاریخ فوت امیرخان وقضیهُه ذوالفقار تا 
آن‌اوان سرگردان و پریشان بودند برسروی بتجمع گشته احیا یافتند. شاه سیهر اعتلاالکای‌همدان 
به‌وی عنایت فرمودند)*" چند سال‌حا کم آن دیار بود ودر آنجا به‌جوار رحمت ایزدی پیوست» ۲۰ 
وی در میانة ت رکمانان به اخلاق‌حمیده وصفات پسندیده موصوف بود وخاقان"" حنت مکان‌اورا 
بزرگ وریش‌سفید طایف ت رکمان نموده"" حکم اشرف عنای تکرده" بود. بعد ازاو جاوالکای*" 
اورا به‌امیرخان ولدوی دادند. امیرخان ا کثراوقات در دارالسلطنة قزوین‌در ملازست رکاب 
ظفر انتساب بود وهمراه امرا به تسخیرگیلان وفتح دارالسلطنة هرات‌خراسان رفت ومدت؟۲ده 
دوازده""سال به استقلال حکومت الکای علیشکر نمود. بالاخره بواسطه ظلم وتعدی تر کمانان 
همدان روبه ویرانی نهاده رعایابه‌فریاد وافغان درآمده"" شکایت نمودند. شاه عدالت‌آیین»وی 


۱-ب» ل : و دورمیش خان ۲-م : فرستاده م- ب» ن: آن بمزاج. م: عام آن 
بمزاج ء- ن: چنانکه هسل:واز بسب» من رسانید 

بر ب» م» ن طفلی ۸-ب» ل» م: والد 9-ب» م: شی‌خلو ۰ ۱-م) ل 
«و» ندارد ۱ بسب» م»0: ومدتی ۲ بسب» ن: «بعضی» ندارد 

م بیب»م» ن: به‌فکری ۽ -ن: «و» ندارد ه -ب» م)» ل مور 

> -ن: وعلم ۷ -ل: فرمودند ب» م: فرموده ,سب» م قریه 

و ,عل: بين الهلالین راندارد . بسب» م» ن پیوست‌و سم» ن به‌خاقاین 
۲ سب» ن٠‏ نمود م ۲-ن*شده 6 ۲-م: دعاء الکاء اورا. ن۰ جای اورا 


و ۲-ب»م: «ومدت» ندارد > ۲-م» ن. ده پانزدسال 6-۲۷ نه آمده 


۷۹۹ خلاصةالتو آریخ 
را ازحکومت همدان عزل کرده, در زسمتان سختی حکم فرمود که مشارالبه باعسا کر خود به 
خوار و سمنان رفته در الکای خوار قشلاق نماید امتثالا" لفرمان" الاعلی» در فصلی" چنان» آن 
خان عالیشان با غازیان به خواری عجیبی وندامت وخجالتی خود را به خوار رسانیده"»مدتی‌آنجا 
بسربرد» تاآنکه شاه جنت مکانی؟ به‌عالم جاودانی رحلت فرمود ونواب شاه اسمعیل برتخت 
سلطنت در دارالسلطنة قزوین قرارگرفت. وی از الکای‌خوار به‌ورامین آمده میانۀ استاجلویان* 
وت رکمان نزاع بهم رسید. چون‌نواب‌شاه اسمعیل را سوء‌سزاجی بااستاجلویان‌بود وایشان بواسطۀ 
فدویت" مرحومی سلطان‌حیدر سیرزا وقتل او منکوب بودند» پیری‌ببکگ قوچیلو" که از ریش 
سفیدان"یعتمد درگاه شاه جمجاه بود ومدتی خدمت تیرو کمان شاهی نموده بود" ود رقعبه "۱ 
وزامین اورا به‌قتل آوردند» امیرخان ازآنجا به‌دارالسلطنه آمده بدتی‌در قزوین بودو" !چون‌مرض 
صرع ۲۲ وسود ابر" 'مزاج وی غالب بود» بواسطۂ لطافت هوا وایام بهار آن‌مرض برمزاج وطبیعت 
اوغلبه نمود؟'. حکه‌ای مسیحادم »واطبای عیسوی شیم دربهءالجةٌ وی ' کوشیده جلاب‌به‌وی 
دادند تا او"" از مرضب ذکور خلاصی یافته, درآن ایام بی‌الکا در دارااسلطنه بسر می‌برد. اتفاقا 
بواسطه مصلحت وقت و۲۲فکر ناقصی۱ که شاه‌اسمعیل نموده(بود» بعضی‌سخنان به‌میان افتاده 
اکثر امرا بواسطهُ خاطر نواب شاه اسمعیل تقیه نموده)۱۱ به‌مزاج‌وی‌سخن می‌گفتند. اسیرخان 
باوجود غضب وحدت‌شاه اسمه‌یلی "۲ بهیج وجه [ و پ و ]ملاحظه ووبحابانکرده طرف نزاع وجدال 
شد واین سعامله برملا افتاد و" "فی‌الجمله باعث تقویت بعضیگشت وبه""وعده ووعیدوتخویف 
وتهدید شاه وامرا ازجا نرفت"۲,تاآنکه نواب‌شاه‌اسمعیل درآن اثذارحلت کرد وامرا بالتمام در 
بقام اطاعت وانتیادوی درآیده به‌عنایت معظم ومکر مگردید. چون نواب کامیاب ساطان‌محمد 
پادشاه*۲ ومرحومۂ بیگماز دارالساطنه شیراز به‌مقر ساطنت قرارگر فتند*چندروزی که مرحوبه 
پر یخان خانم بنت شاه" غفران‌پنام ابوالبقاشاه طهماسب- درحیات بود.‌میانه امرای"۲ تر کمان‌و 
استاجلو نزاعی بهم رسید. امرای استاجنو که درآن اوان ریش‌سفید ایشان پیر‌سحمدخان‌چاوشلو 


~١‏ ب لالفرمان. ۴ ن۰ لامرالفربان ۲- م“ بء زه فصل ۳“ م رسانید 
٤‏ ب» م» ن۰ کان ~e‏ م٤‏ ن۰ استاحلو د- م6 ن۰ قدوست 

بت به قوچی لو - م قوچیلی ۸- ب» مه ل «مەتمد درگاه» ندارد 

۹- م0 «بود» ندارد ۰ -م» ن۰ قصبه إت ب»م ال : «و» ندارد 

۳ سب ۶ سرع ۳ عم : در ۽ -ب» م: نموده ٥‏ -ن: او 
٦۱ن‏ اورا م «و» ندارد رم 0 باقصی 

۹ (-م »0 بين الهلالین راندارد ۰ ۲سب »ان اسمه‌یل ۱ ن «وفی» ندارد 
۲ ۲سب» م «و» ندارد. ن وعده ۸-۳ ن برفت ء ۲-ب» ن٠‏ پاشامرحومی 


(e-o‏ ن»گرفت + ۲سب» مء ل: «شاه» ندارد ۷ ۲- ب ام ال «امرای» ندارد 


وقایع سال‌نهصدونودوسه Vv‏ 
بود» دو مرتبه اراده نمود که سوارشده برسر خیابان! که منزل امیرخان" در آنجا بود رفته با 
یکدیگر مقابله ومقانله نمایند. امیرخان تحمل وعقل را شعار ودثار خود ساخته" تمکین ورزید 
آخر؟ منجر به‌صلح وصلاح شدهءصبیهُ" پیر"محمدخان که در حبالهُ نواب شاه اسمع‌یل بود» به 
سلطان مراد ولد اسیرخان عقد نموده" مجدد" میانة امرای استاجلوو تر کمان وصلت واقع‌شد 
و ازسر نزاع ومجادله درگذشتند. 

اعتم‌اد الدوله میرزاسله‌ان عایه الرحمه» چون‌دید که اګثر' امرای ذی‌شان دردرخانه 
واقع ۰ اند, تدبیر نمود که بعضی‌از ایشان را دور ساخته به‌سمالکگ سرحد فرستند. ایالت تبریزو 
آذربا یجانرابه پیره‌محمدخان تکلیف‌نمود وی '' قبول ننموده"' امیرخان استدعای‌رفتن آذ ربا یجان 
وتعهدنیک وبدآن ولایات تانواحی مغان و آران"' وایروان و کردستان‌نمود. آنگاه شاه‌عالمپناه؟۱ 
ملتمس اورا مبذول داشته, بگلربیگی"" تمام ولایت"" آذرپایجان را به‌وی شفقت کرده۱۲» اودر 
همان ایام خود را بدان‌نواحی کشیدو ازابتدای توشقان ئیل» لغایت پیچی‌ئیل که شش‌سال 
تمام باشد» وی" امیرالامرای آذربایجان بود و"" نهایت فراغت نمود وسلوك پادشاهانه درآن 
مملکت نمود ود رسنلوی‌ئیل- چنانچه سابقاً ذ کر رفت-فاطمه‌سلطان خانم‌صييه شاه‌غفران‌پناه*۲ 
به !۲عقدنکاح؟ "خود درآورده تصرف نموده۲۳ مکرراً درآن‌سنوات لشگر وحشربی‌مر*۳ فراهم‌آورده 
برس رکردان وقلاع ایشان رفت وازبیم‌وی کردان دست د رازی نمی توانستند نمودومنازل پادشا هانه 
و" "قصر وایوان خسروانه در کنار صاحباباد ترتیب داده دیوار آنرا[ که] به‌دستور قلعه وحصار 
مشحون بربروح وخندق است نمود وهیچ چیز ازاقسام سلطنت وفراغت نماند که وی بجا نیاورد. 
ازجمله چیزی که بروی مبارك نیفتاد این بود که درب,انة حوض یکهدر منزل خود ترتیب داده"" 
تالاری مرتفع ازچوب ساخته بود" وبربالای تالار قصریکه‌گنبد آنرا به‌طلا اندوده‌بود وبی‌تشبیه 
از دوربهگنبدحضرت امام الهمام مفترض الطاعة»واجب العصمه,ثامن ضامن-علیه الصلوة والسلام- 


داشت واین عمل باعث نشنیم ^" مرد م گشته بود وراه سخن نزد نواب شاهزاده ساطان حمزه‌میرزا 


,-ب» ن: «خیابان که» نداردم: خیانکه سن ابیرخان که سب» م2 
کرده. ن :کرد ۰ آخر به صلح وصلاح انجایید ۰-م: «صبیه» ندارد 
دسب» م) ل پیره پیب» م نمود 6-۸ مجرداً -٩‏ مر | کثرو 
. ,-ب» م» ن: واقع شده‌اند | عب» م: ووی ۲ ١‏ - ن ننمود 

۳ ۱-ب» م» ن: داران ء -ن: عالميان 0-٥‏ بیگلربیگی 

> ۱ب» ن:«ولایت» ندارد ۷ - ب» م: کرده درهمان. ن؛ کرد در همان ] 

۸ ۱-ب» ن ۰ «وی» ندارد و ۱ب م) ۵ «و» ندارد . ن کرد 

١‏ ۲-م) ن ندارد ۲ ۲-ن: ونکاح ۳ب ن: نمودو 

ء ب٤‏ م سیمبر, ن: ندارد e‏ ۲ب »م 00 «و» ندارد « ۰-۲ داده بود 


۷“ «بود» ندارد ۵-۲۸ تشنم 


۷۹۸ خلاصالتو أريخ 
یافتند ونواب میرزایی" را نیز ازاین بسیار بدآمده بود" وفی‌الحقیقه‌آن برآن سیمون نیفتاد چه 
که باوجود اعتقاد طوایف اویماقات و طبقات سلاطین وسادات به‌حضرت" ساطان اولیاوبره‌ان 
[ ب و ] اتقیاء شيخ صفی الحق والملةوالدین »د ربار کب دآن حضرت* گستاخی ننمود ند. وفرق نهاد ند. 
منشایی" دیگ رکه باعث استیصال وی شد ظلم بود. چنانچه در کلام دررنظام" حضرت‌نبوی 
صلی انته(عایه‌وآله بهذ کرآن ناطق است)"حیت قال۰ «الملکك یبقی"مع " الکفر ولایبقی" امع الظلم» 
اه ل آذ ربایجان عموساً ومردم ۱۱ تبریز خصوصاً با" "وجود کثرت جمه‌یت‌ووفور ثروت از طمع وطلب 
وی به‌جان آمده بودندو همکنان- روی نیاز برزسین دست دعا برآسمان- چون از ممر دیگر 
قدرنی ۱۳ نداشتند؟' »حواله. بهد رگاه صمد کارساز و*" پادشاه بنده‌نواز نمودند. آخر" ! دعای‌سحر_ "۱ 
خیزان آذربایجان وصلدا وحاحیان دارالایمان کار خود نموده""نواب شاهزاده ظفر انتما؟ 
ساطان حمزه‌میرزا را باوجودصغرسن وقلت اعوان وانصارمحسن ۲۰ به استیصال وی گماشت. نظم ۲۱ 

تادل مرد خدا نامد"" بدرد هیچ قومی را خد! رسو!۲۳ نکرد 
علیقلی سلطان فیچ ؟" اغلی کمر عداوات امیرخان چندجابره‌یان*" بسته به‌سخنان سنجیده‌وقراین 
پسندیده شاهزادۂ ظفر انتما را منحرف‌المزاج گردانید . چون تدبیر این کار بی‌معاونت و !تفاق 

و رضا وهمراهی اسرا نمی‌شد» لا جرم شاهزاده را برداشته به‌خانه‌یگان یگان ایشان رفته اظهار 
این اراده نمود و به‌همگنان"" قرارداد . شاهرخ"" خايفة سهردار ذوالقدر که باشاهزاده هم 
کاسه بود» قدم پیش نهاده» تمشی این اسر را" پیش خودگرفت وکس به ب رکشاط از عقب ولد 
خود ابو الةاسم‌ساطان‌مشهور به زهرمار" "ساطان- که مستجمع جمیع صفات ذمیمه بود چنا نچ هگفته اند 


پیت*۰۳ 


درددی وبدی وسکك" " رویی دوم اونیابی ارجویی 
فرستاد. وی حاضر شده وقلی‌سلطان قورچی باشی - که فی الجمله تأملی د راتفاق "۲ داشت؛ اورانیز 


-م: میرزایی را نیز بسیار ازاین بدآید ۲ب» م» ن «بود» ندارد 

۳سب» م» ن: وحضرت سلطان الاولیاوبرهان ءل به‌حضرت وعب» م» ن 
بنشاء دحن؛ انتظام بت؛ بین الهلالین راندارد ۸-ن: بینعی 

وسب: معالعدل . :عى ۱ رعن:_به‌مردم ۲ بن: «باوجود» 
ندارد. ب باجو ب -ل؛ قدرت ۽ «-ب» م: نداشتم و وسب» م:«و» 
ندارد + , ۔-ب» اخرادعای. ن واحزای دعای ۷ عم «سحر» ندارد 

۸ -ل: نمود ۾ ۱-م» ن: ظفرلوا . ۲سن: محلان ۱ ٣ل‏ بیت. م: 
ندارد ۲ سب خدايانياید ۳ ۲سم: رسول ٤‏ ۲سب» م» ن عنچی 
ه ۲- ب» م» ل به‌میانل + سب» م۰ وهمگنان. ن: باهمکنان بل: وشاهرخ 
۸- :از ٩۲مبه‌ظهرمار‏ .۰ -م:_ ندارد ۱ ۳-م :سیک 


مس ن + آفاق 


وقایع سال نهصدونو دوسه v4‏ 
به‌سخنان بلایم مطیع ساختد, شروع در پرخاش نمودند وهرروزگله واعتراضی بر'خان واقوام" 
وستابعان بی‌فرمودند. 

خان, غافل ازآنکه دعای بظلومان وآه سحرخیزان داس‌گیر او شده, به‌لشگر وایل و 
وی درمقام صلاح در نيامده به سخن مردم فریب خورد» چنانچه" از قاسم بیکث وزیرناد ال او 
استماع افتاد که می‌گفت ساربانان تر کمانان" جمیع ارا ولشگریان سایر اویماقات را بس است 
و آن جماعت به‌این ترانه‌مترنم ۲ که, بیت*۰ 

لب خشک مظلوم از آن گوبخند که دندان ظالم بخواهي مکند 

چون پرده ححاب بیان شاهزاده وامیرخان برخاست» ان در خانه نشسته اید ٩‏ شد درخانه را 
ترك موده یکدورو زکه نشست»بعضی 'زامرای ترګمان‌و' ' یوزباشان وقورچیان آن طاینة 
عظیم الشان نیز همراهیکرده"' درخانۀ خان نشستند وصحبت بالاگرفته» غلامان حمزوی۳"و 
احلاف تمریزی دنت ۱۶ به آزارواهانت بلازبان وبردم؟۲ اسیرخان گشود ند" وچند نفر از مردم 
اورا به قتل آورد ند" . شاهزادۂ ظفرلوا با وجود کمال غضب از مروت و حلمی که در طینت او 
سرشته بود سیل [ پې و] به‌آن داشت که معامله مذ کورسنقضی به اصلاح کردد . 

شبی‌ازاین شبهاء یعنی‌دوشنبه نوزد هم" 'شهر محرم الحرام" اسنة مد کوره,سیادت‌وصدارت 
پداه میرشمس اد ين محمد صدر را" ۲ که در عقل وند بير وفطنت وزیر کی عدیل خود نداشت او را 
طلب فرموده۲۱ با اومصلحع , جند دید واورا به پیغام نزد خان عالیشال۲۲ فرستاد وآنچه د رباب 
تقصیرات او پیغام شده به‌سمع شریف خان رسانیده"؟ خان در بر ابر هریکث ارآنها جواب‌نشحون 
برعدم‌سخاافت و کمال مطاوعت به‌وسیلة(نواب مدارت‌پناهی؟۲ معروض * "بارگاه نواب سیرزایی 
گردانید. شاهزادة حقیقت انتما ازآن سخنان ای شده) ۲۶ آواب‌صدر"" راژفرستاد ند که اوراسوگند 


,- ل براقواھ ۲ھ ن «واقوام» ندارد مسب » م» ن٠‏ «و» ندارد 

> ب م6 ن۰ بجمود وب م جنانکه دسب» م ت رکمان 

۷ باه م رن ممگشت. م. ك مترن مگشت ۰-۸ بیت. م: ندارد ٩‏ ب» مء ل 
آمده . به ن۰ نمود و ۱ م «و» ندارد ۲ ١ك‏ کرد 

۳ ون۰ حمری € -ب» LE‏ «دست» ندارد ۳ ن «وسردھ» ندارد 

ب ١‏ ن دست گشودند ۷ س رسانیدند 0-۸ ٩ ۱٩‏ بل 
«العرام» ندارد + ب ۵ ن ۰ «را» ندارد +« ۰ نافرموده به‌او. ن ۱ 
فربود به او ۲ ۲ب + ن۰ «عالیشان» ندارد م ٢‏ ب» من رسیده و 

> ےھ ناه مھ مەرض من بين الهلالین راندارد 


۷ ٢ب‏ هھ ن۰ صدارت پناه 


۷۷۰ خلاصةالتواریخ 
دده به‌ملازمت آورد!. چون امرای ذوی‌الاحترام براین نبودند" و ازاین معامله درهم‌شدند 
بالضروره در حیز توقیف ساند.اسیرخان مترصدبود که از حانب نواب شاهزاده اشعاری دیگر 
واقع شود. قدم از سرساخته خود را بەملازىت رساند. چون تغافلی ۳ ظاهر شد“ جمعی که با او 
بودند از کمال‌جهل‌وناد انی اورا براین داشتند که درقلعه را به بندد. غافل ارآنکه آنچنان قلعه را 
درسیان چندین هزار قزلءاش ° وتبریزی‌ب ی آزوقه" ویراق جنگ واسلحه۷ نا کی‌نگاه توال*د اشت. 
یکدوروز در قلعه بسته بود. آنگاه شاهزادۀ ظفرلوا بربام‌مسجدشاهی که در صاحباباد واقع !ست 
ومشرف است برخانه! امیرخان برآمده سیبه‌راست کرده شروع د رانداختن توپ‌وتفنگک کردند و 
مقرر داشتند که شبش ۱۰- ه رکه د ر تبریز باشد- "زاهل آنجا یورش به‌قلعه نماید. قلی‌سلطان افشار 
قورچی‌باشی که مرد خیر ندیش بود دانست که تبریزیان امیرخان وجماعت ترکمانان"" را به 
طریقی که مویی ازماست‌بدر" ۱ کشند ۱۳ | زقلعه بدر می‌آورندورسوایی؟ " تمام برسرآن‌جماعت می‌آید, 
درپای شاهزاده افتاده*۱» التماس نمود که جنگ ویورش ر موقوف دارند که اوخود امیرخان 
راازقلعه بیرون آورده به بای" ۱ بوس شاهزاده سرافرارگرداند"۱ .قورچی باشی شاهزاده‌رابه‌دولتخانه 
رسانیده*۱ مردم شهر ومحله راا زقا بله وبنازعه سنع نموده"' د وکلمه به امیرخان‌نوشت وکس ۲۰ 
فرستاد. 

امیرخان چون دانس تک ه کار ازآن‌گذشته ودیگر چاره‌ای نیست درروز جمعه بیست 
سیوم ۲۱ شهر محرم سنه م ذکوره از قلعه بیرون آمده شمشیر درگردن خود را به‌صاحباباد رسانید. 
ابرا اورا به خدمت‌نواب شاهزادگی"" برده خود را به پای نواب‌سیرزاییانداخت وعذرتقصیرات 
طلبید. شاهزاده اورا در دیوانخانة مجدد که د رصاحباد حهت شاهزاده"" احداث نموده بود-حا 
داده, شاهرخ خلیفه را مقرر نمود که مخافت او نماید. صباح شنبه شاهزاده باابرا به‌قلعه و 
خانهای اسیرخان رفته اموال واسباب اوراکه درعرض سی‌سال ایالت خصوصاً ایام دارایی 
آذ ربایجان بهم رسانیده بود» بااتمام حهت سرکار خود وخاصۀ شریفه ضبط فرمود وبسیاری‌ابراو 
مردم ازسیان جهت خود بردند. یکدورو زکه اسیرخان را در دیوانخانه نگاه داشتند, چون‌اعاد ی 


,حب» م» ن : آورند 2-۲ ن: نبود من: تغافل ع-ن: نمودند.م: 
«ظا هرشد» ندارد ۰- ب» ن «قزلباش» ندارد ۴-٩‏ آذوقه 

پیب" اصلحه ۸-ب» ن توان نگاه داطت ۹ -ب» م به خانه 

. ول: «شبش» ندارد. م: شش , بسب» م: تر کمان ۳ ١‏ - ۵:«بدر» ندارد 
۳ -ن: ب رکشند ء - م0 رسوای ه ب- ل: افتاد > ن پای 
بوسی. م: «بوس» ندارد ۷ «-ن۰گردانید ۱۸-م» ل۰ رسانید 

٩‏ ,-ن: نمود . بسب» م»ن: نزد امیرخان کس فرستاد ۱ وسيم 


۲ دب شاهزاده‌گی بان دو 


وقایع سال نهصدونو دوسه vv!‏ 
[م په ]وی غالب بودندو" بهمات وی روی اصلاح وبهبودی نداشت اورا در بالاخانۀ هشت 
بهشت. که درمیانه" صاحبا باد واقع استو"عمارتی است عالی* مزین .امی به" نقاشی وکاشی 
کاری که پادشاه مرحوم‌ساطان یه‌قوباحداث نموده ودر نهایت استحکام بود ویک درآهنین 
داش ت که چون بسته می‌شد, ازجایی" دیگر ممری‌و»فری" نداشت.-اورا به‌اتفاق اسمعیل بیکک 
براد رش" وبکتربیکث؟ خنوسلو محافظت نمودند وپسرش سلطان مراد و سلطان محمودبیک و 
کلابیبیک وبرادرش‌شاهقلی‌سلطان ه رکدام به‌یکی"" ازامرای قوم خود متوسل شده عایحده 
بودند. چون قرب ده‌پانزده"" روز از"" توقف‌خان درآن‌موض مگذشت,محمدساطان کوشککاستاجلو 
را کوتوال"" قلعة قهقهه کرده, امیرخان‌رابااسمعیل بیکث وبکتربیکك؟" مصحوب وی" به‌قلعه 
فرستاد ند.محمدساعطان اورا برداشته به‌قلعه برد اهالی وادانی*" مملکت آذربایجان‌ودارالساطنة 
تبریز از این معامله خوشحال و مسرور شدند.یکی از ظرفای آن‌زمان دراین باب‌به‌اين رباعی 


ملهم گشته. رباعی۷: 


یار ب که همیشه‌تر کمان خوار" 'شود روزخوششان!۱ همچو شب نارشود 
گویند درین طایفه نیکان باشند"" نیکش به بلای بد گرفتار شود 


چون به‌املة ۱" اسیرخان به قلع" قرارگرفت, علیقلی‌سلطان فيج اغل یکه ماده آن بودء به منصب 
خانی سر افرازگشته الکای تبریز به‌قاعده‌ای که به اسیرخان تعلق داشت به‌وی دادندواوبه‌منزل 
امیرخان آیده درآن منازل"" به استقلال وعظمت وش وکت تمام قرا رگرفته» تمام*" امرا وا کابر 
واعیان اردو*" وآذربایجان تحنهاوپشکشهای‌لایق برده وی را تهنیت نمودند"" ,(وی‌به, ثابه ای 
ترقی‌نمود"۲ که فوق‌آن متصورنبود)*" . محمدی؟۲ بیکساروسیلاق" " استاجلو که دواندارنواب 

شاهزادگی بود'" بعلم" " وللوی بود» به‌گنته وتددیر اوعمل می‌نمود. چون علیقلی‌خان را این 


سم 


ب- ب» «ومهمات» ندارد. م» ن۰ «و بهمات وی» ندارد ۲ب مه ن: میان 
مسب» م» ن «و» ندارد > سب مل الى و ه- م) ن۰ «به» ندارد 

یب 6 م6 ن حای ات ل»مستقری ۸ ن «برادرش» ندارد 

و ن۰ دنکر, بیگ. ب م نگربیک . سن به‌خانه. ب» م: بیتی 

بعل: پارده م ١ه‏ ن: «از» ندارد ۔ب» م کوتوالی 

,ك دز کربیک e‏ وی کرد ٩‏ ۱ ب م »0 :عوالی 

پم ندارد ا-ب» م٤ن‏ خار و بن: وشیشان . ۰۵-۲ هستند 
, -ل: معامله قلعه به‌امیرخان ۲ ل؛ «یه‌قلعه» ندارد 2-۲۳ ن منزل 

4 ۰0-۲ تمامی‌امراواھا لی © ٣ب‏ مه ن اردویآذ ربا یجان د (.ب: نمودندی 
پم م: نمود ندی ۲۸ : بین‌الهلالین ندارد ٩‏ ۲ محمد 


م ب ن۰ الاقف م «پود» ندارد ٣٣‏ ب رل ومعلم 


۷۷ خلاصةالتواریخ 
اخترار واقتدار روی نمود» باد نخوت وغرور در دماغ او چنان‌جا"گرف ت که پیوسته از روی‌نادانی 
ویی‌عقلی می‌گف ت که چون این چندروز زسستان‌پس سر" شود ایلغا رکرده می‌رویم برسرارض 
روم و" همت برتسخیر؛ آن بلاد می‌گماريم وکاهی سخن از* اصطنبول" می‌گفت و حضار 
مجلس ی‌گفتند که اول به ایروان باید رفت (می‌گفت ایروان" خود* مسخر است.)* علیقلی 
خان چون خود را چنان دید, به‌اغوای"" بعضی ۱۱ از تر که‌انان مث لل اد هم‌سلطان‌ترخان ودیگر 
مردم‌مثل محمدی بیکث ساروسلاق ۱۲ که به او"' خاطرنشان کرد ند که؟" اسیرخان میرذی" اش وکت 
صاحب‌شان واعتبار وایل واویماق ومردم بی‌شمار است مبادا که" بواسطهُ سوانح روزگارنوعی 
شود که از قلعه بیرون آید وانتقام خود بکشد» چه بعدازگرفتاری اسیرخان ریش‌سفیدی‌ت رکمانان 
را به‌ادهم سلطان داده, اور! به خانی سرافرارگردانیده بودند"۱» وی از"۱ بیرون آمدن‌اسیرخان 
ترسان بود' ' [کذا] بالاخره زبانها یکی کرده چیزی نوشتند درباب قتل امیرخان وهمگنان مهر 
نمود ند وانته‌قلی‌سلطان کنگرلو پسر" " جعفرسلطان را که از فدویان علیقلی‌خان بود فرستادند"۲ که 
در قلعه او را به قتل رساند. وی حسب الفرموده آن حماعت به‌قلعه" رفته‌در اواسط [ و په آشهر 
حمادی‌الاول سنه مذ کوره امیرخان‌را به‌قتل رسانید۳" واورا در آست نه مقدسه شهابیه‌دفن نمودند. 

بعدازآن‌اد هم خان ارادء‌خواستگاری زوجة؟" نکاح خوانده‌او خواهر سلمان خان استاحلو 
نمود*۳ و بعداز انقضای‌عده"" آن اراده‌عمل آند۳۲. چون خبر قتل امیرخان در تبریز شایم شد, 
گلابی بیک ولد مشارالیه از تبریز فرار نموده به‌جانب همدان گریخت. در راه "میانه سلازسان 
شاهرخ؟" خلیفه اوراگرفته» دربحل آوردن"" بازگریخته خود رابه همدان رسانیده"۳. محمدخان 
مصاحب حاک مکاشا نکه‌چون۳۲ به‌یقین می‌دانس ت که معاملۀ اسیرخان اینچنین خواهد شد 


پهلو خالی کرده خود رابه کاشان انداخت‌ودرمحل آمدن چون" به‌واسفنج رسید» خبرانحراف 


۱-ب» م» ٺ. «حا» ندارد ۲- مز؛ بس سر م ب».(۰ «و» ندارد 

ع- ب ) م: تجهیز »- ۵: «از» ندارد ب ب» م: استتبول ۷م و 
ایروان مسخر ارت مر ب* «خود» ندارد ون ڊين الهلالین 7 ندازد 

. ۱ ب» م: به اقوای | سك: «بعضی‌از» ندارد ن یلاق 

۳ ,سل بااو بودزد ء ۱-ن. «که» ندارد ه ,ل به‌یروی 

۰ ۱- 0 «که» ندارد ۷ ١‏ م» ن «بودندوی» ندارد ٠-۸‏ وار 

۹ ن بودند نه پسرخود خایفه۔ لطان ۱ ۲سب» م٤‏ 0 فرستاد 

۲ سب» م: وقلعه ۳ ۲سمز: رسانند ع «سب» م: زوج نکاح‌خوانده. ن: زوج به 
تکاح خوانده و ۲- ۰۵ بود بعد از > ۲سب» م0 وعده ۲ب آید 
۲ ل» ب» م: وراه ٩‏ وشاهرخ . س-م»ن: آوردند | سم 04 


رسانیده‌و (۳سب» ن۰ «چون به» ندارد مس ب» ل۰ «چون» ندارد 


وقایع سال ذهصدونو دوه VY‏ 
مزاج میرزایی ر'' رانسبت به اسیرخان" استماع نمود» یکدوروز توق ف کرد تاامیرخان گرفتارشد. 
بعد از استماع این اخبار از"در تبریز مراجعت نموده‌به‌جانب* در جزین وهمدان"رفت وامرای 
تر کمان‌وتکلود راین حادئه" به‌یکث قلم روگردان شده همه در الکای" خود ازبيم توقف نمودند 
و قشلاق این سال در دارالسلطنه تبریز به !تمام رسید. 

وهم دراین‌سال پرملال» دو" مجتهد نامدار ازدنیای بی‌بدار به‌دارالقرار" رحلت فرمودند"": 
اول رضوان دستگاهی سولانا احمد اردبیلی»روز جمعه بیست‌ویکم شهر صفر سنة مذ کوره (در 
نجف اشرف ودرهمان آستانۀ عرش منزلت مدفون‌گشت. مولاذاسی‌سال تمام‌بود که مجاورت)"" 
آن"" عتبة علیه‌نموده بود وبعداز"" سفرحج دیگر ازآن آستانه بیرون نفرسودند. تقیدوتزهدایشان 
حدبشری نبود*۱؛ ملکی‌بودند درصورت بشری*۱. مصنفاتش کنزاله‌رفان» آداب حج.دویم‌شیخ 
الطایفه"" [مقتدای] فرق‌الناجیه" شیخ عبدااءالی‌بن‌شیخ علی در روز پیجشنبه بیست‌وهفتم 
شهر رجب المرجب سنهة مذ کوره در دارالسلطنه اصفهان. ولادتش در روزجمعه دوازد هم‌شهرذی 
قعدهُ سنۀُ ست*۱ وعشرین وتسه‌مائه. مدت" 'عمرش شصت‌وهفت‌سال» مصنفاتش شرح ارشاد» 
مدفتش به‌مزار ایامزاده ابراهیم طباطبا منسوب ۲ به بقعة ۳" امام همام‌علی"" زین العابدین عليه 
وآبائه الصلوة والسلام د ر دارالسلطنه اصفهان. چون . ابقاً سمت تحریر یافته دربیان حالات‌حضرت 
شيخ علی- عليه الرحمه که «مقتدای شیعه» تاریخ است-اتفاق"۲ ملاحظه‌شد «ابن مقتدای‌شیعه» 
تاریخ فوت وی است.(۹۳٩)‏ وهم در روز جمعه بیست‌وچهارم شهر شوال سنۀ مذ کوره اسمعیل 
بیک برادر امیرخان؟* را بابکتربیک خنوسلو" "ازقلعه تهقهه بیرون آورده خلعت داده رعایت 
فرسود ند. 

ذ کر" وقایعی"" که در سنۀ قوی یل" سانح شده 
نوروز این سال در نوزدهم شهر ربیع الاول» بعضها اربع تسه‌ین "۲ وتسعمائه واقم شد. 
نواب هه"یون اعلی و" "شا هزادهکیتی‌ستان وامرای‌عانیشان ایام بهار را به عیش وعشرت وخوشحالی 


م ت «را» ندارد ۲-م : باامیرخان م ن «از» ندارد 

ع- مز «به جانب» ندارد ۰- ۵ به همدان دسل:جا بسب» م: آن 
کار خود. ن: آن کار خود را مم» :و وسلن: «به‌دارالقرار» ندارد 

. «سل۰ رحلت نمود ۽ - لد بين الهلالین راندارد ۲ م ۵ درت‌آن 

م بعمز: «از» ندارد ٤‏ ۱-م: بیرون ه -م: وسليقة بشری 

+ ۱ -ن+طایفه ب -ن: الباحثه ۸ ۱ ب» م: وسته ٩‏ ل: وبدت 
. ۲ م» 0 منصوب ۽ ج «به» ندارد ۲ ن: علی‌ابن م ن اتفاقا 
۽ - ن اسیرخان بادنکیر. ۵ 0 خبوشلو (-م»ن: وقایع سنه اربع وتسعین 


وتسعانه ۷ ب ۰ وقایع ۸ مزه قوئیل ٩‏ ۲- ۵:وتسعین . ۳-ل: «وه ندارد 


VE‏ خلاصفالتو اریخ 
و صحبت وفراغت گذرانیده'» خاطر عاطرازممراعادی وجمیع مکروهات جمع داشتند و اکثر ایام 
در صاحب آباد جشنها" آراسته به" چوگان‌بازی مشغول بودند. 

در خلال* این حال" به سمع شاهزادة کایکار رسید که جماعت اکراد قدم" از جاده 
متابعت پیرون" نهاده در محل فرصت به بعضی* از محال قريب" نبریز" " تعرض ""می‌رسانند. 
شاهزاده گیتی‌ستان» امارت پناه مهدی‌قلی سلطان ولد حسین‌قلی سلطان شاملو را با جمعی از 
غازیان برسر ایشان فرستاد که‌آن جماعت نمکث بحرام را گوشمالی" دهد. امارت‌پناه مشارالیه 
برحسب فرموده عمل نموده» چون جماعت اکراد از" توجه غازیان رستم*" قران آگاه‌گردیدند» 
تاب" "مقاوست نیاورده به‌حانب کوهستان"" فرار نمودند [ مړ و ] حمعی که تا بگریختن ند اشتند 
طعمةٌ شمشیرغازیان‌گشته تاموازی دوازده‌هزار رأس اسب واستروگاووگوسفند ایشان را ارت 
کرده به‌درگاه معلی‌آمدند. چون جماعت اکراد ملاحظة حال" نمودند» جمعیت نموده اراده 
کردن د که تا قصب شبستر*" وطسوح آمده» غنایم خود را بدست‌آورند"" وچون برحسب اراده 
عمل نموده اثری از عنایم خود نیافتند» دست تعءرض به رعایا وعجرَه "۲ بعضی‌ار"۲ مواضع دراز 
نموده» دریقام خرابی در آمدند. 

چون حقیقت حال بعروض بارگاه شاهزاد؛ ظفرپناه وامرای عالیجاه‌گرد ید۲" ایالت‌پناه 
قورخمس سلطان شاملو را" با لشگری؟" عظیم برسر*۲ ایشان فرستادند که‌تأدیب ایشان‌نموده» 
پنبه غفلت ازگوش آن‌جماعت بی هوش بیرون آورد ۲۳ . ایالت" پتاه مشارالیه حسب الفرسانقضاجریان 
شاهزادة‌گیتی‌ستان برسر ایشان ایلغار نموده» مانند بحرخروشان وجوشان روبه کردان نهادند. 
لشکرا کرادفوج فوج از پی‌هم رسیده» حمله کردند وجنگ در پیوست» جویهای خون درآن‌معر که 
جریان یافته سرهایگردان چون‌گوی غلطان‌شد . قورخسی*۲ سلطان‌چون دید که نصرت بااقبال 

بی‌زوال شاهی توامان است» غازیان را استمالت؟" داده‌گف تکه .۳۰ 


ن گذرانیدند بسب» م: به جشنهای دب » ن: «به» ندارد 

f 4‏ حلال ول" احوال دل* «قد م » ندارد بل پابیرون نهاده 
مسب» م»ل: بعضی از ٩-ب»‏ من قریه .ن مرمر ١‏ من : بعرض 
۲ -ب» ن:گوشمال م دم: «ازه ندارد ر ê‏ 
«تاب» خط خوردگی دارد > ۱ب ۰ کوه استان ب۱- ب» م» ن ؛ این‌حال 
٠-۸‏ «شیستر» ندارد ٩‏ - مز » ب ن : آوردند , ۲ عجزه و 

۱ ب» م) ن. «از» ندارد “YY‏ ن۰ کرد ند Ip‏ «را» ندارد 

> ۲- ب» م» ن لشگر ٥با‏ مر «سر» ندارد > مز ۰ آورده 

EY‏ امارت. م: وامارت ۸ ۲- به م» ن٠‏ وتورخمس ٩‏ ۲-ب ۰ سمالت 


. ۳ب دول «که» ندارد 


وایع سال نهصدونودوسه ۱۷۷۵ 


پیت : 
چرا پا کشیم" از ره کینه پس نخسبد شب کور درخانه کس 


عاقبت‌قورچیان‌ولشگریان به نیروی دولت روزافزون» کردان را مغلوبگردانیده قرب پانصد ششصد 
نفر از آن قوم بداختر به قتل آوردند. لشگر مخالف که عدد ایشان زیاده از هفت‌و۲ هشت هزار 
بود» از پیش اندك جماعتی قرار به‌فرار دادند. غازیان" مظفر و منصور باغنايم ایحصور به 
دارالسلطنه تبریز معاودت نمودند. 

وهم در خلال این احوال» چاووشی اسمعیل نام از جانب فرهاد پاشا!احا کم قلعة 
ایروان نزد امرای عظام آمده» مکتوب نامرغوب مشتمل برمقدمات" " صلح واصلاح جانبین آورد 
مشروط برآنکه بعضی ازالکا"۱ وبلاد قزلباش که "'دراین ایام به تحت" تصرف؟' خواندگار"" 
در آمده بدیشان واگذارند وترك منازعه نموده مجدداً قواعد صلح را استحکام دهند. 

چون کتابت"" پاشا به‌مطالعة امرا رسید» بعضی"۱۲ از امرا مضمون کتابت مذ کوررا به 
صواب مقرون دانسته» بعضی دیگراز"۱ امرا مثل علیقلی‌خان فیچ‌اغلی استاجل و که در آن ایام 
بشمول عواطف والتفات‌شاهزاده کامکار بود مخالفت رای یذ کور نموده از کمال تجیروتکبرو 
غرور ۱ که‌لازبة نشاء جوانی‌و جاه و کامرانی است قبول "۳ این‌معنی‌ننموده» بالاخره جواب کتابت 
فرهاد پاشا بدین مضمون نوشته فرستادند که ۰ 

«جناب عزت مأب» سعادت نصاب؛ دولت! کتسابسردار باوقار رفیع "۲ مقدار خجسته 
اطوار"۲» کافل مهام صغار و کباره صالح مصالح ۲۳ روزگار المختص*۳ بعواطف‌الله الملکالاعلی» 
مشیر *"مکرم"۲ فرهاد پاشادام اقباله و زاد اجلاله تعظیمات بی‌نهایت وتکریمات بی‌حد وغایت 

سربلند وارجمنداولوب""ظل همای*" آسای‌عالیه!۲ تی که آفتاب‌عالمتاب سپهرسلطنت‌وبدر" "جهان 


ب-م: «بیت» ندارد ۲ مز:ای ۳+ شیره ٤‏ ب: رستم توان 

ول کشم و-م: کین رب ب» م» ن «و» ندارد م-ب» م: قاضیان 

و ب. پادشا, ن: پاشای . ,-ب» ن «مقدمات» ندارد ۽ و عب»م: الکاءبلاد.ن: 
الکای ۲ ب» م ۵ «که» ندارد مب مان «به تحت» ندارد 

£ -ڭ: به تصرف » ,- ن: خوندگار ¬ ۱-م: کتاب پادشاه,ب؛ کتابت‌پادشا 
۷ : بعضی‌از ۸ -د: «از» ندارد ٩‏ ,-م» ن: غروری 

۲-م»۵: وقبول | ۲-ب» ن «رفیع‌سدار» ندارد ۲ ب» ن۰ اعتبار 

م ۷-م : تا این قسمت نامه خطخورد گی دارد ۽ ن» المتحصن ٥‏ ۲-ل: مبشر 
٩‏ ۶-۲ ن ومکرم بل تواب ۸-۲۸ آسمای. ك آسمان‌آسای 


٩‏ ۲ ب» م عالی ,۳ ب» م «وید». ن۰ ندارد 


۱۷۷۹ خلاصة التو آر یخ 


افزوز آسمان عظمت و" در فرق جلیل" الاعتباریه؛ سایه گستریبلوب رای ملک آراسنه خافی* 
وبخنی اولیسه" کیم بوزمان خجسته [ وم و] او انده (مزیدسعادت فریداعنی") زبدةالامائل 
والاقران» رسول" ناموس اسمعیل چاووش بنده‌لرسی؟ آستان سعادت نشانه داخل اولوب جناب 
سعادت نصا بنکک اخلاص نامه سین (ایروشد" " روب ابلغ وجه واحسن بيانله '') احوال۲ خجسته 
آسالین "۱ مسامع جاه وجلاله تیوردی*" فحوای"" سفارت و اخلاص نامه شریفنکث" " عبارتدن 
ظاهر"" وباهراولان*" مضامین صلح آیین که واسطهُ؟۱ آسایش کافة۰"عباد"" وآرایش اقطار" "و 
بلاددور"" باعث انبساط قلوب‌دور*"ونزدیکثو"" سوجب انشراح""صدور ترك وتاجیکث اولوب. 
بو مضمون حقایق مشحون جلوه‌نمای مناظر شهود اولدی کیم "". بیت*۲ ۰ 

درخت دوستی‌بنشان که کام دل ببار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شما ر؟ "آرد 
یعلم ابتّه و کفی ۰" به‌شهید! که بدایت " "حال الی یومنا هذاا هل الاسلام وقاطبۂ (خاص وعامه‌شقفت ۳۲) 
وسرحمت اثرین ۳۳ ظا هرایتمکون*۳ غیری*"آینه خاطرخطیر"" مزده بیراوز"" گه صورت۸" جلوه‌گر 
المیوب؟۳ هیچ '“ آفریده" *ننگ آزار واضرارنه"* رضا ویرمیوب"* همواره مکنون ضمیرسنیر مز*" 

رفاه"؟ حال کافة عالمیان وفراغ بال قاطبهٌ جهانیان دور.امابوبیرنیچه مدت؟؟* که اهل فاد 


با ن آسمان و نس ن: «و» ندارد من خلیل -م»۰0 «یه» 
ندارد هل «خافیو» ندارد م۰ اولسته. ن۰ اولمیه 

بن داخل پرانتزرا ندارد ر-ب:«رسول» ندارد. م»ن: «رسول ناموس» ندارد 
-٩‏ ۵:لری . ۱ ب ایرونندوبم. ایرومذب ۱ ن: داخل پرانتزرا ندارد 
١ ۲‏ - ن» واحوال م ل۰ مالین وجه احسنه ۽ ,ن تیوروب عرض اولندی 
-ڭ: بجوای نامه اخلاص > »۰ «نامة شریفنکك» ندارد باعل ظاهراً 
و باهراً راب م الال. ن: ندارد ٩‏ -م بواسطه. ن بو واسطة ده که 
. « م : خط خوردگی دارد ۱ ۲-ن: محباو ۲ ۵-۲ امصار 

۷۳ - ب ودر. م» ن در ۽ +-ن۰ «دورونزدیکد» ندارد ه -ن» که 

٣ >‏ ۔ ن: اشراح ۷ ٣‏ به م» ن: « کیم» ندارد ۲- م:ندارد 

٩‏ ۸-۲ خط خوردگی د ارد . ۰-۳ ندارد ۰-۳۱ هدایت ٣٣م‏ داخل 
پرانتز خط خورده ۳ ب »من : اثر عم ب : التمکون . م: المکون. 
ن ندارد ۲۵-م: «غیری» ندارد ب ٣ن۰‏ خطیره ب ن٠‏ پیرادر 
ب: برادز, م: برادر «-ل: صورنی ۳٩‏ ب: المیوت عم دا 
«م هیچ » ندارد , ع-ن ۰ که برآفریده ۰0-۲ اضرارینه تا 


ن۰ ورمیوب ET:‏ «مز» ندارد ه دب مر رفادحال ٩‏ -ب» م» ن۰ مدتی 


وقایع‌سال نهصد ونود و چهار VVV‏ 
افسادندن ابواب نزاع و کلفت ما بینده" مفتوح اولوب" عجزه و مساکین طرفین" پایمال عبور 
لشگر قیامت اثر(اولدیلر مجموع اول جانبدنابتداوآغاز * الوب سفکث دماء سسلمین وهتکث عرض 
وناموس‌ضعفا وسا کین دن‌بیرسرموفوت وفروگذاشت)" اولمدی. خصوصاً بوایکی یلد که حضرت 
سردار اعظم سنان" پاشا اقاویل باطله وا کاذیب لاطایله سنه اعتمادایدوب»خراسان سفرینه 
عنان عزیمت خسروانه معطوف اولدی بعضی امورنالایق آذربایحان سرخند مده" ظهور* گلیوب 
قتل ویغما ( دن‌بیردقیقه فرهگذاشت اولمدی؟ . بوجهتدن رایات عزوجلال » بعون‌انته‌الستعان 
محمیه تبریزه نزول اجلالایدوب ظل ۰ "عاطنه ' !شا هانه (وسایه مکرست پادشا هانه" ۱) آذربایجان 
ولاتننک شکسته بال‌لری اوزرنه" اسایه‌گستراوندی و بعضی زیونلق که بوسلسله ننک بعضی 
سردارلرندن؟ اسیماامیرخان"* "سمت ظهور تابمشدی تدارکنه بذل توحه‌خسروانه اولندی, حالا 
قرین سه‌ادت‌و اقبال سرحده‌توجه ایدوب قرب‌سافت" ۱طرفین ایجون‌اول‌حوالی ده توقف‌اولنور۱۲ 
اگر وزیر اعظم و شیران*' مفخم وسیله وواسطه اولوب بود جهله کیم پادشاهان رضوان مکان 
علیین آشیان فردوس نشان حضرتلرنکك!" زماننده ابواب فساد مسدود ومواد صلح ودوستلق 
بستحکم ودد“ "وایدی‌عمله گتوره لرهر آینه د ینود نیا نیک نام لیق "سببی اولوب عندالخالق ۲۲ 
والخلایق مشکور وسستحسن ۲۳ گورونه واګرنزاع وجدال و حرب وقتال مقامنده اولا «فالالحکم لته 
العلی الکبیر» هرنه مقد رات!زلی وتقدیرات لم یزلی اولمش اولا پرده خفادن جلوهگا‌ظهوره؟ "گله شعر:*۲ 

تا قبضٌُ شمشی رکه پالایدخون [بپره] تاآتش دول تکه بالاگیرد 

زیاده نه‌دیمکث"" احتیاج دور. بقین ۲۷ که ارباب عقل وتمیزبومضمون حقایق مشحون۲۸ کهءنطم: ۲۹ 

باش غره که دارم عصای عقل بدست که دست فتنه دراز است وچوب‌رادوشراست 
احتراز ایدوب (احراز سعادت‌دارین وادراك منزلت که صلح وصلاح ضمننده مندرج‌دور کته 

بذل توجه ایده‌لر).۳. نظم"": 


رب م» ن پاینده ۲- ب؛ الوب. ن: اولوب و 
۳- : طرفینده عء-م: «الوب» ندارد ه- ۵: بین الهلالین را ندارد 
سب» م: شان, ن: الشان پم : خندیده, ن: حدوه م- ن: ظهورهگلوب 
و م: اولدی . ,-ن: اولندی‌ظل , رب من : عاطفت ۲ 0-۱ بمن الهلالین 
را ندارد ‏ ۳ مز: اوزمه .ب: اوررسه .ن: اوزره ء رعب» م» ۵: لرون 
ه ' -ڭ: امیرخال‌وید > بل" مشاقت ب -ن» اولونور وعن» سلسله وسیله‌نیحه کم 
١ ٩‏ ۔ ن: حضرتلرنیکك . ۲-مز: مشدد. ن: مسندود ۲۱ ب» م لق 
۲ ۲-ب ول : عبد الخالق ۳ ۲ب متحسن ۽ ۲سب؛ ظهور ه 0-۲ بیت.م: 
ندارد ۲-م:_اندنمکگ. ن:اتمکف ب ٣ن‏ دکل ۰۵-۲ مشحون‌ده 


٩‏ ك بیت. ندارد .م بین الهلالین را ندارد | ۳ سب »ال لیت. 1 ندارد 


VA‏ خلاصة التو اريخ 


درین گنبد به‌نیکی ب رکش آواز کهگنبد هرچه‌گویی گویدت باز 
والسلام علی‌من اتبع الهدی» 


ذ کر نهضت رایات نصرت" آیات به‌جانب بیلاق اشکنبر 
و لشگر فرستادن برسر" ایلچیان کردبی خبر 
ومظفر گشتن بعون" خالق قضاوقدر؛ 


در تاریخ اوایل شهر رجب المرجب سنۀ مذ کوره» اردوی کیهان پوی از دارالسلطنة 
تبریزبه‌یلاق اشکنبر در حرکت آمد وامارت پناه حسین‌قلی‌سلطان* برادر علیقلی‌خان را به 
حکومت و" داروغگی تبریز نصب فرموده"» مقرر ش د که پانصدنفر ملازم نگاه داشته» به‌دارایی 
شهر قیام نماید. وچو نکنار آب شور مضرب خیام سرادقات جلالگردید» غازیگرای* خان تاتار 
که سابقاً ذ کر رف ت که اورا از قلعة الموت بیرون‌آورده محل اعتمادگشته بودو' درمنزل جبارقلی 
بیکک افشار برادرزادة قلی‌سلطان‌قورچی باشی‌می‌بود وکسی اورا" ' محافظت نمی‌نمود - به‌عزم رفتن 
اردوی همایون‌از شهر بیرون رفته» فرار نموده بهجانب روم توجه‌فرمود . وی" ادر سدتی که" 
در اردوی همایون سیاربود» امرای نامدار از غفلت بسیار ملتفت احوال‌آن‌خان تاتار نمی‌شدندو؟۱ 
از ممر معیشت نیز در [تنگی] *۱ بود . این رباعی از نتایج طبع اوست - (در ایام زندان وفراغت 
آنجا را براین*" ایام ترجیح داده بود"۱۲)۱ نظم^ ': 

تابوده غم وشادی و" 'حرمان بوده این نوع گذشته تا که دوران بوده 

ما تجربه کردیم که درشهر"" شما شادی همه در قلعه و" "زندان بوده 
الحاصل که چون‌به بلاد روم رفت»محركك سلسلۀ ۲۲ فتنه وفسادگشته عشمان‌پاشا رابه‌آمد ن آذ ربا یجان 
راغب ساخت. دراین اثناخبرغارت ویغمای زینل خا ن کرد" در حوالی مراغه‌و ميان دوآب به 
سمع نواب همایون و؟"شاهزادهٌگیتی‌ستان رسید. قهرمان‌غضب‌شاهی در باره‌او به حرکت درآمده» 
ادهم خان ترخان ت رکمان را باسلطان مراد ولدامیرخان وطایفًعظام‌ت رکمان وپیره مرادخان*" 





ر-ل: حضرت 0-۲ «برسر» ندارد ۳-ن: معمول 
ع- بء خالق | کبر و ب» م» نه «سلطان» ندارد ٩‏ - م6 ن. «و» ندارد 
پیت م: فرنود مسب» م» ن: «گرای» ندارد و-م» ن «و» ندارد 
۰-م ن «اورا» ندارد ۱ و ب» م» ۵: فرمودی ۲ ۱-م» ن:«که» ندارد 
۳ -م» ن: «و» ندارد ۽ «-دل: تنگی بعشت به‌جان آمده این رباعی 
ه «-ب» م: بدین ۱-م:«بود» ندارد ۵-۱ بین‌الهلالین را ندارد 
۸- ن: رباعی. ب» م:ندارد و رب ن: «و» ندارد ‏ .به م»ن: ملک 


« سب» ن۰ «و» ندارد ۲ -م: وساسله ۳ بم « کرد» ندارد ‏ ء +ن. «و» ندارد 
6 ۲ ن۰ «خان» ندارد 


وفایع سال نهصد ولودوچهار ۷۷۹ 
استاحلوو مهدیقلی سلطان چاووشلو! و غازیان کرام استاحلو برسر او فرستادند. 

امرای مذ کوره باسه هزارنفر از غازیان تر کمان واستاجلو؟ وقورچیان به‌جانب‌او ایلغار 
نموده"» در وقتی که او سه‌چهارهزار نفر اسب واستر وگوسفند وگاو ازموالی‌مراغه ونواحی‌تبریز 
غارت کرده* توجه خوی و ساماس بود"» در دیزه ویرمش" کاروانسراالکی تلاقی فریقین 
دست داده» سرراه پراو" گرفتند. زینل پرحیل [چوت] راه فرار برخود بسدودیافت»؛ دربرابرغازیان 
صف آراگشتده آهنگک حرب نمود و ازعسا کر تکیت مآثر خود که قرب چهارهزار نفر بودند 
جمعی‌را به‌چرخچیگری"" مقررنموده '' [۳ و] جوانغاروبرانغار خود را به معتمدان‌سپرد"۲. از 
اینجانب نیز ادهم‌خان صف سپاه آراسته سلطان‌مراد. ولد امیرخان را منقلای‌لشگرگردانید۳"و 
میمنه ومیسره را استحکام داده خودبا پیره مرادخان استاجلو در قلب‌جای‌گرفت. دلاوران رزم 
آزمای*" از طرفین حمله بریکدیگر نموده داد شجاعت ومردانگی دادند وتیرباران لشگر اکراد 
به‌مرتبه ای شد که ا زکثرت سهام روی هوا پوشیده کشت. شعر"': 


خدنگک ا زکمان راه‌یغماگرفت زهرگوشه‌ای فتنه بالا گرفت 
ميان زسین و فلکث از غبار جهانی" ۱ دگر شد زنو آشکار 


و""غازیان شیرشکار به‌ضرب‌سنان جان‌ستان‌د رهرحمله جمعی را ازصدر"" زین ربوده به خالك .هلاك 
می" 'انداختند. چون زیدل پرحیل‌حالت عجزوانکسار از چهرة عسکرخودمشاهده نمود»ازمیانة ۲۰ 
ایشان جدا شده باجمعی کثیر به یکبار حمله برغازیان آورده» ایشان را به تیب رسانیدو"" قريب 
به‌ده پانزده نفر از غازیان‌را به قتل آورد"". از اینجانب نیز ادهم‌خان وپیره مرادخان از قلټ 
جدا شده با پانصد نفر از دلاوران جنگجوی"" رزم‌آزمای *"حمله برایشان نموده *۲. تخست 
کس ی که به‌ضرب سنان برخاك هلاك افتاد زینل بود. اما کسی نمی‌دانس ت که زینل است. 
پسرش ابراهیم میرزا نام که جوانی بود درسن نوزده سالگ یو" "د رکمال حسن ولطافت ومردانگی 
چون پدر را برخالك راه انتاده دید» برسر او تاخته خواست که اورا از دست غازیان خلاع کند» 
کاری نساخته بدست شاهقلی‌سلطان پیاده فتا رگردید. 
چون | کراد درائنای‌حرب‌وقتال حال بدین‌منوال‌سشاهده نمودند گرد ادبار برفرق ۲" خود 
بیخته» روی به‌واد ی‌هزیمت نهادند وا کثر از الاغان‌خود بزیر آمده پیاده‌گشتند و خودرا ۲۰ بر 


-مز٬م»‏ ن : چاوشلو - ب استاروجلو ۳ ن: «نموده» 
٤ن‏ : کرد و ب» م» ن: بودو و ب» م » 0: ورمش ب ن: برو 
چم ن:بروم» ن: آراسته و-ن: «و» ندارد . و- ب: چرخی‌گری -١ ١‏ م؛نمود 
١ ٣‏ - ن: سپردو م ,- ن:گردانیده, م:گردانید میمنه ء - ب»م»ن: رزم‌آزبا 
ه ١‏ بیت.م: ندارد رم جهان رم ن: دوه ندارد ‏ رردم» لب سدره 
٩‏ -ب» م٤‏ سی» ندارد . ۲-م) ۵ ميان ۽ ۲-م؛ ن «و» ندارد 
۲ سب م» ن: آوردو ۳ سب» م: جنگچو 6 ۷- ب» م» ن: رزم‌آزبا 
۰ سل نمود > ۲-م» ل:دوه‌ندارد ب۲-م:_ برفرق‌خود کرده, ن : برفرق او کرد 
۰۵-۳۸ «خودرا» ندارد 


VA“‏ خلاصةالتو اريخ 
بالای کو هکشیدند وه رکس از برابر ایشان می‌آمد تفنگ 'ونیر می‌زدند. بالاخره جمعی‌ازغازیان 
از پشت" سرایشان بربالای کوه برآمده"» ایشان‌را به تیروتفنگ؟ از هم پاشیده» قرب هفتصد 
هشتصدنفر به‌قتلآوردند وغنایمی که غارت نموده بودند بادیگر اسباب وجهات ایشان بدست 
غازیان درآمده» به‌یمن اقبال بی زوال شاهی"* به‌تأیید وعون آلهی باسرها و اخترمها که مقدم 
ایشان سرزینل خان بود به‌اردوی کیهان" پویماودت نمودند وپسرش را باچند نفر دیکر زنده 
بدپا ید سریراعلی آوردند وادهم خان‌وهریک از غازیان که کارهای‌نمایان نموده بود ندبه نوارشات 
خسروانه سرافرازگردیده فراخورحال جایزه وجلدو یافتند وپسر زینل خان‌را که در حسن وجمال 
وزیبایی نهال سرو آزادی بود » شعر": 
طویی مثال سروی و شمشاد قامتی ازقامتش چه"وصف بگویم قیامتی 
به علیقلی خان قرداش * سپرده» بعد از چندگاه در قلع قهقهه ۱ محبوس گشت و نواب همایون 
به نت وفیروزی د ریبلاق اشکنبرتوقف نموده!۱» سی‌وسه روز آن مکان‌ارم نشان به یمن مقدم خسرو 
عالی‌شان وشاهزادءکیتی‌ستان رشک فردوس [ ع و ] برین‌گشت. 
ودر خلال این‌حال»از"۱ متر ددین بلاد روم‌چنین مسموع گش تکه عشمان‌پاشا وزیراعظم 
یورش آذربایجان برخود مصمم‌گردانیده» بالشگری فزون‌از حدوبیرون ازعدد از [ارز روم] به 
جان بگنجه‌و(ازم)شمکور د رح رکت‌آمده ومقارن ۱۳ اين کتابتی؟ از غازی‌گرای‌تاتا رکه فرار نموده 
بود به‌امرا نوشته اشعاری به‌آمدن عثمان پاشا مشارالیه کرده*!(جهت امرا از" اقب‌سبروحبر نیزه 
به تحفه فرستاده بود. امرا در برابر خصوصاً علیقلی سلطان» لاچکی به تحفه فرستاده » کتابات 
نوشته فرستادند .)۱ عساأکر فیروزی ماثر از خوف آنکه سبادا از ممر عبور رومیه" "و لشگر آن 
طایفه آسیبی‌بدان ولایت رسد»۰"د رسحل مناسب "۲ قلعه‌ای به‌اتمام رسانیده» مستحک مگردانید که 
تسخیر آن اشکالی"" تمام داشته باشد"" به‌سرعت واستعحال تمام از اشکنب ر کوج نموده*؟ "جهت 
دفع عثمان‌پاشاء‌نان عزیمت به‌صوب‌گنجه وشمکور منعطف ساختند . وچون کنار*" رودارس"" 
مخل نزول همایون‌گردید» علیقلی‌خان به للگی شاهزادسلطان حیدرمیرزا ولد سلطان حمزه میرزا 


:ن تنگ 0-۲ پس سم» ن: درآمده ٢٤ن‏ تفگ 
ه- ل: شاهی‌و د- م: کیوان کیهان ب- + بیت. م: ندارد ۸ م : چو 
و- ب: قراداش . -ب» ن قهقه ,۵-۱ نمود ۲ ۱-م» ل:«از» ندرد 
مرحب» م» ن: به‌مقارن ء بل کتابت ه (-م» :کرد 
٩‏ ۱ ب»م: زقبه ۷ ۱- م: «در برابر» ندارد ۸ ١‏ -ن: بین‌الهلالین راندارد 
٩‏ -ڭ» رومیهشومیه . ۷ مز» ب: سدو | ۲- ب» م» ل: مناصب 
۲ ۲ ب» ن اشکال م ۳ م» ن: «باشد» ندارد ۽ ب کرده, ن کرد 


ه 0-۲ بکنار ٩‏ ۲ سم » ن ارس رسیدندو 


وقایع سال نهصدونو دوچهار ۷۸۱ 
ازسایر امرا واولیای دولت قاهره ممتاز وسرافرازگشته» سرسفاخرت به‌چرخ برین افراشت وجشن 
مل و کانه ومجلس خسروانه در کنارساحل ارس آراسته» تمابی اعیان لشگر قزلباش به تخصیص 
طایفه استاجلو به تشریفات‌و مرصع آلات پیراستهگردیدند وسه روز آن‌چنان بزمی‌آراسته به‌عیش‌و 
طربمشغول بودند» چنانچه ' زمانه بئل آن سوری ندیده بود بلکه‌گوش جهان نشنیده" . 

بعدازآن»بجموع " از آب ار سگذشته متوجه دفع مخالفان‌گشتند وچون یورتی؛ که به 
حیدربلاغی اشتهار دارد سحل نزول عسا کر نصرت مآثرگشت» رسولی از جانب غازی‌گرای خان 
تاتار به‌درگاه معلیآمده» عرضه ای مشتمل برخلوص عقبدت وپاس حقوق نمکث به‌مطالعهٌ اولیای 
دولت رسانید؛ بضمون آنکه چون این بندهُ شرمنده به یمن عواطف شاهانه از حبس" وقلعه نجات 
یافته, منظورنظ رکیمیا اثرگشته بود و*در این ولا - بنابر هرگونه وقایع وحوادث واتفاقات مفارقت 
ازآن‌آستان اختیار نموده"به حسب اتفاق به‌معسکررومیه ملح قگشت - اراده چنان اس ت که بنابر 
حقوق مراحم شاهانه ونمکی خوردگی واسطة صلح ومصا لحة فیما بین رومیه وقزلبااشگشته به وسیلۀ 
سردارسپهر اعتلا» عشمان پاشاء‌قواعده صلح را به‌مشا بُ سبعآشدادا"» استحکام داده مرآت کینه 
و نفاق به‌صیقل دوستی ووفاق زدوده شود" ". امرا وا ر کان‌دولت ارجمند شاهی به‌این‌دوسه"" 
ویرانه .که دراین ایام از مسر عبور عسا کر جانبین روی‌به انهدام‌آورده"ازحیز انتفاع بیرون رفته 
است وبقیةالسیف مردم‌آن‌حال بها کناف" "واطراف بتفرق‌گشته آبادانی آنها از محالات است- 
به حضرت خواندگار؟ ‏ مضایقه نفرمایند اولی‌می‌نماید»چه آنکه بصلحت وقت دراین است.امرای 
عظام قول این مغنی ننموده* '» آنچه [ و پم و ] درجواب عریضه‌فرهاد پاشاغز اصداریافت*۱»درجواب 
عرض امشارالیه نوشته روانه نمودند و ازآنجا کوج کرده* امتوجه ساغری بلاغی که‌ازآن‌تاریخ 
به‌حمزه بلاغی موسو مگشت‌گشتند' "وپنج روز دراین‌منزل توقف واقم شد. ایالت‌پناه محمدی خان 
استاحل و که به تخماق اشتهار دارد» بادوهزار نفر غازیان" ۲ وملازمان‌خود وامرای‌تابین به‌اردوی 
همایون ملح قگشته به‌شرف سجده وپاییوس نواب"" همایون اعلی وشاهزاده‌گیتی ستان"" مشرف 


شد ۲۳ 

ن که ن نشتیده‌و ۳-ل: مجموعه ٤‏ نواحی 
۰-۰ «و» ندارد ب» ن «و» ندارد رب ل*نمود ۰-۸ «قواعد»‌ندارد 
4 سوره رب آیه ۲ , . ك شود» ندارد ‏ . , بن:سه» ندارد ...۲ رن آورد 
۳ ,-ن: به‌اطراف واکناف € “ب م خونکار. ن خوندگار ه ۱- ۰۵ ننمود 
در ب» م: یافته. ن: یافته‌بود ۷ ١‏ - ۵: عریضه ۸ ۱- :کرد 
بل «گشتند» ندارد ۲ ب م ن از غازیان‌وبلازیان , ۰۵-۲ «نواب» ندارد 


۳ بل «گیتی‌ستان» ندارد ۳ ۲سب» م ن .کشت 


VAY‏ خلاصةالتواربخ 
ذکرآمدن" عثمان پاشا بالشگر بسیار" به دارالسلطنة تبریز 
و حکم غارت و خونریز و قلعه ساختن و آزوله" و لشک رگذاشتن 
در موضع ساغری‌بلاغی» مسرعان به‌عرض خسروایران رسانیدند وجمعی دیگر از مردم 
صوفی‌دیاربکر؟شاهی‌سون* شده» به‌اردوی‌همایون ملحقگشته" موافق آن ادا نمودن دکه"عشمان 
پاشا موازی صدوپنجاه‌هزارکس از عسا کر دیار روم* » از ولایت انکرس و؟ افلاق و بوسناو 
آنا "۰" (دولی‌ومنتشاایلی‌وقرامان ! ومرعش وشام وحلب ود یاربکر و کفه‌ووان" ' واد رنه" "وقرابوقدان) 
و؟"آن ولایات*۱ فراهم آورده» ار [ارز روم] کوچ نمود و" حسب الصلاح» مقصودآغا۲ " حاجیلر 
- که دربیانة رومیه به‌قصود پاشا اشتهار یانته بود» ووی‌در ایام اسیرخان فرا رکرده"" بدانجا 
رفته بود» و قبل از آن؟"به ایلچیگری‌به روم هم رفته بود" فسخ عزیمت"" گنجه ورازم) شمکور 
نموده به ""جانب دارالسلطنهة تبریز توجه دارد. 
بنابراین» نواب همایون ازآنجا کوچ فرموده۲۳» از راه بازار جایی‌عنان عزیمت به‌جانب 
نخجوان منعطف ساختند وچون دردو فرسخی نخجوان نزول اجلال فرمودند» متواترجواسیس 
آمده به" نقل نمودند که عشمان‌پاشا در مرند نزول نموده و*۲ به‌سرعت روانه تبریز است. نواب 
همایون اعلی‌وشاهزادة ظفرلوا»سمی‌امیر صاحبقران سلطان حمزه میرژا را که وارث"۲ ملکث کیان 
وولی‌عهد خسروایران بود» با بیست هزا رکس از راه د رهد یز"" به دفع او فرستادهء خود ازآن‌منزل کوچ 
فرمودندواز راه اردوباد متوجه^" د زما راردم‌دو لگشتند. نواب‌شاهزادگی؟۲) شب درآن‌دره نزول 
نموده" "جمعی را به قراولی‌مقرر فرمودند وروز دیگ رکوچ کرده د رحوالی صوفیان مرند- که در آن 
وقت محل نزول رومیه‌بود. نزول احلال فرمودندو" ۲ ایالت‌پناه محمدی‌خان به قراولی مقررشد. 
روز دیگر جماعت اروام از روی‌خوف ورعب ۳۲ تمام د رآن‌منزل توق ف کرده»عرابه های ۲۳ 
ضربزن وتوپ؟*" وفرنگی درحوالی*۳ اردوی خود نصب نمودند. اتفاقاً محمدی" "خان خود۲۲ را 


۱- ب: آنکه - ت بی‌شمار م ن: آذوقه >-ن: ودیاربکر 
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۳۷“ ب»ل» م:«خود را» ندارد 


وقایع سال‌نوصدونودو چهار VAY‏ 
به‌حوالی اردوی ایشان رسانیده!» جمعی روسیه نیز به آهنگ حرب بیرون (آمدند. از !ینجانب)* 
غازیان نفی رکشیده به‌جانب ایشان جلو انداختند و در حملۀ اول موازی یکصدنفر" به خالك 
هلاك انداختند (ورویه غازیان را)* به‌ضرب تفنگ برگردانیدند و*لحظه به‌لحظه از اردوی 
عثمان پاشا [۸۹ و ] سنجق بیکیان چون‌دریای پرسوجح» فوج فوج ازعقب یکدیگر به‌مددمیآمدند 
وچون" لشگر اروام» امغال " مور وملخ هجوم آوردند و از قزلباش بعدودی همراه بودند* » 
ایالت‌پناه محمدی‌خان‌غازیان را ب‌ضرب شمشیر ازحرب مانع آمده» جنگ کنان خود را به‌دامنۀ 
کوه کشیدند وسیصدوهشتاد نفر ار روسیه به‌قتل آورده بودند. 

روز دیگ رکه عبارت از روز پنجشنبه ٤‏ ۲ شهر؟ مبارك رسضان سنذ" 'م ذکوره است» 
عثمان‌پاشا ازآنجا برخاسته در آب شور" نزول نمود. شاهزاد؛‌گیتی‌ستان بنابرآنکه امام‌قلی قاجار 
و بعضی‌از امرای نامدار به‌اردوی کوان" پوی ملحق نگشته بودند» صلاح‌در جنگ ندیده» پیر 
غیب خان استاجلو وهد یقلی‌سلطان" !شاملورا؟" باهزا رکس به‌شهر فرستادن د که به‌اتفاق‌حسین 
قلی سلطان‌حا کم آنجا به‌محافظت ومحارست شهر قیام نمایند و کوچه بند هارا مستحکم کردانیده*؛ 
در هر دروازه‌ای جمعی از شهری وقزلباش به‌محافظت قیام نمایند واحکام مشتمل براستمالت‌تمام 
به‌اهالی تبریز نوشته فرستادند که در مجافظت (مردانه بوده نگذارند که کسی به‌بهانه خانه. 
کوچ بیرون ازشهر به جای دیگر رود" "وچون به‌واجبی به‌محانظت)۲"ومحارست شهر ورفع رومیه 
قیام نمایند» مالوجهات سه‌ساله تبریز به‌انعام ایشان مقر باشد. 

القصه چون روسیه د رکنار شهرنزول نمودند» شب به‌ملاحظه واحتیاط تمام*۱ بسر برده 
صباح هفت هشت‌هزار؟ ' نفر سوار و" پیاده وتفنگچی به‌س رکردگی غازیگرای‌خان تاتار وچفال 
اغلی امیرالامرای دیاربکر که از نتایج ""سلاطین فرنگ ""است وسلطان‌سليم اوراتربیت نموده 
دخترخود به وی داده به‌شحاعت ودلاوری درمیانه روسیان مشهور وسعروف است- از راه کوچۀ 
شتربانان‌متوجه شهر شدندو""چون به‌سر کوچه بند رسیدند» غازیان به‌اتفاق شهریان شروع در 
جنگ نموده» تا محل غروبآفتاب به‌حرب مشغول بودند واز طرفین دادمردانگی داده» یکصدو 

هفتاد نفر از رومیه به‌قتل آورد ند" واز قزلباش چهارنفر تبریزی[ به‌قتل رسیدند] * رومیه‌چون 


١‏ - ل رسیده ۲- م: بین الهلالین خوانا نیست ن نفررا 
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, ۲ م: «وه ندارد ر ۲ن: عاج شریف.م: نباح ۱ ۲-م: فریک 


م : وی م ۲- ن «و» ندارد ع ۲- مز» ب» م: «به‌قتل رسیدند» ندارد 


VAS‏ خلاصهالتو اریخ 
کاری نساخته» به‌اردوی خود معاودت نمودند وشب به‌لوازم طلایه‌داری قیام نموده!» صبح 
به همان طریق روی" به کوچه‌بند مذ کور آوردند و" توپ وبادلیج بسیار به‌دیوارباغات زده» از 
یک جانب رخنه کردند؛ وجمعی به‌میان باغات در آمدند. تبریزیان هجوم به‌آن طرف آورده 
ايشان را به‌ضرب تیر و شمشیراز باغات ببرون کردند" . دراین جنگك"» شصت وچهارکس از 
رومیان به‌قتل آمدند وپنج‌نفر از اینجانب ۲» ورومیان به خیمه های خود رفتند. 

چون در این روز نیز اثری‌از لشکر قزلباش" ظاهر نشد» رومیان | کثر دیوارهای باغات 
را به‌ضرب‌توپ وتفنگك" وضربزن فرود [بچ] آورده"" بودند وامرایی که درشهر بودند یقین 
می‌دانستند که روز دیگر رومیان هجوم آورده به‌شهر داخل‌ی‌شوند» باسردم خود از راه خیابان 
بیرون رفته ازطرف فهوسفنج به‌اردوی عالی نواب‌گیتی‌ستانی" املحیگشتندو تبریزیان‌چون حال 
بدین‌منوال مشاهده نمودند و از قزلباش بالکلیه مأیوس‌گشته یقین کردند که مددی به‌ایشان 
نمی رسد» ه رکس راقوت۳"وقدرتی بود» درهمان‌شب فرزندان خود را برداشته بیرون رفت وا کثر 
که قوت؟" وقدرت نداشتند پیاده باعیالان‌خودروبه کوه سرخاب نهاده‌بیرون‌رفتند وتمامی‌اسباب 
و جهات خود را درزیر زمینها ونتبهاگذاشتند. 

رومیان دراول طلوع صبح عرابه‌ها را پیش آورده دیوارها و کوچه‌بندها که در سرراه 
ایشان بود به‌ضرب توپ فرود آوردند وچون ملاحظه کردند که کسی به‌بدافعه*" پیش نمی‌آید 
تامیان بیدان صاحباباد رفته» علمی‌د رآنجا زدند واز خوف تبریزیان پیشتر نتوانستندآمد»فی الفور 
از همانجا برگشته به چمنها در آمدند. روز" ' دیگر از روی فراغ خاطر به‌شهر درآیده » دست 
به غارت ویغما برآوردند ومتابر ومساحد را جهت آنکه بربالای آن سب صحابه شده سوختند و 
| کثرعمارات را فرود آورده» شروع در خرابی نمودند و"" قیصریه را که از غایت شهرت محتاج 
به‌وصف نیستآتش زده» تمامی کتابها که احادیث و کلام علمابودو"" به خطوط استادان تحریر 
یافته بود فرو ریخت و اسوال و اسباب بیرون از شمار از قیصریه بدست در" " آورده ینکچریان 
به مبحلات" " وخانه ها درآمده‌آنچه یافتند بردند[و]شروع د رکاویدن نقبهاوزیرزمینها نموده | کثر 
دفاین را بدست در اوردند. 
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۹ سم ن «در» ندارد ۳ بل بمعلها 


سال نهصدو نودوچهار ۷۸9 
ازاهالی تبریز سولانامحمدعلی ولد مولانا عنایت‌الته تبریزی" که شیخ الاسلام‌و مفتی 
بود و کامران‌بیک اوحدی که قاضی‌القضاة آنجا بود و درشهرمانده بودند نزدعثمان‌پاشا رفته؛ بعد 
از خطاب وعتاب" ایشان را تعظیمات وتکریمات نموده مخلم‌ساختند" وروز سیم جار فرمود * که 
هیچ آفریده‌ای متعرض احوال" تبریزیان نشده» ترك نهب وغارت نمایند وسردم شهررااستمالت 
تمام داده»راه آمد شد ایشان به‌اردوی روسیا نگشوده‌گشت وسردم به‌سوداو معاملهخود مشغول 
گشتند ود عثمان پاشا شروع در تعمیر قلعه نموده» دولتخانةٌ همایون را به قلعه نمودن مناسب" 
یافت وحصاری بردورآن قرارداد. سجموع اسبان وشتران‌والاغان‌رومیان به نوبت وکشیکف» سنگکك 
وآجر و مصالح می کشیدند و؛تمامی سنگهای مزارا ت که در سرخاب‌وج گجیل وچرنداب؟ بود 
و" هریکث به‌تیمت اعلی ترتیب یافته بود» جهت دیوار قلعه می‌آوردند وهریوم پنجهزار کس 
بلکه بیشتر [مپر] در قلع هکار می کردند چنانچه در عرض چهارده روز قلعه را به‌اتمام 
رسانیدند. 
اما شاهزادهگیتی‌ستان با عساگر رستم توان د رکمر درس ی که سه فرسخی تبریز است. 
نزول داشتندو بنابرقلت"! سپاه» امرای" "خیرخواه ومدبران آگاه خدمتش "از حرب سانم آمده 
نمی‌گذاشتند که برسر روسیان تاخت آورد؛' . اما همه روزه فوج فوج از غازیان» خود را به‌حوالی 
اردوی ایشان رسانیده دستبرد نمایان می‌نمودند و" اسرها واخترمها به پا یه ریراعلی س رسانیدند 
و جماعت خورجینلوی لشگر قزلباش وپیاده‌های چمشگ ز کی" ' وقلفچیان اردو به‌طریی دزدی 
(به‌اردوی ایشان رفته)۱۲» عرشب قریب به*۱ یکصدراس اسب واستر وشتر می‌آوردند وچون 
شا هزادۀ تیتی‌ستان؟ در حرب مبالغه تمام می‌فرمودند وسوافق رای امرای نامدار نبود" "»صلاح 
درآن دیدند که به‌اردوی کیهان‌پو ی که در دره ار دم دول نزول احلال داشت ملحق گشته در 
باب محار به‌نمودن بدانچه فرسان قضا جریان همایون شاهی صادرگردد عمل نمایند ودر روز 
دوشنبه "۲ ششم شهر شوال‌سنهة م دکوره به‌اردوی‌همایون ملح قگشته»نواب۲۲ به استقبال مبادرت 
فرسوده» شاه وشاهزاده یکدیگر را ملاقا تکرده» شاهزاده واقعه را به‌عرض ارف رسانید» رای 


اسم ن «تبریز ی که» ندارد ۲ عطاب سب : نموده. م ن۰ نمود 

ء- ه» ۵: فرمودند ه- ل حال بت م6 ن: «وندارد ب» ن٠‏ مناصب 
۸-ب» م6 ن «و» ندارد وب چرانداب . سل «و» ندارد 

۱ ن قلب ۲- ن۵: وامرا م رین که درخدمتش بودند ب: خدمتش را 
6 اسب آوردند ه دب٠‏ «و» ندارد اس ب» م٤‏ چموش کر کی 

۷ - بین الهلالین را ندارد ۰-۸ «به» ندارد ٩‏ - ب هد «گیتی‌ستان» ندارد 


. ب: نبود و ۱ ۲ ب» مه ل سه‌شنبه ۲ ۲ نواب همایون 


۷۸۹ خلاصةالتو اريخ 
عقد‌گشای شاهی‌بدین " قرار یافت" که تا آمدن امام‌قلی‌خان وامرای تابین وی ولشگر قراباغ 
(وطوالش محاربه موقوف باشد)" وتورچی به‌طنب خان مشارالیه فرستاده شد که‌به‌سرعت تمام 
متوجه درگاه* معلی شود واگر هنوز لشگریان قراباغ برسر او جمم * نشده باشند» خود با"قلیلی 
به ایلغار روانه شود" و شش روز در همان منزل توقف [نماید] .روز هفتم امام‌قلی‌خان حسب 
الفرمان" خاقان سکندرشان» بادوهزارکس از طاینة قاجاز و اویماقات قراباغ به‌اردو داخل 
شده؟ » به‌شرف عتبه‌بوسی سرافراز شد و ازآنجا کوچ کرده در موضم نهند که چهار فرسخی تبریز 
است نزول احلال فرسودند. 
گفتار در محاربة امرای عالیشان با رومیان 
و مظفر'' گشتن بتایید قادرمنان 
در روز دوشنبه بیستم‌شهرشوال‌سنة مذ کوره» مجموع امرا وغازیان شیر شکار! ' به‌عزم 
مقاتله" "وپیکار به ایلغار به‌حرب مخالفان‌شتانتند واز راه فهوسفنج" امتوجه شدند؛" ومهدیقلی 
سلطان شاملو باپانصدنفر از راه سرخاب فرستادند*" که شتران رومیه که د رآن حوالی‌چرامی کنند 
پیش انداخته معاودت نماید"" وچون رومیه ازعقب شتران آیند» غازیان از اینجانب ایشان‌را 
تعاقب نموده دستبردی‌نمایند ومشارالیه برحسب فرموده عمل نموده از جانب سرخاب""روانه 
گشت‌و محمدی‌خان تخماق در رکاب همایون توقف فرمود"'. 
اتفاقاً مخالنان ازتوجه جنود ظفر ورود آگاه‌گشتد» عرابه‌هارا!! در حوالی اردوی خود 
نصب کرده» تفنگچیان وینکچریان در عقب عرابه قرارگرفتند وچفال اغلی س رکردة لشگر شده 
آماده ومهیای‌جنگ بودند . از اینجانب عسا کرنصرت ماثر در رودخانه نهوسفنج"۲ نزول نمود ند 
وشب به‌لوازم طلایه‌داری قیام !۳ نموده» صباح که جمشیدبیضاعلم یعنی خورشید انجم حشم 
[ه] به‌عزم رزم‌جوش زرنگاردر" " پوشیده قدم د رمع رکه سپهردوار نهادوسپاه ظلمت رامنهزم 
ساخت» چون محقق ش دکه رومیان از آمدن غازیان مطل مگشته عرابه وتوپ وضربزن را پناه خود 
ساخته‌اند» رای‌امرای عظام بدین قرار یاف ت که‌تا محل پیشین توقف نمایند"۲ که مخالفان از 


رل برین بن؛ گرفت ‏ م.م»ن: بین‌الهلالین راندارد عسب» م۰ 0: اردوی 
ه- ل: جمعیت ننموده ب- ب: «با» ندارد پد ب» م» ل: شوند ۸- م 
الفرمان قضا جریان. ب : الفران قضاجریان 9- ب: شد . ,- ن: ظفر یافتن 
برمخالفان بی‌ایمان “١‏ م: شکا 1۲“ ۶ ك : مقابله 0۳ 
فهوسنج -٤‏ م › 0 شد ٥‏ و- م: فرستاده‌اند > بل : نمایند 
ب ١‏ -م: سرخ آب ۱۸ سب» م: فرموده ٩‏ بسن «را» ندارد ۰ - م: فهوسفج 


۱ سم اقدام‌نمود “YY‏ ن در ۳۳ م۰ ن نموده 


رفایع سال نهصدونودوچهار VAV‏ 
آمدن غازیان خاطرجمع نموده" ینکچریان از اطراف وجوانب عرابه ها متفرق شوند و بعد ازظهر 
سوار شده غافل برسر ایشان ریخته دستبردی نمایند. 

اتفاقاً جمعی از مردم خورجینلو واوباش » بی‌وقوف واطلاع " ابرای نابدار» حهت تاخت 
وغارت شتر رفته بودند. چون جماعت اروام تا محل چاشت اثری ازآمدن قزلباش نیافتند» قرب 
یکهزارو پانصدنفر به‌عزم سیر وقراولی از عرابه جدا شده و "نیم فرسخ به‌جانب فهوسفنجآمدندو 
به *فوجی از مردم خورجینلو که پیشتر رفته بودند دچارشده‌آغاز محاربه نمودند ومرتبه به "مرتبه 
جمعی از دلاوران جنودظفر نشا ن که بهآهنگ" خونریز به‌میدان‌ستیز آمده بودند» بدیشان ملحق 
کشته نایرۂ جدال وتتال التهاب واشتعال یافت وچون لشگر رومیه قوت تمام داشتند» غازیان 
عنان کشیده محاربه می‌نمودند ومخالفان ایشان راته‌اقب نموده تا کذار رودخانه دوانیدندو 
قریب به‌بیست نفر از غازیان وجماعت خورجینلو به‌قتل آورده» سه‌نفر زنده اسیر نمودند. چیغال 
بی‌مال از استماع این حال مسرور و خوشحال گشته» قریب به دوازده هزارکس از عرابه جدا 
[ کرده ] د رمیدان پیکار صفآراگشت" وجوانغا ر*وبرانغار لشگرخودرا به پاشایان‌ومعتمدان سپرده» 
خودد رقلب قرارگرفت ومرتبه به"مرتبه پیشتر می‌آمد وطالبان نام‌وننگ به‌سیدان جنگ در آمده؛ 
زلزله در زمین وزمان انداختند. 

امرای نامدار چون استماع این اخبار نمودند › فی‌الفور سوار شده» صف سپاه‌آراستند۱۰ 
و ازسیان"" رودخانه متوجه میدان رزم گشته» ابوالقاسم سنطان ولد شاهرخ خلیف"" مهردار 
و شاهقلی سلطان پیاده را چرخچی نمودند"۱. چون چرخچیان از میان دره بالا [آمدند]» شیران 
پیش شجاعت وسردانگی به‌میدان کین ناختند ودرهر؟ " حمله جمعی به خاك هلاك انداختند وامواج 
دریای پیکار در تلاام آمده» کشتی عمر جمعی تیره رورگار غرقگرد اب فنام یگشت. لمعان سنان 
آتش فشان‌صاعقه کردار خرمن زندگانی‌می‌سوخت وپیکان سهام خون‌آشام برق‌وار شعلۀ جانسوز 
د رکانون درون می‌افروخت. از صعودگردو"' غبار خورشید"" فایض الانوارنقاب ظلمتآثار پیش رو 


گرفت. شعر ۰۲۲ 


زگرد ی که برخاست*" از رزمگاه۱۹ جهان کرد در چشم مردم سياه 
بدان گونه شد گم در آن گرد مهر که می‌جست باصد چراغش سپهر 
«-م» ل: نمایند ۲سل: بی‌اطلاع سب؛ ن: «و» ندارد 
ع-ب» م «به»ندارد ه- ب» م: «به» ندارد ال باآهنگ 
ب ب» ن گشته من: جوانقا روبرانقار 9-م» ن «به» ندارد . -ل: شد 
, «-م: «وازمیال» خوانانیست ۲ «سل: «خلیفه» ندارد م ,-ن؛ نموده 
6 ۱ م: درحمله. ن: درحملة اول ه ,-ل: «و» ندارد > ,-ن: خورشیدلقا 


ب دن۰ بیت. ب» م:ندارد ۸ سب» ل۰ خواست ٩‏ ۱-ب* ازرم‌گاه .مدر رزم ۵ 


۷۸۸ خلاصةا لتو اریخ 
چون صف سپاه قزلباش ازسیان رودخانه بالا آمده مشاهده روسیان‌گردید» خوف ورعب" تمام‌از 
تیغ" بی‌دریغ غازیان خون‌آشام در ضمیر جماعت اروام استیلا یافته»علامت عجزو انکسار از 
صفحات احوال خود مشاهده نمودند وچیغال دانست که کار به‌نوعی دیگروفتح ونصرت‌سوقوف 
به‌عنایت ۲ کار* فرمای قضا وقدر است» به‌اتفاق غازی‌گرای" [. و ه] تاتار وپاشایان نابکار» 
عنان ادبار به‌صوب فرارانعطاف داده» جنود ظفر ورود به‌تأیید ملک ودود»رایات فتح وفیروزی 
افراخته» مخالفان‌را تعاقب نمودند وتاحوالی‌خیابان شهر از پی‌ایشان‌دوانیده» قريب به دوهزار 
کس را طعمةٌ شمشیرآبدارگرد انیده»به آتش کارزار سوختند ورقعدٌ «واقتلوهم‌حیث‌وجد تموهم"» 
برگریبان" جان آن خاکساران دوختند و جمعیکثیر از مردم معتبر و سنجق در این جنگ 
به قتل آمده* بیرام‌پیکک ولد سلطان حسین سلطان سلیمانی؛ که از امرای معتبر اکراد بود 
و" 'دراین جنگ به‌قتل آمده"۱ با کنعان کدخدا۱۲ وزیرسنان پاشا وچند نفر دیگر زنده‌اسیرگشتند 
وعلم چبغال اغلی باچند علم دیگر بدست غازیان درآمد۲ "وغازیان سرهای مقتولان را جدا کرده 
با اخترمها به‌درگاه اعلی* ' آمدند. 

روز دیگر شاهزادگیتی ستان*" متوجه احوال غازیان‌گشته۳" هرکس سرواخترمد"" 
آورده بود» نارس و کب عالی نموده» فراخورحال به تفقدات ونوازشات سرافراز می‌گشت ومهدیقلی 
سلطان شامل و که از راه سرخاب رفته بود» سوازی ششصد*" نفر شتر واسب واستر که در آب‌شور 
وآن"' حوالی‌بوده پیش انداخته چهل نفر از مستحفظان آنهارا"" به‌قتل رسانیده درهمان‌روز 
به‌اردوی اعل!"آمد. عشمان‌پاشا از وقوع این‌حالات وشکستی۲۲ چنین»به غایت مضطرو پریشان 
گشته چون چاره‌ای نداشت باخود قراردادکه انتقام آن از جماعت تبریزیان کشد واز عاقبت 
«فانظ رکی فکان عاقبةالظالمین ۲۳» مطلقاً انديشه ننموده» روز د یگرحکم‌قتل *"عام‌وغارت‌ویغمای 
شهر فرمود. 

تمامی ینکچریان خود را به کوچه هاو محلها انداخته» هر کس را به‌نظر در آوردند به 


ن: «ورعب» ندارد ‏ ۲م:به‌تیغ . سنبه‌فرمان عنایت سب : « کاره‌ندارد 
مب ن : غازی‌گرای خان. م: غازی‌گیری خان ب- سوره ۽ آیه وم 

پرسحب» م » ن: به‌گریبان ۸- م: حسین‌سلیمال ۰۵-9 سلیمان 

. اس م6 ن «و» ندارد ربب ن» آمدهو ET‏ «کدخدا» ندارد 

۳ب -ن: درآیده ۽ ۱- مز: اعا( ه ۱سم: «ستان» ندارد > رسپ» ل: شده 
بوسب»م» ن اخترمها ۸ ۱-م:ششصدنفر, ل: ششصدشتر ۾ ن آن آب 
, ۲- مزء «را»‌ندارد , ج ۔مزء اعلا, نء اعلاآمده. م اعلی‌آمده. ب: اعلی‌آمد و 


۲ ۲ شکستنی ٣‏ - سوره. ۱- آیه وم ٤‏ ۲- د: قتل‌ویغما 


وفایم‌سال نهصدونودو چهار ۷۸۹ 
درجة شهادت رسانیده" » (به عالم آخرت می رسانیدند) "واز د یوار باغچه ها به‌خانه‌ها در" آمده» 
هر کس را* که درنقبها وزیرزمینها پنهان شده‌بود»ببرون آورده" به‌قتل رسانیدند وآتش‌تتل و 
غارت به نوعی بالااگرفت که [فریاد ] لاطاقة لناالیوم بجالوت‌وجنوده"» از طبقات سموات د رگذشته 
آیۀ «ان‌انته بهلکثالحرث والنسل» براموال و اسباب مسلمانان خواندند وقریب به هفت هشت 
هزار نفر به‌قتل در؟ آورده"۱» باصد نفر از پیرزذان طعمة شمشیر ساختند و چند تن از سادات 
صحیح الئسب وعلماوصلحا دراین ۱" قتل‌عام شربت شهادت چشیدند"۱"واطفال شیرخواره را" 
پای برشکم نهاده به‌عالم آخرت رسانیدند وموازی هفت‌هشت هزارنفر از ساده‌رخان مسقا "و 
دختران سمن سما وزنان حورلقا واطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانة یکدیگرخرید 
وفروخت نمودذ۔ . بسیاری از سنیان* که از این قضیه شاد وفرحان بودند تمامی‌به‌قتل رسیدند و 
محبت‌آن‌جماعت بفید نیفتاد"". مجملا" از ظهور اسلام تا غایت» این" نوع قتلعامی برزمرة 
مومنین سمت ظهور نیافته بود وهیچ یکث از سلاطین کفرجرأت به‌این امری۱۷ شنیع تکرده بودند 
که ازاین عثمان؟ ' بی ایمان نسبت"۲ به‌مسلمانان صادر شد. این ابیات در[ , و و ]ذ کر این هایلۀ 
غریبه ۱" وواقعة عجیبه از نتایج طبع میرجعفر تبریزی سرزد"۳. شعر"": 


تبریز چو کربلا شد از شیون و؟" شین فرقی که بود همین بود درما بین 
کان بهر حسین در محرم بوده انیت این در رمضان بهر مان حسین 
ومنه 


در آخر*" باه روزه تبریز الحق کردید چو کربلا زخون ناحق 
وین‌طرفه که عیدیازپیش گشت‌وچه‌عید عیدی"۲ که ز روز قتل می بردسبق 
ایضا من وارداته" ". نظم *۳:) ۳۹ 


تبری ز که ویرانیش از رومی بود غارت زده شد غریب اگر بومی‌بود 

ما" خود به گناه خویشتن معترفیم این بود ز فعل مانه از رومی بود 
بعب» ۰۵ رسانیدند ۰0-۲ بین الهلالین را ندارد سم «در» ندارد 
۰ «را»ندارد ه-م: آورد > سوره۲ آیه ٤۹‏ م ب گذشتند 
۸- سوره ۲ آیه و . ۲ ول : آورده .0-1 تا ۽ ۵: ندارد. م: 
درقتل و عام. ب : درین قتل و عام ۲ - مز » ب» م: چشید ۳ عم «را» 
ندارد ع ۱ -ب» ل ماه‌لقا ه ب-م: استیال. ن: ایشان > دب نیفادو 
١ ۷‏ - م : این قوم اب م» ن: ابر ٩‏ - ب»م ٬ن:‏ عثمان پاشا 
. ۲- ۵ «نسبت» ندارد ۲- ن : غریبه واقع + ن: سرزده ٠‏ 
٣م‏ ب نظم. ن. رباعی.م: ندارد 6 ۲ -م: «و» ندارد و ۲ب* اواخر ماه 
تبریز روزهالخق.م: دراواخر تبریزروزه‌الحق . ب-م: عیدی که ازوروز فیل بی بردسبق 
۷ م : ورادته ۸ ۲- ب» م : ندارد ٩‏ ۰۵-۲ بین‌الهلالین را ندارد 


٣۰‏ ب نظم. م ندارد 


4% ۷ خلاصةالتو اريخ 
چون قاد ر بیچون منتقم حقیقی است» درهمان ایام تیر دعای مظلومان برهدف استجابت رسیده» 
مرضی مهلک برذات ناپاك آن سفاك طاری' شد وفجاءة ۲ سربربستر هلاك نهاد. 

درآن ایام پرآلام که این خبر قتل وغزا ونهب" ویغمای او؛ به‌اردوی همایون رسید» 
(نواب صدارت‌پناه)" مير شمس الدین محمد صدر ونقابت‌پناه" میرابوالوالی انجو قاضی معسکر با 
جمعی از صلحادرشبی از همین شبها که این حادة نازله واقع شد » به خواندن ادعيه بائوره 
جهت‌فنا و دقع آن ظالم اقدام نمودند و بی‌شک دعاها" استجابت یافته » اثر آن بود که بعد از 
چند روز ظاهر شد. 

ذکر توجه شاهزادۀ کیتی ستان برسر مخالفان 
و ظفر یافتن" به تأیید قادرمنان 

چون قضيهُ قتل وغزا ونهب ویغمای تبریزیان به‌سمامع عزوجلال شاهزادءگیتی‌ستان 
رسید» آتش غضب درکانون آن شاهزادءٌ کامکار وامرای عالیمقدار اشتعال یافته» باتمامی 
عسا کرگردون مأثر به‌عزم محاربهُ مخالفان سوارگشته» رایات ظفرنشان؟ به‌جانب ایشانمعطوف 


دامت ۲ شعر ۰۱۱ 


فروزندةٌ تاج و تخت کیان فرازنده اخگر" کاویان 
در آورد پا در رکاب سملد مسیحا برآمد به چرخ بلند 
به رآی صواب وبه صدق درست به‌آهنگ رومی میا ن کرده‌چست 


چون۱۳ درمحلی که؟ ادوفرسخی دارالسلطنه بود»آن شاهزاده ظفرلوا بدانجارسیده"۱ نزول احلال 
فرمودند» آن‌شب ایالت"" پناه محمدی‌خان تخماق به‌لوازم قراولی قیام"' نمود. نظم*۱: 


دگر روز چون خسرو؟! خاوری برآمد برین طاق نیلوفری 
زمانه در روشنی باز کرد جهان بازی دیگر آغاز کرد 
جها نگشت بحری پراز خون‌ناب درو گشته سرها بسان حباب 
شد ازکشته در هرطرف پشته‌ای بهر پشته افتاده ه رکشته‌ای 


علی‌الصباح که به‌فرمان خالق‌الاصباح آفتاب از افق مشرق طلوع نمود» مخالفان از توجه لشکر 


۱-ب-ماری ۰-۲ «وفجادة» ندارد ۳-م) ن۰ نهب‌وغارت 

٤‏ ۰۵ «او» ندارد هل بين الهلالین را ندارد دنل «ونقابت‌پناه» ندارد 
بب :وی رل ۰ ظفریافتن غازیان رستم‌شان و ن٠‏ آیات 

. و- ب» م» ل: ساخت | ١‏ - ن: نظم- م: ندارد ۲ -ب» م: آختر 

م - ن: «چون» ندارد ٤‏ - ۵:در ٥‏ -ب: رسید + ١‏ -ل: «ایالث‌پنام» 
ندارد ۷ به «قیام نمود» ندارد. ن۰ داشت ۸ 0-۱ بیت. م: ندارد 


٩‏ حب خسروی 


وقایع سال نهصدونودوچهار ۷۹۱ 
قیامت‌اثر خبردارگردیده به‌عزم‌مدافعه سوار شدند وجمعی از مرد م خورجینل وکه پیشتر رفته بود ند 
بدیشان رسیده» از جانیین دست به‌آلات حرب بردند وابوالقاسم‌سلطان ذوالقد رکه په چرخچیگری 


مقر شده بود!» ازاین معتی واتف‌گشته به‌سرعت تمام خودرا به‌یدد جماعت‌خورجینلو رسانیده 
ميان" ایشان جنگ در پیوست . [0۹۲] چون این خبر به‌سع‌شاهزاده والاگهررسید» امام‌قلی 
خان قاجار وسحمدی‌خان" استاجلورا چرخچ یگردانیده پیشتر فرستادند وخود باسایر امرای‌نامدار 
وعساکر ظفر شعار سوار شده متوجه میدان قتال وجدالگردیدند واچون به‌قرب رزسگاه رسیدند» 
به ترتیب تیب" اشتغال‌نموده صف سپاه" آراستند" واز اینجانب رومي شومیه» بالشگرگرا ن که 
قرب شصت‌هفتاد هزارنفرمتجاوز بودند» پیش آمده در هفت محل تیپ بسته صف آراستند وهره 
صفی‌از صفوف دن‌دوازده عرابه در پیش لشگر باز داشته به‌انداختن توپ وضربزن مشغو لگشتند . 
از اين‌جانب غازیان شیرشکار یکذره ا زکثرت وانبوهی‌مخالفان نابکار انديشه نا کرده به‌عزم 
کارزار پیش رفتند وهریکث از امرای نادار بافوجی از عسا کر ظفر شعار به‌صفی از صفوف ایشان 
روی نموده؟ آغاز مجادله" "ومحاربه نمودند.گاهی مخالفان به‌غازیان حمله نموده ایشان را به 
قلب می‌رسانیدند» گاهی ۱ "غازیان نیز" ' برسخالفان‌تاخته ۳ "تا کنار اردوایشان؟ "را می‌دوانيدند. 
القصه اژمحل‌ظهر تا غروب آفتاب به‌حرب مشغول بوده» از جانبین دادمردانگی دادند. 

دراین اثناء شاهقلی‌سلطان پیاده بافوجی از شیران‌بيشة پردلی‌به یک جانب مخالفان*" 
تاخته» صف‌ایشان را ازهم‌انداخته تا کنار اردوی عشمانیان دوانیدند و غازیان طناب چندخیمه 
رااز اردوی ایشان به‌شمشیر زده براجعت نمودند و"' چون‌شا مگشت از جانب رومیان مشاعل 
افروخته» توپ وضربزن‌هارا که در برابر غازیان نصب نموده‌بودند آتش دادند وغازیان یکذره 
از آتش بازی" اوسنگ‌اندازی مخالفای انديشه ننموده بی‌خوف وهراس حمله بدیشان‌آوردند و 
مشعلداران از خوف مشاعل را انداخته‌گریزان شدند. شاهرخ خان ذوالقدر بافوجی از غازیان 
پرشوروشر و کینه‌ور» مانند برق ویاد برصف مخالفان تاخت نکرده‌ایشان راازهم‌انداخت‌وچفال*۱ 
بی‌سا ل که سردار آن لشگر بدسگال؟ "بود» رعب تمام‌برومستولیگشته۲۰ عنان‌ادبار برگرد انیده» 
روی به‌وادی هزیمت نهاد ومحمدپاشا امیرالامرای دیاربکر » باموازی پانصد نفر به‌تتلآمده 


- ل «بود» ندارد +ب» م» ن: درمیانه سسب» مءل: «غان»ندارد 
عسب» م٤‏ ن «و» ندارد و-ن»۰ندارد بن سیاه‌را پب» م آراسته 
«سم: «هر» ندارد و-ب» ن: نهاده . (عب» م» ن محاربه ومجادله 
۱ب » مءگاهی از م ك «نیز» ندارد م ,ن. تاخته ایشان‌را 

ء ب ۰۵ «ایشان» ندارد ٥‏ «-م» ن: مخالفین ٩‏ ۱- ب» م٤‏ ن. «و» ندارد 


بر م: آتش‌ماضی . مو-مز : چیقال و ر-ن: شکال ...۲ب من شده 


۹« ۷ خلاصةا لتو اریخ 
(مراد پاشا' امیرالامرای بلادقرامان وسنجق بگی‌آنه دولی و وکیل پاشای"دیاربکر باچند دیگر 
دیگر زنده۳ اسیرگشتند)؛ وچون تاریکث شده‌بود» غازیان مخالفان زا تعاقب نمودند. 

چون" خبر شکست رومیه به‌سمع عشمان‌پاشا رسید» غصه آن علاو" سایر امرا ضسگشته 
درهمان شب قرار" برفرار داده* و محل مناجات روز سه‌شنبه پنجم شهر ذی‌قعدة الحرام؟ سنه 
مذ کوره» ازچرنداب"" کوچ کرده روی به‌وادی هزيمت نهادند. محل صبح خب ر کوج ایشان به 
سمع شاهزادهٌ سکندرشان وامرای عالیمکان سید به‌ایلغار هرچه تمامتر از عقب مخالفان روان 
شدند ومحل ۱۱ عصری در شنب غازان‌بدیشان رسیده» آغاز محاربه نمودند وغازیان شیرشکار 
متواتر حمله‌های مردانه نموده» درهر حمله جمعی کثیر برخاك هلاك انداختند. امام‌قلیخان 
قاجار بافوجی‌از دلاوران۲ ۱ از عقب دیوارهای [ م و ] باغات درآمده» بریکث جانب‌ایشان 
حمله آورگردید و" "جنگهای مردانه نموده» سوازی یکصدوپنجاه نفر به‌تتلل آورد.؟۱ 
چون مخالفان‌حالت عجز وانکساراز ناصیة ادبار خود مشاهده نمودند» تمامی‌شتران*! 
باردار خود را در پیش داشته» غازیان به کسیب شتران مشغول شدند ومخالفان درهمانجا 
فرود آمده» عرابه‌ها را درحوالی خود نصب نمودند.القصه دراین‌مرتبه نیز"" شکست"" عظیم 
بدیشان راه یافته»سوازی پنج شش هزار شترباردار باغنایم بسیار بدست عسا کر ظفر اثر* ۲ افتادو 
شا هزادة کانکارو؟" امرای رفیه‌مقدار چنی نگمان بردند که عثمان را درشنب غازان توقفی‌خواهد 
بود" "» شب بامشاعل از شنب غازان‌گذشته در سوضع ......۲۱ نزول اجلال فرمود ند ورای‌عالی 
بدین ۲ - قرار یافت کهیکدوروز آنجا توقف نموده‌غازیان "۲ وستوران به‌قدر استراحتی‌نموده‌نوبت؟ 
دیگر طرح جنگ اندازند وکار آن گروه بی‌عاقبت را به‌اتمام رسانند. اتفاقاً در آن شب اسراض 
مهلکه بروجود خبیث عثمان* "مستولیگشته اثر اجابت ادعیةمظلومان‌ظا هرو نمایان""گردید ود ر 
همان‌شب رحل اقاست به‌سرایآخرت انداخته» روح‌ناپا کش به‌درك الاسنل واصلگشت و" 
نفهوم «سیعلموالذین ظلمواای منقلب ینقلبون*"» به‌وضوح پیوست‌ومنهیان عالم‌غیب مضمون 


-ب» م؛پاشارا ۲-ن۰ «پاشای» ندارد «عب» م:از زمره اثرگشتند 

6 ن: بین الهلالین را ندارد ه-م» ن: «چون» ندارد ج م: علی‌و: ل: علی‌وه 
BEY‏ فراربرقرار 4-۸ ن داد ۹ن۰ «ااحرام» ندارد E‏ ل٠‏ چرنداب 
| ١-م:‏ عصر. ل: عصر بد یشان رسیده ۽ ,-ن: «از دلاوران» ندارد 

۰-۳ «و» ندارد £ ۱-م» ن. آوردند ه ب-ب» ل شتر 

١ ٦‏ - ك :«نیز» ندارد -ب» ن: شکستی ۰۶-۸ ن: افتاده. ن : مأثر افتاده 
۹ -ب» لبا . - ب» ل بودو ١‏ - در نسخه ها جاافتادگی دارد 
۰-۲ ۵ : برین ۳ ب» م: وصدوران وستوران . ن: «ستوران» ندارد 

٤‏ -: توبتی ه ۲-ن: عشمان‌پاشا > ۲-ل:«ونمایان» ندارد ۷ ٠-٣‏ «و ندارد 


۲ سوزه م ايه ۲۲۷ 


وقایع سال نهصدو نودوچهار ۷/۳ 
این ندابه‌گوش ' هوش او رسانیدند «ان‌المنافقین فی‌الدرك الاسفل "من النار"». نظم*: 

هميشه تابود لیل ونهار وهفته و"ساعت هميشه تابودگردون"وماه‌وتیر" و کیوانش 

الهی* تادم محشرخلاص از آتش‌دوزخ مگردان" و بکردان درمیان" "نارسوزانش 
نزدیکان وبتربال فوت'' اورا از عسکر مخفی داشته» در بحفه می‌گردانیدند وبحل طلوع صبح 
کوچ کرده» ا کثر الاغان"۱ وشترا ن که از ممربی قوتی لاغروزبون‌شده بودند» انداخته به‌سرعت 
تمام روانه شدند وبسیاری از احمال واثقال ۱۳ ایشان بواسطة آنکه الاغ باری پلکه؟۱ سواری 
ند اشتند در راه ماد 
ایشان روان‌گشته» تاچپستر""وطسوح رفتند. چفال"" بدسگال از خوف وهراس به‌ایلغار تمام 
نیست چورفتی رفی)" ۲. 

گفتار در محاربه میانۀ' ' امرای شاملو و استاحاو در موضع 
سوسفید خراسان و وقایع آن زمان 
دراین‌سال ۲۲ متواتر رسولان وملازمان از جانب مرشدقلی‌خان استاجلو- که به‌سعی‌و . 

اهتمام خود به حکوست مشهد مقدس معلی اقدام نموده استقلال تمام یافته - باتحف وهذاهای 
لا یقه به‌درگاه‌آیده» مجدداً یکجهتی‌وبندگی ۲۳ خودرا برصفحة ضمیر منیرمرتس م گرد انید مشمول 
الطاف خسروان کرد یدوبندگان اعلی ونواب شاهزاد؛ ظفر لوا از اعمال سایق او*" اغماض‌عین 
فرموده به تشریفات وتفقدات اورا سرافراز نمودند"۲. ازاینجه که دم‌از بندگی"۲ نواب کامیاب 
اعلی زده بود» دوستی‌وموافقتی که فیمابین مشارالیه وعلیقلی خان شاملو لوك بود به‌مخالفت۲۷ 


ردن:؟به‌گوش و ۲-ن: اسفل‌السافلین م سوره ۽ آیهه ی ععب» م» ن: ندارد 
و م: «و» ندرد مب م:جز. ب.م:دوه ندارد ‏ ب- م: تیرکیوانش. ن: مهرکیوانش 


رب : نظم و-م: نگردان.ن :بگردان . ,-ل: جان‌اواز, م: «دربیان» ندارد 

۱ -0: مونث خود ۲ ن. اولاغان من انتقال نو 
مرشدقلی خان باءایقلی خان در حوالی ترشیر وشکست علیقلی‌خان 

ه - ل ندارد + ۱-ب؛ جزو طبوح. م: خیسروصوح. ن: به‌شبستروطوج 

١ ۷‏ مز» ب» م+چقال ۵-۱۸ بابقیه ٩‏ -ب» م» ن «به‌سرعت تمام» ندارد 

. ۷ ۰۵ بین الهلالین را ندارد , ۰-۲ «میانه» ندارد ۲ ن ایام. م: ندارد 

م ۷ ن :بنده‌گی ۲ م: و ه ۲-م: نمود. ن: ندارد ٦‏ ۲- ب بند هکی 


ب۲- ب» م» ل: ومخالفت 


v€‏ خلاصةالتو اريخ 
٩ [‏ ه].ونقاق مبدل‌کشته» کلفت وکدورت روز به روز درج تزاید وتضاعف امی‌یافت تا آنکه 
علیقلی‌خان‌بنابرآنکه سیانة سلطانعلی‌سلطان شاملو که حسب الامرنواب شاه عباس ۲ وعلیقلی‌خان 
حا کم .قاين "بود - ومرشد قلیخان طريقَةٌُ مخالصت ومصادقت مستحکم بود»با مشارالیه همواره 
دم از هواخواهی واخلاص می‌زد» نسبت بدو؟ بی‌التفات" شده» حکم عزل" او به‌قاین فرستاد واو 
تمرد نموده تمکین‌حکم مذ کور نکرد". بنابراین نایر غضب علیقلی‌خان اشتعال تمام‌یانته» به 
احضار غازیان‌شاملو وعساکر نواب شاهی‌فرمان داده» از دارالسنطنة هرات به‌عزم گرفتن سلطا نعلی 
سلطان به قاین" آمد. 

مجملی از تفصیل این واقعه آنکه » قبل از آنکه علیقلی‌خان به قاين" رسد» سلطانعلی 
سلطا ن کتابات مصحوب مردم اعتمادی خود نزدمرشد قلیخان(فرستاده اورا از مقدمات مذ کوره* ۱ 
وبیرون آمدن علیقلی‌خان از هرات خبردارگردانید"" و استدء‌ای"" مدد و۳" همراهی ازملازمان 
او نمود. مرشدقلیخان‌چون‌واقف شد)؛' ازآنجا که عالم‌غیرت ومردانگی او بود» لشگرخودرا* 
جم ع کرده به‌یدد سلطانعلی‌خود" " متوجه قاين شد. 

بعد از وصول بدان ولایت» سلطانه‌لی خلیفه مراسم اطاعت و بندگی"" و لوازم عجز و 
انکندگی""به تقدیم رسانیده به ملازست؟ "شاه کامیجش۰" کامیاب و خان عالیمآب""شتافته, 
خدمات پسندیده و پیشکش لابقه کشیده» چند روز برآن منوال" گذشت. چون بعضی از اهل 
فساد به‌عرض خان۲۳ باعدل وداد رسانیده بودند که سلطانعلی خلینه انتظارلشگراستاجلووآمدن 
مرشد قلیخان‌م ی کشد*۲» خان به عرض اشرف رسانیده» د رهمان‌موضع سلطانعلی خلیفه راگیرانید ند. 

در خلال این احوال چون" خبرآمدن مرشد قلیخان" ۲( به علیقلی‌خان رسید» دربلازبت 
اشرف از قایین بیرون آمده» مرشد قاییخان‌را)۲۲ استقبال نمود ودر موضع‌سوسفد از نواحی‌ترشیر- 
در روز چهارشنبه دوازد هم" شهر رجب‌المرجب"" سنه مذ کوره تلاقی فریقین دست داده در 


١ن‏ تضاعیف ۲- ۵: عباس‌شاه م:ندارد سمز؛ب»م : قایین 
ع- بهاو و ن التفاتی بل: عدل‌به‌قاین م: عزل به‌قاین. ب: عزل او 
به قایین رب م: نکرد و ۸- مز: قایین 9- م: قایین 
: و- مز مذ کور ۱ ۱- م» ن:گردانیده ۵-۲: استدعا و ۳ -ن: «و‌ندارد 
٤‏ - م: بین‌الهلالین را ندارد ه - مز » م:«را» ندارد . 
> ۱-ب» ن سلطان‌خود ۷ -ب» ل بنده‌گی ۵-۸ انکنده‌گی 
٩‏ -ب» م: وسلازیت . ك «کانبجش» ندارد تن فا لبنت 
۲-م: این‌منوال ۳ ۲-ب» ن خاقان ٤‏ ۲- م: می کشند ه ۲- ب: چون 
آمدن حز, م» ن: چون آمدن ب ب-ل: قلیخان را شنیده ۸-۲۷ ن بین‌الهلالین 
را ندارد 0-7: ۱۲ ٩‏ - ۵: «المرجب» را ندارد 


وفایع سال لهصدونودرچهار ۷۹ 
میانة امرای مذ کور جنگ در پیوست و از جانبین به تصفیهُ صفوف پرداخته» آتش‌قتال!. وجدال 
به مرتبه ای کمال اشته‌ال یافته»چند مرتبه جماعت استاجلویان"ءجماعت شاملویان‌را پیش انداخته 
تاپای علم شا هی وعلیقلی‌خانی" دوانیده» باز از تیپ ایشان‌مردم زور آورده به جماعت استاجلو؟ 
تاختند وبه هرحمله" ا زکشته پشته می‌ساختند. شعر': 


ز یکسو لشگرصاحب قرانی عیان کردی" طریق جان ستانی 
زپیکان خدنگك شیر آهنگف زمین را داد از خون یلان رن 
وزآنسو لشگر جرارخانی نکردی کار غیر" تیغ رانی 
زدی‌برفرق هر کس تیغ خونبار دو تا کشتی زسر تا پا به یکبار 


چون کار نزدیک بدان؟ انجامید که تیپ بزشد قلیخان از هم پاشیده مردمش راه فرار پیش 
۱ نایرة غیرت وحمیت وی به‌حرکت درآیده» شمشیر انتقام از نیام بیرون کشیده پاصدو 
پنجاه نفر ازجوانان‌جنگجوی"" رزمآزمای "۱ به‌جانب نواب شاهی‌وعلیتلی‌خان جلوانداخته و۱۳ 
به یکت حمله حمعیت آن گروه بی‌حمیت راکه ثریا صفت جح بوده؛ چون بنات‌النعشی متفرق 
ساختند و؟" علیقلی‌خان چون حال [ م٩‏ و ] براین منوال"" مشاهده نمود» تاب"۱ استقامت در 
برابر صولت او نیاورده روی به هزیمت نهاد و نواب شاهی» سالماً محیحا"" غانماً بدست او 
درآمد*" چون چشم‌مرشد قلیخان به نواب شاهی‌افتاد» فی‌الفور از اسب فرود آمده روی خود را به 
رکاب قمر مثالش‌سالیده لوازم‌دعا و ثنا بجای آورد وچون: به‌اين سعادت عظمی*۱ بشرف شعد» 
علیقلی‌خان را تعاقب ننموده بلاحظه کرد که مبادا آن در درج سلطنت و پادشاهی از یدقدرت. 
اوبیرون رود وفور“" عجبی دانسته مردم‌وملا زمان‌خودرا ازقتل وغارت من ع کرده"۲ ه رکس بعد 
ازآن بدست د رآمدند"" بجان"" امان یافتند . 

روز دیگر مرشد قلیخان» آن‌گوهر معدن خلافت وشهریاری ونیر اوج‌عظمت وبختیاری‌را 
برسم سلاطین اسکندر آیین برداشته» متوحه اشرف بلاد یعنی‌مشهد مقدس؟ "معلی*۲ مزکی شد. 
چون به‌حوالی‌آن بلده فردوس آیین رسیدند» شهر وبازار را آیین بسته» تمامی ساداتو نقبا" "و 


١‏ اقبال ۲-ل* استاحلو ۳ سب 3 خان £ ب» م استا 


»- م: حمله‌را ب-ن : بیت. م: ندارد بدن+ کرده ره ل: غیر از 
۹ ب»م: بدان‌شد. ن: برآن‌شد . و- م»نگرفتند ۱ ۱- مز» م» ن: جنگجو 
۲- ب» م» ۰ آزبا ۳ ۱ -ب»م »0 «و» ندارد ء ن۰ «و» ندارد 

۵ ۱- ب» م» ن بدینمنوال > سب تا م: ندارد ب,- ن: غانماً صحیحاً 
۱۸ -ن؛ درآورد ٩‏ -م: عظما . ۲سب»ن :فور ۱ ۲ ن: نکرده کرد 
۲ ن : آمد مب م: بخان امان رفتند ء ۲- : مقدس 


و ۲- ب» م» ن معلی» ندارد + ۲ ن۰ «ونقبا» ندارد 


۷۹۹ حلاصةالتو اريخ 
خدام رفیع مقام وارباب واهالی ومتوطنان وسقیمان آن عتبة عرش نشان به استقبال بیرون شتافته 
از حمال خورشید مثال‌آن آفتاب سبهرحسن وحلال دیدهُ بصیرت روشن گرد انیدند ودر ضمن دعا 
گوییها! مضامین این ابیات به‌مسامع عزوجلال شاه کامکار رسانیدند. نظم": 


الا ای فلکث قدر گردون مقام حریم درت کعبۀ خاص و عام 
تویی" ای فلک‌قدرخورشیدرای که بهر فلکت بوسدت خال پای 
چو خورشید تابان ز قصر بلند حصار؟ سبهرت بریز کمند 
به شاه خراسان ترا التجاست میسر زلطف حقت* بدعاست 
ااهی که تا درفلکف آسمان بجان بنده‌ات رستم داستان 
زشاه خراسان حمایت نراست حمایت ز شاه ولایت تراست 
تو خورشید فیضی‌ولطف توعام ااآهی بود سایه‌ات سستدام 
بتو تخت و دولت مباهی بود معین تو لطف اى بود)7 


شامجمجاه» در اواخر شهر رجب المرجب" سنه مذ کوره (در مشهد مقدسه" برسریر تخت‌سلطنت 
نشسته )۱ مشهد مقدس معلی را دارالسلطنه ساختند. منشیان عطارد بیان احکام به‌ولایات'' 
خراسان نوشته» محل به‌یحل امرا تعبین فرمودند وحکم استمالت جهت علیقلی‌خان به هرات 
فرستاده؛ خلاع فاخره" ۱ ارسال داشتند وهرات را به‌دستور بدو عنایت فرمودند. 

ذکر پعضی ازوقایم متنوعه و تنم" حالات مردم دارالسلطنه" 

چون‌عشمان‌پاشا- در ایامی که داخل دارالسلطنهة تبریز شد ترتیب قلعة پهتر ومناسبتر 
از دولتخانة مبا رکه که به‌صاحباباد اشتهار دارد ندید چه از حهت وسعت وسایرخصوصیت. از 
ابتدای‌غره شهر شوال لغایت؟ ! که مدت سی روز بوده* " باشد» هرصیاح تاشب از چرنداب‌بالشگر 
به‌صاحیا باد آیده سرکاوی کا رکنان نموده شب به‌اردوی خودمراحعت نمود . آنقدر مصالح از 
سنگ مزارات سرخاب‌وغیرذلکك و" !عمله‌و کا رکنان۱۲ ایشان‌به‌حهت‌ترتیب حصارجمع آورد ند ' 
که عقل ازآن حیران بماند. 


ن: «گویی‌ها مضامین» ندارد 0-۲ : بیت. م: ندارد 
۳ ب تویی آن. م : «نویی» ندارد ع- ب» م: حصاری و ب: حق‌او.م: 
حق از. ن۰ شه‌از +- ن: بین الهلالین راندارد ن ارخ فا 
م- ب: مقدس 9- م»0: داخل پرانتزراندارد . بعب» م: به‌ولایت 
١ ۱‏ مزه فاخر ۲ - ب «وتنمه» ندارد من دارالسلطتة تبریز . م : 
عنوان خوانانیست EH‏ لغایت سلخ و - ب بود 


۱ مز ۶ «و» ندارد رسب عماه کا رکنان ۸“ م : آورند 


ولایع‌سال‌نهصدو نودو چهار ۷۹۷ 

چون قلعه اتمام یافت » عشمان [ملعون)] ' قرب هفت‌هزارنفر از میانۀ دویست هزار 
کس که باوی‌بودند حدا کرده» به‌سرداری‌جعفر پاشا اخته" در صاحبابادگذاشت [ې ۾ و] که 
حفظ و"حراست آن نمایند ودرخور این جماعت* آزوقه وتوپ وتفنگ وضربزن وبادلیج‌وباروطو 
سایر سایحتاجگذاشته"سهمات آنجا را قرار داده" خاطر ازآن سمر جمع نمو دکه روانۀ قاپی‌وبلاد 
روم‌شود"» که ناگاه هادم لذات وقابض ارواح از دردرآمده» کار اورا ساخت وچنانچه سابقاً ذکر 
رفت چغال اغلی فوت او را سخفی داشته» در محفه اورا نگاه داشته روانه شدند. 

چون شاهزاده گیتی‌ستان و امرای عالیشان از تعاقب مخالفان باز گردیده در دزج* 
آناخاتون که متصل به کوچه‌باغات تبریز است نزول فرمودند» نواب اعلی‌واردوی‌همایون‌سعلی 
که در نهند بودند از آنجا کوج فرموده" ب»اردوی نواب جهانبانی سلحقگشتند ود ر روز پنجشنبه 
چهارد هم شهرذی‌قعده به‌شهر داخل شده"۱» دولتخانۀ مبا رکه"" در منازل مرحوم میراسدالته 
صدر شوشتری قرار یافت وخانه‌های خواجه مقصودبیکک نوبری دیوانخانة نواب‌خانه""عالی 
گشت وعلیقلی خان به‌دستور به‌منازل امیرخان که د رکنار صاحباباد واقع است رفت وقورچی‌باشی 
به خانة عریز" ! بی کلانت رکه [در محلهٌ مهادسهن *"واقع است رفتند (وشاهرخ خلیفه به‌منازل 
قدیمی خود که] *"د ر محلة مهادمین مذ کور واقع بود رفت)" "واسمعیل قلیخان به‌منازل کامران 
بیکث قاضی"۱- که‌نواب صدارت‌پناه شمس الانامی‌درآن می‌نشست- نزول نمودواسلام پناه میر*۱ 
ابوالولی انجو در منازل وقعه در سید" " حمزه که سابقاً می‌نشستند- نزول فرمودند و نواب 
صدارت‌پناه مذ کور در سرخیابان به‌منزل میرعبد الحسین جهانشاهی فرمودند وج‌یع امراوار کان 
دولت قاهره ‏ کثر دراین محلات" ۲ که از قلعه دور بودمجتممگشتند. اما این خانه ها ازحیز آبادانی 
افتاده» همین چار'" دیواری بانده بود وبقیةالسیف مردم تبریز که (به‌سواضم ومحال بعیده رفته 
بودند» بارگشته به‌منازل خود آبدند. ابا شهر تبری زکه)۲۳ رشک بلاد عالم‌بود» به مرتبه‌ ای 
خراب شده بود که هیچ اثر آبادانی در آنجا نبود. بازارها را آتش زده بودندو"۲ درختها را سر 
بریده بودند. بعد از چند روزکه امرا ولشگریان در بلده جاگرفتند» نواب شاهزادگی*"باامرای*۲ 


,- مز : ناخوانااست. د: بی‌ایمان ملعون (- ب» ن۰ «اخته» ندارد 

ج ن «و» ندارد ع- م: به‌اين جماعت ۵ ب» ن گذ اشته‌و 

د ن کرده پد ب» :شد | ۸- ۵ دزح اماخاتون ب» م: آقاخواتون 
و-ل۰ کرده . ۱-م» ل: شده و ۱ ۱-م» ن که‌در م ١‏ - م» ن: «خانه» ندارد 
۳ م» ۵: غزا ۽ -ن: مهن مذ کور واقم بود رفت ه -م: داخل قلاب را 
ندارد ١‏ - ۵ بین‌الهلالین را ندارد ب سب» م۰ 0: غازی ۸ 0-۱:«میر» 
ندارد و ۱- م؛ : دررسید. مز ندارد , ۲ ب محالات ۰ - م: چاره 
‘p=‏ ن؛ بین الهلالین راندارد ۳ ن «و» ندارد ء ۲- ۰۵ بامراه 


ه ۲ ل : بامرا 


۷۹۸ خلاصةالتو اریخ 
عظام سوار شده به جانب قلعه رفتند که جای سیبه تعیین فرسایند و اطراف و جوانب قلعه رابر 
. امرا" واویماقات قسمت نموده» امرا شروع در سیبه وحواله نمودند ونقب بران (چالاك به‌نقب 
زدن)" مأمور فرموده» از دو جانقب بریدند"؛ یکی از ميان مدرسة حسن پادشاه؟ که سيبة 
علیقلی خان بود ونقبی* دیگر از سیب قورچی‌باشی که در سرپل ویچویه بود و احکام" مطاعه 
به احضار پیاده وتفنگچی محال آذربایجان فرستاده» درعرض یکماه بیست‌هزار پیاده و"تفنگچی 
درتبریز جم مگشته» درسیبه ها ونقبها کار می کردندو جوالها بردور قلعه ترتیب داده» تفنگچیان 
را بربالای‌آن قرار دادند چنانچه تردد رومیه در میان قلعه از بیم تفنگك مشکل بود وقراربرتوپ 
داده» مقررگش ت که دو توپ بزرگ نوپچیان ریخته شروع درانداختن دیوارهای* حصار قلعءه 
شود. مقدار چهارهزارمن [ په ه] مس رقم کرده از ترك وتاجیک وشهری بازیافت کرده توپها 
در اندك زمانی سامان یافت وشب و روز نواب شاهزادگی؟ درتسخیر قلعه سعی واهتمام تمام 
می‌فرسودند و رومي شومیه دست از جان شسته» هرچند روز از جانبی‌بیرون می‌آمدندو"" بااهل 
سیبه حنگ نموده بعاودت می کردند. 
شاهرخ خلیفه مهردار ذوالقدر» در عرض هفت هشت روز سیب خود راآنچنان پیش برد 
که تا پای شیر حاجی قلعه پنجاه" ' قدم بیش نمانده بود و چون رومیان مشاهدهُ اين ۲" حال 
نمودند » دانستند که اگر دوسه۱۳ روز به‌این* ۱ طریق گذرد » از سیب او رخنه در دیوار قلعه 
می‌شود و از این رهگذ رکمال تزلزل درمیان ایشان افتاده بود. 
اتفاقاً رومیان فرصت یافته» د رمحل پیشین روز چهارشنبه بيست وهفتم*۱ ماه م ذکور 
که اکثر سردم جهت چیزی خوردن از سیبه متفرق شده بودند و سوای اقوام شاهرخ خان و 
بعضی از متعینان"اطايفة ذوالقد رکسی‌چنان بااو نمانده بود - دویست‌وشصت‌نفر برسر اوريخته 
به یکبار سردم اورا به تفنگگ‌گرفته» ه رکس ازسیبه متفر قگشتو" "از بالای‌قلعه به تفنگ می زد ند. 
شاهرخ خان وجمعی که بااوبودند» دربیان؛ "خانه‌ای که‌وی در آنجا نشسته بود» به‌یکبار واقف 
شدن که رومیان درخانه؟ ۱ گرفته اند. مشارالیه و فرزندان وبرادرزاده او واقوام دست به شمشیر 
کرده بیرون دویدند وجنگهای مردانه کرده؛ ابوالقاسم سلطان ولد شاهرخ خلیفه وخلیل‌سلطان 


اا ن : بین‌الهلالین را ندارد ۳ ن: بردند 

٤‏ ب» ل: پاشا و ب» ن ۽ لقب ب ب» م» ن : باحکام 

بان : «و» ندارد ۸- م دیوارپزی وم شاهزاده‌گی 

. ,ب ل «و» ندارد ك « پنجاه‌قدم» ندارد ۰۵-۲ «این» ندارد.م: واین 
۳ دن «سه»ندارد ٤‏ ۱- ل: بدینطریق » 0-۱ ۲۷ 

> ۱- ۵: متعینان» ندارد بر - مز » ب» م «و» ندارد ۸ ۱-م» ن «میان» ندارد 


٩‏ - ۵ خانه را 


وقایم سال نهصدو نو دوچهار ۷۹۹ 
برادرزاده اش و پیری‌بیکث شاملوایشکک آقاسی‌باشی" نواب شاهزادگی"و طیب " خلیغۀ علمدار 
ذوالقدر ومحمود بیکک سفراغلی ذوالقدربابیست‌نفرد یگر از مردم‌معتب رکشت هگردیده؟, شا هرخ خان 
را زنده‌اسیر کرده‌به‌قلعه بردند وچون اهل‌قلعه را این نوع "فتحی دست داد" در لوازم قلعه‌داری 
بیشتر اهتمام فرموده» مجدداً ساعی گشتند واطراف و جوانب قلعه را مستحک مگردانیدند و مدت 
دو ماه‌ونیم تااول شهر صفر میانة امرا وقلعه‌داران شبانروزی"مقاتله* ومجادله بود ومکرراً نقب 
را به‌شیرحاجی! رسانیدندوفایده نکرد و" ' رومي شوه واق فگشته تمکین ندادند. نواب‌شا هزادگی ۱۱ 
وعلیقلی۲ ۱ خان زر"" بیشتری صرف این قضیه نمودند. 


حادثة پیشامد قلی سلطان افشارقورچی باشی وفرار وی*۱ 
به قلع رومیان از روی اضطرار"" وناد انی" 


چون مهمات سمالکث وبدار در خانه بر" علیقلی‌خان فیجاغلی استاجلو قرار یافته بودو 
قلی‌سلطان قورچی‌باشی افشا رکه بعد از قتل‌میرزا سامان مدار علیه"" درخانه شده بود» ازاین 
معنی دماغ خش ومتشکی"" بود واگرچه۰" یکچندی بقرر"" بو د که رتق ونتق مهمات به 
صلاح یکدیگر داده پدر فرزند باشند» التیام ایشان باهم اسری مشکل‌می‌نمود وبایکدیگر در 
مقام نفاقبودند وهميشه آزرده‌خاطر. قورچی"۲ باشی اکثر ایام به‌طرحگذاشته پهلوخالی‌می کرد 
و" ۲علیقلی‌خان این معنی‌را خاطرنشان نواب عالی کرده بود که مشارالیه باامرای‌ت رکمان‌وتکلو 
که؟؟ فی الحقیقه متصدی" "مخالفت‌اند۲۲» زبان‌ یکی دارد وپیوسته نوشتجات ایشان‌بهم‌می‌آید"۲ 
خاطر نواب عالی انحراف تمام از وی‌پیدا کرده بود" ودرخفیه"۲ ٩۸[‏ ه] کس به‌طهماسب‌قلی 
بیک ولد امیراصلان سلطان .ارشلوی افشار فرستاده اوراطلب کرده بودند که وی را در روی 
قورچی‌باشی کشیده اورا ضایع سازند. 


«-م» ن «باشی» ندارد ۲-ب» ن. شا هزاده‌گی ۳-م» ن طیب علی 

٤‏ ب» م» ن :گردید »- 0: «نوع» ندارد د- ب» ن» م: داده 

ب- ب شبانه‌روزی. ن: ندارد م- م: مقابله ۹- م: چاجی 

. مز » ب» م «و» ندارد ۱ ,-ب» م: شاهزاده‌گی ۲ ۱- ن؛ «وعلیقلی خان ندارد | 
۳ ب» م: از, ن : زرواوقات عء ۰-۱ «وی» ندارد ه ۱- ب» ن: اضطراب 

١‏ - م عنوان خوانا ليست ۷ رعب» ن «بر» ندارد.م به ۱۸- ب» ن اليه 

٩‏ -ل ندارد , ۷ ب» ل «چه» ندارد ۲ ب» م مقرب. ل: مقرب و 

۲ ب: قوچی ۳ م ن: «و» ندارد ء ۲- ب» نه «که» ندارد 

ه ۲- ۵ : در مخالفت‌اند و زیان بارومیان یکی دارد ۲٩‏ ب» م: مخالندو 


ەز م می‌آمد ۸- م» ن «بود» ندارد ۹- م حقه 


Ne‏ علاصالتواریخ 

طهماسب قلی بیکث نیز باسیصدچهارصد نفر از افشاران‌د ر شهر محرم الحرام‌سنة مذ کوره 
به دارالسلطنه داخل شده» در مقام تضییع قورچی‌باشی بودند تا آنکه آمدن" امرای ت رکمان و 
تکلو از عراق بهآذربایجان نزدیک شد . علیقلی‌خان به‌گمان وتوهم آنکه" مبادا دفع وی دیگر 
فرصت نشود و" مشارالیه به* آن جماعت ملح قگردد » دست بردی نماید» بانواب شاهزادگی* 
گرفتن وی را درمیان نهاد و"فی‌الفور این اراده بعل آمده» آخر روزجمعه بیست‌وششم شهر" 
محرم الحرام سنة مذ کوره» طهماسب‌قلی‌سلطانارشلو وجمعی* از مقربان شا هزاده سکندرشان‌به 
درون خان او ريخته» جبارقلی‌بیک براد رزاد وی چون از مقدمه آگاه بود» اینقدر فرصت یافت 
که از دری؟دیگ رکه '' براه سنجاران‌می‌رفت خودرا رسانیده یکدو جلو در آن"!در ایستاده بود 
خود را به‌اسبان رسانیده به‌حانب درب سنجاران وسيب ةخود رسانیده"' رومیان را از آمدن خود 
خبردارگردانیده دفعة" خود را به‌پای حصار انداختند. روسیان ایشان را بالااکشيده به درون 
حصار برد ند واين معامله علاوهٌگرفتن شاهرخ خلیفه‌گشته باعث قوت رومیان شد . 

چون طهماسب قلی‌سلطان و مقربان شاهزاده عالیشان به‌خانة قورچی‌باشی [ریختند]» 
تمامی اموال و اسباب وجهات خان او را" تالا ن کرده خانه اورا باخاك یکسا نکرده» عورات 
ایشان را [عریان] *۱ کرده در خانه نشانیدند ومردم و لشگر اورا بدست درآورده» تمامی را 
مستأصل و پریشان ومتفرقگرد انیدند. 

کفتار در آمدن امرای تکلو و ت رکمان به حوالی 
اردوی همایون*" و یاغی شدن ابشان 

چون بعد از قضيۀُ امیرخان که محمدخان موسیلو از فهوسفنج معاود ت کرده به عراق 
آمد» صلاح درآن دید که به‌جانب همدان وکردستان"" نزد سولاغ "" وولی‌خان تکلو رفته» با 
ایشان قرع مشاورت"" احوال خود درمیان اندازد! ۱.چون به درجزین" " رسید» چندیدت درآنجا 


بسربرد ۱"واز آنجا به همدان رفته» هرچند پروانجات استمالات"۳ مصحوب دسلا زمان‌وفرستاده‌های ۲۳ 


,ن «آمدن» ندارد ۲ اینکه ج ب: «و» ندارد ء- مز ب»م: پا 
ەب م : شا هزاده‌گی ب-ن «و» ندارد پد ب» ن» م «شهر» ندارد 

۸- ب» ن» م: بعضی و-ب» م0 در .- u‏ «کە» ندارد 

۱ ۱- ب» م» ن. آن آستانه بود ۲ لد رفته ۳ سب» م» ن: «اورا» ندارد 
۽ ,-مز؛ عوریان ه , - ب: معلی. ن: همایون‌گیتی‌ستان, م: عنوان ناخوانااست 

ب - ب کرد استان ۱۷ - مز» ب» م: سولاخ ۸ ۱- ب» ن: مشورت 

٩‏ ,بل اندازد و ,۲ م: «بدرچزین» ندارد ۲١‏ م: برده 


۲ ب» ن استمالت ۳-مز : فرستادها 


وقایع سال نهصدونودوچهار ۸5۰۱ 
او می‌رفت » بدان اعتماد ' نمی کرد تا آنکه از آنجا به‌قم آبده » اراده نمود که قم را بدست در" 
آورد. حصارقم را برروی او بسته ارآنجا به کاشان رفت ودراین سرتبه مهم سردم آنجا رابه‌واجبی 
ساخت‌تا آنکه دراین وقت است‌خان تواچی‌باشی ذوالقدر حاکم فارس با لشگر فارس که در 
[سنه] پیچیین ۲ نیل٤‏ به * نواب شاهزادگی" [ وعده] داده که - چهار هزار" سوار به یسای 
آذ ربایجان حاضر سازنده و یکسال از وعده یعهوده؟ منقضی شده بود با دویست سیصدنفر از 
سلازبان خود به کاشان رسیده بود محمدخا ن که او را بلاقات نموده با اوگنتگو"" کرده که 
سهیای"" رفتن می‌باید شد که به‌اتفاق روانه درگاه معلی‌گردیم. 

محمدخان بضطرب۱۲ شده چاره درتوقف ندیده۱۳» یکدوروز؛! به لطاف‌الحیل [ ٩‏ 0۹[ 
گذرانید"" .آخر به‌رفاقت مشارالیه از دارالایمانکاشان‌بیرون آمد"" وچون به‌قم رسید» امت‌خان 
را بازی داد وبااوهم عهدگش ت۱۷ وبه اتفاق روانۀ قزوین و سلطا نی هگشتند وچند روزی بواسطه 
حمعیت لشگرتوقف نمودند وکتابات به‌امرای تر 5مان‌وتکلو نوشته کس از عقب سیب‌خان 
واقوام به ری*۱ فرستاد و" 'ولیخان ولد حسین "۲ سلطان سولاغ "۲ را ازهمدان وکردستان طلب 
کرده در سلطائیه میانه این امرا با جمیع لشگر تر کمان و تکل و که در عراق؟۲ مانده بودند 
به یکدیگر ملح ق‌گشته قرب"۲ ده دوازده هزا رکس خوب مجتمع گشتند وسافی الضمیر ایشان؟۲ 
[اینکه] انتقام قضية ابیرخان کشیده*۲» شاهزاده ظفرلوا سنطان حمزه‌میرزا"۲ از دست معاندان 
بیرون‌آورده» دفع علیقلی خان فیچ اغلی استاحلوو اسمعیل قلیخان شابلونمایند وهمگنان همداستان 

چون زمستان صعب "۲ "وشدت سربا وبرودت هوا به‌اعلی درحه بود واردوی*"سنگین بود» 
هرروز یکدو فرسخ راه بیشتر طی نمی‌توانستند نمودتاآنکه خود را به‌فهوسننج که دریکث فرسخی 
دارالسلطنه واقم است رسانیدند و در آنجا از روی قدرت وتساط نشستند'" که تا معابلة خودرا 


مشخص‌سارند. 

ب-ب» م)» ل اعتبار ۲- + ن: «در» ندارد ۳- ب: پیچن . د: پیچچی 
ء-ب: ایل ۰- ۰ «به» ندارد کت ب م ۰ شاهزاده‌گی 
بت ل: سوار» ندارد ۸- م ن شوند و- ۰0 به‌هود 
. ,ن :گفت‌وگو ¦ ١‏ - ك : برفتن‌مهیا.ب مهبای رفتن ۲ ن مضطر 
۳ ن٠‏ ندید ٤‏ -ب؛ رو و - پ» ن.گذرانیده د - ب» ن آمده 
١ ۷‏ م» ن عهد شکست ۸-ب» م : بوی. ن : وی ٩‏ - ۰۵ «و» ندارد 
2-۰ : حسین خان | ل: وسولاخ را. »ز» ب»م:سولاخ ۲ -م» ۵: خرقان 
۳ ۰۵-۲ قریب ۽ چعب» من «که» ندارد ۰ ك کشته ٩‏ ۲ب م میرزارا 


vم-‏ 0 صعب شده ۸ ۵-۲ اردو ۲ ب» م هگشتند , ن۰ تسد نا 


AY‏ خلاص‌التواریخ 
چون از وقتی که خبر استیلاو'غلبه و" آمدن امرای عالیشان به سلطانیه و زنجان 
رسید» امرای در خانه مقدمهم علیقلی خان فيج " اغلی استاحلو به‌دغدغه افتاده» بعضی مقدیات 
خاطرنشان نواب شاهزاده سکندرشان نمود. شاهزاده عالی‌نهمت» عداوت ودقع آن حماعت را 
تدوهٌ همت خودگرد انیده» در آن وادی راسخ‌شد» یکمرتبه حکم عالی واحکام مطاعك همایون‌به 
امت‌خان؛؟ ذوالقدر بگلربیگی* که رفیق وهم عهد امرای تکلووت رکمان" بود نوشته» مصحوب 
کورحبیب بیکک ولد مرتضی چ رکس که د ریوزه‌ای ذوالقدری" می بود فرستادند. مشارالیه چون 
در حوالی زنجان بدیشان می‌رسد» بعد از اطلاع برحقیقت اوضاع» بعضی احکام نهانی که به 
مهدیقلی؛ بیکث ولد شادی‌بیکک ذوالقد رکه‌درآن اوان و کیل‌شیراز بود قلمی‌شده بود[ به‌اوداد] 
که هرگاه تصد است‌خان‌نماید» حکوست شیراز وخانی‌بدو متعلق! باشد[و] است‌خان به استصواب 
محمد خان وی را به‌قتل رسانید. دیگر احکام سطاعه به اسم ولیخان تکلو حاکم همدان شرف 
صدور یافت مضمون آنکه. آن ایالت پناه میرسرحداست» وما»" آن حدود را به‌عهده حفظ و 
حراست او نموده‌ايم ودراین محل که فیمایین ۱۱ نواب همایون‌با ورومیان بنازعه است»آن سرحد 
راگذاشته بی‌طلب وفرمان‌همایون [برخاسته] آمده" ازصوفیگری‌دوراست» در رو زکه برمضمون 
حراست آن حکم قضا نفاذ شرف اطلاع حاصل نماید» از روی امیدواری"" ستوجه الکای خود 
گشته » به حفظ و دیار قیام نماي د که من بعد" به هر؟ ' چه حکم همایون صاد رگردد »مل نماید. 
و در خلال این حال" '»جمعی از ریش‌سفیدان و صوفیان طوایف و اویماقات در مجلس 
بهشت آیین شاه فلکث تمکین جمع نموده» بعد از ذکر و ذاکر ی که"" بیان صوفیه معمول و 
مذکور است[ , ,]» شاه کامیاب بدیشان خطاب فرسود که ه رکه خلاف اراده و۱۲ سخن مرشد 
نماید تنبیه او چیست. آن جماعت چون یافتند که غرض از آن مخالفت ولی‌خان تکلو است 
که به خلاف حکم متوجه درگاه شد*'» صوفیان برزبان آوردندکه‌گوشت بدن اورا خام‌خواهيم 
خورد که خلاف اراده ورضای مرشد نموده وبراین نیت‌انته التهکشیده» مشخص؟ اش دکه‌آن امرارا 
باری در درگاه عالمپناه"" نخواهد بود و این اخبار ایشان را از داخل شدن به‌درخانه متقاعد 
ساخت ودر همان منزل‌قرارگرفتند. چون دولتخانة مبا رکه در خانه‌های"" مرحومی مير اسدالته 





2 ن «و» ندارد ۲- م: «و» ندارد مل فیجلو 
ء م0 «خان» ندارد - ن۰ بیگلربیگی ۴-1 ت رکمان 
ب ب» م»ن : ذوالقدر ۸- م» ۵: مشهدقلی و م متتعن 
.به تا, ن ندارد ۱ ۱ - لسخه‌ها۰ خواسته ۲-م «آیده» ندارد 
۳ ن امیدواری تمام ٤‏ - 0هر ه م احوال 
۱-ب» ن .که در ۷ ك «و» ندارد ۸ -م» ۵ شده 


٩‏ ۰۵-۱ متحقق , ۲- ۰۵ بعلو ۰-۲ خان 


وقایع سال نهصدونودوچهار AY‏ 
صدر سایق بود- چنانچه سابقاً ذکر رفت۔ شبها امرا با جمعهم» علیقلی خان‌استاجلو ومحمدی‌خان 
تخماق استاجلو واس‌عیل‌قلی خان شاسلو وامام‌قلی‌خان قاجار بگلربیکی ' قراباغ »اتاقها در باغچۀ 
آن خانه زده» شبها به‌مراسم کشیکک" قیام می‌نمودند و دست از سیبه‌وگرفتن قلعه باز داشتند و 
بخود د رماندند. 

چند روز براین منوال‌چون‌گذشت» به خاطر علیقلی‌خان رسي د که نواب کامیاب ونواب" 
شاهرادهُ مستطاب را باسایر شا هزاده‌ها برداشته به خانۀ امیرخان که حصارو باره داشت و خود 
درآن سا کن بود برد*. روز چهارشنبه غر شهر صفر (مقرون بالفتح والظفر)* شا هگامیاب را سوار 
کرده» نواب شاهزادگی پیاده درجلو روانه آن‌خانة گشتند ومقصد اصلی‌اسرا آن بود که دریبوقت 
انديشه شاه وشاهزاده‌ها", ابوطالب میرزا و طهماسب بیرزا کرده» شاهزاده سلطان حمزه میرزا 
را" برتخت سلطنت* نشانند که ابرای آن طرف را دیگر امیدی نماند. هرچند که ابراسعی 
فرمودند» شاهزادهٌ (به ادب وحیاء سلطان‌حمزه سیرزا)" قبول این‌معنی‌به هیچوجه ننموده و"" منع 
امرا فرسوده,آنگاه ابراعرضه ها نوشته ه رکدام مصحو بکس خود فرستادند»درجه قبول نیافت. 
بانصروره امرایی"" که از عراق آسده بودند» روز جمعه هفدهم" "شهر صفر سنه مذ کوره در قریه 
فهوسفاج و بارنج رحل‌اقامت انداختند و درعین شدت سربا و برود ت که قمر"" در اواخر جدی 
بود بسر می‌بردند. راهها ازآمد شد مردم مسدود شد و ه رکس که ازلشگریان شهری؟*اشتران 

از پی آزوقه* و نقل اجناس با کوله"" فرستاده بودند بالتمام‌گرفتند وبنیاد مخالف تکردند › 
تاآنکه ازاين حانب» امرای ءمده سوار شده,. برسرخیابان دارالسلطنه آمده» کس نزد امرای 
عمده فرستاده»از آنجانب نیزمثل محمدخان ودیگر امرای عالیشان سوار شده یکدیگر را بلاقات 
نمودند و از صحبت ايشان چون"" بوی وفاق نمی‌وزید و از هر جانب مطالب مشکله اظهار 
می کردند وسحل اعتماد یکدیگر نبودند» به مواعید وارادۀ محال حواله می‌فرسودند. 

اسرای درخانه شاهی‌چون به‌شهر آبدنده" وعرض حکایات د رسجلس بهشت آیین نواب 
شاهزادگی؟ ۱ وخان عالیشان علیقلی‌خان‌نمودند» ازآن مقوله هیچ د رجۀقبول‌نیافت و روز دیگرش 

اد هم خان‌ت رکمان چون محل اعتماد علیقلی‌خان بود» داو" "طلبیده‌گف تکه مرا رحصت دهید" 


۱ ب» ن؛ بیکلرییکی ۳ ۰۵ کیشیکث ن «ونواب» ندارد -ب: بردو 
هل بين الهلالین را ندارد دب ب» م ن. شاهزاد ها پ- دز م۶«را» ندارد 
رل «سلطنت» ندارد ۰۵-9 بین الهلالین را ندارد , (-۰0 «و» ندارد 

ز باب ل۰ امرا ۳ ب) مز ن هفتد هم ی ل «قمر» ندارد 

ء بل« وشهری ۵ وب م ن» آذوقه ٩‏ - ب بالوله 

٠‏ - ن وچون f-1۸‏ 0 درآمدند و ١‏ - ب» م» ن: شاهزاده‌گی 


۰ ۰ ص 
, ۲ب ما ل اورا و ۳ھ ل دنند 


۸ خلاصة التواریخ 
که نزد امرای ت رکمان رفته نوعی کنم ' که ترکمانان [ و ,«] بدین‌جانب ميل نمایند ودر 
ميان امرا صحبتی بهم رسانم. علیقلی‌خان به‌طوع ورضا اورا رخصت داده مشارالیه به‌میانة 
ایشان رفت هرچند از اینجانب" حرف زد ود رخفیه نیز صحبتهابا محمدخان داشت» اثری برآن 
ظاهر نشد. چون دید که فایده ندارد او نیز سپر" انداخته تابع ایشان وهمداستان همگنان‌گشت. 

چون این خبر به‌شهر رسید که اد هم‌خان ازایشان شد؛عرق‌حمیت؟ اویماقیت به‌حر کت" 
آمده» ه رکس از بقیۀ ت رکمانان که قورچی وملا زم بود ند» بالتمام به | ردویایشان‌ملح قگشتندود رخلال 
این احوال شبی از شنبهاء شاهقلی سلطان پیاد؛ ت رکما ن که مربای تربیت شاهزادهگیتی ستان 
بود وبا امرای شاملو خصوصاً اسمعیل قلیخان ربط" وجهت تمام داشت» بواسطٌ آنکه نواب 
شاهزاده در آن‌روز به‌تمامی" امرا از جیقة مرصع و کمر خنجر وشمشیر مرصع وخلعت وچیزها 

عنایت فرسود» به وی نسبت به دیگران چیز* زبونی داده بودند» مشارالیه آنرا وسیله ساخته» 
فرار نموده؟ و در شب سه‌شنبه بیست‌ویکم شهرصفر سنة مذ کوره» چون بادو نفر غلام شاهزاده 
طهماسب میرزا و دده‌اش ۱۰ کیخسروگرج یکه از غلامان قدیمی شاه جنت مکانی بود به‌اتفاق 
پا کیزه امام‌قلی‌ت رکمان که ازیکجهتان وایشکث "۱ آقاسیان‌نزد یکی سلطان صاحبقران بود» آنهارا 
به‌سواعی د كاذ ب هگول زده که‌میرزا رابه " 'میانۀ ت رکمانان‌برده‌پادشاه می کنم, غلامان‌وعده داد ند" 
که‌شماشب به پایین “ ' برج ی که به جانب حمام‌است‌آمده مامیرزا را د رمیان‌جوالی نهاده‌با ریسمان*' 
به پایین می‌دهیم وخود نیز ازدر قلعه خود را به‌شما می‌رسانیم . 

از اتفاقات حسنه» در اولشب مذ کور مقدبهة مسطور را به عمل آورده» ازعانم آورده» 
بی‌پروایی و بی‌حزمی" 'علیقلی‌خان» کسی متوجه احوال شاهزاد ها نمی‌شد و" !در اول شب این 
بقدبه به ظهورپیوست. درهمان شب شاهقلی‌سلطان پیاده وامام‌قلی‌پا کیزه» شاهزاده را برداشته 

از راه سرخاب به‌اردوی امرا آوردند وتا اوتاق^' محمدخان جایی؟۱ درن نفرمودند. 

محمدخان و امرا از اين واقعه خوشحال شدند"". صباح تمامی‌امرا اجتماع فرموده شاهزاده 
را در اوتاق"۲ بر کرسی نشانده پابوس کردند وتهنیت یکدیگر فرسودند. اد هم خان‌چون این وضع 


ر-ب» م» ن. کنند ۲-م:به‌اینجانب. : یرین جانب ۳ب» م» ل: سر 
٤‏ ب : جمە‌یت او یم‌اقمت م : جمعیت و به‌اقبیه. ن : حمیت آن طایفه ەم 
در حرکت ب- ب» م: ربت ب م: باتمامی ۸- مزه ب» م: چیزی 
٩ب‏ » م: نمود نموده در شب . - مز: ده‌ده‌اش ۵-۱ ایشیکث 
۲ ۱- ۰۵ «به» ندارد ۳ب م: داده‌اند. ن۰ داده ع -ب» م» ن : بیای این 
ه - مها بریسمان. ن: بریسمان > ۱-م: حرفی ب -ب» ن «و» ندارد 


۱۸۔ب م اتاق ٩‏ - ب»م» ل:جای . ۲- م وشد ۱ ب»م: اتاق 


وقایع سال نهصدونو دوچهار Aso‏ 
را مشاهده‌فرسود» پیغام به علیقلی‌خان داد که حفظ شاهزاده‌ها' چنین کرده‌اند". قاصد اد هم خان 
که این خبر رسانید» نواب شاهزاده وامرای‌در خانه از بردن طهماسب‌میرزا واقفگشتند. چون 
ابرای ت رکمان و تکلو شاهزاده‌ای" در میانف؛ خود دیدند» از آنچه دردل داشتند که معاملۀ 
خود را به‌صلح و صلاح منجر سازند*» باز آمده س رکشی‌ایشان زیاده ازحد شد وازاین جانب اندك 
تزلزلی پیدا کرده» یکمرتبه اسلامپناه میرابوالولی"انجورا با علما وقضات وامرا فرستادندهمچنان 
مه‌امله" نامشخص‌ماندو مدعای اصلی‌آن‌جماعت اینکه علی‌قلی‌خان فیجاغلی که خونی امیرخان 
است در درخانه نباشد » او را مير سرحدی کرده بمادختر؟ بدهد وبستاندو به الکای خود هرجا 
که اختیار کند برود و" به عمل آوردن این مقدمه وقبول نزد شا هزادةگیتی‌ستان محال بود» 
چه معابلات" " باخان بشارالیه بود و" "شاهزاده را" قدرت واختیا ری درامور نبود وامرا» مثل 
محمدی"" خان تخماق استاجلو [ ۲ , ] واسمعیل‌قلی‌خان شاملو و امام‌قلی‌خان قاجار وامرای 
ذوالقدرهمه به‌واسطة خاطر شاهزاده مطیع و فرمان‌بردار. 

چون سردم به جان رسیدند و از هیچ طرف ابواب فتح برروی گرفتاران نمی‌گشود و 
معاملة قلعف‌تبریز وتسخیرآن خود؟ ' برطرف شد وامرا به‌یکدیگرافتادندواگر احیانآد رباب استیصال 
آن لشگر؛ " همکنان‌یکدل ویکجهت می‌بودند» آنقدر سپاهی‌ولشگری" ۱ در دارالسلطنه بود که" 
باایشان مقاوس تکرده» بیستسی هزار پیادهُ تبریزی( که‌هرگدام برابر ببری"" بودند)*"از راه 
رودخانه به‌اردوی‌آن‌جماعت رفته دماراز روزگار ایشان برآرندوبه یک طرفةالعین اردوی ایشان 
را تالان نمایند.چون مشیت ازلی‌به وقت دیگر متعلق‌گشته بود»عقده‌ها رخ می‌نمود"۳. شعرا": 

زیر ایوان چرخ بوقلمون کل اسر بوقته مرهون"" 
سابقاً مذ کور ش د که ازجماعت ت رکمان وتک لو ه رکه در دارالسلطنه ۲۳د رملازست شا هزاده‌بود» 
از قورچی‌ومقربان ویوزباشیان*۲ - بالتمام*۲ به‌اردوی امرای‌مذ کوره" ۲ خودرا رسانیده» براد ران 
امیرخان- اسمعیل‌سلطان وشاهقلی‌سلطان۲۲ که درقلعةٌ قهقه محبوس بودند- و" به التماس بعضی 


- مزء شاهزاده‌ها, ن ۰ شاهزاد »۰۳۵ ا من شاهزاده را 
ء-۵: ميان هل قرار د هند د-مز؛ ابواای پم » ن۰سعامله» ند ارد 
۸- ۵ دختری ۰۵-9 «و» ندارد . ۱+ مهمات زرم :هر 

۲ - ۰۵ «را» ندارد ۰-۳ بحمد خال ٤‏ - ۰۵ «خود» ندارد 

٥‏ ن: اشگرو د -ن: لشگر ی که ۷م و. ن ندارد 

۱- ب» م: سپری ٩‏ ب- ده" بین الهادلین را ندارد . - م ننمود 

۱ - ۰۵ بیت. م:ندارد ۲ ۲ب ۰ «مرهول» محوشده است م ۲ ن. دارالسلطته و 
ء - ن یولاشیان ه ۲- ب» ن «بالتمام» ندارد ٩‏ ۲- م ن. مذ کور 


۲۷ 0 «سلطان» ندارد ۲ ب» ن «و» ندارد 


۸۰۹ حلاصةالت و اریخ 
از امرا ايشان را از قلعه بیرون آورده» اراده آن بود که علی‌رغم امنازعان تربیت ایشان" کرده 
شاید مردم از آن‌جماعت روگردان شوند» اتفاقاً ایشان نیز فرارکرده خود را بدان امرا ملحق 
ساختند و جمعی دیگر که" از طوایف دیگر اویماقات بودند و* منظور نظر شاهزاده نامدار 
نبودند"- مثل سلمان‌خان استاجلو و على سلطان چیچکلو و ابراهیم پیک ایرلوو شاهوردی" بیکث 
سعدلو وطهماسب قلی پیک شاملو وغیرذلکث»گريخته به‌میان مخالفان‌رفتند. باوجود آنکه ازاین 
طرف همگی بد ان‌جماعت نویدها وتعهدات ومراسلات مترقب داشته۸ واگ رکسی‌آمدی؟ یقیناً 
مراتب :۱ پیدا کردی»یک کس "۱ از آن‌جماعت روگرد ان‌نشد ۱۲ . تاآخرالامر»علیقلی‌خان چاره‌ای 
ندید وآن جماعت سررشته لشگری خود را چون‌سد"'سلاسل د رهم پیوسته» شاهزاده؟" طهماسب 
میرزا را در میانۀخودنصب کرده به‌دغدغۀ آنکه روزبه روز ترقی ایشان بیشتر شود*"؛ به خاطر 
آورد که نواب کامیاب اعلی‌شاه سلطانمحمد ونواب شاهزاده سلطان‌حمزه میرزا را سوا رکرده بر 
سرایشان رود وآن‌جماعت را مغلوب ساخته صحبت رایکی سازد . 

روزجمعه بیست‌وپنجم شهرصفر سنۀ مذ کوره مستعد مقابله ومقاتله شده» محل عصر"" 
به ک وکب"" هرچه تمامتر سوار شده» امرا ومقربان سوارگشته*"عرابهای‌پرتوب؟۱ توپچیان پیش 
انداخته» از راه خیابان بیرون رفتند وبعضی قراولان از مردم طرفین برهم تاخته چند نفری از 
اطراف به نفنگ افتاده"۲» چون شب درآمد"۲ وتاریکگشتو"" غوغا فرونشست ومیانجی‌شب 
نمود۲۳) *"شاه وشاهزاده وامرا چون لشگر شکسته جدا جدا*۲به‌شهر"۲ تادو دانگگ شب داخل 
تن 

روز دیگرش»د رسحل ی که علیقلی‌خان‌د ر د رخانه بود»بعضی ازمقربان وایشک" آقاسیان 
را به خاطر رسیده*۲ که فتنه کنند؟ "شاید راست نشسته‌فرجی رخ نماید.دراین اثنا آوازبرسی‌آرد ۳۰ 





ات پا علی‌رقم. 0 على الرغم ۲- ب» م «ایشان» ندارد 
سم ن: «که» ندارد ٤‏ ۰۵ «و» ندارد ۵ ب؛٠‏ پیوندند 
+ ل: شاهویردی ۷- ب» م» ن: یکطرف م- مز» ب» م: «داشته» ندارد 
9۹ «آمدی» ندارد ۵-۰ مرتب م ی کرد اام کسی 
۵-۲ نمی‌شد ۳ لد سد» ندارد > رب ب» ن٠‏ شاهزاده‌و 
- ۰ نشود ۱٦‏ - ب» م» ل: عصری ۷ - ب؛ کویه. ن : کوبه 
۸- م٤‏ ن: گرد یدند ٩‏ بان توپ را . - م : انداخته 
۽ - ب» م» ن «و» ندارد م مز + «و» ندارد ۲۳ م نموده 
۽ ۲- : بین‌الهلالین را ندارد و ۲- ب» م «حدا» ندارد 
٦‏ ۲- ب: یابشهر. ۴ «به شهرتادو» خوانانیست ب۲- ن ایشیکت 


بر ۲- ب» م» ۵ زسید ۹ ۲- م > کند. ن: بش کیان O ‘pr.‏ می‌آورد 


رقایم سال نهصدو نودوچهار 5۰.۰۷ 
که شاهی سیون شد هکه علیقلی‌خان را بکشند. مردم هجوم آورده به‌گمان آنکه از جانب شاهو 
شاهزاده امر شده» چون داخل خانه‌های [م .] دیوان خانه ' می‌شوند» اسععیل قلیخان شاملو 
بیرون آمده» یکد وکس ایشان‌را زخم دار می کند وجمع یکه متصدی‌آن‌اسر شده" بودند» ایشان 
را به‌قتل آوردند» مثل "طهماسب قلی* قانچی افشار ومهدیقلی الکسن "اغلی ذوالقدر وفاسم بیک. 
یولی اغلی قاجا رکه هرسه به‌قتل رسیدند واین فتده فرو نشست. 

دراول حال که خبر در شهروبازار افتاد که حسب‌الامرشاه وشا هزاده علیقلی‌خان به 
قتل رسید- .مردم در ساعت این مژده‌را به اردوی امرای تکلو وت رکمان برده» نقاره‌های‌بشارت 
زدند وهمان ساعت کس به‌عراق فرستادند جهت تهنیت این خبر» و"مبلفها به‌علت مشتلق از 
رعایا بازیافت کردند . آخر همین روز علیقلی‌خان ملیس " و مزین گشته با دوستان خود سوار 
شدوتا سر خیابان‌بسر آمده خود را به‌جهانیان و بازاریان نمود. امرا؛ چون واقف‌گشتن د که خبر 
قتل علیقلی‌خان دروغ بود و" نشستن ايشان در فهفوسفنج؛ " وآن نواحی (دیگر صورتی ندارد» 
بایکدیگر)۱۱مشورت کرد ند که شاهزاده طهماسب میرزا را برد اشته به‌عراق‌آیندودر دارالسلطنة 
قزوین میرزا را برتخت نشانده مهمات عراق را"" بسازند. چون آرای"۱ ایشان بدین قرارگرفت» 
ازآن منزل کوچ کرده یکدو فرسخ بالا نشستند. این خبرکه به پایة سریراعلی رسید» یکمرتبة 
دیگر علماو قضات را فرستادند*! که شاید در میانه به اصلاح‌منجر شود" ". علما بعد ازبلاقات 
و گنتگوی"۱ وعظ و" مراسلات» امرای عالیشان همانکه می‌گفتند می‌گفتند واين خوده" امر 
محال بود. بعد ازآمدن امرا؟» باز رای علیقلی‌خان بدین۰" قرارگرفت که شاه و شاهزاده را باز 
سوارکرده ب‌جنگ برد. . نظم'": 

روز دیکر که خسروخاور کرد آهنگ لشگر اخنر 

علم"۲ زرنگار ساخت بلند شورش اندر بیان خلق افکند 

کشت روشن زبرق تیفش‌دشت O‏ خیل انجم ازوگریزان گشت 
علیقلی‌خان شاه وشاهزاده را" سوا رکرده» باامرای نامدا رکه در رکاب ظفر انتساب بودند» 


(- ب» م» ن دیوانخان ۲-م) ن٠‏ شدند م۳ ن۰ «مشل» ندارد 
٤‏ م: قلی‌خان. ن: قلی‌خان قاپوچی م الکسی‌اغلی. ن. ندارد 
ب ن «و» ندارد ب ن: بهعیش ۸- م» ن: «امرا» ندارد 
٩‏ ن: «وه ندارد . ۱- ب: فهوسفنج. ل : فهوسفج ابه مان 
بین‌الهلالین را ندارد ۲ ,-م: «را» ندارد ۳ -ب» م» ن رای ع ,-ل*فرستاده 
ه - ب » م» ل شودو ٩‏ به م» ن. گفتگوو ب بت ن۰ «و» ندارد 
۸ به م۰ ن خبر و ,- ن: ءلمایان رای. م: امرارای ۰ 0-۲ برین 


[ ۲- ن۰ پیت. ب» م زدارد ۲ ۲ب ب» : علمی ۳ بم «را» ندارد 


۸.۰۸ حلاصةالتواريخ 
متوجه اردوی آن‌جماعتگشتند, چون قرب یکفرسخ دیگر مانده بود که به یکدیگر ملح قگردند» 
اسلمس خان ذوالقدربهردارولد شاهرخ خلیفه که ریش‌سفید جماعت ذوالقدر بود - از اسب 
پایین آمده در پای اسب نواب شاهی افتاده استفاثه! وتضرع نمود که" نواب کامیاب ازسرخون: 
این جماعت برگشته رورگارگذشته» رفتن را موقوف دار د که چون علیخان‌حا کم شیرا زکه حسب 
الامراعلی" دراین ولاییگلرییکی* فارس بدومفوض شده"» لشگر بسیار جمع نموده متعاقب از 
آن‌طرف می‌رسد وازاین‌جانب" نیز جمعیتی تمام خواهدشد"» آگربه‌التماس این بندۀ درگا هکه* 
می‌نمايم نيایند» آن محل امر از نواب اعلی است. شاه کامکار؟ حسب المسوژل" ۱ مبذول داشته 
نواب شاهزاده هم ردالتماس مهردار ننمود واوهم همراهی فربود شاه‌و شاهزاده عنان عزیمت 
به‌جانب شهر!" مصروف داشته به شهر آمدند. 

در خلال این احوال» ا زکاشان‌خبر به‌محمدخانرسید که شاهوردی"خلینه ولدولی"۱ 
خلیفة شامل وکه در نظر بود برس رکاشان آمده کاشان را گرفته و یوسف بیکث ولد محمدخا ن که 
کاشان بوده در اثنای قلعه‌داری در نارین قلعه* ۱ به‌تفنگ یکی‌از تفنگچیان قلعه که همراه وی 
بوده :[ £ ¶] به‌تتل آمده محمدخان ازغصه* ولدوالم بلدپریشان"" شده دیگر اقامت ننمود"۱ 
و کوج کرده از راه میانه وسلطانیه متوجه عراق شد . 

چون مشخص‌شد که امرا به‌دارالسلطنة قزوین خواهنده" رفت آن بلده فاخر ۀ که به‌تیول 
اسمعیل قلیخان تواچی‌باشی‌شامل وکه از جانب نواب*" شاهزاده سلطان‌حمزسیرزا به یولداش ۰" 
مخاطب بود » تمامی عیال وفرزندان شاملو"" در آن خطهُ"" خلدآسا بودند آتش در نهادش ۳" 
افتاد آین قضیه*"را بانواب شاهزادگی""وعلیقلی" ۲ خان د رمیان‌نهاد. ایشان‌نیز رای صوابنمای 

را بدین قرار دادند که اسمعیل قلشخان و شاهوردی"۲ خلیفه ایذانلو"۲ از راه طارم و خلخال 


ب- ب» ن استعانت ٩۸-۲‏ ن. «که» ندارد سل الاعلی 
:- ن: بیگلرییگی‌گری »- ل: شده بودو «- ب: از این جماعت 
بت ن٠‏ «شد» ندارد بر مزه ن ۰ «که» ندارد -٩‏ ن کامیاب 
. (-ب» م» ل: حسب المساژل ۱ ب» م: «شهر» ندارد 
۲ : شاهویردی م : شاهوی ۳ ن «ولدولی خلیفه» ندارد 
ء ۱- م: «قلعه» ندارد » ,- ۵: غصف والم‌او ۱-م : پرایشان 
پم ن: ننموده کوچ کرده ۸ - ن۰ خواهد و ,- م» ن: «نواب» ندارد 
. ۲ م» ن یلداش , ۲ ن شامل وکه ۲ م خطهاسا. ن.خطه فردوس آسا 
۳ ب» ن: دهانش ء ۲ - ب: غضیه ه ۲ م: شاهزاده‌گی 


٩‏ ۵-۲ ۵: علی‌خان ۷ ۲ ل: شاهویردی ۲-مز» ب» م ایناللو 


وقایع سال نهصدونودوس ۸۰٩‏ 
به ممرعت و استعجال خود را به دازالساطنه پیشتر" از امرا داخل شوند' رسانیده‌هرچه مقتضای 
وقت باشد به عمل آورد.نواب شا هزادگی"ونواب‌خانی درتراضی‌خاطر اسمه‌یل قلیخا ن کوشید؟ 
مجدداً تعهدات باوی‌نمودند و اورا رعایت"فرموده مرخص‌ساختند. مشارالیه به قدغن تمام‌متوجه 
آن ديار شد و" رای شاهزاده وخان عالیشان بدان قرارگرف تکه خودنیز متعاقب ازعفب روان 
شده به‌عراق روند ومعامل امرای مخالف :! دکطرف نمایند. 


ذکر" بعضی از وقایع متنوعه* که در این سال‌رخ نمود' 

هم دراین سال ' محمدقلی‌میرزا ولد عیسی‌خان‌گرجی- که‌از اعاظم سلاطین گرجستان 
بود- ونهال با کمالش در چمن حسن‌وجمال طوبی مثال سرسبزگشته» در میانة قزلباش نشوونما 
یانته بود» و در ایام سادگی ونهایت خوبی ورعنایی منظورنظر شاهزاده کامیاب شده همواره 
آفتاب مثال‌همراه"۱ وملازم آن"۱ نیراختر برج سلطنت وجلال یعنی شاهزادۀ نیکوخصال بودو 
پیوسته جام آمالش از سلسال زلال عاطفت‌آن قمر طلعت‌الامال۱۳- در شب یکشنبه بیست‌و 
چهارم ' شهرذیةءد: الحرام سنه ثلث*"وتسع‌ین وتسعمائه "د رشب تاره همراه شاهزاده کامکار 
که به‌قلمه‌گیری ولوازم آن و"مراسم سیبه ساختن در دارالسلطنة تبریز اقدام داشتند- ازپشت 
بام مسجد نصریه -که در صاحیاباد تبریز است.- افتاده شربت‌فناچشید*"و سلطان خلیل بیکگ‌ولد 
شمخال سلطان‌چ رکس که ازنیازمندان او بود» نعش اورا.برداشته به‌قصد آنکه به‌مشهدمتلیس 
رضیۀ رضویه (علی راقد ها الف الف سلام وتحیه )۱۲ برده‌دفن نماید۲۰»متوجهدارالسلطنة قزوی گشت. 

دیگراز (قضایای هایله وحادئْه نازله» فوت غفران پناه)'" امیرشمسی‌الدین محمدصدر 
است که (به‌مرض استسقاء و سوء‌الینه» درشب دوشنبه بیست‌وچهارم‌شهر ذی‌حجدة‌الحرام حجه 
مذ کوره» درنصف شب لبیک حق را)"" اجابت۲۳ نمود ودر روز مذ کور تجهیز وتکفين‌وي در 
منزل* ۲ میززا عبدالجسین که از نبایر دختران‌بیرزا جهانشاه*۲ است وخانة مذ کور درسرخیابان 
در حوالی بقعةُ مظفریه که از مستجدثاث پادشاه مذ کور واقع است وغفرانپناه مشارالیه درآنجا 





١‏ - ن: پیش ۲- مز» ب» م: داخل شوند رسانیده ,ن: گردانندکه 
۳ب م شاهزاده‌گی ٤‏ م :کوشيد ه-ب» م» ل: غایب 
ول «وه ندارد بم عنوان محو شده رسب * مشنوعه وب» نموده‌است 
. - م: درسال ۱ ,-م» ۵: «همراه» ندارد ۲ م: «آن قمر» ندارد 
۳ ن مالا 6 O-‏ ۲6 ° م ثلاث ٩‏ بت ۵: ٩۱۹۳‏ 
ب۱- م» ن «وه ندارد ۸ له چشیده ٩‏ ,- 0: بین الهاآ(ین را ندارد 


۰ ۲ م۰ ن نما یند ۲4+“ م ن ہین الهادلین راندارد ۲“ م0 بين الهلالین را ندارد 
۳ ب-ن» دعوت حق رالبیکف ٤‏ ۲سم» ن «وی درمنزل» ندارد ۳ ‘p=‏ ن.شامجهان 


5۱۰ حلاصة التواريخ 
می‌بود- نموده نمش شریف آن‌حضرت‌را" -امرا وزراواعیان‌درگاه شاهی حانبرشده» به قلعۀم ذکوره" 
نقل نموده » به امان تگذاشته شد. 

نواب شاهی و نواب شاهزادگی" دو روز قبل از فوت نواب مرحوم » مراسم؟ پرسش 
بجای آورده» منصب جلیل القدر صدارت را[و ,] به پسر کهتر نواب مشارالیه امیرتاج‌الدین 
محمود که درفضایل واخلاق ‏ وکمالات زیاده بر" پدر است - شفقت فرمودند واحکام. مطاعة 
واجب‌الاطاعه در باب صدارت و مراسم تعزیت واستمالت نوشته» خلاع فاخره جهت صدارت 
پناه مومی‌الیه ود یگر فرزندان نواب غفران‌پناه فرستادند". (در باب تاریخ فوت وی‌میر جعفر 

تبریزی‌گفته . شەر" 


شمس* دین صدر عالم و آدم زين جهان سوی آن جهان فرمود 
روشنی بخش شرع بود آن شمس رفت و طلمت به شرع روی نمود 
ماه ذیحجه بود کو" پرساند محمل"۱ خود به کعیهُ !۱ مقصود 
جای او را به امرشاه گرفت پسرش مير [تاج دین] محمود 
چونکه محمود جانشینش شد عاقبت از عطای حی و دود 
جعفری گفت بهر تاربخش بود وی صدر عاقبت محمود 


میر» پسر میر تاج‌الدین محمود خبیصی"۱ است که از کابر سادات ولایات کران بوده"" وی 
در آن حدود صاحب ملک وبحصول بسیار بوده وهميشه مردم‌آن ولایت وخراسان ازاومنتفع 
می‌گشته‌ائد ود رکرم ومهمانداری شهرة؟" خراسان است ودر زمان‌ترب عبیدخان» پدر مير واحد 
قاینی و اهالی آنجا با کوچ وعیال به‌خبیبص"" رفته مدتها""در آنجا بسر می‌برده‌اند وآنچه‌میر 
مرحوم نسبت بدیشان"۱ به‌عمل آورده» این نسخه را تاب آن نیست. 

بعد از فوت میر» خزاجه رشید* کرمانی که کلانتروبزرگ ولای تکرمان‌بود بواسطةٌ 
عداوت مقرر خیلی‌نقصان وخسران به‌سر کار وی رسانیده وبعضی از عقازب ابشان بیرون رفته» با 
وجود'' آن نواب صدارت پناهی به جدوجهد خود درنگاه داشتن مابقی‌وا کتساب دیگرچیزهاً 
کزشیده» صاحب: چهارصد پانصد تومان‌محصول. شد وهرگز. ا زکرنان به‌اردوی همایون نیامد 
ومیل مناصب وجاه نفرمود چنانچه در ایام جوانی و اوایل به‌حال خود فرسوده‌اند. شعر*": 





علو همت مارا سرمناصب '' نیست از آن مناصب دئیا ہما مناسب"' نیست 
١‏ مز» ب » م فراه‌ندارد ٣‏ م مذ کور ۳ م» ل شا هزاده‌گی 
٤‏ ب: مرسم ه- ۵ از. م: ندارد ده م۰ فرستادندو ب م:ندارد 
۸- شمس الدین ۹م که م ب محل ١‏ سم وکعبه 
۲ دام خبضی ۳-م: بوده‌و 6 ۱- ب» م:شهر ۰ (-م: بتحصیضص 
دب م مدتی بر-ب» م بدایشان . ۱۸ مزه ن: الرشید 


٩ب‏ وجو . ۲ ب» مم ندارد ب -م: بتناسب ۲ ۷ م: مناصب 


وقایع سال نهصدونودوسه A14‏ 


مرا که سلطنت فقربی‌سزاحم نیست به‌جاه ميل ندارم چو طبع طالب نیست 
چه التفات‌به دنیا واهل او دارد کسی که بردل‌اوحب جاه‌غالب ثیست . 


مرا که‌علم‌وادب‌هست‌وفضل‌ودانش ورای . .عجب نباشد اگر دل به جاه راغب ئیست 
و اول‌سفری که وی از.دارالامان کرمان نمودند» سفر زیارت مشهدمقدس اسن کهد رشهورسنۀ 
اثنی وسبعین وتسه‌مائه- به‌سعادت" زیارت. آن آستان عرش‌مکان‌مشرفو سرافرازگشتند ویعدازآن 
تھی اسباب حج بیت‌انتهالحرام نموده» مستعد زیارت حرمین شریفین» زادهماانته" شرفا"وتعظیما 
وزیارت مشاهد مقدسات سدره؟مرتبات گشتند ود رشهور سنه خس و سبعین‌و تسعمانه» آمده.از 
کاشان وراه همدان خود را به عتبات عالیات رسانیدند واول‌شهرذی‌قعدءه سنه مذ کوره» همراه 
حجاج احرام‌حج بسته» از نجف‌اشرف وراه بيابان نجدمتوجه‌آن که آمال شدند ویدان سعادت 
فایز* گشته بعد از زیارت حضرت رسالت صلی انته عليه وآله" وحضرات ایم بقیع- سام انته* علیهم 
اجمعین-ازهمان راه که" رفته بودند عود فرسوده» محرم در [ م ] کربلا بسر بردند وهمچنان 
از راه همدان به کاشان ویزد رفته تابه کرمان تشریف فرسو ده‌ودر بلدهٌ خبیص به‌طاعت وعبادت 
ومطالعة اشتغال‌می‌فرسود ند تا)*درا اواخر اودئیل ۱۰» مطابق »نخس وثمانین و تسعمایة, که 
شاه حمجاه نبلطان مجمدپادشاه" !در دارالملکك شیراز برتخت سلطنت نشمتند.نواب‌میرزا به‌سهم 
صدارت یاد» و" "سرافرا زکرده۱۲» پروانجه وخاعت فرستاده » آن حضرت راطلب فرسودند. باعث 
آنکهد رحینی که‌حسب الحکم*" شاه غفران‌پناه علین آشیانی؛ اننقرر بود که‌نواب کامیاب‌مشارالیه 
از دارالسلطنه هرات به‌شیراز آید از خبیص و" ' کرمان‌فرسوده) ۱۷ چون نواب سیربه‌ملازتت و 
مجالست اشرف سرافراز شد» نواب"۱ اعلی را ب رکماهی‌استعداد وحالات نواب میراطلاع شد؛ ۰ 
و برزیان۲ الهام بیان جاری‌ساختند که با وجود نفس نفیس می رکه مهمات کلی.به تخصیص 
منصب صدارت! زاومتمشی می شود » چون . به خدمت‌شاه باباام "۲ سرافرازمی کردم ۲۳» التماس‌مهم 
صدارت جهت اوم ی کنم.اتناقاً دیگر ملاقات نواب*" اعلی‌به نواب*" جمجاه ستاره سپاه واقع نشد. 
چون آن معامله مخزون‌خاطز آفتاب تأثیر بود» منصب صدارت را به‌وی تفویض کردند چنانچه 
سابقاً در بحلش*۲۳ ذ کر شد"". 





- م۰ «به سعادت» ندارد ۲-م: .زاد هم انته ۳ م: دوه ندارد 

ع- مپسدر مسب: فایض. وحب» م: صع پبم: «که» ندارد 

۸- ن بین‌الهلالین را ندارد ون: ودر .... . .رعب» م: اودیل 

۽ اب پادشا ن «یادو» ندارد. . ۳ ن.گشته 

۽ ن «حسب‌الحکم‌ندارد » ب-ن۰.«علیین آشیانی» ندارد . . و ,-م: «وه ندارد 
ب ۱- ۵: بین الهلالین راندارد . . ۸ رعن: نواب کامیاب ٩‏ ۰۵-۱ حاصل‌شدوبزبان 


. ن به‌زیان ٢م‏ ن «ازوه‌ندارد ۲ دم باپام ۳۵۳۳ میگردبد. ن:بیگردد 
٤‏ ۷ ن: تواب‌شاه جمجاه ه ۲+ ب» م ونواب ۰ ۵-۲ «در مجلس» ندارد ی ۲ شد 


NIY‏ خلاصتا لتواریخ 

وی‌هفت سال تمام به‌استقلال‌واستیلای [ما] لا کلام ' به‌امرصدارت اقدام نمود"ودر 
تمامی اسفار در شروان" و آذربایجان و خراسان همراهی اردوی همایون نمود. و در اواخر 
بواسطةٌ ضعف و پیری. امراض برمزاج شریف" مستولی‌گشت و" فایدۂ بسیاری به‌صلحا و علما و 
سادات"۲ و فقرا رسانید* و قدرت تمام در دادوستد و نذورات" داشت وهیچ صدری از روی 
استقلال اینچنین صدارت نکرده‌بود. اخلاق‌حمیده وصفات پسسندیده وفضایل و کمالات آن‌حضرت 
زیاده از آنس تکه درج توا ن کردو"" یادرحیز"" بیان‌گنجد" "ونواب‌اعلی را به!و"' توجه تمام 
بود که باهیچکس ثل آن نبود نواب‌میردر نضایل ‏ وکمالات ممتاز اهل؟۱ زمان بود*!. خط را 
خوش ۲" می‌نوشت ومنشی‌خوب بود ودر ایام‌صدارت تتبع فقه نموده"" ودر کلام" وعربیت و 
اصول خود؟" صاحب فن بودند ودرمیدان سخنوری‌گوی تفوق‌ورحجان ازشعرای زسان ربوده‌بود. 
شعر"۲ رانیکک می‌فرسودند وگاهی‌به‌فکر آن اقدام می‌نمودند وآنچه از نتایج طبع وقاد آن حضرت 
سر می‌زد خوب واقع می‌شدوفهمی" تخلص می‌فرسودند. اشعار آن‌حضرت ازقصیده وغزل‌ورباعی» 
قریب به دوهزار بیت می‌شود که *۲ فقیرء حسب‌الامر نواب‌میر"۲» در دارالسلطنة تبریز جمع 
نموده“" (دیباچه‌ای برآن نوشته)*۲ این ابیات"۲ از جمله اشعار وی است"۳. نظم*۳: 





( هرگز بمدعای تو گاسی نیافتم روی دل و جواب سلامی نیافتم 
درمحنت فراق ندیدم نهایتی در دولت وصال تودامی نیافتم 
در کاینات محرم رازی که او برد از دوست نزد دوست پیامی نیافتم 
شوخی کزو وفاطلبیدم زمن رید در دشت ناز آهوی را می‌یافتم 
فهمی‌سنم که روی زمین بهرهمدمی؟ " [ ۷ ۹۰ ] گشتم تمام و مرد تمامی ۳۰ نیافتم 
این مطلع نیز از ایشان است. بیت ": )۳۲ 
تنش را دیدم از چالك گریبان گریبان چاك کردم تا بدامان 
۱ ب» م: تمام, ل: تمام‌هالا کلام + م»ل: نموده «ن: درشیروان 
ع- م: «و» ندارد ۰- ۰۵ شریفش + ل. «و» ندارد 
باه م4 ن «سادات» ندارد ٠-۸‏ رساند ۰۵-9 وزارت . ۰-۱ «و» ندارد. 
۱ - ب: حیض. ل : حضیض ۲ ۱- م: میحجد ۳ ن: با او 
ء ۱- ب» ن: «اهل» ندارد ه و- ب» م: بودو. ن: بودوهم ۵-۱ خوب 
١ ۷‏ - ت نموده بود چم ۱- ۰۵ «و» ندارد و ,ان ۰ «واصول خود» ندارد 
. ۷ ب: شعرا | ۲- ب» ن: وفهمی ۲ م «که» ندارد 
۳ ب م» ل «میر» ندارد ء ۲- م: نمود ۰ - 0: بین‌الهلالین را ندارد 
> ۲- ك دوبیت ب۲- ن آوست ۸ ۲- 0: بیت, ب» م: ندارد 
۸-٩‏ همدمی .۳ م: وتمامی ۳۱-م: ندارد 


PY‏ ن بین الهلالین راندارد 


ولایع سال تهصد و نود و سه ۰۱۳ 
(واین مقطع را نیز بسیار خوب فرموده‌اند. بیت": )۲ 
سوق باده برسر می رود" فهمی به میخانه به‌محرابش نیاید* سر فروخوش همتی دارد 

(و در اواخر عمر این رباعی" برزبان ایشان جاری شد. رباعی": 

بودیم به ملک عدم آسوده زغم نه گە از امکان و نه واتف زعدم 

افتاد گذر دو روز برملکک وحود فرداست که اين وجوده مگشته عدم )۸ 

ذکر رفتن شاهزادة ذی" شوکت و شچاعت 
به جانب عراق بر سر امرای پرلفاق"" 
چون مسا کر برودت ساثر زمستان بواسطهُ ظهور آثار اقتدار سلطان‌بهار از فضای :دشت 


و مرغزار منهزم ''گرد ید وجنودفیروزیآثار ریاحین وازهار"۱ اعتدال هوای‌واشجار"" در اهتراز 
آیده عنان بسوی صحرا و کوهسار منعطفگردانید» نم ۰۱4 


سلطان بهار از تجمل آراست مپله سبزه و گل 

بر[ خاست] *۱ بغرم گشت لاله زد خیمه بکوه و" دشت لاله» 

رای صوابنمای علیقلی‌خان اقتضای آن نمود که شاهزادءگیتی‌ستان» بیت "۰۱ 
(فروژندة تاج و*" تخت کیان فرازندة اختر کاویان)۱۹ 


رایات ظفر آیات به‌جائب امرای سخالف معطوف دارد. چون این مقدسات خاطرنشان شاهزاده 
سکندرشان گشت» از روی ادب طلب ۲۰ رخصت از نوا بکامیاب اعلی‌نموده» مقرر داش تکه 
امرای آذربایجان و قراباغ بالتمام در ملازست پادشاه زسان بوده» برادرباجان برابر خودابوطالب 
میرزا را به‌نیابت خود در بلازست‌آن اعلیحضرت!" گذاشته» بحمدیخان تخماق استاجلو را 
بگلربیگی ۲۲ آذربایجان وارد وکرده» دارالسلطنۀ‌تبریز ونواحی را بدو شفقت فرمودومقرر نمود 
که بااهل‌قلعه تبریز مدارا و""مواسایی نمایند؟۲ تامشخص*۲ شدن‌معامل‌عراق بدانچه رضای 
از هی .بدان متعلق شده باشد ومقتضای وقت باشد به‌ممل آید. 

شاهزادة باادب» مهرپروانچة اشرف را التماس نموده‌گرف تکه به‌دستور اگرضرور شود 


۱- ب» م: ندارد ۳- ۵: بین‌الهلالین را ندارد ۳ ب» ن: می‌زند 
۰۵-۶ نیارد ه- مز» ل: رباعی «را» ندارد د- ب» م ندارد 
۷ ب» م نی م- ن : بین‌الهلالین 9- ب» ن: ذو 
. ۱- م: عنوان ناخوانااست ١‏ بسن مرغزار منهندم ۲ بعن: ازهاربه 
م -ن. اسحار ۽ ۱-م: ندارد ه (- نسخه‌ها. خواست ٩‏ ۱-م: موه‌ندارد 
بر م» ك «بیت» ندارد ۳-1۸ «و» ندارد بل بين الهلالین را ندارد 
۰۵-۰ «طلب» ندارد | ب م» ن: آن عالیحضرت ۰ ۲۲ ن: بیگلرییگی 


م ۲سب» ن: «و» ندارد ٤‏ ۰-۲ نماید ه ۲-م: مصتحسن 





^1٤‏ حلاص التو اريخ 
احکام شاهی نوشته شودو دفاتر خاصه را همراه برداشته وکالت خود را نیزسپرده که هر' دادو 
ستدی که د راخدمت اشرف واقع‌شود بەقاعدۂ سابق مهر وکالت برضمن احکام شاهی زده» آن 
پروانجات مهروی داشته باشد ودر هنگام وداع بعد ارگریه‌وزاری سفارش فرزندان صغیرخود 
اسمعیل میرزا وسلطان" حید رمیرزا به‌شاه عالمپناه نمود (مشعر برآنکه آگر مرا قضیه‌ای‌در راه باشد» 
امیدمی‌دارم که شاه‌با باام "از احوال آن بازناندگان؟)" غافل‌نشود. بعدازآن به‌ساعت خوب در" 
روز چهارشنبه چهار" دهم شهر ریع الاول سنهٌ مذ کوره که تا هجدهم" آفتاب به حوت بود- 
از دارالسلطنه بر" سرخيابان نزول فرسود. نظم: ۱۰ 

شتابان شدآن سیل ۱۲ د ریاشکوه که‌پیشش "۱ یکی بود دریا وکوه 
سه روز به‌جهت.اجتماع ۳ لشکرفیروزی*" اثر درسرخیابان توقف کرده» ازآنجا از راه سراب متوجه 
دارالارشاد*۱ اردبی لگشتند*۱ واز امرا[م . ] وقورچی وتاجیکان زیاده از دویست سیصدنفر 
همراه‌آن‌نوباوةٌ دودمان حیدرصفدر نبود- مت وکل" علی‌انته سبحانه‌وتعالی - آن شاهزادة باحیا 
متوجه این راه شده» معاندان ونمکث به‌حرامان همکنان در غیبت سخنان‌موحش نابلایم‌یذ کور 
می‌ساختند. 

روزجمعه بیست‌وچهارم*"شهرم ذکور به‌دارالارشاد داخلگشته» لوازم زیارت آن‌مراقد 
ببا رکه بجای آوردند وچون شب جمعه سلخ تحویل حمل‌ونوروز بود» توقف کرده آن‌شب وآن 
روز را درآن مکان‌گذرانیدند؛ "ومترصد بودن که از غازیان" ۲ استاجلو ومردم‌شیخاوندوطوالش 
وارشلو وسایر اویماقات وطوایف که درسراب‌ومغانات‌وآن‌ولایات باشند»در ر کاب همایون‌جمع "۲ 
گردند. چه همه وقت نحمدی‌بیک ساروسلاق"۲ استاجل وکه از مقربان درگاه‌آن شاهزادهگیتی 
ستان بود-وبه‌منصنب دوانداری‌سرافراز بود- معروض سی‌داشت که چون به‌سراب وارد بیل لشگر 
ظفر اثرخواهد رسید» قریب ۳" پنج شش هزار نفر ازسپاهی‌به ارذوی معلی ملخق خواهد*" شد. 
چون مدت هشت روز آن شاهزادۀ عالم‌افروز درآن خطة پاکیزه بسر برد» یک متنفس ازآن 
جماعت به‌ملازست نرسيدند. آخرالامر» روز یکشنبه دوم" شهر ربیع الثانی از دارالارشاد کوچ 


۱- ب»م» ن: «هر» ندارد ۲-م» ن سلطان» ندارد ۳- ب؛ بابام 
۽ ب» بانده‌گان -٥‏ م» ن بین اللهلالین راندارد دب و 
ب- م» ۵: بین‌الهلانین را ندارد ۸- ۵: ندارد ۵-9: در 
. ۰۵-۱ بیت. ب» م ندارد ۵-۱ پیل ۸-۲ : پیشکش 
۳ب ن: «اجتماع » ندارد ۽ ۱-م» ن فیروزاثر ۰ -م» ن: «دارالارشاد» ندارد 
> ۱- + شدند ب ۱ ب» ن تیوکل. م: فت وکل رب YEO‏ 
۾ ۱ ب» م+گذراتیده‌اند . ۲ ب» م» ن: غازیان شیخاوند و مردم استاجلو 
۽ ۲- م٤‏ «جمع» ندارد 0-۲ ساروییلاق ۳ب م» ل قریب به 


٤‏ ۰۵-۲ «خواهد». ندارد ٥‏ ۲- ل دویم 


ولایع سال نهصدونودوچهار ری 
کرده» متوجه خلخال‌گشتند و قرب ده پانزده روز در خلخال بسر برده» آنجا نیز منتظر بودند 
که مردم‌ولشگر جمع شوند هیچکس ملحق نگشت. از آنجا کوچ کرده از رودخانه شال "شاهرود 
گذشتند. چون فیمابین کتل" طار که به میانسرای‌اشتهار دارد* اردوی همایون نزول اجلال 
فرمود*» اسمعیل‌قلی‌خان شاملو بااقوام و" لشگر شاملو | کثر پیاده وچارق بسته به‌اردوی‌عالی 
درس رکوچ ملح قگشتند ۰ 

مجملی از تفضیل قضیۀ مشارالیه آنکه و ی که" از شاهزادء عالمیان مرخص گشته 
بود*» قرب ده‌پانزده" روز به تهء‌جیل وسرعت تمام خود را به‌قزوین رسانیده» سردم ولشگرخود را 
صاحبی نمود ''. بعد ازآن امرای مخالف از سلطانیه کوچ ب رکوچ به‌حوالی قزوین آدند وکس 
نزد مشارالیه فرستادند"۱ واورا استمالت وترغیبات نموده که به‌دستور» قزوین بتو"' تعلق‌دارد "۱ 
بامایکی باش .وی‌ازنان ونمکث*" وعهدوبثیاتی*۱ که درخدمت شاهزادۀ ظفرقرین کرده بودند*" 
انديشه نموده» بهیچوجه قبول آن معنی نکرد وجواب فرستاده امرا داد. 

چون امرا دانستندکه وی از غلامی شاهزادگی روی نمی‌گرداند» در داخل شدن 
دارالسلطنه قزوین بجد" 'گرفته د ر روز دوشنبه"" دوازد هم‌شهر ربیع الاول‌سنةم ذ کوره به دارالسلطنه 
داخل شده» محمدخان. که للگی‌شاهزاده طهماسب میرزا باوی بود- میرزا؟" را برداشته به 
دولتخانة مبا رکه داخل شد ودر منازلی که شاه غفران‌پناه جنت*۲ مکانی‌بسر می‌بردند نزول 
نمود. سایر امرا محل به‌محل‌در منازلمقرر"" فرود آمده شا هزاده را به‌ایوان چهل‌ستوت[٩ ]٩.‏ 
آورده» برجای شاه رضو ن بارگاه نشانده شروع در بهمات نمودند. اما ادب ملاحظ هکرده سکدو 
خطبه را که به نام‌نامی و اسم‌سامی۳" نوا بکاسیاب |بوالمظفرشاه سلطانمحمد بود- تغییرندادند 
وشاهزاده را در برابر شاهزاده۲۳ سلطان‌حمزه میرزا وکیل وصاحب‌اختیار این دولت تر"ردادند 

جماعت تر کمانان؟" وتکلویان از طوایف "ویماقات دیگ رکه مردم وزنان ایشان در 
قزوین بود*"هر که همسایه خانه ایشان بود تمامی‌را تالان کرده"۲) به‌نان شبی‌محتاح کردند. 


بل «و» ندارد ۲ به شالمی. م شاکمی. ن شامکی ۳ب» ن. کبل 


-٤‏ ب. داردو ه- م: فرموده - ن «و» ندارد 

بت م“ ن «که» ندارد رن ۰ «بود» ندارد ۰۵-9 دوازده ۰ - م نموده 
| - ن ن‌فرستاد ب» م: فرستاده‌اند 0-۲ بدو م -ن: داشته باشد 

ء ن ننف ه - ۵: بثیاق ٩‏ ۱ ب» م» ن بود 

۷ا -م: وجد.ن: جد رإن:شبنه ۹ر م ن: ومیرزا ‏ .۲م ن: جنت مکان 
, ۲سمز» ب: مقررامرا محل به‌محل‌در منازل بقرر امرا فروده‌آبده ۲ ۷-م» ن «سامی»ندارد 
م ۲ ب» ن۰ «شاهزاده» ندارد ٤‏ + ن۰ ت رکمان ه ۲- بودند و همسایه 


۹ ۲- م کرده وبی‌نان. ن. کرده وبه‌نان 


۸۹۹ حلاصةا لعو اریخ 
قرب صدهزارتومان از نقد وجنس محمدخان وسردمش از" خانه های مردم ولشکر شاملو واستاجلو 
وس رکار خاصه شریفه وغیره‌وحواله اطلاق" بازیافت نمودند.دفترهای شاهی که در دفترخانة 
همایون بود" به‌دست*گرفته ارباب مناصب از تاجیکان تعیین فرسودند . 

وزارت" به‌مرحوم شاه قوام‌الدین محمد ولد سرحمت‌پناه میرتقی" الدین محمد اصفهانی 
صدر سابق دادند تکلیف صدارت به وی کردند قبول نکردند و بواسطه دخترزادگی » نواب 
غفران پناه قاضی‌جهان شاغل ۲ امر" وزارت کشت و میرزا محمد حسین ولد میرزا" شکرانته را"! 
به متصب استیفا سرافراز ساختند و دیگر اریاب مناصب از صاحب توجیه و اوارجه نویس 
و نویسنده۱۱ لشگر تعیین نمودند وهمه مهرها برظهر احکام زدند وخواجه‌سلکث محمدیزدی- 
که منشی دیوان‌اعلی و از ابتدای. جلوس سلطنت همایون خدست‌انشابه‌وی متعلق ۱۲ بود- در 
حین ی که اردوی همایون به آذربایجان می‌رفت اورا به ری فرستادند که مسیب‌خان تکلو را 
محصلیکرده زودتر به پایة سریر اعلی رساند وی مدت یکسال و کسری"" آنجا ماند و همراه 
اسرای ت رکسان وتکلو بود انشا را بدو داده» « فربان عالی شد » دراحکام نوشتند» اما بواسطۀ 
حرمت شاهی مهر پایین زدند. امرا به‌حال*" الکای خود هرتعدی و دست‌انداژی که بایست 
کرد کردند و لشکری"" ايشان قرب ده دوازده هزا رکس از مال وشتر و اسباب ویراق به 
برتبه ای‌بعمور۱۷ شدند که‌آبادانی درولایت کاشان وقم وری‌وقزوین وهمدان وتوابم نگذاشتند. 

اسمعیل قلی‌خان که" به صدتشویش عیال؟ "واطفال خود را توانست" " بیرون برد- برراه 
رود بارزده"۲ وبدانجا رفت. ت رکمانان وتکلویان ایشان‌را تعاقب کرده»هرسال"" واسب وشتری 
که وی‌واقوام و" غازیان شاملو همراه برده بودندگرفته آن‌جماعت پای*" پیاده درمیان برف به 
کوهها یگیلان‌گریختند "۲ وقرب سیصدچها رصد"۲ از اطفال "۲ صغیر وزنان ایشان درآن زسستان 
تلف شدند. اسمعیل‌قلی‌خان بهرعنوا ن که بود خود را به‌گیلان رسانیده» از آنجا ازکوههای 
سخت به‌خرز ویل و طارم آمده» به‌سعادت۸" پایبوس شاهزادة به‌ناموس سرافرازگشت. 





,ن «از» ندارد ۲- ب: «اطلاق‌وه ندارد ۳سب» م» ن بودند 

ع-م» لد شب. به بدست و-ب» م ن» وزارت رابه‌مرهون ن نقی 
پیسب» م: شاقل. ن: شابل م-ل: امرا و-ب» م» ۵: «میرزا» ندارد 

. هز م: «را» ندارد ١‏ ب: نویسند 8 ن: تعلق 

۳ ن: کثری ء -م» ن: آنمحال ه -ب» م» ن: «کرد» ندارد 

بر ب» م» ن: لشگر پبسب» م» ن: مأمور ۱-ن: «که» ندارد 

و ١‏ - ن: اطفال و عیال . ۲ ب» م» ن: بیرول توانست بردو 

( ۲ ب» م0 «و» ندارد perr‏ ن «هربال» ندارد ۳ ج م» ل «و» ندارد 
ع ۲- م» ۵: «پای» ندارد ه ٣د‏ ل: رفتند > ۲- 0 صد فر 


<p -۲ ۷‏ ن اطفال و ۸ ۲- م: سعادت بوس 


وقایم سای نهصدونودوچهار 5۰۱۷ 
بعداز آنکه وی بااقوام وشاهوردی" خلینة اینانلو" به‌اردوی عالی‌ملح قگشتند, از" 
يأس وداغ خشکی که امل اردورابود بیرون آورده» دوسه* روز درکنار رودخانة شاهرود 
توقف [. و ] کرده نقاره‌ها زد ند (وقورچی می د یدند" واوانی و"ظروف طلا ونقره که درس رکار 
خاصه بود به‌ضراییان داده مسکول کردند و از آنجا به‌طارم‌داخل شده» درکنار پل رودخانه 
نزول اجلال واقم شد پیرغیب خان استاجلو که حاکم طارم‌بود- در آنجا به‌پای‌بوس" عالی 
سرافرازگشته» دویست سیصد کس سان داد" واز مردم احشامات وایل واویماقات افشار وبیات 
که گريخته به کوههای آنجا متحصن‌شده بودند- وجماعت استاجلویان که در طارم‌وخرزویل 
تیول و الکا داشتند - قریب! هرا رکس‌در اردوی عالی مجتمع کشتند وهمکی برین بودند که 
از کریوه‌های طارم به‌خرزویل و حوالی قزوین که دوشب راه درسیان بود روند" باز بواسطۀ 
قلت '' لشگر متفکر بودند» چه نشا ن کثرت‌آن جماعت بی‌دادند واین همم ذ کور م کش تکه 
شاه‌قلی‌سلطان پیاده داوطلبیده که باهزار کس خود را برسر راهها ی کتل "'طارم رسانیده دماراز 
این لشگر برآورد . 
چندرو زکه توقف‌واقع‌شد؛آرای ۲ صوابنمای برآن‌قرا رگرفت که ازراه کتل ما های‌د هوی(؟) 
و چمن باهن به حوالی سلطانیه آبده » چون در آن حوالی "شکر و ایل والوس بسیار*" از 
افشاروزنگنه " " وغیرذلک‌هست»احکام وخلعتها به‌جهت "۲ ارا وریش‌سفیدان ايشان فرستادند» 
و از راه مذ کور به‌چمن ماهین که تا سلطانیه*۱ پنج‌شش فرسخ است آمدند. چند روز بواسطۀ 
اجتماع لشگر درآن چمن توقف کرده» احمدقلیخليف ذوالقدر*" نبیرة شاهقلی خلیفه مهردار که 
از جانب ترکمانان‌بود وبه‌تارگی ابارت سلطانیه بدو داده بودند- بواسطهُ آنکه برادرانش در 
ملازمت نواب شاهزادگی بود ندورسل ورسایلی۰" چند در میانه واقع‌شد؛به‌اردوی عالی ملحق 
روز سه‌شنبه نهم شهرجمادی‌الاول» اردوی'" عالی در دامن ۀکوه شمالی سلطانیه که 
به‌شهر دوفرسخ راه سسافت واقع است- نزول فرمودند؟". نواب شاهزادگی به‌شهر رفته حمام ۲۳ 





,- ب» ل. شاهویردی مز»ء ب : ایناللو ۳-ن: «ازیاس و» ندارد. ب؛ از یاس 
و . م: از ریاس و 6 ب» م: درسه ه- ب» م مید هند 

= «و» ندارد ب م: پابوس بر ل:داده ۰۵-9 قرب 
.“بپ م» ۵ دواندند | ۱-م» ل قلب مء ګیل 

۱۳ ب» من رای ۽ مء نکیل ه ۱ ب»مبل + بسیارند 

د - مز» زنگه بر ب ابرا وزرا غیرذلکث. م۰ امرا و وزراء و غیرذلکث. ن: امرا 
وزرا و غیردلک من" بساطانیه ٩‏ - مین» «ذوانتدر» ندارد 

. + ب» ن: رسایل | ج ب» م» ن: به اردوی ۰۵-۲ فرموده 


۳ ۳ ن۰ که بحمام رود. پ» هھ حمام روند 


۸۸ تملاصةال‌واریخ 
زدند وازآنجا به‌اردو آمده»همگی خبر بود که بعضی‌از اسرای تکلو وت رکمان مثل مسیب‌خان 
وادهم خان مترصدند ! که چون اردوی عالی به ۲ نزدیکث ایشان رسد» آن‌جماعت راگذاشته» به 
پایبوس شاهزادگی" سرافرازگردند. 

چون مدارمهمات شاهزاده طهماسب میرزا وللگی * ورتق وفتق وقبض وبسط؟ آن‌بدست 
محمدخان وتر کمانان" بود» و"تکلویان ودیگر مردم ازاین دربیم* بودند» منصب ‏ وکالت 
شاهزاده‌را به‌مسیب خان وایشکث" آقاسی‌باشی"" به‌علی‌سلطان پاك بال ولد ولی‌غان تکلو 
تقویض کردند ویکمرتبه آن‌جماعت را تسلی ساختند. چون بر وصول‌عسا کر ظفر مار نواب 
شاهزاده۱۱ سمی امامزاد؛ باهردر طارم‌وسلطانیه بدان‌جماعت رسید» از دارالسلطنه با کوچ و 
یراق واسباب بیرون آمده به‌حوالی جکیجکیآمدند ویاز برزبانها"" می‌گذش تکه ولیخان تکلو 
آماده۱۳ ومهیای آن شده که باسه*" هزا رکس‌شیبخون برسر اردوی همایون آورد""و تزلزل 
من جمیع"" الجهات درمردم اردوی عالی که تمامی صاحب غرض بودند واقع بود غافل ازآنکه. 


شعر ۰۲۷ 
چراغی را که ایزد برفروزد هرآنکس پف کند ریشش بسوزد 


مقدر چنین بود که‌آن شاهزاده مت و کل*۱ غالب آید.چه؟ " آن‌حضرت از لشگر قطع علایق ۲۰ کرده» 
[ و وو] (دست ت وکل بمددقلآللهم ۲۱ توتی‌الملکث) ۲۲ کشاده» زبان وقت به‌فحوای این ابیات 


مترنم داشت. پیت۰۳۲ 
به تقدیر ايزد پسندیده‌ام ابید از همه خلق ببریده‌ام 
نکوداشت ایزد مرانا کنون نکو داردم تا کنون زنده‌ام 


روز دوشنبه پانزد هم" ماه مذ کوره از منزلی که در آن چند روز توقف فرموده بودند کوچ کرده 
قرب یکفرسخ راه طی کرده نزول فرمودند. در"" روز دیگرش‌عرض لشگر دیده پنج‌شش هزار 
کس از مردم خوب وزبون بەقلم درآمد U‏ مردم ایل نیز داخحل اردوی عال یگشند۰* بودند. ۲۷ 


ب- ب» مترسداند. ن۰ میرسیده‌اند ۲ ب» ن «به» ندارد 
من شاهزاده‌گی ٤‏ ن: «للگی» ندارد هب ۰ بست. ۰۵ دادوستد 
دس م6 ن۰ ت رکمان پ-ب» «و» ندارد م-ب» ن۰ درهم 
۰0-٩‏ ایشیکب . ,-ل: باشی را ب: شاهزاد ۲ - ب + زئها 
من آمده ء -ب» م» ك سی ۵ ۱-م» ن. «آورد» ندارد 
١ ٦‏ - م» ك : جمیع جهات ۷ ١‏ ل: بیت. م: ندارد ۸-ب» ن: ت وکل 
٩‏ -م» ل: چو . ۲ بء علاقه. ن۰ علیته , ۲- ب: اللهم‌مالکک‌الملک 
۲ - ن: بین الهلالین را ندارد. م: خوانا ليست ۳ - م: ندارد 


ء ۲ ۵: ۱.۰ شهر ه ۲-ب» م» ن: ودر ٦‏ ۲-م ان گشتند ۲۷ م» ل: بودند 


وقایم سال نهصدو نودوچهار ۸19۹ 

چون روز دیگر دراین منزل توقف شد واز مشیت‌آن کارزار نزدیکث رسیده بود» شاهزاده 
دیگر توقف و انتظار لشگر' نکشید صباح روز پنجشنبه هجدهم" ماه م ذکور از منزل مزبور" 
کوچ به حوالی صایین * قلعه در دامنه تلی رفیع اردوی ممایون در میانة چمنی‌سبز نزول فرسود 
واز آن طرف نیز امرا از جکیجکی بیرون آمده» در دامنه کوه‌آنجا نزول نمودند ومیانة هردولشگر 
چ شش فرسخ مسافت پیش نبود" (هردو لشکرمهیای قتال وجدا لگشته ")۸ از یکدیگر بیم و 
هراس می کشیدند و از شب تا صباح تمامی‌ایشان به‌طلایه‌داری اشتغال" داشته نخواییدند و 
از شبیخون ۰" یکدیگر می‌اندیشیدند. نظم" : 


دو لشگر در انديشة داوری که بخت که فردا کند پاوری 
ستاره کرا پرسر افسرنهد ۱۲ گرا آسمان رحت بر در نهد 


جولان"" کمیت سریع السیر؛' قلم مشکفشان"" از جنگ شاهزاده 
صاحب قران باام‌رای تکلو و" تر کمان و شکست آن جماعت 
نمکث"" حرامان (بتوفیق حضرت"" ملک منان)*" 

خلاصه کلام وماصدق این ففره"۲ بلاغت انتظام آنکه بادی" "فتنه ونسادوشر» محمد 

خان بدگه رکه باعث‌آن‌همه "۲ غوغا شد» به‌مرانقت۲۳ اسرای تکلو وت رکمان‌وبقیهٌ‌سایر اویمافات 
روبه صفات عازم جنگ شاهزاده ظفر لوا سلطان حمزه میرزاگشت وبه‌قصد آن ازدارالسلطنهٌقزوین 
بیرول؟۲ نشسته‌بی‌ملاحظه"" ومحابا به‌جانب سلطانیه درحرکت‌آبد تاآنکه درحوالی "۲ سوضع 
صایین قلعه تلاقی فریقین اتفاق افتاد وهردوگروه پرشکوه مستعدقتال وجدال‌گشته» دست تقدیر 
مالکث‌الملکگ بی‌شبه "۲ ونظیر-الذی بیده‌الملکث‌وهوعلی کل‌شی‌قدیر*۳- در محاربه وشین برروی 
طرفین بکشاد. لاجرم صباح روز جمعه نوزدهم"* شهرجمادی‌الاول‌ستة مذ کوره -که جمشید۰" 


ب- ن: «لشگر» ندارد ۲- ۸:۵ شهر م ب» ۵:مذبور 
ء- ۵ صاین »- ل: مسافت شش فرسخ بیشترنبود >- م: نبودو 
ب ب» م۰ گفن م- ۰۵ بین الهلالین را ندارد ۾ ۰۵ استفال 
. - م: شبی‌خون ۱ ۵-۱ بیت.م : ندارد ۲ - ب لهند 
چون 6 ١‏ - ن: «سريع السير» ندارد ه ,- ب» مشک آفغان 
٩‏ - بء «و» ندارد ۷ - ن۰ بحرامان ۸ ١‏ - ۰۵«حضرت» ندارد 
٩‏ رسب: «بتوئیق حضرت سلکشمنان» ندارد. م: عنوان‌ناخوانااست . ۲ ۵ فرقة 
پم ن باو REY‏ ن اینهمه p=‏ ن: بموافقت ء ۲-د: برون 
ه ۲- ن: بملاحظه + ۲-ب» ل؛ حوالی صاین. م: حوالی صایین سم 0 


«شبهو» ندارد ۸ ۳ - سوره ۷ ایهم ۰-9 له حمهو و . م - ن خورشید 


۰ ۸۲ حلاصذالتواریخ 
بیضاعلم یعنی خورشید" انجم حشم به‌عزم رزم‌جوشن زرنگار در پوشیده قدم درمع رکه سپهردوار 
نهاد وسپاه ظلمت را منهزم ساخت - شاهزادة صاحبقران‌گیتی‌ستان» پس از ادای نماز صبح و 
سودن حبین اخلاص به خا نیاز و عرض مسئکلت؟ به‌د رگا کار ساز بنده‌نوان زره ت وکل پوشیده» 
جرعه‌ای از جام عنایت روحانیت شاه ولایت نوشیده"؛ پای مبارك در رکاب ظفر آیات؛ آورد 


وپرشیدندد لدل شعار"* وسمند نیز رفتار؟» نظم ۲: 
به‌جستن چوبرق وبه‌رنتن چوباد همانا که از برق و ازبادزاد 


سواوگشته؛ عساکر نصرت باآثر جابه‌حاه سوار شده» در رکاب فتح ونصرت آن شاهرادهٌ آنتاب 
صولت مسستعید و" آمادۂ جنگگشتند وهمگی دل ب رکرم ومدد ا هی[ ۲ ] بسته باخود این ترانه 


داشتند پیت" ۰۱ 


به بینیم تا این شتابان سپهر در این داوری ب رکه‌گردد به‌مهر 
(زبازیچه چرخ‌گیتی فروز'' که پبروزگرد د که‌برگشته روز)۱۳ 


شا هزادۀظفرلوا خود به ترتیب ۱۳ صنوف لشگر؛ ' پرداخته» یمن عسا کرنصرت ماثر رازبدعلیقلی*۱ 
خان استاحلو داده » در"" میسره اسمه‌یل قلیخان شابلو را قرار داد و پیرغیب خان استاحلو و 
قورخمس ۱۲ سلطان شاءلو را با بسیاری‌از بهادران جنگجو چرخچ ی کرده بیشتر فرستاد و خود 
بانفس سیمنت سمات مرتضوی صفات- با آصفجاه اقبال‌پناه میرزا لطف‌الله وسایرتاجیکان ومقربان 
وسخصوصان وقورچیان وغلاسان‌ویکجهتان- درقلب سپاه نصرت‌پناه لوای اقبال*" برافراخت از 
نوا در حالات‌آنکه درآن‌روز عالسوز"!» به غیر از آصفجاه مذ کور کسی دیگربرین "۲ نبو د که 
فتح ۲ از جانب ۲۲ آن شاهزاده عالمیان خواهدبود۳۳. شاهزاده عالمآراءلحظه به‌لحظه‌صفها را 
می‌آراست واز هاتف غیب* وعالم لاریب پیوسته این صدا می‌شنید*۲ (وان ینص رکم لته فلاغالب 
لکم)*" طابان‌نام‌وننگ درمیدان کین تاختند وزلزله وولوله در زمین وزمان انداختندوبی‌تحاشی 
راندند تابه‌حوالی اردوی تکلو وتر کمان رسیدند. 


ب- ل: جمشید ۲- م: بسیاات ۳-م: پوشیده ء- م0 انتساب 
هم بز» ب» م : اشعار + ن: رفتار نشسته بد ۵: بیت. م: ندارد 
مر م: جای. ن: هرجا,. ب: تیزجای وم» ن: «و» ندارد . ۱-م: ندارد 
۽ مز: فراز ۲,-ن: بین‌الهلالین راندارد ۳ -م: تیربه تیپ. ل: نیز به تیپ 
۽ ,-م» ن: «لشگر» ندارد ه بسب» ن: علی‌خال د بم» ۵: ودر 
بو ن: قرخمس ۸ بد: اقبال‌دلگاه. م: ندارد ٩‏ ,-م» ٺ: عاام افروز 
. ۲ ب»م» ل:«برین» ندارد ۱ ۰۵-۲ ۵ برین فتح ۲ ۲- ب؛ جائب باشد که 
م + ن۰ «بود» ندارد ۽ «سب» م» ن. «غیب ‌وعالم» ندارد ه ج -ن:شنید که 


۱۹۰ م: سوره م آیه‎ -۲ ٩ 


وقایم سال نهصدونودوچهار ۱ ۸۲ 

آن طایفة طاغیه نیز صباح جمعه مذ کور از منزل مقرر خود کوچ کرده روان شدند و 
گمان ایشان آنکه" لشگر شاهزادۂ صف‌شکن کی جرأت در سبقت جنگ باایشان می‌نماید. 
یکبار" که واتف‌گشتند و مقدمهٌ لشگر را بلاحظه‌نمودند» از غایت انانبت وحبرو ت که با ددر 
مبیل وبروت خود کرده بودند» غالب "مطلق خودرا می‌دانستند» چه ولیخان‌تکل وکه چرخچی 
و پهلوان پای تخت ایشان بود؛» از عجب وتکبرش افتاده در حالتی که از باده غرور سرش 
گرم شده بود مقید نشده به استقبال شتافت وبه استعمال آل ت کارزار آتش"حرب و" پیکار راشتعال 
داد وجنود لشگرتر کمان از طرف قول چشم امید به‌نور ساهچة"لوای شاهزاده* طهماسب‌میرزا 
داشتند ودربرانغاراز فر شکوه امت خان ذوالقدر مستحکم" امی‌دانستندوجوانغار راازلمعان تيغ 
دستان شهید اغلان تکلو آرایش‌می‌دادند. وچون آن دوسپاه کینه خواه بیکدیگر رسیدند» زمانه را 
دل از حسرت خون شد که چنین دو لشگر از یکجنس بایست"" به‌موافقت یکدیگر اعادی دین 
و دولت را متکوب و۱ سدعیان ملک وملت را مقهورگردانیدندی . 

آنگاه از طرفین صوت"' نقاره ونفیر وآوازسورن*" بهادران در میدان‌داروگیر به‌گوش 
سا کنان سپهرمستدیر*" رسید"". درآن حال جوانان تیزچنگ وشجعان بانام‌وننگگ» کمیت‌تندرو 
را به مهمینر ستیز سراسیمه‌گردانیده"' وخارخار تعلقات اسباب جهانبانی را به‌آتش مردی و 
مردانگی سوزانیده» خودرا در مضمارکار زار انداختند وشمشیر کین بریکدیگر خوابانیدند و 
صیت جرأت وجلادت درعرصذگیتی انداختند وه"در آن روز قیامت انتماء سنان برق‌آسا صاعقه 
کردار خرمن زندگانی می‌سوخت [۱۳] و پیکان سهام خون‌آشام برق‌وار شملة جانسوز را در 
کانون درون می‌افروخت و تفنگ چون بادشبگیر از درع و خفتان وگو رکد*" بیرون می‌وزید و 
تیغ‌سرافشان برفرق مبارزان چون‌بلای ناگهان می‌گردید. گرزهایل۰" در دست سرهنگان قاتل» 
معبر'" کیفیت عذاب سلایکك» وخنجرلامع برزبان قاطم منطوق«انت‌الباقی و کل‌شی" هالکث, تیر 
مرگ۲۳ تأثیر چون ناوك غمز:دلبران» در*" هرآنی ناتوانی‌رایی‌تاب می‌گردانید. شمشیر از*"تیز 
زبانی دشمن تندگوی را خاموش می‌ساخت وکمان ا زکمال نخوت وتکبر پشت به جانب‌سخالف 
عدورا برخاك مدلت می‌انداخت. 


,- مز» ب: «آنکه» ندارد - ن: به‌یکبار مس پ: قالب 
۽ ب» ن٠‏ بودو ۰- ازآتش بب» ن «و» ندارد بء ماهیچه 
۸ك شاه ون فرو . اسب م4 ن «مستحکم» ندارد ر ۱-له:می‌بایست 
۲ ب» ن «و» ندارد ۳ ن: صوت‌و ٤‏ - ب» م» ل: شیون 
ه - م» ل: مستد ۹ -م» ك برسید ب - ب گردانیده خار حاز,م: کرد ائیده 
خار. ن:گردانیدوخا رخار ۸ - ب» ن: «و» ندارد ٩‏ - ب ,گردی‌گه 
. م: هاتل ۱ ۲- :مغز ۲ - ۵: سماء ۳ ۲- بدام» ن+ترك تأثیر 


۽ - ن : زرههای ناتوانی را بتاب میگردانید ه - ب» ن: «از» ندارد 


AYY‏ خلاصةا لت راریخ 

ااقصه سرداران دست راست» مثل علیقلی‌خان فیج‌اغلی و محمدی ساروسولاق '» نخست 
تاخت برسقابل خویش ع لی" پاك مال تک لمو آورده » ایشان نیز درجای ی که ایستاده بودند در 
حرکث آمده بریکدیگر حمله آوردند و"چابکئسواران رزىجوی؛ وسبکث روحان تندخوی فنون 
شجاعت وبهاد ری وشهون" جلادت ودلاوری" بریکدیگر عرض کرده» نقد حیات از مخزن بدن 
می‌ربودند۲ ود ر اثنای داروگیر واستعمال تیغ*وتیر شکست برعلیقلی‌خان وجمع یکه باوی بودند 
ظاهر شد. لشگر اسمعیل قلیخان که درمیسره ایستاده بودند به‌مدد؟ ایشان به‌میدان حرب سمند 
جهانگرد را"" به‌حولان در آوردند.شاه کرم بیکث شال و که" وکیل اسمعیل قلی خان‌بود» در آن 
جنگ سبادرت به پیش رفتن کرده به‌تفنگ۱۲ یکی از آن‌جماعت شربت شهادت چشید. چرخچیان 
لشگر شاهزاده عالمیان از پیش بدر رفته به‌میمنه ملحقگشتند و از صعودگردو""غبار خورشید 
فایض الانوار ظلمت آثار نقاب در پیش روگرفت.  .‏ نظم*۰۱ 


زگرذی که برخاست از رزمگاه*' جهان کرد "!در چشم سردم سياه 
بدان‌گونه شدگم‌در آن گرم" امهر که می‌چست باصدچراغش‌سپهر 


امواج دریای پیکار در تلاطم آمده» کشتی عمرجمعی خصوصاً علی‌سلطان پاك مال ولده"ولی 
خان تکلو و ولی‌خان‌مشهور؟ ' غرقگرداب فناگشت. القص هکارزاری‌بود که دل بهرام خنجرگذار 
بربام این "۲ سپهر نیلی""حصار از آسیب آن مع رکه بلرزید وچرخ ستمکار از مقام‌انتقام گذشته 
جهت مبارزان آن ۲۲ سیدان عافیت می‌طلبید"". شعر؟ ‏ : 
زدندآن دلیر*۲ آن‌آهن کلاه بیکبار بر قلب گاه سپاه 
زتیغ و" تنگهای آهن ستیز زهر گوشه بازا رکین گرم ۲" وتیز 
در آن‌گرم بازار جنگ‌وجدل نبودی خریدار جان جزاجل 
(یلانا زتنگداده‌دل‌راا زدست E‏ چنان گشته بی‌پاودست 


۱- مزءسلاق» ن: سیلاق. م: ساردوسلاق - ب: علی‌سلطان بیکث. م» ۵: 
علی بیکث م» ن: «و» ندارد ٤‏ ۰۵ «رزسجوی» ندارد 
۰۵-۰ ۰0 سنول ب. دل‌آوری ۷ م میربود ند 
بر ب» م»ل: تیروتیغ -٩‏ م: ومددایشان . «-ل: «را» ندارد 
که کف ا م نکی ا 
٤-ن:‏ بیت. م: ندارد ه -م: رىگاه ب-ن کشت ب ١‏ - :گرد 
۸ ۱- م که ولیخان. ن: «ولدولیخان تکلو» ندارد ۾ بان مشهورتکلو 
۰ ۲ ن. آن ۵-۱ یلی ۲ ن. «آن» ندارد 
۲۳ ن میطلبید ند ۽ + ب: نظم.ل: بیت. م: ندارد ه + م: دلبران 
+ ۲- ۵:«و» ندارد ۲۷ م» ن: کردتیز ۸ ۲ درنسخه ها خوانده نشد 


ز نوك سنانهای خاراگذر شده چشمهُ چشمه ز راه سربسر 
در آن انجمن بهر دفم گزند تفکک ریخت برآتش کین سپند 
دهان‌راتفکف ازستم‌با ز کرد دری دروجود از عدم سا زکرد)! 


دلیران مع رکه لشگر شاهزادکی" و هژبران مع رک آن صاحبقرانی خصوصاً اسمعیل قلیخان 
یولداش " از میمنه بیرون آمده؟ برآن‌جماعت اسب انداخت. لشگر از اطرافو جوائب بهم“ 
آمده» ازگرد نعال مرا کب ایشان‌چشمهُ آفتاب بپوشید وا ز غبارسم‌ستوران ایشان بسیطغبراپرد" 


اغبربرسر کشید. نظم ۲ 
نمودار گشت*ازغبار سمند[ع | ] ژمین دگر یر سیهر ‏ بلند 
زگر دم ی که برچشم افلالك ریخت زمین برسر ازدست خودخاك ریخت 


بعد از انقضای ساعتی» تیرگی هوا وظلمت ارض وسما منعدمگشته روشنی فتح روی نمود وآفتاب 
ظفر ونصرت ازافق دولت وسلطنت‌شا هز اده قمر" طلهت نير" امرادبه احسن وجهی چهره‌گشود. شاهزاده 
ظفر لوا خود چون مشاهده نمو د که دیگر توقف سودندارد ومت وکلا"" علی الته» جلو انداخته 
تیپ "' را درحرکت آورد.عاقبت‌الامر به‌تأیید خااق قضاوقدره علامات عجز وانکساربروجنات۱۳ 
احوال آن جماعت ظاهر شدهءآن تیپ نیز درحرکت‌آمد وبه‌یکبار چترهای هردو شاهزاد ها؟' 
بریکد یگ رخورده محمدخان‌تر کمان‌به ۱ دست‌علیقلی" "سلطان ذوالقدر از روی زین ' به زمین افتاد 
ومسیب خان تکلودستگیر واسیر"' مرشدقلی! "شاملو برادر اسمعیل قلی‌سلطان شدود رهمان‌مع رکه 
شاهزاده طهماسب میرزاراگرفته به نظر شاهزاد؛‌صاحبقران رسانيدند. شاهزاده بامروت بواسطة 
عرق براد ری وحمیت اورا نوازش نموده رفیق خود ساخت ودیگر از امرا وسرداران مثل‌سلمان 
خان استاجلو وامت‌خان‌ذوالقدر وشاهقلی سلطان پیاده وشاه‌علی خليفة ذوالقدرو ادهم‌خان 
ت رکمان؛"واولاد امیرخان۲۱ واولادولیخان‌وبعضی از اولادسولاغ ۲۲ حسین تکلوو مختار""سلطان 


ن بین‌الهلالین را ندارد ‏ ب-م: شاهزاده‌گی . ع-م: بولدش عسن: «آمده» ندارد 


هل برآنده سب٤‏ : پره بل: بیت. م: ندارد ۸- ب» ل: شد 
۹ م۰۵ قمرطلعت طال مگشته .ل بر. م: پیر ر ن یت وکل 

۲ ن. دلیران را باتیپ ۳ ن۰ «وحنات» ندارد ء - م: شاهزاده‌ها 

ه ۱ ب» ن۰ «به» ندارد > ,- ب: علی‌قلیخان‌ذوالقدر ن : علی‌تلیخان ذوالقدر را ن 


علیقلی‌خان ذوالقدر را از روی زسین گرفته برزمین انداخته و مسیب‌خان تکلواسیر و دستگیر 
شد و مرشدقلی‌خان شاملو برادر اسمعیل قلی‌خان کشته شد و در همان مع رکه 


ب ۱- ۵+ زین‌گرفته برزمین انداخت - ن: اسیرودستگیر شد و 
٩‏ ب» خان . ۰ ب م ن «تر کمان» ندارد 


, ۰۵-۲ «امیرخان واولاد» ندارد ۲ 0-۲ مز»ب»م :سولاخ م ۲-ب» منحتار 


۸۲ خلاصمةالتو اريخ 
تکلو چون دانستند وبعین الیقین مشاهد ه کردند که با ولی‌نعمت برابری نمی‌توان کرد و کار به 
نوعی‌دیگر بوده وفتح ونصرت موقوف به‌عنایت فرمان‌فرمای پادشاه قضا وقدرگشته» عنان‌ادبار 
به‌صوب فرار انعطاف داده هر کدام به‌جانیی" رفتند. شعر": 
نه‌حای قرار و نه‌راه ستیز نهادند نا کام رودر کرید؟ 

حنود ظفر ورود شا هزادگی, صاحب‌قرانی" گیتی‌ستانی" به‌تأییدات* ملک ربانی* (و توفیقات" 
واهب سبحانی) ۱۱» رایات"" فتح و نیروزی برافراخته نسییم ظفرشمیم «قل جاء الحق وزهق الباطل 
ان‌الباطل کان زهوقا۱۳» ندای «انافتحنالکی فتحامبینا؟۱» به‌گوش هوش عالمیان رسانید و از 
چهرة پیکر نصرت اثر «وینصرك الله نصراعزیزا"۱» غبا رکلفت رفعگردانید. 

چون شاهزاد صاحبقران ملتزم بود که بعد از فتح پیرامون قتل آن فغه"' برگشته 
روزگار نگردد"۱» لهذا کسی ازآن‌جماعت‌گنه کار را تعاقب ننمود^'ومتعرض قتل ایشان؟" احدی 
نگشت » آنچه آن جماعت سياه دل دردل داشتند نعوذبانته آگر قضیه برعکس می‌افتاده از آن 
مردم قریب"۲ به‌سیصد!۲ کس درآن مع رکه کارزا رکشته افتاده بودند. شعر"۲: 

زکشته فاده در آن انجمن نه" تابوت له نوحه گرنه* کفن 
شاهزاده کشورگشای صاحبقران» بعد از سجدات شکرآلهی (و مراسم صلوات و سلام بر ارواح 
بقدسات‌حضرات رسالت پنا هی *۲ وحضراتا یمه معصومین صلوات الته وس امه عليه وعلیهم اجمعین )۲۰ 
آخر آن روز عنان عزیمت به‌اردوی عالی معطوف‌د اشته ازروی فرح وخوشحالیتشریف فرسودند. 
(فقیر مولف در آن‌روز عالم افروزه درپای [و ۱ ]علم نصرت اثر آن"۲ والاگهر بود وبه‌خواندن 
سورءهٌ انافحتاوادعیة مانوره مواظت می‌نمود)+۲ قاضی عبد الته ورامینی*۲ درتاریخ شکست‌اینچنین 


یافته ء شعر* ۰۳ 
١‏ ب» م» ن بجای ۲ ب: نظم . م» ن: ندارد 
۳- ل: نه‌جای فرار و نه راهی ستیز ع- ب: وستیز ه- ب» ل: شاهزادة 
م: شاهزاده‌گی بعن. قران بسن: «گیتی‌ستانی» ندارد 
م- : «ات» ندارد 9 -۰0سنان . بعب» م: بتوفیقات , :بين الهلالین 
را ندارد ۳ ۰۵ رایت ۳ ۱ سوره بر آیه م۱ 
ء - سوره برع آیه , ه بسوره ٤۸‏ آیه ۳ ١‏ - ب: قبیله .ن: قبله 
۷ - نگرددو ۸ ن: ننمود متعرض ۾ - ن: «ایشان» ندارد 
. ۰-۲ قرب ۽ ۲- ل۰ قرب میصد ۲۲ ۰0 بیت.م۰ ندارد 
۲ ب» م٠‏ نتابوت. ن نه تابوت‌و ء ۲- ب» م: نی ه ۲- م: پناه 
+ ۲- ۵ بین الهلالین راندارد ۷م انولاگیر ۸ ۲ن بین الهلالین را ندارد 


۹- ن۰ «ورامینی» ندارد .۳“ ن تاریخ . 2 ندارد 


وفایع سال نهصدو نودوچهار ۸۳۰ 

خان همدان که بردلش تیرشکست خان کاشان که تیر تدبیر شکست 

نص است در اینکه زود تر می‌بایست تاریخ شکستی که بود«دیر شکست» 
بهادران پیلتن ویکه جوانان صف‌شکن که آنچنان دستبردی ونتحی‌نموده بودند» روز دیگ رکه 
خسروخاور! یعنی آفتاب جهانتاب علم نورانی برافراخت ولشگر کوا کب رامغلوب ساخت» 
سرهای ابشان را برنیزه کرده» دوازده‌هزار نفر مکمل مسلح آماده برجمعیت" بودند به‌نوعی‌در 
اطراف وجوانب پرا کنده شدند که در یکشبانه روز چهل فرسخ مسافت طی نمودند. ‏ شعر": 

چو لشگر پرا کنده شددر نرد دگر مشکلش می‌توان جمع کرد 

شکوفه چو ریزد ز باد بهار نگردد دگر جمعم بر شاخسار 

ز خارا چو بشکست بینای سست به استادی کس نگردد درست)؟ 
اتفاقاً درآن روز جنک بعد ازآن‌همه*گردوغبار» از رحمت آلهی‌باران بهاری‌آ نکدورات" رافرو 
نشاند. لشگریان آن همه مالیکه‌امرای مذ کوره سالها اندوخته بودند وملازمان ابشان درآن 
اوان به‌عنف و تعدی بدست آورده بودند"» در طرفة العینی*صاحب شدند شاهزادة صاحبقران 
برادر خود طهماسب میرزا رابه حرم برده به‌دستور باخود داشت ومحمدخان‌و مسیب خان‌را به 
علیقلی؟ خان‌واسمعیل خان‌سپردندو*۱ درهمان روز عرضه به‌نواب کامیاباعلی که د ردارالسلطنۀ 
نبریز بودند!" نوشته فرستادند . 

روز دیگر صبح ۱۲ شنبه بیستم ساه مذ کور » شاهزاده عالم افروز بیرون آمده اسرا و 
لشگریان طایفه به طایفه واویماق به اویماق‌هرسر واخترمه که داشتند به نظر عالي درآوردند 
و از جملهآن سرها سرولیخان تکلووسر مظلوم میرقوام الدین محمد اصفهانی- که سابقاً مذ کور 
ش که وزیر شده پود و سر شاهقلی سلطان برادر امیرخان باسایر ۱۴ سرها و اخترسها به ظرانور 
رسانیدند و به‌جهت هریک از دلاوران وشجعان؟ امیدان شاهزادهٌ صاحبقران جایزه‌ای از الکا و 
خلعت"۱ یادداشت"۱ شد . 

نواب شاهزادگی برقاتل میرقوام‌الدین اعراض و اعتراض بیشتری کرده امرفرمود "۱ که 
سر او را بابدن بعد از تجهیز و تکفین به اصنهان نقل نمایند و چون وی با متعلقان که دختر 
مير میران یزد بود وصبیك شیرخوار داشت*" به‌امید تما آمده بود» نواب صاحبقرانی بعداز تأسف 


۱- ب» م» ۰ خاوری ۲ 4 برحمت ۳ ل بیت. م: ندارد 
ن ِ بین‌الهلالین را ندارد Û‏ « همه» ندارد ب-ن ۰ کدورت 
بب ۰ «بودند» ندارد م- ب» م«طرفة العین ۹ م» ۵ بعلی‌خان 
. ,ان «وه ندارد ر ۱- ب: بود نوشته. ن: بود نوشتند و ۲ - مز: فتح 
۳ م» ن: «پاسایر» ندارد ٤‏ - ب» م» ن: شجاعان » ,-ن : خلعت داد 


4 ل «یادد اشت شد» ندارد ۷- م: آمرا فرمود.ن۰ کرده ۸ ۱ -با» من دار 


۸۳۹ خلاصةالتو اریخ 
بسیار املاك او را که بعضی‌ازاده صونکیت داشتند بخشيده» از جهات و املاك اوطمعی نکرد و 
مبلغی زر به جهت کفن ودفن شهید ان‌دشت صایین "قلعه انعام " وتصدق‌فرمودند واز آنجا کوچ کرده 
به فارسجین نزول اجلال فرودند. امرا و جماعتی که از جنگ گاه؟ فرار نموده بودند» چون" به 
اراسنج رسیدند" بعضی‌از تکلویان که در ری می‌بودند؛ به راه ری رفتند وبعضی د پگر ازآن‌جماعت 
که در همدان‌ولرستان" بأواه داشتند» بثل اولادسولاخ؟ وولی‌سلطان‌وپسران امیرخان‌وبرادرش 
اسمعیل‌سلطان» به راه همدان‌رفتند[ و وه ] واد هم خان‌واست‌خان وسلمان‌خان" ' وشاه‌علی ' " خلیفه 
وشاهقلی " "سلطان پیاده‌و جمعی‌دیگراز رنقاءاز راه ساوه راه‌گردانیده» چون سلطان معصوم ت رکمان 
در این معاملات‌باامرای۳" ت ر کمان همداستان؛' نشده بود واز جانب شا هزادهگیتی‌ستان[ هراسان] 
بود از ترس وی (به زرندراسنجان آمده) "خود را به‌قم رسانيدند. اراد امت‌خان‌آنکه قلعهٌ قم را 
دریست نموده"" در مقام‌مخالفت درآیند. چون چند روزی به‌خیالات ناسده‌گذرانيدند, د یدند که 
اثری برآن مترتب نمی‌شود و کسی به‌را ایشان همراهی نم ی کند وعاقبتی۲" ندارد» ازهم پاشیده 
است‌خان وشاهقلی""خلیفه براه اصفهان رفتند. امت‌خان بدست غازیان افشار ونقصودییکك 
وزیر قورچی باشی سابق به‌تتل آمد سرش را بەد رگاه معلی آوردند" ۲. والی‌لارعلاء الملکگ*۲ خان 


در باب وی این تاریخ راگفته . نظم ۲۱ : 
تاهست خدای جان ستان وحان‌ده این طور نبوده کیدی فربان ده 
تاریخ سفر سوی مقر ۲۴ رفتن اوست لااست کافر زن از. , . کان‌ده۳؟ 


وادهم‌خان وت رکمانان به دارالساطنۀ تزوین آمدند و ولیخان سلطان ولدمحمدخان که د رجنگک 
نبود ود رکاشان بود» چون به‌ساوه رسید» خبرشکست پد رش شنیدگریخته بەقمآمدومدتى د رقم" 
بسر برده و*۲حرأت نکرد"" که بەدرگاه معلی رود »گر یخته به خراسان‌رفت ود ر د امغان‌به‌مرتضی 
قلیخان پیوست وجمعی د بگر از ت رکان‌وتاجیکانکهگرفتار شده بودند"۳» بعضی‌مثل مهد یقلی بیک 

ولد شادی‌بیکث*" مشمول عنایت بی‌غایتگشته و از مقربان‌گرد یدند وبعضی‌دیگراز ترکان و 


- ب» ن» م: «و» ندارد ۰۵-۲ «دشت صاأئین» ندارد 
م-ن: انعام و تصرف -٤‏ مز» ب» م حنگاه ۰- ۰0 «چون به‌اراسنج» ندارد 
ل: رسیدند و بب ب: لراستال م-ل: ماوی ۹ مز»ب»م: سولاخ 
. ۱ پام ن «وسلمان‌خان» ندارد “44١‏ ن٠‏ شاەقلى ۲“ ن شاهعلی 
۳ ,- ن اردوی ۽ -م: هملستان ه ,-ل: بین‌آلهلانین را ندارد 
۹ - مزب» م: نسبت ب بعب: عاقیت. ن: ندارد ۸ ١‏ ۔ب» م: شاهعلی 
١ ٩‏ - ن: فرستادند ۰ : علام الملکگ ۰۱ ن تاریخ. م: ندارد 
۲ ۲ ب+سفر م + گدا ٤‏ - ن: «درقم»ندارد ه ۲ -ب٬ن‏ : «و» ندارد 


٩‏ ۸-۲ تکرده ۷ ۲-هز ب »۰ بود ۸ ۲- ب : ن۰ «ولدشادی بیکث» ندارد 


وقایع سال نهصدونودو چهار AV‏ 
تاجیکان‌را جریمه کرده» به تحصیل‌داران دادن د که (ازيشان وجوه ترجمان بازیافت نماینداو) 
چون تکلویان" وتر کمانان | کثری به جانب همدان‌رفته بودند» رای ا رکان دولت قاهره‌بدان* 
قرارگرف ت که شاهزاد گیتی‌ستان بدان‌صوب رفته» هر کس که از آنیجماعت به‌درگاه‌آید فهوالمراد 
والابه تيغ سیاست در آمده گرفتارگردند". از فارسجین " کوچ کرده به‌جانب آب گرم خرقان" 
اردوی همایون در حرکت آند وچند روز درآن سرزمین به نشاط وکامرانیگذرانيدند. سلطان‌راد 
ولد امیرخا ن که در حوالی در جزین؟ بود» باجمعی از مردم‌خوده به‌درگاه عالمیناه آبد وبرادر 
دیک ش‌گلایی بیکك باپسران ولی سلطان و سولاخ "۱ به‌حائب بغداد رفتند. شاهرادة کیتی‌ستان 
چون قبل از جنگ م ذکوزهمدان-که الکای ولیخان تکلو بودو خالویپیرغیب خان استاجلو 
بود"! به‌مشارالیه نامزد کرده بود حسب الوعده پادشاهانه الکای‌همدان‌را باتوابع بەوىشفقت 
کرده» احکام عالی درآن باب عزاصدار یافت وچون اول فصل‌گل دارالسلطنۀ قزوین بودو 
خوییهای ۲" باغ سعادت‌آباد واوایل‌جوزا» به خاطر انور" " خطو رکرد که چون قرب مکان‌واقعست 
سوار شده بدانجا به‌طریق سیر بفرسایندو(چند روز*" آنجا به نشاط وکامرانیگذرانیده)*جمعی"۱ 
"که بواسطه بعضی مهمات وتحقیق‌حالات بدان ولایات رفته‌اند"" سعاودت نمایند و [5] 
نواب شاهزادگی"۱ نیز به‌اردوی عالی‌مراجع تکند .مقر ش که اردوی عالی‌درهمان منزل به 
دستور توقف کرده نواب عالی ومقربان‌د رگاه سامی‌در ملازست به‌سیر شهر روند.آخر روز سدشنبه: 
سلخ جمادی‌الاول سنذمذ کوره» نواب شاهزادگی؟"به‌سعادت و" " کامرانی سوار شده وچاشت روز 
چهارشنبه غرة شهر جمادی‌الثانیاهالی‌تزوین استقبال کرده به‌دولتخانة مبا رکه تشریف برذند. 

چون یکهنته نواب عالی در قزوین‌باندند» ( حکم اشرف صادر ش د که ارد وکه درآب 
گرم توقف*۲ دارند کوچ کرده به‌شهر آیند. نواب عالی به نفس نفیس‌متوجه مهمات والکاق‌عراق 
گشته۲۲»مدارمهمات جزوی وکلی وملکی ومالی برآصفجاه"۲ اعتماد الدوله میرزالطف‌انته قرارگرفت 
از روی‌استقلال و انفراد تمام به مهمات ایران؟" می‌پرداخت)*" الکای" "ری را د رکل به‌علیقلی 





ب: نمایند که ۰0-۷ بین الهلالین را ندارد م ب. تکلوان 
-٤‏ م» ۵: بران ٥ن‏ گردندو ‏ ب م:فارسخین ب م: خرمان 
۸- م: حرین -٩‏ م» ن: «خود» ندارد ,۱ مز: سلاخ, ب» م: سولاخ 
۵-۱ : بود و ۲ -مز : خوییها و م ۽ م» ن: «بخاطر انور» ندارد 
ء ۱- ب» م: روزی ٠‏ - ن بين الهلالین را ندارد + -ب: وجمعی‌شاهزاده‌گی 
۱۷- م ن: «رفته اند» ندارد ۸ ۱- ب»م» نشا هزاده‌کی + ,من : شاهزاده‌گی 
. ۲- م» ۵ «و» ندارد ۲ ب + تشریف ۲ ب» م: گشتند مدا رکلی و 


جزوی و مالی م۲ م : پاصفجاه ء ‏ ب ۽ ایروان ٥‏ - 0: پین الهلالدن 
را ندارد ۳“ مز» ب : انگاه 


۸۲۸ حلاص الت و اریخ 
خان شفقت دند وابهروبعضی محال دیگر' را برسر قزوین به اسمعیل قلیخان مرحمت فرمودند 
(و دینور" و سعدآباد و بعضی محال را که الکای سولاغ "بود به شاهوردی‌خلیفه برادر بزرگ 
اسمعیل خان؟ مرحمت نمودند)" و کاشان را خاصه کردند" و همدان راکه به پیرغیب خان داده 
بودند اورا مرخص ساخته به‌الکا فرستادند وقم را به علیقلی‌سلطان ذوالقدر با بعضی از بلو کات 
دادند والکای‌اد هم خان را که فراهان" وگرمروده وبعضی از محال‌قم بود» به‌شاهوردی! خليفۀ 
اینانلو" !دادندودارابجردو[ تیریز] ۱۱ را به محمدسلطانذوالقدریساولباشی عنایت کرد ندومحلات"۱ 
وبلوك [وزوان] وجاسب ووشنوقم را به‌سرشدقلی‌سلطان شاملو براد ر اسمعیل قلیخان عنا یت فرمود ند 
وچون اد هم غان باآ نکفران نعمت‌التجا بهد رگاه عالمپناه آوردود ر منزل ""علیقلی خان‌رفت» جرایم 
او بقرون به‌عنو*۱ شده ساوه را بدوعنایت کردند وسلطان‌بعصوم ت رکمان که درآن ایام ازاوحیله 
وخودداری*۱ صادر شده بود» مغضو بگشته به‌قورخمس سلطان اوراگیرانیدند وتمام اموال‌و 
حهاتش به تاراج رفت وایالت شیراز به‌دستور به‌قلیخان ذوالقدر شفقت شد وسهد یقلی بیکث را نیز 
بهو کالت وریش‌سفیدی‌به‌شیراز فرستادند واحکام به‌تمامی سمالکث محروسه فرستاده خاطر ازبلاد 
عراق جمع فرمودند و داروغه‌ای به یزد فرستاده» الکای‌بوانات را به سیدبیک کمونه با الکای 
کہیر وطسوحدادند وسمنان که الکای‌اوبود تغییر داده (به پسرزاده تبت‌اغلی‌عنای تکردندو)۱۳ 
مدت یکماه و کسری"۱ شاهزاد صاحبقران‌در دارالسلطنة قزوین توق ف کرده*' د رعشرانی شهر 
رجب" 'المرجب از شهربیرون نشسته '"» عازم آذ ربایجان‌گشتند وروزجمعه سیم شهرجمادی‌الثانی 
سنه مذ کوره'" شاهزاده طهماسب میرزا را به‌قلعة الموت فرستاده محبوس‌ساختند وکوتوالی‌قلعه 
ر به حسین قلی سلطان براد ر علیقلی ۲۲ عنایت فرمودند. 

القصه که شا هزادءصاحب مروت سلطان‌حمزه‌میرزاء ازگناه جماعت ت رکمانان""وتکلویان؟۲ 
بالکلیه در*"گذشته» محمدخان را درطالش ومغانات الکا"۲ داده» میب خان را متولی‌وحا کم 
دارالارشاد [م ۱] ارد بی لگردانیدند واز جرایم سلطان معصوم‌گذشته اورا مرخص ساختند که 
به ساوه رفته یراق" خود کرده به د رگاه‌آید وشاهقلی سلطان پیاده دزبار را عنایت کردندو 
قورخمس سلطان شاملو را در قزوین‌گذاشتند. 


ن : «دیگر» ندارد . م-ب. وتیوزوم: وینورآباد ‏ م- مز: سلاخ. ب»م: سولاخ 


ع- ب» م: قلیخان »- ن٠‏ داخل پرانتز را ندارد > ن ۰ کرده همدان را 

ب- م : فرهان ۸- ب» م : کریرود و- ن : شاهویردی 

. - مز » ب» م : ایناللو ب »م» ل : تبریز ۲ - ب» م» 0: بحالات 
۳ بل خانه.م : ندارد ء ۱- م: بعف ه ۵-۱ : رای 

۰ ۱- ۰۵ بین‌الهلالین را ندارد بان + کثری م ۱ب » ن کرده و 

٩‏ 0-۱ : رجب من مذ کوره . سل رفته ۽ ن : سن مذ کوره» ندارد 
۲ - ۵: علیقلی‌خان من : ترکمان ۽ ۲ ن تکلو 


و 0-۲ «در» ندارد f -۳ ٦‏ الکه “v۷‏ ن۰ فکر یراق 


وفایم سال نهصدونودوچهار ۸۹ 
رفتن شاهزادة عالمیان به آذ ربا یجان به ملازیت 
پادشاه هما یون اسکند رشان" 
نوبت دیکر صاحبقران عادل با سپاه پردل» طی براحل ومنازل نموده» با سیاه بی کران‌از 
تخمین " مهندسان متوجه آذربایجان‌گشت. شعر": 


همی رفت سلطان عاحزنواز سلامت‌تر ازکاروان حجاز 
نجستند آن خبل‌انجم عدد بجز همتی از رعیت مدد 


شاهزادهُ صاحبقران‌د ر اواخر ماه شعبان به‌دارالسلطته داخل‌شده» شا هکامیاب به اتفاق‌شاهزاده 
اپوطالب میرزا» نواب‌عالی را استقبال فرموده» به‌عظمت" هرچه تمامتر به دولتخانة مبا رکه 
فرمودند. بعد از چند روز شروع درگرفتن قلعه شده» شاهزادة‌گیتی‌ستان بالشگر بسیار وتننگچیان 
بی‌شمار سوارگشته» اطراف وجوانب قلعه را بلاحظه فرسوده» به‌غوغای هرچه تمامتر و"نقاره و 
نفیرو کرنا "وسورن» سیبه تعیین فرسودند ودراین مرتبه دورقلعه راگرفته محاصره کردند ودر روز 
اول پنج مرتبه توپ بزرگ را بربرج ی که د رکنار رودخانه پیش محله" سنجازان واقع است زدند 
وتوپ میانه را" که نواب شاهزادگی" "خودترتیب‌داده‌بود» به باغچة مسجد نصریه‌برده به‌جانب 
منازل دفترخانه (بستند و روزی‌ده دوازده توپ می‌انداختنددفترخانه)"خاصه که متصل۲"به 
دیوار صاحبآباد "" بود-آنرا ویران‌ساخته» سه چهار برج دیگر به زمین*" مساویگشت. اهل‌قلعه 
از اين‌معابله به زینهار*۱ آمده» مدت ده‌روز" ۱ مهلت وامان‌خواستند. کاربراهل قلعه تنگگ شد 
وهمچنین‌سعیی۲ ' که دراین""مرتبه فرمودند؟" آگر د راوان‌سابق‌می‌فرسودند بقیناتسخیرقلعه شده 
بود"". چون وقت تنگکگشته بود وهرروز خبرآمدن فرهاد پاشاسردار به‌الکای خوی وسلماس و 
طسوح می رسید ویاعث ترلزل قزلیاش وتبریزیان م یگشت» آن‌حماعت بی‌دست‌ود لگشتند واهل 
قلعه به‌وسیلهٌ شاهرخ خان قرار ب‌صلح دادند. دراین اثنا خبر رسیدن"" سردار نابکاربه‌طسوح 
رسید. امرای عظام‌قرار دادند که یورش نمایند اگر تسخیر قلعه شد فهوالمدعا"۲» وگرنه علاجی"۲ 


دیگر نمایند. 
ب- ب: اسکندرنشان - : تخمی م » ن: ندارد 
٤‏ مز» ب: او را 0- م ۶ عزمت د- م» ل : به پ- م٥‏ ن کرها 
۸- م ن۰ «بحله» ندارد - ۰۵ «را» ندارد من شاهزاده‌گی 
١ ۱‏ - مء ۵: بين الهلائین را ندارد ۱۲-م» ۵: متصل» ندارد 
۳ ب» م ن آباد متصل ء ۱- م» ۵: برزسین ه ۱ ب» م» ن به زنهار 
ب ١‏ - ب ده دوازده روز. ن: دوانزده روز بو- ب» م» ل: سعی 
۸-۸ در و ١‏ - ب» م: فرمودند که . ۲ ب» م» ن بود و 


۲ ن. رسانیدند که ۳ ن۰ المراد ۳“ ن علاح 


AY‏ خلاصلا لت اریخ 

روز پنچشنبه نوزدهم ! شهر رسصان‌المبارلك " قرار به یور ش‌گرفت و" دو روز پیش از آن 
نواب شاهزادگی* خود سوار شده"» دور قلعه را گردیده مقرر نمود که از" هر سیبه به چه عنوان 
یورش نمایند. شب پنجشنبه مذ کور بعد از افطار » سردم جمعیت کرده قريب" بیست‌هزار کس 
از قزلبااش وتبریزی ومردم نواحی جمع‌شده» محل چاشت* یورش نمودند و" جوانان دلیرقزلباش 
پرنردبا نهادویده" ۱ نالا حثله نکردند! " وبی‌محابا رفتند وازمردم تبریز ونواحی‌نفری"" حرات نکرده 
پیش نرفتند.مرتبهُ اول که مردم به‌پای قاعه رفتند» از رومیان کسی‌در""[٩‏ و ] سیانة شیر حاجی 
(نماندوتمام؟"به اند رون‌قلعه رفته ۱ به ضرب تفنکگ عقب‌مردم را بريد ندوجمعی که‌اول مرتبه به بای 
شیر حاجی)۱" رفته بودند»چون ملاحظه کردند که کسی دیگر از عقب ایشان نیاند» لاعلاح‌باز 
گشتند ود رمحل بازگشتن قریب به‌صد کس زخم تفنگ‌گرفته بیشترش تلف‌گشتند". قرب سی 
چهل نفر از ملازبان خاصه*" نواب صاحبقران تا شب درمیان خندق"' قلعه پنهان بودند. چون 
شب ۲۱ به‌سردست درآمد» بیرون آمدند. در روز یورش مذ کور ازکسی که آثار جلادت"" ظاهر 
شد» احمدسلطان آسایش اغلی‌استاجلو بود که بیشتر ازهمه کس برنردبان پانهاده بالا رفت و در 
سردیوار؟" شیر حاجی دوسه ۳" کس را به‌شمشیر زد. چون از هیچ جانب کسی همراهی با وی 
ننمود» رومیان هجوم برسر مشارالیه آورده پنجاه شصت شمشیر برقبه سپراوزده*۲ وچند رخ م کاری*" 
پلکه بهلکک پرچهره او رسیده بود. وی باآن"۲ حالت از نردبان بزیر آمده۲۲ سالجا به کنار رفت . 

چون تسخیر قلعه به یورش نشد» اهل تبریز رایأس۲۸ تمام حاص لگشت. همانا"" که از 
ورای‌اشعار مشیت » فتح آن رجوع به‌صاحب دولتی هم" " ازاين دودبان۳۱ خلافت شد هکه 


چون وعده‌اش می‌رسد» به‌یمن اقبال او مسخر خواهد شد. شعر"": 
( کارها جز خدای نگشاید بخدا گر زخلق هیچ آید)۲۳ 

0-۱ ۱۹ 0 «المبارک» ندارد ۳ ب» ن ۰ «و» ندارد 
£ به» م شا هزاده‌گی و ب» م» شده و ب ب» ن «از» ندارد 
بب- م» ن قریب به م- ن: چاشتی ٩‏ ب» ن «و» ندارد . ۱ب م ۰ 0 
دوید ند و ١ب‏ م: تکردند همچنان با. ن: نکرده همچنان ۲ -ل» احدی 
۳ -ب» ل : «در» ندارد ء ب- ب: تمامی و ب- ب ۰ رفتند 
١ ٩‏ :بین الهلالین را ندارد ا ب,-ن: ن: شد قریب ۱ ب» ن: خاصه شرینه و 
م: خاصه شرینه و ب-ن: خندق نهان بودند , 0 شب شد 
۱ ۲- م: حلات ۲ - م» ن «دیوار» ندارد م ۲ ۰۵ سه» ندارد 
۲- م4 ن۰ زده بودند ۵ ۰0-۲ «کاری یلک ه» ندارد ۳۹ بان 
ب ۳- مز : آمد. ن. آمده به کنار رفت ۲ مزه «یاس» ندارد 
٩‏ م همانا که از ورای مشیت فتح . ن: همان ا که مشیت فتح . ۳- ت «هم» ندارد 


۳ تب دومان Sd:‏ م۰ ن٠‏ ندارد ص ن. بين لهاالين ر ندارد 


وقایع سال نهصدونودوچهار ۰۳۱ 
روز دیگر خبر رسید که فرهاد پاشا از طسو ج کو چ کرده متوجه تبریز شد . چون لشگر قزلباش 
آنچنانکه باید جمع نبودند که سردار را استقبال نمایند» ناچار اهل تبریز را رخصت دادن دکه‌از 
شهر بیرون روند"و در روز سهشنبه بیست‌وچهارم شهر رسضان من مذ کوره» اردوی همایون 
کوچ کرده در چرنداب نزول اجلال فرسودند!. 

درآن روز بحنت‌اندوز علامت" روز قيامت مشاهده عالمیان‌گشت بازارها وخانه‌ها را 
آتش زدند و بمودای « یوم‌یفرالمره من‌اخیه؟» » هیچکنس به یکدیگر التفات نمی‌فرمود* تا 
عصری چنان شد که متنفسی" در تبریز نماند . روز دیگر اردوی همایون" از چرنداب کوچ 
کرده از راه فهوسفنج" و خواجه خوشنام به دو متزل به‌حوالی ازدم؟ دول آمدند وروز عید فطر 
فرهاد پاشا درکنارآب شور نزول‌نمود فرهادپاشا آزوقه وبازوط"۱ ویراق قلعه‌تبریز رکه حسب 
الامر خواندگار" آوردة بود نقل‌قلغه نموده» خاطر ازآن‌ممر جمع فرسود"" وجوانب قلعه راهموار 
کرده» مراحعت نمود و" 'مقارن‌این حال» در اوایل شوال؟ ۱ سردار م ذ کورچند مرتبه کتابات به 
امرای عظام نوشته» مقدمات صلح به‌سیان انداخت مشروط برآنکه الکایی*۱ که درتحت تصرف 
خواندگار درآمده از ایشان باشد وازین‌طرف اسرای عظام‌راضی به‌صلح شدند مشروط"" برآنکه 
دست از تبریز بدارند ودر عوض تبریز نخجوان‌را بد هند ۲" یاموازی جمع تبریزهمه ساله پیشکش 
وتحف و*"هدایا به روم فرستند وفرهاد پاشا' ' وسردار عساکرصریح درکتابات نوشته بود که 
من به‌جنگگ نیامدهام» غرض من آنست که باعث این صلح شوم ونام نیکك در عالم بگذارم. و 
همچنین ایلچی از جانب محمد پاشا حاکم سواس در روز دوشنبه ششم شهر"" شوال نزد 
محمدی" "خان تخماق به ازدم‌دول""[, ۲و] آمده» جواب مرغوب‌گرفته مراجعت نمود وعلیقلی 
خان طهماسب‌قلی بیک ملازم خودرا جهت قرار صلح در روز ششم شهرشوال نزد محمد پاشای 
مذ کور فرستاد و درپنجشنبه نهم‌شهر م ذکور ولی‌ببکک چاشنی‌گیرباشی از جانب فرهاد پاشا به ۲۳ 
درگاه معلی آمده؟۲ التماس کتابات و اسناد معتبر ازجانب نوا بکامیاب اعلی‌ونواب عالی*"به 
خواندگار نمود و مقرر شد که کتابات نوشته مصحو بکس معتبر نزد فرهاد پاشا فرستند"۳. 


۵-۱ ۰ بروند ۲- ب» م» ل نمودند ۳ ن «علامت روز» ندارد 
6 سوره. م آیه ء۳ ه- ب» م» ل: نمی‌فرمودند بل : تنفس ب مز : همین 
م- ب: فحوسفیح . مز: فهفوسفنج و ب. ودل . ۱ ب» م: باروت 
۱ - م: خوندگار ۲ - 0: نمود م رن «و» ندارد ۽ ,+ شهر شوال 
و وب ) مزع الکاء ب ,-ن: بهمین شرط که ب-ن ۰ با ۸ - ن۰ «وه ندارد 
و بعب» نء پاشایسردار ن. پاشا سردار یت ن۰ «شهر» ندارد Kî‏ مل محمد خان 
۳ ب» مر ودل ۳ ب» م «به» ندارد ۽ ٣‏ ن: آمده بود. 


ه + ن اعلی به خوندگار ٦‏ ۲- ب» م» ن: فرستد 


۸۳۴ حلاص ا لت واریخ 

منشیان عطا ردقل م کتابات مقرون به‌صداقت وخحصوصیت وشمه‌ای از حتوق قدیمی در 
قلم آورده» التماس ش دکه تبریز را واگذارند وهرساله موازی جمع آن برسبیل خراج به‌درگاه 
خواندگار" فرستند. کتابات م ذکور" رامصحوب احمدبیکف ایشکک آقاسی استاجلو در روز دوشنبه 
بیستم شهر م ذکور نزد فرهادپاشا فرستادند و قرار صلح یافت" برنهجی که یکی از شاهزاده‌های 
عظام را نیز به درگاه خواندگار* فرستند. 

وهم دراین ایام که اردوی همایون در موضع اشکنیر* نزول احلال داشتند» خبررسید 
که خضرپاشا حأ کم چخورسعد بالشگر بسیار از رومیه واکراد به‌جانب نخجوان و اردوباد 
آمده‌اند . شاهزاده عالی‌تبار جمعی کثیر از امرا" و" لشکری" خصوصاً مرشد قلی‌سلطان قوچیلو 
حا کم طارسین* و طهماسب قلی‌سلطان ذوالتدرحا کم بر کشاط"! وحید رقلیسطان‌استاجلو حا کم 
اردوباد را به سرداری ادهم‌خان ترگمان در روز جمعه هفتدهم ۱۱ شهر م ذکور روانة محال 
مزبور"" فرمودند. 

چون خضرباشا به‌حوالی جولاء۱۳ رسیده بود؛پیشکش *۱ ازمردمآنجاگرفته مردم اردویاد 
چهارروز مهلت طلبیده بودند. بعد از وصول امرا وعساکر ظفر مأثرء خضرپاشا به‌الکای خود 
معاودت*" نمود و آن محال در تصرف امرای عظام باقی ماند. 

وهم دراین ایام» خبر فتح قلعهٌ تفلیس به‌درگاه همایون رسید که سلطان محمودخان 
مشهور به‌سیماون" "گرجی بالشگری' ' عظیم آن قلعه را که ا زکمال متانت چون‌منجنی قگردون‌از 
حوادث مصون بود» وازغایت رفعت مرغ برشرفات‌آن پرواز نمی‌توانست نمود- م رکز واردرسیان 
گرفته در روز شنبه هشتم شهرذی‌قعدۀ سنۀ م ذکوره به یورش اول شهر وحصاربندرا تسخیرنمود. 
روبیان به نارين قلعه رفته» بعد از چند روز امان خواسته"۱» نارين قلعه را نیز ققح نمود. 

چون اخبار مسرت آثار از جان بگرجستان وقراباغ به‌سامع عزوجلال رسید وا کثر امرا 
درآن‌حوالی بودند» به خاطر باریانتگان آستان خلافت مکان رسید که یکمرتبۀ دیگر به‌قراباغ رفته 
لشگری؟ ' عظیم فراهم آریم و معاملات شروان" " و کرجستان را نظام‌ونسقی‌داده ایلچیان نیز از 
نزد '" سردار بیایند بدانچه مقتضای وقت و مصلحت فرصت باشد (مصراع : 


- ن : خوندگار ۲ ب: مذ کورا ۳ ۵: بهر 
ع- به م» ن: خوندگار ه- ب» م» ن: اشک بر <- ن: امرای 
ب- ن «و» ندارد مر ب» ن. لشگری را ۵-٩‏ طارم . ب: کشاد 
( بل هفداهم. م: هفیدهم ۲ - ۵: مذبور ۳ ,- : جوازه 
ء - ب »من و پیشکش ٥‏ ب- ب : معادت ۱٩‏ ب» م : سیماوون. ن 
سمایون خان ۷ - به م» ن: لشکر ۸ م» ن: یافته 
ی ۷ لشکر . - ۵: شیروان ۰۱ ن: دست شردار بيایند آنچه 


ولایع سال نهصدونودرچهار AYY‏ 
بکوشیم وا بخت"آزمای یکنیم)" 
اردوی عالی (از اشکنبر؟ نوبت دیگر)" بالشگر فیروزی اثرمتوجه قراباخ شد. چون به‌ارسار" 
رسید» امرا از اطراف وجوانب به‌اردوی عالی ملحق‌گردید۲ اردوی همایون به‌گنجه تشریف‌برد 
وازآنجا به زکم جایی" رفته چندروز به‌جهت مهمات شروان؟ وگرجستان توقف کرده» (احکام 
و قورچیان)۰" بدان‌محال فرستادند!. امرا و سرداران آن ولایات"!تحف"۱ [ ۲] و هدایا و 
پیشکشها؟۱ بامردم خود به‌درگاه عرش اشتباه فرستادند . 
وهم دراین ایام" علیقلی‌خان حا کم شیراز باصدوپنجاه نفر ازملازسان قدیم"۱ خوداز 
شیراز آمده » به‌درگاه معلی توجه نمود و در قزوین توقف کرد و آقایان"۱ ذوالقدر همه با وی 
(یاغی*" شده همراهی وی"" نکردند)۲۰. 
گفتار درآمدن مرتضی قلی""خان از دامغان به جانب 
عراق و اراد رفتن به درگاه شاه با استحقاق 
چون مرتضی‌قلی‌خان پرناك بادل هوسناك درآرزوی دارایی وحکومت مشهد مقدس 
مدتی انتظا رکشید وکارش"' به‌جایی نرسید ودرهرمرتبه که ازمشهد مقدسه از جانب مرشد 
قلیخان بد وکتابات""ورسل ورسا پل سی رسید اعتماد برآن ننمود» وچون فی‌الحقيقة ازجانب‌شاهزادة 
گیتی‌ستان‌همگی مشمول عواطف ب یکران می‌بود و؛"درمحل ی که ت رکمانان وتکلویان باجمعهم 
حمعیت کرده بودند*۲؛ هرچند به‌وی چیزها نوشتند واورا دلال تکردن که به‌عراق‌آیده بدیشان 
ملحق‌گردد""» قبول نکرد» درین‌حال به خاطر آورد که چون در ت رکمان بزرگ و ریش سفیدی 
نمانده وبقیةالسیف این حماعت که در الکا وصحرای ساوه جمع‌شده‌اند امیدی"" ندارند» صلاح‌در 
آن اس ت که احرام آستان بوسی‌درگاه فلگ بقام بسته؛ در راه" آن جماعت را طلبیده اگر آمدند 


١‏ - م: «وه ندارد ۳ بر: بخت و ۳ ن: بین الهلالین را ندارد 

ء۔ ب: اشکپر, م : شکور هن : بین‌الهلالین را تدارد 

+ ب» ن : به ارسیار بد ب » ن : گردیده ۸- م : جای 

9- ن: شیروان . - بین‌الهلالین: حكام , - ب» م : فرستادند سرداران. 
ن : فرستادند امرای و سرداران ۲ -ن : ولایت ۳ م: تحفه 

۽ ب ب : پیشکشیها ه ,- م : «ایام» ندارد ٦‏ ۱-ب/ من : قدیمی 

ب - ن امرایان ب: یاقی ٩‏ - م: «وی» ندارد 

. - ن : بين الهلالین را ندارد ۱ ۲- مز» ب» م: مرتضی‌خان 

۲ب ن «کارش» ندارد. م: «کارش بجایی» ندارد م (- ن۰ کتابت 

٤‏ - نه دوه ندارد و ۲- ب» م بوده‌اند د۳- مز کرده 


بج- ل: اميد ۸ م0 آن راه 


۸۳ حلاصة العواریخ 
فهوالمراد» والاخودازری به ساوه رود وآن‌جماعت را برداشته باقشون ولشگر آراسته به‌خدست!" 
شاه و شاهزاده رود , 

در شهر ذی‌قعده سنه مذ کوره از دامغان که الکای وی بود» به‌تقطیع ویراق وسامان 
متوحه شد. چون به‌حوالی سمنان وخوار" رسید» ذوالتدران که حا کم آنجا بودند» بااهالی آن 
ولایت دغدغه کردند که مبادا بنابر فریبی* و گرفتن این محال*خان م ذکور آیده باشد - چه 

هميشه آن" مردم دغدغه۲ از وی می‌بردند. تاآنکه کوچه‌بند کرده قرار تحصن“ به‌خود دادند. 

خان عالیشان چون قصد خدمت شاهزاده داشت» و از بدناسی*می‌اندیشید» بلتفت‌آن 
جماعت نشد وازآنجا به نوعی‌گذش تکه از مردم ولشگری اوبرگ" ۱ کاهی‌از جایی به عنف تصرف 
نکردند وهمچنین چون به‌الکای‌ری" وولایت" " ورامین رسید و"" هنگام رفع محصولات بود» به 
نوعی لشکری او سلوك کردند؛' که توبرهةٌ کاهی ویکعدد خربزه از خرسنها وپالیزها*" که در سر 

راه ایشان واقع* بود نگرفتند. 

چون از (بلوك بهنام وسیور فرخ)"' ری به‌فشار بویه"" آمد » کس به ساوه نزد مردم 

ایل" ' و اویماق"۲ فرستاده» ایشان را دلالت فربود آن جماعت بی‌حقیقت قبول این" معنی 
نکرده» ( فرستادۂ او را جواب دادند . چون این خبر به وی رسید» از آنجا کوج کرده به زرند 
ساوه آبد و در آنجا توقف نموده کس به ساوه فرستاده)۲۳ و ترغیب آن حماعت۲۳ به‌بردن‌درگاه 
گیتی پناه نمود وآن‌جماعت ازخطة ساوه به‌دیدن او رفته» اکثر معذرت می‌گفتند وآمدشد وتردد 
جمغ ی که همراه او بود" به‌شهر می‌شد واوهمچنان دربردن ایشان راسخ بود وعرضه‌ای درآن 
باب نوشته مصحو بکس اعتمادی خود به‌درگاه عالمپناه فرستاد وخودمتر صدبود که متعاقب 
روانه‌گردد. اماگمان ت رکمانان*" اینکه‌اراده۳" داردکه ایل‌را برداشته تا" استرآباد وخراسان 
راهها را تاخت نموده*"جایی‌توقف نکند؟". جمعی که در [ ۲ ۲] ساوه بودند از وی احتراز 


(- م : بحد ۵-۲ : رودو ۳ب مان : خار 
۽ ب» ن: فریبی به گرفتن = م‘ ن ۰ آن محال د-ن ۰ «آن» ندارد 
بان : از روی دغدغه ۸- م: تحصین و ب» ن «می» ندارد 
.وب م بر کت ۱ ۱- م بری ۰۵-۲ «ولایت» ندارد 
م ر-ان۰ «و» ندارد ٤‏ - ن نمود ند ه ۱ب » ل» فالیزها 
ب,-ب» م» ن : «واقم» ندارد رن ین الهلالین را ندارد 
۱۸- ب» م : فشار بویه ٩‏ ,-بز: اهل . - م : ایماق 
, 0-۲: «اینمعنی» ندارد 0-۲ : بين الهلالین را ندارد ۳ (-ن: ان‌جماعت 
به درتاه ٤‏ ۲- ب »من : بودند ه ۲- م › ن : ترکمان 
> ۲ ب» ن ۰ « اراده وارد که » ندارد ب۲- ن۰ «تا» ندارد 


۸ ۲- پ» م» ن خواهد کرد ٩‏ ۲- پ» م» ن. نخواهد نمود 


وقایع سال نهصدونو دوچهار Aro‏ 
نموده درشهر رابروی بسته" مطلقاً تمکین سخن او نم یکردن دکه ناگاه از چشم زخم فلک روسیاه" 
روز يازدهم" محرم سنهع و و خبر قضیهُ هایله وواقعةٌ نازلة شاهزادة نامدار به‌وی رسید.فی‌الفور 
بی‌تحاشی از محلی که در آن نزول نموده بود کوج کرده» خبر* ت رکمانان ساوه ننمود وازراه* 
انجیلاوند ساوه تاسراحه قم‌جایی" توقف نکرد" ودر راه الوس اعراب نمیری وسعیدی* را که] 
در قمرود بود با شتر » غازیان هرچه به نظر ايشان در آمد کسیب نمودند(؟) جماعتی" که در 
ساوه بودند مثل سلطان معصوم وولیخان سلطان وشاه بوداق سلطان" " وخلیل بیکث برادرابراهیم 
خان وا کثر اوباش ت رکمانان"" و سلازسان ادهم‌خان از عقب مشارالیه به‌ایلغارته‌ام خودرابه 
سراجه رسانیده» خان رااز رفتن داسغان باز آوردند وخاطرنشان وی نمودند که قم وکاشان در 
این محل بی‌صاحب افتاده وجمعیتی ۲ بسیار درآن هست آنها رابه اند توجهی بدست می‌توان 
آورد. مرتضی‌قلیخان به‌سخن ایشان‌فریب خورده» قوت‌طامعه‌اش به‌حر کت درآمد وآن مرغبات"" 
اورا سستحسن افتاد.مردمش آنروز وآن‌شب؟ ' قریُسراجه ونواح ی آن‌ را" ' نهب وغا رت به‌مثا به‌ای*۱ 
نمودند که از آبادانی اثری دروی نگذاشتند. 

فقیر مژلف"۱ درآن سال وزیرقم بود.(شاهزاده نیکوخصال بعداز جنگ تر کمان‌وتکلوه 
این کثیرالاختلال را بدان دیار فرستاده بود)۱چون یقین دانست که تر کمانان‌همسایه مرتضی 
قلیخان را بی‌تأخیروسساهله به‌قم می‌آورند؟ ۱ ودرقم نیز قرب سیصدنفر از ت رکمانان‌وهواخواهان 
ایشان بودندهزار فساد لازم‌می‌آمد:"» بالضروره قرع این سشورت باطهماسب قلی‌بیکک‌قورخلو"" 
که درآن سال در""آن ملک بود وجمعیازغاریان ذوالقدرواعیان ‏ وکدخدایان آن سملکت؟۲ در 
میان انداخت وقرار براین یاف ت که درشهر رابسته» تاقوت وقدرت باشد نگذارند که آن‌جماعت 
پرشر نلفری براین مردم یابند و قبل از آن خبر آمدن علیقلی*" سلطان حا کم" آمده بود که به 

زنگان رسیده وانتظار آمدن او نیز بود. 

مرشدقلی سلطان شامل و که بعضی از بل وکات قم به‌تیول او مقر بود» درآن اوان در 
خارج شهر بندقم جهت فیصل مهمات خود توقف داشت و قریب"" بیست نفر از مردم شاملو و 


- ن : او بسته ۲ بزه ب» م : را سپاه ۳ ن: پانزدهم 
-٤‏ م» ن «خبر» ندارد و ب» م : از راه انجیل اوند ساو. ن؛ از آنجا 
د-م: جای. ب: ن: ندارد ب ن : نکروه م- ۵ سعیدی بوده با غازیان 
-٩‏ م: جمای . ,م وسلطان , ب» م» ن: ترکمان و ملازم 
۲ ,- ت جمعیت بسیاری ۳ہ ن: مرغبات ۽ ,-ن: «و آن شب» ندارد 
ه ب- ب» از, ن: آنرابه مثابه‌ای + - ن۰ «به بثابه‌ای» ندارد بر ب» بوء الف 
۸ ن: بین الهلالین را ندارد ٩‏ ۔ ن : می‌آوردند ۰ ن می‌آید 


۱ ۳ ن فورحلو. ۴ قورحلو ۳ - مز ۶«دره ندارد .0 حاکم ممن :5 مملکت را 
؟ ۲- م» ن علبتلیخان سلطان “o‏ ن۰ «حاکم» ندارد ۲۹“ ن۰ فرب 


۸۳۹ خلاصانتواریخ 
هفتاد "وهشتاد کس از ت رکمان ملازم‌داشت اورابه‌شهر د رآورده» سر کرده‌ها تمامی ذوالقدران 
و شهریان نمودوخانه کوج اورا باخانه کوج غازیان وا کثر اعیان به‌نارین قلعه نقل نمود. 

اتفاقا در روز ی که مرتضی‌قلی‌خان به‌سراجه رفته بود؟» در راه بعضی از شتران‌غحازیان 
وشتران مرشد قلی‌سلطان" را (بلازمان وی‌پیش کرده‌برده بودند.درهمان روز مرشدقلی‌سلطان)؟ 
وجماعت قورخلویان" که در شهربودند تاقمرود ازعقب شتران رفته» شتران‌خودراگرفته تا"موازی 
صد نفرشترد یگرگرفته»آخر روز" به‌شهر آمدند» چون به محت پیوس تکه آن‌جماعت سرتضی‌قلی‌خان 
را بردر قم“ می‌آورند. مقارن اين؟» بعضی‌از مصلحان ظاهراندیش را با محقرساوری [۳ ۳ ۹] 
نزد وی فرستادند*" که شاید به‌موعظه وصلاح‌خان رابرگردانیده!۱ چندین خانة مسلمانان۱۳ 
بواسطه آمدن ایشان ویران‌نگردد. مصلحان چون بهآبدن ایشان راغب بودند وبه حسب‌ظاهر 
آن لشگر"" غالب می‌نمودند» آنچه بایست‌گفت بلکه مرغبات*" اظهارکرده درجواب اخبار 
موحش املایم رسانید . 

چون در شهر خبر رحلت شاهزاده صاحیقران انتشار*" تمام یافت» و حقیقت بعابلات 
درگاه‌گیتی پناه و""وجود وعدم ابرا وسپاه معلوم نبود» بالضروره"" قرار برتحصن ود ربستن شهرداده 
شد. مرشدقلی‌سلطان نیز دراین وادی یکدل ویکجهت قرب پانصدنفر ازترك وتاجیک سپاهی 
یراق ' دا رکه سیصدنفر از آن تفنگچی بودند ( که د رشب تار سور "رامی‌توانستند زد») ۰" بهم آمد 
پنج‌دروازه قم براین ۲۱ جماعت بخش‌شد که محافظت نمایند و جماعت ت رکمانان"" که درشهر 
بودند و۳" خاطر از سمر ایشان جمع نبود- مرشدقلی‌سلطان آنها را درنارین‌قلعه فرمودکه‌نگاهدارند 
تابعابله مشخص شود . 

روزشنبه شانزدهم*۲ شهر محرم*" سنۀ م ذکوره» مرتضی‌قلی‌ خان ا سرداران و 
غازیان ت رکمان از سراج ه کوچ کرده» یکفرسخ راه تامزار امامزاد بزرگوار"" طیب وطاهر 
(علیهما ۲ التحیه والابرار آیده)*۲ از آنجا!؟ تایه‌شهر" "نیز یک فرسخ انت رود دک از آنجا 





۱ ب» م به هفتاد. ن: ندارد ۲- ب» م» ن «بود» ندارد ۳ م» ن. خان 
-٤‏ ن بين الهلالین را ندارد »- م: قورجلویان. ن: قورجلویان «- ن: با 
ارو م-ل: به قم و-نن: این حال . ,-مزه ب : فرستاده شد 
ر ب- ن : برگردانند ۲۳ -م» ۵: مسلمان ۳-ن : لشگر را 

٤‏ - ۵ : مدعیات ه ب-ب: انتشاری + ۱- ت «و» ندارد 

۷ - مز» م: بالضرو ۱- ۵: «یراق‌دار» ندارد ٩‏ - ب موی. م: مور 
۰ - ۵: بين الهلالین را ندارد ۱ ۲ ۵: برایشان ۵-۲ ترکمان 

٣‏ - م» 0 «و» ندارد ء ۲- ۰۵ ۱ ه ۲- ۵ ل محرم الحرم 

۲- ن: «بزرگواره ندارد ۲۷ م: علیهم ۳۸ ۵: بین الهلالین را ندارد 
و ۲ ن: که از آنجا .۳ : به شهر نیز یک فرسخ» ندارد. م: به شهر یک - فرسخ 


وفایع سال‌نهصدو نودو چهار AV‏ 
کوچ کرده به‌آستانة مقدسه منوره عرش منزلۀ معصوبه- علیهاالسلام والتحیه. آمده د رمنازلو 
مد رسة آستانه وخانه‌های متصله بدان" نزول نمودند وکس نزد مرشد قلی‌سلطان فرستاد ند که 
الکای تر کمان‌را باز بهت رکمان داده‌اند" و قم به‌ادهم خان تعلق دارد مارا باشمانزاعی" نیست 
والکای* شما جداست‌وباآن" کاری‌نداريم,شما ب‌صحت بیرون رفته» به‌الکای خود روید که با 
داروغه تعیین نموده" شهر رابه‌سردم ادهم‌خان سپاریم وبرویم. 

مرشد"قلی‌سلطان؟ تمکین‌سخن ایشان‌ننموده» دراین باب" دشنام ۰" وفحش پیغام فرستاد!۱. 
مدت ده دوازده روز مدار برمنازعه ومجادله بودو"' چون این جماعت حفظ وحراست شهر وباره 
وفقیر مؤلف"' از نارين قلعه می‌نمود» ومردم‌محلات شهر؟" بالتمام درهر*" برجی از بروح‌حصار 
تاصباح مشاعل افروخته به‌لوازم کشیک اقدام داشتند» برت رکمانان ظاهر شد که‌گرفتن این‌شهر 
باوجود هفت*! هشت‌هزار آدم که همراه دارند میسر ئیست» شروع درتاخت‌وتالان خوبه۱۲ و 
نواحی وبعضی از قری ومواضع قریبه که تفنگچی نداشت*۱) *"نمودند. شعر"": 

بهرجا که ایشان نهادند بی توگویی که افتاد آتش به وی 

اثر آبادانی "د رهیچ جا نگذاشتند(نه تخم‌ماند"" نه عوامل . حتی‌چوب مصالح | لاسلالك رابردند 
وگوسفند درهیچ جا نگذاشتند) ۲۳ ومرتضی‌قلیخان‌برستع* آن‌جماعت طاغی‌قادر نبود"". پا لاخره 
چون‌یافت که‌ارباب غرض»:الذین فی‌قلوبهم‌مرض»"۲بجهت حصول ""مدعیات[ ع ۲ ] خوداورا 
سرگردان ویدنام‌ساخته اند*۲»نادم وپشمانگشته‌قرا ربراین داد که دیگر' "طمعی ازمردم‌شهرننموده۳۰ 
برود. چون‌مکرراً از شهرجمعی به رسالت رفته ' "بود ند "» درمرتبة اخیر مبلغ یکصد تومان‌پیشکش 
قرار یاف تکه ملازمی‌خان بفرست دکه بعداز رفتن خان وصول"" آن نموده ازءقب روانه‌گردد؛7» 





بل" برآن ۲ ۰۵ «اندو» ندارد ۳ ن: «نزاعی» ندارد 

۽ ب. اولکاء ه- م» ن: بان وم ن : کرده رد ب» ۰ و مرشد 
۰۸-۸ 0۵ ۰ خان ٩-مز»‏ ب»م: درباره 1م دشنام داده و . ن : دشنام 
داده فحش ۱ - م» ن٠‏ فرستاد ند ۲ - ن٠‏ «وه ندارد مراب ۰ موژالف 
۽ ,- ۰۵ شهر» ندارد ه ۱- م» ن «هر» ندارد - ب ۰ هفت و 

پ ب- ۰ «حوبه» ندارد ۸-۸ نمودند که نداشت ۾ ,-ن. بين الهلالین 
را ندارد . ۲- ۵ بیتدم: ندارد ET‏ آبدانی ۲ مز م )ل مائده 
۳ ۵: بین الهلالین را ندارد ۲- مز» ب: ميغ ه ۲- ب نبود و 

٩‏ ۲-سوره ه آیه ۲ه ب۲- ۰۵ «حصول» ندارد ۸م م ن: «اند» ندارد 

و ۲- مز : «دیگر» ندارد ,۳ مزه م: نموده رس ۵: بیرون رفته 


۳۲ ن۰ بودند و م۳ م: وصوان > ۳- ۵ گردد و 


۸۳۸ خلاصالتواریخ 
جهت خان از میوه قم و گلاب" و ساوری لایق بامبلفی جهت وکلای درخانه فرستاده » بعداز 
مدت چهارده روز محاصره » در روز چها رشنبه بیست‌وهشتم شهر" محرم مرتضی‌قلی از ظاهر قم 
کوچ کرده» متوحه ساوه شد . 

مقارن این وقایع» علیقلی‌سلطان؟ که از زنگان به الکای شراه قم( که مسکن قورخلویان 
است)* رفته بود» از بی مکثرت لشگر تر کمان قدرت آمدن" به‌قم نداشت قبل از رفتن مرتضی 
قلی‌خان به‌چند روز فقیر مؤلف برادر اعظم" نقابت و فضایل‌پناه میرزا محمود را که به‌انواع 
فضایل و کمالات آراسته ویه رشد وکاردانی وسپا هیگری از اقران‌گوی سبقت ربوده - وی را باجمعی 

از درب قلعه بیرون کرده" از عقب علیقلی‌سلطان فرستاد که اورا برداشته به‌حوالی شهر درآورد . 
علیقلی‌سلطان با زسها هله وملاحظه درآمد ن کرده روز دوشنبه سیم شهر صفر سنهُ مذ کوره خود را 
به‌حوالی‌شهر رسانید. تا آن روز بواسطهٌ احتیاط» فقیرمژلف* دروازه‌ها! را نگشوده بود (واندیشه 
باز ازسراجعت مرتضی‌قلیخان داشت وباز به‌اراجیف مذ کور می‌شد که رفته که از ساوه تمامی 
ایل را کوچانیده برسر قم آورد)" . 

در" خلال‌این احوال درآخر همین روز مرتضی‌قلیخان از ساوه خایفاً خاسراً کوچ کرده؛ 
مردم ایل اورا اعتبار نکرده در شهر به‌روی" اوبسته معاودت نمود ودر حوالی‌سررودخانه قم 
درموضع سرقله که به کوشک میرزا شامحسین اشتهار دارد نزول"" نمود و*"جمعی ازملازدان 
علیقلی‌سلطان وقوشچیانا و که د رعقب می‌آمدند به تر کمانان* "برخورده ایشان راگرفتند. علیقلی 

سلطان به‌دستور"! حفظ وحراست دروب رابه‌عهده فقیر ملف وغازیان‌نموده» خود بیرون رفت. 
ابا مرشدقلی سلطان وملازبانش از درب قلعه بیرون رفته در بالای باغ خان بات رکمانان۱۷ 
دست وبغل شده» دلیران جانبین وبهاد ران طرفین» پای درمږدان مبارزت نهاده» دست“ ' به 
انداختن تفنگ و تیروراندن خنجر وشمشیر کردند.! شعر"": 

تيغ دندان تيز کرده بر تن رویین تنان دست درخون یلان انداخته هر دم تبر 
د رکمین‌س رکشان خم کرده‌پشت خود کمان سیثه پیش آورده پیش ناوك گردان سپر 
کرده از جوشن زبان سینه را خار اشکاف همچو خار اژدها دندان زبرگ گل گذر 





١م‏ بدگلاب و . ب» ن: وگلاب ساوری م ن۰ «شهر» ندارد 

۳ ن قلی خان £ ن بین الهادلين ر ندارد هل 8 «آمدن» ندارد 
«- مز» ب : اعزم ب- ن: آورده. م: ندارد مب : موالف 

9- مز» ب» م: دروازها . ,- ن : بین‌الهلالین را ندارد رب ب: و در 
۲ -ب: برروی م ١‏ - مز» ب» م: و نزول. ن: نزول ,- م ن: «و» ندارد 


0= تب رکمان. ن۰ دير وکمان ۱۹“ ٩‏ ن۰ «به دستور» ندارد 1۷ م تی رکمان 
۸ ب» له درانداختن م و در انداختن ۹ ب» م» ن: گرد یدند 


. ۵-۲ بیت. م ندارد 


وفایع‌سال‌نهصدو نودو چهار ۸۳۹ 
شهرشد وآن شب مرتضی‌قلی‌خان"* [ م په ] کوچ کرده از راه صرم روانه کاشان شد.در وقت ی که 
مرنضی تلیخان درقم بود» ولیخان سلطان پسر محمد"خان ترکمان همراه وی بود از مردم"و 
عمال بد افعا ل کاشان به‌گمان اینکه" باز محمدخان در درخانه مدار عليه“ اس تکتابات‌وتحف؟ 
وهدایا"" به‌وی‌می رسید. مومی اليه از ترس‌مرتضی‌قلیخان! ' نمی توانس تکه پیش‌دستی کرده به 
کاشان‌رود» رفتن‌ساوه را بهانه کردهءاز" "ساوه شب‌فرارنموده از خارح راه‌خود را به کاشان رسانید 
و درحنظ وحراست آنجا کوشید واز رفتن ۲ "مرتضی قلی‌خان بدانجا می‌انديشید. خبیه* "و اوباش 
ت رکمانان که سابقاً باوی می بودند درکاشان برسروی‌جمع شدند وشروع در تالان آن‌ملک‌نمود ندو 
به رکس کهگمان چیزی می‌بردند» از وی‌گرفتند. مرتضی‌قلی‌خا ن که ازرفتن ولیخان"" سلطان 
به کاشان واقف شد» میر"" اسمعیل وزیر خودرا باجمعی از آقایان بواسط طمع به کاشان فرستاد . 

مقارن اين»خبر به‌وی رسید که اردوی معلی کوچ برکوج از قراباغ متوجه عراق‌است 
طرفی بدر رود"۱.وی از روی اضطرار تمام به کاشان رفت ولیخان" "سلطان اورابه‌شهر نگذاشته 
مهمسازی ملازمان‌ا و کرده از راه اردستان‌به ۲۲ بیابال خودرا زده به‌سمئان رما نیده وازآنجا بدامغان 
رفت. مصراع ۲ : 
کجا روی که ز هر سو گریزگاه نداری 
امک ریزی قلم عنبر فشان د رقتل شاهزادة" نوجوان حمزۀ 
صا حبةران اسکنه ادته تعالی فی‌فراد يس الجنان 


هی ٤ا‏ 


سوت 
ایدل به جهان ثبات امریست بحال پیوسته سرور اوست بقرون‌به*۲ وبال 


هرک و کب" مسعود که بتمود جمال پس زود کمال او پذیرفت"" زوال 


۰-۱ ۵: بریک دیگر از طرفین ۲ ب» م» ن: «ی» ندارد 
۳ ب» قلی خان. ن : قلی سلطان ع- مز؛م:«خان»ندارد و ب» م» ن: میرمحمد 
٦‏ ب» م» ن بردم و اعمال بد فعال ب ب» ن» انکه ۸- ب» م» ن: اليه 
و مز: تخلف , - 0 هدایای , ١‏ - ن: مرتضی قلی‌خان 
۲ - ب» م» ن ماز ساوه» ندارد ۸-۳ رفتن ٤‏ - ب : خبیسه 
٥‏ ۱- ب,م»ن + ولیجان ٩‏ ۱-د : میرزا بو ب» ن: یاامرای 
۸-: رسید ٩‏ ب»ن:بدرود و . ۲-مز»ب»م:ولیجان م ب»ن: «به» ندارد 
بع ن. ندارد م ‏ ب : شاهزاد جوان سلطان‌حمزه صاحب قران اسکنه انم 
فی‌الجنان م: شا هزاد‌نوجهان سلطان حمزه میرزای صاحبقران‌سکنه انته تمالی ...ن ....سلطان 
حمزه میرزای صاحبقران سکنه‌انته فردوس الجنان ٤‏ ۲- ب: ندارد 
ه - م» ن: «به» ندارد +۲ ن: م وکب ب۲- با: پزیرفت 


Nf‏ خلاصةا نت و اریخ 
پوشیده نماند که عالم امکان "محصور بين العدسین است, وجود حقیقی ندارد بلکه موجودی‌است" 
مجازی وصورتی شبیه به‌صورخیال بازی, نیستی‌هستی(نه‌ای وهستی‌نیستی فزای تغیی ر"حالات)* 
چهان" حادت امری است قدیم وتصدیق تصور ثبات قیاسی" عقیم وفکری"غيرمستقيم. فنای 
هر ممکنی از قبیل" واجبات و بقای او از" مقوله ممتنعات. نظم"": 
ندوخت جامة کامی!۱ به‌قد کسگردون که عاقبت به مصیبت نکرد یکتایی 

درماتسرای جهان بوقلمون,فراش بارگاه قضا شمع بقابربالین احدی نیفروخته ود رمحنت‌خانه 
دئیای دون خیاط کارگاه قدرء خلعت خلود برقاست اقاست هیچ بشری ندوخته هرگز رایت‌دولتی 
نیفراشت ۱۲ که عاقبت! لامرنگونسا زنگردانید ونهال سلطنتی ننشاند که به""تندباد حوادث از 
بیخش نکند, نظم ۱۹ 


حهان ای پسر ملک حاویدنیست زدنیا وفاداری امید نیست 
له پرباد رنتی سحرگاه و شام سریر سلیمان علیه السلام 


خردمندآنس ت که چون به‌دیده اءتبار درحقیقت روزگار (نگرد» بدین‌ شراب غرورمتجرع نگردد) "۱ 
و بدین دنیای دونمغروروملتفت نشود. بیت"': 


cu 


گیت که نشیمن۲" زوال است آسوده دلی درو وبال است^' 
ماتمکده‌ایست تیره و۱۹ تیگ دروی*۲۰ ندوفانه بوی ونه‌رنگ [و ب ]۲۱ 


و برمقتضای نص الهی و اوامر نامتناهی » حیث۲" قال"۲ عزاسمه « ( لکیلاتأسوا علی‌سافاتکم 

ولاتفرحوابماآتیکم»*۲ ذی عقل کسی است که از دولت دنیابه‌غیر*۲ انفعال بخود راه ندهد و 

بقا وفنای او را اعتبار نکند و به‌علم‌اليقین بداند ایضا"", شعر"۳. 

این همان چرخ است کزنوشیروان بستد سریر وین همان‌دوراست کزشاه*۲اردوان بربود تاج 
2K 2K ok‏ 

این" همان چشمه خورشید حهان افروزست که همی" تافت بر آرامگه عادو ثمود 


۱- ب» م» ن : امکا که ۲- موجود است ۳- م پفیر 

ء- ۵: بين الهلالین را ندارد هن فرای بغیرحالات جهان ب- م: قیاس 
ب ب» ن ۰ «ی» ندارد ۸- ۵ء قبل و م: او را . 0 بیت 
ب بب ن :کافی ۲ - مز ب» م: له فراشت ۳ ۰ «به» ندارد 

6 ۱- ل بیت. م: ندارد ۵-۰ بين الهلالین را ندارد ام ندارد 
۷ ب» ل نشمینش ۱- مز» ب» م: حرامست ٩‏ مز: «و» ندارد 

. ۷ ب در وی‌نوفا نبوی و نیرنگ ١‏ ۲ م: نیرنگ ۲ ۷- ۰0۵ «حیث» ندارد 
۳ ن قال ۽ ۲- سوره په آیه م ۲.ن:ندارد - م» ن بغیر از 
۵-۲٩‏ ۵ «ایضا»-ندارد ب ۲- ن۰ بیت. ب؛ ندارد ۸ ب م» لد 


شه‌زادگان. ن: شهزادگان ٩‏ - ۰0 همين ,ج مزا ب م: همین 


وقایع سال نهصدونودوچهار Af‏ 
مصداق این سیاق» انتقال شاهزادة صاحبقران از دنیای دون و'جهان‌گذران است . 
سابقاً مذ کور شد که چون ایلچیان معتبر با کتابات مقرر» مقرون به‌صلح وصلاح از 
آذربا یجان به‌جانب روم فرستاده ودر زمستان این سال امری که باغث توقف در آذربایجان؟ و 
قراباغ باشد نبود» وخاطر اشرف ازسم رکوه‌گیلویه" وفارس وکربان جمع نبود ومیل؛ دیدن 
اصفهان نیز داشتند» قرار قشلاق هما یون در دارالسلطنة قزوین‌داده در روز شنبه بیست‌وچهارم 
شهر ذی‌حجة* حجهارم وتسعین وتسعمائه در بلدۀ طیب گنج ه کوچ فربوده"» حوالی زا رشن 
آثار شیخ گنجوی نظامی" علیه الرحمه» مخیم‌سرادقات جأه وجللگردید" ود رآن منزل ایلچیان‌و 
فرستادگان از جانب سلطنت پناهی؟ سلطان محمودخان مشهور به سیماون "۱ والکسند رخان و 
منوچهرخان و سایر حکام گرجستان باتحف وپیشکش و هدایای لایقه"" به‌درگاه جهان پناه 
آمده» به‌شرف سجدهٌ اشرف وپایبوس شاه عالی وشاهزاد مععالی سرافرازگردیدند وازآنجا کوچ 
فرموده د ركورك جایی نزول اجلال واقم شد و دراین "" منزل جان‌گسل شاهزاده غافل (تجرع 
به باده ارغوانی نموده)۱۴شب تاروز؟ درمنزن علیقلی خان فیج‌اغلی به صحبت مشغول گشته» از 
جنسی"" معلوم که از گرجستان آورده بودند» افراط در شرب" "آن می‌فرمودند""همانا که بر 
ایشان منکشف شده بو د که آن وا اجل بدیشان ی 9 » « که مست 
خواهم ازین عالم خراب‌گذشتن 
آنگاه شا هزادة E‏ وبیهوشی بروی: زیادتی نموده" ازمنزل‌علیقلی‌خان 
سوا رشده به دولتخانه‌آمده؟ ' بمؤدای«اذاارادایته شیا هیاء اسبابه»»خار'۲اجل دام ن‌گیرایشان گشته» 
چون شب کوچ بود '" واردود ربا رکردن ورفتن» به‌حرم" ۲ نفرمودند""ودریکی*"از آ لاچوتهای*۲ 
خاصه که" جهت قوشخانه زده بود ند استراحت می فرما یند. درهنگام» ځوابیدن»خودی د لالهنا پال 
که اصلش‌ازارامنۀخوی بود وشک ل آدم نداش تکوتاه وکوژپشت‌و نقصان تمام درخلقت وهیأت 
اورا واقع بود» یتیمی بی‌پدر ومادر در ب'زارها نشوونه! یافته» به‌سعی‌جمیل زینل بیک شربت دار 


(- م» ن: «دنیای دون و » ندارد +- ن : قرایاع و آذربایجان 

م ب» م: کو کیلویه ع- م: مقل ه- ۰ حجۀ سنه ء و از بلده 

ب- ب: فرمود. ن فرموده در ب- : بسطامی م- ن: نزول تمود 

و مز : سلطنه پناهین . ن سماون ۰ مز لايق 

۲- من : در آن م ١‏ ۔ ن بین الهلالین را ندارد ٤‏ ,-مز؛ باز در 

و ۱- ب» 0 جنس ۱٩‏ م» ۵: شراب ب ١‏ - ل نموده 

۸ - ۰۵ کرده و راب ٠»‏ آمد. ن ۰ آمد و .م :فار 

۱ ۲-م» ل: «بود» ندارد + ب درحرم ‏ ۲ ن: «به حرم نفرمودندو» ندارد 


ء ۲- ۰۵ بود یکی ۵-۰ : اطاقهای ٦‏ ب» من :که از 


Af‏ خلاصةالتواریخ 

پیش افتاده» امین‌وجلیس شاهزادة عالم مدارگشت ود راندك زمانی چنان ترقی فرمو د که ازوی 
بحرم‌تری نزد آن" شمع‌دودمان پادشا هی نبود.آن بی‌بالد ناپاك, بعد از قرارگرنتن آن ماه انجمن 
درجامة خواب"» چون صاحب وعده وىقدمه بوده۳»بعضی از غلامان ومقربان که بردر آلاچوق 
بوده‌اند»ایشان‌را رخصت داده به دیوانخانه فرستاده وخود به خاطر*جمع خنجر نواب شا هزادگی* 
از غلاف [ پم ] بیرون آورده سین بی کین مبارك وی را برهنه کرده » زخم اول برروی دل 
آن حضرت و دوم" برپشت زهارو" سیم به‌زیرپستان وی می‌زند و آن شاهزادۀ مستطاب درعین 
خواب و بیهوشی از مستی* شراب از تاب زخمهای خنجر به‌حر کت درآمده » وی از هول‌جان 
که مباد ا کسی‌به‌گمان افتد» چهار زخم دیگر برآن والا گهر می‌رساند وچراغ را خاموشکرده 
به بهانة خدمتی که یعنی نواب شاهزادگی؟ او را بدان مأمور گردانیده باشند""و ازعق ب کسی 
فرستاده باشند۱- به‌قدغن بیرون سی رود وجمع ی که د رکشیک می‌باشند » خصوصاً انته‌وردی"۱ 
بیک زرگرباشی که همگی منظور نظر و معتمد آن وا لاگهر بودند » از خاموش شدن چراغ و 
اضطراب خودی ناپاك به دغدغه ی‌انتد"!. بعد از ساعتی که به‌در آلاچوق می‌آید*" » آواز 
حرکتی" ودست‌وپا زدنی‌به گوش وی می‌رسد» بی‌تحاشی خودرا بهد رون می‌اندازد"" ومی‌یا بد 
که قباحتی واقع شده. چراغ می‌طلبد" وملاحظه می کند که مندیل ازسربافر*آن سروانجمن 
زیبایی‌به‌جایی افتاده وبدن همچو نسترنش"" درسیان جامهخواب"" غرق خون شده» لاجرمآن 
وارث تاج وتخت» دل برواعة ناگزیر نواده» در آن شب یعنی!" که شب چهارشنبه بیست‌و 
هشم شھرذیحجۂ سند مذ کوره‌بود- شا هباز روح پرفتوحش بعد از اندك ساعتی از این تنگدای 

قفس بی‌بنیاد به‌عالم قدس پرواز نمود. 





(زین ششدر بی‌ثبات فانی رو کرد به ملک جاودانی 
برطارم آسمان علم زد در وادی لامکان قدم زد 
ن : در آن ۲- مز: جامخواب ۳ ن: بود ٤‏ ب: وخاطر 

و ب» ل شاهزاده‌گی -٩‏ م ن دویم پ م» ن. «و» ندارد 
۸- ن ۰ «مستی شراب» ندارد . مز: مستی و شراب وب ن : شاهزاده‌گی 
. - مزه ب»م : باشد بر م باشند ۲ - ۵: ویردی ۳ ن: بی‌افتنند 
۽ ۱- ن: می‌آیند ۰ ۰۵ حرکت دست + - ن. می‌اندازدکه مبادا, 
م : می‌اندازد و می‌باید که مبادا ب “١‏ ن : طبیده بلاحظه م ی کند 
۸ - ب. باقران ٩‏ - م» ل: تسرینش .۲ مز : جا مخواب 


TET‏ «یعنی»" ندارد. .م: که یعنی ۷۲ ۵ بیت. م: ندارد 


ولایع سال نهصد ونودوچهار Af‏ 
در مملکت قدم قدم نه کان پرده‌سرا تراحرم به) ۱ 

از بعضی استماع افتادکه در هنگام ی که آن ملعون» خنجر برآن شمع‌شبستان سلطنت زده» از 
بیرون آلاجوق آوازی شنیده‌اند که آن‌حضرت می‌گفته" بهت رکی »که ظلم اینچنین می‌باشد. آن 
جماعت که درآن قرب وحوالی بود ند» قبای صبر وشکیبا بی د ربدن پاره کرده بی‌اختیا رنوحه‌وقریاد" 
برداشتند وآن شاهزادة بظلوم را بدان وضع برداشته به‌حرم نزدشاه کامیاب وشاهزاده‌وخواتین 
واهل حرم آوردند. درآن شب جانسوز(به‌یک صدمهصور صفت چون عرص قیاست در جوش و 
خروش آمد)* فزع روزا کبر وعلامات‌دشت محشر درمیان لشگرنشا هده رفت . خروش وزلازل در 
چادرها افتاد* ودیدۂ خلایق از فراق آن" برگزید: حضرت خالق خوناب" می‌باشید وروزگار 
غدار به‌تاخن * حسرت چهره آمال می‌خراشید. مردمان دربجرحیرت؟ افتاد ند" درآن نصف شب 
وقت رحیل» قوافل غم‌والم درضمیر برنا وپیربارها بگشاد ورخت صبروشکیبایی‌ایشان راب رکنار 
صحرا نهاد. ‏ رباعی"۱: 


ای کرده زلال عيش ماتلخ چو زهر وز دید احباب روان ساخته نهر 
رفتی بسوی سرای فان یکه‌نداشت کنجایش حوهر ڌو گنجینه دهر 


چشم"" زخم زمانه نهال قد"" دلبند آن شاهزادۀ یگانه؟" و دریکدانه که درکمال حیاوآزرم و 
شجاعت ومروت بود» بیگمان به تيغ نا کامی از پای درآورد وداغ این مصیبت بردلهای‌عالمیان 
| زپیروجوان نهاد. (شعر" : [۸ ۲] 


دریغا که پژمرده شد ناگهانی گل باغ دولت به روز جوانی 
دريغاکه آن نیر اوج شاهی چوصبح دوم بود کم زندگانی 


که از بحنت روزگار غدار وسزاحمت اشرار نابکار بردل باری ندارد. نظم ۰۱۳ 
چئین است آیین این خاکدان بنای جهانه کی بود حاودان)۱۲ 
باعث برآن عمل شنیعکه۱۸ نسبت بهآن شاهزادة*۱ منیع واقمگشت» دونقل استماع افتاد: یکی 


- ۵: بين الهلالین را ندارد ۲۔ ب» م: گفته هرگز ظلم این چنین . ن : 
می‌گفته ظلمی چنین م ن: زاری ۽ ن: بین الهلالین را ندارد 
ه- ۰ افتاده > م6 ن. «آن» ندارد بل از دیده‌خوئاب 
۸- م ن۰ به ناخن چهرء آمال می‌خراشید -٩‏ ۶ هیئت. ن٠‏ هيات 
. ,ن افتاده ۵-۱ بیت. م: ندارد ۲ ب» ل برچشم 
۳ مه ن. «قد» ندارد ء - ن و در یک دانه» ندارد و - م «شعر» ندارد 
٩‏ ۱ - م ندارد ب ۱- : بين الهلالین را ندارد ۱ب م» ن آنکه 


١ ٩‏ - م به شاهزاده 


ء Af‏ حلاص لتو اریخ 
آنکه امرای مصاحب مثل علیقلی‌خان قرداش" و اسمعیل‌قلی‌خان یولداش یافته بودندکه 
شاهزاده قمرلقا از تسلط واستیلای ایشان به‌تنگگ آمده» جمعی را در" عزی آن" داردکه چون 
در تخت عراق ستمکنگردد» انديشة ایشان نماید وآن‌جماعت نمکث به‌حرام»بامیرزایحم دکه؟ 
درآن اوان سستوفی دیوان وسصاحب بود. قرع این مشورت درسیان انداخته» قرار براین‌دادند 
که خودی دلالك که از مقربان و محرمان آن نور حدقة* عالمیان است» وتعلق خاطری" پیش 
رضاقلی بیکک شاملو واد پیری‌بیکث اینانلو" که درآن زمان ایشکک آقاسی باشی آن شاهزاد؛ُعالی 
بود [دارد]- او را براین دارندکه بعد از شرب خمرو؛بیهوشی» غدری باآن حضرت؟ نموده" ' 
چنانچه پرده از روی کا ربرنتخیزد او را به‌تتل رساند''. ونقلی‌دیگر آنکه» خودی""دلاله ۲۳ پیش 
رضاقلی بیکك تعشقی بهم رسانیده؟۱ ونواب‌عالی*"را نیزباوی؟۱ میلی‌بود وازگرفتاری عودی"۱ نزد 
بطلوب آزرده وهمگید رمقام قصد خودی* 'می‌شدند و' ' تعویقات د رمیانه می‌افتادوآن کافر بی باك 
به توهم تنل خودیا"" کثرت محبت جوان!۲ برآن فعل‌شنیم پیش دستی‌نمود. امااز*"قرینه وقراین 
اوضاع ۲۳ بعد ازآن*۲» نقل اول به‌صحت اقرب“ "می‌نماید وآن‌جماعت نمکث بحرام بعضی پیش 
از سال ویعضی بعداز آن به‌قتل رسیدند. شعر؛ 

(اگرچه"" يقین است ازین خانه‌رحات . ولیکن نبود"" این کسی را گمانی*۲ 
حهان بی‌تبا تست و۹ تابوده دایم چنین بود آری سرایی است فانی)۳۰ 
ودر تاریخ رحلت آن اعلیحضرت""» علامی قاضی عبدانته ورامینی اینچنین یافته » نظم" ": 


گشته چون حمزه‌ئانی کشته هیچ نایافته از عمر مزه 
بهرتاریخ به‌مدحسرتگوی «آه از کشتن سلطان خمره» 
,۔- ب» م: قراداش ۲ ن۰ که در ۳ م ن. «آن» ندارد 

٤‏ ب» م» ن. که» ندارد و ب» م حدیقه ٦‏ ب م» ن۰ خاطر 
رب ٠۵‏ «اینانلو»‌ندارد ۸ ۰۵ در و ن» به ال حضرت. ب؛ به ان حضرت 
برده, مز: با آن حضرت چنانچه ۰ - مز: ندارد ۱ مزه ب» م: ندارد 
۲ م؛ ن : «خودی» ندارد 0-۳ دلاک نا پاک 
ء - ن : سانیده بود ه ۱ ن : اعلی > ۱ ب» ن: به او 
۷ا ب» م» : خود نیز ۸ ۱-م: خود ١ ٩‏ - ۵: «و» ندارد 
.من : با ۵-۱ : «جوان» ندار ۲ ۵: و از 
۳( ب» م: اوضایع ء ۲- : «بعد از آن» ندارد و ۲- » ۵: عرب 
> ۲ ب : «چه» ندارد ب۲- ب: ببودی ۲ ب : گمان 
۹ (- م «و» ندارد 0-۳۰ : بین الهلالین را ندارد 


۱ ۳- ب» م 0 عالیحضرت ۳ سا ۴ ندارد. ن تاریخ 


وقایم‌سال نهصدونو دوچهار ۸6 
احوال مقرون به‌وبال خودی سلعون آنکه» بعد ازاقدام برآن عمل شنیع» چون شمرلعین "در آن 
شب خود را" به‌خانة رضاقلی‌بیک‌رسانیده» رضاقلی بیکث از بیم‌می‌فرماید که اورا در صندوقی کنند 
تا به بینند " که صحبت به کجا منتهی‌می‌شود.چون‌امرای‌صاحب مشورت؛بلکه صاحب امر[ که] 
" درآن قباحت بوده‌اند» هیچکس نام آن کافر ملعون را برزبان؟ نمی‌آورد. تاآنکه‌یکروز بعدازتجهیز 
وتکنین آن شاهزاد؛ُ با تمکین» درکنار آب رودخانه شطر ازآن‌منزل ارد و کوج نمود ونمش 
مبارك آن‌حضرت رامقر رکردن دکه(ایالت وسیادت‌پناه سید)" بیک کمونه" و ادهم‌خان ت رکمان 
برداشته پیشتر به دارالارشاد اردییل" برند" اتقاقاً در آن شب رضاقلی‌بیکک به بلازمان خود 
می‌گوید که خودی را از صندوق بیرون کرده به کناری برده ٩[‏ ۲] به قتل آورند . ملازمان 
وی را از اردو بیرون برده» زخمی‌چند می‌زنند به‌گمان آنکه مرده» می‌گذارند. مشارالیه زخمدارو 
عریان؟ و برهنه ازترس» آنکه مبادا کسی بدود رخورد» راهی پیش وی آبده» آن راه‌گرفته تا 
می رسد '' به‌محل ی که نعش‌شاهزادگی رادر آن منزل فرود آورده‌آن جماع تکه اورا می‌بینند» 
گرفته آوردندتابهاردوی!۱ شاه [زاده,شاه مصیت رسیده] خنجری چند خودبدست مبارك بروی؟۱ 
زده او را به قتل آوردند۳" و بعد از آن؟" سوختند . شعر *! 

بد اصل را چکونه توان کرد تربیت کس دردرون خانه چرامارپرورد 

حنظل به تربیت ندهد طعم نیشکر ‏ گل برنچیند آنکه همه خار پرورد 
مقرر و معین است چنانکه گنته‌اند» نظم ۰۲۲ 


گر افعی را بیاری زدشت کند برفراژ گل وسبزه گشت 
بهرجای برغوب راهش‌دهی میان گل آرامگاهش دهی 
(نصیبش اگر آب حیوا نکنی وگر بسترش رشت جا نکنی)۱۷ 
نگردد بدان تربیت یار تو کند عاقبت زهر در کار تو 


نعش شریف‌آن حضرت فردوس‌منزلت"! رابه حظیرة مقدسه نقل فرموده؟ ۱ درآن روضُ جنت مانند 
د رجنب آبا' "و اجداد عظام‌مدفون ساختند ۲۱. بعدازآن که" "شاه کامیاب‌سالکث رقاب» المویدن ۲۴ 


ن: لعین خود را ٣‏ ن۰ «خود را» ندارد ۳ ۵ به بیند 
ع- ب: بزبان مز؛ندآرد ه- ن: بین الهلالین را ندارد »- مز» ب» م؛ «و» ندارد 
ب- ۵ : ارده‌بیل م- برند و- مز: عوریان ۰ - 0 رسید 
, ,-مز» ب: اردوی شاه مصیبت رسید. م» ن: شاهزاده مصیبت رسیده 
۲ب : برروی ۳ -ن : آورده سوختند ۽ ,۔ ب «بعد از آن» ندارد 
ه ,- ن بیت,ب» م ندارد. ور-ن: بیت. ب»م: ندارد . بر ن بین الهلالین‌را ندارد 
0-۸ قرین. م: ندارد 0-۹ ن فرمودند . ۲ ب» ن و اباد و احدعظام 


, ۲ ۰۵ ساختند و ۳ (- مز) ب» ۴ «که» ندارد ۳ ب» ن من اله 


Af‏ خلاصة‌الت و اریخ 
عندانته الملككالمنان»ء السلطان‌بن السلطان‌بن " السلطان» و" الخاقان بن" الخاقان‌ین* الخاقان 
| بوالمظفرسلطان* شاهعباس بهاد رخان برسرپرسلطنت ستمک نگردید» نعش سبارك آن رضوان‌جاهرا 
به کربلای معلی فرستادند ودرسحل خود ايراد خواهد یافت. عمر شریف آن شاهزاده‌هیجده" 
سال وده"ماه» خط برعذارش دسیده [بود].سه‌فتح ناسی اورا میسر شد: اول فتح غوریان.دوم؟ 
جنگ تبریز باروسیان, سیم‌جنگ صایین قلعه با لشگر تکلوو تر کمان. ازآن رضوان منزلت دو 
پسر یادگار: ' مانده‌اند یکی اسمعیل میززا که ۱۱ باسایرشا هزاده‌ها در قلعه" می‌باشد ویکی‌سلطان 
حید رسیرزا که بواسطةُ مصلحت حال موبنان وصلاح احوال مسلمانان اورا" " به روم" فرستاده‌اند 
و الحال در اصطتبول*۱ در خدیت سلطان‌براد پادشاه"" روم است. تفصیل این مجمل دربحل 
خود مذ کور خواهدشد. 

وهم دراین‌سال» روز یکشنبه بیست‌وسیم شهر صفر سنۀ م ذکوره» حکیم (تقوی خصال 
مرضی‌الافعال )۱ سیرزامحمد در دارالعیادة بزدبه‌جوار رحمت حضرت"۱۲ عزت پیوست. وی در 
علم*۱ طبابت علمی وعملی بی‌نظیر بود ودر وادی‌تقوی وصلاح عدیل خود نداشت. جمم تماسی 
ادعیه کرده" ۱ ونسخه‌ای‌سرغوب پرداخته قریب به" "پنجاه‌هزار بیت است وآنراانیسالعابدین 
نام کرده, 

ذ کر سوانح حالات و وقایع مهمات بعد از ارتحال 
شاهزاده قدسی‌سمات حمیده"" صفات 

چون شاه کاسیاب وشاهزاده‌های مستطاب از مراسم تعزیۂ آن‌گنج نهان فارغ شدند, 
امرای عظام وعسا کر نصرت فرجام ووضیع وشریف از تركو تاحیکث جمع شده» قرع مشورت‌در 
باب اسورسلطنتی۲۲ وجهانبانی ""وقرارمدار دولت وکامرانی‌درسیان انداختند,آرای؛"آن جماعت 
بدان*۲ قرارگرف ت که چونبعداز رحلت شاهزاده نامدار‌سلطنتوگیتی ستا نی تعلق به‌شاه‌والاجاه 





ر- ن این ۲- ب: «و» ندارد ٣۔‏ ن ابن ٤‏ ن این 

۰ ۵: سلطان» ندارد د- ن: هژده پل دو م۸ مز: ندارد 

- ن دویم که یادگارماند ( ۱ب ن ۰ «که» ندارد 

۲ - ۵«او راه ندارد ...سب : برونا. م:برون ۲١۔ب‏ م: در استنبول.ن: ندارد 
٥‏ ب» م» ن:پاشای ...و ر-نزین‌الهلالین را ندارد ‏ ب م» ن:«حضرت» ندارد 
۱۵-۱۸ «عنم» ندارد ۱ ب» م کرده بود. ن: کرده بودند 

۵-۲ ۵: «به» ندارد + 7 ن سلطان حمزه‌میرزا رحمةانته‌علیه 

۳ - ن۰ «سلطنت » ندارد ۵-۳ پادشاهی ۽ ۲ ب» ن رای 


و ۲ بء ن: برآن ۰ ۲ ب» ن گیتی‌ستان 


وقایع سال نهصدو نودو چهار ASV‏ 
سکند ر سپاه‌اہوالمظغر سلطان'شاه‌عباس دارد» [ ,۳ ] اگر ما" یکی ازاین شا هزاده" هادابوطالب 
میرزا یا یکی از فرزندان سلطان حمزه را پادشاه کنیم - قزلباش اطاعت* نمی کنند و" لشگر 
خراسان بی‌گمان به‌عراق می‌آیند. پس بنابرمصلحت وقت آنس تکه هرگاه سمت پادشاهی بر 
شا هکامیاب سلطان محمد پادشاه" بوده باشد» به‌دستور زمان سلطان حمزه‌سیرزا" مهمات ازپیش 
می رود همچنانکه سلطان‌حمزه یزرا وکیل بود وصاحب اختیار نام پادشاهی شاه" کامیاب د اشت» 
به‌همان قاعده» پادشاهی؟ باشاه"! بوده» ابوالعنصور ابوطالب میرزا راو کی لگردانیم‌ومهمات را 
س رکنیم ۱۱ وروزی بگذرانیم. 

بالاخره بههمین قاعده مقرر داشتند و ابوطالب میرزا را وکیلو ولیه‌هدگردانیده۱ و 
اختیار اورا تمام""علیقلی‌خان فیج*اغلی‌پیش خودگرفت‌ومهرها به اسم‌وی نقش کرده" 'مدارد اد 
و ستد عالم را برآن نهاده وددگی*۱ شاهزاده را به قورخسس سلطان شاملو تفویض کردند و 
اسمعیل‌قلی‌خان به‌دستور دیوان بیگی‌باشی و وکیل بود و۱۲ وزارت دیوان‌اعلی رابه میرزابحمد 
که مستوفی‌الممالکک بود رجوع نمودند ومنصب جلیل‌القدر صدارت را که سالها بود که نواب 
میرابوالولی*" انجو؛ امستعد آن شده بود(وسوقوف به‌وقت‌بود) ۲۰ به‌وی‌عنایت فربودند"" ومیرزا 
لطف‌انته "" که وزير شاهزادۀ غفران‌پناه"" بود اورا مصاحب اسم نهاده مقررکردند.که او و 
شا هقلی‌سلطان خلفای روسلو مهر براحکام‌سطاعه واحکام‌شا هزاده بزنند واستیفا رابه‌میرزامحمدزمان 
ولد میرزا لطف‌انته دادند. رایات عزوجلال کوچ ب ر کوج از دارالارشاد اردییل*۲ از طارم‌وخلخال 
متوجه قزوین شنده درعشر اول شهر ربیع الاول سنۀ ن ذکوره»آن بل طیبه از نزول م وکب همایون 
زیئت دیگرگرفت وبقيه آنْ سال قشلاق در قزوین به‌اتمام‌رسید. اما امرا وخانانی*۲ که دراطراف 
وجوانب ممالکک محروسه بودند» هیچکدام‌قبول‌این ۲۲ طرح ی که علیقلی خان‌ومحمدی‌سا روسلاق ۲۷ 
بجهت خود انداخته بودند نکردند و خود را در سلکث امرای نوا بکامیاب مالکث"۳ رقاب 


ب- ن۰ «سلظان» ندارد ۰۵-۷ «ما» ندارد ۳ مز» م» ن: شاهزادها که ن: 
شا هزاده‌ها را که ۱ ٤‏ ن: اطاعت نمی کند ه- ن ۰ «و» ندارد 

«- ب- پادشا ب- ب» م: میرزا را م- ب» م: «شاه» ندارد 

۹- م« ن. پادشاه بود , ,- ۰۵ «با شاه» ندارد RET‏ س رکرده روزی بگذرایم 
۲ - ن گردانیدند ۵-۳ تمامی ء ۱- م: قبح 

۰ ن کردند و ٩‏ ۱- مزهم : دهده .ك ده‌دگی بو پ» م» ل «و» ندارد 
۸ ۵ میرابولی ٩‏ - به م» ن «انجو» ندارد , - ن بين الهلالین ندارد 
۱ (- ب: فربوده‌اند ۽ ۲+ ن «انته» ندارد م ۲- ۵ صاحبقران 

۽ + ن ارده‌بیل ه ۲- ب؛ م» ن خانی ۰۵-۲٩‏ این معنی, و 


۲ م“ ن شاروسیلاق ۸ ۲ - عب) 6 م مالک الرقاب 


۸ ۸۶ حلاصةا لتواریخ 
قمر ر کاب" ابوالمظفر سلطان" شاه‌عباس بواسطة صرفه وصلاح وفایده خود ومصلحت وقت‌انتظام 
داده» یاغی" بیرون آمدند . بحمدخان ت رکمان که در بغانات؟* و طوالش* بود با آن حماعت 
وصلت کرده». درمقام مخالفت درآمد وپسرش ولیخان سلطان» کاشان را دربسته اظهار طغیان 
نمود. بکتش خان افشا رکه در زمان شاهزادة صاحبقران از و" طغیان ظاهر بود» مجددآبه یزد 
آمګه» سهیل ییک واغورلو بیک غلامان؟ خاصة شریف هکه ازجانب نواب‌غفران‌پناه شاهزأدگی ۰" 
یکی به داروغگی"" ودیگری پەگ رکیراقی ۱۲ مامور بود» ایشان‌راگرفته یوسف سلطان ولد قلی 
سلطان افشار قورچی باشی‌سابق را که حسب الحکم ۳" در نارین قلعه یزد محبوس بود-اورابیرون 
آورده با( نقابت پناه مرتضی مالک اسلام) *"میرغیاث الد ین محمد میرمیران‌یزدی‌وصلت کردهد ختر 
اورا به حبالةٌ خود درآورد ویزد را با کرمان مالاً منالاملکاً ملکا"" تصرف کرد"۱. یوسف‌سلطان 
به خود ۱۲» الکای بوانات وابرقوه* را صاحبی کرد.مهدیقلی‌سلطان شیخ که وکیل حا کم‌شیراز 
بود- اونیز در شیراز؟" به‌خود سر خان شده»(آقایان ذوالقدر اورا اطاعت"۲ کردند!۲[, پې ] وی 
نیز)"" شیراز را تصرف نمود۲۳. در همدان نیز*" میانة*؟ شاهوردی*۲ خلیفة شاملو و پیر یب 
خان" استاجلو نزاعی بهم رسید. علیقلی خا نکه وکیل السلطنه بود ومیرزاسحمد که اعتماد الدوله» 
عاحز“" آمده متحیر ماندند. 

ذ کر رسیدن خبرانتقال شاهزادۂ عالمیان از جهان گذران به صوب خراسان 
و اظها ر وقایع که" تعرض بدان از لوازم است نزد مورخان 
چون خبر رحلت شاهزادء رضوان منزلت درممالکث خراسان به‌محت پیوست» شامعالمیان 


جهت رفتن آن۰" براد ر نوجوان مراسم تعزیه بجای آورده» در آستانة مقدسۀسنورۀ رضیف۳۱ رضویه 
(علی‌مشرفها الف الف‌صلوة وسلام""وتحیه)۳۳ صلحاواتقیارابه ختمات؟" کلام ملک علام مأمور 


۱- ن: «قمرر کاب«ندارد ۲- ن: «سلطان» ندارد ۳ ن یاغی 
ع- ب مقانات »- م» ن: طاش د- ل: نمودند ب- م: واز 
۸ ن : اوغور 9 ۵ : ملازمان . ۱ب م» ن: شاهزاده‌گی 
١ ۱‏ - م: داروغهکی ۲ ب» م : کریک راقی ۳ ن : «حسب الحکم» 
ندارد > ,- ن٠‏ بين الهلالین را ندارد » ,- ن ملکاً ملکا» ندارد 
۱۹ - م» ن: کرده ۷ ١‏ - ل: به خودسر من : ابرقو 
٩‏ ۱ ب» م »0 «در شیراز» ندارد ,۲ ب: طاعت ۱ ۲- ب کردندی 
۲ ۲- بین الهلالین ندارد ۳( ب» ن٠‏ نمود و ٤‏ ۲- ن «لیز» ندارد 
ه ۲- به ميان + ۲- ۰۵ شاهویردی ,۲ ب» «ځان» ندارد 
۲۸- ب» ن: عاجز و متحیر و - ب: که لازم است. ن : در آن اوان 


.۳ب م: این ۳۱ ب ورضیه ۳۲ ب: انبلام و التحيه .م : و السلام والتحبه 
۳۳ ن بین الهلالین را ندارد . ۳ب انعتمات. ۴ ختمامات, ن ختم 


ونایع ‏ سال‌نهصدونودرچهار ۸:۹ 

کردانید. آنگاه تصمیم" آمدن به پای تخت ومقر" سلطنت موروثی که دارالسلطنة قزوین است‌با 
خود قرار داده"» حکم* مطاع واجب‌الاتباع به‌امرای درخانه مقدسهم علیقلی‌خان استاجلوو 
اسمعیل‌قلی‌خان شابلو شرف صدور وعزورودیافت به‌این مضمو نکه: «علیقلی‌خان فیج‌اغلی و 
اسمعیل‌قلی* شاملو به‌عنایت بی‌غایت شاهانه مفتخر و سرافراز بوده بدانندکه برادر بزرگوار 
سعید شهید مرحوم رأ که درمیانۀ ایشان بود قصد کردند. چون وی به‌سن" از نواب همایون ما 
بزرگتر بود» لهذا سملکت آذربایجان وعراق و شروان" وآن‌حدود را به او واگذاشته مضایقه 
نمی‌فرسوديم وهمین به مملکت خراسان قناعت نموده بودیم, الحال* که از دیوان ابدی‌البنیان؟ 
نشان واجب‌الاذعان سلطنت ابد مقرون ما را به طغرای غرای «اناجعلنالك خليفة فی‌الارض ۱۰» 
موشح ومزین گردانیده‌اند»وزمام مهام کل امور ممالک ایران به‌قبِضة"" اختیار وحیطهٌ اقتدار 
دولت روزافزون ما نهاده‌اند»(بنص ظا هرالتص «وآتینا هم‌ملکاًعظیما») " اظا هروواضح شد هکه دست 
توفیق مهجهُ"" اعلام کادرانی وسنجق مراد دوجهانی؟"نواب همایون مارا که از حضیض خاك 
به‌اوج افلاك و ازتعت سم به‌فوق" اسموات رسانیده» به‌معض خا کبوسی‌ومجاورت ومحبت و 
متابعت وموالات‌ومطاوعت حضرت سلطان الاوصیاء(ویرهان الاصفیابا بهالمنیع حاجات""الاولیا و 
جنابه ۲" الرفیع وسیل؟" قبول مناجات الاتقیا» اقضی‌مرتضی بعد جده‌الاعلی المصطفی وابیه‌علی 
المرتضی)۱۳ امام واجب العصمه» سفترض الطاعه» (حجةاته على کافةالبشر» امن الائمةالائنی 
عشره علیهم صلوات‌انته الملکک‌الا کبر)۲۰ نظم ,۲۱ 


شهید خراسان امام یقین پناه حهان شاه دنیا و دين 
نلک برد رش صبح وشام آمده به قد دو؟"نا درسلام آیده 
ملک گرد آن روضهُ محترم کبوتر صفت در طواف حرم 
تمنا ګند بل راستان که خود راکندفرش آن‌آستان 
یت دراواز دعا مدعا ز روی یقین قبلهٌ گاه دعا 


سلطان سریرعزت وعرفان» مصد وق حد یت صحیح «سندفن متی بضعة بارض خراسان»صاحب الصبر 


١‏ ب ن ۰ تسمیم ۲ ب : مقرر ۳ ب» مء ن داد 
۶ ن : وحکم ه- ن: قلی خان ب- م: پس. ن: ندارد 
ب ب » ن : شیروان ۸- م» ن : والحال از . ب : والحال که از 
ون ۰ ابدالتیان . و سوره ۳۸ آیه ۲ ۱ ,-ن : به صیغُ 
۵-۲ : بین الهلالین را ندارد . و آتیناهم ملکاً عظیماً : سورهع آیه ء ه 
مرن : سهجه» ندارد. ب : مهجه‌اعلی ء ,- ۵: و جهانبانی 
ه ¦ 0 به‌عیوق سماوات ب -١‏ ب» م: الحاحات اولیاء ۷ - ب بجتابه 
۸ - م : وصیله -١ ٩‏ ن: بين الهلالین را ندارد . ۲- بین‌الهلالین را ندارد 


۱ ك یت. م: ندارد ۲ (- م» ن بقد توتا 


۸5۰ لاصتا لتو اریخ 
والتم‌ليم و الرضاءسلطان ابوالحسنعای‌بن موسیالرضا عليه السلام(من الملک‌الاعلی است»لاجرم 
برحسب اقتضای. همت‌گردون اعتلاومژدای حقیقت انتمای«الذین بالملک یقوی والملک‌بالدین 
یبقی»)۱ .[ ]٩۳۲‏ همگی همت عالی نهمت مصروف ومعطوف برآنس تکه ظل‌ظلیل رأفت‌شاهانه 
وساي عاطفت بلند خسروانه برسفارق برایا و کافة رعایا بروجهی ممهدگردانيم که همگی‌عباد 
در مهادامن وامان آسوده و"درمأمن فراغت ورفاهیت آسوده"» مدلول شعر؛. 

عمر به خشنودی دلها گذار تا زتو خشنود شود کردگار 

ورد زبان و حرزجان ايشان باشد ودست تطاول ستم روزگار و تعرض سرپنجۀ حادثات ادوار به 
گریبان‌احوال ایشان بعداز این نرسد ودست ظلمه‌از سرعجزه کوتاه‌گردد. بای د که چون برمضمون 
حکم اشرف اطلاع حاصل نمایند» مهمات آنجایی راموقوف داذسته مترصدورود' م و کب همابون 
باشند که در این زودی مهمات مملکت خراسان را سامان داده» بتوفیق‌الته سبحانه" وتعالی و 
به یمن امداد حضرات ائم هدی -(علیهم صلوات الته الملک الاعلی) "- رایات نصرت آیات به‌فتح 
وفیروزی واقبال متوجه‌آنمحال [گردیده]؛ بعداز استقرار برمقر سلطنت ومشاهده احوال‌ه رکس 
به هرجهتی* بدانچه مقتضی همت شاهانه ومرحمت خسروانه در برابر آن‌باشد به‌عمل خواهد 
آمد'» , 

دونفر از قورچیان شاه عالمیان حکم مذ کور رابه دارالسلطنه آورده» علیقلی‌خان و 
اسمعیل قلی‌خان‌چون تءریف خانی""از ایشان سلب شده» درهم‌شدند! ' ود رجواب عرضه‌ا ی که 
د لالت براطاعت نماید ننوشتند وقورچیان‌را توقف ننموده فرستادند. چون قورچیان به‌صوب‌مشهد 
مقدسة منورة عرش‌منزلت رسیدند» حقیقت۱۲ احوال و نفاق""آن امرای نکبت مال با پریشانی 
رعا یا ولشگر قزلباش وبی‌صاحبیآذ ربایجان وعراق را معروض درگاه عرش اشتباه نمودند» شاه 
سکندر؟" سپاه عزیمت"" آمدن ۱۳ بهءراق را باخود جزم نموده» احکام مطاعه به‌ابرا""و حکام 
حدود بلاد ولایات"" خراسان خصوصاً دارالسلطن هرات به‌ایالت پناه معتمدالسلطنه علیقلی 


- ۰۵ بين الهلالین را ندارد ۽ 0 «وه ندارد ۳ ن ۰ آسوده باشند 
۰۵-6 بیت و- ب» م: «ورود» ندارد د د: سبحانه‌و» ندارد 
بل : بین الهلالین را ندارد ۸- ۵: بهرجهت» ندارد ۾ ب» ن: آیدو 
. - ن: خلافی از ايشان شنیده و در همان روز جواب عریضه که دلالت براطاعت باشند - 
نوشتند ۱ ۱- ب» م: «شدند» ندارد ۲ ب» م» ن حقیقت آن احوال 
۳ ن : نفاق امرای و پریشانی ٤‏ ب- ب» م : سکندرشان 
و ,ب» م: عظمت. ن: عزم ۹ - ب» م» ن «به» ندارد ۷ن : با امرا 


بل ولایت 


وقایع سال‌نهصد ونودوچهار ۸0۱ 
خان شاملو نوشته مقرر نمود که در حقظ وحراست بلاد ورعایت جانب عجزۀ'عباد کوشن د که 
رایات عزواقبال" بهفتح ونصرت‌وفیروری" واقبال."وجه مقر سلطنت به‌جانب دارالسلطنة قزوین 
است وهمچنین احکام مطاعه واستما لات؟ به‌حکام وامرای کرهان ویزد وابرقوه ویوانات" وکل 
فارس وکاشان. که خطبه وسکه به‌اسم سامی ونام نامی آن شاه عالی کرده بودند فرستاد. آن 
جماعت" بیشتر از پیشتر درسراسم اطاعت وانقیاد و جانسپاری کوشیده» لوای ولای آن پادشاه 
حمجاه را برافراشند.. 
گفتار در مجا ری" بقیك احوال شاه و شاهزاده و امرا 
و انقطاع دولت ایشان در نصف این سال 

نوروز تنکوز" ئیل» روز شنبه یا زدهم شهر ربیع الثانی‌سنة خمس وتسعین‌وتسعمائه» در 
دارالسلطنه شاه کامیاب وشاهزاده مستطاب!۱ وامرای عالیجناب درایوان چهل‌ستون نوروز آن 
سال راگذرانیده» آنگاه فرسان عالی‌نواب شاهزادگی"۱ به‌نفاذ پیوس تکه مرشدقلی‌سلطان شاملوو 
علیقلی‌سلطان ذوالقدرحا کم دارالمژمین قم‌وولایات برس رکاشان رفته تسخیر آن بلدةٌ طبیه‌نمایند. 
امرای مذ کور از قم متوجه‌آن حدودگشته» ولیخان سلطان ت رکمان"" که [م م ] درآن شهربود 
در حصار رابسته مستعد مجادله ومقابله شد. چون ابرا بدانجا رسیدند» قرب چهارصدپانصد نفر 
ازسوار وپیاده برسرایشان بود د ریک ضلم شهر( که آنرا پشت مشهد می‌نامند)*" در باغچه*۱ و 
عمارات میرحسینی نزول کرده» شروع درویرانی آن مملکت نمودند". 

چون اواسط بهار"" .بود وغلات"" مسلمانان رسیده بود» تمامی را شروع در چرانیدن*" 
کردند و در درون۰" شهر ولیخان سلطان واجلاف واوباش‌ترکمانان وغیره که برسر او جمعیت 
کرده بودند» گمان هرچه بھ رکس ""داشتند از او" خواهی نخواهیگرفتند» قحط وگرانی درآن 
شهر اشتداد۲۳ و امتداد تمام پیدا کرد و از لشگر این دو؟"میربی تدبیر هیچ اثر*" نصرت و 





۱ م» ۵: عجزه و ۲- ب: اجلال. م» ن: جلال ۳ م: فیرزی 

۽ ۰۵ استمالت ۰- Û‏ ولایات. م ندارد د- ن: آن حماعت را 

۷- د: برافراشته بر- ب: بجاری بقی شاه, ن: بجاری احوال 9- ب در 

, ۔ب» م: تنکوزی ١‏ - م ن «مستطاب» ندارد ۲ - ب» ن: شاهزاده‌گی 
۳ م » ن: «تر کمان» ندارد ء ,- ن: بين الهلالین ندارد ه - ب» م : باغها 
ن باغهای عمارت ٦‏ ۱ ب: نموده‌اند ب -ن: «بهاره ندارد ‏ 

مرب ب؛ علامت ۱۹ مز» م: چرانیدن کردن. ن چرانیدن و درو. م: چرانیدن کردند 
. ۲- م: «درول» ندارد ۲- ۰۵ به ه رکس که ۲ (- ب» م»روی خواهی 
نخواهی. ن: اوخواهی نخواهی ۲۳ ن: اشتهاد ۽ ۲- ب «دوه ندارد 


٥م‏ بپ اثر فتح ظاهر نمی‌شد. م ن اثرظاهر نمی شد 


AoY‏ خلاصة التو اريخ 

فتحی ظاهر نمی‌شد » آنها در درون شهر و اینها در بیرون. گاهی اکر جمعی از دروازه بیرون 
می‌آمدند» طرح جنگی می"انداختند اما از هیچ جانب غلبه و ظفری واقع نمی‌شد و مترصد 
میانجی بودند که از غیب رخ نماید . در خلال این احوال بقرر ش که حسن سلطان ولد 
شاهوردی" خلیفه» برادرزاده مرشدقلی سلطان- که در آن اوان قورچی شمشیر خاصه شریفه" 
و حا کم نطنز بود و پنجاه نفر ملازم داشت او نیز در این یورش همراه ابرای مذ کوره؟ باشد. 

وهم دراین ایام» علیخان ذوالقدر حا کم شیراز که بعداز قتل امت‌خان حکومت شیراز 
بدوشنقت شده بود از شیراز آمده در دارالسلطنة قزوین تا آبدن اردوی معلی از قراباغ توقف 
داشت. مرخ صسگشته به‌جانب" شیراز روانه شد . چون قبل ازآن"مهدیقلی بیک ولد شادی‌بیکه 
سا روشیخ ذوالقد رب که وکیل امت‌خان بود و به همان قاعده از دیوان اعلی وکالت شیراز بدو 
مفوض بود "ود رشیراز بود- آقایان ذوالقدر بواسطة رنجشی که از علی خان‌داشتند» درمیانة خود 
مهدیقلی بیکك راخان کرده اورا برخود حا کم ساختند.چون علیخان به کوشک زر رسید» اورا 
استقبا لکرده‌گرفتند وبه‌شهر آوردند وبرادرش امت رابه‌قتل رسانیدند. بعداز چندروزکه‌علیخان 
رادرحبس*داشتند» اورانیز به‌قتل رسانیدند وحکومت ودارایی شیراز بی‌منازی برسهدیقلی‌خان 
تلم هد ۱ 

وهم دراین ایام خبر طفیان فرهادبیک غلام' که از زبان شاه جنت بکان متصدی و 
ضابط محصولات خاصهُ شریفة دارالسلطنه اصفهان بود ودر ایام شاهزادهُ غفران‌پناه حسب 
المقطع معاملات اصفهان را پیش خود گرفته وزارت و داروغگی نیز به‌او مفوض "۱ بود- به 
دارالسلطنة قزوین رسید. وی در اراضی‌نقش خهان که مثل‌آن‌باغی!۱ وعماراتی۱۲درجهان‌نبود 
قلعه ای احداث نمودو ذخیره بدانجا کشید ودر فکرتمرد وعصیان‌وس رکشی‌وطفغیان‌می‌بود [و] با 
وجود قله طبرك"' اصفهان که درتمامی ایران به استحکام ومتانت آن قلعه نیست» زربیشتری 
خرج آن قلعه کرده به شأمت* وی باغ نقش‌جهان وعمارات آن خراب شد تاآن قلعه اتمام یافت. 
قلعه‌ا ی که سر به‌فلک! لافلا ك کشیده بود و چشم روزگار مشلش درهیچ اقلیمی ندید . کنگره 
بروجش ازبی‌نظارة زمین ازسپهر برین‌سربر آورده وجدار بااستوارش [ع۳] باسد سکند ردعوی"*" 
همسری و برابر ی کرده, از درون‌و بیرون به‌آهک و[چارو] ""وگچ آنرا سفید نموده و پنجره‌های 
بروج‌و درهای آنرا ازآهن ترتیب داده وخندق وشیرحاجی آنرا تمام‌از سنگگ وآمک‌برآورده وآب 
از خندق"" آن برآیده. شعر" : 


(-م» ن: ميان ۳ ن: شاهویردی ۳- ن: «و» ندارد ٤‏ ۵: مذکور 
ه- ب» م» ل: وجانب «- م» ۵: ازین ب ن شده بود 0-۸ 0: بند 
و غلام خاصه شریفه , - م» ل مفوض شد. ن: مفوض شده ۵-۱ باغ 
۳ ب» ل عمارتی ۳-م ن + ترک ء ۱- م : شمالت وم ۵ 


«وعوی» ندارد و ,- سزءب.جالور.ن:جارو ب ,-ن: خندق برآورده ‏ م ,-ن» بیت 


سال تهصدونودوپنج 5۰۳ 


بسد سکندر درش توامان به برج فلک باره‌اش همعنان 
ز بالاش سنگی در افتد بزیر عجب گر رسد تاقیامت بزیر' 
حمل کرده برخالك ریزش طواف چو سیمرغ در دامن کودقاف 
محیط فلک خندق آن حصار نه کس" رابرودست‌ج زکردگار 
رواق" فلک طاق دروازه‌اش به‌عرش برین رفته آوازه‌اش* 


چون این اخبار انتشارتمام پیدا کرد» امرا ووزرا تدبیر کرده میر"جعفر قزوینی"متصدی قزوین 
را که سابقاً ملازم فرهادبیک بوده"» دلالت نموده* مقر رکردن دکه بهاصفهان رفته وی رابیاورد. 
مير جعفر؟ نیز"" از روی قدرت"۱ قبول این معتی نموده» در اندلك روزی از راه دلیجان""ورباط 
ترك ۱۳ به‌اصفهان رفته» فرهادبیک را برداشته روان دارالسلطنه قزوینگردید؛ "ومشارالیه همراه 
اردوی‌مه‌لی بود . 

چون ساب مذ کور شد" که میانة شاهوردی"' خلیفشاملو"' برادر بزرگتر اسعیل‌قلی 
خان ^ 'شامل وکه‌حا کم" 'تیمور(؟) و اسدآباد بود ومیانه پیرغیب خان استاجل وکه‌حا کم همدان 
بود نزاعی بهم رسیده بود و آن۲۰ نزاع به درجۀ اعلیانجامید'"» علیقلی""خان فیج۳" اغلی که 
استاجلو بود واسمعیل‌قلی‌خان شاملوهردومیرو وکیل د رځانه ومدار عایه؛" مهمات» ازاین‌قضیه 
اندیشه کرده به‌خاطر آوردن د که مبادا نزاع بین*۲ الطایفتین به‌جایی رس د که دیگر اصلاح نتوان 
کرد. مقارن این حال خبر رسی دکه مجدداً میانآن دوطایفه نزاعی‌بهم آمدهء قریب"۲ به‌مد 
شاملو به‌فتل رسیده. اسمعیل قلی‌خان بی‌تحاشی بلکه ہی رخصت از دا رالسلطنة قزوین بیرون‌آمده 
عزیمت همدان‌نمود. یکدوروز بعد ازآن» علیقلی‌خان درسلازست نواب شاه "وشاهزاده» اردوی 
معلی را برداشته ازشهر بیرون‌آمد ود رخرقان به اسمعیل‌قلی‌خان‌پیوست. اردوی همایون د رخرقان 
توق فکرده» کس از عقب پیرغیب خان‌فرستاده» او را به‌درگاه گیتی‌پناه آورده از امارت همدان 





ن عجب تا قیامت رسد تا به زیر.م: این مصرع را ندارد ۲ ن : مکش 
۳ بز: راق ء- ۵: این بیت را ندارد . ه- م» ل: امیر 
۰- ب: قزوین ب ب» ن: بود ۸- ن: کرده 
-٩‏ ب» ل: و میرجغفر ۰۵-۰ «نیز» ندارد ر ١‏ ب» م» ن قدرت یز 
۲-م» ن: ولیخان م و ب» ن* «به» ندارد ۽ ب ن۰ کردند 
٥‏ ۱- 0: می‌شد ٩‏ ۱- ۵: شاهویردی بو ب» م» ن شاملوو 
ا شاک نداد و -ن: «حاکم» ندارد ن میر اسدآباد 
. ۷ ن وآن وآن , ۲- ب» ل: انجامیده ۵-۲ م: «علی قلی خال» ندارد 
۵-۳ قبح اعلی ۷- ب» م» ل: اليه ۵ ۲- ب» م» ن بين الطرفین 


۲ 4۸ ن قرب دوکس از شاسو ب۲- ن۰ «شاه» ندارد 


A4‏ حلاصةالتواریخ 

معزول‌گردانیدند ودوهزار تفر ملازم مواجب 'گرفته وی که صاحب یراق وسلاح" بودند ازهم 
پاشیده آن‌جماعت متفرقگشتند. آنگاه اراده نمودند که پیرغیب خان راگرفته به‌تتل آورند. وی 
چون واقف کشت با برادرش قراخان سلطان فرار نمود" و خود را به‌لرستان؟ انداخته» ازآنجا 
خودرا به‌قلعهُ کاشان رسانید" و چند روزی در آنجا بسر برد. 

اتفاقاً درآن ایام» هربه‌چند روز میانة ت رکمانان‌وشاملویان وذوالقدران که شهررا 
محاصره داشتند جنگ واقع می‌شد. چون پیرغیب‌خان بدیشان" ملحق‌گشت» تهور وجمعیت 
ایشان زیاده گشته, اراده نمودند که از شهربیرون آمده جنگ نمایند. این خبر چون به علیقلی 
سلطان ومرشدقلی سلطان وحسن‌سلطان رسید» لشگر خود را آماده کرده مترصدجنگ می‌بودند. 
قرب چهارصد کس به همه‌جهت برسر [ ۳۵] این سه"امی رکبیر جمم‌شده بود وت رکمانان ومردم 
شهرقرب پانصد" ششصد کس جمعی تکرده؟» درعشر اول شهر رجب سنۀ م ذکوره محل‌چاشت 
ازشهر بیرون آمده" 'طرح جنگ انداخته ۱ امزای‌مذ کوره از اینجانب سوار شده روبدیشان‌آوردند. 
حسن سلطان با تفنگچیان به‌میان بعضی‌خرابه‌ها وعمارتها رفته به‌مجادله مشغول شدند,علیقلی 
سلطان باصد کس درتیپ" " ایستاده از حوالی‌دیواررست"۱ خود قدم‌ پیش ننهاد*". مرشدقلی 
سلطان بامردم خود طرح شده از جوانب برایشان می‌تاخت. علیقلی‌سلطان چون ملاحظ هکرد که 
آن جماعت بسیارند» فرمود*۱ که سایسخانها و رکا بهای خود را با زکرده(حتی غرغویی"۱داشت"۱ 
به قوشجی خودگف تکه‌آنرا بردار)* امترصد؟ ‏ آن‌بود) که (اندك زوری‌از آنجانب به‌ظهور رسد)۲۰ 
تا قم هیچ "جا توقف نکند. فقرر مؤلف در آن مع رکه حاضر بود علیقلی‌سلطان‌به حقیر می‌گفت 
که دعا کن و او را بسیار مضطر می‌دیدم"". شعر"": 


چو بددل‌شود پیشوای؟" سپاه شود کار لشگر سراسر تباه 
(سپهدار بذ زهره هرگز مباد که ناموس لشگر رود زویباد)*۲ 


ت رکمانان و پیاده‌های ایشان به‌ضرب نقل‌تفدگهای‌جان‌ستان درتن ذوالقدران روزنهاگشودند. 


- ۵: مواجبیگرفته به‌گروه ی که ۲-بب» م» ل: صلاح ۳ م» ن: نموده 


٤‏ ب» م: لورستان ه- + رسانیده ‏ ب من بریشان ب- م» ن «صه» ندارد 
م- ۰۵ بانصد کس ۰۵-9 نموده ۰ -مز» ب» م آید ,۱ ب» ن ۰ انداختند 
م : قاب ۳ :سیت ,- ۵ : نهاده و ه ,- ب» ل: فرمودند 
٩ب‏ ۰ غرغوی ب - م: «داشت» ندارد ۸ ب-ن ۰ بین‌الهاالین را ندارد 
۽ ۱ ب؛ و او متر صد , ۰۵-۲ بين الهلالین را ندارد ۱- م هیجان 

ن ديدم ۰0۵-۲۳ بیت ۽ ۲- م: پیش وای 


٥‏ - ن: بین الهلالین را ندارد 


وفایم‌سال نهصد ونود وپنج .۸۰ 


1 3 


شعر : 

تنکآتش افشان‌درین " کهنه طاق ز دودش‌فلکث تیره مه دربحاق 
ز شمشیر کین خود "زره چاك چالك چو بار صنوبر فتاده به خالك 
یکی جوشن افکنده بهر گریز چو آتش زآهن برون جسته‌تیز 
نتاده به خاك آن دگر یک هلاك بسی آرزو برده با خود به خالك 


مرشد قلی‌سلطان چون مشاهده کرد که جمعی کثیر زخمدارشدند و این جماعت بدان رسید که 
مغلوبگردند» به‌یکبار برجمع یکه درمقابل او ایستاده بودند تاخت و اندیشه از تفنگهای 
آتشبار آن جماعت* خونخوار نکرد. شعر": 


گروهی به او غرق جوشن همه ز گرمی چو آتش در آهن همه" 


آن جماعت از تهوراوجلادت وی که خودرا بی‌مجابادرسیانة آن* آتش‌انداخت» از وی ائديشه 
ننمودند. در آثنای آن‌دلیری وداروگیر قراخان درآن مع رکه به تفنگ یکی‌از پیاده‌های وی" از 
روی اسب به زنین افناد. چون آن‌جماعت اینچنین شجاعت و مردانگی از وی دیدند» دیگر تاب 
مقاوست نیاورده۱۰ رو به‌شهر نهادند. مرشد قلی‌سلطان وعلیقلی‌سلطان به‌محل خود مراجمت‌نموده 
پیر غیب خان بعداز قتل برادر چندروزی د رکاشان بسر برده» ازآنجا عازم خدنت شاه عالمیان 
شده!۱ موجه خراسان گشت. 

وهم در آن اوا ن که اردوی همایون در خرقان بود» فرهادبیک راگرفته در صندوق 
کردند واردوی‌اورا تا لان نموده مقررش دکه(سیادت وایالت‌پناه)" سید سلیمان کمونه به‌اصفهان 
رفته» اموال واسباب فرهادبیک رابه‌حیطةٌ ضبط درآورد. کیخسرو غلام‌قوم‌فرهادبیک چون ازاین 
قضیه اطلاع حاصل نمود» فرزندان فرهادبیک را برداشته به‌قلعه‌ای که وی احداث نموده بود 
در اصفهان بدانجا [ ۳ ]متحصن شد ودر اصفهان نیز غوغا"' بهم رسید. غازیان ارشلوی 
افشا رکه سالهادرآن شهر وولایت بودند» دست بیداد به‌تاخت‌وتا لان‌گشوده انواع فساد کردند. 
چون علیقلی‌خان ملاحظه نمودکه معاملة کاشان واصفهانو؛ اشیرازو کرمان وسایر آن‌حال به 
مخالفت قرارگرفت وتمامی قلاع آن" امصار بسته شد» بالضروره اردوی‌همایوناز خرقان متوجه 
ساوه‌گشته از آنجا درشهرشعبان سندمذ کوره به‌قم آمدند وقرب ده"' روز اردوی عالمسوز درموسم 


۰0-۱ بیت . ب» ندارد ۲ ب» م: «درین» ندارد م۳ ن* بد 
٤‏ ن٠‏ «آن حماعت خونخوار» ندارد ه- م: ندارد ب- ن: این بیت راندارد 
۷ ل: سهولت ۸- ب» م. ن: «آن» ندارد ۾ ن او . - مز: نیاورد 
اج کی ۲ - ۵: بين الهلالین را ندارد ۳ب ن: غوغای 
ء +- ۰۵ در ۰ - م ن۰ «آن» ندارد ۱٩‏ ب» م دوازده 


"۳ خلاصةالتو اريخ 
تموژ در بیرون قم توقف نموده! تمامی محصولات مسلمانان درصحرا وباغات بالتمام" تا لان 
کردند وقطع اشجار باغات ایشان نمودند وازآنجا به کاشان رفته قرب بیست روز طرح‌سیبه ویورش 
برحصار" کاشان انداخته بهیچ وجه صورت فتح دراینة طالع ایشان مرتسم نمی‌شد. 
با لاخره طرح صلح انداخته» شاملویان‌جانب ت رکمانان را*گرفته تعهد گرنتن کاشان 
نمودن که" قرار براین" دادند که قبل از این‌الکای" هبلرودوفیرو زکوه‌به ولیخان ساطان شفقت 
شده بود ولیخان سلطان بعد ا زکوچ اردوی‌همایون بدانجا رفته کاشان‌را به‌شاملویان واگذارد.* 
در آن سال کاشان به تیول" سه‌میر مقرر بودیکی ولیخان"" سلطان که د رکاشان هیچ 
نگذاشت» دیگری" امرشدقلی‌سلطان وجماعت شاملویان» وبعد |زآن‌علیقلی خان‌فیج اغلی به تیول ۱۲ 
خو دگذ رانید وزير و داروغه تعیین کرده" ۲ بود. 
مدت شش ماه ایام بحاصره امتداد یافت مبحصولات آن ولایات؟! تمام سبز چرانیده* 
شد آنقدراطلاق وحوا لات غیر از نهب و غارت برمردم آنجا واقم‌شد که تاب وطاقت"" ذی‌حیات 
نیست. بعد از رفتن اردوی معلی به‌جانب اصنهان» ولیخان تمکین شاملویان نکرده به همان 
قاعده در استحکام حصار وقلعه کوشید. غازیان شاملوچون مشاهد؛ وضع نمودند خود""بیرون 
آمدند. 
قبل از رسیدن اردوی همایون به‌اصفهان» کیخسرو غلام از قلعه بیرون آمده تاخت‌به 
حسینیه آورد ونقابت"" پناه میرزامحمد امین ولدغفران‌پناسیرمیران راگرفته خانٌاوومردمش را 
تالان نمود وقرب دوهزارتومان بدیشان نقصان رسانید. مشارالیه؟ " باسیدبیک کمونه در عوض 
فرهاد بیک‌راگرفته به‌قلعه برد. بعد از وصول بعسکر همایون هرچند بلاحظه کردندکه شاید 
به یورش قلعهگرفته شود راه تدبیر به آن" "نمی رسیدوبه رسل " "ورسایل ووعده ووعیدباغلامان‌هم 
سودی نداشت. آخر قرار پدان۲۳ دادند که‌توپی ترتیب داده به‌ضربآن توپ تسخیر قلعه نما یند 
چه مشخص بو دکه بعد سسگرفتن وکار برای توپچیان پیدا کردن چیزی دیکر برآن مترتب 
نمی‌شود»میرزامحمد که درآن اوان وزير و""صاحب اختیار بودخود»متصدی‌ترتیب توپ [ ۳۷ ] 
شده توپچیان را در حوالی‌منزل خود حاضر ساخده* بدان امر مشغول‌گشت.اهل قلعه‌وغلامان 





۰۵-۱ نمودند ۲ ۰0 بود ۳ ن: به حصار 
ع- مز» ب» م: «را» ندارد ه- 0 و ٦‏ م بدین ب- الکای فیرو زکوه 
۾ ب» م» ن: واگذاردو و ب: به تویل . -مز» ب» م فولیچان 
۱ -م» ن: دیگر ۲ ب: بتول ۳- م : فرموده ء ,- ن: آن ولایت 
ه ۱- ب» »۰ چرانید ون طاقت بایشان‌نماند ب ١‏ - ن۰ «خود بیرون آمدند» ندارد 
بر د: «نقابت پناه» ندارد و , ن: مشارالیه را pr.‏ بدان. ن: برآن 


۲۱-م: پرسل ۲۲ ب: بران.ن: برین ۳۲م من «و» ندارد ‏ ٤ح‏ ن: شده 


وفایع سال نههدو نودوچهار ۸5۷ 
خیره جنگره" شبها بیرون آمده در شهر" وبازار تردد می‌نمودند ویعضی ازعمال" فرهادییکی را 
که؛ در خانة تحصیلداران بحبوس بودند آشکارا" روزبه‌خانة تحصیلداران رفته ایشان را با 
مستحفظان که از اعیان بودندگرفته به‌قلعه بردند ودروازه‌های قلعه‌را بسته به‌انداختن توپ و 
تننکك اقدام نمودند. نظم": 
بستند درها به‌آهنگ کین در فتنه بست آسمان برزمین 

چون توپ ریخته و آاده" شد ودانستند که کاری از پیش نخواهد رفت به‌خاطر ارکان دولت 
رسید که‌فرهاد بیکک رااز صندوق بیرون آورده به‌قتل رسانند. آنگاه وی رااز صندوق بیرون‌آورده 
در ائنای بعضی حکایات سراورا شکسته آزار بسیاری باو رساذید ند*. مشارالیه‌دانست که دراین 
مرتبه بااو" مدارا نمی کنند" ۲. 

متارن این حال» خبر اراد" ۱ قتل او به قلعه رفت و" خود یز پیغامی"" چند کرد که 
مشعر برآن بود که درمقام قصداویند , کیخسر وکه در قلعه بود درصلح کوفته با میرزا محمد 
امین و سید بیکک که در قلعه بودن قرار داد که ایشان را ببرون کرده در عوض بیرزا محمد 
امین دو پسر او را به قلعه آورده باشند تا فرهادییکث ( خلاص‌گردد . آنگاه عایقلی‌خان از 
خله‌تهای فاخر مثل تاج و کمر وشمشیر سرصع باد یگر رخوت درخورآن جه تکیخسروو جمعی 
که درقلعه بودند فرستاد وفرهادبیکك)؟ نیز از صندوق بیرون کرده آن‌حماعت از قلعه بیرون 
آمدند وقلعه را به تصرف سلازمان‌خان دادند. هم در آن‌روز حکم به تخریب آن واقم‌شد وازاطراف 
وجوانب بیلداران آورده‌آن راخراب کردند. چون خاطرا رکان دولت قاهره ازگرفتن قلعه‌ وب املةً 
فرهادآقا جمع شد*۱» دست تعدی وستم برارباب و اهالی‌واهل عزت اصفهان درا زکرده باآنکه 
مبلفهای کلی عمال" 'د یوان یآنجا زیاده از حساب دست‌اندا زکرده به‌حواله واطلاق داده بود» 
آن‌جماعت را به‌نام ه رکدام بدست محصلی‌داده زیاده از مقدور جریمه مقرر لمودند. بیت 

کسی راکه برگشت ازو روزگار ستم پيشه سازد به هنگام کار 

چون قبل ازاین‌دذ کورگش ت که ذوالقدران فارس‌مهدیقلی‌خان در میان۳ خودسردا رکرده قدم 
از جادهٌ متابعت بیرون نهاده*۱ لشگرعظيم فراهم آورده بعضی از اسرای افشار مثل یوسف سلطان 
افشار؟ ۱ که اونیز به‌سری" "خود خان‌شده بود» درییلاق کوشک زرحمعیت نموده‌به انشا ران" ۲ کوه 


ن ۰ «جنگره» ندارد ۲ + شهره مان ۰ اعمال 


٤‏ ن «که» ندارد فت ساز ٦‏ ن: بیت. م: ندارد 

۷ ب» ٤»‏ م آنده ۸- ۵ رسانید چ ل باو ۰ م» ن: نمی کند 
۱ - ت: «اراده» ندارد ۲ - ۵: «و» ندارد ۳ ن پیغام. ټم پیقاسی 

۽ ١‏ - م؛ ۵: بين الهلالین را ندارد ۵ - م» ل: شده ب-ب» ن اعمال 

ب ١‏ - ن ميان خود حاکمکرده. م: میانه خود کرده ۸ ل نهاده و 


٩‏ ب- ن: «افشار» ندارد , ۲ 0 اسر , ۲ ب ن با افشاران 


۸۰۸ حلاصةا لتواریخ 
گیلویه که فی الحقیقه آنها نیزروگرد ان‌بودند کس فرستاده مهیا وآماده شدند که اگر امرابا اردوی 
معلی از اصفهان به‌جانب فارس درحرکت آید» ايشان خودرا به‌یزد و کرمان بلکه خراسان 
کشند. سهدیقلی خان بنابراحتیاط چون او لاد واقوامءلی‌خان در اصفهان بودندو"شاه‌علی" خلیفۀ 
ذوالقدران" در اصفهان به‌جمایت ایشان اتفاق‌داشتند ویقین بود که اگر لشگری متوچه شیراز 
شود او به‌طریق برف هنگام* تموز درگداز خواهد آید"» یکی از آقایان‌ذوالقدر را با نحفو 
هدایا به‌درگاه معلیبه اصفهان فرستاده" عرایض [س] نوشته عذر تقصیرات خود طلبید که 
بعدالیوم بهرچه‌آرای ءالم‌آرای ارکان دولت قاهره تقاضا نماید بدان عمل نمایم. اگر" به‌ایالت 
بنده رضا داشته باشند"فیها» وا لابه رکه شفقت می‌فرمایند اطاعت می کنم ۰" اما اراد امرای 
عظام آن بود که اردو را برداشته به‌جانب فارس روند!". پیت * 

با می‌گوئيم» دیگران می‌گویند ناخود فلک از پرده چه آرد بیرون "۱ 
وهم دراین ایام» خبر فوت مرنضی‌قلی خان‌پرناك ۳" ازجانب دایغان رسید وآرزویی که بواسط 
گرفتن سمنان وخوار؟ ' دردل داشت ازآن آرمید. 


اعلی خلاصةٌ دودمان خلافت مکان آل یس وطد*اء 
السلطان‌بن "۱ السلطان‌بن+؛ السلطان و" الخاقان بن 
الخاقان بن ۰" الخاقان» المؤيدمن ۰" عند الته الملک‌المنان 
ابوالمظفر سلطان شاه عباس بهاد رخان خلداته ملکه 
و سلطدة بر سریر تخت سلطنت عراق و آذ ربايجان 
چون مشیت ازلی ونقد یر لم یزلیمعلق به‌آن شده بود که سریر سلطنت اب و 


تخت مسندگیتی‌ستانی وقبای ۲۲ مملکت وتاج‌شا هی از مکمن""غیب وعالم لاریب بمودای حقیقت 
انتمای« توتی المللک بن‌تشاء؟۲»به‌آن حضرت حواله‌شود» ۳ ۳ 





ردو ان ون م ن» و ذوالقدران 
۽ + «او». ندارد ه- ۰۵ در هنگام ٦‏ ب» .م۲ ن آمد 
ب مز» ب» م: فرستاد ۸ ب» ن واگر و ب» ن: باشد 
۰ - ب» + م ی کنیم ر ۱- ب: رویم. م: برویم ١‏ ۔ ۵+ بیت را ندارد 
۳-م» ن «پزناک» ندارد. ۽ ۽ بء ځار ن۰ ندارد 
» ,- ن: ذکر جلوس نوا بکامیاب شاه عباس عالی‌اساس برسریرسلطنت و جهانیانی و تخت 
گیتی‌ستانی و تمکین در داراسلطنۀ قزوین > ۱- مز»م» ن طاها ب ١‏ - پ؛ این 
۱۸ ب :این ٩‏ - ب: «وه ندارد ,۷ ب : این 
| ۲ب : «من» ندارد ۳ فضای ۳( م: ممکن 


- م : سوره م آیه ‏ ۲ ۵ ۲ ۸ چنمن 


وقایع سالنهصدونودوچهار Ae‏ 
محسن ' د رسملکت خرادان توقف داشتند. چون مدت هفت سال تمامآن روشنی دید اهل‌عالم 
درخراسان‌پادشاهی نمود» وقت‌آن رسید وانتظار به نها یت انجامید» هاتف غیب صدای«قل‌جاء 
الحق و زهق الباطل ان‌الباطل کان زهوقا»" در دادولسان" حال به‌مقال «الحمدلله‌الذی اذهب 
ءناالحزن ان رینالغفورشکور؟» زبان بگشاد. نظم" 


کسی را که طالع بود همچو بهر بردگوی دولت زگردان سپهر 
کسی را که ایزد کند یاوری نیارد به او هیچکس داوری 


به خاطر باریافتگان‌آن عتبه عليه وسدۀ سنیه رسی د که دیگر توقف در خراسان‌جایز نیست» رایات 
عزوحلال‌را به‌جانب مقر سلطنت معطوف باید داشت این اراده را" د رخاطر قرارداده» مقارن‌آن" 
پیرغیب خان استاجلو وسلطان مه‌صوم‌سلطان! ت رکمان و جمعی کثیر ازطوایف اویماقات به‌عز 
بساطبوسی اشرف سرافراز شده» حقیقت بی‌صاحبی ءراق وتزلزل" آن لشگر بی‌سر را معروض با رگاه 
عرش اشتباه‌گردانيدند. مرشدقلی‌خان استاجل وکه مدار درخانه درآن اوان بااو بود» کس از 
عقب بعضي ۰ امرا مثل‌سلیمان۱ 'خلیفۀ ت رکمان که حا کم طبس وتون بود ومنتشاخان استاجلو 
حا کم ترشینروبدرخان افشار وامام‌قلی‌خان قاجار حا کم سبزوار فرستاده ايشان را به مشهد 
مقدس ۱۲ عرش منزله آورد وقرار بدان۱۳ داد که در رکاب ظفر انتساب روانة عراق‌گردد.چند 
روزی به‌واسطهٌ تهیه اسباب سفر وترتیب لشگر توقف‌نموده» بعد از اختیارساعت اجازه واستجازه 
از خدام عالیمقام و؟عاکغان آن سد" ' سدره نشان طلبیده"' وداع آن آستانة مقدسة منوں“" 


عرش سنزله نموده» شعرا': 
درآمد به‌آن روضه‌جان سرشت قیامت نموده"' شد اندر بهشت 
چو کرد آسمان قد ر عالی‌بقام طواف چنان کعبه‌ای را تمام [۳4] . 
برون آید. آن باه نا کاسته لب از آستان بوسی آراسته 
فلک را بریز قدم پست داشت که پروانه فتح در دست داشت 


آنگاه استمداد همت از باطن قدسی مواطن آن‌حضرت سلم اته‌علیه» طلب نموده سادات عظام‌و 
ونقبای کرام‌وعلما و" "مشایخ ذویالاحترام وسایر مجاوران وعا کفان آن عتبهُ سدره مقام را په 
اصناف احسان وانعام خوشحال وفارخ البا گرد انید. شعر ۰۲۱ 





ب» م: محبس, ن: ندارد -سوره بر آیه ۱م ن حال به لسان 
ء-سوره هج آیه عم ه- ۰ بیت. ب» م: ندارد +- ن «را» ندارد 
ب- م» ن ابن ۸- ب» م» ن: خان و- ب» ن تزلزل 
. ك بعضی از + - ؛ سلمان ۲ - مز» ب : مقلسه 
۳ ن: برآن ۽ (- م» ن: «و» ندارد .سد 
۱٩‏ ب» مء ن: طلبیده ۷ ۱ - : منوره و ۵-۱۸ بیت. م ندارد 


٩‏ - ت نبوده , ۲- پ» م» ن٠‏ «و» ندارد ۲- 0 بیث. م ندارد 


A‏ خلاصة التواریخ 


شاه فلک تایع فیروز جنگ گلبن‌ این روضۀٌ فیروزه رنگگ 
سروربه رایت بهرام" جاه صفدر مهر آیت گردون پناه 
داغ نه" ناصیهٌ س رکشان نیغ زن" تارك گردنکشان؛ 
داورعادل دل‌عالی‌نسب والی کافی* کف وا لاحسب 


حکومت ودارایی مشهدمقدس "را به‌ابراهیم‌خان برادر مرشدقلی‌خان شفقت‌فرموده» درعشر اول 
شهر رمضان مبارك سنه خمس و تسمین و تسعمانه از بشهد [ مقدس ] عرش سنزله بیرون 
فرمودند. .نظم : 


سلااین که کشورگشایی کننده به توفیق حق پادشاهی کنند" 
چو یابند تأیید از لطف حق شود حال ایشان به دیگر نسق 
نباشد چو دیک رکسان کارشان بود بوالعجب"" جمله کردارشان 
ایندیشد ۱۱ از دشم نکینه خواه نیارند باك از جهانی"" سپاه 
چو سازند اعلام همت بلند ببندند خلقی به خم کمند 
وگر فکر تسخیر کشور کنند به یک حمله ملکی مسخر کنند 
بهر سوکه تازند بهر ستیز بر آرند از عالمی رستخیز 
(شبیگرخیال شبیخون "۱ ؟نند به یکدم جهانی" دگرگون کنند)؟؛ 


چون رایات ظفر آیات عزوجلال به‌سبزوار رسید» خبرتوجه شاه کامیاب به‌جانب*" عراق در 
دارالسلطنة قزوین محقق شد و در روز چهارشنبه بیست‌وششم‌شهر شوال سنه مذ کوره این خير 
خیراثر در دارالسلطنه اصفهان به نواب شاه" اسلطان محمد وشاهزاده ابوطالب میرزا وسا یرخانان 
وامرا رسید» تزلزل تمام درایشان پیدا شده» تفصیل آن وعاقبت احوال ایشان درسحل خود 
تحریر خواهد یافت. 

از مستحسنات امور آنکه درهنگامی که شاه کامیاب مالک رقاب از مشهد مقدس بیرون 
آمده متوجه عراق بودند»:حضرت رب‌الزه آن اعلیحضرت""را پسزی کرامت‌فرمودند. (نظم *۲: 

۱ یکی غنچه از باغ شاغی دید کز آنسان'' گلی چشمکیتی ندید )۲۰ 

منهیان این مژده رابه‌سمع شاه عالمیان رسانیدند. شاسکندر سپاه وی را موسوم به‌سلطان صفی 





ن: بهرام و چاه 0۳ نهی ۳ م) ن زبان 
چ م» ن.گردو نکشان ه- ب» م» ن. کاف. و کف ود م» ل: مقلسه 
ب- : بیت. م: ندارد ۸ ۵: کند و- م» ن: کند 
.۱ ب» م ل بالعجب | - مز یندشند ۳ ب» م: جهان 
۳ م شبخون ء ۰۵-۱ بين الهلالین را ندارد 
ه - م» ل: «په جانب عراق» ندارد ١ ٦‏ - ب» م» ل: سلطان شاه محمد 
۷ ب» م» ل: عالیحضرت ۱- م ندارد و - م + کز ایسبان 


°= ن ین الهلالين را ندارد 


ولایع سال نهضدو نودوپنج ۸%1۱ 
سیززاگردانیده» مقرر داشتند که به‌للگی ابراهیم‌خان سلطنت مشهد مقدس مزکی" ازوباشد. 
ولادت باسعادتش روز چهارشنبه" دوازد هم شهرشوال‌سنة مذ کوره (به‌طالم ... به افق‌مشهد)" 
آنگاه شاه عالمپناه از سبزوا رکوچ کرده» کوچ بر کوج متوجه دامغان شدند.از اضفهان احکام به 
سمنان؛ و طهران وسایر محال عراق رفته بود که هرگاه رایات عزوحلال بدان‌محال رسد» شهربند 
و" کوچه نمایند آن مردم جاهل وغافل از آنکه» ‏ شعر :" ۱ 

به قلعه‌ا ی که رسدگرحهارگردون است به دولتش بگشاید مفتح الابواب 
چون هاتف غیب اولیای دولت قاهره" به ندای «انافتحنالکک فتحامبیناً»" [, 6و ] ستظهر ساخته 

بود'» لاجرم به هر شهر و حصار که رسیدند فتح و نصرت خودرا به استقبال استعجال می‌نمود. 

بعد ازوصول م وکب همایون به‌حوالی‌سمنان» احمدسلطان‌ذوالقدر حا کم‌آنجا ذره وار 
به‌شرف‌خا کبوسی‌سم مرا کب دلدل رفتار شاه کامکارا اسرافرا زگرد ید وکمراطاعت وانقیادبرمیان 

جان بسته مشمول عواطف ب یکران‌گشت. 

بعداز آن کوچ بر کوچ اردوی همایون به‌جانب دارالسلطنه قزوین در حرکت آمده» 
ترك وتاحیکث اقبال مثال استقبال آن نیرآسمان عظمت و جلال نموده خودرا به‌اردوی معلی 
می رسانيدند. ازآن‌جمله ملک بهمن ملکث رستمدار باجمعی کثیر ازسوار وپیاده د رری‌به‌شرف عتبه 

یوسی " سرافرا زگشته » منظور نظ رکیمبا اثرگردید ودر ملازست رکاب ظفر انتساب روان شد. 


احکام‌سطاعه به استمالت‌امرا به کاشان وقم واطراف و جوانب‌فرستاده»مژده‌ها رسانیدند. . شعر۱۳۰ 
(شکرته که صبح دولت را آفتاب از افق نمایان شد 
قاف تا قاف عرص ایران همچو فصل بهار خندان شد 
کار شاه جهان زلطف اله برسراد دل بجان شد 
کاسران شد ' به منتهای اميد هرچه‌می خواست ازخداآن شد)*۱ 


چون رایات نصر" ' آیات به‌حوالی دارالسلطنة قزوین سید ترك وتاجیکث ووضیع و شریفی که د ر 
آن بادهٌ بهشت بانند بودند» به‌استقبال شتافته» شهر وبازار را به‌صدانواع آیین بستند. منجمان 
حاذق و اخترشناسان صادق» (. نظم "۰۱ 


به ساعت ی که تفاخ رکند بدان انجم به طالعی که تولابدان کند*! تقویم)"۱ 
بل «س زکی» ندارد ۲ ۱۲ ۳- ب» م) ن: «بین الهلالین» ندارد 
ع- ب» م» ن: برسمنان ۵ ب» م» ل «و» ندارد د- ب» م» ن بیت 
ب ب» ن قاهره را مر سوره رع آیه, ‏ وب م ن: بودند . .مز «به» ندارد 
, ,۵ کامیاب ۲ ۱- مز» ب» م: «بومی» ندارد ۳ ۱ ب: بیت. م: ندارد 
٤‏ - م: «شد» ندارد ه ,-۵: بین الهلالین را ندارد > ١‏ - ن: نصرت 


۷ - م ندارد ۱-ب» م: کند بدان ٩‏ - د۵: بين الهلالین را ندارد 


AY‏ خلاصفالبتواریخ 
ستاره سپاه بهدولتخانۀ مبا رکه داخل شده» برمسند سلطنت درایوان چهل‌ستون برجای مبارك 
۳ 


جد جنت مکان قرارگرفتند. . (شعر": 
تعالی‌انته عجب عالی بنایی 
درو دیوارش از تصویر وتزیین . 
بنایی سر به گردون برکشیده 
ز کار اوستادان مصور 
ز صنعت بردرو دیوار ایوان 


به دیوارش ز گچ گلها بریده 


به‌غایت دلگشا دولت سرایی 
سبق برده ز صورتخانه چين 
که مثلش‌دیده دوران ندیده 
به نقاشی همه در دهر نادر 
به هرسو مجلس وبزمی نمایان ‏ 
گل کافوری استازگل دمیده)؟ 


امرا واعیان درآن خلد سان" در آمده به تهنیت سلطنت" زبان به‌شکر وثنا" کشوده 
مر ر 0 ر موس ر 


(بدین مقال مترنم* بودقد. شعر!: 
سریر سلطنت | کنون کند سرافرازی 
شکوه" اشهپر شاهین هتش پشکست 
چنان‌بساخت‌جهان‌راهوایمعدلتش ۱۲ 
از آن‌گذش تک هگستاخ ی کند پس ازین 


که‌سایه برسرش افکند خسرو غازی 
دل عقاب سپهر از بلند پروازی 
که از طبیعت اضداد وقت‌ناسازی 
سحریه به پرده‌د ری یاصبا به غما زی) ۱۳ 


پس ازآن عامة۱۳ افراد برایا ونایر عجزه و؟' رعایا درپیش‌ایوان ازصمیم قلب وحان دست‌نیاز 


به دعا برداشته این نغمه می‌سرائیدند). شعر 


یارب تومراین سای یزدانی را 


می‌دارنکه‌بهر" ' جهانبانی را 





واندر کنف عاطفت خویشش دار [ و ع] این حامی حوزة مسلمانی را 
از صیت وصلابت و ترس و سیاست پادشاهانه سیمرغ فتنه د رپس کوه قاف اعتکاف 
عزلت و انزوااختیا ر کرد وباز د رهوادارای۲ کبوتر به‌پرواز آیده وشیر بسان جغد از معمورهُعالم 
رو به خرابه نهاد. ‏ (نظم"": 
آرام یافت درحرم انس وحش وطیر 
گردن فرو گشاد کمر از ميان تيغ 


آسوده‌کشت د رکتف؟ 'عدل انس وجان 
ایام بر گرفت زه ازگردن کمان)۲۰ 


م ب» ن: «الحرام» ندارد 





0-۱ ۱۶ ج م ندارد 

٤۔‏ ۰0 بين الهلالین را ندارد ه- ب۰ نشان + ن۰ «سلطنت» ندارد 
ببد ب: ستایش. م: سنا م- ب: مطرئم ۽ ب» م: نظم 

. - ب؛ شکوشه پر ۽ -١‏ م: معتدلش ۲ ۵ بین الهلالین را ندارد 


م حل؛ عابه و ٩‏ - ب» ل» م: پحر 
ب - مز: هوادارای 


ء مز در 


ه ۱- 0 یت 


۸ م : ندارد ٩‏ ۱- م: در حر 


وفایم. سال نهصدو لودوپنج 
هر ظلم وتعدی که از ظلمه برعجزه رسیده بود» حکم به پرسش. آن. نافذگشت . رعایا در ظلمات 
ظلم به‌سرچشمهةٌ حیات رسیدند وخلایق در بهدامن وابان آرسیدند. (شعر : 


بسی کشت پرگارکردون مدار 
درم را به دورش عیار دگر 
به دورش گذشت ازستم آسمان 
زبس ایمنی عالم آباد کرد 
زبی‌طعمگی خورده‌خون مرغ تیر 


۱ 


بز آراست از عدل وداد آن دیار 


سر قدو سودش به عرش مجید 


که حق‌یافت درم رکز خود قرار 
زمانش گرفت اعتبار دگر 
زسین خفته در مهد امن وابان 
کمان رازبند زه آزاد کرد 
چو يوسف گرفتاز زندان غم 
چوسیمرغ درقاف تر کش اسیر)" 


ANY 


بلدۀ فاخره" قزوین که همیشه دارالسلطنة آبا واجدادآن خسرو باتمکین بود» از نزول م و کب 
همایون همچو بهشت بری ن‌گشت . الحمدته‌علی افضاله قدرجع‌الحق علی‌مکانه . آنگاه خاطر 
آفتاب تنویروضمیر منیربرجیس تأثیر به‌انتظام احوال طبقات سادات عظام وطوایف قضات اسلام‌و 
مشاهیر علمای اعلام* وجماهیر شعرای ایام وارباب فضل و کمال پرداخت . نظم": 
شاه ی که بهر زیوردین گوهری چو او" : ظاهر نگشت د رصدف لط فکردگار . 
براعکس خاطرش گهر علم را فروغ برقطب همتش فلکک شرع رامداز 
بعد از دو رو زکه آن خننزو عالم افروزکوفت راه انداخته» چون فصل خریف وخزان بود» سیل 
سیر خیابان* وباغ سعادت‌آباد فرمود. نظم' : 
خزان چون درآمد به‌تاراج باغ 
بنفشه قد خویش درهم کشید 
خزان بس که برلاله بیدا د کرد 
برافتاد گل از نهال مراد 
به فصل چنین شاه اقلیم بخش 
باغی که به‌اعتدال‌هوا وفضای"" جانفرا""ولطانت اشجار وآبهای" "روا ن که «جنات تجری‌من 
تحهتاالانهار*» کلامی است در ذکر آن» عمارات عالیش‌ چون اطباق افلاك نمایان. نظم*": 


زباد خزان مرد گلزار باغ 
ز سرتابه رخ نیل ماتم کشید 
فکند ازسرش افسروداد کرد" 
شدش خرین :۱ زندگانی به باد 
به‌آهنگ آن باغ خودراندرخش 


۳ ن بين الهلالین را ندارد ۳ ب» م٤‏ ن بلدءُطا هره فاخره 
> نسخه‌ها: چوار 


۱- م: ذدارد . 
هم ۵: بیت. م : ندارد 
مل: باغ و خیابال 
رب ب فظای. ن فزای 


ی هار 
9- 0: بیت. م: ندارد ۱ 
۲ - ب : جانفزا صحرا 


ه - ل بیت. ب» شعر 


ب. ب» م0۰ : در 
۰ 2-۱ رمن زندگانی] 


۳ ,-م» ن. انهار و انکه ٤‏ ,-سوره م - آیدم و 


A14‏ خلاصه‌الت و اریخ 


زلالش آب روگشته زمین را فکنده برزمین ماء' معین را 
نسیمش حعد سنبل شانه کرده هوایش اشک شنبم دانه کرده 
واز نسیم روح‌بخشش دماغ جان بعطر» واز تماشای رنگ‌آمیزی" خزانش" دیده‌های همگنان 
منور. شعر*: 
چنارش قد افراخته برزسین زده پنجه د رساق عرش برین 
(نهال گلش همچو خوبان شنگ [ ٤۳‏ ] به‌حناهمه ناخنان کرده رنگ 
چو خط بتان سبزه‌اش دلگشا زسرگشتگانش نسیم صبا)" 


بعد از فراغ ازسیروصحبت همه روزه در دولتخانۀ مبا رکه به‌دیدن اسرا وقورچی ولشگر ارادت 
که ازاطراف وجوانب س رکرده همه روزه فوح‌فوج به‌درگاه عرش اشتباه می‌آمدند- اوقات مبارك 
صرف بی‌نمود ند. 
وهم درآن اوان» سیب خان تکلووسحمدخان ت رکمان‌از جانب طوالش" واردبیل*به 
درگاه عالمپناه آمده به‌شرف پای‌بوس اشرف سرافرارگشته مشمول عواطف بی د ری خگشتند. 
گفتار در بقبه احوال نواب شاه سلطان بحمد 
وشاهزاده ابوطالب میرزا و امرا" 


۰: ۰ 2 


سعر 

چون ظلم وستم‌علیقلی‌خان فیج" اغلی‌وطمه‌های" ۱ کلی‌وی از مسلمانان از* "حدگذشت» و وی 
را چندان سالخوردگی و تجربه در اسور ملکی نبود وعاقله وبدبراو که بحمدی ساروسلاقی؟ ‏ بود 
اونیز به‌غایت عاری‌ویری ازهمه چیز بود" '»درآن اوان که‌در اصفهان بودند» نیت" ' به تخریب 
آن بلدۀ فاخره وخانه خرابی‌سسلمانان وآزار واهانت سادات*۱ واهل عزت وخاندان قدیم گماشتند 
ناگاه منهی؟" اقبال ندای‌خوش اد ای«الملکث یبقی‌سع الکفرولا یبقی‌مع الظلم» به سسامع ایشان رسانید. 
چنانچه سابقاً مذ کور شد »که در روز چهارشنبه بیست‌وششم شهر شوال سنۀ ب ذکوره که خبر 

توجه شاهی بدیشان"" رس د که از سبزوارگذشته‌اند» آتش‌د رکانون دل علیقلی‌خان افتاده» 


ب- ن : ماه ۷ ب: آمیز. ن: آمیزش ۲ م» ن: «خزانش»ندارد 
6- ل بيت و- ب: چو +- ۵: بين الهلالین را ند ارد 
ب بء م» ن: طالش م- ۵: ارده‌بیل و ن: امرای نظام 
۰ ۱-م: نظم . ن: ندارد ۵-۱ بين الهلالین را ندارد ۲ - م: قبح 
سر م: طعمهای ٤‏ ,- ۵ بی‌نهایت شده » - ۰۵ پیلاق 
“م ل۰ بود و ۷ - مه ن٠‏ «ثیت» ندارد ۸ - ب» ن سادات» ندارد 


0-۹ امینی .م برایشان 


وقایع سال نیصدولودوپنج ۸10 
کردادبارجبین ' وچهره او را فرو"گرفت واز روی اضطرار به منازل سایر ارکان دولت ترددنموده 
رای علیلش " برآن قرارگرف ت که درآمدن* شتران از صحرا چون تحت‌الشعاع و ساعت‌ها بط" بود» 
مقرر داش ت که بعد ازخوب شدن ساعت پیشتر از رایات" ظفر آیات شاه وشا هزاده رابه د ارالسلطنۀ 
قزوین رساند. 

ابا در آن روز محنت سوز بقرر نمود که حسین قلی سلطان برادرش با علیقلی سلطان 
قورغلو که محل اعتماد ودوشکک اغلانی او بود وشاهوردی" خايفة ایناللو" پیشتررفته» علیقلی 
سلطان در قم یراق ایشان راگرفته درسحلی که بهم رسند خانه کوچها وبعضی احمال واثقال را" 
درقم ونارین قلعهُ آنجاگذارند وحسین‌قلی سلطان با جه‌عی از ملازسان علیقلی‌خان به‌طهران رنته 
حصار آنجا را بحافظت نمایند و"" شاهوردی ۱۱ خلیفه به قزوین رفته به اتفاق قورخمس .لطان 
قزوین را حراست نمایند, 

امرای مذ کوره چون به‌قم رسیدند» خبررایات عزوجلال به‌طهران وری رسید. حسین‌قلی 
سلطان 1 کثر پرتال خود را انداخته به‌الموت" " وآن حوال ی که الکای قدیمی‌ایشان بودگریختو 
شاهوردی"' خلیفه‌ایناللو؟" به‌الکای*" خود به‌فراهان"' رفت وعلیقلی‌سلطان درقم باند.یقارن 
اين؛ پروانچهُ استمالت ازجانب نواب کامیاب اشرف اقدس "' به‌علیقلی سلطان آمده» قورچی 
ذوالقدر آورد.وی*" بهر دوجانب عرایض نوشته مترصد وقت بود. پس از خوب شدن [۳ع۷] 
ساعت» شاه وشاهزاده"' باخانان از اصفهان بیرون آنده ابراهیم خان ت رکمان رابه‌داروغگیو 
ضبط اصفهانگذاشتند و از راه رباط ترك به‌دلیجان آمدند. 

عایقلی خان باآن" همه امید و اعتما که ۱" بر علیقای‌سلطان داشت» استشمام "۲ رایحة 
نقص عهد و خلاف میثاق"" از اوضاع او نموده» امت بیک ف دوشکگ*" استاجلو را به قم نزدوی 
فرستاد وپیغامی*" چند نمود که ماجماعتی‌صوفی زاده و" ایل و اویماقیم‌وهمه عیال"" و اطفال 
همراه داریم وپادشاه ی که باز مرشد ومرشدزادة ماست به ایل" واویماق ماآمده و از واردین 





۱- ۰۵ چهره وحبین ۲- م00 «فرو» ندارد ۳- ب» ن عالیش,م: بدال 
6 ب مه ن تا آیدن و- دوه ساعتها بد بود. ن۰ ساعت بد بود 
ان ا ب ن شاهویردی ۸ - ن٠‏ اینانلو و - ب» م» ن: «را» ندارد 
. ۰0-۱ «و» ندارد ب بل" شاهویردی ۳ - به م) ن. قلعه الموت 
۳ب ن: شاهویردی ن : اینانلو و ۱- ب» م به الکه 
ب | - به فرسان با ن: آقاس‌اعلی ۸- م »ن : «آوردوی» ندارد. ب: اردوی 
٩‏ - م“ نء شاهزاد ها e‏ ن۰ این ٣‏ مز م: «گکه» ندارد 
۲ م وی م۳ + ن: سیذاق» ندارد. م؛ مشتاق ع ۲- ن: ؟وشک اغلی 
و ۲- ب» م» ل پیغام ۲٩‏ ه» ن: «و» ندارد ب۲- مز» م: اعیال 


۲ مزه ب» م : باایل 


۸۹ حلا صۀالعو اریخ 
چنین ' معلوم می‌شود که مرشد قلی‌خان که" وکیل و ریش سفید و از" اویماق استاجلواست؟ 
اراد وفاق و یگانگی* دارد که جمیع" لشگر ظفر اثر قزلباش . جمعیت. کرده به صلع" و 
صلاح مهمات ممالکثه را پیش برده رفم تعصب اویماقی و نزاع" .با لکلیه برطرف نمایند و 
در ملازى ت کامیاب ظل اله که اکنون ارشاد بدان حضرت رسیده»"" نواب مالک رفاب شاه 
سلطان بحمد نیز د رکل ارشاد و سلطنت را بوی سپردند و ما نیز"" تابم‌گشته می‌رویم ومعامله 

. اینچنین قرارگرفته. اولی آن می‌نماید که. او"" ناسردی و بی‌حقیقتی نکرده در قم را نه بندد"" 
و به‌حضور آي د که ما؟" کوچ اردوی بعلی را درقم جاٌکرده» شاه و شاهزاده‌ها"" را برداشته 
به اتفاق به ملازمت اشرف رویم تا بهرچه رای عالم‌آرای پادشاهی تقاضا نماید عمل نخائیم 
وجمع ی کثیراز صوفیان ومعتبران ذوالقدر به‌مشارالیه چیزها"" نوشتند(ونصایح پیغام دادند)" 
بضمون آنکه «[ایگید] اولورآدی قالور». هرچندامت‌بیک کوش خواس ت که خاطرنشان آن 
بی حقیقت نماید قبول نکرد"۱. وی مأیو, 'سراجعت نموده"" نزدعلیقلی‌خان‌رفت وشرح‌حال‌باز 
نمود. اردوی ایشان از رودخانة ق مکوچ کرده به‌جانب آوهرفتند و""علیقلی‌خان و میرزامحمد 
وزیر"۲ وا کثر ارا به‌قصد زیارت‌به آستانة مقدسه منورهعصوبه علیها؟"الصلوة والسلم‌والتحیه 
آمدند کة شاید وی شربی*" نموده ایشان را بلاقات نماید فایده‌نکرد ومع هذا انار وخربزه‌طلب 
کردند بجهت ایشان نفرستادند. آنس تک هکفران نعمت وحقوق‌وشکستن سوگند وعهدپیمان‌مرة 

خوب ندارد وییشتر از دوماه زندگانی نخواهد کرد . 

امرا بعداز زیارت به‌اردو رفته؛ ازآنجا ب‌ساوه رفتند. رایاسمعیل قلیخان شالو بدین *۲ 
قرارگرف ت که چون‌برادرانش درهمدانند» اردو را به‌همدان برده سرحدهست"*"؛پناه‌ها ومحکمها 
دارد» زود زود لشگر رابرآنجا"" ظفری‌نیست. اما علیقلی‌خان ت رکمان» اینکه*" چون بدو رسیده 

بود که مرشدقلی‌خان‌د ر مقام وفاق‌است وگفته که اختیار؟۲ ازخانان‌است بهرنوع که صلاح دولت 


ب- ۰۵ اینچنین ۲- ن «که» ندارد ۳ب م «واز» ندارد 
۹ ن «است» ندارد 4۸-۰ ن بیگانگی > ب» م» ن. جمعی 
۷ ب» م٤‏ ن۰ وصلح 0۸ ملک و ۵" «و نراع» ندارد 
. ۱ ب» ن رسیده و ۵-۱ «نیز» ندارد ۲ -م» ن «او» ندارد 
۳ - : ببند ٤‏ ۱- مز» ب با ه ,- ل: شاهزاده 
٦‏ - ب: خبرها ۷ ١‏ - ۵: بین الهلالین را ندارد ۸ - ب: نکردو 
و ,- ب» م: مایوس‌گشت. ن گشته ۰ - ب: نمود 
۽ ۲- ب» ن «و» ندارد 0-۲ «وزیر» ندارد ۵-۳ عليه 
٤‏ - ۵: سیری و ۲- بپ م) د: برین ٩‏ ۲- ۵: سرحدی است بحکم 


۷ ن٠‏ بدا نجا ۲۸- ن «اینکه» ندارد ۰-۲۹ ن اختیار با خان است 


وفایع سالنهصدولودوپئج A1۷‏ 
باشد به‌عمل آوردند" که من نیز تابع ایشانم» وبعد اینکه‌پیاده در جلو نواب کامیاب اشرف 
تردد نمایم " متصبی"دیگر نمی‌خواهم» وی از این‌سخنان فریب خورده اساوه کوج کرده متوجه 
قزوین شد. لشگر پرا کنده چون وضع را مشاهده کردند» آکثر تا رنتن به‌قزوین پیشتر فرارنموده 
به عنوانی خودرا [ع ۽ ] به شهر انداختند. چون‌اردوی ایشان به‌گلو سجردرسید؛ وهیچکس 
برسر ایشان نمائد حیران ماندند. بیت : 
چو تیره شود مرد را رورگار همه آن کند کش نیاید بکار 

مرشدقلی خان از شهرء سیادت ونقابت" پناه مجتهدالزمانی» میرسید حسین را به‌جهت ایقاع عهدو 
ایمان" نزد ایشان فرستاد. آن‌جماعت را آنقدر حيرت دست داده بود که نمی‌دانستند چ هکنند. 
در آن۲ اثناء» باران عظیم‌بارید که ازآن باران نیز بسیار آزار* یافتند وشتران و' اردو وپرتال 
ایشان‌درآن صحرا د ریا نگل ماند.اردویی۰" که قرب ده دوازده هزار آدم دروی از سواروپیاده 
وقلغچی بود » بسان'' بساط شطرنج فی‌الفور در نوردیده شد''. امرا چون دیدند که کسی برسر 
ایشان‌نماند» نواب‌شاه سلطان‌بحمدرا باسایر شا هزاده‌ها"' و [خرد ] و کلان‌سوا رکرده بامعدودی 
چند از آب باران‌ترشده وب هگ فرورفته» آخر روز,..*" ششم‌شهر ذی‌حجه سنهٌ مذ کوره یکسر* به 
شهر داخل شدند. نواب‌شاه وشاهزاده‌ها"" به‌دولتخانة همایون نزد نواب کامیاب مالک رقاب 
رفته»خانان و وزرا متوسل ۲" به قورخسس سلطان شاسلو گشتند وبه منزل او رفته او را شفیع 
گردانیدند ودرآن شب اورا نزدمرشدقلی خان‌فرستادند. شفیم مذ کور بادی* وساعی‌قتل ایشان 
شده"" باآنکه خان راتأملی بوده""»درآن‌شب مقررگش تکه(مهمان قورخمس سلطان باشند وصباح 
به ایوان‌چهل‌ستون حاضر شوند. قورخمس‌سلطان به فرموده عمل کرده» صباح روز.....۲" هفتم شهر 
بذ کور)۲۳ علیقلی‌خان فیج اغلی که خان زمان بود با*" اسمعیل قلی‌خان شاملو وبحمدی بیک 
ساروسلاخ *" ورضاقلی‌بیک ایشک آفاسی باشی‌شاملو"۲ که د رآن‌حسن وجمال بوده"۲» شا هوردی۲۸ 


+ ب» ن. آورند ۲ ب» م» ل: نمایند ۳- ۰0 متصب 
٤‏ مز » ب۰«رسید» ندارد و ب» م نقابت نپاهی بشهداالزمانی 
>- م» ن: پیمان ب- مزه ب» م : «آن» ندارد م- ت۰ آزار بسیاری 
۰۵-9 «و» ندارد .“ب م» ن. اردوی + مز: بساط 
,-ن: درنوردید ...سم ب, م: شاهزاده غورد وکلان .ن: شاهزادگان خورد ‏ وکلان 
ء - سخه ها ندارد و -ب» م» ن با کثیری ٩‏ ۱- ب» م٤‏ ن٠‏ شاهزاده 
١ ۷‏ - ك متوصل ۱۸ م» ن: «او را» ندارد و ب-ب» مء ل: میادی 
. ۲- ب» م» نه شدند ۱ ۲- ب» م» ن. بود ۲« نسخه‌ها ندارد 
۳ (- 0 بین الهلالین را ندارد ۽ ۲- ن «با» ندارد ه + 0 سیلاخ 


۲ ب» نه «شاملو» ندارد ۲۷ ب» م» ن. بود ۸ - ب» »و شاهویردی 





A1۸‏ حلاص لتوار بخ 

خلیفه اینانلو "و احمدبیک آسایش اغلی استاجلو » این شش نفر را برداشته برسرحوض پاهین" 
ایوان چهل ستون حاضرگردانیده" شاه وا لاگهر برایوان برآمدهء حکم به‌قتل این جماعت؟ فرمود 
ویرزیان" مبارك جاری گردانی د که اینها خونی برادرمنند"و قورچی و قلغچی شروع درقتل این 
شش کس نموده» به‌ضرب شمشیر وخنجرایشان را درسیان‌گل پارهباره کردند واین نتیجة آن بود 
که درحق شاهزاده سعید شهید! سلطان حمزه میرزا انارالته برهانه به عمل آورد: بودند سال را 
تمام تکردند. شعره. 


هرآن ش رکه آید ز نوع بشر ز کفران نعمت نباشد بتر 
ب هکفران نعمت دلیری مکن که بینی مضرت ز چرخ کهن 
ریسمان درپای ایشان بست ه کشا ن کشان بیرون‌برده ه رکدام را درگوشه‌ای دفن کردند. نظم': 
نوشت نامه تقدیربرجریده دهر*۱ خط ی که فاعتبر وا منه‌یا او لوا لابصار 


۳3 


ووزرا وعمال'' وتاحیکان را بالتمام گیرانیاه حریم+ فراخور حال ۲" ه رکس مقر رکرد ند» هفت هزار 
تومان ترجمان میرزا لعف‌الته - ۰ چهارسال وزارت نواب نا مزاده غفران پناه نموده بود - مقرر 
د اشتندوپنجهزار تومان "۲ از میرزامحمدوزیر؟ ۱ - که بعضی ایا م‌مستوفی الممالک بود واندلك زمانی*۱ 
وزارت دیوان اعلی کرده‌بود - وازسایرتاجیکان همچنان و" تحصیلداران"" [ه ع ] ویرات‌داران 
نعیین کردند و از اترالك» اسلمس خان‌ذوالقدر بهردار واد هم خان ت رکمان نیز ترحمان مبلغی 
حواله کرده‌گرفتند. جمعی از غازیا ن که ازسفر خراسان در رکاب ظفر انتساب همراه آمده‌نودند 
وقبل ازآن خدمات رسانیده یسا ق کشیده بودند» ایشان‌رابه‌انعامات"" وافروا کرامات فا خرسرافراز 
گردانید و استیفای دیوان اعلی به‌دستوری که در خراسان به‌خواجه شکرالته اصنهانی متعلق 
می‌بود به‌وی قرارگرفت. 

مقارن‌اين ایام» ولیخان؟" سلطانا زکاشان و علیقلی سلطان از قم از راه‌گولد داغ به 
چهارد هم شهر دی ججه ۱ "حح مذ کوره» امرای‌فارس» سیمامهد یقلی خان به رفاقت یوسف‌خان 


,ن ایناللو ‏ ب-ن؛ پای بن گردانیده ۽ ن آن جماعت 
ه- ن بزبان د- مز: براد رمند بب- ل: «شهید» ندارد 
۸- م: نظم. ۵: بیت ٩‏ ن : ندارد . ب-ن: هرکس که فاعتبر و یا 
اولو الابصار رم اعمال. ن : عمال تاجیکان ١‏ - م» ل «حال» ندارد 
ما ن» توبان که ء ب- ل: وزير طلب نمایند ب-م» ن: زبان 
- ن۰ «و» ندارد ب بل تحعیلداران نعیین فرمودند ۸ ۱- م نعمات 


و ,-مز» ب م: ولیجان م - 4۸ ۵: شد ۱ ن: حجه مذكور. ب": مذ كور 


وقایع سال نهصدونودوشش ۸:۹ 
افشار ولد قورچی باشی سایق» و میرزا عبدانته ولد غفران ' پناه میرزا سلمان به‌پای‌بوس" اشرف 
سرافرا زگشتند. 

چون قرب چهل پنجاه روز شاه بزرگ وشاهزاده‌ها" در دولتخانۀ مبا رکه در خدمت 
بندگان اشرف بسربردند» مرشدقلیخان را به خاطر رسی که از بودن ایشان دراندرون مبادالشگر 
قزلباش را چیزها به‌خاطر رسد» پس بهتر آنست که ایشان‌را به قلعه بايد فرستاد که خاطر از ممر 
ایشان جمع گردد. شاه بزرگ را باشاهزاده سلطا نعلی میرژاو پسرش شاهزاده ابوطالب میرزا و 
اسمعیل میرزا وسلطان‌حیدردیرزا -پسران‌جنت مکان‌سلطان حمزه میرزا -مصحوب مهدیقلی خال‌و 
پیرغیب خان استاجلو در روز چها رشنبه پانزد هم شهرمحرم الحرام* سن (ست‌وتسعین وتسعمائه)" 
به‌قلعه الموت که شا هزاده طهماسب میرزا درآنمحبوس بودفرستاد. امرای مذ کور شاهزاده‌ها را 
برده» به محمد سلطان چاوشلو پسرعم مرشد' قلی‌ خان که کوتوالقلعه بودسپرده‌مراجعت نمود ند. 

وهم در این ایام بواسطهٌ آنکه بحمدخان ت رکمان و خلف او ولیخان" ساطان رافتنة 
قزلباش‌می‌د انستند» الکای هیلرود* وهزار جریب را بدیشان عنایت. فرموده» مقررشد که بعضی 
محال ازما زندران نیز به‌تیول" ایشان باشد و" ' پدر وپسر رابه‌حکم از شهر بیرون کرده روانآن 
صوبگردانيدند. وهم درآن اوان سنصب عظیم الشأن ''صدارت را به‌دستور به نواب‌اسلام" "پناه 
میرابوالولی۱۳ انجوعنایت فرمودند واعزاز*" واحترام بیشتری وی را کرده» زبام اختیار"" و 
اقتدار"" مهام ۷" شرع و اوقاف و سیورغا لات^' را بهقِضه شرع مدار"' وی نهادند که مختار 
باشد وبهر"" چه‌رای صوابنمای او باشد بی‌عرض به‌عمل آورد۱؟ وخلاع فاخره مرحمت کردندو 
مواجب به‌دستور صدور سا بق پانصد تومان رقم عنایت نمودند ووزارت دیوان‌اعلی را"" به‌سیرزا 
شاهولی "که نبیر مرحومی سیرزا عطاء الله اصفهانی بود*؟ وسبق خدمت بواسطة پدرش مرحوم 
سیرزا احمد وخود به‌مرشدقلی خان داشت» وازحال فرخنده مالش لوامع اشراقات «ان‌الذین سبقٽت 
لهم مناالحستی*"» ذابان و از ناصيهٌ اماني و آمالش اشعُ قبول « السابقون‌السابقون اولیکث 
المقربون""» درخشان بود »دایت ۲۲ [۰ع] کردند. 


ن٠‏ «غفران پناه» زدارد ۲- مزه «بوس» ندارد مان ۰ شاهزاده 
-٤‏ ل: «الحرام» ندارد ه- ن بین الهلالین -٦ ٩٩‏ م: میرسید 
ب ب» ن ولیجان بر ب هبلرو را. م حبلرو را. ل: حدود و ب: طویل 
,۵-۱ ن «و» ندارد ۰ م: ایشان ۲ب م: صدارت 
م - ن: به دستور به میرابوالولی بل به اعزاز ه ,من : اعتبار 
٦١۔ب‏ + و اعتبار ۷ا هرک سوت م ۸ عم ن: سیور غال 
و - ن» ومدار pr.‏ ل٠‏ هر چه 0 م ن: آورده 
۲ - ن ۰«را» ندارد r‏ م شاه ولی ع ۲- ب» م: بوده ه - سوره ر ۲ آیه | . ۱ 


> -سوره و ه آیات , , و ۱ ۱ پم نیت نموده شفقت کردند 


Av ۰‏ خلاصتا لتواریخ 


ذ کر بعضی ازوقایع متنوعه که در دارالسلطنه واقع شده 
چون شاه کاسیاب وغان عالیجناب قرار قشلاق در دارالسلطنة قزوین دادند» درآن‌فصل 
اگرچه تاراجگر زمستان درختان باغ ویستان را بسان عاصیان" صحرای" محشر ءریان ساخته 
بود» وچمن: را که چندین اطفال ریاحین در مهد زنین بود بجز نرگس قرالعینی* ازونماندءو 
همکی .چون ءارض‌گل پزمرده (و چون شمع لاله‌دل مرده)* شده » اما فرمانفردای دی و بهمن 
همه را پوستین قاقم عنایت‌فره‌ود" وقلل" جبال ازکثرت برف* چون" دشت وهامون درنظر 
یکسان می‌نمود » (نظم: 


رضارة لاله پر زچین هد آئینه آب آتشین شد 
هر بر که جلوه کرد گستاخ در ریختن آمد از سرشاخ)" 


به خاطر انور رسید که ( بموژدای حقیقت‌انتمای «تنا کحواوتوالدواتکثروا!» عمل نموده)۱۳» 
بعضی از دختران شاهزادگا نکه‌ه رکدام دری انداز صدف عصمت وطهارت» به‌عقد ازدواج 
خود در آورند. مهد علیااغلان پاشاخانم صبيةُ غفران‌پناه سلطان‌حسین‌میرزا که زوجة شاهزاده۱۳ 
سلطان‌حمزه‌میرزا بود» درتاریخ عشر ثالث*" شهرذی‌حجهُ حجه"" [ست] وتسعین وتسهمای اواب 
صدارت‌پناه و مشایخ وعلما وقضات درمجلس بهشت آیین‌حاضر شده» مجلس عقد منعقدگشت و 
چندرو زکه از آن گذشت زفاف واقع شد . 

پس ازآن» از دختران شاهزاده‌های(دیگ رکه هر کدام ازیکدیگر بهتر بودند)" ",قرعه 
برئام"" مهدعلیا ...خانم صبیه بزرگ شاهزاده غفران پناه سلطان مصطفی‌میرزا افتاده» شاه 
کامیلب مالک رقاب‌آن دردرح عصمت وطهارت رابه‌عقد نکاح خود درآورده (وطوی عظیمی 
و جشن جلیلی؟" درباغ‌سعادتآباد نموده» درآنجا داد""عيش وفراغت‌دادند. فراشان چا بک 
ذست» قبة بارگاه وچتر را درآن سرزمین به‌اوج مهروماه رسانيدند. شاه کامیاب به باخ تشریف 
آورده» ابرا وا رکان دولت را طلب فرموده» درآن مجلس عالم افروز آواز مغنیان طرب‌ساز والحان 

مطربان خوش آواز از عرتخا ناهید درگذشت. شەر 


ر - ب» ۰ شد ۲ ن- عامیان س ب» پء «صحرا» ندارد 
۽ ن ۰ قرة‌العین ه- ب» م » ۵ بين الهلالین راندارد > ۰ فرموده 
ب ب : قال ۸۔ مز» ب : «برف» ندارد و- ب: چون برف. م: چون 
کوه. ن ۰ چون هامون . - ۵ بين الهلالین را ندارد , - نسخه‌ها داخل 
گیوبه راندارد ۽ ١‏ - ن: بين الهلالین را ندارد م - ب»م» ن: شاهزاده»ندارد 
ب- ل: «ثالث سنه» و و - ب: «حچه» ندارد ٦‏ ۱- «بین الهلالین را ندارد 
بو ب» م» ن بنام م ١‏ - نسخه‌ها ندارد ۾ ر-ب» م» ن: خلیل 


, -بزء داد و 


وقایم سال تهدد و نود و شش NVI‏ 


ز نغمه سراپان ۰ زهره. نوا فرشته به چرح آنده: در هوا" 
زهر سو بتی جام نابی بلست گرفته هی آفتانی بست 
مغنی چودف رابه‌دستان گرفت نی‌انگشت حیرت به‌دندان گرفت 
چو زلف پری پیکران تارعود ز حان حریغان برآوردد دود 
همه مطربان‌چست وشیرین زبان به نغمه شکر ریخته از بئان 
دف‌از دست‌بطرب‌شده کامیاب مهی بود در پنجة آفتاب 
پتان شکر لب تر نم سرای جهان پرشکر بود سرتا به پای 
عجب مجلسی‌چون‌بهشت برین می و ساغرش کاس ماه مغین 


شاه عالمپناه » از باغ به‌دولتخانة مبارکه" تشریف برده)» همان‌شب زفاف واقع‌شد. صباحش ‏ 
چون آفتاب خاوری از برج شاهی طالم‌گشته"» امرا ومقربان به تهنیب لبکشوده متوجباغ 
شته* بر 0 قرر متمکن شدند. نظم *: 


برآند سلیمان اقلیم‌گیر[ پ٤‏ ] چو حورشید برسنند دلپذیر 
سرا پرده‌اش غیرت آسمان. به او اطلس آسمان توامان. 
بری پیکران از طریق .ادب زگفتار بربسته‌چون غنچه لب . 
صنوبر. قدان هرطرف جلوه‌گر زکا کل همه فتعه را کرده سر 


از صباح" _تارواح به‌سازوصحبت ونشاط وعشرتگذرانیدند. نغمة" عود وچنگ از دست مطوبال 
خوش آهنگگ بلندبود. مهمانداران اطعمة* لذیده" واشربه لطیفه زیاده از چندوچون وهرچه در 
حوصله خیال گنج“ افزون به‌بجلس خلدآیین آوردند. (شعره 


هرجای" ۱ کسفره‌ها گشادند اندر خور پایه خوان نهادند 
از کثرت خوان"" رنگهد رونکک گردید . فراعی- جهان تنکه . 
این نه‌طبق ‏ سپهر . گردان آنجا شده صحنک تمکدان)۳. 


سه. روز متوالی‌شاه مکندر سپاه درآن باغ“ 'عالی به‌عیش وشا دکامی اوقاث مبارلد صرف‌نمود ند. . 
وهم درآن ایام" ' از جانب حویزه وشوشتر خبر رسید که بعضی از لشگر رومی به تحریک 
چغال از جانب بغداد ویضره‌بدان‌حوالی رفته» اراد تسخیر آن دیار نموده‌اند. | کابر واء‌یان 
آن دیاز با جمغی‌از غازیان‌افشا رکه درآنجا بوده" ۱ جنگ مردانه بارومیه نموده» رومیأن‌منهزم 
گشته اند۱۷ واین خبر در روز حمعه بیست وچهارم‌ناه بذ کورسنه مزبوره*۱ به‌دارالسلطته رسید. 


۱ ب» م: مبا رکه آمده بن. بین الهلالین را ندارد ‏ . . بم ن گشت 
-٤‏ م» ن شده ۰-٥‏ بیت و مزه صا ب- ب»م. : نغمه و 
۱ 7 ۰ 
۸- پ- بطعمه ۽ ن٠‏ لذيد ۰ : «خیال» ندارد ,مز : جا 


-م:خان مرن: بین‌الهلالین‌را ندارد ء ,-ب» م:باغیش وب م :اوان 
۱٩‏ پ» م ل بود ۷ - ب».م» ن گشتند ۸ - ت۰ مذ کوره 


AVY‏ خلاصه التو اريخ 

وهم درشب چهارشنبه بیست و نهم ماه مذ كور تحت‌الشعاع ' مهر و دیوان اعلی را 
به‌علیقلی‌سلطان ذوالقدر دادند. وباز دراین ایام بعضی امرا با یکدیگر (در باب قتل مرشدقلی 
خان هم عهد وسوگند شده بایکدیگر) ۲ قرار دادند که او را در دولتخانه هما یون به‌شمشیر گیرند» 
چه وی همیشه د رمنازل دولتخانه میان‌حرم ود یوانخانه شبها می‌خوابید وروزهم در دولتخانه 
پسر می‌برد وتردد به‌جایی" نداشت . 

چون امرای م ذکوره» مقدمهم پیر غیب خان است؛جلو بابرادر اسیراصلان خان‌وبهدیقلی 
خان ذوالقدرخان شیراز ویوسفخان افشا رقورچی باشی وعلیقلی‌سلطانذوالقدر مهردار وقورمس 
سلطان روملوو* خلفا وسلطان" معصوم سلطان ت رکمان و دیگر از اعیان وپسران میرزاسلمان‌این 
اندیشه را درضمیرخود نقش کرده" بودندو منتظر وقت و"فرصت بودند وشبها د رمنازل یکدیگر 
قرعة این مشورت را درمیان انداختند تا آنکه روز شنبه سیم" شهر صفر سنۀ م دکوره» به همین 
قصد جمعیت کرده به‌دولتخانهة مبا رکه داخل شاه در دیوانخانه دراز نشستند. مرشدقلی:ان 
درملازست نواب کامیاب اعلی د رکتابخانة عالیه که میاناحرم و دیوانخانه واقع است» تشریف 
داشتند. بعضی از منیهان این خبر را بهمرشدقلی‌خان رسانیدند وی فرمود که ایشک آقاسیان‌و 
قاپوچیان"ویساولان» ابوابی" ! که درمیانه مفتوح بود بسته» فدائیان"" ودوستان وی‌خصوصاً 
سلیمان خلیفه‌تر که‌ان که دامادخان بود ازاین اراده آ کاهگشته ۲ جمعیت نمودند"۱.مرشدقلیخان 
احمدی؟! بیک لشگر نویس "۱ را (به خانه‌ای که امرا درآنجا نشسته بودند)۳" فرستاد"" که تا 
اسامی‌ایشان به‌قلمگیرد. بعدازآن رقم‌نزد آن جماعت فرستاد" که به‌استقبال نقابت؟ ' پناه سیرزا 
محمد امین اصفهانی که از اصفهان آمده بود روند. 

امرا چون واقف شدن د که ارادۀ ایشان برا افتاد وخان۰" واقف شده کاری‌از پیش 
نتوانستندبرد» به اتفاق یکدیگر سوار شده[م ۽ و ] نا عبدگاه رفتند که فکر وانديشه خود ' " برواق 
اندازند رای علیلشان"۲ قراری"" براصل نگرفت از آنجا به خانه یوسفخان قورچی‌باشی که در سر 
خیابان بود آمده» آن‌شب به‌بلاحظه ودغدغۀ تمام درخانه او متحصن شدند وملا زمان‌رافرسودند 


بل الشیاع بود مهر دیوال ۲- م بين الهلذالین را ندارد 

f -۳‏ ن به حای ٤‏ مز» ب» م «و» ندارد ه- مز» ب» f‏ و معصوم 
٩‏ ب» ل گردانیده ۷ ن «و» ندارد ۵ ۳ و- د: قورچیان 
۰ - م» ن: ایوانی رن فدایان م - ن گشته به خان که ابر 

۳ بان نموده بودند £ بل ۰ «احمدی بیک» ندارد f-10‏ يونس 
بل بین الهلالین راندارد با رال فرستاده را ۸ لب » @“ ن «فرستاد» ندارد 
4 ن آن نقابت .۷ ۵ خان اطلاح یافت وکار از پیش نمیتوانند برد. ب. 
واقف ش د گار از پیش نمیتوانستدد برد ۲۔- ب» ن۰ خود را 


۲۲ ب عالیشان. ل: علیشان م ۲- ن قرار 


وقایع سال نهصدونودوشش Ave‏ 
که بر'دیوار پشت‌بام برآمده پاس بدارئد ودر دولتخانة مبارکه نیز آن شب تاصباح اسرا و 
قورچیان به‌لوازم کشیک اقدام نمودند به‌دغدغة آنکه مبادا امرا شبیخونی برسر مرشدقلیخان 
آورند. قورخمس‌سلطان شاملو وفرهادآقای غلام از جانب مرشد قلیخان نزد اسرا آمهندوخواستند 
آن معامله را به اصلاح آورند . امرا چون یکرو دروادی مرشدقلیخان شده بودند» قبول نکردند. 

صباح چون روز شد, امرا به‌اتفاق سوار شده به‌خانُ قورخمس سلطا رنتند وسهدیقلی 
خان ذوالقدر سوار شده به دولتخانه رفت که اصلاح معامله دوش نما ید۲ وانکار از آن",مرشد 
قلیخان درخدمت نوا ب کانیاب اشرف اعلی»با وی درمقامعتاب* وخطاب درآمده ازاراده‌ای که 
کرده بودندگنتگو نمود". مغدیقلیخان اگرچه درصدد جواب درنياید» ابا ب کر چشم وزهره 

ابرو" برسر پرخاش می بود که مرشدقلیخان بعقوب‌بیک ولد ابراهیم‌خان را که منتظرا لاناره بود" 
طلب کرده" ډه او فرمود که مهدیقلی‌خان راازبجلس بیرون برده به‌قتل رساند؟ . مهدیقلی‌خان را 
قوت" " وقد رت حرف زدن نمانده» یعقوب‌بیکاورا بیرون آورده‌گردنش زدوسرش را بیرون برده"" 
پیش ما زما نش انداختند۱۲. چون خبر قتل‌بهدیقلی‌خان به‌امرا درخانه؟" قورخسس‌سلطان رسید» 
ایشان بی‌تحاشی خودرا به اسب رسانیده روبه‌صحرا نهادند. خبر درشهر افتاد امرا ولشگریان را 
مقر رکردند که از عقب آن‌جماعت برونده رکه در دارالسلطده بود سوار شد امرا را" تعاقب 
نمودند وقلغچی دریکطرفةالمین ارذوی مهدیقلی‌غان*۱ وبرادرش جنید .سلطان وسایر آقایان 
ذوالقدر را که در محوطهخانه۱7 پیره محمد خان استاجلو در راه کوشک چادرهازده بودندنا لان 
کردند وهر پارچه وا لاغی بلست ده کس افتاد. امرا که ازمنزل قورخه‌س‌سلطان بیرون‌آمد ند 
بمودای۱۸ «اذاجاء القضی‌عمی‌البصر؟ ۱»» سراسمه شده ندانستند که چه بايد" کرد. شعرا":. 


کسی‌را که پر کشت روز از قغا۲ به کوشش نیابد خلاص از بل 
(اگر باد" گردد یگاه گریز بود آسمان بر سرش فتنه ریز)*۲ 


سلطانمعصوم‌سلطان ت رکمان به‌ارادة کردستان که خودرا نزدارد لان رسانداز د روازۀ ابهربدر 
رفت‌ویمایر امرا خودرا به‌آسیارود رسانیدند که به کوه سلطان. ویس رفته. به‌جانبکیلان روند. 





ب-ن ۰ به دیوار ۲ م» ن: «نماید» ندارد ۳ م) ن؛ از آن نماید 
-٤‏ ب» م» ن «وه ندارد ۵ م» 0 ننمود ن٠‏ او 
ب ۰ بودند ۸- م: کرد. ب» ن ندارد و-ن: رساند و 
. بل" قدرت و قوت , ,ان «برده» ندارد م - ب» ل انداخته 
ون خانه و > ۱- م6 ن۰ «را» ندارد و ب- م : خان برادرث ,ان خان را با 
برادرش > ۱ مز» ب: خان ب ب» م» ن: آنده م ۵-۱: بمواوی 
٩‏ ,-ن؛ البصیر . ۲ ب» م» ل: می‌باید ۱ ۲- ن بیت م ندارد 
۲ مز» رو از قضط, ب» رواز فضا Prr‏ یاد ۽ ۔ :بين الهلالین را ندارد 


ه ۲- ن باوذناوران 


AV f‏ خلاصة التواریخ 
جمعی که ایشان‌را تعاقب نموده بودند» هم در دامنة آن کوه بدیشان رسیده مان ایشان‌حنگ 
در پیوست. علیقلی سلطان را زخم‌دارگرفته مهر ازگردنش بیرون آوردند. روز چهازم بود که‌سهر 
دراگردن داشت ,قورخمس‌سلطان روسلو» خلفا راهم زحمدارگرفته هردو را بهدولتخانه آورده در 
پای ایوان‌چهل‌ستون درسرحو ضکردن زد ندو ریسه‌ان‌برپای‌ایشان بسته بیرون بردند ویوسفخان 
وامیر اصلان‌بیک را زنده آورده حکم‌شد که ایشان رابه‌قلعه برند وپیرغیب خان وپسرش هردو 
درجنگ [ ۴ ] کشته شده"سرایشان‌را به نظر اشرف رسانیدندو قرب" هفت هشت‌هزار کس که 
بدین جماعت وابسته بودند» چون بنات‌النعش ازهم پاشیدند و پسران سیرزا سله‌ان راگیرانیده » 

از سرقتل ایشا ن‌گذشتند وبه‌مبلغی جریمه قرار دادند؟. 

چون از اين م‌املات وقطع وفصل جرایم ملازمان‌امرا فار غگشتند'» شروع درسهمات 
محااک فرمودند.شیراز را به یعقوب بیک ولد ابراهیم خان‌داده اورا خان‌گردانید ند وزن‌وصونکه" 
سهدیقلی خان‌را وی" صاحبی کرد و اورا مرخص‌ساخته به‌شیراز فرستاد ند که لشگرشیراز رابرد اشته 
به یساق" خراسان‌حاضر شود! وهمدان را به‌قورخمس سلطان شفق تکرده اورا خانگردانیدند و 
ابراهیم‌خان ت رکمان‌را۰ الکای‌تر شیر داده اورا درسیان زسستان به خراسان فرستادند وحکومت 
ولایت قم وفراهان را بمسلیمان خليفة ت رکمان‌دادند والکای سابق اورا که تون‌وطبس بودبه 
سلمان‌غان نبيرة عبداته‌خان! ۱ استاجلو ءنایت فرمودند ودارالسلطنة اصفهان رابه مرشدقلیخان 
سرحمت" ! نمودنه و کاشان‌را به‌دستور خاصه ۱۳ فرمودند وساوه را به‌سلطان‌مرادخان ولدامیرغان 

ت رکمان دادند و آوه را به‌شاه بوداق؛" سلطان‌ت رکمان واسلمس خان. ولد شاهرخ خلیفه*" به 
دستور مهردا رگردانیدند و اردستان را به تیول او مقرر نمودند و الکای قزوین وساوخ "۱ بلاغ» 
بعضی"" به خاصةٌ شریفه بخصوص شده*" پارها ی برقورچیان! قسمت نمودند و طهران را به 
دستور به‌مسیب خان تکلو دادند والکای ورامین را به‌ابراهیم‌سلطان استاجلو دادند ومنصب 
خلفایی رابه‌دستور به‌شاهقلی. سلطان‌خلفای سابق‌عنایت نمودند و الکای دماوندو هیلرود"۲ را 
به تیولن او مقرر کردندوالکای‌سمنان‌وخوار! "را به دستور به احمدسلطانذوالقدر سرحمت ۲۲ نمودند. 


١‏ - ك بر ۲ ب» م) ن: شدند ۳- م» ن قریب 
۽ ن: دادند و و ب» م» ن: شدند > ٰ۰ «صونک» ندارد 
بد ن «ویه غدارد دب ن: بیان و- ن: شدند 
. - مزه م: «را» ندارد ۽ ١‏ - ن۰ خان و ۲ -م» ن: عنایت فرمودند 
۳- من خاصه شرینه ء ب- ب» م: بداق ه ب- ل: خلیفه را 
٩,-مزه‏ ن؛ ساوج ۷ - ب «به» ندارد ۸ ۵-۱ شده بود 
٩‏ + ن_مقورچیان . ۳ب حیلری, م: حبلرود. ن: ندارد ۲۱ په م» ن خار 


م ۲- ن علایت. ˆ 


ولایع‌سال‌نهصدر نودوشش پر 

و هم" دراین اوان» مرتضی‌سمالک اسلام میرغیاث"الدین‌مجمد میرمیران یزدی‌به 
اتفاق خلفش‌شاه نعمت‌الته و ولیخان حا کم کرمان به‌درگاه محلی‌آمدند. مرشدقلی‌غان ایشان را 
استقبال نموده به‌شهر داخل شده بهعزبساطبوسی اشرف سرافراز شدند. چون دراین زمستان 
لشگربسیار از مواجب خوار" ولشگرارادت قرب پنجاه‌هزار سوار دز دارالسلطنُ قزوین جمع‌شده 
بودند وارادۀ بندگاناشرف به‌جانب یورش خراسان بود که به‌مدد ایالت‌پناه علیقلی‌خان شاملو 
رسند» چرا که مدت شش ماه بود که عبدانته خان ازیکك؟ به‌محاصره دارالسلطنه اشتغال داشتو 
مرشد قلی‌خان بواسطُ بعضی عاقبت اندیشها ملاحظه نموده» رفتن را در عقده تعویق و تأخیر" 
می‌انداخت وهمه روزه ساعت اختیار م کرد ولشگر می دید وازامرا درباب ملازم" که ه رکدام 
چند نفر سوار وپیاده وتفنگچی‌حتی بیلدار وکلنگ‌دار اسناد می‌کرفت که به‌یساق خراسان حاضر 
سازند. چون" طبیعتش مجبول* به‌ظلم‌بود دازباز یافت يکد ینار مالوجهات چهاردنیار وپنج؟ دینار 
برآن افزود ونصف مال مقرر برتمامی ممالک محروسه به‌علت زرمدد'' خرج‌تفنگچی‌مقرر کردہ 
به تحصیل داد وبر ارباب سیورغالات خصوصاً سر کارسشاهد ۱۱ مقدسات وآستانهای متب رکات و 
سادات عاجز بی‌چیز نصف جمع بلکه یک" " برابر سیورغال حواله واطلاق فرسودو آن را[ 6۰؟] 
قیمت اسب به‌جهت قورچیان نام‌نهاد واین اعمال شنیع او"" باعث جرأت اشراروبدئفسان شد 
که درهر مملکت درسراح‌حکام آنجا دخل کرده درمیانه اطلاقات*" نامقدز"" برعجزه ورءایابه 
بهانة مواجب لشگر نمودند واین ظلم شایم‌شد ورعایا خراب"" وا کثر محال با بروویران‌گردید 

ذ کر آمدن عبداته‌خان به خراسان وگرفتاری علیقلی‌خان: 
گو رکان به" شامت ازبکان"" بی‌ایمان 
چون سابقاً مذ کور شد که‌درمحلی که شاه کامیاب مالک؟" رقاب درشهد مقدسۀ رضیة*؟ رضویه 
(علیمشرفهاالصلوة والسلام‌والتحیه) "۲ بودند هنوز توجه به‌جانب مقرسلطنت وعراق نفرموده 
بودند» عبداته‌ خان ازیک خاطر از نمر حدود ممالک خود و زبونی اولاد براق‌خان جمع کرده» 
اراد تسخیر خراسان نموده بالشگری بی‌خد عازم آن‌بلاد؟۲ گشت. 


۽ - ب» ن» م: «وهم» ندارد ۲- ن٠‏ غیائا م۳ ب» م: خور 
ن: اوزیک ه- مز: تأخیری ب- ن: ملازمت 
بد ب: چو. ن: چه م- ۵: راغب و- م: چهار پنجدینار, ن: ندارد 
. - ن: زرود ١‏ ۱ م» ن: مشاهده ۲ ب» م» ن: یکی 
۳ م: ورن: ندارد ٤‏ - مز؛ اطاقات و ,- ب» ن: مقدور 
> بل «و رعایا خراب» ندارد پ ۽ ب» ن٠‏ «په» ندارد رن اوزیکان 
۰۸-٩‏ ن ممالک . ۷ ب» م: «رضیه» ندارد. ن: رضیه (ع) 


! ۰۲ ن من الهلالین را ندارد. ۲ ۲- ب؛ م».0+ولایت 


۸۷۹ حلاص التواریخ 

چون ازآب آمویه‌گذشته چند "روزی دربلدة بلخ بسر بردء ازآنجا متوجه مروشاهیجان 
شد و از" مرویه‌سرخ س آمد". چند روزی که درآن نواحی بسربرد» اول یورش خود را به‌جانب 
دارالسلطة؟ هرات وتسخیرآن بلدة الاقبال که از" معظم بلاد خراسان‌است‌و همیشهد ارالسلطنة 
سلالین زمان و خواقین اوان بوده» معطوف ساخت. چون به‌حوالی بل" فردوس مانند رنید» 
علیقلی‌خان د رحفظ و حراست شهر و حصار و بیرون شهر" کوشیده» عبدانته خان درسه فرسخی شهر 
منزل اختیا رکرده» ازبکان به تاخت و تاراح بل وکات اشتغال نموده*» نواحی و" بلو کات" " به 
تصرف خود در آوردند. 

درا "آن اوایل‌هنوز شاه جمجاه سکندرسپاه"۱ درمشهد مقدسة منوره بودند. علیقلی‌خان 
حقیقت حال‌را عرضه داشت نموده» معروض بارگاه عرش اشتباه‌گردانید. مرشدقلی‌خان را صرفه 
نکرده به جانب عراق‌د رح رکت آمد وبه‌علیقلی ۱۳ [خان] حکم مطاع عزاصداریافت که چون‌رایات 
عزوجلال به عراق رسد» لشگر عظیمی‌به مدد او فرستاده خواهد شدیا*! خود با لشگر ب ی کران 
خواهیم آبذ. 

چون مدت سه‌چهارماه علیقلی‌خان بیرون‌شهر را نگاه داشته آنچه نوایت‌سردی‌وسردانگی 
و کوشش *" بودبجای آوردواز هیچ جانب کومکک" ونددی نرسید» دیگر تاب نگاه‌داشتن بیرون 
شهر نماند بیرون شهر راگذاشته در حفظ وحراست شه رکوشيدند. ءبدانته‌خان‌وتمامی ازبکان 
کوچ کرده به‌بیرون شهر داخل شدند وحصار آن مملکت را چون‌دابره درمیان‌گرفتند. غازیان 
مدت چندماه درآن محاصره مصابرت نمودند اما نایرٌجوع در کانون محصوران به‌مرتبه ای‌شیوع 
یاف تکه دیکر تاب‌وتوانایی‌د رکسی‌نماند و دود دل‌گرسنگان ازکرهنار درگذشت وقلت ذخیره 
به‌مرتبه ای رسید که چرم کهنه را جوشیده۱۲ می‌خوردند وبمضی که اسب داشتند رگ اسبان‌را 
کشوده‌خون آن‌را می‌خوردند ویجهت علیق اسبان چوب‌تراشیده به‌عوض *۱ کاه میدادند. نظم ۰۱٩‏ 

فشرد آنچنان تحط پای ثبات که نایاب شد نان چوآب حیات 

گرسته شکم برنمد دوخت چشم که هسایه‌گوشت بودست "۲ .پشم 

گوشت وروغن‌مانند شب چراخ: وعتیق" "عریزالوجود وناپیداگشته۲۲ بودوبعضی از""[۱ 9۵] 


(- م» ۵ «چند»‌ندارد ۲ م: مردم. ن: و از آنجا ۳- ب» ن: آیده 
٤‏ م» ن: به دارالسلطنه ه- ب» م» ن «ازه ندارد »- ب» ن آن بلده 
پ- م» نل: حصار ۸- ب» م» ل: نموده تمامی و م: «و» ندارد 
دق بل وکات زا و E eae‏ 
۳ م» ن علیقلی‌خان ۱- مز؛ ياد ه - ۵ «و کوشش» ندارد 
برد ب» م: کومک و مدی, ن: مددی و کمکی بو : جوشانیده م: چوشیده 
رر-ل: به جای . ۰ ورن بیت. م ندارد . ۵ بود است 
۱ ۲ ب» م» ۵: عشق 0-۲ گشت ۳( م» : «از» ندارد 


وقایع سال نهصدو نودوشش AVY‏ 


تھی چون شکم‌دیگها د رطعام چوطاس فلکت سرنگون صبح و شام 
طبق را پۍ طعمه چشم ابید شده چون طبقهای کاغذ سفید 
(ز بی طعمگی عالم" بی‌ثبات گرسنه شکم [جوز وار از]* حیات 
به قیمت به از زعفران کاه بود که روزی به او دانه" همراه بود 
تلور شفقایقی بر افروخته" ز سودای نانش . برافروخته) " 


ازیکان هرچند سعی‌و کوشش می‌نمودند» امارات فتح الباب وعلامات ظفر به هیچ باب نمی د یدند 
آبادانی در نواحی‌شهر وبل و کات نگذاشتندو خیلی از عجزه ورعایا را سستأصل وناچیزگرد انیدند 
اموال واساب بسیار بدست ایشان درآمد. 

چون چند مدت برین منوال‌گذشت» مکرراً از طرفین به جهت استحکام بنیان صلح و 
اصلاح ذات‌البین ایلچی به یکدیگر فرستادند . مدعای عبدالته خان آنکه علیقلی‌خان مردم خود 
را برداشته بهرطرف که خواهد روانه شود و هرات را بی‌منازعه* و مضایته بسپارد. این معنی 
مقبول طبع علیقلی‌خان نیفتاد و منتظر بود که رایات فتح و اقبال شاهی ازجانب عراق به 
خراسان در حر کت آید و باعث نجات محصوران آن سرز و بوم گردد تا آنکه قریب به هشت 
نه ماه ایام محاصره امتداد یافت و ازبکان بر سایر بلاد قریبه؟ به دارالسلطنه استیلا پافتند۰" 
ونکت ومژنت بیشتری بهم رسانیدند وذخیرءٌ غازیان در درون شهر روی به‌انحطاط نهاد. 
یکمرتبه علیقلی‌خان جمعی کثیر از رعایا!" از شهر بد رکردو منحصر درغازیان و کوج ایشان 
گردانید"" واز جانب نواب"" کامیاب اشرف‌بواسطةٌ غدر مرشد قلیخان مأیوس‌بطلق شدند. 
بالاخره عبدالته‌خان تدبیر کرده باسردم بلو کات راست آمده طرح شکار انداخت و رفتن به‌شکار 
رابهانه کرده بردم‌شهربند که به امر؟ ‏ نگهبانی‌حصار*" وبروج اشتغال داشتند» ساعتی فرصت غنمیت 
دانسته لحظه‌ای ازکثرت تشویش وکوفت‌آرنیدند که بیکک‌ناگاه۱۳ عبدانته خان و ازبکان" از 
جانب مصرخ زور آورده برشهر یورش انداختند.. شعر : 





علمهای خانی؟ " برآمد به اوج بحیط صلابت درآید به سوج 

,ن بین الهلالین را ندارد ۲- 0+ بیت.ب؛ شعر سب » م: عالی 
٤‏ مز» ب : جوزو از ه- م: دایه ب م: پردافروخته 
ب- ت بین الهلالین را ندارد بر ب» م» ن: بی مضایقه و منازعه 
9- ب» م» ل قریه . ۵ یافته , ١‏ - ن «رعایا از» ندارد 
۲ -ن + گردانیده ب ۔ ن: «نواب کامیاب» ندارد ٤‏ ب- ب» م: با هر 
نگهبانی. ن؛ به نگهبانی و (- ب» م: حساب ۱٩‏ م» ن ناگاه بیکبار 


بو ن؛ ازیکان بی ایمان ۵-۸ بیت. ب» مم نظم ٩‏ ۱ ب» مء ن: شاهی 


AVA‏ خلاصة التواریخ 


جهانی درآیین چو دریای قير ز دستور چنگیز' آیین‌پذیر 
ز ریگ بیابان فزون لشگری ز جوجی نژادان زهر سوسری 
( همه دشت زادان‌د رنده‌خوی" ربوده ز شیران درنده گوی)" 
همه زود خشمان دیر آشتی سرشته زخشمند پنداشتی؟ 
زچوب خدنگث آتش افروختند وز آن‌جان بسیا رکس سوختند 


لشکر شاملو دستپاچه شده» اوزیکان و" بل وکاتیان‌به‌بالای برج وباره برآمده علیقلی‌خان به‌قلعةً 
اختیارالدین متحصن شد". ازبکان شهر را گرفتند و در اثنای" آن جنگ به‌قلعه" برده‌علیقلی‌خان 
چون دید که کار از اصلاح؟ گذشت» خود به‌برج قلعه درآمده» جنگ در پیوست. زمان مجادله 
از صباح تا رواح امتداد یافت. وی درآن روز جنگ رستمانه بااوزیکان"" نمود چنانچه هشتاد 
چوب تیر بریدن او آمده بود تاآنکه درآن مع رکه به‌قتل رسید واین واقعه در اواخر شهر ربیع 
الأول سنه مذ کوره به‌وقوع انجامید. عبدالته‌خان برسریر سلطنت هرات متمکنگردیدواز بکان 
شروع در قتل‌غازیان شاملونموده' '[ ۳ ] ه رکس در آن مع رکه‌گرفتار شده بود به‌قتل رسید. 
زنان وفرزندان‌آن جماعت را تمام اسی رکرده به‌بندگی""بردند. دورمیش"' خان‌ولد علیقلی‌خان 
که در سن چهارده سالگی بود درحوض آب باغ زاغان انداخته تیرباران کردند درآن روزاز 
کثرت قتل وغزا صورت فزغ کبر نمودار*" واز بسیاری کشتگان اطراف نمونة دشت محشر 
مشاهده شد. نظم ۱۳ 
زمین ازخون مردان"" موج زن شد سپرها خشت وجوشنها کفن شد 

از احوال این‌قضا یا زیاده ازاين"چیزی که‌لایق به‌سیاق^ "این اوراق‌باشد معلوم‌نشد. ابا دو 
سال قبل از این که شاه کامیاب مالک رقاب به خراسان آمدند» از تربت‌زاوه کس فرستادندبه هرات 
وجسدعلیقلی خان شاملو راگرفته مصحوب مقرب‌الحضره» حسین بیکك شاملو قورچی شمشی رکه 
سابقاً باخان مذ کور می‌بوده به‌آستانة مقدسة منورهٌ عرش منزله فرستادند و در اواخر سنه" 
سیچقان ثیل‌سیع وتسعین وتسعمائه " در آن روضۀ خلد آسا"" مدفون شد (علیه رحمة من اله 





الغفار)۲۳ 
ب- ب: جنگی زآیین پزیر. ن: جنگی زآیین پذیر ۲ م : جوی 
۳ د: این بیت را ندارد 6- ب» م: پی‌داشتی. ۵: مضطرب ه- ب» م : ازیکان 
e‏ شده ب مء ن «اثنای» ندارد م- ۰۵ رو به قلعه 
ون - صلاح ۰ ب» م: ازیکان «١‏ ب» م» ل نمودند 
- ب» ن بنده‌گی ۳ - ب» م» ن: و دورسیش ۽ ۱ : نمود 
۰ ب- ن بیت ٩ب‏ ب؛ مردم ب ۵-١‏ «این» ندارد ۸م تسیاق 


۹- ن*«سنه» ندارد .ل ۱ ٩‏ ۱ ۲- ب آسان ۴ بین الهلالین راندارد 


و 3اپع‌سال‌نهصد ونود وشش ۸۷۹ 

مسرعان تندرو" از دارالسلطن هرات این خبر موحش را در روز پنجشنبه هیجدهم" 
شهر ربیع الثانی‌سنه مذ کوره رسانیدند. شاه کامیاب مالک" رقاب چون از قتل لله‌اش علیقلی‌خان 
واقف شدند» انواع حزن وال م کشيده اضطراب بسیار نمودند(وتأسف به‌یار خوردند ودر) * رعایت 
اولاد مشارالیه که در دارالسلطنة قزوین بودند کوشیدند چون همگی‌توجه خاطر ملکوت ناظر 
اشرف به یورش خراسان منوط بود»اواخر این‌سال مدت سه باه مدار مرشدقلیخان‌براختیار ساعت 
بودو* به‌ساعت مقر رکه می‌رسید باز به‌وقتی"دیگر می‌انداخت تا خبر واقعة" هایلة علیقلی‌خان 
به صحت پیوست و وی مترصد همین خبر* بود. صباح روز جمعه قبل از صاوجمعه که د رآنساعت 
بستی" واقع بود از روی اضطرا رکه مرا ولشگریان هم‌خبردار نبودند» شاه کاسیاب را سوار کرده 
به عزم‌سفرخراسان ازشهر بیرون فربود وبه‌صحرای کتاباد که درسرباغستان" ‏ دارالسلطنه قزوین 
واتع است نزول نمود. 

درائنای"" رفتن علم مرشد قلی‌خان افتاد . تیمنا"" برو مبارك نبود خیم پیشخانه 
کسی نزده بود آلاچیقی "۱ آورده در؟" آنجا زدند و آن شب در آنجا بسر بردند وازعتب بیوتات 
و چتر و اوتاق فرستادند که حاضر سازند. چون یکروز به‌نوروز سانده بود » مرشد قلیخان آنقدر 
صبر*" ننمود که‌بندگان"" اشرف در دولتخانة مبا رکه وایوان چهل‌ستون روزنوروز راکه"' !ول 
سال‌بود( که*۱در دارالسلطنه برمقرسلطنت قرار داشتند بگذرانند)۱۱ وبعدازآن روز" "دیگربیرون 
روند. ارا وغازیان وسایر لشگریان بواسطةٌ بی‌سامانی وپریشانی ازاین بیرون رفتن دماغ خشکه 
وحزین شده» نه روی توقف داشتند ونه قدرت بیرون نشستن . 

وهم دراین ۱" سال چون استرآباد از تصرف غازیان بیرون رفته بود وتر کمانان"۲ یقه 
به خود سربر آنجا استیلا یافته بودند*"»حاجم‌خان ازیکک از جانب خوارزم‌بدان حوالی‌آمده بعضی 
از آن محال را تسخیر نموده به‌تصرف [ ۳ه و] خود در آورد . 

" وهم در شهر ربیع الاول سنۀ م ذکوره افصح المتأخرین» مولانا محتشم کاشی عالم‌فانی 


۱ ب» م: تندروان ۲- ۰۵ هجدهم من «سالک رقاب» ندارد 
ع-۵: بین الهلالین را ندارد ه- ن: «و» ندارد > ب» ن: بوقنی 
ب- ن: هایله واقعه ۵۰۸-۸ نسبتی و- ن: خبر نبودند 
رب م0 باخ استان ز دم ك در اثنای طی مراحل 
۲ م» ن: تیمناخوب نبود   .‏ م,-مزء الاجقی. ن: الاچوقی ‏ ع ,-ن؛ «دره ندارد 
ه - م : بسر تنمود. ل صبر نمود + و ب؛ بندگان ب-ن که بسربردند 
۸- م «که» ندارد ٩‏ ,-ن؛ بين الهلالین را ندارد 
. ب ن : دو روز دیگر اراده نمودند که ,0-7 در آن + » ۰ و پقه 


تر کمان بر آنجا بخود بر ۳ ۲ با f‏ بود. ن۰ ندارد 


۸۸۰ خلاصةالتواريخ 
را وداع کرده رخت به‌جهان جاودانی" کشید. اصل مولانااز قریه نراق قم است اما د رکاشان 
بوجود آمده و نشو" و نما یافته» در اوایل" حال نزد سرحوم مولانا محمد صدقی؟ استرآبادی 
مطالعه نمود و طالب علم شد. چون سليقة شعرش بلند انتاده بود'» درآن فن سرآمد زمان و 
وحید دوران‌گشت. خالی از ثروت وجمعیتی در اوایل حال نبود. تخلص" محتشم مناسب‌احوال 
وی بود ابا در اواخر ایام‌حیات به‌لنگی پاواحتیاج گرفتار شد واز" زكوة وظیفه کرفت. اشعا رمولانا 
قرب*ده دوازده‌هزار بیت بی‌شوداز قصیده وغزلیات" .از اشعار وی‌این اییات نوشته شد. نظم" ۱: 
حسن را تکیه‌گه آن طرف کلاهست امروز از را جلوه که آن چشم سیاهست امروز 
(بزم "۱ پرفتنه از آن طرز نگاهست امروز فتنه در خانه آن چشم سياه است امروز 
Ro‏ 
محرومی از عدم قابلیت است : 
زان خالد د رکه سربة اهل بصیرت است 
از اننعال برسر زانوی خجاث ٠‏ است 
از گرائی بار مذلت ۱ 
کوته زحبیب عیب وگریبان راحت‌است 


زان آستان که قله ارباب حاحت ست س 
چشمم زعین بی‌بصری مانده بی‌لصیب. 
رویم که نیست ۱۳ ب رکف پایت به صد نیار 


دوشم که نیست غاشیه کش در رکاب نو آزرده سس 


دستم که ليست پیش نو برسینه صبح وشام 
پایم ازین گنه که نه حاری "۲ براه تست 
من بعد روی محتشم از هیچ رو بباد 


یا ماد ماو 
جرد ک2 در 


دوراز درت که,تصدارباب همت است)*۱ 


محتشم ر اگرچه بت نساخت مبحترم * ' در حریم حرمت نو 
نشود تا ابد فراموشش حق نعمت بحق نعمت لو 


وهم دراین‌سال که عبدانته خان از بک‌دارالسلطة هرات راسخر ساخت* ۱»حکومتآل۱۷ دیاررا 
بەعېدالمۇمن ک وکلتاش داده"'» قرب دوهزار وپانصدازیک‌نامی" !در آن‌ولابت‌گذاشته"۲ ازآنجا 
برسر ولایت مشهد مقدس ۲۱ رضي رضويه - على راقدها الف الف"۲ صلوة والسلام"و التحیه) 


ب- بء حاویدان ب- ن «ونشو و نما یافته» ندارد من دراول 


ع- ن صداقی م- ب» ن بود و کم و و ندازد 


ب- ن «از» ندارد ۸- م» ل: قريب به و ۵: غزلیات وی از اشعار 


۱ب «بزم» ندارد 


4 ۵-۱ بین الهلالین 


۰ ۰0-۱ بیت 

۳( ب: بچایی 
دب مء ن گردانید 
۹٩ء‏ م: باقی 
a‏ ««الف صلوة 


. م ن گذاشت 
و اسلام 


۷ م: «آن» ندارد 


۳ سز 


۲ - ب: نیز 
را ندارد » - 0 مجرمم 
۸ - ب» م دادو, م داد 
۱ ۳ مز ء ب» م مقدسه 


کے و تحيه 


وقایع سال نهصدونودوشش ۸۸۱ 
آمده! و د رشهورسنة مذ کوره د رخارج‌مشهد مقدس نزول[ کرد] . ابراهیم خان‌چاوشلو' براد رمرشد 
قلی‌خان که حا کم آن ولایت بود» بااسرای تابین در حفظ وحراست هردو شهر بند آنجا کوشیده» 
درمقام مجادله و بقابله" باعبدانه‌خان ازبکث در آمدند. چون خبر رایات ظفر آیات شاه یکه 
از دارالسلطنة؟ تزوین بیرون آمده متوحه خراسانند» به عبداته"خان رسیده بود» وی صلاح حال 
خود در صلح دیده» ازآمدن شاه ظفر قرین هراسان بود»چنین مقررکرد که کوچ کرده به‌الکای 
خود رود . نامدت چهل روز اگر رایات ظفر آیات به خراسان آبد بهرچه مصلحت" وقت باشد" با 
یکدیگر عمل نمایند والا که از آمدن‌شاه ظفر لوابأیو سگردند» ولایت مشهد مقدس*رابه‌ازبکان 
سپرده کوچ و عیال قزلباش را برداشته به‌جانب عراق روند. عبدانه‌خان درساعت از سر؟ مشهد 
[مقدس ] برخاسته به جانب بلخ روان شد. 
گفتار در وقایع سنه سیچقان ثيل بعضها" است و تسعین 
و بعضها سبع و تسعین و تسعماثه 

چون در نوروز خورشید جهان‌افروز [ع ه»]» دربرج ۱" حمل منزل‌گزید» باد نو بهار 

در مرغزار وزید واز پرتو حمل سبزه وریاحین دمید. نظم ً 


که چون‌فصل دی رات و" " نوروزشد هوای چمن خاطر افروز شد 
فروکوفت رعد از افق کوس جنگ به جنبش درآمد -پهر دورن 
فرو ریخت تیر تگرگ آسمان ز قوس وقزح کرده زه ب رکمان 
(به جنک مپهر از پی ترکتاز شدا زنجم ثا بت فلککنیزه ۲ باز)*۱ 
زاوج فیک تیرباران سحاب ز بیمش سپردار"" بحر از حباب 


رياحین برآراسته لشگرش سپر شد گل و تبه نیلوفرش 
نوروز" "این‌سال» درآخر۱۷ روز یکشنبه بیست‌ویکم*اشهر ربیع الثانی‌سنهست وتسعین وتسعما نه* ۱ 
واقع‌شده» شاه کامیاب د رکنار شهرد رسوضعۍ که نزول اجاال داشتند "-روز د وشنبه د رکنارشهر' 1 
چون سال دویم ۲۲ از سلطنت آن برگزیدة خالق افلالك و انجم بود- نوروز نموده‌امرا و سرداران 





به ابی م آورده ۲ مان چا وټتلو» ندارد ۳ ن بقائله 
۽ ن۰ «دارالسلطته» ندارد ٥‏ ۰۵ عبیدالله خان دم صلح ن صلاح 
بر مزه م ۰«باشد» ندارد مر دز ۰ مقدسه -٩‏ م“ ۰ «سر» ندارد 


.۱ ب» بعضهاسنه. ل۰ بعضها موافق‌ست و تستعین و نستعمایه و بعضها موافق 


ام « برح حمل » ندارد ۲ ۱- م «و» ندارد =r‏ دیره 
O,‏ بين الهارلین را ندارد ©“ ن سیروار ie Ba!‏ نیروز 
٢‏ ن : اواخر بل : ۲۱ 44:0-۹ 


. + ن» کنارتهر واقه شا ٣٢۔ب‏ م دوم O -rr‏ شدند و 
۰ ك 


۸۳ حلاص التواریخ 
وسایر لشگریان به‌پای بوس اشرف سرافراز شده' جشنی عظیم نمودند ومدت" پانزده روز جهت 
جمع شدن لشکر در آن سرزسین توقف واقع شد و از آنجا کوچ کرده به‌قراباغ بیدستان نزول احلال 
واقع شد. امرای حدود وجوانب را مرخص‌ساختند که به‌محال" تیول خود رفته» در تهية سفر؟ 
و رعایت لشک رکوشند وهرسیری* که چند ملازم سوار و پیاده و تفنگچی حتی بیندار و قومش" 
به یورش خراسان حاضرگرد اند سندگرفتند . از آن جمله سلیمان خلیفۂ ت رکمان حا کم قم مرخص 
شده» در هشتم شهر جمادی‌الاول سنة مذ کوره به دارالمژسین قم داخل شد ومیرسیران یزدی 
نیز مرخص گردیده درشهر م ذکور به جانب یزد روان گردید" و همچنین اسرای هر محل 
مرخص شده به محال“ تیول خود رفتند . 

اردوی معلی چندمدت دیگر در قراباغ توقف کرده ازآنجا به‌ساوخ بلاغ فرسودند. چون 
چندان لشگری در اردوی همایون نبود وسحل زبونی شتران والاغان بود» آهسته آهسته کوچ 
می‌فرمودند. رایات نصرت آیات چون به‌حوالی طهران رسید» به‌خاطر آوردند که نواب شاسلطان 
محمد وسایر شاهزاده‌ها که در قلعه‌الموت محبوس*اند» ایشان را از آنجا بیرون آورده در قلعۀ 
ورامین‌گذارند. حسب‌الفرسوده عمل نموده» درشهر جمادی‌الثانی سنه م ذکوره ایشان به‌قلعة 
ورامین داخل‌شدند وحفظ وحراست‌ایشان به ' ' نظر سلطان‌قارخن ۱۲ مفوض شد.اردوی" معلی‌چند 
روز ی که درری۱۳ بسر بردند» ازآنجا رایات ظفر آیات به‌جانب پیلاق لا رکه در حوالی کوه 
دماوند واقع است روان‌گشته» دو ماه علی‌الاتصال‌درآن محال اوقات‌گذرانیده» شتران والاغان 
مردم‌اردو توانایی‌پیدا کرده» از آن یبلاقات ودامنهای*" کوه بیرون رفته تابه‌چمن بسطام نزول*۱ 
اجلال واقع شد. شاه کامیاب. نظم" ": 
کمرب رکمر کوه برکوه راند کریوه کریوه جنیبت جهاند 
ماه سبارك رسضان درآن مکان اقامت فرسوده روزه‌گرفتند. در خلال این احوال محمدخان ترکمان 
که درهزار جریب می بود"'[ و و]» او را طلب فرموده» وی د رشهرمذ کوره به‌اردوی‌همایون 
داخلگردید۱۰. توقف درآن منزل بواسطةٌ رسیدن امرا ولشگریان بود که به اردوی مه‌لی‌حاضر 
گشته آنگاه روانه خراسان‌گردند. 





۽ - ن٠‏ شدند و - م‘ ن تایدت -r‏ م‘ ن الحال به تیول 
۵-6 : صفر ه- سز: از هر بیری که «- ب» م : قومیش 
۷- م:گردیده. ن: گردند ۸- «بمحال» ندارد -٩‏ م» ن: محبوس بودند 
. «- مز» ب : «به» ندارد ر - مز :«به ابراهیم سلطان چاوشلو قوم مرشد قلی‌خان که 
حا کم و رامین بود»خط خورده‌است ۲ م ن: واردوی ۲ ن: «در ری» ندارد 
ء بل : دامن ه ,- مز: نزول اجلال واقم شاه کامیاب. م» ن: نزول اجلال شد 


0-۱5 بیت ۷ م» ۵: می‌بودند ۱- ن گردیده 


وقایع سال نهصدو نودوشش ARF‏ 
سوکواری خامة عنبر فشان در فقتل مرشد قلی‌خان 
و اهل زمان را عبرت از آن 
چون ظلم واراده‌های باطل مرشدقلیخان از حدگذشت"» هرچه می کرد باعث انحراف 
مزاج اشرف می‌بود ‏ . از حمله تمامی‌تیولات ومقرریات؟ نواپب سلطانم حده شاه سکندر سیاه بنا بر 


بعضی اغراض قطم ؟ نمود وتوقف د رنرفتن خراسان بنابرآنکه دارالسلطنة هرات‌گرفته شود"» و 
دیگر حرکات وعداوت با کافة کاینات. شعرا 


نکو خواه مردم بود بختیار بد اندیش را بد شود روزگار 
دو چیز است مقصود اهل خرد که‌دانش‌ازین هردو برنگذرد" 
یکی اسر خق را شنن. سمشل دگر با کسی خیر* کردن بدل 


شاه کابیاب‌چون بکلی‌آزرده خاطر بود وهمگی‌سترصد فرصت و وحدان وقت می‌بودو اراد ازلی‌ و 
تقدیرلم‌یزلی به‌این‌سته لق‌شده بود که دیگر اضرار اوبه‌س‌لمانان نرسد . درآن اثنا حکایت قتل 
اورا باجمعی از مقربان دربیان نهاد» تا آنکه در" شب پنجشنبه دهم‌شهر رسضان‌المبارك ۱ سنۀ 
مذکوره که مرشدقلی‌خان در اتاق که به‌جهت کشیکخانة او در جنب حرم محترم همایون زده 
بودند» بربالای‌تخت خوابیده و کسی‌چندان از ملازمان او درآن حدود نبودند» نواب کابیاب 
اشرف به‌نفس نفیس خود متوجه شده» به رفاقت امت‌بیکث"" کوشککاغلی استاجلو ومحمدبیکگ 
سا روقچی و قراحسن چاوشلو برسر او آمده نواب‌اعلی"۱ هم بروشمشیری زدند"!. بیت : 
بهرجا که شمشیر د رکا ر کرد یکی را دو کردو دورا چا ر کرد 

جماعت م ذکوره او را به شمشیرگرفته؛ وی از هول سراسیمه ازاتاق بیرون جسته به‌جانب طویاه 
کریخت و؟' د ر آنجا ازه مگذشت . 

صباح*۱ ابن روز اهل اردو شاد وسبرورگشته» شاه کامیاب از روی استقلال‌تمام"! خود 
متوجه ممالکث محروسه وابرا ولشگریان‌گشتند ومنتسبان اورا خصوصاً میرزا شاهول ی که درآن 
اوان وزير دیوان بود » او را گیرانیده ترجمان"" او را به مبدغ هشت هزار تومان مقر رکردن که 
با زیافت نمایند ومیرزامحمد که سابقاً در زمان ‏ وکالت شاهزاده ابوطالب میرزا وزير دیوان‌اعلی 
بود» وزارت“ " به‌دستور به او" ' شفقت نمودند. چون بعضی حکایات هم د رباب محمدخان‌ت رکمان 





ب- ن:گذشت و ۲- 0: می‌شد ۳ مز مقروزیات. م: مغرویات 
ء- م: توقف. ن: توقف نمود ه۔ ۰۵ «گرفته شود» ندارد دم» ۵: نظم, ب ۽ 
ندارد ب م» ن: در نگدرد م- ۰۵ چیز ۽ ۰۵ «در» ندارد 
۵-۱۰ «المبا رک» ندارد ۸-۱ ن «بیک» ندارد ۲ اغلی 
۳ بان شمشیری بروزد ۱ ب» م) ن۰ «و» ندارد ۵ - م» ن «صباح» ندارد 
ور-م» ن: به تمام ینم ن: «ترجمان» ندارد ‏ مب ن: وزارت را 


٩ب‏ له بدو 


۳۳1 خلاصةالثواريخ 
به‌سسایع عزوجلال رسانیدند!» صباح روز جمعه یازدهم" شهر م ذکور به‌فرمان اعلی» فرخ‌خان 
پرناك محمدخان ر به‌فتل رسانید . شاه حمجاه» نظم ۳ 


چ وکوه پر شکوه عرش پایه که بر بام فلکی افکنده؟ ساية 
عقابش با همای بهر هم پر پلنگش با نهنگگ چرخ هسر 
فلکک چون بسته پیراهن او که کرد آمد زگرد دامن او 


چون روزۀ ماه مبارلك رسضان به‌اتمام رسید ونماز عید وشرایط و*لوازم بجای‌آوردند» بعد ازآن 
شروع در انجام سهام آن ولایت ونواحی نموده» ایالت استرآباد را بابسطام به بدرخان افشا رکه 
قورچی باشی بودشفق ت کردند وانتظار رسیدن امرا داشتن د که به‌اردوی همایون سلحقگردند. 
امرای فارس و [۹ه] بعضی از امرای عراق در آن ننازل" به اردوی کیهان پوی ملحق 
شده در. . .۲ متوجه بشهد مقدسۀ متب رکۀ عرش سنزله شدند ودر شهر ذی‌حجه به‌سعادت 
زیارت آن آستان ملایکک پاسبان سرافرارگشنند و جهت ساختن سهمات" ممالکث خراسان چند 
روزی درآن بلدۀ جنت مانند توقف فرسودند. 

وهم دراین سال که رایات عزوجلال به‌سفر خراسان رفته نهضت نموده بود» رومیان 
فرصت دانسته قرب سی هزا رکس ازجانب بغداد-حسب الاهرساطان‌سراد خواندگار؟- بەس رکردگی 
چغال اغلی‌از راه چمچه بال وماهی دشت به‌جانب همدان آبده» قلعه‌وروجردرا که از اسهات 
قلاع آن الکا بودگرفته تعمیرنمود ندوقرب دو هزارکس تفنگچی باآزوقه ویراق در آنجاگذاشته۱۰ 
بعاودت نمودند. 

اما درحین آمدن روسیه,چون‌جمع ی کثیر از لشگرتکل وکه سابقاً الکای"" دینوروهمدان 
به تیول ایشانمترر بود وبعداز جنگ" "صایین‌قلءه ۳" به‌سلطانیه فرار کرده با کثیری از تر کمانان 
جانب بفداد رفته بودند» دراین یورش همراه بودند» آن‌جماعت چون بلد آن‌بحال بودند» به‌اتفاق 
بعضی از اجابرة؟! روسیه به‌توی وس رکان وبعضی‌دیگر از بل وکات همدان رفته» نهب“ 'وغارت 
نمودندوجمعی کثیر رابه‌قتل آوردند" ۱. سردم آن ولایت‌وخانه کوچ لشگر قزلباش بالتمام‌ازهمدان 
ونواحی‌بعضی به‌جانب قزوین وا کثری به آستانة اسامزادهٌ واجب ۱۱۲ کرام سهل بن‌علی- علیدو 
آبائه الصلوة والسلام- وحوالی‌گربرود وفراهان رفته؛ آنجا متحصن شدند. بیگلربیگی الکای 





- ۵ : رسید ٣‏ ن : پانزدهم ۳-د: بیت 
6 مز» ب» م انکند و- i‏ «و» ندارد باب آن منزل 
ب- در نسخه‌ها انتادگی دارد ۸- به «مهمات» ندارد ٩‏ <0 خوندگار 
3 ب۰گذاشتند و. ن۰ گذاشتند ۱ - م: «الکا» ندارد - 0 «جنگ» ندارد 
مو ب» م به قلعه ء رد ب» م ك اجاسر - پ»› م ل «بهب» ندارد 


دب ن: آوردند و بر ن: واجب الک رام 


وقایع سال تهصدو نودوهفت ARO‏ 
همدان» قورخسس خان' شاملو» باامرای" تابین و شاهوردی"خان کرد عباسی قریب به شش 
هفت هزار سوار یراق؛ کرده خود را به‌حوالی وروحرد رسانيدند. از اتفاقات» بی‌آنکه مابین لشگر 
قزلباش ورومیه صفوف‌فتال و جدال آراسته و جنگی واقع شود*» قورخمس خان در اردوی‌خود" 
نشسته خبر می یاب د که قلیلی از روسیه دراین نواحی آمده» نهبی" نموده‌اند وی از بی‌تاسلی‌وغفلت 
ونتایج ظلم وبدعت برسر اسب آمده معدودی چند از ملازمان او خبردار شده از عقب او سوار 
گشته ناگاه رومیان اورا درمیان‌گرفته دستگیر نمودند ونزد چغال اغلی بردند» بی‌جهت وواسطه 
شکستی عظیم به‌لشگر؟ مذکوررسیده؟» تمابی پرا کنده شدند و" این قضیه در روز دوشنبه دهم 
شهر ذیحجۀ حجۀ' ' مذ کوره بوقوع انجامید واين خبر در عشر اول شهر محرم الحرام‌سنه"! سبع و 
تسعین وتسعمانه د رمشهد مقدس به‌سسامع عزوجلال رسید. و" چونابراهيم‌خان براد رمرشدقلی 
خان راازحکومت مشهد بقدس عزل نمودند» مقررشد که اورا به‌قلعةُ اصطخر برده محبوس‌سازند*" 

وهم در این سال در ...۱ شاه کامیاب را حضرت"۱ رب‌العزه » پسری کرامت فرسود" 

اورا "موسوم به" اسلطان‌حسن ۲۰ میرزاگردانیدند (به طالع....۱"بهافق)۳"مشهد۲۳ مقدس‌معلی. 
للگی شاهزاده را به بوداق؛"خان چگنی مرحمت نمودند. بوداق خان قریب به‌هزار تومال از 
نقد و جنس پیشکش و صرف بهمانی کرده » شاهزاده را به ساعت خوب به منزل خود برد . 
شاه سکند رسپامحکومت مشهد مقدس * "و نیشابوروقوچان‌را به ویو اولاداو ارزاتی [پو ]فرسود .۲۳ 
جماعت استاجلویان» مقدسهم است‌خان کوشکث اغلی» تعصب اویماقیت"" بجای آورده»بعروض 
داش تکه الکای مشهد [بقدس] به‌جماعت استاجلو منسوب*۲ بودحالیا؟۲ درخیل""آن مردم 
کسی نمانده۳ به‌اویماق غیری دهند. آگر مرشدقلی‌خان وابراهیم‌خان برافتادند» چندین‌سیرو 


(- ب» م» ن: سلطان ۲ ب» م» ن آمراو ۳ ن: شاهویردی 
0-٤‏ جمع. م ندارد ه- له شد د- مزء «خود» ندارد 
ب- ل: تهیبی م- ن: بلشگری مذ کوره و ن رسیده و 
, ۱۵ «وه ندارد ۱ ل: «حجه» ندارد ل سنه بو ۹ 
م ۽ ل۰ «و» ندارد ع ۱- م» ن. نمایند و (- در نسخه ها افتادکی دارد 
٩‏ ۱ م به حضرت ۷ ۱ - م» ۵: فرمودند ۸ مز: آنرا 
٩‏ - ب؛ «به» ندارد . ۲ ن۰ حسین , ۲- در نسخه‌ها افتادگی دارد 
۲ ن: بین الهلالین را ندارد ۳ ن: در مشهد ۲ ب؛ بداق 
٥‏ ۲- مز: مقدسه ٩‏ ۸-۲ : فرموده ۷ ۲- ب» مء ن: اویماقات 
۸ ۲- بم منصوب و + ن غالبا .۳ م خیلی 


زنل دیگر نماند که به اویماق دیگر می د هدد 


A^"‏ خلاصة التواریخ 
میرزاده از" اویماق استاجلو در معسکر همایون هستند که استعداد دارایی ولایت" مه 
[مقدس] دارند. 

نواب اشرف اعلی بعد از استماع این سخنان » به سمع رضا اذعان آن" فرسوده » 
حکوبت مشهد مقدس؟ را به‌است‌خا نکوشکک اغلی عنایت فرسوده*» مقرر نمو د که بوداق‌خان 
چکنی‌شاهزاده را برداشته همراه اردوی‌معلی باشد وایالت همدان والکای علیشکرنامزد اوشد . 

اردوی همایون در..." از مشهد مقدسه بیرون آمده به عزم توجه" به جانب 
دارالسلطنهُ هرات درسایین" حوض تونی" وطرق فرود آمدند . چند روز بواسطهٌ انجام " "مهمات 
درآن يورت توقف کرده"" ازآنجا به‌جانب زاوه ومحولات اردو ی کیهان‌پوی در حرکت آمد. 
سلیمان خليفة ت رکمان که دراین سال حاکم‌ولایت قم بود وجهت"" ترتیب قشون ولشگربه 
الکا رفته بود» تمامیایل ت رکمان وآفایان آن طبقه که سابقاً درخدمت خانان وسلاطین ت رکمان 
می‌بودند» درقم جمع شده ملازم وی شدند. (او نیز ایشان‌را ملازم کرده» مواجب داد)۳"و 
بواسطهُ بسیاری سلازم ستم وظلم بی‌حساب درقم نمود (ودست‌انداز بسیا رکرد)*۱ وبه رکهگمان 
چیزی داشتازوگرفت ومدت هفت‌ساه د رقم بااین لشگر وحشر بسربرد. چون دولت مرشدقلی خان 
سپری"*۱ شدو"اوی داباد او بود» دغدغة تمام‌در رفتن داشت» مدت سه‌ماه‌دربیرون شهر نشست 
ومیل رفتن نداشت: مکرراً قورچیان از عقب او آمدند بالاخره به‌دغدغه افتاد که مبادا ازنرفتن ۱۷ 
ت رکمانان در مقام قصد اوشوند به‌ناچار از قم بیرون رفته» در اواخر ذی‌قعده به‌ری‌رسیدو*" از 
آنجا آهسته آهسته می‌رفت تادر عشر اول محرم به‌اردوی معلی رسید. مزاج اشرف ازاو بواسطۀ 
دیرآمدن؟۱ او منحرف‌گشته۲۰ دربقام‌بی‌التفاتی‌در آمدند ووزراو بعضی از مقربان به‌سسامع عزو 
حلال رسانیدند که اردوی معلی برجناح یورش وتسخیر دارالسلطنة هرات وبعضی از ولایات 
خراسان‌اس تکه به تصرف اوزبکیه ۲۱ درآیده صلاح‌دولت۲۲ دراین است که وی ولشگر"۲ اورا 
ضایع نساخته اورا س رکرده بعضی امرا نموده پیشتر به دارالب‌لطنة هرات فرستند که آن بلده را 
محاصره نماید تا رفتن اردوی همایون بدان نواحی. شعر؟": 


۱- م“ نه «از» ندارد ۲ ن* «ولایت» ندارد ۳ ب» م» ن او 
٤‏ مز» ب» م مقدسه ه- ب» فرمود. م» : فرمود و ب- درنسخه ها افتادگی‌دارد 
ب- ن توجه به دارالسلطنه ۵-۸ پایین و- م: تولی. ن: توبی 
0-۰ « انجام» ندارد | ١‏ - ن :کرد - م› : به‌جهت 
۳ - ن: بین الهلالین را ندارد ۽ ن: بين الهلالین را ندارد 
٥‏ ۱- ۵: سرنگون + ۱-م» ك «و» ندارد باب ن: رفتن 
۸ م ن٠‏ «و» ندارد ٩‏ ,- مزب دير آمادن او ۵-۲ ن. گشته و 
,۲ مز ازیکیه ۲ م» ن «دولت» ندارد ۰۷۳ م۰ ن: لشگری 


٤‏ ۲- 0: بیت. م : ندارد 


و قایع سال نهصدو نودوهفت AAV‏ 
هرآن سخن که بود مقترن بصدق وصواب بود حقیقت آن نزد هر کسی ظاهر 

این سخنان سستحسن افتاده» مبلغ پانصد تومان ترجمان دير آمدن بروی اطلاق کرده 
مقررکردند که باجمعی‌اژ اسرا بدان صوب عنان توجه معطوف دارد. سلیمان غلیفه حسب‌الامر 
الاعلی" با الوند قلی سلطان ترکمان وبعضی از اعیان" قرب دوهزارکس‌متوجه ولایت خواف 
و باخرز شدند. 

بعد از رنتن ایشان بدان‌نواحی» بوداق‌خان چکنی که در ولایت مشهد بقدسه‌منوره؟ 
مانده بود› [۸ و و ] وسنتظر بودند که از عقب اردوخود را در زاوه وبحولات خواهد سانید» وی 
اندیشه نموده در رنتن تأسل نمود. چون قوچان وبعضی از قلاع در بل وکات مشهد مقدس* در 
دست او بود بردمو" لشگر خود را درهم آورده شاهزاده را" برداشته متحصن به قلعهُ قوچان 
شد و اظهار مخالفت نمود و کسی نزد سلیمان خلیفهٌ ترکمان فرستاده* او را از حقیقت حال 
خودخبردار ساخت. سلیمان‌خلیفه که در آن وقت حسب‌الفربان قضا جریان قصب زره خواف؟ 
را بحاصره نموده بود- قورچی به‌طلب او رفت که او را به اردوی معلی‌حاضر سازد. وی یکك 
کوچ از زره به‌جانب اردو نشسته » سرشب "۱ اردو و مردمش به طریق مترر کوچ کرده او 
می‌خوابید که روز به‌منزل رود آن روز را به شب سانیده به اتفاق بعضی از آقایان بعتمد 
خود قرب یکصدوپنجاه نفر به رفاقت الوندقلی سلطان ت رکمان فرا رکرده متوجه فراه شد . 

درآن‌اوان» شاهزاده‌رستم میرزا ابن ۱" سلطان‌حسین‌میرزا ابن "" بهرام‌سیرزا ابن ۱۳ نواب؟' 
شاه‌اسمعیل»فراه رااز تصرف یکان سلطان افشاربیرون آورده» درآن حدود بود. چون*" از آمدن 
خلیفه آگاه‌گشت» جمعی از مقربان خودرا به‌استقبال فرستاده انواع عزت وحرست به‌تقدیم رسانید 
وچتر واوتاق"" ویراق‌واساب خسروانه وخلاع ۲" فاخره از تاج‌و کمر وزین*"وجیقه جهت‌وی 
فرستاده خود نیز تادرشهربند استقبال*۱ نموده بقدم‌وی را درآن محل مبارك ۲ دانسته» ریش 
سفیدی و وکالت در خانه خود"۲ را به‌او تفویض فرمودو؟۲ این رعایت باعث آن شد که ازدیگر 
طوایف واویماقات بدانجا میل نمایند. 

درخلالاین احوال» قرب سیصدنفر از ازبکان بی مال به تاخت الکای فراه آمده» جمعی 
از تجارومترددین رادر راه‌گرفته به‌قتل آوردند. چون این خبر در فراه به‌سمع شاهزاده آگاه رسید 


۱ب م اعلی م عیان م۔ ن۰ «منصوره» ندارد 
ع- بز» به مقدسه ۸-۵ ن «وه ندارد ب- مزه «را» ندارد 
ب- ن: سلمان ۸- سزه ب فرستاد 9 ب: خوف ۰ ۱-م» ۵+ سه شب 
١‏ مرم بن ۲- سر م بن ۳ مز» م بن ۽ ب- 0: «نواب» ندارد 
ه ۱- ب» م» ن و خونل > ب؛ اتاق بر م: قلاع 
۱ م» ن: کمر زرین ٩‏ ,-ىز؛ به استقبال ۰ ۷ ب» م: ببا رکه 


و ن «خود» ندارد ۲ ۲- م» ن: «وه ندارد 


AAA‏ خلاصةا لت و اریخ 
با هشتصد' نفر ازملازما ن که حاضر بودند» ایلغا رکرده خودرا به‌آن جماعت رسانیدند. ازبکان 
چون صیدد ردام هلاك افتاده تمامی به‌قتل وسیدند وازآن جماعت‌چهارنفر زنده بیرون رفتند . 
وهم دراین ایام» یعقوب‌خان حاکم شیرازه بواسط آنکه اکثر آقایان ذوالقدر تمرد 
نموده بامردم خود به‌پساق حاضر نگشته بودند» از جانب اشرف مرخص‌شده» به‌جانب شیرازرفت 
که لشگر فارس را جمع نموده بهرجان ب که رایات فتح آیات در حرکت آیذ حاضر شوند. بعضی 
از آقایان ذوالقدر بعد از استماع این خبر به خدمت بکتاش خان افشار ولد حا کم کرمان که" 
فی‌الحقيقه یاغی بود شتافته وی حمایت این" جماع تکرده یعقوب خان رااز آن اراده بازداشت. 
وهم دراین ایام منتشاخان رااز حکوست دارابجرد عزل نموده» جای اورا به‌محمدقلی‌خان ولد 
سرتضی‌قلی‌خان پرنالك* داد. غازیان" شیخلو که برسر منتشاخان بودند» ازاو روگردان‌گشته, 
وی خود رابه کرمان نزد بکتاش‌خان انداخت وچندمدت درآنجا بسر برد. چون روز " چند 
اردوی‌بعلی در زاوه توقف نمود» مزاج اشرفاعلی اندك انحرافی بواسطهٌ عارضه پیدا کرده زود 
به صحت [۳۹] مبدل کشت . رای بعضی از امرا و مقربان برآن قرار یافت که شاه کامیاب 
از راه تون‌وطبس بدیزد رفته تقبلیکه حا ک مکربان ولی‌خان انشار از قیل" ولد خود بکتاش" 
خان‌قبول کرده در دارالعبادۀ یزد حاضر؛ ! سازند'' وآنچه دریزد با وجوهات شیراز و کوه‌گیلویه 
را مقر رکرده ازآنجا به‌دارالسلطنهُ اصفنهان آیند ودر اصفهان ترتیب تشون "ولشگر داده از راه 
سرحد به همدان و کردستان وبغداد درحرکت آیند واز آنجا از آذربایجان (سر بیرون کنند . بعضی 
دیگر از اما این رای را نه پسندیده معروض داشتن د که دراین محل که بعضی از آذربایجان) ۳و 
چیزی از همدان*" در تصرف روسیان است ومعاملة دارالسلطنة‌هرات وبعضی ازبحال خراسان 
نامشخص‌بانده*۱» به یزدو کرمان رفتن"' باعث سر کشی‌ومخالفت امرای‌آنجا می‌شود. چه بکتاش 
خان‌افشار متوهم است وقلاع مستحکم درآن ولایات"" ساخته وآزوقه بیشتری جمع کرده و 
همچنین افشاریه کوه‌گیلویه محکم دارند اولی وانسب وصلاح دولت آنس تکه بهاصفهان رفته 
درآنجا باشند تاسر محصول ووجوهات اصنهان را باوجوها تکرسان وشیراز و کوه‌گیلوی ه که تقبل 
نموده به تحصیل داده به‌لشکر قسمت کرده*' وبعد ازآن بهرحانب که مصلحت وقت باشدبه‌عمل 
آورند . وای ثانی را قرار داده مقررگش تکه از راه سبزوار ودامغان به‌سمنان‌آمده» از آنجا بهرچه 


- پ» م ششصد ۲ م «که» ندارد ۳ ن آن 
عم پرنا ک و از . ن: پرناک دادند ه۔ ب» قاصدان. ن. ندارد 
«- ل: و از جماعت شیخلو ۷ پ: روی ۸- مز قبیل ۰۵-9 بیکتاش 
. - ل» نزدا و حاضر سازند ب ته «و» ندارد ۲ به م لشکر و تشون 
۳ -م» ن: بين الهلالین راندارد عء ب- ل* همدان که هو - مز ب اند 


۳ 


٦‏ ۱- ب رفت دن. م» ن. ندارد پر ب» م ن: ولایت ۸ مزه ب : لرد 


وقایع سال نهصدرنودرهفت ۸۸۹ 
مقررگردد» آگر به اصفهان باید رفت» به اصفهان روند» واگر به‌دارالسلطتة قزوین صلاح باشدتوجه 
فرمایند . 

وهم دراین " ایام خاطر اشرف از میرزابحمد وزير انحراف تمام پیداکرده در حوالی 
ترشیزاورا به ایالت پناه فرهاد خان قرامانلو در روز سه‌شنبه بیست‌وهفتم شهر ربیم الاول‌سنذمذ کوره 
گیرانیده» در روز پنجشنبه بیست‌ونهم شهر مزبور" سنه" م ذکوره او را بهقتل‌آوردند واجهات‌و 
اسباب اورا صوتکث" کرده» در عرض شش باه وزارت بیست‌وپنجهزارتومان نقدوجشس‌وتسکك 

بقلم" آمد. جسد او را به‌مشهد مقدس نق ل کرده» در آن آستانة عرش مکان اورا دفن نمودند. 

شاه کامیاب قمر ر کاب بلاد خراسان را از مشهد ونیشابور وسبزوار واسفرایین وقاین" 
وزاوه ومحولات وتون وطبس وترشیز وجام تا استرآباد و دامغان به‌تیول امرا مقر رکرده» حا کم 

بهر محل تعیین نمودنده واز آنجا به‌دامغان آمدند. 

وهم در اواخر این سال حکوست ولایث قم و فراهان رابه حسین بیکث شاسلو قورچی 
شمشیر -که از مقربان وقدیمیان" ویکجهتان درگاه بود و الکای نطنز"" داشت. عنایت فرمودند 

و طهران رابه فرخ خان‌دادند وساوه را به ابرا هیم خان‌ترکمان مرحمت فرمودند وداروغگی کاشان 
را به بهزاد پیکك غلام خاصف شریفه_ که قبل ازآن در زمان غفران‌پناه حنت مکان سلطان خمزه 
میرزا نیز داروغة ۱۱ کاشان بود""- دادندو داروغگی دارالسلطنه قزوین که خاصۀ شریفه بود" 
به پروانه پیکك غلام عنایت نمودند. 

وهم؛" در اواخر این سال(در ... شهر ...)"۱ وزارت دیوان اعلی‌را به‌نواب اعتماد 
الدوله‌میرزا لطف‌الته که وزارت مهدعلیایی""ناموس العالمین ژینب ۲"بیگم به او متعلق بود 
شفقت فرسودند وزمام مهام جزوی وکلی‌ممالکک ايران به‌قبضة اختیار [.] و اقتدار آن 
آصف*' زمان‌مربوط گشت. وهم دراین‌سال شاه خجسته خصال امر فرمود که جسد شاه‌اسمعیل‌ثانی 
- که درمزارتبرلك؟ ۱ امامزادۀ واجب الاحترام‌شاهزاده حسین عليه وآبا نه‌التحیه بدفون بود- با 
جسدنواب غفران‌پناه‌علیه‌عالیه بیکم وشا هزاده بیگم والد" "ناجده وهمشیره‌اعیانیة" شاه سکندر 
سپاه و""جسد شاهزاده سلطان‌حسن ۲۳ میرزا که‌درطهران مدفون‌بود نبش کرده به مشهسقدس 


ب-ن: در آن ۔ مز: مذبور. ن: مذکور م ن: هذه‌السنه 

٤‏ م» ل: «وه ندارد و- ب: صنک + ب به عمل آنده 

پد مز ب» م : قاپین ‏ م-ب» م: فرمودند وب ن: قدیمال من : در نظر 
, ,- ن: داروغگ ی کاشان از و بود ۲ «- م: بدو م ۔ ن: «بود»ندارد 

٤‏ - م ن «هم» ندارد ۰ - بين الهلالین در نسخه‌ها افتادگی دارد 

> م ن: علیای بو ل: ذینب ۸ م: وصف ۵-۹ متب رکه 


. + مزه والد , ۲- ۰۵ اعیانه ۰۸-۲۲ ن «و» ندارد ۳ ۲ ل حسین 


7 حلاص لتو اریخ 
برده» درآن آستان" ملایکث پابان مدفون‌گرد انند. امتثالا لامرهالمطاع » ایشان را بدان روضة 
عرش نشان برده مدفون‌گردانیدند. علیهم رحمة من انته‌الصمد, 
کفتار در ذکر وقایم سال سیم از سلطنت 
آن پادشاه اقلیم چها رم 

چون لشگر سرما از طلیعة سپاه بهاررو" به‌انهزام آورد"» نوروز ازقدوم‌آن فصل طبیعت 
حیات‌گرفته» شعر؛: 

چودی رفت‌و"شد فصل ارد یبهشت چمن طعنه زد برریاضش بهشت 

فلکسای شد سایبان سحاب شهابش ز هرگونه زرین طناب 
نوروز این سال» روز سه‌شتبه ‏ چهارم جمادی‌الاول اودئیل*وبه‌ضها ثمان وتسعین وتسعمائه در 
حوالی‌دامغان‌گذرانیده به‌ولایت ری رسیدند. چون‌شاه سکندرشان» سلطان‌بحمد پادشاه؟ در قلعۀ 
ورامین . بودند وباعث آن عمل شنیع مرشدقلی‌خان بودند» ونواب کاسیاب اشرف رضا بدان‌نداده 
بودند» همگی بخطور خاطرانور بود که آن اعلیحضرت" "را بیرون آورند"" تاآنکه در این مرتبه 
به‌مقتضای« افضل الاعمال برالوالدین»»خود به‌سعادت خدمت‌و""بلاقات ایشان فایز"'گشته»آن 
حضرت را همراه برداشته مق ر داشتند که همگی همراه یکدیگر باشند . در اوایل‌ فصل بهار» شاه 
کامکار»ازری* سیر کنان تابه دارالسلطنة قزوین فرسودند.*"مردم‌دارالسلطنه» شهرو با زار را آیین 
بسته در روز. ۱۳.۰ شهرمذ کور شاه جمجاه به دولتخانۀ مبا رکه داخل شده برمقرسلطنت وخلافت 
متمک نگشتند و اوقات فرخنده ساعات صرف مهمات نموده به‌غور""داد عجزه و رعایا وزیردستان 
به نفس*" آنفس باز می‌رسیدند. نظم ۱۱۰ 

ز انصاف آن عادل داد ده ز گرگ عوان رست صحرا و ده 

جهان در جهان کرد عدلش‌عمل که شد در تموز اعتدال حمل 

نه" "حرف‌طلب در زبانها روان" نه‌چوب" "محصل نه کلکک‌عوان 

رعیت ز انصاف آباد شد ز بخشش سپا هش همه شادشد 





١‏ - م ن ۰ آستانه ۲ ن۰ «رو» ندارد ۳ م آورده 
ع- ب» م؛ ن نظم ۰-۰ ۵: «و» ندارد ¬ ب سایه بان 
ب ل: شنبه ع مرا ل: اودی‌ئیل. ب اودیل و- ب: پادشا 
۰ ب» ل. عالیحضرت ۱ - نسخه‌ها. آوردند ۲ ن «و» ندارد 
۳ و-ب» م» ن: فایض ۽ ,-ن : از روی سیر کنان و شکا رکنان. م از ری‌سیر کنان 
و شکارکنان ٥‏ به من : فرسودند و + ,- در نسخه‌ها افتادگی دارد 
» بل غور و داد ۸ ۱- ۵: «به نفس آنفس» ندارد 0-٩‏ بيت 
۰ م ۵: زحرف. ب: نحرف رم اوانه, ن: توان پا نچوب 


سال نهصدو نودرهشت ۸۱ 
کجان‌را از آن راستی‌جان نماند کجی‌خود درابروی‌خوبان نماند 
چون دو ماه از فصل بهارگذشت‌و صحرا ودشت. از سبزه ولاله وگلهای رنگارنگ رشککلستان 
ارم گردیداء شاه جمجاه را ميل سیر دریاوك که در حوالی دارالسلطنهة قزوین واقم است شد" و 
آن موضم بواسطةٌ چشمه سار" بسیار وگلها ولاله های‌بی‌شمار از سایربیلاقات وگشت گا ههابستدنی 
است. چندروز بدان سرزمین رفته» سیروشکار نموده باز به‌دارالسلطنه مراحعت نمودند, 
دیوانیان اجاره نموده» حسب‌الامرمطاع به‌دارالسلطنه م ذکوره؟ رفت" وبه‌مهمات آن مملکت 
اندام نمود. [ ۱ ] 
دکر فرستادن شاه کامیاب » شاهزاده صفد ر سمی قالع باب خیبر 
ابوالنصر" سلطان حیدر را" به‌جانب روم 
چون سابقاً م ذ کور شد که بعد از واقءُ ورود عثمان پاشا به‌تبریز* وآن همه قتل‌و 
خونریز» پادشاه؟ اسلام مرادخان*۱ آگاه‌گش ت که این همه نهب وغارت وقتل وخسارت که در 
الکای قزلباش بواسطدٌ او واتع می‌شودگناهان اوهمه‌برگردن اوست» فی الجمله ازآن اعمال‌شنیع 
وافعال قبیح متقاعد شده ‏ استشمام را یحهُ صلح ازآن‌جانب مقربان‌بارگاه" ‏ فلکث اشتباه می‌نمود ند" . 
چه درسال‌بعد از تسخیر تبری ز که سردار پادشاه ذخیره؟ "بدان‌قلعه می‌آورد اظهار این به‌اسرای 
آن زان مثل علیقلی‌خان فیج*: اغلی استاجلو نموده کتابات ارسال داشته بود که ازاين جنک 
وحدال مسلمانان ازطرفین همگی درعذاب وباعث*! دباء وفروح‌چندین ۲" هزار ممیلما نان أست. 
چون این مضمون خاطرنشان حضرت خوان دگا ۱۸ میب »اولی*۱ آنست کهازآن‌جانب *۲ارادصلح ۲۱ 
به نوعی [شود] که یکی از شاهزاده‌های عالیمقدار را که دری"۲ ازصدف خلافت وماهی"" از 
برج ولایت‌اند» بهد رگاه خواندکاری* " فرستند تابنیال*۲ صلح وقواعد"" عهد وپیمان استحکام 


- ب» م» ن: گردیدند ن. «شد» ندارد من چشمه ساریهاگلها 
٤‏ ن: مد کور وب فت ب- م» ن ابوالمضور پ- ن» «را» ندارد 
۸- ب به تدریس و ن پادشاه و الاجاه سلطان مراد آگاه گشت 
. ,- ب : سلطان ۱ “١‏ مز شد ۽ , - ن: درگاه 
۳ ب» ل نمودند  ١١‏ مز: خبره ۰ - م ل قبح > ,- :. باعث آزار 
ب,-ن : چندتن مسلمان است. م: چندین هزار مسلمان است ۸- م۰ : خوندگار 
٩‏ ,-سزه ب» م: اول از آنجا . - م: «جائب» ندارد. ن انجا 
۵-۱ ۵: صلعی ۲ ۰۵-۲ «دری» ندارد. م: توی ۳+ ن: «ماهی» ندارد 


ء + ن. خوندگار ه (- ۰۵ مابیثال > ۲- له قواعدو 


بلطم خلاصةالع ار بخ 
تمام پیدا نماید واز پاشایان‌سرحد» از [ارز] روم وغیره" نیز اظهاری به‌این معنی واقع شده بود. 
درآن اوان» شاهزادة صاحبقران سلطان حمزه میرزا این اراده را" بواسطة صلاح بندگان" خدا 
و رفم نهب وقدل‌وغزا مقرون به‌صواب دانسته» اراده فرسود که یکی‌از اولادامجاد خود راروانۀ 
آن صوب باضواب نمایند؟ ‏ وکتابات مشتمل براین مضاهین نوشته ارسال داشتند. 
ازآن‌جانب پاشایان‌سرحد حقیقت حال‌به مسامع عز" وجلال رسانیده‌ومقررگش ت که ایلچی 
به درگاه فلک اساس روانه گردانند . متعاقب آن» حسین بیک چاوش که یکی‌از معتمدان و 
خیراندیشان وبه" عقل وفراست وذ کا"و کیاست ازاقران خود سمتاز بود- به‌ایلچیگری فرستادند. 
مشارالیه بعد از قضیهُ جانسوز شاهزاده عالم‌افروه به‌ملکك عراق وارد شد وتوقف داشت تا 
وقتی که شاه کامبخش مالک رقاب ابوالمظفرشاه‌عباس ازخراسان به دارالسلطنۀ‌قزوین آمده" به‌مقر 
سلطنت‌تمکین" بافتند.وایلچی مذ کورحقیقت احوال به‌سمامع با ریافتگان‌عزوجلال رسانیده به همان 
قاعد ه که شاهزادۀ سعید"۱ شهید مغفور قرار داده بودند» مقر رگشت پاشایان عظام سرحد بعد از 
استماع این خبرخیر اثر» عرایض به‌همان دستور نوشته» مصحوب مصطفی‌چاوش '' به پا ية سریر 
خلافتمصیر فرستاد ند"'. شاه سکندرسپاه والاجاه نیز صلاحوقت د رصلح دیده در" "جواب» احکام 
مطاعهواجب الاطاعه به‌مژد*۱ فرستادن شاهزاده‌عزاصداریاف تکه«چون فیمابین حدجنت مکان 
علیین آشیان و پادشاه کیخسرو سلیمان مکان عهد ومیثاق به قاعده‌ا ی که برعالمیان ظاهر است 
استحکام تمام داشت» چند روزی بنابراغوا""وافساد"" بعضی»خللی‌درآن واقع‌شد.! کنون بمژدای 
دالولدالرشیدیقتدی بابائه الحر»» چون نوبت" سلطنت وحهانداری [ ېو و] ممالکک ایران بما 
رسید» در جمیع امور ملتزمیم*" که [به] روش وقاعده عمل‌نماييم وچون قبلازاین» در ایام برادر 
سعید صاحبقرانم"' مقرر شده بود که یکی‌از شا هزاد های‌عظام را به‌درگاه فلک اقتباس ۳۰ فرستند» 
مانیز مقرر داشتیم که فرزنداعز!۲ برخوردار نصرت شعاره ابوالنص رسلطان‌حید رسیرزا را بدان‌آستان 
معلی نشان‌آورند» .چاوشان۲۲ رامرخص‌ساخته روان هگرد انید ندوحسین بیکث چاوش ۲۳ که سابقا آمده 
بود واورا در دارالمومنین قم‌جای۲۳ داده بودند» مقررشد که به‌دارالسلطنه آمده» مرخص د ررفتن 


وا : غير و ۲ ۵: «را» ندارد ج ب: بنده‌گان 
ع- مز نماید و- مزه «عز» ندارد ب- «به» ندارد 
پ۔ ب ژکا م- ن آمده مقرر داشتن که و مز» ن «تمکین» ندارد 
. ۱- 0: «سعید» ندارد ۱ ب» م» ن : چاووش ۲ - ن: فرستاده 
۳ د: از ٤‏ :- 0: شمرده ه و ب: اقوا 
,-ن : اضاد که در آن اوان پا - م» ل: نواب ۸ ۱ ۵: ملزمیم 
٩‏ ,- ب: قران. ن: «صاحب قرانم» ندارد . ن اقتباس 


۵-۰۱ اعزی خود را از ۲ ب» م» ن: چاووش ۳ ن: «جای » ندارد 


ولایع سال نهصدونودونه ۹.۹ 
پریشانیها که سالها سرگردان و به‌آن گرفتار بود » خود را منظور نظ رکیمیا اثر یافته » بعضی 
خیالات فاسد واندیشهای کاسد" سرتبه به‌مرتبه در خاطرش جاگرفت. چراکه‌از فرومایگان" 
زمان بود و نجابتی در ذاتش نبود . نظم": 


به بد گوهران جاه ودنيا مده به پهلوی خرمهره‌گوهر سنه 
فروسایگان رامکن‌سرفراز[ ٤‏ ب ] فرومایه را پایه عالی مساز 
چو بالا بری سردم پست را دهی‌تیغ هندوی بد مست را 


وی؟ اول باخود قرار داد که بیررادهای ذوالقدر وآقایان معتبر را از میان (برداشته کسی را 
که ازو )" اعتباری باشد و" به ایالت شیراز تواند ( رسید زنده نگذارد قرب بیست نفر از آن 
جماعت نابدار را که همه نوجوان)" بودند" از هر طبقه وطاینه وسلسله به سیاست هرچه 
تمامتر به قتل آورد و اسوال و اسباب ايشان را تمام گرفته از اوباش و اجلاف هر اوبماق و 
غلامان» جمعی کثیر برسرخود جمم کرد و خبر طغیان او انتشار تمام پیدا نمود. [چون از 
خونهای ناحق و عمل" و انديشه های معلق آگاه شد] ۱۰درفکر قلعه وقلعه‌د اری‌انتاد و۱۱ اراضی 
باخ‌گلشن شیرا زکه حميشه محل نزول پادشاهان و""دولتخانه سلاطین زمان بود وبه مرور و 
دهور"" بابر و با خاک یکسان گشته بود» قلع مضبوطی برآن طرح انداخت به اند ک‌زمانی 
به ظلم وتعدی آن را ساخت ومدارس نامی‌آن بلدةٌ جنت قرین که در ممالکث ایران نبود و 
زینت آن شهر بود و خصوصاً مدرسة دارالصفا و دارالایتام که از مستحدثات*۱ شاهزاده سلطان 
ابراهيم میرزاابن *" میرزا شاهرخ بود بازاوية صوفی"" خلیل ويران کرده۱۲» مصالح آن را 
صرف عمارت قلعه نمودو | کثر مقابر مسلمانان که درسابین جعفرآباد ومصلی بود.تا فراز هفت- 
تنان ویرا ن کرده سنگهای آن‌را در عمارت حصا رکارنمود و قلعه را در اند ک روزی تمام نمود. 


نظم : 


بنایش چودله‌ای (سنگین دلان درش بسته چون خانة مدخلان 

فصیلش گذشته ز هفت"۱ آسمان به تحت‌الثری)*۱ خندفش توامان*" 

لب خندقش آستان عدم ازو تا به بلکث یکت قدم 

ز سیاری عمق او از سپهر نیفند درو پرتو باه و مهر 

ب- ب : باطل ج م: فریاد یایکان ۳- م : ندارد ٤‏ مز ۽ ای 
-٥‏ ب : بین الهلالین خوانانیست ٢‏ م «و» ندارد ب ب ۽ بين الهلالین 
افتادگی دارد مب م : بودو ۹-ب٬م:‏ اعمال 
. ود متن چنین است: چون آگاه شد که از خونهای احق و عمل واندیشه‌های مغلق 
١١ب‏ «و» ندارد م۱ «و» ندارد ۳“ چام دهورو 
٤‏ - ب»م : محدئاث و ۱- مزا م بن ١ ٩‏ - ب صوفیه با ۱- م: کرو 


۸ ۱- م: چو ٩‏ ,-ب؛ بین الهلالین افتا دگی دارد . - ب این بیت خوانا نیست 


۹۱۰ خلاصة التواریخ 
شاه عالمیان از دارالسلطنة اصفهان لور حسن استاجلو از عقب یعقوب‌خان به شیراز فرستادند 
که او را به درگاه عالمپناه حاضر گرداند. کورحسن "که بدانجا رفت » از اوضاع او معلوم نمود 
که" از بیم وترس اعمال وافعال قبیحة سابقه» روی آمدن به درگاه عالمیناه ندارد. هرروز عذری" 
وهرساعت عذری می‌آورد و عرضه‌ها می‌نوشت و در آمدن توقیفات و تأخیرات می‌انگیخت و 
التماس سی‌نمود که مأمور به‌رفتن يساق" خراسان شود و پنجهزا رکس بدان سفربرد و مبلغی 
کلی دیگر به رسم پیشکش به درگاه گیتی‌پناه فرستد . 

مقارن این» وکیل خودرا امت ناظر با پیشکش وهدایابه درگاه (معلی‌فرستاد وعرضه 
داشت نمود که اگر ملتسس بنده درگاه قبول یابد آنگاه به درگاه)؟ عالمپناه حاضر شوم . متعاقب 
آن» کورحسن نیز فرصت یافته بی‌رضای وی خود را به‌درگاه کیتی‌پناه رسانیده" حقیقت حال 
آیدن" آن بدبال را" قرع ^ سمع سمیع؟ نمود . شاه سکندر جاه عازم رفتن فارس شده » روز 
دوشنبه غرةُ شهر شعبان المعظم سنهمذ کوره از دارالسلطنه به‌عزم بیلاق کندیان [ه بو] از 
شهر بیرون نشسته نزول اجلال درصحرای لنبان واقع شد وقرب یکت هفته جهت اجتماع لشگر 
وخیل وحشر توقف کرده» از آنجا به جانب کندیان درحرکت آمدند. شعر"۰۱ 

شتابان شد آن سیل دریا شکوه که پیشش یکی بود دریا و کوه 
بعد از آبدن کورحسن بدان عنوان به‌د رگاه شاه» یعقوب‌خان دانست که‌رایات ظفرآیات پرسر او 
درحرکت خواهد آبد و دیگر لشگر و رعیت اطاعت. وفرمان برداری او نمی" " نما یندوسیادت و 
نقابت پناه"' امیر ابوالمحمد انج وکه از"" اعاظم وا کابر ونقبای عالیشان ممالک فارس اند*در 
بقام‌گرفتن او در آمده مردم شهر را به مسجد جامع آنجا طلب کرد وقرعةاین* امشورت درمیان 
انداخت . از ت هکار شخصی خان را واقف ساخت . وی به بهانۀ شکار از شهر بیرون رفت و 
خود را به قلعۀ اصطخر رسانید روز پنجشنبه نهم شهر شعبان المعظم سنه مذ کور به قلعه 
متحصن شد. نقابت۲۲ منقبت مذ کور و سردم آن ولایت مرعان از پی رسانیدن ( این خبر به 
اردوی همایون ارسال‌د اشته) ۲ این خبر در کند مان به اردوی‌همایون رسید. رایات ظفر آیات از 
ییلاقات*"آنجا به یبلاق قصر ز رکه رشکث صحرای بهشت است ومثل‌آن یبلاق درریم مسکون 
از وسعت جا وسحرا و کثرت چشمه سار و صفا کم است تشریف فرمودند. روزیکشنبه چهاردهم 
شهر مذ کور بدان منزل منیف رسیده » چون تابه‌تان بود'' توقف فرمودند و داروغکی شیراز 





م« که» ندارد ۲-ع:«روزعذ ری و» ندارد مب« «یساق »ندارد 
۽۔ ب؛ بین الهلالین راندارد و-ب»م: رسانیده و »- ب٠‏ «آمدن» ندارد 
ب-ب»م: «را» ندارد ‏ م-م:فرع ٩م‏ بسمع_رساند . ب پیت.م: ند ارد 
+ ۱- ب :«نمی»ندارد ۲ ۱ مزءب*«پناه» ندارد م۳ ,مز ۰«از» ندارد 
غ زب اندر ٥‏ - م: «این» ندارد ٩‏ ,- مز : بغایت 


ب دام بین الهلالین راندارد ۸ ۱-م یبلاق ٩‏ - ه۰ «بود» ندارد 


وقایع سال‌نهصدونودو نه ۹۱۱ 
را به مقرب الحضره حسین خان قاجار عنایت نموده جمیع امرای ذوالقدر مقدهم اسلمس خليفة 
بهردار را با امرا و قورچیان شاملو مقررشد که به‌سرتلعة اصطخر رفته آن قلعه را محاصره نمایند 
و نگذارند که کسی تردد بدانجا" نموده چیزی به درون قلعه برند. نظم : 


سپاه ظفر يار" نصرت شعار ل در دامن آن حمبار 
وآن تلعه‌ای است که هرگز کسی آن قلعه به‌حنگ ولشگر نگرفته , شعر ۰ 
به سد سکندر درش توابان به برج نلک باره‌اش همعنان 
ز بالاش سنگی در افتد بزیر عجب گر رسد تا قیامت بزیر" 
کسی را که افند برآن قلعه راه نهد پای برچسم خورشید وماه 


اردوی همایون هر به چند؛ روز تغییر* منازل داده به منزل بهتر و سرزمین زیباتر نزول نموده » 
صحرای آنچنان وسیع ا زکثرت خیمه وبارگاه" و لشگر و سپاه سملو و پرشد". نظم: 


زبس کثرت خلق وجوش سیاه سرا پرده و خیمه و بارگاه 
چنان. گشت گیتی ز نزدیکث ودور که رەبسته شد برصباو دبور 


در اند ک زمانی لشکر از اطراف و جوانب و اقطار بلاد و امصار در حرکت آبده ». در آن 
یبلاق جمع‌شد. سپاهی به عدد قطرات امطار » همه تیغ زن ونیزه‌گذار, شعر:* [وبپد] 
یکایکٹ تیغ زن چون نرگس یار" سراسر صفشکن چون زلف دلدار 
در اردوی‌همایون‌جمع کشته» اعلام نصرت" ۱ اعلام تاخوب"" شدن‌هوا مرتبه مرتبه"" به‌جانب 
شیراز در حر کت می‌آید. شعر ۳": 
زسم ستوران بیگانه سوز زمین پرده‌ها بسته برروی روز 
خرامیدن شرزه شیران مست کمر گاه‌گاو زسین می‌شکست 
چون اراد شاه جهانیان‌آن بود که اول به الکا ی کوه‌گیلویه رفته».جماعت اراشلوی؟" انشاررا که 
همگی‌باعث فساد درآن محال‌اند»ایشان رابه تیغ‌سیاست ازهم"" بپاشد» قایداقبال شاه‌جهان‌پشاه 
ا کثر ایشان‌را* بی‌بدد دیگران‌دستگی رکرده» طهماسب" ۱ قلی‌سلطان ولد امیر اصلان‌سلطان که 
ربق عبودیت پیچیده بود » گرفتار شده اورا به درگاه آوردند"" و بعد از چند روز در“ سر اردو 
بازار اورا به قتل آوردندوکس به الکا ی کوه‌گیلویه از عقب زهر بار سلطان ولد او فرستادند. 
زهر مار سلطان گريخته » به جانب خراسان رفت و در دامغان گرفتار شده » آخر او را به 


ب: بدان جانب ۲- ب يارو م- در نسخه « م » این 
بیت. بجای بیت دوم آمده ء- ب : چند و- ب : تغیر >- ب: بارو 
ب ب : پر شده م: پر شد م- ب» م ندارد 4-م : مار 
. ۱ ب» م «نصرت» ندارد ۱ - مز؛ حوت ۳ - م: بمرتبه 
۳ ,- م ندارد ۽ -مز: آراشلو ه ,- م ازهم پاشیده اقبال 


۰ ۱- ب: و طهاسب - ب : آورند ۸ مه پر 


۹1۲ حلاصالتو آريخ 
داراله لطنة قزوین آورده حسب‌الامر مطاع در دیگب عذاب جوشید , قرب دوماه اردوی معلی 
در آن پیلاقات بواسطةُ رفم گرمای شیراز توقف" شد چرا که م ذکور می‌ش د که در شیرازگرمی 
آفتاب جهانتاب گندم در خوشه مانند سپند درآتش می‌سوخت. شعر ‏ : 
هوایش چو آه ستمدیده گرم ز بس گرمیش سنگ چون موم نرم 
پس از آن» شاه عالمیان"از راه مشهد سادرسلیمان-. علی‌نبینا وعلیه الصلوة والسلام- به‌جانب 
خطه فاخره شیراز توجه فرموده"» به بل وک مرودشت‌آمده » عمارات چهل منا رکه از آثار جمشید 
است و بند امی رکه از بناهای پادشاه مرحوم عضدالدوله دیلمیاست وتفصیل آنها د رمحل خود 
ايراد یافته» مشاهده فرمودند و از آنجا به د و کوج به دارالملکث شیراز آمده» مردم‌شهر واولایت 
مراسم استقبال تاباجگاه بجای آورده» شهر وبازار را آیین بسته بودند. روز جمعه بیت وچهارم 
شهر مبا رک رسضان سنة م ذکوره - به ساعت ی که تفاخ رکند بدان انجم.- به شهر داخ لگشتد» 
در منازل ابراهیم خان ذوالقدر که ازسایر منازل آن شهر ممتاز است » نزول اجلال فرمودند. 
همه" ایام رسضان را روزه گرفتند . بعد از عید و اقدام به لوازم آن به سیر و شکار اشتغال 
فرمودند, 
وهم در این ایام» شاهقلی‌خان ولدخلیل خان به تحریکک‌حسن خان به‌قتل رسید. وهم 
در این" ایام پیشکش و تحف فراوان از اسبان تازی بسیار و زرو نفایس بسیار از جانب 
عربستان و حویزه ولار به نظر اشرف رسید. چون ازییلاق کوشکث زر مقرب الحضرة" العلية 
العالیه» جمشیدییکث غلام خاصه - که هميشه منظور نظر کیه‌یا اثر بود - به کرمان از عقب 
یوسف سلطا فرستاده بودند» وی بواسطه تحصن یعتوب‌خان به قلعة اصطخر ورفاقت او درآیدن 
تأخیری داشت وبنتظر معامله اوبود“ و قلعه‌ای درکرمان [پې] ساخته اراد تحصن" بدان 
نموده‌بود . خان زمان وقرب خاقان جهان [ فرهادخان] ازشاه عالمیان‌رخصت طلبید۱۰ که خود 
به کرمان رفته اگر او اطاعت آمد ن کند او را برداشته به درگاه آورد و اگر راه مخالفت جویدبه 
جنگ او را بدست درآورده دما را از روزگار او برآورد. نظم + ۱۰ 
روان شد به اقبال خان زبان سعادت ساعد ظفر همعنان 
فرهادخان از روی صدق و اخلاص درآخر"" روز جمعه , م شهر شوال سنۀ مذ کوره از شهر 
بیرون رفته جهت جمعیت لشگر در مزا رکثیر الانوارشیخ مصلح الدین سعدی عليه الرحمه چند 
روز توقف نموده» از آنجا اقبال مثال روانه کرسان شد . چون به الکای م ذکور داخل شد › 
افشار برسر اوجمع شده یوسف سلطان از ساهیت‌آن‌خان زمان چاره‌ای‌بعد تحصن به‌قلعه ندیده"" 
,عب؛ ا زگرسی آفتاب جهان تاب ذکور می‌ش دکه گندم درخوشه مانند سیند درآتش می‌سوخت 
٣‏ ب»م: عالم پناه ۳- ب موده ء-ب: ووولابت وب :تتمه 
د- م: درین ۷ م: الحضر ۸- ب: می بود -٩‏ م: تحصين 
, اد ب»م: طلبیده | ۱ ب:شعر مإ ندارد ۲ - م اواخر ۳ ۱- ب»م :ندید 





ولایع سال نهصدو نو دو نه م۳ 9۱ 
وچند روز د رقلعه متحصن‌شده بالا خره‌چاره‌ای بعد بیرون‌آمدن‌و اطاعت ندیده! بعضی ازمصلحان 
خیر اندیش را در ميان انداخته به خدمت خان عالیشان فرستاد . خان نیز ملتسمات وی را 
مبذول داشنه نعهد نمود که د رخواه‌گنا هان ویا زشاه‌حهانیان نموده نگذارد که به‌وی آسیبی رسد 
و برصدق این قسم یادنمود" و حقیتت به پایۀُ سریراعلی عرض کرد" و خود به قلعه رفته با 
او بلاقات نمود و او را ازقلعه بیرون آورده » چند روز درکرمان حهت انجام سهام‌آنجا توقف 
کرده» حسب الامراعلی* کربان به‌ولی‌خان افشار به‌دستور شفقت شد و بعضی از محال آنجا 
مثل قصبهٌ خبیص به اسمعیل سلطان‌الپل و که همراه رنته بود و" پاره‌ای به خاصهُ شریفه متسوب 
شده» امرای مذ کور درمحال الکای خود توقف کرده خان زمان یوسف سلطان را برداشته غانماً 
سالمآروانة درگاه عالمپناه گرد ید ود رشیراز به شرف عتبه بوسی سرافرازگردید.والتوفیق فی‌جمیع- 
الامورمن انته‌القاد رالمجید. 
ذ کر شمه‌ای از بقا یای احوال امرای خراسان 
و طغیان [ا زبکان]" 

چون | کثر بلاد خراسان به حوز" تصرف‌ازیکان درآمد» سلیمان خليفة ترکمان[ که] در 
بلده تون بسر می‌برد خبر یاف ت که مردم بجستان یاغی* شده» فی‌الفور به‌جانب بجستان روان 
شد. تلیم" خان ازبک که در آن"۱ اوان درخراسان بود واقف گشته چهار صد ازبک را مقرر 
کر که به‌تون‌آیده » آن بلده را بدست در آورند. ازبکان در باغستان"۱ تون قرارگرفته بودند. 
چون"۱ این خبر به سلیمان خلیفه رسید که جمعی‌از"" ازبکان به توان آمده‌اند*؛ از سر بچستان 
برخاسته عزیمت تون نمود وسیصد سوار و دویست پیاده تونی همراه داشت. 

چون نزدیکک به باغستان*" و ازیکان رسید » نصف شب بود که ازبکان بیرون آمدند 

و جنگ درپیوست. سلیمان خلیفه شکست یافته باسواران به قلعه رفت وپیاده‌ها دستگیر شدند 
و بدست ازبکان به‌قتل رسيدند. مصطفی سلطان کنگرلو درطبس گیلکی می‌بود . چون خبر 
شنید» یراق کرده عزیمت تون‌نمود. ازبکان چون واقف شدند که او از طبس [ب] به‌جنگ 
ایشان می‌آید» عزیمت استقبال ا وکردند"". چون به‌قریه بستاق که یکی ازقرای‌ولایت قاین ۱۷ 
است و بابین تون‌وقاین*۱ واقع شده تلاقی طرفین بهم رسید» نماز عصر بود که شروع درجنگك 
نمودند اما هیچکدام بریکدیگر غالب نیابدند. شعر ؛ 





ب- پ» م: ندید ۲- بې نموده نگذارد که حقیقت .م: ندوده و حقیقت 
مب ۰ کرده ۰م .کرد ۽ ب: الاعلی ه- ب «و» ندارد 
د- مزءب» م : ازکیلان ب بحوضه م- ب:یاقی 9- مزء تي 
. -مز»م: «آن»ندارد ۽ بب باغ استال ۲ بې چو ۳ مز «از» ندارد 
٤‏ ,سب»م: «اند» ندارد ه - ب:باغ استان > و - ب کرده‌اند م: کرودندو 


- ب»م: قایین ب ۱ ب»م: قایین 


ء ۹۱ خلاصفا لتواریخ 


شب تیره چون شاه خورشید چهر فرود آبد از سبز خنگث سپهر 
ندیدند در شب صلاح نبرد که نتوان زهم نیک وبدفرق کرد 
فرود آبدند از دو جانب سپاه چو شیر ژیان سر بسر کینه خواه 
چوصبح ازمیان تیغ کین بر کشید بدم اژدر شام را در کشید 
چو از کوه سر زد بلند آنتاب سرفتنه جویان درآبد ز خواب 
تفکك خانه را جابه درنیل زد سنا چشم خورشید را ميل زد 
ز مرغان خونین فولاد دم شده در هوا راہ خورشید گم 
شده سینه صندوق پیکان گران بسی بانده پیکان بی‌حد در آن 


در همان شب» مصطنی سلطان کس " به تون نزد سلیمان خلینه وکس به جنابدنزد شاه‌بوداق 
سلطان ت رکمان فرستاد وایشان را واقف ساخته» این حماعت درهمان شب سوار شده » به مدد 
مصطفی سلطان بیرون آمدند. 

علی‌الصباح که مردم مصطفی سلطان و ازبکان از دو طرف دست به شمشیر و سنان 
و تیر وکمان زدند» پیاده‌های" مصطفی سلطان تفنگ بسیار بر ازبکان ریخته» در این انا سلیمان 
خلینه و شاه بوداق سلطان با لشگر نمایان رسیدند و ازبکان؛ را به اتفاق مصطفی سلطان در 
میان گرفتند و دویست ازبکث درآن مع رکه به قتل رسید. تلیم *خان که در قلعهُ طبس مسینا 
بود و سلطانعلی خلیفۀ شاملو را محاصره داشت» چون شنید که امرای م ذکوره متفق گشته‌اند؛ 
و ازبکانی" که به توان رفته بودند. شکست یافته تمامی آنها به‌قتل رسیده" » از بیم آنکه 
مبادا امرا برسر اوآیند» از پای‌قلعه برخاسته رو به گریز نهاد. سلطانعلی از قلعه بیرون آمده اورا 
تعاقب نمود وسوازی دویست نفر از لشگری او را بهقتل رسانیده برگشت و باامرای نصرت 
شعار ملحق شد. چون قبل از آن میرسحمد ترشیزی و سیرجمال عرب باصری محمدازیکک را در 
قلعۀ کرات ترشینری بحاصره نموده بودند » امرا صلاح در اين دیدندکه به مدد آن جماعت 
ترشیر از لوث ازبکان پاک گردانند . امرا برسر ترشیز آمده» بایکدیگر در گرفتن قلع کرات 
اتفاق نمودند. ازبکان چون دیدند که‌لشگر بسیار وتفنگچی" بی‌شمار قلعه رام رکز واردرمیان 
گرفته‌اند» دانستن که ایشان را تاب مقاومت‌آن جماعت"" و نگاه داشتن قلعه نیست» امان 
طلبیدند و میان‌ایشان به قسم "۱ قرار یاف ت که مزاحم ازبکان نگردند وگذارند که سرخود کرده 
از خراسان بیرون روند و آنگاه که ازبکان ازقلعه بیرون آمدند» غازیان همه را گرفته به‌تتل 
رسانیدند. چون تلیم خان"۱ خودرا به هرات رسانیده بود قرب دوسه هزار نفر ازبکك برسر اوجمع 


,-به :کس نزد ۲- ب: از پیاده‌های ۳ ب بداق 
ع-م: آزبک‌ها ه- مز: تیلم ٦‏ ب: گشتند ب ب: ازیکان را 
۸- ب: رسیدند م: رسیده‌اند و-ب؛ تنگچی . ,- ب: نیست و قدرت نگاه 
داشتن آنجماعت وقلعه ندارند امان طلبیده ١ ١‏ - م: تقسیم. ب : ندارد 


۲ب : تلیم 


وقایع سال نهصد و نود ونه ۹۱ 


شده‌خود را در این اتنا به‌حوالی ترشیز رسانبد . امرای مذ کوره و تلیم‌خان در حوالی" از قند 
بهم رسیدند [ و ۷ ] و رودخانهة از قند میانه" آن دو لشکر سد سکندر شد . ازبکان آب را بر 
غازیان بسته» مدت یکشبانروز" درگرمای تابستان الاغان ایشان آب نخوردند و آنروز را به 
شب رسانیدند. 

علی‌الصباح طالبان نام وننگ» چنگ در چنگ زده» آنش کشش وکوشش به نوعی 
برافراخت که تأثیر دخان آن کر زسهریر را به‌جوش آورد وشعلۀٌ آن خرن ماه را سوخته در 
جرم فلکث اث رکرد* هرخدنگی که از شصت ..." آهنگ جان پهلوانی نمود و هرمرغ تیری که 
از دست روشن ضمیری" در پرواز آمدی دری درفضای" سینه [امیری] بکشودی. محمد سلطان 
برادر سلیمان خلیفه را تفنگ^ زدند سلیمان خلیفه را برسر [براد ر' ] گرفته به قتل رسانیدند . 
مصطفی سلطا ن کنگرلو با شش نفرفرار نموده به جانب طبس گیلکی رفت  .‏ شعر:*۱ 


به صد حیله سلطان برگشته حال برون'' رفت از آن عرصه‌گاه بلال 
یی و ید از دم ود جرب ی 
ندارد فلکک رسم آیین و داد سر کینه دارد بهر نامراد 
سلطانعلی خلیفة شاملوبه جانب طبس مسینارفت وبعضی به‌شیراز آمدند. شعر'' : 
سپاه خراسان زبون آمدند ز میدان مردی برون آبدند 


قرب دوهزار سواروپیاده دراین مع رکه به‌قتل رسیدند"!. ازبکان ترشیز را گرفته تلیم به‌جانب 
خواف*" ویاخرز رفت واين واقعه درماه رمضان سنی ذکور به‌وقوع انجامید. وهم دراین ایام 
محمد پاشا به حکوبت بفداد آمده چغال اغلی معزول گشت. محمد پاشا چاوشی به ملازبت 
اشرف به دارالملکث شیراز فرستاد و یکرنگی"*" و اخلاص خودرا عرضه داشت نمود" ۱. چاوش 
مذ کور در روز چهار شنبه سیم شهر ذی‌حج حجه مذکور به سعادت عتبه بوسی اساس فلکث 
اقتباس‌سرافراز شد» نوازش و رعایت یافته مراجعت نمود. وهم در این سال جعفر پاشا حاکم 
قلعف تبریز بواسطه بعضی‌بی‌راهیها که باامرای سرحد شاهی‌نموده‌بود۱۲»حسب الامرخواندگار*۱ 
معزول گشته خضر*" پاشا به‌جای وی منصوب کشت. 
ذ کر تتمة احوال مقرون به وبال یعتوب‌خان 
و گرفتاری و قتل وی به تأبید ملک‌سنان 
و هیچ نمکث بحرامی راست ننشست که عاقبت زهر فنا نچشید. شعر : 


١‏ - م : بحوالی ۳- م: ميان ۳ب »م: یکشبانه روز 
وب کردم :کر و مزاب م: نامشخص است ب ضمیر بب : فزای 
م- ب: به تفنگ -٩‏ مزءب»م :پدر . م : ندارد ۱ -م: بیرون 
۲ هب پیت ۳ ١‏ م: آمدند ٤‏ ب :خاف ٥‏ - ب : دیگرشکی 
۱۹ - م : نموده باب م : ندارد ۱۸ - م : خوندگار 


٩ب‏ پ :حعقرباشا. م: ندارد .+ ب؛ زئده‌گانی | ۲- م: نرسیده 


۹۹ حلاصةالتواریخ 


ملازم که افتاد حق ناشناس کن از فعل او بر زوالش' قیاس 
هر آن ش رکه آید ز نوع بشر ز کفران نعمت نباشد ‏ بتر 
به کفران نعمت دلیری مکن که بینی مضرت ز چرخ کهن 


یعقوب خان که انديشة خود بعد" تحصن قلعه ندید» مدتی مدید اعتماد برمتانت قلعه نموده» 
آن رای را از دیگر آرا گزید وغافل" ازآنکه قاد رسجید و حبار معید بواسطةٌ کفران نعمت او را 
دست و گریبان پسته بمؤدای؟ حقیقت انتمای» نظم : 

با ولی نعمت اربرون" آیی گرسپهری که سرنگون آیی 
از فضای آن قلعه بیرون خواهد آورد هرچند [] خاطربه سختی واستحکام قلعه جمع داشت 
اما هاتف غیب مضمون,»ان‌الموت‌الذی تفرون منه فانه ملاقیکم». به گوش هوش اومی‌رسانید 
وهاتف لاریب مدلول «ید رککم الموت ول وکنتم فی‌بروج‌مشیده»" برسا کنان آن قلعه می‌شنوانید 

رو 
ولی آخر از چرخ آیین نفاق مه ذوالقد ر کرد رو در محاق 

یعقوب‌خان به استصواب جمعی ازابلهان که رفیق او بودند» نخوت وغرور در دماغ ایشان 
جا گرفته به متانت حصار و ذخیرةٌ بی‌شمار مغرور" گشته در قلعه را بست وبه فراغت خاطر در 
آن نشست. نظم : 


کشید آن کج اندیش نا پاک کیش زقلعه خطی از خطاکرد خویش 
در قلعه نگشاد آن بی بصر فرو بست بربخت ‏ فرخنده در 


ارباب سیروتواریخ ۱۰ چنین نوشته اند که قرب پنجهزارسال ازبنای آن قلعه گذشته در هیچ زمانی 
احدی از سلاطین آن قلعه را نگرفته‌اند. شعره 


چه' ' قلعه ز عالم سر افراخته به عرش برین سایه انداخته 

گذشته سر قله‌اش ۱۲ از فلک ز نظاره‌اش خیره چشم ملک 

فصیلش ۱۳ کم ازعرش والا نبود زرفعت سر قلعه پیدا نبود 

چ وگردون بنایش زبیدادبود به سنگین دلی کوه فرهاد بود 

بنایش بود طاق گردان سپهر دو روزن ز دیوار اوباه و مهر 

بروجش زدعوی زبان کرده‌باز سخن کرده با کنگر عرش ساز 

رواق فلکك طاق دروازه‌اش به عرش برین رفته آوازه‌اش 
,-م: زلانش ۲-ب ۲م «یعد»‌ندارد ج ب+گزیدوقافل .م:گزیدغافل 
اع ب٬م:‏ بموادی ۰- م: پیرول «- سوره ۲+ آیه م ب سورهع آیهم ب 
۸- ب: ندارد -٩‏ ب مقرور . ,- ب: و وتواریخ ۱ “١‏ ب»م : چو 
۲ ,- م: قلعه‌اش ۳ ,- این بیت در نسخه «م» در پنجمین بیت آمده و مصراعهایش 


مقدم و مؤخرشده است 


وثایع سال نهصدو نودو نه 1۷ 
آن بی بصر' غافل از آنکه ه رکه ازچشم ولی‌نعمت بیفتد اقبال او به ادبار مبدل خواهد شد. 
سختی قلعه وکثرت مردم وذخیره سودی ندهد. «اذاانتفی مده»لم ینفع عده»". شاه جهان مدتی 
تغافل براحوال وی زده صبر فرمودند. نظم : 

صبوری صفات سلاطین بود که تعجیل کار شیاطین بود 
و متر صدلیلیفة غیبی‌از درگاه آلهی می‌بودند . چه هميشه به دستور زمان خاقان جنت مکان 
جد علیین آشیان - آنارانته برهانه وروح روحه-[ که] اعانت دراین نوع امور مشکله ازباری" تعالی 
عزوعلا می‌جستند و امداد از روحانیت حضرت رسالت پناهی‌صلی‌انته علیه‌وآله و*حضرات امه 
معصوبین صلوات الته وسلامه علیهم اجمعین می‌طلبیدند . شاه جهانیان نیز به دستور توس لکل 
در این واقعه به درگاه کار ساز بنده نواز نموده بودند. شعر:* 

بد کنش را به روزگار" سپار تا ازو انتقام بستاند 
مقارن این » روزی در مجلس خلد تزبین - که نواب سیادت و صدارت پناه میرابوالوالی انجو 
به‌عرض ثناگستری و اظهار دعاگویی زبا نگشوده» معروض می داشت که ذات اقدس ووحود نفیس 
انفس همایون باعث حیات شیعیان است و این دعاگویی" نه‌بنابر اغراض دئیوی است - شاه 
جهان برزبان الهام بیان گذرانیدند که دعا جهت* دفع یعقوب باید کرد که باعث فتنه و فساد 
عالمی گشته چه تأثیر دعای اجابت انتمای؟ [ وچ ] آن اسلام‌پناه برضمیر اشرف ظاهر وهویدا 
بودی. امتنالا لابره الاعلی»متوجه زیارت مزا رکثیر الانوار امامزاده واجب‌الا کرام‌شاه میرعلی 
حمزه که درآن بلدۀ فاخر واقع است و۰" به غایت مزار شریف مکان بنیف ومحل اجابت دعاست 
شده!۱» از روی رقت جهراً وعلانية" در برابر ضریح مقدس وتحت قبهُ اقدس یعقوبر! دعا کرد. 

بیت : 

دعاهایی"' که برلب نارسیده نويد فاستجبناها شنیده 
این حکایت در اواخر شهر ذی قعده بود که بعد از پیست وپنج روز اثر آن ظاهر شد. مقرر است 
که ه رکه به خدای ۱۳ عزوجل واثق باشد احتیاح به مدد هیچکس ندارد . شعر؟': 

با خدا باش هر کجا باشی وز"" خدا جوی هرچه می‌جویی"" 

چون قرب پنج ماه از تحصن آن گمراه گذشت و معامله از فکر و اندیشه وتدبیر تجاوز نمود» 
گاهی رای امرا بدین قرار می‌گرف ت که بعضی‌از ایشان در حوالی"۱ قلعه باشند تا وی به تنگ 
آبده امان طلبد» یا انديشه او مردم قلعه نمایند و رایات عزوجلال توجه‌به عراق نماید. 


- بء«آن» ندارد ۲ ب» م عدد م ب. بای 
۽ ب: بدستور از مب بیت. م : ندارد باب : بک رکار 
ب م : دعاگوی ۸- ب: بهر و-ب؛ انتا .دب که 
و ۱ م: «شده» ندارد ۲ م:دعاهای ۳ ب» باخدای م : بخدای 
۽ ۱ م: نظم ه ب-م : از ٦‏ - ب»م: میخواهی 
پر م پحوالی ب: در حوالی باشند 


۹۹۸ خلاصة التو اريخ 

درین اثنا شاه کامیاب حکومت و دارایی فارس را به بنیاد بیکث یوزباشی و مرجلو 
ذوالقدر شفقت کرده وی‌را منصب خانی ' وتواجی باشی‌عنایت فرمودند تا او بقیهُ لشگر ذوالقدر 
را صاحبی کرده بعلوم همگنان شود" که دیگر یعقوب خان ( روی شیراز نخواهد دید . چون 
اراده و تقدیر لم‌یزلی چنان بود که یعقوب خان)" بی‌مدد لشگر وتشویش حشر بدست درآمده 
گرفتار شود» اتفاقاً یعقوب‌خان را به خاطر رسید که میرزا جان؛ بیکک وزير خود را به درگاه عالم 
پناه فرستاده از شاه عالمیان درخواه‌گناهان" او نموده جرایم وتقصیرات او به عفومترون‌گردد". 
میرزاجان بیکث در روز عیداضحی" به‌شیراز آمده » به‌پای بوس اشرف سرافراز گردید و حقیقت 
حال بقرون به نکال آن بد خصال را معروض داشته» شاه جمجاه او را مستمال" گردانیده و 
خلعتهای فاخر جهت" یعقوب خان شفقت کرده» میرزاجان بیک بعد از چند روز که در شهر 
درملازمت اشرف‌بود » مرخ صگشته از عقب یعقوب‌خان رفت"" وی از قلعه بیرون آمده روانة 
درگاه عرش اشتباه گردید. شعر : 


برون‌آمد از قلعه زار"" و زبون بدان سا که جان‌آید از تن برون 
چودیدش شهنشاه فیروز جنگ سر قدر سودش به چرخ بلند 
درمرحمت بررخش باز کرد ز میران دورانش ۱۳ ممتاز کرد 


روز پنجشنبه روز غدیر» یعقوب‌خان داخل شهر شده» به‌مراحم بیش از پیش و تفقدات بی د ریغ 
خسروانه سرافرا زگرد ید و نسیم عنایت شاهی‌از غایت مهربانی برساحت احوالش وزید وباانواع 
تلطفات بی‌غایات"' سر افراز و بلند پایه‌گردید. شعر : 

به ابید لطف شه کابکار امان خواه آمد برون از حصار [ چم و ] 

دلی پرنهیب وسری* ' پرشتاب نه عزم دست ونه رای صواب 
بعد از آن» شاه خجسته خصال به سعادت واقبال شیراز را به‌دستور به وی مرحمت فرمود لشکر 
شیراز برسروی جمع شده» استیلاوشان او زیاده از اول گردید اما ازغایت حيرت نمی‌دانست چه 
می کند. بیت : 

کسی را که‌برگشت"" ازرورگار همه آن کن د کش نیاید ب هکار 
مصطفی بی کچل افشا رکه همگی باعث فتنه وفسادبود و"" در قلعه رفیق وی شده بود» در 
روز جمعه نوزدهم به‌تتل رسید و آثار غدر ونفاق همچنان از وجنات و اوضاع آن برگشته روزگار 
ظاهر وهویدا بود"" با وجود عنایات وسراحم خسروانه سودی نم یکرد. شاه جمجاه ملهم گشتد 


م: خان ۲- بگردد ۳- م : بین الهلالین را ندارد 
ء- ب۰«حان» ندارد ۰- م ۰ کنان + ب .گرددو ب *اضحا 
۸۔- ب : استمال و ب : بجهت . ١‏ - م رفته -١‏ م : زرا 
١ ۲‏ - م : اوزاش ۳ ١‏ - ب+بیدریغ وبیغایات م: ندارد ۽ ۱- م وسر 


۱- م ۰ اروز > - ب:«و» ندارد f۷‏ «بود» ندارد. ب. بود که 


ولایم‌سال‌نهصد و نود ونه ۱ ۹۱۹ 
عصرا روز دوشنبه بيست و دوم شهر ب ذکور امر فرمودندکه" تا وی را گرفته نگاه‌دارندوتحمیل 
مبلفی‌براونموده تحصیلداران یکشبانه روز او را برد رخت‌آویخته لت" وچوب زدند و* روزسه‌شنبه 
بیست وسیم* شهر م ذکور سنذ مزبور او را پاره پاره کرده گوشت [او را] جماعتی که اقربای 
مقتولان او بودندتناول نمودند. بنیادخان حسب‌الامراعلی"جهت ضبط اموال‌وجهات اویر سر قلعه 
رفت" ابوالقاسم" بیکث حا کم پارسی بدان» باقرخان؟ پیک ومختار سلطان تکل وکه همراه وی 
بودند به قتل سیدند. نظم : 

گر تیغ سیاست سلاطین نبود در عالم خاک آب خوش کس "نخورد 
و هم‌دراین ایام» پیشکش ۱۱ بجدد حاکم لار وپیشکش وتحف شاهوری وحکام لرستن به‌نظر 
انور درآمد۳!. وهمدراین ایام حکم‌قضا نفاذ ۴ شرف صدوریافت به اسم‌سلطنت پناه‌خان‌احمد والی 
ولایات گیلان که جماعت شاملو و استاجلو بنابر اغراض با یکدیگر از درگاه عرش اشتباه 
روگردان شده»گیلان را مأمن خود ساخته‌اند.در روز* که برمضمون حکم اشرف اطلاع حاصل 
نماید"" آن جماعت‌را"۱ خصوصاً محمد شریف‌خان چاوشلو را"' گرفته به درگاه عالم پناه فرستند 
واگرغیر از این به خاطررساند» مستعدباشد که باسپاه انبوه سیل نهیب د ریاشکو هکوه شکاف بدائجا 
خواهیم آبد وکس به جهت قتل‌ولیخان*۱ ت رکمان ولد محمد خان مصاحب و؟" مسیب‌خان 
شرف‌الدین اغلی تکلو که در قلعگلخندان وری بود» مقرر گشت و ایشان را به‌قتل رسانیده» 
سرهای ایشان را به درگاه آوردند" ویولی‌بیکث غلام داروغهُ سابق اصفهان که تاغایت بنابر 
التماس ۲۲ فرهادخان تعیش می‌نمود دراین ایام به قتل"۲ رسید. قبل از رفتن بنیادخان برسر 
قلع" اصطخره امت آقا ‏ وکیل یعقوب چون ازتتل وی آگاه شد» خودرا به قلعه رسانیده» در 
قلعه را بست. بنیادخان وسایر امرا درقلعه را گرفته چند رو زکشش وکوشش ی‌فرمودند. بعضی 
از غازیان سپاه منصور*" ازیکجانب قلعه راهی یافته خود را به درون [ ۸۳ ] قلعه رسانیدند."" 
جمعی که درقلعه بود ند"" همه را دستگی رکرده»استآقارا به‌درگاه عالمپناه فرستادند. روزچها رشنبه 





ب- م : ندارد ۲ م : «که» ندارد ج م:«لت و» ندارد 

٤م‏ : «وه ندارد ۵-۵ : پیستم دب؛ الاعلی .م: اعلی همه 

یب ۰ رفته م- مز :القاسم وب : با قراخان سیک وحا کم پارسی مدان 
مزبور و مختار سلطان تکلو .۱ب : ندارد ۽ ,- ب: حکم قضا نفاذ شرف 
صدور پیشکش ۲ ۱ -ب» م آیده ج ,۔ ب: «نفاذ» ندارد ٤‏ - ب : روزی 
و ۱- ب؛ نمایند د ,عب*:«را» ندارد ب ۱ -ب:«را» ندارد ۸ ۱-ب:ولیخان‌خان 
٩‏ ۱-م: «و» ندارد . ۲ - ب : آورند.م؛آورده , ۲- ب» التماس نواب خان‌الزمان. 
م : نواب‌خان زبان ۲ب : به قتل و قبل از رفتن ۳م م: قلعه بست بنیادغان 


۽ - ب : منصور را ۰ - م : رسانیده ٩‏ ۲- م: بوده 


۰ ۹۲ خلاصةألتواريخ 
دوم شهر محرم‌الحرام سن تسم وتسعین و تسعمائه تسخیر قلعه شد. شعر : 

در قلعه شد باز نابرده رنج به افسون برو [ن‌آمد اژ در] ۱ ز گنج 
شاه جمجاه مقرب" الحضرت العلیه۲ مقصود بیکث ناظر را جهت ضبط قلعه زف[ ابوال و ذخيرهٌ 
آنجا فرستاد؟ : شعر :" 


صبح ظفر از مشرق امید برآمد "اصحاب غرض را شب اميد سرآمد 
بی "د ردسر یره" وآمدشدشمیشر آن فتح که مقصود جهان بود برآبد 
آنگاه شاه سکندر سپاه* را ميل دیدن قلعه شده به رسم سیروشکار بدان صوب روان‌شد. نظم : 
دگر روز آن شاه گردن* فراز روان شد ز جا همچو عمر دراز 
چو فتح و ظفراز یمین ویسار روان در رکابش بسی شهریار 
ستوران زیبا چنان جلوهگر ز عمر گرامی شتابنده تر 
ز نمل ستوران به رفتن شتاب روان برزمین صد هزار آفتاب 


بعد از آن شا هکامیا ب کامران‌امر به تخریب آن قلعۀ فرموده» سنگتراشان نادر وکوهکنان قاد ر'' 
اطراف وجوان ب‌آن قلعه راکه سدراه آمد شد مردم ۱" بو دکنده درو" "عمارت وآب انبارهای آنرا 
بالتمام‌ویرانکردند ومبلغ یکهزار تومان -کەقبل ازآن‌جهتگرفتاری"" آن حق ناشناس نذرفرموده 
بودن د که؟۱ تصدق فرمایند - تسلیم‌توفیق آثاری عباس علی سلطان نمود ند*" که به ارباب 
استحقاق رسانید ,"۱ 
چون‌شاه سلیمان مکان خاطر از ممر معاملا تکوه گیلویه۱۷ وکرمانو فارس جمع نمود» 
رای عالم آرای جهت استحکام صلح بارومیه و انديشْة فرستادن لشگر ظفر اثر*" به خراسان 
تقاضای آن نمود که عازم عراق گردد. اگر چه در عراق در این سال بواسطۀ خشکسالیو گرانی 
و کم محصولی؟" بود» وفارس به‌حسب *۲ ارزانیو فراوانیو قشلاق اردوی همایون عالی‌بهترین 
محال بود» اما شاه جهان معدلت آیین بواسطٌ رفاهیت رعایا که سابقاً از ستم و ظلم وتعدی 
یعقو بکشیده بودند ۲۱ و بعد از آن اردوی با چنین لشگر ب یکران بر آن مملکت وارد گشتد؛ 
قرب پنج‌ماه درآن توقف داشتند» به‌گمان آنکه مبادا بواسطه قشلاقاردوی‌همایون باعث زیادتی 
پریشانی ایشانگردد؛ صلاح در قشلاق ندیدند. چه وسعت ملک شیراز ازاین قیاس بايد نمود 


رد مز : کلمات بین دو قلاب مغشوش است ۲ ب : و مقرب 
م ب» العلیةالعالیه ۽ بزء کلمه امشخص است ه- م : نظم 
دس ب » م ای ۷ م تیره ۸- ب: سپاس -٩‏ مز؛ ب»م: گردون 
. ۱ ب» قادر در ۱ ب ب: «مردم» ندارد ۲ - م:«و‌ندارد 
۳ ,- ب : گرفتاری مردم ٤‏ ۱- ب»م: «که» ندارد ۰ ۱- ب: «نمودند» ندارد 
١ ٦‏ - م: رسانیده ١‏ -ب: ک وکیکوبه ۸ ١‏ مز «اثر» ندارد 


٩‏ - م: محصول ۰ : بجهت ( - م: بوده‌اند 


وقایع سال نهصدو نو دونه ۹۲۱ 
که قرب هزارتومان بواسطة عمل‌عمال ' که بربنیچه فرودآورده بودنداز آن مملکت بیرون رفته 
بود هیچکس از لشگریان بر کاهی‌تخرید و بواسطة نزول" | کثر محلات نامی‌خالی از نزول 
بود دیگر خصوصیات و فراوانی اجناس ازهمه باب و لطافت و نظافت آب و هوا و کثرت میوه‌ها 
ویسیاری طلبه و فضلای آن بلدۂ جنت آسا" لایعدویحصی است؛* چنانچه | کابر سابق و محتقان 
صادق* گفته اند . پیت" ۰ 

چه مصر وچه شام وچه بروچه بحر همه روستایند و" شیراز شهر 
منجمان صادق و اختر شناسان حاذق» روز شنبه دوازدهم محرم الحرام سنه مد کوره اختیار 
ساعت کرده » شاه‌جمجاه باسپاه از شهر بیرون آمده» در جانب صحرای قبله که [ عم ] بیوسته 
محل نزول این زان و خواقین بوده" فرود"" آمدند و قرب بیست روز در آنجا توقف 
فرمود ند 

دراین ۱۱ ایامءحسین علی‌سلطان چکنی ولد بوداق *" خان به سببی‌از اسبا بکه تحریر آن 
لایق به سیاق ۲۳ کتاب نیست [ به قتل ] رسید وقرب ده روز جا او افتاده بود. بوداق‌خان که 
حا کم همدان بود معزول؛' گشت وکس به گرفتن او و سایر فرزندانشن مأمور گشت. چون شاه 
عالمیان در اصفهان قرار داده بودند که به‌سیر يزد توجه فرسایند» رای جهان آرای چنین اتتضا 
فربود که خود ازشیراز به ایلغار به دارالعباده يزد رفته» چندروزی سیر و شکار آن خطهُ پا کیزه 
وبلدهٌ فاخره کرده ازآنجا به دارالسلطه اصفهان‌روند و اردوی همایون‌همراه‌اعتماد الدوله میرزا 
لعف اه به‌صوب اصنهان د رح رکت‌آمد. شاه سکندر" ' سپاه آخر روز سهشنبه ہیس ت ونه م شهرمحرم 
سنذمذ کوره از بیرون‌شیراز روان دارالعباده گشتدد واردوی معلی‌سه روز بعد ازآن روانة اصفهان 
گردیدند . 

شاه‌عالمپناه به دو"" روز زمستانی که شبها براه نمی رفتند از شیراز به يزد رفته » دوازده 
روز درآن بلدفجنت بانند به سیروصحبت اشتغال فرسودند و د رآنجانواب‌اقبال بناه جلالاحاتم پیکا 
که از اعیان خطهُ اردوباد است و همکی او و برادران در اردوی همایون به مناصب عليه 
اقد ام داشته‌اند , ووی بدت دوازده سال به وزارت کل ولایات کربان مأمور بود » و در 
سلامت نفس وخوش ذاتی سمتاز انتاده» به استیفای د یوان اعلی سرافراز کشت و حضرت میرزا 
شکرانته اصفهانی که سبق خدست خراسان داشت و از آن تاریخ الی غایت به استیفای سمال 
محروسه مفتخر بود معزول گشت. 





۱ب اعمال ۲ ب) م «نزول» ندارد ۳- مز؛یمالا یعدب سمیلا يعد 


و یحصی ء- ب۰«است» ندارد وم سابق ٦‏ به ندارد 
۷ م: «و»‌ندارد ۸ ب : رو -٩‏ ب: بود . - ب: فرو 
+ - ب: و هم درین ١‏ ب بداق م ١‏ ۔ ب + بسیاق کتاب 


6 ۱- ب مغرور ٥‏ - ب کندر + ب؛ دو روز نیم که شبها 


1۲ علاصفالتواریخ 

شاه عالمیناه روزجمعه شانزد هم شهر صفر از یزد بیرون آرد» روز دوشنبه بيست ویکم 
بنه به دارالسلطة اصفهان نزول احلال فربودند. دوازده روز دراصفهان توقف فربوده» بتوحه 
حوال رعایا و! تحقیق ءمل عمال آنجاشده» بعضی از اعمال آنجا را که زیاد نی وستم بررعایا 
کرده بود» فراخور احوال سیاست وحریمه فربود ند و نواب اقبال؟ آثاری آقا شاه علی دولت- 
آبادی که به منصب عالی لشگر نویسی آن شاه جهان پناه! قدام داشت و از اعیان ملک 
اصنهان بود و به راستی و راست قلمی و وتوف۲ و دانایی تانون زبان و دستور؟ اوان است 
مامور گشت در دارالسلطنه توقف کرده » به محاسبات گذشته آن باد طیبه و قرار جمع واجارة 
سال آینده داده از عقب روانۀ درگاه‌عرش اشتباه‌گردد. وی امتشالامره‌المطاع » تاقري دولتآباد 
که منزل اول است» در رکاب ظفر انتساب آیده» شاه عالمیان" را در منازل خود رود آورده » 
مراسم غلامی و لوازم‌بندگی بجای آورده» دو روز به پیشکش وسهمانی اقدام نمود. شاه عالم" 
از آنجا روانهة نطنز شد. وی توقف نموده به‌بهمات دارالسلطنه [ ور ] اصنهان اشتغال فربود. 

شاه سکندر جاه‌باوجود شدت سرما» د ررفتن "دارالسلطنة قزوین سرعت تما م فرمود ند وار 
نطنز به کاشان و ازکاشان؛ به قم و از قم به ساوه و از ساوه به دارالسلطنه فربودند . چنان 
سوارگردون رکاب ازهمراهی اشهب شبدیزمانند اوعاجز می‌گردید . 

روزسه‌شنبه هجدهم شهر رییع الاول سنه بذ کوره به‌یقر سلطنت واقبال داخل شده به 
تماشای آیین اشتغال فرمودند وبفیهُ آن سال فرخ‌فال‌رادر قزوین قشلاق نموده به عیش و کامرانی 
گذرانیدند. نظم: 


شه خضر رای سکندر ضمیر فریدون علم خسرو جم سریر! 
نکردآنکه او کرد در عزم جزم نه حاتم به بزم ونه رستم به رزم 


وهم دراین ایام».یعنی روزپنجشنبه دوازدهم‌شهر ربیع آلاخرسندذ کور مهدی قلی‌خان چاوشلو 
که‌شاهزادهٌ صفد رسلطان حید ر ر به روم برده‌بوه - مراحعت کرده» یه‌پای بوس سرافراز شد 
و کتابت ی که پادشاه" ۱ اسلام خواندگار به نوا ب کامیاب مالک رقاب ظل‌آله در باب اتحاد و 
صلح وصلاح واستحکام بنیان آن نوشته بودید» روزیکشنبه پانزد هم شهر بد کور درایوال۱۱ 
چهل.ستون خوانده شد و حقیقت احوال و قرار حدا نمودن سرحد وبستن سد را معروض بقربان 
بارگاه عزوجلال گرد انید. 

وهم دراین ایام خجسته فرجام »شاه مشتری احتشام را پسری شد وسوسوم به‌سلطان‌حسین 





۱ ب : به ۳- ب؛ اقبال اساری شاهعلی مسب ؛ به وقوف 
£“ ب دستور به اوانست وب عالم پناه داب عالم پناه 
۷ ب٣‏ د رقتن ۸- مزه «ا زکاشان» در حاشیه صفحه ربب متن آمده 


-٩‏ ب: خسرو چم مسیر , بعب؛ پاشاه | ١‏ - مز اوان 


وقایع سال نهصه ونودونه ۹*۳ 
میرزا گشت. ولادت" وی اول شب جمعه چهارم شهرجمادی‌الاول سنه مذ کور به طالع مین" 
به افق قزوین. 

وهم دراین ایام بعضی" امرا که فرار نموده» به‌گیلان وزستمدار رفته بودند» خصوصاً 
محمد شریف‌خان استاجلو ومرشد قلی‌نسلطان شاملو ایشان را به دارالسلطته آورده به قتل رسانیدند. 


4 


شعر : 
چنین است آيين چرخ و سپهر به خون کسان شسسته هرشام چهر 
وفا و بدارا ز گردون مجوی؛ که آید حفا پيشه و تند خوی 


وهم دراواخر این سال» بواسطة اختیار ساعت ورفتن به‌حانب خراسان شاه عالمیان ازدولتخانة 
مبارکه بیروڼه نشته به باغ سعادت آباد که درریع کون[ ه۸ ] مثل‌آن نیست نزول‌اجلال 
فرمودند. 

و هم در اواخر این سال» خان زان و مقرب خاقان صاحبترانی فرهادخان مرخص 
شده» متوجه تسخیر ممالکث خراسان گردید ومقررگشت که محمدی خان تخماق بیگلربیگی 
چخور سعد وایروان واسلمس خلیفة مهردار وچراخ‌سلطان حا کم‌ورامین وفرخ خان پرنا ک‌حا کم 
دامغان وسایر امرای قاجار وتفنگچیان و لشگریان هربلاد وامصار» ازخراسان وعراق وکربان 
تابین وی بوده به خراسان روند . خان عالیشان روز شنبه نوزدهم شهر حمادی‌الاول سنۀ 
مذ کوره از شهر ببرون رفته » بعد از چند روز کوج بر کوج متوجه الکای خود طهران و سمنان 
گردید و درآنجا لشگر خودرا یراق کرده در عشراول شهر رجب‌المرجب متوجه خراسان شد. 

چون سال پارس تیل به اتمام رسید» این مجلد خاسس را تمام نمود بعون‌انته الملکک 
المعبود » نودوسه سال تمام از سلطنت افزون سلاطین * صفویه و دودمان مرتضویه که به 
زان مظهرموعود متصل گرد د - سمت“ تحریر یافت. اسا ازسباعدت روزگار"؛ به‌یمن تأییدات 
ملک حبار وقادر بختار مأبول چنان است که صادرات احوال" و نادرات افعال؟ و مساعدت 
بخت جوان و رورگار بافرسان‌آن۰" شاه جهان و بای امن وعدل"" و امان که سن‌شریفش "۱ هنوز 
ازسرحله بیست تجاوز نکرده که رورگار دراز است"' و شهریار جوان - سالهای‌بسیار و قرنهای 
بی‌شمار برسری رکامرانی متمکن بوده؟" و به عمر طبیعی فایز"" گردند» و در خلال‌آن هر روز 
اقلیمی تازه وسلکی بی‌اندازه درحیز"" تصرف در آورند۱» تاریخی علیحده و مجلدی تازه درقید 





-ب۰وادت ۲- در اسخه دا محو است م ب: بعضی از امرا فرار نموده 
ع- مز : مجو 0-۰ سلاطین» ندارد ٦۔‏ ب : وسمت 
ب- ن؛ روزگارو ۸- ن: اقوال ۽ ۰۵ احوال . ب-ن:«آن» ندارد 
۱ ۵: «وعدل» ندارد ۲ بان شریف ۳ب مز: درازست 
۽ مز بودو .ل بود په عمل ۱- بل : فایض. > - ل: خبر 


۷(“ ب :د ر آوردند 


arf 


حلاصةالتو آريخ 


کتابت درآورد. والتوفیق من انته الملکك الاحدالصمد. نظم 


به کوشش گرفتند شاهان خراج 
آگر سر فرا است اگر زبر دست 
همیشه گماریم همت" برآن 
به شمشیر عالم مسخر شود 
از آن شدسرافرا زعالم‌سپهر[ ۸۷ ]٩‏ 
کسی را شود شاهد ملک‌یار 
رگل چیدن آنکس بود“ بهره مند 
کسی آورد گوهر آسان به چنگ 


اختتام کلام به‌دعا اولی: 


ای نوبت توگذشت ازچرخ برین 
آوازۂ نوتت بهر جا برساد 


ب- ۵+ بیت 


»- د؛ شود 


زمادر نیاورد کس تخت و تاج 
زبحنت به‌جایی رسد هر که هست 


که گیتی بگیرد کران تاکران 
بدو نیک عالم میسر شود 
که دارد عام تیغ رخشان مهر" 
که بوسد لب؟ تیغ زهر آب‌دار 
که از بیم خارش نباشد گزند 
که نارغ بود از نهیب پلنگه 


بی نوبت تو ماد عالم نفسی 
لیکن مرسادازتونویت به کسی [۸۸ ] 





اختلافات نسخه برلن 
با نسخك اصل 


اخحتلافات نسخه" برلن 


ص س ۱ ء کتاب لب التواریخ من کلام‌قاضی احمد ابراهیمی حسینی 

ص ۲ س چا و احمدین میرمنشی ابراهیمی‌الحسینی خلصه الته‌عن الاشتغال‌بمالا یعنی 

ص ه س م ؛ الخاقان‌معزالحق والسلطنة‌الدنیاوالدین ابوالمظفر, 

ص ب س ۱ ۲ ۶ والحسن والحسین‌والزین العابدین والمحمدالباقر [والجعفر] الصادق 

ص۸ س ‏ ؛ ونسب آن اعلیحضرت به هشت‌واسطه به حضرت قدسی منزلت شیخ‌صفی 
بدین ترتیب میرسد۰ [شاه‌عباس ] بن‌شاه سلطان محمدبن‌شاه طهماسب بن‌شاه اسمعیل بن‌سلطان 
حید ربن‌سلطان جنید بن ابراهيم بن‌سلطان شیخ خواجه‌علی بن‌شیخ صدرالدین سوسی بن‌سلطان‌شیخ 
صوی ۰ 

ص و س  ,‏ : نامتناهی کاشف‌انوارالشریعه» مظهراسرارالنبویه بوده‌اند که آثار او 

در لمعان معانی . .. 

ص ٩‏ س , ب ؛ و از پادشاهان که به‌آن‌حضرت معاصر بوده‌اند سلطان‌غا زان‌وبراد رش 
سلطان‌محمد الجایتوست وبه همت بلند آنحضرت مستظهروستوثق بوده‌اند وبراعدای خودفاثق 
گشته‌اند . 

ص ,۲ س هگرم تازان رمعشق توبرسم سمند نعل ومیخ طلب ازماه وثریا زده‌اند 

ص ,و س ۳ ۽ ودرتعریف آنحضرت ومصداق این اسرار سید ابرارایر قاسم انوار 
میفرما ید . 

ص ۱۲ مس و ؛ طلوع اقبال صاحبقران سمی خلیل الرحمن یعنی سلطان شاه‌اسمعیل 
انارانته برهانه . 

ص۱۳ س ۱۷ ء ازسمشادد ینوری و او از ابوالقاسم شیخ جنید ین محمد بغدادی و او از 
ابوسحفوظ کرخی واو از داودطایی ... 

ص و س و کتاب صفوة الصفات و کل بن اسمعیل بزار اردییلی آورده 

ص پ و س س م: راجعون واین واقعه در شهورسنه سبعمائه‌بود ومدفنش همانجاست 
و حضرت قطب‌الاقطابی فرمود . .. 

ص ٩‏ ۱ س ع و : اسیرالامراء ایران سلطان ابوسعید بهاد رالجایتو بود . 

ص + س ب ۶ فرموده انالله واناالیه راجعون از دودآه منتسبان... 

ص ۲ س ۱۳ : بردعی به‌شهر سرای رفت . 


4۲۸ خلاصةا لتواریخ 
حضار مجلس راگریه دست داد . 

ص ٩‏ ۲ س۹ ۰ وحواهر واحناس وامتعه نفیسه را که تمام در قلع اللجق جمع نموده 
بود بیاورد و چهارصد قطار استر... 

ص ۲٩‏ س بو : درا کرده وایشانرا از هم‌باشيده بودند وخواتین نیز سرخود کرده 
هر کدام بلست یکی درآیده در خلوتی مسختفی شد ند, یلک اشرف چون e0‏ 

ص ,۳ س وه بااو مینمودند وزبانبنح شکشاده! لفاظ رکیکث به‌او می‌گفتند اتفاقا 
اورا بخانة جان‌بیکی خاتون والدهُ خواجه شیخ کججی بردند. 

ص ۳۸ س ٩‏ ؛ چنانچه گفته‌اد : 

دیدی که چه کرد اشرف خر او مظلمه برد و جانی بیکث زر 

و دیگری اینچنین چون درسنته » فرد : 

ص ۳م س و : وراقم‌این نسخه تفصیل‌حالات آنحضرت را در جلد سادس تذ کرة- 
الشعرای شاهی و مناقب النضلدی عباسی که موسوم به مجممع الاخيار وتیل ات برد کر 
حالات | کا برفضل وعلما وشعرای آذربا یجان وعراق عرب وعربستان ذ ک رکرده نام اصلی اق... 


کب 


ص ۳۳ س ‏ : وهمچنین مشهور است که امیر صاحبقران‌تیمورگو رکانازغایتاخلاص 
واعتقادی که نسبت بحضرت شیخ صدرالدین داشت تمامی اسلالك وعقاراتی که درمه‌الکث 
ایران وتوران‌وعربستان وروم وهند وماوراءاللهر وتر کستان داشت وبه زر حلال خود خریداری 
نموده بود برسبیل هدیه ونذر بحضرت شیخ عرض کرد وچون آخرهای عمر شریف‌آن حضرت 
بود و کیرسن آنحضرت را دریافته بود قبول ننمود وبالاخره عبدگونه التماس حضرت شیخ فرمود 
که آنرا وقف نموده؛ بمقدسۀ سنورۀ مطهره نمود ندتولیت شرع یآنرا بخلافت دودمان‌صفوی»سلطان 
خواجه علی تفویض فرایند. صاحبقران‌گیتی‌سدان بفرموده عمل نمود ... 

ص و۳ س ۳ + ودر بعضی از نسخ بنظرزاقم آمده که د رحربگاه تیری برمتت ل آنحضرت 
آمده بدان د رگذشت , 

ص ۳٩‏ س و ؛ تودیال که از الکاء قبه وقلهان قهستان شروانست دفن نمودند. 

ص ام س چ و وگرویده واز انفاس میمنت اقتباسش روایح فیض حید رکرارفایح بود 
و از اشعة جبین خورشید التباسش لمعات جمال عدیم المثال احمد بختار لايح مینمود . 

ص پم س پ ؛ علمشاه خاتون را... 

ص‌پم س ع ١‏ وسایر اولادامجاد آن‌گیتیکشای حنتکان خصوصاً پادشاه کاسیاب 
مالک رقاب کامران ظل‌سبحان که این نسخة شریف بالقاب همایون آن مظهر عدل واحسان 


اختلافا ت نسخه" برلن ۹۹ 
مزی نگشته وعالم از سای معدات وسروت‌آن سبهرمتزات درکنف ان وابان د رآمده سطمح نظر 
راقم است , 

ص ۶۰ س ۸ ۽ خراسید و این واتعه ها يله وغایلۀ نازله در شهر شعبان سنه ثلث و 
تسعین و تمانمایه بوقوع انجامید مدت عمر شریفش بیست سال و یکماه. مصیبت زده زساند. .. 
سواضع ده کندی از محال تبرسران دفن کردند. 

ص ب ٤‏ س ع : با برادران شاه جنت مکان علیین آشیان شاه اسمعیل انارانته برغانه 
با ابراهیم میرزا ووالدۀ سا جده که خواهر او بودگرفته ,.. 

ص ٤١‏ س ب ؛ آن حضرت با برادران ووالدۀ ماجده قریب به‌چهار سال , .. 

ص ٤١‏ س ۱5 : اوان که سلطان یعقتوب براد رش یوسف بیرزا را که یوسفی بود 
در حسن وحبال از فرط میت .. . 

ص ۶۲ س [-] ۾ علمشاه بیگم آغه . 

ص ۲ س ٩‏ ۱: اد اد نموده سلطا نعلی میرزا که ر بود التماس اورا میدولداشته 

۶ شاه عالم‌پناه پرادرمه که عنة شرف ذ کر خواهد یافت ارتفا 

ص ٤٤‏ س و و شاه عالم‌یناه برادره که عنقریب شرف ذ کر خواهد یافت ارتفاع 
يافته ... 

ص £٥‏ س ۸ ۰ آن آفتاب عالم‌آرا و متعلقان وب‌دزبان تعجیی نموده Ra‏ 

ص ۵ س ۱۹ وقایع به ترتیب عنقریب به زبان‌قلم تقریر خواهد نمود والتوفیق 
من الموفق المعبود . 

۽ ذ کر حالات سترون بسعادات شاه ملک صةات از پی دفم اعادی‌وشر 

ص ٤٦‏ س 2۱ د ر حالات سقرون بسعادات شاه ی‌صةات از پى دفع دی‌وشروع 
در پادشاهی وعالم گیری . 

ص ٤۹‏ س ۱۸ میرزا وابراھیممیرزا چنا نچه نود کر یافت در قله4 اسطخر محبوس 

ص ۹٤س‏ ع ۳ رفت. ریش سفیدان ایل اورا درخانۀ اغلان امت والد باباسلیمان 
چاوشل و که او نیز یکی ارستعیتال آن طایفه بود فرودآورد» بعد از تعظیمات وتکریمات تمامی 
مردم استاحلووسران اویم‌اق برفاقت وباستقبال استعجال نمود ند. چون بسعادت پای بوس‌سرافراز 


گشتند حکم تضانفاذ شرف دور یاف ت که غازیاناستاجلو وسران اویماق برفاقت پیرمردان‌خود 


1 
خان هکو خود را بعرف روم e‏ 
ص , و س و : حمابون پروانسان جدم باشند ایشان‌حسب الفردان عمل نموده دیگر 
اویماقات , .. 
ص ۱ه س Vv‏ و اآدراد و ذوالتدر ۳ 


ص ۰ 1 سس 1V‏ حسین بارانی داشت بوسیله بعضی از با ریافتگا نگذ رانیده مضمون‌آنکه 


1۳۰ خلاصةا لتو اریخ 
ص ۲ه س ٤‏ برابر سازد وهنگام اشتعال نایرة قتال از اهتزازنسايم جرأت طینت 
بغشوشی ایشان را در بوتة گیر و دار بگذارد. 
ص و س ٤‏ ؛ آتشها افروختند و همچنان گذاشتند 
ص ٤ه‏ س ۲۱ : برافراشتند نظم: 


زده هرطرف خیمه و سابیان درآن پهن دشت ا زکران‌تا کران 

زسبزه رخ خالك پیدا نبود ز خیمه زسین پرستاره نمود 

بسی شیمه و خرگه پیشمار زده پیش و پس لشگر نامدار 
و در آن مقام ۰ 


ص وه س ۱۲ کثرتی بهم رسیده اخلاص و اعتقادان جماعت بدین‌سرحد رسیده 
بود که صحیح القولی ... 

ص باه س ع : من توابعگرجستان 

ص ۲و س وغازیان را ر کاب وسایسخانه نبود هر کدام خورجین پرتالی براسب 
خود بار داشتندآنها را در پای درختی برسر یکدیگرگذاشثه بعد از فتح برسر آن آده ه رکدام 
خورجین خودرا برداشثه تصرف درحال دیگری ننمود و بواسط امانت.... 

ص۳ س ۱۲ : ویه‌انواع فضایل و کمالات بررشد و رشاد آراسته وسالها وزارت 
سلاطین ترکمان نموده درآن ایام از وزارت الوند پادشاه بن یوسف میرزا ابن‌حسن پادشاه پهلو 
تھی کرده بود . 

ص ۳ س با[ ؛ استاجلو محمد و الیاس بیکث خونسلوء ایفوداغلی. 

ص وه س سه پادشاه مرحوم بابرین‌میرزا بایسنغربن شاهرخ سلطان در سنة احدی 
وستین و ثمانمائه که برسریر سلطنت خراسان و مازندران و بدخشان قرارگرفت بفضایل نفیسه و 
خصایل آراسته بود ویسخنان فقرا و اهل الته سیل‌تمام داشت ومذهب شيعه اختیا رکرده بود 
روزی با خواص ومقربان نشسته بود تنک نقره در دست دریا عطاگرفته نوشته را برخواند که نام 
دوازده امام است. یکی ازحضارگفت د رکدام زان بوده باشد میرزاگفت بنام منست , دیگرسعید 
دارین میززا سلطان حسین میرزا,.. 

ص و س و ۾ متنوی : 


بر آشفته شیران کوپال گیر فرو ریختنداز دو سر تیغ‌وتیر 

سنان چشمه خون گشاده ز سنگک بر آورده صد گونه تیر خدنگگ 
خدنگی همه سرخ گل بار او گل خون برآورده از خار او 
همه‌بادپایان زخون چون عقیق شده بانمدزین بخون در غریق 


و در خلال این حنگث 2 


ص ۹۸ س ۲+ غری وکوس‌داده سرده را کوش دماغ زندگان را برده از هوش 


اختلافاٽ نسخه" برلن ۹۳۱ 
صفیر تیر و چا کاچاك شمشیر دریده مغز پیل و زهرۀ شیر 
ابا درخلال ... 

ص ٩‏ س و و سال ظفر آل که روز دویم رمضان‌المبارك ایت‌ئیل بعضها سبع و 
تسعمایه بود دربلاد شروان بعیش و عشرت و شاد کامیگذرانید , 

ص .۷ س ۷ ٭ شکراغلی‌را بچنگک آورده حسن بیکث را تر کمانان قرینة رستم‌واسفندیار 
می‌د انستند . 

ص .۷ س ١,‏ : ازآن طرف اورا بقراولی تعیین نمودند پیری‌بیکك قجر با جمعی از 
بهاد ران صفدر بصوب بقصدایلغا رکرده. .. 

ص ۷ س ‏ + وهم دراینسال مغفوری خواجه عقیق منشی‌اردو بادی که از اولاد 
ابجاد واسباط باوداد محقق طوسی خواجه تصيرالملة والدین محمد بود و از اکابر آذربایجان 
بمزید فطنت وکیاست وانشا وخط و استعداد واهلیت بین‌الاقران سمتاز افتادبغایت خط تعلیق را 
خوش می‌نوشت از خطهٌ طببه اردویاد احرام درگاه عرش اشتباه و الاجاه بسته بشرف پایبوس 
اشرف سرافراز شد ومنظور نظ رکیمیا اثرگشته اول کسی که قام بر طغرای فراسین شاهی‌ظل اللهی 
نهادوی بود و تغییر طغرای پادشاهان سابق نموده بطوری که نا حال در میان است‌وستمراست 
از اختراعات اوست. خاقان جنتکان منصب حلیل القدر انشاء را بوی شفق تگرده سالها در 
خدیت اشرف بدان خدمت سفتخر بود . 

ص ب س و : در ایران شده بود و انداختند در آن مع رکه واقع‌گشت بعد ازآن 

ص ۲ب س , ۲ ۶ حضرت نبی‌آخرالزدان و شاه ردان الوند را منهزم ساخته 

ص سپ س‌ب ؛ ثلائه ویزید و (ناخوانا) سایر بنی‌اسیه وعباسیه وشافعی وسالکی و 
و حنبل یگشوده.., 

ص ۷٣‏ س ۱۷ وهم در اینسال مرده‌سشرف بتاج سرخ دوازده ترك از سقرلاط شدند 
وحم در آخر ۳ ۱ 

ص۷۳ سم ۱: سلاطین جفتای وتراقوینلو و آق‌قوینلو انتغال داشت و در آخرعمر و 
پیری وضعف انزوا اختیا رکرده در دارالسلطنة تبریز معتکف بود رحات نموده ودر سرخیابان 
:دارالسلطته خانقاهی موسوم به عيدالجنة ساخته در آن مدفون گشت. 

ص و پ س و ؟؛ وحمچنین مصداق این حدیث صحیح ونقل صریح شیخ حسین‌مذ کور 
از استادخود سیدحسن بن سید جعفرالعاملی الک رگی نقل نموده که در همان ایام از شام متوجه 
زیارت مشهد بقدس معلی س ز کی بود م چون بدارالسلطنة تبریز رسیدم نواب پادشاه جلیل‌سلطان 
شاه اسمعیل در شکار بودند وروز ی که از شکار معاودت فرمودند واهالی تبریز باستقبال رفته 
بودند وهمراه رکاب ظلفر انتساب بشهر داخل میشدند فقیر بجوت تماشا سر راهی گرفتم ګه 


مشاهد؛ ک وکبه آن پادشاه مروح مدهب حق‌اشئنه نمابم. د ید مکه بر استری سفید سوار شده و 
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دستمال سرخی بجهت کوفت چشم برپیشانی بسته وهمراه او دوازده‌هزار سوار شده بودند . درآنروز 
این حدیت که بچند سال قبل اراین بنظر رسیده بود بخاطر رسید وتصدیق آن نمودم وايضاً از 
غرائب حالات اینست که فقیر مؤلف از شخص صالح صحیح القولی استماع نمودم که او از 
شخص دیگری ستقی نقل نمو که آن شخصگفت که مناز یکی از مجاورعتبۀ علیهٌ عرش‌منزلت 
نجف اشرف استماع نمودم که آنشخص از پدر خود که خادم حرم محترم آن روضة مقدسةطهره 
بود نقل نمود که شبی در واقعه دیدم که جمعی کثیر نزد حضرت امیرالمومنین علی‌صلوات‌الته 
علیه آمدند وشکایت از روزگا رو تسلط سنیان بد کردار نمودند. پسری نزد آن‌حضرت ایستاده بود 
حضرت تاجی بشکل‌تاجهای مقرر برسر او نهاد وگفت برومردانه باش. بعد از اندك زمانی نواب 
جلیل سلطان شاه اسمعیل غفرله ظهو رکرد . اتفاقاً من درگذرگاهی بوی رسیدم چون مرا دید از 
روی توجه بجانب من درحرکت آسد ویمن خطاب کرد که همان است همان است .گفتم بلی 
همان است وازمن درگذشت القصه اگر نه‌این تأیید از جانب حضرت باشد این کار راچون توان 
پیش برد. لهذا این‌امر هیچکس را توفیق رفیق نشد چنانچه ساباً شرف ذکر یافت. ع : این 
کار دولتست کنون تا کرا رسد . 
بالضروره مادرخود ا 

ص ۷۸ س ۱۸ و که در آنرمان از واسعة انقلاب زسان بسرخودحا کم شیراز شده بود 

ص ۹پ س ۲: هفتادوهفت سال بود ودیگر د رین سال عمده اهل سلوك ومحقق زبان 
وصاحب بکاشنة دوران شاه نیت الله ثانی در رحبسنۀ مذ کور رحلت نمود وبتاریخ فوت وی 
نیز «نعمت اله ثانی» یافته‌اند. القصه چون خاقان سکندرشان ... 

دں ارس 6 ۳ از صحیح القولان استماع افتاد که حکام سا زند ران قريب سی هزار 
توان برسم پیشکش بدرگاه عالمیان‌پناه در آنزدان فرستاده بودند و ایلچیان ایشان در مدرسۀ 
غیائیه که در دارالمژمنین قم واقع است آن نقود را منبر ساخته بسک مجدد در می‌آوردند که 
بنظ ر کیا اثر درآورند. اتفاقاً آخر روزی آن صاحبقرانی از شکار آدده‌گذرش بردر بدرسه یذ کور 
انتاد , صدا وغوغای ضرابیان که زسکه مینمودند بسمامع عزوجلال رسید. از آواز آن استفسار 
فربود ند که چه میکنند. مقربان پسمع اشرف رسانیدند که زریست که از مازندران آورده‌اندو 
بسکه شاهی ل اللهی‌در می‌آورند . برزبان معجز بیان آن مظهر حودواحسان حاری شد که ند 
تالونلودور. غازیان که در رکاب همایون بودند بطرفة العینی آن‌سی‌هزار توان را با اسباب‌و 
یراق ضرابخانه و ایلچیان که در آنجا بودند غارت نمودند ونیز بعضی از اسرا خواستند که دفع 
کنند ونام‌سی‌هزار توسان برزیانگذرانیدند اثری نداد . کرماینچنین بعد امیرالممنین ازهیچکس 
بظهور نرسیده , چون سابقا.... 

ص ۸١‏ س بو ناستناهی چنانچه تاریخ آن شرف صدور خواهد یافت طالع شد 

ص ۲ س وم شوال مترون به‌فتح ونلفر واقبال در حوالی ... 


اختلافات فسخ برلن arr‏ 

ص ۸۲ س ۱۲ قاجار وطبقة دیگر از دلاوران نامدار اول حصار را . . 

ص ۸۲ سء ۲؛ وچون مصاعد همت آن اعلیحضرت در عنایت ارتفاع از عل وکنگرة 
فرقدسایش ایوان کیوان در خجلت وشرسباری» اساس عمارتش برس رکوهی‌بلند وب‌هدومشيد 
گشته وشرفات باره وبروجش از طاق منطقة البروج گذشته » نظم : 

یلان اه ون برس آن مسا کزآن تافلک بود یک نعره‌وار 

سپهرمنتش پلنگی درو چوالبرز هرپاره سنکی درو 

ص٤‏ ۸ س ٤‏ ۱ از نقود واجناس بی‌پایان درآن حدود بملازست رسیده مشمول‌عواطف 
خسروانه کرد يده مقضی‌المرام ودوستکام . .. 

ص ۸٤‏ س ب : شمس‌الدین که معلم آن اعلیحضرت بود وسنصب صدارت داشت 

ص٤۸‏ س مہ و : دریبلاقات آنروز سعید را دریافت جشنی عظیم فرسود وصحبتی‌بزرگ 
فرسود مراد بیک بایند رکه در يزد می‌بود ... 

ص ۸٤‏ س م ۲ : از خوف سلطان صاحب‌قران وشهنشاه عالم‌ستان 

ص وم سم : یوسف آقا راکه یکی از آقایان اعتمادی بود بداروغگی‌تعیین نمود. 

ص ۸٩‏ س ٩‏ : بحکوست دارالعبادة قرارگرفت. 

ص ۸۹ سم ۱: چون آن قتل‌عام مرضی طبع‌آن خسرو عالیمقام نبود باز بواسطة تشیع 
وریش‌سفیدی وبزرگی‌سعیددارین سیرزا سلطان حسین آزرم ورزیدهآتش غضبش بهمان اطفایانته 
متعرض بلاد خراسان نگشتند. 

ص پ۸ س و : تهنیت جلوس سلطنت عراق وآذربایجان وفارس وکرمان بدرگاه.... 

ص ب۸ س م :وهم درین سال الوندبیک پسرزادء حسن بیک‌پادشا که سابقاً حکایت 
او مد کور شد در حدود ماردین دیاربکر رحلت نمود . 

ص ۷ س , ۶ وفرستادن پیشکش بجوت خاتان سلیمان مکان درییلاق تخت‌سلیمان 

ص ۸۸ س ۲ : درحرکت‌آمده از آنجا مزار کثیرالانوار قیدار - عليه الرحمة من القه - 
الجبار - فرسوده . 

ص ٩۱‏ س ‏ : بعضی از مورخین نوشته‌اند که چون رایات جلال بمعر که جدال 
آلادانه رسید, یکدومنزل پیش رفته در پای آق خاقشاق نزول احلال‌فرسودند چون عقبات سخت 
وبیش پردرخت پیش آبد لنگر انداختند وبعضی الکاء اورا نهب وغارت نموده قلع خربره را 
که در تصرف ذوالقدر بود جبراً قهرآآگرفته معاودت فرمودند وصاحب تاریخ حبیب السیر باآنکه 
در آنزبان بوده میانة خاقال ظفر اثر والادانة ذوالقدر سه روز جنگ نوشته که امتداد داشت 
حال آنکه بصحت پیوسته که مقابله نشده. چون سورخ مذ کور درخراسان بود نیکو تحقیق ننموده 

ص ٩۳‏ س 4ج که از جانب سلطان‌سراد حا کم دارالسلام بنداد بود فرستادند و او 
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را به‌ملازست دلالت فرمودند. پس از وصول رول مذ کور باریکک‌بیکث اورا تعظیم کرده خود 
ولشگریانش تاج پوشیدند وبه‌جهت شاه جهانیان پیشکش فراوان وتحفهای نمایان مرتب‌ساخته 
آنها را مصحوب ابواسحاق شیره‌چی خود برفاقت خلیل آقا بدرگاه عرش اشتباه فرستادند. ابواسحاق 
بای سریر خلافت مصیر حاضر شده صورت حال باریکک‌بیکث وشرح اطاعت وغلاسی اورا معروض 
داشتند. خاقان صاحبقران برزبان الهام بیان آوردن د که اورا وقتی طالب و محب ميدائيم که 
بی‌انديشه بملازست آید. ابواسحاق عود نموده حقیقت را.خاطرنشان نمود باریک‌بیکث خیال 
فاسدی بخاطر راه داده ازآن اراده پشیمان شده نخست تاج انداخت واندیشه عصیان‌وسخالفت 
بخاطر آورد وپواسطه متانت حصار و کثرت آذوقه فکر شهربندی بخاطرگذرانید وسرجوسی سید 

کمونه را که از اجلاء سادات ونقباء نجف اشرف وعراق عرب بود باحضرت غفران‌پناه شیخ- 
الطایفه شیخ علی‌علیهم‌االرحمه گرفته در چاه حبس‌نمود وذخيرةُ بسیار در نارین قلعهُ بغداد 
جمع نمود. چون این اخبار قرع سمع آن زبدۀ اولاد حید ر کرار شد» حسین بیکلله را منقلاساخته 
لوای توحه بدانصوب برافراخت. باریک‌بیک چون برحقائق حالات اطلاع یافت وی,‌دانست" 
که اکر سردم بغداد شیعی‌المذ هب اند ودر مخالفت‌با او اتفاق واطاعت نخواهند کرد»حوصله 
توق ند اشت بالضروره بجانب حل بگریخت . شاه جهانگشای والاجاه د ریست وپنجم‌شهرجمادی 
آلاخر سنه م ذد کور بدارالسلام بغداد داخل شده در چهار باغ سیرزا پیربوداق نزول احلال 
فزودند. پس از آن فرمان قضا جریان صادر شد که غازیان مردام باریک پرناك را بوادی هلالد 
رسانند. بهادران قزلباش آن ترا کمةٌ اوباش را به‌قتل آوردند. شاه ستاره سپاه سید سحمد کمونه 
وغفران پناهی شیخ عبدالعال را از چاه بیرون آورده برفاقت‌ایشان متوجه زیارت عتبات عالبات 
سد ره مرتبات کاظمین ومشهدین وعسکرین‌گشتند. اولا از شط بغداد بجسرگذشته بزیارت‌امامین 
الهمامين المعضومین اباايراهيم موسی‌الکاظم و اباعبدالقه سحمدالجوادسلام الته‌علیهما سرافراز 
شدند وشرایط زیارت ولوازم عبادت واطاعت بتقد یم رسانید وشیعیان خاندان مرتضوی‌وصوفءان 
دودمان مرتضوی وضوفیان دودمان صفوی به‌اشاره آن قدوء اولاد اجادعلی و ..... را ویران 
کرده به آب رسانیدند وبعد از آن آتش‌در آن حفره انداخته اردوبازاریان آنرا مزبله خودساختند. 
خاقان صاحبتران بعد از فراغ زیارت آن مکان عرش نشان امر بعمارت مجدد درآن آستان کریاس 

سان فرسوده ناظران دیوان» معماران رورگار ومهندسان:پ رکار را طلب فرمود ؤمقرر داشتند که 
بربالای مراقد شریف آتحضرات خانه وسیع ۍګه دوگنبد عالی بلاصقی یکدیگر داشته باشدبا 
دیگر عمارات از مسجد جابع ومدارس ویتابر وخوانق وسایر عمارت بناګنند وس رکاران تعیین 
نموده بزودی به اتمام رسانند واز حملة معماران ماهر وبنایان نادر استاد سلطال‌بحمود» استاد 
سلطان‌حسین بناء قمی بودندکه از چابکدستی مترنس برطاق سپهر بستندی وآن‌عمارات عالی 
کار آن استادان کاردان است. پس از آن پادشاه زمان احرام زیارت نجف اشرف وروضة مقدسۀ 
واستانة عرش منزله پادشاه تخت امامت مالکث ملک ولاپت الغالب عل ى کل غالب مظهر 
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العجایب ومظهرالغرائب امیرالمومنین علی‌ابن ابی‌طالب سلام الله عليه بسته. مصراع : 
بهرنثار مرقداونقد جان به کف 
متوجهگشتند وچون به‌آن سعادت فایزگرد یدند از قنادیل طلاو نقره وسایر مایجتاج آن روضۀ 
مقدسه از فروش وظروف بنذ ر برده در رواج و رونق ونظام‌ونسق آن آستان ملایکث پاسپان‌ساعی 
جمیله بظهور آوردند وسصحفی که بخط مبارك خود در صفرسن‌قلمی نموده بودند. چنانچه‌سبق 
شرف ذ کر یافت. درسر ضریح مبار كگذاشتند وهمچنان‌آن مصحف د رکتابخانة آن‌حضرت است. 
چون در نجف اشرف آب روان نبود ومانند کربلای معلی سراب مینمود» فرمان واجب الاذعان 
شرف نفاذ ياف ت که در قدیم نهری که خواجه عطاملکث ... جوینی براد رکافی‌الکفاة خواجه 
شمس الدین صاحب د یوان از شطفرات برداشته احداث نموده وتا نجف اشرف حاری ساخته‌ودر 
زان ابقا خان‌وسلطاناحمد چنگیزی ویران شده - امر به بیرون آوردن نهر مذ کور نمودندکه‌آنرا 
پرداشته آب بحوالی آن مشهد مقدس وآن بلده اقدس آورند وس رکاری آن اسر جلیل بغفران‌پناه 
قاضی جهان حسن ی که ذ کر اوصاف وحالات وعلوکان وصفات او عنقریب در محل خود سمت 
تحریر خواهد یافت شفقت فرمودند وقریب بدوهزار تومان خرج آن نهر مبارك شده موسوم به 
نهر شریف ساختند. القصه که تولیت آن عتبهُ علیه را باحکوست حله ورداحیه با طبل وعلم 
بسید محمد کمونه شفقت فرمودند و بندگان شیخ علی را اعزاز و احترام و تعظیمات فرسوده 
سیور غالات و ادرارات بلاغایات ارزانی‌داشتند واز آنجامتوجه زیارتآستان‌مقدسة عرش‌سرتبة 
مولی‌الثقلین» امام الخافقین اباعبدالقه الحسین سلام‌الته عليه شدند وزبان حال بدین مقام مترنم 
می‌ساختند نظم: 
آثرا که بکربلا گذارست با آتش دوزخش چه کارست 
بسعادت زیارت خاسس آل‌عبا» سیدالشهدا ورواج ورونق آن آستانة سپهراعتلا متوجه زیارت 
مشهد عسکرین که در بلدۀ عظیمه سرمن رای واقعست شدند و ایالت وحکوبت بغداد رابخادم 
بیک طالش امیر دیوان ارزانی داشته اورا خلیفةالخلفا لقب فرمودند واز آنجا بتاخجت الوس 
اعراب... که همواره اهالی آن دیار از ایشان متضرر بودند رفته دفع آن جماعت نمودند.درین 
اثنا بمسامع عزوجلال رسید که درآن حدود بیشه‌ایست در آنجا شیری مسکنگرنته وانواع آزار 
بمردم آنجا میرساند وهیچ متنفسی را مجال مرور وعبور درآن حوالی وحواشی نیست هریک از 
شیران بیش دلاوری ونهنگان دریای شجاع تتگستری در دفع آبه سبع از خاقان شیر شکاررخصت 
طلبیدند آن اعلیحضرت قبول ننموده خود بنفس نفیس نزدیکك آن جانور رفته بیک چوبۀ تیر 
آن شیر دلیر را برخاك هلاك انداخت. بیت: 
برآمد فغان ز آسمان و زسین که بردست و بازوی شاه آفرین 
بعد ازآن » خاقان سکندرشان متوجه ولایت خوزستان و حویزه گردیده و سلطان آن دیار 
میرفیاض مشعشعي از توجه آن خسرو عالی اطلاع یافته عنان بصوب فرار تافت, 


۱۳۹ خلاصفا لت اریخ 

ص ٤‏ ۹ سپ :احم د خوزانی اصفهانی به‌منصب‌وزارت دیوان‌اعلی‌ومولانا ندمس‌الدین 
اصفهانی یمهم استیفاء سمالکث محروسه سرافرازگشتند . 

ص ٩6‏ س پ و + و ظفر یافتن .برو بتوفیق خالق بحروبر . 

ص ٩۷‏ س ۲ : مشمول عواطف بید ریگرد یدوبه تعظیمات بی‌غایت وعنایات بی‌نها یت 
وتفقدات مبتهج وس ورگ ۰ 

ص ۹۸ س عم و که بیست ودوسال و کسری ازآن‌گذشته بود 

صم و س ۽ 2۱ فتح الته این آقاحسین منشی‌قمی 

ص , , ١‏ س ٩‏ ۶ خاقان‌گیتی‌ستان نیز در جواب این بیت را مرقوم ساختند. بیت : 

هر کس زجان غلام شه بوتراب نیست صد که ویدینه بگیرد حساب ليست 

ص ۱.۰ س ۲ + سیر محمد بذشی قمی که از افاضل وخوش نویسان روزگار بود. . 

ص ۰١‏ س بو :كران وآذربایجان وشروان ودیار بکر ولرستان ۱ 
و طبرستان فارغ و متلمه معمت نگشت عازم آن ارادة کثیرالفایده‌گرد ید . 

ص ۰۲ ۱ س ‏ 8۱ برسن میخوانی‌وسرا تهدید می کنیعذر شیخ زاده کفته ازمجلس برخاست 
پس از آن شيخ زاده نورالته را خدمت نموده رخصت سراجعت داد وامیر کمال‌الدین ابیوردی را 
تعیین نموده برسالت بدرگاه عالمپناه آن اعلیحضرت فرستاد وباز اظهار عجب ونخوت‌خود نمود. 

ص م۰ + س۱۸ : بعضی از مورخان نوشته‌اند که شاه صاحبقران دردارالماکگ شیراز 
تشریف داشتند در وقتی که طعام میخوردند عرضه از جانب میرعمادالدین محمود نو رکال که 
درآن اوان وزير دیوان کرمان بود از ظلم وستم آن خان شیبان چیزها نوشته بود وختم باین 
بیت نموده» نظم : 

ای شهسوار مع رکه آخرالزمان ازدست رفت مع رکه پادررکاب کن 
شاه والاجاه لقمهٌ طعامی که دردست داشت انداخته جلو طلبید وسوار شده عازم راه خراسان‌گشت 

ص ۰٩‏ اس و ؛ مظذر بتکچی که اباعن‌جدازا کایر استراباد بمزید جمعیت واملاك 
پلوك کبود جامه ازسایر اهالی استراباد سمتاز بود . 

ص ۰۹ س و و : بمسامع عزوجلال شاه عالمیان رسید, شاه جهان از آنجا, . . 

ص و س م + رباع یکه ازطبع عبیدخان در سدح شاه عالی سرزده بود گذ رانیدند 

ص ۲۲ س وه احوال او درجلد اول از مجلدات ثمانیه ازتذکرةالشعراه شاهی و 
اقب الفضلاء عباسی در سلکث تحریر درآورده اسم وی شیرعلی بوده . 

ص ۲س ١‏ وزارت سلاطین تر کمان ومدتی‌وزارت خاقان صاحبقران نموده بود 
در خراسان وفات یافت و درسشهد مقدس معلید زکی سدفون‌گشت رحمةالله علیه . چون خاقان 
سا را نزن 

ص ۱۲ س ۱۰ و کالپوش که درحوالی استراباد واقعست محل نزول .. 


اختلافا ت نسخه" برلن ٩۳‏ 

ص ٩ب‏ س  ,‏ ذ کر محاربة خاقان کامکار باسلطال سلیم پادشاه روم در موضع 
چالدران . 

ص ٩‏ ۳ س ۱۰ میفرستاد وقبل ازآنکه سلطان سلیم پادشاه شود پدرش‌سلطان‌بایزید 
در حبات بود غان محمد م کور هرروز تاخت به الکاه روم میبرد وکل و خرابی بسیارمی کرد 
ودرآن ایام به آق‌شه رکه یکی‌از بلاد معتبر روم بود رنته درآن بلده قتل‌وغارت وفساد بسیارنمود. 
سلطان سلیم که ازآن واقف شد» غیرتش درحرکت آمد کس فرستاد وپیروی احوال مردم آن 
شهر نمود هزار زیر جامه خونین که غازیان رستم توان ازالۀُ بکارت دختران اعیان ایشان نموده 
بود ندجمع کرده نزد پدرش به اصطنبول‌فرستاد که لشگر قزلباش به الکاء مردم تواینچنین بی‌ناموسی 
کرده‌اند. سلطان بایزید ازآن تجاهل نموده آن قضیه همچنان ذخیرهُ خاطر سلطان‌سليم می‌بود 
و سیب دیگر آنکه .... 

ص ۱۳۱ س ٩‏ ۱ بردند وبعضی دیگر چنین نقل نمودند که چون سلطان‌علی میرزای 
افشا رکه از امیرزاده‌های اویماق افشار بود وشباهتی تمام بغفران‌پناه سلطان علی‌میرزا برادر 
خاقان صاحبقران داشت خاقان سلیمان مکان بغایت اورا عزیز وسحترم میداشت واورا یکنفس از 
خود جدا نمی‌ساخت وبطریقآن اعلیحضرت مزین وسلبس وبرم رکب سوار می‌بود ودرآن روز 
عالم‌سوز سلعلان علی‌سیرزا چون دی دکه رومیان صحبت برشاه عالمیان تنگ کردند از ميان آن 
تشون اسب جهانیده پیش رفت وگفت شاه اسه‌عیل دنم . روسیان اوراگرفته نزد سلطان سلیم پرذند 
وچون محقق شد که یکی از غلامان خاقان صاحبقران است بقتل او حکم فرسود . 

ص ۱۳۳ س ۱ ۶حسین سیرزابایقرااز ازیکان شکهت یافته بود وبعراقآمده په به پاییوس 
شا هنشاه‌صاحبقران سرافراز شده بموجب حکم جهان سطاع در ری ساکن بود. 

ص سم س م م : سرافراز شده بود دراواخر عمر ترك مناصب وامور دنیویه کرده 
بطاعات وعبادات اشتغال داشت در دارالسلطنة قزوین رحلت نمود. 

ص ۱۳۶س ۱۱ : قلع کاخ را که از بلاد معتبر روم واز حمله شصت شهر روم است و 
به دیار بکر اتصال دارد ویوسف بیک ورساق از جانب صاحبقران کوقوالآن بود در وتت‌مراجعت 
از چالدران آنرآگرفت. کاخ قلعه ایست حصین وحصاری متین دراقطار آن باغات بسیاروساتین 
بیشمار وآب فراه در تحت قلعه نمودار «جنات تجری‌بن تحتهاالانهار» " وبساطین اوبر کنار فرات 
نم‌ودار فردوس وآب حیات واز بدایع آنموضع سرسال در فصل بهار بمحعض قدوت حضرت آفریدگار 
سه روز پیوسته صغارطیور یج عصفو رکه تازه پربرآورده از هوا فرود می‌آید ومردم آنجا آنراگرفته 
نمک سود می کنند ودر ظروف کرده ذخیره سیسازند هرچه درآن سه روز نمیگیرند بال برآورده 
می‌پرند . القصه که باز در همین سال ... 





- سوره م آیه ۱۰ 


۹۳۸ خحلاصةا لتو اریخ 

ص ۱۳۵ سے ۱ : میانۂ لشگر ظفراثرخاقان صاحب‌قران ولشگر رومیان وبعضی سوانح 
انا چون شرو ماران روم 

ص ع ‏ س ع : والی آن دیار سیادت منقبت میرعبدالکریم 

ص ۱٤١‏ س ,۲ ؛ هم درین‌سال فرخ‌فال حضرت‌آله شاه جهان‌پناه را در دارالرصد 
مراغه دوپسر نیکواختر از پې یکدیگ رکراست نمود یکی موسوم به‌سام‌میرزا کردند وولادتش 
در روز [چهار] شنبه ' , ۲شهر شعبان سنهٌ ثلث وعشرین وتسعمائه, دیگر بهرام میرزا تولدش 
در روز سه شنبه . ۽ شهر مذ کور 

ص١ ٤‏ ۱س . ۲: وهم درین سال شاه قوام‌الدین نوربخشی که از | کابر سادات‌ری بود 
و بواسطةُ اندك رنجشی‌و طمع برقطعۂ ملکی مولانا امیدی رازی را که از افاضل علما وا کابر شعر 
بود بقتل رسانید ودر باب تاریخ وی افضل ناس تهرانی‌گنته, قطعه: 


نادر عصر امیدی مظلوم که بناحق شهید شد ناگاه 
شب بخواب من آمده گفتا کای زحال درون من آ گاه 
بهر تاریخ قتل من بنویس «آه از خون ناحق من آه» 
ذ کر حالات مولانا در کتاب مستطابتذ کرةالشعرا تفصیل يافته .گفتار در ذ کر فوت 
سلطان سلیم . 


ص ٤۲‏ س م ۽ یافته‌اند ذ کر حالات سلطان سلیم در مجلد... کتاب افادت انتساب 
خلاصةالتواریخ به تفصیل مذ کور شده. چون‌خاقان صاحبقران از سعر رحلت خواندکارخاطر از 
رهگذر ولایت آذربایجان جمع نموده» شکا رکنان تابلد اصفهان در حرکت آمد و قبل از 
توجه بدانجاهم در دارالسلطنهة تبریز سیادت و نقابت پناه ایر عبدالوهاب تبریری را که ازاجلۀ 
سادات و نقباوا کابر وفضلاه آنجا بود برسم رسالت بروم جهت پرسش تعزیت سلطان سلیم و 
تهنیت سلطنت سلطان سلیمان بروم فرستاد . القصه چون‌خاقان صاحبتران به اصفهان رسید» چون 
از خلیل سلطان ذوالقدر حا کم شیراز در جنگ چالدران تقصیری واقع شده بود . . 

ص ٤۷‏ , س ۲ « غم بیحساب» بطریق تعمیه تاریخ گشته. قبرش در محاذی‌پائین 
پای مبارك حضرت امام همام عليه الصلوة والسلام متصل به‌گنبد میرعلیشیر در صحن پائین پا 
نزدیکث به پنجره فولادی و عمارت مدرسهُ شاهرخی .شرح حالات سولانا د ر نسخة شریفه مونس 
الاحباب ذک رکرده. وهم درین سال خاقان خجسته خصال والد را قم را که از اعاظم اکابر 
ولایت عراق بود یعنی سعیددارین آقا کمال‌الدین حسین‌سیبی را بمنصب سامی وزارت دیوان 
اعلی جای میرعمادالدین محمود شفقت کرده مواجب اورا بمبلغ هفتصد وپنجاه توان پروانچۀ 


اشرف شفقت کردند ۲ . 


۱- لن :سه شنبه ۲- ر.کث. ص ٩ب‏ متن چاپی 


اخحتلافات نسخه" برلن ۹۳۹ 


ص ٤۸‏ ۱ س بو میرمحمد بن‌ امیر یوس ف که یکی از ابراء شاهی وصاحب طبل و 
علم بود در دارالسلطنهة هراة الکاء داشت ومنصب شاهزادۀ عالمیان‌به او متعلق بودومرجع اهل 
خراسان بود در دل داشت ویرا بموانقت بابرپادشاه متهم ساخته .. 

ص۸٤ ١‏ س۴ ؟ گویند که در وقتی که قصد آن سید مظلوم نمود وی قطعگنته نزد 
او فرستاد این بیت از آنجاست. شعر : 


باحق ارتو مرامیکشی ولیکف به بین که عاقبت چه کند باتو خون ناحق من 

و مولانا شهاب‌الدین اجمد حقیری هروی معمایی در تاریخ تتل آن مرحومی گنته است» نظم 5 
چون کرد به تیغ جان ستان چرخ فلکك از لوح زمانه نام ميرك راحکث 
گنت که حساب سال‌این واقعه چیست دل‌گف تکه «قتل بندگان میرلك» 


وبعضی از علما «وانته شهیدوهویحیی‌الموتی» تاریخ فوتش یافته اند. عمرش پنجاه و شش سال 
در تاریخ صدارتش «شرح اله صدره فهدی» یافته‌اند وتاریخ امارتش که صاحب طبل و علم 
گشته «امیر باستحقاق» پیدا کرده‌اند. 

ص ٩‏ ع وس و :که ذ کر حالات او درتد کرةالشعرا ايراد یافته در دارالسلطنه هراة 
وفات یافت. وهم درین سال سولانا محبی‌لار ی که یکی از علماء زمان بود در شیراز فوت شده 
مدفتش اتجادت . 

ص بو اس و : میرزا شاه حسین از جانب پدرسبزواریست واز طرف ماد ر بشیخ یوسف 
بنای اصفهانی که از ا کابر مشایخ واهل سلوك بود میرسد وی در عنفوان شراب... 

ص ٥‏ وس ۱۳: درجن بگلبار دارالسلطنة اصنهان واقعست از مستحدثات آن استاد : 
زمان است چنانچه بردرگاه عمارت مرقوم است بیت... 

ص ۲و ,س ۲ : رباعی : 


ای آنکه جهان خوش به‌لقامی تو بود تا دوز سپهر است بقای تو بود 
هرجا که حدیئی بزبانی گذرد ختم سخن‌آن به که دعای تو بود'. 


میرزا شاه حسین . . . 

ص ۲ , سب : صحبتها دائتی و دراثر صحبت او شاه عالمیان بشرب مدام افتاده‌بود 
وهم درین سال . . . 

ص ه ۱س م : قاضی جهان حستی شفقت فرسودند وقاضی مشارالیه را روانه شیراز 
نمودند, وی در ذی‌الحچه .... 

ص۳ ٥‏ سم ٩۲‏ اسمعیل وبعضی دیگر «بانی مذهب ائمددین» پیدا کرده‌اند 

ص عو ۱ س ۲+ : رفع بدع ذمیمه از روی بلاد ایوان بالکلیه فرسودند . 

ص وه س و و وخانان ولشکر قزلباش نیز از اویتنگ آمده درجنکث مداهنه نموده‌اند. 





,لن ۰ که دعای ت وکنند 


.¢6 خلاصةالدو اريخ 

ص »و ,س م .: خاقان صاحبقران‌را پنج‌پسر بود یکی رستم‌سیرزا که نزد دیو سلطان 
روسلو سی بود ودر ایام شاه ملکی صفات فوت شد چهار دیگر که بعد از آن اعلیحضرت بودندبا 
پنج دختر پسران . 

ص ٥٥‏ ۱ س + واقعُ هایله وحادثه نازلۀُ غفران‌پناه امیر جمال 

ص وه ۱ س بو : باتفاق جدراقم قاضی میراحمد شده ... 

ص وه س و : واقع شد مصطفی سلطان مشهور به کې 

ص هب س .و ؛ خواجه جلال‌الدین محمد 

ص وه و س پر + بیت سولانا حیرانی قمی را مناسب حال خود میخواند 

ص وه ۱ س مم : و اين سال اول سالیست که تباشیر مناشیر دیوان از پرتو مهر 
بهرآسا از مطلع تنفید وامضادیيده» اشعة فیض‌آن بعالمیان رسید. منشیان قضا وقدرنقش نوقیع 
همایون این کلام‌سوزون که نظام‌عالمی‌بدان منوط‌گشت - «بنده شاه ولایت طهماسب» - سوافق 
تاریخ سال مزبور یافتند وحکوست خراسان ... 

ص ۹۰ س ٩۹‏ : برپروانجات ایران باشد . 

ص ٩,‏ س و ۶ یافته‌اند. حضرت امیر از جمله شاگردان شیخ الطایفه شیخ علی‌علیه۔ 
اارحمه است ودر نجف اشرف مدتی‌با شیخ می‌بوده ودر اوایل حال وطاب علمی دردارالسلطنة 
هراة پیش مولانا شیخ کمال‌الدین حسین‌محتسب دارالسلطنه مذ کور در زدان سعید دارین 
بیرزا سلطان حسین شرح طوالع خوانده و بعد از آن در شیراز مدتی پیش علامه دوانی مولا 
جلال‌الدین محمد مطالعه کرده... 

ص ٩۲‏ س ٩‏ ۶ محمودبیک افشار ولد بحم‌دی‌بیک وولد پیرام . 

ص ۲ ۱ س پا ۶ گیلان بیه پس برشت نزداسیره دباج مشهور به‌مظفرسلطان رفتند. 

ص ۱ س ع :دورمش خان که پس از شاه صاحبقران دوسال زیسته بود واونیز بواسطة 
شرب مدام و قلت میل طعام نقص تمام باحشای‌او راه یافته پهلو بربسترناتوانی‌نهاده‌روزبروز ضعف 
قوت پیدا کرده خفت مرض اتقاق نمی‌افتاد تاآنکه دریکی از شهور این سال‌آن خان حمیده‌خصال 
از دست ساقی اجل جرعۀ فنا نوشید و بسبب فقدان بادۀ زندگانی مخمو ر گشته در بزم حریفان 
«ان‌الابرار یشربون م نکاس کان مزاجها کافورآ»۱ از اندوه خمار خلا ص‌گردید. نظم : 


درین ره خواه خان و خواه درویش در آخر عاقبت مرگ آیدش پیش 
در این بستان گیاه خرسی نیست گیاهی بی‌بقاتر ز آدمی نیست 


بعد از حدوث این‌واقعه» محرسان سراسپردة ایالت ومخصوصان سد؛‌جلالت آن حامی ملت رابر 
نهج شریعت مطهره غسل داده تکفین نموده سادات باب ر کات وصلحای حمیده صفات بروی نماز 
گزاردند" وچون از شب ان دک یگذشت جنازه‌اش را مصحوب خضر چلبی که بصفات طالب‌علمی 


۱- سوره ۲ ۷ آیه هو ۲ لن گذارد ند 
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ودیانت موصوف بوده و ازقدیم الایام. ملازمتش‌مینمود بصوب مشهد مقس منورة رضي رضویه 
- على مدقوئها الف صلوة وسلام‌و تحیه - گسیل فرسودند. 

ص ۹۳ س ‏ + : منهدم سازند اما چون عادت مشتمل برافادت حی‌لایزال وحکنت 
بقتون. بمنفعت سلکك متعال به نسبت بعضی‌از موادبرین نهج‌جاری شده که ذی شو کتی که رخت 
هستی از سفینة ديرینة دنیا بساحل منزل عقبی نقل کردم مشتهیات جسمانیش بلذات روحانی 
تبدیل یابد دست قضا. بساط حیات اورا طی نموده ازین محنت‌فزا به‌فضای ریاض قدس رساند. 
جمعی که در پرتو آفتاب اقبالش پرورش یافته از فیض سحاب مکرمتش نشوونما پذیرفته‌اند از 
عقب وی بتوجه آن عالم می‌گردند. ونزد همگنان عیانست که علاقة ربط وخصوصیتی که خان 
بغضرت پناه را نسبت بخواجه حبیب الته بودبهیچ یک از ترکان وتاجیکان نبود. علی‌هذا پس 
از رفتن خان باندك زمانی این فتنه خاست " و در خلال... 


ص ۱۱۷ س ۰ ۲ : 
دهد برغ را دانه صیاد جلد پسش درخم دام حیلت کشد 
ببیناد کحل سعادت بچشم که درچشم دل میل غفلت کشد 


بعد از استقرار خواحۀ مشا رالیه در دارالسلطنة هراة مهمااسکن ... 

ص ١٩‏ س : پادشاه خجسته سال درجلد... کتاب افادت انتساب خلاصةالتواریخ 
در ذ .کر سلاطین خلفای گو رکانی سمت تحریر یافته ود رین سال .... 

ص ہ ب س , ۲ودرآن زمان چون حکومت دارالسلام بغداد به‌ایراهم‌خان برادرامیر 
خان موصلو که از اولاد گلابی‌بیک ت رکمان موصلو است متعلق بود » ذوالفقارخان علی‌بیک 
بشهور به نخود سلطان که... 

ص بارس : ابراهیم‌خان که در یبلاق ساهی دشت چند روز با چندنفر از بلازمان 
وشیخ محم دکرانی [در]دیوانخانه خود نشسته بود که ذوالفتار با دویست نفر از اشرار باردوی 

ص ۸پ س پ : تسعمایه ویعضها ۳ه در دارالموحده قزوین . 

ص ۱۷ س۸ ۱ : وشرح ابن واقعه‌از عطی توفیقات |آلهی تیسیر می‌یابد. گفتار در ذ کر 
محاربۀ پادشاه عالم‌پناه باعبیدخان اوزبکگ در موضم ساروقمش وانهدام اساس جمعیت آن قوم 
ناتمام. 

ص م۱ س و و مردم اردوبازاری‌وشتران باری را به‌شیبۀ تیرگرفتند. اردوبازاریان 
دلیر وساربانان وقلتچیان ... اوزبکان را بضرب تیر از خود جدا میساخنند. 





۳ لن : خواست 


۹:۲۳ خلاصفا لتو اریح 

ص ۸۳ س ۸ ه در بای آن علم ستاده در آنوقت ابداد روحانیت حضرت مقدسۀ 
امیرالمژمنین لج کرم حضرت ارحم الراحمین و رب‌العالمین را درجوش آورد و تسیم ظفر تنسم 
«وقل جاء الحق‌وزهق الباطل ان‌الباطل کان زهوقا» ' نقاب ازچهرۂ پیکرنصرت اثر« نوجه حیث شات 
فانک منصور» رفع کرد. ملهم غیب ومرشده«لا ریب نیز»‌وانته یوید بنصره من یشاء» د رگوش هوش 
پادشاه خطا پو شگفت.... اسراء دولتخواه وقورچیان آگاه که از فرط .اخلاص کمال اختصاص قدم 
استوا رکرده‌وپای ثبات افشرده در ر کاب ظفر انتساب ایستاده بودند شجاعتی چنین که از آن 
خسرو با تمکین مشاهده نمودند دمه تیغهاآخته نیزه‌ها برافراخته برعبید و عبیدیان تاختند و 
بطرفةالعینی دشمن‌سمتحن را منهزم‌ساخته لوای فتح ونصرت برافراختند. مصداق این سیاق‌آنکه 
راقم این حروف د رسشهد مقدس رضیهُ رضویه - علی‌مشرفها الف‌الف صلوة وتحیه - ازبعضی‌صلحاء 
ثقاة استماع نمودم که در شب جمعه یازدهم محرم مکرم که روزش روز فتح آن خسرو عالم 
افروزست» یکی از صلحاء مؤمنین درآن روضهُ عرش مکین خواب دیده که آنحضرت سلام‌الته علیه 
از ضریح مبارك بیرون آمده متوجه بیرون‌گشته آنشخص ازآن حضرت سئوال کرده که یامولا 
بکجا بیروی جواب فرموده‌اند که بجام بمدد ماهماسب می روم صدق یابن رسول‌انته. القصه که 
درآنروز.... ۱ 

ص ٥‏ ۸ ۱ س ۱ ۲: سپا هی اس ت که د رآن‌آب اخضرگشته عیان» اعنی روشنی اهل جهان. .. 

ص۸۹ ۱ س و : رسانید . شاه حمجاه ظفرپناه از آن جنگاه منصور و مژید مراجعت نمود 
ولشگر شکسته اوزبکان از قصب جام تا مروشاهجان جایی د رنگ نکردند وعجبتر ازآن وقایم آنکه 
بعد از فرار عبیدخان وقرار پادشاه آگاه که بنفس نفیس از بارگیر فلک سسیرفرودآمد . . . 

ص ۱ س ۲ وه شدند درآنوقت فارس میدان پردلی محمد سلطان تکلو شرف‌الدین 
اغلی از نواب عالی از پی تحقیق این اسر رخصت یافته قریب بمعسکر جانی‌بیک سلطان رفته 
دونفر . 

ص ۱۹۰ س ۱۳ و مشهد مقدس امام همام اباابرا هیم‌موسی الکاظم سلام اه عليه بسته 

ص ۱۹۰ س ۱ : ذکر آمدن عبید خان بخراسان 

ص ۱۹۰ س ,۲ : بجانب عراق از خراسان 

ص ٩۲‏ سم و : بخدمت نواب میرزایی وملازست جناب خانی ارسال نموده فرستاد 
ملک در وقت مناسب از بی بساط بوسی‌نواب میرزا ودست بوس خان ش وکت انتماسرافرازگشته 
وتحف وهدایایی که داشت آذرانید . 

ص ٩۳‏ ,س ۲ : پس از وقایم»چون‌شاه جمجاه نواب سام میرزا رابیخواست که بالطاف 
و استمالت مفتخر و سرافرازساخته نزد خود آورد غایتش بواسطه کثرت مخالفان و طغبان 





۱- سورهب , ايه ۱م ۲- سوره م آیه ۱۳۲ 
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ایشان در محل تعویق می‌افتاد همه روزه درفکر وخیال‌آن بودند. ایا شاهزاده سام میرزا پس از 
آن فتوحات وتیسیر عطلیات که م ذد کور شد به اشارت حسین خان‌شامل وکه لله‌ومدار عليه نواب 
میرزایی بود بصوب فارس وعراق در حرکت آمد ومترصد ورودالطاف شاهی‌بود.ذ کر مجملی از 
باقی احوال عبیدخان بدانعال . 

ص ۱۹۳ س ۲۱ ۰ رسانیدند که تصید که مولاناهلالی حهت خان عال ی گفته :رین 
مصرع که مصراع > زمغرب تا بمشرق رفت ویکشب د رمیان آید» قصدش اینست که چون‌شاه 
جمجاه بخراسان می‌آید خان راه فرار پیش می‌گیرد و بعضی ابیات آن قصیده‌اینست '.. . 

ص ۱۹۵ سس 6 شرح حالات واشعار مولانا در حلداول تذ کرةالشعرای‌عباسی در تلو 
شعرای خراسان رقم تحریر یافنه . وهم د رین سال شاه حمیده خصالمیر نعمت الله حلی را و 

ص ۹۰ ۱ سم سال شم از سلطنت آن حسرو اقلیم چهارم نوروز پارس تیل حمعه 
دهم رجب . 

ص ۵ ۱۹ س 9 ۲ : شيخ زین الدین علی عبد العالی‌قدس سره اثر اوقات رفیق شاه 
حمیده صفات بودند. جولان قلم در توحه شاه عالمیان بخراسان مرتبهُ ثانی وظفر براعداه بت پید 
ملک سنان. چون پادشاه آفاق از سالک عراق بدفع سلاطین اوزیکیه . .. 

ص۱۹۹ س٤‏ ۲ : پس ازآن قرار یافت که هریکث از خانان وسلاطین ایلچی ازجانب 
خود بخدمت شاه عالمیان فرستند. مجملی 1 

ص ٩۷‏ ۱س ع : چون این سخنان بسامع‌عزوجلال شاه عالمیان رسید بغایت شکفته 
وخوشحالگردید. 

ص ٩۷‏ ۱س ۱ ۱ : روی‌بامرای دولتخواه کرده‌گفت اوزیکان درین‌سرتبه بجنگ نمی‌آیند 
وبیانة با و ایشان جنگ واقع نخواهد شد چرا که داب‌سلاطین اوزیکیه نبوده کد... 

ص ب . ۷س ۱٩‏ ۶ مثل امرای زیکٹ و چکنی وسایر | کراد و امراء چینی و عربگیرلو و 


وساق . 

ص ۲ ۲ س ۱ عالم‌پناه خواجه مظفر صاحب ظفره کلکث زبان را بدعای شاه ملا 
یک سپاه‌گویا ساخت . 

ص‌و , ۲ سم ۱ ۾ موا کب داشت ومشاهده وملاحظه مینمودند . بعد از فراغ ازآنها 
مراجعت نمود . 

ص ۲۰۵ س و[ : به‌جوشیدن درآمدند. القصه که ازآن غوغا وفریاد وصداگوش 
عالمیان کرگشت . 


ص ۲۰۹ س ۱۳ ۽ ثناگشاده ابوسعیدخان که بزرگتر ایشان بو دگشوده 2 
ص 1۹ ۲ س ۲ ۷ ایلچی‌شاه کامگار عالم مدارظف رکردار ... 





۱- این قصیده در صفحه ع, متن چاپی آمده 


q4‏ خلاست‌العو اریخ 

ص ,۲۱ س ٩‏ : او را از بیابان مروگذرانیده بولایت سرخس و زورآباد رسانیده و 
مراجعت نمایند . 

ص ۲۱۲س ٤‏ ۲ : امیربیکٹ مشهور بمهرپسرزاده امیرزکریا کججی که سابقاً ذکراو 
شد متعلق ساخت ووزارت نواب میرزایی بمرحومی خواجه شجاع الدین محمود شیرازی شفقت 
فرسود ند . 

ص ۲۱۳ س و ؛ سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم اعلیحضرت . 

ص ۲۱ س ع: جوان‌بودند حسین خان‌با آنکه چندانی برسر اوجمم نبودند خودرا. .. 

صع۲۱ س ۸: درگذشت اما راقم از بعضی غازیان صحیح القول که درآن مع رکه 
بودند شنیدم که قراعلی ذوالقدر ... 

ص٤ ١‏ سر ۱ ؛ علیهماالصلوة والسلام در ولایت گرسرودميانة تکلو وسایر اویماقات 
جنگ شده » درین اثنا ینچی اغلی ... 

ص و ۱ ۲ س س ایشان را با کدوك علی وقصاب‌اغل ی که محبوس بود بدرگاه عالم 
پناه فرستاد . 

ص ۵ ۲۱ س ۸ : و آوردن رومیان بهآذربایجان. 

ص ۲۱۷ س : برسریرسلطنت بلاد هند نشسته تمامی ادرا وسرداران بلاد هندوجغتای 
دست بيعت وتبعیت"به‌آن خسرو پاك اعتقتاد دادند وآن پادشاه عدالت نهادنیکو اعتقاد مضمون 
هما یون« الولدالرشید یقتدی‌بابائه» راوجههُ همت بلند ومنظور نظر بی‌گزند ساخته خدام درگاه 
سلاطین پناه بنای نصفت ورأفت در بسیط زین هند نهادند. سال هشتم از سلطنت آن خسرو 
باترحم نوروز لوی‌ثیل روز شنبه م شعبان‌المعظم مطابق ثمان‌وثلئین وتسعمائه هجریه. شاه‌جمحاه 
ستاره سپاه نوروز این‌سال بعیش وکامرانی وفتح وشادمانی در آذ ربایجان‌گذرانیده» سابقاً م ذکور 
شد اولامه ... 

ص ۲۱٩‏ س۷ درآمده بود دری‌گرانمایه برسنصهٌ ظهور بی‌قصور و کسور بل از سرتا 
قدم همه نور جلوه‌گرگردید ود یدۀ انتظارمنتظران مشتاق از دیدار مسرت آثار آن یگان آفاق 
فروغ موفور دیده خروش تهنیت بگوش سا کنان سموات رسید. سلکی در صورت بشر قدم‌سعادت 
اثر برعرصهگیتی نهاد. شاه جمحاه اورا نذر حضرت صاحب‌الزمان وخلیفةالرحمن عليه صلوات 
من انقه الملک المنان نموده حلق علامی آن حضرت را درگوش کشید. شعر : 

جهان گشت آباد از فرشاهی براوج خلافت درخشيد باهی 

چه ماهی که خورشید باخیل انحم بود حضرتش را محقر سپاهی 
چون فرزند اول ونذر حضرت صاحب‌الامر بود خانان نامدار وایرا» عالیمقدار وصدورعظام و 
وزرای ذوی‌الاحترام وسایر ملازمان درگاه سپهراحتشام نقود نابحدود از اییض واحمرود روگوهر 
نثار مهدعالیش نمودند وآن سولد هدایت مسعود مکنی به ابوالغا زی‌ومسمی به‌سلطان‌محمدسا ختند 
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وچند قابل قابل ومرضعهٌُ شیرین شمایل جوت ارضاع آن جوهر نفاع تعیین فرسودند. اماازبی 
دفع عين الکمال که لمعه‌ای از انوار نورحدقدٌ مازاع البصرو ...عليه من الصلوة ازكيها دلیلی 
است روشن بر وقوع مدفوع ان‌العین حق » خبر کلفت اثر آمدن عبیدخان و محاصره نمودن 
دارالسلطنة هراة ودشواری‌وتعب محصوران آن دیار معروض شاه کامکا رگردید,گفتار در آمدن 

ص ۲۲ ۲س و ۱ وشعبان مطابق تسم وثلائین وتسعمایه در دارالسلطنة تبریزگذرانیدند 
در اول بهار آن روزگار قمش اغلان... 

ص م۲۲ س ۲۰ ۽ در چهارد هم ماه ربیع الاول سنه اربعین وتسعمایه ازظاهرهرات 

ص ۲۲ س س و کرج ساوخ بلاغ 

ص ۵ ۲۲ سب :آبدند چون هفت ماه‌ونیم آن‌خسرو واجب التکريم‌برین نهج کهىذ کور 
شد اوقات‌فرخنده سمات در دارالسلطنة هرات بگذرا [ندند] ایالت آنجا رابدستور ی که بشاهزاده 
بهرام میرزا تفویض کرده بود بژاهزاده سلعنت انتماسام میرزا که برادر حقیقی اوست مفوض 
ساخت وآغزیوارخان شاملو را که بوفور مردانگی‌ودلاوری از سایر امرای آستان جلادتگستری 
نسبت امتیاز داشت لله آنحضرت ساخت وسرانجام ملک ومال را بوی ارزانی داشت و پس از 
فراغ از امور بملکت خراسان در هفنم‌باه صفر ساهُ احدی و اربعین وتسعمایه ازموضع پل سالان 
که د ریک فرسخی شهر بندهراة واقم اس ت کوچ کرده بصوب مشهد مقدسعلی در حر کت‌آمد 
پس از سودن جبین برخاك آستان آن روضه مبین و آن سده عرش قرین بخاطر فاترگذراندند که 
بطریقی که مغفرت‌پناه مير سیدمحمد پیشنما زکه از علما وفضلاء جبل عامل بوده ودر اردوی 
همایون بامرپیشنمازی اشتغال داشت خواب دیده بود که‌آن اعلیحضرت سپهر منزلت د رآن‌روضة 
مقدسة عرش مرتبه از جمیع منا هی‌توبه فرموده و به همان قاعده درآن روضه مقدسه منوره مکد 
بقسم وایمان توپه نمودند. 

ص ۲ جس م:: درین اثناخبر آمدن‌ابراهيم پاشا وزیر اعطم سنطان سلیمان خواندگار 
پادشاه ممالک روم بدارالسلطنة تبریز و رفتن اولامه‌سلطان تکلو برسر شرف‌خان کرد به بلدۀ شرف 
خان مذ گور در دارالسلعلنة هراة بسایع عزوجلال رسید. چون پادشاه جمحاه درپانزد هم شهر 
ذی‌حجه بداعیۂ یورش بلخ از دارالسلعنه بیرون آسده» قریب چهل روز در سوضم النگ‌نشین توقف 
کرده بواسطه خبر رومیان فسخ آن عزیهت نموده چنانچه مذ کورگشت دراه صفر... 

ص ۲۲۹ س ۱۰ : خوارزم بودخودرا پبای اعلیحضرت سيهر منزلت انداخنه حضرت 
امام ضاسن امن صلوات‌الته علیه را شفیع گناهان خودگردانید. شاه دين پناه قلم عفو برجریده 
کناهان وی کشیده اورا در سلکک... 

ص ۷ ٣‏ ۳ س بم : آن +سرو نوروز یونت‌ئیل چهارشنبه ه ۲ شهر شعبان مطابقسنۀ 
. ۶ . شاه عالمیان نوروز این‌سال در خراسان کرده بعد از استماع خبر رومیه شومیه بدارالہلطدۀ 


تبریز منوحه عراق شدند ومنتشاسلطان را بااغلال... 


۹:۹ خلاصفالتو اريخ 

ص م ۲۲ س پ روانة ابهر شده ازعقب سبرزاها وامرا بآذزبایجان متوحهگشتند.ایراد 
شمهدای. . 

ص ۲۳۱ س ۸: موسی‌سلطان حا کم دارااسلطة تبریز بمجرد استماع توجه آن‌سلطان 
سلیمان مکاله ,.. 

ص ۲۳۲ س ۱۷و که ..... برجنگ س رکوج منع کرد وگذاش ت که رومیه عرابها را 
آراستندوآن شکست بشومی دلیری‌او واقع شد. دیگر آنکه حضرت حق سجانه وتعالی امر فرسوده 
که یک مسلمان از د وکافر فرار تکند. 

ص ۲۳ سس ۹ + چاره ماسا زکه بی‌چاره‌ایم گرننوازی به که رو آوریم 

ص ۲۳۵س ٩‏ توقف فرمود» بعدازآن برسر قلعث وان رفتند از قورچي یکهزاروچهار 
صد کس در رکاب ظفرانتساب بودند ابراء وملازمان خود بهفت هشت هزار نمیرسید ازآنجمله 
سیصدوپنجاه تتمه‌نا هزا رکس بلازبان. ابرا قلعه وان را حصا رکردند ویورش انداختند . 

ص۹ م س ۱ : او را پر خوانده. امراء مذ کور چون بسه‌ادت مجالست مجلس بهشت 
آئین سرافراز شدند حکایت م ذ کور را عرض نمودند . 

ص۳۹ ۲ س م قشلاق‌آن سال در صحاری وییابان بپایان رسید اما خواندگار قشلاق 
در بغداد نمود. محمدخان شرف‌الدین‌اعلی تکلو حا کم آنجا حسب‌الامر همایون‌اعلی‌بغداد را 
انداخته جمیع ذخیره وآذوقه که داشت در شطاندااخت واز راه حویزه ویصره متوجه د رگاهعلایق 
پناه شاه جمجاه‌گشت". 

۱ ص ۳ س ع : مذ کور شد و ایضاً از اقوال‌وانعالش روایح نفاق و خلاف مستقمگشته 
همواره آثار آن برضمیر آفتاب تأثیر ظاهر شده بود ومقارن آن حسنآقا ملازم او به‌رض اشرف 
رسانید که عنقریب وی سالک طریق عناد می‌گردد . بناء علی‌تلکه‌الجهات آن خرو خجسته 
صفات قصدوی را با بعضی از محرمان ومقربان درمیان نهاده در وقتی که آن حال‌تباه.... 

ص۲۳۹ س ۱ : میرغیاث‌الدین محمود ومیرشمس الدین محمد که وزير خورد دیوان 
ووزیر خان بودند به‌حسن بیک یوزباشی استاجلوگیرانیده مقید وسأخوذگشتند ومال‌واسباب‌وجهات 
ایشان وآن سلسله علیه ازخویشان ومتابعان تمامی‌بس ر کار خاصه واصلگشت سوای املاکی 
که در دارابجرد وولایت فارس وقف عتبات عالیات سدره مرتبات کرده بودند وهم درآن ایام 
سه براد ر رابقلعةالنجق که در متانت وحعانت از قلعذگردون افزون بود ومانندش از دایرففرضش 
عقل بیرون» فصیلش با فلک‌البروج توامان وخندق عمیقش باگاو زسین همعنان: نظم: 

کسی گرشدی چرخ را بر زیر فصیلش ز دورآبدی درنظر 

از آن سهمگین خندق پر سنیز خلاو بلا خندق و خاك ریز 





,- دراین قسمت تاعنوان : «سال یازدهم از فرمانفرمای ی آن خسروغازی(صفحه | ء ۲ 
متن چاپی)» این نسخه مطالب را باتقدم وتأخر آورده است. 


اختلافات نسخه" برلن fv‏ 


رحل تا شود بر درش باسبان کند طوبی ود ره را نردبان 
یکی سنگ از آن قلع باشکوه در افتاده و گشته فیروزکوه 
برده و بجنوس ساخنند و میرعنایت جوزانی عم سرحوم‌میرزا عطاء ایت ا 


ص۲۳۹ س ۽ ۾ سحرباجا بت «یاایتها النفس المعلمثنة» ' بنعم روح وریحان رسیدواطاعت 
اسر« ارجعی‌الی‌ربکد. راضية مرضیة»" کرده وبفردوس جنان شتافت ودر پس پشت ضریح مبارك 
در خارح رو سطهره در رواق وایوان جره بزرگ فولادی مخفی وسدفو نگذت‌وحکمت,گویا 
در همین بود که درهمان ایام عراق عرب بدست رومیه درآمد «مقتدای شیعه » «وافق تاریخ 
است ویکی ار فضلاء عصر چنین درسلک نظم درآورد ٤‏ رباعی ۰ 


تاريخ وفات او چو جستم زخرد گنتا که بجوز «قتدای شیعه» 


حضرت شیخ رحمةانته‌علیه از کرك وح‌جبل عامل بوده ... 

ص پم ۲س ۱ : بظهور آورد ودر اندك زمانی املالك و رقبات و زراعات ونخیلات در 
بصره وحله ورساحیه بهم رسانید وحقوق حضرت شیخ غفران‌پناه برین مذ هب و کتب اامیه که 
نایاب شده بود وبرشیعیان بسیارست» همچنانکه سابقاً شرف ذ کریافت که شاه جثت بارگاه‌رضوان 
جایگاه ابوالبقاشاه‌اسمعیل انا رانته برهانوغفرذنبه وعطرینسیم الرحمه ترابه که تسخیردارال. له 
بغداد فرمودند آنحضرت را تقویت وتمشیت کرده لوازم اطاعت شرع اطهروانقیاد احکام واوامر 
ملت بطهر نمودند.آنحضرت پانزدسال در زبان دولت‌آن اعایحضرت حنت منزلت وده سالد 
زمان شاه ثریا رفعت فردوس بارگاه چه در نجف اشرف وچه در عراق وخراسان وآذربایجان ودر 
بعضی اسفار همراه اردوی‌همایون بنشر احادیت و تألیف وتصنیف ود رس وفتوی اشتغال د اشتند . 

ص ٣۳۷‏ س ۲: خدام‌آن شيخ رفیع مقام بالتمام ابلاك واسپاب‌وجهاتی که در مدت 
مسطور بیمن شفقت پادشاهان عالمیان اندوخته‌بودگذاشته نقل بعراق‌وخراسان نمودند و از نوادر 
اتغاقات فوت میرنعمذالته حلی است . 

ص ۷۳ س ب : منوب بحضرت خاسس آل عباسیدالشهدا صلوات‌الته عليه است 
میخواندند. 

ص ۲۳۹ س ۱۲ : شرح حالات مولانا در تذكرة‌الشعرا مسطو ر گشته , 

ص م۲ س ب : گردانیده مفصل این مجملآنکه درآن اوا ن که حسین خان شاسلو 
در ملازست نواب سام‌سیرزا از ولایت سجستان بصوب سه‌الک عراق وآذ ربا یجان رفته» بتفبیل 
عتبهُعییه شاهی‌از اسرارسعادتآگاهی‌تصور نمود ود رسک خدام‌درگاه سلاطین پناه انتظام یافت 
خسرو ستوده صفات او را مشمول‌الطاف وعنایات بیغایات گردانید چنانچه سبقذ کر یافت . مدت 
سه سال وی بعد از جوهه‌سلطان برسنند امیرالاسرایی تمکین یافت. اگرچه درآن زان اختیارو 

7 ا ا ۳ 


ر -سوره وم آیه پم ۲- سوره ٩‏ ۸ ايه ۲۸ 


۹4۸ خلا صة انو ری 
اقتدار پادشاه کامکار زیاده‌گردید چه حسین خان مانند جوهه‌سلطان خیال استقلال نداشت اما 
بنا برترك ادبی که از مردم وی در انداختن‌آن دو تیر واقع شده بود حضرت شاه را ضمتاً به 
مشارالیه فی‌الجمله انحراف مزاجی بود بمرور ایام بعضی از امور قبیحه‌علاوة آن انحراف گرد يده 
خصوصاً عمل شنیع پاشتن قرا وداغل ساختن زهر درشيشه شراب خاصه چنانچه م ذکور شد. 
وایضاً از اقوال وافعالش روایح نفاق‌وخلاف مستقمگشته همواره آثار آن برضمیر آفتاب تأثیر 
ظاهر شده بود وبقارن آن»حسین آقا لازم او به‌رض اشرف رسانید که عنقریب وی الک طویق 
عناد بیگردد. بناعلی تلک‌الجهات» آن خرو خجسته صفات قصد وی را با بعضی از محرسان‌و 
مقربان درسیان نهاده در وقتی که آن حال تباه در درون خرگاه در مجلس شاه فارخ البال نشسته 
بود نواب‌القاس‌سیرزا وسوندوك قورچی افشار وبعضی از تیغ بندان در پشت‌وی ایستاده پادشاه 
عاقبت محمود اشارت فرمود که اورا درشمشیرگرفته پاره پاره کردند سر اورا قتبراغلی. برسر نیزه 
کرده در اردو ی کیهان [پوی] گردانیده قشون اورا بنواب ابوالفتح بهرام‌سیرزا کشورگشادادند, 
احمدبیک نو رکمال که از وزارت حسین‌خان بوزارت اعظم سرافراز شده بود با برادرانش مير 
غیاث‌الدین محمود ومیر شمس‌الدین محمد که وزیرخوردد یوان ووزیرخان بودند به‌حسن بیکث 
یوزباشی استاجلوگیرانیدسقید ومأخوذگشتند وسال واسباب وجماعت ایشان وآن سلسلة عليه 
از خویشان‌ومتابعان تمامی بس رکار خاصه واص لگشت سوای اماک ی که در دارابجرد وولایت 
فارس وقف عتبات عالیات سدره مرتبات کرده بودند. وهم دراین‌ايام آن سه برادررا بقلعالنجق 
که در متانت وحصانت از قلعُگردون افزون بود ومانندش ازدائره فرض‌وعقل بیرون» فصیلش 
با فلک‌البروج توامان وخندق عمیقش باگاو زسین همعنان » نظم : 

کسی گرشدی چرخ را بر زبر فصیلش ز دور آبدی در نظر 


از این سهمگین خندق پرستیز خلاء وملا خندق و خاك ریز 
ز حل تاشود بردرش پاسبان کشد طوبی و سدره را نرد بان 


یکی سنك از این قلع باشکوه در افتاده و گشته فيرو زکوه' 
برده محبوس ساغنند ومیرعنا یت خورانی عم مرحوم بیرزا عطاءانته و خواحه معین الدین علی 
ولد قاضی میرحسین عبدی یزدی در عوض ایشان وزير دیوان اعلی شد. القصه چون این قضیه 
در دارالسلطنة هراة بسمع‌سام‌سیرزا وآغزیوارخان رسید» بتوهم آنکه آنچه بحسین‌خان رسیده 
شاید بایشان نیز برسد» چه بعد از دورسشخان للگی سام‌میرزا تعلق بوی داشت - چنانچه سبق 
ذ کر یافت ‏ و ایضاً دختر مشارالیه درحبالۀٌ نکاح نواب‌سیرزا در آمده وحسین‌خان وآغزیوارغان 
از یک طایفه بوده آغزیوارخان تربیت یافته حسین خان بود ودر اثناء این وقایع پاشتن قرا که 
اين همه ناخوشیها که متفرع برخبائت ذات وی بود از ماوراء‌النهرگریخته بیلدة هرات نزد 
سیرزا وآغزیوار آمده وایشان را افلال کرده از مخالفت نسبت بولی نعمت مبالغه تمام کرد و 


ا بخشی از این واقعه در دو حای تیربخه تکرار شده است 


اختاهفات ضحخه" برلن 4¢ 
ایشان رقبه از ربق تبعیت واطاعت نواب‌شاه بیرون آووده برس رکب لستقلال وضلال سوار شندند 
وسالکك سبیل‌علیل کفران نعمتگذته از مراحل سلاست درگذشتند واپن قضایا در شهورسنۀ 
احدی واربمین وتسعمائه روی نموده در پانزدهم شهر شعبان سنه مذ کوره شاهزادهٌ عالیمقدار 
به استصولب آغزیوارغان ات رکان متروك وسپاهیان مغلوك مانند-خلیفه سلطال‌سیرآخور ومحمود 
ہیک را از پی حراست‌گذاشته بصوب مقصد نهضت نمودند واز شنایع اموری . 

ص عم س و ؛ + سال یازد هم از فرمان‌فرسایی‌آن خسروغازی برسری رکشورگشایی . 
نوروز قویئیل هفتم رسضان‌المبارك مطابق احدی واربعین وتسه‌مائه در سملکت آذربایجان 
نوروز فرسودند. . ۱ 

ص ۲۳ س ‏ ۲ + رفنند. شعر : 


اگر باد گردد بگاه گریز بود آسمان برسرش فتنه ریز 
کسی راکه برگشت ووز از قضا بکوشش نیابد حلاص از بلا ' 
رایات نصرت آیات ,. 


ص ٤٤‏ ۲ س ۲۲ ۾ صفات وی درتذ کرةالشعرا ابراد یافته واین رباعی... 

ص ۲٤۷‏ س۳: دیگر از قبایح اعمال‌وفصایح افعال او اینکه بر کس ی که در امری. .. 

ص ۷٤م‏ س 6 ۱ : غافل ازمضمون این حدیث که « الملک یبقی‌مع الکفرولاییقی 
مع الظلم». بتعاقب آن چون عبیدخان برین وقایع متنوع ... 

ص بو ۲ س ع ‏ : جدا کردند. صوفیان خلیفه اصلش از سیواس بود چندسال درخراسان 
حکومست کردچها رهزار وهشتصداوزبک را درجنگ بقتل آورده بود. در روز دوشنبه وسه‌شنبه‌و 
جمعه دوازده من حلوای قند وچهل‌من‌عسل ودویستکله‌قند ودوازده‌گوسفند مع یراق ودوهزار 
دینار زر در راه دوازده‌امام‌صرف سی کرد .عليه الرحمةمن الته‌الاحد .گفتاد ر در ذ کراحوال سام‌میرژا 
وآغزیوارخان . 

ص٥‏ س ۵ : توآنی حتاوٹم حتاو کفیبه شهیدا, وبولای‌علی اعلا وب رعزیز نواب 
کامیاب سپهر اعتلاکه تا رمق در بدن این .حتحن‌خواهد بود !زین خجالت وشرمندگی:سربالا 
چون توانم نمود. بیت : 

سرخجالت درویش ازآن بود درپیش که گر گناه ببخشند شرساری نیست 
اکنون انگشت نداست بدندان تاسف میگزم. اگر عاطفت شاه دین‌پناه شاسل‌این بیگنله‌گشته 
نقوش آنرا بزلال عفو بشویند قدم از سرساخته متوجه پایه سریراعلی میگردم:این‌هرضه داشت 
را با رئوس اهل نفاق‌ بد رگاه پادشاه آفاق ارسال نمود . وهم درین سال .قشلاق د ر دارالسنلطنۀ 
تبریز واقع شد , 

صع و۲ س خان‌افشار درسرحد کوه گیلویه برضمیر خورشید .نفام پرټو اند اخته بود 
ص ۲۵ س ع ‏ از عراق بصوب آذربایجان چون بندۀ سلطانیه . 
ص٤‏ ۳0 سم ؛ بپایه سریر اعلی‌بتقریب رسالت ود ر خوله.جرایم ملفرسطان خلاسي 


۱:۰ خلا صفا لعوار یخ 
یافته از جانب مهد علیاخانش خانم همشیره نواب‌اعلی آدده براحم خسروانه اختص اص یافت 

ص عه۲ س , ۲؛ سال دوازدهم از سلطنت آن مظهر امن وامان وگذرانیدن نوروز 

ص وه ۲ س » :که هیچکدام از آنهابیکدیگر اختلاط نکنند وحرف نزنند وآن‌لله 
و کل باشد ی 

ص به ۲ س  .‏ + آشکار ونگارنده بندگان با اضطرار قبل از آنکه . 

ص ۸ه ۲ سن ه ‏ باایشان این !ندیشه درمیان نداشتند . 

ص ۲ ۲ س ۲: نينديشيد. از صحیح القولی استماع افتاد که در آن اوقات در هراة هر 
روز به اشارت آن خان دوراز انصاف‌بیگزاف پنج‌شش کس بدعوی رفض باغواء جهال بل وکات 
بغیر حق در چارسوی‌هراة کشته ميشدند چه ازروستائیان بی‌دیانت وشهریان باخیانت ه رکس 
نسبت‌به کسی‌سوء مزاجی یا اعتقاد باجی‌داشت اوراگرفته نزد قاضی می‌بر د که این‌مرد در زمان 
سلطنت قزلباش‌سب صحابه کرده وبرائبات این دعوی دو شخص باطل حاهل را به‌ادای شهادت 
نزد قاضی می‌برد وقاضی‌مداهن خاین بی‌تفتیش حالگواهان وتحقیق عدالت ایشان درحالبقتل 
آن س لمان حکم کرده اورا کشان کشان بچهار سوق می‌بردند وبقتل می‌رساندند. وهم د رین سال 
مرحوبی مولانا اهلی شیرازی در شیراز فوت شد قبرش درجنب قبر غیب اللسان خواجه حافظ 
شیرازیست. شرح احوال وی در تذکرة الشعرا مسطورگردانيده, سال سیزدهم از سلطنت... 

ص ۹۹ ۲ س ب ۶ خادم‌باشی آستانة مقدسة منورٌ عرش درجهُ رضيهُ رضویه علی‌سا کنها 
السلام‌والتحیه ازا کابر سادات ماملکان مازندران بود همراه امراء عظام مثل شاهقلی خلينة 
ذوالقد ر مهردار وامیرسنطان روملو بقلعهُ طب سگیلکی مطلب نواب شاهزاده سام‌میرزا که بعد از 
وصول عرضه ورژس آن جم عگمره مضله عرق براد ری وکرم جبلی‌آن اعلیحضرت در جوش وح رکت 
آمده سید مذ کور وامراء مسطور بدانصوب رفته شا هزادۀ‌دورافتاده را بنوید مراحم بیدرپغ‌شاهانه 
امیدوار ساخته از قلعه بیرون آوردند وهمراه بدرگاه فلکث اشتباه رسانيدند, .شاهزادۀ مشارالیه 
بدستور برمدارج الطاف واعطاف شاهی رسید و الحمدتهاامجید. ودرآن زسستان ... 

ص ۲۹۹ س ۸ شب پنجشنبه بیست‌و کم شهر ذی‌حجةُ حجۀ مسطوره قرب بطلوع 
آفتاب نواب اسمعیل میرژا از علیاجناب سنطانم بوجود آمد. منهیان. .. 

ص و س و و گردید والحم‌دلله علی‌افضاله و قدرجم الحق‌الی مکانه تحریر قلم 
خجسته رتم در ذ کر تعویض سلطنت هرات بشاهزادة خجسته صفات ابوالغااب سلطال‌محمد 
میرزا وللگی محمدخان شرف‌الدین اغلی‌تکلو . 

ص پ۲۹ س و : نموده قرب یکسال در آنولایت سرگردان و بیسامان بود و مترصد 
لطائف غیبی ونزول بو کب همایون شاهی می‌بود. د رین اثنا خبررایات .. 

ص ۲۲ س با : سلطنت آن عزیزگشته خالق افلاك و انجم, 


اختلافات نخ“ بران :۹ 
ص ۲۷۲س .. ١‏ : رایات نصرت آیات بموضم هزار جریب که قریب بدارالسلطنهی ذکور 

است نزول‌اجلال فرموده قبۂ بارگاه خلایق‌پناه را فراشان چابکك دست درفسحت اقلیم چهارم 
برفاک نهم رسانیدند ود رهمین روز ایالت‌پناه محه‌دخان بااشراف و اعیان در رکاب سلطنتایاب 
شاهزاده عالمیان سلطانبحمدمیرزاکه در سن پنجسالگی بود اقبال مثال باستقبال پادشاه با 
استقلال شتافتندو در موضم‌مسطور بعزبساط‌بوسی اعزاز یافته درحریم لطف عمیم بار یافتندوروز 
دیگر به‌پیشواز پادشاه فریدون فرخواص وعوام بیرون آمده چشم برراه انتظار داشتند وآخر همین 
روزکه اول وقت طلوع نیر مراد بود خسر وکشورگیر بربارگیر فلک مسیر سوارگشته متوجه مقر 
دولت اثرگشت‌و خروش ارباب هوش وصوت اعیان صلاح نوش از فلکث اطلس درگذشت. القصه 
بدین و تیره مو کب ظفر مال بمست‌قر جلال یعنی باغ شهر تشریف آورده بسان جان درقالب 
مکان درآنده و روز دیگر بوقت شام بتماشای آئین بازار اراده نموده برشبدیز پرخیزنشسته براد ران 
نابدار وشاهزاده‌های عالیمقدار اعنی‌نواب سام میرزا والقاس‌میرزا ویهرام‌میرزا ومقربان سلطنت 
شعار وقورچیان ظفر آثار وایشک‌آقاسیان عاایمقدار ویساولان با اقتدار در جلو آن پادشاه‌عالممدار 
روان‌گشتند بی‌تکلفانه ببازار در آمدند وآن خسر وکامکار بریمین و یسار نظر فیض اثر انداخته 
برخصوصیات وتکلفات اختراعات پیشه‌وران و کارناههای صنعتگران‌حاضر میگردید وبزبان حال 
کلم تحسین القا فرسوده‌اصوات دعوات دعاگویان وجوش وخروش مخلصانبگوش هوش‌ساکنان 
آسمان میرسید و بدین طریق تاچهار سوق تشریف برده درآن مقام ازسمند خوش خرام فرودآمده 
برخت ی که درآن اوان از پی‌جدوس وبخت آن سلیمان مکان احداث نموده بودند نشسته براد ران 
وزمرۀ مقربان رانشانده بلوازم صحبت واستماع‌ساز وادوار خوانندگان خراسان مشغول فرمودو 
هنگام انتهای بزم پیشوایان اصناف و کلانتران | کناف را طلب داشته بنوازش پادشاهانه‌و 
تفقدات خسروانه شرفاختماص داده ودر بارةُ اهل ساز ومردم- خوش آواز انعامات بیفایت کرده 
ابواب فواید قوای وفعلی برروی ادانی واعالی بگشاد وچون نزد یک رسید که ساقی‌شب‌حریفان 
با طرب رامکیف خواب سرگران ساخته حامل دل از احمال خیال سبکک‌گرداند واصحاب‌نجلس 
رااز سریرگفتگوی‌فرود آورده در بستر استراحت خواباند» شاه عالم‌سدار با چشم خوابدار وسخت 
بیدار از بزمگه برخاسته بجانب باغ شه رکه دولتخانۀ مبارکه بود توجه نمود ویبازکردن 
آئین که موجب رفاهیت غنی وسسکین است حکم فرمود وپس از انقضاء اندلك زمانی از قرار آن 
پادشاه خیرمدار وتمهید بساط نصفت وعدالت‌و امنیت درساحت آن دیار بخاطر آفتاب مظاهر 
گذش تکه درآن زمستان اگر در ملک خراسان قشلا قکرده شود یمک ن که نقص وتشویش... 
ص پم س ۾ , : آمده درائناء راه شاه د ین پناه مکررآ گوش.هوش اورا بدرر تصایح 

مفضی بفلاح ولاّلی مواعظ موصل بصلاح تزئین داد. تفصیل این اجمال آنکه فرمو د کهمالکی 
الملک والملوك زمام مهام در قبضة اقتدار واختیار ما نهاده وفردال‌فرمایی ودارایی این بلادو 
اسصار بملازمان ماداده ویدانکه موقوف علیه‌بقای این نعمت عظمی وبناط دوام این عظلمتو 


qer‏ حلاصتائتواریخ 
دولت کبری رعایت جوانب رعایا واصلاح احوال کافة برایاست چه از متصدیان امور سلطنت 
هرآنکس که د رین مسا هله نمود باندلك زسانی قهرمان«وتنزع المیکممن تشاء»» ' اورا ازین منصب 
عزل کرد وهمچنین از عتکفان اشغال خلافت ‌هرآنکو در تمشی این مهم مسامحه تجویز فرمود 

بعد ازانقضای اندلك زمانی بحول «وتذل من تشله»»" او را از فراز اعزاز فرود آورد. نظم : 


کسزشاهان بغیر عدل نخواست آسمان و زسین ز عدل بپاست 
سنطنت خیمه‌ایبت بس موزون کش بود راستی و عدل ستون 
گر نباشد ستون خیم بجای یستون خیمه کی بود برپای 
یارب این خیمهٌ سعادتمند زین ستون تا بحشر باد بلند 


اکنون مراقدت و رعایت اهالی این مملکت را از وضیع و شریف وقوی وضعیف بتو حواله نمودم 
وحکومت وسزداری ايشان رامن حیث‌الاستقلال والانفرادبتو تفویض فرسودم بای د که ازیصل 
مهمات وقضای حاجات غایت نصفت و نهایت مروت مرعی داشته رضای حضر ت کردگا ر طالب 
و ازسخط منتقم جبارراعب‌باشی زنهار چنان مکن ی که تساهل تودر امور و تغافل تواز احوال 
مردم نزد یک ودور سوجب فتور وقصورمن گرد د« یوم یقوم الحساب» بسبب عمل ناصواب تو دابان 
عرض من ازحول دست من فرسوده شود « هذاساعهدناالیکك‌والمهدة فی‌الدارین علیکف»وجمع این 
بقدیات را محمدخان بسمع رضا اصغا نمود وعدالت جبلیش از فواید مفهویات سمت تضاعف 
یافت واز همان منزل رخصت حاصل کرد ... 

ص ۲۷۳ س ‏ : غضب‌الوالی شمشیر کشید سرش از تن جدا کرد. پس از آنجا 
کر 

ص ۲۷۳ س و و + نوربخشی که از | کابر سادات عراق بود وبمزید ملک ومال از 
سایر آکابر ممکات عراق در پیش بود شد . مجملی . . . 

ص٤‏ ب س ٩‏ ۱ ؛ تحویل نمود باوجود شدت سربا وزمستان بلادآذربایجان عازم تبریز 


نك 
ص وی س ع ‏ : برابری کرد . نظم : 
به سه سکندر درش توامان به برج فلکث باه‌اش هم‌عنان 
ز بالاش سنگی گرافتد بزیر عجب گر رسد تاقیامت بزیر 
و یدرم در دات کو ات یل کو کر طرف 
سياه ظفریار نصرت شعار لشستند در دامن آن حصار 


القصه قريب بدوسه ۹9 
ص ب با ۲س ٩‏ 2 لیکن ره سیخانه زآبادانی راهیست که کاسه میتوان‌داد بدست 


ب-سوره م آي ۲ ۲ سوه م آیه ۲ 


اختلافات نسخه" برلن :۹ 
ص ببس و ۱ : می‌نمود درآن شب سياه میاه آنجماع تگمراه از مرب تیغ وتیرجال 
و تن را فصل ووصل وفراق ووناق بود. شعر : 
احل را بجان آشنایی شده 
خواجه کلان که این صورت .. 


ميان تن و جان: جدایی شده 


ص ‏ بپ سم ۲: انداختند واورا براسبی چالق نشانیده لوای‌توجه . 

ص پاب سم ۱ ۶ شاهرخ بن‌سلطان‌فرخ کهدرآن زنان والی‌شروان بودقوت مقاوست. .. 

ص بب۲ س ب ‏ ج شیخ پادا رکه یکی از امرای آن دیار بود بضرب چماق... 

ص پب ۲ سم ؛ کامران میرزا ولد پادشاه مرحوم ظهیرالدین بایرمیرزا از بلادهند 
به‌حوالی قندهار آمد . 

ص ۲۷۸ س ‏ ۶ شوال مقرون بالفتوحات والاقبال مطابق خمس و اربعین وتسعمائه 

ص ٢۷۸‏ س ۸ : الم می‌رسانند لکمال الدین اسمعیل : 


بسا خاندانهای اهل قدیم 
که از اوج برجش بیکدست برد 
مساجد شده خندق بارکین 
سک مرده افتاده در موضعی 
چواوئاد درسجده افتاده است 
ابایا چو قندیل آویخته 
نه برطفل رحمت نه از پیرشرم 
درخت هنر همچو شاخ گوزن 


که بودش. عصای ستون متكا 


فکتدند تاگه بتحت‌الثرا 
منابر شده هیزم شوربا 
که بد جای پیشانی اولیا 
چو... گشته ستونها دو تا 
چو مجاده افکنده بحراپها 
رم اق و لهلرس خدا 
فرو سانده بی‌برگ و نشو و نما 


گرانمایه را کار در انحطاط فرومایه را پایه . در ارتقا 

بنابر آن فرمان واحب الاذعان عزاصدار یانته که القاس‌میرزا. .. 

ص ۲۷ س ۽ ۾ نظم : 
طیور وهم عمری برپریده 
زبرج آن کمند وهم کوناه 
بجنب او فلکث را اعتباری 


بدپوار فصیلش کی رسیده 
بود یک روزن از دیوارآن باه 
سحاب از خاك ریزآن غباری ^ 


جهان‌د رعرصف بومش ترابی فلکگ برخندقش کمتر حبابی 


در وکنجیگرفته ربع مسکون سرازیکک بزج اوب رکردگردون 
لشکر ظفر اثربرقلعه... 


ص ۲۲ سم : ودیگری از شعراکه از هر مصراعش تاریخ آن فتح بیرون می‌آمد . 
گفته واين ابیات از آنجاست. تصیده: 


وز ادب سدو‌نشینان فلکث ازبی هم فوج فوج آبده وصف زده د رصف تعال 


4٤‏ خلاصا لت و آریخ 
پاچنین عسکرواین جم ع کجاروی‌نهد که نه اقبال کند جانب او استقبال 
وجمعی دیگر این رباعیات را فرموده‌اند. رباعی: 


ای‌خسرود ین که‌ملک شاهی‌ازتست از گردش ماه تا بماهی از تست 
شروان چو مسخر توشد روم شکست وان نیز بتوفیق آلهی از تست 
رباعیه : 
بیغرد که بود از آفت دوران فرد دادش بهوا سپاه قتال تو گرد 
کسی فتح چنین نکرداین لطف خد است کین کرده وصد ازین د گر خواهد کرد 
و دیگری از فضلا چنی نگفتد: 
خورشید زمانه شاه طهماسب کش روی زنین مسخر آمد 
شروان بیکی اشاره او را در زیر نگین مسخر آمد 


پس از آن منشیان عطارد نشان ... 

ص ۲۲ س ٩‏ ۱ ؛ اقایم چهارمین گردید الحمدته الحمیدالمجید . ذ کراحوال شآمت مال 
خواجه محمد صالح بتکچی و بردن او بدرگاه عالم‌پناه و بتتل آمدن آن سرمایه فتن وتفصیل این 
واقعه آنکه درآن اوان که خواحه مظفر بتکچی... 

ص ۲۳ سه ۱ : بوده سراز ربق اطاعت ومتابعت بالکلیه برتافته جمعی ازسیاه‌پوشان 
را برسر خود جعع ساخته کس با پیشکش وتحنه بخوارزم نزد عمرغازی سلطان که والی ولایت 
خوارزم بود فرستاد واورا بمدد طلبید وخودرا درسلکك هواخواهان او منخرط ساخت . و الی 
خوارزم را هوای حکوهت ا.ترآباد در سرافتاده از احشام وصحرانشینان آن دشت وبیابان سپاه 
فراوان بهم آورده وجه استرآبادگردید. محمد صالح با سیاه‌پوشان از جنگل‌جرجان بیرون‌آمده 
به‌عمرغازی سلطان پیوست واستیلاوطغیان وی بمرتبه‌ای بو دکه صدرالدین.... 

ص ۸۳ ۲س ‏ : متمکنگشت و تب رکات لابق وتحفه‌های موافق بعمرغازی وسایر 
اوزبکان داد.عمرغازی حکومت آن دیار را بوی‌گذاشته روان خوارزم‌گردید. بعداز رفتن اوزیکان 
محمد صالح درولایت مسطور برمسند دارایی قرارگرنته بمضی از لوندان ... 

ص م۲ س ٩‏ ۶ مقیم گردید و با ایالت پناه محمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو بسر 
می‌برد و هم دراین سال شاه محمود کنجانی ۳ 

ص ۲۸۹ س ۸ : تتنبلچی که سردار آن کردان بود فرار نموده. .. 

ص ۲۸۹س ۾ 2۱ شریف شیرازی که د رآن‌اوان کلانتر شیراز بود اورا بمواعید ازقلعه... 

ص ۲۸۹ س٤‏ ۲ ۾ رسیده بود چه که تا جلو بیگم بطریق زمان شاه صاحبتران فردوس 
بکان سلوك می کرد .وخواتون حرم محترم بود وسایر شاهزاده‌ها در سفرةٌ او طعام نمیخوردند 
بنابراین اورا در تبریزگذاشته سایر اهل حرم را همراه بردند و چون طاعون برطرف شد و شاه 
دین‌پناه باز به تبریز فرسودند ایت‌بیکه رکه یکی از خدستکاران اهل حرم بود او را برروی 


اختلافات نسخه" برلن 7 
تا جلوییگم انداخته بیکم را از حرم اخراج فرسودند وحکم شد که اورا بشیراز برده بقیۀ عمردر 
آنجا سا کن باشد . مشارالیها را برشترلو کی و کجاوه پوشی از نمدبوربار کرده بشیراز رسانیدند 
چون بشیراز داخل شد رحلت نمود ودر سزار متبرك بی‌بی‌دختران که در شهربند شیراز واقع است 
مدفون‌گشت. اسم وی‌بیگی‌بیگم است بنت‌سهمادینبیکث بن‌حمزه‌بیکه‌ین بکتاش بیکك موصلوو 
آباواجداد او از اعاظم امراءه حسن پادشاه بوده‌اند واز آثار خیرات ومبرات آن خیره» قریه‌حستاباد 
ابوالهء‌راباد ری است 

ص ,۲۹۰ س  »‏ ؛ موحبت آثار نموده ومحصولات آن رقبات نیز همچنان جاریست‌د یکر 
عما رتگندد عالیست ».. 

ص ۷۹۰ س بو ۾ موسوسمت به‌جنت سرا در دارالارشاد اردبیل در جنب... 

ص ۲۹۰ س و و نیاءه عفی‌انته عنهاوتجاوز عن تقصیراتها, ذ کرانتقال عبیدخان 

ص ۲۹۰ س ۱۹ : چون ظلم و تعدی وستم عبیدخان اوزیکف در مالک باوراءالنهر 
و ت رکستان و خراسان امتداد تمام یافت ومدت سی سال بعد از شاییک‌خان عم پدرش در 
خراسان وماوراء‌اللهر وت رکستان دست‌وپازد اما بجایی نرسانید وساعتی برمسند دارایی مملکتی 
نیاراید وهميشه در غم وغصه و دزدی وحرامی‌گری اوقات مصروف داشتی ودر اواخرعمرو 
زندگانی بدردوبلای آنشکگرفتارگشت چنانچه پاهای او از حس‌وح رکت افتاده دوتخته چوپ ` 
برپاهای او بسته بردوال رکاب محکم نموده بودند. باوجود آن حالت هميشه ایلغارا ټکودی 

تفصیل این واتعه آنکه بعدازفرار مشارالیه... 

ص ۲۹۲ س ۲۷ : خان عالیشان ازین مزده سفید انواع بهجت وسرور نموده اعالی 

و ادانی را از استماع این واقعة نافعه مسرت بی‌غایت عارض شده مخبر را بخلاع فاخره و نقود. 
متکاثره خوشحال و مرفه‌گردانید و درساعت کیفیت را عرضه داشت نموده مصحوب یکی از 
آقایان خود بدرگاه عالم‌پناه فرستاد ومنهیان ملاء‌اعلی.... 

ص ۲۹ س 2۱۵ انداختند. نظم ۰ 

یکی رفته بر خال ریز از شتاب بدین‌سان که بر آسمان آفتاب 

بدست دگر نردبان برده پیش کهبربرج‌خاکی نهد پای‌خویش 

بهم کو و دریا بجنگك آمده ‏ جهان‌زان خصومت به‌تنگ آمده 
ازصولت غازیال عضنفرصولت ... ۱ 

ص٤ ٩‏ ۲س ٩‏ ۱: در جبل بود پیشنهاد وجههُ همت تبخیر نهمت‌گردائیدند وفی‌الواقع 
آن کوه باشکوه باقلٌ سبهردواردعوی همسری وباقمه قصر این نیلی‌حصا رمناقشه پرابری مینمود 

نظم: 

چ هکوه یکه روئین تن وسخت سر ز روز فروباندگی سخت‌تر 
در انتد کلاه ازسر مهر و ماه کند گر ببالاش گاهی نگاه 


که خلاصةالعوار بخ 


. ز بالا چو نخجیرش آید بهآب خورد آب از چشمه آفتاب 
بزش از فلکت . سبزه دلیذیز ببزعالۀ آسمان داده شیر 
" عقابش کند صید مرغ فلکث بود آشیانش فراز ملک 
ستاره بر اطراف پیرامنش درخشنده‌چون لاله‌در دامنش 
در آن‌ستگلاخ آن‌دد ان کرده جای وطتگاه گبران مردم ربای 


سا کرگردون مآثرجاهای حصین‌وسواضع ارضین آن کوه را جبراً قهراً مسخرگردانیدند و جمعی 
کثیر ا رکفار فجار را در مضایق ومعاقل جبل بقتل آوردند وبنیاد ثبات آن مشر کانرا بباد حملۀ 
آتش آهنگ متزلزل ساختند وبقیةالسیف آن مسخاذیل‌چون جراد منتشر بادیهُ هاوی هگر یختند. 
شاه دین پناه بقصد ونیت جهاد بمقتضی«قاتلواالمش ر کین کافة» ۱ نا بکنار آب رفته لواصات‌گرجی 
که حا کم نصفگرجستان بود فرا رکرده خود را بکوههای سخت وبیشه‌های پردرخت انداخته 
نهان شد . 

ص ٩ ٤‏ سم م : درین سال بعضی از امرا ثل حسینخان سلطان روملو و پیر سلطان 
خلیفه وشاه‌علی‌سلطان استاجلوواحمدبیکک ت رکمان بافوچی از بهاد ران حسب الفرمان قضا جریان 
متوجه رستمدار شدند وح اکم آن ولایتملک جهانگیرین سل کاوس به‌اتفاق رستمداریان پناه 
مقلع لاریجان برده عساکر قرلباش از روی پرخاش بقلعه جنگ انداختند. ترکان با جمعی‌از 

دلاوران بدروازةٌ حصار در آمدند رستمداریان نخجیروار ستفرق‌گرد ړدند. ملک جهانگیر از خوف 
حسام جنود عالم‌گیر امان طلبید. درآن اثنا ... 

ص٤ ٩‏ سمس ۰۳ د رین اثنا پیرسلطان خلیفه که سردار آن سپاه بود ا زکمال عقل‌ودانش 
درباغی که در حوالی قلعه بود درآمده بردرخت [هلویی] صعود کرده [هلویی] میخورد 
اتفاقاً بمدد احمدیی که بدرون حصار رفته بود رسید. رستمداریان‌چون امردی پیرسلطان‌خلیفه 
را مشاهدهکردند برسر احم‌دبیک ریختند وبزخم تبرزین احمدبیک را با جمعی‌از ملازمان بقتل 
آوردند. پیرسلطان خلیفه ازغایت خوف مراجعت نمود. سال هژدهم از سلطنت آن[برگزیده] 
خالق افلاك وانجم نزروز پارس یل شنبه ٤‏ ۽ ذی‌قعدهُ سنه مع و شاه جمجاه نوروز این سال در 
دارالسلطنه تبریز عشرت و کامرانی نموده در اول بها رکه آوازةٌ لشگر ربیع در عالم افتاد وسپاه 

گیاه وسبزه در حرکت آمد رایت صرت آیت آن اعلیحضرت به‌یبلاق او جان درحرکت آمده از 

آنجا بجانب سهند فرمودند ودرآن منزل 'واب‌القاس میرزا.... 

ص ٩۵‏ ۲ سم سال نوزدهم ازکشورگشایی آن خسرو اقلیم چهارم پنجم ذی‌حجه. 
نوروز توشقان‌ثیل ٩‏ 9. درین سال شاه خجسته حضال ... 

صه ٩‏ ۲س ع: درین سال سادات اسکویه از درجه اختیار ونظر اعتبار ساقطگشته از 


- سوره و آیه م (به تیاس قرآن مجید تصحیح شد) 


اخحتلافات نسخه" برلن باه ٩‏ 
سناصب‌معزول واز بودن دراردوی همایون ممنوع گشته.مجملی ازین مفعمل آنکه‌ساد ات‌سذ کوره 
که از قریۂ اسکویۂ دارالسلطنه.تبریز بودند چهار برادر » امیرصدرالدین‌بحمد و امیر نظام الدین 
احمد و امیر قمرالدین محمود و امیر ابومحامد لعف‌اله. جد ايشان امیرابوالتاسم از سادات عالی 
درجات چینی بوده وجامع جمیع سعاد اتگذته سلاطین سابته پیوسته تعظیمات وتکریمایت او 
بینموده‌اند. اولاد مذ کوره بوساطت قاضی جهان که ایشان را برغم تقرب دیگران پیش کشیده 
وراه‌داد چنانچه سابقاً شرف صدور یاف تکار ایشان سرتبه مرتبه ا زکلیدداری کتابخانه درخدمت 
بندگان اشرف مدارالیه امور سلطنت وپادشاهی وصاحب تدییر امور ملک ومملکلت وجهانبانی 
بودند تقرب ومحرمیت ایشان در ملازمت شاه عالمیان برسبیل حقیقت بودند واز ماعدای ایشان 
برسبیل مجاز بودند. القصه خابه دبیر فلکک‌اثیر برصنحه زرنشان مهرمنیر قدم‌دروادی تحريرنهاده 
ودست صانع قدسی اوراق لاجوردی سپهرمستدیر را بنقوش ثواقب کوا کب آراسته هیچ فردی 
از افراد انسائی را بدین تقرب و عزت در خدمت پادشاهان وملوك ندیده در حریم حرم خاصن 
بدینگونه محرم واختصاص نشنید وتقریبات ایشان رامنشیان عطاردنشان بدین عبارت درسناشیر 
وفرامین واجب الاذغان در می‌آوردند وهذاعبارته: «حضراةولاة ممالکك هدایت صواحب‌سساند 
عزت و سطوة عصام‌دولت امره قوام ملت زاهره جوامع مجامع الکمالاتالصوریه والمعنویهذوی- 
النفوس المقدسة القدسیه » اولی‌القلوبالمتألمة ال ز کية القدوسیه » صد رالمسندالملةالزاهره والائمة 
الباهره» سراجالامعا السماءالتفابة والافاده والهدایه و نظام بالناظم الخلق ومعالم الخلق والنجابة 
والافاضة والمعالی‌والدین احمداوقمراً منیراً وبد رمستنیرالفلکک‌الولایه وشمسالسماءالاعالی‌واریاب 
الاقبالو نجماً مضيأفى بروج السعاد ةوالاجلال محموداً و شرفاًلشرفات‌الدرجات‌السادات العظما و 
صدقاً... و النجبا بالبينة القیمه والحجةالواضحه لطف‌اللعیا و ارباب فض ل كما لکه دیوا نکیوان 
رتبت جاه و منزاتشان بکتابۂ وافی هدایت « اولوالعلم درجات » آراسته. برآستانة رفیعشان سر 
مباهات وافتخارگذاشته بود واصحاب جاه وجلال که صحایف احوال ایشان بنقوش کریمه ۰ 
«وفضلنا هم عل ی کثیرسمن خلقنا تفضیاا ۱» پیراسته وغاشیه اطاعت وفرسانبرداری‌ایشان را برجان 
دوش برسیداشتند» شاه کامیاب ابواب‌انامات وتفتدات برایشان مفتوح داشته بهیچ چیز باایشان 
مضایقه نمی‌فرمودند وهر اراد ۀ که آن جماعت میکردند بلاتوقف بحصول موصول میشد ودر 
هنگام سواری اگر یکی از آن چهار شخص‌ظا هر نبود آنقدر برسراسب توقف میفرمود که اومی‌آمد 
اگر چه انواع مکروه ومحذور اژاین سلوك لازم آمدی بدان‌التقات نفرسودندی ومکرر شاه سپهر 
اعتلا بجهت خاطروالتماس ایشان بابرادران وارکان دولت قاهره برسم ضیافت بجائب موضع 
اسکو می‌رفتند و بجالس عشرت‌انگیز ومحافل مسرت‌آمیز تربیت فرسودند وانواع بباسطت و 
شکفتگی میکردند. ازواادم شنیدم که وی نقل فرمود که در وقت ی که شاه جمحاه بروضهٌ عرش 





و- سوره بر ايه رب 


40۸ خلاصة التواريخ 
اشتباه حضرت امام ضامن صلوات الله در یورش چهارم خراسان داخل شدو وداع فرسوده بیروله 
می‌آبدند» پاساد ات عظام خلوتی کرده قسم با یشان خوردند.چون بدارالحفاظ آردند» قاضی‌جهان 
را که در آنوقت وزير اعظم وبختارالدوله بود طلب فرموده‌گفتند که با سادات سعاهده کردیم و 
قسم خورد یم که هر کس بدایشان بکوید دست بدین خنج رکرده من اورا بزنم . غرض که چون 
با تو حجت‌دارم اظهار این کردم واهذاکسی را قدرت این نبود که در باب ایشان تواند که 
حرفی بمسابع عزوجلال رساند تاآنکه سادات بنا برعدم تقلید شرع نبوی وارتکاب بمناهی و 
بلاهی واظهار بعضی حکایات واهی خاطر اشرف بندگان شامی مرتبه بمرتبه از ایشان منحرف 
کشته حواهر ذات خواص‌ایشان وهمگنان هوید اگردید . ودیگر ایشان شکر این نعمت وقدر این 
بوهرت ند ااستند وحورسند بعافیت نبود ند ودر سلسله ایشا ن کسی نبود که از راه ورسم عالم 
خبری داشته باشد وایشان نیز بغایت از همه چیز عاری وییگانه در امور دیوانی شروع نداشتند 
اور ی که تست بد یشان نداشت سرتکب ه شد ند وارد صدارت و وکالت ووزارت بجهت خود 
بخاطر آورده بودند. پالاخره ارکان دولت قاهره وقاضی جهان که واسعلهٌ ارتقاء و اعتلای مکان 
با !یشان شده بود بنابر اراده‌های ایشان ورف برگردانید ودرمقام نقاق با ایشان می‌بودو جمعی 
از بحربان را برین داشته ایشان در خلوت فرصت حسته حقیقت را به‌سامع عزوحلال رسانیدند 
تا اینکه شاه عالمیان ملهم‌گشته آنها را از نظر انداخت وفرسان قضا جریان شرف نفاذ یاف ت که 
ایشان در فریه اسکویه ساک نگشته دیگر بد رگاه معلی دیایند ونواب اعلی سیورغالات ایٌان را 
که مبل غ کلی میشد شفقت کردند. وهم دراین سال استادالیشر عقل‌حادی‌عشر... 

ص ۲۷ س 10 فوت شد ودر بدرسة در حنب والده ماجده‌اش دفو نگشت ومولانا 
حسن‌علی خراس مروی در تاریخ و ی‌گفته قطعه ٠‏ 


بحر دانش غیاث دين منصور آفتاب سپهر عز و علا 
آن خرد پروری که برده سبق در فضیات زبوعلی سینا 
در اصول وفروع حمله علوم از همه اعلم از همه اعلا 
سالها سند صدارت بود حای آن جانشین بدردجا 
عاقبت رفت و جا بغیر گذاشت کرد جا صدر جدت المأوا 
سال فوتش سوال کرد زسن نکته دانی زربرۂ عقلا 
خون فشاندم زدیده وگفتم «عقل حادی‌عشر نماندبجا» 


ولادتش درشهورسنة ست وستین ولمانمایه . میرسرحوم از روی جامعیت در جمیع علوم زیاده 
از آن بود که دراین نسخه بیان توان نمود. کوا کب فضایل نفسایی از مطالع طالع‌آن معلم 
ثالث طالع و اشراق لوامعم کمالات از مقاصد علوم و مواقف تصانیفنش ساطع بود و در زسان 
سلطنت حضرت صاحبقران شاه‌اس‌عیل اورا جهت تعمیررصد حضرت استادالبشر روج مذهب 
اثنی‌عشر خواجه_نصیرالدین محمد طوسی قدس سره که در بلدۀ مراغه واقم است طلبیده و آن 


اختلافات نسخه؛ برلن ۹04 
عمارت بکلی ویران شده بود. چون میر بعد از وصول بمتصد ملاحظه نمود که اتمام این چون 
بدورۂ زحل که بسی سال دیگر وقوع می‌انجامد میسر است خاقان سکندرشان از طول زمان 
آن اعراض فربوده در انجام آن سعی نمودو سوقوف داند. در اوایل سلطنت شاه جمجاهتلل الته 
و در زبان صدارت مغفرت پناه اسیر جم‌ال‌الدین محمد استرآبادی میررا بدرگاه عالم‌پناه آوردند 
که در صدارت اورا شریکک سازند واین مدعا بوقوع مقرون نشد. 

ص ۹۹ ٣‏ س ,۲ ۾ که سیر از مرض آتشکک بغایت احتراز واجتناب‌داشتی چنانچه از 
جمیع مرد م کناره واحتیاط نمودی ومتنفربودی ودست ددست هیچ فردی ننهادی. 

ص پ۹ ۲س ۲ جه شرح هیا کل النور» رساله درسمت قبله » حاشیة الواح ؛سختص ركفاية 
الطلاب کتاب مقاصد و حجابراهین» رسالۂُ جام جهان‌نماء رسالةُ قوس وقزخ وبعضی‌دیگر از 
مصنفات وی ورسالاتی که در برابر رسالات مولانا جلال‌الدین محمددوانی نوشته علیحده استو 
آنچه به بیاض رفته وضایع شده زیاده از حد تخمین وحصرست. از صحیح القولی در شیراز استماع 
افتاد که چند صندوق بزرگ تمامی مسودات بخط مير بود که در ته کتایخانة سیر بود خدنه‌و 
بلازم‌زاده‌ها آنها را بصحافان یکمن بهشتاد دینار میفروختند . تبحرسیر در جمیع علوم خصوصاً 
نجوم وطب بسرحداعجاز رسیده بود. والدراقم از جملهُ تلاسذه سیر بود وازیشان استما ع افتاد که 
درسفری از اسفا شاه کامکار را تب‌محرقی‌حادث شد ومیر بمعالجه مشغول‌بود. بعد ازسلاحظه 
نبضگفت در فلان ساعت‌آنروز تب مفارقت مینماید وآنچنان ش دکه اوگفته بود. وهم درین‌سال 
مرحوبی بولائا محمد ابوطااب . . . 

ص۸ ٩۹‏ ۲س بو شیخ علی عنیه‌الرحمه بمباحثه وتصنیف اشتغال‌داشته از جمله تصانیوش 
شرح جعفریه وچون غرض کلی ومطلوب اصلی‌تحریر تاریخ است وقت آن شد که کمیت خوشخرام 
عنان عزیمت بصوب ادای حکایات برتابد. پس از آن نواب کامیاب مالک رقاب , . . 

ص ٩ ٩‏ ۲ سر بجهت عمارات واخراجات آن شفقت فرمودند از جملهُ مدرسه آستانة 
منورة معصوبه وحمام شاهی واقعه درمیدان که برآن روضه وتف شده وعمارت وباغ بقام حضرت 
امام همام صاحب العصروالزمان علیه‌صلوات‌الته من اه المنان که بس رکاری سیر راستی محشسب. 
الممالک اتمام یافته وعمارت‌گنبد سرمقبرُ سادات درسوسومان. سال بیستم از فرمانفرمایی آن 
پادشاه دی ترحم» نوروز لوی‌ثیل‌سه‌شنبه سن ب , ذیحجۀ حجه ٩۰.‏ .نوروز عالم افروز این‌سال 
پادشاه سلکی خصال بعیش وعشرت وکامرانی‌ونشاطوسرور در بلدۀ فاخرۀ ق مکه بعد ازشاهد 
بقدسات حضرات ائمه طاهره بحسب احادیث ونسبت فيض وهوا ولطافت وصفا برسایر بلاد 
عراق... 

ص ٩ ٩‏ سم ب افتادند وعظیم انديشه ناك وبی‌قرار بودند تاآنکه میامن انقاس‌قدسی 
جهت اسنیت وامان جهانیان بدعوات مائورات‌اهل دعا وصلاح‌شفا یافته زبان قال حال هرگویا 
نحوای این رباعی به ادا میرسانید. رباعی : 


ء ۹ خلاصةا لتواریخ 


گر نیغ تویکدم زسیان برخیزد .... همه را زخان و بان برخیزد 
از بستر غم که جای بدخواه توباد برخیز سبک ورنه جهان برخیزد 


خلایق خوشحال ودسرورگشته هرکس‌شکرها [گزارد] وشکرها نهاد وبعد از صح تکه ذات‌انفس 
وسزاج اقد سکه قوت‌پذیر شد عالمیان» ع : حیاتی یافته جانی‌گرفتند. شاه ظفر فرجام امرای‌عظام 
و غازیان کرام سیما عبدالته خان ... 

ص .مس س مم ۽ اختلال احوال ولایت هندوستان التجابدرگاه... 

ص .۳ س ۾ : قابل آن پادشاه ءادل شرف جبلی را ازدیاد دادند 

ص ب۰“ س ٩‏ سال بیست‌ویکم از سلطنت شاه سپهررنعت نوروزئیلان یل چها رشنبه 
ب ۽ ذوحجهٌ حجُ ,هو وآمدن همایون پادشاه بدرگاه شاه عالم‌پناه. نوروز این‌سال پادشاه ملکی 
خصال بعیش و عشرت وکامرانی در بلدة المژسنین قزوین تشلاق نموده در اول فصل بهاراردوی 
همایون بعزم یبلاق از راه جکیجکی ستوجه ابهرگردیده . 

ص ۳۰۸ س ۱۱ : پس از چند روز اردوی‌گردون شکوه [از ] قروه درحرکت آبده 
فضای روح‌فزای یبلاق تخت سلیمان از پرتو نزول همایون طراوت سپهرگرفت.درآن انا پادشاه 
دین پناد به اتقاق‌همایون‌پادشاه بعزم‌شکارسوا رگشته‌چون جرگه بهم پیوست آهوی‌بیشمار و سایر 
جانوران دشتی پا بست دام تقدیر گشتند. آنگاه شاه... جشنی عظیم اعطاف برافراشتند و امرا 
و مقربانش را در .... بشرف‌ادراك صحبت..... افزون از حد وحصر در آن مجلس حاض رکردند 
ویعد ازا کل وشرب اسبان بدوی و شتران قوی و احناس رنگارنگ اقمشه یزد وفرنگ ومبلغهاء 
سرخ وسفید برسم تکلف.... 

ص ۳۰۹ س ۰ و و صفی االملة الحق والحقیقه والدنیاواندین ... الروحانیته النبی‌الامی العربی 
و الولی الوصی رفته بتوا عدزیارت ... 

ص ۳,۹ س و ؛ ویکهزار سوار از آقایان واقربای . . . 

ص . وم س٤‏ و : دلیران حق‌شناس از ظاهر قندهار نزول اجلال نمود ند وشهربندآن 
ولایت را در سیان‌گرفتند بجدوجهد تمام بمراسم محاصره قیام نمودند. نظم : 


سپاه ظفریار نصرت شعار نشستند بردامن آن حصار 

حصاری که مهر سپهربلند برو رفته بالا بچندین کمند 

سپهر آستان فلکث پایه‌ای ز دیواراو آسمان سایه‌ای 

صف کنکرش آسمان عروح زده خنده برطاق ذات‌البروح 

کسی را که افتد برآن قلعه راه نهد پای برچشم خورشيد واه 

لب خندق و کنگرش یکک‌ییکث یکی درسما و یکی درسمکك 
التصه که ازآن محاصره روز بروز نقص وضعف 0 


ص ۳ س و حاصل کرده آنچه د رخزانۂٌ عسکری میرزا بود از نقدوجنس‌شاهوردی 
بیک کچل بالتمام تصرف نموده‌ضبط کرد ندچه در وقت رخصتاز د رگاه‌عالم پتاه نواب همایون‌پادشاه 


اختلافات نسخه" پرلن ۹٩۱‏ 
عرض کرده بود که مخزونات‌عسکری‌یرزا جهت نواب شاهی‌فرستاده‌شود ولهذا تسلیم‌شاهوردی 
بیک ککچل ش دکه بخدمت اشرف برد. چون سترر بود که هرگاه نواب همایونی بلدهٌ قتدهار را 
تسخی رکند آن بلدۀ فاخره ر بیکی‌از امرای شاهی سپرده‌اند ودر رکاب ظفر اتشات و یکابل و 
غزنین را از میرزا کاسران و گماشتگان او انتزاع نمایند وتسلیم همایون پادشاه کرده بولایت 
خود بارگردند. بنابرین بوداق‌خان بدرون شهربلده قندهار رفته نشست وارك شهر را بتصرف در 
آورد. همایون پادشاه با اسرای عالیجاه شاهی که همراه بودند به بیرون قندهار 
چهار روز ازین فتح حهان‌افروز اسرای فد کور ہی رخعصست همایون پادشاه کوج کرده بالکای خود 
نوجه نمود ندوخااف حکم پادشاه عالیجاه فرسودند. القتصه همایون پادشاه بادویست سیصدنفر... 

ص ۳۱۲ س ۱ ۾ گردیدچون با رد یگر قندهار به امد ادشاه فا کا ربتصرف همایون‌پادشاه 
درآدد ووی درآنجا نزولاحلال فربود» بدابرین ابرای جغتای فوح فوح از کامران‌میرزا روگردان 
شده بخدست حضرت پادشا هکامکار می‌آمدند. بعد ازآن پادشاه همایون بیرام‌خان بهارلورا که 
از مقربان , . . 

ص ۲ س ٤‏ : نهضت فربود. درآن انا قراجه بیک که از امرای جغتایی بود بشرف 
دستبوس پادشاه نادار مشرف شده وباصنافالطاف اختصاص یافت. وهم د رین وتت شیرافکن 
بهاد رولدقوج بیکث باهزار سوار بجنود ظفر ورود پیوست وحمچنان خضرخان حاکم هزاره بادو 
هزارسوار جرا رکینه‌گذار به! ردوی هما یون ملد قگشت .چون سیرزا کامران ازنوحه پادنباه‌هما یون 
آگاهی یاف تکابل رابازگذاشته فرار نمود وهمایون پادشاه در غایت عفلمت واجلال وش وکت‌و 
اقبال در کابل نزول فرسود . نظم : 


روان شد باقبال فتح وظفر سعادت بنیروزیشس راهبر 
سعود فدکث نصرتش راضمان جنود فلکث دربیش‌حرز جان 


سردم ولایات وبلاد واحشام وصحرانشینان باپیشکش فراوان روی توجه به‌درگاه پادشاه عالمبان 
پناه‌نهاده به تفبیل بساط عدالت مناط همایون استسعاد یافتند, باقی حالات پادشاه مذ کور د رجلد 
د یگر سمت تحریر یافته , وحم درین سال فشلاق شاه عالمیان در قزوین واقم‌شد وقران ءلوسین 
نیز درآن اثنا بوقوع بیوست. وهم درین سال در حین‌شکار وجرگه در تخت‌سلیمان وسراق 
اپوالقاسم خلفای قاجار علمدار خاصهُ شرینه تیری ازقضا بروخورده فوت شد, وهم درین سال 
پادشاه بااقبال را بخاطر رس د که در دارالموحدین قزوین باغی احدات نماید تاآنکه درمایین 
شرق وصبای آن شهر اراضی‌سوسوم به‌زنگیاباد را از سرحومی‌میرزا شرف جهان ولدغفران‌پناه 
قاضی جهان الحسنی خریداری کرده... 

ص ۱۲( س ٣‏ : و درسیان وکنار چمنها وانهار عمارات عالی و تالارهای متعالی 
ایوانها وغرفهای بس متکلف گچ بری ونقاشی وحوضها وآبشارهای غیر متناحی د روازه‌ای که 
سریرسر سپهر افرائته وبکاشی الوان پیراسته ودر پایان آن باغ کبونری که بانسرطایر برابری 


۹1۲ خلاصة لت و اریخ 
نمودی بنا نهاده وعرصةٌ باغ را بطریق هندسه بگذرهای مربع وچمنهای سدس وخیابانهای 
بی‌حد از هرجانب بخش نموده ودرکنار خیابانها درخت عرعر وسفیداروچنار نشانیده‌و چمنهاو 
.. .گاه نارون ود رخت‌گل وارغوان ویاسمن زینت داده مثلشها وسربعها اطرافش را قطعه به‌قطعه 
با شجار یک قسم‌میوه آراسته واز هیچ میوه نیس ت که از سالک محروسه که خلاصه وزبدۀ ربع 
مسکونست آورده ودر آنجا غرس کرده‌اند» و همچنین حدولهای آب از اطراف وجوانب ود رسیان 
خیابان آن باغ جنت نشان روان‌گردانید. وهم درین سال مرحومی اسیرحسین کربلایی سبزواری 
متخلص بقدسی که‌از | کابر زان ودر رورگار زبان‌دان بود » و سابقاً ذکر او رفت در دارالسلطنة 
هراة بچوار رحمت ایزدی پیوست. نعش اورا از هراة بمشهد مقدس‌معلی نقل نمودند ود ردشهد 
یقدس بدسه و مضعة جهت آثار خير باتمام رسانید وشرح حالات وی در مجمع ااشعرا ایراد 
یافته. سال بیست‌ودويم ازسلطنت آن برگزیدۀ خالق بیچون. نوروز یونت‌ئیل مطابق سنه ۲ ه ۾ 
شاه عالم پناه ماه بحرم وصفر را تاعشرین ربیم الاول در یلد قزوی نگذرانیده در روز سه‌شنبه بيست 
ویکم ریع الاول از قزوین بیرون رفته به یبلاق یله‌گنب که در جکچیکی واقم است نزولاجلال 
فرسودند . 

ص ٤‏ وس ۸: تواضع وافتادگی نظیر نداشت وگاهی بفکر شعر اشتغال مینمود وفیضی 
تخلص اختیا رکرده بود , اشعار وید ر تذ کرة!اشعرا ثبت‌افتاد. از تصانیفش رساله در باب‌سیاه... 

صع ۴سپ و تذ کر الشعرا ایرادیافته. وهم درین‌سال منتشا سلطان استاجل وکه‌از 
اعاظم امرای شاهی بود ونوا بکامیاب مالک رقاب را بر دوش بزر گکرده بود بمرگ فجاء از 
عالم رحلت نمود وقشون اورا به پسرش نیمورخان شفقت کرده بعضی از الکاء وی را بدوعنایت 
کردند. سال بیست وسیم از پادشاهی آن خسرو غازی نوروز قوی‌ژیل مطابق سنه ٩۰۳‏ 

ص و مس ۱۲ #سخالفت القاس نادان که‌برالسنه وافواه جریان پیدا کرده بود ومنشاء 
اصلی وباعث کلی‌این بود که بیک‌اغلی استاجل و که درسلکث اسرای شاهی‌منتظم بود اراده نمود 
که باالقاس‌بیرزا وصلت کرده یکی از حجله نشینان‌تتق‌عفت را که‌با نواب والدوی هم فراش بود 
یعنی‌والده ماجده او جان‌بیگی خانم را در تکاح خود در آورد واین-طلب بوالعجب را بعرض 
شاه سانیده نواب شاهی به‌این وصات راضی شده پروانچة بارتکاب این اسر بالقاس‌سیرزا که در 
آن اوان بحکم پادشاه عالمیان در شروان والی بود شرف‌صدور یافت وچون پروانچة مذکور 
منظر واب میرزایی گردید از روی اعراض و حصول اغراض بنواب شاه عرضه داشت نمود که 
بیکث اغلی را بدانجانب ارسال فرمایند تا بمطلوب خویش فایز گردد و نواب کاسیاب بسخن 
وی عمل کرده اورا نزد القاس‌سیرزا فرستاد چون نظر سیاست اثر شاهزاده برآن فضول بیچاره: 
انتاد فی‌الفورتیری در خانهُ کمان نهاده برسینه وی زد که از پشت‌وی درگذشت وبیک‌اغلی 
بهمان زخ مکشته شد وبازوجهگور همآغوشگشت. پس از وصول این خبر بپادشاه بخرد» شاد 
عالمیان متوجه آذربایجان‌گشته به‌اوجان آمدند. 


اختلافات نسخه بران ۹۳ 

ص ۱۰۹ ۳ س ۱5۵ بملازمت اشرفب آبدند ومافی‌الضمیر اورا عرض کردند وهم درین 
ایام در تبریز .. 

ص ۳۷ س بو : اردوی بی‌منت جسراز روی آن سهل‌وآسان مینمود واز بسیاری 
برف کوهها وفضای صحرایکسان شده بود : شعر ۰ 

[ چرخ پوشیده رخ خویش به‌سنجاب‌سحاب] درپس پرده شده باه جهانتاب مقیم 

اثر آتش سوزنده چنان شد باطل کاندروگشت عیان معجزهُ ابراهیم 

گر برافشانده شدی سوی هوا باده و آب آمدی باز یکی لعل ویکی دریتیم 

نواب کابیاب , , . 

ص پ۳ س سم : درآندند . بیت: 

سیا ھی چوآشفته پیلان مت همه نیزه و گرز وخنجر بدست 


نخست بتوحه ارش کرد یدند. شعر ۰ 


به‌آهنگ شیران برانگیخت رخش سایمان نشان خسرو تاج بخش 
غبار سپه را برماه برد تزلزل به گاو زمین راه برد 
ر نعل ستوران زسین بی‌قرار ولی آسمان با قرار از غبار 


و از آنجا کوج بر کوچ متوجه علی چوپان گردیدند . 

ص ۸ ۳۱ س۹: ساخته ایشان را بدستور در سحل بقرر داشتند وهم درین سال‌سلطان 
سلیمان خان خواندگار پادشاه روم‌سپاه پیکران به تسخیر ولایت بصره فرستاد. عرد النه و الی‌آن 
دیار از قلعه بیرون آیده تا شب با روسیان محادله ومتاتله مود چون دید که پرابری با رومی 
نمیتواند کردلاجرم شهر راگذاشته فرار نمود وازآن تاریخ بصره بتصرف روییه درآمد. وهم درین 
سال مولائا کمال‌الدین حسین طبیب ولد مولانا کی الدین مسعود کاش ی که از مشاهیر اطبا 
بود وخدمت طبابت شاه عالم پناه بدو تعلق داشت وفات یافت . وهم درین سال بحمدخان شرف 
الدین اغلی‌تکلو از دارالسلطنهة هرات بعزم پای‌بوس شاه خجسته صفات ستوجه عراق شد.مجملی 
از آن مفصل آنکه بعضی ازامرای استاجلو مطیع ایالت هرات هنگام فرصت بمفتاح زبان ابواب 
غیبت خان را مغتوح مینمود دد واز حادءة وثاق مندرف E ei‏ طریق فاق می یمود ند. لیکن چون 
ضبیر صداق پد یر نواب شاهی برعا م وفوع آن بقدیات ظاهر بود اقوال ایشان را استماع واعتبار 
نمی‌نمود واین حکایات مکرراً بسمع خال رسیده وی از پی نلهو ركذب سخنان دشه‌نان عازم د رگاه 
خاایق پناه‌گردید وفرزندان رشید خود را قزاق‌سلطان وتاتارسلطان د رخدمت نواب شاهزا دگی 
سلطان محمد میرزآگذاشته با سیصدنفر از نزدیکان ومعتمدان در اواسط داه محرم سنه مذ کوره 
از هراة عازم پای بوس شاه ملکی‌حنات بیرون آید واز آنیجا بزیارت حضرت اام همام مفترض 
ااعطاعه واحب العصمه بلواه ايه علیه بمشهد نداس معلی رفته بعد ارم زیارت مطالب 


خود را پروحانیت آتحضرت عرض کرده بوعدة حول آن بعروضات مستظهرو پرحضمور از آن 


£ خلاصنالتواریخ 

دارالسرور مراجعت نمود. چون قریب بولایت قزوین که معسکرآن خسرو حشمت‌آئین بود رسید 
آثارالطاف شاهی وثمرات عنایات خدام پناهی نسبت بخان متعاقب ومتوالیگردید حسب الاسر 
اعلی اسراو قورچیان و وزراء وتاجیکان از پی‌استقبال‌خان پسندیده فعال آمده باتفاق‌آن جماعت 
بپای بوس اشرف سرافراز شد شاه عالی مکان انواع الطاف بوی نموده اورا بمواعید مراتب سنید 
اسیدوار ساخت و روزی چند که خان سعادتمند در خدبت اقدس بود یومافیوباً التفات وعنایات 
نسبت بوی در تزاید بود ابا همچنان حسدی که در حسد اهل نفاق بود مزاید شده ابواب 
غیبت اورا بوقت فرصت سفتوح نمودند وبرصدق دعوی خویش زسره‌ای از ملازمانش را که 
بکفران نعمت از حادء حقیقت منحرف‌گشته بودند بشهادت بخدمت خسرو باافادت‌آورده نواب 
شاهی یکچند باجماع اهل نزاع بحسب ظاهر نسبت بخان خجسته سآث رکم التفات‌گردید. خان 
که قلت توجه نواب شاهی وارادهُ قصد اعادی را مشاهده نمود ازملازست تقاعد ورزیده چزد 
روزی در زاویۀ اعتدال اوقات‌گذرانید ودر خلال این احوال نواب شاه وجمعی از متربان‌درگاه 
مصلحت درآن دیدند که ایالت هرات را از وی‌گرنته در عوض حکومت سمنکت اصفهان راباو 
تفویض فرسایند. بعد از تصمیم این عزیمت قاضی جهان وکیل با بعضی از امرای جلیل نزد 
خان آسده رقم ایالت اصفهان باخلعتهای‌گرامی بنظر آن حا کم ناسی رسانيدند. مشارالیه خلعت 
این منصب را پوشیده سجدات شکر بجای‌آورد. پس از انقضای اندك وقتی ازاین تدبیربخاطر 
فیض مآثررسی دکه هرات از امهات بلادریع مسکون است‌و واویماق استاجلو را بحکومتشر ميل 
تمام وبغیر از بحمدخان که بتدبیر صایب وسپاه غالب برامرای ذی‌شان‌و سرداران این استان 
تفوق دارد کسی دیگر را استعداد وحراست وبحافظتش نیست. لاجرم فسخ عزیمت معهود 
کرده حکم فرسود که بدستور سابق ایالت هرات بمحمدخان تعلق داشته باشد و اعلام تجدید 
احکامو خلم‌گرایمایه بوی داده رخصت انصراف ارزانی داشت خان پس از پای‌بوس شاسلیمان 
کان بکام دوستان بجانب مقر خویش رایت نوجه برافراشت ودر بعضی از شهور سال م ذکور 
ببلده م ذکور آمده در مسکن خویش نزول فرسود وابواب عافیت برروی اهل آن دیارگشود 
سال بیست‌وچهارم ... 


ص ۳۹۸ س با : - بسیار نمود , نظم : 


حهان شد بگرداندرون نا پد ید ی ازیلان خویشتن را ندید 
بسی کشته کابدز هردوگروه بخو نگشته آغشته هامون و کوه 


قبل ازآن القاس میرزا شاه نظر بیکث برادر درویش‌بحمدخان حا کم شکی را باجمعی ازملازمان 
چنداول گردانیده بود چون جمعی از مردم چ رکس بدیشان رسیدند شاه نظربیکک پای ثبات 
افشرده جنگ صعب نمود آخر بضرب سنان چ رکسان از اسب افتاده بقتل رسید. درآن مع رکه 
پروندیآقاروسلو وجمعی کثیراز ملازسان القاس میرزابقتل آمدند. چون‌لشگرچرا کسه برجنود القاس 
بیرزا غالب آبدند القاس میرزا بتصفیهُ صفوف قیام نموده در برابر کفار درآدده بیکبار بر 


اختلافات فسخ برلن ۱۹ 
چ رکسان حمله کرده چراکسه هزیمت را غنیمت شمرده ملازمان میرزایی آنجماعت راتعاقب 
نموده سیصد نفراز کنار فجار بداختر را بقتل‌آورد ند بالاخره چون فزونی سپاه‌اعدا بسیار بود میرزا 
عنان عزیمت بطرف در بند معطوف گردانید وپس از وصول بدانحدو د که شاه دین پناه بشروان 
تشریف آورده‌اند و خانه کوچ لشکریان تعاقب نموده تصرف کرده‌اند وا کنون با سی‌هزار سوار 
از مقربان وی بودند جرار سمتعد وآماده‌جنگ وکارزار است چون‌القاس‌میرزا خبرشنید ساروقماس 
و دلوقماس راکه از متربان وی بودند . . . 

ص ۳۱ س و + ساروتیماس ودلوقیماس 

ص ۳۱٩‏ س 2۱٩‏ آگاه شد با آنکه زربنام خود زده‌بود ودر سلط:ت يکرو شده» والدۀ 
خود را در قلع دربند با ملازدان اعتمادی مثل کهنه شاهوردی وتنبل لواحمدگذاشته بطرف 
خنالق فرارکرد ولشگریان‌او فوج‌فوج روگردان شده به‌اسرای شاهی‌پیوستند واویماق به‌اویماق 
نزد اقوام خود رفتند القاس سیرزا از خنالق کوچ کرده در کنار آب سمور در قریه مسکینچه 
از اعمال قهپاية شروان غافل به‌القاس‌میرزا رسیده القاس‌میرزا فرصت سوژه پوشیدن نیافته همچنان 


بی‌موزه سوار شده... 
ص ٩‏ م س ۲۳ : نظم : 
با ولی‌نعمت از برون آیی گر سپهر ی که سرنگون ایی 


القاسب میرزا با چهل نفر از غازیان بحوالی طرقود رفته خودرا بقرم شمخال رسانید و از 
راه آزاق‌بدریا نشسته روانُولایات کفه‌شد وماصدق مفهوم «یوم یفرالمرهء‌من اخیه» "را بعمل‌آورده 
بسوی بلاد روم رفت وخودرا به‌اسلام پول نزد سلطان سلیمان‌خان رسانید وچون بدانجا رسید 
از غایت نادانی و کوناهی عقل کتابتی بنواب شاهی نوشته . . . 

ص , ۳۲ س ۽ و و رکابدار القاسب میرزا 

ص ,۳۲ س ٩‏ ۱+ دروازه‌های قلعه‌گلستان را بست 

ص ۳۲ س ‏ وخ امان یافتند. خان‌بیگی خاتون صالحۀ خیره بود رخصت زیارت‌مشهد 
مقدس‌معلی کرده ومتوجه شد وقریه راس الحد سمنان که به لامجرد اشتهار دارد وملک او بود 
وقف کرد برروشنایی س رکار آنحضرت صلواة لته عليه وهم درآن اوقات , . 

ص ۳۲۲ س ٥۸‏ + حسن بیکک شامل و که بکرات امارات غدر ونفاق برصنحة خیالش 
ظاهر شده بود با اولادگرفتارگردید وهم درین اوقات اد هم میرزا ولددیوسلطان بطور رسالت نزد 
نظام الملکک پادشاه د کن رفت . 

ص ۲ ۳۲ س ۰ پ ؛ واز آثار خیرات او مدرسه وبناریست که در نجف اشرف تمام نموده 
ورباط عالی ومضعه در راه مشهد مقدس‌معلی م زکی در موضع الهاك ومضعه دیگر میانة پیش 
ومیمند. ذ کر آمدن.. 


ر - سوره. ۸ آیه ع ۳ 


1۹۹۹ خلاصة التواریخ 

ص عم س٩‏ : خواب بود ببدارگشت والقاس‌میرزا مضمون این کلام حقيقت فرجام 
«الفتنه نا ئمة لعن الته من‌ایتظها» را صاحب شده شعر ۰ ملکث بادل .... 

ص ب۳۲ س پو د ربرگشتن بصد هزار تعب ومحنت به‌الکاء خودخواهند رسید. القصه 
چون‌خواندگا ر به خوی‌آمد شاه د ین پناه امرایی راکه در سرند بودند به اشکنبر طلبیده مقرر فرسود 
که چون خواندگار تبریز آید باده‌هزار کس ایلغار نمایند واولابه را در پای قلعه وان‌بدست 
آرند. پس ازآن خواندگار از قصبهٌ یام عبورکرده در روز پنجشنبه بیستم شهر جمادی‌آلاخر سنۀ 
مذ کوره بشهر تبریز داخل شده در چر نداب نزو ل کرد والقاس‌میرزا بباغ عشرت‌آباد رفته مدت 
چهار روز در تبریز بودند علیق الاغان وسرعلف شتران از پوست د رختان ویرک اشجار میداد ند 
و در عرض آن چهارروز موازی پنجهزار اسب واستر بچرآگاه عدم شتافتند. 

ص م ۳۲س ۹ + که رحم اگر تکند مدعی خدا بکند. صوفیان لشگرو دلاوران صفدر 
صدای انته انته و غلغلصلوة د رگنبدگردون‌وچرخ اثیر انداختند. روز د یک رکوچ نموده‌رایت دوات 
واعلام نصرت برافراخته القصه که روز دوشنبه ء +شهر جمادی‌الثانی‌سنة م ذکوره خواندگار از 
تبریز بیرون‌رفت. یتیمان واوباش وچپانیان واجلاف‌تبریزدست به‌قتل وغزاگشوده ازعقب اردوی 
وی‌عنان ریز رفته جمع ی کثیر از روسیان را بقتل آوردند. شاه عالمیان ابراهیم خان‌ذوالقد رحا کم 
شیرازرا مقرر فرسو د که از عقب اردوی خواندکار بقراولی متوج هگردد وابرا هیم خان‌بامحه‌دی‌بیک 
موصلوحسب الفرمان از عقب رفته در حوالی‌چبستربا پادشاه روم ودیا ربکر ومرعش جنگك‌عظیم 
نموده به نیروی دولت واقبال بیزوال شاه خجسته فعال امیرعنطان را با دویست تفر از روسان 
بقتل آوردند خواندگار ازکثرت خیل‌وحشم هرروز سه‌چهار فرسخ راه آنهم به تعب ببشترطی 
نمیتوانست کرد ولشگری‌از خوف امرا وغازیان که از عقب اردو بودند از حوالی اردو وعرابه 
بیرون نمیتوانستند رفت سلطان سلیم بواسطه آسانیاز راه کردستان به‌وان رفت. شا هعلی‌سلطان 
چینی که در آن‌زمان از جانب شاه عالمیان کوتوال‌آن قلعه بود آغاز جدال وقتا ل کرده درمقام 
مدافعه درآند رومیان قبل ازاین د رعادلجوز هفت باد لیج‌وشش توپ انداخته بودند. آنها را بر 
داشته بر بروج آن قلعه نصب کردند وبیکبار هجوم آورده د ر انداختن توب وتفنک شروع نمودند 
شا هقلی‌سلطان از غایت بیم وهراس‌قلعه را تسلیم نموده سلطان سلیمان حکومت آنجارا به اسکندر 
پاشا رجوع نمود و آن از ولایت آذربایجان است وتلعه آن برسر کوهی بلند انتاده ازسه جانب 
آن آبست واز یکطرف خشکی وآن قلعه از بناهای شدادعادس ت که برسر آن کره منیم‌ساختهو از 
ستک و گچ برآورده هر وصلة سنکک در آن یمثاب کوهی بزرگ و گرا نکا رکرده استحکامشس 
بمثابه ایس تکه د روقت ی که امیر صاحبقران تیم‌ورگو رکان‌آن قاعه را تسخی رګرد یکی از امرای‌وی 
با علبه لشگرهرچند خواست که خود متصدی تخریب آن قلعه تواند شد برنياید و هرچند 
خواستند وکوشش وسعی وجهد نمودند که سنگی‌از دیوار آن قلعه تواندد گند میسر نشد. سلطان 
سایه‌ان بعد ازآن از راه‌دیار بکر متوجه ولایت رو مگشت وازآنجا الفاس‌میرزا به‌اندك اشگری‌دد 


اختلافات نسخه" برلن 4۷ 
نموده مقر رکرد که‌از را کردستان ببغداد رفته از آنجا بعراق رود وعراق را تصرف نماید, القصه 
که شاه عالم پناه درآن‌اوان‌از عقب سلطان سلیمان روان شده چون بموضع‌چالدران رسیدشاهتلی 
سلطان‌افشار حا کم کرمان 2 

ص ۳۳۲ س م ع آمدن القاس‌میرزا بعراق .... شدن بتقدیر قاد رخلاق 

ص ۳۳۳ س و و : کلی‌زرازعم فقیر امیروجیه الدین خلیل التهگرفت. 

ص ۳۳٤‏ س ۾ ۾ نقی‌الدین محمد و میرغیاث‌الدین میرمیران 

ص آ۳م س و : بیرام اوغلان را شکسته لوای‌استیلا برافراخت, درآن حال قزاق 
سلطا ن که اکبر واشجع اولاد محمدخان بود از عقب رسیدند وبراوزبکان تاختندو اندك مسافتی 
که یجانب اهل نناق قطع نمود لوای نصرت نمایی‌خانی با قشونی که ازح رکت سم ستوران 
ایشان زلزله در طبقات زین وغلغله در مجامع‌زمان پدید آمدی نمودارمعاندان بد کردا رگرد پد 

ص سم سم : معاودت نمود ودر روز دوشنبه سیم ماه مبارك رمضان سنۀ مذ کوره 
ب‌نزل مراد رسید وهم‌در اواخر فصل پائیز همین سال قزاق‌سلطان ازخان رخصت یافته به‌ولایت 
با خرزکه الکای وی بود توجه نمود چون به‌آن‌ولایت رسید یکی چند بضبط وربط آن محلو 
اصلاح احوال‌سپاه و رعایا پرداخته در خلال آن اوقات خبر رسید که جمعی کثیر ازفثه اوزبکیه 
بسرداری حق نظر اوغلان ... 

ص ٦۳م‏ س ۱ : بتتل آورده وحق‌نظراوغلان با معدودی چند خایباً خاسراً ازآن 
مهلکه بیرون رفته خودرا بمأمنی سانیدند وهم دراین سال اسکندرپاشا .... 

ص پم س و + پریخان خانم از علیاجناب سلطان آفاخانم خواهر شمخال‌سلطان 
چ رکس که درعقد نکاح آن پادشا بافلاح بودبوجود آمد وددگی‌اورا به فتحی بیک افشار دادند 
وهم در اواخر این سال ... 

ص ۳۳۸ س م ج در خلال این احوال معروض‌سلطان روم شد که میرزاالقاس با اودر 
شيوۂ نفاق سلوك مینماید واظهار تبعیت وبیعت ازصمیم قلب نمیفرماید. از استماع اين نسبت 
سنطان خواندگار مترددگشته به نزدوی فرستاد که کوچ ومتعلقان سلازمان نواب شاه طهماسب را 
که در همدان وکاشان بچنک آوردة ارسال نمای وغرض ازین تکلیف آن بود که اگر القاس 
میرزا امتثال حکم وی کرد آن جماعت را نزدش فرستد از روی حقیقت مطبیع ومنقاد است والا 
اطاعت ووفاق وی برسیل مجاز. القصه چون فرستاده پادشاه روم نزدآن شاهزاده آمد وحکم را 
بروی عرض کردهشارالیه از انتیاد این امر ابا کرده قاصد سلطان سلیمان خایباً خاسراً برگردید 
واز اوضاع واحوال القاس‌میرزا آنچه تفرس نم‌وده بود و دلالت برنفاق وعدم وفاق میکرد بعرض 
وساند . بناء على هذا فرمانفرسای ممالکگ روم محمد پاشا را که وزیر ثانی بود با سی‌هزار سوار 
بجانب وی روان ساخ ت که اورا بدست آورده ودر زاویۀ عدم سا کن‌گردانند, القاس‌میرزا... 

ص چر۳۳ س ی وء شاه نعمت‌انته نیز بنواب بهرام‌میرزا وامرا ملح قگشته چون‌قریب 


۹۹۸ خلاصةالنواريخ 
بحضار مذ کور رسید یکی از مقربان خودرا باپروانچهُ اشرف نزد والی قلعه فرستادند چه د رآن 
استمالت نامه مرقوم بود که القاس‌یرزا را با بهرام‌میرزا ملاقات داده روانة اینجانب نماید و 
اگر به‌اين خدست شایسته قیام واقدا م کند از نواب شاهی‌مراتب بلند وانعامات بیرون از حدو 
چند خواهد یافت. بناء علیذلکث» سرخاب سلطان‌بانصایح موثر وترغیبات وافرالقاس‌سیرزا را از 
قلعه بیرون آورده بانواب بهرام میرزا ملاقات داد . برادران از روی مودت وبحبت بایکدیگر 
اختلاط کرده شاهزاده بهرام میرزا نواب القاس‌بیرزا را از خوف وذشیت بی‌التفاتی شاهی بیرون 
آورده بمواعید بدارج عالی‌وا کرامات متوالی مسرور ساخته به‌اتفاق متوجه خدیت خسرواآفاق 
شدند. در ائناء طی طریق ملازست پادشاه شفیق بهرام‌سیرزا بسببی ازاسباب القاس‌سیرزا راگرفته 
مقید ساخت وچون نزدیک به اردوی شاهی سید بنا برفرمان واجب‌الاذعان بند از پای او بر 
داشته در روز سه‌شنبه نوزد هم شهر رمضان‌المبا رك ... 

ص ۳۳۹ س ۱ ۲ ؛ در اردوماند نواب کامیاب سپهر رکاب در باب اوقم یاد کرده 
بود. نواب علیا جناب شاهزاده سلطانم همشیرۂ نواب مالک رقاب‌القاس‌سیرزا را به‌ابراهیم‌خان 
ذوالقدر وحسن بیک استاجلو یورباشی‌دادند که به قلعه قهقهه برده حبس‌نمایدد. اسرای مذ کوره 
اورا بقلعه رسانیده اورا بحارس قلعه رسانیده بازگشتند. رباعیه. 


بادشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نشایدم دگر بار نشت 
پرهیز ازآن عسل که بازهرآمیخت بگریز ازآن سگس که برسار نشمت 


وجمع یکه با او در اوقات مخالفت بسر برده واعتماد برعفوشاهی کرده بمرانقت وی بدرگاه‌گیتی 
پناه آده بودند به‌تیغ سیاس ت کشته‌گشته قلیلی ازآن مهلکه نجات یافتند ویمیاین دولت روز 
افزود. .. 

ص ۳۶۰ س ۸ : مصراع ۰ آنکه پاینده وباقی است خدا خواهد بود 

ص ,عم س , + ملازبان بشهد مقدس معلی م زکی فرستاده در حجرۀ پشت که 
مابین روضهُ مقدسۀ رضویه وگنبد اسیرعلیشیر است مدفون‌گردید . 

ص ۳۶۱ س 1۱۱ دادند که آنگاه فقیر را طلب نموده حوالهُ علاج نواب میرزایی را 
بفتی رکردند. فقیر رد آن معااجه کرد وگنت افیون ایشان را بهمان دستورسابق بصندل وئیلوفر 
ونخم کدو وطباشیرو اسثال آنها بمزوح کرده باید داد وسرتضی سمالکن... 

ص عم س ١,‏ ؛ از نواب‌میرزایی جنتسکانی سه پسر یاد کار ماندند. نواب‌سلطان 
حسین‌میرژا ونواب‌ابوالفتح بهرام‌سیرزا ودر میانۀ شا هزاده‌ها يفوم واد راك افتاده بود واهلیت و 
استعداد وقابلیت تمام داشت. خط تعلیق را خوش نوشتی وشعر را نیکوگفتی شرح حالات ایشان 
در جلد خاتمه تذ کرةالشعرا ايراد یافنته وهم دربن سال ... 


اختلافات نسخه" برئن ۹۹۹ 

ص ۲ ۳٤‏ س و 2 در ولایت قاين که منسویات بلاد خراسان است در پنج قریه زلزله 
شد وتخمیناً دوهزار وپانصدنفر ونزد بعضی دیگر سه هزار نفر از مردوزن... 

ص ۳۶۲ س ۰ ۲ : بیرون رفته درصحرا شب بروز آورند مردم آن ناحیه از غایت جهل 
ونادانی سخن مولانا اذعان نا کرده بدستور لیاای‌گذشته در خانهای خود در بستر استراحت 
بخواب رنتند وسولانای مذ کور در اول شب که آخر روز حیات وی بود بمرافقت عیال وفرزندان 
وسایر متعلقان بجانب صحرا توجه نمود ومترصد نزول بلیۀ معهود می‌بود تا زسانی که نصفی‌از 
ش بگذشته مولانا را سردی هوا وفسردگی ارض وسمامتأثر ساخت واز غایت سرما وتأثیر آن‌بلیه 
را از بمکنات عدیم‌الوجود اعتقاد کرده با متعلقان بطرف منزل خویش رایت توجه‌بر افراخت‌و 
چون قدم در خانه نهاد درحال زلزله نازل گشته مولانا با اهل خانه در زیر آوار هلاك شدند 

ص ۳۲ س ۲۳ شعر : 

ازمرگ حذ رکردن دو روز روانیست . روزی که قضا باشد و روز که قضانیست 
ودم درین سال ... 

ص عم س ۲۲ : صفوی که باشاه حسینی ابن‌عم بود ونسبتش برین وجه است: 
مه‌صوم‌بیک‌ین خواجه احمدین خواجه محمدین سلطان شیخ جنید وی چند سال... 

ص ۳٤٤‏ س و ؛ قلعه کو کر جنلیق 

ص ۳٤٤‏ س ۸ ؛ شعر : 

وزآن پس جهاندار چرخ اقتدار بفرخنده بر طالعی شد سوار 

ص ع عم س ٩‏ : القاس‌میرزا را که به‌قلعه برده بودند برنهجی که قبل ازین سمت‌تحریر 
یافت بعد از ششماه که اورا در قلعه نگاه میداشتند د وکس خونی او بودن د که پدر ویرادران 
ایشان را کشته بود آن جماعت بقصاص خون برادر وپدر اورا از قلعه انداختند. چون خبرفوتش 
معروض شاه شد بزبان قال «انالله واناالیه راجعون '» القا نمود وبلسان حال مضمون این‌سخن 


رباعی: 
کردیم دونیم تابرآساید خلق او زیر زسی نگرفت من روی زسین 


ولادتش در روز دهم ظهر صفر سنهٌائنی وعشرین وتسعمائه مدت عمرش سی وپنجسال وی ای 
بود وچیزی نخوانده منشاء آنکه تا جلو بیگم که خاتون حرم محبرم خاقان جلیل بود بواسطهً 
بی‌التفاتی که با خان‌بیگی خانم والدۂ القاس‌میرزا داشت درمقام تربیت او نشد واورا از منظر 
انداخته بود. القاس‌میرزا بغایت شجاغ ودایر بود ودر مع رکه های جنگ خود مبادرت نموده 
مردانگیها کرده ویرا چهار پسر بود: سلطان محمود وسلطان فرخدر ایام حیات او فوت شدند و 





,- سوره ۲ ايه وه ۱ 


.۹۷ خلاصفا لت اریخ 
سلطان‌احمد وسلطان خلیل بعد از رحلت او ایشان را در قلعهُ قهقهه داشتند وشرح مال ایشان 
دروقت خود ذ کر خواهد شد. 

ذکر یاغی شدن آبای ت رکمان و قتل شاهوردی سلطان کچل 
ص ٤٤‏ ۳ س. م : دروازۂ قیتوجاق را بقزاق سلطان متعلق ساخت وتاتاربیک پسر 
دیگرش را باامیر حسین خطیب ... 
ص ‏ ۳ س ی عاشقی می‌نمود وبسیار شلاین وبی‌تاب افتاده بود وابای ازان اوضباع 
به‌تنگ آمده از ملاقات او ابا واستتکاف داشت تاآنکه سحری از استرآباد » بیت۰ 
سپاه سحر چون [ علم ] بر کشید جهان حرف شب را قلم بر کشید» 
فرار نموده... 
ص ع۳س ۲ : فرار نمودند یکی از ظرفای استرآباد تاریخ این واقعه از روی‌واتع 
یافته و خوب گفته رباعی : 
این حا کم‌سا که میرا خلیش زده گرگ عجبی بود که تغلیش زده 
این طرفه که او برفت اخلی بزند عکس. آمد وتاریخ که‌اخلیش زده 

پس ازآن چون این خبر ببلدۀ دامغان رسید امیرغیب‌بیک استاجلو حا کم آن دیار به‌اینغار 
باسترآباد آمده آن خطه را محافظت نمود.گفتار درآمدن براق‌خان وسایر سلاطین اوزیک مهرات 
وقتل شاه محمد سلطان اوزیکك . .. 

ص ۷٤م‏ س ‏ ؛ سال بیست و هشتم ازسلطنت آن اعلیحضرت نوروز سیچقان‌ئیل 

پنجشنبه ۽ ربیع الاول سنه ۹۰۸ 

ص عم س ۱۲ : آن حصار رکه چوب‌بند ی کرده بودند قبل ازآنکه . 
ص ۳٩‏ س و و شعر : 
چو شد نام شه سکه برروی زر زر از نام او یافت زيب دگر 
حکومت آن دیار به‌طیفون سلطان قاجار مفوض شد. 
ص۹ عم س ۱۳ خواجه بیکث مه رکه شمة از اخوال او مذ کور شد چون بقید و 
محبوس بود اورا روان قلعهُ قهقهه‌گردانیدند. منشا کدورت‌خاطر اشرف‌از وی آنکه در وقت ی که 
او صاحب منصب وزارت کل خراسان بواسطه عمل شنیعی ... 
ص ‏ ۳۵ سم و : ابهاالنبی حرض المژمنین علی ااقتال که دلیلی است قاطع برفضیلت 
جهاد با اعداء دين وفرقة ضلال ونص «فضل الته‌المجاهدین باسوالهم وانفسهم»" برهانی ساطع 
برسزیت جهاد وعلوسرتبت غازیان مجاهد بنفس‌ومال روی همت عالی نهمت بصوب بلاد کفار 

آورد واز شکی ایلغار فرسود وغازپاله. .. 


۱- سوه ع آبه ٩»‏ 


اختلافات نسخه" برلن ۹۷1 

ص ۳۵ س ‏ و مش ر کین از دایرۂ قهرو کین -و اه محیط بالظالمین۔ جان بسلامت 

ص . ٥‏ سس ۲ و رفته بودند باشارت بایشارت«اقتلوهم حیث وجدتموهم» ' بایقادنیران 
سحاربه ومقاتله فرمان داد وغازیان جلادت شعار آن‌حصار را د رسیان‌گرفته از اطراف وجوانبش 
سیبها پیش برده جنگهای بردانه کرده و کوششهای دلاورانه نمودند وبه تأیید نصرت‌واستعانٹ 
«ویتصی رکم علیهم ویشف صدورقوم مسنین»" آن قلعه منیعهُ رفیعه را گشودند ویموجب امراجابت 
قرین «قاتلوهم یءذبهم اته‌بایدیکم»" آن کفار نابکار را بدارالبوار فرستادند و دیگر قلاع که در 
آن حوالی بود سسخر غازیان بافلاح شده... 

ص ۳۵۱ س ۱ یورش نموده شعر : 


گرفنند گردان سپرها بچنگ ز هرس و گشادند درهای جنگ 
مشبکک حصار از خدنگ سپاه چو ازانجم این نیلگون بارگاه 
شدند اهل آن قلعه زار وذلیل زسنک تنک همچواصحاب فیل 
ص ۳۵۲ س م م مثنوی : 
چون علم کفر نگو نسارشد سرور کفار گرفتار شد 
رایت اسلام برافراخته شرك ز بنیاد برانداخته 


درمرتبۀ اول ... 


ص ۳٥۳‏ س ٠۹‏ ۶ شعر : 


قراباغ شان تخت نا کاسته ز کرباس مصری شد آراسته 
سرا پرده از دیب زرنگار درو خیمه و خرگه زرنگار 
بسیط زمین در سراپرده گم درو بارگه رشکك چرخ نهم 
زهر دوطرف +یمة سایبان سه‌فرسنکت‌راه ا زکران تا کران 


سال بیست‌ونهم... 

ص سوم س ‏ + غلامی را شکسته باشم واگر شاه شکست یابد من که غلاسم 
پادشاه شرق را شکسته باشم و بیوسته. .. 

ص۸ هس ٩‏ ؛ از قلب بیرون آسده برغازیان تاخته ایشان را پس راند. درین اثنا 
اسرا وسایر غازیان اطراف وجوانب اسکندر پاشا فروگرفتند ویزخم‌سنان آتشبا رو شمشیر آبذاردسار 
از روزگار آن جماعت نابکار برآوردند. آنگاه شاهزادۂ عالیجاه بانوجی از قورچیان وجمعی از 
مقربان برپشتة که‌سشرف برزمگاه بود برآدده چون‌چشم رومیان برلوای نصرت انتمای آن حضرت 
انتاد ارکان ثبات وبنیان قرار ایشان‌تزلزل پذپرفته عنان ادبار بجانب فرار آورد ینکچریان از 
بیم شمشیر ۶ زبان تنگهارآگذاشته ... 
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qv‏ حلاص التواریخ 
ص ام س ۾ خسرو باترحم نوروز پارس یل روزشنبه ربیع الاول مطابق سنه . د و 
ص سم س م : ایلچی بدرگاه وقاپی خواندگار بفرستند که صلح م یکنیم . 
ص۹۳ ۳س  ,‏ ٭ متمکن بود بعد ازآن بواسطة ضعف وپیری استغفا رکرده رخصت 
گرف ت که بعدالعمر پای عزلت در دامن خمول کشیده وبطاعت وعبادت ودعاگویی دوام دولت 
اقدام‌نماید. بعد از عزلیت رخصت زیارت مشهد مقدسة منورةٌ عرش‌منزله کرده از آنجا بقژوین 
که وطن‌مألوف وسسکن مشعوف او بود آمده رحل اقامت انداخت. روزی چن د که در آن بلدۀ 
طبه اقامت نموده بود بمسامع عزوجلال رسید که بعضی از قرای و قفی مثل عبدلاباد بشاریات 
مدت مدید است که در تصرف اوست وبملکیت در تحت تملک خود در آورده. رای جهانآرای 
اقتضای آن نمو د که آن محال را از تصرف وکلای او انتزاع نمایند واجرة المثل ایامگذشته 
را باز یافت کنند . مشارالیه بعد از استماع این سخنان موحش قبل از آنکه وقوع پیدا کند 
بتشویش تمام بنا بررسم خیرباد ووداع آخر عمر خودرا بدرگاه پادشاه غير نهاد رسانید. خبر 
آمدن او چون بسمع همایون رسید بخاطر انور راه یانت که اگر قاضی جهان برجای ‏ و کالت خود 
بدستور نشسته استدعای خدمت قدیم خود نماید منع او چون نوان کرد. بنابرین در روز ی که 
وی بپابوس اشرف سرافراز میگرد ید نواب معصوم بیک صفوی را که مدت چهارسال بود که بامر 
دیوان‌بیگی اشتغال داشت وسهر پراحکام بیتی وبیاضی میزد پایبوس و کالت فرسودن د که تاضی 
مشارالیه قطم نظر ازآن مهم نماید ونواب مومی‌الیه مهر برضمن احکام برجای ‏ وکلای دیوان‌زد . 
القصه که قاضی جهان بعد از پای‌بوس برگرد سر اشرفگردید ونوا بکامیاب بنظر عجزوپیریو 
ضعف حال و پریشانی احوال او نموده آن بقدمات را طی نمود ومبلغی نیز برسم سيور غال بدو 
ارزانی داشت وخله‌تهای فاخره داده رخصت انصراف داد وی متوجه قزوین شده در راه چون 
بقصبةُ زنجان رسید در خانة مجاور آن مزا رکثیرالانوار شیخ ابوالفرج زنجانی آخر روز جمعه 
وفت غروب که هفدهم‌ساه‌ذیالحجة شب‌بارك غدیر بجوار رحمت‌ایزدی پیوست. «قاضی‌جهان 
ملایا» موافق تاریخ است . ولادتش صبح پنجشنبه دوازدهم محرم‌الحرام سنثم,رم در قزوین 
مدت عمرش هشتاد ودوسال بعد ازآن نقل نعش شریف ایشا نکرده در جوار مزار امامزادۀ 
واجب الاحترام‌شاهزاده حسین(ع )در سخبهٌ | کابر خالدیه به امانت‌گذاشتند. پس ازآن‌حکم اشرف 
شرف‌صدور ياف ت که اورا بکربلای‌معلی نقل نما یند چون بحوالی بغداد رسیدند درآن وقت‌طاعون 
عظیمی در عراق عرب بود راه نیافتند باز نعش را بقزوین آورده درین مرتبه حکم ش د که بمشهد 
مقدس‌م‌لی برده مدفون سازند تا آنکه در شهورسنة اربع وستین وتسعمایه نعش‌اورا بمشهد مقدس 
معلی‌آورده درپائین پای آن‌حضرت در بیرون حرم نهادند. رحمذانته علیه . باقی حالات ویو ذ کر 
صفات او در نسخة شریفه منتخب‌الوزرا بتفصیل شرف تسطیر یافته. سال سی‌ویکم از پادشاهی 
آن خسرو ... 
ص ,پم س ‏ : مطمثن ساخت قرارداد که دیگر باا هل اسلام جنک ننموده پیوسته 


اختلافات نسخه" بران vr‏ 
ولایزال بغراه کفار رنته بجهاد اشتغال نماید. مقارن‌این‌حال منهیان نیکورای بمسامع عزوجلال 
رسانیدند که گرجیان سر ازگریبان عصیان بیرون آورده متدرض بهء‌ضی از بلاد اسلام مییژوند 
لاجرم شاه جمجاه بنابررفعت منزلت مجاهدان و علوشان غازیان به‌نص «ان‌اته یحب‌الذین 
بقاتلون فی‌سبیله صفاً کانهم بنیان سرصوص» " عمل نموده فضیات غزا وجهاد را پیش نهادهمت 
عالی نهمتگردانیده بعزیمت جهاد.., 

ص ببس س ب و ومبشراقبال ندای «وینصرك انته نصرآعزیزآ»" در داد. شعر : 

ص پم س مم : کوتوال آن قلعه پارساتو... 

ص ,۳ سن و ۶ قلعه‌ایست در کمال استحکام » بال طایر وهم و خیال از پرواز 
بروج آن منکسر ودست حوادث روزگار از دامن خا کریزش کوتاه وقاصر. نظم : 


طیور و هم عمری برپریده بدیوار فصیلش ناریده 
ز برج آن کمند و هم کوتاه بود یک روزن از دیوارآن ماه 
بجنب آن فلک بی‌اعتباری سحاب از خاکریز آن غباری 
جهان در عرص بومش خرابی فلک برخندقش کمتر حبابی 
در وکنجی گرفته ربع سکون سراز یک برج اوب رکرده گردون 


از ناوران» آن حصار را پناه ساخته و لوای مخالفت برافراخته» شاه حمجاه .. 

ص پم س ؛ سنه مذ کوره شاه کامیاب به‌بلدة گنجه فرموده‌آن بده فاخره را آئین 
بسته بودند. شاه جهانیان در منزل شاهوردی سلطان نزول اجلال فرموده... 

ص ۳۲ س ٩‏ ۱ : درین ائنا بقیه از لشگریان عبدانته‌خان وا کثر متعلقان ومردسان 
اردوی وی برباد پایان صبارفتار سوار شده چون برق لامع بصوب رزمگاه در حرکت آمدند . 
شروانیان ازسشاهدء ایشان بخاطر رسانیدند که مکرراً از جانب شاه عالمیان مدد وکومکبجانب 
خان عالیشان آمده از بیم آن فرو ریختند وبطرف تبرسران‌گریختند که غازیان ایشان را تعاقب 
کرده جمعی کثیر را بقتل آوردند واز روس ایشان منارها ساختند . مسرعی بجهت ایصال این خبر 
تندتر از بادصرصر بدرگاه پادشاه والاگهر فرستادند. وهم درین سال در بلدُ نخجوان شاهزادة 
عالمیان‌سلطان سلیمان‌میرزا از همشیرة شمخال سلطان چ ر کس والدهُ مهد علیاپریخان خانم در 
شب چهارشنبه بیست وسیم شهر .... الثانی سن مذ کوره قریب بنقاره سحر متولد شد. خواجه 
عبدی‌بیک س‌توفی شیرازی چنین در رشن نظم کشید . تاریخ : 


چون یکی از گردش گیتی فزود دهر برسالی که نهصد بود و شصت 
حضرت سلطان سلیمان‌را خدای داد و بهرش در دل گردون نشست 
بهر تاریخ ولادت فکر من «تعهصدوشمت ویکی» د رنظم بست 





۱- سوره ,ب آیه ۽ ۲ سوره رء آیه ج 


vf‏ خلاصةالتواريخ 
شاهزادۂ مذ كور را بها براهیم خان‌حا کم شیراز سبرده اورا بشیراز بردند. وهم د رین سال عثمان 
پاشا از جانب خواندگار مرتب دیگر مأمور شده بشهر زورآمد . سرخاب سلطان‌بی‌آنکه جنگ‌نماید 
آن ولایت راگذاشته بمردیان آمد . رومیان برآن‌دیار بی‌جدال وکارزار مستولی شدند. وهم‌درین 
سال در پلاد هند, سه پادشاه نامدار... 

ص ۳۷۳ س ۱ و وهم درین سال نواب مهد علیایی بلفیس الزمانی شاهزاده سلطانم 
جمیع املالك ورقباتی که در تبریز وقزوین وری وگرسرود اصفهان واسترآباد داشت وقف سرکار 
حضرات عالیات چهارده معصوم صلوات‌القه علیهم اجمعین نموده تولیت شرعی را بتواب کامیاب 
مالک رقاب تفویض فرسود» بعدازآن اعلیحضرت هر کدام که پادشاه وقت باشند, وآن خیرجاریه 
که ازآن تاریخ الی‌یومناهذا بدولت روزافزون این دودمان خلافت سکان همچنان به‌ستحقان 
بیرسد . وهم درین سال ... 

ص ۳۷۳ س٩‏ ۱ تفاصیل شرح حالات وی درت ذ کر: الشعرا ذ کر نموده وهم درین 
سال در بلد نخجوان شاه عالمیان بمعاملات مشهد مقدس معلی مزکی رسیده ارباب بناصب 
آنجا را خصوصاً بیردرویش بیک صفوی را از تولیت عزل فرموده تولیت را بمرحومی خلیفه 
اسدانته اصفهانی که از اعافلم سادات خلفاء دارالسلطنة اصفهان بود وبمزید علم وفضل وتقوی 
از سایر سادات آنجا مستثنی بود. با شیخ الاسلاسی مشهدمقدس شفقت‌فرسودند . سال‌سی‌ودویم 
از فرمان فرمایی آن خسرو غازی نوروز توشقان‌ئیل روز دوشنبه بر ربیع‌الاخر سن وه 
شاه عالم پناه چون بخطةٌ طیبۀ بردع رسیدند صحرای آنجانمونه ای‌بود از ریاض بهشت‌آساچنانچه 
شیخ نظامی علیه‌الرحمه در تعریف آن بلده میفرماید... 


ص پم س ۲۱ نظم: 


ز بس خیمه و خرگه وسایبان ز خورشید روی زین پی نشان 
هوانیلگون گشت ودشت آبنوس بجوشید دریا ز آواز کوس 


طوایف اصناف و مهندسان اطراف انقیاد حکم سطاع واجب‌الاتباع کرده بدانچه بقدور ایشان 
بود در باب تزئین آئین بفءل آورده مهيا ساختند. شاه حمجاه ... 

ص پچ س ۲: القصه که درآن ایام عشرت انجام شاه برجیس غلام بمراسم وقواعد 
آن طوی قیام نموده : 

یکی جشن شامانه گرد ید راست مهيا درو هرچه انديشه خواست 
وهم در آنروز مجلس نکاح منعقد شدو به‌آئین شريعة مصطفوی وطریق سنت مرتضوی آن مهد 
علیا در حبالۀُ نکاح ننيجهُ شاهان جهان‌آرا درآمد ونواب‌شاهی قامت با استقامت عقاد را که 
عبارت از علامی میرمحمد مهدی رضوی قمی وسیدسحمد پیژنماز جبل عاملی بود باسایر صدورو 
علما وسشایخ وسادا تکبا رکه درآن محفل منیف‌ومنزل شریف تشریف‌داشتند بخله‌تهای‌گرامی 
آراسته حضار مجلس را به‌انعام وافروتفقدات متکاثر از اجناس یزد وفرنگ سرافرازگردانید . شعرء 


فروزان ..... فرشاهی 
بگرد سند عالم پناهش 
برسم بندگی استاد » برپای 
افراسیابی 
زمائه برگ عشرت ساز کرده 
زهر سو مطربان زهره آهنگ 
نوا سازان نواها ساز کرده 
ز ببس عیش و نشاطوشاد کاسی 


بحشمت هریکی 


چون شب درآمد » نظم : 


شبی بود همچون کف موسوی 
شبی کو چنان عالم افروز بود 
هوا مشکیو و صبا مشک ریز 


که از فردوس درها باز کردند 
بعشرت رنج سوز و گنج پرداز 
زین تا آسمان نور المی 
جهانی از سااطین سپاهش 
سررفعت ز هریکث آسمان سای 
سپهر ‏ سروری ‏ را _ آفتابی 
ملک درهای دولت باز کرده 
زده چنگ طرب در دامن چن 
سرود خربی آغاز کرده 
جهان را تازه شد سم جوانی 


روان‌بخش چون نکهت عیسوی 
نه پا ون از روشنی روز بود 
سرزلف مشکین شب مشک بیز 


۹۷ 


نواب شاهزاد عالمیان بامرزفاف مشغولی کرده مقارنة شمس‌وقمرو زهره همگنان را مع لوم گرد ید 
صباحش زسانه زمربة تهنیت و مبا رکباد درگنبد فیروزه‌فام‌سپهر انداخت . خانان‌وامرا وسایرطبقات 
و وزرا پیشکشها و نثارها بنظر اشرف در آوردند. شعر : 


نثار انکن شده گوهر نثاران 
طبق بردست مروارید ریزان 
درآن تاراج دریای زسین پوش 


شکر کز لطف شاه دين پرور 
آفتاب سپهر ملت و دین 
سرو بستان شاه اسم‌عیل 
کات داماد و کامرانی کرد 


به از این عرضه دادم ازخواهی 


1 لن ؛ ناستخصی است 


ستاره بربه و خورشید باران 
گهر چینان شده افتان وخیزان 
زلت معزول ی ۱ 


جم قیصر شکوه و دارافر 
خسرو سروران روی زسین 


نمکك خوان خاندان خلیل 
کامران گشته درفشانی کرد 
«وصلت باه و بهرداده فلک» 
«شاه داماد نءمت‌اللهی» 


که از مقربان در » بود چنین درسلکك نظم کشیده. شعر : 


۹۷ خلاصةالتواریخ 

باز بشنو ز باده‌ات که شده سال تاریخ « باه ذوالقعده» 
درین سال از ولایت استرآباد خبر رسید... 

ص پاپ س ٢‏ : نقل نموده در خانه‌های پائین پا در آن روضۀٌ عرش سرتبه 
مدفون شد. 

ص ۸پم س و : ناگاه از قضا چشم زخمی‌بوی رسیده عصا شکست وبضرب تمام از 
بام بریز افتاد. 

ص ۸پ س ۱ : پس ازآن‌امراء عالیجاه ومقربان درگاه حصوصاً بیرام خان بهارلو 
که از اولاد علیشکر مشهور بود برین وجه بیرام بیکلبن سیف‌علی بیک بن باریک‌بیک‌بن پیرعلی 
بیک‌بن علیشکر و در وقت آمدن بولایت ایران ودیدن شاه عالمیان‌شاه مالک رقاب اورا همراه 
پادشاه همایون کرده فرستاده بود وبسه‌ی وجانسپاری خان مشارالیه تمامی بلادهند وسواحل‌سند 
بتصرف اولیاه دولت قاهرهٌ آن اعلیحضرت در آمد باوجود دیگر پسر از پادشاه همایون مشل 
محمد رحیم‌میرزاء بیرام خان شاهزاده صفدر جلال‌الدین| کبر را که در سن دوازده سالگی بود 
برداشته برجای پدر خجسته سیر برتخت پادشاهی ومملکت‌داری‌نشاند وارآن تاریخ الی‌یومنا 
هذا که تاریخ هجرت خیرالبرایا بت ثلث وعشروالف رسیده آن پادشاه عالیجاه پنجاه ویکسال 
است که برسریر پادشاهی و سلطنت متمکتن است.ذ کر توجه پادشاه عالم‌مدار بجانب قزوین‌و 
قشلاق نمودن درآن بلدهٌ حنت آیه . 

ص ٣۷۸‏ سم ء بلادواسسار درمیانۀ معموره افتاده از یکجانبگیلان ورستمدارو 
مازندران‌واز یکجانب همدان ولرستان واز یکجانب ری وخواروسمنان واز یکجانب قمو کاشان 
واصفهان آنرا دارالسلطنه نموده,.. 

ص ٩‏ پم س و ۱: جای شاهزاده بهرام‌سیرزا که امیر دیوان بود وسهر برضمن‌نشان 
میزد والکاء همدان که به او بتعلق‌بود بنواب اسمه‌یل‌میرزا داده وزارت آن حضرت را بوالد 
ماجدراقم این کتاب مستطاب میرمنشی الحسینی‌د هند وایشان بصوب الکاء علیشکرروان سازند. 
دراین اثنا شبی‌از شبها شاهزاده لوند پیشه بی‌ملاحظه وانديشه بسیر خانها رفته پای قرارش از 
جای ثبات بیرون رفته چند روز بربستر استراحت غنود ... 

ص ۳۸۳ س ر اواخر سال مذ کو رکه قمر درحوت بود احرام طواف آن آستان 
ملایکث پاسبان بسته از دارالسلطنه قزوین بیرون نشستند واز آنجا کوج برکوچ متوجه شده 
نوروزلوی‌ثیل را درسمنان بعیش وعشرت وجشن وصحبت وچوگان‌بازی بسر برده بعداز آن علم 
رفتن بدان صوب باصواب برافراشتند ووالدماجد فقیرحسبالامر... 

ص ۳۸۳ س ب ء سال سي‌وسيم ا زکارانی آن برگزيدة خلق انلاك وانجم نوروز 
لوی‌ئیل چهارشنبه ,۲ شهر ربیع الثانی ثلاث وستین وتسعمائه 

ص ۳۸۵ س ع : نظم : 


اختلافات نسخه بران qv‏ 


چو کرد آسمان قدر عالی مقام طواف چنان کعبای را تمام 
برول آید آن باه نا کاسته لب از آستان بوسی آراسته 


وبه‌ایثار نذورات وتصدقات به‌ارباب استحقاق واصحاب‌حاحات اشارت فرسوده واز روضه مقدسه 
بیرون خرامیده تا حلوخان ودر بسته زنجیر آمده بر کمیت دولت سوار شده بطالع سعد وکامرانی 
بساعت فیروز وبختیاری بچهارباغ که از مستحدئات پادشاه سرحوم میرزا شاهرخ است‌وسلاطین 
جغتای وشاهزاده‌های جهانفرسای که دارایی آنولایت داشتداند هر کد ام منزلی ساخته‌اندفرود 
آمده بربستر استراحت وبتکای استراعت قرارگرفت. بعد از چند روز در دیوان نغسته درگنبدی 
که کیکلسیرزای ولد سه‌یددارین بیررا سلطال‌حسین بایقرا ساخته بود اوقات خحسته ساعات را 
به‌آید وشد مردم جهتء تهنیت ومبارکی دارایی مملکت وسلطنت مصروف داشت, بعد, .. 

ص وم س , : قورچیان وتماس غازیان ‏ وکافه بزرگان کل سالک سحروسه از 
جمیع مناهی توبه کرده بو کد بقسم سازند واحکام وپروانجات ... 

ص رم س ‏ و بجنات عدن انتقال فرموده آن‌حضرت را از تبریز بمشهد مقدس 
مزکی نقل کرده در پائین پا در پهلوی قاضی جهان حستی سدفون گشت و خواجه عبدی پیک 


مستوفی درتاریخ گفته» تاریخ : 


تاریخ وفات صدر فرخنده صفات از هجرت بصطفی عليه الصلوات 
باشد سه عدد برتبه آحادش ضعفش عشرات‌وجمع این مردومات 


ولادتش درسنة مړ مدت عمرش هشتاد وشش سال مدت صدارتش . بیست و یکسال. سیر 
مرحوم از افافشل سادات. .. 

ص ۳۸۷ س ۲: تضیبقات وشرح وحواشی دارند از جمله در زسانی که در مشهد,قدس 
غریة غرویه على راسنها الف‌الف صلوةوسلام وتحیه در سلازست نواب مجتهدالزمانی شيخ على 
علیه‌الرحمه بوده‌اند حسبالاشارة علیهُ آن حضرت رسالهة در باب غیبت حضرت صاحب العصرو 
الرسان و خلیفةالرحمن عليه صلوةمن القه‌الملک‌المنان نوشته بجلاء‌ال‌یون موسوم ساخته‌اند و 
ادلاسعه‌یه وعقلیه در باب ظهور آن‌حضرت مذ کورگردانیده‌اند ورسالۀ لعنبه را که حضرت شیخ 
نوشته با فصح عم" رات والطف استهء‌ارات ترجمه فرسوده‌اند وهم درین سال براق‌خان ... 

ص ۳۸۷ سم ؛ شیخ اغلن بن اسلتی اغلن بن‌ایبه خواجه‌بن بغنای‌بن بلعال‌بن شیبان 
إن جوجی. .. 

ص پ۳۸ س و ؛ سال سی‌وچهارم از پادشاهی آن خاقان اقلیم چهارم نوروزئیلان‌نیل 
پنجم جمادی‌الاول مطابق سنه ۽ .و درین سال ... 

صس مس هو ۱ : به‌قلعهُ قهقهه رسانید نواب سیرزایی قريب بدوهزار توان اسباب‌و 
یراق واناث ویراق بیویات ودواب خودرا که همراه داشت برسکنه وستوطنه وزوارعتبات‌عالیات 
نذر نموده سولانا عمادالدین علی قاری استرآبادی را که از صلحاء زبان بود ودر خدمت شاه 


۹۷۸ خلاصةالتواریخ 
عالم پناه وشا هزاده سلطانم می‌بود و کیل‌ساخته مقرر نمود که فراخور ه رکس چیزی ازآنها بدهد 
وغیلی ازسردم خوب ازآن عطیه متمتع گردیدند وازیقیه جماعتی... 

ص ۳۸۸ س , م : فارغ البال‌گردانیدند واز اردو هرروز بنوازشی‌سرافراز ساخته کس 
به تبریز می‌فرستادند وبخط مبارك ... 

ص۳۸۹ س ‏ بع اتراك ذی‌قدرت از دست او بزینهار آمده بودند وعوانان بدفطرت از 
ترس اود ر اضطرار انتاده محصولات اوقاف آن ولایت را خصوصاً سرکار غازانی ورشیدی و 
علیشاهی بمبلفهای کلی رسیده چنانچه ازین بیت قاضی درویش عتیقی مفهوم می‌گردد . نظم : 

یتشدی مین تومنه جمع وقف غازانی ممافراغلی مجاورالوب سپردی اونی 
القصه که شاه عالیجاه‌با خیل وسپاه از چرنداب ستوحه دولتخانة صاحباباد شده سادات وقضاة و 
اعیان و کلانتری وسوالی واهالی به‌استقبال استعجال نموده بپای‌بوس اشرف سرافرازگشتند واز راه 
خیابان خراسان بدرون شهر تشریف بردند . وهم‌درین اوقات تبت آقاذوالقد رکه به‌ایلچی‌گری 
بروم نزد خواندگار سلطان سلیمان‌خان رفته بود حسب‌المرام و دوستکام‌مراجعت نموده بدرگاه 
معلی آمده تحف و هدایا ونفایس وتب رکاتی که نواب خواندگار جهت شاه کامکار فرستاده بودند 
آورده‌گذ رانید. بعد از چند روز... 

ص ۳٩,‏ سم : چون قبل ازین که شاهزاده‌های نامدار در درگاه معلی بودند شاه 
جمجاه بواسطهُ صله رح که باعث زیادتی عمر است صبایای خود را سهدعایا شاهزاده‌گوهرسلطان 
خانم وبانوی کبری پریخان خانم را بائین شریعت سرتضوی بعقد ازدواج براد رزاده‌های گرامی 
' خود نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم‌سیرزا ونواب بدیم الزمان میرزا درآورده بود درین سال نواب 
سلطان ابراهیم میرزا بخاطر خطو رکرد جهت تمشیت این امر عظمی کس بدرگاه معلی فرستد 
لاجرم والد ماجد که ریش‌سنید ومعتمد علیه در خانه وی بود بجهت آوردن... 

ص ۳۹۲ س ۷: سیدعلی شوشتری که به‌نیابت والدماحد بخدمت صدارت اشتغال داشت 
مرخ صگشته بزیارت مشهد مقدس‌معلی روان شد وخودرا بدان عتبهُ سپهر آسا رسانید وسا کن 
گشت وهم درین سال ... 

ص ۳۹۲ س و ۱ سیر فرسود و در تعظیم و توقیر ایشان این سرود مینمود که : 
ظل ا"للهندپادشهان. . . 

ص ٩۲‏ ۳ س۸ : و هم درین سال روز چهارشنبه هفدهم‌شهر ربیع الاول سنۀ مذ کوره 
که روز مبارك مولودحضرت صاحب النواوالمقام المحمود (صلعم) بود شاه جمجاه‌بدولتخانة مجدد 
که احداث یافته بود تشریف بردند . ع : 

آفتاب دین و دولت‌خانه رفت 

شه‌رای زان وا کابردوران د رین باب تهنیت و ,با رکبادی قصاید و تاریخها برصفحة 

لوح روزگار بیان نموده گذاشتند. خانان و ابراء و وزراء و مقربان و قورچیان و ساير اعبان و 


اختلافات نسخه" برلن ۹۷۹ 
کلانتران همایون وممالک محروسه و شاهزاده‌های عاایمقدار و سلاطین رفیع بقدا رکه در اطراف 
و اکناف بودند همگنان ساچتهای فراوان و نثارهای‌بی پایان بنظر اشرف فرستادند و از جمله 
خواجه عبدی‌بیک سئوفی‌شیرازی قصیدة دویست بیت در باب نهنیت و با رکبادی دولتخانة 
با رکهگفته این ابیات از آنجاست اوله ۰ 

صبح صادق چون به‌فیروزی برآمد برسریر گشت دولتخانة مشرق ازو رونق پذ یر 


روز مولود نبی بود و به نیکویی وسعی کد آئین ولادت تازه خورشید منیر 
شادمان شد مادر ایام از سولود او ومچه‌سولود ی کهد ریکروز[شد] آفاق‌گیر 
تا جهان از روزمولود نبی گیرد شرف باد هرعید غدیر آرایش تاج وسریر 
روز نوروز نبی‌بادت مبارك ز آنکه هت دولتت انگیخته از دولت روز غدیر 
درچنین روز مارك با هزاران فرخی شد بدولتخانۀ نو خسرو روی زمین 


بسیار و جمعی بیشمار تلف شدند از جمله مغثرت پناه میرفضل الته استرآبادی که ساکن نجف 
اشرف بود وازافاجل فضلاء و علمای عصر وصلحای دهردربیش بود بجوار رحمت‌آیزد ی پیوست 
سال سی وپتجم... 

ص ۳۹ س  ,‏ که تاچول آب اتركگریخته بود رسیده... 

ص ۹ ۳۹ں 1۲ علی‌سلطان اسرای بغلوب رأ که همر اه برده بودقرار داد که درءوضص 
خونبهای ایشان مبلغی‌گرنته آن جماعت را رها کند. بدرخان ورفقا... 

ص ٩۹‏ مس٤‏ و ذکرگرفتن قلعهُ قندهار نوبت دویم بسعی‌شاهزادة عالیمقدار سلطان 
حسمین میرژا... 

ص ٩۷‏ ۳ س 2۷ به تیول شا هزاده‌بدیم الزسان میرزا که در دارالسلطنه قزوین بودایالت 
سیستان را بدو مرحم ت کرده.. . 

ص ۳۹۷ س ۳+ سبزوار رسید ازآنجا احرام زیارت حرم امام‌انس وجن وعرب‌وعجم 
ب ته کس بخدست برادر باحان برابر خود تواب سلطان ابراهیم میرزا فرستاده اورا از آمدن خود 
آگاه‌گردانید. نواب ابراهیمی بعضی از مقربان‌خودرا باچند قطار استرازہربیات وحلویات وجوارشات 
وخربزه مشهد مقدس وسار بأ کولات واشربه وغیره باستقبال فرستاده‌امر عالی شرف صدور یافت 
که اهالی و ارباب واهل حرفت وکدخدایان مشهد سقدس یکهفته بازارها و س رکوچه‌ها و 
محلها را آئین باتزئین بسته پس ازآن خود تاموضم.... برادر عالی‌گهر را استقبال نموده اورابا 
اعزاز واحترام بشهر آورده در منزل خود فرود آوردند. 

ص ۳۹۸ س ۱۱ ۾ آورد ند شاه عالمیان‌آن‌خانون را که از خاندان‌بتکچیان بودسیورغال 

داده رعایت فرمود و محب علی بیکث بابا کش انتهار یانته از قورچیان چیق شده بمواجب 


۹۸۰ 


ولاعه! لتو] اریخ 


و تیول و انعامات سرافراز گردید وقشلاق این سال در دارالسلطنهُ قزوین نموده... 

ص ۳۹۸ س ع : کتب احادیث نبوی وامامی مینمایند رستم پاشا... 

ص ۳۹۹ سپ : شهید ساخته بشمشیر زدند وجسه مطهر اورا بعد از عصر در دریا 
انداختند. ولادتش روز سه‌شنبه سیزدهم شهر شوال سنه , , و مدت عمرش پنجاه‌وپنجسال حضرت 


شیخ بیشتر اوقات د رعتبات عالیات خصوصاً نجف اثدرف به تألیف وتصنیف اشتغال داشت ازحمده 


تصائیف او ... 


ص ۸٥۷‏ س م کردانیدند ودرآن سال زربسیار بضرب جعفرآباد مسلولك شده وسرحوسی 
قاضی:حمد رازی که ار مقربان شاه عالی جاه بود در حواب قطعة خواحه کمال‌الدین اسمعیل 


اصفهانی اینچنین در رشته نظ م کشیده ¢ قطعه ۰ 


چهار بودند در اطراف عراق ای شه دین 
اصنهان آنکه ورا نصف جهان می‌گفتند 
همدان آنکه علیشکرو یارانش بود 
قم که جزشیعة حیدر نبود ساکن او 
ر ی که هر تلع او هست چولعل یکرک 
شاه افرود برین چاریلد ‏ یکی تختی 
بشل هریکك از این چاریکی عنصر بود 
لقب ونام ازآن تخت وسبب گرخواهی 
بود قزوین چو به ناپا کی مذهب مشهور 
باب جنت لقبش آید ونامش بشنو 
سنیان همچو کتانند و شه‌دین بهتاب 
سرب چشم جهانست از آن‌رو مردم 


شهرهایی که نشستنکه شاهان بودند 
عدل عمال شه او را ز جهان افزودند 
بزرو سیم همی چترو وتاق اندودند 
سبب آنست که خاك فرجش پیمودند 
حیف وصد حیف که او را بسزا نستودند 
کاهل تاریخ چنین تخت دگر نشنودند 
که از آن چارجهانی شه‌دین پیمودند 
برتو بکشایم گر چه بکسی نگشودند 
ذ کرش ازصفحهُ ایام از آن نزدودند 
جعفرآباد کزو خلق خدا آسودند 
تاب ناورده تماسی چوکتان فرسودند 
دیده برخالد قدوم شه دین فرسودند 


القصه باغ مذ کور در غایت زیب و زینت طرح شده بود. 
ص ۲, ٤‏ س 2 سخنان حمارسروان‌علیه العذ اب‌والنیران است«اذاانتفى مد ةلم ینفم‌عدد» 
ص ٤.٤‏ س ١ ٤‏ : شهر رمضان آن بوعلی زمان درعفوان شباب که سنش از سی‌قدم 
پرثر نهاده بود ازدارغرور براحت‌آباد سرور در دارالارشاد اردبیل انتقال فربود وبولانا محتشم 


کاشی در تاریخ آن زبدۀ افاض لگفته . شعر ۰ 


یلا ابوالحسن که حيط وحود او 
چون کرد رو بملک عدم ز آسمان رسید 


زین خا کدان [ رساند] بافلاك سوج [فضل ] 


تاریخ فوت گشتن او [ماء اوج فضل] 


ص ع,ع س ۹ : خان بیرزا صفوی واد نواب معصوم پیکث وکیل . دیگر رساله 


oes روضةالجنان‎ 


اختلافات نسخه بران ۹۸۱ 
ص٤ ٤١‏ س , 8۷ درعل م کلام و هم درین سال مرحومی شیخ‌محمد داود استرآبادی 
که از صلحاء زمان بود در دارالسلطنه اصفهان رحلت نمود اورا بمشهدیقدس معلی آورده در 
کنبد کپک میرزا مدفون ساختند . وهم درین‌سال‌بیرام‌خان بهارل وکه یکی‌از امرای نامدارهمایون 
پادشاه بود بعد از فوت پادشاه مذ کور و کالت خلف او حلال‌الدین | کبر شاه متعلق بود از 
منصب عزل شد. بعد از چندگاه عزیمت حج نموده درگجرات بدست کار بقتل رسید. درتاریخ 


او کنته‌اند رباعیه ۰ 
خان که گذشت ازحشم و طبل وعلم شد محرم بزم وصل درراه حرم 
اهل دل اگر زحال وسالش پرسند گویند «شهید شد بحمد بیرم» 


جلال‌الدین اکبر بعداز واقتدار تمام ډافت وسستق لکشت. بیرام خان مردشیعهٌ موالی‌بود ورعایت 
سادات ومؤمنان بسیار فرمودی ه رکس از عراق وآذربایجان وفارس وخراسان بخدست اورفتی 
رعایتها یافتی. 

ص ٠۰٥‏ س ب وه فرستادی وقبل از وفات خواجه میریجان سیاقی را که وزیراو بود 
با مبلغی کلی بصوب مشهد مقدس معلی نقل کرده بود و التماس کرده بود که ترتیب مدفنی 
جهت او بدهند. خواجه مشارالیه درباغ بائین پابرجانب غرب صفه وتختی وسردایه جهت او 
ترتیب داد. بعداز شهادت اورا بمشهد مقدس‌معلی نقل کرده در آنجا مدفون‌گشت .سال سیو 
هفتم از پادشاهی آن خسرو اقلیم چهارم نوروز پیچین تیل دوشنبه . , جمادی‌الاول سنه پډ و 

ص با.٤‏ س ‏ ؛ امصار عالم رسیده انتشار یافت خواجه محمد میرك خبیصی‌ناطقی 
تخس در تاریخ آمدن وی چنین‌گفته » تاریخ : 


شاه طهماسب سرور شاهان آنکه بردشمنان هجوم آورد 
از مه نو کلید روم بدست لشگری بیش از نجوم آورد 
گشت تاریخ سال آمدنش قيصر آمد ر زوم آورد ! 


القصه چون سلطان سلیمانه ... 

ص ٩ء٤‏ س او : نیامده بودگویا ماصدق مفهوم این بیت مینمود » ت رکیه : 
سغیچ ه‌گون بیرقیدل چخد یکلیسادن بری چخمدرشیله صورت دورعیان دوربری 
بدرگاه عالم پناه آمده.. ۰ 
صاحب تا ری خگزیدهد رکتا بگزیده‌و نزهة[القلوب] د رباب تعریف آن چشمه نوشته که بحیرۀ چشمه 
سبز بولایت خراسان بحدودطوس دورش یک فرسخ ازودوجوی بزرگ اس تکه بطوس ونیشابور 

میرود هریکث زیاده از بیست‌آسیا آب‌گردان. هیچ ملاحی این بحیره را نتواند برید وبقعرش نتواند 


۱ ظاهرا : مصرع باید چنین باشد : قیصر آمد ز روم و روم آورد 


۸۲ خلاصة التواریخ 
رسید وبگمان مردم این بو دکه از پیشینیان نقل م یکردن د که هرگاه این بحیره بکشاید اکثر 
ولایات مشٌهد بقدس تا نساوباورد و مرو را آب خواهد برد وهمگی‌مردم ازآن درهم می بود ند 
اتقافاً در محل ی که قمر در برج جوزا بود آب چشمهةٌ مذ کور بیکث ناگاه رهایی یافته بر دره‌ها و 
رودخانها وصحاری بل و کات بشهدیقدس افتاده هرچه در پیش آن آب واقع بود از بیخ کنده 
تا برودخانه طوس منتهی شد , 

ص ۳ع س ع ١‏ نقر بیشتری مشاهده نمودند برداشتند چون آن جماعت از ضعفا 
ورعایا وکا رکنان قري ۀکارده بلوك شاندز بودند نتوانستند که آن‌طلا ونقره را درآن ولایت‌خرح 
نمایند بوسیله ای از وسایل بقندهار رفته آن ظروف یافته را خر ج کرده در عوض ... 

ص ۳ ع س٤‏ ؛ چون اشیاء ب ذکور عرضه داشت شاهزاده پنظرانور درآمد داروغه و 
مشرفی جهت‌آن محل تعبین نموده ارسال داشتند وبدستورکان فیروزه که در جوار آن قريب بېلدۀ 
نیشابور واقعست ضابط بقرر داشتند والحال... 

ص٤‏ ۱ع س ع ؛ ازخزانه «وتنزلمن القران»اهوشفاء ورحمذالعالمین»" شفای عاجل 
کرامت فرم‌ود. 

ص ٤١٩‏ س ه ؛ آرایش این اوراق در ذ کر طوی شاهزادء باستحقاق ابوالفتح‌سلطان 
ابراهیم‌سیرزا در مشهد بقدس معلی... 

ص ه٥ ٤‏ سب ۱ و شاهزاده سلطانم همشیره اعیائیه شاه جمجاه که ملکه زمان بودوعدۀ 
فرستادن آن شاهزاده‌گرفته نواب علية ءاليه بوقتی دیگر فرموده بودند وچون قريب بچها رسال 
ازآن انفضال یافت شاهزاده سلطان م که نواب میرزایی... 

ص  ٤١‏ س و سانده بود باوجوه کبرسن آن عالیجناب را همراه نمود. خدیجهسلطان 
خانم که روج ااقاس‌میرزا بود واز نواب میرزایی دوپسر داشت. اورا آق‌برجکگ وانکه نموده با 
جمعی از... 

ص  ٤١‏ س ۱۲ بباغ شاعی که شا هقلی‌سلطان استاجلو درایام تیولداری‌خود احداث 
نموده ودر میانۀ باغ عمارتی عالی ساخته فرود آوردند. شعر : 

درآن ایام چون آن سهدزرین به پیروزی به‌شهر آمد ز قزوین 
آنگاه امرعالی صادر شد که از دروازهٌ دویم سراب تا درچهار باغ آئین بندی کرده بازاری ازخیمه 
وخرگاه وسایه بانها ترتیب دهند واز جمیع اصناف د کانها تزئین دهند وزرا وسقربان بترتیب 
اسیاپ طوی وعروسی مشغول کت 

ص ٤۱۷‏ س و ۱ ۶ دارالسلطنة قزوین متوجه شده شاهزاده‌ها از بلوك ... ومایان 
بذهر آمدند. وهم درین سال پادشاه مکی خصال را پسری شده اورا سلطان‌محمود میرزا نام 
فرمود ند واتابکی او به‌ترخزادبیکث ایشکث آقاسی‌باشی قراداغلو شفتت فرمودند. درباب تاریخ 
ولادت وی خواجه عبدی بیکٹ مستوفی شیرازی چنین در سلکث نظم کشیده » رباعی : 


- سورب , آیه ۲ 


اختلافات نسخه" برلن QAF‏ 


در تهصد وشصت وهفت از سال‌عرب یوم الثلثا نوزده ماه رجب 
آمد ز صدف پدید یک در عجب سلطان شد و محمود پذیرفت لقب 


وهم درین سال سردومی میرحسن عسکری موسوی که از صلحای عصر بود در خطۀ قم رحلت 
نمود تاریخ وفاتش «سیربهشتی» یافته‌اند ولادتش را فیاض یافته بوده‌اند. وی در رهق مدفون 
است.وهم درین سال در روز دوشنبه هفدهم شهر ذیحجه حسین بیک چاوشلو قورچی تیر و کمان 
شاه عالمیان که از مقربان ومه‌تمدان بود وکمال تسلط واستیلا داشت در دارالهلطنة قزوین 
فوت شد . جسدش را بمشهد مقدس‌معلی‌س زکی نقل نمودند. وهم درین سال شاه جمجاه‌بتحریک 
یوزباشیان و مقربان وریش‌سفیدان نواب سام‌میرزا را بقلعه قهقهه برده بحبوس ساخنند منشاء 
آنکه در وقت ی که شاه عاام‌پناه بریض بود سام‌میرزا راکه در دارالارشاد اردبیل بود از حظیره 
آمده روانة اردوی معلی‌گردید. چون در راه خبر صحت مزاج اشرف بدو رسید معاودت نمود. 
سال سی‌وهشتم از سلطنت . 

ص ب ۱ ع س ۸ : نوروز نموده در اول بهار واستوی لبل‌ونها رکه شکوفه برشاخسار 
اشجار قرار داشت ایلچٍ ن ... 

ص ,۲ س ٩‏ ۱ ۶ فرمود وقریب بان حوالی بایشان رسیده ... 

ص ٤۳‏ س +٥‏ درگذشت از صحیح القولی استماع افتاد که از جمله ستر وکاتش... 

ص ۱ ۲عس ۱۳ درین سال سیدعلی پیشنماز جبلعاملی که بصلاح وتقوی وسداد 
موصوف بودو خاقان‌گیتی‌ستان باوانواع اعتماد داشت در شب جمعه دویم شهر ذی-«جُحجة 
سنه ه وسرحوم خواجه قاسم نظری که مدت سی‌سال استیفاء دیوان اعلی‌بوی متعلقو از 
روی استقلال وعجب لا کلام بدان اقدام داشت رحلت نمود ودر تاریخ وی خواجه عبدی‌بیک 
مستوفی شیرازی‌گفته: 


ستوفی دهرشه سراج الوزراه کابروز بیفراخت بدولت قد و قابت 
چون دانه مکر زیر زین رفت که فردا سر برزند از خاك بصحرای قیامت 
هنگام شدن از پی تاریخ وفاتش ګفتا که «شه دين بجهان باد سلامت» 


سال سی‌ونهم از سلطنت. .., 

ص ٩‏ ۲ع سس ٩‏ واقع شد. عطرفشانی قلم خجسته رقم در ذ کر فوت شاهزاده سلطانم 
و شرح اندکی از حالات وصفات آن شمسهُ آسمان خدارت. درین سفر شکار .... 

ص ٩‏ ۲عس ۱۷ بیت: سیدالمرسلین یعنی حضرت فاطعه بنت اباابراهیم موسی‌الکاظم 
سلام‌الته علیه دفن نمایند. 

ص ٤ ٩‏ سم م: اسمعیل ودرحین احتضار آن شاهزاد پرهیزگار وصیت‌نامةُ بخط 
خود نوشته بدین‌عبارت اختصار فرمودند هذاصورة خطها : «وصیت میکنم من که سلطانمم 
. بحضرت شاه طهماسب که تو برادرمنی سوگندسید هم بنو بخداوندی خدای‌تعالی که ازغیر ازو 


۸A4‏ خلاصةا لتواریخ 
خدایی نیست‌و به ارواح حضرات چارده معصوم صلوات‌انته‌علیهم اجمعین که اول مرا بکربلا 
فرستی . دوم نماز روزه وحچو زکوة وخمس وندز وردمظال م که‌گفته‌ام ودر طومار علیحده نوشته 
شده بجای آری. دگرهرچیز ی که گفته ام ام رکنی که بجای آرند سفارش ملاعماد را بجای آری 
دیگر ده ده‌ام چهل‌وسه‌سال خدمت من کرده» زن پیریست هرچه مال‌وسلک اوست بعد از مرگ 
بدو داده‌ام و آزاد کرده‌ام باو بدهید. دیوانی‌املا کش از تو التماس دارم که باو بدهید اسب 
ان بیگی خانم واسترزینل هم ازوست واسترجامی واسبگل ورن صوفیان را هم باو دهیدود‌ده 
سلطان‌سلیمان کنید وبمشهد فرستید که زن صالحه است واگر آید دمراه من بکربلا بگذاریدبياید. 
بعد از آنکه براجعت نماید البته اورا بمشهدمقدس پیش سلطان سلیمان بفرستید که آنجا باشد 
دیگر چه بنویسم مرا حلال کن نیز بی‌ادبی که کرده باشم ازگناه من بگذر وسرا فراموش سکن و 
از خیرات که هم پدر وبرادر منی غیر از تو وارثی ندارم‌دگ رکنیزان خودرا هم آزاد کرده‌ام. 
بعد از مرگ مال ایشان را هم داده‌ام اقبال را هم آزاد نموده‌ام. بعداز من ایشان را بتو سفارش 
می کنم که رعایتشان بکنی که غریب‌اند وبی‌صاحب». القصه احوال‌خیر مال آن حمیده‌عصال 
چنین است که چون‌د رعنفوان شباب وجوانی‌شاه عالیآثار قیدوصلاح وزهد وطهارت‌وفلاح ازوجنات 
احوالش معلوم نمود در مقام اطاعت او درآمده آن علیاحضرت را نذر حضرت صاحب‌الزبان 
ودلیفة‌الرحمن صلوات‌انته علیه نمود . وی چون بآن شرف مشرف گردید و عاقده و فاضله بود 

ص ٤۳۰‏ س , ۱ ؛ بخواندن علم تجوید و قرائت قران داده مولانا عادالدین علی‌قاری 
که در آن فن اعلم از حمگنان بود ودر مشهد مقدس‌معلی م زکی سی بود... 

ص ٤۳١‏ س !۱ و روزه ونماز وز کوژو خمس وردمظالم نموده چنانچه در وصیت‌نامه 
شرف ذ کر یافت و در آستانة مقدسهُ منورهٌ حضرت معصومه ستی فاطمه علبهاالصلوة والسلام 
بدفون شدند وقرب بیست‌وجهارسال در آن روضه مقدسه مدفون بودند. 

ص ۱ عس و و ؛ استخوانهای مطهرۂ ایشان بحایر مقدس [نقل] نموده درسردابۀ که 
قبل ازین ترئیب یافته بود دفن نماید . مولانای مشارالیه حسمب الاسر آن پادشاه نیکوسیر نقل 
آن بدان آستان عرش نشان نموده درهمان سردابه دفن کردند. مصراع ... 

ص ٤۳٢‏ س ,۲ : و تجاوزعن تقصبراتهاو نقصیرات‌اسلافها. وهم د رین سال حضرت 
ذوالجلال والافضال نواب جهانبانی کامرانی ابوالفتح سلطان ابراهیم‌سیرزا را دختری درسشهد 
مغدس معلی مزکی از صبیهُ شاه جمجاه‌گوهر سلطان‌خانمداده اوراگوهر شاد بیکم نام فرسودند 
ولادت وی در شهر شعبان سن مذ کوره‌بوقوع پیوست . وهم درین سال ولی‌بیکک استاجلویساول 
باشی برادر امیرغیب -لطان را برسالت نزد سلطان سلیمان‌خان خواندگار بروم فرستادند ماحصل 
مکتوب ی که‌مشارالیه برده بود برسبیل اختصار اینست که«ا زکتابتی که مصحوب مصطفی‌چاوش 
و حاجی‌حسین‌چاوش ارسال فرسوده بودند معلوم شد از آنجا که حق‌شناسیآن پادشاه ءالی‌جاه 


اختلافات نسخه بران 4A6‏ 

است یقین که د ر اد ای حقوق خدمتخلصان مضمون صد ق سشحون«من جاء با لحسنه فله عشرامثالها» ۱ 
وه ژد ای«وانته یضاء‌ف امن یشاه»" برحسب«تخلقوا باخلاق الته», احوظ اعتبارخواهندداشت اولا 
در باب فرستادن دونفر از ملازبان مخلص به‌راق عرب وعمارات عتبات عالیات وصرف‌نذورات 
لعلف فره‌وده بخط اشرف خود ب ٌکدگردانیده بودند زبان از مراسم شکر آن قاصر است وچون 
بتاریخ سی‌وچهارسال قبل ازین که مخلص را با طایفة اوزیکیه جنگ واقع شد سبلغی جهت 
مشاهد مقدسهُ چهار امام معصوم ومزار فاطمةٌ بنت‌اسدوالدهٌ حضرت امیرالمونین علی‌سلام الته 
عليه که در بقیع مدفونند نذر نموده بود که صرف عمارات وفروش وروشنا يی وپرده وصندوق پوش 
وغیر‌آن حضرات نمایند وتاغایت سیسر نشده», حالیا بیمن همت وشفقت آن پادشاه میسر است 
توقع آن دارد که درآن باب هم د و کلمه مرقوم قلم محبت رقم فرمایندو چون لوامع انوا رعاطفت 
برناصيهُ احوال فرزندان .خلص "!فته بود که قبول بدءایی که عرض شده بود فرسوده بودند 
بررای عالم آرای مکشوف باشد که در وقتی که آن استدعا مینمود درطی صحف محبت شده بود 
که‌بواسطة صغرسن فرستادن ایشان بدان‌صوب صورت ندارد چه بزرگتر ایشان‌پنج ساله دویم 
سه‌ساله وسیم دوساله است. بعد ازآنکه ازمرتبة طفولیت بسن تمیز رسیدند روانُ خدست‌خواهند 
شد. دیگر حکایت سلطان بایزید و فرزندان مرتوم قلم ءنبرفام شده بود ومضمونی که بعزة الته 
تعالی هرگز در خاطر مخلص حظور نکرده بخاطر اشرف آورده حبرت و استعجاب فرموده‌بودنداز 
مقتضای رای عالم‌آرای بدیع نمود. حقاکه از زسان س‌اودت‌ایلچیان عظیم الشأن‌همواره متر صد 
بود که امروز و فردا فرستادۀ آن پادشاه با حکم و فرمان وفرستاده‌های شا هزاده‌سلطان سلیم‌خان 
تشریف آورند که ایشان را تسلیم کنم حالا این کتابت آمده و موجب حيرت حيرت گذته چرا که 
درطی کتابتی که مصحوب سلطان فرستاده شد و سوگندنامه بخط خود نوشته مصحوب جسن آقا 
فرستاده شده غير این نیست که سوگند خورده‌ايم که ایشان را بملازمان آن اعلیحضرت ندهیم 
و بفرستادۂ شاهزاده ..لطان سلیم خان سوگند نخورده‌ايم. البته همان حسن آها وعلی پاشا رابفرستند 
که همچنانکه قرار یافته تسلیم نمائيم وصدق ‏ وکذب معلوم‌گردد. بدین سبب امارتمب ولی 
بیک بساول باشی استاجلو را برسبیل استعجال فرستادیم چون این مدعا بتأخیر انجامید حکم 
مطاع به یکی از پاشاهای سرحد اصدار یاب که س یکس از ملازسان خود وبیست کس ازملازبان 
سلطان سلیم ده‌اتفاق یساول‌باشی م ذکور روانه گردند وحعفرسلعلان بدستوردر آنجا باشد که هرگاه 
خواهند او را رخصت فردایند وبعد ازانکه خدمت‌انمام یافته باشد وحکم وفرسان سلیمانی‌بجای 
خود سیده باشد وسخلص بعهدودٍمین خود عمل کرده باشد» آن بحرجودواحسان بدانچه لايق 
دانند عمل خواهند فرمود. دیگر چشم‌داشت آنست که هر کس از منسوبات وبتعلقات مخلص 
بدانصوب آمد پاشاهای حدود سرحدهارا مقرر فرمایند که اورا باز فرستند واستدعا آنکه این دو 
کامه درذیل بلتسات بخط اشرف موش حگردد» . 





(- سورهو اید . > ۱ +- سورهم آیه رد۲ 


۹۸۹ حلاصها لت واریخ 

وای بیک متوجه ولایات روم گشته سلطان سلیمان او را خوب دیده برخص ساخت و او 
را همراه ایلچیان خود وفرستادۂ سلطان سلیم خب رو پاشا حا کم وان وسنان آفاچاشنی‌گیر وعلی‌آقا 
قاپوچی باشی با دویست نفر از ملازمان رومی نموده در روز پنجذنبه.... 

ص سم ع س و بندۀخدا سلیمان. القصه که‌ایلچیان مذ کور بنوازش بی‌د ریغ پادشا هانه 
سرافرازگشته چون قبل ازین که آن خسرو باتمکین فرخ زادبیکک ايشکک آقاسی را نزد خواندگار 
فرستاد. بودند ... 

اص ۳۳ع س ع : نی دست تو دارد خبرنی‌تیغ تو آلودگی . شعرای نامدار درتحسین این 
کار قصاید بیشمار وتاریخ بسیار فرسودند از جمله خواجه عبدی‌بیکک مستوفی شیرازی قصیدۀ 
گفته واین ابیات ازوست۰ 


نا آدبی بلطف چه حاصل که پروری با آدمی بجای خودست آدسی گری 
شاها جای خویهتن این کار کرده‌ای دولت زنست کز همه از عقل برتری 
آن کارکرده‌ای که بجان تا بروز جشر طه سلیم بیکندت دح گستری 
ودر تاریخ این قصیده چنین است» تاریخ : 
نهصد و شصت ونه ازسال عرب در عجم شد بوالعجب سالی عیان 
بایزید و چار تن اواد او برگرفتند از یانه رومیان 
رین بعماجوی تاریخ ش که شد « پنج کم از زمره عشمانیان» 
القصه صللاح ,, . 


صم م ۽ س و مع «الصلح خیر» .چون ایلجیان نعش‌سلطان با یزیدواولاد را به استنبول 
رسانیدند» نواب خواندگار وشا هزادۂ عاایمقدار سلطان سلیم‌خان از نوا بکامیاب مالک رقاب راضی 
وخشنود شده در مقام تدارك وتلافی وعذرخواهی درآمده انواع خوشحالی وبهجت وسرور در 
مملکت روم واقع شد و به‌پاشاهای سرحد نوشتند كەمن بعد هرحکم‌وفرمایی که به اسم ایشان 
از نواب اعلی‌صاد رگردد اطاعت‌نماید , وهم درین سال د ربیستم شهر ربیع الثانی‌سنة م ذکور‌داود 
بیک ولدلواصات. .. 

ص ۳ س ۸ ۱ : فوتگذتند وخواجه عبدی بیکٹ سستوفی شیرازی اینچنین درسلک 
نظم کشیده » تاریخ : 


بین که درعرض چار باه چه شد اندرین چارسوی کون و فساد 
خواجگی رفت و قاضی مرحوم آن بدین سعد و این بملک عماد 
رفت سید بی کمونه ز پې که نبودش رین بدولت وداد 
رفت شاطر محمد مغفور بهتر صالحان ایک ناد 
بعد از ایشان بخاك شد ترخان که نظیرش فلکث ندارد یاد 


بعد ازو رفت قورچی باشی همه شانرا خدا بیامرزاد 


اختلافات نسخه" برلن AV‏ 
بهر تاریخ فوتشان کنتند «بجهان شاه دین سلامت باد». 
وهم درین سال» بعد از رحلت شاهزاده سلطانم باغوای‌نواب معصوم یکت صفوی شاه عالی‌والد 

را قم را از وزارت نواب جهانبانی ابوالفتح ابراهیم میرزا خلع فرسوده .. 

ص ۳ س ٤‏ : خواجه‌میرز بیک سابق که وزیرسوندوك یک قورچی‌باشی بود سیصد 
تومان قبول کرده اورا بوزارت نواب مشارالبه تعیین فرسودند. مشاراایه درین سال بمشهدمقدس 
آبد: مولانا معین الدین استرآبادی قصیده‌ای که جهت والدفقیرگفته بود کنایه‌ای بوزارت خواجه 
میرزاییک درآن نود : 


نمی‌فهمد عتل بعد ذلک که‌غصب بنصب از آداب مائیست 


والدفقیر درین سال در دارالس‌لطنة قزوین بپای‌بوس سر افراز شده در سلک مجلسیان مجلس 
بهشت ات منخرط گشت . وهم درین سال بحمدی‌بیکن منشی که سابقاً منشی بودبءد از فوت 
میرزا کافی بمنصب انشا سرافرازگشته اورا از مشهد مقدس بدرگاه عالم‌پناه طلبیدند . سال چهلم 
از سلطنت آن پادشاه والاحاه نورور تنگورئیل پنجشنبه ٦‏ رحب المرحب‌بطا بق سیهء‌ین وتسعما یه 

ص ۳۸ ٤‏ س ؛چند روزی بخانۂ نواب معصوم برک رفته ازآنجا بدارالارشاد اردییل رفت 

ص ۳۸ س و و خواجه افضل‌محمد تر که 

ص۳ع س با میرزین الدین‌سیدعلی‌ولدغفران پناه سیر اسدالقه صد ر شوشتری‌مرعشی 
که وی از افاضل وصاحای زان بود وسالها برسند صدارت وعزت متمکن بود شفقت وعنایت 
فرمودند. 

ص ۳۸ ء س ‏ : خلیفه اسدالته اصفهانی متولی‌آستانه مقدسة منورُ عرش مرتبهٌ رضیۀ 
رضو یه علی‌مشرفها السلام والتحبه درآن روم بقدسه بجوار رحمت ایزدی پیوست . شرح‌حالات 
ویرا در تذ کرة الشعرا آورده.میرسرحوم در پائین پای مبارك جهت دفن خودسردابه‌ای ترتیب 
داده بود در آنجا مدفون گشت و تولیت آن آستانه بقدته منوره را بعد از سرحوم بشارالیه 
بمیرعبد الوهاب شوشتری‌بذ کور شفقت فرمودند .وهم درین اواخر سال» امیرغیب‌سلطان استاجلو 
سلطان ابراهیم‌میرزا عرضه نوشته بد رگا ه‌گیتی پناه فرستاده‌بودسضمون آنکه- دربیماری شاه‌عالمیان 
ند رکرده‌ا م که بگردشاه فریدون‌فرگردم- شاه حمداه حکومت بشهد مقدس را به امیر غیب سلطان 
شفقت فرمودند . 

ص ٤٤١‏ س و ۶ سراجعت نمود. وهم درین‌سال‌شاه حمیده خصال را پسری‌از خان‌پرور 
در منزل نواب معصوم‌بیکک بود. و هم درین سال سولانا قطب الدین ... 


۸ خلاصالئعو اریخ 
و تعظیماً رساند. پاشای بغدادآنرا موقوف بعرض نواب خواندگار داشت وسحل حج فوت میشد. 
بعد از تشرف بشرف زیارت عتبات عالیات ازسشهدین و کاظمین وعسکرین وسایر امکنة متب رکه 
وی بالضروره عود نموده در راه بیمار شده پهلو بربستر ناتوانی نهاده روز بروز ... 

ص بعع س م ؛ در تاریخ وی یافته‌اند » مصراع : 
« شاه باقی زنده هردو سرای» 

ولادتش مطابق اثنی وسبعین وتسعماید. 

ص ٤٤۸‏ س بو : حا کم لارومزدج وصدرالدین خان ... 

ص ٤٤٩‏ س و ء فرستادند وبدن اورا درگازرگاه در منازلی که برجانب غرب واقع 
است دفن نمودند ومصطفی بیک ومسیب بیکک بخدمت اشر ف‌آمده ومصطفی بیک را میرقبلشروان 
نمودند او بدانجا رفته بواسطةۀ عفونت آب وهوا آنجا فوت شدومسیب بیکث راامیر نموده خاوهٌ 
ری را به‌تیول او دادند و درتاریخ قزاق شیخ کمال تربتی که از فضلای‌زمان بودگفته» تاریخ : 


حجاج ثانی آنکه زطوفان ظلم او کس را بهیچ روی نبودی ره نجات 
بنهاد بربساط شه کامیاب رخ کج روچو فرز بود از آنروی گشت مات 
بودند اهل شهر هری از حفای او راضی بمردن خود و نومید از حیات 
قتلش چو هست باعث معموری هری تاریخ قتل او شده «ىأموری هرات» 


وهم در اوایل این سال فرخ‌فال که آفتاب د رحمل بود وقمر در اسد» در شب پنجشنبه‌دوازد هم 

ص ٤٥۰‏ س ‏ : مالوخراج ومقاسمه که ازقدیم‌الایام... 

ص ٤٥.‏ س۸ : سال چهل‌وسیم از سلطنت آن خاقان بلند مکان نوروز پارس یل 
روز پنجشنبه نوزدهم شعبان المعظم مطابق سنذ مې در اول این سال ... 

ص ٤٥۲‏ س ع ۲ ۽ سلطان‌حسن میرزاکه در دارالسلطنه هرات بود ایشان را بدرگاه 
کیتی‌پناه آورند . 

ص ٤٥۳‏ س ب ‏ رکاب نصرت‌ایاب شاهزاده سلطان ابراهیم. 

ص ٩۷۲‏ س ۰ ۱ : یرتاولی 

ص ٤٥۳‏ س ع ‏ : پیرقلی بیکث شاملوسکی‌آلن بدرگاه شاه جدجاه فرستاده و هنوز در 
اوایل این‌سال که‌هنوز محرم‌سنه ثلث‌نشده بود»علی‌سلطان‌بن الوش خان بن محمد اسین بن یا دگلدبن 
سیر شیخ اوغلن‌بن حاجی تولی اوغلن‌بن عرب اغلن بن فولاداغلن بن ایبه خواجه‌ابن‌تفتای‌بن 
بلغان‌بن شیبان‌بن جوجی‌بن چنگیزخان اراد تاخت استرآباد نموده چون بدان حوالی رسید 
در اواخر شهر رجب المرجب سنائنی‌ویبعین و تسعمایه درگذشت . 

ص ه٤‏ س ۲ بریده شد در تاری خ‌گنته اند: 
باطن شه‌داد چون قتل علی سلطان قرار ازخراسان برطرف شد اوزبکك سک‌آمدن 
گرنشان‌ازسال تاربخش یقین خواحی بدان مزدة قتل على سلطان اوزبک آمدن 


اختلافات نسخه" بران ۹۸۹ 
وهم درین سال سرحوبی میرتقی‌الدین محمدصدر اصفهانی در دارالارشاد اردبیل بجوار رحست 

ص ٤٥٤‏ س٩‏ و کلانتر مشهداقدس انور در رکاب ظفرایاب شاهزاده‌ها از آنجا 
بدارالسلطنه آمدند. وهم درین سال‌خبر فوت عبد الّه خان‌بن قراخان استاجلو بکلرییگی ولایات 
شروان که ازعمۀ شاه حمجاه بوحود آمده بود وشرف مصاهرت آن اعلیحضرت نیز د اشت‌وخواهر 
آن پادشاه نیکوسیر درحبالۀ اوبوده فرزندان ازود اشت» از شروان بدرگاه شاه عالمیان رسید که 
در شهر ربیع الثانی بذ کوره رحات نموده وهم درین سال شاه ملکی صفات ... 

ص٥٥٤‏ س و ۶ کمال تقرب داشت و درسخا وکرم دست جود یرمی افراخت خواجه 
عبدی بیکث مستوفی شیرازی در تاریخ وی‌کفته » نظم ۰ 


ای دل از حق چو در رسد فردان که تواند زدن دم از کم و کیف 
رفت سید شریف آنکه بدهر بود سخدرم اهل خابه وسیف 
بهر تاریخ فوت او گفتند «حیف سید شریف باقی حیف» 


لعش‌میرزا به‌صحرای کربلا نقل نموده‌د رصحرای کربلا قریب بخیمگاه‌گنبدی ساخته دفن کرد ند 
واز آنجا بمدینة مشرفه نقل نموده‌اند. وهم در روز دوشنبه هفتم شهر جمادی‌الثانی‌سنه مذ کوره 

اقبال پناه سرحومی معصوم بیکک صفوی‌با امراء عظام مثل اسیرخان موصلو ونظر سلطان 
استاجلو ازسفر خیر اثر خراسان مراجعت نموده بپای بوس بندگان اشرف شاه جمجاه سرافراز 
گشته‌در منازل خود قرارگرفتند. و هم درین سال محمد جان بیک ذوالقد رکه از اعیان آقایان 
ذوالقدر بود برتبهُ سرافراز شده‌حا کم شیراز گشت و شاهولی سلطان تاتی اغلی ذوالقدر را عزل 
فرسوده بدرگاه گیتی پناه طلبیدند بواسطةٌ آنکه بملازمان چیزی نداده مبلغ ی کلی از و مطالبه 
مینمودند . 

ص و هع س ۱ م : فرمان‌فرمایی‌شاه عالی نوروز توشقان‌ثیل پنجشنبه سلخ شهرشعبان 
سنه ٩۷‏ 

ص ٤٥۷‏ س ۰ ۲ : خلیل بیک قورچی باشی 

ص ٤٥۸‏ س 2۲ وه رکس از سادات وعلماء وصلحاوسشایخ وفضلاء بخواندن ادعيه 
بائون مأمور فرسوده خود بخواندن‌دعا اشتغال فرسودند و متر صد خبر بهجت اثر ومژدۀ نتح 
و ظفر می‌بودند . 

ص ٤٥۸‏ سم : رسی که در بلد مروجاریست واسکندر ذوالقرنین بند آنرا بسته‌آن 
بند را خراپ کرده ... 

ص ٩ س٤٥ ٩‏ : در حوالی قلاع بیج در چهارم شهر محرم سنة مذ کوره دل برآن‌واقعة 
ناگزی رکه لاب ذات صغیر وکبیر است نهاده ... 

ص ٤٥۹‏ سم ۱: بصره وشهرزور تطیف ولایت لحصا قلعة بتلیس کردستان بعضی از 


۹۹۰ خلاصةالت و ارپخ 
بلاد يمن ولایت سواکن داوایلی‌گرجستان قلعه وان و اخلاط وتوابع از آذربایجان وبلغرط و 
ارهدوس بود ن که پایتخت پادشاه آنکرس بوده از فرنکك جزیره سفراء مغرب زسین بلدٌ طرابلس 
وبلده جزیره‌و بعضی از جزایر عرب. چون‌این حادئه عظمی بوقوع اتجامید» محمد پاشا وزیراعظم 
فوت سلطان سلیمان را مخفی داشته» مصطفی‌پاشا وزير ثانی را که در صورت فی الجمله‌مشابهتی 
بخواندگا رد اشت اورا طلب نمود اورا درمحافه نشانده سیروسلوك سیفرسود تا تسخیر آن قلاع 
نمود وکس بطلب سلطان‌سليم خان بکوتاهیه‌فرستاده اورا طلب نمود. سلطان‌سلیم بسرعت تمام 
متوجه اد رنه گرد ید . چون در نوزد هم شهر م ذکور به استنبول رسید اکشر سپاه به استقبال استعجال 
نموده اورا ببا رگاه پادشا هی در آوردند. 

ص۶۰۰ س ۽ ۳ از تولیت آستانة عرش منزات معزول فرسوده تولیت آستانة مقدسه را 
دوقسم‌ساخته» واجبی وسنتی‌قرار دادند. س رکار واجبی‌را بنواب میرابوالولی انجو شیرازی‌وسنتی 
را بمیر عبد اه عنایت نمودند وایشان بهاتفاق روان آن آستان‌سدره مکان‌گردیدند. وهم درین‌سال 

ص ۱ س 1۱ جمع آمده بودند ویحسب اتفاق|کثر آنها روی وطن ندیده درآن 
بلده رحلت نمودند. از جمام آنها نقابت پناهین میرشریف موسوی کلانتر مهد مقدس‌ومیرزا 
ابوالقاسم ولد مرحومی‌دیرزا ابوطالب رضوی‌هردو درین‌سال بیهار شده مير شریف در دارالسلطنه 
مذکور بجوار رحمت‌ایزدی پیودت ومیرزا ابوالقاسم بواسطةٌ تغییر آب وهوا مرخص‌گشته روانۀ 
خراسان شد وتابستلام رسیده در راه رحلت نمود. 

ص »و عس : سال چهل وپنجم از پادشاهی‌آن برگزید اولادرسول» نوروز لوی‌ئیل 
عاشر ماه مبارك رسضان سنه ه ,رو .درین سال نواب‌خان احمد پادشاه‌گیلان برهنمونی‌قاید خذلان 
سر از ربق اطاعت وفرمانبرداری پیچیده ... 

ص ۲ عس ٩‏ ؛ قاضی محمد رازی نیز قصیدۂ طویلی مترون باصناف سواعظ وتنببه جهت 
اوگنته واشعار به‌آمدن او نمود وفرستاد.مشارالیه بعد ازسطالعةٌ مضامین قصیده واطلاع برتمهید 
بقدبات سنجیده اغماض ازآن بقالات نموده» درحواب قصیده‌ای در سلکث تحری رکشیده! بعذر 
های معلول‌وسخنان نامعقول تمسکث جسته باتحف وهدایا بدرگاه پادشاه عالم‌آرا فرستادشعر: 

بنادان بود پند بس ناصواب نشاید نصیحت نوشتن به آب 

بود گرز آواز خوش بی‌نصیب چه حظ مرده را از علاج طبیب 
القصه هرچند دراین مدت شاه سبهررفعت ... 

ص ٤٦٩‏ س ۱ ؛ بولقلی‌بیکک را بصلاح اندیشی مقرر فرسوده بودند امرمطاع لازم 
الاتباع چنان عزاصدار یاف ت که یولقلی بیکكکوچسفان نرود . 

ص ٤۷ ٤‏ س ۷ : توابع وک وکیسم‌وخرگام وبعضی محال دیگ رکه آنرا بابا کوموپاشا 
کوه وقلعه سيره سر و دره‌های سخت وبلند وکمال استحکام دارد وسیقناهها کرده بودند. 





- لن ۰ هردو قصیده را ندارد 


اختلافات نسخه" برلن 4۹۱ 
کرده نزد یک بصبح به‌سقناق مد کور درآمدند. 


ص ۷۵ س ۲۲۳ : 
بغارهاش درون مارگرزه از حشرات بناوهاش درون شیرشرزه از حیوان 
ز تنگ عیشی برذروه‌هاش برده‌همای ز استخوان سسافر ذخیره‌های گران 
درآن اثئنا... 


ص پپاع س و بوقوع انجامید ودر روز جمعه ه ۽ شهر مذ کور این خبر درد ارالسلطنۀ 
مزبور بسمع پادشاه عالمیال پناه رسید . 
ص پاپ س و : سپردند ودر باب فتحگیلان وگرفتاری‌خان احمد شعرا وفضلا تاریخ 
بسیارگفتند از آنجمله این قطعه را سیرفارغی‌گفته تاریخ ,گیلان چوشد... 
ص پباعس ‏ و ۶خان‌احمد اسیر. وخواجه عبدی شیرازیاین رباعی راگفته, رباعی: 


چون کرد خدای قطم گرگان زره دفم ظلمه ز لاهجان کرد همه 
دفع همه کرده شد بشمشیر فا تاریخ فنای ظلمه شد «ظلمه» 


پس ازانکه خان‌احمد قریب بدوسه ماه در بالاخانة یوزباشی مذ کور بچشم محبوس ومقید بود 
او را به‌قلعةٌ قهقهه روانه‌گردانیدند وحکومت بلادگیلان رابه انه‌قلی بیکک‌ایجکاغلی استاجدوو 
اسکند ربیک دانۂ افشا رکه قورچی باشی نواب شاهزادگی ابوالفتح سلطان ابراهیم‌سیرزا بود وحمزه 
بیک‌طالش و زینل بیکك ولد ابراهیم‌خان ذوااقدر وشرف‌خان کرد ... 

ص پټ٤‏ س ۱ : سی‌ودوسال درگیلان برسریر سلطنت ودارایی الکاء که عبارت‌از 
گیلان بیه پس باشد سلطنت نموده حاصل معنی بیه بلغت‌گیل بریده است واین عبارتست ازرود 
خان که در آذربایجان قزل اوزون اشتهار دارد ودرگیلان اسفیدرود و این رود ازسیان‌گیلانات 
گذشته بدریای «خذر» می‌ریزد چنانکه ولایت‌گیلان را منقسم بدوقسم‌ساخته یک قسم را پیش 
ویکی را 
برجانب مغرب است بیه‌پیش نام نهاده‌اند. باقیاحوال‌خان‌احمد در مجلس‌دیکر ذ کر خواهد 
شد والتوفیق من الته . وهم درین سال شاه سلکی خصال شاهقلی سلطان استاجلو حا کم چخورسعد 
که از | کثر امرای عالیشان بوفور عقل ودانش ... 

ص ٤۷۸‏ س و ؛ هفتاد زرع ودر عرض دوزرع بود واصل آن کتابت را که ایلچی 
س ذکور بروم برد» قاض یکوچ مشرف بعضی بیوتات س رکار خاصه که از شاگردان ناس مولانا 
مالک دیلمی بود بخط جل ی کتابت نمود وچون ابیات بیشتری درآن درج بود مشارالیه ملتزم شده 
بو که مصراعی برکنار واقع نشود. التصه آ نکتابت را بادیگر تحف‌وتب رکات بثل سابیان 
اندرون عبایی باف زرین سصور وبیرون مخمل قرسزی فرنگی باف یزد ی کویزه طلای سرصع 
طنابهای ابریشم بروم برد. چون کتابات قریب بدوهزار بیت میشدثبت نیفتاد .وهم درین سال 


1۹۲ خلاصةالتواریخ 
شاه جمجاه فتحنامگیلان را باسواد کتابت تهنیت جلوس نواب خواندگار وصورت حکم نصیحتی 
که سابقاً بخان احمدوالیگیلان نوشته بودامر فرسود که قریب بهفتاد نسخه بطریق کتاب کتابت 
نمایند نا جلد شود وبهر کدام از بلاد ممالکک محروسه نزد شاهزاده‌ها وخانان و ارا فرستند و 
جمعی از خوش نویسان ومقربان بدین خدست بأمورگشتند از آنجمله والدساجد راقم وفقیرراقم 
بدین خدمت بأمسورگشته» منظورنظر تربیت وعاطف ت آن اعلیحضرت‌گرد يده مدنی‌در مجلس بهشژت 
آئین خادقرین بخدمت اشتغال داشت. و هم درین سال سلطان سلیم‌خان پادشاه روم اسکند رپاشا 
حاکم دارالسلام بغداد را مأمور ساخ تکه با لشگر عراق عرب وآن حوالی برسر جزایر عرب 
رفته تسخیر آن محال نماید. 

ص ,هه سب آنرا خریده وقف برمدفن مؤمنین ومومنات نموده دفن نمایند. نواب 
سامی بموجب وصیت فرزندگرامی‌عمل نموده نعش اورا بدان بلد جنت مانند فرستاده درآن‌زمین 
که رشک بهشت‌برین است دفن نمودند وتختی ومحجری برآن ترتیب دادند وبعدازآن درئیلان 
ثیل نهصدوشصت وپنج خود بزیارت‌آستانهُ سقدسۀ منوره عرش منرَلهُ رضیه - على مدفونها السلام 
والتحیه. فرمودند چنانچه بتفصیلذ کریافت. چون نواب سامی قبل ازآمدن از زیارت به‌اردوی 
همایون و استسعاد بسعادت پایبوس شاهی روزی از روزها نواب‌اعلی در دیوانخانه مبا رکه 
بر زبان الهام بیان‌گذرانیدند .... 

ص موه س ۲۳ : بواسطهٌ سخنان دشمنان وسرحد خراسان رداین‌ملتمس شده. .. 

ص هه س ۱ : پس ازآن آن پنج نفر را بامانت در قلعه دفن نمودند. در خلال‌این 
حال بعضی از سردم قلعه بمحمدبیکث اظهار م کنند که چون این کا رکردید مهم اسمعیل‌میرزا 
را ه مکفایت کرده بسازید. ایشان قبول نکرده‌گفتند که اسراعلی نشده. چون این خبر یا یه‌سریر 
اعلی رسید» نواب کامیاب به ایوان‌چهل ستون‌آمد واظهار نمودند که بی‌آنکه‌سا خبرباشد جمعی 
ازاینجا بخودسر بقلعه رفته سام‌سیرزا را با دوپسر ودوپسرالقاس میرزا کشته‌اند واز بمضی دیگر 
استماع افتا که چون‌شاه عالمیان از رحلت ایشانآگاه‌گشت» به‌ایوان چهل ستون‌آمده نقل فرسود 
که درقلعه زسین لرزه شد و خانه برسر سام‌میرزا وپسران وپسران القاس‌میرزا فرودآمده وایشان 
در زیر آن هلاك شده‌اند. آنروز عزاگرفته خانان واسرا وسایر مقربان آن عتبۀ سپهراعتلاسراسم 
پرسش بجای آوردند و نقل انی بصحت اقرب مینماید چرا که آن اعلیحضرت تجویز این امر 
چون نه‌ایند حاشاحاشا. از صحیح القولی دیگر استماع رفت ... 

ص ۹ و وس ہے نواب‌سامی شعر را بغایت خوب م یگفتند واشعار آبدار بسیار دارند و 
تقاصیل اشعار وباقی‌حالات ایشان درخاتمة مجلدات نذ کرة الشعرا د رسلکث سلاطین د رح‌یافته . 
وهم د رین‌سال شا هقلی‌سلطان استاجل و که با جمعی کثیر از ملازدان بایراق واسباب وخیل وعام 
وطبل وحشم بصد زیب وآئین وطمتراق روانة روم‌شده بود در بلدۀ ادرنه بخدمت سلطان‌سليم 
خان خواندگار رسید وتحف وهدایا وکتابات راگذ رانید , خواندگار شفقت بسیار وعنایات‌بی‌شمار 


اختلافات نمخه" برلن ۹۹۳ 
در بار وی کرده» بعد از چندماه بدرگاه شاه عالم‌پناه‌آمد. وهم درین‌سال مرحومی میرسیدعلی 
رضوی قمی که ازتولیت مشهد مقدس معلی‌م ز کی‌عزل شده بود بدارالسلطنهة قزوین آمده‌بوزارت 
دارالسلطنه مذ کور وتصدی خاصهٌ شریفه سرافرازگشت ودر اواخر شهر صفر سنهٌ ست وسبعین و 
تسعمایه بعد از اتمام مهام احرام آن کعبة امانی وامال بسته متوجه شد. سال چهل وششم 
از سلطنت آن خسرو باترحم نوروزئیلان‌ثیل روز جمعه بیست‌ودوم رمضان‌المبا رك سنه ډو . 
ص موه س. ٩٩‏ درین سال پادشاه ملایکک خصال امرفرود که علماء وفضلاء در 
بمالکگ محروسه و بلاد معتبره بوعظ اشتغال نماینداز حمله مجهتدان ایشان مولانا عبدالته 
شوشتری که در روضة مقدس؛ٌ‌منوره‌عرش سنزله علی‌مشرفها الف الف صلوة وسلام وتحقیه بتدریس 
اشتغال داشتند همه روزه بعد از فراغ از مباحثه آخر روز در مسجد جامم آنجا بوعظ و تفسیر 
سوره‌های قرآنی اشتغال داشتند ودر این باب خواجه عبدی‌بیکث مستوفی شبرازی گفته تاریخ : 


درین سال شد طرح آئین وعظ پفرمان شاه ملا یک فه 
به اسلوب تاریخ بنگر که وعظ بود ست وسیعین و تسعمایه 


وهم دراینسال شاه عالمیناه فرمود که بعضی از ابراء آذ ربا یجان 2 
ص ۰ س 10 در تاریخ این واقعه تاریخهای طویل خصوصا مولانا محتشم کاشی 
فرسوده‌اند اما بعضی دیگر اختصار فرموده‌اند» تاریخ : 


شد شهید آن سید و تاریخ شد «حیف میم شهبد راه حق » 


و دیگری مظلوم سربریده یافته وهم درین سال ... 

ص اه س ۸ : تعهد نموده و هم مرحومی میرابوالفتح شرقۀ خراسان بود در 
ارد بیل بمرض فجاء متوجه عالم آخرت‌گرد ید, میرابوالفتح جامع علوم معقول وحکمیات بود ونزد 
مولانا عصام الدین اسفراینی که اعلم‌علمای عصرخود بود در ماوراء‌النهر تحصیل نموده بود. 
بعد از تحصیل و تکمیل مدنی در مشهد مقدس ... 

ص ۳ و س ۽ : جلو انداخت زینل‌سلطان نیز به‌نقلید افتاده جلو انداخت و درحوالی 
سنکث بست تلاقی ايشان بااوزیکان واقع شده میرحسین سلطا ن که درتمادی ده سال بیروحا کم 
سرخس وزورآباد بودو درهر مرتبه که با اوزیکان نساوباورد که هسایهة نزدیک‌او بود ندجنگف 
واقع نده وغالب آمده وفتح نموده ونزد شاه حنت‌یکان به‌فیروز جنگ اشتهار یافته بود ودر 
احکام معاعه اورا فیروز جنک می‌نوشتند. درین مرتبه بواسطه اندك مساهله وغفلتی بجهت 
غروربل تهوری زینل‌سلطان درآن مع رکه باوجودانکه کوششهای مردانه کرده بود وجمعی کثیر 
را از اسب انداخته بود بالاخره بزخم تفنگگ بقتل آمد وزینل‌سلطان نیز درآن مع رکه شهیدشد. 
چون این خبر بپایۀُ سریر اعلی رسید» شاه جنت.کان سرخس وزورآبادرا بمیرسحمد براد رمیرحسین 
ات ی کرو تو که مرن افا را له ای عم سرا ورد تفت وی 


۹۹ خلاصّالت و اریخ 
آباد متصل به اوزبکان ودر سرحد واقع‌شده» میربحمد د رمخافظ ت آن‌محال وسرداری‌لشکرجفتای 
کوش دکه ولد سرحوم مومی‌الیه بزرگ شود وحکومت جام‌را به تبت آقا ذوالقدرکه مرد روزگار 
دیده وسن بود شفقت فرمودند چه مکرر اسر «طاع لازم الاتباع صادر شده بود که هیچکس از 
حکام وابرای خراسان‌چون برتاولان ودزدان اوزیکک بحوالی قلاع ایشان آیند بیرون نروند. 
مجملی از تفصیل احوال مغفرت پناه میرحسین آنکه مشارالیه ازسادات عالی درجات تباد کان 
مشهدمقدسمعلی بودومیانة بلوك مذ کور وباورد کتل پاسین درسیان بود ود رحینی که شاهزادۀ 
جهان‌آرا ابوالفتح‌سلطان ابراهیم میرزا در مشهد مقدس «علی به‌امر دارایی‌وحکومت اشتغال 
داشت ووالدماجد راقم میرمنشی الحسینی به‌امر وزارت اشتغالد اشت»میانة ایشا ن کمال خصوصیت 
وبحبت بواسطةُ نسبت سادات ملحوظ و سنظور بود چون‌سیادت‌پناه مشارالیه صاحب سیف‌وقلم 
بود» والد فقیر همگی‌مهمات کل آنولایت وسرحدرا بصوابد یدورای ایشان منوط میساخت ودست 
اورا قوی داشت تا آنکه درسنه پیچین تیل جمعی‌از اوزبکان از راه کتل برسر بلوك تبادکان 
آمدند. مشارالیه بابلازبان‌وجمعی از پیاده‌ها وتفنگچیان سرراه راگرفته تمامی اوزبکان رابقتل 
رسانید وسرها واخترسها را بمشهدمقدس انورنزد شاهزادۀ والاگهر آورد. والد حقیرآنها را بیکی از 
آقایان معتبر نواب میرزایی داده با کس‌میرسرحوم‌حقیقت عرضه داشت بد رگاه‌گیتی پناه فرستاد . 
شاه جمجاه‌را بسیار متحسن افتاده خلعت واسب و کمر وشمشیرجهت سیادت‌پناه مومی الیه فرستاده 
پروانجات استمالت فرستادند که مردانه بوده‌آن راه را نیکو مخافظت نماید وغافل نباشد. اتفاقاً 
در همین سال باز جمعی از اوزبکان نادان بهمان راه آمده اراده نمودند که ببلو کات وولایات 
مشهد مقدسۀ منوره داخل‌شوند. سیادت‌پناه مذ کور درین‌مرتبه با جمعی کثیر با ایشان مقابله‌و 
مجادله کرده بازغالب آمدند وآن ازبکانرا بعض یکشته وبقیه را دستگی رکرده درین‌سرتبه باز 
والدراتم آن جماعت را بااقوام مشارالیه ویکی از آقایان نامی نواب جهانبانی بدرگاه‌گیتی‌پناه 
شاه عالی فرستاد. چون الکای سرخس وزورآباد داخل تبول نواب جهانبان ی کامرانی میرزایی 
بود ووالدراقم الکارا بحیدرقلی‌سلطان ورساق که ریش‌سفید آن اویماق بود داده دویست‌وپنجاه 
نفراز غازیان ورساق که در ملازست توا بکامکار جهانبانی می‌بودند داده بود واتفاقاً مداخل 
آن ولایت بمواجب وانعام غازیان وفا نمی کرد حقیقت عرضه داشت نموده معروض حجاب با رگاه 
فلکگ اشتباه‌گرد انی د که سیادت پناه میرحسین تباد کانی‌فیروز جنگ است وهرمرتبه که بااوزیکان 
بقابله نمود غالب‌آمده اگر شاه کاسیاب سالک رقاب اورا به‌مرتبهٌ ایالت سرافراز ساخته الکاه 
سرخس وزورآباد را بدو شفقت فرمایند که درحفظ وحراست ومزاحمت وممانعت اوزیکان بهتراز 
ورساق‌خواهد بود ودر عوض آن الکاهرجا که بسر کار نواب‌بیرزا عنایت بیفرهایند امرامراعلی 
است. این ملتمس مقبول خاطر اشرف افتاده میرمشارالیه را سلطان ساخته مقرر فرمودندکه تا 
پانصد ملازم‌نگاه دارد وعلم ونقاره واسبان‌تازی و کمروشمشیر سرصع وجیقه وسایر اسباب امارت 
ومپلفی هرساله برات برخاصة شریفُ خراسان شفقت فرسودند ودر احکام هميشه میرحسین‌سلطان 


اختلافات نسخه" برلن ۹۹۰ 
فیروزجنگگ مینوشتندو در تمادی ده سال که‌آن‌حضرت برمسند امارت متمکن بود سالی نبو د که 
دوسرنبه فتح براوزیکان ندماید وآمدشد اوزبکان از حوالی الکای‌اوسسدود شده بود. وهم درین 
سال بیرصدرالدین محمد ولد میرغیاث‌الدین‌منصور شیرازی که سابقاً بتقریبات ذ گر پدروپسر 
شد در دارالملکک شیراز فوت شد. وی درعربیت والفاظ مغلق‌عربی ولغت وبایر علوم ماهر بودو 
وعظ را بهتر ازو کسی نگفت. بغایت از خودگذشته وبی‌نعین بود در تاریخ اوگفته اند ۰ 


مير صد رالد ین تحمك بحر علم 
برد گنج فضل و عرفان و کمال 
روح پا کش سوی علیین شتافت 


در بیان وعظط و در ارشاد خلق 
وعظ گفتر ختم شد بروی از آن 


آنکه مثلش کس ندید ونی شنفت 
شد نهان از چشم و زیرخاك خفت 
چون محرد از مجم رخ نهغت 
هیچکس جون او در معنی نسفت 


عقل تاریخ وفاتش « وعظ » گفت 


ص سوه س ب : سال چهل وهفتم از فرسانروایی آن پادشاه غازی نوروز یونت‌ژیل 
سه‌شنبه دویم شوال بعضها مطابق سبع وسبعین وتسعمایه وبعضها ربو. درین سال ... 

ص وه س ‏ ۶ قلعه مينا و تذرح وشمیل. 

ص واه س ب ؛ عزیمت سفر هندنمود ودردریا نشست وکشتی وی در دریا غرق 
شد ودر تاریخ واقعه آن سید پا کیزه مرحومی قاضی عبد الته ورامینی‌گفته: 

محمد یوث آن پاکیزه گوهر که در دریایی افتاد ناگاه 
ق تاریخ او بانوحه گفتم «دری بودی بدریا درشدی آه» 

میرمحمد یوسف پسر میرحسن استرآبادی . . . 

ص وه ه س و سال چهل‌وهشتم از سلطنت آن اعلیحضرت نوروز قوی‌ثیل یکشنبه 
ء , شهرشوال مطابق ثمان وسبعین وتسعمایه. آنچه درین‌سال فرخ از ورای‌سشیت غيب بظهور 
آبدوجلوه‌گرگشته, میلاد با اسعاد شاهزاد نیکونهاد وخسروصحیح الاعتقاد وباو بستان‌سلاطین 
کامکار؛ الموسوم به اخ سبط الرسول وخلاصة احفاد البتول الموفق بالتائیدات‌الملکک العلی‌الاعلی 
سلطان عباس میرزا خلد سلکه این شاهزادء عالمیان‌ابوالغالب سلطان محمدمیرزاست که از 
بانوی عظمی وبلقیس کبری‌بهد علیافخرالنسابیکم بنت نواب سیادت وسلطنت پناه اسیرعبد اله 
خان والی سازندران است. وقوع این عطیهْ ارحمند درحضرت وهاب بی‌بانند تعالی‌وتقدس در 
دارالسلطنۀ هرات در دولتخانة مبا رکه که سوسوم به‌باغ شهر است درشب شنبه غر شهر 
رمضان‌المبا رك سنهم ذکوره باق هرات بطالع‌سنبله دست داده و«پادشه هفت‌اقلیم» تاریخ است. 
منهیان رده این مولود عاقبت بحمود را بمسامع عزوحاال پادشاه صاحب اقبال رسانیدند. شاه 
دریانوال زبان شکر بکریمه«رب هب‌لی‌سن لدنکث ذرية طبیه انکک‌سمیع الدعا» " گشاددآذا رجلالت 
وسروری از ولادت باسعادتش استشمام واستنباط فرمودند ‏ وکانهة خلایق را بفیض انغام عام 





- سوره ۳ ايه ړ ۲ 


۹۹ حلاص لتو اریخ 
محطوظگردانیده اهل هرات را ازترك وتاجیکث از فرط احسان‌ووفور انتنان مرفه وسعمور وسرافراز 
ساخت. شعر : 
همایون قدم بود و فرخنده فال شد از بقدمش سردم آسوده حال 
و اشارت عليه بنفاذ پیوست که مولانا افضل منجم قزوینی که از دقبقه شناسان صناعت تنجیم 
ومتصدیان استخراج موالید وتقویم بود زایچة طالع آن شاهزادة بلند سرتبه را بنویسد. 

همه زیج فلکت جدول به جدول با سطرلاب فکرت کرد مدخل 
وهم د رین‌سال در دارالسلطنة هرات چون سیانه‌شا هراد کامکار ابوالغالب سلطان محمدمیرزا... 
ص په س , ۱ ۶ جوانبخت نامدارکامکا رکه انوار سلطنت و پادشاهی از ناصیۀ 
همایونش چون نور از چهرۂ حور لایح وتابان وآثار جهانگشایی از مهدگردون رفعتش چون‌فروغ 
مهر از اوج‌سپهر واضح ود رخشان است.»فی المهد ینطق‌علی‌سعاده جده - اثرالنجابة ساطع والبرهان 
گرامی دری از دریای شاهی چراغی روشن از نور آلهی 
ببارك طالعی فرخ سریری بطالع تاجداری تخت‌گیری 
برتخت دارالسلطنه هرات متمکن بوده میرزای خراسان باشد وبدستور شا هقلی‌سلطان لله بوده‌در 
حفظ وحراست آن ولایت کوشد. چون شاه کامیاب بظهر لطف‌آله بشاهزادهٌ جمجاه نظرالتفات 
پیش آمد بیشتر از سایر فرزندان وفرزندزاد ها داشت لذا اورا درخراسان قائم مقام خودگردانید 
ص ۵۷۰ س م ۱ ۶درآن روضه خلدآسا در جنب بهرام‌میرزا مدفون شد. وهم درین‌سال 
مغفرت‌پناه آقا کمالالدین زین العباد که از | کابر دارالامان کردان بود وسالها وزارت شامسکندر 
سپاه کرده بود در دارالسلطنة قزوین بجوار رحمت ایزدی پیوست ونعش ویرا بکربلای معلی 
نقل نموده درحایر مدفون شد. نواب غفران‌پناه میرشسس الدین‌محمد صد رکه نسبت قرابت‌بوی 
داشت در تاریخ وی‌گنته شعره 


صاحب د یوان کمال الملکث‌ود ین زين العباد مسند آرای وزارت آصف عالی بقام 
چون به اقبال شه دين د ر خراسان‌و عراق حکم را ندازروی استقلال چل سال‌تمام 
برد طغرای نکونامی بملکث آخرت یافت ازحکم قضا منشور عمرش اختنام 
جای او پیداست در دیوان وسال فوت او يانتم تاریخ جای آصف جم احتشام 


آقا کمال الدین در ایام جوانی بمهمات کرمان وآن نواحی اشتغال داشت وبعد ازبیرون آمدن‌از 
وطن خود از جانب دیوان‌اعلی بوزارت دارالسلطنة اصفهان ودارالایمان کاشان چند سال‌بآمور 
بود وپس ازآن بوزارت نواب جهانبانی بهرام‌سیرزا سرافرازگشت وپس از رحلت نواب‌میرزایی 
شاه عالم پتاه اورا وزارت کل خراسان‌از سرحد قندهار وماوراء‌النهر تا سمنان باسمیزیها وا کثر 
داروغگیها دادند. مشارالیه قريب به پانزدسال از روی استقلال در خراسان‌وزارت وحکومت 
فرمودند و آثار خیرونیکوئیهای او در خراسان بسیار مانده رحمةالته عليه رحمةواسعة. سال‌چهل 
و نهم از یادشاهی شاه حسینی » نوروز پیچین تیل بيست شوال سترون بالاقبال سنه و بو 


اختلافات نسخه" برلن 44¥ 

ص ۵۱۰ س ٩۹‏ آمیره ساسان پاسیاه فراوان از لشگر بدفع آن قوم بداختر آمده .بعد از 
دریای ... 

ص ۳ب ٥س‏ و ۶ جمال‌الدین محمد لولو تبریز ی که سابقاً ذ کر اورفته رجوع نمودند. 

ص ۳ وس ١‏ : تعبین نمودند در باب میرسید حسن مشارالیه راقم این حروف تتبع 
ا کابر سورخین کرده معروض میدارد که افبال پناه مشارالیه دراوان جوانی ومردانگی... 

ص باه س ٩‏ ؛ اعلی چوپان که دامن کهسار جوزولاهج است 

ص واه سم : جوزولاهج 

ص به س بپ : آلهی به تیر سیدحسن اخته‌گرفتار اولیه سن 

ص ۵ سە ۲ الکاه شال وستان فرستاد وی در آنجا قلعه ای محکمتر از خیبر 
بنیاد کرده. .. 

ص به س ع : جهت سلطان‌حسین میرزا.نماید بعضی از ... 

ص بو س و ۶ جزیره کرقوس 

ص ۵۷ س ۲ ۾ استنبول 

ص ٥۷۹‏ س ۱۱ ء باوالداو محمدی بیک ت رکمان متعلق بود 

ص ,ره س ۱۲ : درسنۀ اربع وستین ... 

ص مه سس ۱ و بلاقات نموده درس‌مطول به اسکندر پاشا م یگفت مباحثات بسیاری 
در آن باب و در فنونل دیگر میانة ایشانه وراقم واقع شلد و ازاحوال نواپب جهانبانی کامرانی 
کشورستانی ابوالفتح سلعنانابراهیم‌میرزااز فقیر استفسارنمودند و از اشعار آبدار آن اعلیحضرت 
و خط مبا رک انشان از بنده چیزها گرفتند و مولانا تاریخی جهت آل عثمان درسیان داشت و 
بنام سلطان سلیم خان که درآن [ زمان] شاه شده بود نموده بود. بعضی فقرات آنرا بربنده خواند 
الحق خوب نوشته و درسلکث تحریر درآورده. تصانیفش حاشیه برشرح مواقشت . .. 

ص ٥۸۰‏ س ‏ : تاریخ آل‌عثمان» رساله در باب شطرنج رساله درفن بیطاری . ایام 
حیاتش قرب نودسال سال . پنجاه‌ویکم از سلطنت‌آن اعلیحضرت نوروز ایت‌ثیل پنجشنبهب ‏ 
شهر ذی‌قعده ۰ عام احدی وثمانین وتسعمایه 

ص ۸۲ہ س بخ سحل می بود به‌نست آنکه در وقتی که مادر او حامله بود یکی از 
سادات سببی بمادر او داشته واو متولد شد آن شرف باعتقاد آن مردم ناخلف به اومنته یگشته 
او را مریدان .... دادند و آن ندور واجناس را بجهت او می‌آوردند و کار او خیلی بالاگرفت 
اتفاقا اولاد مرحوم میر شمس الدین دیلجان ی که قرب جواری‌باو داشتند حقیقت حال رابسامع 
عزوجلال رسانیدند... 


ص ۸۳ س 1۱1۱ خوب پیروی نماید که آنها را همد بدست‌آورد. القصه که بعد از 


۹۹۸ حلاص ان و آریخ 
رفتن ملازمان اسیرخان سشارالیه متواری شده بود اتفاقاً بعضی از قورچیان اورا بدست آورده... 

ص۸۳ ه سم : صاحب مزاقان اورا ببهانة رفتن بمتوضی شب تاج و دستاری مقطع 
برسر او نهاد بطریق سایر مردمان از دولتخانة همایون بیرون برده‌گریزانيدند. 

ص مه س و ۶ درب‌ویجویه دارالسلطنة تبریز اورا کرفته . 

ص ره س : در درب سنجاران وپهلوان نشمی در درب و یجویه وپهلوان شرف 
ولد مصطفی در درب سرو وپسرشال‌دوز در مهاد سهند وپهلوانآقا محمد در درب نویر وپهلوان 
عوض در میدان و پهلوان اصلان در درب اعلی وسصطفای ملکانی در محله وکوچه شتربانان 
و علای حسنجان در شش کیلان... 

ص ۸۹ہ س م : گوگچه و پهلوان نشمی و پهلوان شرف وپهلوان شیخی گازر و 
حسن چکمه‌دوز وحاجی درازوشاهعلی حربکث... 

ص وه س ۱٩‏ : سیرزاعل یگ وکه 

ص ره س بخ خوانده بود بعداز تحصیل وتکمیل‌چندسال درسشهد مقدس مد رس 
بود بعد ازآن جاذبة اتحاد وسیل بعلم وحدیث وفقه ورجال‌اورا غالب شده بعتبات عالیات‌سدره 
برتیات رفت وآنجا نیز توقف نکرده به‌حجلعامل رفت وشروع درتصحیح وبطالعه رحال وحد یت 
نمود. از جملهٌ تألیفاتش حاشیه برحاشیة قدیم علامهُ‌دوانی‌وشرح بر تهذیب منطق. وهم‌درین 
سال سرحوبی قاضبی محمد ورامینی بجوار رحمت ایزدی پیوست. وی از | کابر سادات عالی‌درجات 
ولایت ری بود . آباواجداد قاضی آن مملکت بودند قاضی مشارالیه بحدت فهم وجودت ذهن 
و فطرت عالی‌وحید واا رورگار بود اشعار بسیار از شعرای‌منقدمین حفظ داشت. شعر را 
بسیار حوب م یگفت ود رفن‌سخنوری وشعر سنجی عدیل ونظیر ند اشت واز مقربان وسصاحبان‌شاه 
عالمیان بود ومدت بنجاه سال انیس مجلس خاص‌واز یاران بااختصاص ودر تاریخ وی خلف 
او قاضی عبدالته که او نیز از افاضل بود چنین‌گفته» ثدعر. 


رنت قاض محمد رازی وه علی ولی النه 
زان 2 سب ب آم ده است تاریخشر شب فوت علی ولی الته 


سال پنجاه‌و دویم از سلطنت آن سلطان سلاطین نشان نوروز تنگوزئیل پنجشنبه ب | 
شهرذی قعده سنه اننی‌وثمانین وتسعمایه . چون نقطة انجم بسراعتدال جرم ربیعی پیوست ... 
ص ٥۸۸‏ س ۳: سال تر کی‌در نوزد هم شهر محرم الح_ام تات‌ولمانین وتسعمایه نواب 


شا هزاده 


ص مه س و داخل شد وچون درایام طفولیت تریا کی شده بود وهنوز درسن 
بیست‌ویکسالگی بود» شاه جمجاه ازاین معنی کمال کوفت‌مزاج بهم رسانیده حکما را مقرر فرسود 
گه اورا ازآن باز دارند ووالدۂ ماحده آن شاهزاده»سلطان آغاخانم همشیرة شمخال که در حرم 
محترم می بود امرش د که چند روزی‌بمنزل نواب شاهزادگی آمده در حفظ وسعالجة آن‌حضرت 


اختلافات نسخه" برلن ۹۹۹ 
کوشند. وهم درین سال درشهر رمضان‌المبارك... : 

ص مره س , + به استقبال تابید ستان اقبال‌آمده وهجوم وضیع وشریف وترك وتاجیکك 
بمثابه‌ای ش که ازسوضممذ کور تا دور دولتخانهة همایون خلایق مجتمم‌شده بودند. وهم‌درین 
سال دردويم شهر رجب» مزاج‌وهاج اشرف اعلی از جاده اعتدال بسرحد اعتلال انحراف نمود. 

ص 4 وس ۲ ١‏ : محمدی‌خان تخماق ولدشاهتلی سلطان استاجلو را که یکمرتبة 
دیگر بروم رفته بود از چخور سعدطلب فرسوده اورا بجهت تهنیه جلوس سلطنت سلطان مراد 
خواندگار طلب فرمود . 

ص ۸۹ ۵ س ۰ ۲: وداع کرده بمنزل عقبی شتافت نعش اورا بدارالمومنین قم آورده 
در جوار حضرت معصوبه علیهاالسلام درطوافگاه برجانب غربیبالینگاه دفن نمودند. تجاوزانته 
عن تقصیراته» خصوصاً زيارة الحج و مناسکه. وهم درین سال ... 

ص ,۹و س : پرواز کرد شرح حالات وی در جلد اول‌تذ کرة الشعراسمت تحریر 
یافته . وهم‌درین‌سال در دارالملکك شیراز نواب جهانبانی کامرانی ابوالغالب سلطان محمدمیرزا 
را از مهدعلیا وبانوی کبری‌ببگم پسری بوجود آمد .منهیان‌خبر این مولود را بدارالسلطنهة‌قزوین 
بشاه باتمکین رسانیدهآن خسرو زمانه شاهزاده را مسمی‌به ابوطالب‌بیرزاگرد انیدند. وقوع این 
سلاد در روز سه‌شنبه ۲۳ شهررمضان المبارك سنذمذ کوره به افق‌شیراز بطالع‌حوت. وهم درین 
سال در مشهد مقدس بعلی درشب جمعه +۲ شهر ربیع الاول سنۀ مذ کوره مغفرت پناه امیر 
صفی الد ین محمدولد نواب مرحومی امیرجمال الدین محمد صدر استرآباد یکه ملکی بود درصورت 
بشر وبعلم وفضل وصلاحوتقوی آراسته بود بجوار رحمت‌ایزدی پیوست ودر آن آستان عرش 
نشان مدفون شد. عليه رحمة واسعهمن انتهالغفور. سال‌پنجاه وسیم از سلطنت آن برگزيدة خالق 
افلالك و انجم . روز جمعه ب «شهر ذی‌تعده نوروز تنگورئیل قلیلهائلاث و اکثرهااریم وثمان 
[وتسعمایه]. در اول این سال فرخ‌فال که مطلع آمال وامانی وسطمح اقبال و کامرانی بود و 
سلطان جهانگشای بهار باعتدال لیل‌ونهار فرسان داد ولشگر صبا در باغ وصحرا باستحضارسپاه 
سبزه وریاحین برخاست ویه‌خنجر بیدوپیکان غنچه وسنان سوسن اطراف چمن واکنافگلشن را 
آراست»سحاب برحاللشگر بهار از غایت اضطرار اشک از دیده روان ساخت محمدی‌غان‌تخماق 
که قبل ازین بجهت رسالت سملکت روم طلب فرسوده بودند در روز سه‌شنبه هفتم شهر جمادی 
الاول بدرگاه‌گیتی‌پتاه آمد . 

ص ۵۹۰ س ۱٩‏ در روز شنبه هشتم شهر ذی‌حجهُ ثلث وئمائین وتسعمایه» نواب 
سلطان محمودمیرزا را خدای عزوجل پسری شفقت فرمود اورا محمدباقر میرزا نام‌نهادند. وهم 
درین سال ... 

ص ۹۱ س ۱ : برآورد. نظم : 

نور دید وادی بوادی حهان پری وار از دیده‌ها شدنهان . 
پاپاسلطان بنابرنقاق برادرش... 


۱۰۰۰ حلاص لتو | ريخ 

ص ٩‏ و س ۲۲ + حاکم استرآباد در قلعه‌ای که در کنار آب جرجان واقع است 
فوت شد حای او را ... 

ص ٩۲‏ ه س و محمدبیرزا را دارالملکك شیراز از علیاجناب مستطاب‌بیگم پسری 
بوحود آمد. چون پنج ماه و یازده روزگذشت » شاه غفران پناه رحلت فرمودند. 

ص ٩۲‏ و س ه: سال پنجاه وچهارم از پادشاهی آن خسرو عالی ووداع آن عالیحضرت 
از.....وتوجه بمملکت جاودانی. نوروزسیچقانژیل روز شنبه هشتم شهر ذی‌حجه قلیلها ثلث و 
اکثرها اربم‌وثمانین وتسعمایه در اول این سال پرسلال که شاه ملکی خصال بربستر صغف 
وناتوانی متمعن بود» در درون حرم محترم نشسته وتکیه زد» شا هزاده‌های نامدار مقدمهم نواب 
ابوالفتح‌سلطان ابراهیم میرزا ونواب‌سلطان حیدر میرزا د رپس پنجرة فولادی‌ببای خدمت ایستاده 
ه رکه از امرای عالی‌بمقد ار وصدورو مایخ وعلما وقضاة وفضاد ووزراءوسایر مقربال ویوزباشیان 
وتاجیکان‌و قورچیان رجوع خدمتی بود طلبیده مدت دوماه علی‌الاتصال برین منوال مهمات 
فیصل می یافت باآنکه همتهای بندگان از پیروجوان همگیمصروف آن بود که ذات‌انفس‌وبدن 
اقدس‌قوتی یافته بدستوز به ایوال چهل‌ستون خرابند وشاه جمجاه بتر صد آن بود که هوا اعتدال 
یافته از برودت و بارندگی ایام بهار بیرون آمده متوجه کارسازی كافة عبادگردند وگاهی از 
ضعف شکایت می فرمود ند اما بهیجوجه اثر دیگر المی....در جسم میمون وطلعت هما یون‌واضح 
ولایح نبود وصورت استمرار پادشاهی وزندگانی در آئین مقصود بخوبتر وجهی روی مینمود 
چنانچه ممالکث ایران واطراف جهان تاسواحل دریای عمان در قبضه اقتدار اسرای کامکا روحیطۀ 
اختیا رغلاسان‌بختيا ر سعادت‌یار قرار د اشت‌ود ربسیط بلاد وباط عدل وداد بنوعی انبساط داشت 
که هم هکس چون آفتاب طشت پر رز از باختر بخاور می‌برد واز بیم تعرض بی‌با کان و د زد ان 
غم نمی‌خورد. ‏ نظم : 
بیرود یکشنبه ازعدل نو خورشید فلکك قاف نا قاف جهان طشّت زر افشان برسر 
وانوار سرحمت‌آن اعلیحضرت بسان آفتاب جهانتاب برسشرق ومغرب عالم می‌تافت اتفاقاً نتسان 
عین الکمال جمال نمود وسپهربی‌دهر خدنگک بلا ازکمان جناگشود وآنتاب دولت که از اوج 
جال تافته بود روی بزوال آورد واسباب سلطنت را که درغایت کمال ارتباط یافته بود ميل 


انتقال گرد . شعر ۰ 
خوش است عمر دریغا که جاود انی نیست پس اعتماد برین بنج روز فانی نیست 


وشرح واقەۂ جانسوز وبیان‌حاده غم اندوز آنس ت که شاه جمجاه سلایکث سپاه در عشر ول شهر 
صقر چون “تی بود که یام نفرموده پودند سیل‌حمام کرده نوره کشیدند واز حمام که بیرود 
فرمود ند رود ار یکث دورور عرض سرض مبجدد برحوهر ذات بلکی‌صفات مستولی کشت. فهربان 
علبیعیت که مدير مملکت قالب بدن بود EF‏ 


ص ۲و س ۳ ۽ این ندامی شنیدند . شعر * 


اختلافات فسخه برلن 


.۱۰ 
نبود از آدسی کس جاودانی چنین رفته است حکم جاودانی 
گراز انسان کسی پاینده بودی [ ابوالقاسم محمد زنده بودی] 


ص ۵٩۲‏ س ب ۲: پرواز نمود. از غرایب حالات« پانزدهم شهر صفر» موافق بتاریخ 
است . چون ابونصر در خدست ومعالجه خیان کرده‌بود اوراق‌بتا را بیاد فنا داد. ایام زندگانی 
آن برگزیدة دو جهانی شصت‌وچهار سال ویکمامونوزده روز . 

ص ۵٩۳‏ س ۸ 2 نظم 

پیرگردون زین مصیبت جا جان‌چالك زد خسروانج م کلاه خسروی برخاك زد 

قامت گردون دو تا شد چهره مه شد سیاه برق اين آتش مکر برقبة افلالك زد 
القصه درآن صبح صیحة بحشر از عالم اصغر برعاست.ندبه ونوحة امیر ووزیر وصغیرو کبیر آزاد 
و اسیرگوشوارة کنگرة ایوان کیوان‌گشت واز فرق قرقدان‌درگذشت وآواز انغان ونالةزاری پیرو 
جوان به‌اوح سپهر زنگاری‌رسید وآن ایام بهاران وسوسم نگرگ وباران بود وآفتاب‌عالمتاب از 
حجاب سحاب روی جهان‌راگم‌مینمودو چون ماتم زدگان پیوسته گریان ورعدوبرق متصل خروشان 
وجوشان وسوزان. د ارالسلطنة قزوین که بعیش وطرب چون صبح جنان وصحن ارم خرم وخندان 
بوده پیک صدسهُ صور صفت چون عرص قیامت در جوش وخروش آمد...! 

ص ١‏ ہ۹ س ۱ : برحیات خویش لرزان بودند وتا روز رشت زندگانی‌را از مقطم‌مقراض 
سیاست رنود واوباش چگونه خلاص سازند. ابا شمخال سلطان چ رکس خالوی سلطان‌سلیمان 
میرزا وآپریخان خانم بواسط4ُ نقاضت سلطان‌حیدر میرزا با جمعی از ارا به اراد آنکه دستبردی 
نما یند. .. 

ص ۱ , باس ٩‏ ۶چه ظاهر شود . دران اوان سلطان حیدرمیرزا به استصواب ماد رک ربالین 
پدر نامور جاگرفته بواسطة دعوی سلطتت کرد. گمان لشکر استاجلو و شیخاوندان‌وگرجیا نکه 
«مرج البحرین یلتقیان»" فراهم آمده‌اند. 

ص .»سم : اقبال شگشود عیاذبانته که اگر آن حضرت برسریر سلطنت ننشیند سپاه 
قزلباش زود ضایع گردند. 

ص و ,وه س ‏ وه برهنه ساختند. شمر : 

هنگام آنکه‌گل دمد ازشاخ بوستان رفت آن گل شکفته و در خالك شد نهان 
هنگام آنکه شاخ شجرنم کشد زابر بی آب باند نرگس آن تازه بوستان 
زمانه در عزای آن شاهزادء پگانه بدین مقال سترنم بود. 
ص ه .> س م ۲ : خسل داده سرمبارلك اوراکه از بدن جداکرده بودند بربدن دوخته 





۱ - دنباله لن در صفحه , .+ متن چاپی آیده و مطالب دو نسمخه اختلاف زیادی 
دارد لکن سفهوم حوادث یکی است . ۲ سوره و و آیه ۱۹ 


eof‏ خلاضدا لت واریخ 
او را نیز در تابوت نهاده چهار نفز از بیلداران باغچۀ دولتخانه آن تابوت را برداشته بدرآستانۀ 
متب رکه امامزاده حسین عليه و آبائه السلام بردند. 

ص ۷ س٩‏ ۾ برخاست» مصراع:جهان بی‌جهانبان سربی‌تن است» ومنتظر ورود... 

ص ۹:۷۷ س ټپ ء امرای تکلو مثل اردوغدی خلیفه. وحسین بیکث سولاخ که در 
گیلان الکا داشتند از استماع رحلت شاه فردوس پناه بشهر داخل شدند. 

ص٩‏ .س ۲: جدا افتاده بدست جمعی خصوصاخواجه فرخگرفتارگشته اورا عریان و 
برهنه پارچه‌نمدی‌برسر بدارالسلطنۀ قزوین آوردند. عوام الناس وخلایق از بامها خاك برسر او 
میریختند .وهم‌در اوایل شهر صفر م ذکوره شاه‌جنت بارگاة تغییر زر داده بيست دیناری که‌رایج 
بود با دویست دیناری طلا بواسطهٌ قلبی وناروایی وناتمامی عیار برطرف ساخته مقرر شد که 
هزار دیتاری طلا ویکصددیناری نقره زر جدید در دارالضرب دارالسلطنه مسکولگردانند ودر 
سایر بلاد بدستر همچنان,گنتار در بقیڅ احوال شاه فردوس‌جایگاه شاه رضوان بارگاه در تاریخ 
ملگ ثلث واربعین وتسعمایه که از سفر خراسان معاودت نمودند نذر فرمودن دکه‌هرساله بزیارت 
مشهد نقد منورة متب رک سدره مرتبه ‏ على مشرفها الف الف صلوة وسلام وتحیه مشرف‌وسرافراز 
گردد وازآن تاریخ که اربم‌واربمین و تسعمایه بود تا ثلث‌وئمانین وتسعمائ ه که چهل‌سال باشد» 
آنبحضرت را میسرنش دکه بدان سعادت فایزگردد. هرسال که وقت ميشد نایبی‌نعیین کرده و 
میفرستا د که در آخر سال زیارت حضر تکند وبدان شخص مبغ‌سی‌تومال خرجی راه واستروتاج 
وساروق وقباوبالاپوش با پوستین شفقت می کرد ومداحی نیز همراه سینمود که در دارالحفاظ 
قصیده از مدح بخواند ودر تمادمی‌اين ایام سال بسال‌برین منوال می‌گذشت. ممالک محروسۀ 
شاه عالم پناهآذربایجان» شکی‌شروان‌عراق‌عجم فارس» کرمان» خراسان,گیلان بیه پس وبیه پیش» 
قندهار» بعضی از لرستان و کردستان. در ایام سلطنت دوجنگ کرده اول باامرای استاجلو در 
سکسن جوك دویم در رودجام با عبیدخان وسا یر خانان‌ازیک که دوبست هزار نفر بودند. 

ص ۰ س , + رباطات وحمامات که در تمابی محروسه احداث یافته. وهم روز 
یکشنبه ششم شهرصفر مذ کوره قبل از رحلت شاه جمجاه به هشت روز خواجه ایربیک مه رکه 
در قلع الموتمحبوس بود فوت شد .شرح‌حالات وی در نسخة ممتاز منتخب الوزراء سمت تسطیر 
بافته و روزسه‌شنبه هشتم‌این خبر بشاه والاگهر رسید . وهم درین سال در شب‌دوشنبه نهم شهر 
ذي‌قعده سیدالاعظم جامع الفضا یل والحکم حلال مشکلات‌الدقابق» کشافعضلات الحقا یق» امیر 
فخرالدین محمدالسما کی‌الاسترآباد ی که ا زا کا بر علمای زمان‌بود در دارالسلطنة قزوین همراهی 
شاه جنت قرین بجوار رحمت ایزدی پیوست . میرازتلانده استاد البشر امیرغیاث‌الدین منصور 
شیرازی بود وبعد از ترقیات مدتی در دارالمومنین‌سبزوار مدرس بود. اکثر علما ودانشمندان 
زمان مثل سولانا احمد اردبیلی وسولانا افضل قاینی ومولانا عبدالته یزدی ومولانا عبدانه 
شوشری و سولانا عبدالواحد شوشتری وغیرهم همه شاگردی سیر نمودند و او را استادالعلماء 


اختلافات نسخه" بران ۱۰۰۳ 
می‌دانند. از جملۀ نتایج قلم خجسته رقمش حاشیه برشرح حکمةالعین وحاشیه برآلهیات» شرح 
تجرید. وی را بمشهدمقدس نقل‌نمودند. وهم درین‌سال در شهر ربیع الاول شیخ علی‌منشار 
کرک ی که ازصلحاء وفضلاو فتهای‌زمان بود و در دارالسلطنة اصنهان بحکم‌خاقان جنت‌بکان 
شيخ الاسلام ومتصدی زكوة بود رحلت نمود . اورا درون بقع منسوبه به‌امام الساجدین وتبلق 
العابدین زين العا بدین» علیه الصلوةوالسلام دفن کردند. وهم درین‌سال درشهرذی‌قعدة الحرام 
مغفرت‌پناه مر مراد خان‌والی‌با زندران که به اوصاف حمیده واخلاق پسندیده موصوف بودونسبت 
بولاة و حکام مازندران بواستلة سلامت نفس ونفاست ذات‌اقدس سمتاز و سستثنی بود از دارفنا 
بدار بقا رحلت فرمود نعش اورا بحایر کربلای معلی نقل لمودند شعر : 


اگرچه یقن است ازین خانه رحلت ولیکن نبود این کسی را گمانی 
جهان بی‌ثبات است وتابوده‌دایم چنین بوده‌د ایم‌سرایی است فانی 


الحمد انته على نعماته وآلائه‌والصلوة‌والسلم علی‌محمد وآله و اولاده که این جلد تمام شد و 
حسب الوقایم باتمام رسید وشروع در جلد دیگر بعون‌الته وحسن توفیقه خواهد کرد. چون ارباب 
فضل ‌وهنر واصحاب علم وتاریخ و برد سخنور را قدری واین طوایف را وقری‌نمانده لهذا این 
جماعت بحسب وف عگردش فلکث دوارغدار وروزگار بی‌مدار ناسازگار از جمیع چیزها مایوس‌و 
دایم حزین ومخذول اند و کلیه آنست که بی‌بظاهرت لطف‌ازلی فقبضه لم‌یزلی سهم سعادت 
بهدف مراد نرسد وا زکثرت فضل وعلم واستعداد بی‌سعاونت قضاو قدر هیچ کار این‌طبقه‌صورت 
نه نبدد نظم: ۱ 

دولت نه‌با کتساب فضل‌وهنر است اليته باحکام تضا و قدر است 

ص ۱۲۹۹ س ۲: تاریخ سلطنت شاه اسمعیل ثانی. حمدوسپاس وستایش بی‌قیاس 
پادشاهی را سزد که سرافرازی شاهان زمان وخواقین اوان بمقتضای کریمه '.... بوجود فایض 
الجود او منتخرط وبربوط است و کارسازی‌خسروان دوران بمودای؟.... درشان او محصورومنوط 
وتحف صلوات برسلطان انبیا وسسندنشین بارگاه رسالت واصطفا..... 


خطوط رایتش اافتحنا ممد لشکرش انا کفینا 
و درود وسلام برامیر دیوان وصایت و حجت‌قاطم ولایت... ۱ 
شیریزدان وامام حق امیرالمومنین بحربردی» کان دانش لطف رب‌العالمین 


وبرآل واولاد آن حضرت صل اللهم‌علیه وعلیهم اجمعین. 

راقم این فقرات ومحرر این مقالات قاضی احمدین میرمنشی‌الحسینی ابراهیمی‌القمی 
تجاوز الته عن‌سیاته بحق‌النبی والوصی که خودرا ا زکمترین سورخان میداند»چون بتوفیق ملک 
قدیر تعریر از رقم تسطیر نصف اول از مجلدخاسس کتاب خطاب خلاصةالتواریخ فراغت یافت 





۱ ناخواناست ۲ ناخوااست 


.۱۰ لاصتا لتواریخ 
اکنون شمشمه آفتاب انديشه از مشرق عنایت بلک علام برافق نصف دویم خواهد تافت 
وشروع در احوال اولادامجاد شاه غفران مال خواهدشد والتوفیق من انته الملک‌المتعال. وچون 
در اثنای حکایات وانهای واقعات بذ کر اسامی شاهزادگان‌گرامی یعنی فرزندان جهانیان 
اعلیحضرت شاه جمجله رضوان جایگاه احتیاج میشود اگرهرنوبت زبان قلم خجسته شیم بفتح باب 
حلاوت‌القاب کامبخش و کامیاب‌گردد هرآینه موجب اطداب آید قرار باخامه گوهرنگار آنست 
که در مقام تعبیر از نام نواب اسمعیل‌میرزا شاهزادة عالمیان وهنگام احترام پادشاه عالیمقام 
سلطان محمد میرزا پادشاه سکند رشان وهرگاه نام شاهزادة سعید شهید سلطان‌حمزه میرزا خواهد 
که بر زبان آرد» سلطان صاحبقران قایم‌مقام آن داردومتصود از ذ کر پادشاه عالم وعالمیان» 
شاه عباس» خاتان‌گیتی‌ستان خواهد بود. اگرچه بسار افتد که اسامی نامی آن پادشاهان تصریح 
مذ کورگردد از باقی شاهزادگان نیز بنام مشهور مس‌طور شود... 

فروغ گوهر معنی نه‌بنید عقل چشم کلک د رنظم‌سخن زینساند رمعنی کشید 

رجاء وائق وامل صادق است بعون! لهی و توفیقات نامتناه ی که تا از حروف معانی 
وظروف مبانی برعذار اخبار و رخسار آثار رقمی باشد انوار اشراق این نسخة شریفه در مغارب 
ومشارق آفاق چون شعاع آفتاب فروغ بخشد وطلعت جهان‌افروز آن چون شعاع روز در اطراف 
عالم درخشد و جواهر مقصود برحسب مصاعد سمت انتظام یابد وآقتاب سعادت برطلعت ایام 
تابد. ۰۰.۰۰۰.۰۰۰ چول‌قلم تقد پرملک‌قد یر سلطنت ایران‌راپنام نامی شاه اسمعیل رقم زده‌بود واز او 
براد ربزرگترو صاحب‌ولایت عهدود یگربراد ران کاسکار وعم زاده‌های نامدار در پا یتخت‌وسرحدها 
که هریک آفتاب سپهر سلطنت وساه آسمان مملکت بودند چنانچه مجموع آنها بیست» دو قمر 
بود کوشش آنها از دور و نزدیک» هیچ فایده ندادوشاهزادة عالمیان باآنکه مدت نوزده سال و 
شبشماه بمقتضی حکمت کریم ذوالجلال و دانا ی کل وحال در قلعه تهقهه محبوس بود چنانچه 
که در اواغر شهر شعبان سنذاربم وستین‌وتسعمایه داغل شده القصه که از آن تاریخ شاهزاده 
چون لعل درکان و در صدف عمان محبوس تا آنکه عنایت الهی بموجب. .. او را از مضیق 
حبس برین وجه که مسطور می‌گردد بیرون آورده پرسریر سلطنت نشاند. شعر : 

اول شکسته باش که اوج سریرملکث یوسف پس از مشاهدهٌ قعر چاه یافت 

در شبی که شاه جمجله رضوان جایگاه رحلت نمود وبجنت‌اعلی انتقال فرمود افشارآقاء.. 

ص۸ ۱ س پ و : زنجانه رود مضرب سراپرده شاهی‌گردید چون در میانه حکم‌مطاع 
عزامدار یافته بو د که ه رکس که به‌استقبال آید در زنجان توق ف کن که در آنجا بسعادت‌بساط 
بوسی سرافراز شود بنابرین جمعی کثیر از صغیر وکبیر دوسه روز در آنجا مجتمعگشتند. در روز 
مذکور چون ساعت از نحوست عقرب بیرون آمده بود جمعی کثیر ازامرای استاجلو وتکلووطالش 
مشل پیره محمدغان وسولاخ حسین درملازست شاهزاده اسام‌قلی‌میرزا که درگیلان می‌بودند و 
نواب میرمیران اصفهانی صدر وجناب‌میر عنایت‌الته قاضی معسکرو خواجه افضل‌الدین محمد 


اختلافات نسخه" برلن ۱۰۰ 
ت رکه و دیگر علما ونویسنده‌های دفترخانه همایون وسادات وا کابر واعیان . . , 

ص ١۸‏ س 2۲۳ میرسراحالدین علی قمی که بعضی‌اوقات وزیر معصوم بیکك بود و 
بعد ازآن سمت ملازمت شاهزاده سلطان حیدرمیرزا داشت چون برابر آمد اورا به‌حید رسلطان 
ترخان ترکمان حا کم قم‌گیرانید وهم‌درآن روز نفس بی کیسه مال را که‌از هواخواهان‌سلطان 
حیدر میرزا بود بقتل آوردند وامرایی که در شهر بحفظو حراست دولتخانه .... 

ص۹٩‏ ۱ و سب وگردون کشید . خلایق بگمان آنکه شاهزاده عالمیان را حالات سابق 
باقی مانده غافل ازآنکه تریاك وتمادی ایام حبس تغییرذات وساهیت اوواده همه خوشحال‌و 
فارغ البال بودند. القصه که هجوم خاص وعام از اتصای ممالک محروسه از هرجنس طبقهو 
طایفه بمثابه‌ای شد که راه‌گذر وعبور برهمگنان تنگک‌گردید. 

ص ۲ س و؛ صاحبقران شاهزاده عالمیان چند روز در آسیا رود توق فکرده‌بواسطۀ 
اختیار ساعت خوب به‌وسواس افتاده داخل شدن‌شهر وبدولتخانه مبا رکه آمدن را موقوفداشت 
که بساعتی سعید برتخت جلوس سلطنت قرارگیرد . عمدة الفضلاء و المنجمین سولانا غیاث 
خال علام العلمایی سولانا احمداردبیلی‌را که‌در علم‌نجوم سرآمد بود او راطلبیده‌امر فرمود که 
ساعتی سعدووقتی ارجمند اختیار کند مولانا روز چهارشنبه بیست‌وهفتم شهر جمادی‌الاول را 
اختیار فرسود . شاهزاده عالمیان آن‌روز داخل‌شدن بدولتخانه‌مبا رکه موقوف‌نمودند ابا درمرتبة 
اول قرار براین دادند که درهمان آسیا رود در منازل‌مرغوب ساخته دیواری بطریق‌قلعه‌وخندقی 
بردور آن ترئیب دهدد. آخر ازآن اراده کسییده سوار شده باغ سعادت‌آباد که نمونه‌ایست از 
گلستان ازم و.... 

ص ۲۲ باس ه : عیسی خان ولدلوندخان‌گرجی‌وسیما وون مشهور به‌سلطان محمودخان 
ولد لواصات‌گرجی وآقاجمالی . . . 

ص ۲ ۲ سم : پنجم ربیع الاول شاهولی حمابی که از هواخواهان سلطان‌حیدر میرزا 
بود , . . 
ص ۲۲ بس ۱ ۱ ؛ بهزارتومان‌گیرانیده وبه تحصیلدار حواله فرمودندوقرباغه که‌قابوچی 
دردویم راه حرم بود از ملازست اخراج فرمودند وهم دران اوان. 

ص ۲۲ س برع بدرگاه عالی آمده هرکدام از ایشان بوسیله‌ای به پابوس همایون 
سرافرازگشته منتظر مهمات ود رآرزوی خدمات بودند چون سابقاً ذ کر رفت. 

ص۲۳ اس ع میرزا محمد دخترزاده وخواجه ميرك منشی کرمانی که درفن خط و 
انشاء سرآمد شده بود تعویض. فرسودندو در بیست‌وسیم ماه ربیع الثانی سنه مذ کوره حضرت‌میرژا 
شکرالته راکه استیفای کل مالک محروسه شاهی داشت وزیراعظم نمودند وامیر شاه غازی 
که ازسادات حسینی اصفهان بود ودر زمان شاه جنت مکان مستوفی بقایا بود مستوفی‌الممالکك 
ساختند. 


۱۰۰۹ خلاصاا لتواریخ 
صم ۲ب سپ ب : پریخان خانم ومنازل شاهقلی سلطان یکان وشاهوردی یکان برادر 
ومنازل "محمدقلی لین بهردار وبرادران که متصل به‌دولتخانة همایون بودند فرمودند و 
تغییرات وتبدیلات بسیار درآن عمارات فرسوده الحق منازل اعلی طرح نمودند در روزی ازروزها 
که آن شاهزادۂ عالمیان اکثر آن منازل را خرا بکرده تل خاکی شده بود بنواب جهانبانی 
سلطان ابراهیم‌میرزا فرمودن که این مدازل را چون خراب کردم نواب‌بیرزایی درجواب فرسودند 
که اگر تمامی سللاطین روم.... 

ص ٤‏ ۲ س ۲ : نشسته درهفته دو روز پرسش نمایند وبعد از تنقیح وتشخیص 
پروانچۀ اشرف نوشته همانجا تمام کرده بدادخواه دهند اتناقاً از هيبت وصلابت آن شاهزاده 
عالمیان‌احدی را قدرت ویارای تمردو احتراز نبود . اگر ضعیفی برامیری‌سخنی داشتی‌او را پیش 
انداخته بدان ایوان می‌برد. تمهید سخن درذ کرجلوس شاه اسمعیل‌انی برسریرمسند پادشاهی 
چون سابقاً ذ کر رفت که سنجمان ... 

ص ‏ ۲ سه ۶۲ شاه جنت بکان بود قریب به پنجرۀ کاشی کاری خانه درازانداخته 

ص  ٩۲‏ س : بمجلس اشرف درآورده هر کدام فراخور احوال خود در محلی‌مناسب 
جا یافتندوبه اعزاز واحترام سرافرازگشتند وهمگنان شرایط عبودیت بجای آوردند بهشتی دیدند 
آراسته واطباق زرین وسیمین نسترده شا هراد عالمیان بصیقل کلمات عنایت‌انگیز والفاظ مودت 
آمیززنگ‌اندوه از مرت خاطرایشان بزدود. بعد از فراغ ازآن حشن شاه کامیاب از مجلس انور 
برخاسته بحرم محترم تشریف برده وسایر شاهزاده‌ها وخانان وامرا ومقربان بمدازل خود معاودت 
فرمودند ودر روز شنبه سیم شهر جمادی‌الثانی ... 

ص ۸ ۲ سس , ۲: صدوریافت وی سانند صعوه اسپرقفس‌وبسته دام عناگردید و کبوتروار 
در بضراب وشبکه اضطراب افتاد . پس از این اوضاع جمعی از مفسدان ترك و تاجیکك که 
صلاح خویش در فساد جهان می‌دیدند شروع در خیث یکک‌یک از شاهراده‌های نامدا رکه هر 
کدام رکنی حصین‌و حصنی استوار بودند کرده آن شاهزادۂ عالمیان را بواسطة استقلال در 
سلطنت متوهم وید دل ساختند. شاهزاده نیز بوسوسة فتنه‌پیشگان‌شراندیش از برادران خویش 
بدغدغه افتاد خودرا از مضمون کریمة «سنشدعضدل باخیکك»" محروم ساخت وشروع دردفع 
براد ران وینی‌اعمام نمودند آنست که این امرمذموم بروشوم خواهد بود بیت: 

برشيشه خویشتن مزن سن با لشکر خویشتن مکن جنگ 
چند روز قبل ازین شاهزاده سلیمان‌میرزا را نیز باو سپرده هردو را رفیق یکدیگر ساخت وامر 
فرمود که شمخال بدفعال آن هردو شاهزاده نیکوخصال را بقتل‌آورد. مشارالیه بان امرمادرت 
نموده ازغضب.حضرت آفریدگار واز انتقام منتقم جبار نیندیشید. از حدوث این حادثه ونزول 





ب- سوره پر + آیه هم 


اخحتلافات نسخه" برلن به۱۰ 
این واقعه دلهای عزیزان در آتش وجانها درکش ماند. بیت 
ازس که خون دیده احباب موج زد از گریه چرخ برسر طوفان حباب شد 

وآن شاهزاده‌ها در آستانة مقدسه امامزاده‌حسین عليه وآیائه التحية والثنا در جنب شاهزاده 
سلطان حید رمیرزا بدفون‌گشتند. مثل آدمی واحوال وسرانجام مال او چون سنافریس تکه‌سنزل 
او بهداست وآخرتاتوت‌ولحد. رپاعی : 

هردیده که بربراد صاحب‌نظر است بیند که سرای زندگی را دو سر است 

آنجا که سررشته سوق‌العبر است تابوت تراش نزد گهواره گر است 
ودر ميان دومنزل مرحلةٌ چند معدود وچند روزی محدود هرسالی چون مرحله وهرفصلی چون 
رباطی .و هر ماهی فرسنگی وهرهفته سیلی وهرروزی .... وهرساعتی مسافتی وهردمی قدمی و 
آدمی دروایمن نشسته واز منزلت فار غگشته . ریاعی: 


بنگ رکه به‌من رسید افسانه عمر آمد بکداز شمع پروانة . عمر 
توغافل وخوش نشسته وباد احل هم کاه ابید بردوهم [دانه ] عمر 


سلطان سلیمان‌میرزا بیست‌وسه‌سال عمر داشت ولادتش سابقاً مذکور شد. وی شاهزادة نیکو 
خصال پسندیده انعال بود بصلاح وتقوی از طفولیت برآمدهیکچند در مشهد مقدس‌بعلی مزکی 
به امرخادم‌باشی آن روضة مقدسۀ عرش منزله اقدام داشت ود رخدت علماء وفضلا و ارباب 
صلاح کسب علم وتقوی کرده نشوونما یافته بود ازسن تکلیف تا وقت رحلت ازوصغیره‌ و کبیره 
در وجود نیامد ودرکرم وسخاوت وعطائانی خود نداشت . شعر : 
حاتم طی گدای مفلس او مجمع اهل فضل مجلس او 

اما شاهزاده سلطان مصطنی میرزا درسن هژده سالگی بود بغایت بدیم شمایل و کم‌آزار ونیکو 
خصال طبع نظم داشت وشرح آن در خاتم کتاب مستطات تذ کرة الشعرا ايراد یافته. القصه 
آن شاهزاده آفتابی بود از برح شاهنشهی وبغایت بفهم وبا ادراك بود مولانا آصف اردوبادی 
در تاریخ وی‌گفته امست . تاریخ : 


چو سلطان مصطم میرزای مظلوم بفیض رحمت حق گشت و اصل 
زدنیا کرد رحلت روح پا کش بهشت جاودان را ساخت منزل 
بهشتی بود از آن تاریخ فوتش ز « سیرزای بهشتی» گشت حاصل 


هنوز گوش از صدمت زلزله کوس رحیل شاهزادگان جمیل خلاصی نیافته بود که طنین ارتحال 
شاهزاده نامدار سلطان‌حسین میرزای قددهار رسید وآن خبر در شرفات قصر وباغ وغرفات حجرة 
خیال ارباب حال پیچید : 

یک داغ نیک ناشده داغی‌دگر نهند. 

آنحصرت در بلدءٌ قند هار وفات یافته نعش محفوف برحمت بیی‌اندازه‌اش نقل بمشهد 
مقدس معلی م زکی نموده اورا در جنب والدباجدش تواب بهرام‌میرزا دفن کردند مدت عمرش 


۱۰۸ خحلاصةا لتو رریخ 
سی‌وهفت سال. چون قاصد خبر رحلت‌آن شاهزاده بدارالسلطنة قزوین رسانید وضاهزاد؛‌عالمیان 
از آن واقف شد» سوار شده بعنزل پسرش محمدحسین‌میرژاکه در قزوین در ملازست‌آن خسرو 
با تمکین می‌بود شتافته نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا برادر او را همراه پرده بمراسم 
تعزیه وپرسش اقدام نمود وهمانروز ایشان را از تغزیه بیرون آورده خلعتهای وافرواسباب‌متکاثر 
وافربدیشان شفقت کرد. پس ازاین واقعه » شاهرادهٌ عالمیان حکومت قندهار بفولاد خليفة 
شال وکه حا کم همدان بود ... 

ص ,۳ س ‏ ۲ التحية والشنا نمودند واز در دولتخانه بدرباغ سعادت‌آباد آورده از 
آنجا از راه خیابان بمزار مذ کور رسانیدند. همگنان از صغیر و کبیر وترلك وتاجیک‌همراه آن‌نمش 
مبار كگریه کنان نوحه‌وزاری وفریاد ونغان برسرهرزنگاری رسان‌دند وآن روز نمونه‌ای از صحرای 
محشر بود وعالم در چشم مردیان تاریک وتیره مینمود. خاقانی: 


شد وقت که وقت در سرآید سیلاب عدم ز در در آید 
شد وقت که این جهان حمال بنهند بحفه مه و سال 
شدوقت که م رکبان انجم هم نعل بینکنند و هم دم 


القصه که ندب امیر و وزیرگوشواره ایوان کیوان‌گشت . 
ص ۳۱ س :۱٩‏ بدارالسلطنه قزوین فرستادند. شعر : 


هرسرسبک که یا توزیان‌آوری کند ایام گوشمال بگرز گران دهد 


چون این خبر بگوش . . 

ص ۳۲ س ٩‏ : باغوای‌منسدان چون شیطان بقتل آمدند مجدداً تیرخروش وزاری 
ازنشانه مهروهدف سپهربگذشت اهل عالم درگرد اب حيرت افتادندو بسوگواری این‌قضایا دستی 
برسر نهادند . شعر : 


بگردید عالم ز آئین خویش که آمد عجب مشکلی‌سخت پیش 
ز اندوه آن بحنت جان گسل روان گشت از دیده‌ها خون دل 


شاهزاده سلطان بجمود . . . 

ص ۳۲ س ۾ ۱؛ دوازده سالگی بود چون شاه جمجاه جنت بارگاه علیاجتاب فاطمه 
منلطان صبية خود را بنواب سلطان حسین میرزا د رسلک ازدواج درآورده بودند نواب میرزابحمد 
حسین میرزا پسر بزرگتر خود را با اغلان پاشا خانم که درسن هفت سالگی بود بدارالسلطنة 
قزوین فرستاد که شاهزاده فاطمه را بقندهار برند. چون شاهزادهٌ حنت جایگاه رحلت فرمود آن 
اراده‌د رعقده توقیف افتاد وهم‌درآن اوان حسین‌قلی‌بیکک شال وکه در زمان شاه‌جنت مکان‌یساول 
باشی بود. وبه امارت سبزوار سرافراز شده بود بدرگاه آمده منظور نظر آن شاهزادة عالمیان شدو 
بمنصب ایشک آقاسی‌باشی سرافراز گردید. اشکذفشانی قلم سیاه عمامه در تحریر کیفیت شهادت 


اختلافات نسخه بران ۱۰۰۹ 

سلطان‌ابراهيم میرزا مشتمل برانواع الم‌وبلا. حکیم دانا ومالک‌الملک بی همتا « الذی‌تجیرت 
الافهام فی‌مقتضیات حکمت وتعجب‌الاوهام» جهان فانی ولذت بی‌ثبات نفسانی را بقدر وسع و 
توان بماصدق انسان کرامت فرموده وطبایع متنوع افراد بشر را که مصدر خير وشراست ودر 
ارتقا بمدارج کمال واستعلا» برمدارج اموال مختلف ومتفاوت ابداع نموده‌گاه از پی‌ثبات دعوی 
«ولوبسط اله الرزق بعباده‌بغوافی‌الارض» ارزاق وفراش معاش را به‌نسبت افساد می‌نهد. شعر: 


دلا نیست دایم بقا و حیات که عالم ندارد قرارو ثبات 
رسد تخت و بخت ار باوج کمال چو خورشید رخشنده یابد زوال 
یا تا بکویم به آوازنی که جمشیدکی بود وکاوس کی 
کسی را که زد کوس برپشت پیل زنندش بناکام کوس رحیل 
بنوچهر و کیضرو و جام کو ... رفت شاپور و بهرام کو 
همان منزل است اين جهان خراب که انداخت ایوان افراسیاب 
هرآن پاره خشتی که برمنظریست سر کیقبادی و اسکندری است 

همان مرحله است این بیابان دور که گم شد درو لشگر سلم وتور 
بجز خال خوبان درین دشت نیست بجز خون شاعان درین ط٣ت‏ نیست 
چه‌خوش گفت جمشید با تاج وکنج که یک جو نیرزد سرای سنج 
جهان را نباشد .... کس نه بندد . برودل مگر ناکسی 


هرچند ارتحال ازین منزل وحشت‌آباد پرملال به نرهت‌آباد قرب ووصال همین سعادت انس است 
واقبال» اما بازماندگان‌از وقوع آن حادثۀ نازله چنان وچندان مضطرب ویریشان‌حال میشوند 
که نهایت بیان ببدایت شرح شم آن رسد وچون حقیقت صاحب واقعه را غیرانتقال ازتنگدای 
مرحلهٌ پرغرور بنضای‌دارالسرور چیزی دیگر پیش نیامده است اعتصاء بحبل المتین [لااننصام ] 
غمگین نگاشت هرچند عارف خبیر از قلم تحریر ورقم تقریرد اند که مقصود از ترئیب این‌بقدمات 
توطته قتل شاهزاده وتفصیل آن واقعه است اما صورت حال از روی اجمال شرح انتقال وارتحال 
آن شامزاده غفران مال سلطان عادل کامل فاضل اس ت که صدای این صیت‌هایل همچوسم 
قاتل وزهرهلاهل در مزاج کافة بنی‌آدم ودر طبایع اهل عالم‌بود. شعر: 


ازسیل اشک برسر طوفان واتعه خونابه قبدقبه بشکل حباب شد 
ماتم سرای گشت سپهر چهارمین روح‌القدس به تعزیت آفتاب شد 
از بس که خون دیده‌احباب مو زد ازگریه چرخ برسر طوفان حباب شد 


ص م۳ س۸: اقران‌میشد... آن طایفه مخذوله را آتش رشک در نهاد افتاده ونایرة 
حسمد د رکانون حساك ایشان اشته‌ال پذیرفت؛ عنکام عرص وام فرصت یافته در باره‌آن شاهزادة 


lolo‏ خلاصنا لتوازیخ 
کثیرالافاده سخنان ناملایم موحش که تشوش خاطری بود معروض داشتند چه آن شاهزادۀ 
کشیرالافاده را اهلیت تن واستعداد برسریر سلطنت زیاده از دیگران بود همچو آفتاب درسیان 
پادشا هزادگان نهان می‌نمود...... 

ص ۳ س ب ۾ قبول نخواهد کرد با آنکه آن شاهزاده از سلطنت وامارت نیزمعرض 
بود هميشه از روی‌عزلت وانزو اکن نشینی ود رویشی می‌نمود. د رخلال این احوال امیر سخدوم... 

ص ٩۳۶‏ سب : بسیارهست از مضمون حقایق مشحون«یدانته فوق ایدیهم»"غافل 
نبوده . . . 
ص >۳٤‏ س ۲ ١‏ :اعمال شنیع و افعال قبیج که جمعی کثیر از سید زاده‌های‌مطلوم‌چه 
کبیرو صفیر و بیگناه کشتی و به سخنان‌مفسدان‌بی‌ایمان‌و مخربان‌مخااف مذ هبان‌عمل نمودی‌و 
این علت وخا ل کلفت بررخ خود گذاشتی نا انقراض زمان از آن باز خواهند گفت و مغل 
ملاعین بنی‌امیه و متغلبان عباسیه همگی ترایاد خواهند نمود و از عمر دولت . . . . 

ص ۳ س و ؛ در دارالسلطنة قزوین در دیوانخانة آن شاهزادجنت‌قرین تفیر 
عاماز خواص وعوام برآمد وفزع روز ا کبرنمودار یوم‌محشرگردید سیل خون ازد يدها چون رود 
جیحون روان گشت سحاب بموافت احباب سیل سرشک از چشمها فرو ریخت و رعد از فغان 
بازماند گان خروش د رگنبد گردون افکندوبرق از آتش دل مهجوران آفاق‌را پر شعله‌وشررساخت 
بیت : 

برآمد ابری از دریای اندوه فرو بارید سیل از کوه‌ تا کوه 

آفتاب چرخ معالی از برج اقبال انتقال کرد وک و کب فلک سعادت از اوج جلال 
بحضیض وبال‌آمد. . . 

ص ۳٤‏ س ۲۵ : در سینه تست ... زهی سنکدلی کوه ازسختی اين واقعه اختلال 
باستحکام اوراه نیافت وزهی‌سیه رویی زمین که از استماع این‌مصیبت خاك بررخساروخاشالك 
پرسر نکرد ... 

ص ٥‏ جو س ب و سکافات از غرایب حالات آنکه بعد از وقوع این واقعهُ نازله اسلمش 
بذکور را شاه اسمعیل برستمداربکاری فرستاد در همان ایام در حوالی رستمدار به تيغ آبدار 
گرفتارشد واز جمع یکه درآن قضیه باوی بودند همچنان در آن اثری نماند . 

ص ۳۵ س٤‏ و : نواب جهانبانی سلطان ابراهیم میرزا شاهزادة برفعت منقبت و قوت 
سلطنت از تاجداران روزگار وتخت‌نشینان‌جم اقتدار افسروار برسر آمده بقدم همت باند فرق فرقد 
را تحت‌آسایی سپرگردانیده ماه که در علومنزلت باسپهربرین پهلومی‌نماید درقصر جلال‌او سزاوار 
صف تعال آمد وخورشی د که با شمشیر آتشبار ممالک شرق وغرب میگشاید بسلاح‌داری صفدران 





۱- سوره ۸ آیه , , 
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ذ رات‌عدد او افتخار نمودوهمای‌هما یون‌قدمش د ربسیط جهان‌چنان‌پروبالگشود که‌از جلاجل باز 
کبکددری دانه بمنقار یرون آورد وصحاب دست سخاپرورش چدان‌گوهربار شد که صحن زسین 
از عکس جواهرگوناگون بسان سقف‌گردون‌گشت. نسیم کرسش اگر براشجار درجان‌گذشتی هم 
درختان بجواهرئمین بارورگشتی خسروسیا رکان اگر آستین مثال بشرف دستبوس او اختصاص 
یافتی علم صفت بالا دست کیوان جاگرفتی واگر لمع از پرتو تجلی رای‌انور به پیکرماه رسیدی 
سرمایه نور تاصبح نشور بآفتاب جهانتاب بخشیدی‌وتا پیرپر ند ببرجهان کشته‌ندای «احسن اذ اکان 
امکان‌فعله فلن یدوم علی‌الاحسان بامکان» بگوش او رسانیده بود در چمن دولت خویش جزنهال 
احسان نمی‌نشاند وتا تغییر احوال لیل‌ونهاروتبدیل دولتو انتقال در ضمیر منیراو جاگیر شده‌بود 
صحایف آمال اهل سئوال جز بعین عنایت واجایت نمی‌خواند وبااین فضایل حمیده وخصایل 
پسندیده در همه احوال بجالست ار باب فضل وکمال ومخالطت اهل علم واریاب استعداد 
برخود فرض عین‌وعین فرض میدانست ودر اقامت مراسم وتکریم‌این طبقه کرام تقدیم مناظم 
اجابت سرام این طایفةٌ عظام غایت عنایت ونهایت رعایت بظهور می‌آورد واصداف اسماع 
حهانیان بلابی آثرسائوره‌اوسشحون شد وصیت صدق عنایت وآوازه حسن رعایت او بحال اهل 
فضل باطراف کشور واقالیم. بجرویر رسید چون تاب آفتاب عالمتاب ومانند نسیم صبا جهان 
پیمای برعالمیان واضح‌گردید وخردمندان کامل وهنرمندان فاضل از اطراف واکناف دولت 
مثال روی‌امید بدرگاه‌آن شاهزادة افاضل پناه آوردند وپیوسته علماء وافی‌درایت وشعراء متواتر 
فراست که پشت سپاه دانش و روی لشکر فضل وبینش وسرافرازان عالم علم و پیشوایان اهل 
فرد وصدرنشینان مجالس عقلی ونقلی بودند بنواب افاضل ماب آن شاهزاده کامخش کامیاب 
خودرا رسانیده خالك درگاه اورا سربه کردار در چشم می کشیدند وبشرف مجالست اختصاص 
می‌یافتندو بواسطة کمال کرم وبذل نعم وخوش‌سخنی وتاژه‌رویی وبذله‌گوبی مطیم ومنتاد بلکه 
از جان ودل غلام آدمی‌گشتند و ملوك جهان وپادشاهان اطراف ایران از استماع عظمت‌و 
ش وکت وفربزرگی وجهانبانی وتمهیدقواعد تمکین ودانایی او انگشت حيرت بدندان می‌گرفتند 
حصر وتعداد کمالات وحیثیات آن حمیده صفات غیرمتناهی است واگر احیانا کسی خواهد که 
بپایان رساند الهام این بروح حیران ماند. درعلم عرییت... 

ص۳ س ۸ باب که شعرای نامدار ونصحای روزگار همواره ... 
براستماع اشعار در بار آن قدو ابرارنهاده از روی شاگردی سلولك می‌فرسودند. بیت : 

خامة او چون گهرافشان شدی نظم سخن لو لو مرجان شدی . . 

ص وس س بو : عصرواوان‌بود وطنبور را بغایت‌الغایت خوش می‌نواختند.... 

ص ۳۷ س ۱ ۲جواهری که پیفتد زر شحٌ‌تلمش ‏ برنددست بدست از برای‌گردن حور 

ص ب۳٦‏ س ۶ وي نمودندی... القصه بنوعی جمعی‌از هنرمندانل وپیشه‌ورانرا که تربیت 
فرمود هریکك وحید زمان‌ویگانةدوران شدندو خود مهارت تمام در تذهیب وحدول وعکس 


۱۰ خلاصةالتو اریخ 
سازی ورنگ‌آمیزی ومجله حکاکی وغیره وزه‌تراشی وقاشق‌سازی وطنبور وتبرسازی ونقاری وباقی 
هنرها ونقوش وصنایم پردازی چنان نازك وزیا کرده بودند که در ازبنۀ سابقه بسعی واجتهاد 
پادشا هان‌ماضیه کمترمیسرشده باشد وآن‌شاهزادة کثیر الانادسجموع فضا وارباب هنروپیشه وران‌را 
بمواجب و انعایات و مواجب وتفقدات بنوعی خوشحال داشت که پیش از آن امکان نداشت 

ص ٩۳۷‏ سم ۱ : مدت عمر شریف آن‌حضرت سی‌وپنجسال ولادتش در اواخر شهر 
ذی‌قعده سنست‌واربعین وتسعمائه اودئیل. از نواب میرزایی یک صیبه در مشهد مقدس‌معلی 
م زکی بوجود آم دکه رایع زان وريم دوران است وسسمی بگوهرشاد بیگ مگشته وا کنون‌مدت 
دوازده سال شد که آن فرخنده خصال بواسطه حوادث رورگار وسوانح لیل ونهار بعد از زیارت 
عتبات عالیات سدره مرتبات پتاه ببلدامین و کعبه مستبین بموّدای «ومن دخله کان‌اننا» ۱ که‌محیط 
«رجاللاتلیهم تجارةولاییم عن ذ کرالته "»برده و احرام قول «وجهک شطرالمسجدالحرام»"بسته و 
معتکف آنکعهٌامانی‌و آمال گشته وخودرا فارغ البال از دنیا ومافیها ساخته ومستفرق «... 
شده شعر : 

زهی نیکث بختی که او را خدای سوی نیک ختان شود رهنمای 

وذلک هوالفضل الکبیر. شرح احوال آن شاهزاده در سنواة آینده مذ کور خواهدشد 
انشاانته وحده‌العزیز و از غرایب اتفافات و نوادر عجایبات آنکه حرم محترم نواب جهانبانی 
میرزایی علیاجنابگوهر سلطان‌خان که صبیك بزرگ شاه جمجاه غفران‌پناه بود بعد ازین واقعه 
جگرسوز و حادئ غم‌اندوز اثر حیات و زندگی در خود نگذاشته مرقعها وکتبها و چینی‌آلات و 
"آنچه ازنفایس بود تمامی ضایع و نابود ساخت ودر خانه را بر روی خود بست وترك خوردو 
خواب نمود باهزاران درد وسوز از تلخی هجران جان شیرین برفشاند ودر جهان نام‌نیکك بحسن 
ازو یادگار ماند . شعر : 
جان فدای دوست کن کم زان زن هندونه‌ای کزوفای شو در آتش زنده سوزد خویش را 

و اين حادثه دو ماه و ده روز بعد از آن غایله در پانزدهم شهر ربیع الاول به وقوع 
انجاسید شعر : 

روانش بخلد برین‌شاد باد. 

القصه بعد از ارتحال آن شاهزاده ملکی خصال‌ا رکان جهان متزلزل شد واساس عالم 


او کوه علم بود که برخاست از جهان پ ی کوه کی قرار پذیرد بنای خاك 
2% 
دریغ آنکه دیگر نیابد زسین بصد قرن شه‌زاده ای اینچنین 


ر - سوره ۳ آیه پ ٩‏ ۲- سوره ء م آیه ,۲۷ ۳ سوره ۲ آیه ۱٤۴‏ 


اختلافات نسخه" بران ۱۰۳ 


دریغ آنکه دیکر نه‌بیند سپهر نظیرش در آئینة ماه و مهر 
ودر تاریخ این واقعة هایله انصح الشعر اءالمتأخر ین‌سولانا عبدی‌جتابدی‌منه‌فی‌التاریخ : 
گل گلزار حیدر کرار خلف آل احمد ابراهیم 
برفلک سود افسرش که نهاد درمقام رضا سرتسلیم 
وقت رفتن ازین سرای غرور با دل مستقیم وطع سلیم 
گفت تاریخ سال قتل مرا بنویسید « کشته ابراهیم » 


ذ کر حالات و مقالات آن شاهزادۀ کثیرالافاده زیاده از آنس ت که درحیز تحریر و نمط 
تسطیر در توان آورد حقا که اگر ابن‌بقله زنده شود وسحبان حیات یابد هیچکدام از عهد؛ تقریر 
وتحریر آن بیرون نتوانند آمد, فکیف‌این دل شکسته عاجز. اما بعضی حالات وتمامی اشعارشریف 
آتحصرت را در رسالۀٌ موسومه بمقالات ابراهی م که باسم صبیه . . . 

ص ۳۷ س ٩‏ : نوشته واز جملۀٌ اشعار آنحضرت اکتفا شده بااین رباعی که در 
اواخ رکا رکه شاهزادگان کامکار بقتل می‌آمدند فرسوده بود- علیهم رحمه و المغفره من انته الملک 


الودود . شعر : 

بغلک رساند آن مه زتغافل آه ما را زحیا ولی نگوید به کسی‌گناه مارا 

زجفامنال جاهی نه‌نکوست ناصبوری بدهد خدای رحمی دل پادشاه مارا 
+ 

شاه شه و نکر یی کی کاید مرا برون زگل سبزوار پای 
۴ 

ایدل چو نشیمن تواین کهنه سراست غافل منشین گذ رکه سیل فناست 

رفتند یکان یکان همه ممراهان تا چشم بهم نهاده‌ای نوبت ماست 


ذ کراند کی‌از بسیا ری‌حالات مقترن بسعاد؛ت آن شاهزادۂ پسندیده صفات قدسی سمات 
و تمه وقایم آنسال . 

ص ٩٤۰‏ س پر : اشرف در جمیع یورشها و بیلاقات و قشلاقات بسر برده همکی 
انیس و جلیس و محرم و صاحب سر بودند. 

ص ه ٤‏ س , ۶۷ منزلت شدند چنانچه د رطی بعضی از سالهای‌گذشته سمت تحریریافته 
پس از آنکه آن نور چشم عالمیان ونورحدیقة جهانیان درآن مکان سلایکک پاسبان قرار واستقرار 
گرفتند وحکم وفرمان ایشان از قندهار وسیستان وهراة واستراباد تا یزد وتهران نافد وجاری و 
روان بود وامراء آنمحال کمال اطاعت وانقیادو فرمانبرداری بجای می‌آوردند وخلعت آنحضرت 
باتاح وسارق که دادن آن مخصوص آن شامزادء کامران بود می‌پوشیدند واز اطرقف وجوانب 
همکی از افراد سلاطین وترك وتاجیک روبزیارت نهاده در ضمن آن بشرف مجالست صحبت 
فیض بخش آنحضرت مستعدوسرافراز شده سرسفاخرت بفرقدان میرسانیدند ومدت هشت‌ماه...... 
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ص ۲ س۳ ۲: پرواز فرسودند «وماالموت‌الارحلةغیرانها من المنزل‌الفانی الىمنزل 
الباقی» و در جوار رحمت ایزدی فی‌مقعد صدق عند ملک مقتدر وطن ساخت وحظایر قدس را بر 
مجالس انس اختیار فرمود وعالمی‌را خود کدام واقعه ازین قضي نازله دلسوزتر وجانگدازتر 
تواند بود. شعر : 

تادیده دید واقع زین بتر ندید دل کین خبر شنید کسش باخبرندید 

قلم تحریر هرچند در رقم تقریر حالات وقضایا و مزایای آن شاهزادة دانابسط واطناب 
و زیادتی نمایدگنجایش داردهمانا که براصحاب دولتو ارباب حقیقت ظاهر خواهد بود که فقیر 
سالها پروردۂ آن دولت وبرآورده آنحضرت بود و درسلک غلامان و غلامزادگان انتظام داشت 
ویصنوف عنایت وفنون رعایت براقران سابق وبرهمگنان فایق بود. شعر : 

دوستان عیب من بیدل حیران مکنید . 


دبیر فلك کاخترانش نوشت بخورشید حل کرده نامش نوشت 
ز تاج زرش يک زرد سپهر چو خورشید برعالمی گرم سهر 
خبر چون زجودش یکان تاختی جکر پاره پاره برانداختی 


ص ٤٤‏ س م : پیشکش نموده و چون آن شاهزاده عالمیان را بخود سرگران 
میدید چیزی نوشته مه رکرده برطبق آن قسم ياد نمود که هرچه داشته باشد تمامی تعلق بسر 
کار خاصه شریفه دارد واورا درآن حقی نیست. پس ازآن هرروز فوجی از عراق وخراسان‌وفارس 
وکرمان ولرستان و کردستان وعربستان وآذ ربایجان وشروان بسایة چتر 

ص ٤٥‏ س ۲۲: دفن کردند وهم دراول این سال وهم درین روز واقعة آن شاهزادۀ 
عالمیان را خدای عزوجل دو دخترازکنیزان شفقت فرمود اولین را فخرجهان خانم ودومین را 
سسمی به‌گوهر سلطان خانم نموده اولین را به تورخسی بی ک که درآن اوان از مقربان بود سپرد 
گوهرسلطان خانم را در حرم نگاه داشتند ذ کرفتح قلعه کردستان 0 

ص ٩٤۸‏ س ۱ ؛ میرزا شکرالته... که وزير اعظم شده بود و در منازل خلفا روملو 
مسکن داشت از وزارت .. . 

ص ٩ ٤٩۹‏ سه و 2 شجاع الدین‌بحمد. . . وفربان قضا جریان شرف صدور یافت که 
بنجمان اقب فکرت واخترشناسان صایب فطنت وعارفان دقایق تنجیم وواقفان حقایق تقویم 


استخراج زایجه طالع نمایند . بیت* 


بوفت ولادت بفربود شاه که دانا کند سوی اختر نگاه 
سطرلاب سنجان موزون قیاس باندیشه گشتدد ساءعت شناس 


در روز بیستم... 
ص٤ ٤‏ سب و : بدان تعل ق گرفت که جمعی‌دیگر از شا هزاده‌های نامدارومیرزاده‌های 
کامکا رکه ه رکدام در یکی از بلاد وامصار تشریف دارند در قلع وقمع ا و کوشند از آنجمله 
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نواب شاهزاده عالمیان نورحدقه جهانیان ابوالنصر سلطان‌حسین‌میرزا پسر بزرگتر نواب سکندر 
شان ابوالغالب سلطان محمدمیرزا که آفتابی از برج پادشاهی وساهی درخشان از مطلع جهانبانی 
وخاقان جنت مکان جد بزرگوارش اناراقه برهانه او را از سایر فرزندان وفرزندزادگان عزیزو 
گرامی‌تر میداشت در ایام حیات خود بدارایی مازندران فرستاده بود اتناقاً بعد از قضيه آن 
پادشاه رضوان با رگاه چون خبر سلطنت عم خودرا استماع نمود از مازندران عزیمت درگاموی 
پسته متوجه دارالسلطنة قزوین شد چون خبر.... 

ص .۹۵ س ۱ برخلیقه زد پس ازآن سنا کان اورا درمیان‌گرفته شربت شهادت 
چشانیدند ومرغ روحش از قفس تن پرواز کنان بشاخسار طوپی درآمده براوج شهدا فی‌بقصد 
صدق عند ملیک مقتدر آرام گرفت وجد مبارك آنحضرت..... 

ص هو س ‏ : شفقت فرسودند واوراخان‌گردانیدند چه مشارالیه قبل ازین بشرف 
خدمت آن شاهزادهُ عالمیان‌آمد اورامنظورنظ رکیمیا اثر ساخته سفره‌چی ساخت و کمرسرصع عنایت 
فرمود چون‌اهلیت ولیاقت ونجابت او زیاده ازآن خدمت ومتصب افتاده بود لاجرم بدان رتبه‌و 
مرتبه سرافرارگشت وتمامی غازیان شاملورا ازبزرگ وکوچک ملازم وی‌گرد انیده...... 

ص ,و وس ع ۲ : گیسودار می‌آمد ویغایت بزرگ ونمایان وروشن‌شدوازین ممر انواع 
اراجیف درمیان مردم افتاد وشاهزادة عالمیان چون از علم نجوم خبری داشت بغایت هراسان 
شده د غدغه نالك گرد ید وشبها که متوجه‌گردیدن میشداز رژیت آن ستاره مهیبه به تحقیق احکام 
آثار نجوم بمرحومی مولانا الیاس ارد بیلی ومولاناافضل قزوینی امر فرود وعاقبت رایها برآن‌قرار 
گرفت که تأثیر آن ازین دیار وبلاد نخواهد بود چه آن ستاره موحشه آنچنان قریب‌التأثیر بود 
که در بیست‌روز تأثی ر کرد وواقعة ناگریز آن شاهزاده عالمیان روی نمود.... 

ص ۲ وس ؛ در مقام تربیت ... بعضی از افراد و وصلت و پیوند در آمده در باغ 
سعادتاباد جشنی عظیم و طوی بزرگی نمودند چنانچه هیچکس از پیران سالخورده و اکایر 
رورگار د يده بغل آن ندیده ونشنیده بودند چون شمخال سلطان چ رکس خواهرزادة خودشاهزاده 
عالم‌آرا سلطان‌سلیمان‌میرزا راکه در مشهد مقدس معلی نشوونما در خادمی وصلاح وتقوی 
نموده بود وباعتقاد جمعی که با او معاشرت داشتند از آنحضرت‌گناه صغیره و کبیره سرنزده نوداو 
را پا شاهزاده خورشیدلقا سلطان مصطفی‌میرزا بقتل رسانیده , . . 

ص ٩۰۲‏ س 1۸ سياق کلام درشرح بفیهٌ‌ایام . چون سابقاگذشت... که بعضی از اهل 
فساد وحمعی از طبقه عناد که بدنهاد آمده بودند بواسطهُ پیش‌آمد کار خود وخوشاید خاطر 
نشان آن شاهزادۀ عالمیان کرده بودند که باوجود یکی از اولادامجاد شاه غفران‌پناه عليین 
آشیانی انارانته برهانه پادشاهی وسلطنت شما دربیانة قزلباش اعتباری نخواهد داشت وقراری 
نخواهد گرفت و لهذا وی در مقام قطع صله رحم که نشانة انقطاع عمر است درآیده ازآن بقوله 
نه‌اندیشید وتا آن اوان درفکر بعضی از سایر شا هزادگا ن که بعدازوبحسب بکان داشتندمی‌بود 


۱۰۱۹ حلاصةالتواریخ 

ص ۵۲ سم : آمدوشد نبود. القصه. شعر : 

مامی‌گوئيم ودیگران می‌گویند بیرون زاراد تو چیزی دگر امت 

حاصل که چون سلطان محمودآقا بدارالسلطنة هرات رسید وحکم را به‌نظرخان رسانید 
خان نیکو اعتقاد بدان خدستی که مأمورشده بود آنروز وآنشب را موقوف داشت و . . . 

ص ۲ س ١ ٩‏ برطرف سازد... غافل از آنکه طاینة علیة قزلباش بولایت علی 
ولی‌انته ظهو رکرده ودست ولایت کار خود خواهد کرد. رباعی : 


سلطان مالك ولایت على است شاهتشه کشور هدایت علی است 
آری شه دین کاشف اسرار یقین ازمن بشنو بصدروایت علی است 


لاجرم قطع صله رحم وقضیة بیموحب... بروسارك نیفتاد .... 
ص ۵۳ س ۷ ۽ بباد فا داد انانته‌واناالیه راحعون '» رباعی: 


آنها که محیط شم آد اب شدند وزکشف دقیته شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک‌نبردندبرون گفتند فسان ود رخواب شدند..... 
ص ۵۳ س و وم دفن نمودند .... شعر : 

چو بد کردی مباش ایمن زآفات که واحب شد طبیعت رامکافات 
صم و س و و ملک خدای, شعر: 

هربد که م ی کنی تومبندا ر کان بدی گردون فروگذارد ودوران رها کند 


قرض است فعلهای تو درپیش روزگار در ه رکدام قرن که باشد ادا کند 

ص ۰٤‏ س٥:‏ حاصل شده‌اند یکی نخرالنسابیگم ویکی علیاجنا بگوهر سنطان‌خانم 
واحوال هریک ازآن دراری اصداف سلطنت درمحل خود ايراد خواهدیافت انشاانته وحده‌العزیز 

ص و وس ۱ : نسیان می‌نهادند از صحیح القولی از مشرفان بیوتات آن خسروحمیده 
صفات استماع افتاد که در عرض یکسال زیاده از صدهزار تومان از س رکار خاصه شریفه بیرون 
رفته بمردم عاید شد اماآنچه رفته بود زیاده برآن‌از پیشکشها وصونک بهم آمده بود... 

ص ٥٥‏ س :٤‏ آرسیدند امنیت ورفاهیت در ایام اوبمشابۀ رسید که اکثر بلاد که 
سواداعظم وسرحد بود بثل قندهار وهراةو غیرذلک حا کم نداشت و راههای اطراف وجوانب 
چنان امن‌گشته بود که خورشید وارتجار طبق زربرسرگرفته متردد بودند وهیچکس مقید به همراه 
وقافله نمی‌شد.... 

ص وه وس , و عادلی می‌نمودند... واز حکمت وهندسه وتاریخ وتوف تمامد اشتند 

ص وس ع: امرا و اعیان و یوزباشیان وایشیک آقاسیان وقورچیان واز ارباب‌قلم 
نواب‌میرزا سلمان وزیراعظم ونواب میرشاه غازی مستوفی‌المالک درمیدان . . . 





ب-سوره ۲ آیه ده ۱ 


¢ a 
۱۰۷" اختلافات تسه برلن‎ 


ص ۵ س ۷ و پریخان‌خانم که در زان والد ماجدش شاه‌غفران‌پتاه رضوان‌بارگاه 
همه‌وقت ملکة عصرو مشیر آن پادشاه والاقدر بود ی 

ص ٩‏ س ٩ب‏ ¢ . . و مخالاان از اطراف و جوانب سربر آوردند . القصه که 
امراء سالخورده روزگار دیده صلاح در آن دیدند که اولی وانسب آنست شاهزاده کامکار 
منظور انظار حضرت پروردگار سلطان‌محمدسیرزا را که پسر بزرگ شاه غفران‌پنه‌است وولی‌عهد و 
| کبر اولاد می‌باشد وشاه جنت مکان نیز اورا بسیار دوست میداشت وویرا نذر حضرت:صاحب 
الزمان و خلیفةالرحمن صلوات‌انته و سلامه عليه فرموده بودند و از ساير اولاد امجاد شرف 
امتیاز داده بودند . , . 

ص ۹ س و از مغفرت‌پناه میرزابحمد حکیم استماع افتاد که شبی از شبها شاه 
اسمعیل را فولنجی و ننخی عظیم طاری شد ویجهت علاج اوگفت م که کبوتر را سینه شکافته 
برسوضعی که درد داشت بنهند مشارالیه به‌جمعی از مقرمان ومخصوصان که در حوالی وحواشی 
او بودند اظهار نمود ... 

.... هم زبان بوده .... چنانچه مولوی معنوی در مثنوی می‌فرماید شعر: 


صدهزاران طفل سر پبریله شد 0 کلیم اه صاحب دیده شد 
و کلام حضرت ملکک‌علام تقدس وتعالی مشعر برصدق آن قولست حیث قال . . . 
از قسمت بندگی و شاهی دولت تودهی به رکه خواهی ... 


ص ببس و ١‏ :قرارگر فتند « الحمد ان على احسانه قد رجع الحق‌علی مکانه» وشعرای روزگار 

ص ۲ س ب بمنزل خودبرد وچون دراصل طبقةٌ افشاریه درظل حمایت ورعایت 
آن د ر صدف عصمت و طهارت می‌بودند وده ده ولله آن علیاحضرت فتحی بیک وسیفی‌بیک هردو 
از معتبران افشار بودند وحقوق‌نواب عليه برآن طاینه زیاده ازحصر وعدد ميشد لهذا این خدمت 
برایشان مرجوع گشت. مجمللا که از بی اعتباری مردم زمان امثال این حکایات غریب و عجیب 
تخواهد نمود. 

ص ۹۳ س ۲۴ ۱ : بعز شهادت فایزگشت وآن بانوی کبری نیز در سلک شهدا ودرجة 
سعدا منخرط گشت. وی خیره بود ومدد اوبسادات وسایر مسلمانان میرسید. ولاد تش در شهورسنة 
ثل‌وخسین وتسعمائه مدت عمرش‌سی‌وسه‌سال نعش آن خاتون‌عظمی را بعد از تخسیل به آستانة 
امامزادهٌ کبری شاهزاده حسین عليه و آبائه التحية والسلام برده در جنب سلطان سلیمان‌میرزا 
و شاه اسمعیل بامانت دفن نمودند.... 

ص دب س پ: متررگشته وداروغگی اصفهان را به‌سرحومی میرحسین خان مازندرانی 
که نسبت قرابت وخویشی به نواب مستطاب علیۀٌ عالیهُ‌بیگم داشت دادند وزارت نواب‌جهانبانی 
کشورستانی کامرانی میرزایی ... 

ص ۹۳ س ۸: جورت نمی‌بست.... وی مرجع وسطاع اهل‌عالم‌شده همکنان ازخانان 


۱۰۱۸ خلاصه‌ائتو ار بخ 
وابرا وبزرگان بخانۀ او رفته ملازست او می‌نمودند ودر شیراز قبل از آمدن به پایۀ سریر خلافت 

ص ۳ سه ۱ : بعمل نیامد وسلاقات شاه حمیده صفات ایشانرا میسر نشده بمودای 
الممنون صد. شروطهم ... 

ص ۹٤‏ ۹س ۰ ۱ ؛ وقزوین... والدماجد نواب علیقلی‌خان بیگلربیگی خراسان مرحفت 
فرسوده اوراخان وصاحب قشون ساختند وسرحومی میرزا محمد کرمانی راکه قبل از آن در زبان 
شاه جنت مکان وزیردارالارشاد اردبیل بود وزير اوگردانیده .. 

ص 6و س م په سپردند والکاء مرند را به ابراهیم‌بیک پیاده ت رکمان دادند ومراغه 
را به‌تکش سلطان ولدانته قلی سلطان‌ایچکك اغلی مقررکردند وولایت نخجوانرا به‌عبدالغنی 
سلطان استاجل وکه سابقاً ملازم شاهقلی سلطان یکان بود ودر جنگ اوزبک مردانگیها کرده 
مرحمت فرمودند... 

ص و و س۹ ۱ : ولی بیکث یوزباشی افشا رکه عم او بود داده اورا سنطان گردانیده و 
نواب‌حاتم بیک اردوبادی را نیز وزیر او ساختند ومنصب ایشیک آقاسی باشی بهماندستور زمان 
شاه اسمعیل شده بود اورا امي رکرده | کثرالوسات‌و احشامات را بارودبار بتیول او دادند والکاه 
طالقانرا بخلیل سلطان تاتی اغلی برادرزاد/ شاهرخ خلیفه مرحمت کردند وحکومت . . . را 
بشاهقلی سلطان قارنجه استاجلو عنایت نمودند و در جزین رابه است‌بیک تکلو مرحمت کردند و 
منصب قورچی باشی را بدستور مان شاه اسمعیل به قلی سلطان افشار داده ویرا رکن السلطنه‌و 
مختار الدوله گردانیدند.... 

ص ۹۸ س ع : محفوظگشتند بعد ازآن اکثر امرا ومقربان از ترك وتاجیک رابخلاع 
پادشاهانه از تاج و سارق و چهار قب سرافراز ساخته آن روز بفروز را بنشاط و سرور ومسرت 
گذرانیدند . . . 

ص ,پا س و : یقین نمودند. نواب میروفرزندان و وکلاء دیوان‌الصداره وملازبان 
بانجا رنته خانة بزرگی که نواب اسمعیل میرزا درآن منزل ساخته و آنرا خان دنیا نام نهاده 
تمامی مکتب بغزلهای فرح‌فزای دلگشای خواجه حافظ شیرازی‌از آنجمله» شعر : 

خوش کردیاری فلکت روزد اوری تا شکرچون کنی‌وچه شکرانه آوری 

آن خانه را د یوان الصداره نموده قریب به بیست زوج قالی‌وقالیچه ها د رآن‌فرش انداختند 
نواب سیر شروع . .. . 

ص .بو.س ب : ش وکت نبودند و مکرراً برزیان الهام. بیان می‌آوردند که سلطنت 
شرع بمیر تعلق دارد و مرا به‌هیچوجه درآن دخلی‌نیست و مبلغ پانصدتومان رقم مواجب 
صدارث شفقت کرده از خزانهٌ عامره واصل‌گردانیدند وتمامی نذورات .. 


ص ۷۰ س ۱۲ ممیزی بدستو رکه در زمان شاه جنت مکانی بمرحومی آقا کمال 
الدین ندین العباد کرمانی مفوض بود بنواب‌میرزا شکراله.....:. 

ص ۹۷۰ سم که وکیل بود ند وا کثر اوقا ت که معصوم پیک بمازند ران وغراسان 
وهراة رفته بودبعد ازآنکه متوجه سفرحج شد سهرمشارالیه درگردن مير بود وسهرمیزدو حکایات 
خود معروض مید اشت وبقية سنواة که معصوم بیکث مشارالیه در راه حج سعادت شهادت دریافت 
میر خدمت شاهزادگی سلطان‌حیدر میرزا که در خانهلی معصوم‌بیک که لله او بود.تشریف 
داشت می کرد وهمچنان در مجلس همایون. راه داشت در ایام نواب شاه اسمعیل بواسطه اندك 
مضایقه در باب آب باغچه وخانة نواب عليه سلطانم والده ماحد آن شاهزاده نموده بودوییشتر 
بواسطه خدمت معصوم بیکث وسلطان‌حید رمیرزا وخصوصیت بعاندان شاه اسمعیل‌بنصوب شده 
در خانه یادگاربیکث یوزباشی روملو محبوس شد بعد از فوت شاه اسمعیل نجات یافته بقم آبده 
بخدمت شاه وشا هزاده سرافراز شد در وقت رفن بدا رااسلطنه قزوین در بلدةٌ ساوه.... 
برسریر سلطنت متمکن شد وبرفراز تخت سلطنت نشسته چون همشیرة میر مشارالیه پری بیکر خانم 
که از علیاحضرت خانش خانم همشیرۂ شاه جنت مکانی بوجود آمده حلیلة پادشاهی مذ کور 
ازو دختری صفیه سلطان چنانچه سبق ذ کر یافت داشت نواب میرمیران بعد از بدتی که شاه 
اسمعیل بیرون آبده مشارالیه خلف خود شاه نورالدین نعمت‌انته را بخدمت آن. پادشاه عالیجاه 
فرستاد وخود بعد از ایامی‌روانة درگاه شد همانا که این معنی قطم نظر از پادشاهی کرده بواسطة 
دیگر روابط که در میان بود برخاطر اشرف آن پادشاه عالیشان‌گران افتاده ودر مقام بی‌التفاتی 
در آمده چه در آن ایام تا درحیات بود فرزندانرا تطلبید . میزمیران چون بحوالی دارالسلطنه 
قزوین رسید شاه اسعیل حکم فرمود که مشارالیه در حوالی شهر قم توق ف کرده داخل شهرنشود 
تابهرچه حکم جهانمطاع صادرکردد عمل‌نماید وشاه نسمت‌الته ولد بزرگ میرسشارالیه که در 
اردوی همایون اورا رخصت داده نزد پدر فرستاد اتفاقاً مشارالیه چهار پنجماه در قرية لنجرود 
معتکف گشت تا آنکه بتنگ آمده علاجی دیگر نیافت اراده نمود که به آستانه نعصومۀ قم که 
وخبر فوت , . . 

س۹۷ س۱۸: خلیل انه عقد ازدواج بسته مجلس عالیاز اجتماع صدور وعلما وخانان 
ووزراء و امرا واعیان مالف آراسته صحبتی "و جشنی عظیم نمود چون: شاهزاده‌ها اولادعظام 
در دارالعباده بودند صحبت طوی را به محل زناف انداخت و در همان ایام دوستکام و 
مقتضی‌المرام eon‏ 


و حلاص ای واریخ 

ص مهس و : مدفون ساختند چون تواب‌سلطان ابراهیم‌میرزا در ایام دارایی مشهد 
مقدس ترتیب سردابه وبدفن جهت خود نموده بود آن شاهزاده وعلیله جلیله‌اش درآن نکان 
که متصل به آستانه در روضة بقدسه است در دارالحفاظ مدفون ساختند» علیهم رحمتوسففره 
و اسعة و حشرهممع امام معصوم بظلوم بلافاصله... 

ص هپ سم : پرسش‌ننمودندهمچنان آن غایله درمیان بود ودر ین‌مرتبه نی زکه 
شاه سکند رشان برسریر سلطنت ایران قرارگرفت تهنیتی به هیچ باب نشد... خواندگار .... 

ص پمپ س : مسدود ساختند. پادشاهان مذکور را از منزل شرابخانة شوره‌گل 
که واه بجان بگرجستان میرود اول‌اراد؛ رفتن گرجستان نمودند چون سلاطین گرجستان بایکدیگر 
اتقافی نداشتند وهیچکدام از ایشانرا حالت مقاوست بالشگر . . . 

ص ۷۷ س۸ قیتاق بسر می‌بردند چون درآن اوان دیوانیان شاه سکندر نشان غافل 
انتاده‌قریب بمبلغ دویست هزارتومان مالوحهات الکاء شروان دردفاتر ثبت بود وشاه حنت مکان 
آفرا بواسطٌ" مصلحتهاگذاشته حواله نمی‌نمود ومستوفیان برصد قورچی شدید عنف حواله کرده 
بهتحصیل دادند قورچیان به‌یکبار برسر رعایا هجوم آورده رعایا پریشان دست از هم دادند 
مقارن این حال ..... بعضی از اجامره واوباش.... 

ص بپ س م (؛ برسر او جمع آمده قورچیان را جواب دادند. ارس خان واردوغدی 
خلیقه. وسایر امرای تا بین از هجوم عام رعایا وقرب روسیان انديشيده ونتوانستند که مدد 
قوزچیان نمایند لاجرم هوای حکوست.... 

ص ٩‏ پ> س و + هتل آوردند ولله پاشا قرب یکماه در شروان توقف نموده خود 
متوجه روم شد چرا که عشمان‌پاشا از راه دربند برسر لشگر آمده پیاله پاشا را باده‌هزار سوارمقرر 
گردانید که در شماخی باشد و . ۰ . پاشا را با پنجهزار مرد در ارش گذاشت وکس از عقب 
عادلگزای‌خان و لشگر تاتار فرستاد وارس خان حااکم شروان بواسطهٌآمدن رومیان اسراء‌تایین 
و لشگریان خود را جمع نموده بریکجانب خیمه در صحرا زد ومتر صد جنک و جدال می‌بود و 
حقیفت حالات را عرضه داشت نموده کس بدرگاه‌گیتی‌پناه فرستاد وطلب شاه سکندرشان و 
شا هراد صاحیقران نمود.چون توجه رومیه .... 

ص ۹۸س و مهمانداری نواب صلحبقرانی عالی ونواب مستطاب علیه عالیه بیگم و 
سایر خانان و نواب صدارت‌پناه‌و میر شمس الدین محمد صدر ونواب میرزا سلمان وزیراعظم‌نموده 
خلمات .... 

ص ۸۲س ۽ : به اردو رسانیده القصه فیمابین آتش جدال اشتغال یافته نصرت بر 
لشگر قزلباش افتاده درآن مع رکه جنگ بیاله پاشا را زنده‌کرفته قیتاس پاشا مقتول شد وعثمان 
پاشا خودرا به‌قلعُ شماخی رسانید وامراهنوز از احوال ارس خان وامرای تابین او خبری نگرفته 


اختلافات تسخ“ برلن ۱۰ 
که مقارن آن احوال لشکر تاتار با عادل‌گرای خان که مکرراً حکم خواند گار از عقب ایشان 


ص ۸٤‏ س ‏ : وزیدن‌گرفت وباد مراد به تحریک‌انته رژف‌بالعباد از جانب غازیان 
ظفرنشان درجنبش آمد... 

ص ٩۹۰‏ س٤‏ : به‌لاهیجان رسانید وبدستور برسریر سلطنت خود تمکن یافت شعر : 

اين جهان همچو شيشه ساعت گاه در زیر وگاه بر زبر است ... 

ص ۹۹۰ س ۱ + به مجلس اشرف آبدند وآنروز را بدستور جشن نموده . تنقلات و 
خوانها کشيده اطعمه و اشربهُ فراوان کشیدند وبعضی از خانان وتاجیکیان را خلعتهای نوروزی 
شفقت فرموده بخلاع فاخره سرافرار ساختند چنین روزی که از ایام بهار و حوادث لیل و نهار 
گذشت بواسطه انحراف مزاج . 

ص ۹۵ س و ب؛ میرقوام‌الدین حسین‌شیرازی وزیر خود نامزد فرسوده انتظار آن 
م ی کشيد که سلطان‌حسین خان شاملو شا هزادۂ صاحبقران کامران ابوالمنصور سلطان‌عباس میرزا 
راکه داخل شهرگرداند شروع در دفع جماعت مذکور نماید. چون‌سیرزاسلمان وسایر امرا 
استنشاق رایح این اراده نمودند بخاطر رسانیدند که ع : پیش‌دستی کن که تبود دست 
پیشین را بدل 

ص ۹۷ س و ووگربختند وآفاجمالی که از معتمدان وسحرسان‌گشته بود تدبی ر کرده 
بفراشی چیزی‌قبول کرد که اورا در جوالی نهاده به بیرون رسانید. 

ص ۷.۰ س ۱ : شهرروان‌گردید دراین ایام‌الکاء سمنان که خاصٌ نواب علیه بود 
به تیول سیدسلمانکمونه مقر فرسودندوشعرای شیرینگنتار درباب قتل عادل‌گرای‌خان تاتار 
ابیات بسیار در سلکث تاریخ کشیدند واز جمله مولانا عبدالله نثاری تبریزی اینچنین در رشته 


نظم کشیدند: 
روز شکست تاتار از لشکر قزلباش وقتی که قتل کفار از تیغ غازیان شد 
عاد ل‌گرای خانرا از دست برد دوران ازطوق دست‌بستندگردن زغلگران شد 
شهزاده حوانبخت بخشید جره ش آخر از حادثات دوران یکچند در امان شد 
لیکن قلم به قتلش چون رفته بوداول آخرچنانکه گرد ون‌میخواست آنچنان‌شد 
روز ی که نام کرد ند عادل‌گرای خانش تاریخ روز قتلش«عادل گرای‌خان» شد 


پس از قضیة رفتن نواب‌بیگم‌میرزاسلمان وخلیل‌خان وقورچی‌باشی شروع در دیدن 
خزانه واسوال واسباب ی که نواب‌بیگی آنچه خلاصه و زبدة س رکار شاه جنت مکانی وصوتکهای 
ایام شاه‌اسمعیل بانده بود وییگم به‌حرم آورده بود وحمام ی که شاه‌اسمعیل متصل به خانهای 
حرم احداث نموده بود ونمی‌گردید آنرا خزانه‌نموده بود وتمامی آنها در زر وجواهر وطلا مسلوك 


۱۰۲ خلاصة لت و آریخ 
وکتب وفیروزه چینی واقمئه واسیاب ویراق طلاونقره وسایر نفایس کرده مدت یک‌هفتهدرهای 
دولتخانه رابر پشت بسته شب‌وروز عرض آن بی‌دیدند وا کثر چیزها واجناس را بمساعدت 
ترك وتاجیکك از جمله خواجه عبدالقاد رکرمانی وغیرذلک مقرر نموده مدعیات خودرا خوب 
ساختند وچیزی در محل نگذاشتندگفتار در ذ کر........... پس ازین رای 

ص ۰۲+ س ۸إ + .... خورش‌الاغان واشباء درآن سفرمانند عنقاشد: 


در خانقاه وباغ نه صادر نه واردست با پیرپنبه گشت حریف گران برف 
از بس که سربخانه هر کس فروفکند سرد وگران وپی مزه شد میهان‌برف 


درمیان زمستان اسراء ولشگریان بی جسر از تخته‌پل رودارس عبورکرد..... 

ص و .پس چ ۶۱ از آ کابروسادات دارالمژمنین قم بود وسالها خدمت آن اعلیحضرت 
نموده بشرف خصوصیت محرمیت ومصاحبت سرافراز بود ویکدوسرتبه بوزارت اعظم نامزدشدو تا 
مبلغ دوازده‌هزار تومان بجهت سر کار خاصهُ شریفه عاید ساخته و بکثرت اموال و محصولات 
ولطافت وظرافت طبیعت اشتهار تمام در سمالکك ربع سکون داشت بجوار رحمت ایزدی‌پیوست 
او را در طوانگاه خلف روض بقدسه مطهره بعصوبه علیهاالسلام‌والتحیه دفن نمودند..... 

صب . برس ٤‏ و : رهابی یافتند اما نواب کامیاب مالک‌الرقاب خودرا از اعتماد الدوله 
وابراء استدعای قرار مهم سیر شمس الدین‌محمد صدر نمود فرسودند که از سرگناه‌گذشته اورا به 
.من بخشند ودر باقی همات ومعابلات خود. . . . 

ص ۷۷س ٩‏ ۱ 2 یکروشد باعلی‌بیکک ولدخلیل واسکند ربیکک برادرزاد او در مقام 
جنگ و جدال در آمده با ده‌هزار سوار افشار و پنج هزارکس از لشگر میر جهانگیر علایی 
صف آرای ی کرده شکست برلشگر انشار انتاد وعلی‌بیک را بقتل آوردند واسکندربیک زخمدار 
شده وکوه‌گیلویه مقر آن قلندرگشته ... 

ص ۷١‏ س بخ کوج را که نواب علیة سلطانم در حرم محترم تشریف داشتند با 
شاهزاده‌ها ابوطالب‌بیرزا وطهماسب بیرزاو همشیره او سایر حرسهای اعتماد الدوله وخانان وامراء 
راگذاشته خود از راه از دم دول متوجه بازارجایی شد... 

ص ۷۱۰ س ۲۰ ۶ دفن کرده پس ازآن بکربلای سعلی نقل نمودند... 
رخصت تبریز یافت و از اردوی همایون جدا شده به‌تبریز آمد. پس ازین‌تضایا وقوع حوادث 
چون اخبارفتنه انگیز در باب قتل امرای عظام شاملو وقتل پدر ومادر علیقلی‌خان شاملولله‌و 
خالوی او در دارالسلطنة هرات‌به‌علی‌قلیخان مشارالیه رسید بموجب «ونریدان نمن‌علی‌الذین 
استضعفوا فی‌الارض ونجعلهم أنمه و نجعلهم الوارئین» '... 

ص ۱ ۱بس ۱ ۶۲ از هراة بیرون آورد که از سرقدم ساخته حاضر شوند زيب سخن در 


ر- سورهم ۲ آیه م . 


اختلافات نسخه" برلن fe‏ 
جلوس شاهزادۂ صاحب قران برسریرتخت ملطنت‌خراسان بتأیید ملک مستعان. سوافق امورو 
کاشف مافی‌الصدور مناست هرامر ی که درفطنت هر فطنتی وصاحبدولتی ابداع نماید همگی 
همتش را برآن مصروف داشته اسباب وادوات آن آماده‌و مهیا گرداند. بیت: 

زیر ایوان چرخ بوقلمون کل ابر بوقته برهون 

تا آن وقتی که از برای ظهورش متررگشته درنرسد مقصودکارگر نیاید غرض از تمهید 
این مقدمات وتسطیر این بقالات ذ کر سلطنت وپادشاهی آن نوباوهٌ بستان ظل آلهی اس ت که 
چون در جبلت بی‌علت آن مهرسپهر سلطنت وحشمت وآ ‌آفتاب...مناسب کشورستانی وجهانبانی 
پیشتر مأخوذ بود از روزی که آن خورشید طلعت بهرام متزلت بوجود آمد همگی همت شامجنت 
مکان علیین آشیان وشاهزاده عالم وعالمیان‌چنانچه سابقاً شرف تقریر یافت ودیگر همت ودعای 
همگنان از ترك وتاجیک ودور ونزدیک مصروف برپادشاهی آن عالمبناهی وباوجودآنکه نواب 
شاهزادگی صاحبقرانی سلطان حمزسیرزایی .... . برادر بزرگتر بود و ولایت عهد به‌او نزدیکتر 
می‌نمود» شاهی این شق ارحج واتوی بود ... جامهُ سلطنت وپادشاهی برقدبلند اختر آن‌والاگهر 
دوخته بود واظهار آن تاغایت وتمکن برتخت سلطنت موقوف... مشیت‌وقرار یافته .....می‌بود 
لاجرم درین ایام فرح انجام علیقلی‌خان شاملولله وجمیع آقایان و... طبقه جلیلیۀ شاملو وسایر 
غازیان وامرا وتابینان از طوایف استاجلو وقاجا رکه در رکاب‌ظفر [آیات] بودند همه یکدل‌و 
یکزبان در پادشامی...کشته آن صاحب قران را برداشته شایسته وبایسته پادشاهی جهانبانی 
دانسته از دارالسلطنة هراة بیرون آوردند و سربرانقیاد وفرمان حکم او نهادند کس از عقب 
ارا [بثل] فولاد لیف شامل و که حا کم س رکارقایین.... 

ص ۲ ب س م: برتخت سلطنت نشانده... منجمان حاذق واخترشناسان صادق اختیار 
ساعت نموده» بیت ۰ 

بساعتی که تولا کند بدان انجم بساعت ی که تفاخر کند بدان تقویم 

در روز پنجشنبه پانزدهم شهر جمادی‌الاخر سته مذ کوره که آفتاب در برج اسدبود آن 
اعلیحضرت درسن جد بزرگوارش شاه جنت بارگاه که برتخت سلطنت نشسته بود میرسید على 
جبلعاملی . 

ص ۱۲ س ۱۲ : زمان وزسین... وهمگنان رسم وعادتی که درحین جلوس سلاطین 
متعارف است بجای آورده است وزیان په‌ثنا ودعاگشادند وه رکراهرچه مقدور بود نثاروایثار نمود 
بیت : 

زر و گوهرش برسر افشاندند ورا شاه گیتی ستان خواندند 

چون شاه عالمیان تخت سلطنت‌را بفروشکوه همایون زیب وزینت داد» بشارت‌سلطنتش 

در خراسان انتشار یافت تمامی امرا وخانان زبان بشکر بی‌پایان‌گشاده وخطبه وسکه بنام نامی 


۱۰۳ حلاصفالعواریخ 
والقاب گرامی آن عالمیان پناهی خواند احکام و نشان پادشاهی مشحون به طغرای غرای 
منشیان عطاردنشان درقلم آورده اول نشانی که نوشته به‌مرتضی‌قلی‌خان پرناك به‌مشهد مقدس 
فرستاده اورا استمالت داده طلب فرمودند..... در سلک‌خانان منخرط ساخته مشهدمقدس به 
همان قاعده به‌تیول او مقرر باشد . مرتضی قلی‌خان مراسم تعظیم و تکریم حکم و قورجی 
بجای آورده بالضروره بواسطۂُ تعصب اویماقیت واینکه میانُ تر کمانان وشاملویان مجدداً چند 
خون عظيم واقع شده بود اعتماد نکرد چون میدانست که امراء درخانه شاهی بغایت مسلط و 
قوی وشاه‌عالی در دست ایشان وخوردسال است از رفتن ابانموده دربقام معذرت در آبد . خانان 
شاه عالمیانرا برداشته روانة مشهد مقدس‌سعلی م زکی شدند. چون لشگر بی‌حدوقیاس ...... 

ص ۲ ۱ پس ۲ ۲؛ سوافقت نموده چون سابقاً تکلووروملو برسرهم بودند وا کنون ت رکمان 
وتکلو یکی شده او نیز بجهت تعصب اویماقیت دربلدة نیشابور را نگشود واطاعت ننمود چون 
زستان سخت بود چندان به تسخیر آنولایت التفات ننموده متوجه سبزوارگشتندوسبزوار راگرفته 
به‌قبادسلطان دادند وتکلویان‌گریخته بعراق رفتند وولایت اسفراین وترشیر خود دردست اسرای 
استاجلوی عباسی‌بود تمامی ولایت... سبزوار... به‌تباد سلطان دادند وتکلویان‌گریخته به‌عراق 
رفتند , 

ص ۱۳پ س , : نیشابور وتون که اورا نیز سلمان‌خلیفه تر کمان ولدسهراب خلیفۀ 
بایندرداشت» گرچه همشیره مرشد قلی‌خان زوجة او بود اما او نیز نبعیت مرتضی‌قلی‌خان نمود 
احکام استمالات نوشته فرستادند وامرا بالتمام رهصت‌انصراف داده هر کدام‌بالکاه خود رفتند و 
اتمام قشلاق آنسال‌رابدارالسلطنه هراة رفته قرارگرفت. پیش ازین مرتضی‌قلی‌سلطان حقیقت 
حالات را کماهی نوشته بدرگاه نواب‌شاهی وئواب‌شاهزادگی صاحبقرانی حمزه‌ثانی‌عرض نمود. 
قاصد وی این اخبار وحشت‌آثار را به یبلاقات بازارچایی به‌اردوی... بدرگاه ... نواب شاهی‌و 
نواب شاهزادگی صاحب‌قرانی سلطان. حمزهثانی عرض نمود... این اخبار... همایون رسانید. 
حکم پادشاه سکندرشانعزاصد ار یافت که برخی از اسراء ت رکمان‌وتکلوخصوصاً اوردوغدی خلیفۀ 
تکلو وعلی‌سلطان برادر مسیب‌سلطان وملازمان ولی‌سلطان حا کم همدان بس رکردگی‌محمدخان 
مصاحب وبعضی از امراء شاملو مثل اسمعیل‌قلی‌سلطان وتورخس‌سلطان وغیره ذلک بخراسان 
رفتد ... . 

ص ۳ باس ۵ ۱ : .... بدامغان رسید... خبر سلطنت شاهسلیمان حشمت در خراسان 
شنید . 

ص ع پس ع ۱+ ... سئله‌دان بود و کتاب ارشاد فقه مسئله می‌نمود واحتراز و 
اجتناب از چیزها کرده هميشه بوسواس وتفدی‌گرفتار بود . 


صع ۱ب س ر ۶۲سرافرازگشتند وهمچنین نوروز این سال شاه جهانیان وظل سبحان شاه 


اختلافات فسخ" برلن ۱۰۲۰ 
عباس در دارالسلطنه هراة د رباغ شهر نموده‌امرای شاملو تشرف پا یبوس وسجده اشرفاعلی‌سرافراز 
گشته ایشان نیز لوازم ومراسم خدبات پادشاهی را بجای آورده خان لله آن اعلیحضرت سپهر 
منزلت راکه اول نوروز سال پادشاهی‌بود به‌طمطراق هرچه تمامتروقرق وقیتاق بیشتر بایوان 
بزرگ درآورده برتخت نشانده خود در پیش ایستاده بقواعد خدمتکاری قیام نمود وزبان بشکر 
بی‌پایا ن کشود. بعد ازآن خود وآقایان شاسلو پیشکش وافراز هرجنس‌ومتاع بنظرانوران پادشاه 
خجسته سیر در آوردند و تیمناً آنرا که اظهرعلامات پادشا هست به عمل آوردند وبه تلقین سلهم 
توفیق زبان سعادت بیان‌گشاده سرود بشارت از پرده کراست بنواخت: 

چو حنظ الهی نگهبان‌تست حهان از کران تا کران آن تست 

بزن‌گوی دول ت که‌میدان تراست خدای حهان راچنین است خواست 

پس ازآن متوجه احوال لشگر وغازیان شده به‌مهمات ملک ومملکت و لوازم سلطنت 
وحشمت وپادشا هی‌گماشته چشم برممالک ايران داشته.... ایروان‌وگرجستان .... 

ص ‏ و پ س م : سمتازساخته چون همگی از اردوی همایون شاهی احکام از عقب 
وی و امراء میرسید وخاطر از ممر خراسان و سلطتت پادشاهی شاه عالمیان که برتخت ساطنت 
خراسان متمکن شده بود نگران داشتده لاجرم اعتماد الدوله بالضروره با آنکه کوفت...نقرس.... 

ص رب س , و :+ محافظت او نماید بعد از آن پسر و دختر را بشرف اساام سرافراز 
ساخته بدستور دختر را درعقدو ازدواح شاهزادۀ عالم آرا در آوردند. ذ کربعضی... 

ص ۷۹ س ۲۳ ۾ عثمان پاشا ننماید. .. صلح و صفا تجدید یابد لاجرم در شهر 
رسضان سنه مذ کوره در موضع ز کم ابرا هیم‌سلطان ت رکمان را لقب خانی داده مهمات اوراسایان 
نموده اورا بقایی روانه‌گردانیدند. و هم در این سال رت 

ص رب س ۳ : سراجعت نمودند مجملی از تفصیل این منصل آنست که چون‌لله 
پاشا ازشروان به‌استنبول رفت سلطان سراد خان‌خواندگار بواسطۀ آنکه شروانرا چرا فتح وتسخیر 
ننموده بخود سرمتوجه قاپی شدی اورا به‌قتل رسانید وسنان‌پاشا وزیراعظم را با یکصدهزارسوار 
لشگر به‌آذ ربایجان فرستاد ودر پانزدهم شهر ربیع الثانی لوی‌ثیل ثمانو ثمانین وتسعمایه بقارم و 
ایروان نزول نمود , . . 

ص ۲۳پ س ۱ م سفوض شد وحسب‌الحکم اشرف‌اعلی مؤلف را نایب وصاحب 
اختیار مهمات شرع یگرد انید ند ورقم اشرف صاد رشد . گفتار د روقایم e‏ 

ص٣‏ پاس ع په اشتغال نمودند ویدستور صدور و وزراء وخانان وامراء مستوفیان و 
مقربان ویوزباشیان وایشیک آقاسیان واعیان ‏ وکلانتران وا کابر بمالکث محروسه به بساطبوسی 
سرافرا زگشته بخاعتهای فاخره سرافراز شدند و همچنین شاه عالمیان مظهر امن وامتنان شاهعباس 
در دارالسلطتة هراة در باغ شه رکه دولتخانۀ با رکه است نوروز سال مذ کور را که سال سیم 


۱۰۳۹ حلاصة| لو اريخ 
از سلطنت وپادشاهی ممالک خراسان آن خسروگیتی‌ستان بودگذرانیدند علیقلی‌خان شاملو و 
بعضی امراوتابینان وآقایان شاملو بدستور در خدمت اشرفگذرانیده ولوازم وسراسم پادشاهی را 
بعمل آوردند. اما احوال عراق چون اعتمادالدولد, . . 

ص ٤‏ ۲ب س ۱٩‏ بیست‌تومان بالوجهات رقبات قزوین بالوجهات چهارده معصوم 
صلوات‌الته علیهماجمعین را به سیورغال اي 

ص ٤‏ ٣ب‏ س مم م بدفون شد. شاهزادۂ صاحبقران با تمامی خانان و میرزاسامان به 
تشییع جنازة او حاضرگشتند. و هم در اینسال.... 

ص و ۲ب س۳ میرزا محمد منش یکه از آذربایجان و عراق مأیوسگشته به مهمات 
بخراسان رفته ودر آنجا اورا دخلی نداده اامید بازبه‌عراق آبده ومرغبات جهت رفتن نواب‌شاه 
وشاهزادۂ عالمیان بخراسان‌به اعتمادالدوله‌گفته ایشان‌را بیرون‌خراسان تحریفی نمود. اول قرار 
مهمات برفتن خراسان ... 

ص ٩‏ ۲ب س ٩‏ ... از دایغان اردوی همایون درحرکت آبده بتوجه بسطام شد. 
چون قبل ازین سمت تحریر یافت که شاهوردی..... 

ص ۹ ٢ب‏ س , ۲ دفن نمودند ومیرزانظام‌ولد اعتمادالدوله از جانب نواب صاحبقرانی 
بجهت تکفین وتجهیز اوسأمورگشتند بدین خدمت اقدام نمود. بیت: 

خود کشت حافظ را خود تغریه میداری 

پس از آن بواسطةُ آمدن امرای تکلو درسر منزلیتوقف واقع میشد چون لشگرگران همراه 
اردوی همایون بود از راه ... رفتن دشوار وصعب می‌نمود... 

ص ۲ب س ب + چه مقدار لشگر قدرت برمقاوست دارند. يانه چون برایشان ظاهر 
ش دکه لشگری‌گرانست وباز انتظار امراء تکلوو افشا رکرمان وذوالقدر شیراز م ی کشند وروز 
بروز عسکر میرسد..... 

ص ۷ ۲بس ۳+ الکاء خود... چون زستان نزدیکك است واین لشگریکدل ویکجهت 
درگرفتن قلاع نخواهند بود زود ضایع میشوند در بهار باز برسر ایشان می‌رویم... 

ص ۲ب س ع ۲ ۶ سرافراز شد و نیشابورهم به تصرف اولیای دولت درآمده میرمحمد 
یوسف ولد میرشاه حسین و ... نیشابوری قلعه تاباد را کشیده از اولیای دولت عباس شاهی 
شد. چون اردوی شاهی دو روز درسبزوار . . . 

ص۸ ۲ ببس + قلعه آمدند ... مرشد قلی‌خان در چها رکنج قلعه سایه بانها را بر 
افراشته بربالای در قلعه تیرسایبانها زده سردم خودرا در برجها قرار داده خود در مقام‌مجاهده‌و 
مدافعه درآمد. خانان وامرا چون اختیار اطراف وجوانب قلعه‌نموده دانستند که‌گرفتن آنچنان 
قلعه بدینگونه که ارا مشوش باشند و کار ایشانرا سیرزا سلمان پیش گرفته بیخواهد که این 
تسخیر وفتح به‌نام او مذکورگردد. بیت: 


اختلافات نسخه" برلن ۱۰۲ 
چو در لشگری اندر افتد خلاف تو شمشیر خود را مکن‌در غلاف 

اقبال وطالع امرای عباسی ابداد نمود وامرا از یورش از حای عدان نمود وپارة بی‌دست 
ودلانه بربالای تلی که مشرف بود برقلعه ایستاده و مردم کارخانه وارد و بازارها که این وضع 
را د یدند همگنان‌از هم پاشیده قرار برفرود آمدشد . چترواوتاق ودولتخانة شاهی ونواب صاحب 
قرانی در حانب شمال قلعه فرود آمد . 

ص ۳۱پ س٤‏ ,: تفنگ زدند. برادر مشارالیه بازین العابدین‌گربخته باردوی شاهی 
آسدند وبلغ یکصدتومان بجایزه‌گرفته خلعتهاو اسب شفقت شد. اعتمادالدوله.... 

ص ۷۳۱ س ۱۷ .....شدت سرما.... 

ز برف گشته زسین همچو ... کافور زابرمانده جهان همچو گنبدی بی‌نور 

ص ۳۱ پس ع + سرافراز گشتند. جواب کتابات را به نوعی که فایده مند بودگرفته روانة 
دارالسلطنة هراد‌گردیدند. و هم درینسال ... 

ص ۳۳پ س ۳۱: جمع میداشت ودر اثنای این ردوقبول و کلا ميان ایشان دوسه 
نوبت امراء ت رکمان مثل محمدخان مصاحب اراده کرده که برسر میرزاسلمان شبیخون آوردو 
میرزاسلمان به‌وای سلطان تکلوتوسل جسته باوجود آنکه خود قريب هزار بلازم خوب داشت 
اعتماد برآنها نکرده شبها بکشیک شهید اغلیان تکلورامی‌طلبید وبیشتراوقات ... 

ص ومپ س ۽ : مدفون ساختند . همچون مژاف یعنی بنده وی در رکاب ظفر 
انتساب در ممالک خراسان بود در سال قوی‌ثیل بعد ازین چون به‌یشهد بقدس بعلی م زکی 
رید و به آستان بوسی سرافراز شد ... 

ص مب س و 2۱ نوروز قوی‌ثیل روز یکشنبه ‏ ۲ صفر ختم‌بالحیروالظفرسنة مذ کوره 
شاه وشاهزاده در قصبه تربت زاوه بنئادکامی وعیش وعشرت ونشاط و کامرانی نوروز نموده 
خاقان نابدار وامراء عالیمقدار وا کابرواهالی هردیا رکه درآن مع رکه ظفر اثر جمع آمده بودند 
با پیشکشهای بسیار بشرف بساطبوسی سرافرازگشته همگنان در مجلس همایون قرارگرفته به 
تفقدات پادشا هانه ونوازشات خسروانه سرافرازگردیدند. بعد ازکشیدن خانهای سستقل‌واشربه‌و 
اطعمة بتکاثر | کثر آنها به‌خلعتها سرافرازگشته بوثاق خود فرمودند وهمچنین درهمین روزسعد 
شاه جهان ونورچشم عالمیان شاه‌عباس بهاد رخان در دارالسلطنه هراة در باغ شهرنوروز نموده 
خان زان علیقلی‌خان لله وسایر اسراء و آقایان شاملو بسعادت بساطبوسی سرافرا زگشته ه رکدام 
فراخور حالاحوال خود به‌انعامات شاهانه مشرف وامیدوارگرد یدند واین‌سال چهارم ازپادشاهی 
آن برگزيدة آفاق و انجم بود . پس از آن رای عالی شاه وخان خیرخواه تقاضای‌آن نمود که‌ساعت 
سعید اختیا رکرده از شهر به‌عزم سیر بیلاقات وبل وکات بیرون آیند تا بعد از آنکه حقیتت احوال 
شاه وشا هزاده‌یعنی پد ر وبرادر نیکو سیر معلوم گردد که هرچه اراده داراند برچه مقتضی‌وتت‌باشد 
ومصلحت دانند عمل نمایند وبساعت خوب وروز مسعود از شهر ببرون فرموده چند روز جهت 


۱۰۳۸ حلاصة‌التواریخ 
تَهیهٌ اسباب سفر وانجاح مهمات لشگر وحشر درمد رسه میرزا که خارج دارالسلطنة هراة واقع است 
نزول اجلال فربودند و انتظار آمدن مولاناعطاانته و اخبار برخواستن اردوی شاهی ازسرتربت 
می کشیدند . نواب شاه و شاهزاده تا اواخر حمل بواسطه حیل مرشد قلی‌خان در تربت ماند.... 
در روز ء ۲ شهر ربیع الاول ..... 

ص پمپ س ‏ ع فرود آمدند ... مجملا اردوی وسیعی بهم آبدند که نزد یک 
بدوسه فرسخ طول و عرض آن میشد لاجرم اگرکسی وثاق خود را گم می کرد بچند روز از 
س رکردگی م ی کشید تا آنرا می‌یافت درآن سرزمین ... 

ص پم پس . 2۲ اقدام‌داشتند بعد ازنماز فریضة ظهر وعصر باقورچیان وبعضی‌امرای 
نامدار تکلووت رکمان وذوالقدر وافشار بهقصد پیکار متوجه اردوی شاهی‌ظل‌سبجانی که د رکنار 
آب تیرپل قرار داشتند وسسافت ده فرسخ راه بود شدند. ذ کر رفتن‌شاه سکندرشان وشاهزادۀ 
صاحبقران بجانب هرات وجنگ غوریان . 

اراد حضرت ملک ملک بخش فعالیت کبریا چون به‌بقا و ابقای ذات‌انفس که سالها 
پرسریر سلطنت وجهابانی متمکن خواهد بود رایت عنایت برافراشته بوجود با وجود او عالمی 
را در ظل حمایت وعاطفت او منوط ومربوط فرموده شاهباز بلندپرواز اقبال اورا برسر جهانیان 
گسترانیده وبواسطٌ اراد که به‌حسب خام طمعی ونمک بحرامی ا زکج‌بینان رورگار بی‌اختیار 
صاد رگردد و نقصی در ذات‌حمیده صفات نخواهد چه «الخیرفی‌ماوقع» وتوع هر حادثه وحدوت 
هر واقعه بوجود واسطه ووصول رابطه منوط گردانیدند. نظم : ۱ 
درتمام آفرینش بیش هرکو عاقلست هیچ بی‌حکمت نباش دگرچه قدرت کاملست 

در یبادی احوال انبیاء واولیا تا بمضایق وشدایدگرفتار نشدند بمرتبۀ نبوت وولایت 
نرسیدند. یوسف نبی‌تابزندان نرفت برسریر پادشاهی قرار نگرفت شرح این متال وتفصیل‌این 
اجمال آنس ت که سابقاً شرف عرض یاف ت که چون شاهزاده عالمیان شاه اسمعیل از دنیارحلت 
فربود وسلطنت بوجود باوجود شاه سکندرشان سلطان‌محمد پادشاه که والدا کبرشاه فردوس 
مقرمزین گردید آن اعلیحضرت دو خلف نامور یکی شاهزاد صاحبقران سلطان‌حمزه راکه با 
والدۀ ماجده د رخدست اشرف‌می بود ندوشا هزادۀ دیگر پادشاه‌گیتی‌ستان شاه‌عباس که د رد ارالسلطنة 
هراة بدارایی مملکت خراسان اشتغال داشتند و محبت میانه پدر و پسران ویرادر با یکدیگر 
چنان بود که هیچکدام خودرا بردیگری ترجیح نمیدادندوه رکدام دیگری‌را برخود جزیزتر 
بیداشتند انشاءانته بعد از این در محل خود بم ذکور خواهد شد که بعضی از امراء و معاندان 
با شا هراد صاحبقران سلطان‌حمزه میرزا در میان نهادند که خلم پدر برسلطتت نموده اورا برتخت 
سلطنت نشانده خطبه وسکه باسم مبارلك اوسزین سازند قبول نفرمود. چون میرزاسلمان جابری 
که رکن السلطنه اعتمادالدوله‌بود ویفکر دور ودراز واندیشهای مبرا ازعقل وایجاز اراده داشت 


احتلافا ت نسخه" برلن ۱۰۳۹ 
که چون صبیه خود را درسلک خادمان حرم عالی شاهزادگی در آورده بود و باعث آن همه 
فتنه وفساد مان طوایف و اویماقات عالی گشته بود و علی رقم شاملویان تکلویان و ت رکمانان 
را پیش کشیده خیال باطلی پیش گرفته اگرچه شاه وشاهزاده بآن راضی نبودند بحسب وضم‌آنچنان 
افتاده بود که مشارالیه شاه وشاهزاده را برداشته بخراسان برد. شعر ۰ 

من فکر همی کنم قضا می‌گوید بیرون زارادٌ توچیز دگرست 

چون مقدر چنان بود که میرزاسلمان در دارالسلطنة هراة بقتل رسد اجل اوراگریبان 
گرفته کشان کشان یباغ زاغان که مقتل او در آن سکان بود رسانید چنانچه ذکر خواهد شد 
القصه چون روزسه‌شنبه یازدهم 


ص مب س بپ : میرزا محمد کرمانی که بعد از قتل سلطان حسین‌خان از عراق 
گريخته بدانجا رفته بود و در خدمت‌خان می‌بود. 

ص ۷٣۸‏ س ۸۸ 2 شاه عالمیان که درآن وقت درسن دوازده سالگی بود و در اتاق 
خوابیده بود آن اعلیحضرت را واقف نساختند و لشکر ظفر اثر شاه و شاهزاده که متوجه آن 
جنگ بودند ايشان نیز دو بخش شده قبل ازآنکه برسرتیرپل برسند ولی‌سلطان تکلو ر4 با جمعی 
از ابرا برسر فولاد خلیفه که برسر آب مسکن داشت فرستاد و تیپ شاه وشا هزاده از پل‌گذشته 
متوجه اردوی شاهی ظل‌سبحانی شدند واعتمادالدوله میرزاسلمان با اکشرامرا تیمپشاه وشا هزاده 
راگذاشته چرخچی شده بیشتر د رح رکت آمدند.... صباح 

ص ۳۸ س ۱۷ ۽ مستعد براق‌بستن ... مردم اردوی‌شاهی از کنار آب‌آواز جنگ وحدال 
را شنیده تیغها آخته ونیزه ها سرانداخته ر ملاحظه نمود ند دانستند که آن شخص راست‌م یگفته 
خان عالیشان علیقلی خان یراق‌پوشيده بخدمت اشرف رفته آن اعلیحضرت سوا رکرد .شاه کامکار 
چون از توجه .پدر و برادر عالیقدر آگاهی یافت و پرتو این خبر برخاطر انور ... فرمان .داد که 
دثیران شاملو و بهادران جنگجو سوار شده علمها را برد اشته تیپ وصنها را آراسته و جمعی ر 
پیشتر فرستادند اگرچه لشگر آن پادشاه بحرویر کمتر بودابا اعتماد کلی برعثایت حضرت‌پروردگار 
عالی داشت آن دو لشگر پرخروش ودو دریای پرجوش بمودای «مرج البحرین باتقیان » بریکد یگر 


تاخته. شعر : 
سحرگاه کین شاه انجم حشم بجنبید ازچه بطبل وعلم 
دمید از افق صبح صادق شکوه کف اندازشد, بختی مست کوه 
ز داغ افق آسمان در گرفت نلک پنبۀ صبح در برگرفت 


از طرفین صف قتال‌وجدال آراستند واز سرجان که متاعی بود بسگران بر[ خاستند]میان 


,سور هه آیه ۱٩‏ 


۱۰۳۰ خلاضفالتواریخ 
آسمان وزمین غباری بر[ خاست] که جز بباران خون نمی‌نشست جانرا باتن نزاعی پیداش د که جز 
بحد شمشیر به‌قطع وفصل نمی‌رسید. فارسان عباسی بربالای نیزه وگیسوی‌بزخم چنان فتنه‌انگیز 
بودند که روز مصاف را شب زفاف می‌پنداشتند ودلیران حمزوی جام بالامال خون‌چگ رکه 
سای اجل میداشت شراب‌ناب می‌پنداشتند. شعر : 

بجنبش درآید دو دریای خون شدازسوجآتش زمین لالهگون ... 

ص ۸۳۸ س و ۱ روان بود وچون | کثر لشگریان از طوایف اویماقات عباسی بود ند 
آن صحرا ودراز لشگر بعنوان دیگر آرسیده دیرفتند وخود را داخل قشون وتیب وقشر نمی‌نمودند 
زیادت ز مور و فزون از ملخ گرفته همه کوه‌وهامون وشخ ی 

ص ۷۳۹ س  ,‏ خلافت مکان که به یمن آن فتوحات غریبه و تسخیرات عجیه 
روی نموده چنانچه از اول این کتاب مستطاب تا حال شرف ذ کر یافته پیش انداخته خودرابه 
صف لشگر عباسی رسانیدند واز اطراف وجوانب جنگ پیش بردند علیةلی‌خان سعی و کوشش 
بسیار نمود وآثار شجاعت ومردانگی بظهور رسانیدو ... 

ص ۳۹ پس | ۶ معطوف داشت... شعر : 

پیاده دو سو برسر بارگی بجبید لشگر بیکبارگی 


سم باد پایان فولاد نعل 
درنگک کمانهای بازو شکن 
ستیزدولشگر چوازحد گذشت 


قوی دست رافتح شد ر هنمون 


بخون دلیران زین کرد لعل 
بسی خلق را برده ازخویشتن 
زمانه یکی را ورق در نوشت 
بزنهار خواهی درآمد زبون 


عاقیت سیم فتح و نصرت از مهب «ماالتصرالاعندالته ۱» برعلم شاه سکندرشان پدر 
بزرگوار وزید وصبح اقبال از سطلع آمال او دمید و در نصف ساعتی... 

ص ۸۳۹ س۸ هرات رسانیدند ع : چشم زخمی عظیم‌واقم شد. شاهزاده جوانبخت 
روشن ضمیربعون تأیید الهی‌وقوت پادشاهی باجمعی قلیل یکجلو از تریٌ سول تا شه رکه از ده 
فرسخ متجاوز است از دید های بداندیشان نهان در حفظ امان حضرت سلکمنان در آمده داخل 
حصار دارالسلطنه گشتند وشاء‌وخان هردوب ی گزند برسریر تمکن قرارگرفتند وشهر را بستند... 

ص ۳۹ ,س ۸ 2۱ میرزامحمد وزیررا از شخصی که مشارالیه راگرفته بود استماع افتاد 
که اوراگرفتم مخواستم که‌چون تاجیکک‌است زنده بیارم الحاح بیشتری کرد که نمی خواستم‌چشم 
برچشم میرزا سلمان اندازم مرابکش لهذا حسب الالتماس او سرش را آوردم ... وجمعی دیگر 

ص ۹ ,سس م ۽ بدست هریک افتاده واين جنگ وجدال از صبح تاچاشت امتداد 
داشت وبال واسوال تمامی اردوی‌همایون پدست لشگر عراق درآید شاه وشاهزاده از قریه سول 


- سوره ۳ آیه ۱۲ 


احیلافات نسخه برلن ۱۰۳۱ 
گذشته یکدوفرسخ راه آسدنداردوی کیهانپوی‌نزول نمود ند آنموضع را به انتخار آباد موسوم‌ساختند 
درین روز چهارشنبه دوازدهم شهر ربیع الثانی‌سنُ مذ کوره بود چون‌چنین فتحی میسر شد میرزا 
سلمان بکمان آنکه شاه نوجوان و علیقلی‌خان لله کوه کان در وقت شکست بجای پدر رفته هراة 
همچنان خالیست در آنروز در آنموضم نزول فرمودند لشگریان هرسر واختر مه وزنده که بدست 
ایشان درآمد بود بنظر انور شاهزاده صاحبقران سلطان حمزه میرزا در می‌آوردند. راقم این 
کتاب در آنوقت در خدست آن شاهزادهٌ خورشید منزلت بودم آن اعلیحضرت را بغایت ملول 
و مقبوض يافتم اصلا منبسط از آوردن گرفتاران و سرهای مقتولان نميشد. در آن اثنا شخصی 
آمده وخورجین ‏ رکاب شاهی ظل‌الهی را براستری همچنان بقاعده بسته بنظر مبارك آن نورحدقۀ 
جهانیان رسانید چونگشودند رخوت پوشیدنی و کمرخنجر آن برادرجانی خودرا مشاهده نمود 
رقت تمام نمود وازمجلس برخواسته بحرم محترم رفت. میرزاسلمان در همان مجلس بی‌تابی کرد 
منشیان عطار درقم را طلبیده خود مسوده فتح نامه نموده آن فتح را باسم خود سمت تسطیرداد 
ومطلقاً اسم‌شاه وشاهزاده والاگهرشا هزادة عالیقدر واسم امراء معتبر را درآن قید نکرد. اینمعنی 
باعث آزردگی خاطر شاهرخ خلیفۀ ذوالقد رکه سهردار بود وتمامی ذوالقدر بفرسان او بودندو 
همچنین قلی‌سلطان قورچی‌ناشی افشارکه از اعاظم امراوریش‌سفیدی هزار افشاربودگردید و 
همچنان عداوت میرزاسلمان را باآنکه تا غایت بزور بال‌وپرآن اسرا زندگاني داشت در دل‌گرفتند 
ودر قتل او عازم وجازم‌گشتند. میرزا سلمان نادان بموجب : 
چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید بکار 
چشم ازآن امرا پوشیده ایشانرا ب رکنار نهاده ودر امور سملکت‌گیری مشورت را باایشان 
برطرف نمود و علی‌رغم ایشان ابراء تر کمان را پیش کشید... 
ص ٤ب‏ س ب قرارگرفت یپادشاه سکندرشان وشاهزادة صاحبقران نمودند میرزاسلمان 
با شاه و شاهزاده سوار شده تا درمدرسةُ خاقان سعید آمدند مقررشد. . . 
ص ۱ب س . ۱ فرودآورد... پس‌از آن نشیمن خانان وامرای ذی‌شان را قرار داده 
امرش د که شهر را م رکز واردرمیان‌گیرند قورچی باشی... 
ص ۲٤ب‏ س و آراسته ... خط نسخ تعلیق را خوش می‌نوشت وشعرراخوش م یگفت 
وبهشتی تخلص داشت این رباعی از اشعار اوس ت که مرقوم‌گشته. رباعی: 
دلرا بنوید وصل خرم کردم رو خاطر اغیار پر از غم کردم 
در دیده خیال روی او آورم خودرا بنشاط وعیش همدم کردم 
و درشجاعت و تیراندازی عدیل خود ند اشت... 
ص ٤۲‏ پس و : خلاصی بافتند از جملة خلاص ونجات یافتگان یکی میرزاجان‌بیکك 
بیچرلو وکیل بود که چون اورا به‌محمدخان مصاحب ترکمان سپرده بودند مشارالیه درحبس 


۱۰۳۲ خلاصتالتواریخ 
ملازسان او بهرعنوان که بود فرار نمود ومیرزاسلمان برسرقرار او اعراض بیشتری بمحمدخان نمود 
دیگری علیقلی‌خان ... 
ص ٤۲‏ س م : خواجه افضل وزی رکه سابقاً این قطعه میرزاسلمان از نتایج طبع 
خود بدو نوشته بود. بیت : 


ای آصف هرا فراموشیت ‏ مباد ازما که چاکران شه ذره بروریم 
توشیشة مراتی وماسنگگ این حباب . . شاید که‌دورگردد وروزی بهم خوریم 
اورا بغلامان شاهزادۀ صاحبقران سپرده درحجره‌های بالاخانة مدرسه حبس نمودندو 
ابرا هيم‌سلطان ... 
ن م ی کوشید.... و دروادی امراء بزرگ مثل قلی‌سلطان قورچی‌باشی 


وشاهرخ خلیفه وسحمدخان بذ کور ساخ ت که مادام که اين سه کس را دفم نکنند سلطنت 
سلطان‌حمزه میرزا قرار نمی‌گیرد وهمگی این حکایات شنیع را ی‌تحاشی بانگگ بلند شهرت‌میداد 
وازکوشه وکنار معاندان او این را باقبح بیان بدیشان میرسانیدند واراده وسافی‌الضمیرش آنکه 
چون فتح نموده ویبکهفته بزور امرای تکلو ولشگر خود وییاده شهر وبل و کات دارالسلطنهة هراة 
را خواهدگرفت بعد ازآن دفع امرای مذکوره نموده سلطنت را یکی خواهد ساخت ودویی از 
میانه قزلباش بر[ خاست] ابا نمیدانست که - 

کبوتر که پهلو زند باعتاب به قصد سرخویش دارد شتاب 

القصه که بتدییر وعقل خواجه‌سلکك محمدسنشی وخواجه عبدالمژمن قوم مقررکرد که 
پنج هزار پیاده .. 

ص ع ع پس غ تاختند... میرزاسلمان را بعضی از غلامان وآقایان در پیش انداخته 
او را بمدرسه رسانیدند وی‌خودرا بخدمت شاه وشاهزاده رسانیدستحصی به دولتخانه گرد ید. ازین 
مع رکه و غوغا شهر برهم‌خورد و غوغایی عظیم و حادئه بزرگ روی نمود. اول آوازه افتاد 
که شهر حراةگرفته شد نقاره کوفتند وآخر در شهر خبر افتاد که میرزا سلمانرا بقتل رسانیدند و 
در شهر بشارت زد ند ی 

ص و ٤‏ پاس و : بحروسه خصوماً دارالسلطنۂ اصفها ن که اصل او از آنجا بود وبرادر 
وابناء عم واقوامش در آنجا بسر می برد ند,... 

ص ع ۷س پ : ... که نوشته شود عرض که دنع الوقتی‌شود وشبها بمیان آید چنانچه 
کنته‌اند اللیل‌جبلی * 

که داندکه این پردۀ نیلگون ز بازیچه فرد! چه آرد برون 

چون مرحومی میرزا ابوتراب نطنز ی که مستوفی دفتر خاصة شریفه بود و دفاتر اسوال 

صونکث نیز با او بود او را حاضر ساختند و او بمیرزاسلمان ومیرزاسلمان به اوعدو بودند اوقلم 


اا ن ۱۰۳۳ 
بدستگرفته گفت چه احتیاج مدت است.., یکساعت.... 

ص ۷٤۹‏ س ۱+ 2 عصر این روز ... جمعی از جلفان قزلباش خصوصاً طهماسب 
قلی پیک بن بکتش بیک موصلو کهیوزباشی تر کمان بود وبجلافت ویی‌اعتباری وناهمواری‌موصوف 
بود برسر او آمده .... مشارالیه اورایرهنه کرده ... 

ص ع ببس + کرده بود چه در ایام حیات واواخر زندگانی آن شهید برزبان الهام 
خود درشبی از شبها که نواب‌صدر وحضرت میرابوالولی انجوقافی معسکر در صحبت وی ډودند 
بقاضی معسکر مشارالیه بی‌جهت ر وکرده‌گنت که عتقرپب این طايفة قزلباش مرا بقتل خواهند 
آورد و کسی که متوجه سیرت من شود نیست واندیشه کفن‌دن من کند بهمه‌حال به‌تووصیت 
می کنم که چون مرا به‌قتل وسانند وعریان نازند پوستین خودرا ستر عورت من‌نمایی ومتوجه 
تفسیل وتجهیزن کردی. سیادت‌پناه مشارالیه امتثالالوصية سراورا حاضر ساخته بربدش دوختند 
و غسال مشارالیه بدان خدست اقدام نموده ... بعد از تفسیل... 

ص ۷٤پ‏ س۳: به بیوتات س رکارخاصۀ شریفه واصل سازد و فقهایی که مشارالیه 
بر کل املاك خود نوشته بود چنانچه سابقاً مذ کورش دکه در دامغان خوایی در باب شهادت‌و 
رحلت خود دیده دوازده وقفیه تویسانید که ه رکدام بیکی از مشاهدمقدس فرستد وآن ابلاله 
نفیس را اکثرش در شیراز وبعضی در اصفهان داشت ویرمدرسة که پدرش خواجه میرزاعلی 
جابری‌در دارالملک شیراز درجنب مزار امامزادُ واجب الاحترام‌شاه علاء‌الدین حسین - علیه و 
آبائه التحیةوالشا - در راه درب بالکت نزدیک به‌تل مشهور به‌تل خلیل احداث نموده و او نیز 
اما کی که داشته برآنجا وقف کرده سشارالیه نیز بهماند ستور برآنجا وف نموده به تحریکك 
میرزا احمدناظر اصفهانی طلبیده تمامی را درطشت آب شستند ودواتدارییک ولدفرخزادییک 
قرا داغلوایشیک آقای باشی که از یساولان صحبت بود تحصیلدار صونک مال و اسباب او و 
فرزندان که دارالسلطنة قزوین بود وعلیخان‌بیک ایشیکك آقاسی‌باشی شاملو که میراردو بازار 
بود ودر قزوین اوراگذاشته بودند نوشته فرستادند وغلامانش که هشتاد نفر بودند چون قبل از 
آن در دامغان ایشانرا مدبر ساخته بود . 

ص پ٤‏ س ٩‏ : جریمه او را به‌مبلغ پانصد توان قرار داد ومیلغ دویست‌تومان 
کاروانسرایی را که در يزد ساخته بنواب شاهزادگی داده سیصد توان تتمه را مهمسازی کرد 
محمدغان و قورچی‌باشی وشاهرخ خان را با برادرسیرزا نظام الملک خدمات کرده .... 

ص پعپ س بو اییات .. 


شد کشته در خراسان آن آصفی که بوده نورالعیان اعیان گرد سم ستورش 
چون عیسی مجرد قابل بقرب حق بود بوسی صفت هميشه درسرهوای طورش 


روزی که شد ازین دهر از بهرسال تاریخ آد زعالم غیب «پرنور باد گورش» 


۱۰۳ حلاصة التواریخ 

ص ۷٤۸‏ س ع ۱... کارگر نیفتاد : 

اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا تخواهد خدای ... 

ص ۹٤ب‏ س ۱۲ : خلاع فاخره از سرتاپا و اسب و زین مرصع و بعضی اجناس 
وامتعة نفیسه بدرون شهر برند وشیخ نصرالدین محمداسترابادی که سالها در دارالسلطنه خدمت 
شاه سکندر سپاه واهل حرم وشاهزاده‌ها نموده بود وبه تعليم شاه عالمیان نیز اقدام داشته اورا 
با ارلوییک قیجاچی فرستادند.... 

ص ‏ ع پاس ٩‏ ۽ : عازم مشهد.... شعر : 

بمنزلگه خویش گشتند باز بخوبی شده صلح را کارساز .. 

ص . هپ س ۱۲ 2 به‌شهر داخل شده ... و بحمام فرمودند وبعد از غسل زیارت وتغییر 
لباس. سفر متوجه زیارت‌گشته بعد ازتلثیم وتقبیل‌سلات سنیات وعتبات عالیات شرایط زیارت و 
لوازم طاعت وعبادت بجای آورده زبان به پرسش سادات وخدام آن روضهُ عرش مقام‌گشوده 
انواع صلات وتصدقات بسادات وسستحقین آنجا رسانیدند.... 

ص وب س ۶ آثار رساند... باوجود ت رکمانیت وجنسیت وتعصب اویماقیت به‌قهر 
درآمده در مقام آزارواند کی از صلاح حال اوشد. شعر : 

وای برحال کسی کش غم کند غمخوارگی 

ص ,وپ س ٤‏ : چند عدد طبق .... اما از آن خبر نداشت که انتقام از درگاه 
ملک علاخ مقرر است درهر وقت که میخواهد بعمل می‌آورد وبعد از اندلك روزی در صندوق 
اسکان استرآ باد ت ر کمانان آنجا برسر او ريخته اورا هلاك کردند واز حمله لقه نقل کرد که هزار 
لنگری چین ی که هریکی به سه تومان می‌ارزید از سرکار او بردند و دیگر ااث اوبراین قیاس 
شعر : 

ناحق بستانی از کس وناحقد هی بکس زر دیگران برند و تز دلال مظلمه 

شاه سکندرشان چون حال او را مشاهده نمود دانست که بردم مشهد دیگر اطاعتو 
فرمانیرداری او نخواهند نمود.... ایالت مشهدمقدس.... 

ص ,وب س باه وزی رکرده وللگی او را به‌شاه‌قلی‌سلطان قارنجه استاجل وکه در تدبیر 
وعقل وفراست نظیر نداشت دادند والکاه جام وباخرز رکه در تصرف سرشدقلی‌خان بود بدو 
عنایت فرمودند و به‌گمان اینکه چزن سلدان‌خان آقا و امیرزاده طایفة. استاجلوست» تمامی 
استاجلو که در خراسان است برسر مرشدقلی‌خان جمعند انداخته برخدست وی خواهند آمد 
وزارت مشهد مقدس راکه هميشه از حانب دیوان اعلی بواسطه آنکه مالوجهات مشهدمقدس 
سیورغال سر کار فی ض آثار مقررست ومواجب امرا از خارج داده می‌شود به خواجه‌فتح اله اصفهانی 
که درآن. زمان ناظر دفترخانه همایون بود عنایت فرمودند..... 


اختلافات نسخه" برلن ۱۰۳۰ 

ص بو ب س ج ١‏ نواب‌صدر وقافی معسکروحضرت مولانا عبدالته شوشتری وخواجه 
انضل الدین محمد ت رکه که درآن ایام خادم‌باشی وناظر س رکار آستانۀ مقدسه بود طلبیده....از 
بعضی مناهی.... 

ص ۵۱ ۷س ۲ ۲: می‌گفت... و مدتها به تحریر انشاوتسطیر کتابت روم وهند اقدام 
داشت در راه بیمار شده بجوار رحمت ایزدی پیوست ونعش اورا از سبزوار به‌مشهدمقدس نقل 
نمودند و یادگار وخلنی نماند... این رباعی ت رکی... 

ص وبس ۳ : چرا کهکنته اند + پیش دستی کن که نبود پیش دستی را بدل... زمانه 
از آنکس... 

ص ٤‏ وب س ۽ ۶ ... خانه را به یغما دادند . 

عادت آنست که چون سملکتی فتح شود مال غارت شود و خانه بماند برجای 
اندرین فتح زاقبال شه کشورکیر مال باخانه و یا خانه‌نشین شد دغما 

عورات مسلمانال... 

بوجود آمده بود... که درسدهدمتدس اورا بعکومت تعیین‌نموده بودند ودرآن 
روز شاه و شاهزاده با ارکان دولت قاهره در جنازهٌ وی حاضر شده بعد از قواعد شرعی او را در 
آستانة امامزاده ...... 

اشتغال ....ازحضرت‌وا هب المواعب و روحانیت آن‌امام مظهرالعجائب ومظهرالغرایب 
نصرت وتأئیدو دولت پادشاه سعید را که کوس ولای اورا درشش جهت عالم آرزوی زدن‌داشت 
مسئلت نمود و نجات وفیروزگشتن خود را حسب المدعا که در میاه اعدا وجمع ی کثیر از معاندان 
افتاده بود در تحت قِۀُ مبار که سامیه O‏ 

بیرون آمدن ندید .... مرشدقلی خان بواسطهٌ سبق خدمت آباواجداد 
بدودمان جداوعبدانته خان در مقام تعرض وگرفتاری او درنيانده او را مرخص ... 
ص , ۹ باص ۲ ۱؛ بحصول پیوند ... خدام شيخ الاسلام بهاء‌الملقوالدین محمدعاملیا 


چنین فرمودند: 

این عقد که شهزادۀ عالم فرمود با طالع ارجمند و بخت منود 

چون خير عقود بود از روی شرف تاریخ وقوع آن شده خير عقود... 

شاهد . , . 

ص ۷۹۰ س٤۱‏ ۽ ... بارگاه برافراشتند... شعر : 
سرا پرده از دیب زرنگار در آن خیمه وخرگه بیشمار 
بسیط زمین در سرا پرده گم دروبارگه رشک چرخ نهم 
پی‌بزم شهزاده آن بارگاه زسرهرسو برافراشته سر به‌ماه 


اسیران بجای خود از چهایسوی فزون هریکی رازجم های‌وهوی 


۰۳۰۳۹ حلاصتانتواریخ 

بیدان لمسب سرسنزلی یود در نزهت وصفا چون خاطر اهل حضورپرنوروعرصه ازغایت 
نضارت وطرلوت غیرت‌فزای روضه ارم ۳ خظم ۰ 

بساط سبزه چون جان خردسند هوای معتدل چون جان غرزند 

ص :چب س ۽ ج + بسیار آمد ... شاه سکندوشان در این سور پرسرور به‌نفس نفیس 
غود اهتمام قمام فرسیده بترتیب جشن‌ویراق ظوی وجمم اسباب آن امر فرنود وبردم سمالکک 
حروسه هر که در دارالسلطنه حاضر بود همه را به‌مجلس حاضر نمود ونثار وایثار بسیار قرسود 
چنانچد حجلة سپهر از جمال عزوس ناهید زینت يافته نظیر آن جشن کم دیده. شعر : 


بهر بای مجلسی ساختند بهشتی نو آئین پپرداختند 
همه شهر جشن‌وهمه شور وسور بهرگوشه صحبت بهر جا حضور 
همه مملکت گشته عشرت سرای مغنی زهر پرده عسرت زدای 
سرای جهانرا نوایی سرود فرستاده هردم به شادی درود 


در ائنای آن جشن وصحبت منجمان حاذق واخترشناسان صادق بعد از رعایت احتیاط 
اختیار وقت درمجلس خاص آن شاهزادة عالمیاق را با هزاران شمم‌وچراغ ومشاعل بجانب 
حرم محترم‌برده هرسو زبان تهنیت داشت به‌ثناخوانی وگهرفشانی برگشادند. پس ازآن چون 
خسروخاور به خلوتخانة غروب خرامیید وجهان معج رکحلی موضع شب درسر کشید خلوتخانة 
زفاف سعادت محل اجتماع نیرین سپهر سلطنت وبرج مقارنهة سعدین وثیرین آسمال‌ابهت وحلالت 


گشت. شعر: 
دهان ناشتا از لقمه پرشد صدف شایسته یک دانه درشد 
لب از یاقوت سای چون پرآسود زر اندر بوته سود و سیم اندود 
چومرغ تشنه زد برچشمه منقار از او آب حیات آمد پدیدار 


واین مضاجعه میا رکه شمس و زهره در شب پنجشنبه ششم شهر جمادی‌الاول سنة 
مذکوره واقع شد وهمان شب زفاف بوقوع انجامید. صباح روز پنجشنبه شاهزادة عالم افروز بعد 
از حمام یدستور ایام سور و عظمت تمام به مقام مجلس جشن و‌طوی آمده ساقدوشان رعنا و 
پروانچنان ساده زیبا درپس‌وپیش آن ماه شب چهارده جهانآرا درخرگاه جح گشتند : 


وافی مدور بسان سپهر سپهری پراز ماه و ناهید ومهر 
درون و برونش معرق بزر مرصم به ياقوت و در وگوهر 


کرشمة ساقیان شیرین کار بانشا شراب تلخ‌بذاق خوشکوار باز شده دست بغارتگری 
عقل و هوش پرآوردند و تغمه سرود سطربان خوش آواز به‌آهنگک نوای هرگونه ساز راس ت‌گشته 
پرده دری عشاق‌بدهوش آغاز نهادند. پس ازآن شروع د رکشیدن‌ظرفهای پراز تنقلات فرنگی 
وکله‌های نیاتهای سصری ونان‌گرجی وقندآبادجی نموده وخوانسالاران اطمعه وشربتداران‌اشربه 


اختلالات نسخه" برلن ۱۳ 
وحلاوه فرنی وپالوده آنقد رکه در وسعت آن صحبت کثیرالبهجت کنجد کشیدند. القص که 
بیزبان تصا. .. 

ذ کر وقایع وحالات شاه عالمیان در . . . 

نوروژ این سال قرخ فال را آن برگزیدة ملگ متعال در باغ شهر دارالسلطنة هراة 
بدوستکامی وخرم یگذرانید . خان‌لله وامرا وارکان دولت کاهره درآن بفدة فاخره بعد آزگذراتیدن 
نوروز وآن سورپرسرور آخرروز بمیدان پای حصار آده شروع در چوگال‌بازی و قبقتازی نمودند 
شاه والاجاه که درآن اوان شروع در چهارده نموده بود بسان آفتاب درخشان بربادپای‌گیتی‌نورد 
سوارگشته فرصت‌گوی‌زدن وراه تیرانداختن به‌دلاوران تهمتن آن انجمن نداد وباوجود حدائت 


سن‌وصغر ذات بحسن در شجاعت و تهورودلاوری آیتی افتاده‌و کارهای خجسته آثارش باوحود 
خردسالی طراز کسوت مفاخر وماثر سلاطین روزگار دیده‌گردیده سلهم توفیق ساعت بساعت ژبان 
سعادت بیان گشوده سرود بشارت از پرده ک_امت باین مضمون می‌نواخت. نظم : 


مخت ور ا ا جهان از گران‌تا کران آن توست 
بزن‌گوی دولت که‌میدان تراست خد ای‌جهان رآچنین حکم خواست 


وزبان حال درآن‌زمان ترجمان تقدیر آلهی وواسطه عنایت نامتناهی بودکه مضمون 


بشارت مشحونش نهتغییو پذیرفت ونه درحیر تأخیر اناد و ۰ 


صدقرن در زما نکد رد تازمام ملک اقبال‌در کف چوتو صاحبقران نهد 
القصه ۰ 
تا در نرسد وعده هرکارکه هست سودی نرسد یاری هره' رکه هست 


پادشاه ی که هف ت کشور در نظر او محقر می‌نهاید قداعت به‌سطکت خراسان تمود ومترصد وقت 
می‌بود در اوایل فصل بهاریعنی‌در زمانیکه‌سلطان نوروز از قهرسان‌شتاخلاصی یافته‌سلطان‌گردون 
سریرآفتاب به تخت شرف‌برآمد ودر سالک بساتین از برای خسرو ریاحین‌دورنگگلین را بهفیروزی 
بباراستند فراش‌ظفر بترتی بآئین ربع سسکون‌سراپرده‌د رکشید وقبة بارگاه رنعت وجلال را از ساییان 
سپهر گدرانیده بساط امن‌واسان بگسترانید مرشدقلی‌خان چاوشلو احرام خا کبوسی درگاه پادشاه 
بهرام انتقام تموده با آقایان زریش‌سنیدان چاوشلو پیشکش وهدایای بیشمار سامان نموده عازم 
دارالسلطن هراتگردید. پس ازوصول‌آن خان رفیع‌مکان به‌حوالی‌آن محلکت شاوالاجاهوخان‌لله 
خیرخواه ازآمدن وی واقف شدند کس به خیربقدم او تعیین نموده انواع‌ماً گولات‌ونفا یس خوردٹی ها 
به‌استقبال او فرستاده روز دیگر خان یکوسیر با امراء تابین و آقایان طبقة جلیله شاسلو تاعیدگاهو 
سرخیابان به‌استقبال آ مده آن‌جماعت را به د رون شهر برده به پابوس آشرف‌اقدس سرافراز فرمودند 
سرشه‌قلی‌خان چون به خدست رسید به رسم پیشینیان چندجا ژاوزده خالك را بوسه داده وبرگرفسر 
آن اعلیعضرت بکررگردید وبه زبان حال مضمون این‌دقال ادا فرسود: 
بحمدانته که دولت کرد یاری نشد ایم طریق جانه‌پاری 


۱۰۳۸ خلاصه التواریخ 


برادی کز خدا مقصود مابود به کام دل‌حمال‌خویش بنمود 
به هر راهی که این بنده قدم زد يد قد رت به آن نی رقم زد 
تمنایی که دایم داشت در دل به کام دوستان گردید حاصل 


پس از فراغت ازآن مجلس وصحبت» منازل مناسب جهت‌خان وآقایان تعیین نموده و 
مهمانداران ايشان را زود آوردند وشروع در خده‌ات وبهمانداری فرمودندخان لله و امرا و 
ارکان دوات قاهره هرچندروز به‌متزل مرشدخان رفتد قدوم اورا به‌اعزار واحترام تلقی نموده به 
مراسم یگانی وعذرخواهی‌اقدام نمود و همه روزه خانان بعشرت بیشتر در سیرگاهها وباغات به 
عیش وصحبت واشاط مشغولگشته یکدوداه توقف مرشدقلی‌خان درآن ديار واقع شد بالاخره‌چون 
مرشدقلی‌خان را اراد غدری در خاطر راه یافته بود درآن ایام انتظار براقدام آن م ی کشیدرشد 
قلی‌خان وآقایان شاملو ازاین عملقبیع و نعل شنیع آگاه ده درخود داشتند و اظهار آن لایق 
وقت نمیدانسنه اما بتوهم‌ودر فکر انديشه می‌بودند مرشدقلی‌خان چهرءٌ مصادقت وبصافات را 
به‌ناخن بدگمانی بخراشید چنانچه آثار آن از مجاری‌گفتار و کردارش بی‌سرایید یکدومرتبه 
آقایان‌شاسلو درخانه وحمام که مرشدقلی‌خان یکه پیرهن وبرهنه بدن‌بود اراد کردند که اورا به 
شمشیر گیرندعلیقلی‌خان نیکونهاد به‌محض غلامی‌وجانسپاری که او در راه شاه نیکو اعتقاد کرده 
بودوپرده برروی‌این کاردریده کشیده بودآن جماعت صاحب اراده رامنع فرمود واظهار این‌معامله 
ننمود وهمچنان در مقام خاطرجویی وعمراهی او بی‌بود مرشدقلی‌خان چون برحقیقت حالات 
اطلاع یافت دیگر تاب بقاوست نباورد به هرعنوان که بود رخصت‌گرفته خودرا از هراة بیرون 
انداخت ویکجلوستوجه مشهد مقدس شد اما همچنان در مقام غدر ومکرر فریب باعلیقلی‌خان 
بی‌بود و همگی سخطور خاطرش این بود که نواب کامیاب مالک الرقاب را از علیقلی‌خان 
گرفته خود لله باشد.... ذ کر توجه شاه سکندرشان‌و شاهزاده صاحب‌قران از مملکلت عراق 
بصوب آذ ربایجان. 

روزی چند که پادشاه دولتمند و شاه ارجمند سعادتمند در دارالسلطته گذرانید و از 
کوفت سفر خراسان بیرون آمدند وقورچیان ولشکریان سامانی‌گرفته پیوسته امراء آذربایجان 
و مغان و قراباغ و شروانات و گرجستان کس به خدست فرستاده والتماس رایات نصرت آیات 
بدانصوب ومحال می‌نمودند. چون تعلل و توقفی در رایات نصرت آیات بدانولایات واتع شد 
امراء آنسرحد به‌شکایت درآیده معروض درگاه فلکث اشتباه شاه جمجاه وشاهزادة آگاه گرد انیدند 
که معابلات. . 

ص ۱ وب سم ۽ به‌الکاء خود رفتند وهم درین سال علیقلی‌خان فیج‌اغلی استاجلو 
که از ملازسان ومقربان شا هزادهُ صاحبقران‌گیتی‌ستان بود ودر معاملهُ قوی‌ئیل داروغگی‌اصنهان 
را در تربت‌زاوه‌گرفته به‌اصفهان رفته بود وپیچین‌ثیل بدرگاه معلی آمده در مسلک مقربانو 
مخصومان‌شا هزاده منخرط گرد ید واسمعیل قلی‌بیک ولدولی خلین شامل وکه از محرسان‌ویکجهتان 


اختلافات نسخه" برلن ۱۳۹ 
شاهزادۀ ثریا مکان بود مصاحب وهمداستانگردید وبه‌اتفاق در خدمت آن سلطان آفاق خدنت 
می‌نمود واز تحفه‌های اصفهان چیز ی که بدرگاه همایون آورده اغلی‌بیک شیطان بود که کمال 
رعونبت وزیبایی‌داشت وغارتگر ایمان بود . درین‌سفر شا هزاده نیک سیر اورا از علیقلی بیکگرفته 
در ملک غلامان و بلازبان خود جا داد . وهم درین سفر شاهزاده عالیقدر مجلس شراب را 
پرملا انداخته با مصاحبان ومخصوصان به‌ظاهر یاده می‌پیمود چه قبل ازآن بواسطهُ خاطر والد 
ماجدوبعضی از اسرای ریش‌سفید در خانه مثل قلی‌ساطان قورجی‌باشی ملاحظة علانیه آن 
می‌فرنود : 
اگر چه باده فرح بخش وبا دگلبیزست ببانگ چنگگ مخورب ی که محآسب تیزاست 
پس ازآن اردوی همایون از حوالی دارالسلطنة قزوین کوج کرده 

ص ۲ پس : سرافرازگشتند بعد از قواعد زیارت وسراسم خلعت» سادات وخدام آن 
عته عالیه را به تفقدات ونوازشات شاهانه سرافراز ساخته بهفقرا وعوام الناس نذورات وتفقدات 
واحسانات فرسودند. پس از آن که بعاملهٌنزاع و کدورت مذ کوه را برحسب صلاح‌دولت‌ترارداده 
آن جماعت را به خلعتهای فاخره سرافرازگردانیدند وداع آن آستانه وبارگاه نموده از راه‌تون سیر 
خودرا به خدمت پدر بزگوا رکیوان وقار رسائیدند.... 

ص ۲ ببس و ؛ پیشکش فراوان وتحنهای بی‌پایان از زروگوهرولیدی از ظرایف و 
تحف وجواهرولالی‌شا هوار واقمشه وامتعه واجناس نفیسه واسبان‌تازی با زینهای زرین وقطارهای 
شتر وخیمه‌وسابیان وخرگاه از سقرلاط ومخمل واطلس همه د رغایت تکلف ولطافت بشاه‌وشاهزاده 
عالیجاه کشیدند بغایت‌الفایه مستحسن افتاد. شاه وشاهزاده‌خان‌مشارالیه وآقایان وبرادران را 
بخلعتهای فاخره سرافراز ساخته اورا مشمول عواطف بیدریغ فرسودند واز آنها بدولتخانة مبا رکه 
نقل نمودند پس از قرار واستقرار در دارالسلعلنة تبریز سایه‌التفات برضبط بلاد وتدیپر مصالح 
عباد انداخته سادات وقضات وعلما وا کابر واشراف وتجار واهل حرفه وبازار را به‌نوازشات 
خسروانه سرافرارگردانیدویره رکه ظلمی رفته بودتدارك نموده وفقرا ومسا کین را به تفقدات‌مفتخر 
ساخته دست ظلم متغلبه را اززیادتی وتعدی وستم کوتاه‌گردانید وقشلاق این‌سال در دارالسلطنة 
تبریز قرار دارند..... 

ص ۲ پاس س ۷ + به‌تقدیم رسانید اورا سلطان حیدرنام نهادند وشاه سکندرشان یعنی 
جد عظیم الشان وجده‌اش سلطانم از مقدم این مولود بیمنت ورود خوشحالی بسیار فرموده بعد 
از آنکه خانان وامرا وخواتین ایشان مشتلقهاو ونثارها داده بود دست همت د ریانوالشان‌بحرکت 
در آمده وکافۂٌ خلایق را به‌انعام عام محظوظ گرد انیدند وطبقات مردم را فوج فوج از تركو 
تاجیک شهری وبوسی از فرط احسان ووفورامتنان محظوظ ساختند واشارت عالی شاه ستعالی به نفاذ 
پیوست که میرزا عرب بنجم بروی که از دقیقه‌شناسان صناعت تنجیم و مستخرحان دقایق تقویم 


64 5 حلاصهاتواریخ 
بود زا یچ طالع آن شاهزاده بئویسنه ومولانا مرتضی المشتهر بایف اردوبادی درفاریخ ولادت 


ازاوج سلطفت بسعادت طلوع کرد فرخنده اختری که حهان را ازو ضیاست 


ص و۹ سم : حکم اشرفب بدین عبارت متشیان بلاغت نشان ودبیران لطافت بیان 
در سکف تحری رکشیده بدو شفقت کردند ۰ 

«فرمان همایون شرف نفاذ یاف ت که چون تربیت جمعی که بحسب استعداد حسبی و 
سببیاباعنجد خلاصه حیات وسرمایۂ اوقات صرف خدمات این آستان عالیشان نموده باشند وبه 
اعتبار قابلیت ذاتی و مکتسبی گوی تفوق و رحجان از اقران ربوده از متحتمات امور خلافت 
وکامرانی وستحمات سرکار سلطنت و جهانبانی است لهذا امارت‌پذاه شمساللحکومة والدین 
بحمدی بیک موصلو را که از صفایح حال فرخنده فال لوابع اشراقات . . . تابان و از فاصية 
امانی وآمالش اشع استعداد... دوخشانست ومع هذا باوجود حدائت و عنفوان شباب بمزیت 
عقل و فراست رشد و درایت از اقران و اکفا امتیاز تمام دارد و من کل الوجوه مستعد تربیت 
شاهی دانسته بتفوق طایف موصلوواویماقات ت رکمان وآن طبقه سربلند و ارجمندگردانيديم و 
زمام اختیار آن زمرۂ عالیمقدار را از امرا و قورچیان عظام وسایر عسا کر نصرت فرجام بهقبضة 
اقتدار آو داده فیصل قضایا ومهام وانجاح بقاصد ومرام ایشانرا بعهدة اهتمام او مقررفرسودیم 
ابرای کباو وسلاطین نامدار وسایر آقایان آن طایفة عالیمقدار حسب المسطور مقرر دانسته‌شرایط 
متابعت ووظایف سطاوعت به‌تقدیم رساند ورای وصلاح اورا در جمیع مواد کلیآوجزئیا معتبر 
دانستدآنچه درهرباب ازسواتح امور معظم که واقع شود بدو رجوع گردانند تا بروجهی که‌متضمن 
صلاح آن طایفه باشد عمل نموده به‌فیصل رسائد واگر بذروۂ عرض بايد رسانید با بل شان واحسن 
وجود خاطرنشان اشرفاعلی نموده بنوعی که منتج حصول‌برام ومقتضی مصلحت ناموس ونام 
آن طاینه باشد فیصل دهد سبیل امارت دستگاه سومی‌الیه آنکه در جمیع ابواب قانون حق و 
حساب وقاعدة صدق وصواب منظور داشته از منهچ‌قويم عدالت وانصاف عدول نور زد و از روی 
استقلال تمام بامر مزبور قیام نموده خودرا در زجروتأدیب آن طایفه مرخص شتاسد وبدانچه 
صلاح دولت قاهره واصلاح حال آن طایفه داند عملنماید وقع لک بدارالسلطنه تبریزفی‌شوال 
سنه ارم وخسین وتسعمائه .» القصه که بعداز رحلت محمدی‌بیک جاوالکاء اورا به‌پسر بزرگ 
او امیربیک .... 

ص اپ س ب : در فصلی .... که بحسب اتقاق آنسال شدت هوا بمرتبهة بود 
که آسمان همواره پشت سنجاب بردوش افق کشیده بود و زمین شکم قاقم پوشیده : 

زبرفگشته زسین همچو صفح کافور ز ابر مانده جهان همچوگنبد بی‌نور 

خان عالیشان .... 


ص ببوهپ س م ب ۶ شفقت کرده .... احکام مطاعه واحب‌الاطاعه و خلاع فاخره 
بوی شفقت کرده آذ وبایجانرا باو و برادران او و بعضی از ت رکمانان بتیول دادند وسباخ چهارهزار 
تومان زرفقداز خزانة عامره برسبیل قرض باوعنایت کرد واورا بداوالسلطنه تبریز فرستادنا ا 

ص پ۹ پ سپ و گفته‌اند بیت : 

گر بکردی بلاد ایمافرا 

ص . برس و : ذوی‌الاحترام آزین مقدمات‌واقف‌گشتند سانع رفتن آن صدارت‌پناه برسرآن 


ملحدستان‌و کافرستانرا ...... 
پذیر نیست بالضروره این مقدسه درحیز توقیف وتعویق افتاد. ابا اسیرخان از عرض‌آن سخنان 
بد همچنان مترصد می‌بود ..... 

کں ۷۷۰ س۹ ١‏ پا ابراء وخواص خصوصاعلیقلی پیک و.حمدی‌بیکك ساروسولا خ 
دواندار استاحلوبه‌قلعه .... 

ص ب باس 9 ۱ پوی دادند.... یکی چون رود دیگر آید بجای ..... 

ص ہب سپ : مدفون شد... وداخل بهژت برین‌گردید. سولانا بعد از ضبط اکثر 
علوم به‌شیراز رفته مدتی در خدمت مولانا جلال‌الدین محمود شیرازی تحصیل نمود واز آنجا 
به زیارت مشهد متدس مزکی معلی فرموده چند روزی در بادة المومنین سبزوار در خدمت استاد 
العلما میرفخرالدین سما کی استرآبادی بباحثه فرسود و از آنجا درسال طاعون عراق عرب که 
سنین هجرت به نهصد وشصت‌وسه رسیدد بود باتفاق مغفرت‌پناهی مولانا افضل الدین محمدقاینی 
بنجف‌اشرف رفته ازآن تاریخ تا این زسان ارتحال که سی‌سال تمام باشد نجاور ومعتکف آن 
آستانه بوده بعد یکسال که سفر حج فربود دیگر ازآن آستانه دوری ننمود ود رین مدت بمطالعة 
فقه وحدیث و تفسیر اشتغال فرمود . تقید و زهد ایشان حد بشر نبود وبلکه ملکی بود ند بعبورت 
بشر مصنفاتش شرح ب رکنزالعرفان» آداب‌حج» حاشیهُ ارشاد» رسالات فارسی درکلام وواججات 
اسلام و درتاریخ وفات آنحضرت فردوس‌بنزلت بیرابوطالب معمایی خواهرزاده میرحیدر بعمابی 
چنین فرمود . تاریخ : 

مفتی ‏ شرع نبی‌احمد که بود پاك طنیت پاك دامن پاك زاد 
آنکه سودندی حبین برخاله او مفتیان دين ۲ روی اعتتاد 


آنکه از آلودگی ه رکز نیافت 
شد روان ناگه سوی خلدبرین 
اسف گردید باه اوج شرع 
چون پناه و مقتدای شیعه بود 


شیعه‌ای گفت از بی‌تاریخ او 


... ولادتش در شب جمعه نوزد هم شهرذیقعدهُ سنه‌ست و عشرین و تسعمائه مدت 


دامنش از کرد عصیان اتحاد 
گفت جنت از قدومش خیرباد 
تيرد شد بهر سيهر احتهاد 
چون بمهر چارده معصوم زاد 


«حشر وی با چارده عصوم باد» 


۱۰ خلاصةا لعواریخ 
عمرش شصت وهفت سال. چون تاریخ رحلت والدماجد آن حضرت «سقتدی شیعه»گشته»تاریخ 
وفات وی» «ابن بقتدی شیعه» شد پنجاه‌وسه سال که لف «ابن» باشد بعد از پدر بجوار. رحمت 
حق پیوسته مدفنش صفه بالای سرامامزادة بزرگوار ابراهیم طباطبا منسوب به‌بقعه حضرت امام 
زین العابدین صلوات‌الته علیه . اخلاق حمیده و صفات پسندیدۀ حضرت شيخ پسیارست . حضرت 
شیخ در اوائل پیش شاگردان والدماجد خودسیما مولانامحمد ابوطالب بطالعد فرموده بودند و 
بعضی‌اوقات بامولانا شمس الدین محمد جعفر و مولانا احمد ابیوردی مباحثه نموده شرح تجرید 
را باحاشیه بهتر از علماء شیراز ضبط فرموده بودند و در اواخر بتصحیح کتب. فقه ورجال و 
احادیث قیام واقدام نموده از بلاد عجم خطة کاشانرا خوش فرموده بودند وقریب به هزار تومان 
در آن مملکت ابلال وستقلات بهم رسانیده بودند ابا | کثر اوقات باب ر کات آتحضرت بسفر 

یگذشت. مصنفاتش‌شرح ارشاد حضرت شیخ بعد از رحلت شاه جنت مکان و واقعه وسصادره 
اسمعیل‌بیرزا ترك توطن کاشان نموده بدارالسلطنه اصفهان نموده تا در حیات بود آنجا بسر 
می‌برد عليه و آبائه المجتهدین رحمةالته الملكالمبين . وهم در اواخر این سال...... 

ص۸ پاپ س در اواخر فصل بها رکه صحرا وسرغزار پراز سبزه ولاله زارگشته بودو 
عندلیبان صحرایی به‌فریاد وفغان آمده کوه‌ودشت چون مخمل‌سبزمینمود»شاسکند رشان‌وشا هزاده 
صاحبقران از دارالسلطنه هراة در حرکت آمده بچند کوج به یبلاق اشکنبرنرول احلال فرمود نذ 
چه آن سرزمینی بود بغایت نزه‌ولطیف. نظم : 


یکی سرغزاری چو باغ بهشت کهگنتی نورضوان درولاله کشت 
گل هفت رن اندر آن مرغزار علنخوار اسبان و جای قرار 
فرود آید آنجا باقبال شاه سپاهش گرفتند یکروزه راه 


ص ۸پ س ٩‏ مظنه آمدن روسی بدارالسلطنه تبریز اراجیف درمیانة خلایق مذ کور 
ميش د که مقصود آقا کوژه کنانی تبریز ی که مدتی در سلک بلازمان حسن بیکك وحسین بیک 
یوزباشی استاجلو بودند پس ازآن در ملازمت شاه سکندرشان بسر می برد وچند سال قبل ازاین 
در ایام بیرزا سلمان به ایلچیگری بجانب روم رفته بود پس از مراجعت چند مدت در خدمت 
اسیرخان بسر میکردند در آخر از دست تعدی وستم امیرخان فرار نموده باستنبول رفت وبعضی 
مقدمات در باب تسخیر آذ ربایجان عموماً واز تبریز خصوصاً خاطرنشان پاشایان ووزرای اعظم 
نمود و باسم اهالی و اکابر تبریز طاوس وقوریقی گرفته نهاني فرستاده وباعث آوردن رومیه 
فی الحقیقه ببلاد آذربایجان او بود ورومیانرا دلیرگردانید. القصه که درحال قضية علیقلی‌خا ن که 
مدار و صاحب امتیاز دولت ومملک تآذربایجان بود مقرر نمود که برادرش متنفسی از اهل تبریز 
را مانع آمده نگذارد که از دارالسلطنة ببرون رود وحکم اخراج میرزا عبدالحسین جهانشاهی 
که قبل ازای ن کلانتر دارالسلطنه بود ومولاناعبدالوفاقاری زاویه که مردم زاویه‌کمان تسنن 


اختلافات نسخه" برلن fr‏ 
بهاو داشتند ویک دوی دیکر باخانه کوج نمود وقبل از ورود اردوی کیهان بوبی‌به ییلاق در 
ص پاپ سپ ۱ و ماتجربه کردیم که در سلکث شما. 
ص۷۸ ب س۸ ۱ :چند روز ی که شاه وشا هزادهد ریبلاق اشکنبربه خیروخوییگذرانيدند, .. 
ص ۷۸۰س ٩‏ : و این مطلم نیز از برای او واقم شده وزبان تبریز را نیز در او دخلی 
آن کرد پریچیره ندانم که چه کرد است کز حمل خوبان حهان گرد بمردست 
آن جوان اسیرزا...... 
ص ۷۸۰ س ۲۱ م شور : 
سرا پردة شاه چرخ اقتدار زین راکشیده ز دیبا حصار 
همه دث ت گشته کران‌تاکران فراز خیمه و خرگه وسایبان 
ودراین سرمنزل‌شریف ومحفل ماف که رشک سلسییل است درآن صعرای‌حانفزا وهوای 
دلگشا که نسیم بهشت را اعتدال می‌بخشد و ارم از غبرت طراوت آن رودخانه سر در نقاب 
می کشد +رطرفی انواع ریادین مشکبووگلهای رنگین توبرتو شکنته و هرجانب مرغان شیرین 
زبان بهزا ردستان صلای‌نشاط و غرمی‌گفته شا دزادهٌ گیتی‌ستان یکدوهنته درآنجا به عیش وعشرت 
گذرانیده و در آن صحرا وبیابان بسیروشکار مشغول کشنه وحوش وطیور نگذاشت . شعر : 
ز خون شکاری زمین شد نمام چو دابان چرخ از شفق وقت شام 
ص ۸۱ س م e‏ و شاهزاده را خان قزلباش باداب و اعراق نمام بمئزل خود 
برده سرمفاخرت بچرخ برین برافراشت . شاهزادهة کیت ی‌گردون احتشام تمام امراء و لشگریارا 


در آنمتام به خلت و کمرواسب سرافرازساخت. شمعر : 


برافراشت خرگاه و پرده سرای ز دیبای زریفت کرده بپای 
نهاده به شیمه درون تخت رر نمه یکر تخت زر و گهر 
نشسته برو شاهزاده چو باه بچنگ اندرش کرزو برس ر کالاه 
زدست بتان نوش کرده بکام شراب عقیقی ز زرینه جام 
درآن عيش وعشرت... چندروز روان تد از آن منزل دلفروز 


ص ۷۸۱ س وع ازآنجایر کشاط آمده چون معلوم‌ش دکه عشمان پاشا بگنجه وشنکور 
رفته واز آن طرف سیل رفتن بآذربایجان دارد اردوی عالی‌از آنجا معتکف‌گشته بجانب بیلاق 
پاندارجایی در حرکت آبدند . 

ص ۷۸۱ س ۱۳ و شر 
اکر به‌ختم طریق د گر سلولد کنی ره وف 


و از آنجا بباز ارجبال تشریف برده چند روز د 


سباری بسی به از جنگ است 


off‏ حلاصفا لو اریخ 
فرمودند و قزل‌آله بالغ که مانند آن از قسم ماهی نیست و درآن رودخانع! و افراست شکار 
فرمودند و چون در این منازل جمعی ازصوفیان از بلاد روم شای سون شده خود را باردوی 
همایون رسانیدند آن جماعت خبر آبدن عثمان‌پاشا را از حانب فارص و ایروان بآذربایجان 
دادند و اردوی کیهان پوی کوچ باوج یسا فرمودند و از آنجا به‌جانب نخجوال نهضت 
فرسود و در نخجوان کهنه نزول اجلال واقم شد. ذ کر آمدن عشمان پاشا . . . 

ص ۷۸۲ س 2۳ شابتا شرف عرض یافت که چون ساغری بلاشی مضرب +یام اردوی 
گردون احتشام گردید جمعی از سسرعان خیراندیش بعرض +سروعدالت کیش سافیدند وجمعی 
دیکر موافق آن از صوفیان روم بسامع عزوجلال رسانیدند که . . . 

ص ۷۸۲ س ٥‏ ۱ : از امراء قورچی‌وسپاهی دواسبه بی‌شتر وخیمه از قریه چولاهه و 
پل ضیاء‌المل کگذشته‌آن قنطره‌ایس ت که زیر طاق آبگون‌گردون مثل آن نیست وآنرا از سنگ 
تراشیده ترتیب داده‌اند. القصه که شاهزاده ازآنجا عبو رکرده واز مرند و دره درگذشته برسر 
عسکر رومی رفته ایشانرا از رفتن به تبریز مانع آیند و نواب شاه سکندرشان و قلی‌سلطان‌فورچی 
باش ی که مر اردو بود اورا برداشته از راه جولفا واردوباد آزآب ارس‌گذرانیده بکوههای ارزوم 
و دول‌وخواجه خوشنام روند که ازطرف تبریز باز به‌اردوی معلی‌ملحق خواهندگردید. شاهزادۀ 
ظفر لوابروزدیگ ر کوج کرده وداع والدة ماحده نموده سفارش فرزندان بدیشان نموده بتوحهغزاو 
جهادبا رومیان بدنهادگردید. شعر . 


روان شد بافبال فتح و ظفر سعادت به فیروزیش راهبر 
سعود فلکک نصرنش راضمانل حنود ملک درپیی <رزحان 


پس از توجه صاحبقران بجانب رومیان»یعنی روز دوشنبه بیستم شهررمضان‌المپارك سنه‌مذ کوره 
چون شب سردست درآمد درسیان د ره . 

ص ۷۸۲ س بر : صباح چون روز شد کوچ کردند در حوالی صونیان مرندکه در 
آنوفت بحل نزول روسیان بود درمقابلۀ ایشان فرود آمدند ومحمدی خان استاجلو را بقراولی 
مأمور ساخته آنروز نیز مجادله وسنیزی واقع نشد . 

ص ۸۲ب س :٤‏ فوح‌فوج چون دریای پرسوح هجوم آورده محمدخان بواسطة کثرت 
اعدا غازیانرا از حرب مانع آمد و 

قت ی که شاهزاده عالمیان از نخجوان منوجه مرند شد قلی-لطان افشار قورچی‌باشی که امیر 
اردو شده بود اردوی «مایونرا با اغرق برداشته ددمت شاه سکندرشأن وشاهزاده‌های‌محترم 
جهانبان ودرمءلیه وصدور وتاجیکان وکارخانهاا زآب اور سگذشته بارزوم د ول‌وخواجه خوش [نام ] 
آمده در عقب کوه سرخاب نزول احلال فربودند. 


اختلافات نسخه بران rf‏ 

ص ۷۸۵ سع۱: و «مچو شیرعرین اورا در میان‌گرفته التماس نرفتن مینمودند و 
امرا انتظار سرحد میکشیدند چه درآن ایام افرجام هنوز لشگ رگنجه وقراباغ باردوی همایون 
ملحق نگشته بودند وبیست‌هزار ت ر کمان وتکلوبیکک قنم در عراق بودند. 

ص وچپسب, + و هر کس را برمی خوردند اورا به‌قتل می‌آوردند وسرش از تن 
جدا کرده همراه می‌داشتند. 

ص پام ب س ‏ ؛ چون غازیان از توجه رومیان واق شدند تمکین خود را از دست 
ندادند چه میدانستند که لشگرگران در عتب خواهد بود پای بات در جای خود انداخته. . . 

ص۸۷ پاس ۹ 2 طالبان بانام ونتگگ وبهادران بافرهنگک بمیدان جنگ در آمده‌زلزله 
وغلغله وولوله در زسین وزمان انداختند. 

ص ۸۸ب س بو : چون عام روم نگونسار شد باعث برگشتن سردار شد 

ص ۷۸۹ س ٩۹‏ ۶ ہں از آن دست به نهب و غارت برگشادند وهر چه اسم بال 
از صاست. و ناطق برآن اقتد تاراج تمودند و یک ستف را درست تگذاشتند و قطع جمیع آشجار 
باغات کردند. | کثر عمارات عالی و سا کن و اما کن را مصدوقه « اذا زلزلت‌الازض زلزالها 
و اخرجت الارضش اثقالها» 'مشا هده افتاد وقضیه ... صورت حال پیش آمد . 


ص .۹پ س پ ۾ و در این باب تاریخ مولانا مرتضی اردوبادی المتخلس به 
آصف چنین فکر نمود . شر 9 

چو عثمان ثانی فرعون سک بود بنای ظلم را گردید بانی 

جهنم را مقام خویشتن ساخت ز بد کرداری و بد زندگاتی 

چو سال فوت آن ملعون بجستم خرد کفتا که گو «فرعون انی» 


ص ٩۳‏ س بپ : رومیان در بیان دیوار بستها و باغات جمع شده عرابها را بر دور 
خود بعریق حصار نصب نمودند. 

ص ۲٩پ‏ س ۱۳ در عدب ومیان شتران شروع در تفنگگ انداختن نمودند. 

ص ۳٩پ‏ س ع ۱ ۶ فرخ‌فال‌یعنی تخاتوی‌ئیل که سال ششم است از سلطنت آن بر 
کزیدة خالق انلاك وانجم در دارالسلطنةهراة به‌عيش و :وشدل یگذرانیده‌د رعلال این احوال... 

ص ۷۹۳ س ۲و گفتار درمحاربۀ اهل دانش و بیش ووآقفا نکارخانة آفرینش 
چون فروغ آفتاب جهاتتاب روشن وبان‌لمعان صبح صادق مبین اس ت که قاد ر مختار عزشأنه 
درگاء دولتمندی را خواهد که بعلوشان وسموسکان در مقر سلطنت متمکن‌سازد وتاج‌وهاج‌سنطنت 
وشهریاری را بفرق فرقدسای او برآفروزد وجهانیانرا در ظل رآفت وعدالت اوباز دارد اورا به 
ثباشیر صبح دولت و مبادی ایام سبطنت بطرف نشویشات و فنون واق-ات پرورش دهد تا آن 





,-سوره ٩٩‏ آیات ‏ و ۲ 


٠٠٤‏ حلاصة العوآربخ 
ذی‌دولت بهرصة ت از اقبال وثقال و انعام وانتقام ولطف وعنف و مهر وکین و سرعت و تمکین 
ترتیب یابد و یر عالم فروز از افق می‌تابد وطنطنۀ . . . روز بروز برتضاعف جاه وجلال او 
می‌افزاید و از انقلابات غریبه و انتقالات عجیبه اصح برهان وابح بیان لایح . برصدق این 
مقالات و سوانح حادثات و وقایع حالات شاه حمیده صفات سپهر حرکاتست چه عنایت الهی 
چون سریر پادشاهی را باوعنایت فرمود اول‌بار اورا ب دگمال صفات جلال ونعوت جمال تربیت 
نمود تاقدر دولت -لطنت دانسته غایت عدالت ومرحمت بثلهور آورد ودر جمیع امور طریق 
نصفت وشیوۂ سویت سلوند ومرعی دارد . القص ه که تااین زان شاه جهانیان درمیان شاملویان 

ردارالس لته هراة بسر می‌برد. چون رایات عزوجلال ازقاین به‌جانب ترشیز نهضت نموده 

چون فریتین به قری فاخرة سوسفد که مزار متب رکه امامزاده واحب‌الاحترام . . .که در آنجا 
وافعست رسیدند گرتیب صفوف داده میانة شاملویان واستاجنویان جنگ عظیم دست داد. 

ص ٩۵‏ ب س : آن دو لشگر و آنء دو دریای خونخوار بهم رسیدند بهرام تيغ گذار 

از بهابت آن کارزار تیغ‌از دست انداخت و سماد رامح را نیز خعی خورد ساخت و زیان سنان 

در قبضه مبارزان از شهاب اقب سخن میکذت صوت‌نای روئین به مسامع ساکذان غلعة قنعی 


افخاند رسید و صدای کوس حریی صوراسرافیل درحهان سید , شعر ؛ 


زغریدن گوس ربی ز دور کمان بود کامد سرافیل وصور 
ره درکلوها فروبست کرد و بیخوابی E‏ تن زرد 


افواج آن دولشگر د ر کوشش آمدند وچون اسواج بحراخضر جوش آوردند نیزه‌هاچون 
سپاه ملخ فضای محرا را سیاه کرده نقاب کحلی برذ سا ر آفتاب می بست وپیکانهای آبدار چون 
پندد لیذ پر بعلحان در دلهای سبارزان می‌نشهت وتفنکگ مرگآهنگ بمؤدای... هرلحقه مهره 
دردل ایشان می‌انداخت. باد مله دلاوران حلقهای زاف زره را از هم میکشاد وسرشک خون 
قیرگون پرچم را رنگ بقم میداد . طاوس اسان از جماه باز می‌ایستاد چون زاغ کما نگوش هگرفت 
و شاهین اجل پروبال کشوده مرخ روح را صید کرد از خبارسم‌سمند جهان نورد روی هوا ننک 
اغبر شد و از خون دل دلیران معرکه روی زسین کان یا قوت احمرگشت . عاقبت‌الامر شعر : 

ستیز دو لشگر چواز حدلذشت زمانه یکی را ورق در نوشت 

ص ۵ ٩‏ ۷ س ۱۱ ۰ خودرا برتیب شاه یک که بندگان اشرف درمیان آن بودند بارادۀ 
آنکه اعایحعضرت ر؛ از شامنویان‌جدا ساخته خودرا در ظل‌ظلیل‌ابدی‌الظلیل درآورد. اتفاقاً به 
حسب هہت این کار را از پیش برده و کروه چمعیت آن جماعت را.. 

ص ۹٩‏ س٩‏ ؛ : درآن مع رکه نواب‌حسین خان شامل وکه درآن ایام جلودار جلو 
خاصه شرینه بود وبه.سین‌آقا اشتهار یافته بود بنابر یکهجنی ویکرنگی به‌جانبی بیرون رفته خود 


را بدست استاجلویان دانسته گرفتار ساخت وشرح احوال او عنتریب شرف تسطیر خواهد یافت‌و 


اختلافات نسخه" بران ۱۰:۷ 
این واقه روز چهارشنبه دوازدهم شهر رجب المرجب سنه مذ کوره‌بوقوع پیوست و مرشدقلی 
خان شاه کاسیاب را برداشته نود پیاده درجنو باتاق وخیمه‌وخرگاه خود برده آنچه داشت همه 
را پیشکش نمود. 

ص ۷۹6 س ۱ ۲ ۶ شعر : 

روان شد سوی مشهد آن پادشاه بیاری ابال وعون آله 

و چون از غبار م و کب همایون هوای ولایت تربت راوه و بحولات مايه بخش مشکه 
اذفرو عنبر سارا گشت » سور 


بزرگان. شهر آگهی یافتند سوی رایت شاه بشتافتند 
به‌شکرانه جانرا کشیده به پیش که دیدند روی خداوند خویش 


ص ۹۹ب س ۱۲ ؛ مرشدقلی‌خان که این جانسپاری بنقدیم رسانیده آن اعلیحضرت 
را به‌سشهد مقدس معلیم ز کی‌آورده مجدداً ساعلت و پادشاهی را رواج داد وصی ت کشورستانی 
آن مره شجرة دودمان صفوی را در 'قطا ر وامصار عالم منتشرگردانید «مگنان‌رسم وعادت یکه 
در حین جنوس پادشاهان متعارف است به‌جای‌آورده دست وزبان بدعا وثناگشاده ده رکراهرچه 
مقدور نثار واینار نمودند 

زر وگوهرش برسر افشاندند ورا شاه صاحبقران خواندند 

پس ازآن چون آن صاحیتران تخت سنطدت را به‌فروشکوه همایون زیب‌وزینت داد وبشارت 
ساعنتش را درعرصة آفاق عموماً وخراان خصوصاً منتشر ساخت ومرشدقلی غان واقوام‌و 
ملازمان را از مورد و بزرگک‌بانواع نوازش‌وتربیت سرافرازگردانیده پایه قدرومتزلت همه رابلند 
ساخت. وسرشدقلی خان را سارواصلان نامیده حکم قضا نفاد صادرگردید که فرامین واحکام‌مطاعه . 
من بعد از القاب و کالت واختیار ساطنت اورا بان لتب نویسید وزبام اقتدار وقبض ویسطسهام 
عالم را بدست او داد ونخست . ایالت داراااطنةً هراة را به علیقلی‌خان‌ته عنایت فرسودند 
و احکام مطاعه و خلغ فاخره جهت او بدارالسلطنه هراة روان ساختند و هراة را بدستور به 
بتیول او عنایت فرسودند. 

ص ۹پ س و + وهمچنین‌شهر به‌شهر خراسانرا به‌امرا شنتت کرده هر کدام را 
بمحال تیول رخصت انصراف ارزانی‌داشت ودر خلال این احوال بعضی از ملازمانرا که در 
این مدت بجااسیاری. اقد اد اشتند خصوعاً حسین خان شامل و که سبق خدمتآن علیحضرت داشت 
ومدتها در دارالسلهبة‌هراة بجنوداری خاصة شریفه اقدام داشت ودر جنگ سوسفا گرفتار شده 
دمراه گرفتاران بمشهد متدس رفته بود شاه عالمیان اورا طلبیده در خواست جرایم جنگ از 
.مرشد قلیخان نموده اورا مشمول عواطف بید ری م کرد انیده اورا نورچی شمشیر خامه گردانید وشمشیر 
ودرا باو سپرد و «مگی اورا باخود انیس ورفیق داشت وهمچنین از ماهر شجاعت ومظهر 
اح ان گنج علی‌سنطان که درآن یورش خدمات پ‌ندیده بتقدیم ردانیده بود اورا بمواطف 


۱۰۸ خلاصتالتواریخ 
پادشاهانه سمتاز وسرافراز ساخته اول خان ی که درمیانة اسرا تعیین کردند مشارالیه‌بود اور 
خا لقب فرموده خواف وباخرزرا بدان دا کم عادل عنایت کرده رغصت رفتن بالگاء ارزانی 
داشت. وبعضی دیگر را فراخور حال بمواجب وانء‌ام مفتخر وسرافراز زساخت وه رکس را «شغل 
و خدمتی مأمور گردانید. رباعی : 


تأييد الهیشی جویاریها کرد عالم بگرفت وکامرانیها کرد 
هربنده لهد ر رکاب‌او روزی رفت ی مرت فدر سرفرازیها کرد 
جون مجاری امور سلهاخت بروثق فق مرام انجام واتتفام [یافت] سّ هنت کیوان رفعت آن 


اعلیحشرت در آبادی و بعموری و کثرت ادالی خراسان وا و از مشهد مقدس خصوصا که 
دارالس‌لطنه ساخته بودند بمرتبه رسید که مهد مقدس با منقبت ... جامۀ رشک در رود یل 
زد وبه یمن معدلت آن سبهر مزلت عراسان رشک رع مکو نگرد ید . 

a OR ۹‏ خان رت ون تن ا !وحدی 
نواب E‏ مشارانیه درخانهای اا ۳9 در خیابان وبرابر قلعه مفغریه وتم 
است تنك 

ص ۹۷پ سه 2۱ سانده بود د را یر ن زمستان ۱ کثر حاها را بحال نشستن وعمارت‌باز 
آورد ند . 

ص پ۷۹ س ۱ + ودرخت ها وباغات را تمام انداخته بود ند وسقف های خانها را با 
اکثر دیوارها بکمان دفینه شکافته بودند. 

ص ۹۸ب س ۲ 2 و اسرای مذ کوره همه روزه وهرشب بانقاق ملازمان خود درسبیه 
ساختن ونتب زدن به‌قلعه بودند. 

ص ٩۸‏ پاس ۲: وامرای بزرگ از اطراف وجوانب قله همه ترتیب سیبه خود داده.. 

ص ۱۷۹۹ س ۳: ۽ وروزگار جهت دفع عین انکمال‌اینچنین خه برصحيفة TT‏ 

ص ۱ ,چم س ۱ : ویاغی‌گردد چون اهل قم وعمال آنجا ازین مقدمه آگاه‌گشتند . . . 

ص ۸۰۱س ۲ ۶ دست ظلم وبیداد ودست‌اندارکشوده بهر که‌گمان چیزی داشت اورا 
از آن عاری ساخت . 
بجمدخان و ار 9 ۷ از این درخشم شدند تورحبیب این ... 

ص ۸۰۳ س ۲ 1۱ که شاه و شاهزاده از سرعون ایشان در رتدشته بستور یبای‌بوسی 
ایشان مشرف کشته در سلک غلامان منخرط باشند التماس ایشان نزد شاه جهان وشا هزادۂ 
عالمیان. 

ص ۸۰۳ س ۹إ : بولایت آلان و براغوش واهر و تومان مشکین و آن‌حدود.. 


اختلافات نسخه برلن ۱۰:۹ 

ص ۸۰٩‏ س و ۶ قاضی معسکر بامرحومی مولانا محمد علی شیخ الاسام تبریزی 
بعضی از علما وصلحا وقضاة وریش‌سفیدان‌اویماقات که امرا را نصیحت نموده خاطرنشان‌نمایند 
که ارشاد وسلطنت درمیانة قزلبااش شاه سکندرشان شاه سلطانمحمد واقع است واو شاهزاده 
سلطان حمره میرزا را ولی‌عهد خود نموده وعالمیان وتمامی‌صوفیان این دودمان خلافت مکان 
برینند وغیر این به عمل‌آوردن" و سوای ایشانرا مرشد داذستن"از صوفیگری وطالبی دورست 
اسرا بعداز اصغاء این‌مقدمات اذعان بدین‌مقالات‌نموده معروض د اشتند که ما نیزشاه سکند رشان 
را مرشد خود میدانیم ونواب شاهزادگی را ولیعهد وجانشین ميدائيم غایتش . .. 

ص ۸۰ س ٩‏ : مزین به جیقه وتاج مرصم و کمر زرین مرصع شده همراه 
محمدی‌بیک ساروسولا خ دواتدا رکه انکه او بود وجمعی دیگر از یکرنگان ... 

ص ۸۰۷ س ب + ؛ آن سه کس ناقص عقل بناحق مقتتول شده‌اند وشاه‌و شاهزاده در 
بار او صلب دیدند من بعد در آن صحرا وبیابان . . . 

ص ۰ ۸ س و ۱ و بمژدای «ماعلی‌الرسول‌الالبلاغ» باز به‌اردوی ایشان رفته آنچه 
لوازم خیرخواهی و عافیت ایشان بود مذ کور ساختند و به‌یواعظات ومراسلات دل ایشانرا 
نتوانستند نرم نمود ... 

ص ۸۰۹ س ع و سرتاسر مملکت و اردوی بدان عظمت که از نور ظلمت زیبای آڼ 
نونهال پرعزوسوروسرور بود ازهول آنواقعهُ ناگریز دلسوز محل ماتم وانجمن شیون همگنان 
کشت. شاهزادة صاحبقران ازین واقعهُ نازله درآن شب هایله بغایت محزون شده اما «والذین 
اذااصابتهم مصیبتقالواناانته واناالیه راجعون"» را مرهم آن جراحت ساخت شاهزاده عالم افروز 
صباح آنروز حکم بتجهیزوتکنین وی نموده بعد از فراغ آنها ولوازم آداب بشرع‌مطهز حضرات 
بسادات وعلما وافاضل وصلحابرجنازة محفوف برحمت بی‌انداژه نمازگزارده مراسم تعزیه بجا آورده 
تصدقات فرموده آش حلال دادند وستررکردند که ... 

ص ٩‏ .مس ۸ ۱؛ که جراحت دل عالمیانست. شرح این مقال ومفصل این اجمال 
آنس ت که پیش از این سال به‌شامت بعضی از مردم‌بی‌مال عادت به‌مداومت فلوئیا فرسودند و 
ترغیب این پریشان آنکه مرحومی میرعلاء‌الملک مرعشی‌فلونیایی بود. القصه که آنحضرت 
طبیعت را بدان عادت داد هميشه مزاج‌وهاج ایشان از تناول آن منحرف‌میگشت تاآنکه سفر 
آذ ربایجان روی‌نمود ویکدوسال برین‌منوال‌برایشان‌گذشت تا آنکه در پائیز این‌سا لکه‌اردوی 
همایون به‌پیلاقات بازار جایی و نخجوان و حوالی دارالسلطنة تبریز درحرکت بود آنحضرت 
باز بواسطة صحبت جمعی از اعزه که هميشه با آنحضرت هم وثاق در اتاق بودند به‌طه‌امها 
منجزمیل کرده مطلقاً از امراض ذمیمة مزمته نه‌اندیشیدند وبدان التفات نفرمودند وغانل از 
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مضرت آنها بالاخره واقف‌گشتند که برپشت پای‌ایشان ورمی‌طاری‌گشته به‌فکر افتادند. مفارن 
اینکه اردوی‌معلی بدارالسلطنة تبریز بەد از رحلت عثمان پاشا ورنتن رومیان آمد آنحضرت چون 
داخل آن بلدۀ فاخره‌گشتند اراد زیارت مشهد مقدس معلی نمودند که مرخص گشته متوحه 
گردند. شدت سرما وبرودت هوا بمرتبهٌ اعلا بود امراض آنحضرت روزبروز تضاعف پیدا کرده 
منجر بسوء‌الفینه واسته‌تاگردید وآنحضرت پهاو بربستر نهاده اطباء حاذق جمع‌گشته ترتیب 
ادویه‌واشربةٌ لطیفه ووظیفۀ معالجه مشغو لگشتند شاه جمجاه وشاهزاده عالمپناه متوجه احوال 
ایشان شده نوازشات وتفقدات وتلطفات فرمودند وهمه روزه وزرا ومقربان‌واطباء وحکمارابخدمت 
ایشان میفرستادند چون معلوم عالمیان گش تکه مهمات معاملهُ ایشان از صحت‌گذشته وازدست 
مهالجه ودعوات صالحه بیرون رنته دو روز قبل ازآن وانعه ناگزی رکه آنحضرت د رحیات بود ند 
شاه کامیاب وشاهزادة مالک رقاب منصب سامی‌و مهم گرامی‌صدارت را بخلف آنحضرت جامع 
کمالات حاوی بعقولات وسقولات اسیرتاج‌الدین محمود که درفضایل واخلاق حدنه واوصاف 
پسندیده حمیده گوی سبق از افاضل سادات ممالک محروسه ارثا و استحقاقاً برده شفقت فرمودند 
و این مژده بنواب مشارالیه فرستاده در همان روز تاج وساروق وخلاع فا خره با احکام مطاعه 
جداجدا از نواب‌شاه‌و شاهزاده اتمام یافته بخدمت نواب‌سیر فرستادند نواب‌سیر در حيوة بود تا 
آنکه در شب دوشنبه بیست‌وچهارم ذی«جه‌حجه ثلث‌وتسعین وتسعمائه که برآنحضرت رحلت 
منکشف از راقم این نسخه که در خدست آتحضرت می‌بوددعای عدیله طلب نموده زبان الهام 
بیان بوصیت گشاده چنین فرمود که ترا وصی خود گرداندم اگر میسر شود نقل نءش‌من ده مشهد 
مقدس معلی م زکی‌نمایی والا بدارالمژمنین که‌آن نیز از اما کن شریفه وبلاد طبیه است کنو 
تا نصف شب در حرف و حکایت بود وفرسو د که در آذربایجان‌نگذارد وتا نصف شب درحرف 
وحکایت بوده فرمودند که بکسی مانم که یراق بربدن خود چست کرده وشلوار پوشیده متوجه 
سفرعالم آخرتست و همواره اللهم‌الحقنی بالرفیق الاعلی » برزبان معارف نشان ایشان جاری 
میشد. پس از آنکه علامت احتضار برایشان ظاهر گشت تلتین بکلمهٌ شهادتین وکلمة طيبه 
اثنهد ان علی" ولی‌الته و سايرائمة المعصومین حجج‌انته نمودند و لبیک حق را اجابت نموده 
مرغ روح پرفنوح‌ایشان از روی شوق واطمینان‌بسوی سدره و ملاء اعلی در پرواز آمد. در آن 
شب غم اندوز بازماندگان بناله باناله و خروش چون دریا بجوش آمده صباح چون این خبر 
مصیبت جانسوز بشاه سکندرشان رسید زبان بای کریمه «انانته واناالیه راجعون» " گشوده نواب 
شاهزادة صاحبقران مهرها و توقیعات آنحضرت را از انگشتری و غير ذلک طلبیده در کیسة 
مخمل سرخ نهاده بمهر شریف خود سر آنرا مهر کرده بداعی سپرد که بفرزندان عالیشان 
ایشان رساند وپس ازآن حکم تجهیز وتکفین آنحضرت نموده امرا ووزرا ونواب میرابوالولی‌قافی 
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معسکرواول به‌مسجد مظفریه نموده درآنجا. بریشان نمازگزارند! وسه روز تغریآنحضرت را در 
آن مسجدگذاشته بعد از آن نقل به‌سرخاب نموده در مقبر مرحومی میراشرف اوحد ی که از 
| کابر و اعیان‌دارالملک آذ ربایجان بوده به امانتگذاشته ش دکه در آن وقت <سب‌الوصیه نقل 
بعراق یا خراسان چنانچه شرف عرض یافت نموده شود وتصدقات وخیرات وآش بزرگ وختمات 
قرآنی نموده حافظ غضنفر تبریزی که ازجملهُ صلحا واتقیا بودجهت سرقبر آنحضرت تعیین نموده 
صبح وشام بتلاوت کلام ملک علام قیام واقدام مینمود. ملازمان‌و رکابداران وفراشان هرشب 
بسرمقبرة ایشان به‌افروغتن شمم ومشعل مشغول بود ند وهرشب جمعه بتصدفات‌وخیرات‌وطعامها 
وحلواها اقدام میشّد , 

ص ۰ ۸١‏ س ‏ ۱ و قریب به هزار تومان مداخل وحاصل او از زراعت ودهفنت ميشده 
وهمه را صرف آینده ورونده مینموده. 

ص ١‏ ۱ ۸ س۸ ۱ : سرداستان حاتم‌طائی‌گشته وهرسال زمستان آن امیر عالیشان‌پانصد 
عدد قباوپانصد پیراهن وزير جامه وپانصد پوستین وپانصد عربی‌پاپوش وپانصد کپنک وپانصد 
فوطه سرترتیب به‌محتاجان و مستحقان میرسانید وصاحب‌تاریخ حبیب‌السیر مولاناغیاث‌الدین 
الشهیربخواند امیر د رکتاب تاریخ خود [در] ذکر | کابر ایران اسم آنحضرت را برسم سخا وکرم 
وعطا ايرا د کرده چنین نوشته ۲ ... واین نسخ را تاب ذ کر مقامات وحالات ومراتب این دودبان 
عظیم الشان کثیرالاحسان [ نیست] انشاء انه الرحمن مجلدی‌علیحده در ذ کر مناقب واوضاف‌آن 
سلسلۀ عليه پرداخته شود بمنه وکرمه وتوفیقه .القصه که بعداز فوت میرتاج الدین محمود نواب 
مير شمس الدین محمدصد رکه از پدر نامدار بازماند... 

ص ۸۱۰ س ۲۲ :ک» به سعی جمیل خود بهم رسانیدند مثل باغ باجگاه که در 
خطهُ دلگشای خبیص احداث فرسوده‌اند و آن باغیست بطر حکه در ربع مسکون مثل و نمودار 
آن نیست از باغ ارم داگشاتر و از بستان فردوس روح افزاتر درمیان خیابانها و کنار چمنها 
وگذرها و بهرگوشه از چهار جانب دیوار درختان چنار و تخیلات نشانده درون انهار باشجار 
میوه دار آراسته باندك زمانی معمور و مشجر و پر نخل و مکروم ساختند . 

ص ۸۱۲ س ,۽ ونواب‌شاهی‌را با ایشان محبت‌والتفات زیادها زحدبود وبا آنحضرت 
یا رانه ومسخصوصانه سلوك میفرمودند و در اول‌صدارت ملغ چهل تومانمتوجهات رقبات واملاك 
وی را در ولایت خبیص وکربان سیورغال ابدی واحسان‌سرمدی‌ایشان واولادوامجاد بعدازیشان 
شفقت فرودند و در دارالسلطنة هراة بعد از قصدوقتل میرزاسلمان وزیراعظم‌مجددً عنایت 
بیغایت در بارةٌ آنحضرت میفرموده حکم قضانفاذعزاصدار یافت که‌حکم مجدداً در باب تعویض 
منصب عظمی صدارت درباب امضاء تنفیذ سیورغالات و مسلمیات وتفاوتهای آن م ؤکد بلعنت 
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نامه نستلابعدئسل در قلم آید. راقم این نسخة نفیسه مسوده آنرا حسب ‌اله‌بارة وامر آن‌پادشاه 
حمجاه د رست نویسانیده بمهر مهرآثار مزین ساخت . 
فرمان همایون شرف نناذ يات که چون بسابقۀ تأئید «اطیعوانته واطیعواالرسول و 
اولی الامرمنکم ' صد رسسند «اناحملناله خایفذنی الارض ۲» مقر وذات قدسی صفات وسستتروحود 
قدومی سمات‌گردیده و از دیوان عالیشان «ان‌انته‌یأمربالعدل والاحسان"» نظام‌مهام «الملک 
والدین توامان»:مخصوص اولیاء دولت بی‌زوال و خاص خواص سلطنت ابدی‌الاتصال گشته 
برعموم عالمیان وکافة جهانیان بمثابة شمس‌شارق و اشراقات صبح صادق ساطع و لامع 
است که درمقام سپاس این عطایا وموقف شکر این مزایاء جلیه همواره داعیهُ ضمیرانور واراده 
خاطر فی ضگستر آنس تکه درنشر عواطف بیکران ویذل عوارف بی‌پایان ونسبت بموسسانا رکان 
دین مبین وسشیدان‌بنیان؟,,. که بمصداق کریمۀ «انمایخشی‌الته من عبادة العلهاء»"و مصدوق 
منطوق‌العلماء" ... الانبیااند خصوصاً جمع ی که باین‌صفات رضیه وملکات ملکیه مدخول حکم 
حدیث شریف وشمول‌مدلول خبر خجسته اثر شرفاختصاص داشته از اعاظم سادات عالیدرجات 
واماجدنقباء ذوی‌الب رکا ت که هریکث نهال با کمال ریاض نبوت وامامت ودوحه‌طوبیمثال 
حدایق ولایت وکرامتند و مضمون حقییت مشحون...۲ مبین ارتفاع و اعتلای منزلت ومکان 
ایشان است بعلو حسب مستثنی و ممتاز و بسمو نسب معزز و سرافراز برطبق فحوی ...۸ 
از شایبهُ ریاعاری بود در اهلیت و احسان ورعایت و استحقاق اشناق‌گوی تفوق ورحجان از 
زمر اعالی‌جهان وطبقات اشراف جهانیان ربوده باشند بروجهی بذل توجه والتفات فرمائیم که 
بآثر آن تاانتهای زان و انقراض دوران برصفحة روزگار و صحایف لیل و نهار بافی‌ماند. لهذا 
مجدداً شمه‌ای از الطاف کاملۀ بیضاخصال شاهی ورشحه‌ای از الطاف دریا نوال پادشاهی 
در بار سیادت و صدارت پناه نقابت و افاضت دستگاه نجابت وهدایت انتباه اسلام ملاذ خلایق 
معاذ علابةالعلماء الاماميه‌فهاية الحکما الاسلامیه مطاع اعاظم النقباعلی‌الاطلاق مستخدم 
ارباب‌العه‌ايم بالاستحقاق شساللاسلام و السلمین بحمدا که در جامعیت ملکات عليه و 
جایژیت کمالات بهیه‌مشمول اینمقالست" ... و اول جلوس سلطنت روز افزون و بدایت طلوع 
نیر خلافت ابد مقرون بی‌وساطت و وسیلة غیری بمنصبب سامی رتبت و مهم والا منزلت 
صدارت نواب کامیاب همایون ما که اعلی مناصب کارخانة خلافت و پادشاهیست من 
حیث‌الاستقلال والانفراد سمت اختصاص يافته م رکوز خاطر انور ومکنون ضمیر منیر شرع پرور 
آنست که همچنانکه در مبادی حال استقرار آن عالیشان درمسند صدارت مقارن تمکن اشرف 
اعلی برسریر سلطنت واقع تامنتهی زمان ازآن سل له علیه تغییرنیانته همیشه با دولت این خاندان 
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ولایت مکان توام باشد ضمیمهُ سایرسکارم و تنطفات وعلاوهُ دیگر مراحم وتفقدات فرموده مقرر 
فرمود یم که چون بموجب حکم جهانمطاع که سابقاً عزاصدار یافت جمع رقبات سیادت وصد ارت 
پناه موی اليه که بسیورغالمقررشده بلامبلغ بسیورغالآن نقابت وافاضت پناه مقرراست هرتفاوت 
ونو درآمدیکه درس رکار ابلالك ورقبات آن نقابت منقبت واولادامجاد عالی‌منزلت که د رمملکت 
کرمان واقع است بوده باشد خواه رقبات واملاك قدیمی که به‌سیورشال مقرر دانسته داخل 
سیاده جمع ویازدید ننمایند ودانسته به‌سیورغال ابدی‌واحسان سرمدی مو کد بلعنت‌نامه مقرر 
شناسند واصلا از بابت تفاوت ونو درآید اطلاق وحوالقی پرآن سر کار ننمایند وقلم وقدم کوتاه 
وکشیده داشته بمیزان تفاوت ونو درآمداصلا دربازدید سرکار آن سیادت وصدارت‌پناه مدخل 
نسازند وپیرامون‌نگردند واز حکم بازدیدآنرا مستثنی دانند وبحکم نتیض این معنی .تس 
نشده بهرمضمون که خلاف این‌حکم باشد در پروانجات سابق ولاحق که د رکس حاصل نموده 
باشد یا نماید معتبر دانند. بععهده حکام عظام‌دارالامان کرمان وعمال ومتصدیان مهمات‌دیوان 
و ستکفلان اشغال سلطانی که دراین باب غایت اهتمام پجای‌آورده در ابضاء واجرای‌این حکم 
همایون که با المشافةالءلیه صادر شده کوشیده مطلقاً مجال تخلف احدی‌از مدلول لازم‌الاذعان 
قضا جریان ندهند و به‌هیجوجه من‌الوجوه مساهله‌جایز ندارند وهرساله حکم مجدد نطلبند 
مستوفیان عظام کرام د یوان‌اعلی رقم این عارفه را در دفاتر خلود ثبت نموده از شابیهُ تغیبرو 
تبدیل و استرداد وانسداد بحروس ومحفوظ شناسند دراین ابواب قدغن عظیم لازم دانسته 
بهیجوجه من‌الوجوه ازفرموده عدول نجویند وتخلف نورزند «فمن بدلۀ بعد هاسمعه‌فانماائمه على 
الذین یبدلونه‌انانه سیم علیم» ۱ کتب بالامرالعالی الاعلی لازال ذافدآمخلدآفی شهرجمادی الثانی 
قوی‌ئیل احدی و تسین وتسعمائه بدارالسلطنه هراة حمیت‌عن الافات». 

القصه که نواب‌بیر در تمامی ایام صدارت فایده بسیارو زر بیشمار به‌سادات وعلماء و 
صلحا وسشایغ وفقرا و ارباب استحقاق رسانید وشاه سکندرشآن اورا مختار عنی‌الاطلاق نمرده 
بودند که هیچ امری را وتوف به عرض اشرف نداشته به رأی صوابنمای خود عمل نماید و 
در دادوسند موقوفات ونذورات وتعیین‌مناصب شرعیات قدرت تمام داشتند درهیچ زبانی صدری 
بااستقلال ایشان نبوده اخلاق حمیده و اوصاف‌پسندیده آ"حضرت‌همچنانکه درسالیات وتفویض 
مهمات لا در زبان نواب‌اعلی‌هرگز نبودبه هماندستور در ایشان نیزهم رده‌یچ ملتسی‌نميشد. 
فضایل و کمالات آتحضرت زیاده از آنست که عرض توان نمود یا درنسخها عرض کرده درحیز 
بیان ونمط تسطی رگنجد. وی جامع‌منقول و معتول بودند و حاوی فروع و اصول گشتند.در ایام 
صدارت یکدم بی‌بطااعه ومباحثه نبودند و تتبع علم اصول وفقه وحدیث و بعضی از اقسام 
ریاضی وحکمی نمودند ودر جمیع علوم و فنون خصوصاً علم عربیت و کلام صاحب فن وقادر و 
ماهر گشتند و در عبارت وانشاء و کیفیت به انشاگری بیش از منشیان دانا متبحر بودند و خط 


۱ - سوزه ۽ آیه 1A!‏ ۲- ناخواذاست 


0f‏ خلاصةا لتواریخ 

تعلیق وشکسته نسته‌لیق را بغایت خوش می‌نوشتند باوجود علو نسب و سموحسب و سمت 
منصب هرگز خیال کبر وانانیت پیرامون خاطر عاطر ایشان نمی‌گشت و در میدان سخنوری 
و شعر وشاعری‌گوی‌تفوق ورحجان از شه‌رای زمان ربوده و نهمی‌تخلص میکردند وگاهی بفکر 
آن می‌افتادند وآنچه از نتایج طبع و قاد آنحضرت سرزده و فقیر بطریق حروف تهجی درسلکك 
تحری رکشیده از قصاید و هنت بند وغزئیات و رباعیات و دیباچة برآن نوشته وهزار بیت مشود 
واين ابیات از روایج انفاس ایشانست » شعر ۰ 

تنش رادیدم از چاك گریبان کریبان چاله کردم تا بدامان 

سبوی باده برسر میرود فهمی به‌میخانه به محرایش نیاید سرفروخوش همتی دارد 

وا کثر اشعار آبدار درربار آتحضرت را با کماهی حالات واوصاف در جلد چهار م کتاب 

تذ کرة الشعراء و مناقب اافضلا که موسوم است به مونس‌الابرار منظوم ساخته ودر اواخر این 
رباعی برزبان ایشان جاری‌گشت: 


بودیم بملک عدم آسوده ز غم نه آگه از امکان وندواقف زعدم 
افتادگذر دو روز بربلک وجود فرد اس ت که این وجود ه مگشته عدم 


در تمامی یساقها وسنرها از آذربایجان وشروان وخراسان همراه اردوی‌بعلی بودند ودر اواخر 
از یورش ثانی آذربایجان چنانچه معرو ضگشت ضعف وناتوانی وبیری برمزاج شریف ایشان 
مستوای‌گشته رحلت فرمودند پس ازآنکه شاهزادهُ صاحب‌قران از عقب مخالذان متوجه عراق 
میشد راقم این نسخه نعش نواب‌میرزارااز سر خاب برداشته برشتر بسته در رکاب ظفر انتساب 
آن مالک رقاب بعراق روان شد. اتفاقاً روزی از روزها در راه نواب شاهزادءٌعالمیان سلطال‌حمزه 
برشتر نعش نواب مشارالیه‌گذشته فقیر ازجانب آحضرت بدینمتال عرض حال ایشان [نمود] 
بخدمت توپس از مرگ مرغ روح مرا همان ملازبت صبح وشام خواهد بود 
نواب شاهزادگی را بسیار خوش آمده چون اردوی همایون آن شاهزاده عالمیان‌بطارم 
رسید واز قزوین خبر مخالفت ابرا واستیلاء ایشان نوعی دیگر مذ کور ميشد ودغدغه داشت 
که سبادا به نەش شریف ایشان نقصانی رسد بعد از استخاره نعش‌بارك آنحضرت را درمزارهای 
امامزاده‌های واجب التعظيم والتكريم امامزاده‌قاسم وامامزاده ابوالمه‌الی وامامزادها براهيم علهيم 
التحيقوالتسليم که درطارم قريب به پل شاهرودو سنید رود که بگیلان بیرود واقع است برسبیل 
امانت تابوت به‌پلفارگرفته نهاده شد . در روز جمهه بیستم شهر ربیع الثانی سنه ثلث وتسعین‌و 
تسعمائه بعد ازآنکه جنگ ترکمان وتکلو وافع شد وشاهزاد صاحب‌تران متوجه شروان و 
آذربایجان‌گشت و واقعه هایل ایشان رخ نمود وشاه سکندرشان وشاهزاد» ابوطالب میرزا به 
عراق واصنهان آمده د رسنۀ تنگوزئیل نواب کامیاب مالک رقاب اشرف اعلی خلدانته بلکه ابدا 
مقر سلطنت ايران را تحت ظل ظلیل خود در آورده انديشه و اراده آن بود که مرخص شده 
نعش مذکور را برداشته به مشهد «قدس معلی مزکی برد که درین اثنا قضیۀ مشهد مقدس 


اختلافات لسنه" برلن ۱۰۵ 
چنانچه بعد ازین شرف عرض خواهد یافت واقم شد و آمد و رفت به خراسان بشامت اوزبکان 
بی‌ایمان قطمگردید ودر تاريخ عشر الث‌محرم الحرام اودئیل سبع‌وتسعین وتسعمائه‌بطارم رفته 
نعش ببارك آنحضرت راکه از هم ریخته بود د رکیسه متقالی سنید نهاده ودر صندوتی تازه 
نهاده نقل به‌دارالمومتین قم نمود ودر شب‌جمعة دوازدهم شهر صفر آتحضرت را باد اب‌وقاعده 
مقرر بروضهُ مقدسهُ مطهره حضرت معصوبه صلوات‌انته علبها در آورده برگرد ضریح سبارك ایشان 
در صفه و در آستانه برجانب شرق نهاده شد و تصدقات وخیرات فرسوده وآش‌حلال کشیدند . 
له الحمدوالمته که حسب‌الوصیه آن خدمت را بتقدیم رسانید چه ارض قم در شرانت همچو 
آستانهای مقدساتست وباسناد صحیح از حضرات ادمه مه‌صومین صلوات لته علیهم اج‌عین مرویست 
که اموات را به بیت المقدس محشر ومنتشر بود اما مردم خطهُ ق که مدفونان ومردگان ایشان 
را در آن مکان درقبر محاسبتکنند از قبرنخست برند و اموات آن بلده مغفورند.سه سال وهشت 
ماه نعش ایشان در طارم بواسطهُ انقلاب زمان‌مانده بود اما معاملۀ صدارت نواب‌میرتاج‌الدین 
محمود که سابتاً عرض شد چون احکام‌مطاعة شاه وشاهزاده باخلاع فاخره بدارالمومنین کرمان 
رسید آنحضرت در فکر آمدن بودند بواسطةٌ رسیدن محصولات و ترتیب اوازم اسباب ویراق آن 
منصب عظمی‌چند روزی‌توقف داشتندویکمرتبه ازتسلط واستیلای بکتش خان افشا رکه د رآنملکدم 
از مخالفت این دولت میزد اندیشه‌ناك وملاحظه داشتند تاآنکه قضیۀ نواب شاهزاده عالمیان 
سلعاان‌حمزه میرژاروی نمودچنانچه بعد ازین شرف عرض خواهد یافت بعدازین حادثة بکتش‌خان 
شروع در طمع ازس رکار ایشان نموده| کثر املالك ایشان خصوصاً فرمیتن راکه در ایام صدارت 
خریداری نموده بودند باباغ باجگاه وغیره‌بعنف گرفتند و بعداز فتل بکتاش خان اوزیکان بکرمان 
آمده انواع '... بدانحضرت راه یافت و شرح آنها در محلش ابراد خواهد" یافت انشاء الت 
وحده‌العزیز و هم درین سال محمدبیک براد رزادۀ میرزا کافی‌منشی‌اردوبادی که منشی نواب 
شاهزادگی سلطان‌حمزه‌سیرزا بود بجوار رحمت ایزدی پیوست ودر تاریخ فوت او مولاناامف 
اردوبادی چنی ن‌گفته : 


حضرت شمسا ز جهان غراب رفت بصدمحنت و اندوه وغم 
[پیکک] اجل نام عمرش د رید زد بسوی عالم عقبی قدم 
رفت ازین عالم فانی دریغ با دل پر حسرت وبا, ..۲ 
آمف دلخسته بتاریخ گفت حیف از آن منشی زرین قلم 


بعد از محمدبیک منشی انشا رابه‌میرزاخان ولدمیرزا کافی که درآن ایام وزیر قورچیان نواب 
شا هزاد؛ٌ‌عالمیان بود داد ووزارت قورچیان شا هزادءٌ عالی را به‌جناب میرزاجان‌بیک شفقت کردند 

ص ع ۸۱س ۱۳ : راقم این نسخه چنانچه سبق ذ کر یافت نعش شریف میرشمس 
الدین محمد صدر را برداشته در ر کاب ظفر انت اب روان شد . 


۲“ ناخواناست ۳~ ناخواناست 


۱۰۹ خلاصةالتو اریخ 

ص ع ۱ ۸س و ۱ : نوروز مذ کور را بدستور همه سال شاه مرضی الخصال در دارالسلطنة 
تبریز نمود وهمچنان شاه عالمیان نورحدقة جهانیان ابوالمظفر شاه‌عباس بهادرخان در مشهد 
مقدس‌مسه‌لی درشب جمعهی ذ کور بطاعت واحیاءگذرانیدند. القصه که شاهزاده سلطان حمزه در 
حظیرة مقدسه بیرون فرمودند ودر حوالی آستانة مقدسه ودرخانه یکی از سادات شید اوند فرود 
آمده چند روز توقف فرمودند. 

ص ۱۶ ۸ ش ۲م : آخرالامر آن شاهزاده بوداع زیارت آستانة مقدسه آبده بعد از 
مراسم زیارت دو رکعت نماز باخلاص ونیاز بگذارد وروی تضرع وخشوع برخاك اسدکانتو 
خضوع نهاده از درگاه پادشاه نصرت بخش فتح وفیروزی طلبید وبعد از فراغ مناجات بدرگاه 
حضرت واهب ااعطیات ویاعالم السروالخنیات » وداع آن روضۀ مطهره نموده ت و کل برفضل 
نامتناهی حضرت الهی نمود وبسعادت . 

ص ۸۱۰ س ۱ ۶ وخود و فرزندانرا برداشته با غازیان شاملو به الموت آمده 
متوجه دیلمان و گیلان شد وبصدتشویش متوجه اردوی عالی‌گردید . 

ص ۱۵ س ۵ ۱؛ ومطلقاً شرم ننمود شەر : 
ای مگس منزل سیمرغ نه‌جولانگۀ تست عرض خود می‌بری و زحمت مامیداری 

ص ۸۱۹ س ۲: وس رکار خاص شرینه‌وخانهای تاجیکانی که در دارالسلطنة تبریز 
در خدمت اشرف بودند +صوصاً میرزامحمد ناظرااممالک اصنهائی . . . 

ص ۸۱۹ س ۵ : نگذاشتند: ه رکسی‌راهوای مملکتی هرسری را خیال سلعطنتی 
حاصل این قضیه آنکه. . 

ص ۸۱۷ س ٤‏ : بطارم داخل وحوالی پل‌ودوراه قریب به‌مزار | کثیرالانوار امام زاده 
قاسم عليه وآبائه‌السلام . . . 

ص ۸۱۸ س ۱ : به‌اردوی عالی مراجعت فرمودند باز بعضی از کج‌بینان ودوراندیشان 
اراجیف انداختند که‌ولیخان تکلوشبیخون‌می‌آید. چون درمیان هر دو اردو مذ کور بود که چون 
اردوی همایون شاه‌زادءگیتی‌ستان نزدیک قزوین میرسد . . . 

ص ۸۱۸ سب ویک مرتبه اویماق تکلو را تسلی ساخت وبا اد هم خان نیز وعدۀ 
چند درسیان نهاده بلاحظه اطراف وجوانب نمود پس از آن . 

ص ۸۱۸ س ٩‏ : در آن ایام مردم دوربین کوته نظر را کمان این بود که چون 
لشگر مخالف زیاده از حد است ظفر ایشانرا خواهد بود شعر : 


غلط بین که بدخواه را در سراست که فیروزی از کثرت تشر ,است 
بصد رنج کوشش نماید بجان که جمع آورد لشگر بیکران 


محمدخان که خمیر مايه این‌فتنه وفساد بود به‌طلمع زیادتی وزیاده سری پای بربخت 


اختلافات نسخه" برلن ۰ ۱ 
خود زده بدین حرکت نامناسب و اقدام بی‌موجب لشگری را گمراه ساخت . .. 
شوربختی که دهد دامن‌اقبال زدست زود باش د که ازین غصه‌گریبان بدرد 
مشارالیه اصلا انديشه ننموده . . 


ص ۸۱۸ س ۲۰ ۶ نزول نمودند . . 


روان شد به اقبال وفتح و ظفر سعادت بفیروزیش راهبر 
سعود فلک نصرتش راضمان جنود ملک در پیش حرزجان 
ص ۸۱۹ س ۲ ۶ صباح روز پنجشنبه شهرىذ کوره شعر : 

روان شد بدان قلعه صاینین وطتگاه شاهان ايران زین 
خجسته سند فلفر زیرران سه‌ادت قرین نصرتش همعنان 


ص٩‏ ۸س ع : نزول نمودند واز اتفاقات حسنۀ همان سرزمین جنگ‌گاه پادشاه سعید 
جثت قرین ساطان ابوسعیدالجا یتوست که اونیز با امیرچوبان که از امرای پدر اوبود جنگ‌نمود 

ص ۸۱۹ س ۱۲ : دروقت فصل ربیع بدیع که سلطان عدالت شعار بهار لشگر 
آراسته و ریاحین و ازدار را در عرصهگاه « فانظرالی‌آثار رحمةانته کیف‌یحیی‌الارض» ‏ احضار 
فرموده تمام روی زسین را بتأیید من کل روح‌نهج تسخیر فرمود . 

ص , ۸۲ س۳: بنده‌نواز در روز جه نوزد هم‌شهر مذ کور جمع شدن لشگر مذکور 
را نپائید واز مقوله‌فی [التأخیر] آفات اجتناب لازم دید امضای عزیمت را صواب دانت دست 
توکل برحبل متین تأیید صمدانی استوارکرد. 

ص ۲۰ س وه درآن حال شدبی‌توقف سوار بنیروی تأیید پروردگار 

ص ۰ ۸۲ س ۹ إ٩‏ برافراخت. فقیر مژلف در آن مصاف در پای علم‌آن خسروا کناف 
وزیده اولاد عبدمناف‌بودم ویکهزارو سیصدشمردم که با آن شاه دین پرور بودند چون نظر کیمیا 
اثرش برآن غلام دعاگر افتاده فقیر را سخاطب ساخته برزبان الهام بیان‌گذرانیدن دکه قاضی‌مرد 
سید صالحی دعا کن کمینه بدعوات مائوه مشغول بود دست اخلاص از روی تضرع و ابتهال 
بدرگاه حضرت ذوالجلال گشاده از حضرت عزت فتح ونصرت آن سپهر منزلت را مسئلت نموده 
وبردسب سنت سني حضرت رسالت صلی‌الته عليه و . . 

ص“ ۲ س , ۲؛ مختار سلطان‌تکاو بالشگری چنان‌ا زکثرت سواد وبسیاری یراق و 
استه‌داد وبی‌توقف منهزم شد هکالجراد المنتشر متفرق وپرا کنده شدند. شعر : 


برآمد ز شور سپه رستخیز نبد دشنانرا مجال گریز 
همه راه اگر دشت وگرپشته بود پر از خسته وحسته و کشته بود 
ز بیم جهاندار صاحبقران فرو ریخت از هم سپاهی گران 
ندیده کس از دور گرد سوار گزیدند یکسر ریق فرار 





ب- سوره .م۳ آید. ه 


1۰0۸ حلاصفالتواریخ 
امراء مذ کور پاره بقم و جمع دیگر به همدان‌گریختند . 
ص ۸۲٤۲‏ س ۽ + قضا و قدر نظم , 


چو سر منزلش داد يزدان پاك ورا از سیاهی‌دشمن چه بالك 
یکی تن که باوی بود کردگار نباید که اندیشد از صد هزار 


ص ۸۲۵ س ۲ : شادزادة عالم آرا طهماسب را برداشته بدولتخانهً مبا رکه‌داخل 
شد عساکر نصرت شعار را از فتح نامدار چندان غنیمت از قطار اشتران پر بار و اسبان تازی 
صرصر رفتار بدست افتاد که پای تقریر و دست تحریر به‌رحد وصف آن نرسد. شعر : 

غنیمت کشان بردر شهریار غنیمت کشیدند بیش از شمار 

آحاد و افرادمردم‌اردوی‌همایون که معاش یو می‌نداشتند چندان مال وشتر بهم‌آوردند 
که از احتیاح بیرون آمدند و از وقت فتح تاصباح د رکشا کش بودند وآن همه مال وجمعیتی 
که ابراء م ذکورساله! اندوخته بودند و ایشان و ملازمان و اتباع بغنف و تعدی ازسسلمانان 
گرفته بودند صاحب شدند. 

ص ۸۲۵ س ع ‏ ہنی آفتاب جهانتاب علم نورانی برافراخت و لشگ رکوا کب را 
بغلوب ساخت شاهزادء صاحبتران در آنمحل بدیوانخانه رفیعه برآمده به تخت شهریاری و 
جهانبانی برآمده به‌عشرت وشاد کامی مشغول شد . شعر : 


بگرد تخت خوبان سرایی جهان را داده از رخ روشنانی 
پریچهره بتان نازك اندام ز جعد از بهردلها بافته دام 
جوانان لطیف ناز پرورد ز چشم بد ندیده رویشان گرد 
بريشم زن ره عشاق میزد صلای عشق برآفاق میزد 
کرشمه ساز کرده ساقی مست ز غمزه‌ناولك افکن‌شست درشست 
خرامان‌جام ب رکف چون‌تذروی شکفته لاله از شاخ سروی 


حدیقه منزل همایونرا نزهت وطراوت بی‌انداژه وروضة سلطنت وحلالت از رشحات فنح 
ونصرت وفیروزی‌سرسبز و تازه وبواسطهُ بشاشت وخوشحالی آرام انتظام اسپاب سرسبز وتاژه و 
بواسطهُ بشاشث و خوشحالی آرام انتظام اسباب سرور جنود محبت رخت بسته وسپاه غم‌واندوه 
پشت «زیمت داده واز صولت عسا کر متصور لشگر دشمن شکسته وبنیاد ش وکت مخالف بکلی 


برافتاده ساخت . شعر : 


که حاوید صاحبقران شادباد زنتحش جهان یکسر آباد باد 
براو آفرین از جهان آفرین که نارد بفرش زان و زسین 
زسین گلشن از پایة تخت اوست زان روشن از پرتو بخت اوست 


فلک پنده و اخنرش یار باد دای جهانش نگهدار باد 


انفتلافات نسخه" برلن ۱۰۹ 
پس از آن تواچیان وایشک‌آقاسیان ابر به‌آوردن سرو اختر مه وجماعت اسیر وگرفتار 
و زنده نمودند . 

ص ۸۲۰ س ۲۲: مقرر نمود آقارضای قاض یکه از جانب اولادامجاد میرغیاث‌الدین 
صدر سابق اصنهان مشهور بمیریران همراه در اردوی‌اعلی‌بود وهمان ازو کلای سلسلهُ عليه 
ایشان بود رفنه . 

ص ‏ ۲م س م : شفقت کرده تمامی‌آنجماعت را کفن نموده درآن محل دفن نمودند 
پس ازآن دبیران لطایف نگارمنشیان بلاغت شعار خصوصاً میرژامحمد منشی‌سابق که درآن 
اوان مستوفی الممالک دیوان اعلی‌شاه سکندرشان بود وسمت مصاحبت شاهزادهُ صاحبقراند اشت 
ومهر برضمن احکام عالی شاهزادگی میزد ودر آن‌یورش همراه بود صورت عظایم امور وجلایل 
احوال که در آنمدت روی نموده بود به نوك خامٌ گوهربار برسحایف اعلام و اظهار نگاشته 


فتح نابها پرداختند و قورچیانرا باطاراف وجوانب ممالک محروسه فرستادند. شعر : 


پپرداخت بنشی صاحب هنر بی نامه درباب فتح و ظفر 
برانگیخت یکران کلک دبیر ز میدان کافور گرد عبیر 
بصد لطف چون گنت پیراسته بمهر همایون شد آراسته 
رسانید قاصد به هرکشوری صدایش برآمد زهر منبری 


صورت فتح نامة قم ثبت‌افناد 

«امرعالی شرف نفاذ یافت آنکه سادات عالیدرجات و قضاة منیع البر کات و ارباب و 
اهالی و سوالی ‏ وکدخدایان و رعایا و جمهور سکنه وستوطنان برایاء دارالموسنین قم احسن انته 
احوالهم و انجح بالخرآمالهم به عنایات بلاغایات عالی و مراحم بلانهایات متعالی مفتخر و 
سرافراز ومکرم و معزرگشته بدانندکه‌هميشه عون وعنایات و توفیقات نامتناهی قرین روزگار 
خجسته آثار این دولت بی‌زوال بوده در جمیع سواد ت وکل بحضرت حق تءالی جل و علا و 
حضرت امه معصوبین صلوات‌انته علیهم اجمعین و توسل به‌لطلف غیر متناهی حضرت رسالت 
پناهی صل‌الته‌علیه وآله نموده وبه‌مضمون اینکه 

خود را به‌ماسپار وعدورا به ماگذار آنگه ببین که دست ولایت چه‌میکند 

عمل کردیملاجرم اولیاء دوات قاهره از یکمن غيب وبحل لاریب باحسن وجهی 
واسهل رسزی به حصول موصول میگردد واعدای سلطنت عدیم‌الانتقال قرین ادبارو انکسار 
گشته متوجه دارالبوارمیشود ومژید این‌حال و مصداق اين مقال قضيهُ طایفه مخذول العاقبة 
تکلو و ت رکمان که با وجود شفقت و مرحمت عالی که نسبت بدیشان زیاده از دیگر او یمافات 
مشاهده عالمیان میشود بواسطة قضيهٌ امیرخان لجاج نموده در مقام مخالفت و لجاج ونمک 
بحرامی شدند و هرچند <سب‌الالتماس ارکان دولت قاهره و ریش سفید قزلباش پروا نجات 
بایشان نوشته خلعتهای فاخره جهت ایشان فرستادیم اصلا درستام سرکشی ومخالفت به‌مضمون 
«الشقی‌الشتی‌فی‌بطن امه مضمون این بیت که» شعر : 


1% حلاصةا لتو اریخ 
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه سفی دکردن آن نوعی از محالاتست 
باز بنابرین طرفه‌تر آنکه براد ر بیدولت بی‌سعادت طهماسب میرزا را دست‌آوی زکرده نام پادشاهی 
برو نهاده خیالات فاسد در سویدای خاطر جا داده وغافل از آنکه زمام امور سلطنت وپادشاهی 
به‌یقنضاء حقیتیت اثتمای « توتی‌المللک من تشاء وتنزع المللک همن تشاء» ' در قبضه تا تن 

کرد کارست. شعر : 


نکوئی جهانداری از سرسریست که شاهی نمودار پیغمیریست 
کسی را سزدرایت افراشتن که ده را تواند نگهداشتن 
سریر بزرگی نه جائیست خرد بخورد ی کسیگوی دوات نبرد 


در دارالسلطنة قزوین که مقر سلطذت ومنزل خلافت این‌دودمان ولایت مکانست 
نزول نموده خان ومان وعرض وناموس واموال واسباب چندین هزار نفس‌از ترك وتاجیک و 
وضیع وشریف برباد افتاده به‌جم‌یت هرچه تمامتر از فحوای این بیت» شعر : 

باولی نعمت از بروت آیی گرسپهر ی که سرنگون آیی 

غافل شد اراده مقابله رایات فیروز آثار نمودند ونواب عالی‌بتائید ملک‌متعال وم و کب 
دولت بی‌زوال : 

بزرکرد؛‌اورا فلک‌نگیردخوار عزی زکرد؛ او را ملک ندارد خوار 

مضمون حقیقت مشحون وماتوفیقی الابانته» منظورانظار اجایت‌آثار ساخته باامرای نابدار 
ومقربان فلک اقتدار وقورچیان نصرت شعار ودلیران لشگر ظف رکردار وخدام عتبة عالیمقدار و 
غازیان شیرشکار و عسا کرفیروز آثار قرین نصرت وظفر به‌مقتضای «والنه یؤید بنصره‌من یشاه "» 
برفع و دقع طایفه شدیدالقوة شدیم ورایات ظفر آیات بواسطه بقیه عسا کر منصوره چند روزی‌در 
چمن سلطانیه توقف فرسودیم. دراین ائنا خبر رسید که مخالفان ضلالت نشان‌از روی غرور به 
یبلاق جیکچکی آمده همانساعت بلاتوقف اردوی کیهان پوی کوج کرده درچمن‌صایین قاعه 
چتر فلک فرسای براوج اعتلا افراشتیم‌چنانچه فاصله بین الفریقین زیاده از دو فرسخ بود روزدیگر 
که روز جمعه نوزد هم‌شهر جمادی‌الاول سنۀ تسعین وتسعمائه بودقرین فتح واقبال پای سعادت 
در کاب دولت واقبال نهاده بش وکت هرچه تمامترسوار شدیم وعساکرگردون مآثر وغازیان 
عطام وقورچیان عظام و مقربان بارگاه فلک احتشام وتوپچیان وتفنگچیان بهرام انتقام وسایر 
ملازبان ذوی‌الاحترام در رکاب نصرت آیات ترتیب میمنه و میسره داده وصفها آراسته شروع 
در مقدمات جنگ وجدل شد. نواب عالی درتیب جاگرفته دست راست وچپ را بامرای عظام 
عالیمقدار وشیران بیش گیرودار سپرده چرخچی تعیین فرموديم ومخالفان بی‌ایمان بهیات اجتماعی 
قشون قشون وفوج‌فوج پیش آبده‌صف‌آرای ی کرده شعلهٌ حرب‌النهاب یافت مکرراً از طرفین بریکد یگر 

تاختند مرتبهٌُ اول شکست برچرخچی مخالفان افتاد على سلطان ولد ولیخان تکل وکه سرمایۀ 


(- سوره ۳ آیه ب ۲ +- سوره ۳ آیه ب ۲ 


اختلافات نسخه" برلن ٠١١١‏ 
فتنه و فساد ایشان بود بقتل رسید ومخالفان زور آورده چرخچی ماراگردانیدند مجملا تا عصر 
تنکی جنگ عظیم بهم رسیده بودآن نک بحرامان دل از جان برگرفته نزدیک بدان ش دکه 
چشم زخمی عظیم واقع شود که نواب عالی به مضمون خير مشحون « ومن یت وکل علی‌انته‌نهو 
حسبه»' تکیه برالطاف بینهایت بارالهی‌وامداد بواطن قدسی مواطن حضرات عالیات نموده به 
مضمون این بیت : 

کسی را که ایزد بود کارساز زیاری لشگر بود بی‌نیاز 

با معدودی چن د که همراه بودند به‌موجب ن ص کریم‌صریح کم «من فثدقلیله غلبت فئه 
کثیره"» بنفس نفیس حمله کرده باوجود آنکه قلیلی از بلازمان بخصوص در رکاب عالی در 
تیب مانده بودند بروجهی پیش‌برد که مخالفان وموالفان مخلوط شده تمیزجوانان طرفین از 
یکدیگر نمی‌شد بحسن توفیق ملک متعال ومساعدت بخت‌فرخ فال شکست برلشگر نکبت اثر 
ایشان افتاده نسیم فیروژی وشمیم نصرت و فیروزی برپرچم علم ظفر فرجام وزید » مخالفان 
بی‌شکوه بیکبار منهزم شدند وغازیان شیر شکار برادر بیدولت طهماسب را با محمدخان روسیاء‌و 
مسیب خان نامراد وبیرام‌خان ولد سولا خ حسین ومرتضی‌قلی ولد اردوغدی خلیفه وعلی‌سلطان 

ت رکمان‌گرفته دویست سیص دکتل را در پای تیب ایشان از پشت زین برروی زمین انداخته 
سرهایایشانرا برسرنیزه‌ها کردندوسرولیخان تکلو وعلی‌سلطان ولداوو خلیل بیک نموده‌ابوطالب 
میرزاء بیرام بیک قراب‌اغلی و شاهقلی سلطان تکلو برادر امیرخان وسرداران ایشانرا بنظر عالی 
در آوردند و تفصیل آن بروجهی اس تکهدرضمن پروانچه نوشته شده. غرض که به‌یمن تأیید 
الهی چنان فتحی شد که در هیچ عرصه واوان کسی نشان نداده. شعر : 


چشم فلک ندید و نه‌بیند به هیچوحه این دوات عظیم که ما را میسرات 
بیت ‏ 
نباشد چنین کارها سرسری که ایزد دهد نصرت وبرتری» 


الحمد انتهالذی اذ هب‌عناالخرن"» که اعدای دین ودولت ابدی الغایت نیست ونابود 
شده وسملکت‌عراق بجدداً بتصرف اولیای دولت قاهره د رآمد واصلادغدغه از هیچ ممربخاطر 
انور راه نیافت روز دوشنبه‌ویکشنبهآنجا توقف نمودیم که سرها واخترمها کشیدند و بلاتوقف 
متوجه الکاء همدانيم وبعد از قرار ومدار مهمات عراق باسته‌جال تمام بدارالسلطنه تبریز 
مراجعت نموده‌به محال بتعلقه رومیهُ شومیه رفته آن بلاد را به‌تحت تصرف‌این دولت قدیم 
الامتثال می‌آوريم باید که‌بدین مژدۂ مسرت‌آثا رکه‌مصحوب رفءتآثار نظام الدین مهدیقلی‌بیک 
ایشک آقاسی ابواغلی فرستادیم مسرور و شادمان بوده آوازۀ طبل شادمانی و غوغای نقارةٌ 

شاد کامی به‌عیوق رسانیده در دعاگوئی تقصیرننمایند» 


۱- سوره ه + آیه ۳ ۲ سورد ۲ آیه ٩‏ ۲ م-سوره و , آیه ۳ 


۱۰۲ خلاصة‌التو اریخ 

نواب شاهزادهُ گیتی‌ستان بعد از دو روز از آنجا کوج کرده‌به قصد آنکه جمیع امراء 

گريخته حمعیت نموده به همدان میروند و از آنجا فتنه کرده به بغداد متوسل خواهند شد ارادۀ 
یورش همدان نمودند وراه از فزوین گردانیده ... 

ص ۸۲۹ س پ۱ ۶ و شمشیر درگردن انداخته به شرف پایبوس شاهزادۀ صاحب 
قران سرافراز گشتند . علیقلی خان استاجلو چون توجهی به ادهم‌خان داشت درمقام تربیت و 
مخانظت او گردید. 

ص پ۸۲ س ۱ 2 سوق کلام در توجه شاهزاده سپهراحتشام بجانب بلده قزوین در 
اول جوزا یەنی در زمان ی که سلطان‌گل برتخت تجمل قرارگرفته‌وبلبل هزاردستان به‌صدزبان‌و 
بیان به‌انواع فریاد وفغان باغ سه‌ادت را پرئوا ساخته واطراف جمنها به‌انواع سبزه وریاحین 
آراسته» شاهزادهُ صادق‌الاعتتاد والعقیده همت عالی‌نهمتش بمقتضای آن شد که درین فصل 
بهار عدالت شعار سری بدارالسلطنة قزوین کشیده وبعد از سیروتماشایگل : 

سلطان‌گل رسید ود یار چم نگرفت و اطراف جویبار سپاه سمن گرفت 
به احوال ستمدیدگان وجفا یافتگان وتاراح زدگان آن بلدهٌ جنت نشان باز رسیده تلافی جبروآزار 
خاطر مستمندان آن جماعت نماید ومقررشد که اردوی‌همایون همچذان در یبلاق خرقان توقف 
داشته نواب مالک رقاب با امرا ومقربان شاهی بسیر وتماشا رنته زود مراجعت فرمایند. آخر 
روز سه‌شنبه سلخ جمادی‌الاول‌سنة مذ کوره بسعادت و کامرانی سوارگشته متوجه دارالسلطنه 
شدند. شعر : 

بزرگان شهر آگهی یافتند بپایوس شهزاده بشتافتند 

بشکرانه جانرا کشیدند پیش 
وشهر را آیین بسته ازهر طرف تعبیهای لطیف انگیخته روزچهارشنبه غرة شهرجمادی‌الثانی یکسر 
بباغ سعادت‌آباد که رشک باغ ارم وفردوس پرنعم است تشریف بردند : 

جهانی بشادی بيا راستند 

همه شهر در زیور و درنگار 


که دیدند روی خداوند خویش 


بهرجای رامشکری خواستند 
گهریوش شد هم زمین از نثار 
بایین بستند مرچارطاق که هریک بدی رشک نیلی رواق 
بپوشیده برهریکی زیوری فرازش بهر گوشه رامشگری 
همه بملکت گشته آراسته درویوم و دیوار برخاسته 
شاهزادة صاحبقران در باغ فردوس نشان به‌عیش ونشاط وکامرانی‌گسترده بزم‌های 
خسروانه آراست. شعر ۰ 


بکسترده فراش صد نوم فرش 
شد آراسته بزمی از نازونوش 
خورشهای الوان ز اندازه بیش 


ز بهجت زسین گشته مانند عرش 
که بثلش ندیده به مینوسروش 


به عانهای زرین نهادند پیش 


احتلافات نسخه" بران ۱۰۹۳ 
می ارغوانی به زرین قاح به سیخواره افتاده عکس. قلح | 
ساقیان سیمین ساق و پروانجیان زرین نطاق ساغرهای مالامال درگردش آورده مغنیان 

خوش الحان ونغمه‌سرایان شیرین زبان نوای ارغنون وصدای بربطوقانون درگنبد گردون انداختند 
ودعای آن خسرو دين پرور بدین ترانه وسرود می‌نواختند. بیت : 


که تا باشد جهان صاحبقران باد زمانه حک مکش او حکم ران باد 
مظفر باد براعدا سپاهش نیفتاد از سر دولت کلاهش 
مرادش را سعادت راهبر باد ز نو هرروزش اقبال دگر باد 


وبعد ازعیش وعشرت بدولتخانة مبا رکه درآمده سایۀ‌التفات برساحت آن.بلده‌و تدبیر 
مصالح ساکنان‌آن خطهُنفیسه انداخت. سادات وعلما واکابر یکه در آن بلده بودند همهرا 
به نوازش خس‌روانه سرافراز ساخته خلعتهای پادشاهانه شفقت فرمود وه رکه را ظلمی رسیده‌بود 
بعدالت تدارك فرموده فقرا ومساکین را به انعامات مفتجرگردانید, 

ص۸ ۸۲ س 2۷ برادر اسمعیل قلی‌خان‌شاملو دادند وایالت شیراز را چون قبل ازین 
به علیخان مرحم تکرده بودند بدستور بدو عنایت کردند. مهدیقلی‌بیک ساروشیخ ذوالقدر را 
وکیل وریش‌سفیدآقایان ذوالقدر نمودند والکاء بوانات و کبیروط‌سو ج کاشان بسیدسلیما نکمونه 
دادند والکاء سمنانرا اضافة خوار کرده به پسرزادة تبت اغلی عنایت کردند. چون ادهم‌خان 
تر کمان باآن همه عقوق ویمک بحرامی . . . 

ص ۸ ۸۲ س ع :که ازتبریزروگردان شده بود بمیان ت رکمانان رفت ودر مع رکذ جنگه 
پیش آهنگک بود التجابدرگاه نواب عالی آورده وملتجی‌به علیقلی‌غان فیج اغلی‌گشته شاهزاده 
جرایم اورا مقرون بعنوساخته ... 

بمودای «والکاظمین الغيظ والعافین عن الاس والته يحب المحسنین» " او را همان پحالت 
خود بارگذاشته : . . 

ص ۸ ۸۲س و بتاراج رفت و صاحبقران دست دریانوال گشاده امراء م ذکوره را 
نوازشات نموده خلعتهای فاخرة خسروانه دادند. شعره 


چو بحر عنایت درآمد بجوش سپه جام انعام کردند نوش 
سرانرا همه خلعت خاص داد به بخشش دل همگنا نکردشاد 
ص۸ ۲ س ٩‏ ۱ ازگناه ... درگذشته, شعر : 

بدرگاه او هرکه کردالتجا همه کار او شد به خوبی روا 


ص ۸ ۸۲ س ۳ ۲: التصه که مدت یکماه‌ و کسری‌شا دراد عالی در دارالس لطنة قزوین 
توفف داشتند.گفتار در توحه شا هزادءهٌ صاحب‌تران به‌آذربایجان. بعد از وقوع فتح مبین چنین 
وقرار وبدار مهمات عراق وفارس در دارالسلطنة فزوین شاهزاده صاحب قران نصرت‌قرین آرزم 


- سوره م آیه ۱۳ 


1£ خلاصةانتو اریخ 
آیین درساعت سعدسعید در عشرثانی شهر شعبان از دارالساطنه قزوین بیرون رفته ... 
ص۹ ۸۲ س ۷ شاهزاده جهانیان منزل به‌منزلاز روی‌عیش ونشاط وفراغت وصحت 


بهر منزلی مجلسی ساخنند بهشنی نوآیین بیرداخنند 
ص۹ ۸۲ س۸ استقبال فرموده مقدم یکدیگر را بمراسم اعزا زوا کرام‌گرامی فرسوده 
از جانبین دقیقة از دقایق شرایط حرمت وخدهت ونوازش‌فروگذاشت ننمودند. پس‌ازآن داخل 


شهر شده. 
ص ۸۳۰ س و و به کنار رفت . شعر : 
اگر تیغ عالم بجنبد زجای نبرد [رگی] ' تا نخواهد خدای 
ص ۸۳۰س 2۱۸ شعر . بیت : 
تادر نرسد وعدۀ ه رکا رکه‌هست سودی‌ند هدیاری هریا ر که هست 


ص ۸۳۱ س م : روز چهارشنبه بیست‌وچهارم 

ص ۸۳۱ س ٩‏ : آب شهر 

ص ۸۳١‏ س ۷ : سه‌شنبه ششم شهر مذ کور 

ص ۳۲ س ۱۵ ؛ مهدی قلی‌خان مشهور بسیماون 

ص ۸۳۱ س ۱۷ ؛ نمینوانست نمود. شەر : 

آن‌حصاری که طرف بلده او در علو از ستاره دارد عار 

حصن او حصن اختر ثابت بام او بام گنبد دوار 

ص ۸۳۲ س ۱4 ؛ و اکثر امرا در رکاب شاه مستطاب و شاهزاد کامیاب بودند 
بخاطر باریانتگان آستان خلافت مکان‌رسید که یکمرتبه دیگر بقراباغ رفته لشگرعظيم فراهم 
آورد . 

ص۳۳ س ع ۱ج علی‌خان که بخدمت نوا ب کا‌یاب سپهرر کاب اشرف‌اعلیابوالمظفر 
شاه‌عباس بمشهدیقدس آمده ه رکدام شه رکه از عراق وخراسان که خواهد به‌تیول او بقررشود 
مرتضی‌قلی خان . . . 

ص۳۳ س ۵ ۱ ؛ می‌بود وارادۂ رسیدن بخدمت آن اعلیحضرت درخاطرداشت ودر 
وقت که . 

ص ۸۳ س ۰ ۲ توقف نکند والکاء استرآباد راکه الکاء اوبود بحوزۂ تصرف درآورده 

ص و۳م س ۲۱ : چون مرشد قلی سلطان برادر اسمعیل قلی‌خان شاملو بواسطه 
بعضی از ولایت قم که به‌تیول او بود در قم بود چندنفر از شتران او وچند قطار از شتران 
ت رکمانان «مراه غازیان ذوالقدر بکسیب برده بودند . . 





ب-لن : یکی 


اختلافا ت نسخه" برلن 1% 

ص۸۳۹ س و : وخود باملازمان خود سوار شده پنج دروازة قم‌حراست نمود چهار را 
بست ویکی راگذاشت که آمدن غازیان‌از آنجا باشد چون شب از مردم شهر ومحلات جمعی 
کثیر را بمرحلهای باروفرستادآنشب تاصباح بامردم قم وجماعت قم کشیک داشت. صباحش 
مرشدقلی سلطان که درحوالی آستانة مقدسة منورةٌ معصومه‌سلام لته علیها اورا با فرزندان در 
آنروز جناب مولانا آقاجانی متولی س رکار آستانۀ مقدسه با حضرت میرمخدوم قاضی‌القضاة قم... 

ص ۳۷ سپ دراین اثنا خبر رسید که نواب‌جهانیان کامران‌صاحبقران علیقلی‌سلطان 
حا کم قم را رخصت داده بود که بعراق آمده بعضی‌ایل‌والوسات غازیانرا که در شراموفراهانند 
جمع نموده بدرگاه رود سلطان مشارالیه‌را در زنجانرودگذاشته‌اند.مشارالیه از سلطانیه بولایت 
شیراز روانه‌شد. مرشدقلی‌سلطان شاملو وهفتاد نفردیگر از ت رکمانان‌باوی‌می‌بودند او را سردار 
لشگر ذوالقدر و اهل قم نموده صد کس دیگر از ذوالقدر و مردم خود و از قم سان داده 
فرزندان علیقلی‌سلطان ومرشدقلی‌سلطان بنارین قلعه برده بره رکه‌از ت رکا ن که محل اعتمادبودند 
فرزندان ایشانرا داخل نمودند وهر دروازه را به ذوالقدریان وشاملویان سپرده بردرنارین قلعه 
کس اعتمادی نیز تعیین‌نمود وبرمردم شهر ومحلات آدم قسمت نموده مقرر شد که تمامی 
حصار ومرحلها را تاصباح محافظت نمایند واز سرشب تا صباح‌مرشدقلی‌خانرا سوا رکرده دور 
شهر را از درون حصارگشته طریق جرأت کشیک مرعی‌می‌شد. اتفاقاً مولانا آقاجانی که برساله 
رفته بود بازن‌دراصل‌مولانا ازحزب‌ت رکمانان بود وبا محمدخان‌وطوایف ایشان‌تبریزی‌داشت(؟) 
ترك سفارت ونمک‌خوردگیاهل قم راگذاشته‌مرغبات‌د رآمدن ت رکمانان‌بق مکرد.خان روزدوشنبه 
, , شهر محرم از آنجا کوچ کرده یکفرسخ را پیش نشسته بمراغه طیب وطاهر آمد ومولانا از 
درب ری به‌شهر داخل شده بء‌ضی از مردم که برد روازه وپشت حصار به‌محافظت اشتغال‌داشتند 
باایشان‌رسانید که شاهزاده حمزه‌سیرزا را شهید کرده‌اند وشما به‌عبث هرزه کاری مکنید وحریف 
ت رکمانان نمی‌شوید اولی‌آنت که در پی کار خود بروید. چون مولانا را منزل دربیرون شهر 
بود یقین که چون‌مرتضی‌قلی‌خان وت رکمانان به‌آستانه میرفتند مشارالیه دیگر فساد وتحریکات 
میکرد غازیان شاملوو ذوالقدر صلاح‌وقت درآن‌دیدند که مولانا آقاجانی‌را باسایر ت رکمانا ن که 
درین ..."بودند مثل | بوالمعصوم‌میرزای موصلووطهماسب قلی بیک عمزادة او وزینل بیک[ کرد] " 
وقریب ده پانزده نفر از تر کمانان ملازم امرای تر کمان بحرست وعزت هرچه تمامتر درخانهای 
واقعه در قلعه نشانده ازیراق جنک ایشانرا عاری‌داشتند وخدمات بیکردند تا معاملات‌مشخص 
شود. القصه که روز دیگرش مرتضی‌قلی‌خان با اجلاف‌واوباش ترکمان بقم آبدند ودر جوار 
مزار حضرت معصوبه علیهاالصلوةوالتحیه‌مأوا گرنتند وملازبان ایشان بدرباغ هارونی وسایر 
باغات «ریب باستانه خبمه زده اراد یورش شهر نمودند . 

ص پ۸۳ س ب ۱ ؛ به رسالت فرستاده امیراسماعیل مختار ساوجی‌وزیر وی مرددانای 





+- ناخواناست ۲ لن: دوکر 


۱۰۹۹ حلاص انتواویخ 
عاقل بود باوپیغامی‌چند نمود الحق مشارالیه نیز چیزها درین باب درخفیه خاطر نشان او کرده 
بود تا آنکه درمرتبة اخیر مبلغ ده تومان جهت: میراسمعیل وزير وپار آرد وجووگلاب ونارومیوه 
وچورك وحلوا جهت س رکار خان فرستاده شد. 

ص ۸۳۸ سم : شهر رسانیده تا آنروز تخته‌پل را انداخته بیرون رفته تا سرقلعه 
استقبال نموده وسلطان را به‌شهر درآورد حاصل که در آنروز راقم ان 

ص۸۳۸ س۹ ۱ : گرفته پس از قرار واستقرار سلطان در نارین‌قلعه وخبرآبدن مرتضی 
قلی‌خان باز به‌حوالی بلده و سر رودخاند. .. 

ص۸۳۹ س ع + کاشان وعمال آنجا از وزير وداروغه که از جانب نواب شاهزاده 
منصوب بودند, , . 

ص٩۳‏ س ۱۲ احکام همایون بعزل‌سلطان‌شامل و که در دارالسلطنة قزوین وحسین 
قلی‌سلطان استاجلو برادر علیقلی سلطان شامل وکه در ری بود و علیقلی‌سلطا ن که در قم بود... 

ص ۸۳۹ س ‏ ۱ گریزگاه نداری.اماآنچه در قم باو متقبل‌شده بود مشارالیه بابااحمد 
قمی راکه ملازم او بود آن مبلغ را به تحصیل او داد وچون علی‌قلی سلطان به‌قم آمد بابااحمد 

را ملازم سلطان ساخت وآنوجه را وصول نموده به‌سر کار سلطان داد. 

ص ۸٤١‏ س 46 روز سه‌شنبه 
ص ۱ع۸ س ۱۳+ می‌فرمودند و مغنیان ومطربان خوش الحان به‌سرود این ابیات 
مجلسیانرا آگاه م ی کردند . شعر : 


سغنی به آواز چنک و چغانه 
که ای شاه برخیز کانفاس عمرت 
غنیمت شمر شام عشرت که داند 
مباش از می لعل خالی ‏ زبانی 
درین بزمکه چند غافل نشینم 


چه خو شگفت درشاه غم‌اين فسانه 
بود بایغ دولت جاودانه 
که روز دگر زنده باشیم يا نه 
که پیداست بنیاد کار زبانه 
ز صوت اغانی و چنکث و چغانه 


ص ۸۶۲ س 1:۱۸ پرواز نمود وازاین صحرای‌اندوه وبلال بجوار رحمت ایزد متعال 
بکوشش چو رستم به بخشش چو حاتم چو نوشیروان عدل و حیدر دلاور 
عمر شریف آن اعلیحضرت هجده سال هشتماه تمام بود آخرالامر ... 


ص ۸٤۳‏ س ‏ : تراحرم به . 


شد وقت که این جهان حمال 
شد وقت که مرکبان انجم 


بنهند بحفة به وسال 
هم نعل بیفکنند و هم سم 


ودرآن شب دیجور صیحة محشر از نزد یک ودور بر[ خاست] ونفیرنوحه از امیر ووزیر وصغیر و کبیر 


اختلافات نسخه" بران ۱۷ 
گوشوارة کنگرة ایوان‌گشت وآواز# فغان وزاری از اوج‌سپهر زنگاری بگذشت وآن‌هنگام زمستان 
وموسم برف وباران بود وآفتاب ءالمتاب ازحجاب سحاب روی جهان‌آرا نمود چون ساتمزدگان 
پیوستهگریان بود و رعد ویرق سوزان وخروشان القصه کهآلاچق. .. 

ص ۸٤۳‏ س ۱۳ : و سپهر بی سهر خدنگ بلا ا زکمان جفا برگشود و آنتاب دولت 
که از اوج جلال تافته بود روی به زوال آورد واسباب سلطنت که درغایت کمال ارتباط يافته 
بود میل انتقال کرد. رورگار غدارعین الکمال راجمال‌نمود وئیل دغدغه از مصیبت‌آن شاهزادۀ 
برجمال حال جهانیان کشید . 

ص 6 ۶ س ۷+ دارالارشاداردبیل تقل نمایند ودر درون حظیرۀ منورة مقدسه مدفون 
سازند وایشان از اردو جدا شده چون شب درآمددرکنار همان آب خیمه وخرگاه زده شمعهاو 
مشعلها افروخته حفاظ کلام ملک علام تلاوت اقدام نمودند. شعر ۰ 


شب‌آمد چه شب اژدهای سياه فرو بسته ظلمت پس و پیش راه 
شبی سخت‌بی‌مهر و تاریک چهر بتاریکی اندر که دیدست مهر 
فرو دوخته لب بسمارها ستاره کره بسته برکارها 


القصه در ش بگذشته که اين قضيه واقع شده هنگام توجه بەمنزلدگر .. . 


ص ۸٤٤‏ س مب : آه از کشتن سلطان‌حمزه و مولانا آصف اردویادی در تاریخ رحلت 
آن جنت منزلت بهتر یافته. تاریخ : 


شاه سلطان حمزة صاحبقران کشته شد از حور گردون بیکناه 
عقل گفتا سال تاربخش بجوی از «طلوع دولت عباس شاه» 


سلطان‌حمزه میرزا شاهزادهٌ بودد رکمال شجاعت ومعدلت وکرم وصفت‌ازتاجداران 
رورگار وتخت‌نشینان جم‌اقتداربرتره درچمن دوات خویش جز نهال احسان نمی‌نشاند وتاتغییر 
احوال لیل ونهار وتبدیل غم و انتقال جز تخم مروت و عاطفت برمزارع قلوب نمیکاشت و 
باخلاق حمیده وآداب په‌ندیده بوصوف ومه‌روف بود. انعام‌عام‌چون فیض غمام بخاص وعام 
سیرسید وجهان وجهانیان‌در پناه رأفت او آرسیده بودند. جهت مناقب وآوازٌ محامدش د ر اطراف 
جهان منتشر شده بود میلش همواره به‌دالت ورفاهیت عجزه ورعیت‌پروری می بود ودر ایام فرح 
انجام او امور دیوانی واسباب جهانبانی‌در غایت انتظام سرانجام‌داشت. القصه شاهزاده باوجود 
این حالات پیوسته شعف تمام به‌شرب مدام‌داشت وزندگانی را بی‌می‌لعل فام حرام می‌پنداشت 
چون نرگس ولاله هميشه در هوس جام‌وپیاله بود وبسان لب لعل جانان بی‌راح ریحانی و 
شراب ارغوانی دهان نمی‌گشود تا در آن شب جانستان شرابهای‌گران آن برسر ایشان آمد 
چنانچه عرض یافت . 
که‌شنیدی که د راین بزم دمی خوش بنشست که‌نه در آخر صحبت بندامت بر[ خاست] 
ویدت سلطنت وحشمتش نه‌سال تمام 4 


۱۰۹۸ حلاصلا لتو آريخ 
ص ب٤‏ رس ۱ : شاء‌عباس تعلق دارد وسالهاست که درخراسان برسریر سلطئت‌متمکن 
است وتاغای ت که برادر بزرگ کامکارش در قیدحيوة بود پیرامون ممالک عراق وفارس و 
آذربایجان نم یگشت . 
ص ٤۷‏ ۸ س با وروزی میگذ رانیم یحتمل که چون اسم پادشاهی سلطانمحمد پادشاه 
درمیان باشد شاه عباس بخراسان فراغت کرده مزاحم پدر نگردد بالاخره . 

ص ۸ ۸٤‏ س ۸ ١‏ : بجاآورده تماما رکان دولت واعیان‌حضرت وسادات آثولایت.شعر: 
همه جامه کرده سياه و کبود ز خون دل از چشمها رانده بود 
ویغایت! زآن‌قصف نا گزیرمحزون‌شده‌امانص «ویشرالذین اذ | اصابتهم مصیبةقالوانالله واناالیه راجعون»' 

را مرحم آن جراحت ساخت... 

ص ب وم س ع ‏ فرستاده » ش۶ر : 

خطبها را دهان بذکر توباز نا ممر سخن زبان باشد 
سکه‌ها را دهان ینام تو باز تا ز زر در جهان نشان باشد 

ص ۱ وه س ٩‏ ۶ روزشنبه 

ص ع و ۸ س۳ ۱ :ایستاده سایر ملازمان خود را بالشگر مرشدقلی‌سلطان‌وسلطان م ذکور 
طرح ساخت که از اطراف وجوانب برایشان تاخت آورد. مرشدقلی‌سلطان درآنروز داد تهورو 
دلاوری داده مجددایکه وتنها بمیال آل جماعت رفت وبیرون آمده... 

ص ۸٥۷‏ س۱۳: دوپسر اورا یکی بیرزاعبدالحسین ودیگری بیرزا علاءالدین محمد 

ص۸٥۸‏ س ۱۲ سال هشتم از سلطنت آن خسرواقليم چهارم . درین سال فرخ فال 
یعنی تنکوزئیل پادشاه حمیده خصال در مشهدمعلی م زکی نوروز به‌قاعدهُ مقرر معهود د رروض 
مقدسه نموده پس ازآن بش وکت وعظمت هرچه تمامتر در چهارباغ آنجا که رشک «شت‌بهشت 
و فردو سگشت نموده امرا وسادات ومتولی ونقباء وخدام ذوی‌الاحترام سپهراعتلا بپابوس تهنیۀ 
سلطنت کل ایران سرافرازگشته همگنان سشمول عواطف بید ری گشته بخلاع پادشاهانه وتفقدات 
خسروانه سرافرازگشتند, آنجماعت نیز به رسم‌وعادتی که درحین جلوس پادشا هان برتخت‌سی باشد 
ومتعارنست دست‌وزبان به‌ثنا ودعاگشاده ه رکدام را آنچه مقدور بود نثار وایثار نمودند. شعر : 

زر و گوهرش برسر افشاندند ورا شاه صاحبقران خواندند 

پس ازآن باطراف وجوانب خراسان احکام استمالت به‌حکام وداروغگان نوشته ارسال 
داشتند ومصمم درآمدن به‌عراق وآذربایجان‌گشتند . 

ص ٩‏ وم س ‏ ؛ توقف داشتندو بواسطهُ نسبت ادب برادر بزرگت رکه در عراق و 
آذ ربایجان بودند دست برخاطر داشتند چون آن قضيٌ ناگریز نواب مشارالبه واقع شد ... 

ص۹ ٥۸ں‏ ۲ ؛ پادشامی نمود واز عمر شریف آن اعلیحضرت سپهر منزلت که بپاية 
سریر سلطنت وخلافت آمده شانزده سال شمسی منقض یگشته بود ... 


اختلافات نسخه بران ۱۰۹۹4 
ص ۸٩‏ س پ : جایز نیت ومهدیقلی‌خان استاجل و که درآن اوان‌لله و و کیل... 
ص۹ ۸٥‏ س ۹ : اویماقات خصوصاً بسطام آقا ت ر کمان که یکی از آقایان معتبرامیرخان 

موصلو بود ... 

ص .وم س ه.: شفقت فرموده واحکام استمالت وخلهءت‌های فاخر جهت مظهر 
شجاعت ومه‌دلت واحسان‌گنجهء‌لی‌خان که حا کم خواف ویاخرز بود فرستاده در خراسان اعتماد 
تمام برآن دوخان معتمد نموده وحفظ وحراست آنحدود وولایات را بدیشان فرموده از سبزوار 
اردوی همایون نهضت فربوده بدامغان وسمنان وری وطهران درحرکت آندند و ,.. 

ص ۱ چرس ۳: چون قبل ازاین که خبر رایات عزوجلال به‌جانب عراق باصفهان 
مسموع سمع آن امرای نادان شده بود ... 

ص ۱ وم سب چون حضرت عزت‌وعزوعلا جام سلطنت وپادشاهی‌را برقدبلند اختر 
نواب شاهی ظل آلهی د وخته بود وموقوف وقت می‌بوده‌چون بالکای ساوخ بلاغ رایات عزوحلال 
رسید تر کث وتاجیک و وضیم وشریف . 

ص ۸۹۱ س ۲٢‏ : خصوصاً نواب سیادت ونقابت دستگاه مجهتدالزمان میرسید حسین 
و حضرت میررحمت الله نجفی وقورخمس سلطان شایلووا کابر و اعیان که... 

ص ۸۰۲ س ۱ روز شنبه ... 

ص ۸٩۲‏ س ٩‏ دمیده ودر تاریخ جلوس آن اعلیحضرت چون در محرم نهصدونودو 
شش خبر به‌دارالامان کرمان رفته بود که آن اعلیحضرت سپهر منزلت برتخت سلطنت نشسته 
نواب میرتاج الدین محمود ولد نواب غفران‌پناه میر شمس الدین محمدصدر این رباعی را فرمودند 


تاریخ : 
صد شکر که آیین عدالت نوشد خورشید زبانه معدلت پرتوشد 
کیخهرو عهدچون بشاهی بنشست تاریخ شهی جلوس کیخسرو شد 


ص ۸۹٤‏ س و کسی راکه برگشت ازو روزگار همه‌آ نکند کش نیاید بکار 

ص وم س ع؛ متوجه دارالسلطنه گردند غافل ازآنکه تیر تدبیر را بسپرتدبیر دق 
توان کرد. هیهات هیهات باناولك دیده دوز تقدیر سپر آهنین با کاغذ نم یافته وحصار عنکبوت 
پافته با هم سمت مساوات دارد . 

ص ۹۵ س ۱ج ابراهیم‌ خان ت رکمان که بایلچیگری بروم رفته بود ومدت پنجسال 
وکسری آنجا مانده در اول این سال باردوی همایون در دارالسلطنه قزوین ملحق شد همراه 
شاه وشاهزاده آمده بود ... 

ص موم س بو : بودند مثل حسین بیک شاملو قورچی شمشیر او را الکاء نطنز داده 
شروع در تربیت او نمودند وا کثر آقایان شاملو ملازم او شدند وسایر جماعت راکد... 

ص٩٩‏ س ۱۷ : مرحمت کردند وسی‌توبان سیورغال در شیراز مجدداً عنای ت کرده 


۱۰:۷۰ خلاصةالتو اريخ 
بود در زمان شاه حنت مکان علیین آشیان وزیر دارالمومنین استرآباد وزارت کرده بود پس ازآن 
خود ساخت‌ودر دارالسلطنۀ اصفهان که پیش ازآن الکاء شاهزاد صاحبقران سلطان‌حمزسیرزا 
بود مرشدقلی‌خان بتیول خودگذرانید. 

ص ١‏ با۸ س م : مرشد قلی‌خان که باعث این خدمت بود بعضی از خواتین خودو 
آن علیاحضرت بود فرستاد. شعر ۰ 


ز دیبا و ياقوت و مشک و عبیر ز کمخا و زربفت و خزو حریر 
زر و زیور و گوهر شاهوار وزانگو نه چیزی که آید بکار 


واثاث بیشمار ویراق بسیاربازینتی‌و تجملی لایق همراه نمود ودر شب وصول هما ونش 
بعد از رسوم‌وآداب طوی بدرون دولتخانة مبا رکه نثار وپای‌انداز نموده شاهزاده را درآوردندو 
همچنین باصد هزار حشمت وآیین‌شاه نصرت قرین را از باغ بدولتخانه آورده در اثنای آن‌بجلس 
وجمع اسباب چنانچه زیبدوسز د که درغایت کمال ترتیب یافته بود منجمان حاذق واخترشناسان 
صادق بعد از رعایت احتیاط به‌اختیار وقت آن بخدرةٌ تتق‌ابهت وعفت را به‌منزل خاص برده 
پس از آنکه خسروخاور به خلوتخانةٌ غروب خرامید وجهان معجر کحلی مرصع‌شب را در سر 
کشید خلوتخانۂ زفاف سعادت اتصاف محل‌اجتماع نیرین سپهر سلطنت وبرج مقارنة سعدین 
آسمان ابهت وجلالت گشته» شعر : 


دهان ناشتا از لقمه پرشد صدف شایستة یک دانه در شد 
لب از یاقوت سایی‌چون برآسود زر اندر بوته سودوسیم پالود 
چو مرغ تشنه زد برچشمه منقار ازو آب حیات آبد پدیدار 


واین حشن در اواخر محرم الحرام سنة دوه اتفاق افتاد . 

ص ۸۷٤‏ سم ؛ قرار دادند ومیرزا عبدانته پسر میرزا سلیمانرا به‌حسن‌بیک اغلان 
خلیفه شاملو به تحصیل دادند. 

ص ۸۷٤‏ س , 2 خان‌داده وی چون در ایام قورچیگری‌باجذاب‌میرزا خان بی ارد بیلی 
مصاحبت وآشنائی‌داشت ودرین ایام درجريدۀ اعمال سابق وسایرتاجیکان‌بواسطة آنکه مسئوفی 
قورچی ابوطالب میرزا بود اورا نیز حریمه کرده به تحصیلدار داده بودند یعقوب‌بیک اورادر 
خواست نموده وی را به‌وزارت او مأمور ساختند. 

ص ع ۸۷ س ۳ ترکمان که داروغةٌ اصفهان بود در همان ایام او نیز اصفهانرا 
انداخته بدرگاه‌گیتی پناه آمده بود مرشدقلی‌خان اورا ... 


اختلافات نسخه؛ پرلن ۰۷۱ 

ص ۸۷١‏ س و و گردید» شعر : 

از رعیت هرآنکه مايه ربود بن دیوار کند و بام اندود 

ص وبم س ‏ ب : براق‌غان که هميشه میانة ایشان بمداوت و دشه‌نی بود... 

ص ۸۷۹ س ب : در آوردند . مردم بلو کات و نواحی با اوزبکان سرراست بودند 
بی‌مضایقه سربربقة اطاعت درآورده ستابعت نمودند . 

ص برس و : علیقلی‌خان در حفظ وحراست حصار و مرحلها وبرجها کوشیده خود 
با غازیان رستم توان شاملو شب‌وروز در جنگک‌وجدال ومنم وقتال می‌بود وهیچ پادشاهیو 
لشگری را قدرت‌گرفتن حصار وقلعه هراة نبوده چراکه آن قلعه‌ایست بغایت محکم‌واستوارو 
بلندی باروی آن به‌مرتب که پاسبانش اگر بکنگره برآمدی از آسیب شیرفلک در خطر بودی‌و 
عمق خندقش بحیئیتی که اگر در تهش سبزة دمیدی از تعرض‌گاوزمین امان نیافنی. شعر : 


بغایتی زبلندی که عقل نتوانست کمند فکرفکندن بطرف بام و حصار 
زمحکمی به‌طریقی که منجنیق‌سپهر به‌سنگه‌حادثه کاهش فکندی‌از دیوار 


دلاوران شاملو در شیو شجاعت و بهادری بحد کمال ودر دلاوری وپهلوانی بی‌مثال 
عبدانته‌خان هرروز درگرفتن آن شهر دل‌افروز فکرواندیشه دیگر می‌نمود لویخان را مقررکرد 
که شروع در توپ انداختن نمایند و یکدوسنگ توپ قريب بهبیست من‌بلکه زیاد برپیش 
مسجد جامع ملکا ن که در درون شهرست انداخته‌اند که تا نصف دربیان‌گچ وآجر ‏ وکاشی 
نشسته والی‌یومنا هذا برحای خود باند, القصه. .. 

ص ۸ب۸ س پ: متحصن شد ازبکان از حصار پانین رفته سرداران وآقایانرا گرفته به 


شمشیر زدند , , . 


بسی تن که بی‌سرشد از تیغ تیز نه دست نبرد ونه پای گریز 
هرآن کو نشد کشته از تيغ تیر ببردند غارت کنانش اسیر 


ص ۸۷۸س ۱ ۱ : وکوششهای مردانه کرد چنانچه دست از آستین توانائی بیرون‌آورده 
پای جلادت پیش نهاد وتانم قوه در جگر توانائی داشت پای‌ثبات قایم داشت. 

ص ۸۷۸ س : انجامید اوزیکان قلعه را بجاروب غارت پاك رفتند واثر آبادانی 
نگداشتند, شعر : 


نشان ازدروبرج وبارونماند مران‌قلعه راهیچ دارونماند 

پس از آن غرابی بسیار : 

سرای سپنجی بدین‌سان بود یکی خوار و دیگر تن آسان بود 
یکی برفراز و دگر برنشیب یکی بافزونی دگر با نهیب 


بیا تا ز دنیای دون بگذریم ز دانشس جهانی بدست آوریم 


۱۰۷۲ خلاصةالتو اريخ 
که شادی آن جاودانی بود نه چون این غم آباد فانی بود 
ص ۸۷۸ س ۱۲ ۶ شاملو نموده... 
برآمد ز شور سپه رستخیز نبد غازیانرا مجال گریز 
ص مس بو ۾ کفن شد. از صحیح القولی استماع افتا د که سوای لشگر قزلباش از 
مردم شهر وبل وکات تاده‌هزار نفس بدست آن جماعت درآن شه رکشته شد. شعره 


بسی دیدم درین گردنده دولاب ندیدم هیچ دورش بریکی آب 
اگر خورشید یکساعت بلند است زمانی دیگر از پستی نژند است 
چوحال‌این است شوبا داده‌خوسند مجو آزار بهر خوردۀ جند 


ص ۸۹س ۲۰ : درآورد وهم در شهر رجب المرجب سنه مذ کوره در بلد بخارا 
اعلامی بولانا میرزاجان شیرازی که از علماء متبحر بود رحلت نمود وهم درآنجا مدفون شد 
بولانا در فضیلت جامع علوم حکمی وریاضی وکلامی وطبیعی واصول بود وانواع فضایل‌و 
کمالات‌را حاوی گشته گوش وگردن ایام به‌جواهر فضایلش مزین می‌نمود . بیت : 

زدرك عالی علمش عیون بد رکه قاصر ز کنه آیت فضلش نفوس ناطقه مضطر 

از جمله تصانیفش آنچه در ايران قبل از رفتن توران در سلک تحریر در آورده بود 
حاشیه برائبات واجب جدید علامة دوانی» حاشیه برحاشیة خطائی » حاشیه برحاشية مطالع» 
حاشیه برحاشیه تصدیقات مطالع» حاشیه بر شرح حکمت‌العین » حاشیه برحاشية قدیم علامة 
دوانی که مولانا حیفی نوشته و آنچه در ماوراه‌النهرتصنیف نموده حاشیه برمطول» حاشیه بر 
شرح مواقف» حاشیه برمحث حال شرح‌جامی ب رکافید» مجموع دوازده مجلداست. وی از حملة 
شاگردان استادالعلماء خواجه‌حمال الدین‌محمود شیرازی بود عمرش از شصت سال تجاو زکرده 
بود , ,. 

ص ۸۸۰ س ۱ حاووان ی کشید شرح حالات مولانا کماهی در تذ کرةالشعراء شاهی 
مذ کور ساخته. .. 

ص ۸۸۰ س ۲۱ کو کلناش که از مخصوصان و معتمدان او می‌بود ومنصب‌عالی 
صدارت هم داشت . . . 

ص ۸۸۱ س ۲۲ از سلطنت عراق وآذربایجان وفارس و کرمان بود وسال نهم از 
سلطئت خراسان بود در آن روز . . . 

ص ۸۸۲ س ۱۳ 2 ورامین حهت احتیاط که به‌خراسان نزدیکتراند وقلهۀ مذ کوره 
استحکام تمام دارد درآنجا . . . 

ص ۳ رس : گفتارد ر ذ کرقتل مرشدقلی خان‌چاوشلوومحمد خان ت رکمان‌وبعضی وقایع 
نمایان. چون ازمرگونه علامات وادله محققگش تکه مرشدقلی‌خان دربقام مکروغدر وحیل و 
تلبیس وظلم وتذویرات است» شاه جهان‌پناه را به حکم وجوب دفع‌ضایل که در شرع ثابت شده 
ضرورتگش ت که در تدبی رکار او سهی نماید . 


اختلافات نسخه" برلن ۷۴۳ 
ص ۸۸۳ س ٩‏ , : گریخت ودر آنجمابه رناقت بندگان صیمیمی نقد روان جان به‌حوالهُ 
دیوان قهر وانتقام از وجه خیانت کفران نعمت بقابض ارواح سپرد. شعر : 
بلازم که افتاد حق ناشناس کن از فعل او برروانش قیاس 
درآن شب این خبر بلند شد نقاره چیان نقاره‌های شادمانه کوفتند . 
ص ۳ ۸س , ۶۲ استقلال تمام بدیوانخانه آمده برتخت سلطنت قرارگرفتند . 


شه آسمان تخت بیضانگین امان کل این 
حسینی نسب شاه حیدر شکوه کزو تيغ موشد براندام کوه 
طرازندة افر سروری فرازندة رایت حیدری 
برازندة تيغ انجم گهر نگارندهٌ حکم خورشیدفر 
زسین استقاست ‏ زمان انتقام فلک احترام و ملک احتشام 
ز بیداری بخت شد کامیاب کس این بخت هرگز نبیند بخواب 


ص ۸۸٤‏ س , ۱: داخل شده ودر اوایل شوال احرام رفتن مشهدمتدس که ان یکعبه 
درکن مقام است بسته بسعادت و فتح واقبال وظفر روان شدند وزبان حال به مضمون اینمقال 
منرنم ساخنند. شعر : 
چوآیم جانب کویت دوصدمنزل یکی سازم دگر بیرون روم درهر قدم صد جاکنم منزل 

شاه جهانیان چون به‌حوالی آن شهر دلبند رسیدند غسل زیارت کرده پیاده باستانه 
تشریف بردند وسعادت زیارت دریافته بلوازم طاعت وعبادت اقدام نموده از حضرت واهب 
المواهب وروحانیت‌آن امام مظهراله‌جایب ومظهرالغرالب نصرت وتأیید مسئله نمودند. پس 
از آن صلحاواتقیاوزوار را به‌تفقدات شاهانه وتصدقات خسروانه سرافراز ساخته به‌چهارباغ آنجا 
که دولتخانة مبا رگُآن پادشاه زمانه بود وشاهزادةٌ برخوردار منظورانظار حضرت آفریدگار 
المنصور سلطان صفی میرزا ابقاء‌اقه تعالی در آنجا می‌بود وتا ستولد شده بود شاه عاقبت محمود 
اورا ندیده بود دیده بدیدار فرزند سعادنمند ارحمند منور ساخنند. 

ص عم پوس ۲ ۱ : توقف فرمودندگفتار در ذ کرآمدن رومیاناز راه‌بغداد به‌جانب‌همدان 

ص ۸۸٩‏ س ۸ : دوشنبه ذی‌حجهُ حجدُ م ذکوره روز عبد اضحی بوقوع انجامید 
چغال اغلی قورخمس خان را محبوس ساخته همراه به‌بغداد برد . 

ص ۸۸۷ س م : با جمعی‌از امرا خصوصاً مظهر شجاعت و احسان‌گنجعلی‌خا ن که 
در آن ولایات الکاء‌ها وقلعها کشیده داشت چرخچی لشکر ظفر اثر باشند . 

ص ۸۸۷ س ٩‏ برداشته بقلعه... که در میانۀ کوه و کثل مایین قوچان واسفراین 
واقعست متحص‌شد. سابتاً داخل اسفراین بوده الحال از آنجا جدا شده وآن‌قلعه ایست درصحرای 
همواری افتاده و از هیچ حانب حواله وهميايهُ ندارد وسربنلک‌الافلاك کشیده و در متانت 
و حصانت پاخییر همسری بیکند . 


oV ٤‏ خلاصةا لتواریخ 


دژی بود با آسمان هم نبرد نبرده کسی نام او در نبرد 
تو دانی که برتارك مهر و ميغ نشاید زدل نیزه و تیر و تیغ 


الحاصل که بوداق خان ... 

ص ۸۸۸ س ۱ ب : پیدا کرده اما زود مزاج همایون از بر کات دعوات وتصدقات روی 
پصحت » بیت» نگویم , . . 

نگويم مزاجش گرفت اعتدال که عالم شدایمن ز خوف زوال 

خلایق را حدایق آىال وبساتین امانی از شقایق بهجت وریاحین شادمانی آراسته‌و 
پیراسته شد پس از آن . .. 

ص۸۸۸ س و ١‏ : در حرکت آیند وانتقام از روسیان کشیدہ آن الکاء را نهب‌وغارت 
نمایند. 

ص۸۸۸ س : والابدارالسلطنة اصفهان نزول‌اجلال فرمایند. وهم درین‌سال بعد 
از قتل مرشدقلی‌خان نواب میرزالطف‌الته شیرازی وزير شاهزاده سعید شهید سلطان مزه میرزا 
را در چمن بسطام وزیر نواب مستطاب مهدعلیایی زینب بیگم عمه‌شاه عالمیان پناه نمودند ومقرر 
شد که برضمن احکام شاهی در پائین وزیر خط ومهر نهدوهم بعد از قتل مرشدقلی‌خان نواب 
فرهادبیک قرامانل وکه یکچند درملازست شاهزاده سعید شهید مغفور می‌بود بواسطه تسلط 
اعاد ی که نواب شاهزادگی را با او بی‌توجه کرده بودند انداخته به‌روم رفت. چون خبرتوجه 
شاه عالمپناه راکه به عراق آمده وبرسریر توجه موروثی متمکنگشته مشارالیه اقبال‌وار بدرگاه 
عالمپناه شتافت ومشمول‌عواطف بید ریخ گردید وشاه جهانیان او را در سلک مقربان در آورده‌خان 
فرمود . . . 

ص ۸۸٩‏ س ۷ : دنن‌نمودند و وزارت دیوان‌اعلی را به میرزا لطف‌الته که وزارت 
نواب عليه عالیه بیگم بدو ستءلق بود شفقت فرمودند وزمام مهام کلی‌وجزئی ممالک ایرانرا 
به قبضهة اقتدار وحیطهُ اختیار آن آصف روزگار دادند وی همچنان به‌وزارت مهدعلیایی‌اقدام 
می‌نمود وجناب آقاشاه‌علی‌دولتاباد ی که سابقاً در سلک مستوفیان دفترخان همایون شاهزاده 
صاحبتران‌سلطان حمزسیرزا منخرط بود در وقتی که میرزامحمد وزير شد اورا وزير خود ساخت 
بعد از رحلت او اورا لشگرنویس کردند. 

ص ۸۸۹س 4 دامغان به‌تیول امرا تعیین کرده وجابجا لشگر گذاشت واسفراین را 
به ابومسلم‌سلطان برادر قرا.-سن استاجلو عنایت فرمود وخاف ویعضی‌محال‌غوریا ن که سابقاً به 
تیول نواب شجاعت شعار مظهر دلیری‌واحسان‌گنج‌علی خان مقرر بود مشارالیه باوجود هسایگی 
هراة وتسلط اوزبکان همچنان الکای خودرا حفظ و-راست نموده بود که مرغی را قدرت‌پرواز 
از حوالی آن نبود وحوالی‌وحواشی الکاء اورا اوزیکان فروگرفته بودند ودامغانرا به‌فرمان‌سلطان 


روملو دادند. 


اختلافات نسخه" برلن evo‏ 
ص ۸۸٩‏ س ۱۳ : فرمودند اورا ریش‌سفید طبقهُ جلیلهشاملوگرد انید ند امرمطاع شد 
که آقایان معتبر شاملو وایل را تمامی صاحب یکرده ترتیب قشون‌و لشگر دهد واین‌طبقه راکه 
در راه این دولت محنت‌هاکشیده‌اند پیش آورده رعایت نماید . 
ص ٩۹۰‏ س ۱۰ ۶ گذرانیده وجشنی عظیم نمودند امرا ولشگریان را بانعام و خلعت 
سرافراز ساختند و... 


همه دشت و خرگاه پرده سرای ر دیا و زربفت کرده بیای 
ز دست بتان نوش کرده بکام شراب عقیقی ز زرینه جام 
بدان‌عیش وعشرت‌چوشد چندروز روان گشت از آن منزل دلفروز 


ص ۸٩۰‏ س ع و ۶ مقرر داشتند که همکی همراه باشند ودرسواریها قشون وعلم و 
تیب در عقب ایشان بوده هنکام نزول بقاعده درحرم محترم مسکن سازند و عم و برادران و 
براد رزاد ها را به تفقدات شاهانه سرافر,ز ساخته‌آنچه مایحتاح ایشان‌بود زیاده برآن انعام فرمود ند 

ص ۸٩۱‏ س ۳ : دریاوك و کوه موسوم بحضرت سلطان اويس کد... 

ص ٩۱‏ س بو ۶ مسلمانان است. شعر : 

اگر بیر اولسه وگر یوز شر سواشماق عیب دور با رشماق هنر 

ص ٩۲‏ ہں ۱۸: روش وآداب وسلولك جد بزرگوار عالممدار رامطمح نظر دانسته 
آنرا منظور داریم وبه‌نهجی که صلح وصلاح واتحاد وودادمیان آن دو پادشاه عالیجاه قرار یافته 
بود مانیز بدان اقندا فرموده. . 

ص ٩۵‏ رس : گردید دولایارهمچنان باحسین بیک شاملو بدارالمومنین قم آمده با 
وی می‌بود . 

ص ۸٩‏ س بو : گردید ودر اردوی همایون بیماری شیوع یافته خیلی مردم ازترك 
وتاحیک رحلت نمودند دراین اثثا . . . 

ص ۸۹۸ س ۱۵ استماع افتاد که در روز دخول آن شهر در وقت ی که سلطانزاده 
در صفه میرعلیشیر برد ر آستانۀ که بدرون میروندایستاده وفراشان در را بسته‌گفتگوی ساچق و 
نشار داشتند شخصی از غازیان از بالای منار مدرسة میرزا شاهرخ تفنگی برآن بی‌ایمان بسته 
بربالای سراو بردیوار آمد. مشارالیه ازین قهر به‌عضب رفته‌آن همه قتل‌وغزا جهت آن عمل 
فرمود و قرب .. 

ص ۸۹۸ س و  ,‏ وارد نشده فصاحت شعاری مولانا شانی مرثیة گفته و شرح آن 
قضیه را بیان نموده این بیت مصدق آنست شعر : 

هنوز اگربنشاری توخالك مشهدرا سفینه برسر خون تابه کربلا برود 

ص ۸۹۸ س۸ : بردند و آن مملکت را به‌جاروب غارت تمام پاك رو بکردندو 
چندین هزارمصحف وتفسیر را بکمان آنکه کتب شيعه است در آب انداختند واز جمله اکثر 


۷% حلاصةالعواریخ 
آنها را بباغ شاه یکه در درب سراب واقعست برده‌آن حوض را انباشتند وه رکس کهگستاخی 
در سر کار آنحضرت کرد وتصرف در اسباب . 

ص ٩٩۸س ٤‏ : علیه‌اللعنه خودرا منسوب ساخت وبه‌جهت‌آشنایی غایبانه که در 
آنمرتبه که عبدانته‌خان به‌محاصرءةٌ مشهد بقدسه‌آیده بود بمراسلات به میانة ایشان بهم رسیده 
بود چون مولانا را به‌مجلس او حاضر ساختند صحبت مولانا اورا خوش افتاد وباز حکم به‌عدم 
قتل او نمود ابا از آنجا که تعصب بخارانیان وسوختها واهل بغی وعصیان است هجوم عامی 
برسر عبدانته‌خان آورده چیزها مذکور ساختند عبدانته‌غان بالضروره ملجاء شده حکم بقتل 
آنحضرت فرمود. آن جماعت ضالةٌ مضله بعداز قتل بسوختن آنحضرت اتفاق کردند هرچند سعی 
نمودند اصلا آتش در اعضای‌پا کیره آن بزرگوار اثر نکرد وشب بمیان درآمد همچنان درسیان 
تش وخا کستر اوراگذاشتند وپرا کنده شدند. اتفاق» شیعهُ مژمنی همان‌شب بدن مبارك آنحضرت 
را ازمیان خا کستر بیرون آورده به‌منزل خود برده وغسل‌و تکفین نموده به‌ابانت‌گذاشته واین 
نقل از [صحیح ] القولی عدلی استماع افتاد. ابا بعد ازآن مشخص‌شد که آنحضرت را به‌مشهد 
مقدس‌معلی نقل نموده یاهمانجا مدفون ساخته یقین اس که آن شهید ثالث بمرافقت قافلة 
«الاان‌اولیاء انت‌لا یموتون ولکن ینقلون من‌دار الی‌دار» بمنزل «فأدخلوها بسلام آمنین» "بازیدان 
آستان عرش نشان رسیده‌اند و از اغذیۀ صالحهٌ «ولحم‌طیرمما یشتهون"» مزاج لازم‌الابتهاج را 
متبسط گردانیده‌اند رحمفاته‌علیه و سایرالشهداه قوت روح حاصل کرده با حریفان بزم 
«ان‌الابرا ریشربون من کاس کان‌مزاجها کافورا, از نوشیدن جرعهٌ جام مسرت انجام ... 

ص ٩.۱‏ س ما : آن عارضه ممتد شد عجب حالت حیرت فزایی و مشکل قصۀ 
دهشت افزایی. ذات ی که سلامت همه آفاق در سلاست اوست » ا زکسوت صحت عاری ماند و 
وحودی که نظام سلسلهة وجود از میامن عدالت اوسمت انتظام یابد داشت از حلیة اعتدال‌عاطل 
گشت, اطباء حاذق جمع آمدند ونواب علي عالیه بیگم بترتیب ادویه ووظیفة معالجه مشغول 
بودند. اما از پرتوعقیدت آن صاحب دولت میدانستند که قانون شفا جز از دارالشفاء «وننزل 
بن‌القرآن ماهوشفاه؟» چشم نتوان داشت وهردارو که به طبیب لطیف«الته‌لطیفلعباده»" در 
مطبهٌ « واذامرضت فهویشفین»" سودمند نیاید فرموده طبیب دلها وحبیب خدا صلی‌النته علیه‌وآله 
«و دواء‌امراضکم بالصدقد» پیش نهاد همت ساخته دست‌تصد قکوچک وبزرگ‌از سراخلاص 
برگشادندوبه مزارات شریفه ومواضع متب رکه ولایت ری نذورات وصدقات‌فرستادند.فقرا ومسا کین 
را تصدقات دادند وبه‌سيامین دعوات صالحه که صانی‌دلان وگوشه‌نشینان از برای اصلاح کار 
جهان وجهانیان مواظبت بینمودند به‌ظهور پیوست وصدقات وزکوات که...." کارگر آیدسزاج 
همایون روی بصحت نهاد . 
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اختلافات نسخه" بران VY‏ 


نگویم مزاجش گرفت اعتدال که عالم شد ایمن ز خوف زوال 
ص ٩.۲‏ س ۹ + دغدغه بیشتر است : 
چو داریم درکشور خود عدو به دیگر ديار ازچه آریم رو 


ص ٩.۳‏ س ۱۳ : صاحبقران سلطان حمزه میرزا را همچنان‌گذ رانید وهمچنین مدت 
سه سال شد که . . 

ص ٩۰۳‏ س ۱ به‌قوب‌خان را چون ازوبواسطة آنکه ا کثر آقایان او از شیرازنزد او 
رثنه بدو متوسل شده بود مدتی حکم مطاع لازم الاتباع آن میرنفاع 0 

ص ¥ س ° 


سپاهی بکثرت فزون از شمار ظفر, بندگان تسلط شعار 
به هیجا چوآشفته پیلان مست همه نیزه وگرز وخنجر پدست 
نه‌از مرگشان‌بالك ونزتیغ تیز نه از آب بیم ونه زآتشگریز 


ص ۰۳ س ,۲ : متحصن شود از آقایان افشار ومقصودبیکک وزیر قلی‌سلطان افشار 
قورچی باشی‌سابق تاجیکان جلادت شعار بود ودرآن اوان برسبیل مصاحبت وخدمت افشاریت‌با 
او می‌بود. 

ص ۳,س ۱ ۲ : ندیده اما اراده نموده که طرح صلح وصلاح با یعقوب‌غان‌انداخته 
کدورتیکه در سیان بود به‌صفا مبدل سازد یعقوب‌خان بقوت وکثرت لش گرخود مستظهرگشته 
آن سخن را مسموع نداشت. 

ص ۳ , ٩‏ س ۲۳ گلزار شد بکتاش‌خان به‌موجب ...۱ با لشگریان خود متفر قگشتند 

ص ٩۰۳‏ س ٥‏ ۲ سرش را نزد یعقوب‌خان آورد سلازمان ولشگریان یعقوب‌غان از 
پی‌انشاران روآن‌گشته بسیاری ازآن جماعت را به‌تیغ بیدریغ از همگذرانیدند ووی را فرودآورده 
سرش را بریدند و مقصودبیک مشارالیه که بحرك سلسلۀ فتنه وفساد در آن ایام بود اورا نیز 
بقتل رسانیدند. پس از آن‌یعقوب‌خان به یزد داخل‌شد سربکتاش خان را فرمود که در شهرویازار 
گردانیدند ومضمون این مقال بگوش هوش اهالی آنجا رسانیدند : 
هرسر سب که او ننشیند بجای خویش از دست روزگار به بیندسزای خویش 

پس از آن یعقوب‌خان سراورا مصحوب یکی از ملازمان خود عرضه داشت نوشته بپایۀ 
سریر اعلی فرستاد واموال‌واسباب وهرچه از بکتاش خان بوده جماعت‌افشار به یعقوب تصرف‌نمود 

ص ۰۸ ٩۹‏ س ٥‏ ۲ سابقاً مذ کور ش د که یعقوب خان ذوالقدر را [از] خراسان مرخص 
ساخته به جانب فارس روان گردید که در سال نو لشگر بسیاری بهم رسانیده تابه جارویساق 
شاهی بهرجاکه احتیاح شود متوجه‌گردد . 


- نا خواناست 


۱۰۷۸ خلاصةا لعواریخ 
ص ٩۰۹‏ س :از آن حماعت نامداررا ازسلسلۀ علی‌خان حاکم سابق و مهدیقلی‌خان 
و حمزه وغیر ذلک ... 
ص ٩۱۰‏ س ۲۶ فرمودند» شعر : 


یکی مرغزاری چو باغ بهشت که رضوان توگفتی‌درولاله کشت 
گل هفت رنگ اندر آن مرغزار علفخوار آسان و جای قرار 
فرود آمد آنجا باقبال شاه سپاهش گرفتند یکروزه راه 


شاه صاحبقران درآن مکان فرود آمده هرهفته تغییر جا ومنزل مینمودند. 

ص ٩۱۱‏ س ٩‏ : کمرگاه گاو زمین می‌شکست ومرروز سادات ونقباوا کابر وفضلا 
وعلما وصلحا طبقه بطبقه وطایفه بطاینه انجوئیه ونقباء شریفه وعلماء منصوریه دشتکیه‌و افاضل 
الشأنیه و اعیان دست غیبیه و سایر اصحاب روز بهائیه ولاهجیه و غير ذل باستقبال آمده 
پیشکش و تحف و هدایاء خودرا گذرانیده مشمول عواطف بیدریغ گردیدند. 

ص ٩۱۲‏ س ۱۲ : روزه‌گرفنند. چون هلال فرخ‌فال شوال به‌فروخ عالم افروز جهانرا 
متورگردانید» شەر : 

روزطرب رخ نمود روزه به پایان رسید رایت سلطان عید برسر میدان رسید 
نواب سیادت وصدارت‌پناه میرابوالولی انج وکه شیرا زی‌بود ومدت بیست‌وپنجسال بود 
کهاز آنملک بیرون آمده به‌مراتب ومناصب عتبه سرافرازگشته بعالی منصب صدارت بدان 
مملکت میانة افران وامثال تشریف برده بودند بدستور مقرر معهود باتفاق حضرت سادات و 
مشایخ و علما وفضلا وصلحااردوی معلی ودارالملک شیراز عزیمت مصلی‌جهت اقامت صلوة 
عید نمودند : 
خوشا نسیم مصلی و آب رکناباد غریب را وطن خویش میبرد ازیاد 
حضرات در مصلی شیراز نما زگزارده خلت مقرر ایشانرا از تاج‌وساروق ولباس نقره‌باف 
از قباوبالاپوش آورده پوشیدند و بپای بوس اشرف اعلی رفتند . آخر روز عالم افروز شاه فیروز 
برسبیل‌سیر سوار شده از راه معبلی وحافظیه به‌جانب مزا رکسیرالانوار شیخ العاشقین فرمودند. 
اهالی شیراز بزبان نیاز به هزاران اعزاز میگفتند : 


طلوع کو کب عید برتو میمون باد که هست ظلمت توبر جهانیان سیمون 
مخالف توچو ماه از محاق د رکم و کاست ولیک دولت توچون ملال روزافزون 


ص ٩۱۲‏ س ۲۹ : داخل شد چون قبل ازین در یبلاق قصر زر ولی سلطان حاکم 
کرمان باردوی همابون آمده منظور انظار بیفایات گشت و شاه عالم‌پناه او را بمنصب ایشک 
آقاسی باشی حرم محترم سرافراز نمودند وحضرت حاتم بیک نی زکه سابقاً وزير ولی‌سلطان در 
کربان بود و بعزاقبال همراه والده او بخدمت اشرف آبده بود خان زمان بواسطۀ ربط افشارولی 


اختلافات نسخه بران ۱۷۹ 
سلطان مذ کور افشار واسمعیل‌سلطان آرد پلوافشار وحاتم‌بیک مشارالیه را همراه بکرمان برد 
ملازمان او به تمامی . . . 

ص ٩۱۳‏ سم۸: برداشته بجانب شیراز در پرواز آمد واائوفیق من انته‌الاحدالصمد. و 
هم در اواخر روز سه شنبه بیت و هشتم شهر شوال مقرون بااخیروالاتبال که شاه مشتری 

خصال در میدان شیراز به‌چوگان بازی اشتغال داشت ۰ 


کابران و کامبخش و کامیاب دولت و نصرت‌ملازم در رکاب 
برهرطرف که چشم نهی جلو ظفر وز هرطر فک هکوش کنی مژدۀ امان 


زمانه خواست که نیل‌عین الکمال جمال فرخنده مال آن سپهر عظمت واجلال کشد 
بنابرین چون عنان جهان‌ستان به‌جانب زدن‌گوی معطوف ساخت وبر سمندغزال رفتار غزاله‌دیدار 
سهیل چشم سپهر خشم کیوان حشم‌مشتری جبین بهرام کین آفتاب انبساط زهره نشاط» عطارد 
فظنت ماه سرعت چون آفتاب برسر خنگك فلک سوار بود ابرصفت براق ی که چون برق برروی هوا 
بی‌آرام بود ویادپیمایی که بسان‌آب بخوش خرامی بساط خاك می‌پیمود درائنای تک‌وتا زونشیب 
وفراز به جهت دقع آسیب الکمال بیک پهلو افتاده وپادشاه یکه پای‌عزت برتارك کیوان می‌نهاد 
با اسب برروی زمین افتاد وپای چپ مبارك را آسیب کسری دست داد وفغان از جان جهانیان 
برآمد وذات بی‌مثال را که عین سعادت واقبال بود از تصاریف ایام بی‌فرجام صدمت وناتوانی 
روی نمود. درین اثنا » هاتف غیب از ورای استار مشیت لاریب بگوش هوش عالمیان رسانید 
و به‌تلقین ملهم توفیق زبان سعادت بیان‌گشاده سرود بشارت از پرده کرامت بنواخت 

چو حفظ الهی نگهبان تست جهان ازکران تا کران آن تست 

بزنگوی‌دول ت که میدان‌تراست خداوند عالم نگهبان تراست 

پایی که بوسه‌گاه سلاطین وسلثم خواقین است حاشا که آسیب بدو راه یابد اما حضرات 
انبیاء که خاصان درگاه کبریااند حصوصاً حضرت موسی وحضرت نبی ماصلعم به کسردست و 
شکست دندان مبتلاگشته‌اند. القصه که درآن شب شکسته‌بندی حاذق که کمانگرو سرآمددهر 
بود درآن فن حاضر ساخته وی حکمت افلاطون ومعرفت بلیناس در انواع معالجه پدذیشابة 
ظهور آورد. على الصباح وضیع وشریف از سادات شیراز وا کابر وامرا ووزرا بدولتخانة همایون و 
منزل استراحتگاه آن پادشاه ربع مسکون درآمده همگنان برگرد آن اعلیحضرتگشتند و زر بسیار 
واقمشة بی‌شمار تصدق فرمودند وقریب به‌یکصدوپنجاه‌نفر غلام آزاد کردند. راقم این حروف 
خط آزادی تمامیآنها را بقلم تحریر در آورده به‌مهر مهر آثار مزین گردید. چون مقرر اس تکه 
بواسطهٌ کسر استخوان اعضا آنمقدا رکه سال صاحب کسراست یکروز حساب میشود تابه‌بعت 
مبدل میشود اتفاقاً شاه عالمپناه را در آن وقت بیست‌سال تمام بود مدت بیست روز آن پادشاه 
فیروز صاحب فراش بودند تاذات خورشید مثالش از حضیض اعتلال باوج صحت و کمالاعتدال 
رسید و رنج شکستگی باعدای دولت وی انتقال کرد. صحت کمال دارد وعلت زوال یافت. 


eA‏ خلاصةا لتواریخ 
پس ازآن داوری ومناظره با اسب افتاد واین رباعیات امیرمعزی نیشابور ی که جهت 
سلطان سنجر سلجوف ی که از اسب افتاده‌گفته مناسب حال این پادشاه ملکی خصال افتاد: 





گرگوی گنه کرد به چوگان بزنش ور اسب خطا کردبه‌ین بخش اورا 
رفتم بر اسب تا بجرمش بکشم گفتا که نخست بشنواین عذرخوشم 
نه گاو زمنیم که جهان برگیرم نه چرخ چهارسم که خورشید کشم 


ص ٩۱۵‏ س ۱۵ ؛ بیرون آمدند تا آن وق ت که عدالت‌پناه با خط امن وامان‌گنجعلی 
خان. در میان اوزیکان در خراسان حکومت و قلعه‌داری در الکاء خود می‌نمود شاه جهانیان 
مکرراً احکام نوشته از عقب او فرستاد.مشارالیه حسب‌الامراعلی متوجه پایهٌ سریر خلافت‌مصیر 
گردید . 

ص ٩۱۵‏ س پم ؛ زهر فنا نچشيد. ما صدق‌این مقال و مدلول‌این قیل وقال احوال 
بقرون بوبال و مشحون بوبال یعقوب‌خان بد فعال است... 

ص ۱ و س و : کفران نعمت بپای قصاص خواهد کشید واین کار ورای قلهءهداری و 
بیش از اندازه بهادری است ۰ 


هت مخصوصان درگاه الهی رابسی حالهای بوالعجب کان در نمی‌یابد کسی 
ص ٩۱۹‏ س ۱۳: رفیق او بودند مثل مصعافی‌بیک کچل افشار ومختار سلطا تکلوو 
غیرذلکث . 
ص ٩۱٩‏ س ۹ آوازه‌اش : 
بحیط فلک خندق آن حصار ن هکس را برو دست ج زکردگار 


ص ٩۱۸‏ س و ۶ گرفتار شود در اثدای‌این» شاه عالمیان به‌شکا رکلنک رفته کلنگ 
بسیار شکار فرمودند و در آن صحرا یک کلنکی بقورچی داده جهت یعقوب‌خان بقلعه فرستادند 
یعقوب‌خان ازین شفقت سرافراز شده ... 

ص ٩۱٩‏ س ۳ : جماعتی که پدر وبرادر اورا بناحق کشته بودند خوردند 

ای کشته کرا کشت یکامروز ترا کشتند 

ص ٩۲ ٢‏ س ۳: از همه باب وغالب خورش ایشان شکروخرما وبرنج است ودر باب 
لطافت آب وهوا و کثرت میوه‌های‌لذید خصوصاً اقسام انگو رکه بمراتب از نبات مصری‌شیرین 
تراست وازآن نتوان ریخت درآن بلدهُ فاخره بسیار است پیش ازآنکه وارد شیرازگردد واز جمعی 
ثقه وصحیح القول استماع نموده بو که انگور شیراز به‌سراتب از انگور ری وسمنان بهتر است 
چون خود بدان صوب باصواب رسید تصدیق آن قول نمود واز ایض آن سرزمین که بطریق زمین 
یونان خاصیتش‌صفای ذهن وتیزی فهم ‏ و کسب علم وفضائلست چه عرض توان نمود چنانچه 
از یونان حکما بیرون آمدند ازاین بلد‌علم آیین فضلا وعلماء بسیار بظهور رسیده حال هزار 


اححلافات ن-خه" برن ۸۱ 

افاضل و طلبه در آن بی‌شمار و هرکس از بلاد بدانجا به‌جهت تحصیل رفت علامة زسان و 
نادر دوران‌گردید و تفصیل آن م‌الایمد ولایحصی و از زمان سابق تا این اوان چنانسته در 
متائت وخصوصیت‌آن بلدۂ جنت منزلت کسی راسخنی نیست چنانچه شیخ العاشقین‌سعدی شیرازی 
علیه‌الرحمه والمقفره میگوید . 

ص ۱ ٩۲‏ س ۱۰ : فرمود ند وهم دراین سال در دارالملک شیراز شاه صاحبقران جهت 
تسخیر قلعةٌ اصطخر مبلغ یکهزارتوهان تبریزی نذر شرعی فرموده بودن د که بعد ازگرفتاری‌یه‌قوب 
مردود تصدق فرمایند. بعد از انجام مرام وانجاح‌بدعا واستجابت دعا مبلغ مذ کور را به‌جناب 
عباس علی سلطان شامل وکه در سل اتقیاء وصلحاوزهاد موصوف وبندرجست داده مشارالیه 
بسادات وصلحاوفترا وعلما و مستحقین سانیدند . 

ص ٩۲۱‏ س ۱ ۱ بوداق‌خان که وی همکی منظور نظ رکیمیا اثر بود و به آیوترداش 
مخاطب بی‌شد در شب صحبت شراب . . 

ص ٩۲‏ س و به‌یزد رفته همین در روز از صباح تاشام طی راه نمود باوجود آن 
شب استراحت می‌نمودند بعد از وصول ونزول درآن خطة داگشا, . 

ص ٩۲۱‏ س ۲۳ : مأمور بود چون سفر تسخی رکرمان با نواب‌خان زان فرهادخان 
رفیق بود ودرآن سفر جانسپاری بسیار وخدمات بی‌شمار به تقدیم رسانیده بودنواب‌خانی درمقام 
تربیت او درآده بسامع عزوجلال رسانید که او را وزير ذیوان گردانند چون شش ماه به‌سال 
نو مانده بود و میرزالطف‌الته وزیر مبلغ بيست هزار تومان تقبل نموده بود که به س رکارخاص 
شریفه واصل سازد ودر میان بود شاه جهانیان بواسطهُ مصلحت مشارالیه را مستوفی‌الممالک 
گردانیده ضمتاً قرار دادن که در اول سال‌نو اورا پای‌بوس وزارت بفرمایند. نواب‌حاتم‌بیک در 
دارالعبادة يزد مستوفی الممالک‌گشته... 

ص ٩۲۲‏ س ۱۲ : شدت سرما وبرودت هوا تا داراله لطن قزوین توقف نفرمودند و 
چون بکاشان رسیدند درآنجا کورحن استاجلو بقتل رسانیدند... 

ص ٩۲۲‏ س ۱۷ : بتماشای آثین‌بندی که اهل زوین چهار بازار ومیدان سعادت را 
کرده بودند .. 

ص ٩۲۳‏ سپ : خراسان‌گردد مشارالیه د رکتاباد قزوین جهت آنکه ....' روز بدوروز 
بانده بود توقف فرمود که آن‌سال را در خدمت وملازست اشرف دریافته بپای‌بوس سرافرازگردد 


سال دوازدهم از پادشاهی خراسان و ال پنجم از سلطنت عراق و 
تبریز و فارس وکرمان آن نظر کردة خالد منان 
نوروز توشقان یل روزېنجشنبه ه ۲ شهر حمادی‌الاول‌سنه تسم وتسعین ونسعما یه‌شاه 





ب- نا ُ مشخص مت 


۱۰۸۳ حلاصةا لتو اریخ 
کامیاب مالک ر کاب طوبی له‌وه‌سن مآب در باغ سعادت آباددارالسلطنه که رشک فردوس 
برین وباخلدقرین بود و در آن سال بواسطهُ ملایمت هوا دروقت تحویل‌جمیع اشجار پرشکوفه 
و برک واطراف چمن و جداول انهار پر ازسبزه و ریاحین رنگارنگ شده بودند . 

درختان‌درآن‌ماه برف ی که خوردند درین ماه کردند سراسر شکونه 

وقت تحویل را بآئین‌جمیلگدرانیدند و چون قبل ازآن بجهت اختیار ساعت واراده 
توجه مملکت خراسان از دولتخانة مبارکه چنانچه عرض شده بباغ مذ کوره تشریف شریف‌برده 
وعلماء و افاضل وا کابر وخانان وسایر امراء ومقربان بشرف بای‌بوس اشرف اعلی وتهنيه نوروز 
سرافرازگشته در این روز نواب حاتمبیکک اردوباد ی که قبل از آن.بشش‌ماه مستوفی‌الممالک 
گشته بود اورا وزیراعظم و اعتمادالدولةااعلية الخاقانیهگردانيده د رین روز عالم افروز بپای‌بوس 
وزارت منتخر و سباهی کشت . و حضرت میرزا لطف‌انته شیراز ی که مدتها خدمت این دودمان 
خلافت‌بکان کرده‌بود ود رخدهت شاهزاده صاحب‌قران سلطان حمزسیرزا وزارت را بدرجة اعلی 
رسانیده بود وبعداز آن دوسال دیگر سمت‌وزارت. اعلیحعضرت سپهر منزلت داشت چنانچه عرض 
یافت وبرگرد سراشرف میگردید اورا باغوا وافساد بعضی از مفسدان ومعاند ان عزلرمودند. 
اتفاقاً درآن روز وزير معزول سذ کو رکه بصد طمطراق وآرزو ازمنزل خود که درسرخیابان دار 
السلطنة قزوین لاقع است سوارشده بتوجه سعادت آبادگشت که‌بدستور بپای بوس مشرفگذنه 
د رملازست باشد اتفاقاً بمضی‌از متهیان وجاسوسان درمیان خیابان این مژد؛‌پرشور را بآن‌بیمار 


بی حضو رکهگرفتاری تب ربع داشت رسانیده یکبار اوراپژمرده ساختند. 


۱ 
چو فانیست دنیا و آمال او نير زد به ادبار اقبال او 
نه این اعتبارات بی‌اعتبار همه نیست گردد سرانجام کار 
از ہی نیر اقبال زوالی و از عقب هرمنصبی اننقالیست . نظلم 
چنین است تا بود گردان سپهر که بانوش زهرست وبا کینه‌سهر 


مشارالیه بعد از استماع اینکه حاتم بیکک پابوس وزارت کرد عنان "جلورا معطوف‌ساخته بجانب 

منزل خود روان شد . وجمعی که درجلو درغانه" او ازدحام و جمعیت داشتند متفرق وپرا کنده 
شد‌ند, لیس فی‌الدارغیره‌د یار . 

وهم‌آن روز جناب خواجه" شام‌علی دولتابادی اصفهانی که‌دوسال‌بود که لشگر نویس 

خاصۀ شریفه بود او را مستوفی‌الممالکک ساختند. وهم حاتم بیک بنیابت او.پابوس نمود. چون 

آقاشاه علی‌سشارالیه بواسطة تنقیح محاسبات در دارالسلطنة اصفهان حسب‌الحکم اعلی توقف 

داشت وهمراه اردوی معلی‌بدارالسلطنٌ‌قزوین نیامده بود وزیر قورچیان خاضه ملك‌بیک خط و 


۱ لن : و عنال ۲ لن : و در خانه ج لن : خواجه 


اخحلافات نسخه" پران ۱۰۸۳ 
مهر او را برپروا نجات میگذاشت. وبعضی از ظرفاء اردوی همایون د رباب عزل ونصب وزراء 
م ذکوران این تاریخ گفتند » شعر : 

تا وزير شه دين حاتم شد قامت آصف سابق خم شد 

سال عزلش زخردجست مگفت موئی از ای حات مکم شد 
چون اراد اشرف‌اعلی‌برفتن خراسان جهت دنع طغیان عبدالمومن خان مصم مگشته بود 
یالاخره رای عالی وجانقی باامراء متعالی بدان ترارگرف ت که فرهادخان سرکردء‌لشگر ظفراثر 
گشته محمدی خان استاجلو مشهور بتخماق وسایر" امراء از ری‌تابسطام بخراسان رفته بعضی 

از بلاد خراسانرا تسخیر کرده مشهد مقدس معلی مز کی راکه درحسن وبهاوشرافت بکان و 
استجابت دعا ولطافت آب وهوا درهفت اقلیم عالم‌سمتاز وسسلم است بتحت‌تصرف اولیاء دولت 
قاهره درآورد. شاه کامیاب قمر رکاب تاخوارری بر سبیل شکار رفته خبر توجه شاهی ظل‌الهی 
در سمالک خراسان شایعگشته اوزبکان ازآن اندیشه هراسان‌گشته ببلاد خود روند. شاستاره 
سپاه قرب ده‌روز تاری بشکار رفته آوازة شاه‌گلدی انتشار تمام در خراسان‌یافت. آنگاه بادشاه 
عالمپناه ازری بسعادت و اقبال معاودت فربوده بدار السلطنة قزوین تشریف آوردند . سای 
دوت وافتاب: مرحمت ومدکت بر كاف رغایا وغامد زراب انداشتید. - 

وهم درین ایام کلانتر وسردم خطهُ ساوه از ظلم وتعدی ونتم و زیادتی شاه‌قلی‌سلطان 
پیاده ترکمان که حا کم آنجابود دادخواهی نموده رای جهان‌آرا تقاضا نمود که حا کمی عادل 

خداترس نیک وکردار برآن جماعت گمارد . 

خدا ترس را بررعیت گمار که معمار ملکست پوخیز کار 

بعداز فکر واندیشه قرعه بنام نامی مظهر عدل و احسان‌گنج علی‌خا ن که در شجاعت 
وعدالت ورعیت پروری‌وآبادانی‌مملکت ومعموری در میانه لشگر ظفراثر قزلباش ممتاز وسستشنی 
است وسالها درخراسان وبعد از آسدن شاه جهانیان بصوب تخت دربیان اوزبکان که د راطراف 
وجوانب الکاء اوبودند غاشیه جانسپاری ورعیت‌داری بردوش انداخته حلق‌غلامی وصوفیگری 
واعتقادرا د رگوش داشت افتاد باوعنایت فرسودند. وولایت آوه‌رابقورچیان زی که از ملازست 
آن‌خان عالیشان بمرتبهُ فورچیگری و تقرب سرافراز شده بودند شفقت نمودند . و مردم ساوه 
ازین عطیه سجدات شکر ایزدی بجای آورده دردعاگویی افزودند. 

وهم دراوایل این سال منصب سامی‌قضای عسکرظفر اثر رابشریعت‌شعار امیرعلی‌غان 

اوحدی خلف| کبر مرحوبی امیر اشر ف که سابتاً ذ کرحالات وخدمات اودرین‌دودمان خلافت , 
مکان شده مرحمت فرمودند. وهم درین [ایام] جناب خواجه محمد شفیع نیشابور ی که سابقاً 
وزير ابراهیم خان ت رکمان درترشیز وساوه بودبوساطت شيخ حسن داوداسترآبادیس‌توفی‌س رکار 
نواب فرهاد خان گرد ید. وهم د رین ایام‌مهدی‌قلی‌سلعلان تجرلو شاملو ولد<سین قلی‌سلطان ایشک 





٤‏ لن : و سايرا 


۱۰۸ خلاصةا لتو اربخ 
آقاسی باشی کهسابقاً ذ کرحالات ایشان شده مشارالیه‌د رجنگ عشمان پاشابدست روه افتاده بود 
مدتی‌در روم وآن سرزوبوم گرفتارمیگردید چون صاح‌شد مرخ صکشته بدارالسنسنه مروین . 
نواب کامیاب مالک رقاب بواسطهُ آنکه حقوق خدمت و یکجهتی واخلاص وجانسپاری که 
مشارالیه وپدر او در راه آن پادشاه عالمیناه نموده‌بودند وذ کر شده مقرر فرمودند که بجهت او 
خلاع فاخره ازتاج و کمر مرصع‌واسپ وزین لباس فاخره باستقبال برده تمامی ترك وتاجیک تا 
قریهُ سونک قزوین اورا پیشوازنموده بآئین تمام واعزاز واحترام بدارالسلطنة قزوین آورند. ایشک 
آغاسیان وامراء ومقربان وقورچیان حسب الامر خاقان کشور ستان عمل نموده اورا بشهر در 
درآورده بدولتخانهٌ همایون بردند. بعد ازسودن جبین برآن خالك آستان خلدقرین شاه نمرت 
ین باتمکین منصب سای موروثی‌او را بدو عنایت فرموده‌الکاء‌همدان رابتیول او مقررساختند. 

وهم‌در روز یکشنبه بیست‌وششم منه امر اعلی بنفاذ پیوس ت که نواب‌حسین بیک‌شاملو 
قورچی شمشیر حا کم قم‌بر سر دولتیار تابکار که مجذد غدر او بر مرآت ضمیر منی رکیمیا تأثیر 
ظاه‌ر شده بود بسلطائیه وآن حوالی رفنه او را بدست درآورد. نواب حسین بیک مشارالیه با 
دلیران شأملو بدان ولایات رفته دولتیار برگشته روزگار بواسطهُ حتوق سابق‌ونمک مشارالیه 
چنانچه ذ کر شده باز بقدم اطاعت پیش آمده دست ازجنگ وجدال بازداشت وکس بخدمت 
تواب مشارالیه فرستاده رسوم مهمانداری وساوری بجاآورده از طرفین بمقام اصلاح درآمدند. 
و مقرر رشد که نواب حسین بیک با هفت‌نفر از خاصان غود بدرون قلعه که اوخوددر آن‌ولایت 
احداث کرده بود و مردم خودرا در آنجا جمع نموده رفته قرارمدار صنح وصلاح دادند ودولتیار 
را بابرادران برداشته بدرگاه برند. بعداز رفتن‌سشارالیه بدرون قلعه وعهدومیثاق‌چون‌بیرون‌آید» 
جمعی از اقوام وبرادران دولتیار اوراپشیمان کرده از آمدن او را نادم‌ساختند و شروع درتحصن 
نموده وبرادران او درمقام‌مجاداه درآمدند. چون‌خبر د رعرض یکشبانروز از سلطانیه بدا رالسلطنه 
رسیدشاه جهانیان سهدی‌قلی‌خان ایشک آقاسی باشی شاملو را نیز بمدد حسین بیک بجانب 
سلطانیه روان نمود. و بعد از آن باآنکه شاه عالمیان اراد رنتن خراسان فرموده بودندکه خود 
رابمدد فرهادغان‌برسانند واختیارساعت‌نموده به‌آسیارود دارالسلطنه رفته از آنجابجانب بیستان 
فرسوده‌لاجرم بواسطة معاملة دولتیار بشهر فرموده » بحمام تشریف بردند واز حمام پیرون‌آیده 
آخر روز چهارشنبه چهارم شهر رمضان بایلغار تمام برسر دولتیار یورش فرمودند وغازیان و 
تورچیان همه بی‌شتر و خیمه در رکاب ظفر انتساب روان شدند و نواب اعتمادالدوله حاتم 
بیک را در شهر گذاشتند و بعضی خدمات امور ساختند . چون آوازژ صیت توجه و آیدن 
شاهی ظل‌الهی بدان حوالی و نواحی رسید غازیان شیر شکار قبل از ورود مو کب همایون 
شاه کامکارجم اقتدار دولتیار ابکار را بدست درآورده شاه عالمپناه متوجه سیروشکار آن ديار 
گردید. امیر شکاران جار رسانیدند که پیاده‌ها از هربحل بیرون کرده شکار صحرا و جبال را 
یکجا جمع کنند و وحوش وسبع رابیک طرف رانند. شاه جهانیان براق براق‌صفت زیرزین آورده 


اختلافا ت نسخه" برلن ۱۰۸ 
شکار تاخته تیرنشاط هرطرف بی‌انداختند. 


برگشادند دست را بشکار برشکاری: زمانه کشت حصار 
باز بدرید سینه تيهو یوز بگرفت گردن آهو 
گشته‌تازان بسو یکو رکمند جون شهاب ازقفای دیونژند 
شد هوا همچو ابر بروردین از پر باز وباشه و شاهین 


خاك شکارگاه درآن عرص شکاری رنگ لعل بدخشانی‌گرفت وسنگ خارا درآن جرکه 
رنگ یاقوت رسانی پذیرفت. چند روز درآن حدود بنشاط شکارگذرانیده روانةُ دارالسلعلته گشتند 
و حسین بیک شاملو ولشگر یانش دولتیار بد کردار با مردم ووزیر شگرفته درصندو قکرده از 
عقب اردوی همایون متوچه درگاه‌گشتند. شعر : 

۱ باولی نعمت اربرون آنی گرسپهری که سرنگون آئی 

وقلاعی که درتصرف داشت اول قلءهُ کرفس که خود در آن متحصن شده بود وثانیاً 
قلعهُ انگوران وثالثاً قلعهُ بیجا رکه مزه بیک برادر او در آن متحص بود ووی در آن مع رکه داد 
مردی و مردانگی در قلعه‌داری داده‌بودهمه را بعد از تسخیر امر بتخریب آن شد. القص ه که 
درآخر روز چها رشنبه هژد هم شهر رسضان المبارك سنهمذ کوره جناب شاهوردی بیکث بای‌بردلو 
یساول صحبت از جانب آن‌پادشاه ثریا منزلت بمشتلق گرفتاری دولتیار بدارالسلطنه آمده‌نواب 
اقبال پداه اعتماد الدولةالعلیة‌الالیه حلالا حاتم بیکا که درشهر تشریف داشتند باین خبر مژده 
خله‌تهای لایق‌ومبلفی زربمشتلق داده. شاه کامیاب مالک رقاب روزسه‌شنبه بیست‌وچهارم بشهر 
نزول اجلال فرسودند. روز چها رشنبه بیست وپنجم نواب‌حسین بیکث قورچی‌شمشیر دولتم‌ار واتبعش 
درمیان صندوق داخل دارالسلعلنهُ قزوین گردانیدند . وی چند روز هسچنان در صندوق 
بود ووزیر او خواجه بکان همدانی‌نیز درصندوق محبوس بود. روز پنجشنبه سیم شهرشوال دولتیار 
بدفعال را بمیدان سعادت برده اورا پاره‌پاره نمودند و صوفیان گوشت او را خوردند و خواجه 
بکان وزیر وجمعی دیگر ازبردم اورابقتل رسانیدند. اینست جزای ه رکه‌عصیان ورزید. وهم 
درشب دویمینه درعین طریقَُ مخترقه شاهزاده سلطان علی‌سیرزا وطهماسب میرزا واسمعیل 
میرزا راکه بجهت دیدن وبلاحظه احوال‌ایشان بدرگاه کریاس اساس طلب فرسوده بودند. 
یکوتوالی ایوانه سیرزاگرج یکه ازسلاطین زاده‌های ولایت گرجستان‌بودبقلعۂٌ الموت‌روانه کرده 
رعایت بسیار ایشانرا فرسودند حیث‌قال‌النبی‌العربی صلی‌انته علیه‌وآله وسلم «رعاية صلةالرحم 
نزید فی‌العمر»‌وبمودای کريمة «واولوالا رحام بعضهم اولی ببعض»" مراقبت‌ایشانرا اولی د انسته 
بکوتوالی قلعهُ مذ کور سفارشها فرسودند . 





۱- سوره ۸ آیه yo‏ 


۱۰۸۹ حلاصهالعواریخ 

وهم درین‌سال فرخ‌فال رای‌آن خسر وکامکار صاحب اقبال برآن قرارگرف تکه صبیۂ 
سلطذت پناه خان‌احمد گیلانرا که از عمۀ ماجده‌اش علیا جناب مریم‌بیگم بوجود آمده وسوسوم 
است یخان‌بیگم جهت خلف ارجمند فیروز بخت سعادتمند خود ابوالمنصور سلطان صفی میرزا 
طال‌عمره‌فی‌ظلل ظلیل ابدی‌التظلیل وانده‌الاعلی» خواستگاری نمایند. ویجهت قرار مداراین کار 
خیریکدومرنبه ازریش سفیدان سه‌تبر معتمد وخادمان حرم‌محترم بگیلان ' فرستاده,چیزیمشخص 
نساختند. بالاخره رای عالم آرای برآن‌قرارگرف ت که عمدة‌المنجمین وقدوةالمستخرجین سولانا 
جلال‌اندین سنج مکه بزبان دانی ورشاد» موصوف است وسالها د رسملکت گیلان سقیم‌بوده‌و 
خصوصیت تمام باخان گیلان دارد اورابجهت تشخیص‌ساختن وقرار دادن‌این اسر بکیلان روانه 
سازند. سولانای مشارالیه دراول شهر رجب بگیلان‌رفته‌در نصف ماهمذ کور مراجعت نمودوخبر 
رسانید که‌خان احمد عرض مینماید که قبل از اين بنده نذ رکرده‌ام وقسم خورده که مادام که 
صیيهٌ من بالغ شود من بولایت عقد نکاح او باحدی نكنم وخودرا ازولایت عزل کرده‌اند ابا 
از روی طرح درآخر گنت هک هکس بنرستند له شیرینی خورده شود وضمناً اظها ر آزردگی نموده 
چنانچه بعد ازاین شرف عرض سی‌یابد. الحاصل که‌شاه کامیاب قمرر کاب در قزوین از حضرات 
صدوروعلماء ومشایخ استفتا نماید اگر حسب‌الشرع 
بولاية عقد کنم وفتوی راگرفته بفرستند. چون بولانا جلال منجم این اخبار را رسانیده شاه 
"کامکار نواب سیادت وصدارت پناه سیرابوالولی صدرانجورا که درون علم خصوصاً د رفقه 


یگان؛دورانست ونواب قدسی‌القاب مجتهد الزمانی‌سیرسید حسین‌وحضرت علامی شیخ بهاءالدین 
محمدعاملی را طلب فرموده صورت مسئلةٌ مذ کوره تقریر فرمودند «ضرات مشاراليهم درجواب 
فرسودن د که این نذر وسوگند منه‌قد نمیشود وسوافق سذهب علماء‌امامیه رضوان‌انته‌علیهم اجمعین 
نبت چه خان‌احمدچون‌فرزند دیگر جزآن صبیه ندارد ووارث ملک» سوروثی‌خوداورا میداند 
یحتمل که تأملی ودفع الوقتی" کرده‌باشد. نواب صدارت پناه ومشایخ کرام صورت فتوی را 
بمولانا جلال داده اورا روانگیلان گرداذ د. د رین مرتبه که خان‌احمد فتاوی‌علما راملاحظه‌نمود 
دیکر معذرتی نتوانست آورد . بدرگاه گیتی‌پناه عرض نمود که از علماء و مقربان ه رکه را 
تعیین میفرمائید بگیلان روان سازند که تانکاح مذکور بولایت ه رکه ازجانب اشرف وکیل 
باشد جهت نواب شاهزادگی نورحدیقهٌ سلطنت وکامرانی عقد بسته‌شود . مولانا جلال بسرعت 
و استعجال از گیلان بدارالسلطنهُ قزوین آمده حقیقت. بعروض داشت. شاه باتمکین و خسرو 
سلیمان قرین نواب اقبال پناه اعنماد الدوله‌حاتم‌بیک را وکیل عقد کرده خدام فرشته احترام 
شیخ بهاء‌الدین محمد را باحضرت میرزاابراهيم همدانی‌وسایر طالبعلمان و مولاناجلال سنجم 
همراه‌نموده جهت نکاح آن دواختر برج سلطنت بگیلان روان‌نمودند. مشارالیهم حسب‌الامر 





لن + بگیلد + لن : دف الوصی 


اختلافات نسخه" بران ۱۰۸۷ 
اعلی‌بدان صوب باصواب رفته بخدمات ی که مأمور بودیند معروض خان احمد وحرم علیه‌اش 
داشتند. ایشان نیز اطاعت و انقیاد ابر مد کورنموده آن در درح خدارت و شرف دودمان سلصنت 
و روحانیت دربهترین ساعتی‌وسرغوب‌ترین وقتی وفرخترین‌طالعی که مولانا جلال اختیار نموده 
بعقدازدواج شاهزاد وهاج " درآوردند. خان‌احمد پادشاه گرم‌جبلی رادرحرکت آورده مجلس 
انس وخرسی بسان بهشت‌برین آرایش وترتیب داده‌دست دریا مقاطر ببذل اسوال‌گشاده جهانرا 
ازبزم جمشید وجشن فریدون‌یادداد وحضرات عالیات مذ کوره راباه رکه رفیق ايشان بودو 
بدیشان تعلق میداشت از بزرگ ‏ وکوچک بنکننات ونفقدات و انعامات بحظوظ و بهر‌مند 
گردانید وخواص وعوام آن دیار را از مایدۀ انعام وفواید ا کرام بنصابی وافی رسانید وچندروز 
طویهاوجشنها ومهمانیها کرده وفرستادگان‌را اجازت مراچعت داده در روز پنجشنبه بیست وهفتم 
شهر شعبان سنید کور بشرف پای بوس اشرف !علی سرافراز شدند وحقیقت عرض نموده مراسم 
تهنیت بچای اوردند. 

وهم دراواسط این‌سال کس ازدارالسلطنُ تبریز بدارالسلطنة قزوین آمده حا کم نبریز 
عرضه داشت نمود که ازقاپی خواندگار اسر شد که کس تعیین فرمایند که سرحد وسنور میانة 
الکاء قزلبااش و رومی‌مقرر شود که در میانه دانسته باشد و از فاعده قرارداد در نگذرند وتصرفی 
درمملکت یکدیگر نشود. شاه‌نصرت پناه‌راحسن چاوشلورا که از اعاظم امرا بود وبمزید عقل 
و کاردانی ورشد وزبان دانی از سایر امراء ممتاز وسستثنی مینمود وحکوست دارالسلطنة قزوین 
باوتعلق داشت اورا مقررفرمود ند که بدارالسلطنه تبریز رفته آن معامله را مشخص سازد. امبر 
مشارالبه حسب‌الامر اعلی بدانجا رفته همراه پاشایان معاملهٌ سنور وسرحد را مشخص ساخته 
از قریه ارشتناب که ازقری وقفی غازانی است وازآنجا تاتبریز ده فرسخ شرعیست ومابین سراب 
ومیانه ودارالسلطنهة تبریز واقع است قرار دادندکه از آنجا تاتبریز از رومیان باشد و از اینجا 
تاتر کمان کندی ومیانه از قزلباش باشد. رومیان سجلات کرده‌بهر خود برآن نهادند. وبعداز 
خدمات وتکلیفات ومهمانیها امیر مذ کور را روانة درگاه عالمپناه گردانيدئد. به‌از صلح کاری 
نباشد دگر.مشارلیه درشهر ربیع الاول سنۀ الف بدارالسلطنۂ آمده‌بپای‌بوس سلطتت مناط سرافراز 
شد وایال ت کرمان رابدو شفتت کرده اورا بدارالامان کرمان فرستادند. 

وهم درغرة شهرمحرم‌سکرم که منشاً عفد سنین وسبداء شهور آن سال‌نخستین بودآن 
خسرو باتمکین چون شاهوردی‌خان‌ولد محمدی خان‌عباسی از راه غلامی‌وجانسپا ری‌پیش آبده 
مکرر پیشکشها و تحفها بدرگاه جهان‌پناه رسال داشته شاه‌والاجاه را بخاطر رسي د که باسا رالیه 
وصلتی کرده همشیرهٌ او را که باکره است و در غایت خدارت" و طهارت افتاده جهت آن 
اعلیحضرت خواستکاری* نموده نکاح نمایند. شاهوردی خان نیز اراده نمود که بیکی از اقوام 





| - لن + فرهاج لن : خدرات لن :افتاه ٤ء‏ لن ۰ خاستگاری 


۱۰۸۸ خلاصةا نت و اریخ 
شاهی ظل الهی پیوندد. چون این التماس بسامع عزوجلال رسید شاه جهان پناه صبية نواب 
بدیع الزمان میرزا ولد نواب بهرام سیرزا را باوعنایت فرسود. لاجرم مقصود بیک ناظر رابجهت 
آوردن همشیر شاهوردی خان مقرر داشته خلاع فاخره از تاج و کمر سرصع واسپ وزین وسایر 
سلبوسات بجهت شاهوردی‌خان مرحمت‌فرسوده زرقالین را که بقررست باساز یراق واسباب‌طوی 
ناظر مشارالیه بخرم‌آباد رسانید و بعضی از طلبه را همراه برده خاتون مشارالیه را نکاح بسته 
بدارالسلطنة قزوین آورد . و همچنین فرستادهای شاهوردی خان بجهت بردن صبیهُ نواب 
بدیع الزمان میرزا بدارالسلطنت آبده او را نیز بتاعده وآداب وترتیب عقد پسته بلرستان بردند. 
شاه‌جهان‌پناه طوی وجشن نموده همشیرةٌ اورا درسالک سایر خادمان حرم محترم‌متخرط گرد انید. 

وهم در روز دوشنبه مقرون بالفتح والنصرة والاقبال» مصطنی سلطان کنگرلو حا کم 
طبس با اوزیکانی که بتاخت الکاء او آمده بودند جنگ نموده یکصد نفر از اوزبکان را بقتل 
رسانیده بابعضی دیک رکه اسیر و دستگیر شده بودند از خراسان بدرگاه همایون آمدند. شاه 
جهانیان ملازبان اورا رعایت فرسوده خلاخ جلدو از اسپ وزین وتاج و کمر ارسال داشتند. 
سایقاً شرف عرض یافت که شاه جهان‌پناه درین سال مطمح نظ رکیمیا اثر ونیت خیر نهمت‌آن 
بود که خود بممالک خراسان بلکه قندهار وسیستان رفته الکاء موروی‌را از دست سعاندان 
گرفته وجود خبیث آن طایفه را از آن بلاد فاخره پاك سازدوساعت اختیا رکرده بباغ سعادت 
آباد نزول اجلال فرسودند. درخلال این احوال فرهاد خان‌چون اطراف وجوانب الکاء طبرستان 
وآذ ربایجان وعراق را آشفته میدید لاجرم صلاح رنتن اشرف بخراسان ندیده خود داوطنبید وبا 
سایر امراء متوجه خراسان‌گشت . چون درین ایام اسفر این وجوین وسبزوار در تصرف امراء 
شاهی بود از نیشابور تاهراة اوزبکان داشتند خان مشارالیه برسرنیشابور رنته آن بلدۀ طیبه را 
ب رکزوار محاصره ویکچند روز آن شهر را احاطه نموده سیبه‌ها و نردبانها پیش برده بدان رسانید 
که آن بلده را تسخیر نماید. چون عبدالمو من خان ولد عبدانتدخان در مشهد بود بفایت از 
آبدن خان بخراسان هراسان‌گشته .تحصن بقلعهُ مشهد اقدس شده قدرت بیرون آمدن نداشت. 
انفاقً[شاه] عالم آرارا بخاطر رسید که چون رایات ظفر آیات شاهی عمراه لشگری‌نیست مبادا 
چشم زخم روزگار آسیبی برخ انم ذ کور واقع‌شود وباعث برشماتت اعدا وپریشانی احباگردد» حکم 
اشرف بنفاذ پیوست که فره‌ادخان در روز متوجه درگاه شود که سال آینده بی‌قضای الهی و 
بتوفیقات نامتناهی‌بسعادت واقبال متوجه خراسان ودفع‌ورفع آن‌گرو‌بی‌ایمانست. خان م ذکور 
اتثالاً بفرمان الاعلی دست از سیبه ویورش بازداشته‌متوجه‌درگاه معلی‌گردید ود ر روزیکشنبه 
شاه‌عالمیان ناساوخ بلاغ باستقبال خان‌رفته در روز چهارشنبه چهاردهم شهرشوال‌خان‌داخغل 
فزوین شد. 

وهم د رستصف شهر ذی‌حجه <جه سسطوره نواب کامیاب اعلی بقصد سیر وشکار متوجه 
ری‌شده تاکن وسلقان آمده شکا رکنان بازبدارااسلطنه تشریف بردند. 


اختلافات نسخه" برلن ۱۰۸۹ 
وهم در شهرذی<جه از جانب عبداامژین ولد عبدانه‌خان‌بدخشانی موسوم بمیرزا 
خواجه مشهور بخواجم که از ملازمان او بود برساله و ایلچیکری بپایۀُ سریر اعلی آمد هکتابات 
او را رسانید. چون‌مشحون بردلیری‌وبابانی وزیاده سری بود شا‌عاقبت محمود قراربجنک داده 
نورعلی‌بیک که یکی از قورچیان عنام بود بایلچیگری نزد او فرسناده در برابر نوشتن د که صلاح 
صلاح‌جنگست. انشاانته الرحمن بعد ازنوروز رایات ظفر آیات متوجه خرادانست وقرا رکار برجنگ 
وکار زارست نهآنکه بدستور همه‌سال مدار برفریب واراردهند. چون‌فرهادغان از خراسان بعراق 
آمده عبدالمزین خان بیشه را خالی دیده متوجه خراسان شد. وخبر او درعراق شایم شد.شاه 
عالم پناه‌یورش خراسانرا بسال‌نو انداخته متوجه‌دیگر مهما تکه ضرورتر میبود گشتند. وخواجم 
ایلچی مذ کور را بنواب اقبال پنامحاتم بیکک سپردند. وی در منزل نواب‌سثارالیه میبود. ودر 
شهر محرم متوجه دارالسلطنه اصفهان وداراله‌بادء یزد شد. ازآن محال سیر وشکا رکنان باز 
بقزوین آمده غزیمت زیارت مقدسة دارالارشاد اردبیل نمودند. و دردیان زستان که آفتاب 
عالمتاب دربرج جدی بود متوجه‌دارالسلطنة قزوین‌شده روزیکشنبه پیست وپنجم شهر ربیم الاول 
ستهالف بدارالمزسنین قم آمده روز دوشنبه بجانب قزوین درحرکت آمدند یکشب بیشتر درآنجا 
توقف نکرده از راه طارم وخلخال بدارالارشاد تشریف برده بعد ازسودن جین برخالك آل‌سرزین 
ملتسبات خودرا معروض داشته ندای احابت انتما در آن روضْة متدسه وحظیر؛ سنوره ازداتف 
غيب وعالم لاریب استحاع فرسودند. و دراول دلو ازآنجا بقزل آغاح‌وتماشای کناردریا رفته 
فرهاد خانرا برسر طوالش وحاً کم آنجا فرستادند. وولدانصار خلینه که‌حاأکم قراجه داغ بود 
وی‌از اعادی‌خود که‌در دردانه قوی‌وصاحب اختیار بود خصوصاً مقصود بیکث ناظر قراجه‌داغلو! 
توهمات و دغدغه نمود و مردم خود را از آب ارس گذرانیده برآن ضلع نشست. غازیان ظفر 
نشان واقف شده برسر لشگریان و اموال‌اوآمده تمامی را نهب وغارت نمودند . د رکه برتافت 
سر ازحکم توجان داد بباد- شاه‌عالمیان در آخر حوت از آذربایجان داخل دارالسلطنه قزوین 
شىده مقررنمود که فرهادخان برسرخان احمد بگیلان رفته او را بدست درآورد . باعث برغبار 
خاطر اشرف ازخان احمد آنکه مشارالیه قطع ازمضایقهای ناخوش وقالات سشوش درباب 
وصلت کتابتی طولانی عریض مشتمل برشکایت بسیار وتکایت بیثمار بمقربان نامدار نوشته 
ماحصلش آنکه کار من بجائی رسیده که دست اهل وعیال خود را گرفته بدیا رکفر روم. خاطر 
عاطر دریا مقاطر از آن‌سخنان منحرفگشته برزبان‌الهام بیان‌جاری -اختن د که خان‌احمد سالها 
درقلعه محبوس بود و چون نوبت سلطنت باسمه‌یل میرزا رید اورا از قلعه بیرون‌نیاورد وواد 
ماجدم شاه سلطان محمد چون برسریر سلطنت متمکن گشت او را از قلعه بیرون آورده همراه 
بدارالسلطنة تزوین آورد ورعایت وشفقك‌بسیار بدونموده‌اساس واسباب‌وجمعیت بیشتر از زروگوهر 
واسپ وشتر واستر بدو داد. مع هذاهمشيرة خود را بامال‌فراوان بدو داد وتمامی‌سملکت گیلانرا 





۱ - لن :قراچهداغلو 





0۹ خلاصة التواریخ 
که در تصرف قزلباش بود بدو ارزانی داشت و او را دوستکام و مقضی المرام بمقام خود 
فرستاد وبعد از آنکه ایران بوجود فایض الجودنواب همایون‌مامزین شد مانیز روش پدرنامور 
منظور داشته همواره ممدوسعاون او بوده وانواع نوازش وپرسش خویشاوندانه بجاآوردیم ' و 
چون او را صبیهُ بود وازین سلسلة علیه از عالم یگانگی ورفم بیکانگی بجهت فرزئد ارجمند 
سعادتمند خود طلب نمودیم. درهرمرتبه که احدی ملاحظله نماید چەقصور وفتور و کسر 
و نقصان بحال او راه یافته که او از دست ساببلاد کفر رود واز ماچه نتصان‌وخسران بدویملکت 
او راه یافته القصه. بیت ۰ 

چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید بکار 
وخان احمد همچنان برسرآن سخنان بود و درمقام تدارالك وتلافی نبود . لاجرم نواب 
عمایون فرهاد" خائرا برسر او بگیلان فرستاد . خان زان از راه گسگر متوجه آن دیا رگردید 

ورای عالم آرای همگی متوجه رفتن خراسان واندیشة آن معاندان می‌برد . 

وهم ازم‌ظم وقایع این سال کثیر الاختلال ارتحال سیادت ومغفرت پناه مرتضی ممالک 
اسلام میرغیاث‌الدین‌بحمد میرمیران یزدی بود که مدتی بربستر بیماری وناتوانی افتاده در 
قریة ندوشند یزد رحلت نمود . نش شریف آن آن حضرت را بتفت برده در جنب متابر احداد 

و اقوام عظامش دفن نمودند . و در شهر جماذی‌الثانی سنۀ مذ کوره خیرفوت او بدارالسلطنة 
فزوین رسید . 

وهم درین‌باه قورخمس خان‌شابلو که از حبس پادشاه دارالاسلام بغداد خلاصی 
یافته بدرگاه گیتی‌پناه بدارالسلطنة قزوین آمده پناه بدولخانة سبا رکه آورده بطریق صوفیان 
سعیل اسلم شکشت. کسی از خلفاء وذا کران وطریقچیان او بحال او نیرداخته پسرزاده‌اش 
کلب علی بیکث بن‌طهماسب ‌تلی بیک برسراوآنده او را دردولتخانة مبا رکه پاره‌پاره کرد وسدت 
سه روزلاشة او در زیر چاد رشب شطرنجی نهان بود. وبالاخره جمعی ازشاملویان اورابرده‌دفن 

نمودند. 

وهم درین ایام سلطان معصوم ت رکمان باحسن سلطان شابلو ولدشاهوردی خلیقه که 
از مردودان وگریختگان درگاه بودند ایشانرا گرفته بدارالسلطنت‌آوردند. شاء‌ترحم نموده از 

جرایم ایشان گذشته ابان یافتند. 

وهم درین اوان اسمعیل‌سلطان برادر امیرخان موصلورا که او نیز ازگریختگان‌درگاه 
بود اورا گرفته آوردند. درائناه سیاست گریخته پناه آستانة امام زاده واجب الاحترام شاهزاده 

حسین برد. پیراحمد موصلو که ازاقوام بود او را بقتل رسانید. بیت : 
سر یکه‌گردن از ابرت کشید دورانش برآستان تو اکنون کشان کشان آورد 


۹ لن : آوریم ۳ لن :فرها 


خدلافات نسخه" برلن ٠٠١١۹۱‏ 

وهم درروز یکشنبه بیست‌وهفتم شهر شوال شاهزاده سلطان حسین‌میرزا که درسن 
سه‌سالگی بود و کمال فطرت وفراست داشت د ردارالسنطنة قزوین داخل حوریان بهشت‌گردید. 
نواب صدارت پناهمیر ابوالولیحسب‌الامر عالی بنجهیز وتغسیل او قیام آورد و او رادرحنب 
قىر امام زاده دفن نمود ند. 

وهم درین‌سال شاه دریا نوال‌بقدار یکهزار خروار گندم که درآن سال هرخرواری‌بهفت 
هزاردینار قیمت داشت ازبحصولات قریهُ دستجرد داراللطنه قزوین بفقراء و مستحقین وصلحاء 
و سا کین انعام وتصدق فرمودند. 

و هم در اواخر این‌سال بعداز مراجعت دارالارشاد اردبیل حکم بنخریب تلع قهقهه 
که در آن حوالی واقعست فربودند. وآن قلعه راحسب‌الامر اعلیاز حصانت باطل نمودند و 
کوتوالان را برطرف ساختند. 

وهم در ذی‌حجه حجه بم ذکوره این‌سال مولانا آقاجانی تبریزی که از افاضل زمان بود 
وخدمت تولیت آستانه مقدسهة نورقم تعلق بدوداشت بعد از تشرف بزیارت حج بیت انته الحر ام 
وطواف رکن ومتام‌درآن بلدۀ معظمة زادهانه‌شرفا وتعفلیما جان‌بجانان سپردودرآن ارض‌طیبه 
دفو ن گشت. 


وقایع سال سیزدهم از سلطنت خراسان و سال ششم 
از پادشاهی کل ايران 

نوروز این سال وتحویل آفتاب عالمتاب برج حمل آخر روزجمعه شم جمادی‌الثانی 
لوی‌ثیل بعضها الف‌بعض احدی والف. در روزشنبه هفتم» پادشاه‌اقایم چها رم د ردارالسلطنهة‌قزوین 
بایوان چهل‌ستون برآمده بدستور مجلس جشن‌نموده آن روز را بنشاط وانبساطگذرانیدند.چون 
سلطان بدیع آئین ربیع‌سپاسبزه و ریاحین براطراف صحراء وبساتین کشید و بیدادگران خیل شتا 
پای عزم دررکاب رحیل آوردند مو کب اعلی درین ایام نشاط انجام عنان عزیمت بصوب 
ولایات گیلانات وتسخیرآن محال مصروف داشتند. بیان این حال وتفصیل این‌مقال فرارو 
واستیصال سنطان سریر برمسند فضل وافضال‌خان احمد پادشاه‌گیلان است. سابقاً شرف عرض 
یافت که چون شاه جمجاه از مملکت خراسان بتخت ايران آمده در دارالسلطتة قزوین بر 
سریر سلطنت و پادشاهی متمکن گشتند معاملات و دارابی گیلان بخان مشارالیه انضا فرنوده 
صداقت و محبت بواسطة عرق‌سیادت وطریقهُ مصاهرت بمثابۀ بود که‌جدائی‌وبیگانگی‌بهیچوجه 
من الوجوه در میان نبود . درخلال این احوال دریورش اول‌خراسان که‌مرشدقلی چاوشلو د 
چمن بسطام‌بقتل رید بعضی از امراء چاوشنو مثل محمد شریف‌غان حاکم قزوین پسرزاد 
حسین بیکث قورچی‌تیر و کمان شاه جنت مکان ومحمودخان پسر پیره محمدخان روگردان شده 


۱ 
ا‎ 
2 
a 


تحصن بگیلان جستند وبخدمت خان احمد پیوسته خود را بدو رسانیدند. بعداز ین‌قضیدگمان 


۱۰۲ حلاصةا لتواریخ 
باریافتگان این آستان این بود که حضرت شان‌احمد اخلاص‌ودولتخواهی وسصاهرت وقومی‌را 
منظور داشته‌آن جماعت بردود راگرفته نزد آن پادشاه صاحب قران می‌فرستند. مشارالیه ازآن 
تجاهل نموده پس از آن حکم‌جهان مطاع‌صادرشد که خان‌احمد آن جماعت را بدرگاه‌گیتی 
کیتی‌پناه فرستند. مشارالیه همچنان تغافل‌نمود تاآنکه بعضی از امراء مثل فرهادغان وغیره 
بخان‌احمد چیزها نوشته پیغام دادند که لایق‌بحال آن جناب نیس ت که جمع ی که مردود 
وروگردان ازین درگاه همایون شده باشند وبدانجا گریخته وبع هذاحکم اعلی بفرستادن: آنهاشرف . 
صدور یافته مساهله نموده بتغافل گذرانند. آخر این نتيج خوبی وثمرۂ نیکوئی نخواهد داد. 
وحضرت خان اعقل مردم زمانه است بهتر ازدیگران معاملات پادشاهی وسلطنت را میداند 
و طریق. نک خوردگی و صوفیگری و حقوق قدیمی و خویشی و قومی این نیس تکه جماعت 
مردود را بی واسطه وفایده خودنکاءٌ دارد وا کابر چنین کنته‌اند ‏ 


رباعی : 
با دشمن من چودوست بسیارنشست پا دوست. نشایدم دگر بار نشست 
پرهیز ازآن‌عسل که بازهر آمیختت بگریز از آن یگس که برمار نشست 


وخان احمدپادشاه ازین سنتحات غافل شده بود همچنان ایشانرا بدرگاه نفرستادتاآخر 
حکم جزم رفته بالضروره فرستادچنانچه مذ کورگشت وامیر حسام الدی نگیلان ی که وکیل وصاحب 
اختیار خان بود درمیانه محرك سلسله فتنه‌وفسادگشته مانع بود ونمیگذاشت که خان‌احمد حقوق 
خدمات سابق را که ابأعنجد برین دودبان ولایت مکان دارد برقرار [دارد]. چون دانست که 
بِخية کار او بروافتاده وشاه جمجاه انتقام‌ازو خواهد کشید میرحسام‌الدین باخان احمد قرارداد 
که توسل بدرگاه خواندگار می‌باید جست تا درحمایت او از آفات واردات سصون باشیم و تا 
آن نمیشود شاء‌والاجاه دست ازماباز نمیدارد وسفارشات وکتابات ازحضرت خواندگار می‌باید 
گرفت . خان احمد چون این سخنان را استماع نمود گول خورده بامیر حسام قرارداد که ببهانة 
زیارت مکه مه‌ظمه زاده‌انته شرفاً ونعظلیماً بروم‌رفته خودرا بقاپی رماند وعرضه ونوشتجات او را 
بنظر سلطان مراد خواندگار رسانیده ملتمسات اوراصورت دهد. امیر حسام‌ظاهراً بقصد زیارت 
نهانی بدریا نشسته متوجه استنبول گردیدکه حاجات وملتسات خان‌احمد را معروض بارگاه 
خواندگاری و وزراء‌اعظم گرداند والتماس سفارش خان‌احمد والکاء اونماید که درین باب 
بنواب کامیاب قمر ر کاب اشرف‌اعلی چیزی بنویسد. ابا خان‌احمد بجهت اخفاء این امر تدبیر 
کرده‌بود عرضة بنواب کامیاب مالک رقاب نوشت که میرحسام‌الدین درین ولاقصدزیارت مکۀ 
معظمه نموده روانك زیارت شد مبادا که اعداء معروض دارند که اورا بروم فرستاده. اتفاقاً در 
آن‌ايام ایلچی ازدرگاه‌گیتی پناه بجهت‌گرفتن قلعة نهاوند که در تصرف رومیان بود بقاپی‌رفته 
بود و نواب خواندگار ام رکرده بود که طاوس قیورقی قلمی فرماین د که سنجق‌دار و سستحفظان 
روم که درقامه نهاوند[ هستند] آن قلعه را بتصرف اولیاء قاهرۂ شاهی دهند . در آن وقت 


اختلافات نسخه" برلن ۹0 
میرحسام الدین مذ کور واقف‌گشته بوزراء اعظم عرض مینماید که مقررس تکه هرجا پای‌اسب 
رومیه بدانجا رسد از تصرف بیرون ندهند وآن شرارت وبدنفسی‌اوباعث آن‌ش که نهاوند ندادند 
وبع هذامعروض ساخته که میخواه م که طاوس قیورقی بمن عنایت شو د که جهت‌خواندگار در 
قزوین قلعهُ بسازم . و دیگر حکایات املايم موحش که حد او نبود از روی جهل و نادانی 
مذ کور ساخت حضرت خواندگار ووزراء اعظم گوش بسخنان واهی‌آن سفیه‌نکرده نصیحتی‌چند 
در جواب نوشتجات خان‌احمدنوشته ارسال داشتند. در خلال این احوال خواجه مسیح زرگر 
لا هجان ی که درآن اوان از حملة وزراءخان احمد بود و مدار مهمات و دادوستد و معابلات 
آنجا با و بیگذشت بواسطهً تشیع و صوفیگری که بدین دودبان خلافت بکان داشت چون 
واقف شد که خان احمد پادشاه را درخلال این احوال کفران نعمت سی‌نماید و با ولی‌نعمت و یا 
ولی نع مت زاده درمقام منازعه است زبان‌نصیحت بیان از روی‌صلاح ونمک‌خوردگ یگشوده‌بحضرت 
خان‌احمد پادشاه‌عرض نمود که‌اطاعت شاه سیر مئزلت که ولی نعمت ! است‌واجب ولازم است ونا 
غایت اثر دودمان این‌سلاطین‌گیلان بمحض شفةت وعنایت بی‌غایات ایشان بانده‌وایشان شما 
را از قلعةٌ اصطخر بیرون آورده بجا وبقام خود فرستادند. و اينهاهمه از دولت این سلسلهٌ عليه 
است که روزی بندگان گشته ود رهرمرتبه ازسراتب رضا جوئی خاطر اشرف اقدس اعلی‌مقدم 
برجمیع چیزهاست . خان احمد پادشاه چون این سخنان خير ازآن خواجه عاقبت اندیش اصنا 
فرسود جهل ونادانی اورابراین داشت که باخواجه سشارالیه بی‌التفات گردد. لا جرم تقویت جانب 
دیرحسام الدین کرده خواجۀُ مذ کور را فدوی و یکجهت شاه دانست. خواجه نیز ینابرصلاح 
کار خود و پیش ‌بینی و مال‌اندیشی درمیانة این غوغا رو گردان از خان احمد پادشاه شد 
کوچ ب رکوچ بتزوین آبده بعز بساط بوسی اعلی سرافراز شد . وحکایات گیلان ویندوبست آن 
دیار را بواجبی خاطر نشان همایون نموده و رفتن میر<سام الدین بروم ..... 


ب- لن : نعمت واجب 


»آ« 
آبای تر کمان: ٤۳٤۹‏ ۰۳ ۰۳۹۳ ۳۹ 
TA ‘TV T°‏ ۰« ۰.۹/۷ 
آرخ وزیر ساوجی: ٤۲۱۳ ٩۱۹۰‏ ۰۲۱۸ 
آصف اردویادی [مولانا...]:. ۱.٤١ ٤)١ . ٤‏ 
آغا خانم [سلطان...]: ۰۰۰ ۱ ۱۰5۷ 
آغزیوارخان ولد دمری سلطانی شاملو: ٩.‏ ۱ 
۲۱ ۰ ۶ ۲۲۲ ۰ ۲ ۲ ۳۰ ۲۲ ۳۲ ۲ 
٩۲ ۲ ۶۱ ۲ ۰‏ ۲ ۰۳ ۲ ۰۰ ۷۳۹۲۲ 
۰۹۶٩ ۹۶۸ ۵‏ 
آقا ییک > یوسف بیکك 
آقاجانی تبریزی [مولانا ‘eo : ei‏ 
۰۹۱ 
آقا جمالی: 1۲۲› بدود» و.. 
اقا شاه على دولتابادی: ع ب. , 
آقا کمالی: .٩.۳‏ 


آقا محمد OAS‏ .۰ 


۱۰۳۲ ۱ ۱ 


آق ساق سیف‌الدین: ۳.> . 
آادانه ( : علاء‌الدوله ذوالقدر )۰ .۹. 
آبیرزای لکانی: عم ه. 
آوجی.شان عربگیرلو: ۲۲۳. 
آهی [میرزا...]: ۹۰ 
آیش سلطان: بو ۲. 
آیو قرداش: ,م۸ .1. 
«الف» 


ابا ابراهیم > موی‌الکاظم (ع). 
ابایکر (خلینه): ۱۳۰۷۳ 


اباعبدانته > محمدالجواد (ع). 

اباعبدانتهالصسین (ع): .٩۳۰‏ 

ابدال پیک دده ذوالقدر» وب» برب» یره 
‘Fo ۲ ۰‏ 

۸1٦ ۲۲۳۳ ۰۱۳ ٩۷ ابراهیم (ع):‎ 

ابراهیم [امامزاده...]: ۱.۰ 

ابراهیم [ولد سلطان سکندر) [سلطال...]: 
۰۱1۹ 

ابراهیم [سید...]: .٤٤‏ 

ابراهیم [شیخ...]: ۰۳۰۳۳ ۲»» 

ابراهيم امینی هروی ([امیر سلطال...]۰ م۳ 
۶۰٩ ۲ ۶6 ۲۷‏ ۰۲ 

آبراهیم پیکك: ۹۹ ۰۱ ۰۱ 

ابراهیم بیک الپاوت (ابراهیم خلیفه): ۳۰ 

ابراهیم بیکک ایرلو: ههب» د.م. 

ابراهيم بیک زیاداغلی قاجار: , باع. 

ابراهیم بیکث ولد حیدر سلطان ت رکمان: مب 

ابراهیم پیک بختی: ۳۰ ۱وم۳. 

ابراهیم بیک ولد حیدر سلطاتی[امیرزاده...]: 
Veo ۸ ۳۳‏ 11۰ 

ابراهیم پادشاه: ۽ ۳۲. 

ابراهیم پاشا: و , ۰۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹۲۲۸ 
۰ ۳۱ ۲ ۳۹ ۲ ۶۲ ۲ ۳ ۲۲ 
٩۶ ‘TEE‏ < 

ابراهیم خان ترکمان: وب ویو ۲۹۵ 
“Ae ۸۲۱ ۸۲۰ ۸۳ ۸‏ 
۱۰۰۱٩ ۹۰۲ FAA AVE ۳‏ 


۰۱ «#۹۳ 


۱۰ 
ابراهیم خان ذوالقدر: ۳۱۰ ۰۳۷ ۳۲ 
‘rer ‘rrq ۳۳۸ ۳۳ ۶ ۲ ٩‏ 
‘Te ‘FE ۳ ۱ ۷۷‏ 
VEE! ۰ TAN ۰ FV‏ 
۹۹1 
ابراهیم خلیفهالیاوت. و۳ ۱ باع رو ه» 
ابراهیم سلطان: 
ابراهیم طباطیا: ۲ع . ۱. 
ابراهیم قصیفی [شیخ ...] : ۲۳۷ ۰۲۳۸ 
ابراهیم بجاب: وع ء. 
ابراهیم بوسیلو: ,> ۱. 
ابراهیم میرژا: ٤٤١ ٤۳۷‏ وک 
ابراهیم میرزا (پسر زیئل‌خان): ٩‏ ۷۷. 
ابراهیم بیرزا [شاهزاده ابوالفتح سلطان...] : 
FV‏ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳۸ 
TITY ۳۳۱۳۹۰ FAA ۷۷‏ 
۷ ۱ ۰۷ 6 ۱۵۶۱۳۹۶۱۰ ۶ 
‘Ero ۳‏ ۶۳۷ ۶۳۹ ۶۳ ۶۸۰۶ 5 
‘for ‘So. 6 6٩‏ ۰۲۵۳ ۰1۷۵ 
٩ ۰۱/۹/۹۰ ۵۹۰۱۳۳ ۵۸۹ ‘OANA ‘ov:‏ 
NTF ۷ ۱۸‏ ۰۱ ۸۰۲ ۹۱۹۱۲ ۰۳۰۱۲ 
‘Fo ۳‏ ۷/۲۷۹۵ ۲۷/۳۲ ۶ ۷ 
٩۸۷۲۹۸۶ ۹۸۲ ‘VAT ۹ ‘Voo‏ 
Heee’ ۹٩۹۷ ۹۹4۹۹۱ ٩۹۸۸‏ 
اک همم اک ماگ ماما 
۰ ۱۲ 
ابراهیم میرزا ابن میرزا شاهرخ [شاهزاده - 
سلطال...]۰ ۰٩.‏ 
ابراهیم همدانی [میرزژا...]: وم د. 
ابقاحان۰ 4۳۰. 
ابن بزاز (مولف صفوةالصفا): م ». 
ابن حسین خان (سلعان) ولد میرحسین‌سلطان 


خلاصةا نع اريخ 

تباد کانی مشهدی: ووب» ع بد. 

ابن عباس: ۳ع . 

ابن مقله: ب» ۳,. . 

.٩۳ اپواسحق‎ 

ابواسحق [مولانا...]. هد. 

ابواسحق [میر...]: ۰۲۸٩‏ 

ابواسحق شیره‌چی: .٩۳‏ 

ابویکر (خلیفه اول): ٩۳‏ ۱. 

ابویکر الابهری [قطب‌الدین ...]: ۱۳. 

ابویکر میرزا ولد برهان: ۷ب٤‏ مربد. 

ابوتراب بیک اردوبادی: ,بد. 

ابوتراب نطنزی [میرزا...]: ۰۳۲ 

ابوالحسن -> علی بن موسی‌الرضا (ع). 

ابوالحسن [ملا...]. .م۹. 

ابوالحسن ولد مولانا احمد اردوبادی [مولانا 
میم 6۱۵6۰6 ۲۲ وه 

ابوالخان ولد دین محمد سلطان ازبکک(برادن 
زاده علی سلطان ازبکث): ۳ for‏ 
TA‏ ۱ ۰*۶ 

ابوسعید افراسیاب [شیخ ...۱: ۱ ب. 

ابوسعید بهادر اپلجایتو [سلطان...]: ه؛ 
TV ۷۳‏ 6۰۷ ۰ ۱ 

ابوسعید (خان) سلطان پسر کوجم خان۰ ۲ ۲ , 
۳ ۷ ۰ ۰۸۶۱ ۰۹۲ ۲ 
ء ! ۲ ۰٩ ۳ ۶۳ ۲ ٩‏ 

ابوسعیدگو رکان (بن میرزا سلطان محمدین... 
امیر تیمورگورکان) [میرزا سلطان...]: 
‘TAV ۱ ۵ ۰۲۸۷۸۳ ۵‏ 

ابوسعید میرزا [سلطال...]: ٩۳۰‏ دود د. 

ابوطالب رضوی [میرزا...]: 
‘ve.‏ .449 

ابوطالب معمایی [سرزا...]: 


‘EE ۷ ۰ 


ef 


فهرست اعلام اشخاص 

ابوطالب میرژا [شاهزاده ...]۰ ».هد 
AIT AT ۷‏ ۸۶۰۸۶۷۸۲ 
۰ ۶ ۸۸۳۸۲۹ ۹۰۷ = 
۳۲ ۶ ۰ ۱ ۰۷۱۱ ۰۱ 

ابوطا هر ولد امیر سلطان ابرا هیم الامینی [ امیر 
معا ٩۰ ۲۵۹ ‘rov‏ ۰۲ 

ابوالفتح -> ابراهیم میرزا [سلطان...] 

ابوالفتح اسحق -> صنی الدین اردبیلی 

ابوالفتح -> محمودخان [سلطان...]. 

ابوالفتح [میر...]: ,ده» ٩9۹۳‏ 

ابوالفتح ییک: وب» ۷۸. 

ابوالفتح سلطان شاملو: و ۳ب. 

ابرالفرج زنجانی [ شیخ ... ]: ۰۹۷۲۰۳۰۳ 

ابوالقاسم ->بحمد (ص). 

ابوالقاسم اصفهانی [میر...]: ۱ ه. 

ابوالقاسم بخشی: ۲ ». 

ابوالقاسم بیک: ‏ ,. 

ابوالقاسم رضوی مشهدی ولد میرزا ابوطالب 
[میرزا...]: برع» بوع» ۹9۰ 

ابوالقاسم سلطان مشهور به‌زهرمار سلطان: 
۸۵ ۰۷۳ 

ابوالقاسم سلطان ولد شاهرخ خلیفه مهردار 
ذوالقدر: رب ٩۷۹۸‏ بو 

ابو مجاهد -> لطف‌الته [میرزا...]. 

ابو بحفوظ الکرخی: ۰۱۳ ۰٩۲۷‏ 

ابوالیحمد انجو [امیر ...]: ۰۹۱۰ 

ابوسلم سلطال: ء .۱ 

ابوالمعالی [امامزاده]: ۱.۰ 

ابوالمعصوم بیرژا (موصلو): دب ۰۲۳ 
۱ 


ابوئصر. ,.. !. 


۱۰۷ 

ابوالتصر [حکیم...]: ..د. 

ابونصر ولد صدرالشریع تگیلانی: ۲٩ه.‏ 

اپوالوفا [إخواحه...]: ه ۲+. 

٤٦١ ابوالولی انجو شیرازی [امیر شاه...]:‎ 
۸۶۱۷۲۷ ۶ ۱۷۱۷۱ Veo FTA) 11V 
٩۱۱/4۹ ۰۱۸۰ ۵ ۷۰ ۹ ۷۵ ۱ 
IeATSI OVA Yeo. (۳۳ ۰ 
۰۱۰۹۱ 

ابی عبدالقه الحسین (ع): ۰۲۳۹ 

اتک سلطان: .٩‏ ۲. 

اچه سلطان قاجار: ۰۱۳۳ 

احمد (ص) -> محمد (ص). 

احمد [امیر نظام‌الدین...]: ۹۸ ۰۲ 

احمد [خال...]۰ ۲+ ۲ ۲۷. 

احمد [قاضی میر...]: ٩٤۰‏ . 

احمد [بیرژا...]۰ 

احمد آقای چاوشلو: . ب». 

احمد ابیوردی [مولانا...]: ۳٩‏ ۰۱۰۲ 

احمد اردییلی [مولانا...] : ۱ ۲د» ۷۷۳. 
۰۲« ۱۰ 


احمد ارزنه [شهاب‌الدین...۱: ۲۱۱ 


‘A319۹ 


احمد اسود ابیوردی ۱۳. 

احمد اصفهانی [ نورالدین...]: 
۰۲۶۹ 

احمد باقلائی [پیر...]: ء ۲. 

احمدپن بویه [معز الدوله ...: ع. 


بع 2۸6۲ ۲ 


احمدین خواجه محمدبن سلطان شيخ جنید 
[ خواجه ...]: 
احمدبن شرف‌الدین حسین الحسینی ابراهیمی 
القمی الشهیر به‌میر منشی [قاضی...]: 


۰۱ ۰۰۳ ۹۳۲۱۷ ۳۱ ۸ ۲ 


۹-9۹ 


۸ ۱۰ 
احمد بن صدرالدین شیرازی [بولانا...]: 


‘EV 

احمد بیک (ولد علاءالدوله): 9۰» .٩5‏ 

احمد بیک آسایش اغلی استاجلو»(احمد - 
سلطان آسایش اغلی استاجلو): ,۲» 
‘ATA ۲‏ 

احمد بیک افشار»(: احمد سلطان افشار): 
‘OAV ۱ ۰‏ 

احمد بیک دیل کسن استاجلو: ۷۳٩‏ 

احمد بیک صوفی اغلی» (: احمد سلطان - 
استاجلو صوفی‌اغلی): ۱۱۸ ۰۱۲۳ 
۰.۱۲۰ 

احمد بیک قیاپاد اغلی‌قاجار: ۳۹2 ۳۹۹ 

احمد بیک نورکمال اصفهانی: ۱۸۹/۱۰ 
9° ۳ ۶ ۲۲ ۰ ۶۳ ۲ 

اجمد بیک دواتدار: ء ۲۲. 

احمد پادشاء(گیلانی» والی‌گیلان)[ خان...]: 
Eo ۳‏ ۱۷ ۱۸۶ ۶ ۱۹ ۰6۶ ۶۷ 
۰۱ ۲ ۶ ۷ ۰۱۷۰ ۶۷ 
٩ ۱ ۲ ۶۰ EVV‏ 
٩ ۱ ۰‏ ۷ "+ 
۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ 
۹۳ 

احمد پاشا: ه ۳۲ ۳۲ ۰۰۲۰۲۳۰۹ 

۰۱۳٩ ۰٩۳ احمد چلبی:‎ 

احمد چنگیزی [سلطان...]۰ ۰٩۳۰‏ 

احمد حتیری هروی معمایی [مولانا شهاب - 
الدین ...]: ۰٩۳٩‏ 

احمد خلیفة وفادار شابلو: رباع 

احمد خوافی [ خواحه شهاب‌الدین ...]: ۲۱۲ 

احمد خوزانی اصنهانی: ۰٩۳۰‏ 


خلاصالنواریخ 

احمد زیارتگاهی [خواجه...]: به ۲. 

احمد سارویی [خواجه ساطال...]: هم. 

احمد سلطان (داباد شیبک‌خان): ۱۰۹ . 

احمد سلطان (۰ احمد بیک) آسایش اغلی 
استاجلو: . ۸۲. 

احمد سلطان(: احمد بیک) استاجلو صوفی 
اغلی: ۱۱۰ ۱۱۳ ۱۸۰ ۲۰۰ 
ه 6 ۳۲ ۳۹۰ ۰65۲۷۱ ۰۱۷۷/۳ ٩‏ 

احمد سلطان افشار: ر £ ۱ ۱۹۹۶۱۹۰۲۱۰۰ 
‘TI‏ 

احمد سلطان پسر محمد خان شرف‌الد ین‌اغلی 
تکلو: ۷۲٩‏ 

احمد سلطان ذوالقدر: ٤۸٩۱‏ ۰۸۷ 

احمد سلطان شابلو. ۳,۳ ۳۰۶ ۰۳۰۹ 

احمد سلطان یا زرتکلو: ر۷٤‏ ب. ۰٩‏ 

احمد شاهمیر. ع ۷ع. 

احمد شیرازی [شیخ محیی‌الدین] (شیخ زاده 
لاهجی): ۰۱۰۱ 

احمد طبسی [بولانا...]: ۰۲۳۱ 

احمد غفاری [قاضی...]: ۰۳ 

احمدقلی خلیفه ذوالقدر: هدو) ۷۰5۸۱ 
۰-۰۱۷ 

احمد قتغرات |[ خواجه...]: ۱۰٩‏ ۰۱۱۹ 

احمدگیلانی [ کارکیا سلطان...]: “۶٤١‏ 
۱۷۰ 

احمد ساضی: ٩۷‏ ع. 

احمد بختار (: پیغامبر «ص») ٩۲۸۲۳۷‏ 

احمد بیززا [سلطان...] (پسر القاس میرزا) 
و ۳۱ FEE‏ 5۱۹۹۰ ۰ ۳۲۲۰۱۲ 

احمد ناظر اصفهانی [میرزا...]: 


1er 


VEAVS. 


فهرست اعلام اشخاص 

احمد ولد میرزا عطاءانته اصفهانی (میرژا...]: 
vr‏ 

احمدی ابیوردی [مولانا...]: ۲ده. 

احمدی بیک لشگری نویس: م ‏ ب» ۰۸۷۲ 

اخوش بیکک‌گرجی* ۰ ۵ ‘Tor‏ 

اخی بیکث: ع .٩‏ 

اخی سلطان تکلو: ۲و ۱۷۱ ۰۱۷۲ 

ادریس بیک: ٤۳‏ ۲. 

ادریس القمی [شیخ ...]: ۰۳ ۰۲ 

ادهم بیک (پسر حیدر سلطان ت رکمان) : 
Veo ۳‏ ۰۷۱۰ 

ادهم بیک روملو: ۳۰۳» ۰۳۰ دوم - 
۰۸ ۰:۳۲ 

اد هم خان (بیکك) ترخان تر کمان (۰ ادهم 
سلطان ت ر کمان): ۲ب ٤۷۷۸‏ ۷۷۹ 
۰ ۶ ۸۰۵/۸۰ ۸۱۸ ۰۸۲۳۳ ۸۲ 
۸ ۸۳۰/۸۳۲ ۸۳۷ ۸۰۸۵۶ 
‘1T ۴۳‏ 

ادهم سلطان (۰ ادهم خان) ترخان ت رکمان 
6 ۱ ۷ ۲ ۹6۷۱ ۷۲ ۰۷۸۳۳ ۷۶ ۱ ۶ ۷ 
بع ب ۰۵ ۷۵ VT)‏ ۰۱۷۱۷۲ 

ادهم منشی [مولانا...]: >ه . 

ارخ وزیر ساوجی -> آرخ وزیر ساوجی 

اردلان: ۳ب . 

اردوان: . عم 

٩۰ ٩۳ »۲ اردوانه بیک:‎ 

اردوشاه [امیر...]: ۱۳۳ ۱۳۸ ۰۱۳۹ 

اردوغدی خلیفة تکلو: ٩ع»» ٣٦۸۲‏ ۳و 
۷۰۰ ۷۱۰۸۷۰ ۷۱۱ ۱۶۷/۱۳۳ ۷۲ 
٩ ۳‏ ۷۲ ۱۰۰۲ ۰ ۱۰۲ ۶ ۰۲ ۰۱ 

ارزانی آقای کلانتر: مر 5۲. 


۱۰۹۹ 

ارز (اروز سلطان) (: ارس سلطان روملو): 
‘TAF ۲‏ 

ارزبار (و کیل) : ۰۱۳۷ 

ارس خان روملو (: ارس سلطان روماو): 
TV9 FY‏ 1۸۶61۸۲۸۰۸۸۱ 
Fo‏ 

ارسطو: ۳‘ 

ارشتی آقا: پ. ع» هه ع. 

ارغون شاه ۰ م. 

ارگنج اغلی: ه ۳۱. 

اروز سلطان > ارز (اروز سلطان) 

اروس بی: ۰۱۱٩‏ 

اری قلی‌پی شدیه: باه . 

ازبک سلطان (خان): ۰ ۲ ۲به»»ه. 

استاحلو محمد - ٩۳.‏ 

اسجق الاردبیلی -> صفی‌الدین اردبیلی 

اسحق سیاوشانی | خواجه...]: 1۹۱. 

اسحق نبی (ع): هه ۲. 

اسدانته > على (ع) 

اسدانته اصفهانی [ خلیفه...]: ٩۷‏ ۰۹۸۷ 

اسدانته شوشتری [ امیر...]: ۰۳۸۰ 

اسدالته صد ر شوشتری مرعشی [میر.. 
‘AV ۸۰۲ ۷٩۷ ۰۵‏ 

اسد تبریژی [مولانا...] وهع. 

اسد مرعشی [میر...]: ٩۲‏ ۲. 

اسفندیار: ۷۰ ۹۰ ۲۸۹ ۰۹۳۱ 


rre :[. 


اسکندر مقدونی: م۷ع» ۸۰>. 

اسکند ر (حا کم قلعه پلنگان): بو ٤۷‏ 

اسکندر بیکک: +ه. 

اسکندر بیک افشار» (برادر زادٌ خلیل خان 
افشار): ۳,ع» بیع ۲۲ ۹“ 


۰9۹۱ 


۱۱۰۰ 

اسکندر بیک شاملو (: خوش خبرخان): 
۷۸ ۳ ۱.۲۲ 

اسکندر بیک دانه: ه وب. 

اسکندر پاشا: و ۳۲ سم جعم وس 
Tor ۳‏ ۲۳۰۲ ۹۳۵۱ ۵ ۳۲۳ ۰ ۶ 
٩۷۱۰۲۸۵۸۰ ‘ofA ‘OE ۱‏ 
۳ ۰۹۹۷۶ 

اسکندر خان (۰ الکسندرخان)؛ باه ع و اب 
۰۷۱ 

اسکندر خان افشار: هه ب. 

اسکندر ذوالقرنین : ۰۹۸۹ 

اسلام مراد خان: , وم. 

اسلمس آقای شاملو: .۳٤‏ 

اسلمش (اسلمس) بیک: ۹ VA VV‏ 
۳ ۰ 

اسلمس خان (خلیفه) ذوالقدر مهردار(ولد 
شاهرخ خلیفة مهردار): ۰۸٩۸ ٩۸۰۸‏ 
۰٩۹۲۳ ۲ ۷ ۷ ۶‏ 

اسلمس خليفة بهردار (: اسلمس خان - 
ذوالقدر: ۳ ۲. 

اسمعیل آرد پلو افشار: ۰۷٩‏ . 

اسمعیل [ امیر ] : ۱۳/۹۰ 

۰ ]... اسمعیل بهادر خان [سلطان شاه‎ 
cE, CFV ۳ o (اسمعیل ماضی)‎ 
۱ ۵۳/۱۳۲ ۱۱۶۷۵ ۶۱۶۵ ۶ ۶ 
۲ ۲۰۲۲ ۵۰1/۲ ۶۲ ۲۳۲ ۲ ۷ 
٩۳۲۱۷/۲۷۲ ۶ EY ۲ ۲9° 
٩۷۰۹۶۷ ‘rr “۳16۹ 9 
1! ۰ ۷۸ ۲ EFAAYT 


۰ ۱۰۳۲۸۶۱۰۲ ۱ ۱۰۱ ٩ 
اسمعیل انی [ شاه ...] ( اسمعیل بیرزا‎ 


حلاصة العواریخ 

۳۳۹۰۱۳۱۱۲ ۹۰۱۷۰۰ [شاهزاده]):‎ 
11۷۸۸۹۱۲ “Eo ۱۶۲۲۱۳۹ ۳۶ 
7۷ (۳ AV1 TV / T19 ۸ 
۸۸۹۷۰۱۱۹۶۸ SVT EVIE ۷ 
ls. foo 

اسمعیل بیک (برادر امیر خان): ر ۷٣٣۷۷‏ 

اسمعیل بیک حاجی طغانلو: , ب. 

اسمعیل تبریزی [امیر...] (شنب غازانی): 
۰.۱۳۸ 

اسمعیل چاووشی(: چاووشی اسمعیل): ب ۷۷ 

اسمعیل خال: ۸۲۰ ۸ ۸۲ 

اسمعیل ساوجی [میر...] ٩۱۰۹۹‏ ۰ب ۱ 

اسمعیل سلطان: 6۵ ۱۰ ۸۲ ۰۱۰٩۰‏ 

اسمعیل سلطان الپلو: .٩,۳‏ 

اسمعیل قلی‌بیک (خان‌سلطان) شاملو:ه . ۷ 
VIF ۸‏ ۸۰۱۷۱۳ ۸۰۵۸۰۳ 

۰۸۲ NIT ۲ ۲ ۸ ۷ 

‘No. ۸۶ ۹۸۶۷ ۸۲۸۸۲۳ ۴ 

۰*۱ ۲ ATT ۱ ۳ 
۰۱۰۳ ۲۲ ۸ 

اسمعیل قلیخان یولداش: ۸۲۳ ء ۸. 

اسمعیل قلی سلطان شاملو (: اسمعیل قلی 
بیک» (خان) شاملو). 

اسمعیل مختار ساوجی [امیر...] ESD‏ 

اسمعیل میرزا [شاهزاده...] (: اسمعیل‌انی 
[شاهزاده]: و ۲ ۰۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ 
6 ۹۳۲ ۳۳۱/۳۳۰۸۳۲ ۳۰۲۳۳۲ 
۷/۷۸ ۳۲ ۳۹۳۰۸۲۳۲۱۷۲۳۲۲ 
TAT ۳۸۰۲۳۸۶ ۷ ۹‏ 
۷ ۲ ۰۳ 46 ۰ ۵/۵ ۵ ۵ 


VY. TV ۲ 


فهرست اعلام اشخاص 


اسمعیل میرزا [شاهزاده...] (پسر حمزه‌میرزا) 
N) £ ۲‏ ۸۸۶۵۰ ۰۰۷ ۹۰ 
۳ ۶ ۱۰۱۸۱۰۰ ۱۰۸6/۱۰۶۲ 
1°۸9‘ 

اسمعیل وزیر: ۰۸۳٩‏ 

اشرف چوپانی > ملک اشرف چوپانی - 
[ملک ...]: ۰۹۲۸۱۳۸۲ 


aan‏ ار ره 
1۸A‏ 

اصلان [پهلوان ...]: ٥۸٤‏ ۰۹۹۸ 

اصلان [ملک ...]: ۰۱۳۵ 

املان بیک افشار [امیر ...]: ۸ ۰۶ ۶۷۳ 


۷۹۹۶۶۳۲ ۲ ۳ 5۱۹ ev ٩۹۰ ( 
‘AVÊ AVY 
۰۳۲ اصلان خلیفهة روملو: بر‎ 


اصلان سلطان ولد ولیخان چر باشی 
[امیر ...]: ۷۳۹ ۰۹۱۱ 

اعتمادالدوله -> بیرزا سلمال. 

اعتماد الدوله > ميرزا لطف‌الته. 

اغرلو(اخورلو) بیک : ۸٤۸‏ . 

اغش سلطان ‘TAA‏ 

اغلان است: ٩‏ ۰۹۲ 

اغلان پاشا خانم: ۲۷۱۱۷۱۳۲ ۸۷۰۷۹۰ 


 . ۸‏ ات(" 
اغلن بن اسلتی اغلن بن ایبه خواجه بن‌بغنای 
بن بلعان بن شیبان بن جوجی: ۰۹۷۷ 

اغلی بیک شیطان: ۰۱۰۳ 
افراسیاپ: , ۲ ۰۳۹۳۵ ۰۱۰۰٩‏ 
افشار آقا. ع .۰.۰ ۱. 

افشار منصور: ۶ ۰۲ 

انضل اردستانی [ خواجه ...]: ۰۷۳۸ 


۱۱۰4 

افضل ت رکه اصفهانی [خواجه ...]:(: افضل 
الدین محمد): ۰۳۳۳ ۵۱۳۸ - 
٩۸۷ ۷۵ ۷۵۵ ۷۶۲ ۳۹‏ °“ 
6 ۱۰۰ ۱۰۳۲ ۰۳۵6 ۰۱ 

افضل الدین محمد ت رکه > افضل ت رکه - 
اصفهانی. 

افضل الدین محمد قاینی [مولانا...] (: افضل) 
۲۳ ۱ ۰۶ ۰۱ 

افضل قزوینی [مولانا ...]: ۱.۱۰ 

افضل بنجم قزوینی [مولانا...]: ٠٠٦۹‏ 
٩ ۰۹‏ 

افضل نامی تهرانی: 

افضصل وائتی [میر...]: ۰۳۱۳ 

۰۱۰۷٩ افلاطون:‎ 

اقش سلطان: بم ۰۲ 

اکبر پادشاه [جلال‌الدین ...]: 9 ۰۰/۳ :» 


۵۸۰ ۹۰۱ ۹۷۰۲ ۰۹۸۱ 
الامه سلطان: و 
البرس خان ۲۰٩‏ . 
البوانى (خضر): 1۷‘ 
الغ پیکك خان سعدلو: ۳۰۳ ۳۰5 ٤٣۰۹‏ 


۰5۷ ٩ ۵۹,۲ ۳۹۹ FA ۳ ره‎ 


2۹۳۸ 


الغ میرژا: ۲۳۱۱ ۰۳۱۳ 

القاس بیرزا [شاهزاده ابوالغازی ...]۰ ۰۰ ۱ 
IAS‏ ۱۸۹ ۰۰۱۹۸ ۲ ۲۲۳۲۲۲ 
۵ ۲ ۲ ۸ ۲ ۲ ۳۰ ۳۷۹۲۲ ۰6۲ ؟ ۲ ۲۹۵ 
TVA‏ ۸۲ ۳ ۹۵ ۳۱۳۲ ۳۱۲۱۳۱6 
FIA‏ ۳۱ ۰ ۳۲۱۳۲ ۳۳۲۲ ۳۲ 
ء اس و اسان ۳۲ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳ 
۳۳۵ ۳۸۲۳۳۷ ۳ ۳۳۹ ۳۶۱۳۳5۰ 


oof ۵۵۳/۵۵ ۰ 6۱ و‎ 


۱ ۲ 


٩5۱٩ ۹۸۵۷٩ ۵6۵۷۳ ‘eco 
۰٩۹٩۱ ۲ ۳ 

الکسندر خان ولد لوندغان: ه ,۷ ۰.۸۴۱ 

ان‌قلی بیک (ولد شاهقلی سلطان استاجلو ) 
OAS‏ 1۳۳ . 

انه‌قلی (سلطان) ایچک اغلی استاجلو : 
۳۵۳۳۲ ۶ ۳۵ ۵/۳۸۰ ۱66 2۱۷ 
oF EVV‏ ۰۱۳۲۹۰۱۱۱۹۵۰ 

انته‌قلی سلطان کنگرلو: VVY‏ 

انه‌قلی سلطان ولد گ وگچه سلطان قاجار : 
۰۸۹ 

انته وردی پیک زرگر باشی: ۲ع۸. 

الوبیک آقا: ۷ 

الو خانم (عمه شاه‌طهماسب»: + ب؛» ۱۷ع 

الوند بیکك: ع» ۰٩۳۳‏ 

الوند پادشاه > الوند ولد پوسف‌بیک . . . 

الوند تر کمان - الوند ولد یوسف بی 

الوندخان افشار ۰ ۷۳۰ » ءه ۲. 

ااوندقلی سلطان تر کمان( : الوند ولد یوسف 

۰۸۸۷ ۰ 

الوند ولد یوسف بیک‌بن حسن پادشاه‌تر کمان 
(: الوند پادشاه) (: الوند ترکمان) 
CVE ۷۳ VY ۷۱ ۷۰ ۲٩ ۸‏ 
۰٩۹۳۰ ۱ ۵ ۶‏ 

الیاس اردبیلی [ مولانا...]: ۱ ٩۲‏ ۱.۱۰ 

الیاس بیکک ایفوداغلی [امیر...]: 
۰ ۸۱ ۸۷ ۳۰ ۰5 

الیاس پیکک خونسلو: ‏ , .٩۳‏ 

امام ثامن ضامن (امام رضا عليه السلام) ۰ 


۷۳۰۱۹۲۱۳۸۲۲۳۱۲۳۰ ۳۸۹ ۲۳ 


۱۳:۰۹ 


۰۷ ۲۷ ۷۵ ۰ 


خلاصنا لت و اریخ 
امامزاده شاهزاده حسین -> حسین [ امامزاده 
شاهزاده i‏ 
امایزاده حسن -> حسن [امامزاده...]. 
امامزاده‌عبدالعظيم -> عبدالعظیم [ امامزاده...] 
امامزاده قاسم -> قاسم [امامزاده...]. 
امایقلی بیک ولد بدر خان استاجلو: ۳بع» 
۸۱ 
امامقلی بیکث (خان» سلطان) قاجار: ۰ ع ب» 
‘IA ۰‏ ۰۸۰۳۹۷۹۲۷۹۱۹۸۷۸۳ 
‘AV ۸۵ ٩ ۰‏ 
امامقلی خلیفۂ جمشک زگی: 
امامقلی تر کمان (پا کیزه): ۶ ۸۰ 
امامقلی میرزا [شاهزاده ...]: ۱۸ ٩۲۹‏ 
‘VY ۲۳‏ ۶ ۰۱۰۰ 
امان بیک کرجی: ۰۳۰۲ 
امت آقا: ٩‏ ,۹. 
ابت بیک (خان) کوشکك اغلی استاجلو : 


۸۸۵۸۸۳ ‘A ۵۰۱۵۸۵۳ ۲۷۱ ( 


‘TFI 


۰۸۹۸ ۸۹۷ ۸ ‘AAT 

امت بیک (خان) سارو شیخلو ذوالقدره AR‏ 
٩ ۲۳ ۶ ۵ ۳ ۶ ۰‏ ۶ ۰۸۲ ۳ ۲۲۳۲۱ ۷۲ 
٩ ۷۳۹۹۰۷۳۹۱۹۸۰۲ ۲/۸۰۸۱ (۳‏ ۶ ۷ 
‘ATT ۸۲۳ ۷۵‏ 

امت بیکک تکلو: ۲۱۰۱۸ ۱۰۴۸. 

امت ناظر: ,۰۹۱ 

امیدی رازی [مولانا...]: ۲۷ ۰٩۳۸‏ 

امیر ہیک (مشهور به‌مهر): :۰.۹ 

امیر ییک [خواجه...]: ۲« ۱" 

امیربیک ٹکججی [خواجه...]: ٩‏ ۳. 

اسیر چوپان: باه » ۱. 


امیر خان (بیک) بن گلابی‌بیک بن امیربیک 


لهرست اعلام اشخاص 


۱۳۶۲۱۱۱ ٩۱ ۰ موسیلوت رکمان:‎ 
۲ ۱۷۲۳ ۱۰ ۳ ۱۳۱۸ ۱۰۰ IEA 
۶۱۷ ۱۲۶ ۵٩ ۶ ۶۸۶ ۶۷ ۲ ۳۳ ۵ ۳ ۲ ۰ 
۷۰۷۰ ۱ Vee fe ۵۸۳ ۷۹ 
Vf ۷۰۲۸/۸۲ ۱ ۸۸۷/۷۱۰۷۱ ۰۹ 
۶۱۱ ۰ ۷ ٩ ۷۸۸۸۷ ۹۱۸۷۸۸۸۷ ۱۸۱ Vo 
VAY VVA‘VVV ۳۳ ۱ ۲ زب‎ 
۸۲ ۳۹۸۰ ۵ ۸۰۳/۸۰ ۱ ۷۷ 
1۹۹۸۹۸۹۸۷ 4۸۲۱۷۸۸۸۲ ‘AY 
۱۰۶۱ ۰ 
۰ 09° 

ابیرخان تکلو: ٩‏ %1‘ 

امیر خواند -> همام‌الدین محمد بلخی. 

امیر سلطان روسلو ; £ م› ۲۲ ۰۲۲ 


۶۷ ۶۱۷۳۲ ۶۷ ۱ ۲ ۶۳ ۳ ۶۳ ۳۰۱ 


> ۰ ۴ 


۹9۰ 

امیره دیاح: ۰۱1۳ 

امیره ساسان: ۰۹٩۷‏ 

امین حسن قاضی: ۱+ ۲ . 

امین الدین -> جبرئیل بن الشیخ‌صالح.... - 
...حمزة بن ابراهیم موسی‌الکاظم(:صنی 

الدین اردییلی). 

امینی هروی > ابراهیم امینی هروی [ امیر - 
سلطان...] 

انصار خلیفه. و . 

انوری (شاعر): ع٩۳.‏ 

انوشیروان (ساسانی): ۰٤۹۹‏ ۰451۷ 

اورخان : ٩‏ ,ع. 

او رکمز بی ذوالقدر: ۲٩۹‏ ۲۱۰ ۱5 ۰۲ 

اوزنیک سلطان: VV‏ 

اولامه (سلطان) تکلو: .»۰۲۱۵ ۲۱ 
TY ۷‏ ۲۸ ۳۰۲۲ ۲ ۳۱ ۶۳/۲ ۳ 


۱۰۳ 

۰۳۳۱۳۳۰ ۳۲۸ ۳۲۱۷/۳۲ ۵ ۳۲ ۶ 

اولابه(سلطان) ذوالقدر اغلی: »۰۳۳۰ 

اويس بن بیرزا سلطان محمود بن ...سلطان 
ابوسعید میرزا [میرزا سلطان...] (مشهور 
به‌خان میرزا): ۱ . 

اویس رستمدار [ملکك...]: ٤٤۷٣‏ وپ‌ع» 
و 

اویس بیک پیات [حاجی...]: ۱ 4۲. 

اویس قرنی [سلطان...]: .٩۱‏ 

اهلی شیرازی [مولانا...]: ۰۲ ۲» .۹۰. 

ایاز (ندیم محمود غزنوی): بء ء. 

اياز پاشا. م, عء. 

اياز خلینة غلام‌خان : وهع. 

ایبه سلطان: ۲ع» ۳ع) ع» وب» 

ایغوت(ایود) آقای (سلطان) یوزباشی‌چاوشلو: 
4 

ایغوت پیک استاجلو: ۰.٩‏ ۳. 

ایغود اغلی: .٩۳۰‏ 

ایفود بیک چاوشلو. .٤٤۷‏ 

ایوانه میرزاگرجی: ۰۸۰ . 

«ب» 

بابا احمد قمی: ودو. ۱. 

بابا خلیفة قرا داغلو: عمد. 

باباسلطان ولد براق خان: ۰۹۹٩ ۰۰٩۱‏ 

بابا سلیمان استاجلو: .۸٩‏ 

با باسلیمان چاوشلو: :»۰۵۰ ۱۳۱ ٩‏ ۰۹۲ 

بابا نوروز: ۰۱۰٩‏ 

بابر پادشاه [میرزا...] : (بابرین میرزا بایسنغر) 
۸ ۱۱ ۰ ۲ ۱۶۱ ۱۳ ۳ ۱۳۹۲۱۲ 
IIA ( EV‏ ۱ ۱۳۰۱۸ 


۰۹۳۹ 


Nef 

بابر میرزا: ۱۷ ۲. 

باچسته (سردار فرنگ) : ٩ه‏ . 

بادنجان سلطان روملو: . ,۱ ٩۱۱۲‏ ۱۱۸ 
۱۷۰ 

باریک پیکك پرناك: ډب ٩۳۰۱۳۳ ۰٩۳‏ 
۹۷ 

باسلیق پیکك. وه ». 

باشی آچوق (ملک بقراط): . .۰۳ ۰۳۱۷ 

.٩ ٩ باقرخان بیک:‎ 

باقی [مولانا...]: ۳۲. 

بای برد ۳۳۰ ۳۳۱ ۰.۳۰۷ 

۱۱۳۹ 4۸٩ ۷ بایزید [سلطان]: .ه»‎ 
۶۰۳ ۶۰۲۶ ۰۱ ۲ ۶ ۷ ۰۹ 
> ۱۸۶۱۰۶۰۸ ۶۰۷ ۶۰ 6 ۰6 
۶ ۲۳۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۲۶ ۲ ۰ ۶۱ ٩ 
٩۳۷۸۹۳۶۷۱ ۹ ‘ovo‘oro ۲ 
۰-۹۸۷ ۰ 

بايزید سلطان ولد چایان سلطان: ۰۳ . 

بایسنقر میرژای تر کمان: ۳۷ ۲. 

بایسنغر میرزا: ۶۲ .٤۳‏ 

بایندر خان: ۰۲۸٩‏ 

بایندر بیک ملکن اغلی: ۰۳2۳ 

بایندر خان طالش: مدع ۷۱ع» ۲بع» 
‘VE‏ 

بتول (زهرا «ع»): ودده. 

بجوقه (؟) خال: ۰٩‏ ۲. 

بداق خان (سلطان) قاجار: ,. ۲» ٤٤‏ ۲» 
‘E1۲‏ 

بد ر پیک بختی: ۳؟ ۲۲ ۳۰۵ ۰.۳۵٩‏ 

بدرخان استاحلو. ۲و ۱9۹۰ ۰۰ ۲۲۲۰۲ 


۳۱۹۲۳۰۰ ۲۲ ۹۹۲۳۱۷۹ ۳۷۸ ۳ 


حلاصة التواریخ 

۳۵۹۲۳۵۸ ۳۵۲۳۵۱ ۳۱۷۳۲ E 
۰۸۱۶۱۷ ۳۹۹۳۹۵۹۹۳۹۶ FTV 
۰۳۲ 

بدر خان افشار: وم ٩۸۸٩‏ ۰۹۷۹ 

بدیع الزمان بیرزا (ولد سلطان حسین بایقرا): 
IFT ۹‏ ۳۲ ۲ +" 

بدیع الزمان میرزا (ولد بهرام میرزا): ۳۳ 
‘TES ۸ ۷‏ 

براق خان بن سونجک خان بن ......شیبان- 
بن جوجی بن چنگیزخان: ۰۹ ۰۲ ۲۸۷ 
PES‏ ۵ ۳۶ ۳۶۱۷/۳۶ ۸۱۷۰۳۸۷ 
۰ ۷ ۰۷ ۰۱ 

برخوردار بیک (ولد حیدر بی انیس):۷۳۳ 

بردی‌بیک خان ازیک(ولد جانی‌بیک خان] : 
۰۳۲ 

برقوق [سلطان...]: ۱۳۸ . 

برکت خليفهٌ بیگدلی: ۱۰ ۳. 

برون سلطان تکلو: ٩۲‏ ۲۱۱۷۱۱۱۹۱ 

برهان (پدر ابوبکر میرزا): هد ٥۸۲‏ 
‘AE ۸‏ 

برهال سعید (بیرة عبید خال): ۳۹۳. 

برهان شروانی: ۳ ۳ ۳۳ ۱ ۶ ۰۳ 

بسطام آقا ترکمان: م. . 

بشارت بیک افشار: ٩۲۲‏ وبود. 

بشارت پیک تر کمان: . ده. 

۰۲ ٩۳ : بطلمیوس‎ 

بقراط [ملکك ...] . .۳ . 

بکان همدانی [خواجه...]: وم. . 

بکتاش اغلی: ۱ .۳٩‏ 

بکتاش (بکتش) خان افشار: ٩۸٤۸ ٤٩٩٥‏ 


۰۱ ۰۱۷/۷ ۱۰۵ ۵/۹۰۶ ۰۳ ۸ 


فهرست اعلام اشخاص 

بکترییک خنوسلو: باب» ۳ راب 
بکه اردلان» ۳۸ ۶۳ ۰۳ 
بلغار خلیف روسلو: ٩۲۲‏ ۳۲۲ 1. 


بلیناس : ٩‏ ب. و. 

بنیاد بیک (خان): ,۹ ۰۹۱۹ 

بوبکر (خلینة اول): ۷٤‏ باع ب. 

بوبکث خانل: .٩‏ ۲. 

بوجهل: و ع. 

بوداق بیک ذوالقدر اغلی: ۰۹۰ > ۳. 

بوداق خان (سلطان) چگنی: VS‏ ۷۰.۰۹ 
AAV AAT ۵‏ ۰۱۰۸۱ 

بوداق خان قاجار: ٤٣۹٣‏ ۷۲( بې 
‘Tir ۳/۱ ۰ F<. +۹۹‏ 

بوسعید [بلک سلطان...]: ٣ع‏ کوب 

بوعلی سینا: ه ه۷ب. 

بوکایی [خواجه...]: ه ب۳. 

بوالولی انجو (ابوالولی انجو): ٩۷‏ ب. 

بهاء‌الدین [شیخ ...]: ۱۹ 

بهادر [امیر...]: 

بهادر ازیک: ۲ب ,. 

بهادر بیک: ۳۲,. 


بهرام: ۰.٩‏ 
بهرام بیکك: ع و. 


vS 


بهرام پاشا: ۸ ه. 

“4۹% ۵ e بهرام میرزا [شاهزاده‎ 
۳ ۸ ۲ ۷ ۷ (۳ ۰۰ 
TAQ ۲ ۲۲۲۲ 2۷ ۳ ۶ ۶۳ ۶۳ ۳ ۱ 
۳۲ ۸۲۳۳۷ ۳۳ ۱ ۳۰۳۰۸۷ ۹ (۳ ۹ 
۳۷ ۰ 7 ۳ ۳ ‘rr! 
9۷ ۰۲۵۱۷۰ ۶ ۰ ۲ ۰ 


۹ ۳ ۲ “TASE ۵ ۲٩ 


۱۱۰ 


۱۰ ۸۸ ۱۰۷ ۱ ۰۹ 

بهزاد (نقاش): ,ه. 

بهزاد بیک: ‘AR‏ 

بهمن [ملک ...]۰ e‏ 

پیاض [امیر...]: ۰۲٩‏ .۳. 

بیائو بهادر: ر م .. 

بیچرلو وکیل ۰ 1°۳۱ 

بیرام اوغلان (اوغلن) ازیک: ‏ ۽ ۽ » مع م 
7 ۲ ۳۳ ۰۳۳۲ 

بیرام بیکث قاجار: ۳۰۳ ده۳. 

‘en ۷ : بیرام پیکک قرامانلو (قرامانی)‎ 
۱۳ ۰۲۱۱۱ ۱۲ ۹۷ AN AY ۷ 
Ve IY ITT ۳ 

بیرام بیک قرب‌اغلی: ,و . ,. 

بیرام خان بهارلو: ۳۱۲ و.ع» .وه 

۰۹۸۱ ۰ 

بیرام سلطان ولدحسین سلطان سولاغ سلیمانی 
٩‏ ۲ ۷ ۰۷۸۸ 

پیقلو چاوش: ۱۳۰ ٩‏ .. 

بیک کمانه (کمونه): ویر درم ور 
‘vT! ۱‏ ۶ ۵۰۰/۸۷ ۸۷ ۸۲ 
AT" ۵‏ ۸۷ ۰۹۸۲ 

بیکتش بیک (ولد اله قلی سلطان): ‏ . بده. 

بیگم [مهدعلیا...]: بوه» ٩۸۸‏ بووه 
°۲ £ ° ۰( ۷ 1۹۸۹۷ 
Vv ۰/۹ °9۹‏ 56 ۰۸۸ 

بیگی بیکم [ شاه ...] ( دختر مهماد بیک 


زوحه - شاه محمد ۳۹۰ 
«پ» 


پاشتان قرایوزی قراشاسلو : ء ۰۳۲ ۰۲۲ 


‘Tor ۳ ۶ . 


۱۱۰۹ 

پاینده محمد خان ۳ ع. 

پرتو پاشاي پر ع» 46۷.60٩۸‏ ۷۸46۷۷ 
9۷۹ 

پروائه بیک غلام: .۸۸٩‏ 

پروندی آقای شاملو: چم ۳۱. 

پریخان خانم (شاهزاده ...]: 


۳۳۷ ‘10o 
1۲ ۳۹۹۲ ۲ ۹۰۷ ۶ 0۶ ۳۹۷ ۳۲ 
۷۰۱۹۱۹۵۰ ۱۲۱۱ ۱۷۰ ۸A 
۱۰۱۷ ۱۰۰ ۱۰۰۱ FAVA ۳ 

پسر شال دوز ۸6ه» ۰۹۹۸ 

پناه محمدخان ذوالقدر: .۸٩‏ 

پناهی [مولانا ...]: 

پهلوان قلی سلطال: بم ۲ ۲۳۱ ۰۳۹۲ 

^A“ ‘of پهلوان اصلان:‎ 

پهلوان عوض: ۰1 ٩۸ه.‏ 

«OA ‘OAS پهلوان یاری؛‎ 

پیاله پاشا: ۷۹ ۰ ۰۱۰۲ 

پیراغلی آقا چاوش باشی: ۰۳ . 

پیر بوداق [میرزا...]: ۰٩۳‏ 

پیرعلی بیکث: »۹۷ 

پیر عمر بیک شیره چی باشی: ۰۱۳۱ 

پیر غیب بیک طالش: ۰۱۳۲ 

پیر غيب خان استاجلو: ۷۳۲ ۸۲۰۸۱۷ 


‘ASA 


۰۱ ۲ ۴ 


‘AoE ۳ ATA ۷ 


‘AVE AVY ۲ ۹ ۰ 

پیرقلی بیک افشار: , ۰۳۳ 

پیر قلی بیک (سلطان) شاملو: ۰ for‏ 
۰۹۸۸ 

پیر محمد خان ۳٩ ۲۲ ,٩‏ ۱۳۶۷ ۳۷ 
٩ ۳‏ ؟ ۰۶ 

پیره سنان: ۱۷ ۱. 


خلاصةا لتواریخ 
پیره محمد بیک چاوشلو: ءه ء. 
پیره محمد پیک (خان) استاجلو: ۳ب ع» 

۰۱۰۰ ۶ ۸۷۳ VIE ۸۱ 

پیره مرادخان: ء رب» ۰۷۱۰ 
پیره سرادغان استاجلو : 
پیره یولقلی بیک : ۳ ع. 
پیری بیک اینانلو: ٤‏ عم. 
پیری بیک شاملو: 
پیری بیک قاجار: 


۱۷۱ ۹6۸۸ 


۰۷ ۹۹ 

۱۱۸ ۷۸ ‘VV ۰ 
۰۹۳۱ 

پیری بیک قوچیلو استاجلو: ۷.» ۰1۰۸ 

پیری بیک قوچیلو: »و ب. 

پیری سلطان رولو؛ ‏ ۱۲. 

پیکربیک قاجار: ۲۳۱ ۰1۲۸ 

پیلتن بیک: ۷۲. 

تاتاربیک (سلطان): ۳ ۳۹۰ ۰۹۷۰ 

تاج‌الدین : ۰.۱۲ 

تاج‌الدین -> حسن داود [شیخ ...]۰ 

تاج‌الدین -> حسن کاشی. 

تاج‌الدین ابراهیم (شیخ زاهدگیلانی): ۱۳ 

تاج الدین [میر...] -> محمد خبیصی 

تاجلو بیگم: هه ,» ٩ب‏ ۱۷۸ وه 
۰٩۹۰٩ ۳ ٩۰ ۳۸٩ ۳‏ 

تاجی بهادر تواچی باشی: ۸۸ ۰۳ 

تبت آقا ذوالقدر: ٠‏ ۰۳۲ ۰۳۲ ۹۹/۹۷۸ 

تبت اغلی: ٩۸۲۸‏ ۰۱۰5۳ 

تبرك خان شاملو: ,م ب. 

تبرك سلطان: °۱ 

تبلکوز [خواجه...]: ۰ع, 

تبنکوز-» میرزا بیک [ خواجه ,., ] ¦ ووع. 

تخماق سلطانء ۸‘ 


فهرست اعلام اشخاص 

ترشیزی [خواجه ...]: ۳. ۲. 

ترکمان اوخلو: عم 

نقی‌الدین -> محمد [شاه...]: 

تقی‌الدین > محمد صدر اصفهانی 

تلیم خان ازیک: وه رو ر۹٤٥‏ رې 

تمورتاش: ۱ ۳. 

تمور سلطان: ٩‏ ."۲" 

تنبلو احمد , ۳۲. 

تنش بی (تنیش بی): ۱۸۱ ۹۰ ۲. 

تنکری بردی سلطان: ٩‏ . ۲. 

ت وکل‌بن اسمعیل بزار اردبیلی. ب .٩۲‏ 

تولک بهادر خان: ۲؛ع. 

تیمور اردلان: م.. 

تیمور خان استاجلو (ولد منتشا سلطان) ء ۽ + 
۹۹ 

تیمور سلطان ولد شیبک خان: , , ,۰ ۱۰ 
irre ITT SITY 1۱۹9 11۸‏ 
۰۲۰۲ 

تیمورگو رکان [امیر...]: ۰۳۲ ٩.۱۰۸۳‏ 
۰۹۳۸ 

تین محمد سلطان: ۲۰ ۲. 

«ت» 


امن الائمه (امام رضا ع): ٩‏ عم. 


«ج“» 
جالینوس: ٩۳‏ ۲. 
جامی: ۱٩‏ ده ب. 
جان بیک پیچرلو وکیل [میرزا ...]: 
eI ۸‏ 
جان بیگی خاتون : م .٩۲‏ 
جان صدئی [سولانا .,,]. ,وه 


۰۷*۳۹ 


۱۰۷ 
جان محمد قاسم [امیر ...]: ۳ ۱. 
جان وفا میرزا: ۰ 1 
جانی بیک بن اوزیک خان (جانی بیک‌خان) 
جانی بیک سلطان): 


۱۲۳۱۳۲۲ ۱۱۹ ‘rr ۳۱ ۳۳۰ ۹ 


CYA ‘TV ۲ ٩ 


YATSIAYT SIAIIVT ITA IY 
۰۹۶۲ ۸ 
۰۷ جانی قربان:‎ 
جاهی ابراهیم میرزا [شاهزاده...]‎ 
۸۰ ۰ ۷۷۸ ۷ ۴ جبار قلی بیک افشاره‎ 
.۶۲ ‘TFT ‘IS جبریل امین (ع):‎ 
جر کن (ج رکین) حسن تکلو:‎ 


EV ۷‏ 
جعفر [شیخ ...]: ع۳. 
جعفر [میر...]؛ ‘TIR ‘TIF‏ 
جعفر پیک کنگرلوی استاجلو: . (ع» مې 
‘VT‏ 


جعفر بیک ولد قزاق: ۾ . 

جعفر پاشا اخته: بوب» و رو 

جعفر تبریزی [میر...]: ٩ب‏ . بم. 
جعفر دجلی: ۰ 
جعفر ساوجی [میر ...]۰ 
جعفر سلطان: ۷ ۷۷۲ ۰۹۸۰ 
جعفرالصادق (اسام ع): ۹۳۷ 
جعفر على [امیر...]: برع ب. 
جعفر قزوینی [میر...]: ۳هم. 
جعف رکاشی [میر...]: وده. 
جعفر محمد صادق [ابی عبدانته .. 
جفغتای بهادر: وډ ر٤‏ ۱ . 
جلال [مولانا ...]. بمب 
جلال بیک خلخالي: بام, 
جلال خان ۳مع» بو ویو 


۰ ۱ ۰ 


۰.۷۹ 


11۸ 

جلال‌الدین + اكبر شاه . 

جلال‌الدین > محمد دوانی. 

جلال‌الدین ختنی [سید ...] (مشهور به - 
معشوق): ١‏ ۱. 

حلال‌الدین لوله -> محمد لوله تبریزی. 

حلال الدین منجم: وم به 

جلال میرزا: ۹٣‏ . 

جلنجو > قطب‌الدین بغدادی: , ع ء. 

جمال‌الدین [ خواجه...]: هب 

جمال‌الدین -> علی (پسر ارشد شیخ زاهد). 

حمال‌الدین -> محمد استرآبادی. 

جمال‌الدین -» محمد صدر, 

جمال‌الدین -> محمد لولوتبریزی. 

جمال‌الدین -> اصفهانی [سید...]: ۱ ۲. 

حمال‌الدی نگیلانی [سید...]: ۱۲. 

جمال‌الدین مرسری [خواجه...]: ببره. 

جمال عرب باصری: ء ٩,‏ .۹۰. 

جمالی [آفا...] (ولد آقا کمال ی کرمانی): - 
.foo ‘fof‏ 

جم (جمشید): باه ° مر ۵۲ باه 
۰۱۰۰٩ ٩۹۱۲ ATE ۸‏ 

جمشید بی .٩,۲‏ 

جمشید خان (ولد سلطان محمود خال): ۹ ٩‏ » 
AFT. 5:۷۲ ۷ (‏ ۷۱۸۹ ۳ ۰۷۲ 

حمیل [ امیر ...]: ۰ ۰۳۱ 

جنید [سلطان...] ۶ ۱ ۳ ۰۳۷ 

حنیدین محمد البغدادی [ابوالقاسم شيخ ...] 
AV ۳‏ ۷ ۰۹۲ 

چنید بی ٤‏ ۳۳. 


جنید سلطان: ٣‏ بم. 


خلاصة التواريخ 

جوحی خاد‌بن چنگیز خان ۰۳۹ 

جوشن آقا: 5 ۳. 

جوکی میرزا (ولد میرزا شاهرخ): رب 

٠,٥۹ », ٤۸ جوهه سلطان تکلو: وم‎ 
۱۸۰۱۱۷ ۱ ۳/۱۷/۰۸ SITY 11° 
۲ ۱ ۶۳ ۳۳ ۲ ۱۱ ۴۳ 
‘IEA ۹۶۷ TYE ۲ ۲۶ 

جهان بره: ٩۰‏ ۲. 

۱۰۰/۱۵۲ »۱ جهان حستی [قاضی...]:.ع‎ 
۲۷۳۹۲۸۷/۰ ‘rofI"YT | ۰ ۰۹ 
raver ۳۲۱۳۳۳۷ FeV TVS 
qVr‘۳444o‘o04 ۳ ۹ 
۰.2۹۷۷ 

جهان‌گر مرودی [قاضی...]: به ع. 

جهانشاه بن قرا یوسف ت رکمان: و۳ و م» 
۰۸۰٩ ۷‏ 

جهانشاه پادشاه. , و. 

جهانگیر سپهسالار [امیر...]: ۲ببع» ٥ب٤‏ 

جهانگیر علایی [میر...]: ۱۰۲۲. 


«(چ» 

چاووشی اسمعیل: ۰ ۰۷۷ 
چایان سلطان اشرلو استاجلو (محمد پیک 
سفره چی استاجلو)۰ ۱۰۰ 
jor ۲ ۳ ۷‏ 
چراغ سلطان «گرام‌پا) استاجلو: ٤٣‏ (» و , م» 


۹۳۰+: ۷ ۷ (۷/۸۷/۷۷۸۸ 


۱", ۰ 


چرنداب سلطان شابلو: ,۳۲ ۳۲ عم 
۰۳٩۹۱ ۳۱۷/۷ ۹‏ 

چفال (چیغال) اغلی: ۷۸۳ ۷۸۰ ٥۸۸‏ 

AASSAAÊ ‘AVI ۷ ۷ ۸۷6 ‘V4 ‘V49۱ 


۰٩ ۱ ۵ 


فهرست اعلام اشخاص 
چقماق [ملک...]: ۱۳۸. 
چگ رکه سلطان: ۰۱۷۳ 
چنگیزخان مغل: ۱۸۰۰۲٩‏ ۲۲۹۹ ۳۲ 
“YA ‘TF‏ 
چوپان ییک ایچک اغلی: ۰.۳۱٩‏ 
چوپان سلدوز [امیر...]: .۱٩‏ 
«ح» 
حاتم [امیر...]: »ه ۲. 
حاتم بیک اردویادی: ۸ر۰٠٩ ٥٥۰۷۸‏ 


"۰-2 ۸۳ ۲ ۱ 1V۹ 


۱ کر ۱ ۹ 
حاتم طی (طائی): ٩‏ ۰۲ ۲ ۳۸ > = 
‘erq‏ :۰۰۹ 


۲ “TA ۹ 


۰۱ ۰ 6۱ ۷ 

حاجم خان (سلطان) ازیک: ,+۰۳ ۳۹۲ 
۳ ۱ ۲ ۰۸۷ 

حاجی آقای میهماندار: ٩٩‏ ۲. 

حاجی بیک بایندر: , ب. 

حاحی بیکک دنبلی: ۳۰۲ ۰۳۳ 

حاجی بیک ذوالقدر: ۰۳۸۸ 

حاجی پاشا: ۲ ۲. 

حاجی دراژ: ٥۸٩‏ ۰۹۹۸ 

حاجی شیخ کرد: ٩۳‏ ۲. 

حاجی کوتوال جفتای: بده» ۷۳۹ 

حافظ شیرازی: ۱۷۰ ۰۲۲۱ ۶۷٩ ۲٩۲‏ 
و ورب %40۰ ۱.۱۸ 

حافظ غضنفر تبریزی۰ ۰.۱۰.۱۰ 

حافظ قنغرات. رم ب. 

حبش (از اسرای گرجی) : ۹١‏ ۲. 

حبیب اله ساوجی [خواجه...]: ٤۸‏ ۱2۹۰۱ 
ITEP Cov‏ ۱۲۹ ۷۵۹۴۱۷۲۰ 


۰۹٤۱ 


114 
حبیب بیک استاجلو: عه ه. 
حبیب عجچمی ۰۱۳ 
حسام بیک (ولد بیرام ییک قرامانی): ب٤‏ 
۰۹ 
حسام‌الدین گیلانی [امیر...]: بم» ۱۰۹۲ 
۳ ۱ 


حسام‌الدین لاچین: 1۳۸. 

حسن (امام ع): 29۳ 

حسن (فرزند باریک پرناك): ۰۱۳۳ 
حسن [امیر...]: ٩‏ ۰۲ 

حسن [سید...]: وباه. 

حسن [شیخ...]: ۰۱۰۸۳ 

حسن آمیر ...]: 
حسن [میر سید ...]: ۰۹۹۷ 

حسن آقاء بس ۲ ۱۷ع» ٩ع‏ ۹ ۰۹۸۵ 


۰۵۰۲۱5 ۲ 9 


حسن استرآبادی [میر...]: ۳۸ ۰۹۹۰ 

حسن بصری [شیخ ...]: ۰۱۳ 

حسن بن کا رکیا خان احمد بن ...مهد ی کیا 
[سلطان ...]: 

حسن بیک جوهه: ۳۷ر٤‏ ۷ع ۰۱ 

حسن پیک روملو: ۳» پ۳» ۱۳۲ ۲و > 


۰۳ ۳۲ 


۰۳۸۰ TY YY 

حسن بن السيد جعفر العاملى الک ركى: ۷٠١‏ 
2۹۳۱ 

حسن بونی [قاضی قطب‌الدین ...]: 8۰۲ 

حسن بیک شکراغلی: »٩‏ ۷۰ 

حسن بیک فتح اغلی استاجلو: ۳۶۸ ۳۹۶ 
۰.۳۹5 

حسن بیکک بی : ۱ ۰6۷ 

حسن بیک قورچی چاوشلو: .۸٩۳‏ 

حسن بیک محمودی: 

حسن بیک میراب: ۳۳٩‏ 


۰۳۳۹ 


111° 

حسن بیک یوزباشی استاجلو: ٤٤‏ ۲» ۳۳۹ 
۳ ۳ ۳ ۰۸ ۰۹۶ ۶ 
SEYA ۸‏ ۱۰۶۲ ۸۹۳ ۰۹۳۱ 

حسن بیک شکر اغلی : ۸٩۳‏ 

حسن بیک قورچی تیر و کمان : ٩۳,‏ 

حسن پادشاه (ابوالثصر ...]۰ ۳6 ۲۳۰ 
۰٩۳۳ ٩۹۳۰ ۷۹۸ ۱۶۰ ۷ ۸۹۹‏ 

حسن ترخان: عع. 

حسن چکمه دوز: وره» مروه. 

حسن خال: ۸٩.‏ ۰۹۱۲ 

حسن خطیب [امیر...] ۰ 1۳1 

حسمن غلیفه: پر . 

حسن داود [شیخ تاج‌الدین ...]: 9.۰. 

حسن سلطان دورغوت اغلی: ۸۱( ۲ 
! ۰ ۰۲ 

حسن سلطان ریشهری: ۸٩‏ ۰۲ 

حسن سلطان شاملو: . ب. 

حسن سلطان ولد شاهوردی خليفه: هم » 
Aes‏ 

حسن عسکری موسوی [میر ...]: ۱۴ ع» - 
‘9A‏ 

حسنعلی بیک قیناق: م ,م. 

حسن فراهانی قمی [میر ...]: ٣٤٥١۸۷‏ ۱ب 
۰ ۳ ۱ ۰۷ 

حسن قاضی [امیر ...]: به ۲» ۵٩‏ ۲. 

حسن کاشی [تاج‌الدین ...]: ۱۸». 

حسن بیرزا [شاهزاده سلطان ...]۰ هه 
۸۸۹٩ ۸۸۵ ‘%0. ۸‏ ۰۹۸۸ 

حسن هزار جریبی [سید ...]: ۰ ۱. 

حسین (امام ع): ۰٩۲۷ ۷۸٩‏ 


خلاصةالتو اريخ 
حسین [آقا ۰ ۸۰ 
حسین [سید, ..]؛ , ه٤‏ 
حسین [شیخ ..]: .٩۳۱‏ 
حسین [ کارکیا سلطان ...]: عم . 
حسین [بیر شرف‌الدین ...] (میر منشی) : 
6 ۳ ۰ ۰۷۳ 
حسین [امایزاده ...] : ووم و۰۳ ۲بو» 
۹ 
حسین [مولانا مير ...]: هاع. 
حسین [میر ...]: ۲۰٩‏ ۰۹۹ 
حسین [میرزا سلطان ...]: 
حسین [مير سيد ...]| ; 000‘ ۵۳ AV‏ 


۰۱ ۰۷ 6 ۸ 


1۸A" ۰۹‏ 
حسین آفا : رېه 
حسین آفا (حسین خان شاملو ...) ۰ ۱۰٩‏ 
حسین ابیوردی [امیر کمال‌الدین]: م. ۱. 
حسین اردییلی [سولانا ...]: ۳۷ ۲. 
حسین اصفهانی [میرزا شاه ...]: ۰۱۳۲ 
حسین بارانی [سلطان ...]: 


۰٩۲ ‘er 


oY ‘o1 ‘o. 


حسین بیک [میر ...]: ‘۳o۹4‏ 

حسین بیک اخته عمر: .٣٣‏ 

حسین بیک چاوشلو: .۳۱ .ع» »بع» 
‘AY ۲۳‏ 

حسین بیک دولتیاره ۱۰۸" 

حسین بن سولاخ: e‏ 

AR ‘AVA ۸ ۸۲ حسین بیکك شاملو:‎ 
۱۰۲٩ ٩۹۰۲۸۲ ‘Ae ۶ 
!"- ۱ ۱ ۲ ۷ ۷ ۰ 

حسین ہیک علی خانی: عع. 

حسین بیک فیجاغلی: ۳۰ ۲. 


فهرست اعلام اشخاص 


حسین پیک لله شاملو: 4٩‏ ۰۲ »۷ب 
AFAT ۸ ۳۴‏ ۰۲۱۱۲ ۳۶۱۲ ۱۲ 
۶ ۱۲ ۰ ۱۲ ۱۳۱/۱۳۰ ۳۷۹۲۲۱۷۸ 
۰ ۰۹۳۶ 
حسین بیک وژیر: ٤۷۰۱ ۱9٩‏ ۷۰۸. 
حسین بیک یوزباشی استاجلو: ۳۰ ۳۰۲ع» 
IVR IE ۳ ۲۴‏ 
۹ ۶۸ ۰۱۰۶۲ 
حسین پاشا: ړه. 
حسین تباد کانی [امیر...]: ۹۹6. 
حسین جان (خان) سلطان روملو: هو ۲۲» 
٩۰/۲ ۸۶ ۲ ۳۳۳ ۲ ۳۳۱ ۸‏ ۲ ۹۹ 4۲ 
۸۰ ۳۱ ۳ ۶ ۳۲ وه ۰۳۲ 
۲۲ ۳ ۰.۳ 
حسین چاوش (حاجی ...]: .٩۸۶‏ 
حسین خان سلطان خنوسلو: ړ.ه» ۲باب» 
۰:۸۰ 
حسین خان سلطان دده‌لوی ت رکمان: ۳۲پ 
‘Vee ۷۰ ۶ ۳‏ 
حسین خان شاملو (سلطان حسین خان شاملو) 
IVOf1V1 ITE ۳‏ ۱۷۸۲۱۷۹ 
۹( ۰ ۲ ۵ ۱ 
۲۳ ۳ ۶ ۱ 4۲ ۱ ۲ ۳۲ ۳۹/۲ ۲ 
۰ ۳۴ 6 :۶41۱۰ ۰ ۲۷ ۰۷ ۷ 
۱۰۶٩ ۹۶۸ ۷ ۷۸‏ ۰۱۰۶۷ 
حسین‌خان قاجار : ۱ .٩۱‏ 
حسین خان ماژندرانی [میر...]: 
1¥‘ 


حسین خطیب [امیر...]: ٤۳٤٤‏ ۰.۷۰ 


= ۵ 


حسین سبزی فروش: ٩۸ه.‏ 


aD 


۰1۱۳۱ ۷ ۰۲ ۷۳۲ ۲ 

حسین سلطان تبادکانی [میر...]: ۲وده» 
٩ ۰ ۰ ۳۴‏ ۰-۹۶ 

حسین سلطانی سلیمانی (سلطان...]: ۷۸۸. 

حسین سلطان سولاخ (سولاغ » سولاق) تکلو: 
٩ ۱۳ ۱ ۸‏ ۰۷۲ 

حسین سلطان ولد برون سلطان تکلو. ۰۲۳۱ 

حسین شیرازی [میر قوام‌الدین ...]: 19۰ 
۰۱۹٩ ۸ ۹‏ ۱ ۰۱۰۲ 

حسین صاحب دیوان [خواجه ...]: ۰۱۱۳ 

حسین صدر [امی رکمال‌الدین <<[ که 

حسین صدر اصفهانی [امیر...]: ده ۱۹۰/۱ 

حسین عبدالصمد عاملی [شیخ ...]: هب 

حسین عبدی یزدی [قاضی میر ...]: ۰۹۶۸ 

حسین علاه‌الدین [شاه ...]: ۰۱۰۳۳ 

حسین علی سلطان چگنی: ۰۹۰5 ۱ ۰۹۲ 

حسین قاضی [میر ...]: ٩‏ ۰۲ 

حسین قلی (برادر قزاق خان): ۳۰ ٤٤۸‏ 

حسین قلی بیک (پسر شا هقلی‌خلیفه مهردار - 
ذوالقدر): ۷۳٩‏ ۰۷۲ 

۳۹ ۰»۲ حسین قلی بیک (سلطان) شابلو:۳,‎ 
٩۰۸۷۰۰ ۹۵/۱۸۱ ‘EV ۲ 
۸۲ ۸۷۸۸۳ ‘VVA VVE V4 VA 
۰.۱۰۰۸ A319 

حسین قلی خلیفه (خلفا) روملو: ب, »۱ ٩۲‏ 
۸۰ ۳ 

حسین کربلایی : ۸٩‏ ۲ 

حسین قلی سلطان استاجلو: ۰ 

حسین قلی سلطان ایشک آقاسی باشی: م۰ ۷ 
2( 

حسین کیای چلاوی: وب» ٩۸۰‏ ۱م» ۲م» 
‘AY‏ ۰۸ 
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حسین محتسب [سولانا شیخ مات Co‏ 
۹۶۰ 
1۸ 

حسین سصیبی [ کمال‌الدین ...]: ۰٩۳۸‏ 

حسین میرزا (حسین خالن): ٩۳‏ ۱. 

حسین میرزا بایقرا [سلطان ...]: ه»» عم» 
IF ۰۹‏ ۲ > 
۰٩۹۳۷ ۷ ۱‏ 

حسین میرزا (ولد بهرام میرزا) [شاهزاده - 
سلطا ...]۳۰۰۱ ۸و۳» ۳۹ ۳۹7 
6 ۸4۶۳۵ 2 ۹6 ۶ ۵۲۲۶ »2 6 ع) 
‘rr ‘rrr Afev™ fovo‘Eo1‏ 
9V۹ AV ۰۷۰۰/۷۱ ۱ ۹‏ 
۰۱۰٩۱ ۱۰۱ ۰۰ ۷ ۳‏ 

حسین میبدی [قاضی ...]: .۸٤‏ 

حسین منشی قمی [آقا کمال‌الدین...] ٩:‏ ۱ ۱. 

حسین ولد مير دوست [میر ...]: 

حضوری قمی [میر ...]: ۲ده. 

حلیمه بیگی آغاء ۳۷ 

حسین نقیب [امیر قوام‌الدین ...]: 1۹۰. 

حمار مروان (بروان حمار): ۰:۰۲ ٩۸۰‏ 

حمدانته مستوفی قزوینی [خواجه ...]: بمه 

حمزه بیک (ولد خمیس بیک) افشار: ۷۳ 

حمزه بیک جاسلو ذوالقدر: ,وب ویب 

حمزه بیک شاملو: بو و. 

حمزه بیک (خلیفه سلطان) طالش: ۳۳» 


ءِ ۰.۷۳ 


۰۹۹۱ 
حمزه بیک فيج اغلی استاجلو: £۹ 
حمزه بیکك کاشانه ستجن اغلی * ۰ e‏ 
حمزه بیک غرال اغلی: ro‏ 


خلاصةالتواريخ 

حمزه خان (ییکث» سلطان) استاجلو: ٣ړ؛»‏ 
۰1۹٩ ۱۹/۱۸۳ ‘TA! ۷‏ 
حمزه سلطان ذوالقدر: .۸ ,. 

حمزه سلطا قاژوق: ۰۱۹۲ ۱۹۰. 

حمزه سلطا طالش: ۱۱۸ ۳۵۰۶ بده۳» 
‘TF 2 ۲ ۰۱‏ 3<‘ 

حمزه میرزا [شاهزاده ابوالغالب سلطان...]۰ 
fo TV foo‏ ۰« ۱/۱ 1۸۷ 
۰ ۱ ۷ ۶ ۰ ۰۷ ۷۰ 
۹ ۷۱ ۷۱/۷۱۱ ۶ ۵۷۲ ۷۲ 
۳ 6 ۰/۷۳ ۷ ه ۶ ۷ ۷۰۰/۷۸ 
۸۰ ۸۸۷۳/۸۷/۸۱۸۲ ۸۰۳۸۰۱۷۰۸۸۵ 
AION ‘A ‘N°‏ ۸۱ ۷ ۹۲ ۹ ۸۳ 
۰۱۸۰٩ ۸۰۸ NEV ۶ ۶‏ ۸۸۹۸۷ 
۱۰۶٩ ۱۰۳ ۳ ۱۰۰ ۶4٩۰ ۰ ۳‏ 
۶ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۷ ۰۷۰ ۱ 
۷ ۷ ۷/۸ ۰۸۳ ۱" 

حیاتی تبریزی [مولانا ...]: ۳. 

2.۳۹ م۳‎ ٤۳۷ حیدر [سلطان...]: وج‎ 
۱۱۷ ۹۸ SAV ‘VV E" ۶۶ ۱ 
‘217 

حیدر بیکٹ. ‘o۹‏ 

حیدر پیک انیس (ولد استاد شیخی توبچی): 
۳۸۸ ۳۳ ۰۷ 

حیدر بیک (سلطان) ت رکمان: ۸ع٤؟.‏ 

حیدر پاشا: ه ۳۲. 

حیدر بیک (سلطان) ت رکمان: ۰۳۰ ۱ پء 
ده TTVTTT TIA‏ 
e Vee FTAA 11° FEA‏ 65۷ ۰ 

حیدر قلی سلطان استاجلو: ۸۳۲. 

حیدر صفدر (علی علیه‌السلام): ۰۳٩‏ رده 


‘AYE ۶ 


فهرست اعلام اخاص 


۰ حیدر علی [خواجه...]: ۰۱۳۸ 


حیدر قلی سلطان افشار: ٩۰ ۲ ۸٩‏ ۲. 
حید رقلی سلطان ورساق: ع٩٩.‏ 


حید رکاشی [میر ...]: وب 

حیدر کرار (علی علیه‌السلام): ۰۷ ۱۲۲ 
۹ ۲ ۱۳۰ ۸ ۰۹۲ 

حیدر معمایی کاشی [میر,,.]: 2۰:۹۹:۹ 

حیدر میرزا [شاهزاده سلطان...]: بهب» 
۱۰۸٩۰۵ ۰۳۹۹۰۲ ۱۰۱ ۸‏ 
TTI TIA‏ ۰۹/۹ ۰« ۹/۹/۰۱۹۹( ۷ ۷/۲ 
٩ AIS ۷۸۰۹۷۱۲ ۲ 5‏ ۸۹۸۶ 
۱ ۲۲ ۰ ۱ ۱ م۱۰ 
٩ ۱ ۰ ۰ fon‏ ام ۰۱ 

حیرانی قمی [بولانا...]: بر و» جرب سیم 
۹۰ 

صیفی [مولانا...]: lev‏ 

«خ » 

خادم بیک طالش: ٩ب»‏ ۹۳۰. 

خادم علی پاشا: ,۱ ۳.۱. 

خاتم المجتهدین (شیخ علی): ۲۳۷ ۲۳۸ 
۹ ۲ ۰۳۱۳ 

خالدبن ولید؛ ه بم. 

خان احمدپادشاه -> احمدپادشاه(والیگیلان). 

خان بیگم : بم. ب. 

خان بیگی خانم: ۰۳,۰ ۹3۹۰۳۲۱۰۳۱5 
‘9A‏ 

خان پرور خانمگرجیه : ۲۳ ۰۹۸۷ 


خانش خانم (مهدعلیا میا بو موه 


٩۰ ۷۱۰۱٩ ۰6 ۱۳۷۰۱ ۵ 


111۴۳ 

۱۱9۹ء 

خان‌گلدی بدر: ع ۲ ۲. 

خان‌لله > محمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو 
-ه مهمد خان تکلو : رم. . 

خان محمد استاجلو : , ۰٩۰٩4٤٩۹۳٩۹۲۳۲٩‏ 
۲۲ ۱۱ 

خان میرزا (میرزا سلطان اویس): ‏ ,ب» 
۰۱۱۸ 

خان بیرزا صفوی (ولد معصوم بیک صفوی): 
۰ ۶ ۰ ۵۹6۶ ۵ ۵۰ ۹۸۰۵۱ 

خانی بیکی: ۰ ۳. 

خد يجه بیگم: ۰۳۰ 

خدیجه سلطان خانم: ور ع» ۱۷ع» ۰۹۸۲ 

خرم آقا: of‏ 

خسرو (ولد سرفراز سلطان): ۸۹. 

خسرو پاشا: ,۰۲۳۳ ۰.۹۸٩‏ 

خسرو پرویز: 

خسرو خال: ره >. 

خسرو سلطان کوراغلی: 1۳۱. 

خضر: ۰۱۷ 

خضر آقا استاجلو. ۳ ۱. 

خضر پاشا ذوالقدر: ۰٩۹۱ » ۰۸۳۲ ۳۰٩‏ 

خضر چلبی روسلو : ۱۳ » ۷ ع ۲» ده ۲» 
٩۶۰۲ ۱۱ ۲ ۰۱۰ ۲ ۹۲ 9۸ ۲ ۷‏ 


خلفا بیک طالش: :۰۲۰ ه» ۳۲ 


۰: 6 ۰ ۴۲ 


۷ ۸۸ ۰۱۳۰ 
خلفا بیرژا: ۰:٩ ٩.‏ 
خلقی اختاچی [شیخ مب ۰۳۹ 
خلیفه [شاه ...]: و ۲. 


خلیفه اسدالته: ,رح ع. 
خلیفه انصار: ۳۰۳ ۳۵ ۰۷۱۱۳۵۰ 


۱ ۶ 

خلینه سلطان شاملو: ,ع ۲» 6 ۲» ۰۹6٩‏ 

خلیل [سلطان...]۰ ۸۸ 

خلیل آقای پساول: ۰٩۳ 4٩.‏ ع۳٩.‏ 

خلیل‌انتبن شیخ ابراهیم [امیر..]: وم 
٩‏ ۱ ۰ ۰۱ 

خلیل اله میرژا ...]: باد. 

خلیل بن شیخشاه پادشاه بن فرخ یسارین ... 

محمد بن کیقباد [سلطان ...] : ۱۵۳۰۱۰۰ 
۲9۹ 

خلیل بیکک (ولد شمخال سلطان چ رکس) 

[امیر زاده]: ۳بع» ۸۳۰٤۲۸۰۹‏ 

خلیل بیک کرد: .٤ ٤۸‏ 

خلیل‌ خان افشار: ۳ رده ۹۸٩۹1٩۰‏ 
۹۸٩ VIE ۷ ۰۹‏ ۱ ۰۱۰۲ 

خلیل خان قاجار: ۰۳ع» هبع» وباع. 

خلیل الرحمن (حضرت ابراهیم): ۱۲» ۲۳۳ 

۰٤۹ ۳۰/۱۲ خلیل سلطان ذوالقدر:‎ 
۰۱۰۱۸ ٩۳۸ ‘Yoo 

خلیل منجم [مولاناء.,,]: ۰.۳۹۹ 

خلیل موسیلو [صوفی...]: ۱۸۹ . 

خواجه بیکث : . بو. 

خواجه خوشنام: ,۳م. 

خواجه شيخ کججی: م .٩۲‏ 

خواجه کلان[امیر ...]۲۰۱۰ ۰۲۵۰۲ ۲۵۳ 

خواجکی (پسر بریجان تمغاچی). . . ۳۲. 

خوافی [ملک ...]: ۲*۷۰ 

خواند ابیر: ۷ ره . 

خوجکی صاعدی: ۱۳ ۲. 

خودی دلاك: روم» 4٤‏ ووم ویر 

خور کیای طالقانی: ۲ ۲. 

خوش خبرخان .سه اسکندر بیک شاملو, 


خلاصة العواریخ 
خیر پیکك. ‘o۹‏ 
خیرالدین پاشاه ۰۳ 
خیرالشساء- ۹۳ 


«8» 


داراب .ړ٤.‏ 

داعی صغیر -» محمدبن زید. 

دان سبستا (دن سبستیان): وه. 

دانه محمد بیک افشاره (٠‏ 

داود یک (ولد لواصات‌گرجی): ع ۳ :»۰۸ ۰. 

داود خلیفه * ۰.۲۰۸ 

داودطایی: ۳ ب .٩۲‏ 

دباج رشتی [امیره ...] (مظفر سلطان): ۱ع ۱ 
۹:۰ 

دده بیک قورچی باشی: ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۲۱۶ 

دده خان احمد شاهمیر: VE‏ 

دده سلطان مصطفی: ۲ ۲. 

درزی علی: ٤۶‏ ۲. 

درسزیار قورچی باشی: ۳۳ ۲. 

درویش بی [شیخ ...]: ۱۸۱ ۹5 ۲۸۷۲۲ 
A^‏ 

درویش بیک ترکمان: .۷ ر 

درویش بیکك توپچی: .«۳. . 

درویش پیک حمزه حاجیلو: ۲و ر.. 

درویش بیک شاملو: ٨٥‏ وودر. 

درویش بیک عشتی ( عتیقی ) [تاضی...] : 
۹ ۰۹۷۸ 

درویش خان ولد براق خان: ۳۹۳ .٩۱‏ 

درویش علی مغول: ,6 ۲. 

درویش بحمدخان (ولد ارس خان روسلو): 
۰۳ 


فهرست اعلام اشخاص 


درویش محمدخان حا کم شکی:۰۳ ۲۷۰۱ 
۶ ۳ ۲۳۳۳۲۲۳۱۸ ۰1۸۳۹۳۶۸۳۶۷ 

دلو بوداق روملو: , , ». 

دلو پروانه: ۳ع ج ع ء ۲. 

دلو قدوز: م. ع. 

دلو قیماس: ,۳ ٩۱ع۳.‏ 

دلو یادگار: بر ۲. 

دمری سلطان: ۰۱ ‘VY‏ 

دن سبستیان (دان سبستا): م ۲». 

دواتدار بیک قراجه داغلو. پې ۱.۳۳ 

دوراق پیک م.م ٤2.‏ ری 

دورغوت اغلی افشار: ٤‏ ۳۹. 

دورش (دورمیش) خان شاملو: 


۱۵۰۲۱ ۶٩ ۱۶۸۷۱ ۶1 ۱ ۱ ۰ 


۰۱۳۰ 


۱۱ (۱۷۹ ۷(/۵۹/۷(/۷(/۷/۸۷/۹//(<«۰: «_آىثآىچآغى«‎ 
1۳۲۷/۲ ۳۳۲ ۲ ۱۳۹۱۷۰ ۲ ۸ 
‘AEA 6AVA ۷۰۵ ۷۰ 6 

دوست خان ازبکف: ۳47. 

دوست کاریزی [میر ...]۰ ۲۳۷ ۶ ب. 

دوست محمد خان. . ». 

دولت‌گرای خان تاتار: «به» وبه. 

دولتیار خان زنگنه: وور» وومر» ۲.» 
۸ ۱۰۷۰ ۱۰۸۶ ۰۱۰۸۵ 

دونمز بیک. (,ع. 

دین محمد سلطان ازبک (دین محمد ازبک). 
٩ ۳۱۳ ۷‏ ۸۷۱۳ ۲۳۰۲۲۲ 
۰۰ ۲ ۲۸۸ ۰۳۰۰ 

دین محمدبن الوش خان ازیکك -ه (ردین 
محمدسلطانازیک): پر ۲) ۰0۳٩۲‏ ۳۹ 

دین محمد ازیک ۰ FFAA TAT‏ ۳ 

دین محمد میرزا (ولد ابوالخان)۰ ۲A‏ 


۰1۱۷ ۳ 


۱ ۱ ۱ ۵ 

دیو سلطان روملو: ۱۲ > ۳۴٤٢۲۹‏ ر۳۷۰ 
IF ۸‏ ۱ ۱۰۰۱۳ 
۰ ۱۰ ۰۴ ۷/۷/۱۰ ۰/۱ ۶4۱۷۰ ٩ب‏ 
4 

دیو سلطان شاملوء 1° 

«ذ» 

ذاکر: ۰۳۸۶ 

ذوالفقارین علی بیک مشهور به تخودسلطان 
ترکمان: ویر وین ورن ۱۹۰ 
۰٩ ۶ ۱ ۵‏ 

ذوالفقار بیک پازوکی: ده۳. 

ذوالقدر اغلی: ۳۰( ۹ ۳۷۱ ۰۲ 


«ر» 


رئیس خا کی: ۸ډه. 

رئیس صالح ٩:‏ باه. 

رئیس عیسی: ۷م. 

رئیس قاسم : ۰۷۹ 

رئیس قرایان: پبه. 

رحب ابدال. ۰.۲۳ 

رحمةالته پیشنماز [میر ...]: ٩‏ ۲ب. 

رحمت‌الته نجفی [میر ...۲ ۱۰۹٩‏ 

راستی محتسب الممالک [مر ...]: .۳٤۰‏ 

رستم دستال: .ب» ۲۸۹۳۱۰۲۲۰۳۹۵ 
۴ ۸۰ ۹۴۲ ۰۹۳۱ 

رستم بیکک (رستم پادشاه): ۳» ۳ ۳۱۹۰۲ 

رستم بیکك(خان) افشار: ۳۹۰/۳۹۱۳۳ 

رستم پادشاه (ولد مقصود پیک بن حسن. - 
پادشاه): ۰۲ ۳ عع» هو 

رستم پاشا: ۳۲۷ ۲۱۱۳۹۸۱۳۱۳۰۳۳ 


A 


۱۱۱ ۶ 

رستم روز افزون [آقا...]: ع ‏ ,. 

رستم عباسی[شاه...]: ۰۹5 

رستم قلی بی: ۰۱۸۱ 

رستم سیرزابن سلطا حسین میرزابن بهرام 
میرزاین واب شاه اسمعیل: ,۳۰۰۰ 
AAV ۷‏ ۹۶ 

رشید [خواجه...]: ۸ ۲. 

.۲ ۰٩ رشیدخال۰‎ 

رشید کرمانی [ خواجه»...]: . بم. 

رضا (علیه السلام): .۰۹۰۰ 

رضا قلی بیک شاملو ولد پیری بیک اینانلو: 
‘AES‏ ۸ ۰۸۲۷ 

رضای قاضی [آقا...]: ٩ه.‏ . 

ی الدین عبدالزضا [ ,]2 

رفیم [سید ...]: .٠١۹‏ 

رفیعی (: میر حیدر معمایی کاشی): ۰۵۹۳ 

رکن‌الدین -> مسعود کاشی [مولانا...] 

رکن الدین کازرانی حکیم [ملا ...]۰ ۲٩۳‏ 

رمضان بیک: ٩‏ ۳۰. 

روشن امیر بن ابل بن شيخ بیدارالکردی - 
السبحانی [شيخ ...]: ۱۳. 

«ز» 

زا لگرجی: ۳ ۹۰۶ ۰۹۱۰۲ 

زانش (پادشاه روم): ٩‏ ۷ه. 

زا هدکیلانی [شیخ ...]: ۱۳ 4£ “4o‏ 
IR ۲۷ ۷‏ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳ ۰۲ 

زکریا [پیره ...]: ع ۲. 

زکریا کججی [امیر ...]: ۳و» .م» ۰۱۲۴ 


۰ ٩ ۶ ۶ ۲ ۳ 


زنگی: ۷۱ 


خلاصةالتواريخ 

زهراء (علیهاالسلام): ع ,» ع ۳۱. 

زهرا (دختر شیخ. زا هدگیلانی وزن شیخ‌صفی 
الدین): ه . 

زهر مار سلطان (ولد طهماسب قلی سلطان): 
۰.۹۱۱ 

زهره باجی‌گرجی: VY‏ ۰۷۰ ۰۱ 

زینب بیگم: وم ۱۰۷۴ . 

زینب سلطان خانم: , ببه. 

زین الدین -> على عبدالعالی: £۳‘ 

زین الدین جبلعاملی [شیخ ...]: 
٩٩ ۷‏ ۰۸ 

زین الدین سلطان شاملو. .وب »۳۲۱ 

زين السلطان. . ه .. 


۰۳۸ 


ژینش بهادر: ٣۷ر٤‏ باب مین یاوه 
۰.۱۷۸ 

زین‌العابدین (ع) : ٩۲۷‏ ۱۰۲۷۹۱۰۰۳ 
£۲‘ 

زین العابدین خطیب [امیر...]: ۰٩‏ ۲. 

زين العابدين صفوى [امير ...]: 
1۳ 

زین العابدین نیشابوری: ۷۳۱. 

زینل بیک اوریاد: , بع. 

زینل بیک (خان» سلطان) شاملو: . . ,» 
AE ‘Too‏ ۰۱۰۰۱ 

زینل بیک (سلطان) ذوالقدر: ربع» ٣ب٤‏ 
۷ ۰.991 

زینل بیک شربت دار: .۸٤١‏ 

زینل خان شاملو (زینل بیگ » زینل سلطان 
شاملو): . ,۱» ۱۲ ۱۲5 ۱5۰ 
۱ 6 ۲ ۸ ۱ 


۶ ۸ 


۱۷۲ ۷/۷۱۷/۱۰۰ 


‘VAS VV9 ۷۸۸ ۱۷۵6 VF 


فهرست اعلام اشخاص 
زینل سلطان (یک) ذوالقدر: ۲وده» ده 


دده» ۹۹۳ 

زینل سلطان شاملو: ۰۷۳۲ 

«س» 

ساتلمش بیک: ٩‏ ۱ ۱ *۶. 

سارو اصلان: بع . ۱. 

سارو پیره قورچی باشی استاجلو: ۱۳۱۶۱۳۰ 

ساروقبلان (ولد علاء‌الدوله ذوالقدر)۰ . و› 
۰ ۲۲ ۲ ۳ ۰۹۰ 

ساروقورخان: ۲ £. 

ساروقیماس: ۳۱۸ ۰۳۱۹ 

سارولاجین: 4۲۳. 

ساروعلی بهردار تکلو: بب» رم. 

ساسان [ اسیره ...]: 
۱۷ 

سام میرزا [شاهزاده ...]: 


۱۸۸۶۱۸۶ ۱۱۵/۱۰۱۳ oA ۱ ٩ 


“ov. ۱۷ ۸ 
‘joe ۸ 


۲ ۰*۲ ۳۲ ۲ ۳٩۶۲ ۱ ۶ ۳ ۲۳ 
۲ ۱۰۲۲ ۰۳ ۲ ٩۲۲ ۵۱ ‘TEY ۲ ۱ 
»هه‎ ۰ ۲ ۷ ۷ ۰ 
و‎ ۵۵۵۵ ۵۵ 4۵:۳ ۲ oo) 
۹ 66۹۶۳ ۹۶ ۲۹۳۸ ‘V0 ۵ باه‎ 
۰۹٩۹۲/۹۸۳ ۹۰6۹۶٩ EA EV 

مپهسالار سعید: مر ودع. 

سجادبن سید بدران بشعشعی [سید...] : 
۵ ۲ ۰5۹۳۰ 

سجبال: ب» ۰۱۰۱۳ 

سراج‌الدین سلطان: ء 4 .. 

سراج الدین > على قمی: بو ۰۱۰۰۰ 

سراج الدین شاقمی [میر ...]: ۰1۱۸ 

.٩.۳ سرسساق:‎ 


۱۲ (۷ 

سرخاب سلطان: ۳ع۳. 

سرخاب اردلان (سرخاب کرد): بو ۳. 

سرخاب کرد: پډ ۳۷۳ ع 9۷ 

سرفراز سلطان: ۸٩‏ ». 

سری سقطی [شیخ ... : ۳ 

سعدی: ۱۳ وع ۵ ام ۱ 

سعیدین ابوسعیدخان‌بن کوجم خان [سلطان 

۳۷ ۳۹۳ |... 

سعید [شیخ ..,]: ۳۹۸. 

سعید محمد [ملک ...]: م۳ 

.٩0۲ سکندر:‎ 

سلامش: ۱۳۸. 

سلجوقشاه بیگم: ۳ 

سلطان آغا خانم: ٩‏ ۲ ۱ ۰1۷ 

سلطان احمد. . .٩,‏ 

سلطان بخت: ۳۱. 

سلطان برقوق: ۱۳. 

سلطان تکلو. ۳۲ ۷ ۱۰۳ 

سلطان جنیدین ابراهیم؛ ب .٩۲‏ 

سلطان حسین بناء قمی [استاد ...]: ع۳٩.‏ 

سلطان حسین خان شاملو: ,۰۱۰۲ ۱۰۲۹ 

سلطان خلیل‌بن شیخ‌شاه خلیل بن شیخ‌شاه. 

سلطان روملو [امیر ۰٩ ۰۲ ۹٤:]...‏ ۲۸۶۲۲ 
۰.۳۹۲ 

سلطان زاده (ولد عبدانته خان ازبکك)۰ ۹١‏ م۰ 
۹ ۲ ۱ ۰4۰۰ 

سلطان زاده خانم: ۳۵۲ ۰.1۷۲ 

سلطان على بیکث: » , ۷ب. 

سلطان على خلیفه ارغوانلو: ۳۲,» سب" 

سلطانعلی خلیفه (سلطان)شاملو: ع ۷ ٩۱‏ 
۰٩۹۱ ۵‏ 

سلطانعلی بشهدی [بولانا ...]: .وع. 


۱۱۸ 

سلطانعلی میرزا [شاهزاده ...]: ٩۰۷۸9٩‏ 
۳۹ 

سلطان علی میرزای افشار: ۰٩۳۷‏ 


سلطان قائیساو: .۳۰٩‏ 

سلطانقلی بیکك شروانی: ۵۷۰ ۷۲۷۷۳۹ 

۰۳۱۹ ‘[... سلطائم [مهد علیا» شاهزاده‎ 
۶ ٩۱۶۳۶ ۶۱۹۱۶ ۰۶ ۱ ۳ 
٩ ۰۰۲۸۸۳ ۹۱۶ ۰/1۱۶ ‘oor ۹ 
۰۱۰۱٩ ۹۸۷/۹۸۲ ۹۸۲ ۷۶ 

۰ سلمان [بیرزا ...] (اعتمادالدوله)‎ 
۸ ۹۹۶ ۳ AEA TIA 
۵ ۲ ۵ ۹ 
۷۰۸۷۰ ۷۰ ۵6۷۰۲ ۷۰۱ ۰ 
۱۷۲ ۳۶۷۲۸۲ ۸۷/۸۲ ۱۹۸ ۱۸ VI" VI 
۷ ۳۳۷۳۳۲ ۷۳۱۷۳۰ ۷۲ ‘VY 6 
۷۶ ۲۹۷/6 ۱ VE ۰6۳۸ ۳۷ VTS 
VEA‘VEV ۷ ۰۱6۷۶ ۵ VEE ۳ 
۷۹۹۶۷۰۱۹ ۸۷۸۷۲ VV VAY 
۱۰۲ 9 4۱۰۳۲ ۱۰۲۰ ۷ 

۱۰۳۱ ۱۰۲ ۹6۱ ۰۲ ۸۱ ۰۲۷ ۱۰۳۲ ٩ 

eo) ۱۰۶۲ ۱۰۳۶ ۴ 
۱ «#۰ 

سلمال خان استاجلو: ۳,ب» ۰۷۳۰ ۷۶٩‏ 
‘ve!‏ وب باه کرو ۵ب ۲ ۱۱ 
۹ ۳ ۶ ۰۸۷ 

سلمان خلیفه شاملو: ۳۲ ع ۱۰۲ 

سلمان ساوجی [خواجه...]: بر ۲» عپس» 
‘EV ۳‏ 

سلمان فارسی: ۰۱۷ ۷ ۰۷ 

سلمان بیرزا: ۷۳ع. 

۲۳۱ ۱۳۰ ۱ سلیمان (پیغار ع):‎ 
Af‘ ‘er! foro ۵۲ ۶ ۹ 


خلاصفا لتو اریخ 

سلیمان‌بن سلطان حیدر [سید ...]: ۸ ۱۳۲. 

سلیمان بیجن اوغلی (سلیمان بیک ببجن): 
۰.۳۹ 

سلیمان بیکڭ: ۳۰ ر. 

سلیمان بیکث بیجن ۰.۳۸ 

سلیمان بیک بیات: ممح۳. 

سلیمان بیک تر کمان (ولد سهراب خلیفه): 
| .۰1 

سلیمان بیک توپچی باشی: وم ۲ ۸٩‏ ۲. 

سلیمان بی کرد: ۲ ۳. 

سلیمان بیک ملکن اغلی ذوالقدر. مرر». ٤‏ 
1۲‘ 

سلیمان تر کمان (سلیمان بیکک بیجن اغلی): 
۹ .£ 

سلیمال چلبی: ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۰۳۳۷ 

سلیمان خلیفه تر کمان (ولد سهراب خلیفه): 
٩‏ ۷۲ ۰ ۰ ۹/۷ ۲۸۰ ۲ ۸۷ ۸۷ 
۰٩ ۱ ۰/٩۹۱ 6٩۱۳ ۸۸۱۷/۸۸ ۳‏ 

» 4۲ :]... سلیمان خواندگار روم [سلطان‎ 
۲۳۰۳/۹ ۹۰۳۲ ۲۲۷۲ ۲ ۷ (۹ 
۲ 0۰ 1۲ 9 9۲ ۶ ۳۲ ۳ ۵ ۲ ۳۳۶ ۳ ۱ 
۳۲ 6۳۲ ۳ ۲۳۳۲ ۳۲۳۳۲ ۰6۳۰۱ ۰ 
۲۳ 9 ۲ ۲۳ ۶ ۲ ۲۳۳۸۱۳۳۲ ۳۲ ٩٩ ۳۲۷ 
T14 TIA TAV TIT ۳۰۹ 
» ۰۲ ۶ ۰۱۳۹۹۳۷/۱ CTVT TV 
Ere ۶۱۸۶ ۱۷۶ ۰۸ ۳ 
‘Een ۶ ۳۷۲۶ ۳۰۲۶ ۳۳۳۹۶ ۳۳ ۱۶ ۲ ۱ 
fons ۵۱۷۲ ۱۵ ۶ ۶۱۷۷ ۵ ۸۹ 
AE ۹۸۱۷۸۹۶ ۰ ۷۹ 
۰994۰ ۹ 

سلیمال سلطان روملو: ۲۸ ۲. 


فهرست اعلام اشخاص 

سلیمانشاه‌ین شیرخان افغانی: ۳ب۳. 

سلیمان کمونه [سید...]: ٨۸‏ وعباه هر 
s.1۰3 ۲۲ ۹‏ 

سلیمان میرزا [شاهزاده سلطان ...]: ۳٩۱‏ 
‘oV ۰‏ ۱۰۵/۵۸۸ 119¥ 

۰۷۳ 


‘VI ITA ۳ ۲ ۴ 


۱۰۱۵ ۱۰۰۷ ۱۰۰۱ ۰ ( 


e1۷ 

سلیمان ولد میرسحم دگسکنی [میره سلطان, ..] 
۰.۳۲ 

سلیم خان خواندگار روم[سلطان ...]: ع ۱۲ 
۹ ۰ ۳ 2۱۳۳ ۱ 
ITY ۰۰‏ ۲ ۰۶ ۶۴ 24۱ ۵ ۱ 
۶ ۲ ۰۱ 648۰۳ ۰ ۶ 
۷ ۱ ۳۲۹۶۲ ۳۰۹۲۳۳۳ 
۶٩۱ 2۵۶ ۰ ٩‏ 046۶۰ ؟ و 
۹ ۰ ۰۱۷/۵۱۶ ۵۷۰۲۵۱۸ 
‘oV!‏ ۷۷ ۷۱۹۹۰۸۵۹ ۸۹۳۰۷۸۳ 
۷ ۵ ۹99۲499۰ 
۰% 

۲۰۱۳۰/۱۳۰ ۰۱۲ ۰ ۰۱۲ £ سنان پاشا:‎ 
۶ ۳۱۶۰۹٩ ۲۶۰۸۶۰۷ ۳۰۶ ۰۹ 
۱۰۲ 6 ۷۱۷۸۷۹۸۱۸۷ ۸۷۱۸۸ fv) 

سنجاب سلطان افشار: ر. ۲» ۶و۳ ۳۶۰ 

سنجر میرزا: .۳+ وراد 

سند باد سداء, 

سورلق: ۱۲ ۳. 

سولاخ (سولاغ) حسین تکلو: 


۸۲ ۱۸۲ ۳ ۸۰۰/۸۸۸ 110 ۷ 


5 


FATA ۷‏ 5 ۱۰۰ ۰۱۰۱ 
سونجک محمد سلطان: رم ۱» ۲۰۹۲۱۹۰ 


۱۱۱٩ 
°4 سوندك سلطان:‎ 
۲۳۹۲ ٩ ۰۲۷ سوندوك پیک افشار:‎ 
Tarr. TEN ‘TET‘rYY ۹ 
VY 4001 ‘EFocE.49 £۰3 FAV 
۰۹ ۶ ۸ ۳ 
سهراب بیک (خلیفه) (ولد انصار خلیفه):‎ 
۰.۱۰۲ ۶ ۵۸۱ ۵۸۰ ۰ 
.۸٤ سهراب چلاوی [امیر...]:‎ 
۰۱۳ :]... سهروردی [شیخ ابونجیب‎ 
۰.۸۸٩ ۲۱ :]... سهل‌بن علی [امامزاده‎ 


سهیل بیک: م وم. 
سیاوش [امیره ۳-۹ (ولد آمیره ساسان) ۰ ت 
1V‏ 


سید پیت ولد معصوم بیک صفوی: ۸۱ .۰ 

سیدالشهدا (حمزه عموی پیامبر (ص))- 
۰.9۹ 

سیدالمرسلین (پیغامبر (ص): ۲۹۲۳۸ 

سیف بیک بیات: ۷ ,۳. 

سیف‌الدین احمدبن يحیی بن سعد نفتازانی. 

سیف الد ین ج حسنی‌قزوینی [قاضی...]:۳۰۳ 

سیف سلطان شاملو: .,۳٩‏ 

سیف على بی و بو. 

سیفی پیک ۷ . ۱. 

سیفی قزوینی -> یحیی سیفی قزوینی 

سیدم میرژا: ۱ ۱ ۰۳ 

سیماوون خان (بیک) (ولد لواصات): ۳۹۲ 
° ۲ ۱ ۶۲ 9۰۸ ۹۲۳۲۵۵۹ ۰۲ 
۸۹ ۸ ( ( ۷ ۷۱ ۱۰۰۲۸۳۲ 

سونجک سلطان : مه ۱ 

سیونج محمد سلطان : ۳۹ 


۰۳۲ ۶ ۸ 


۱۰ 


«ش» 
شاپور: ..۱. 


شاحسین [میرزا...]: ۰۳۰۹۶ 


شادی بیک سارو شیخ ذوالقدر. ۰۸۰۲ ۸۲ 
۹۰۲ 

شادی عسس: ۵ ۰۲ 

شاطر بیکث: ء ۳. 

شاطر علی: ۰۱٩۰‏ 

شان بیکگ بیات [امیر...]: ۰۳۰۵۰ 

شانی [مولانا...]: ۵ب ب. 

شاه ابراهیم [شیخ ...]: 

شاه ابوالولی انجو [امر ...]: ۷۳۰. 

شاه برهاناالدین خلیل‌الته: , ۷و. 

شاه بوداق سلطان ت رکمان: ۸۳۰ ۷م» 


۰1۱۳ ۳ 


۹۱ 

شاه بیگم: ووو. 

شاه حسین اصفهانی [میرزا(خواجه) ...]: 
lor ۱ ۱۱۰۰/۱ ۶ ۰ ۹‏ 
6 ۵ ۱۵۱ ۱۰ ۰۹۳۹ 

شاه حسین بیک ارغوان: ۰۳۰۲ 

شاه حسین معبر تیشابوری [میر ...]: ۰۷۳ 
۲ 

شاه حیدر شریفی: ٩٩۹۷۱‏ ۰۷۱۱ 

شاهرخ [میرژا...]: ٩۲۷۷ ۲۱۷ ۷٩‏ 
و۳۳ وبا 4.۱“ VV‏ ۱۰۷۵ ۰ 

شاهرخ بن سلطان فرخ بن شیخشاه: »ده ۲» 
٩۳ ۲ ۸۰ TV TVA‏ ۰۲ 

شاهرخ بیک افشار: ۱۱۸ ۰۱۲٩‏ 

شاهرخ بیک ذوالقدر سفره چی: ۰۳۸۸ 

شاهرخ خان (خلیفه) ذوالقدر مهردار:۰۱ ۲ 


۱۹۱۹۹۹۰ ۹۸۱۹۹۵ CFV ۲ 


خلاصةالتواریخ 


۷ ۷ ۱ ۲ 
۷ ۶ 26۷۶ ۳۹۷۶ ۱ ۷ ۰ ۲ ۲۷ ( ۵ 
۹۶۸۱۷۹۱ ۲ کرک بای‎ VERA 
ATF ۸۰۵ ۸۰۰۷۹۸۹۹ ٩ ز‎ 
۰۱۰۳۲ ۱۰۳۱ ۷۸ 

شاه رستم: ۲. 

شاهزاده حسین: ٩1۲‏ ۱۸۹۷۱ ۷۲ 
2-۹ 

شاه رینپ خانم:. وه ۱. 

شاهسوار کرد [میر...]: ۲ ۲. 

۰۹۰۷ ٩۳۲  :یلعلادبع شاه‎ 

شاه علی حرسکث: ۰۹۹۸ 

شاه علی خلیفۂ ذوالقدر: 1:۳ ۹۸۲۳ ۸۲ 
‘AOA‏ 

شاه علی دولت آبادی اصفهانی [آقا...]: 
۳ ۲ ۰۱۰۸۲ 

شاه علی سلطا افشار: ۱۷ ۰۷۲۹٩‏ 

۳۲ ۹۲۳۲ ۶0۲ ۹٩ ۰۲ . , شاه‌علی‌سلطان‌چینی:‎ 

شاه عنایت الته ۸ 

شاه غازی‌ستوفی‌الممالک [میر...]: ۱۸و 
۳ ۷۰۷۹۷۰۱/۷۰ 
۱۷۱ 6 ۰۰ ۱ ۰۱۰۱ 

شاهقلی [ خواجه ۰ ۲۲۵ ۰۲۳۱ 

شاهقلی بابا تکلو: ور ۱» ۰۱۱۷ 

شاهقلی بلیلان کرد: ۳۳۷ ۰.۳۰۰ 

شاهقلی خلیفه سهردار ذوالقدر: ۰ه» ۰۱ ۲» 
TANT ۳ ۳‏ ۹۳ ۱۶۲ ۳۱ 

۳۲۱۷۳۸۹۳ ۳۳۸ ۱۳۳۲ ۳۲۱/۳۱ 
9۸ ۷۰ ۳۳۹ ۳۷۰ ۳۹ 


۰۹۰ ۰۸۱۷ ۹۹۳/۹۹۸ TYA 
foe شاهقلی سقا:‎ 


نهرست اعلام اثخاص 


۲۷۰۲۲ .۱ ۰۲ . . شاهقلی سلطان استاجلو‎ 
۳۰۰۱۲۳۶۹۳۶۸ TEV ۳۱۳/۳۰٩ 
5 5۷۲ 0 ۰/6 ۵ ۶ ۸ ۶ 
۰ ۲۱۷۵ 5 ۵۵۲ ۲ 5۱۸5۱۷ ۰ 
(۳ ۳ AFA ۲ 
۸۰ ۶ ۷۷۹۹۱۷۷ ۱ ۷۵ ۹۱۸۸ 
٩٩۹۳۶۹۹۱ ۹۸۳۲۸۷6 AT SAT o 
۰۱۰۳ ۶ ٩ ۹ 

شاهقلی سلطان افشار: ۸۳۱٩ ۳۰٩‏ ۱۳۲ 

۰٩۹۱ ۲ EEA ۳۰۸ ‘Tor ۳ ۰ 

شاهقلی سلطان پیاده ۰ پر ۷٩۱»‏ > .ره 
۸ ۸۲۳ ۹۰ 

شاهقلی سلطان تبت اغلی: ۷۰۰ ۱.۰۱ 
‘IAF‏ 

شاهقلی سلطان خلفای روملو: ٤۷٤٥‏ ۸۶۷ 

شاهقلی سلطان یکان : eA SY“‏ 

شا هقل یگلباد گرجی: ‘AV‏ 

شاهقلی میرزا: »ده ۷. 

شاه قوام‌الدین محمد و ۸۱. 

شاه قوام‌الدین نوریخشی: ۰٩۳۸‏ 

شاه کرم بیک شاملو: ۲ ۸۲. 

شاه مردان (علی عليه | لسا<م) TAT eV:‏ 

‘SVE ۶۷۳ “£1۹ 

٩٩۱٩ ۷٤٤ ٤۷ , : شاهمیر سلطان سپهسالار‎ 

شاهمیر علی حمزه : ۰.۹۱۷ 

شاه نجف (علي علیه | لسلام) : ه ۲» ۳ 
‘EVE EFT ۲ ۱‏ 

شاه نعمت‌انته (پسر محمد میرمیران یزدی): 


شاه بتصور: 


۸۷۰ 
شاه نورالدین شاه نعمت الله ١‏ ۰1۷ 
شاهوردی بیک بای‌بردلو: وم . ۱. 

شاهوردی ییک یکان استاجلو: ر »۱۰۰ 


! ۳ ۱۱ 
شاهوردی بیک سعدلو: ب .۸. 
شاهوردی بیک (سلطان) کچل: ۱۱۰۳۰٩‏ 
‘VT ۹۷۰ ۱۸۸/۳ ۶ ٩ ۰‏ 
شاهوردی بیک کنگرلو: هم ۲. 
شاهوردی خان کرد عباسی: هرم»بم. :. 
شاهوردی خلیفة اینانلو. ور باب ۸۳۸ 
AA FATA ‘AT‏ ۰ ۲(" 
شاهوردی خليفغۀ شاملو (ولد ولی خلینه): 
AEA ۸‏ ۸۰۲ ۰۸۰۳ 
شاهوردی سلطان (بیک) زیاد اعلی قاجار: 
fTVV‏ ی E FI‏ ی ver‏ 


۳۹۲۳۹۸۲۳۰۲ ‘TofS ۱ 


۲۳ ۳۸۳ ۲۳۸ ۲ ۰ ۱۶۳ ۲ 5 
۸ ۰۸۱۹ 
شاهولی [مپرزا,.. ]۰ ۹ ‘AAT‏ 


شاهولی حمامى: ۲ . 

شاهولی سلطان تاتی اغلی وال راو 
۰٩۱9۸۳۹۰۸۱ ۶۱۰ ۰‏ 
‘A9 ۷۲‏ 

شاهولی سلطان شاملو (ولد یوسف سلطان): 

۷۳۹ 

شجاع بیکث (ولد مصطنی سلطان ورساق): 
Son ۷‏ 

شجاع الدین محمود شیرازی [خواجه...]: 
:۹ 

شرف بافقی [مولانا ...] -> على بافقی 

شرف (پسر مصطفی): ۸ » .۰۸٩‏ 

شرف -> علی بافقی [مولانا شرف‌الدین...]: 

شرف پیک (خان): ۱5 ۲۲ ۰۲۲۹۲۳۱۷ 

شرفخان کرد (ولد شمس‌آلدین): ۳ 


۰۹٩۹۱ ٩ 6 ۷۷ 


11۲۲ 

شرف جهان [میرزا...] (ولد قاضی جھان): 
TAT ۲۳ ۶ ۳ ۷ ۰‏ ۲ ۰۶ 

شرف الدین -* حسین مشهور به مير منشی. 

شرف‌الدین -» على بافقی [مولانا ...]. 

شرف‌الدین > علی یزدی [مولانا...]. 

شرف‌الدین مورخ [مولانا...]: هه. 

شروانشاه بن فرخ یسارین خلیل اله: بم» 
‘o ۶۲۰ ۳۹۳۸ ۷‏ 9۹۵۸ 
۰ ۲۱ ۲۲ ۲۷ ۲ ۰۷ 

شریف باقی [بیر سید ...]: 2۰۰ ۰۹۸۹ 

شریف‌بن میرتاج‌الدین علی بن مرتضی بن 
فر تاج‌الدین علی استرآبادی۰(۰شریف 
جرجانی): ۸۱» ۱۰۰. 

شریف تبریزی [مولانا]: .٤۳۸‏ 

۱۳۰۶۱۲ ۰ :]... شریف جرجانی [میر سید‎ 
TV1 SEoo TAT ‘1O IF) 

شریف شیرازی [میر سید ...]: ۱۰۰ ۱۱۷ 
۰9۹ 

شریف موسوی [میر ,..]:۱۰ع» ۶45۶۲ > 
(۱ ۰ ۰.۹ 

شریفی [میر ...]: ۷.د. 

شعیب آقا: A‏ 

شکر اغلی: .٩۳۱‏ 

شکر الته مستوفی [میرزا ...]: ۵۳ب» ۷۸ه؛ 
۳ 6 ۲ ۶ ۶۸۲ 1۷۰ 
AIT ۳‏ ۱۰۰ ۶ ۰۱۰۱ 

شکراته اصفهانی [خواجه...]: موم , ٩۲‏ 

شکر خازن [خواجه ...]: ٩۰۳‏ ۲. 

شمخال سلطان چر کس: ۰۱۵۰۸۰۳۱۹ 
ATATTV 119°‏ ۷۱۱۸۳ ۱۷ > 


۰۱ ۰ ۱۱۰۰۱۹۹۸ ٩۷ ۳۸۰ ٩ 


الدين [قافی ...]: 


شمس 
ن AÈ‏ .۰ 
شمس الدین + علی سبزواری [میر ...]. 
شمس 
شمس 


الدین + محمد بیک متفرقه. 
الدین -> محمد صد رکرمانی خبیصی, 
شمس الدین اصفهانی [مولانا...]: ۲ج 
۹۳ 
شمس الدین خاد: بر ۲. 
شمس الدین خان کرد: ۳۰۳ ع۳۰. 
شمس‌الدین دیلجانی [میر ...]: .٩٩۷‏ 
شمس‌الدین دیو ,وو» ٣٣۹٣‏ ۳و 
شمس الدین سلطان: ۱ . ۲. 
شمس الدین صاحب دیوان [خواجد ...]: 
۹۳۰ 
شنب غازانی -> اسمعیل تبریزی, 
شهاب‌الدین -> احمد ارزند . 
شهاب الدین -> احمد خوافی . 
شهاب اهری [شیخ ...]: ۸ ۳۲. 
شهربانو خانم وه ب. 
شهریار [میر ...]: ببا۳. 
شهریار سربدار: بء ع. 
شهسوار بیک. .س ,. 
شیبک خان اوزبک: ۱۰۸٩١۰١ ۰. ٤)۹۹‏ 
۹ ۲ ۱ ۲۲ ۳ ۱۱ 
۹ ۳ ۶ ۰۱ 
شيخ پادار : ۲۷۷ 
شيخ زاده استرآبادی۰ ۲ 4۲. 


فهرست اعلام اشخاص 


شیخ زاهدگیلانی: ۳. 

شیخشاه اصفهانی [قاضی...]: عه ع. 

شیخشاه پادشاه بن فرخ بسار: بو ۲٩‏ 
٩‏ ۱۰۱ ۳ ۰۱ 

شيخ الطايفه -> عبدالعالی‌بن شيخ علی. 

شیخم میرژا: ۱۲۲. 

شیخ نظامی: £ 

شیخ یگازر: ۹ ۰9۹۸ 

شیرخان: ,.۳. 

شیرخدا (علی علیه‌السلام): ٩۷‏ ۱. 

شیرعلی پناهی [مولانا..,] ٠‏ ۳ ۱۲ ۰۹۳۲ 

شیر فران اغلی: 

شیر محمد سلطان. ,. ۲. 


۰.۳ ۵۲ ‘Fo. 
.6.۲ شیرین:‎ 
«ص»‎ 

صاحب‌الزمان ‏ (حضرت ولی عصر): هب 
ETI FAV ‘FAT (۷‏ 669 _ 

صادق (امام صادق «ع»): ۰۱2۳ ۰٠٤٤‏ 
۳ ۰۳ 

صالح سلطان: ۰.۱٩۰.‏ 

صاین‌الدین تر که [خواجه...): هه ب»ودهب 

صدرالدین > علی طبیب [مولانا...]. 

صدرالدین سه محمد [میر ...]: ۲۹۸. 

صدرالدین ت رک اصفهانی [ خواجه...] :مب 

صدرالدین خان استاجلو: ۳۲۱۳ ۲۸۲ 
۰-۸۰ 

صدرالدین خان ذوالقدر: ۰۲۳۲ ۰.۳۰۰ 

صدرالدین خان صفوی (ولد معصوم بیک): 
٩۰۳۷ ۶ 4۱/۲۶۷۱ 6 ۸‏ 
AA ٩۰۰٩‏ ۰۹۹۱ 


صدرالدین مروی [شیخ ...]: .٠١‏ 


۱۳ 
صد رالدین موسی [شیخ» سنطان ...]: . ۲ 
٩ ۲ ۵۳ ۶ ۳ ۳ ۲ ۳۲ ۳ ۱‏ ۳۲ ۳۱ ۳۲ 
‘A AV‏ 
صد رکاشی > محم د کاشی [قاضی...]: 
صفی‌الدین اردییلی [شیخ ...] (اسحق بن - 
الشیخ امین الدین جبرئیل ...)۰ 


1۲ ۱ ۱۷ ۱۰ ۱ 6/۱ 84۱۳ ۱ ۰ 9٩ 


A 6V 


‘VAVO ۳۲ ۲۰۲۲ ۰/۲ ۶ ۳ 
۰994 ۷ 

صفی میرزا [سلطان...]: .۸۹> بر 
A3‏ |۱ 


صفیه خانم پې > ۲ب. 
صلاح‌الدین رشید: ۳.. 
صوفیان خان: ۸۷ ۲. 
صوفیان خلیفه: و ۲۳ ٩‏ 4. 
صوفیان خلینه روملو: ر٤٣٤ ٤۸ »۲ ٤٩‏ م٤‏ 
‘rov ۳ ۵ ۳ 8 ۱ ۲ ۰‏ ۰۱ ۰۳ 
«ض » 
ضحاك. ومو. 
ضه ضه پیکث گرجی : S1‏ 
ضیاءالدین سلطان: ۳. . 
ضیاء‌الدین سلمانی اصفهانی [ خواجه,..]: 


ضياءالملك: ع .۱ 
«ط» 

طاوس بیرزا : ه + 

۱۸۱ 


طغرل: ٩۳‏ 
طوسی |[ خواجه نصیرالدین محمد 


‘3۸A 


le 


ء ۱۱۲ 

طویقون بیک (سلطان) قاجار: . ۰۳۳ ۳:٩‏ 
‘To ۳‏ 

طهماسب [سلطان شاه ...] (طهماسب خان» 
طهماسب شاه): ۷ ۷۹ ۷ 2 1۱ 
۶٩ ۸‏ ۱۰۲۱ ۱۰۷۲۱۰۰۱۱۰۰ 
۳ 6۲ ۰۷۳۸ ۲۲ ۶ 
fT eo E «۰۳۷‏ ۳ 5 ۷۰ 
٩ ۶ ۲۰۹۶ ۰۹۲۷ ۷۰۲۱۸۸۷۸۲۸۱۵ VTS‏ 
ی 

طهماسب قلی بیک (پسر بزرگ علیخان) : 
۰۱۰٩۰ ۱۰۳۳ ۷۲۳ ۲۳‏ 

طهماسب قلی بیک شاملو: ۸۰ 

طهماسب قلی بیک قورخلو: ۸۳ ۰۸۳۰ 

طهماسب قلی بیک (ولد قورخمس سلطان): 
۹ ۰۷۳۲ 

طهماسب قلی‌سلطان (ولد امیر اصلان‌سلطان)؛ 
۰-۹۱۱ 

طهماسب قلی سلطان ارشلو: وب . .م. 

طهماسب قلی سلطان ذوالقدر: ۸۳۲. 

طهماسب قلی قانچی افشار:ء ب.م. 

طهماسب میرژا: ۵۹۲ .هو ۸.۳۹۹۷ 
۰6 ۸۰۷/۸۰ ۸۱۸۸۱ 
٩۹۰۷/۸۹ ۸۲۸۸۲ ۳۳۳ (۱‏ 
‘Ao. (۳‏ 

طیب خلینة ذوالقدر: .ی ۷۲۲ ۷۹9 

طیغون سلطان قاجار (طویتون بیک قاجار): 
۰V۰‏ 


«ظ» 


ظهیرالدین -> محمك يابر پادشاه. 


«ع» 
عادل [ملک...]: ۱۳۸. 


خلاصةالتو اريخ 

عادل‌گرای خان تاتار: ۲مد» ۸۳ یرد 
T9TAAV TATA‏ 197197“ 
۶ ۷۱ ۲ ۱ ۰.۱۰۲ 

عادلی: ور .۱ . 

عالیه بیگم: مود موجه .وی 
AAS‏ 1۰1۷¥ 

عباس [امیر ...]: ۰۲ ۲. 

عباس بهادر خان [سلطان شاه ابوالمظفر...] 
٩۳۱ ۷۳۰ ۷۲ ٩ ۷۲ ۱۷۱۷ ‘o‏ 
VEV NEVE“ VTAIVTA VTV‏ 

۸٩۹۲۹۷۰۸ ۷۰۸۳۸۷۸۰ ۹۶۷۰۲ VE ۸ 


۱۰۲۷ ۰ 5 ۹/۷ ۰ ۰ E ۷ ۰ 


eA ۶ ۵ ۸‏ 
عباس على سلطان شاملو: و۳ +۰۳9 ٩۲‏ 
۰۱۰۸۱ 


عباس بیرزا [شاهزاده سلطان ...](۰ شاه 
عباس): وه ده موه A۸‏ 
VITVI! V0 1۹1۱‏ ۹۹۵۷۶۸ 

عبدالہاقی یزدی [میر...] ۰۱۱۷ ۱۲۷۱۲ 
۰ ۲ ۱ 6 و 5 

عبدالحسین [میرزا ...]: .۸.٩‏ 

عبدالحسین جهانشاهی: ۷ب» ۲ع.» 
۸ 

عبدالحی منشی [خواجه ...]: ٣ں‏ ۲ ۲» 

عبدالرحیم سلطان: .٩‏ ۲. 

عبدالرژاق [مير ...]: ٤١‏ . 

عبدالرزاق گیلانی [مولائا...]: , بع» ی 

عبدالعالی‌بن شيخ علی(شیخ الطایفه):م ب 
۹۳ 

عبدالعزیز سلطان: (پسر عبید خان): ,۷ 
٩۰۲۸۷ ۲ ۲ ۶ ۲ ۰‏ ۵۲ ۳۶ 


۰۳۶5 


عبدالعظيم [حضرت ابامزاده ...]: 


۷ ۰۰/۷/۳ ۵۹۸۳۱۰ ۳۱۳ ۳ 


۲ ۵ 


۹-۰۱ 
عبدالعظيم بابلکانی [میر ...]: ۰۳۳۸ 
عبدالعظیم خادم [میر..,] ۰ KES‏ 


عبدالعلی [امير نظام‌الدین ...]: ۶ ۰۲ 

عبدالغفار [میر ...]۰ ۵ع ۱. 

عبدالفنی [خواجه ,..]: ۰۳۷۰ 

عبدالغنی بیک استاجلو: VE‏ ۵ 
۱۰۱۸ 


عبدالقادر [ خواجه...: ۰٩.۳‏ 

عبدالکريم [میر ,..]: ۰۱۶۰۱۱ ۱٤۸‏ 
۰.۹۳۸ 

عبدالقادر کرمانی: ۰۱۰۲۲ 

عبداللطیف [بولانا...]: ۱۸. 

عبداللطیف خان (سلطان): ۰۲۲٩ ۰۲ ۰٩‏ 
۷ ۲ ۲ ۶ ۶ ۰۳ 

عبدالله [سلطان ...]: ٩۰ع.‏ 

عبدانته انصاری [خواجه...]: ۰۷۳ 

عبدالته [قاضی ...]: ۹۹۸ 

عبدانته [میرزا ...]: (پسر میرزا سلمان): 
ء ۷۲ ۷ ۷ ۰۸۲٩‏ 

عبدالته بدلا [میر ...]: ٩٤٩۱‏ ۱۰۷۰۹۹۰ 

عبدالته خان [امیر ...]: ۹9۰ ۹961۹۳ 

عبدانته‌خان ازیکك: روه ۳۷ ۷۳ع» 
2٩ ۷٩‏ ۲۸۷۸۵۰۱/۷ ۸۷۷۲۸۸۷۸۰۹۸۸۷۵ 
AVA‏ ۸۸۱۸۸۰ ۰۹۰۱۸۹6 

عبدانته خان استاجلو : ۲ و» ۰۲۰۰ ۲۰۹ 

۳۳ ۶4۳۲ ۱ ۲ ۹٩ ۲ ٩۳۲ ۱۸ ۳۲ ۱ » 

۳۱۷۲۳۶۸۹۳۶۱ ۳۳۲۸۳۲۱۷ ۳۲ ۵ 

۰۸۷ ۶ VIF ‘oor 


عبدالته خان بن اسکندر خان بن جانی‌بیک 


۱ ۵ 

سلطان: ۰.۳۹۳ 

عبدانته خان بن قراخان‌استاجلو: ٤٥٥٤٤٥٤‏ 

عبدانته‌خان (ولد اسکند رخان ازبکك): باه ع» 
6AVA ۸۷۷ ۸ ‘EON 6 Eov‏ 
IARI ۱ ۲ ۰۱‏ 

عبدانته خان مازندرانی [میر...]: ۰ »۹ 

عبداته دیوانه: رع ,. 

۰۸٩۹۸ ٩۸٩۹٩ عبدانته شوشتری [مولانا]:‎ 
۰۱ ۰۳ ۰ ۰ ۳ ٩ 

عبدانته فارسی [امیر ...]: ۰۱۳ 

عبدانته لاله [سید ...]۰ ۲ ۲. 

عبدانته مروی [خواجه ...]: ۰۱۱۳ 

عبدالته نثاری تبریزی: ۱ ۰۱۰۲ 

عبدانته ورامینی [قاضی ...]: > ۸۲ ۸۶ 
ه۹۹. 

عبدالله هاتفی [مولانا ...]: (خواهر زاده 
جامی): ٩‏ ۱. 


عبدالته یزدی [مولانا OAV e‏ ۰۲ ۰۱ 


عبدانته خویی [قاضی ...]: ۰۷۰۱ 

عبدانته خفیف [شیخ ...]: ۰۱۳ 

عبدالملک [بولانا ...] (ولد مولانا شمس - 
الدین پرئیقی): ۰۱٩‏ 

عبد مناف* ٤)۷‏ ۳۳ ۹۰ ۵۷ ۰ ۰۱ 

عبدالموین خا ۳( م۰۸ ۱ ۱۰۸۹ 

عبدالمومن ک و کلتاش: ۰۸۸۰ 

عبدالمومن‌مروی[ خواجه ...]۰۷۳۰۹۰ ۱۰۳۲ 

عبدالواحد شوشتری [مولاثا ...]: ۱۰۰۲ 

عبدالوفا قاری [مولانا ...]: ۱۰۲ . 

عبدالوهاب شوشتری [امیر ...]: ۱۲» 
EFA ۳۵‏ ۶۳۹ ۰۹۸۷ 

عبدالوهاب تبریزی [امیر ...]: ۰٩۳۸‏ 


۱۱۷۶ 

‘vv ٩۹ ‘or ۹ عبدی ییک شاملو:‎ 
۰۲ ۱ ۳ ۳ 

عبدی بیک مستوفی شیرازی [خواجه ...]: 
٩۸۰۲۹۸۳ AY ۷۹۷۸ ‘VF‏ 
۹« ۰94۳ 

عبدی جنابذی [مولانا ...]: ۳۰و» ع۳ب» 
°۳‘ 

۱۱۰۱۳۲۱۱ ۲۱۰۹ عبید خان ازیک:‎ 
۱ ۲ 6 ITT 119 11۸ 
۱-2 ۲ ۷ ۷ ۶۸ 
1V9IVA IVV VO FIVEIVT 
YA“ IA®IAEÊ YAT ۱ 
9۳ 6 ۵ ۱ ۲ IAV 
۲۱۱۲ ۱۰۲۲ ۰۸ ۲۳ ۰۲۲۱ ۹۰ ۶ 
۲۲ ۶ ۲ ۲ ۳۸۳۲ ۱ ۲ ۲ ۰/۲ ۱ ٩ ۳ 
Yo ۲ ۵۵۲ ۵۱ ۲ ۰۰/۲ ۷ ۹ 
۲۰۳ ۲ ٩۱ ۲ 1۰۲۲ ۰۹/۲ ۸ ۷ 
۲۱۷ ۶ ۲۱۷/۲ ۲ ۰٩ ۳ ۱۷۲ 1۰ ۲ ۶ 
۲ ٩۳ ۰۳ 91 ۲ ۷ ‘YAT 
٩۶۳۰۹۶۲۰۹۶۱ ۳۹/۸۱ fee 
۰ ۱۰۰۲ ° 

عبدی شیرازی [خواجه ...]:-> عبدی بیکف 
مستوفی شیرازی: ۰۹1٩۱‏ 

عثمان: .ب» ۷۳ VE‏ وی 

عثمان پاشا: ۲۹۳۷۳۰۳٩۹۷۳۵٩‏ مر 
۳ ۵ ۱۷/۱/۹ 
VAS ۷۸۵۰۱۱۷۸ ۷۳۰۰۷۸۲ ۸‏ 
۲ ۷۵۵۸۴ ۹۵۱۹۹۸۵۸ ۷۱۹۲ 
٩۹۷ ۶ ۸٩۱ ‘VV ۷۹‏ ۰ 
۵ ۰۲ ۰۳/۱ ۶6۱ ۰6۰/۱۰ 

علمان چلبی قوللر آقاسی: ٩‏ ۳۳۲ ۳۳۲۱۳۳۰ 


خلاصةا لعواریخ 
عرب محمد طرابزونی: 4۸ 
عزالدین -> علی سلطان چیچکلو. 
عزالدین بیکك: پم ,. 
عزی: 
عزیز آقاء ۰۹۹ 
عزیز بیک کلانتر: بوب. 
عزی زک و که [میرزا...]: 
عسکری خان تاتار. بوه» رده ۷۹ه. 
عسکری میرژا. ۳۰۲ ۳۱۰ ۳۱۱. 
عشقی کاشی [مولانا...]: بدم. 
عصام‌الدین اسفراینی [موأنا...] ۰ ۹۱ 

۹۳ 

عضدالدوله‌دیلمی: ۲ .٩۱‏ 
عطاهء‌انته [مولاناء..]: م 7. . 


۰.۳ ۱ 0 


^A“ 


عطاء‌انته اصفهانی [میرزا...] : ۰۲۳ ۳۳۲ 
٩۶۷ ۰۱‏ ۰۹۶۸ 

عطاءانته رازی [قاضی...]: ۰٩‏ ع. 

عطاء‌انته واعظ هروی: ۱ ۳+. 

عطاهء‌الته ورامینی [قاضی ...]: ۰۳۳ 

عطاء‌انته اصفهانی [میرزا...]: ٩وم.‏ 

عطاهءالته رازی [قاضی ...]: ۰ .> 

عطار ورامینی: ه ۹۷. 

عطا ملک جوینی [خواجه...]. .٩۳۰‏ 

عقیق منشی اردوبادی [ خواجه ...]: ٩۳۱‏ 

علاءالدوله ذوالقدر: (ولد ناصرالدین ذوالقدر 
٩۲۰ ۹‏ ۲۲ ۳ ۰ ۱ 
6 ۳ ۰۷۲۱۳۵ ۷ ۶ ۰ ۰۷ 

علاء‌الدوله عباسی: ٩۰‏ ۲. 

علاءالدین [خواجه ...]: وه‌ب. 

علاء‌الدین ح» احمدبن مولانا صدرالدین على 

طبیب شیرازی. 


هرست اعلام اشخاص 


علاء‌الدین ۰ حسین [شاه Feo ais‏ 


علای» علاء حسنجان : وره. 

علاءالملک خان: و ۲م. 

۳۸ ٩۶ ۰]... علاءالملک مرعشی [میر‎ 
۰۱۰ ۶ ٩ ۰ ‘o! 

علابه دوانی: ۲ب. ر. 

علای علاء حسنجان : ٩9‏ 

علایی قزوینی [میززا بیک  :]...‏ .[. 

علمشاه حلیمه بیگم بیگی آغا [بهد علیا ...] 
۰٩۲ ٩ ۶۲ ۶‏ 

علمشاه خاتود: م .٩۲‏ 

على : (مشهور به‌بخشی میرزا) ه. 

٩۲۷ ٤٥٤٩ :]... على [امیر‎ 

علی [میرزا خواجه ...]: ۰.۳۳ ۱. 

على [خليفه سيد ...]: ٤١١‏ |. 

علی زین العابدین (علیه‌السلام) : ۲ ,ب 

علی [سید ...]: ورم. 

على [شیخ ...]: > (شیخ الطاینه) 

على [شيخ جمال‌الدین ...]: .٠١‏ 

علی [شیخ خواجه ...]: ۷۲۲ م. 

على [شیخ الطایفه شيخ ...]: 


٩۳۵۲۹۳ ۲ AY ۹۷۷۷۸۳ ۸۷ 


۲ ۳۶۱۰۵۰ 


۰۹۷۷ ۰ 

على [میرزا ...]: بره. 

۸٤٩8۸ ٤٤۷ ٤٤٥ علی[ کارکیا میرزا...]:‎ 
۸۸ 

علی [میر سید...]: ۳۳۰ ۰۹۸۷ 

على آفا آقجه سقال یوزباشی: ب. ع. 

علی آقای چاوش باشی۰ , >ه. 

علی آقای قاپوچی باشی: ۱۸ع» ۳۱ع: 

على آقا قوللر آقاسی: ٩‏ ۳. 


۱ ۷ 

على آمو [میر ...]: ۲عع. 

علی! کبر موسوی [میر. ...]: (ولد میرهادی 
موسوی: . ۷ ع. 

على انجو [شیخ الاسلام مظفرالدین ...]۰ 
۰۷۱ 

علی بافقی [مولانا ...]. (شرف بافقی): ۸۰ . 
EYE‏ ه ۲۸۲ ‘oo‏ ۰۵۰ 

علی بن ابی طالب (ع): ۰۲ ۱۳ ۳۷ ع» 
VA ۷ ۸‏ ۱۰۲۹ ۳۱۰۵ ۱ 
IATIA“ 131‏ ۳ ۲۷۹۲ 
٩۶ ۲۰۵‏ ۲ ۳۷۳۳۳۸ ۶ ۳۸۰۲۳۷ 
۱ ۷ 6 ۶ ۱۷۶۱۰ ۲۶ ۲ ۰۱ 
qo ۹۳ 4٩۳۲ ۳۵ ‘o0‏ 
۰۹۸ 

على بن الامام محمد باقر (ع) : ۱ 

علی‌بن -> عبدالعالی[شیخ الطایفه شیخ...]: 

علی‌بن سوسی‌الرضا (ع) [سلطان ...]: ۱۷۸ 
Eo: ۰ ۹‏ ۲۰۱ ۰۸۵۰ 

على بیکک: ۱۳۰ ۲۱۸۹ ۳۵۹۲۳۲۹۲۱۹۰ 
leTT ۰‏ 

علی بیک (برادر چراغ سلطان): ب. .٩‏ 

علی بیک [شاه ...]: ۸٩‏ ۲. 

علی بیک اصفهانی(سشهور به شیطان): ۳و ب 

علی بیک ت رکمان: ۷ ۸ ۰۷ 

على بیک تکلو: ١‏ ر ب. 

علی بیک چاکرلو: ٩‏ ع. 

علی بیک نایمان [میرزا ...]۰ ۷۹ 

على پادشاه [سلطان...]: ب۳» ۰ع»۱» 
‘EE ۶۳ EY‏ 

علی پاشا ذوالقدر: ه ۰۳۲ ۲.:» برع 


٩۸۵ ‘oVAfoVV‘oV: ‘oA EY | 


۱۸ 

على پیشنماز جبلعاملی: .٩۸۳‏ 

علی تبریزی [خواجه جمال‌الدین...]۳به. 

علی تنبلچی [سلطان...] : ۰۸۹ 

على جابری [ خواجه میرزا...]: ۱۰۳۳ 

على جبلعاملی [میر سید ...]: ۱۰۲۳ 

على خان اوحدی: ۲۳پ ۱.۳ ۰۹“ 
۲۰۷۸ ۰.۱۰۸۳ 

على حرسکث [شاه ...]: ره 

علیخان (حا کم فارس)۰ ۷۲۲ ۸۰۸۷۲۳ 

علیخان [میر ...]: هبدد» .9د. 

علیخان بی ایشیک آقاسی شاملوء  .۳۳‏ 

۱ ۰۱۰۶۸ 

علییخان بیک تر کمان: ۳۵۲ ع». 

علیخان بیک چاوشلو: (پسر پیره محمد) - 
۷ 

علیخان بیکثگرجی: ۳ 1V‏ 

علیخان ذوالقدر. ۲و ره 

علیخان مازندرانی [میر ...]۰ .٩۳‏ 

على خطیب محتسب [میر سید ...]: ووي 
.£٦‏ 

علی دوانی [شیخ ...]: .v۸‏ 

علیرضا مشهدی [مولانا...]: ۳۰ب. 

على رضوی قمی [میر سید 
۰۹٩۹۳ 9۸٩ 6۵۸۶۶ ٩۰ 1‏ 

علی زین العابدین (ع): 5۱۱ ۰۷۷۳ 

علی سبزواری [میر شمس‌الدین ...]: ۷٥٤‏ 

على (سرسره) [شیخ ‘۳A1 los‏ 

على سلطان ازیکك: ۳۳۵ برس ۹ 
6۵ ۳ ۳ ۱ ۶ ۲6۶۳ ۶ ۶۷ > 


على سلطان استاجلو [شاه ...]: و ب. 


ما ۲۹۳۳ 


خلاصة الت و اریخ 

علی‌سلطان استاجلو(ذوالفقار کش) [شاه...]۰ 
۰ ۰۱ ۲ ۲ ۲۸۶ ۲۸۱۷ ) ۳۰۶ ۶ 
۰۵ ۶ ۰.۳ 

علی سلطان افشار: 1°. 

علی سلطان بن الوش خان بن ....جوجی‌بن 
چنگیز خان: (علی سلطان اوزبک)م ه ۽ 
۷۹ ۸ ۶ ۰۱۰۲ 

على سلطان پاك مال م بم» ۲ ۲م. 

علی سلطان تاتی اغلی ذوالقدر: ۲1۳۱۰٩‏ 
۹٩۳۳۱ ۳۱۰ ۲ ۶6‏ 2 4۳ ۳۱۷۸۲۳۱۷۸۷ 
۰۹ ۰۳۹۷ 

على سلطان ت رکمان: ,و . . 

علی سلطان تکلو: ۰۳۲ ۳۰۱۲۳0۳۲ 

۰۳۷۹ 


‘TV ۳۸۲ ۳۸۰ ‘For 


۰ ۰ ۰۱ 
على سلطان چیچکلو: ٤۹‏ ,» ۰۲ .مه 
على سلطان قاجار [میرزا...]: 

علیشاه خواجه...]: ۳۱. 


۰ 9 


علی شکر: ۳49۹‘ ‘V1‏ 6 ۷ ۰ ۱۸۰ 
علی شوشتری مرعشی [میر سید...]: ۰۳۹۲ 

‘AVA ۶ ۳۸‏ 
علیشیر [میر ...]: 
علی‌صدر [میرسید...]: ده 


OIA ۲۳ 


على طبیب [مولانا صدرالدین ...]: ٩۳‏ ۰.۲ 

علی عبدالعالی [شیخ زین الدین ...۰۱ ٩:۳‏ 

علی عرب جبلعاملی [میر سید ...]: و ۲د» 
۳ ۰ ۲ ۰۷ 

علی قاری [بولانا عمادالدین : ۱.۷۱ 

علی قاینی [میر سید ...|: هو. 


على قلندر [امير ...]: eA‏ 
علیقلی بیک قاجار: ره ه. 


نهرست اعلام اشخاص 

علیقلی (بیک) فیج اغلی استاجلو(علیقلی‌خان 
قرداش : ,وه وب ره ۳ب 
۶٩ ۷۶ ۷۶ ۰‏ ۷۰۱۳۹۷ ۱۹۷۸۵ ۱۱ 
۲ که ۱۸ مب ۱۹۵64 
۱۹ ۹ ۰۹۹۹۹ ۵۰ ۰۱ 
۳ ۳۳ ۸۰ ۸۰ ۸۰۱۷۵۰۱۵۰۵ 
۸ ۰۸۱۳ ۸۳ ۳۲ ۳۸۲ ۸۲ و ۸۲ 
ATA ۲۶۸۳۳۵۹ ۹۸۸۳۱۹۸۹۸۳۵۸ ATV‏ 
۱ ۸۹۸۷۸۶6 ۳۸۰۱ ور 
ËÛ‏ ۵4۸۵ ۵ ۱4۸ ۸۵۷۸۰ 5 9۸۹ ۸۳۲ 
Ye ۲۷ 6 ۱/۸‏ 
۱ ۱۰ ۱۰۶۳ ۱۰۲ ۰۳ ۱ 
¥۱ 

علیقلی‌بیک ولد علیقلی خليفة مھردار: ۲ ٤‏ 

علیقلی بیک (برادرزادء شاهقلی خلیفة مهردار 

ذوالقدر) : ۷۳۹ 

٩٩٩۹۱ ممو»‎ ٤٦٦٥ : علیقلی خان شاسلو‎ 
۷ ۳۱۷۲۷۳۱۹۷۱۱ ۷۰۰/۷۰ f ٩ 
۰۹۳ ۶ ۹۷ ۷ VT VFA 
۷ ۲ ۸۷ ۵ ۸۵ ۰. ۷ ٩۱۲۷ ٩۰۷ ٩ ء‎ 
٩۱ ۰۲ ۳ ۱۰۱۸/۸۱۷۹ ۸۷۸ ‘AVY 

۱ ۰۳۱ ۱ ۰ ۳ ٩ 


۰*۱ ۷ ۳ 


۰۱۰۶۷ ۳ ۷ ۲ ۳ 


°° 1۰3¥‘ 
علیقلی‌خان حا کم شیراز : ۸٣٣‏ 
علیقلی‌خان قرداش + علیقلی ہیک فیج‌اغلی 
علیقلی سلطان (پسرعوضآقا چاوذلو) : ۷۳٩‏ 
علیقلی‌سلطان ذوالقدر: ب۲م» ۲۰ م۳ 
AVÊ ‘AVY‏ 
علیقلی خلینه مهردار ذوالقدر: ٠.۹ ٤۳۹۰‏ 


۰۶۳۹ 


۱۱۲ ٩ 
۳۹ »» علیقلی سلطان چاوشلو: وم‎ 
علیقلی سلطان تورغلو: وبوم.‎ 
علیقلی میرزا ی شاملو پ۲.‎ 
۳۰. ۰]... علی قاری [ىولانا عمادالدین‎ 
:]... علی قمی [میر سید‎ 
۲۹۹ »۱۲ ۸ :]... على قوشچی [مولانا‎ 
۰]... علی کاتب مشهدی [مولانا سلطان‎ 
۰۱:۷ 
.۰٩۲ عل یکاشی [غیاث‌الدین]:‎ 
عل ىک وکه[ میرزا ...]: موه‎ 
عل ی کیا: ۲م.‎ 
۰۸٩ ۱۱ علی‌المرتضی (ع):‎ 
على مفضل استرآبادی [میر سید ...]: رره‎ 
۰۸۹٩ ۲۳ 
علی‌منشا رکر کی [شیخ ...]: ۱..۳»ع وب‎ 
على میرزا [سلطان ...]: وع.‎ 
۰۱۳۱ علی میرزا افشار [سلطان...]:‎ 
علی ولد قاضی میر حسین‌عبدی یزدی [معین-‎ 
الدین ...]: ۸ع۹.‎ 
:]... علی هروی [مولانا سیر‎ 
۰.۱ علی یزدی [شرف‌الدین تا‎ 
عماد اصفهانی [قاضی ...]: ۳۰ع.‎ 
عماد [ملا ...]: موه‎ 
.]... عمادالدین -> محمود شیرازی [حکیم‎ 
عمادالدین > علی قاری استرآبادی,‎ 
عمادالدین بیکث (: عمادالدین شروانی):‎ 


۰ 6 ۷ ۰ 


FON‏ ۵ اه 


۳۹ 


عمادالدین شروانی: .۰ب ه. 

عمادالدین قاری [مولانا ...]۰ ۰.۲٩‏ 

عمدة المتورخین -> کمال‌الدین عبدالرزاق 
سمرقندی, 


۱ ۳۰ 

عمر (خلیفه دوم): ۰۱۹۳۰۷۳ ۰۷ ۳۷۲۲ 

عمر چاووش : م۷۱ 

عمر غازی سلطان: ۰.٩‏ ۰۲ ۸۷ ۰۲ 

عمرو معدی کرب ۲. ۲. 

عنایت اه [خواجه ...]: ٩٩‏ ۲. 

عنایت‌الته تبریزی:. هم ب. 

عنایت خوزانی [میر ...۲ 
۰۹:۸ 

عنایت اله نقیب اصفهانی [امیر ...]: رده 
۸ ۰۶ ۰۱۰ 

عنبر [خواجه ...]: ٩.ع.‏ 

عوض [پهلوان ..]: وه 0۸٩‏ ۰.۹۹۸ 

عوض آقا چاوشلو: ۳۹ ب. 

عیسی (ع): ۹ ۱۳ ۰۱۰۳۳۹۲۳۸ 

عیسی (پسر باسیلیق بیکث): وه ۲. 

عیس خان پیک (پدر موسی سلطان موسیلو): 
r‏ 

عیسی چاشنی‌گیر: ۲:۰٩‏ 4۱۸ 

عیسی خان‌گرجی (ولدلوندگرجی): و.»» 


۲ ۲ ۷ ۰ ٩ ۷/۹۲۱۲ ۷ ۰ 


‘fv ‘r 


۲۸ ۰ ۵ ۰۰ ۰.۱ 
عیسی سلطان موسیلو: ۰۳۱٩‏ 
عیسی یعقویی [قاضی...]: ۰۱ ۱. 
عیطان [امیر ...]: ۰۳۲٩‏ 

«غ» 

غازان [سلطان ...]۰ 
غازان بیکك: رم. 
غازي [سلطان ...]۰ ۰۲۰٩‏ 
غازی ہیک [سیدی ...]: ۰۷۲ 


غازی خان تکلو (ولد ج رکین حسن تکلو): 


۰۷۵ ۵ ۱ ( 


خلا صة التو اریخ 


۲ ۱۷۲۲ ۱۲ ۳۲ ۰۱۳۰۰ ۱٩۰ ۱ ۷ 
۲۲ ۸۲ ۲ ۰ ۰۲۲ ۱ ۲ ۲ ۰۳ ۱ ‘FIV 
۲۸۲ ۲۲۷۲۳۲ ۳ ۶ ۲ ۰ 
۰.۲ ٩ ۳۳ ۹ 

غازی خان ذوالقدر: ع ۰۲ ۷ ۲, 

غازیگرای خا £ رب و مراک رب 
VAT ۰۱‏ ۰۷۸۸ 

غزالی مشهدی [مولانا ...]۰ ٩‏ ع۳. 

غیاث‌الدین > على [ خواجه .,.]. 

غیاث‌الدین + عل ی کاشی. 

غیاث‌الدین ه بحمد شهیدی [مولائا ...]. 

غیاٹ الدین -> محمدمیرمیران اصفهانی [میر...۲ 

غیاث آلدین -> محمد میرمیران یزدی. 

غیاث الدین > بحمود [مير ...]. 

غیاث‌الدین + منصوربن امیر صدرالدین 
محمد شیرازی [امیر ...]. 

غیاث‌الدین [مولانا ...] (مشهور به خواند 

امیں): 1¥ 

غیاث الدین استرآبادی [میر ۰..]: اوه 

غیاث بیک مستوفی: م ع ۷. 

غیاث‌الدین صدر بیربیران: ۰۱۰۰٩‏ 

غیاث‌الدین نقشبند یزدی:؛ .٩.‏ 

غیاث خوزانی [امیر ...]: +ه ۲. 

غیب بیکث(سلطان)»خان) استاجلو[امیر...]: 
‘FV ۳9۸ ۳۵۰۲ FE“ ‘Fro‏ 
۳ ۳۱ ۲۶۳۹ ۶ ۱۶۷۱ 9۱۷ 
‘AV ۸5 VAY‏ 


«ک» 


فارغی [میر ...]: ۰۹۹۱ 
فاطمه (علیهاالسلام) : ۵ ۰ ۰٩‏ 
فاطمه بنت ابا ابراهیم موسی الکاظم (ع): 


‘AF 


فهرست اعلام اشخاص 

فاطمه بنت اسد. ورو. 

فاطمه (دختر شیخ زاهد): , ۲. 

فاطمه سلطان خانم [شاهزاده] ۰ ۳۲». ,۷ 
۹ ۱ ۷۲ ۷۲۱۷ ۱۰۰۸ ۰ 

فارغی [میر ...]: 

فاضل [سید ...]: 

فایق بیکک: ع ۲ ,. 

فتح انه [آقا نتوحالدین ...]: ۹٩ »۸۰ ۰۷٩‏ 

فتح اله اصفهانی [ خواجه ...]: 
lord‏ 

فتح الته ابن آقا حسین منشی قمی: 9۳. 

فتحی بیکك: 1¥ 

فخر جهان خانم: ۱۰ 

نخرالدین بحمدالسما کی [مير...] وب 

e E فرخ [ خواجه‎ 

فرخ ییکك: و . ع» إ۷٤.‏ 

فرخ چ رکس [سلطان ...]: ۳۸ 

فرخان پرناك: عرم» ورم» .و 9۲۲ 

فرخ زاد بیک قراد اغلو ایشک آغاسی: » ۳۷ 


EVV 


۰۱۶۸ 


۷/۳ ۷۰ 


۰.۱۰۳۳ ‘IPY ۵۸ ۳ 

فرخ سلطان: ع بد. 

فرخ یسار: 6و . 

فردوسی: £££ ٩۳‏ ۱ ه. 

فرنگیز خانم (دختر شاه اسمعیل): ۰ . 

فرهاد پیک لام: 6 ۰۳۷۸۰۳ ۸۵ 
‘AVY ۸۵۷ ۸۵٩‏ ۰۸۹۰ 

فرهاد بیکك(خان) قرامانلو: ۰۷ ۱۰۸۱۱ 
۸۳ ۵ ۲ 1۱ 
1۹۲‘ 

فرهاد پادشاه؛ و و۳. 

فرهاد پاشا: .۳ ب» ۰.۲ بوبه y6‏ 


۸۹۱ ۸۸۸۳۲ ۸۳۱/۸۳ 9 VA! 


۱۳۹ 
فرهاد خان ووم» ,۹۰۰/۹ ۲و 
۳4۱1۹‘ 
فريدون: ۳۱ ٩٩۳ £ ٩٤۸٥‏ ۰۱۰۸۷ 
فریدون جعفر نقیب نیشابوری [میر ...]: 
۷ ۰۳ 
فخرالنسا بیگم: ءه ع. 
فخر رازی [امام ...]: ۸ع۷. 
فضولی بغدادی [مولانا ...]: .٩‏ ع. 
فلاطون: ۳ب ع» ود ع. 
فولاد سلطان: ,۳ ر. 
فولاد خليفة شاملو: وبه» برد»ه 4۳۰“ 
VPFASVTV ۱۳۲ ۷۱ ۱6 6ê ۸‏ 
۸۹ ۰۰ ۰۲ ۰۱ 
فهمی -> محمد صدر [میر شمس الدین .:.]. 
فیاض مشعشعی [میر» سلطان ...]: ٩6‏ 
۹۳۰ 
فيض الله [مير ...]۰ ۰۳6 
فیضی [میر ...]: ۲۷6 ۰۳۱ 
فیل پاشا (ولد شمس الدین): ,۲ ۲۱۷ 
«ق» 
قارخن [سلطان ...]: ۰.۸۸۲ 
قارنجه سلطان: 4۹ › 15۰ . 
قاروڭ: ۱ ۲ ۰.۳۱۶ 
قاسم [ابامزادة ...]: و ده 
قاسم [خواجه ...]: باه ۰۲ 
قاسم [میر ...]: (پسر امیر زین‌العاپدین - 
خطیب) : 8 ۰۲ 
قاسم اثوار[امیر ...]: ۱۱» ۲۳۲ ۰۹۲۷ 
قاسم بیک (قاسم خلینه): 


۱-۲ 
قاسم ہیک پرناك Vo ٠‏ 
قاسم بیکك حکیم شیرازی: ۲۲۲. 


۱ ۴۳ 


قاسم بیک شروانی: بب۳» ۳۹ ده. 

قاسم بیک یولی اغلی قاجار: ۸.۷. 

قاسم بی کف کرمانی [ خواجه ...]: ۱بب» ودب 

قاسم پاشا: مر ده. 

قاسم جنایدی [میرزا ...] (قاسمگنابادی): 
‘EEF ۰‏ 

قاسم حسین سلطان: . ۳۱. 

قاسم حلاد. ٤‏ ب۲. 

قاسم على بیکث: بوم۳. 

قاسم کاه یکابلی: vr‏ 

قاس مگنابادی [میرژا ...]+ .و9ه. 

قاسم نظری [خواجه ...]: م ۲ع» .٩۸۲‏ 

قاسم هروی [میرزا...]: 

قاضی اغلی: ۰ ۵ 

قال خان: ٩‏ . ۲. 

قاهر [ملک ...]: ۳ ۱. 

قانیسا وغوری [سلطان...]۰ (قائیسا و سلطان 
مصر): و٩ (Io‏ ۱۳۸۱۳ 

قانیساو [بیک...]:.۱۰۹. 

قایتبای ناصر سیفی [سلطان...]: ۳۸ . 

قایتس بیک (سلطان) خنسلو: 


۰۳ ۶ ‘rrr ٩ ۳ 


۰۱۹ 


٩۹۲۳ ۱ 


قباد .ره. 

قباد [امیره...]: مر ۳۸٩‏ 

قباد آقا: ۲۳۰. 

قباد سلطان قاجار (ولد بوداق خان): ۲۳۱ 
۷۳٩ ۷۱۲ ۷۱۱ ۷۰ ٩‏ ۶ ۰۲ ۰۱ 

قباد میرزا [شاه]: ع ۱ ۲. 

قدسی (امیر حسین کربلانی): »۸ ۲. 

قدور میش خان (اچه سلطان): ۰۱۳۹۰۱۳۳ 


تدوز [سلطان وه ۰۱۳۸ 


حلاصة التو اریخ 

قدوز سلطان تکلو: .۸ ».. ۰۲ ۱۵ ۲. 
قدوز فرهاد. ۳. ع. 
قرا اغورلو: م . ». 
قراب رک شروانی : 4۸۲ 
قرابوقال: ٩‏ ۲. 
قراییک (خان) استاجلو: ۲» ٩‏ ۰۱۳۲ 

۸۰ ۵۱۸۳۲ ۱۸۰ ۶ ٩ ۲۲۲ Fo IPF 
۰.۳ ۶ ۳۳ قراپیری.‎ 
. قرابهادر: رم ورد‎ 
قراجه اغلی ذوالقدر. ۶ر م.‎ 
٣۸۸ قراجه بهادر:‎ 
۲۷ ۲۰۳ قراجه بیک:‎ 
., قراحه سلطان تکلو: وه‎ 
.۳۳۸ قراجه ميرك‎ 
قرا حسن استاجلو: عءب, ب.‎ 
قراچه الیاس بایبردلو. ۳ه» عء ه.‎ 
.۱۳۰ قراجه پاشا:‎ 
. . قراحسن چاوشلو: ۲۸۸۳ یام‎ 
قرا خلیفه شاملو: , ع۳.‎ 
باه‎ ٩ قراخواجه: بببه»‎ 
قرا سلطا شاملو: ,, ۲» . هه.‎ 
.٩ قراعلی ذوالقدر: ع‎ 
.۲ قراغوش خان: و.‎ 
.۲ ۳۰. قراقایتس:‎ 
۰۳۱ قراقباد:‎ 
. قراگوزپادشاه: و۱‎ 
قرا محمود آوجی باشی:‎ 
۲۲ : ترباغه (لقب)‎ 
ترچغای بحمد: ۲ پ,‎ 


re 


قرقره: ۱۳۷ ۱۳۹ ۱6۰ ۱6۷ ۰۳5۲ 
قزاق ہیک (سلطان) روملوه ۳۷ ۱ ۶۱۹۱۲ 


فهرست اعلام اشخاص 
۶ ۳۰۰ ۳۳۰ ۲۳ ۳۹۰۲۳۲ 
۰۵۹ ۰.7۰ 

قزاق خان تکلو: ومع ری وی 

قزل ارسلان. ه ء ه. 

قزل احمد اغلی: .۳٩‏ 

قصاب اغلی: ۳۰ ۹ 

قطب الاقطاب -> صفی‌الدین اردبیلی. 

قطب‌الدین اپویکر الابهری. 

قطب‌الدین -> حسن بونی [قاضی ...]. 

قطب‌الدین بغدادی [بولانا ...] (مشهوربه 
جلنجو): . ع» بم. 

قطب قصه خوان [ماا ...]۰ روديی 

قل محمد بهادر ۰ ٩‏ ٣م‏ 

قلند رکوه‌گیلویه : ۳ ب. 

قلی بیک (سلطان) قورچی باشی افشار:و , ب 
۰۱٩۹۹۲۰۹۵ ۲۸۱/۸۸۵ ۲‏ 
vor 6 ۵ ۲ ۶ ۶1/۳۳ ۷۲ ۶ ۷ ۱ ۵‏ 
VTA‘VA) Ve‏ 0 
1A ۸‏ ° ۱۰۳۲/۱ ۱۰۳۹ 
۶ ۰۶ ۱۰۱۵ ۰۱۷۷ ۰۱ 

قلی بیک بن بکتش بیک موصلو: ۳۳. .. 

قلی پیک شاملو: ٩۳۳‏ و . ب. 

قلیچ على روی: ٤٥٩۹‏ مبه. 

قلیج خان : f.‏ 

قلیخان ذوالقدر: م ۲م. 

قلی سلطان قارنجه [شاه .ییا مرن 

قمرالدین -> محمد [أمير ...]. 

قمری (از اهالی خبوشان): ,بع ع. 

قمش اغلان ازب رړر) ۳۲۲. 

قتبر (غلام سلطان حیدر): باب. 

.٩٤۸ ۲۳٩ قتبر اغلی:‎ 

قتبر بیک ۰ ۰۶ ۲ ۳ ۰.۱ 


۱۳۳ 

قتبر بیک آسایش اغلی استاجلو: . ,ع»۲,ء 

قنبر خان شاملو: و . .٩‏ 

قنہر علی بی: ۸۱ ۱. 

قنقرات خان: .٩‏ ۲. 

قتقرا سلطان روملو: ده 

قوام بیک: ۱۳۸ .۳٩‏ 

قوام‌الدین > حسین شیرازی. 

قوام‌الدین سے حسین صدر اصنهانی. 

قوام‌الدین -> حسین نقیب. 

قوام‌الدین بن شاه شمس‌الدین بن شاه‌قاسم 
نوربخش: ۰۲۷۳ ۷٤‏ م. 

قوام‌الدین شیرازی [مولانا ...]۰ وب 

قوام‌الدین طرشتی [شاه ...]: «وو. 

قوچ خلیفه مهردار ذوالقدر. . ۳+» ۲ و. 

قورچی باشی -> مقصود بیک وزیر. 

قورخمس سلطان روسلو: ۲ببم» عببم. 

قورخمس سلطان (بیک) شاملو: ه ع ب»ه دب 
VIF ۹ ۹۷/۰ ۰۹ VR‏ ۸۷۸۲۸۳ ۷۳۳۲ ۱۷ 
AVY ۱ ۳ ‘AY °‏ 
۶ ۷ 1۸۸ ۱۰۱ ۱۰۳۶ 1۰%9 
۷۳ ۰ ."۱" 

قوزقرن (پیری بیک قاجار): . ب. 

قیاپاییک قاجار: ,۷ ,. 

قیتاس پاشا: . ۲. . 


قیدار ثبی : ۳۱۰ ۸9۶ ٩۳۳‏ 


«2» 
کارگیا سلطان -> احمد گیلانی -> احمد 
گیلانی -[ کا رکیا ...]. 


کار گیاسلطان حسین سه حسین [ کا رگیا ...], 


کار گیا میرزا عنی سه علی [کارگیا ...] . 


۱۳۶ 

کاشی (مولانا رکن الدین مسعو دکاشی): 
۰.۳ 

کافی منشی اردوبادی [میرزا ...]+ ه۳»» 
«joo‏ 


کامران [میرزا ...]: ‘1EV‏ 

کامران بیک اوحدی: ورب ۱۰۹۸ 

کامران میرزا ابن بابر پادشاه ...بن امیرتیمور 
گو رکان: ‘rer ۲ ۵۲ ‘ro!‏ ۲۳۱۰ 
EVI ۲ ۱‏ ۶ ۶۷ ۲ ۰۷۲ 

1۰94 1V کاوس٭‎ 

E lo کاوس [ملکث‎ 

کاوس شروانی [امیر ...]: 

کاهی کابلی [مولانا ...]: هب۳ 

کبری بیگم: .1٩‏ 

کبکی سبزواری: Tor‏ 


کبه خلیفة مهردار: ۰۲۰٩ ۲۰۸ ٤)۸۰‏ 


۰.۳۱ ۰ 


۰ ۱ ۷ ۰.۳ 
کیک بی: .۱۱٩‏ 
کیک سلطان استاجلو: وه ,» وه .وب 
٩۳۲ ۸ ۲ ۷ ° ۳‏ ۳۲ ۳۹ 
کپک قران: ٤٤‏ ۲. 
کیک میرزا: بب. 
کججی [خواجه شیخ ...]: ۷۷ r.‏ 
کچل بیک حاجیلر: ۸٩‏ ۲. 
کچل بیک ذوالقدر (الیاس بیک): .م. 
کچیک خواجه: , ۳۷. 
کدوك على عء  .٩‏ 
کرجلو احمد: ه, 7. 
کرد بیکف.۰ ۰3۲ 
کسمتند یل میرزا: هرب ورب 
کسر عبسی: .۳۵٩‏ 


حلاص التوا ریخ 
کسکن قراسلطان: رودب» ررره ورب 
٩ ۰ ۲۲ ۳‏ ۰۲ 
کلان [ خواجه ...] (خواجه کلان‌غوریانی): 
٩‏ ۳ ۳۱۷/۱۲۸۷۰ ۵۲۱۷۳۳۱۷۲ ۲۱۷ 
TV"‏ ۰۳۷۷ 
کلب علی بیک: EE‏ 
کلیم (موسی ع): ۰۳۸۰۱ 
کمال‌الدین -+ اسمعیل اصفهانی. 
کمال‌الدین سم حسین اییوردی 
کمال‌الدین -> حسین صدر. 
کمال‌الدین > حسین محتسب. 
کمال‌الدین + حسین منشی قمی . 
کمال‌الدین -> عبدالرزاق سمرقندی . 
کمال‌الدین ابیوردی۰ م۳٩.‏ 
کمال‌الدین استرآبادی [میر ...]| بر 
کمال‌الدین اصفهانی [سید ...]: . ۲. 
کمال‌الدین حسینی سیبی [آقا ...]: وب. 
کمال‌الدین زین‌العباد [آقا ...]۰ >وه. 
کمال‌الدین زین العباد کرمانی: 1۰۹ 
کمال اسمعیل اصفهانی: ۰۳۹٩‏ 
کمالی [آقا...]: ۱۳ ۲ ٩۱‏ ۳. 
کمونه (سید ...]: .٩۳۶‏ 
کوچک [قاضی]: ۰۹٩,‏ 
کور حبیب بیک ولد مرتضی چ رکس: - 
‘Ie ۶ ۴‏ 
کور حسن تفتگچی: ٩.‏ ۱ . 
کور حسن یساول: روع. 
کور حسن استاجلو: . ,و. 
کورسلیمان قورچی: + ,. 
کور سهراب: ۰۳۱٩‏ 
کور شاه على روملو: ۸ وع. 


فهرست اعلام اشخاص 

کورشاهرخ -> بن علاءالدوله ذوالقدرشا هرخ 

خان ذوالقدر ۸ ۰۹۰ ۳۲۲ ۰۲۳۱ 

کوسه پیرقلی چرند: ۰.۳٩‏ 

کوجم خان ( کوجونجی خان): ۱۰۸۱۰۷ 
FIAT ۷ ۰‏ ۰۸ ۲- 

کوجنکجی خان ۰۱۷٩‏ 

کوجونجی خان ( کوجم‌خان): به ۱۰۸۱ 

ک وکلتاش: ۰۷۲ . 

کهنه شاهوردی: 

۰۶ ۰٩ ۶ ۸ کیارستم:‎ 

کیااحمد سلطان: 

کیجولك یوزباشی: 

کیخسرو: ٣.y‏ ومع ۱۰۰۹ ۱۰۹۱۹ 

کیخسرو غلام (از اقوام فرهاد ییک):ه ۸۰ 
۷۹۷/۸۷۹ ۰۸۰۷۶۲ 

کیخسروگرجی: 
Af‏ 

کیقباد: ب. ۲. 

کیدبوقا: م۳ . 

«گ» 

گت ی چخک (لقب مظفرسلطان): roo‏ 

کدوك علی: ۰ ۱ ۰۲ 

گرگین ولد لوند بیک گرجی: ۰:۲۰ ۲۱ 
99۹ 

گسکن‌قرا سلطان بن جانی ببک سلطان: ر ۽ ۲ 

گلابی بیک بن امیر بیک موسیلو: ءدب» 


۰۸۲۷ ۱۷/۷۲ VV! 


۰۲ ٩ ۶ گلبادگرجی:‎ 

گلدی (گیلدی) محمد سلطان: رم ۰۹:۱ ۰۲ 

گنج علی خان (سلطان) : “۰۹۹٩۱۰۴۷‏ 
IVE ۱‏ ۱۰:۸۳ ۰ 


گنجوی [شیخ Eee‏ 


۰۳۲ ۱ ۲ ۰ 


Ev 


‘1S 


۳9 ۲ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳0۵ ۰ 


۰۳۱۷ ۰ 


۱ ۳۵ 

گنش قمی [میر ...]: ۹.£“ for ‘fo.‏ 
ا“ 

گوزل احمد پایندر: مر ب. 

گوگچه سلطان قاجار: ,, ۲» ۲۳۹ ب۳۱» 
‘TY!‏ ۲ ۲ ۲ ۹ 

گوهر سلطان خانم [ شاهزاده ...] : وب» 
٩۷۸۷۱۸۷۲۹۹ ۶ ۰ ۶ ۱ ۸۰‏ ۶ ۹۸ 
۱۰۴ ۱۰۱۶ ۰۱۰۱ 

Avr ۰۳۲ ۱۳۷ ۰ : گوهرشادبیگم‎ 
۰۱۰۱۳ ۶ 


گیلدی -+ (گلدی محمد سلطان) . 
«ل» 


لات۰ ه ۱م۳. 

لاهجی [شیخ زاده ...]: 
لسانی [مولانا ...]: 
لطف‌الته شریف شیرازی [میرزا ...]۰ ٤۷‏ 


"۱۰۲ ۲۰ 

۰۳ ۲۹٩ 

ATA ATV ۸۲ ۰ ‘ASV ۰ 
۱۰۸۲ ۲۱۰۸۱ ۱۰۷ ۶ ۹۳ ۱ ۹۹ 

لطیف بیکك: ۲ب. 

لطیف بيرك: وم ۲. 

لله بیکك. ٩.‏ ۹5. 

لله پاشا: ۶۰ ‘IV‏ 6 ۲ ۰ ۰۱ 

لواصات‌بن د اود (لواصات لوا رصات خا نگرجی) : 
ء ‏ ۲ ۰ ۳۵ ۳۵۲ ۰ ۳۷ ۳۷۱ > 
YA ۳۸۶ ۳‏ 6 ۱۰۰۷۱ ۰ 

لۇلۇ ساجلو [خواجه ...: ٩۳۸‏ ۰۲ 

لوند خان (ییک)گرجی: بیع ۱ ۵۳ ۳۱۱۷۱ 
FER FSV‏ ۱ ۶۲ ۸ ۷۲ ۷۹ ۲ 
۷۰٩‏ 6 ۱ ۰۷ 


لیلی: 6ع ۰۶ ٤‏ ۰۷۲ 


۷۹ ۱ 
«م» 
مالقوج اغلی: ۱۳۰. 
مالک دیلمی [مولانا ...]: 
۰٩٩۱ ۶۷۸‏ 


مالی بیکك. .۰۳۹ 


> 6۳۵ ۶۰ 


مانی: ۱٩‏ ه. 

ببارکه [خواجه ...]۰ به ۲ ۸ ۲. 

مجلسی [مولانا ...]: ۰۳۸۸ 

مجنون. ع ع ع. 

مجنون سلطان شابلو: , .۳٩‏ 

محب علی پیک بابا کش: ۰۹۷٩۰۳۹۸‏ 

محب بنکال [امیر ...]۰ 
تشم کاشی [مولانا ...]: 


“‘“ واه‎ “O0. EE. ۶۰ 0 


‘TON ۲ ۷۷ 


> ۳۷۳ ۷ 


۰٩٩۳ ۹۸۰ ۸۸۰ AY ٩ ۱‏ 
محراب بیک. ۰ .۰۹ 
محسن [میر ...]: ۲و 
محسن رضوی [میر ربا ربب 


محمد (محمد المصطفی حضرت ختمی سرتبت صلی الله 


۱۱ ۰ ۱۲ ۱.۲ عليه وآله):‎ 
) اه‎ 9۵٩ ۳۸۱ ‘TE ۲۰۱ 
۰۱ ۰۳۲ ٩ ۲۰۳ ۰ | 

محمد[آقا. ..] ( پسرآقا رستم ٠)‏ ۱1 

محمد [ابوالفوارس شجاع الدين ...] (پسر 
شاه اسمعیل دوم): ۰.٩‏ 

محمد [امیر قمرالدین ...]: 

محمد [امیر شاه...]: 


۰۲۹۸ 

1۳۱ 

محمد [پهلوان آقا ...]: .٩٩۸‏ 

محمد [حکیم میرزا ...]۰ بوک 

محمد [خال ...]: ٩۹۹/۹۲‏ ۰۱۳۲ 
محمد [خواجه ...] (ولد خواجه مظفربتکچی 


۳۹۸ 


خلاصاالو اریخ 
محمد [خواجه حلال الدین ...]۰ .۰۹۶۰ 
محمد [سيد ...]: 66 ۳. 

محمد [سلطان ...]: ٤۸۷‏ دعب 
محمد [شاطر ...]: 
محمد شجاع الدین ..[ 11E‏ 


محمد [قاضی ...] (ولد قاضی مسافر): ۹ب٠‏ 


۰A٦ 


۰۶ ۰۰ TA TAR 

محمد [ ملک سلطان ...]: بره. 

محمد [مولانا ...]: ٤۷‏ ۱ 

٣۳ محمد [میرزا ...] (سمتوفی دیوان):‎ 
۲ ٩۹۳ ‘AR ‘ASV ۸5 ۶ ۸ 
۰۱ ۰۳۰ ۱۰۰ ۶ 

محمد [میر شمس الدین ...]۰ ۹۶۸۹۸ 

محمد [میر صدرالدین ...]: ۰۹۹6 

محمد [ئورالدین ,..]: ٩‏ ۲. 

محمد آقا یساول [درویش]: ع ۱ ۱. 

محمد ابراهیم میرزا: وره. 

محمد ابوطالب [مولانا ...]:۹۷ ؛ ۱۰۶۲ 

.٩, ٤۲ محمد ازبک.‎ 
۲۳۹۹ 

محمد استرآبادی [میرجمالالدین ...]۰۱۳۲۰ 

محمد استرآبادی [شیخ نصرالدین ...] : 
۰۱.۳ 

محمد اصفهانی [میر تقی‌الدین ...]: ۸٩‏ » 
AI" ۶۲ ٩ ۳۳۹۲ ۳‏ ه ۸۲ 

محمد الجاتیو [سلطال...]: ۱ ۲ ۱۰۲۰۹6 
۳ 

محمد امین موسیلو [سلطان ...] ( داماد 
کوجم): IA“‏ ۶۳ ۰۳ 

محمد امین اصفهانی [میرزا ...]: 


۰۸۱۷ ۲ ۸۵۱ ۸ 


TEA 


فهزست اعلام اشخاص 

محمد بابر شاه بن ... تیمورگو رکان: و ,» 
.۰۳ 

محمدالباتر (ع): ۰.٩۲۷‏ 

محمد باقر [شاهزاده سلطان ...] (ولاسلطان 
محمود میرزا): ۰۹۹٩ ۰5۳۳ ۰۰٩۱‏ 

محمد باقر خراسانی [خواجه ...]۰ ب .په 
۰ ۰:۷۳ 

محمد باقر دواتدار: ۲۳ب. 

محمد باقر مستوفی الممالک [خواجه ...]۰ 
۶ ۰۷۲ 

محمد بالغچی: ٩‏ ۳. 

محمد الیکری: ۳ ۱. 

محمد بلخی [مولانا همام‌الدین ...] (مشهور 
به امیر خواند): ۷و ,. 

محمدبن ابراهیمیان: ء .. 

محمدین امير يوسف [امیر ...]: .۱۲ » 
۰٩۳ ٩ ۳ ٩‏ 

محمدین الحارث. و ء ه. 

محمدین زید (داعی صفغیر): .۱.۰ 1.۱. 

محمدین شیخشاه [سلطان ...]: ۷۷ ۲. 

محمدین امیر یوسف [میر ...]: ووب. 

محمد پیک افشار: ۳۳۳. 

محمدبن آقا رستم روز افزون [آقا ...]: .۱ 
۸ ۲ ۰۳۲ 

محمدبن امیر یوسف [میر ...]۰ وب 

محمد بهادر خان [سلطان ...]۰ ٩ه.‏ 

محمد بهارلو: ۰۱۳۸ 

محمد پیرم: ۰۹۸۱ 

مجمدپیک اسئاجلو ٩٩‏ » باب 

محمدییک ایغوداغلی: ۱۳ 

محمدبیک (از امرای خواند گار): ء ۰ 

محمد بیکث(حافظ قلعة در بند): ٩,‏ 


۱۷ 
محدبیک (براد زادة مير زکریای کججی ) : 
۳۰۳ 
محمدبیک ذا کراغلی( ازامرای خواند کار ): 
۳۳ 
محمد بیک ساروقچی :۸۸۳ . 
محمد بیک سفره‌چی استاجلو:, . | 


محمدبیک قوللر آقاسی .۳۰٩‏ 

محمد بیک (برادر زاده میرزا کافی): 00 

محمد بیک (منشی دیوان اعلی) : .۰٩۰‏ 

محمد بیک (ولد عزیز آقا): ډه ېې . 

محمد بیک حسینی: ۳۸. 

محمد پیک خنوسلو: ٩۳‏ ۲. 

محمد بیک ذاکر اغلی: ,بدم» م. 

محمد بیک شیر بخت اغلی طالش: مب » 
‘T1۹ ۰ ۹‏ 

محمد بیک قوینچی اغلی: ‘oof‏ ۸ .۱ 

محمد بیک متفرقه. پبع» ٩۲‏ 

محمد بیک منشی: ۰۵۹۰ ۹۷ 

محمد پادشاه [شاه سلطان ...] (سلطان بحمد 
پادشاه): ۱ ۰۲ ۳۹٣‏ ۳۱ ودوده 
۷ ۲ ۷۷۱ ۸۰ ° !۸۱ 
دص ۱ 
۷ ۸۸۲ ۸۹۰ ۰۱۰۱۸ 

محمد پاشا تک اغلی: ۳ ۲ ه ۳۲ ,سم 
۸ ۶9 ۸ ۷۱ ۸۳۱ ۰ 
۰۹٩۹۰ ٩۱ ۰‏ 

محمد پیش نماز جبلعاملی [سید ...]۰ ۲۲۰ 
‘VS ۰‏ 

محمدالجواد (ع) [اباعبدالته ...]۰ ٩۳:‏ . 

محمد ترشیزی [میر ...]۰ :۹۱. 

محمد جابه پاف [شاه ...]۰ 

محمد جبلعاملی: ۸ ۲ع. 


۰.۲ ۶ 


۱۳۸ 

محمد جعفر [شمس‌الدین ...]: ۰.۱۰۲ 

محمد حسین [میرزا ...] (ولد میرژا شکراته) 
eR ۱‏ 

محمد حسین بیرزا [سلطان] (ولد القاس - 
میرزا): ۳۶ ° ره وب 
‘r ۳۹‏ 

محمد حسین میرزا (ولد سلطان حسین میرزا)۰ 
A‏ 

محمد حکیم [میرزا ...]: بر 

محمدخان استاجلو( رفیق مرادخان): م۱ >. 

محمدخان استا جلو( خان محمداستاجلو): ۹۱“ 
٩ “40 ۳۲‏ ۱۳ ۳۲۰ ۰۱ 

محمد خان (مشهور به میرزا خان): 4۳۰. 

محمد خان آقا ایشیک آفاسی: ۱۱۸ 

محمد خان ازیک: ومر. 

محمد خان بن اویس خان: بو . 

محمدخان چاوشلو [پیره ...]: دوب 

محمدخان ذوالقدر اغلی: مب» .رب » 
rYY ۹۲‏ ۷/۷/6۷ ۹۳6۲۳۹ ۸۷۹ ۳۵ ‘¢ 
۰۹۸٩ ۲ Fv ۰۹‏ 

محمد خان (بیک) شرف‌الدین اغلی تکلو: 
۴ ۰ ۳ ۰ ۲ > 
‘TV TI ۳ ‘Yo‏ ۳۷/۳۲ 4 
٩۳ FAT‏ ۲ ۳۰۳ ۳۰5 ۳۰۵ ؟ 
TEE ۳۳۲ ۳۳۰ ۹‏ ۳۰ » 
۸۹ ۶ ۰ ۳۶ ۲ ۹۶ 
٩۵۲ ۹۵۱ ۵ ۰‏ ۱۰۷۲۱ ۰ 

محمد خان شیبان (شییانی): ۰۱۱۰ ۱۱۷ . 

محمد خان (بیک» محمدی‌بیکك» محمد بیک) 

مصاحب ترکمان : ۳۲٩ ۳,٩‏ بوعبس 
“TAT ۸۱۳۹۲۳۰۸ Fo ۸۰۵‏ 
۰۵ ۹۷۰۹۹۹۸/۲۹ ۷۰ 


خلاصفا لتواریخ 

۱ ۶ ۰۷۳ ۰۷۲ ۹ ۷۲ ۷ ۳ (۳ 
) وب‎ ۱ ۷۵۰ ۷2۷ VES ۱ 
‘ASE ۲۲ ۲ 6 ۱ 
AT ۸۲ ۵۸۲ ۳۹۸ ۱ ۲ ۸ 
٩۱۰۲ ۶۹۱ ۹۸۲ ۲ 6 ۸ 
» ۱۰۳۳ ۰۳۲ ۳ ۷ 
1T0 ۵ ۸ 

محمدخان بوسیلو ۰,۰۰ 

محمد خدا بنده[سلطان ...] (ایلخان مغول) : 
۰۰ ۷ 

محمد خلیفة قورچی‌باشی شاملو: رمم ۰ 
۷/۳۳ 

محمد خلیلان. ۽ . 

محمد دارویی [پیر ...]: ۱۸. 

محمد داود استرآبادی [شیخ ...]: ه.؛ » 
‘9A1 foo‏ 

محمد دوانی: [مولانا جلال‌الدین ...]:۷۸ 
۰۷٩۲ ۶۲ ۲ ۲ ٩۷ ۰ ۰۱۳۸‏ 

محمد رازی [قاضی ...]: 
۸۰ ۰ ۰9%۰ 

محمد رحیم میرزا: ۲۱ ۹ 

محمد روز افزون [آقا ...]۰ .۶ ۱٤۸‏ ۰ 


۰ E.۹ 


rr 

محمد زمان [میرزا ...] (ولد میرزا لطف‌الته): 
‘ASV‏ 

محمد زمان میرزابن بدیع الزمان میرزا ولد 
میرزا حسین بایقرا: ۰۱۳۲ ۱۳۸٩۱۳۳‏ 
٩ ITA ۷۲۶ ۹‏ ۱ ۳۲ 

محمد سلطان ازیک [شاه ...]۰ عع ۳ عم 
۹۷۰ 

محمد سلطان ےه تکلو شرف‌الدین اغلی 

محمد سلطان چاوشلو: و م. 


فهرست اعلام اشخاص 

محمد سلطان حاجیلر ذوالقدر: مرو» ۸ ۸۲ 
و ۰:۹۱ 

محمد سلطان کوشک استاحلو: مرو راب 

محمد السماکی‌الاسترآبادی [امیر ...] سه 

(قمرالدین محمدالسما کی الاسترآبادی). 

محمد سيف الملوك [امیر شاه ...]: ۱۳٩‏ » 
1٤۱‏ 

محمد سیف صدر [امیر ...]: ۲٩۱‏ . 

محمد شریف‌خان استاجلو: م۳ ٩۲‏ ۱۰۹۱ . 

محمد شریف‌خان چاوشلو: ٩۱٩‏ 

محمد شفیع نیشابوری [ خواجه ...]:۸۳. ۱ 

محمد شهیدی [بولانا غیاث‌الدین ...] ۰۸۲ 

محمد شیرازی [امیر ...]: . ۱۲. 

محمد شیرازی [خواجه شیخ ...]: .۳٩۲‏ 

محمد صالح بتکچی استرآبادی [خواجه...]: 
TAT TAO ۲۸۶ ۲۸۳ ۴‏ ۰ 

محمد صدر [میر شمس‌الدین ...] (فهمی): 
AIT ۹‏ ۰۸۱۳ 

محمد صدر استرآبادی [میر جمال‌الدین...]: 
٩ “13۰ ۰ ۰ ۹‏ ۰4 

محمد صدر اصفهانی [میر تقی‌الدین ...]: 
۰۹۸٩ ۶ ۰ ۶ 6۳ ۷۷‏ 

محمدحید رخبیصی کرمانی [مءرشمس الد ین .۰۰] 
‘Vo ۳۵۷ ۰ ۷۰ ۰۹۸۶ ۰۱‏ 
٩۹۰0 ۸۰ ۰‏ ۹۹۲ ۰ ۰۳۲ ۱ 
۰۱۰۱٩ )۱ ۰۵ ۱ ۱۰۶۸ ۱ ۰۲ ۳‏ 

محمد صدقی استرآبادی [مولانا سلطال...]۰ 

۰ ۸۸۰ ۳۱ ۶ 

محمد طالش [میرزا ...]: ۱۱۰ . 

محمد طوسی [خواجه تصیرالدین..]: ٩٩‏ ۰۲ 

محمدالعاملی: وب» ۱۰۳۵ ۱.۸۵٩‏ . 

محمد على [مولانا ...] (ولد مولانا عنایت‌الته 
تبریزی): ورب ۱۰۴۹ . 


۱۹ 
تال ا 
محمد قراچه. و». 
محمد قلاتی [شاه ...]۰ .۳۹٩‏ 
محمدقلی خلیفة ذوالقدر مهردار: رب ع» 


۰۲ ۹ 


۶ ۷ ۷ ۲ ov! ۷۹ 
۰۱ ۰۰ ٩ TA 

محمد قلی میرزا (ولد عیسی خان‌گرجی): 
۸*۰۰ 

محمد قلی خان (ولد مرتضی قلی خان‌پرنالك) 
‘AAA‏ 


۰۹٩۹ ٩٩۸ ٤)۸٤ :]... محمد کاشی [قاضی‎ 


foo 

محمد کججی [خواجه ...]: ۳. 

محمد کرانی [شیخ محمد ...]: ۱ . 

٠٦۹٤۱۷٩ :]... محمد کرمانی وزیر [شیخ‎ 
° ATA AIT VT VFA ۷۰۸ 
۰۱۰۲ ٩ ۱ ۰۱۸ AAT 

۰.۸۷ ٩۸٩ ٩۸٩ ٩)۸8 محمد کره: وب‎ 

محم دکلانتر [خواجه شیخ...]: ۱۰۰ . 

محم دکمونه [سید...]: ۱۳۰ ۱۸۹4۱۳۱ 
۰٩۳۵ ‘TVE 1۹۰‏ 

محمد ک وکی [حاجی امیر ...]: 

محمدگسکتی [میر ...]: ۰.۷/۳ 

محمد لوله تبریزی [ خواجه ...]: 


۰9۱۷۳ ۹ 


۱ "۳" 
۳ ۶ 
محمد مزید ترخال. ۱٩‏ . 


محمد بشکک رستمداری [مولانا ۸۹۹۰۰ 


محمد مفیم: ‘foo‏ ۵۸۳ 


محمد منشی قمی [خواجه میرزا ...]: ۹5 
٩۳۹ ۷ ۶ VT ۷۲ 6 ۰‏ ۶ 
٩ ۱ ۰۲ ٩‏ ۵ ۰ ۰*۱ 

محمد مؤمن [امیر ...]: ۰1۲ 


محمد مهدی رضوی قمی [امیر ...]: ۱٩۱‏ 


۱۱۰ 
۰۹۷ ۶ ۵۸۷ “oY ۲ ٩ 

محمد میرزا [سنطان...] (بن ابوالحسن‌میرزا 
سلطان حسین بایقرا): ۱۳۷. 

» محمد میرزا [شاهزاده سلطان ...]: دوم‎ 
۶ ۳۷۹ ۳۶ ۶ ۳۰6 ۳۰۶ ۷ ۰ 
“ 6۲» 8٩ ۰٩ ۳۸۷ ۵ 
۶ ۵۹۰6 oV ۶ ۵۷ ۶ fof 
۱۰۰۰ ۹۹٩ ۹۹ ٩ ۲ 
۰۱۰۱۷ ۱۰۰ ۶ 

محمد ميرك خبیصی ناطقی [خواجه ...]: 


۰۹۸۱ 
محمد میرمیران اصفهانی [میر غیاث‌الدین... 
۸ ۰9۲۱۱ 


محمد میرمیران یزدی [میر غیاث‌الدین ...]: 


> VY TEA ۱۲ ۰ ۶۲ ۰۹ 
۰۱۰٩۰ ۰۳ ۷۵ 

محمد میر پوس [امیر ...]۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲ 
٩ ۱ ۶۸ ۱ ۳۶ ITT‏ ۶ ۰۱ 

محمد ناظر الممالک اصنهانی [میرزا...]: 
۱۰" 

محمد ورامینی [قاضی ...]: ۰۲۷۳ ٤٩۲‏ > 
۰۹9۸ 

محمد ولد مير غیاث‌الدین منصور شیرازی: 
۰۳۶٩ ۰۳ ۸‏ 

محمد ولی بیک [امیر ...]: .۸٩‏ 

بحمدالهادی المهدی (ع): ۱۰ع. 

بحمدی‌بیک تخماق : ۸٩‏ ه. 

محمدی بیک بن امیرخانل:ء ب» ۰ ۰۷ 

محمدی بیک سا روسلاق استاجلو : | پ٤‏ ۲ باب 
‘ATV ATE ۸۶۷ ۲۸۲ ۲ ۱ ۶‏ 

بحمدی بیک ت رکمان: .۷( ۰۱ ۹۶۰/۲ 


۹۹۷ 


خلاصة الترار بخ 

محمدی‌بیکک (ولدحسن‌سلطان افشار)۰ ء ه ۲ 

محمدی خان حاکم چخورسعد ۰ باب 

۸۳۱ VAY VAS VOV ۷ 

محمدی موسیلو: ۲و۳ .ع. ۱. 

محمد یوزباشی روملو: ر»» ۲. 

محمد یوسف [بیر ...] (ولد میر شاه حسین 
معبر یشابوری): ۷۳6 ۱۰۳۹۹۹۰ 

محمد یوسف صدر [میر ...]۰ برع بده 
۶ ۱9 ۰۵ 

محمود [امير تاج‌الدين eee lê‏ 
( ۰ ۱۰۱ ۰۱۰1۹ 

بحمود [خواجه ...]: ۳۰۰۲٩‏ ۱۱۱. 

بحمود [سلطان...]: ۰٩۰‏ ع. 

بحمود [ خواجه شجاع الدین میم ۲۱۲ .۰ 

محمود [ملک سلطان ...]۰ ۰۱۹۲ 

محمود [میر غیاث‌الدین ...]: ۲۳۸۰۲۱۸ 
1 9۸‘ 

بحمود [میر ...] (ولد میر خواند هروی): 
۰۳ 

محمود [میرزا ...] (ولد مير شمس الدین‌علی 
سبزواری: ۷۰۶ ۰۸۳۸ 

بحمود آقا [سلطان...] ۰ ° 

بحمود بیک (ولد برام بیک قرامانلو): ۲+ ۱ 
۰.1۹ 

محمود (بیک) خان افشار: در۳» ۹م › 
۰۱ ۲ £۰ ۰۹5 

۲۳۷ ۲۲۳ بحمود بیکک ذوالقدر مهردار:‎ 
» ۲ 6 ۲ ۶۱ ۲ ۰ ۳۳۹ ۳۸ 
‘ Toq ‘TE TEN TEV ‘TE 


۱ ۷ ۰۷۹ 
محمود ییک قاجاره ‘AY‏ 


فهرست اعلام اشخاص 

محمود خان (سلطان ...]:مشهور به‌سیماوون 
FTA ۱‏ ۰۳۲ ۳۳۰ ۳۷/۳ ‘¢ 
“AV ۶ ۶ ۳‏ ۱ ۰۸۶ 

بحمود جامی [خواجه ...]: .ره. 

محمودخان ولدلواصات‌خانگرجی(سیماوون): 
۰۱۰٩۱ ۸۸۳۲ ۰‏ 

محمودجان دیلمی [سلک .:.]: ۱۳۲. 

محمود خبیصی» ۱۰۱ ۰۸۱۰ 

محمود چرکس: . ع. 

بحمود دیلمی [ملک...]: .م. 

محمود زرین قلم نیشابوری [مولانا نظام - 
الدین شاه ...]: .هع. 

محمودسرخ [خواجه...]:۱۳ ۰۱ ۱۱۰ ۱۲۳ 

محمود سلطان صوفی‌اغلی : ۰۹ ۶ ۲1۷ 
vo‏ ۷/۳ .۰ 

محمود شیرازی [خواجه جمال‌الدین ...]: 
۳ ۲۲ ۱۵۸۷ ۶ ۹۶ ۱۰۶۱ ۲ 
۷۲ !۱ 

بحمود شیرازی [حکیم عمادالدین ...]۰ 
۰٩۹۳۸ ۰‏ 

بحمود غزنی: +" ء ع. 

محمود کنجانی [شاه ...]: دم ». 

محمود میرزا [شاهزاده سلطا ...]: هب٤‏ 
۳۹ ۷ ۱ ۲۲ ۳ ۶ 
۰۹۹٩ ٩۳ ۲۳‏ 

محمود نورکمال [میر عمادالدین ٩۳۰:]...‏ 

محی الدین -+ احمد شیرازی, 

مجی‌الدین [خواجه ...]: مو. 

محی‌الدین بردعی [مولانا قاضی ...]: ب ب» 
۷ ۰۳۰ 


محی‌الدین نوری [شیخ ...]: ۱۱. 


۱: 

محیی لاری [مولانا ...]: ۱٩‏ ۰۹۳۹ 

مخال اغلی : ٩5‏ ۱۳۰ ۰.۱۳۱ 

مختار سلطان تکلو (ولد احمد سلطان): 
٩ ۸۲ ۶ ۲ ٩‏ ۹۱ ۱۰۵۷ ۱۰۸۰ 

مخدوم شریفی [میرزا ...]: ۳۳ ٩٤۸‏ 
٩‏ ۰1۶ 

مخلص بیک‌گرجی: 4۹5. 

مراد [سلطان ...] (پسر امیر خان): بروب» 
٩ ۷۷۸ ۱‏ ۷۷ ۸ ۰۸۲ 

مراد بن سلطان با یزید [سلطان ...]۰ ء ۱۲ 

مراد [سلطان ...](پسر سلطان سلیم): 
VI" ATA TV" ۹‏ ۸۶۰ > 
٩۹ ۳۳ ۶‏ ۰ ۰۲ ۰۱ 

مراد (بن سلطان یعقوب) [سلطان ...] : 
VA VV ۷۰ ‘Ve ‘Eo‏ ۸۹ ۰۱۳۳ 

مراد بیک بایندر: وب» ببه کم ٩٩‏ › 
۰٩۳۳ ‘Eon ۳6‏ 

مرادبیک جهانشاه لوه 

مراد بیک تبریزی توپچی باشی [استاد...]: 
VY‏ 

مراد پادشاه: ۰۷٩۲‏ 

مراد ترکمان [سلطان...]: عءه» .۸۷٤‏ 


۰۸۳ ‘AY 


مراد خان [میر ...]: ٩٤٤۱‏ 9۱ه» ۰٩۹۰‏ 
۳ 90“ 1¥‘ 

مراد خان [میر... ] (والی مازندرلن) : 
عء ۱ ۳ 

مرادخان (ولد تیمور خان ) : ۷۳ » ٤۷٥‏ 

مراد خان استاجلو ( ولد تیمور خان منتشا 
سلطان) : ۷۳ع» vo‏ رده ۳۰ 
٩ ۷۸‏ ۰۱۷۷ 

مراد خان نبیر منتشا سلطان : مره 

مراد سلطان: رور» ۰۱ ۲ ۰۲6۵۱ 


۱۳ 

مراد ورجه: ۲,ره. 

سرجوسک سلطان»۰ ل۷‘ 

۷۹٣٤٣۷٥ مرشدقلیخان (سلطان) استاجلو: ر‎ 
۰۸۰٩ ۸۷۹۸۹۱۹/۸۱ ۰۸۵۷ 6 
> ۸٩ ۸۷۵ AVÊ AVY “AVY 
“° ARO “AAT ۷ ‘AV ۷ 
۰۸ ٩۸ ۰ ۸ 

مرشد قلی سلطان چاوشلو: 


۶ ۷ ٩ VT VTE CVE) ۳ 


> ۷۱۱ ۰۵ 


۱ ۰۳۲ ٩ ۱۰۲ ۶ VON ۷۵۲ ‘ve! 
) ۱۰۳۷ ۱۰۳۵ ۱۰۳5 ۱۰۲ ۸ 
6 ۱۰۷۶ ۱۰۷۳ ۱۰۷۰ ۰۳۸ 
°۹۱ 

مرشد قلی سلطان شاملو: ۸۲۳ ۸۳۳٣۹۸۲۸‏ 
Ne) ۰۵‏ ۸۰۲ ۸۵۶ و ۸۵ ۶ 
٩۲ ۳۳ ۸۵۰‏ ۱۰۵ ۰۱۰۱۸ 

مرشد قلی سلطان قوچیلر: ۰۸۳۲ و۳ » 
۷ ۰۸۳ 

مرتضی(علی علیه السلام): ۰ ۰ ۹۰۱ 2 ۰۱۸۷۲۱ 

مرتضی اردویادی: ع . . 

مرتضی چ رکس: ۸۰۲. 

مرتضی علم‌الهدی [سید ...]: ۱ ب» هب 

مرتضی قلی سلطان پراك ت رکمان: ۲۲ب» 
VE VE 5۰ ۶۳ ۳۴‏ + 
ve‏ ویو VI! V9‏ ۷۱۲ 
VE. ۷۲۹ VY! ۳‏ ۱ ۰۷۶ 
FATT ۸۳۳/۸۲ ۹ ۵۸۵ 6‏ 
“ATA ۷‏ ۸۳۹ ۸۳۰ ۸و °“ 
AA AV ‘AAA‏ ۶ ۱۰۲ ۱۰۶۰6 
ITT ۱۰۲۱ ۶‏ ۱۰۷۰ ۰ 

مرتضی قلی ولد اردوغدی خلیفه: .۱ 

مروال: د+ع. 

بروال حمار: .٩۸۰‏ 


خلاصة اتتواریخ 

مریم بیگم: 1°۸1 

مزه پیک Ao‏ 

مسافر اغلی: ۰.۳۸٩‏ 

مسافر تبریزی [قاضی ...]: ۰۲۳۷ 

ستنصر بانته علوی: ٩۳‏ ه. 

سعود بیدگلی [مولانا ۰ v3‏ 

سعود کاشی [مولائا ...]: ٩۳‏ ۲. 

سیب بن علی خزاعی: ۰۷٩‏ 

مسیب خان (بیک) تکلو(شرف‌الدین اغلی): 
۱5۲٩ ۶۳ ۱۲۷ ۶ ۱ ۰‏ ۶ 
VIE ۸۷۰٩ ۷۰۸ ۰۵‏ ۷۱۱ ۶ 
RIT ۰۲۱ ۹‏ ۸۱۸ ۸۲۳ ۶ 
٩۱٩ AVE ATÊ ‘ATA ۲ ۰‏ ۶ 
۸۸ ۶ ۱۰۲ ۱۰۰۱ 

سمیح مریم ۱ ٤۲‏ . 
سح زرگر لاهجانی: ۹۳“ 

مسمیح شروانی: ۱ ۳۲. 

مصر قورچی قورغلو: ع ۱ ۲ . 

۱۸۷ ۱٩ ۱۰۰ مصطفی (محمد ص):‎ 
۰۸۶٩ 6٩ EIA ۰ 

مصطفی [سلطال...]: 
۳ ۳ 

بصطفی بیک (ولد یولر قسطی پاشا): ۲۳ 
۳6٩۹ ۳۰‏ ۰۳۲۰ 

مصطفی بیک ورساق: بب۳» .۰۳۹۰ ع و» 
٩‏ 0 ۰۶ 

بصطفی بیک کچل افشار : مر»» ۰٩۹۱۸‏ 
۸ ۰۸۰ ۰۱ 

مصطفی پاشا چاوش (مشهور به بیقلو): ۰ ۱۳ 
۰۹٩۹۰ AY ‘oV. ‘oA IE‏ 

مصطفی چاوش: ۰۹۸ 

بصطفی سلطان شرفلو: ۳ب» ٥۸۱٤۲۱٩‏ 


A 


۶۲ ۳۰ ۲ ۲ ٩ ۲ ۲ ۸ 


فهرست اعلام اشخاص 

مصطفی سلطان کیک: ۰۹ 

مصطفی سلطان کنگر لو: ٩۱۳‏ ,»هبو 
1A۸‏ 

مصطفی ملکانی: ۹۹۸. 

مصطتی میرزا [شاهزاده سلطان ...]: ۱ ,ع» 
‘EV ۶۱,۵ SEVE ۰۳ ۳‏ 
‘IV £1 eT FY ۸‏ 
AV“ "VY ITA ‘I۲3 Y۱!‏ 
eV‏ 

مصطفی یساق‌چی: .٤.۸‏ 

مصلح الدین چلبی ابراهیم میرزا): . ء+. 

مصلح‌الدین سعدی [شیخ ...]: ۱۳ ٩۱۲‏ 

مصلح الدین لاری [سولانا ...]: .ره. 

مظفر [خواجه ...]: ۲۲ ۲۸۰. 

مظفر بتکچی [خواجه ..]: ع,,» ۰۱۳۲ 
۰٩۳۲ ۲ ۰۲ ۶‏ 

بظفر حسین میرزا: .۳و بو 

مظفرالدین -> على انجو [شیخ الاسلام...]. 

۱۰۰۲۱ 6 | مظفر سلطان > امیره دباجرشتی:‎ 
‘ro ۲ 6 ۶ ‘roo ۰ ۳ ۴ 
۰.۹۶٩ ۶۰ EIA ۶ 

معانی تبریزی [مولانا ...]: 

بعاویه: عو. 

معتضد عباسی: ۽ . 

معزالدوله -> احمد بن بویه: ع ». 

سعزالدین اصفهانی [میر ...](: محمد - 
اصفهانی) : ۱۸ ۲ ٩۲‏ ۲۰۳۰۲ ۳۱۳ 


E۳ 


معز امیر اسدانته [شیخ الاسلام..,]: 2۳۸۱ 
معزی نسابی [امیر ...]: بده. 

معشوق سه حللال الدین ختنی [سید م۱۱ 
معصوم بیک بن خواجه احمد بن ...شيخ 
جنيد: ۹ و. 


1E 

معصوم پیکک صفوی: ۹ر۳٤‏ ۳٤م؛‏ وس 
‘EN ۶۰۱ ۳۸۸ FTV 11‏ 
‘EEN EEV ۶۶۱ ۶۳۱ ۶۰٩‏ 
Eo ۶ ٩‏ ۶۷۱ ۶۱۷/۲ ۱,۳ ) 
‘oor ‘EV ‘Evo ۷ 6‏ 004‘ 
‘TY eV fovY ۱ o0‏ 
٩۷ ۹۸۰ VY ۹۷۰ ۰‏ > 
۹ ۳ ۰ .۰ !۰-1 

۰٠ : ],.. معصوم سلطان ت رکمان[سلطان‎ 
۸۱۷ ۲۱۸۰۹۸۳۰۱۹ ATA‘ AY VY ٩ 
۱, ۳ 

› 1۲٩ ۲۲۹۰ : معصومه (علیها السلام)‎ 
‘A ATV V1 OA ‘04۹ 
۰ 1۰30 ٩۶ 9۰° 

معین الدین -> علی ولد قاضی سیر حسین 
عبدی يیزدی. 

سعین الدین على (قاسم انوار): ۳۲. 

معین الدین یزدی (خواجه ...] (ولدعلامی 
قاضی میر حسین میبدی): ۰۲۳٩‏ 

معین استرآبادی [مولانا ...]: 

مغول خانم: ۱۱۱ ۱۱2 

مقبول قمی [میر ...]: 

مقصود آغا حاحیلر (مقصود پاشا): ۲ ب. 

مقصود بیک بن‌حسن پادشاه: ۲. 


AV ۶۳۹‏ 
۳1V‏ 
مقصود بیک ایموز ذوالقدر: .۳۹٩‏ 


مقصود بیک وزیر قورچی باشی ‏ 


“4T ATT ۲۷٩ ۷۶۱ ۷ 6 


‘VE 


4۰ 
مقصود بیک ناظر: پیب ۱۰۸۹٩۱۰۸۸‏ 
مقصود بیک نوبری: وب . 
مقصود پاشا: VAY‏ 
مکش سلطان ولد اه قلی سلطان: °۸ 
بلاء ساوجی [آقا ...]۰ EE‏ 


۱۹6 

ملقوج (مالقوج) اغلی: ۱۳,۱ 

ملک [میر ...]: ۰:۷۹ 

‘TA ‘TV ۲ ٩ ‘Ye ملک اشرف چوپانی:‎ 
۰۳۱ ۳۰ ٩ 

ملک بیک خویی: بر ب» ۱۹۰ ۰۲۳۱ 
۷ ۶۱ ۲ ۰۱۰۸۲ 

ملک خواقی [خواجه ...]: ۷۲ 7. 

ملک خویی: ۰۳۳۸ 

ملک زرگر [خواجه ...]: دو . 

ملک محمد یزدی [خواجه ...]: ٩‏ بم. 

سمشاد دینوری ۰ ۱۳ ۷ ۰۹۲ 

ممی چلبی: ٤٤‏ ۲. 

منتش؛ ع ۵. 

۱۳ ITA ۷ منتشا سلطان استاجلو:‎ 
۰۲ ۲ ۰ “140 6 ۱ 
» ۲ ۲ ۲ ۳9 ۲ ۳۳ ۲ ۳۳۳ ۸ 
٩۳۱۰ ۳۰۷ ۲۷۸ ۲ ۶ ؟‎ ۳ 
“° AAR ۸۰٩ ‘vo ‘EE ۸ 
<40 

منشی القمی [میر ...] احمدین شرف‌الدین 
حسین الحسینی: ۰۲ ۰۳۳۳ ۳م › 
EVA ۶۰۱ ۶۳۱ ۶۱ ۰ ۱۹‏ » 
00۸ 

منصور بیکٹ افشار: دم. 

منصور بیکک پرناك: ٤)٤‏ ړه. 

منصور بیک قبچاقی: VV‏ 

منصور [ملک ...]: ۱۳۸. 

منصور حلاج: ‘EY‏ 

:]... منصور شیرازی [امیر غیاث‌الدین‎ 
۰ ۲ ٩٩۱ TIA ۱۹6 ۱۱۰ ۱ 1٩ 
۰ ۱۰۰۲ ٩٩9 ۵۸۰ CEE. ۳ 

منکتای خان: .٩‏ ۲. 


منوچهر. ومع ٩‏ .. ۱ 


حلاصةا توار یخ 
موسی (ع): ۱۳۲۲ ۱۳۸ VVE‏ 
مومی‌الکاظم (ع): ۷" ۸» ۰٩۳6‏ ۰۹5۲ 
موسی پاشا: .۳۰ ۳۰۱. 
موسی سلطان موسیلو: ۳ ۲ ۳۱ ۰٩ ۶ ٩ ٩۲‏ 
مهتر جمال: 1۳‘ 
بهتر دولتیار: ,۳۱۷ ٤)۳۲.‏ ۳۲۱ 
سهتر شاهقلی عربگیر لو: 
مهدیقلی بیک (خان) ذوالقدر (ولد شادی - 
بیک سارو شیخ) : ۲ ۸۰۲۷۲۳۰۷۲ 


۰۱ 9 1 ۵ ۰ 


‘AT AEA ATA ۸ AV 
AVY ۸۱ ‘AA ۸۸ ۷ 
۰۱۰ ۱۸۱ ۰ ۶۱ ۱ ۳ 

مهدی قلی خان استاجلو: .٩‏ . 

مهدیقلی سلطان افشار: ٩‏ ؟. 

مهدیقلی سلطان چاوشلو: وبب » ٤‏ ډړ » 
YY “4۰V ‘A۹۲‏ 

مهدی قلی سلطان شاملو (ولد حسین قلی 
سلطال): .۷ VAT ‘VVE ۷۰٩‏ 
‘VAR ‘VAT‏ ۱۰۸۳ ۰۱۰۸ 

مهرانگیز بیکم: ».۰ ۳. 

مهری شاعره: ٩:‏ ۱. 

مهماد ییک بن حمزه بیک بکتاش موسیلو : 
۰۳۹۰ 

مهین بانو (شاهزاده سلطانم): ۹:۱۰ ۲ 
f.‏ 

میر باخرزی [م ...]: ٤٣ب.‏ 

مير درویش: ٤۷ه.‏ 

میرزا بیک سابقی [خواجه ...]: ٩۳ع.‏ 

میرزا بیک [خواجه ...] (مشهور به‌تنبکوز): 
foo‏ 

میرزا جان بیکك. ۵ ۵ ۰ ۰.۱ 

میرزا خان (ولد مراد خان): ٥۹١ ٨۹۹.‏ 


۰1 ٩۲ ۶ ٩۳ ۴ 


فهرست اعلام اشخاص 

بیرزا خان (ولد میرزا کافی): ۵ ۵ ۰ ۰۱ 
میرزا خان بیک اردییلی: ۰۱۰۷۰ 
میرزا خان شیرازی [مولانا ...]: 
میرزا خواجه خواجم: 
میرزاکافی: ‘9AV‏ 
میرزای باباقلى: ۸ڕە. 
میر سید شریف جرجانی علامه: .. ۱. 


۰.۳" ۷۴ 
°۸۹ 


مير شاه (مستوفی): ۰۷۲۳ 

میر شاه غازی: ۵۷۳ ۰1٩‏ 

مير شاهی: ۰ ع. 

ميرك [قاضی ...]: 

میركبن شرف‌الدین کرمانی [خواجه ...]: 
۴ ۲ ۱۳ ۲ ۵ ۰ ۰ ۰۱ 


میر منشی۰ -> شرف الد ین حسین : ۱ ٩۷6٩‏ 


۰۶ 1 


۰.۹۸۹۷ 
میربیران اصفهانی: ۰۹۶ ۱۰۰ ۱۰۱۹ 
میرمیران یزدی: ۰ ۸۲» ٩۸۸۲‏ ۰۹۰ 
بیریجان سیاقی [خواجه ...]: ۹۸۱. 
میکائیل: ‘3V‏ 
«Û»‏ 
نادی بیک قاجار: ۳۷ ۱. 
نارنجی سلطان استاجلو: ۷۳٩‏ ۱ ۷. 
نارين بیکک قاجار: ٩.‏ . 
ناصر بیکث رزقی : ده ۳. 
ناصرالدین ذوالقدر: وم» ۳۰ ۱. 
نجم اصفهانی [میر ...]: ۰5 ۱. 
نجم انی [امیر ...]: ۹۶ ۹۸ ۱۰۱ » 
IIR ۷۲۳ ۲۲۱۲ ۰‏ ۱ * 
٩ ۱۲ ۳۳ ۲۱۲ ۲ ۱۲ ۱ ۲ ۰‏ ۰۱۲ 
نجم رشتی [شیخ ...]: ۸۷. 
نجم زرگر [شیخ ...]: 95. 
نجم‌گیلانی: ۳ ٩۶‏ ۱۰۰ ۰ 
نجیب بزاز [حاجی ...]: ۶ ۲. 


156 

نخود سلطان۰ Vo‏ 

ندار بیکک: وب و. 

نشمی [پهلوان ...]: عره» ده ۹۹۸ 

نصرالدین -> محمد استرآبادی 

نصیرالدین محمد طوسی [خواجه ...], > 

محمد طوسی [خواجه نصیرالدین ۲۹٣:]...‏ 
۰۹۳۱ 

نظام [میرزا...] (پسر میرزا سلمان): ۲ ٤‏ ب» 
۷۷ ۱۰۲ ۰۳۳ ۰۱ 

نظام الدین احمد [امیر ...]: ٩۸‏ ۳. 

نظام‌الدین > عبدالعلی[امیر ...]: 6 ۲>. 

نظام‌الدین -> محمود زرین قلم نیشابوری 
[مولانا شاه ...( ° f0.‏ 

نظام‌الملک: (پادشاه هند): ۰۳۲۲ ۳۷۳ . 

نظام الملک [ خواجه ...]: ۳٩‏ ۳6. 

نظام یگنجوی- ۳ ۷ ۱ ۸۶ 

نظر بی [شیخ...]: ۸۸ ۰۲ 

نظر سلطان (بیک) استاجلو لله: بء ۸5 ع ع 
۰۹۸٩ ۶۷ ۱ ۶٩‏ 

نظر علی بیک (پسر حسین بیک استاجلو) : 
۸ ۰۱ 

نعمت الته بیک: TA‘ TVA‏ 

نعمت الله حلی [امیر ...]۰ 9۹° ۲ "۰ 
٩ ۳ ۳ ۳۸ ۲ ۳۷‏ ۰۹۶۷ 

نعمت‌انته کرمانی [شاه ...]+ بر وه TTA‏ 
۱ ۶ ۶ ۰۶ 

نعمت‌انته یزدی [ورالدین ...]: ۰۳۷5 

نفس بی بو .۱.۰ . 

نوح (ع) : ۲۸۱ ۱۵ ۰5 

نورالدین -> احمد اصفهانی. 

نورالدین نعمت‌انته یزدی [شاه ...]: > با۳» 


۰۱ ۰ ۱ ٩ 


۱:۹ 

نورالدین کاشی [حکیم ...]: 
نوراه [شیخ زاده ...]: ٩۳‏ 
نوراته اندلسی [قاضی ...]: ۰۱۰۱ 
نورالهدی [میر ...]: ۰۳۹۳ 

نورعلی خلفا (بیک) : ۲ ۲ 1°۸4 
نورعلی روملو: ع ۰۱۲ ٩۱۲۹‏ ۰۱۳6۱۳۰ 


نوشیروان عادل: ۲٩۳‏ و ع» ۲۷°۸۸ 


۶ ۶ ۰ CEY. 


‘Fe ۵۹6 ۵۸۰ ۵۳۹ ‘ory 
۰۸۶ ۰ 


«وه 


واحد قاینی [میر ...]: ۰۸۱۰ 

وجیه عمرالبکری [قاضی ...]: ۱۳ ۰ 

ولی بیک (سلطان» خان) افشار: هدب » 
یه Vor VES VY‏ مهم 
۰-۹۱۳ 

ولی بیک بهارلو [خان ...]: ۱.». 

ولی بیک چاشنی‌گیر باشی: ۰۸۳۱ 

ولی بیک یساول باشی: ۰:۳۱ 

ولیخان سلطان ت رکمان (ولد محمد خان - 


۸۳۰ ۲۸۲۷ ۸۲۰۱ ٤۷ 1 نصاحب:‎ 
۲ ۸۶۹ “AIA ۸۵۱ ‘REAR ۸۹ 
۰۹1۹ 

ولی سلطان (حاک مکرمان): ۰ ۷ ‘AVo‏ 
1۷۸ 

ولی سلطان (حاکم همدان): ۷۲٩‏ ۷۰۰ 
۰-7۹9۹ 


ولی‌خان (بیک) تکلو: ۷ ۰۲ ۰۱۳۰ ۷۳۷ 
ARIA ۸۰۲ VFA‏ ۱ ۸۲ ۸۳۲ ۲ 
ری و مر ‘Ao ATV‏ ۶ ۱۰۲ 


۰۱۰۰ ۱۰۵٩ ۱۰۳۲ 


ولیخان (ولد حسین سلطان سولاغ): ۸۰۱. 


خلاصةا لتواریخ 

ولی خلیفه شاملو: و۳ع» معع» ۶6٩‏ 
TAT ۱ ۲ ۲ ۱‏ 
٩ ۷۱۱ ۷۰ ۰ ۸‏ ۷ ۸۰۸ ۲ 
۰۳۸ ۱ 

ولی خلیف روملو: .٤٤۸‏ 

ولی سلطان چرخچی استاجلو: ء بو ٣۸۸‏ 
AE ۳ ٩‏ ۹۸ ۰۱۰۱۸ 

ولی سلطان قلخانچی ذوالقدر: بده» ۲ ۲»» 
٩‏ ۶ .۰ ۵ ۰ 

ولی سلطان یلکلوی ذوالقدر: ۰۳۲۲ 

ویس بیک بیات [حاجی ...]: ۱۷ ٩۲۷»‏ 

ویس سلطان: ۳ ۲ ۰۳۳ 5 ۰۳5 

ویس قرن (اویس قرت): «وع. 

«®» 

هارون [ امامزاده ...]۰ ۰۱9 

هارون (برادر موسی (ع)): ۰۲ 

هاشم صفوی یوزباشی [سید ...]: ۷۷ع. 

هاشم موسوی قمی [میر ...]: ۱ وده» ۸۰ه 
۰ 

هدایت اله [ میرزا ...] : ۲۳ » ۲ب » 
VER‏ 

هراش [میر سید ...]: ٩۸د.‏ 

هلاکو: رود. 

هلالی[مولآاثا ...]: ۳۱۹۰۱۹۳۸۱۹۲ ۹5 

هلاهل بهادر: ۰ ۱. 

همام‌الدین -ه محمد بلخی [مولانا...]. 

همایون پادشاه [میرزا ...] (پسر بابر میرزا): 
پی ۲ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۱۷ ۳۰۸ 
TVA ۳ TI! ۰ ۰ ۹‏ 


ON. 6۰۷ ۰0 ۳۹۷۱ ۳۲‏ ۲ 
هيبت آقا ذوالقدر- ۳ 


فهرست اعلام افخاص 
«ی» 


یار احمدخوزانی اصفهانی[ امیر ...]:ع ۱۰۰۹ 

یاربی: ۶ ۱۷. 

یاری [ پهلوان ...]۰ 

یاری بن جابوقا (یاربی): هب › دره. 

یانجی قلی (اغلی): :۱ ۲ ع ۰.۹ 

یحیی بیک امیر سنجاق: ع ء ۲. 

یحبی سیفی قزوینی [میر ...]: ۰۳ ۰۱۰۰ 

یزید: ۱ ع) مر ۳۳۹۶ ۰.۹۳۱ 

یساول [آقا ...]: ۱۸۹. 

یعقوب (ع): ۲۳ ۵۰ 0۹۶. 

یعتوب (پسر باریک پرناك): ۱۳۳. 

یعقوب [سلطال...]: ربب 

یعقوب بیک یوزباشی افشار: ءهع» ۷۳م» 
۰۸۷ 


یعقوب پادشاه: ۰۳ .ع» ۱ع» ۰:۲ ٩ب‏ 


۰.۰۸۰ ۹ 


1۳ 

یعقوب خان ذوالقدر (حا کم شیراز): Ar‏ 
‘Q1۲ ۴ ٩۱۰ ٩۹۰۸ ٩۰۶۰ ۸‏ 
۵ ۲ 6 ۷ ۲ ۲ ۶ 
۰ ۷ ۷ ۰ ۷ ۲ -"۱ 

یعقوب خان بیک بایندر: وب. 

یعقوب سلطان افشار: ۰۳٩‏ موه» ۹٥‏ » 
۳ ۰۹۳۲ 

یعقوب سلطا قاجار: .م۱» ۱۹۰ ۰۱ ۲» 
‘TEE‏ ۰۲۱۷/۸ 

یعقوب میرزا -> یعقوب پادشاه. ۳. 

یکان بیک افشار: ٩1۰‏ ۰ ه۷. 

یکان بیک شاملو: VV‏ 

یکان سلطان افشاره ‘AAV‏ 


۱:۷ 

یکان شاهقلی: ۳ 

یوسف (ع): ۲۳ 5۲ ۰ ۵۹ ۱ب 
۳ ۲ ۲ ۰.۱ 

یادگار سلطان (بیک) روسلوء ۰۵ ۰۱۰۱ 

یادگار محمد بیک موسیلو ترخان‌ولدمرجوسکت 
سلطان بن امیر خان ت رکمان: 
41‘ ۳۵ ۰.۶ 

یار احمد آقا (خلیفه): مر و» عوب. 

یوسف آقا ۳۳ 

یوسف [امیر,,.] : ع۳. 

یوسف بنای اصفهانی [شیخ ...]: .٩۳٩‏ 

یوسف بیک (الوند): .»٩‏ 

یوسف بیک استاجلو. OA ‘OoA®‏ 

یوسف بیک ورساق۰ ۱۳ ۰۹۳۷ 

یوسف پرنیقی [مولانا...]: ۹ . 

یوسف خلیفه: م ۲>. 

یوسف سلطا وم ۲» ۸ ۲. 

یوسف بیک (مشهور به آقا بیک) ولد قلی 
سلطان قورچی باشی: ء ۷,۲ ۷۳ » 
۵ ۶ ۰۷ 

>» ۸٩۸ ٩۸٩۷ یوسف سلطان افشار. برع‎ 
۰٩۹ ۱۳ ٩۹۱۳۲ ٩۰ ۶ FAVE ۲۳ 

یوسف میرزا: ۱ع» ٩۳. ۹۲ ٩‏ . 

یولداش > اسمعیل قلی بیک: م . ۷. 

یولداش تواچی باشی شاملو: ۸.۸. 

یولقلی بیک ذوالقدر ایشک آقاسی: ٩‏ 1۲ 
۰۹٩۹۰ ‘Ev. ٩ ۱‏ 

یولی بیک غلام: ۱ ۹۰۳ 4۹۰۶ 6 
۵ ۱ ۰.۹ 


يونس خال: ۰۳۹۲ 


«آ» 


آب (آقه): ۷۹« 

آب آمویه > آمویه [آب...] 

آب اتل: بوده» روده. 

آب تیرپل: م ۰۲ ۱. 

آب تين : ۷ ۰.۰1۸ 

۸۳۱ ۸۳ ٤۳۲ ٤ ٤ا۲۸ آب شور‎ 

آب کر -> کر [آب...]. 

آبگرم خرقان: ۲۷م. 

۳۱۷۰۳ ۶ ۲۲ ۱۰ ۲۲ ۵ ۳ ۶ ۸ آذ ربا یجان‎ 
41٩ 1۳ ۶٩ Eo ۶۲ ۳٩ ۳۸ 
۲۱۲ ۶ ۱۱ ۹۷ A ۸۸ ۷ ء‎ 
۱ ۶۰۱۱ ۲ ۰۱۳۰ ۳۶ ۰ ۲ ۹٩ 
۱۹۰ ۱۷۰ ۱۶ ۱۰۳ ٩8 

CTIA TIT ۲۰ ۲ ۷ 

۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲۲۸ ۲ ۲ ۰ ۳ 

۲۱۷۲ ۲۷۱ ‘roe ‘YE! ۰۹ 

‘To ۳۰۹ ۳۰۹ ۲ ۱ ۳ 

۰۳۶۳ FIA FIV ۳۳۰ ۳ 

CEFA ۱ ‘TVA ۲۳ 


EV. 


“٦١ 
‘oon ‘orY ‘EVY ‘EV! 
<“ V3 ITV IT. YF ‘ovr 
6 ۱ Vee fA’ FTVA INV 
6CVIV ۷۱۳۳ ‘Ve Veo ۷۳ 


“VA ۷۱ ۰۷۵ ۵ ۷۳۰ ۲ ۱ 


> ۷۹ VA“ VVA ۷ ۷ ۱ 
۰۸۲۸۸۱ ۱۸۱۳۳۹۸۱۳ ۲ N° 
» ROAR ۸9۰ ۸۶٩ ۸۶۱ ۲ ٩ 
۰ ٩۳۰ ٩۳۳ ۹۳۱ fA ۸ 
6» ۹٩۹ “EV ۹ EE ۸ 
۱۰۰۲ ۳ ۲ ۲۰ ۱ 
6۱۰۳۸ ۱۰۲۱ ۱۰۲ ۰ ۱ 
» ۱۰9۰ ۱۰۶٩ ٩ ۳ ۲۳ 
۰ ۱۰۹۸ °F ۱۰۶ ۱ 
"۱۸۰ ٩ ۲ ۲۳ 

آرپه چای نخجوان: .۷ 

آستان قدس ۰ ۳۸۰ 

آستانه امامزاده حسین : ۳۰ .vo0‏ 

آستانة حظيرة (اردییل): رده. 

آستانة شهاییه: ۲ ببب, 

آسیارود: ٩11۸ ٩1.٩‏ 61۳۱ ..ب۳ ام 
۳ ۱۰۰ ۰۱۰۸۶ 

آغداش: عبه. 

آق خاقشاق: ۳۳. 

آق شهر: ۱۳۷ ۱۳۳۰۲۳۱۷ ۱۳۷۹۳۰۲ 

آق‌گنبد. ۰۳۳۹ 

آق مغان: ۳۰۳ ۰۳۰ 

آلاروق: ۰۲۳ :۰۱۰ 

آلتون کپری: ۱ ء ۲. 

آلمه بلاغی همدان. پپ» ع و ب. 


آله (اله) قاپی: ع .»» ب.و» ۲۳». 
آساسیه: ۳۲ 


فهرست نام جایها 
امد ۳۳۱. 
آمل: وب 
آموش: .مه. 
آبویه [آب..,]: -> آب آنویه 
آناخواتون [دره...]: 


۷ ۷ ۲ ۱۷ ۱۸۰ ؟ 


۱۳۶ ۱۲ ۳ ۶ 


۷ 4 ۰۷ ۳ ۳۲۷ ۲۰۱۵ » 
(FEE ۳۳٩ ۹‏ اه ع) و باه ) 
‘AV ۶‏ ۰۸۹ 

آنادولی [ آنه دولی]: ۰۳۲۳ ۰:۰۲ 9۰ 
٩۲ ۷۸۲ ۱ ۸‏ ۰۷ 

آفه: .ور 110 جوم AVE‏ 

آیدین [حصار...]: , ب۳. 

«الف» 

ابرقوه (ابرقو): وب وم دم» ٥ ٤۸۷‏ 
۰٩۹۰ ۶ ۸‏ 

اپهر: ۱۳ ۱۱۲ ۱۹۵ ۲۲۸ بارس 
ATA ۳۹‏ ۰۸۷۳ 

ابیورد: ۷ ۱۲. 

اتر کث: وبو. 

احمد‌آپاد: وره. 

اخستاباد: پبه» ع ۱ ۷.. 

اخلاط: ۳۱ ۳۰ ۵۹۳۵۵ ۰۳5 

ادرنه: وهع» هه ٩۹۲ ۹۹۰ VAY‏ 

VV ۰ اران‎ 

اراسنج: ۹ ۸۲. 

ارجوان: م:» مر ۲. 

ارچیش: ££ ۲» ۰ ۲ ۳۳۰ ۳۰۳ ۳۹۸ 

۱۸ باب‎ ٩۱۹ ۱۶6 ۱۳ ۱۱ اردییل:‎ 
‘Fo ۳ ۳۲ ۲۸ ۲ ٩ ۲ ‘YF 


‘EEA EV ۶ ۰ CEE ۶۳ ۶ ( 


۱۱:۹ 

۲۸۸ ۲۲۲ ۲۳۳۱ ۱۷۰ OF ۸ 
۳۷ ۶6۰ ۳۳ ۳۳۲ ۳ ۰ 
‘oo. Ev) ۶۰۶ CEE. ۸ 
> 1V OAV ۲۵۲۱۱ ۵۰۳ ‘oor 
) ۷.۸ ۷۰۵ ۸۲ ۱۸۱ ۸ 
۸۶ ۰ ATA ‘RIE ۲ ۱ 
» ٩۳۱ “4.0 “AE ۸۱۶ ۷ 
۲ ٩۹۳ ۹۸٩ ۹۸۷ ۳ ۰ 
۰۱۰٩۱ ۱۰۸٩ ۱۰۲۷ ۸ 
۰.۸۳۹ ٩5٦۰ ۲ اردستان: ۳وه»‎ 

اردوباد [قصبف...]: ۰۳۳ .۳ ۲عو» 
VAT ۳‏ ۲۸۳۲ ۲۱۰۱۸ ۶ ۰۱۰۶ 

۸۰.2.۳۵ ۳۱/۷۸۰/۳۵۹ VA“ VIV V1 ارز روم:‎ 

‘VF VY ۸ ۲۵٩ ‘oV ‘oo ارزنجان:‎ 
۰۳۳ ۰ ۲۱۳۶ ۱۲ ٩ ۲۱۱۷ Ve ۷ 6 
» ۳۹۹ ۷ ‘rrr ‘rrr ۰۱ 
۰۷ ۰۸ ۸ 

ارزنگان: (ارزنجان) .مب. 

ارس [رود...] رود ارس. 

۷۲۱ Ve ۷۰۶ ۷۰۳ EF ارسبار:‎ 
۰2۸۱۳۳ 

.۱۰۲ , ٤۳٤۷ ارش‎ 

1 AV ارشتناب:‎ 

ارض روم ( ارز روم): ۹۳۰۰ ۳۵۲۰۳۳۰۰۸۳۲ 
‘Tov ۹‏ ۳۵۸ ۳۰۹ ۳۹۰ ¢ 
Err ۰۳ ۲ ۰ ۰۱‏ 
۰۳۹ ۰۳ ۰۷/۷/۳ 

TAV ارگنج:‎ 

۰5۷ ٩ ۵۷۲ ۸ : اروس‎ 

اروفه: ۱۳۳. 


ارومی: ۰۳۲۲ ۰۳۳۷ ۰۷۲ 


110° 

ازقند؛ ۰ ۱ ۰9 

ازم شمکور: ٤۷۸۰‏ ۲رب. 

ازوم دول: ۰۸۳۱ ۰۱۰۲۲ 

استا -> قلعه استا. 

۰.۲۸۸ ٩٤۸ استاره:‎ 

٩۱ ۰۰ ۲۱۳۳ ۱۳۲ ۰ ۹ استرآ باد:‎ 
‘VV ۱۷ IVT IVY ۱ 
۳۰۰ TAT ۲۸۳ ۲۲ ۲۳۳ ۲۲۳ 
> ۳۹۸ ۲۳۹۶ ۳۹۳ ۳۷۷ ۹ 
“ oN) ۵۷٩ ۶۰۷ ‘for ۰ 
“ <A ۵ ۷/6 ۷ ۰ "« ۰۱۸۰۹ ۰ 
AR ۸۸5 “AV ‘ATE ۸ 
٩۱۰۰۰ ۹۸۸ ۹۷ FT ۰ 
۰۱ ۰۷۰ ۱۰۶ ۱ ۰۳۶ ۴۳ 

استنبول: ۲ع » بر ۲۳۰۰۲۲۹۰۲ ۳۱۹ 
‘oA ۹‏ ۷۱ 6۸۰ ره “ 
۰۹٩ ۹۸۰ ۳‏ ۹۹۷ ۰ ۲۱۰۲ 
۰۱۰٩۲ ۰۳‏ 

اسحاق آباد نشابور-» قلعه اسحاق آباد نشابور. 

اسدآباد. ۹9۳ 

.OVV ٠هينافسا‎ 

۰۰۰ ۰۱۳۲ »۱۲ اسفراین (اسفرائین)۰ ه‎ 
۶ ۳ ۰ ۲ ۲ ۳ ۰ 
‘VIF IVT ‘Io ۶ ۷ ۰۵ 
۱۰۷۶ ۱۰۷۳ ۱۰۳۲ ۶ ۸۸٩ ۸ 
A^ 

اسفریس اردبیل-> دروازة اسفریس اردبیل 
۰1۱ 

اسفزار [قریه...]: ٠٠١.‏ ۲. 

۰۹٩. اسفیدرود:‎ 


اسکو: ۹٣‏ م. 


خلاصة لت و اریخ 

.7 ٩۸ اسکوی:‎ 

اسکویه: .۷ ۲۲ ۹۸ ۲. 

اسلام بول: ۲ ۱» ۲۳۹۸ ۳۳ 

اشکتیر: ع ۳۲ و ۳۲ با۳۲ ۷.٩‏ را 
VVA ۳‏ ۷۸۰ ۸۳۲ ۸۳۳ > 
۳ ۷۰ ,"۱" 

اشکور:: «پع» ۳بع» عبع» £ › 
۰:۷ 

اصطخر: رع» ٩۱۱‏ ۱.۱ 

اصطنبول: ۲بب» وعم» ۰۹۳۷ 

» ۱۲۳ ٩۱۱۹ ٩۸٩ اصفهان: عو» مم»‎ 
» ۱ ۶۷ ۱ ۲ ۱ ۶۱ ۲ ۷ 
۰۳۳۳ ۳۱ ۶ ۳۱۳ ۲۳ ۰۱ 
CEFN ۶۳۸ ۳۶۰ ۳۹۹ ۳ 
5۳۲5۲ ۲/۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۶ ۰۹ 
<“ ۷۳ ۹۹۶ ۹۹۰ ۶ ٩ ۸ 
) ۸۶ ۱ ۸۲ ۰ پیب‎ ‘VIF ‘veo 
۸۵۷ ‘Ae ۸۵۵ ۸۰۸۳ ۷۲ 
“AVY ۰ 6 ۲ ۰ 
> ۸۹ ۸۱ ۸۸ ‘AAA ۷ 
“4% ٩۰۶ ۹۰۳ ۹۰۲ ۸۰ [ 
“AYY ۲ ۲ ۰ ۷ 
°“ ٩۷۹٩ ۹۷ ۹۷۰ ۹۳۹ ۸ 
۱۰۱۷ ۱۰۰۳ ۹۹۲ ۹۸ ۱ ۰ 
؟‎ ۱۰۳۹ ۱۰۳۸ ۱۰۳۳ ۲۳ 
۲ ۱۰۷۰ ۱۰6 ۱ ۰6 ۶ ۳ 


۰۱ ۰۸٩ ۲ ۷ ۶ 


اعلی چوپان: ۰۹٩۷‏ 
افتخارآباد. 1°۳۲ 


۰۷ ۲ ۰۳۲۳ ۱۲ ٩ افلاق:‎ 
oA ‘YTIV ۲ ۹ کره*‎ | 


نهرست نام جایها 

الباغ : ۰ ۰۳۰۲ 

البرز[ کوه...] -> كوه البرز, 
البستان٠ V€ ۱۳۵ °4° A۹‏ 
الشگرد. و کت 5 

الفندیار. و .٩۲‏ 

الموت [قلعف...] -> قلعةُ الموت. 
النجق [قلعة...] > قلعةُ النجق. 
النگ چام ۰۷ ۲ ۰ ۱ ۲ ۱۲ ۰۲ 
النگ شادهء VY‏ 

النگ کهدستان E‏ 

الوند[ کوه...] -> كوه الوند. 


انجدان: ۲ ه. 

انجیلاوند ساوه: ۳۰م. 
اندجان. .مر و. 

اندخود: ۱۰ ,» ۱۲ ۷۷ه. 
اندربان؛ ۵ ۵ ۰۱۷ 


۹٩۰ ۷۸۲ ۰۳۲۳ انکرس:‎ 

۱۶٩ ۱۳۶ CVE ۳۱ ۲ ٩ ۸ اوحان:‎ 
<‘ ۲ ۰ ۶ ۲ ۶۲ ۳۳۱ ۷۲۰۷ ۴۳ 
۰۷۰۰ ۳۱ ۵ ۲ ٩۵ ۳ 

Tos اونیک.‎ 

.۱۰۸ ۳۳۷ ٤۳٣۸ آهر:‎ 

ایچ: ۰۳۲۷ 

ایازیه. . وع. 

ایران: ٩۱۰۱ ۲ ۱٩ ٩٩‏ .۲ ورب 


1 oq ۵۲ ۰۱ ۶۱۱ ۶۷ ۳۶ 


۱ ۱ 

VAY ۷۳۹ ‘ITV ‘0471 ۰ 

۸٩۹۲ ‘AA ۸۲ ۸۶٩ ۷ 
“F1 ۰ ۷۰۷/۷۸۷۸ (۷/۰/۷۰۷۰ 4° 
۱-2۱۲ ۲ AV1 ° 

۶2 ۵ 6 ۳ ۷ ایروان؛‎ 
CVIV ۷۱۷۱۳۹۷/۱ Ve EV °1 
<“ ۲۳ ‘vve VVY VV VV 
۰.۱ ۰۲ ۰ 

ایره دوست: ب ۳7. 

ایقازء 1۳۹ 

ایلی: ۰.۱۳۹ 

ايوان چهل ستون قزوین: ٤.‏ پم 
9٩‏ 6۸۷ 99۲. 

ایو یازی: ع ۲. 

«ب» 

بابا خاکی: »۲ پ۲ ر. 

باپا کوه: وبع» .وو. 

باب چنت قزوین: ۳۹٩۰۳۷٩‏ .. ع. 

cov (FAG (Y1 ‘VY ۲ باخرژ: و‎ 
<“ وب‎ ۷۳۷ ۷۳۶ ۷۱۱ ۹ 
۱۰۹۹ ۱۰۶۸ ۱۰۳۶ ٩۹۱ 6 ۷ 

باد غیس: ‏ ۲ ۱. 

باد کویه (با کو) : ءپ‌ه. 

باد کوی شروان(با کو) ۰ هه ۲. 

بارگیری: ع ۰۳۷ ۳۰۳. 

بارنج: و 

. .٤۳ بازارجبال:‎ 

بازار جایی (بازارچایی): م«وم» ووم». بي 
۳ ۳ ۲ ۶ ۷۱۰۳ ۱۰۶۳ 
۰۹ 

بازار صباح: و . ع. 


۱۴ 

بازا رکهنه. ۰:۰۹ 

بازة عارفى: ۰25 

باغ ارم : هب۳ ۰.4٩۲‏ 

باغ باجگاه» ۱ 

باغ ج وکی میرزا: ۱ ۷. 

باغ جهان آرای: ۰۰۹ ۰ ۱۲. 

باغچۀ مسجد نصریه: ٩‏ ۸۲. 

باغچه و عمارات مير حسینی: , ۸۰. 

باغ خان قم: ۸۳۸. 

باغ زاغان: ۰۳۰ ۷۳۱ ۱عب» ۶۲ » 
٩ ۸۱۷۸ ۷ ۶ 6‏ ۲ ۰۱۰ 

باغستان تود: .٩۱۳‏ 

باغ سعادت: ۲و ۱ ۱۰۸۸. 

> باغ سعادت آباد: ۰۳۱۲ ۰۳۹۹ ..؛‎ 
۶ ۰۹۲ ‘IV TEA ۱۲۲ ۷ ۷ ۰ 
° NTT ATV 6 ۷ ۹ 
۱۰۸۲۶۱۰۰۸ ۱۰۰۵ ۲۳۳ ۷ ۰ 

باغ شهر: 9٩۰‏ 

باغ نقش جهان: ۰۲م. 

باغ هارونی: ه. . 

باغ سفید: ۳۷۰ ۱ ۷. 

باغ شمال: و ۳. 

باغ عشرت آباد: ,۳۲ ٩‏ ۳۷. 

باغ علی‌خان: به ۱. 

باغ گلشن بهرام: ۷1 

باغگلشن شیراز: .٩.٩‏ 

باغ مراد: ره ۲. 

با کو (باد کوبه) : پډه. 

.۳٩ . : بالینگاه‎ 

51۶5۱ for FTF ۳۸۷ ۳ باورد:‎ 


۰۹۹۶ ۹۹۳ ۲۳ 


حلاصةا لتو اریخ 

بای بردلو: ۲۳». 

بتلیس: و( ۲ ۳۱۷ ۲۲۵ ۲۶ ۳۳۱ 
۰۹۸٩ ۳‏ 

بجستان: ۳,. 

بحر اخضر: وع . ۱. 

۱۲۰۱۲۲ بخارا: ۹ ع ۱ مر‎ 
» ۱٩۰ ۱۷۶ ۲ ٩ ۲ ۰۹ 
)ا«*‎ ۲ ۷ ۲ ۲۲۲ ۱ 
‘ ۳۷ ‘rE ۳۶ ۰ ۲ ۲ ۲ ۱ 
> o0 )9۸ ۷ ۳۷ ۳ 
۰۱۰۷۲ ۵۹۱ ۱۷۷ ۹ 

بدخشال: ع ۱۸۱( ۳۵۱ ٩۳۰/۹۰۱‏ 

۳٩۹۲ : برات‌لی‎ 

. ۰٤۸ براغوش:‎ 

برج خاکستر: ۶ ۷ VEY‏ 

برخوار اصفهان: ٤۷‏ . 

بردع: ۰ ۲ ۲۲۷ ۳۰ ۲۳۷۲ ۳۷۹۲۳۷۰ 
۶ ۶ ۰۹۷ 

ب رکشاط: ۳رب» ردب ۳۲ ۲و 

برگه [سرای <[ TV‏ 

.٩۱۳ بستان:‎ 

AAS “£31 IVY ۲ ۹ : بسطام‎ 
۰۱۰۸۳ ۱۰۷ ۶ ۹ 

بسقال: ۰5۷۰ 

٤٥۹ ۳۱۳ ۲ ۰۰ ۲ ۳٩ بصره (البصره):‎ 
۰ ۹۸۹ ۹۶ ٩ AV! ‘o1 

› ۱۳۳ ۹۶ ٩۳ بغداد: عب» .م» عم‎ 
6‘ TA“ ۷ ‘Vo ۳ 
۲ ۲۳ ۸ ۲ ۱۸ ۳۱۷ ‘TIE ۰ 
۶ ۲ ۶۲ ۲ ۶ ۱ ۲ ۳۲ ۲ ۳9 ۳۶ 
۳۳۸ ۳۳۷ ‘Fro ۲۲ ٩۰ ۲ 0 


فهرست نام جایها 
۵۶٩ ۶۶۰ ۶۳۲ ۹‏ .هه > 
ATA ۳‏ ۸۷۱ ۸۸۶ ۸۸۸ ۲ 
٩۷ ۲ ۶ ۳ ۰۵‏ » 
۰٩۰۰۱۰۸۱۳۲ ۳ ۷ ۴‏ ۰۱ 

بقع بحمدیه. بوده. 

بقع مظفریه ۰ ۸۰۹ 

بقلال: ۸ر و. 


بکر: ۳۰۲ ۲ هه 

‘IFS ۲ ۷ ۳ ۰ ۸۵ : بلخ‎ 
ب_*‎ ۰ ۰ ۲ ۳ ۸ 
‘ EEF ۶۲۷ ۳۶۷ ۲ ۹٩ ۳ 
> ۸۱۷۰ VTE 9۹۱ ‘ov ۶ 9٩ 
۰۸۹9 

بلط ع ۲ ۱. 


.۹٩. بلغراط:‎ 


بناب: ٩ع‏ ۱. 

بندآهنین (تنگ کلچکل): . ۲:. 

پندامیر: ۰۳۳ ۰۹۱۲ 

بند قدار: ۳ . 

بندماهی: ۳9۳ 

5۸۲۸ VTS ‘v.v بوانات؛ وووه‎ 
‘1e ۱ 

بوسنا (بوسنه): ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۲۳ ۰۷۲ 

TIV بولاق۰‎ 

بهنام: ٩.ب»‏ ۰۸۳۰ 

بهبهان: :۳۳ ۳۳۰. 

بی‌بی دختران [مزار...] :۰ ٩‏ ۰۲ 

AIT SEE TIT ۸ بیت الله الحرام:‎ 


بیت‌آلمقدس ٠‏ ۳ و و . ۰۱ 


۳ ا۱ 
2ج ۰.۹۸٩‏ 
بیدستان قزوین: ۰:6 ۰۵۹۱ ۰٩۹۲‏ ۹ 
٩ ٩ ۳‏ ۶ ۰۱۰۸ 
بیستون: . ع . 
پیترد: ٩‏ ۷۸ ۲. 
بيه پس: مروع ودع .بیع برع 5۲ 
٩۹۶ ۰ EVE‏ ۰۰۲ ۰.۱ 


بيه پیش: 99 ۱۰۰۲۳. 


(( تبا»4 
vv‏ 


‘Fog ۳۵۳ ۳۳۰ ۳۲۲ <67 : پاسین‎ 
۰۳۰٩ ۳۰۹ ‘Tov ۹ 

پاشا کوه: .۹9. 

پرتکال: ۸۹۰۳۵۲ ٩٩۲۸‏ موب 

۰۱٩ پرثیق:‎ 

پشت مهد قم: ‘Ao!‏ 

پل خاتود: .۳۳٩‏ 

پل سالار: ٩‏ ۷. 

پل سلطان یرد: ,مد. 

پل شاهرود: >ه. .. 

پل شوراب: , ب. 

پل مالان: ۸ ۰ ۳ ۳۰۶ ۵ ۶ ۰9 

پل محمودی: ‏ ر ۱. 

پنجرۀ فولادی: .٩۳۸‏ 


د« 


تاشکند: FAV TEV TAV‏ 9۹۱/۳۹۳ 
تایباد باخزر [قریه...]: ۷۳۷ 
تباد کان مشهد. ‏ ۹. 


تبدی؛ ,۳۱. 
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› ۳۷۲ ٩۸ ۰۸۷ ٤٤. ۰۳٩ : تبرسران‎ 
۰۹۷۳ ۲ ٩ 

۳۱۳۰ ۲ ۹۲ ۸ ۲, ۲ تبریز؛ £ ۲» ه‎ 
Vo CVE VF ۷۲ SET CEY ۰ 
ITIITA ۱۲۱ ۱۱۷ ۱۰۰ ۸ 
‘iro 1۳5 ۱۳۳ IPY Ie 
) ۱9۰ ۱ ۳ OEY ۸ ۷ 
۱۹۱ ۱۰ ۱ ۱۷ o07 
٩ ۲۱۹ ۲۲۱۰ ۱۸۷ IAT ۷ 
‘rrr ‘rr ‘re f19 TIA 
۲۳۰ ۲ ۳۱ ۲ ۳۰ ۲ ۲ ۸ ۳ ۲ ٩ 
۶ Yoo ۲۳ ۶۳ ۲ ۶ ‘TF ۳ ۷۷ 
۶ ۲۱/۶ ۲ ۰ ۶ ۷ ۷۷ ۳ 
۲۸۸ TAT TAY FA“ ۷ 
“qe ۲ ٩۶ TF ۰ ۹ 
۶۳۳۲ ۱ ۳۱۷۲ ۳۱ 0 ۳۱۳ ۳ 
۶ ۳۳۲۷, ۳۲ و‎ ۳۳ ۶ ۳۲۳ ۲ ۲ 
¢ ۳۷۸ ۳۷ ۳۳۷ ۳۲ ٩ ۳۲۸ 
¢ ۳۹۰ ۳۸۹ ‘FAR ۲ ۹ 
» ۳۰ ۶۱٩ ۶۱۸ ۶۱ ۳ 
> YA. ‘eA™ 6۸۵ ۵۸۶ ‘fes 
‘Veo 6۷۰ ۶ ۷۰۲ ۷۰۱ ۷۰ » 
۱۱ ۷۱۰ ۷۰ ۷۰۸ ۹ 
) ۷۰۱ ۷۲ ۱ VIE ۳ 
> VV VTA VV VF ۳ 
6 ۱۷۸۲ VVV VVE VV ۲۳ 
¢ VA“ ۷۸۵ VAT VV۹ ۹/۷۸ 
۰۹ ۸.۵ VA ۷ ۹ 
‘AFI ۸۳۰ ATO AIT ۲ 
“ ٩۳۸ ۹۱۰ ۸۹۱ ۸۶۰ ۴۲۴ 


“46۹4 ۷۹ “fe ۳۸ ۰ 


حلاص التواریخ 

۱۰۳۹ ٩۰۳۲ ۲ VE ۲۳ 
۲ ۱۰56۶ ۱۰۶۳ ۱۰۶۳ ۱ 
۲ ۱۰۸۱ ۱۰۵ ۱۰۰ ۹ 
AV 

تخت خانی (در زاد کان): ,هب 

۰٩۳۳ ۳۱۲ ۱۱٩ ۸ تخت سلیمان:‎ 

تخت صفر: ۳ ب. 

تخته سر ۳ع, 

.٩٩۰ تذریج:‎ 

تربت [قصبه ...]: ووو» یه ۳ب 
۷۳٩ ۷۳۰ ۷ ۳‏ ۷۳۷ ۱۳۹ ۲ 
‘Vor ۷۰۱ ۷٩ ۷۶۳ ۶ ۰‏ 
٩ ۸‏ ۰ ۰۷ 

ریت حیدریه: ۷۳٩‏ 

تربت زاوه: بهع» ۷۳ ٩۸۷۸‏ ۰۳۷“ 

ترجان: ۰6 ۱۰۳۸۱۰۳۷۹۸۷۸۷۳ 
:۱۰ 

ترشیز: و۳ °11 ۷ ۳ب وب 
٩۱۰ 6 ٩۱۶ ANT ° AVE 6‏ 
۶ ۱۰۲ ۰۱ ۰۱۰۶ 

۰۲۰۷ ٩۱۸۷ ٩۱۸۰ ترکستان: مر‎ 
۰.۹۳۱ ۰۱ 

ترکمان کندی: ,و ام . . 

ترکور : ۳. 

تربد (معبر ٠]...‏ ۲۰ 

تزرك: عوه. 

تفلیس : ۰ ۲ ۳6 وه .1۷۹٩‏ 

تکه‌ایلی: وم ۱۷ وهی 

تکیة د رویش یحبی (مشهد مقدس): ۷۳۰ 

تکیة میره ۷۳۰۸ 

تل خلیل: ۱..۳۳. 


فهرست نام جایها 

تلوار [ رودخانه ... ] > رودخانه تلوار 
تنکاین : ۷۳ع) عبع) بای 

تنگ کلچک. . ۲,. 

تنگه: ۲پم. 

توتون سبز: ۱۷و. 

۲. بو‎ ٩۱۹٩ تورا: ۱۸۰ هم‎ 
‘or ۳۶۶ ۲۱۰ ۲ ۰٩ ۲ ۰۸ 
۰. 9€1 ۲ ۷ ۲۳ 

توقات (توقاط): ۲£ › 0۹6۳۳۰۰۱۲۹ 

تول ۲۳ ء ۲. 

تویک : [دره ...]: ,هم. 

‘AVÊ ۵ب همه‎ ‘vo ۲ب‎ ٩ تول:‎ 
۶ ۱۰۲ ۶ ۹۱ ۶ ٩۹۱۳ ۸۸۹ ۸ 
1۳۹ 

تونیان: ٤‏ ۰۲ 6 ع ۲. 

نوی وسرکان: ٤‏ ۸۸. 

تهران (طهران): ۰۱۳ ۱. 

تیرپل: ۷۳۷ ۰۱۰۲۹۷۳۸ 

تیمور( ؟): ۸۰۳. 

تین [آب »نهر ...]: بوه» رده 


«ع» 

جاجرم [قنبه ...]: .۱۰٩‏ 

جاسپ: ۸ ۸۲. 

جاکرود: هببع. 

۱۸۳ ۸. ۱۰٩ ۳۲ جام [قصبه...]:‎ 
؟‎ ۲ ۱۰ ۲ ۰٩ ۲ ۰۷ ۱ ۷ ۷ 
‘or ‘oY ۶۷ ۳۸۰ ۳ 
۰۷۲ ٩ ۷۲ ۱ ۷۱۱ IVE ۰ 
۰۱۰۳۶ ۸۸۹ ۷۰۲ ۷۶٩ ۷ 

جبانی: ° 

جېبلعامل: ,۳ ۹۰ ۷ 4) ۹9۸ . 


1100 
جریادقان: ۸٩‏ )› ۱۹۰ ۲مره» ودب 
جرجان: ۰۱۳۲ ۰۲۰۲ ۳۶۰ ۳۷ ۳٩۶‏ 
مرو 
جرون: ۷۸ o‏ 
جزایر: 
جزیره: 


۰۹٩۹۲ ۸ ۶ ۰ 

.94. 0 ۰ 

جزیرهة آب: .و و. 

جزيرة انجیل: به. 

جزيرةٌ کرفوس : ‘VV‏ 

جعفر آباد: وپم» ووم ..ع وی 
۹۸۰ 

جغتای : ۱۱ ۰۹۳۱۲۳۰۱ ۹۶۶ ۹95 

حغتو نفتو: , ۳6. 

جکی‌جکی : ۰۳۱۳ ۱۸ ٨۸۱۸‏ وب 
ET‏ 

.۷٤ جاایر:‎ 

جمشگزك: وهم. 

جنابد: وب .٩۱‏ 

جنت سرا: ٩۰.‏ ۲. 

جواد: ۹ ۳۱. 

۱٩. جواز:‎ 

جوبرم. ۰۲۱۷ 

.۹٩۷ جوز‎ 

جوز و لاهج [ کهسار ...] (خورولاهج) : 
۰۹٩۹۷ ‘ovo ۷ 6‏ 

ان 

۰ ۶ ۶ 

جوین ۰۱۰۸۸ 


جولفا: 


جیحول: . ۱۳۳۱۲ ۱۲۰ ۰۸۹۸۶۹۸ 


۱ 
«چ» 


“0 ۱67 ۱۳۲ ۱۳۰۱۲ ٩ چالدران:‎ 
۰٩۹۳۸ ٩۳۷ ‘TY ٩ ۲ ۲۳۳ ۶ 

چاه زمرم: ۰۳ 

چیستر: ۰۷۹۳ 

چخور سعد: ‘o‏ ۵۳ ۷۰ ۱۳۹ مب 
۸ ۸ ۳۲ ۳۶۲ ۳۰۳ ۰.۳ ۶ 
EVV EVI ۰ ۸‏ ۷۵۷ ) 
۰۹٩۹٩ ۹٩۱ ۹۳ ۳ ۴۳‏ 

چرنداب: ۳۲۷ ۳۸۹ ۸۵66 ۲ب 
۵ ۰۸۳۱ 

چشمه سبز: ۱۳ ۱. 

چشمۀ علی: ۳۱۳. 

چمچه‌سال: .£ › عرر. 

چمن بسطام: رم ۱.۱ . 

چمن جام: ۷۳۷ ۷۳۷ 

چمن سبز: ۰۷۵۱ 

چمن سلطانیه: ٤)۸۸‏ .د.ب. 

چمن صایین قلعه. .۰ "|" 

چمن فارسجین ابهر: ۹۰ . 

چمن لزگی: ع ب. 

چمن باهن (ماهین): ۱۷ .. 

چمن مخور ساوخ بلاغ : ۷۸ ۲ ۰۲۲ 

چمن بیانه: مب د. 

چمن وال: ۳ ۲ ء > ۲. 

چولا هه ۶ ۶ ۱۰ ۰ 

چول سمنان: ۸۳ › ۰ ۳۲ ۰.۳۹5 

چهار باغ: ۰۳۰ ۳۹۰ ۳۹۱ ۰۳۹۲ 

۱۰۷۳ “ITA IAT ۹۷۷ ۶ 

چهار باغ مشهد بقدس: ۷,ع» رهپ 


۰۷ ۰9۹ 


خلاصةالتو اريخ 
چهار باغ میرزا پیر بوداق : ع۳٩.‏ 
چهل ستون (قزوین) : ٩‏ ۲+» .۳ټ» ٤٤‏ 
‘NI0 ۷۰ ۷۲۳ ۸۹ ۷‏ 
CAVÊ “ATA “AV ‘ATT ‘A®1‏ 
FY ۷۹٩‏ 1° 191 .< 


چهل منار: ٣‏ رو. 
چیچستو: و . 


چەن ۰ ۲۰۰ ۶:۷٩‏ ۳ ۱۱ه» ۶ ۱ه» 

۰ ٩ 
ی‎ 

حاجی ترخان ۰ ۰.۰۸ 

۰۸۲ ‘fo ۲ ۳ ۹ حجازه‎ 

حجلودار: و۳. 

حرسین (عراق): ۹ه ه. 

حرمین شریفین: عء 1۲ ر بم. 

حسن آپاد ابوالغراباد ورامین ری ۰۲۹۰ 

حظیرة صفویه (آرامگاه شیخ صفی) : ب ,س» 
۸ ۰6 

coq (FY ۱۳۸ ۱۳۷ ۳ حلب‎ 
‘VAY ۲ TIA ۷ 

حله: ,ون 

حمزه بلاغی: رب 

۰۳۰۱ ٩۲ حمید:‎ 

حوض دونی: ۰۷۱۲ ۰.۸۸ 

حویره. 

. 9£ ۵ ۵ °۳° 1F AV! 


حیدر بلاغی: رړپ. 
«خ» 


) ۰۳۰ ۲٩۹۰ ۲۳۰ ۲ ۳٩ 58 


فهرست نام جایها 
خانقاه شیخ عبدالته خفیف: ۳ 
خانقاه قطب الاقطاب: | ,. 
خان کورسز: ٩٩‏ ۲. 


خانه 
خانه 
خاو 


دئیاه VY‏ 
شیر [قریهُ ٠]...‏ 


ری ۰1 ۰.۹۸۸ 


1¥ 


خبوشان: °۲7 ۱۷۸ ۱ ۰۲ 


خبیص : 


ختن: 
خذر 


۰۱ » 6 ۱ ٩۹۱۳۳ ۸۱ ۱ ۱ ۰ 
.( ۰ 
۰۹٩, (دریای خزر):‎ 


خراسال: ور» ۲|۰۰ ۱.۱ ۱۰۲ 1۰۸ 


> ۱۱۸ ۱۱۷ ۱ ۱ ۶ ۳ ۹ 
» ۱۲ ۶ ۱۲۳ ۱۲ ۱ ۱۳ ۰ ۷ ٩ 
‘FF ۲ ۲ ۲ ۰۵ 
» 1۶٩ ۱۶۸ ۱۶ ITV ۶ 
“ ۱۰۱ ۱٩ ۱۷ ۱ ٩ ۱  ء‎ 
‘1V1 (۱۷/۷ 9319 IV IF 
°“ ۱٩۰ ۱۸۸ ۷ IVA ۳ 
> ۲ ۰۷ ؟‎ ۲۰۲ ۲۰۰ ۱ ۹۷۲ ۱ 6 
۲ ۱۷ ۲ ۱۱ ۳ ۱۲ ۳ ۱۱ ۸ 
۶ ۲۲۱۷ ۲ ۲ ٩ ۲۲ YY YY 
‘“ TV TI" TAY ‘rE ‘YP 
۶ ۲ ٩۰ TAV ۲ ۸۲ ۲۷۲ ۷ ۱ 
۳۷۳ ۳٩ ۳۰۱ ۲ ۳ ۰۱ 
۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۲ FAI ۹ 
۶ ۱۷ EI ۶۱۳ ۶۰ ۷ 
> EEN ۷ ۶۲ CEPA ۰ 
> oor ‘E4 ۶۵۷ ۵ ۳ 
6۰۳ ۱ ۷ ۱ ۲ ۷ ۵ 100۳ 
“VT AV ۹۶۱ AFA ۳۷ 
“191 A9 AAR IV" Vo 


VI1 ۷۰٩ ۷۰ Vol ۲ 


۱ ۷ 

> ۷۲ ۳ ۷۱۷ VI" VIF ۲ 
6 ۳۳ ۳۲ ۷۳ ۱ ۷۲ ٩ ‘vre 
> ۷۸ ۷۳۳ ‘VFA ‘VT ۷۳۵ 
۲ Ve" ۷ 90 ‘vor ۷۰۱ ۷ ٩ 
۲ ۷۵ ۷۰ VAT VON ۷ 
۲ ATT ۸۱۲ ۸۱۰ VF ۷ 
۶ ۸۰۰ ۸۶٩ ‘ASA ۸۳۹ ۶ 
“AVÊ ۸۸ ۸۵٩ ‘AOA ‘Roo 
° ۸۸۱ “AV4 ‘AVA AVV ۰ 
> ۸۹۰ ۸۹۲ ‘AA ۸۸۳ ‘ANY 
°“ ٩۱۰ ٩۹۰۸ ٩۰۲ ٩ ۹ 
؟‎ ٩۲ ۰ ۹۱ ۰ ۱ ۶ ۳ ۰۱ 
“ ۷ ۳ ۰ ۳ ۰۱ 
۹ ۰ ۹۶۳ ۲ ٩ ۰ ۹ 
۶ ٩۸۱ ۹۹ ۹۰۱ ۶ ۷ 
°“ ۹۹۶ ۹۹۲ ۹۹۰ ۹۸۹ ۸۸ 
۱۰۱۸ ۱۰۱۶ ۱۰۰۲ ۹ 
۶ ۱۰۲ ۵ ۱۰۲ ۶ ۳ ۹ 
۶ ۱۰۳۶ ۱۰۳۳ ۱۰۲۸ ۹ 
> ۱۰۸ ۱۰۷۶ ۱۰۵۵ ۱ ۵6 
¢ ۱۰۸۲ ۰۷۱ ۷ ۹ 
۶ ۱۰۸٩۹ ۱۰۸۸ ۶ ۳ 
۰1°۹9 ۸۰ 


خرجرد: ۳۲ ٩‏ ۰۷ 
خرزویل: ۲۸۰۱۱۲ ۸۱۷۸۱۸۷۸۲۲ 
خرسکك: ع باه. 


خرقال: عم ۱.۱ ۱۰۸ IVF‏ ۱۷۸ ) 


۰ ۱۰۱۲ ۸۵۰ ۸۵۳ ATV ۳۱ ۶ 


۰۹٩۹۰ ‘EVE ۲ خرگام:‎ 
۰. ۱۰۸۸ ۳ ٩۵۰ ۶ خرم‌آباد:‎ 
۰۳۲ ۰ خسانی:‎ 


۱۸ 

خطای: .رم ۹ ۸٩‏ . 

A1 ۳۳۲ ۱۷۰ ۱۲ “Av خلخال:‎ 
“AE ‘ASV ۸۱ ‘AA ۲ ! 
۰۱°۸۹ 

خشس: ۰۳۳۰ 

خواتون کوهکك [مزار ...]: .4٩۸‏ 

خواجه خوشنام: عع . . 

خوارری: وب» ۵۷٩‏ 9۱ مهب دوب 
۹۷٩ AVÊ ‘AOA ۶‏ ۱۰۰۱۳ > 
۱۰۹۳ 

۲۸۹۲۲۹۲۰۹ ۸۰ ۱. خوارزم:‎ 
¢“ TAY ۷۷ ۰ ۰۲ ۷۸ 
‘ Ev Ero ۶۱۲ ۳۹ ۰ 
“ ۹۶9 ‘AV ‘YA ۹۱ ۳ 
۱۱ 

خواف: ۳۸۰ €۸ 4£ بوع» ۳ب 
۰۱۰۹۱٩ ۱۰۶۸ ٩۱ AAV ۸۹‏ 

خوردولا هج (جوزولاهج) [ کهسار...]: ء ببه 
۷۰۵ 9۹9% .۰ 

خوراشاه [قریه ....]: ۰۱۳۲ 

خورنق: ..ع. 

۲۹۷ ۲۲۹۰ ۲۲۱۲ ۰۱۰6 ۰6 خوزستان:‎ 
۰ ٩۳۰ ٩۳۰ ۶۳۸ ۹ 

خوشاب: هو ۳۵. 

٩۳۹۰ AR SEE ۱۳۰ ۲۲٩ ۲ ۸ خوی:‎ 
۳۲۱۷ ۳۲ ه‎ ‘TEE ۲ ۱۷ ۷ ۹ 
)ا"*‎ VY fon) ‘For ‘FT 
۰ ۸۶ ۱ ۲ ۷ ۹ 

۸۰۹4۸۰۴۳ ۷۹۷ ٤۷۸٤ خیابان (تبرین):‎ 
۰٩۹۷۸ ۸۱ ۶ ٩ ۷ 

خیابان در باغ سعادت آیاد: و بو. 

.۳۱ ٩ خیالق:‎ 


خلاصةالتو اریخ 

خیبر: ٤٤٩١‏ یه ۰۹۹۷ 

خیمه‌گاه (کربلا): ر دع. 

خیوق [قصبه ...]: بر ۲. 

«2» 

>» ۸۸۸ ٩۸۲۸ ۰۳۲۷ دارابچرد: ۲ور»‎ 
۰٩ ۶۸ 1 

دارویه: م ,. 

.۱ ٩ داشتمور:‎ 

۱۲۲ ۳۹ ۳۱۳ ۰۱۷۳ ۰۱. دامغال:‎ 
۲ ATT ۷۵۹ VOR VIF ۰ 
“° ۸۵۸ ‘AT ۸۸۳۰ ۳۶ ۳ 
“° A43 ۲ ۸ ۸ ۱ 
۱۰۲ ۶ ٩۹۷۰ ArT ٩۹۱۱ ۹ 
۰ ۱۰۷ ۶ ۲ ۳ ۱۹ 

۳۰۹۲۳۰۳ ‘TEY ۳۰۰ ۱۳٩ داوایلی:‎ 
1۹۰-۰ ۹ 

۰۱۳۶ ۱۲٩ ۰۱۲: درابوزون:‎ 

درب اصنهان (قم): ۳۳۳. 

درب اعلا (تبریز): ٥۸٤‏ ۰.۹۹۸ 

درب بالکت: ۱.۳۳ . 

درب چهارباغ (مشهد): ور ع. 

درب ساوه (قم): ۰۳۳۳ 

درب سراب: و ب. ۱. 

درب سرده (سرد): ۸ ه. 

درب سرو (سرده): ۰۹۹۸ 

درب سنجاران: ۰۰۸٤‏ ۰۹۹۸ 

درب عراق: .۷٤١‏ 

درب فیروز آباد:ء ,ء ب. 

درب قبچاق: ٤١‏ ۷. 

در بکنگان قم (درب کهنگان): ٩ب»‏ 


۹۰ 


نهرست نام جایها 

درب کهنگان قم -> درب کنگان : ٩ب.‏ 

درب لنبان: به ب. 

درب سلک: ٤١‏ . 

درب ناوتان (مشهد): ۲ ع. 

در بند شروان: ٤)٩۸ ٤٣۷‏ ۳۲۱ ۳۲ 
۷۸ ۲۳ ۷ ۰ ۷۲ ۰ ۱۰۲ . 

۰۹٩۹۸ ۰٥۸٤ درب نویر؛‎ 

درب ویجویه: ع رو » ر۹9. 

“EF TEY ۵ ۹۳ در رت‎ 
ATV ۷۷۸۳ ۷ 

درنا( کوو) : وم» ۰۱۳۰ 

دروازة اسفریس اردبیل: ‏ . 

دروازة خوش: ۰٩‏ ۰۲ ۳۶ هع۳. 

دروازة دویم سراب: ۲م٩.‏ 

دروازة سراب (مشهد): ور ع. 

دروازٌ عکاشه: رم ,. 

دروازۀ فیروز آباد: ره ۲» ع عم۳. 

دروازۀ تیتوجاق: .,و. 

درواز؛ کندگان: ١‏ رم 

دروازه ماشور: ,۰۳۱۲۰۳۱ 

درواز؛ ملک (هرات): ع ع۳. 

دروازژ ملک قوجاق: ٩‏ ۲. 

درو [موضع ...]: بع۳. 

د ره‌گز: ۰۲۹ 

دریاوك قزوین: ۲۱۲ ۳۸ ۸۹۱۹۹۱ 
۱۰۷۰ 

دریای ارومی: > ۳. 

دریای چین: 1 و. 

دزج آنا خاتون: بو ب. 

دزفول: ۹6 ۲۳۶ ۲۹۰ ۰۳۳۰ 

دزمار (؟) ازوم دول: ۲مب. 

رو و وج 


۱۱۵٩ 

دشت قپچاق: .مر ب. ۲ ۳۱۸۲۲۰٩‏ › 
vir‏ 

دقوز آلام: ۳ .o&‏ 

دکن: ۳ب۳. 

دل: ۱۳۷. 

۰۱1٩ دلی:‎ 

دلیجات: وب عوم. 

دساوند: 11 ردو) عبم. 

دمدم‌الشکرد: ۰.۳۰ 

دمورقابی: ۰۳۸ 

دم درجزین [قریه ...]: ۲ ۲. 

دنه کوهی(؟) : ۷٤‏ 

دوان [قریه ...]: ۷۸. 

.۳۲  :یرغود‎ 

دولت آباد. [ قریه ...]۰ ۲ .٩۲‏ 

.٩۲ ٩ ده کندی:‎ 

دیار یکر: مر ۳6 ۳۹ ۰ ۱ و > 

> ۱۳۵ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۰ ۱۲ ۰۱ 
؛‎ ۲ ۳ TIA ۲ ۱۷ ۲ ۰۷ 6 
<c ۳۳۲ rrq ۳۲۷ ۳۲۳ ۳۰۱ 
۶ ۷۹۱ ‘VAT VAY ۲۳ ‘o۹ 
۰.٩ ۳۷ ٩۳۰ ۳۳ ۳ 

ديار قرم: ٩‏ ۷ه. 

دير هه 

دیز [دره ...]۰ 


۰۷۷٩ دیزه.‎ 


VAY 


دیزه ویرسش: ۰۷۷٩‏ 

دیلجال: وب» .۳٩۳‏ 
دیلمان‌گیلان: روع» ربع» هع › 
EVE ۳‏ ۱۰۵۰ ۰ 

۸۲۸ ۹٩ 1۹۰ 41٤7 ۳۹۶ دينور:‎ 


‘AAS 


11% 

دیوجابه [قصبه...]: ۳۹۲. 
«ر» 

راد کان: ۰۱۳ 

‘ATT ۹ راسفجان:‎ 

رانکوه: ر۸٤‏ ۳بع. 

رباط الهاك: rr‏ 


رباط پریان: ٣٤٤۹‏ ۱ ۷. 
رباط پشت بادام : ‘TI‏ 


رباط ترك ۳ ۰۸۲ 
رباط خا کستر: ع۳ع. 

رباط علاقه: ٩‏ ۳۸. 

رباط نیک بی زنجان: ۸ر ۲. 


رح رشیدی: ٤)۳۸‏ ۳۰ . 


رستمدار: رم» ٩۱٤.‏ بو وه ٩۱۰۹‏ ۲9۹ 


۱1۰۱1۰ °۷٩ 


> Yoo ‘Yof ۱۱۷ ۰ ۱۲ AV : رشت‎ 


‘TA ۶۳۰ ۰ ۸ 


۰ 1 
رکناباد: رب ب. 


رساحیه : ۰۱۹۰ 


> ۱۰۶۶ VAY VA“ ۳۵ 6 : رود ارس‎ 


۸۹ 
رودبار: ٩ ٤٤۷٣‏ رم. 
رودجام : SY‏ 
رودخانة ازقند. ه رو. 
رودخانه اهر: ‏ ۳۲. 
رودخانة تلوار: . ء ,» ۰.۳۳ 
رود خانه تیربل : ۳۰ ۷. 


رودخانۀ شاهرود* ۸۰۱۷ 


رودخانة طوس: ۰٤۱۳‏ ۰۹۸۲ 


"۰-۸۰-2۹۳۵ ATA ‘IV! رودخانه قم‎ 


رودخانة مرو ۳ ,ع. 
رس : ۰ ۰ ۲ ۰ ۰6۲ 


.٩ ,. ۲ روسیه:‎ 


خلاصةالتواریخ 


۱۱۳ ۹۹۰ A4 AV “o. FY ۱۸ روم‎ 


۱ ۲ ۶ ۱ ۱۷ ۰۹ 
۰۱ ۲ ۷ ۰ 
۶۱۳۹ ۱ ۳۷ ۹ 
۶۲ ۱۲ ۲ ۰ ۲ 
۲۲ ۳۰ ۲ ۲ ۸ ۷ 
۲۲ ۱۲ ۲ ۶ ۱ ۵ 
‘re ‘rrr ۲ ۱ 
‘Foo ۳۰ ۶ ‘For 
‘Ere ۶۰۷ 6۰ ۱ 
۶ ۵ ۸ »۶ ۰۱ ۶ ۷ 
۲5۸ ۶۷۷ ۸۰۵ 
۲۶۸۲ EVV ‘Eo 
‘oo. 6 ۶ ‘ofo 
۶۵,۷ ۱ ‘o4 ۷۷ 
‘oN ‘ON. ۷۸ 
‘ITTV TTA ۳ 
‘VVAN VOV (۸ 
۸۶ ۷۷ ۳ 
4۹۰۷ ۹۰۶ AAS 


‘VA ۹۶ 5 ۹ ۳ 


۰۱۳۸ 


۰۱۳۳ 


۰۱:۲ 
۲ ۱ ۵ 
۶۲ ۱ 
‘YAY 
۶۳۲ ٩ 
۳۵ 
6 ۶ ۲ [ 
> 9 
۵ ۲ ٩ 
۵ ۲ ٩ 
‘o. 
‘ovr 
“۹۱ 
“¥< 
VA“ 
‘A 
‘q۲ 


‘4A 


‘1919 ۷ 


روم ایلی: 03۸. 
رهقی: ۱ ۰۱ ۰.۹۸۳ 
ری: ۱ ه» “AE ‘AT‏ 
IPE ۳‏ ۶۱۷۱ 
٩۲۱,۸۳ ۲ ۷۳ ۳‏ 


EEN ۶۳۰ ۹ 


IV ۰۰ 


۰۳ 


۳ ۱ ۵ 


‘fof 


۱۳۹ 


۰ 


۰۱۳۰ 


۱۷ 


¢ 


¢ 


3 


¢ 


۰ 


۱۲ ۶ 


۳۳۹ 
۳۳ 


۷. 


3 


¢ 


¢ 


فهرست نام جایها 
‘ATV ۲ ۹‏ 
‘N13 ۸۹۰ ‘AAT ۳‏ 


“FA ‘rv ۱ ٩ 


۹۰. 


٩۹۷ ۰ ۷ ۶ 


“ANT ۶ 


6 


¢ 


1۰39 °13 °1° 9A ۰ 


«ز» 


زا د کان؛ ve!‏ 


VF. ربب‎ o ETE ‘TA زاوه:‎ 


۰۸۸۹ ‘AAV ۲ ۹ 


زاوی حسینیه. وب» .م. 


زاویة شيخ زاهد: ع . 

زاو صوفی خلیل: ٩.٩‏ 

زاویه کرج: ۶ ۳ ۲ 

زاوی منصورییک جمشگ زکی: باب 
زرشک: ‘v٤‏ 


زرند راسفجان: و ۲م. 
زرند ساوه: ۳م. 


زره خواف: ۷م۸. 


زکم: ماع ۱ ۳۱۷ VI" VIE‏ ب ۱ب > 


[ ۷۲ ۲ ۷۲ ۷۳۳ 6 ۲ ۰ ۰۱ 
زمین داور: .۳۰٩‏ 
ژنجان ٩۹۷۲ ۸۰۲ ۰۳٩۳‏ ۰.۱۰۰ 
زنجان رود: 4۸٩6‏ هو. ب. 
زجانه رود و۳ ٤٩1۸‏ ع.. ب. 
زنگک: ۰۷۹ 
زنگان: ۸۳۰ ۳۸ ۸. 
زنگیاباد (قزوین): ۰۳۱۲ 


زور آباد جام: بر ر» ۲بده» ٤6٩۳‏ > 


۰۹۹ ۹۹۲ “E VE 
۰۳ ۱۸ زول:‎ 
۷۹۱ ٩٤٦۰ زویار: ۰.۰ ع»‎ 
:]... زیارتگاه [قریه‎ 


‘TON ‘Tov 


سارم: 


۱۱ 
«س» 


۰۸۸ 


ساروقمش: ۰ ۱۲ مب» ٩ب‏ .موه 


۰.۹۶ ۷ 


ساروقا يه (ساروه‌قایه) ۰ 0 ‘oo‏ ۶ ۰۷ 


ساری؛ , ع» ۰۲ ۲. 


ساغری بلاغی (حمزه بلاغی): مب» ۷۸۳ 


۰1 ۰ ۶ 6 

۰۳۲۷۷ ۳ ٩5 ۱۲۳ ساقسلمال:‎ 

سالیان: ۰6:۷ 

سامره: ۰۳۸ 

ساوخ بلاغ : ۶ ۰۰ ۱۷۰ ۲۲۲ 
AVE ۲ ۵ ۰ ۹‏ 
۹ ۸ -_- "۰۱ 

ساورود: م ب. 

fro ۳۹۳۸۸ °۱9. ساوه: و‎ 
11۰ ۲۲ ۲ e ۶۷۱ EER 
ATE ۸۳۳ ‘ATA ۸۲ ٩ ۷ ۵٩ 
ATV “A3 ‘AT ‘ATA ۰۵ 


۱۰۸۳ ۹۲ ۲ ۹ ۰٩ ‘AA ‘AVE 


¢ 


٤ 


۳۸۵۰ ۳۶۹ ۲۸۸ ° ۱٤۸ °. ¶ سبزوار:‎ 


۳۹ ۶۱۱ مه ۵۹۸ 1۱۳۳ 


۷۱۲ VI! ۷۰ VE EY 
Vor ‘Vo! ۳۹۳۲ VIF 
۸۶۰ ۸۵٩ ‘veo وب‎ ‘vor 
97۹ ۸ ۲ ۱ 


9V9 ‘ANN 6 “ATE ‘ATI 


۱۰۳۲ ۲ ۱۰۳ ۶ ۱۰۰۸ ۱ ۲ 


۰ ۱۰۸۸ ۱۰۷۱۹ ۱۰۶۱ ۳۵ 
‘rT. ‘rer 


۳۸۰ “1۹۲ 


۰.٩ ۶۷ FAY 


¢ 


٤ 


¢ 


¢ 


۱/۳ 

سخت سرن ۹ .٤۷‏ 

سد سکندر: ۸۷. 

٤.۰ سلاير:‎ 

سراپ ۲ ۳ ۱ ع اه ۰۱۰۸۷ 

سراجه قم: ۰۸۳۰ ۰۸۳۰ 

‘VA سران:‎ 

.۱ ٩ سراندیب:‎ 

سرای [شهر ...]: ۰۹۲۷ 

سرای برگه: ب ۲. 

۰۲ ٩٩ سربند:‎ 

سرچم: ۰۱۱۸ 

سرخاب* ۲۳۹ ع مب ۸۵ مب م۷۸ 
۰٩‏ ۷ « 6 ۰ ۰۱ 


سرسکند ۰ ۱ ۰.۳۵ 


سرخس: ۱۱۰ ۲۰۰ ۵۹۲ 119۶۵1۳ 


۰۹٩۹۶ ۹۹۳ ۹ 6 6 ‘VE 
.۱ , سررودخانه: »و‎ 

سرف: ۰۳۲۳ 

سرقله: ۸۳۸. 

۰۲ ٩۳ ۱۶۰ ۱۳۸ ۱۱٩ سرلق:‎ 
۰٩۳۰ سرمن رای:‎ 

سعادت آباد: ۳۲ ۰۱ ۱. 
سعدآباد: ۸۲۸. 

.۲ ٩۰۲ + سعیدآباد:‎ 

سعین ۰۳۳۱ 

سفید رود: ۲۸ 1۸۹ ۶6 ۰۱۰۵ 
سقسین : ۸۸٩‏ 

۰٩5 سکتوار:‎ 

سکه: وباه. 


۲۲ ۲۳۶ ۱۷۰ ۰۱۲ »۱ vy سلطائیه.‎ 


‘ EER ۳۹ ۳۶۳ ۳۱۳ ۲ و‎ 


خلاصفا لمواریخ 

۲ ۷۳۲ ۷۰6 “e TIA ۳و‎ 
۱۰ ۸۰۸ ۸۰۲ ۸۰ (۱ ۱ 
“° AE ۸۵۶ کب‎ ‘AIA ‘RIV 
۰ ۱۰۸۶ ۱۰ ۹۶ ۰۵ 

سلقال: وم . ۱. 

سلماس: پز۳۳ £ ۳6 ره ۱۷۲ ۲۹۸۰ 
۷۹ ۰۸۲ 

سمام: ۲باع» ع باع. 

۲ ۳۸۲ ۱۸۳ ۱۳۶ ۱۱ سمتال. ویب‎ 
“191 “o 6۱ ۵۷ “EE, 
٩ ۷۹۹ ۷۹5 ۷۵0 V1 %۹۹ 
° ۸۱ ۸۵۸ ‘AT ۸۳۶6 ‘ATA 
“° ٩٩۹۰ ۹۷ ۲۳ AAA “AVE 
*- ۱ ۳ 

۱۲۰ ۱۳۲ ۱۱۸ ۱۵ ۱,٩ سمرقند:‎ 
* ۳۹۳ ۳۸۷ ۲۲۲۰ ۱۹۳ v4 
۰۶ ۸۷ ۳۷ 

سمن دره: ٩‏ ۰۱۳ 

سمور [آب..,]: ۳۱۹۲۳۱۸ ۰ 

۰۸۲۹٩ ۸۰۰ : سنجارال‎ 

۰.۹۷٩ ۳ ۷ سند‎ 

سنقر: ۰۳۹5 

سنقور -> سنفرء 

نگچک. 


‘EV! 
‘1۲ 
۰۸۳۱ سواس:‎ 
۰۹۹۰ سواکن:‎ 
۰۱۷ سور‎ 

سورلغ: ۸5» ۰.۸٥‏ 
سورمرده : ۰۱۷ 
سوری: ۰۳٩۲‏ 


سوسقد سومفید : ۷٩۳‏ 6 ۰ ۰۱ 


فهرست نام جایها 
سول ‘flo‏ 
سولان: or‏ 
سونک: aE‏ 
سهند: 


۰۳۸٩ ۳۸۸ ۳۱ ۲ 6 ۶ ‘ov 


۶٩ ۱۳۰ ۰۱6‏ ۱ ۲ ۱ ل10“ 


سياه آب: , ,۱ ۱۲ . 

سیحود: موم. 

۳۹۷۳۹۹ ۳۸۰ (TE ۲ ۱۳ سیستال:‎ 
۶ ۷۵۹ “1e ‘EE ۹۶۱ ۸ 
‘°۳ 

سیل (فتح آباد): پ۷۳» ۷۳٩‏ 

۳۲۰۲۳۲ ۶ ۲۱۸ ۲ ۱۷ ۱٩ سیواس:‎ 
۰۵1۱۸ ۶ ٩ ۰ 


سیور فرخ (ری): 6۷۰۹٩‏ ۸۷ ۰ 
«ش» 


شابران: بو» ود 49۷۸ عرد. 


شادیان[ حصار ...]: “۱۲۳٣۱۱۸۶۱۱۴‏ 
9۹۱ 

شادمهان دشتبی قزوین: ۸۰ 

شاده. ۳۷۲. 


شال شاهرود: ۳.۲ ۰ ,م» ۰۹۹۷ 

شال سمتان(شال و ستان): ove FPF.‏ 

۱۳۸ ۱۳۷۱۳۳۲۱۱۷ o. (vy شام:‎ 
¢“ ۵۸۳ ۰۳۷ ۰٩ ۳۲ ٩ ۳ 
۰. ۳ ۱ ۲۳ 

شاهرخیه [آب ...]: ۳۸۷. 

شاهرود (رود): ۰:۲٩‏ ۸۱۰ ۰.۸۱۷ 

شبانکاره: ۳عب. 

شبرغال: ۱۱۰ ۱۳۸ ۰۵۷۷ 

شبستر (چپستر) : ۰۱.۰ ۳۲۹ ۰۷۷5 

.٩٩۸ شتربانان:‎ 


۱۳ 

شراه قم: ۸ ۰۱۰۰ 

شرف آباد: ۰۱۰ ۸۰ ۱و 

۴۸ ٤۴۷ ٤۳۹ ۲۳۰ ٩۱۸ ٩۱۷ شروال:‎ 
“IA ٩۱ ۰ ۷ ۰۹۱۶۳ ۲۳ 
۱۰۱۶۹۸ ۹۷۹۸۹ AV ۷۱ ۸۹ 
“for ۲ ۲ ۲ ۰۹ 
۶ ۲۷۹ ‘TVA ۳۷۷ ۲ ه‎ ‘roo 
۲ ۳۱۵ ۲۹۵ ۲۹۳ ۲ ۸۲ ۰ 
‘Fri ۲ ۲ ۷ ۹ 
» ۳۶۱ ۳۳۷ ۳۳۱ ۳۲ ۶ ۳ 
» fof CEFA EF. ‘For ‘Fo. 
۶ ovf ۵۷۳ ‘oor ۶۱۱ ٩ 
“ ۰6۵ ۵ ۵ (۱۷ “N.F ‘ov 
°“ ۸۱ ۲۰۷۹ AVA VV ۰ 
“° TAA AV “IA ۶ ۳ 
(‘Veo ۷۰ ۷۰۲ ۷۰۱۲ ۹ 
۶ VIE ۷۱۳۷۰۹ ۷۰۷ ۹ 
۲ ۸۱۲ ۷۳۰ ۸۷۲۱ VIR ۹ 
۶ ٩۳۱ ٩۲۸ ۸۶٩ ۸۳۳ ۲ 
۱۰۱۶ ۱۰۰۲ ۹۸٩ ۹۸۸ ۳۰۹ 
۰» ۱۰6۶ ۱۰۲ ۵ ۱۰۲ . 

شروانات: س۳به» وبه» 6۸7 ..ب » 
۰-۱۰۳۸ 
شرور: 


ش شیگیلان* ‘Af‏ ۰۹۹۸ 


۰۱ 6 ۶ ۷۰ 

شعر: ع ۷ع» ۹۹۰ 

1۲ ۹۰ ۲۱۷ ۱ ۵۳ ‘or ‘EV شکی:‎ 
‘YTV ۶۱۱ ۳۶۷ ۳۳۲ FIA 
۰۱ ۰ ۰ ۲ ۷ ۰ 

۰. ۳۲ ۰ ۳۱۷ ۲۲۷۷ ۵٩ شماخی: بره»‎ 
> ٩۸۳ ۹۸۱ ۷۱ ۶ ۲ ۳ 


۰۱۰۲ ۰ ۶ 


۱۱۹ 

شمکور (شنکور) : ۸۲ ۷. 

۰۹٩۵ ٩ ۶ شمول*‎ 

۲ ۱۳۳ ۱۲۸ ۰۲٩ ۰۲۸ : شب غازال‎ 
۰۷ ٩۲ ۳۲ 

شنکور (شمکور) : ۰۱۰۳ 

شوره‌گل: ۰ ۱۳۷ ۰۳۱۷ 

۲ ۳۳۹ ۳۸ ۳۳۷ ۲ ۸٩ ۹6 شوشتر:‎ 
۲ 15۱۸ ۹۹۵ ۹۶۰ ۱۲۳ ۳۸ 
۰۸۷ ۱ 

شولستال: ع۳۳. 

IV شهاباد:‎ 

شهرستانک: ب. ع. 

شهر زور: ۳۳ ۳۹۷ ۳۷۳ ۰۹۸۹ 

شهرنو: ۰۱۲ ۰1۳ 

شهریار ری ۱۱ ۳۰۲۱۱۷ ۰۸۱۸ 


۹۰ ۷۸ هب‎ ٩£ ۲۷ ۱۳  زاریش‎ 


IYA ۱۰۰ FAR AV A ۷ 
۱۱۱ ۱۲ ۱۶٩ ۱۶۷ ۱ ۶۰ 
“ TA ۲ ۷۵ YAY TIF ۰ 
۲ ٩۷ ۲ ٩٩ ۲ ٩۰ ۳ ۲ ۰ 
+ ۳۱۷۸۱۷ ‘TE ۳۳ ۳۳۶ ۳۲۸ 
» ۵۰ 4۲۲ ۳۹۷ ۳۹۱ ۰۱ 
۲ 1۲۲ ۵۹۲ ۵ ۰ ۵۷۷ ‘fo 
۲ ۷۲۲ ۶۹۹ ۷۱ ۰ 9 
۲ ۷۹۱ ۷٩ ۷۶۷ ۷ ۶ ۹ 
۶ ۸۳۳ ‘AYA NII ۲ ۳ 
۲ AVF ‘AOA ‘Ae ۸9۲ ۸۸ 
°‘ ٩۰۹ ۹ ۰۸ ٩۹۰ ۶ AAA ۷6 
¢“ ٩۱۰ ۹۱۳ ٩۱۲ ۱۱ ۱ ۰ 
۶ ٩۳۸ ٩۳ ٩۹۳۲ ۹۲ ۱ ۹۸ 


° ٩٩۹٩ ۹۹۰ ‘VE ‘E. ۹ 


خلاصفا لتواریح 
۰ ۱۰۱۸ ۱۰۳۳ ۱۰۶۱ ۲ 
۳ ۱ ۷۸ ۷ با" 
۰۸۱ 
شیروان (شروان) : ۳۷۲ «به» ۰.٩۸۰‏ 
شیریال [قصیه ...۰۱ مه» ٩ه.‏ 
«ص » 
صاح ب‌آباد تبریز: .ه(» ۰۲۲۳ ۲۲۷ » 
“Yoo ۲ ۳۸‏ ۳۱۷۷ ۲ ۳۲ ۸۵ه ۲ 
VY ۵ ۰‏ ۷۱۷ ۰ ۷۷ ¢ 
ی VASE VVE‏ توب ۷۹۷ ۲ 
٩ ۸۰٩‏ ۸۲ ۰ 
صاین قلعه: رع ۱» بم» ۲ دوم ° 
‘AAS‏ 
صحرای قبله: ٩۲١‏ . 
صحرای علی چوپان (اغلی چوپان): ٤۷ه.‏ 
صرف: ٩‏ ۰۱۲ 
صرم: ۰۸۳۹ 
صفاهان: ع ۱ ۲. 
صورم؛ ۰ ۰۱ 
«ط» 
طارم: ۱۹< ETA ۳۳۲ ۱۲ AV‏ ۲ 
‘IA‏ ۷۲ ۱۳۲ م۸ ور 
‘RIT‏ ره ‘RIA‏ ۸۶۷ ۸۹5 ۲ 
۰۱۰۸٩ ۱۰۶‏ 
طارمین: ۰۳۹ ۸۳۲ 
طالش: ٩‏ 1۱۸ ۸۲۸ ۶ ۰۱۰۰ 
طالقال: ۹٩‏ ۱.۱۸ . 
طبرستان: ۹ ۰۸۸ ۰1 
طبرك (قلعد) : ع .٩.‏ 
طبس : ٩ ۳۸۸ ۲ ۱٩ ۱۲ ۰ ‘A1‏ ۰۷۲ 
‘ARI ۸۸۸ “AVE ۸۵ ۷۵ ۵‏ 


efe AN 


فهرست نام جایها 
طبس‌گیلکی: <I “oo. ‘TIF‏ 


طبس مسینا: وم ع,و» هبو 

طخارستان: 1۸‘ 

طرابزون (درابزون) : وم» پهم» ۳٥۹‏ 

طرابلس: ٩هع»‏ ۰۹۹۰ 

طراز: .و ». 

طرفان: ۸۰ 

(yo. ۷۱۲ ‘FAS ‘f۲ <£ طرق:‎ 
A^“ 

طرقود: ٩‏ م» 

ATI ۸۲ ٩ ATA ۷۹۳ ‘VVE طسوح:‎ 
1°3۳ 

۸۱ 6۷۸۰ 6V1 EV! ‘Yoo طوالش:‎ 
‘Af ۸ 

۲ ۰۰ 1V1 44319 1F ۹ : طوس‎ 
۰ ۱۰۱۳ ۹۸۱ ۷۵ ۱ ۶۳ ۴ 

طهران (تهرا): ۰۲۷۳ ۳۰۰ ۳۸۳۰۳۰۰ 
AVS ۰۹ ۰‏ “ 


۸۰5 ۸۱۱ ۰ 


> ٩۰۹ ۹۰۱ ۸۹۲ ۸۸٩ ۴۳ 


۳ ۰1۰9 
«ع » 
عادلجوز: ٩‏ ۰۳۲ ۳۳۱ ۰۳۹۸ 
عبدل آباد:. به ۲» ۹۷۲. 
عتبات عالیات: وهع» وه» £ ۰۳ ۱۱ 
عشمانی: TE‏ 
عدن: 9۹ 
عراق: ۰:۲ ٩‏ هب وب ‘vv‏ ۸۱۷۹ 


۰ ۱۱۶ ۱۹ ۱۰۸ ۱۰۰ ۸٩ ۷ 


۸ ۱ ۲۲ ۱۶۲ ۱۸ ؟ 
۱6٩ ۱ 6‏ ۱۸۸ ۱۹۳ ۰۳ ۲ > 
٩ ۳۱ ۴‏ ۲ ۳ ۲۸ ۳ ۳۱ ۲ ؟ 


۱۱ ۵ 

۲۷,۱ ۳۰۱۶ ۳ ۰۶ ۲ ۶۲ ۹ 
193 ‘91 ۲ ۳ ۳ 
۳۲۰ ۳۰۹ ۳۰۰ ۳ ٩٩ ۲ ۷ 
۶۰٩ ۳۹٩۹ ۳۷۹ ۳۳ ۸ 
oo ‘Ev. E) foo ۸ 
191 ‘A TV. TV ۰۵ 
VIF اب‎ Veo ۷۰ ۶ Ver 
۷ ۵ ۵ ‘vor ۷۳۹ ‘Vr! ۳ 
۸۰۳ ۸۰۰ ۷۱۱ VON ۷ 
ATV NIT ۲ ANA ۷ 
AEV ۸۶ ۶ ۸۳۹ ۸۳۳ ۸ 
AT‘ ۵ ۵ ۰ ۵ ۶ 
ARI ۷ ۲ ۷ ۱ 
Y۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 
٩۹۶ ‘EF ۹۶۲ AFA ۳ 
Ye11 ۲ ۲ ۰ ۷ 
۱۰۳۸ ۱۰۳۰ ۱۰۲ ٩ ۰۳۹ 
۱۰۰۱ ۱۰۵۶ ۱۰۵۱ ۱ 
1۰3A ۰ ۶ ۳ 
۱۰۷۶ ۱۰۱۷۲ ۱۰۷۰ ۹ 


. fe A ۰ ۲ ۱ 


٤ 


3 


6 


6 


1 


6 


¢ 


6 


« 


عراق عجم: بو رو ٩۱۰۱‏ وه .۹ 

۱۹۰۰۱۰۱ ۹5 ۳ عراق عرب: ع»»‎ 
۲ ۹۷ ۰۲۳۸ ۳۳۷ ۱۷۰ 6 
> ۳۰۰۷ ۳۰۳ ‘rrv ‘rrr ۷۸ ۷/۳ 
on. 3۹/۰ ۱ 6 ۳ 
٩۸5 ۹۷۲ ۹۶۷ ٩۹۳۶ ٩۲۸ 
۰ ۲ 


عراقین؛: ۸( ۰۳ ۳۷ 4۳۸ ۰ ۷. 
عربستال: بره» ۹۳۸۹۱۲ ۱۰۱۶ . 
علاقه بند: ور ع. 

علی چوپان (اعلی چوپان): ۳۱۷ ۰۷. 


۱۱۹۹ 

عمارت علیشاهی: .۳۸٩‏ 

عمارت غازانی: ۰۳۸٩‏ 

عمارت گنبد عالی: ۲۹۰ 

عماسیه: پ ۲ ۰ ۳۳. 

عمان [دریای ...]۰ ۰۲۸۲ وع» موی 
عمان [ کوه ...]۰ بم ۲ 

عیدالجنه [ خانقاه ...]: .٩۳,‏ 


«غ» 
غازانی [عمارت ...]: ۳۸۹. 
غجدوان: ۲۳ ,. 
غرجستان: »,۱» ۱۲٩‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ 
Fro ‘TE ۲ ۱ ۲ ۳6 1‏ ۰ 
TE ۹‏ . 
غزنین : ۹ ۱ ۳۱ ۰۳۱۲ 
غسلگاه (مشهد): ره‌ه. 
غور: .۱۳٩‏ 
غوریان: ۰۱۷۱ ۳۵۲۲۹۲۱۷۳۱۱۷۲ 
۷۶٩ VT ۲/۷۷۱۷ EEA ۰۱‏ ۶ 


۹ ۸ ۱۰۲ .۰ 
«ف» 

AIHA“ VA 6V3 ‘vo A Tv فارس:‎ 
TIYI9 ٩ ۲۰ ۶ ۲ ۲ FAV 
“FA ‘TAY ‘YI ‘To ۳ 
‘EV. E1 ۶۳۸ ۳۳۶ ۹ 
> ۱۳٩ ۲ ۳۳ ۷۲ ۲ ۷ ۰۷ ۷۰۳ 
۶ اهوم‎ ۸۶۱ AoA ۸۰۱ ۷ ۶6 ٩ 
۶ ٩۹۰۲ AAA ‘AIA ۷ 
۰۹۳۳ ۹۲ ۰ IA ٩ ۱ ۳۴ 
» ۱۰۰۲ ۹۸۱ IEA ۲ ۳ 
۱۹۸ 1.18 


“1.% ۳ 


۰۱ ۰۸۱ ۱ ۰۷۷ ۷۲ ۴ 


حلاصفا لتواریخ 

فارسچین: ,وب ۲۷ 

TAY فارسک:‎ 

ناریاب: 6 ۱ ۰۱ 

فانق : ۷ع . 

فتح آباد : ۷۳۳۷ 

٩۳ ٩۳۰ ٤۳۹٤ فرات:‎ 

¢“ Vo0“ وع۳‎ (o) (E. فراه: .و ب»‎ 
۰۸۸۷ ۷٩ 

AVE ‘A موب‎ ‘AY ‘ov فراهان.‎ 
‘AR ٩ ۶ 

‘EV SEVA ۷ ۲ ۷ فرنگ»‎ 
۰. YA ‘eA ‘oA ‘or “©1۱1۹ 
‘VAT ۷ 

فرنگستان: ه, ه. 

فسان ۳۲ باعع. 

فشاربویه: ع۸۳. 


فندقیه: .۳۸٩‏ 
فوشنج: ۹ ۱۲ ۱۷۱ ۹۹ ۲ ۰۰ ۲. 


فول آبگینه. ۷۸ 

فهوسفنج (فهوسنج) : .۷۰ ورب ورب 
SAFI ASV ۴ ISA» e fVAV‏ 

فیروزجاه [قلعة ...]: 9۲و. 

۰۸۰٩ ۱۷۲ 1£ A! ۹ فيرو زکوه:‎ 

«ق» 

قارص: ۱۰۲ و ۹۷۸ .رد 

۸A۰ قازاق:‎ 

فازچایری: ع ۲ .. 

تاقزبانل. ءه» ۳. ع. 

قامل: .م و. 

قانلو چمنی: ۰۳.۱ وس و ع. 


فهرست نام جایها 


قاين (قایین» قائین). هو ۳£ › (عس › 


۸۳۲۰۵ TAA ۱۶۱ 9۸۰ ۰ 


٩ ۱۰۳ ۳ ۹۰۹٩ ٩۱۳ ۷ ۶‏ ۶ ۰ ۰۱ 
برس ۳۰ 1۸ و. 
قبچاق: وم۳. 
ثبری: ٤۷‏ ۱. 
قبل شروان: .٩۸۸‏ 
قبه: .٩4۲۸‏ 
تپلان: [موضع ...]: 
قجره [قریه...]۰ .٩۰۲‏ 
قراآغاج (قراغاج) : ۳۴ “AI‏ ۰1۹۰ 
قراباغ (قره‌باغ): .ه» و رب۲» ۲سس» 


) ۳۸۳ ۲۳۷۲ ۲۳۷۸۲ ‘ror ۶ ۶ 


rrr 


1۶۰ ۶۷۳ ۶۷۱ ۰ ۳ 
۷  . ( ۷ ۰ 
) ۱۷۱ ۶ ۷۱۰ Ve ۷ ۰۳ ۱ 
۶ ۳ VAT ۲ ۲ ۱ 
۶ AT ATTY ۲ ۳ 
۱ ۰۳۵۲ ۱۰۳۸ ۹۷ ۱ ۲ ۴ 
۰.۱ ۶ 

قراباغ بیدستان: ۸۸۲. 

‘VAY ۳ قرابوقدان:‎ 

قرا کوپک ۶ ۰1۸۱ 

قراجه اردهان: .,۳٩‏ 

قراجه داغ : وه ۰۳۲۷ ,باع ۰ ۳ب › 
1۸۹ 

.٩, قراحمید:‎ 

قرا داغ : ۹ ۰۷۰ 

قرادنگیز [آب...]: برده. 

قرامال: ور » ۰۱۲۹ ۳۲۳ ۳۵۹ ۰۲ 
٩‏ ۰۷۸۲ 


قرانقره: پر ۳. 


۷ "!۱ 
قرب اعلی: ۳۳. 
قربان یازی: بو ه. 
قرشی [ خطه» قلعه ...]: 
قروه: ١‏ و ب. 
قری [قریه ...]۰ بع . 
تزل آغاح: ۱۸۹9۹ 
قزل اوزن (رود): ۲ب ۱و٩‏ 
قزوین : 


۲۱ ٩۵ ۱۹۰ IVA ۱۷۲ ۰ 


۱۳ ۲ ۱ 


“139 IAT ۳ ۳ ۰ 


» ۳۰۱ ۲ ۹٩۹ 6 ۷۶ ۸ 
۰۳۲ ۸۳ ۱ ۳۱۳ (۳ ۷ eV 
<‘ ۳۷۶ ۳۲۱۳ ۳۶۲ ۳۷ ۲۳ 
¢ FAV ‘TAT TAT ۳۷/۹ ۷۸ 
‘FS ۳۹۳ ۳۹۲ ۳۸۹ ۷ 
» ۰۱ ۶۰۰ ۳۹۹ ۳۹۸ ۷ 
» ۶۱ ۶۱ ۶۰ ۶۰۶ ۳ 
‘Er. ۶۳۲ ۶۱٩ ٩۰ ۷ 
) foo ‘fof ‘EE ۶۶۲ ۶ ۶ ۰ 
* EVV ‘Evo ۶۷۱ ۶۱۱ ۰ 
۶۲ oY 6 ۵۸ ‘oor ‘oor ۳ 
۲ مره‎ ‘oV ‘oV. ‘oV و‎ 
> ٩۰۰ ۵۹٩ ۵۹۸ ۵۸٩ ۸ 
¢ ATV FAIA ۷ ۹ 
°‘ 1V TEA ۱۶۷ ۱۳۶ ۲ 
°“ 3A3 ۱۸۰ ۱۷۱ V1 ۹ 
°“ 9A °9۲ °9۱ °1۹ AV 
CVeNRN باه با‎ Veo Nef ۰ 
۲ ۷ ع‎ ۲ ۷۳ ۵ ۷۲ ۳ ۲ ۲ ‘VY! 
‘VY ‘vo Vo" با یک ۵ وب‎ 
“ASV ۸۰۱ ۷۱۲ ۷۱ ۳ 


۶ ۷ ۸ ۲ ۲ ۲ ۸ 


۱۹۸ 
‘ASI ATF ۲ ۷ ۹ 
“ ۳ ۲ ۲ “AE ۷ 
٤ ددم‎ ‘AT ATT ۲ ۰ 
‘AV “AVS AVE ۰ ۷ 
۲ ۸۹۰ ۸۹۰ ۸۸ ۸۶ ‘AR! 
۰." <9. “4.1 ۳ ۳ 
۰*٩۶ ۷ ۰ ۲ ۴ 
۶ ٩۸۰ ۹۷۹ ۹۷ ۹۷ ۶ ۴۳ 
°“ ۹۹٩۹ ۹۹ ۹۹۳ ۷ ۳ 


۱۰۱ ۱۰۱۰ ۱۰۰۸ ۰ 1 


> ۱۰۳۳ ۱۰۲۱ ۱۰ ۸ 
۶۲ ۱۰۲ ۱۰۹۰ ۱۰۶ ۹۹ 
> ۹ ۷ ۲۷ ۳ 
> ۶ ۳ ۲ ۲۰۱ 
+" ۲ ۷ ۷ ۵ 
۰.۱۰٩۳ ۱۰٩۱ ۱۰٩۹۰ ۰۹ 

قسطنطنیه ۰ . ی 

۷۱۰ ۵9٩ قسق:‎ 


¢ 


قصر زر (کوشک زر): ٩٩۰۸‏ ۱۰۷۱۰ 


قطيف: ٩هع.‏ 
تلعة اپیورد. for‏ 


قلعهُ اخلاط. , .٩٩‏ 


قلع اختیارالدین: ۱۲۳ مع» ره › 


٩ ۲ ۱۷ ۲۰‏ ۶۶ ۰۸۷۸ 
قلعة ارحیش: ۳۰۹ ۳۹۰ ۱ودس۳. 
قلع اردلوجگرجستان: ۳۰۳. 
قلعة ازیادوج: ‏ .۰.۳۰ 
قلع استا. ۲ر» ۸۳ ۳/۵۰ 
قلع اسحاق آباد نشابور. ۳,. 
قلعةُ اسفرایین: ۲ ۷. 
قلع اشباره ۳۳ ع ۳. 


قلعةٌ اصطخر: ,؛» 8۲ ع» دب» ۸۳“ 


E 


3 


ع ۶ ۶ 6 ۶ ۶ 6 6 ۶ 


EEE 6 


° ۲ ۸ ۲ ۷ ۳ 
۰۱۰٩۳ ٩۹۲ ٩ ۱ ٩ 

۰.۳۷۰  گالفا‎ 

الموت: . ۳۵ ۳۷ع» “OAR ‘foo‏ 
۶ ۷۱ ۷۷۸۸۸۷۵۸ ۸۲۸ وم > 


۱"+- ۰ 1۰°F ۲ ۹ 
‘raf ۳۳۹ ۳۳۱ ‘FA . النجق‎ 
‘EA ٩ ۲ ۷ 

انگوران: و« ۱" 

اولاد: , ع ب» رع ۱ ۳ب 

.۳ ۰. .  :یتلوا‎ 

ایزد خواست» ع۳۳. 

بارگیری: ۰۳2۲ ۳٩۱‏ «وم. 

با کو: ۳ ود Vv)‏ ۰۲۹۰ 


پایج: ۷۳۰ 


پرتیس: ۹۶ ۳. 
بیات: ٩۰‏ ۲» ۳۳۰. 
بیج: 16٩‏ .۰و 


بیقرد (بیغرد) :۰۲۱۷۹۲۲۷۸۲۲۷۷۸۹۷ 
‘TAY‏ 

۰51۶۷ ۹٩ پنگان:‎ 

.٤٤۷ تربت:‎ 


توم ۳۷ › ,۳۰ ۰۳۰۲ 


۰۸۳۲ ‘A ۲ ۶ 


جزیره. ۰.٩۹۱‏ 
حصار: ۶ ۲ ۰۱ 


قلعه حمید: .٩۳‏ 


17 
2 
8 


خبوشان: ٩)٤۲‏ ۱۳ع» ۶۷ ۶. 
خرسکك: رباع 
خرپره: ۰٩۳۳‏ 
خیبر: ۱۳9۱ 


داراب: س۳په. 


فهرست نام جایها 

قلعة دابغان؛ ۷۸ 

قلع دریند: ۳۱۸ ۲۳۱ ۳۲۰ ومد › 
“AV‏ 

قلعهُ ریشهر: کید 

قلع سرخاب: ۷۸ TET‏ 

قلع سرسره: ع ۷اع. 

قلعة سفید. ۳۳ 

قلعهُ سکت: رو ع» وه ع. 

قلعه سکتوار. بوع» . . ه. 

قلعةُ سلوط: ١‏ ۳۲. 

قلعةُ سیره: .٩٩.‏ 

قلعُ شماخی: ۰۳۱ ۳.ر. 

قلعذ شوشتر: ٩‏ ۲. 

قله طبرك اصنهان: ۰۸۵۰۲ .و 

قلعهٌ طب سگیلکی: ۹9۰ 

قلعة عادلجوز: 6 ۳ ۳6٩‏ ۰.۳۹۰ 

قلع غجدوان؛ ۲ ۲ ۰۱ 

قلع فارسچین ابهر: ٩۰‏ ,. 

قلع فراه: وو ب. 

قلعهُ فیروز جاه: ۰.۲ 

قلعه فيرو زکوه: ۲م. 

viv ۳۳۰ ۳۲ FFA : قلعهُ قارص‎ 

۰۳۱ ٩ TIA TVA ۸ 

قلعه قم: ۰.۷۱ 

› ££. قلعه قهتهه: ۰۳۳ ,۳۵ رم‎ 
“ “eF oA! ‘oor ۰ ‘EVV 
SQVV N VA“ ۱ ۷ 
. ۰. ۶ ۲ ۳ 

قلع ة کاخ : ‘۳V‏ 

قلع کاشان: ٥١‏ ۸. 

قلعة کرات ترشیزی؛ ‏ ,۹. 

تلع کرفس: هم . . 


.١١۹9۱ °۱ 


۱۹۹ 


قلعه کلات؛ ٩‏ ۶ ۰.۲ 


قلع کلیس : ۰ ِا 

قلعه کماخ : ۰۱۳ 

قلعة کواش .۰ ‘TAY‏ 

قلع كوچ . ۲ع. 

قلع کورسن: ۷ع ۱۳ ۰۳۸ ٩‏ ۳. 

قلعهُ کو کرچیلیق: ۹۹/۳ 

قلع هة كوله: . , ه. 

قلعهٌ ک وکیان: ۲,ه. 

قلعة کیش : ۰۳۳۲ ۳۷ ۳۸ ۳۹ 
قلعذگرجی. ۹٩‏ ۰.۳۷ 

قلعگلین: ۰۔. 

قلعگلخندان فیروز کوه: “A!‏ ۰.919 
قلعُگلستان: ۹ ۲۷ TA‘ TVA‏ 


TY’ ۰ ۵ ۲ ۷ 


قلعة باغوسه: وه. 
قلع ماكو ۷ 
قلعة بانسکوب دارقرد. ۳9۰ 


قلعة مریوان: ح۳۳. 


قلعة مروت 


FV 
۱۰۸ . قلعةُ مظفریه‎ 
۵۱ ۵٩ ; قلع سنتشر‎ 


۰.۳۳۰ ۲ ۶۳ ۳ ۱ 


قلعه ورامین: ۲ .وم بر 


۱ ۷/۰ 

قلعة وردزیا: ۰ ۳ To)‏ 
قلعه وروجرد: ‘AAS‏ 
قلعۀُ هدوان: وی‌ه. 

قلعةٌ يعقوبیه: رو ه. 
فلزم(دریا...]: ۱ ع۳. 
قلالبرز: رری. 

قلهان: ر .٩۲‏ 


قم: وب وب .ها رم °۹۸ ۹ 417“ 


۶*۱ ۰ ۱ ۸ 
‘TIT ۲ ۰۹ 
۰۳۳۳ ۳۱۸ ۳ ۷ 
‘EE ۲ ۰۹ 
۰۶۷۷۱ EEN ۰۹ 
‘oAY ۳ ۰۵ 
‘TV TTF ۸ 
‘VY ‘TV1 IV 
۰۷۳ VI VI 
‘ATO ‘ATA ۲ ٩ 
‘ROI AT ۸ 
‘A1 ‘ATI ‘R231 
۰۸۸۲ ۸۸۰ ۷ ۶ 
“%۰1 ‘A0 ۳ 


٩۹۷۲ ۹۳۲ ۲۳ 


۰۱ ۲ ۲ 1°19 ۵ 


۱۰۹۰ ۱۰۶ ۹ 


VA ۱ 
۳۹۰۲ 1 
۳۹۶۳۸۸ 
۶۲ ۲ ٩ 
۳ ۳ 
۰٩۷۶ ۹۹ 
130 ۸ 
Veo TAA 
NI3 ‘A°! 
۸۳۷ ۹ 
۸۰ ۰ ۰ ۶ 
AIA ۹ 
AR ‘AAT 
۹۳ ۰ ۰ 
۲۹۹۹ ۰ 
100 

۱۰ 

۱۰۹۱ 


۶۱ ۰۸٩ ٩ ۶ ۷۵ 


قمرود [مزرعه...]. .بوه ۸۳۰ ۸۳۹ 
تمق [ کوهستان...]: ۷بد. 


قنات سناباد: و۳ع. 


قندر: 1۸‘ 


¢ 


¢ 


¢ 


قندهار: و۱۲ £ )) ٤.‏ ) و۲۵۲۲ 


‘Tv ۲۷/۰ TT 


۰۷۳ 


۳۷/۷ 


¢ 


حلدصةالتواريخ 

+۰ ۲ TI) T1. ۳ ۲۳ 
¢ EEA 2۳۵ ۷:۰۷ TAV ۹ 
» ۳۰ “1۲9 ‘oV ‘ovo ‘oo. 
)۱ 11o “£۹ EE FY ۴ 
CoV ۱۰۰ 991 ۷ ۹ 
ITI ۸ 

قوچ احمر: وب 

توچال: ٤4۷٤‏ مر 4¥ ۳ب 

تودیال: م ۲. 

قورق تپه ماردین: ۱۳ 

توهذ ری: ۳م. 

توین اولمی: »+٩‏ ۳۱۷. 

TA و‎ ۳۲۳۰۳۲۱ ۲۷٩ قهستان:‎ 

تهتهه: ۳ بپب. 

فهنیه. ۱ ع) ۰.5.۲ 


۰۳۲۳ ۳۲  :قایق‎ 


فیتاق: پپبه. 

قیسوجاق: ع۳. 

قیصریه (... رشت» تبریز): ور» هه » 
۶ ۶۰ ۰۷۸۶ 

«ل» 

کابل: ۱۳٩‏ و۱ ۳۰۹ ۳۱۰ ر۳ 
1Y‏ 

کاج: ۸۱ 


کاروانسرا الکی: ٩‏ ۷۷. 

کازرود: ۷۰ ۷۸ ۸۰ ۳۲۲۸ 

› مم‎ ۲۹۳ ۹٩ ٩٩۸ کاشان: وه‎ 
4 fof ۳۸۸ ۳۷۳ ۳۶۶ ۳۶ 
۰ ۵ 6 ۷ ‘oT! E۹ 
cvvr ‘V1 VYY °99 °11 


AYA ۸۲ ۲۲ AI ۲ ۱ 


فهرست نام جایها 
Ao ۵ ۸ ۹ ۰۵‏ “ 
ل®A^‘ AA‘ ‘AVÊ ‘AA ‘A!‏ ° 
AN‏ ۲ ۹۲ ۹۷۰ ۹۹ ۱۰۶۳ » 
‘eR ۹‏ 

کاشفر: .۰.۱ 

کاظمین: ,ه » ۰٩۳۶‏ ۰۹۸۸ 

کاظییه: ... 

۰٩۳٩ کالپوش:‎ 

کاورگل [دریاچه ...]: .۸٩‏ 

کبود جابه: A۳‏ › و۳٩‏ 

کبودگنبد ری: ۸ ۲۲. 

۰۱۰۳ ATA کبیر:‎ 

کتاباد [صحرای ...]: 

کتل پاسین: .٩9:‏ 

کتل طارم: ۷ ام. 

.۲ ٩ کته:‎ 

کر [رودخانه,آب ...]: ۲ع» موه بو » 


۳۳۳۲۳۳ ۳۲ ۳۱۱۷ ۲ ٩ ۶ TVA ۹۸ 


۰ ۱۰۸۱ ۷ ٩ 


۰/7" VIO VIE ۲ ۱ 
۳۰/۶۲٩ ۰۳۱۳ ۲ ۱ کربلای معلی:‎ 
۲۶۰۱۹۱ ۶6۶ ۰۰۱ ۰۳/۶ 2۷ ۳ ۰۱ 
°‘ NII VA ‘V1 ۲ ۰۱ 
۰ ٩۷۲ ۹۳6 ٩۹۰ ۸۹۸ ۹ 
۰۱۰۲ ۲/۱۰۰۳ ۹۹۹ ۹۸٩ ۶ 

۰۳۸ یج‎ 
95۰ ۰۲۲ کرج ساوخ بلاغ:‎ 
۳۲ ۳۲۲ ۸۹ ۲ ۱ ۱ ۶۸ AA کردستان:‎ 
۰ ۳۶۳ ‘rS ۳۳۷ ۳۳۲ ‘rrq 
‘AE ۲۶۷۱ ۳۹۸ ۳۰۱۳ ‘roo 
As‘ VV Ve AVET ۰۵ 
۰۱۰۰۳۲ ۹۸۹ ۸۸۸ ۸۷۳ ۸۰ ۱ 


؟ ۱ ۰ ۰۱ 


۱۷/۱ 
۰۳۷۰ کردقلعه:‎ 
.۳۲ کرده بيشه. ه‎ 
۹۹ کرفوس: . باه»‎ 
۹5۷ ۲ ۳ کرك نوح جبل عامل:‎ 
2۳ ۱ ۱۷ ۲۷ کرم:‎ 
1.1 1. v۹ رم وب‎ ٤۳۷ کرمان.‎ 
٩ ۲۱۷ ۳۱۳ ۳ ۱۳ ۱ ۵ ۶ ۷ 
4 ۳۲ ۸ ۳۲ ٩ ۳۰٩ TAY ۷۷۵ 
ver “o ATE ۲ ‘oV 
۲ voo ‘vor ۷ 2 ۱ ۷۲ ٩ ۷۷۷ 
۱ voo ‘vor VE! ۷۳ ۷۷۷ 
“° 6 ASA AREY ۱ ANI 
°“ ٩۰۳۲ ۸۸۸ ۸۷ ‘ANON ۵ 
* ۳ IF ۵ ۰ ۳ 
°‘ ۳1 ‘rr ‘Arr ۱ ۰ 
؛‎ ۱۰۲۰ ۱۰۱ ۰۳ ۹ 
ا.۰‎ ۷ ۷ ۸ ۷ ۹ 
sIeAV ۲ ۲۲۱۱ 


کرمینیه: ۵ ۰۱۲ 


کزار: ٩٩‏ ۰۲ 
کسوه ‏ با ۳۸ 


کسویه. 


سو ۳۹ ۰۷ 


4k‏ ۲۲ و۲ FV YAN‏ موس 


۰۱ ۰۷ ۳ ۳۸ 


OV. کناله.‎ 


۱ ۳ 

“o۸ ‘oV ۶:۰٩ ۳۷/۲ ۳ کنه.‎ 
۰۷۸۲ ۷۳ 

کلاردشت: ۷۳ع. 

کلبار : و۳٩‏ 

۰.6۵ ‘۱V کلخوران؛‎ 

کلسکین: ۳۰ ۲. 

AV : کلوسجرد‎ 

کلهر: ۹ ۷ ۷ °19۰ ۰۳ 

Ve 

بر ۶۷ ۰ 

‘Tol ۰ ۲۳ 


۰۳ ٩۷ ۳ ۰ کماخ:‎ 

و ۸۸« "۱" 

کندمان: ۰۲۱۳ ۰۹۱۰ 

کنعان: عوه. 

کواش: ۰۲۳ ۳۰۰. 

کوتاهیه: ,.» ۰9۹ ۰۹۹۰ 

‘v1 کوتم:‎ 

کوثر [آب ...]: ۷٩‏ 

کوچسنان ( کوچسفهان): ٩+ع»‏ رپ › 
۹ ۰9۹94۰ 

کوچه شتربانان: ۳ ب. 

کورك جایی: ۸۶۱. 

کورم: ۰۳۹۲ 

کوسو: ۳۱. 

کوشکك زر (قصر زر): ۸۵۲ ۸۵۷ ۸۷۴۳ 
۰-۹۱۲ 

کوشکک میرزا شاه حسین (سرقله): ۸۳. 

v٤ کوکه:‎ 

.٩٩4۰ کوکیسم:‎ 


کومر دره: ٤‏ ۳۲. 


خلاصهالتواریخ 
کوه البرز : „VV ۶ ۹۸ ۶ ۹V ‘AY‏ 
کوه الوند: . و» بوع. 
کوهدم: ءبع. 
کوه دماوند: ۲رم. 
کوه سرخاب: عع. ۱. 
کوه سلطان ویس : ‘AVY‏ 
کوه قاف: ۳و۸ ۳ ۲ 
کوهک [آب ...]: ۰۰۱ 
کوه گیلویه : 6 ۲ ۲ ۹۳۲ ٩۳۲‏ 
TE‏ ۵ ۱( ۰ ۰۱۷۷ 4۷ 
AAA ۸۶۱ VT“ ۸۳۲۸۲ ‘VIE‏ 
۲ 6 ۲ ۰ ° 4£9. 
کهدستان: ۰۱۲۳ ۰۳۳۰ ٣م‏ 
کهنگان [درب ...]: ٩ب‏ 
کیچ [ولایت ..]: 9۲ ۲۱۳. 
کیف: ۶ 6 ۳. 
«گ» 


گازرگاه هرات: ٤١‏ ۲» ۷۳ع) 9۸۸. 

گجرات: ۲ب دره» ۱و 

کجیل: ۰۷۸۰ 

گرجستان وع» وه» ۱۳۷ ۱۳۹و 
TE ۰ ۷‏ ۳۰۰ ۳۰۱ ) 
‘TEY ۲ ۷‏ ۳۶۷ ۳۵۰ ‘< 
‘rov ۳۰۲۱ ‘For ۲‏ ۳۷۰ ‘< 
“Ere ۶ ۱۱ ۶۰٩ ۳۹۲ ۲۳‏ 
۹٩ ۵۰۹ ۵۸ ۶٩ ۶‏ “ 
“VA VV VT ۱۶٩ ۸‏ 
CVef ۷۰۱ ۷۰۰ ۸ ۹‏ 
۸۰ ۳ 6 ۲ ۲ )"* 
AFF 6 ۸ (۲ ۹ ۱‏ ‘6 
٩۳۰ ۶ ۳‏ ۹۹۰ ۱۰۲۰ » 


, ۱۰۸۵ ۱ ۰۳۸ ۱۰۳ ۵ 


فهرست نام جایها 

گرگان [آب ...]: ۳۹۰. 

گربا رود: ٠۹‏ .ب. 

۲۸۲۱۷۵ ۵ ۰۵ A. SEF. گرسرود:‎ 
۰۹۷ ۶ ٩ 2 ۶ ‘AAS 

‘I۲9 ۹ گربیان:‎ 

کزل دره (گوزل ) : 
۰.۳99 


“IV EVE ۶6۷۲ ببع‎ FEA گسکر۔‎ 


بیع ۱ ۰۱۷۰ ۳۳۱ ۲ 


0 

گلدیگلسن: ه. 

کلیجان: ۳ ع. 

گنبد قطب عالم: vr‏ 

گنبد کپک میرزا: ۰9۸۱ 

گنبد میر علیشیر: بع ۱ ۹۳۸۲۰۰۳۹۱ 


.۷ ٤٦ گنبد میر ولی بیکث:‎ 
¢‘ EYe vo ۳۷۲ fFIv “14 گنجه:‎ 
° 3A3 “30 “£0 TYA EY) 
VIE ۷۱۳ ۷۷ ۰ 


۲ ۷۲۲ ۷۲ ۱ 


۲ ۸۸۹۶ ۸۶۱ APY VAY VA 


۰ ۱۰ 6 ۱۰۶۳ VY 

گور: ۰۳۸ 

گوری: ۰ ۲۷ ۰۳۸۳ 

گوك تبه: 9۳ 

گوك داغ: ‘A3۸‏ 

گوگچه دنگیز : .۰» ۰۷۱۳ 

‘EV ‘fo ۲۵ IV 613 FE گیلان:‎ 
* ۱۰۱۳ IY ۱۶۱ FAR AE ۲ 


> ۲۷۳ ۲ ۲ ‘roo ۲ ۵6 “1o 


> 21۸ E10 EF F1 ۲۶ 
‘EVE EVET 6۷۲ Ev. £۹ 
“oV! ۵۷۰ ۵ 65 ‘ofo Evv 
°‘ 1۸۹ ۳۲ ۹۲۷ FeV OR! 


۱۱۷۳ 


۰۷ ٩1۵ ۷۲۹ ۷۲ ۶ VIF ۷۰۸ 
> ٩۷۰ TF ۹۱ AVY ‘AIT 
۲۱۰۵ ۶ ۱۰۰ ۶ ۹۹۲ ۹۱ ۰ 
۱ که‎ ۱ ۰٩ 


°‘ ۱۰۹۰ ۹ 


۱ «۹۳ 

..٩, گیلانات:‎ 

گیلان بیه پس: بم» ٣٤۷١ ٨٤٩۹‏ ۲2۷۲ 
» ۶ ۹۹۱ ۰۰۲ ۰۱ 

گیلان لاهجان (گیلان لاهیجان): ۸۸۰۶۷ 


۳« 
«ل» 


٩۰۳۰۲۳۰۰ ۲۲ ۹۹ ۱۵۹ E VA کر‎ 


۹۱۹ ۹۱۲ ۹ ۰۴ ۲ ۸۲ 


۰۹۸۸ 

لاهجان (لاهیجان): هع» ۶۷ ۸ع» ۸۸ 
E)‏ 6۸۲۰۱۳۸۱ ۲5۷62۷۲۹6۷۱ 
ره رب ۵ TA‏ ۰ ۹۹ ۱۹۹۱ ۰۱۰۲ 

لاهور: ۰۲ ۰۲ 

. ٩ لحصا:‎ 

٩1۲۸ ۰5 ۶۷۱ ۳۹۰ ۹2 لرستال:‎ 
“° ۷۹ ۳۹ ۹۱ وم‎ AT 
۰*۱ ۰۱ ۶ ۲ 

لشتنشاه (لشتنه‌شاه): ۷۲ع ۰1۸٩‏ 


لنبان: ۰ ۰۹٩‏ 
لنجرود: ور" 
لواسان: ۰:۳۲ 
«م» 
مارد: ٩ه۳.‏ 
ماردین: ۰٩۳۳ ۱۳۰ ٩۰‏ 


مازندرال: .° ۱۳۹۱۱ ۱۱۱۶۰ 


HER‏ هب رمع 6۶۱ 5۶۷ ؟ 


۱۱۷ حلاصة‌العواریخ 
۰۹۸٩ ۹۸۷ ٩۳۰٩ ۵۸ 5۹ ۰15۵۱۹۱۳۰۹۱ 4۵۹۱ o۹‏ 
٩۱‏ ۳ 0 ۱ 4۸ › مراغه: و۲ مب VV9‏ ۱۰۱۸۳۸ 
٩۷۲ ۹9۰ ‘Fr “AF. ۹‏ > ۵ ۱ 
۳ ۱ ۰۱۰۱ 

باوراالتهر: ۱ ۱۰۲ ۱۱۳ ۱۱۵ ۶ 


) ۱۵۹ ۱ به‎ “of ۱۲۰ ۱ 


5 ۱۷ ۳۵۹ ۳۵۷ ۳۲۳ ۰۸۱۳۵ مرعش:‎ 
۰۷۸۲ ۷۲ E ۵۹ ۵ ۸ 


برغاپ*: و , و» ۰ ۱۲ ۰٤0۸‏ 
IVY‏ بر مهن رن همم م رکوره re‏ 
ر 5 ی 


٩۲۱۰ ۲۰٩ ۲ ۰۷ ۳ ۰ ۹ 
Fro ۳۲ 5 ۲۷۹ ۰۳۰ ۰۲۹ °۲۸ مرن‎ ۱ 
۶ ۲ ٩۳ ۲ ۶ ۰ ۲۲ ۸ ۳۲ ۵ 4۳ ۲ ع‎ 
۰۱ ۰ ۶ ۶ ۸ ۸۳ 
» ۳۹۳ ‘YEE ۳ ٩۳ ‘FAV »۲ 
‘Ire ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰ مرو‎ 
‘ofr ب۳ ع ۶6۶۲ باه ع‎ £17 
۲ ۲۱۱ ۲ ۸ ۲۰۰ ۱۵۶ ۱۲ 
۶ ٩۲۸ ۹۰۱ ۹۰۰ ۷ ۰۱ 
* ۹۸٩ ۹۸۲ AV" ۳۳ ‘ror 
۰۱ ۰۷ ۲ ۷ 


باهای وهوی (؟)[ کتل ...]: ۸۱۷. 
باهی دشت : وب ٤٩۸۸٩‏ ۰۹۶۱ 


بجمود آباد وه ۲٩۳ ٩٦٥‏ ع ۷اه . 


۱۲ سرود ت‎ 
٩۱۹٦۹ وب‎ ٩۱۸۵ مروشاهجان: .بب»‎ 
‘Te ۲۹۶ ۲۱۰ Fe »۱ ٩ 


‘AV ۲‏ ۲ ۶ ۰۹ 
بحمودی [قریه ...]: ۱۱۰ ۰۱۱۱ 


بجمودی [نهر ...]: ۰۱۱۲ 
مبحلات: ۷۱۰ ۰۷۲ 


محله شتربانال: مره. 


مزار بی‌بی دختران* ۰ ۰.۳ 
مزار شاهزاده حسین : ‘o£‏ 1۶۳ ۰ 
سزار شاه زنده: و ۳۶ 


ِ مزار شیخ العجم: ۰۳۳ 
فته ,2 6 6 6 ( 
یجوات*: ‘o.‏ ۳۸۵ ۶۳۶ ۱۹۱۱۵ ۷۱ مزا رکجیا AS‏ 


‘Ie EV AA ‘AAV ‘AAT 
‘ATV مدرسة آستانه (قم):‎ 
.٩.٩ مدرسه دارالصفا:‎ 


مزدج: ۰۹۸۸ 

مزینان: ۰۷۳۲ 

جد پنجه علی: ‘oo‏ ۶ ۰1۰ 
مسجد جابع اردبیل: ۰۱۲ 

مدرسه شاهرخی [عمارت ۰٩۳۸]...‏ سجد جامع خواجه علیشاه: ۰۳۸۹ 
مدرسه غیائیه: .٩۳۲‏ 


مدرسه سلطان حسین بايقراء vS‏ 


4 


مسجد جامع قزوین: ۰۱۰۷ 


بدرسه میرزا (هرات): ۰۷۳۰ مسجد جامع‌قلعة قرشی: 1۷۲۰ 

مدرسه «یرزا سلطان حسین (مدرسه میرزا) : مسجد خواجه علیشاه: ۳۱. 
SHeTA ‘VE.‏ مسجد شیخ صفی: ۰۳۰٩‏ 

بدینة معقلمه۰ ۳۳ ۱۰۰ ۱۳۸ TFA‏ مسجد مراغیان: .۰۳ 


Yeo! ٠ مسجد سظفريه‎ + ۵٩۲ ‘ooo ‘E. CE, وی‎ 


مسجد نصریه: ۱۳۲ ۰۸۰٩‏ 
مسکاب (مس‌کاو) . ,رز باه 
سکاو > سکاب . 


مشکین: ۱۰:۸ 

مشهد بار کرس ف کاشان: ,و و. 
مشهد مادرسلیمان: .٩۱۲‏ 
مشهد محمود آباد (قم): .باد. 


مشهد مقدس: هب ۰ ۱۲ ۱٤۷ ۱۲٩‏ > 


۰۱ ۳ ۱ 


‘IAF 


و ۲ ۲ 


‘ro! 
‘TI 
۰۳ ۷ 
> پپ۳۱‎ 
FAV 
“۳4% 
“E1 
EF. 
CEFA 
‘Eo. 
€ 
6 ۵ ۵ A 
‘oA 
۰۳۰ 
“E 
‘vo 
۰۷ ۲ 6 
۷۳۰ 
‘va! 
۶۷ ۰ 


‘ANO. 


14۰ 


۲ ۷ 


۲ ۸ 
‘rrr 
‘۳۹ 
۳۸۰ 
۰۳۹ 
£ 
“I 
۶۱ 
۰:۳۹ 
‘tor 
EE 
‘o1۱ 
۰۷ 
° 
“o 
۷۱ ۱ 
۰۷۲ ۹ 
۱۷,۳۹۷ 
‘vov 
۰۷ ٩ 


‘A۹ 


۶۰۱۱ 


۲ ۶ ٩ 


‘£ 
۲ ۳ ۳۷ 
۰۳۹۱ 
‘FAS 
‘4۲ 
‘ev 
6 ۶ ز‎ ۰ 
‘rE 
‘EE 
‘or 
‘oo! 
COV. 
“o۹۸ 
“١ 
“v۱ 
۰۷۱۲ 
VY 
۶۷ ۶ ٩ 
‘VON 
۰۸۰۹ 


A 


IVA ۷۰ 
۲ ۳ ۶ ۲۰ ۰ 


۲ ۰۰ ‘TEV 


۳۰۷ ۹ 


¢ 


¢ 


¢ 


3 


‘rE. ۳۹ 


۳۳-۲ ۲ 
FAT ۰۰ 
۳۹۰ ۶ 
۶2 ۱ ۱ ۰ 
CIV ۰ 
۶۳ ‘Ero 
€ ۳ 
۶۰۷ ‘fof 


oor ‘oor 


¢ 


¢ 


6 


6 


> ۵۸ ۱ 


۲۳۹ ۷ 
“EF ۳ 
vé ‘IVY 
vr ‘VIF 
vVrE ۲۳ 
ve. ‘v۹ 
V4 ‘vo۹ 
AYY ‘AI! 


AV ‘A! 


6 


¢ 


6 


۱۱۷ ۵ 

“ AAR® 6 ۸ ۵ “AVY 
“ ۸۹5 ۸۹۰ ‘AA ‘AAV AAT 
۶ “E1 “F1 ۷ 
۲ ٩۸۲ ۹۸۱ ۹۷۶ ۷۲ ۰ 
“° ۹٩۹۰ ۹۸ ۹۸۷ ۸۶ ۳ 
» ۱۰۰۳ ۹۹٩ ۹۹ ۶ ۳ 
» ۱۰۲۷ ۱۰۲ ۶ ۱۰۳۲ ۰ ۴ 
۶ ۱۰۶۱ ۱۰۳۸ ۲۰۳ ٩۶ 
۱۰6۶ ۱۰۵۰ ۱۰۶۸ ۷ 
‘feof ۱۰9۰ ۱۰8۸ ۱۰۷ 
۱۰۷۳ ۱۰۹۸ ۱۰۶ ۰۹ 
۰. ۰۸۸ IAT ۷۹ 

۶ ۳۲۳ ۱ ۳۸ ۱۳۷ ۱۳۵ ۱ مصرخ پر‎ 
۶ 81۲ ۶۰٩ ۶۳۷ ۳۹۹ ۵ ٩ 
۰۹۳ ۱ ۵٩۹۶ 6۷۷ ۱ ۵ ۶ ٩ ‘of. 

مصرخ [دروازه ...]: ۷۱ 

۰۹۰٩ مصلی:‎ 

معبر چواد: وب. 

مغال: رپ ۲ ره وی V۷‏ ۱۰۱۳۸ 

بغانات؛ رباع وه ۸۲۳۸۸۱ A^‏ 

مغرب ۰۳۷ 

مکران: ۱۹۲ ۰۲۱۳ 

۳۲۹۲ FA (1. ۳۳ نک بعظمه:‎ 
۰۱۰٩۲ ۹۸۷ ٩۳۰ ۷ ۵۰٩ 

۰.۳۰۹  هیطالب‎ 

یستی: ۰۳۳۶ 

ممشاباد: م ۲. 

منتشا ایلی* ۳ ۰۷۲ 

.۱ ٩۰ مندلی:‎ 

مورا ۰۳۲۳ 


۰۱ ۲ ٩ مور‎ 


۱۱۷۹ 
موش ۳۳۰ ۰۳۳۱ 
موصل [آب ...]: 
مهاد بهند (بهاد مهن): ۰۹۹۸۰۷۹۷۰۰۸۶ 
بهتر جمال [خانه‌های ...]: 
مهران رود: ۸ ۲. 

میانج (میانه) : .مرو. 


ميان دوآب: مر بب. 


۰۳" ۷ 


VE 


.۸۱١ میانسرای:‎ 

میانه (میانج): رود ردب ٤۷۷٣ ٣۷٩۲‏ 
,۸۰۸۰۷۴۳/۹ ۰ ۱۵" 

بیدان اسب شاهی: ٩‏ ۷. 

بیدال اسب قزوین: ۲۹۲ ۷۰۰ 

میدان درب اوقال: ۰۳۹۰ 

بیدان سعادت: و . »۱۰۸۵۱۰۸۱۵۱۰ 

میدان سلطان ۰ ۰۱۷۸۰۱۷۳ 

میدان صفی‌آباد: ۳۳۳. 

یدانچک: ع ۷. 

سیمنه: ۱۱۵ ۱ ۰۱ 

سین‌گول: ٩ع.‏ 

«ل» 

ناصرآباد: 5:۰ 

نجد: , مه 

* ۲۳۹ ۲۱۸ ٩۱۰۰ ٩ع نجف اشرف:‎ 
۲ ۷۷۳ ۳۰ ۳۷6 ۳۹ ۳۲۲ 
۶ ٩۳۰ ٩۳6 ۹۳۲ ‘of بر بر‎ 
۱۰5۱ ۹۸۰ ۹۷۹ EV 6, 

۲ ۱5۷ ۱۳۹ ۱۳۸ تخجوان: ووه ,ب»‎ 
۰ ۳۵۰ ‘FEE ۳۶۲ IV. Yer 
۲ 1۲۸ ۳۹۱ و۳‎ FIA Fr 


٩۸۳۲ ۸۳۱ ‘VAY ‘VOV V1. 


خلاصةا لتواریخ 

۱۰۶٩ ۱۰۶۶ ۱ ۰۱ VE یو‎ 

نراق قم: 
نزل آباد: 


ANA“ 

‘Vor ‘vo) 

‘AY ۵۳ TAV ‘11 ‘|v ثساء‎ 
۰49۳ 

نشابور (نیشابور): ۷۱۲ 

1۰39 ٩۲ ۲ ۸۸۹ ‘IV نطنز:‎ 

نظام آباد. 3 

نقش جهان: ۰۹۰٩‏ 

۰۱۰٩۳ ۲ ٩٩ نهاوند:‎ 

نهر شاهی: ۰۳۹ 

نهند: ورب 

نیریز ۳۲۷ ۰۸۲۸ 

نیشابور (نشابور : بر م» ع ۰۱۲۲ ۰۳۰۹۲ 
CEY‏ ۶۱۳ ۶۱ ۶۱ ۱۷ * 
مر و۱۳۹ ۱۱۳۳۹۹۱ ۰۱۷ 


٩۱۰۳۲ ۶ ۹۸۲ ۹۱ مر‎ ° ARS 


AR 
1۱۸ نیک پی:‎ 
۱۲  :رس نیک‎ 

«ق» 
وادی فاطمه ۰ هه 
واسط: . ۰.۱٩‏ 


وان و ۱ ۲ ۸ ۲ ۲ ۳9 ۲ TFT‏ ۶ ۳۲ ؟ 
FIA ۳‏ ۳۲۹ ۳۶۲ ۳۰۲ ۶ 
‘VFI ۷۱ EFI CFIA Foo‏ 
۰۹٩۹ ۰ EY VAY‏ 

۰۷۰٩ ۹۶2 TeV ۳. وراسین ری‎ 
‘AVE ‘ATE V1 بب‎ ۳ VY! 
۰۱ ۰۷۲ qr 


ورس قهیایة قزوین ؛ ۱ ۲ ۰۶ 


فهرست نام جایها VV‏ 


وروجرد: و رم. ۵۸ ۷۵ (Ve‏ 6ب وی 
وزوان: ۸۲۸. ۰ ۸۷ “AAS AV AVA‏ 
وسطان. ۳ ۲ و و۳ رود ۳۴ ۸۸ ۸۸۸ ۱۶ ٩۳٩۹‏ “ 
وشنوهٌ قم : م ۲م. ۰ ۹۶ ۹۶۸ ٩۸۸ ٩۰۰‏ ) 
وندیک. 0[ ۰۶۹ ۲ ۳ ۱۰ ۱۰۱ 
ویجویه. روب. ۳۳ ۱۰۲۳ ۶ ۱۰۲ ۵ ۱۰۳ ) 


‘Fe ۱ ۱ ۸ ۷ 
«4» 


‘“ ۱۰۶۲/۱۰۳۸ ۱۰۳۷ ۲۳ 


¢ ¢ 6 هیلرود»‎ 
) ۱۰۵۱ ۱۰۶ ۹ “efe A۹ ‘Ae ۱۱۵ ۸۴ ۰ 0 


¢ * أت ھ‎ 
IAA SIVE ۱ EEG هرات(‎ 
بو‎ ٤٣٥٣ هرموز:‎ 
۰٩۸۸ ٩۷٤۸ ۲۳۳ ۰۱ ٤۸ هری (هرات):‎ 


eT AA ۷ هزار اسب‎ 


» ۱۳۲ IFN Ire IFT ° 
‘YE4 ۱۶۸ ۰ ۲۲۷ ۶ 
۶ ۱۰۳ ۱۷۰ ۱٩ ۱ ۸ ۷ 
وی موه‎ ۰ ) | ٤. هزار جریب:‎ “V1 ۰ ITA ۷ ۲۹ 
۰۸۸۲ ۹ “ ۷ ۷ ۳ ۲۳ 
۳۰ ا. هزاره. و۳‎ . ۶ ۳ ۳ ۰۱ 

۴ ۱ ۱ ۰/۳ ۲ ۱۳ 4۲۲ هزاوه: ع. 

۲۲٩ ۲۲ ۵ ۲۲ ۶ ۳‏ ۷۲۳۹ ۰ هشت بهشت: ۷۵۳ الا 

‘TE ۱‏ 2۷ ۲ ۵۰ ۲ ۵۱ ۲ » هابت بهشت* صاحب آباد تبریزه ۱9۰ 
TTY ۲۸‏ ۱۶ ۲ ۱۵ ۲ ۲۰۹ ۲ هشترود. ۳۱. 

.٩. هفت تنان:‎ “ YAT ‘YA ‘TVY FV TV 

v4 هلمند.‎ ۶ Fre ۳ ٩ ۳۰۶ ۳۰۳ ۲ ۲۳ 

“r ۷۳۶ ۳۳۹‏ ۳۷۹ م › هلیەگران: [قرية ...]: 5 . 


۱۴۱ ۱۳۲۹ وب و۹‎ vy همدان: وب‎ c41 ‘FAR ‘FASE FAV ۳۵ 


۶ ۳۷۹ ۰۳۳۲ ۳۳۰ ‘+44 ۹ 6) for ۶۵۱ ۶۶٩ EEA ۰۵ 
‘ov 5۷ ۱ EEA ۶ ۷ ۹ » بوع‎ ‘fev ‘feo. ‘fo ‘fof 
> TAA ٩۳۰ TV ۸۳ ۳۲ > ov “0¥ ۵۵ ۵٩ ۵0۵ ( 
۲ ۱۷۷۲ ۷۱ VI ‘ve ‘VY ٩ “ ۱ ۸ 6 ۲ ۱ 
‘AIT 6 ۷۲ ۸ ( (۳6/۸/۷۰۸۰ ‘VVE * ۷۲ VIF ۷۱۱ ۷۱۰ ۷۰ ۶ 
> ۶۸ ATA “ATV ۸۲ ‘AYT® ۲ ۱۷۳۱۷ VT VTE ۷۳۲ ۳ ۰ 
> AR® ۸۸۶ ۶ ۲ ۳ ‘VEY ۷۶ ۱ ۷ ۶ ۰ VT ۷ 


۶ ٩۸۰ ۹۷٩ ٩۲ ۱ AAA ۰ ۶ ۷۵ ۵ ۷۶٩ ۷۶ ۰ ‘vfe ۳ 


۱ ۷۸ 
۰. ۱۰۷۳ ۱۰۲ ۱۰۲ ۶ ۱۰۸ 

۲۰۲/۲۱۱۰۱۳۳ هند (هندوستال):‎ 
c‘Fqstrvrro‘T.1 ‘YF fofYVV 
‘“ ۵اه‎ ۵۶۳ ۵۲۱ ۶٩ ۳ 
> ۰۳ ۵۳ ۸۲ ۰ ۲ 
۲ ٩۱,۶ ۹۶۶ ITA ۷ ۳ 
۰۱ ۰۳ ٩ ٩ 6 ۷۰ 

هند دکن: ۳۲۲. 

هندوستان (هند) : ۳۷۳ » ومع 
‘ov ۰۲ ۰‏ ۰.۵۱۷ 


هنیر (؟): ۳ ۰۲ 


خلاصاانت و اریخ 
«ی» 
يام [قصبة ...]: ۳۲۲۷ 
يزد¿ وب “Af‏ همم 1V AT‏ ۲۱۳ 
‘V1 ۲۰ FAA ۹‏ ۶ ۷۲ 
‘AYA ۲ ۲ ۲ ۹‏ ۸۰-5۰ 
۸ ۸9۱ ۸و۸ AAA ‘AAY‏ 
۳ ۰۰6 ۸6 ۲ "۱۳ 
eA ۳‏ 
یلفز آقاج: ۲۱ ۳۶ ۰۲ 
بلدگنبد: ‘TI‏ 


ov) ۰۰٩ ۶۰۹ ۶۳۳۷ ۳۲۳ یمن‎ 
٩۹ ۰ 


¢ 


فهرست ملل و نحل 


»آ« 


آق قوینلو : هع» وب v۹‏ ۰ ۳۴| › 
۰٩۳۱ VTE ۳‏ 

آل احمده ۰« ۰۳ 

آل رسول: 7. ۲. 

آل عباء وه . 

٥ ۷۱۸ .مره‎ ٤)6٩. ۰۲۲٩ آل عشمان:‎ 
"۷۹ 

آل علی: ۳٩۲‏ ععع» باهه. 

آل یزید: ٣ړه.‏ 


«الف» 


انی عشر (مذهب .0( EF‏ 

اتراك: ٤٣۸۹‏ ۳۲۹۳ بدع» روه. 

اخلو: »ع۳. 

ارامنه خوی: , عم. 

ارشلوی (اراشلوی) افشار: ٤‏ ,م» »وم » 
۰٩ ۱ !‏ 

اروسیان: ٩به.‏ 

ازبک» ازبکان» ازبکیه (۰ اوزیک اوزیکان» 
اوزیکیه): ۰۱۰۰ 6۱۱۱۱۱۰۱۰۹ 
٩۱۲ ۱۱ ۲ ۰4۱۱ ٩ ۱ ۱ ۳‏ 
۴( ۷ ۱۳۳۲۱۱ ۱۳۷۲۱۳ 
IA ۲ ۷‏ ,/ “° 
“IAI ۷ IVS IVT ۰۱‏ 
IA" ۱۸ ۶ ۲۳‏ ۱۸۷ ۲ 


> ۱٩۷ ۷ ۲ ۷ ۶ ۳ ۱ 


۶ ۲۱۰ ۲۰٩۹ ۲ ۰۸ ۲ ۰ ۰ ۰ 
<‘ rrr ‘rrr ۱ ۲ ۱ 
۲ ۰۱۲ ۵۰ ۲ 1۲۳ ۶ ۳ ۱۳۲ ۲ 6 
> ۲۰۰ ۴۳۰۱۶ ۲٩۱۱ ۲ ۱۲۰, ۲۸۵ 
۳۳ ۵۲۳ ۱۳۲ ٩۰۲۳۲ ٩۱۲۸۷ ۰ 
۰ ۳۹۳ ۳۰۵۰ ۳۶۰ ۳ ۹ 
» ۶ ۶۷ 4۶۶۲ ۶۱۳ ۶۱۲ ۵ 
“YF ۵۹۱ ۵۲۲ ۶۵۸ ۷ 
> ۸۸۰ ۷۹۶ “ve VE ۳ 
٩۳۷ ٩۱ ۶ ٩۳ ۰ ۲ AAV 
۰۱۰۰۲ ٩۹۸9 ۳ 
ov ‘oo ‘o. £۹ استاجلو» استاحلویان۰‎ 
۱۷۰ ۱۲۲ ۱۰۰ ۹۵ ۳ ۳ 
‘ref TIE ۳ ۱۳ ‘Yo. ۵ 
» ٩۰۲ ۰۲ ۰۱ ev! ۲۶ 
Ve“ 4 TAA TTT ۷ 
CVF“ ۷۱۱ ۷۰٩ Vee ۷۰ ۶ 
“ ۰٩ ۷۵۸ ‘VET ۷۳۹ ۲ 
٩ ۷٩۳ VA! VV ۷ ۳ 
» ۱۷ AIT ۸۱۶ ۰۷۰ ۶ 
“ 414 ۲ ۲ ۲ ۳ 
۱۰۳ ۳/۱۰۰ ۱۰۰۲ ۲۱۱ ۲ ٩ 


۰۱ ۰۳۶ ۳ 


CTAN‘YTYT4 ‘rYV ‘TTT ‘°۹4 : اسلام‎ 


۲۳۷۱ ۰۳۷۰ ‘Fer ۳۱۷ ۳ 6 
‘ETE ۶۱۱ ۶۱۰ ۶۰ ۴ 


۱۱۸۹۰ 
6 ۹5 ۸۹ ۶۳۷ ۳۶ ۲ 
) 6 ۱! ۵۰ ۵۰۵ 6 ۰۰ ۶ ۷ 
“EA “e44 ۳ ۲ ۳ 
۲ ۷۲ VIA ۷۱ ۲۷۸ ۷ 
۰. ٩۰۱ ۸۷۰ ‘VÊRA ۷۸ ‘VV3 

اسمعیلیه  :‏ ۲ ړه. 

اعراپ» , ۳ع. 

اعراپ بادیه: ۸ ۰۳۲ 

اعراپ سعیدی: ۸۳۰. 

اعراب نمیری: ۳۰. 

۳.۱/۲ ۰.» افشار‌افشاران» افشاریه. ږې‎ 
» OAR ۳۶0 ۳۱۱ ۲۸٩ ۲ ۱ ۶ 
Vr. VY Voev TTY et 
‘VIN ۷۵6 ‘ver ‘vor ۱ 
۰ ۹۰۳ AAA ۸۷۱ ۸۵۷ ‘ATT 
۱.۰۲۲ IIA ۷ ۷ 6 ۲۳ 
۶*۱ ۰ ۸ ۲۷۹ 

افشاران کرمان: ٩۳‏ ۲. 


انشارا نکوه‌کیلوید : ۰۸۰۷ 


اففان* ۰۳۰۲ 


۰۱ ۰۷/۷ ۰۱ 


‘roy ‘reo ‘(r¬ ۳۳ ٩۱ اکراد:‎ 
6 ۲ ۲ ۲ F4 ۰ 
۲% 

اکراد دیار بکر: ۳و. 


امامیه [مذهب ...] .۱ ۳۹۹ ٣۸٤‏ 
۳۹۸ 
«ب» 


بایندریه. ,, ۲. 


بنی امیه: ۳پ» ٩۳۱‏ ۱.۱۰ 
پیات ر.». 


ل ا 
پرناك: .٤۲‏ 


خلاصة آلتو اريخ 
«ت» 

“71۳41۸6٩1۸۳1۸۲41 ٩ تاتار(تتار):‎ 
۰۱۰۲۱ ۱۰۲۰ ۹۲۸ ۷۷۸ VIS 

۲۵۰/۲۲۰۰۱۹۳ ۰۲ تاجیک» تاچیکان:‎ 
“ £. ۳۹٩ ۳۸۹ ۳۷۰ ۲ ۵ 
“ONY ‘or EVV E. ۰ 
‘VY ۷۰۷ ۷۰ 191 ۸ 
) ۱ب‎ VEY ۷۶۰ ۷۳۳ ۲۳ 
“ AFT ۱۸۲۷ ATT ۸۷/۸ ۳ 
°“ ۲ ۰ ATA AT) ‘AT 
) ۱۰۹۰ ۱۰۲۳ ۱۰۱۸ ۸ 
۰۱ ۰۱۷ 0 

تبرائیال:. ۳,» ۰۳ ۰۲ ۰ ۲۲. 

نتار (تاتار) : ۰٩‏ ۲. 

نتاری: و. ۲. 

ترسایان. ٩‏ . ع. 

تراکمه: وع» بو . 

۰۲۰۰۲۲۰۲۲۱۰۱۹۳ ترك» تثرکان:‎ 
> Yoo ۲ ۰۲ ‘YEN ‘TEV ۲ 6 
<“ ۳۹ ۳۸۹ ۳۷۰ ۳۶۰ ۳۷۸ 
“ ۲ه‎ ۶۷۰ ۶۳۰ ۰ ۸۹۹ 
۶ ۷۳۲ ۷۲ ٩ ۰۹٩ ۱۹۱ ۸ 
> Af ‘ATT ATT ۲/۷۸ VV“ 
۰۱۰۷ 8 ۰ ۳ 

تر کستانی* ۰۲۰ 

ت رکمان» تر کمانلن: ۳ بب» ببه ړپ 
fA ۷۹‏ ۱۷ ۰۱ ۲ ۶۳ ۲ ۰۳۱/۱۷ 
TAA ۰۷ ۸۳ ۳۹۰ ۶‏ » 
٩‏ ۷۰۱۱ ۶ ۷۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۶ 
٩ ۷۲ ۳ ۷۲ ۱ VIE ۳‏ ۷۲ ۲ 


> وب‎ ۷ ٩ ۷ 5۱ VE. ۳ ۰ 


فهرست ملل و نحل 
V9 v3" Vo ۳‏ ۷۷۱ ۲ 
VVY‏ ۳ بای مربب ۷۹٩‏ ۸۰۰ ۶ 
AsO ۸۰۶ ۳ ۳‏ ۸۰۷ ۲ 
AI AIA ۲ ۸۵‏ ۸۲۰ » 
ATV ‘ATT ‘AY!‏ ۸۲۸ ۸۳۳ ۲ 
ATA “ATV ‘ATT ۰‏ ۸۶ > 
۶ ۵ ۸۰۷ ۹۳۱ ۶ ۱۹۳ ۱۰۳۲۱۷ ؟ 
۸ ۰۳ ۱۰۳۱ ۱۰۳۳ ) 
۳6 ۰۰ ۱۰۶۵ ۱۰۵6 » 
۹ ۱۰۶ ۱۰۹ ۱۰۸۳ ۰ 
تر کمانان آق قوینلو: ع ب. 
ت رکمان (تر کمانان) یقه: پرپ۳» ۳ 
نستن: ۱۱۳ ۳۷۹ ۰۱۰۶۲ 
تشیع: ۷٩‏ »۰ ۱۲ ۰۸ ۰۲ 
تکرسشلو: بر و. 
تکلو» تکلویان: ٤۸۸‏ ۱۲» ۲۰۰ ۲۱ 
Eo EEA ۳۳۰۹‏ ۰۷ ۱۰۹ ۲ 
۸ %49۹9 ۷۰۱ ۷۰۶ ۷۱۱ ۲ 
VY! VIE ۳‏ ۷۲ ۷۳۰ ¢ 
f Vor ۷ ۶ ۱ VFA ۷۳۷ ۳‏ 
وب پاپ ۷۹ A“‏ ۸۰۲ 6 
ATV ‘ATT ۸۲۱ ۰۷ ۰۵‏ 6 
‘AE ۸۳۰ ۲/۸۳۳ ۸‏ ۰۸۸۶ 
٩ ۱۰۲ ۶ ۱۰۰۶ 6 6‏ ۱۰۲۱۷/۱۰۲ 
٩‏ ۰۲ ۶۱۰۰ 


۱ ۰ 6 ۶ ۶۱ ۰ ۲ ۸ 


٩۹ ۱۰۵‏ 6 ۰ ۰.۱ 
تکه یاخلو - ب .. 
تورانی: >. ۲. 


نیموریه: ۳۹۲. 


۸۱ ۱ 
«چ» 
چا کرلو: ۰۸۹ 
چاوشلو: ٩م» ۰.٩۱‏ ۱. 
چرا کسه: پر من ۳۱ ۳۱۹ 
چرکس» چ رکسان(چرا کسد) : ۹ ۶۳۱۸ 
۹٩ 6۱۷۳ Fo. ۳۱ ٩‏ . 


‘EF ۰۱ : چکنی‎ 

چنگیزی [سلاطین ...]۰ ۱۰۸ ۲۷۱۷۹ > 
چنگیزیه [سلسله ...]: به ۱ ۲۲۹ 
چهارده معصوم (ع): ۲:۳۱ ۲0۹۸ ۰1۷۰ 


چیی. ۱, ۰۲ 
«ح» 
حنفی : ۰۸۹۹ 
حیدریانل: ۳.+) .۰ 
«خ» 
خنسلو ( خنوسلو) : ۰۱۲ 


خنوسلو (خنسلو) : ۳ ووع. 
خورجینلو: هب ٩۷۸۷‏ ۷۹۱ 
(د» 


SF ۰ : دیالمه‎ 


»3« 
۷ ذوالقدر ذوالقدران» ذوالقدریه. هه»‎ 
۱ ۳۹۶۱۲ ٩ ۲۹۰ ۹۳ ۹۲ ۹۱ AA 
۶ ۳۱۲ TAS ۲ ۱۶ ۳ . ۳۴ 
> 6٩ ‘£’ ‘foo ۳۳۶ ۳۳۱ 
۷۳۲ ۳6 ‘191A NAT <. 
۲ ۸۰۲ ۷۹۸ ۷6٩ ۷ 6۱ ۷۳۰ 
۲ ۸۳۰ ‘ATS ۸۳۳ ۸۲۱ ۸. 
° روم‎ ۸0 > ۸۵۲ ‘ASA ‘ATI 


6 4.3 AAA ‘AVY ‘AI ‘Ae 


11A 
°‘ ٩۳٩ ٩۱۸ 9۱13 ۲ ۹ 
۱۰- ۱ ۸ ۲ ۲ ۳ 
.۲ ۳ ذوالقدران شیراز:‎ 
2,۸۰۷ : ذوالتدران فارس‎ 
۰۷ ذوالقدرلوه‎ 
«ر»‎ 
رستمداریان: بو.‎ 
AV رشتیان:‎ 
۰۰.۱ °۲ روملو» روملویان:‎ 


۰ ۱۰۳ ۶ ۷۶ ٩ ۷۶ ۱ ‘Ae 6۵ 


‘1Y 


رومیه» رومیان» رومی: ٩۱۱١ ٩۹٩‏ بر وه 
6 ۳ ۱ ۵ ۱۲ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳ 4 
۰۹ ۳ ۱۷ ۲ ۲۷ ۲ ۳۱( 4 
۳۳۶ ۳۷ ۲ ۶۲ ۲ ۶۳ ۲ ۶ ؟ ۲ » 
cé ۳۲۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۳ ۳‏ 
ع ۳۳ ‘Tro‏ ۳۳۲ ۳۳۰ ۳۳۱ ۰ 
۳ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۲ » 
‘Foo ۳۶ ۲ ۳‏ ۳۵۰۲ 
۳۰٩ EON ۶۳۱ ۶۰۲ ۷۷‏ “‘ 
ov» ۵۲٩ ۵۰۱۶ 69٩۹ ٩۸‏ ۶ 
VV ‘TV ON 6 ۷۸ ۷‏ “ 
AT ۹۸۱ TA“ TV9 ۸‏ > 
۷۵٩ ۷۵ 6 ۷۰ ۰‏ ۷۵۷ ۷۰۱ ۲ 
VAT VAT ‘VAT ‘VA!‏ ۱ ‘ 


AVI ۸۳۲ ۷۹ ۷۹۸ ۲۳ 


٩۳ . 6‏ ۰ 
«» 
زنگنه برم. 
«س» 


سادات افطسی: 1۸ 
سادات حسینی اصفهان: ۲۳». 


خلاصة التواريخ 
سادات خصالی: ١‏ ٣پ.‏ 
سادات شیخاوند. ۷۹۱ 
سادات عضدیه: ۲۷ ب. 
سربداران سبزوار: ۲رع» بع > 
سلاطین جفتای: ۳ ». 
سنی» سنیان: ۲و ۰۵ ۱۳ ۳۷۰۲۳۷ 
۶ ° 
سنیان قزوین ۰ ۰.۳/۰ 
«ش » 
شافعی: ۰۹۳۱/۸۹ 
شاملو» شاملویان: ٩ع»‏ هه» ۳» ۳ > 
۶ ۱۱ ۱۷۱ ۰۱ ۲ ۲۱۳ ۶ 
۶ ۱ ۳۲ ۱۸ ۲ ۶ ۲ ۳ ۱ ۳۲ ۲۰۳ > 
TA ۳۶ ۰۵‏ ۹۹ ۷۰۰ ) 
6 ۰ ۷۰۵ ۷۰۸ ۷۰ ۷۱۱ ) 
‘VY!‏ ۷۲۳ ۷۳ ۷۳۹ ۱ ۷۶ ۶ 
VE VAT VY VOA‏ ۷۹6 ۶ 
‘AIT ۸۱۵ ۸۰۸ ۰ ۶‏ ۳۰ > 
‘Aor‏ ۸۵ هم ٩۱۹ AVA‏ “° 
و ۰۱ ۱ ۱۰۲۲ 6 ۱۰۲ 6 ۱۰۲ ) 
٩۲۱ ۰۳۷ ۱۰۲ ۹٩ ۱۰۳۷ ۳۹‏ 
۸ ۱ ۰ ۱۰ » 
۶۹ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰ ۱۰۷۰ > 
‘1e۸‏ 
شروانیال: ڕه› بوه ۲و ده ۲ ۷۹ › 
۳ ۱ ۶ ۳ ۰۳۷۲ 
شریعت مصطفوی: پو ه. 
شیخاوند» شیخاوندان* ۶ A!‏ امه اه 
شیخلو: ۸۸ ۸. 
شیعه: وب ۱۰۳ ۱۱۳ ۷۱۳ ۳۷۰ 


۰۷۷۳ ۵۹۸۲ ۶6 ۶ ۰ ۲ ۸ 


فهرست ملل و نحل 
شیعی» شیعیال: .۰۱۹ ۲۲۰۰۱۹۳۰۱۹۲ 
OAR )۶ ۶۳۰ ۶۰۸ ۷‏ » 
٩۱۷ Vor ۵ ۹۷ ۶ ۸‏ . 
«ص » 
صفوی» صفویه: ۳ ٤۷‏ ۳ ۲ ۵٣٤٤م‏ 
“Ae ۱۳۹ ۱۰ or ‘Eo ۳‏ 
VV ‘o1. ‘oor ‘EET ۰‏ “ 
٩۳۶ ٩۲۳ ۸۲۳ ۰۳ ۷‏ 
lev‏ 
صوفی» صوفیان» صوفیه: ۲ £ »بع »۰۰۰ ,»> 
‘TES 0£ ۷‏ ۷۰ ۶ ۹۵۷ ۷۸۲ 
صوفیان تکلو: 117 ا!. 
صوفیان جیلانی: ۰.۳۰ 
صوفیان روم ۱۲. 
صوفیان مرند: مرب 
صوفی‌گری: ۸ ۸ ۰۱1۹۳ 
«ع» 
عاد Af.‏ 
عباسیه: سپ» ۳ب۲» ۳ ۱.۰ . 
عبیدیه» عبیدیان: ٩۱۸۲ ٤۱۷٤‏ ورب 
۷۸‘ 
TYA SOV ۱۸ E‏ ۲۳۳۰ ۹21051۶ 
“TE TT! <0 ۰۰‏ ل۳« 
عرت: ۱۸ FIT E ۱۳۱ ۵۸۲ (0V‏ 
عربان بادیه. ء وم. 
عربگیرلو: ٤۲۰۱‏ مب ۲» ۲۹۳ 
علوی: , ب۳. 
علویه: , >. 
«غ» 
غرجستانیال: .۳٩‏ 
غرییلر: باه 


YAY 
«گ»‎ 

فرنگیان: رو ع» وه ۹ه .یره 
«ق» 


> دپ‎ ۷۰٩ ATT ۰۲ ۱ قاجار:‎ 
۱۰. ۳ ۳ 

تجران: ۰۷/۳۹ 

قراداغیان: ۽ . ب. 

قراقوینلو: ره» ۹۳۱. 

قرامائلو: بب» ورد 

قزاق: ۲۰٩‏ ٩6ع»‏ ۵۰ع» هی 

قزلباش» قزلباشان» قزلباشیه: ,رم۳»وب»یب» 
۶ ۲ ۳ ۲۱ ۲ ا*۰ 
۳ ۰ ۷ ۳ ۱۸ » 
IA ۶‏ ۱۸۸ ۲۳۰ ۲۱ » 
“YI. ۲۰۸ ۲ ۵۵ ‘To. ۲ ۳‏ 
TAV ۲۶‏ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۳۱۲ ۰ 
‘reo » ۳۶۱ ۳۲٩ ۳۲ ۰ ۲ 5‏ 
‘Fen ‘Tov ‘Too ۹‏ ۳۵۹۹ 
SVE CTT ۷۰۳ ۷ CP.‏ 
“Ae IAT ۸۰ TVA ۷‏ 
٩ ۷۱۱ ۷۰۷ ۹‏ ۷۱ ۰ ۷۳ ۲ 
‘VE! ۲ 6‏ ۷ ۵ ۷۵۷ » 
VAS VAT ‘VAN! ۸۷۷ ۰‏ 
‘AT ۸۰٩ VAN ‘VAV ۵‏ 
۸۰٩ “A33 ۸۶۷ ۳۱ ۰‏ ۲ 
۱ ۸۸۶ ۸۸۵ ۸۹۱ ۰۹۰۲ 
ATV ۶‏ / 1.۰1 1.10 
Yer! ۹‏ ۳۳ ۱۰۶۳ ) 

قورخلویان: ۰۸۳۰ ۸۳۸. 

«ڭ» 


‘rrr ۲ ٩۳ ۳ ۰۱ ۰۱ کرد» کردان:‎ 


۰۷۷۸ ‘VV ‘VTV 


۱۸۹ 
کردان دلالی: ٩و.‏ 
«گک» 


> ۳۵ ۱ ۳۰ ۰۳۱۷ ۲ ۶ ۷ گیران:‎ 
‘oon fr! ۶۳ ۰ 8۰٩ ۳۶ 
۰.99۹ 

۱۳ ٩ ٩ ٩ tove“ 4 گرجی» گرجیان؛‎ 
) ۳۵ ۰ ۳۶٩ ۳۰۱ ۳۰ ۰ ۲ ۵ ۵ 
٩ ۳۷/۲ ۷۷ ۴۷۰ ۰ ۱ 


» ۲ ۶۳۱ ۶۷۳ ۹۰۱ ۱۰۰۱ ۰ 
گیل ۷۱ |۰۹۹۱ 
گیلانیان: ۲ ۲. 


ov. ۲۶۷ ۶ ۰ ۲ ۷ ۳ ۳ گیلکان:‎ 


۰۷: ۱ 


«ل» 
لزکی: ‏ ۲و. 


»م« 
فسلمان» مسلمانان: و , ۲» پم ۲۲۱ » 


خلاصةا لتواریخ 
‘FAY ۳۵۲ ۲۱۳ ۲ ۳۹۱ ۲۳‏ 


‘Ee ۶۳۰ ۶۱۰ ۳۸ ۳ 


ورساق: وه .° ۱۲۳ ۹۶۳ 
«A»‏ 
هرویان : ۱۷» ۱۲۰0۲۲۲ ۵ ۲ ‘E‏ 
۳۹۱ 
«ی» 
یقة تر کمان؛ رم( ډډه. 
ینکچری» ینکچریان ۰ ء ۱۲ ۰۱۳۰ ۲۳۰ 
۳ ۲ 6 8 ۳ ۱۳۰۰ ۳۱۷/۳۲ ۳۷ 
OVA ۵۱۷/۱ ۵۰۰ EA ۴‏ 6 


۰۱۸ VAT VAS 


فهر ست مشاغل و مناصب 


»ا« 


آوجی باشی, ‘ro‏ 

آلای بیگی: ۳-۳۰ 

آختاچی- آختچی: ٩‏ ۰۲ ۰ ۲۲. 

آقایان: ۷ ۲و. 

«الف» 

استر بانال: ٩‏ (. 

ee CEY اعتمادالدوله.‎ 

امرای تأبین: ۰۳۳۱ ٤۰‏ هب 

ابرای خورده: EVE‏ 

ابرای درخانه: بب.۳؛ و ۳. 

امرای سنجق: , . ۳. 

امیر آخور: . ع ۲» .۳۸٩‏ 

اسیرالامراء : و۱۰۱4 ۲ مها 

۰٩۲۷ ۰۱٩ امیرالاسرای ایران:‎ 

۲ ٩۳۵ ۷۰ ۵ ‘o09 ۳ امیر دیوان:‎ 
۹۷ 

ایر دیوان صدارت: عم. 

امیر سنجق: 6 ۲. 

امیر دیوان صدارت: عم. 

اوارجه نویس: و رم. 

ایشک آقاسی: .۱۷ ۱۳۳۱۳ و“ 
۸۰٩ ۰۹ ۵۸ ٩‏ 401 ۲ 
۵ ۰ ۱ ۰۱۰۱ 

ایشک آقاسی باشی: .۵۸٩‏ 


ابشکث آقاسی باشی حرم چب. ۱. 


ایلچی» ایلچیان: ۰۱۲ ۱۳۰ ۱و۱ رب 

‘SIT ‘T° 
«ب»‎ 

باشليغ: 1£ ۱ › ۲۵۹ ۳ ,۳ .م 
٩‏ ۳۰ ۰ ۰۳۲ 

باشلیغ | کابر: ۰.۳۵ 

.۲ ٩ بالفچی:‎ 

‘1o ( ۲ IIE %1.4 CP بتکچی:‎ 
‘TIN ۲ ۲ ۲۳ 

برات‌داران: په ۲. 

بوی وکر: م ۳۲. 

بیگلر بیگی» بیگلر بیگیان: ‘oS‏ ۰ > 


۰۰۱۰٩ “0V ۷ ۹ 


(« ا 
پاشاء پاشایان: ۰۱۳۰ :۰۳۲۰۲۳۲۳۰۲ 
۰ ۳ ۵ ۲ 2 ۵ ۶5 ه 
“eT ۸‏ 
پروانچی: , ۲». 


پیشنمار؛ مر ج>. 


«ت» 
تابوت تراش : پم .۱ . 
تحصیلدار: ۰ ۷ع ۸۳۷ ۰۱ ۱ 
ترخال: بر ۱۳۰ ۱ .و ۰.9۸1 
ترخانی: Vie‏ 
تفنگچی» تفنگچیان: هبار رو موی 


‘Tv TEA ‘FFT ‘TY | 


۹ ۱ 
تفنگچی باشی: ۱٩۰‏ ۳۹۰ ۰۷۳ 
تفگچیان خاصهُ شریفه: وب٤٤‏ دب 
تمغاچی» تمغاچیان: . ۳۲ ۳۳۳. 
تواچی» تواچیاد: ٩‏ ۰۳ 4۱.۸ .بو » 
‘T1 ۲ ۲ IV‏ 
تواچی باشی: +۸ ۲. 
توپچی» توپچیان ع,ر» ۱۸۲ ۳ب » 
‘TAN ۰ ۱‏ 
توپچی باشی: ۳۸۱ ۰۲۸۸ 
تولیت: . ء >. 
تولیت آستانة عرش منزلت [حضرت رضا(ع)] : 
£ 
تولیت آستانة مقدسه [مشهد بقدس ۰۲ ۰۹ 
تولیت حظیرهةُ مقدسه (اردیمل): .عع». هه 
تولیت دارالارشاد اردییل: .ع ع. 
تیولدار تیولدارال: ۳۸۲. 
۳ ۰۹۸۲ 
دج» 
جباچی: ۳ ۲+. 
جلودار: ,و . 
جلودار جلوی خاصه شریفه : بء  .‏ 
» 
چاشنی‌گیر: ۸ EFI‏ 
چاشن یگیر باشی: ٩‏ ۸۲. 
چاوش» چاوشان: ۳ ٍ› ۳۳۱ £ ۲. 
چاوش باشی؛ ۳.» . ده. 
چترداری: ,ه. 
چرخچی» چرخچیال: بب» .۰ ٩۲‏ ع ۱۲ » 


To ۳ ۰‏ ۰ ۰۶۲ 
چکمه دوز بره. 


خلاصةا لتو اریخ 
« 
حکیم (طبیب) : ۶ ۲ ۳ ۰ ۳۶ ۱ ۳۱۲۳۶ ۶ 


۰1۹۰۰ ۳۲ 


«خ» 

خادم باشی: ۳۳۸ ۳۹۱ مره دوب 

خطیب: ووع) وی 

۸ خلینه (مقامی دربیان صوفیان صفوی):‎ 
EV) feo “93 ‘TS! (۲ 
‘TEN ۰ ۲ ۲ ۳ 
۲) ۳۱ ‘TT ۳۲۱ ۲ ۰ Yo. 
rrr ۰۱ 

خلیفة‌الخلفا. و ع» . ۹ 

خوانسالاره ۳۷ 

خواندگا خوندگار (لقب سلطان عثمانی): 
۱۹ ۲ ۱ ۲ ۰ ۳ ۷ ۳۲ ۲ 6 ۲۳ )۶ 
۹ ۶۱ ۳ ۶۲ ۲ ۳ ۲ » و ۰۲ » 
۰ ۳۳۸ ۳۶۲ ۳۹۸ ۳۹ ¢ 


» 8۳۳ ۶۱۹ ۶۰۶ ۰ ۰۳ ۱ 


»2« 
داروغه» داروعگان: ۰۹ () بر ۳۸م ؛› 


۰۱۰۸ ۱۰۰۱ ۹۸۲ ۶۱ ۶ ۴۳ 


داروغکی: ۰ ۳. 


دییر: ٩‏ ۵ ۰ ۱. 
ددغ پلا وا .اه 

دروازه بان ۰ ۲ ۰.۲ 

دواتدار: > ۲ ۰۲ 

دیوان بیکی: ۳۸ ۷ب٤‏ و ۲ 
دیوان بیگی باشی: ۱م+؛ ۳ب. 


فهرست مشاغل و مناصب 


۱۸۷ 
«وه «ط» 
رکابدار خاصة شریفه: . ه . طبیب (حکیم): ٩۳‏ ۲ ۰ > 
«ز» طغرا تویسان. ب م. 
و " 
زرگرباشی: AY‏ 


علاقه بند . ۵ ۵ ۰9 
«س» 
سالار بزرگ: VE‏ 
سپهسالار: روع» رب بای 


علمدار خاصۀ شریفه: ۳۱۲ ربده. 
عملة بیوتات» ۰1۸ 


سبزی فروش: ٦۸ه.‏ غ 
س رکاران آستان قدس: . ۳. غلام خاصه شریفه: ۲ .٩,‏ 
س رکار خاصه شریفه. سب ع. «ف» 


سرهنگگ» سرهنگان: په» وب ۱. فراش» فراشان: و۳ هب و. 


سفره‌چی: ۱۰۰ ۲۳۸۵ ۶ ۰۳ فرمانفرمای آنادولی: مده. 
سنجق بیکی ۳ ۷. فرمانفرمای شروان: ۸م. 
«ش» فرمانفرمای عراقین: ‏ ۳. 
شیخ الاسلام : ۵ ۵ ۵ > ۰٩۱۱‏ فرمانفرمای قرامان: fe‏ 
شاطر: ۳ >. فوا که فروش: ۱ ه. 
شیره‌چی: ٩۳٤‏ . «قی» 
شیره‌چی باشی: ۱۳۱. تاپوچیان: ۲ ۲ .د. 
«ص » قاپوچی باشی: ۷بع) ۶۱ ۳۱ع. 
صاحب دفتر. ۳ ر. قابله: ر۲(. 
صحاف ه ه. قادر اندازان: پبه» وباه. 
صدر» صدارت: ور رو رب بر قاضی: عم رو ۱۵۲ ۱۵۵ ۲۰۷۲۹۹ 
۵٩ ‘joe ۱۳۳ ۳۲۹‏ ۱ .1% “ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳۸ ۵ ۳۶ ‘ 
‘fof ‘Tq. ۳ ۲ TIR ۰‏ ان 
۰ ۲۹۷ ۱۲۹۸ ۳۱۳ رم ›» قاضی‌القضاة: ۳و موب 


SFA Ero قاض معسکره قضاه معسکر:‎ “o41 Ev. ۳۵ ۶۲ 4Y 


٤۱ 1.04 1.0. ۵‏ 1۰2۹ 1.01 
«ص» قراول» قراولان» قراولی: ۷ر٤‏ ۲۱۳۰۳۱۱ 
ضابط: و TA ‘FEY ‘TF!‏ ۰۳۷۱ 


ضابط محصولات خاصه شريغهء .Aor‏ قضای عسکره EFA‏ 


۱ ۸۷۸ 

قضای ذارالسلطهُ‌تزوین: وءع. 

قلغچی» قلغچیان: ۲ ۳ ۳ ۳۹۰ 

» ۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ قورچی» قورچیاد:‎ 
۰ ۲۰۳ IAN ۰ ۰ ۹ 
؟‎ ۲ ۵٩۳ ۲ ۶ ۶ ۳ ۳۵ ۲ ۱۷ ۲ ۱ ۶ 
» ۳۲ ۱ ۳۲۰ ۲۷ ۲ ۸ 
) ۳۹۰ Fon ‘ToT ۳۳۱ ۹ ۸ 
؟‎ ۶۳۷ ۰۰۱ ۳۹٩۹ FAT ۳ 
۲ oof ‘oor ‘oo. EV ‘Evo 
“T11 ۰۵ ۷۰۶ ۳ ۱ 
۱ 

قورچی باشی: بم» ۱۳۰ ۱۳۱ وع > 
۳ ۱۶ ۲ ۳۲ ۲ ۳۳ ۲ ۶ > ۲ > 
۷۸ ۳۰۶ ۳۱۲ ۳۶۸ ۳۹۰ “< 


۲ ٩۰٩ ۶۰ ۳۸۸ ۷ ۲ 


قورچی تیر وکمان: .وم د.ع» هوع »> 


قورچی خاصه شریفه: ررو. 


FAY 

کدخدایان محلات و بازاره Soy‏ 
کشیکچیان: 1£ 

کفشداری: ۷ . 

کلات» کلانتران؛ AF V9 F۳‏ بر و 


خلاصفا لتواریخ 
TET ۲۲ ۱ ۹۹‏ ۲۳۸۳ ۶۱۰ ۰ 
کلید داری؛ ۷ .ov‏ 
کوتوال» کوتوالی : 0/۹۷ ۳۲۱۲۲۸۰۲ 
۳۶۸ ۳۶ ۳۷۱ ۶ ۵ ۵. 
« گک» 
f‏ 
تازر: ‘A0٨‏ 
گ رکیراق. ۰5۹۸ 
کهوا گر : 


sev 
«ل»‎ 

لشگر نویس» لشگر نویسان» لشگر نویسی: 
٩۲ ۲ ۲ ۰‏ ۰۱۰۷۶ 

1. «°۸ A" ‘Ao ‘oY “£4 لله» للگی:‎ 
CFE ۱۳۱ ۱۲ ۰ ٩ ۳ 
‘FV ۳۸۰ ۲۱۷/۱ ۲ ۱۲۱ ‘Yoo 
۰ ۵۱۷ ۶۷ ۵ ۶۷ ۱ ۷ ٩ 

»م« 

متولی: ۸۸ ۲ ۳۱۰ ۰۳۸۱ 

متولی دارالارشارد اردبیل: ع ۳۶. 

متولی بشهد مقدس رضوی: ۸۸ه. 

YoY محاسبان:‎ 

سیب ووع) دوک 

Ff. “q0 ‘£. محتسب الممالک.‎ 

محصل» محصلی: ۶۸ ۰1۱۳ 

محللان؛ ۰ ۰ 

› ۱٤ ستوفی» ستوفیال: ۳, ۲ ۲و۳‎ 
۲۹۷٩ ۷۷ VF OAV 
۰49۰ ٩ ۰ ۲۳ 

مستوفی‌الممالکك: م۱ ۲» جود. 

مستوفی دیوان اعلی: ۹ ۰.۵۹ . 

ممتوفی بقایا: ۲۳,. 


۱۸۹ 
مستوفی قورچی» قورچیان: . ۰۷ ۱. نقابان: و ه۳. 
مشتلقچیان: ور ع. نقاری: وب 
مشرف» مشرفی: ۱ ۱۲ ٤‏ ۱>. نقاشی: ٩‏ ۷. 
مطهران: ۹وه. نقب‌چیان: ۰۳۸ ۱ ۰.۳۲ 
معرف اردوی همایول: ع ۷ ۲. تقیب: ۳۷ ۲ ۳۳ ۱ د. 
معلم: ووو. نویسنده دفترخانة همایون: م,ب» ۲۳و. 
بعلمه: ٩و‏ نویسندۀ لشکر: ۱ >. 
معمار: ٩ب‏ «و» 


سلازمان* ۳۳۵ ۰.۲ 


ممیزی ملوکات: . ب. وزارت استرآباد: بیه. 
منجم: ٩۱‏ ۰۲ 


۱ وزارت اعظم: ء و۳ 
منشیان۰ FoF‏ 


تا وزارت اعظم دیوان اعلی: ۰5۷ 


منشی دیوان اعلی: ۰.6۹۰ 
منهیان: رو » ۱ ۰۹۲ 


مهردار: و ه» ٤۸۸‏ ۰ ۱۸۰ ۲۱۵۲۲۱۲ 


وزارت: برود. 


وزارت خراسان: ۰۲۱۲ 1۱۳ 
وزارت دیوان اعلی: ۱,٩‏ ۱۵۲ ده » 
۶ ۰9۸۷ 
“YAY FAR T1 TEY ۰‏ وزارت کل ممالک خراسان۰ ٩‏ ۰۳۶ 
e 7‏ ۴ ۳۳/۲ ° وزارت کل ولایات کرباته ور 
FIV TEE ۳‏ ۳۹۹ ۶ ۳۹ ۰ وزارت محال خاصۀ شریفه: روب. 
‘ov EV ۶۷۱ ۶۳۷ ۹‏ وزارت مملکت: <£ 
E‏ وزیر اعظم: ۱۰ ۰۲ ۱۳۹۹ ۳۹۸ ٤٥۹‏ › 
بیرآخور: بر ع» ٩.ی.‏ ۰۱ 40“ ۹۹۰ 
میراردو: ۲۲۷۰ ۰.۳5۳ وزير ثالث 
مير دیوال. .۳٤‏ 
مير نظام: , ۷۲ 


موه 
وزير ثانی: ۳۳۸ ۰۳۲ 
وزير خاصه شریفه: مم -۲. 


«ن» وزیر خراسان: ۰۳٩,‏ 
ناظر: ۸.پ. وزیر داروغه اصفهان: ره ۱. 
ناظرالممالک. .oAY‏ وزير دیوان اعلی: ۱ ۳. 
ناظر اموال صونک ۰ بپبره. وزير عرأق: .٠.۹‏ 
ناظران بیوتات. م رد. وزير قم: ۰۸۳۰ 
ناظر بیوتات خاصهُ شریفه. وس ع. وزير قورچیان: ۰ ۲ ۱۸۰۲+ ۰۰ ۱۰. 


نایب ال وکاله. ۰9۹ وزیر قورچی باشی: ۳ع. 


۱۱۹۰ 
وزیر مملکت خراسان: ۷ ۲. 
وکالت در خانه: ۱۰۵ ۰۳ 
و کالت شاهی ۰ ۹ Err‏ 
وکالت نواب اعلی: Fev‏ 
وکالت نواب شاهی: > . ؟. 
وکیل رب رو ٩۱۰۰‏ ۲۷۰ انب 
وکیل‌السلطته : دس برع 
«ی» 
یرتاولان؛ ۲( oF‏ 
یساتچی: مر ع. 
یساول» یساولان: ٩۳‏ ور ۱۰ ۰۲ ۲۳۷ 


۰.۲ ۶ ۳ 


خلاصةالعواریخ 

یساول باشی مردم : ۳٩۳‏ ۳۱ ۸۲۸ 

۶ ۰ ۰۹۸ 
یساول باشی دیوال: ۲ ع. 
یساول قور: ۲ه. 
يىناول قورچی: ۷ب ء. 
یساول مجلس بهشت آئین: مدع. 
ینکچری» ینکچریأان: ع ۱۳ ۲۳۰۰۱۳۰ ۰ 


۶ ۳۲۰۲ ۳۵۷ ۳۰۰ YEE ‘YEY 
OVA ۲۳ 

یوزباشی» یوزباشیان: ,وه ۲۰۳ ۲۱ › 

۶ FIA ۳۵۲ ۳۶۳ ۳۳۹ ۳ ۱۷ 


بر ۰۸۶ ۲۸۲۶ ۹۰۲۷۱۳۹۶ ۰۰۱۰۳ 


لغات_ تر کسات -اصطلاحات 


«آ» 

آتالق(آتالیق) 5 ۰۳۸۷ 

آتش دادن (شلیک): ۲م ,. 

آتشک (بیماری) : وهو. 

«الف» 

اتابکی: ۲رو. 

اتاق (اوتاق) : ب,». 

اتاقه: وو و. 

احکام ثبتی و بیاضی: بدبدم. 

اخترمه (غنیمت جنگی) : ۰۳۳ ۽ هم 

ادونخانهء ۷ 

اردوبازاری » اردو بازاریان : ۲ ۲۷ 
۲۳ ۶ ۱ ۶ ۰۹ 

ازناوران ( به زیان‌گرجی » مردان دلاور ) : 
Yo) ۳۰۰ ۳۰۰ ۲ ۶ ۷‏ “¢ 
‘Er Ere FAT ۷ ۱‏ 
۰:۳ 

اسب انداختن ۰ ۷7 

اسب بدو: ب۳ع) و. 

اسب تازه زور: ۳۰ ۲. 

اسب جنیبت: ۲ . 

اسب یوژ: ‏ ۲. 

استر پالانی: ۰۳۹ 

استر جامی: ‏ عم .٩‏ 

اشرفی قبروسی: + ع. 


النگ سین و ۲. 

الکا .وه وی Ta‏ 

الوس: ٩۰‏ ۳.۱ بیس مرن 

انگور آبی. ۱9۹" 

انگور حسینی: ٩‏ ۱ه. 

انگور صاحبی: و ه. 

انگور فخری: ۰۱۹ 

انگور نوری: ٩‏ ,ه. 

CA A“ ۰ £۹ اویماق» اویماقات۰‎ 
+2۱۵ ۱ ( ۱ (۰ ۱ ۱ ۱۷ ۹۲ 

ایلچیداری: ۹ "۰۲ 

۶۲ ۰/۶۰۸ ۲ YT ‘A VV ایلچیگری‎ 

ایلغار: ۳و .هه ٣۷8‏ میم چیه روپ 
fro CYFY IIAV IV ۹/۷۹۰‏ ¢ 
F1۹9 TI’ ۳ ۶‏ 0۳۲۱۷۶ 
‘rrr ۳۳۱ ۹: ۸‏ ۳۶۲ ۳۶۳ ۰ 
TE“‏ ۳۳۶۷ ۰.۰ 

. ٩ ایناق:‎ 

«با» 

باب اعلی (اله قابی): ع . ب. 

باد نمودن (باد زدن): ٣‏ . 

. ٤ بازیافت؛‎ 

باشلیغ: عور» ره رب 

باشلیغ برانغار: به ۲ 


۲ ۱ ۱ 
بدر رو (منفذ آب): 8۱۳ ۰6۱ 
بدرگ (یدگهر بد طینت): ۰۹٩‏ 
برانغار (جناح راست سپاه» به مغولی) : ۸۱ 
برج کبوتر: ۰.۳۱۲ 
بل وکاتیان: ٩۰.‏ ۲. 
بیت اللطف: وه ۲» ۰۲۳۳ 
پیوتات بعموره؛ .۰ »۰ 
بوزه خانه (شرابخانه ) ۰۲۳۳ 
«پ» 
پارچه (د رستن بمعنی‌نوعی کشتی): ٠٠۷.‏ 
£ 
پرسش (باز جویی): ۰۸۷ 
پرسش تعزیت (تسلیت): ۰۱۲ ۰5۱۰ 
پرسش دیوان: ۰۳۸۰ 
پس س رکردن (از سر بازکردن): ۰۶۱۷ 
پروانچه: وع ۱» ۳۳۷ ۳۸۰ 5۱۳۸ 
9 
پیش بند رودخانه (سد): ع» ۱. 
پیره (پیر» مقندا): ع ۰۲ 
پینکی (چرت » بضم ج) : ۰۳۷۸ 
«رت» 
تاج دوازده ترك حیدری۰ ه >. 
تالال. of‏ ¢ ۳۳۵ ۰1۱۰۱ 
تبرائیال۰. ۲ب» ۰۳ ۲ ۲۲۰ ٩۱‏ ۰۲ 
تتماج (به‌تر کی نوعی آش) : ۰٦۱١‏ 
تخته بند (سنگر باچوبهای بررویهم انباشته): 
VY‏ 
تخته پل: وو. !. 
تخته کلاه. وه ع» دوک 


ترجمال: ع ۰۱۱ 


ترا کی: ۹2 


حلاصة العو ریخ 
تریا کیگذره: ۰۸۹ 
تک پا (جان به‌تک پا برون بردن» جان بدر 
بردل): ۰۷۲ 
تلد (تلنده؟ کچ زبان) : وع ۲. 
تسک سپردن(سند دادن): , ۷۲. 
تمسک نوشتن: .مه. 
تمغاچی زاده (به معنی مجازی نوعی تحقیر): 
۰۳۳۰ 
تمغاوات: عع» ٩۹۷‏ ه. 
تتکه طااء o)‏ 
تنکۀ نقره: ۰.٩۳۰.‏ 
توپ اندازی: ۷ببه. 
توپ فرنگی: ۰۳۰۰ 
توجیهات: ٩۷,‏ ه. 
توشه‌دال: ۰۷۳ 
۰ ۰۸۱ 
تومال تبریزی: ۰۳۱ 
تیپ : ¥( ۳۵ 6۰۳ 8۱۲ ۸95 ۲ 
۰ ۹ 1°31‘ 
ذیپ بستن: ۰۷۹۱ 
تیول: ۰۱٩۹۰‏ ۰۲۱۸ 
س ۰ 
حارویساق: ۳۱ ۰۱۰۷۷ 
جامیش (گاو میش): ۶ ۰۳۰ 
جائقی: ۱۲ ۲ ۲۱۷ ۰15۰ 
حیبه: ع ۰۲۷ 
حبه خان خاص: + ۲. 
جذوار (نوعی دارو) : TE.‏ 
جرگه شکار: و ۲ ۱۱ ۳۶۰ ۰8۷۰۱ 
جعبه دان (تر کش): ۸۸ ۰۲ 
حلدو: برع 6 ۱۷ ۰۰۱ 


جلودار : ۱. 


فهرست. لفات م ترکیبات - اصطلاحات 

جلو ریز (سریع): ۰٩‏ ۱. 

جل وکشیدن (عنان کشیدن)۰ ۳. ». 
جلوگردانیدن (عنان بازگردانیدن): ۰۱۳۱ 
جوانغار(سناج چپ سپاه): ۳ ۱۲ ۰۷۷۹۲۱۸۱ 


جوق: ۳۳. 
جیقه: ۰.٩‏ ۱. 


چ“ 

چارطاق (آئین): ۰ر ه. 

چهار سوق: . .٩۰‏ 

چارق: ۰۷۰ 

چارو (نوعی ساروج) : ۸۰۲. 

چاوش: ۰.۹۸ 

چپانیان (با تشدیدپ بمعنی مردم بی‌سروپا): 

۹۹ 

چترداری: ١ه.‏ 

چترو اتاق: ۰۳۹۰ 

چراغخانه: موم. 

چله‌خانه: بر ۱. 

چماق مرصع : ٩ه.‏ 

چنداول ( عقب‌دارسیاه ) : ,۳۲۹۰۳ 

۰.43٤ ۳ 

چوب بندی: . ۰.۹۷ 

چوب بصالح و الاك پمم. 

چول (بیابان): ۰۱۸۳ ه ۳۲ ۰۳۹ 

چول ساختن (خالی از سکنه نمودن): ۲۱۷ 
«ح» 

حلوای قندی: م ه. 


حواله ساختن (نشانه و هدف‌گرفتن)۰ . بد۳. 


حویج خانه (آشپزخانه): ۸ . 
«خ» 
خارش چنگگ: ۰۱۲ 


۳ ۱ 
خانه کوچ: . ۸۲۲ ۰.۳۳۲ 
خربزۀ ابدالی: مب ه. 
خربزة باباشیخی: ۸ ړه. 


خربزهةٌ صبح سعادت: ۸ر ه. 

خربزةُ میرزایی: ۱۸ ه. 

خروار صدمنی: ٩‏ ۰.۳۲ 

خفی و جلی [ قطعه...] ( بمعنی خط ریز و 
درشت) : بر ه. 

خوش نویس مقرر: ۳۰ ۰۷ 

خونگرفته (قاتلی که‌قتل پا پیچ اوشده) : , ۰۳ 

خير بأد ۳٩۳‏ ۲هه. 


خیم پیشخانه: ۸۷۸. 


خیم زرکش: ۸ 1۲. 


«8» 


دارالضرب: ١١ب.‏ 
دارالقضا: وه ع. 
دانگ. ۰۳۰۸ 

داوطلبیدن: ۱۳ ۸. 


ددگی: ۹ 

دربندان (محاصره): ۲۲ . 
دستگردان: ۰۳۹ ۰.۳۹ 
دفاتر خلود: ۰۳. ۱. 
دفتر خان خاصه. ب. . 
دماغ خشکی: ۸۱۷. 

دو اسبه: ره ۷. 
دودانگ شب ی 


دوشک اغلانی* ۸-۰ 


۱19€ 

دوشلک حکمی: ۰۶:۳۱ 

دوشلک وکالت: ,مره. 

دولتخانه»دولتخانة مبا رکه»دولتخانة همایون 
۷٩ ۶٩ ۰۱‏ 6 ۱ 4۲ ۸۰ ۲ ۲ ۳۲ > 
۰ 8۰۷ ۳۰۸ 6۱۰ 5۱۸ ۲ 
“of ۱۰۳ ۰ ۱‏ ۰۵ ¥< ‘° 
۳ ۵ ۳ ۰ ۱۰۱۷ ۰ 

دینار تبریزی: ۱ ۲۲ ۰۲۱۷۲ 

دیوار بست: بع ۲۲ ۰.۳۳ 

دیوان اعلی: ٩5‏ ۱.۱ ۱۵۷ ۰۳۵۱ 

دیوانخانه» دیوانخانهسبا رکه. eA‏ ۲۶ 
۰.9 


«ر» 


راهبر بضم «ب» بمعنی راهزن : وع >. 
رسم‌الوزازه: و و .۰ 

رونده (تندرو): ۰۷۱۳ 

رهاوی (مقامی در موسیقی): .۰.۰ ۱. 
ريش سفیدی: و د. 


«ز» 


زبان‌گیری ( کسب اطلاع از فردی از لشکر 

حریف ) : ۲۳۵ ۰۳۹۸ 
«س» 

ساچق (هدیة قبلازجشن و عروسی): ۰٩۷.‏ 
۰۱۰۷ 

ساروق* ۰ ۵ ۹۸ ا(. 

۰۷۰٩ ساقدوش:‎ 

سال* .۰ 

ساوری: بد» ۰.۸۳۹ 

سایسخانه: ۰۳۹۰ 

س رکار خاصه» سرکار خاصف شرینه: و ع» 


۰۱۰۵٩ ۵۹۸ ۳ 


علاصة التو ربخ 
سست جلو (ظاهرآ : تنبل و ییکاره): ۱۸۳ . 
سقره‌خاله: .. 
سترلاط کبود: ۲ ع. 
سقناق» سیقناق (استحکامات): مع 4۳ ۷ع» 
۷۰ 
سمنو پزی [صحبت ...]: ۲و6 
سنجق: ۵۰۰ ۰۷۸۸ 
نگ قزغان (گلوله توپ): بببه» ۰۷۸. 
سورن» صورد: ۷ ۱۱۰ ۱۱ ۰6 ۰۲ 
سییه: ‏ , ۳۰ ۰۳۰۲۱ 
سیخچه: ۰۳۸۷ 
سیورغال» سیورغالات: ۱۹٩۹ ۸٩ ٩۸۸‏ > 


۰۱۰۱٩ ۵٩۷ Ev. ۳۳ 


«ش» 
شادیانه۰ ۰۱۷۰ 
شابیانه ۷۳». 
شرابخانه. > ۲۲ ۰۲۳۳ 
شربخانه: ه. ». 


ششیر: و۰۲۱۰ 
شکار جرگه (جرگه شکار): ۰۳۱۲ 
شلایین (افراط در تقاضا) : ۰۳٩‏ 
شهربند: ۰۱۷۷ 
شهربندان: ۰۱۹۱ 
شیب تیر: ۰۳۹0۰ ۰۷۰ ۰۸5۱ 
شیلال: ۱ ۰۱۲ ۰8۱۸ 

«ص» 
صاحبی کردن: ۰۷۲۳ 
صاحب نوجیه: ۲ ۸. 
صاحب مذاقال: ۳ ه. 
سحنک (طبق کوچکه) : مدو. 
صنعت پردازی (شعبده بازی): ۰۳۳۸ 


فهرست لفات - ترکیبات - اصطلاحات 
صونها و نقشها بستن: وه ۳. 
صونک: و ۱ ۰۲ ۲۳۳۳۳ 
صونکیت: و ۲م. 
«ض » 
ضرب زد (نوعی توپ): ۱۹۸۰۱۳۱ ۲.۰ 
°۸ 
«ط» 
طاسک (نوعی جامه زرتار) ۰ هه م. 
طاقیة ترا کمه آق قوینلوه ه ء. 
طرح (واژه‌ای نظامی) : ۱۳۰ بمب 
طوی: ۰۳,۵ ۳۰۸ با VE FV‏ 
«ع » 
عا قر قرها (دارویی است): . ۳. 
«غ» 
غرغو: .۸۸٩‏ 
غور رسی: ٤۳۲۲‏ ۰۳۸۲ 
«گف» 
فرنگی (توپ): م9 ه. ۲. 
فرنگیان (اروپائیان مسیحی): ٤‏ ه. 
فرنگی باف یزدی کویزه: رب ء. 
فصیل: ٦.‏ ۳. 
فعلگی: ۰۳۹ 
فلوری (واحد پول ایتالیاقی قدیم): 
فلوئیاءفلونیایی: ببع» ۽ ۲ب. 
فیج (پیک): ومب. 
فیوح شاهی-. ۰۹ 
«ق» 


۰۵۹ 


تاتق: ۲ بد. 
قادر انداز: پډه. 


۰ ۱۱ 
تادرغه: و ره» عده» رو 
قاری ,م۳ ع. 
قالین (قالی» قالیچه) : .۰۳۹ ۰ ع. 
قالیان (نوعی کشتی): ۽ ه. 
قپاق (قپق): ۰ .۳. 
قبق‌تازی. . .۳٩‏ 
قانون (ساز): س۳». ,. 
تزغان (دیک): ره ب. 
فزقان» تزغان (نوعی‌توب): ۹ه بببه. 
قلماقی (نوعی سلاح): . ۲ 
قمارخانه: ۰۲۲۰ ۳۳ ۲. 
قورخانه ۰ ۷۹ ۳ "۰.۳۰۲ 
قورخانة خاصه: م ۳۲. 
قورق؛ , ء >. 
قول (قلب لشگر) : وببه. 
قومش کوسش» مغنی) : ۸۸۲ . 
قیصریه: وه ۳ ۳۸۹. 
قین (شکنجه) : ۱۹. 
قیلوقه کردن(؟) (ظا هرآنوعی‌مجازات): دم ۲. 
«لك» 


کافتن: ۰۳۰ ۲۲۱. 

اکرنا؛ ۱۳۱ ه. ۲. 

کریوه: برع 

کسییدن. ۲ ب. 

كسيب و۳۳. 

کشیکخانه دولتخانهة همایون. ۲ ه. 

کشیکخانه‌های قورچیان: ۳ ه. 

کف انداز ( کف بردهان آمده و بیخود): 
۳۹ 


کله بست (چوب و تخته بمنظور سنگربندی 


۱! ۹ 

سرهم کردن): ع باء. 

کمانگر :(د رمتن بمعنی شکسته‌بند) ٩:‏ ۰۷ ۱. 

کندی ل کردن (خفه کردن) : ۳۳. 

کوچ و اغروق(, هل وعیال‌وبا روبنه): ,۰.۳۱ 

کوچه بند: ره ۱» ع۶ب» ۲۲۰ ۳۶۶ » 
Foo ۷۵‏ 


«ک» 


۰.۲ 0 


گهواره‌گر: 
گودم: ۵ ۰ ۰۲ 
گورکه: ‘AT!‏ 
گوسفند مرد: ۰۲۷۳ 
گیرانیدن: هه ع. 
«ل» 
لعل یکرگ: ۰٩.‏ ۹۸۰. 
لک بخش [دست ...]: ۰۱1٩‏ 
لوندان مجهول: ٩‏ ۲. 
لوند و بفتخوار و تلند. ه ء ۲. 
لوندی: > ۲. 
لوند پیشه: ۳۷٩ ٥۹‏ ۰.۹۷۰ 


«a» 


مادنه (نوعی کشتی): sOVA‘OVV‏ 
مالوخراج: .٩۸۸‏ 

ماهچه» باهچة لوا: رب ۲» ۳۳۲ 
باه یکسواره: .ه. 

بتوجهات رقبات و ابلاك ره . ب. 
مثال شرعی: ۸ ۲. 

محال خاصه شريفة: VER‏ 

محال خالصه: وع ع. 


تلاصا لتواریخ 

بحتاجال سرباخور: ۱۸ ۱. 

بجی 

مجوزةٌ طلا: ٠٠١‏ ۲. 

مذاق زدن: مرو د. 

مرتضی ممالکک» مرتضی ممالک اسللام: , ء۳ 
‘EE ۷۹‏ ۵ 6 ۰ 

.٩, مرکزوار:‎ 

مسلمیات: بو . . 

سوده دیوان اعلی: .۹ه. 

مشق عود رسانیدن: وبع. 

مصنفان [نقش بستن ...] (آهنگ ساختن): 
‘EYA‏ 

مضعکان: ۰۲ 

یعجول خانه: ۹ ۲ ۲. 

بفاصل [مرض ...]: ۷۰۸ 

بقاسمه: رر4. 


بنقلاه 


۰*۲ ۱ ۴ 


‘FEE TYA ۲ ۲ ۰۶‏ 
‘Tf‏ ۲۱۷۷ ۳۶۷ ۳۰۰ ۳۵۹ > 
EY‏ 
بوالیان؛ ۰۳ 
مواجب خوار: . .و. 
موجی (اصطلاحی‌نظامی): ۱۳۰ ۱۳۱ » 
۰.۳۹۰ 
نهچه (بهچه علم» باهچه): ۲». 
مهر مسودهٌ دیوان اعلی: ۷ ه. 
«ن» 
ناجو (درخت): ۷۳۱ 
نسخه سنجان (نواگران): o1۲‏ 
نقارة: .۹ ۰ .۳٩‏ 


نقاره خانه: موب ۳ ۲ب 


فهرست لفات - ترکیبات - اصطلاحات 
نتارة سحری: ۱٩‏ ۲ با 


SI ‘va نقاره شادیانه.‎ 


r 


دەر ۰۷۰۸ 
نمد تکه. °$ 


«ی» 
یاسا: ۰۳۱٩‏ 


یراق ۳۱۱ ۳۱۰ به ۲ ۰۳۷ 


یرتاولی‌ظا هرا گشتا کتشافی: ۵۳/۳۳۳ ۰۹۸۸۶ 


یساق: ۳۳۳. 

یصال کردل: ۸ه. 
یکصد دیناری نقره: ۱ ۱». 
ینکچری : ۲۳۰۰ ۰.۹۷۱ 


يورت > ب؛ 5 ۳ ۶۲ ۶ ۰51۱۷ 


فهر ست کت و رسالات 


«Î » 


آداب حج: ۳ب ۰۱۰۲۱ 

«الف» 
اثبات واحب-: پو ۲. 
اثبات واحب عربی: 3۹3 
اثبات واجب نارسی: ۰۶ ع. 
اخغلاق بنصوری: ٩۷‏ ۰۲ 
ائیس‌العابدین: وع ۸ 
ایمان‌الایمان در علم کلام: ٩۷‏ ۲. 
بوستال: ۰۳۸۲ 
بهجةالمباهج: > ۳۷. 

«ت» 

تاریخ آل عشمان: .ره» ۰.۹٩۹۷‏ 
تاریخ تیموری: ۳۳۸. 
تا ریخ‌گزیده: ۸۱ ۰۹۹۱ 


نذ کرةالشعراء (نذ کرهسامی): ع ۰۱۳۱ ه. 


٩۹۳۸ ٩۳۷۰ ۲۸ تذ کرةالشعرای شاهی:‎ 
> ٩۷ > ۹6۰ ۹۶٩ ۷ ۰۹ 
۱۰6۶ ۱۰۰۷ ۹۹۹ ۹٩۹۲ AV 
ا!۰۱‎ 

نذ کرةالشعرای عباسی: 4:7. 

تفسیر سورهٌ هل اتی ٩۷‏ ۰۲ 

تهذیبپ حدیت: ‏ , >. 


ج“ 
حلاءالعیون* ‘VV‏ 


«چ» 

حاشیه ارشاد. رع . . 
حاشیه اشارات؛: بو ۲. 
حاشیه الفیه: ۰ بس ۲. 
حاشیه براثبات واحب حدید. ۲پ . 
حاشیه برارشاد. پس ۲. 
حاشیه برالهیات. ۳.... 
حاشیه بر انوار شافعی: .۰ ه. 
حاشیه بر بحث مجهول مطلق: ۲+ ه. 
حاشیه برتهذیب اصول فقه: ,ده. 
حاشیه برتهذیب منطق: روده. 
حاشیه بر حاشیة تصدیتات مطالم: ۲ب . ,. 
حاشیه بر حاشیه خطائی: ۰۷۲ ۱. 
حاشیه برحاشيهُ قدیم مولانا جلال‌الدین 

علابه محمد دوانی: .مره» بره > 

۸ ۰۱۰۷۲ 
حاشیه بر حاشیه مطالع: ۱.۲ 
حاشیه بر حکمةالعین . ۳ 
حاشیه برشرایع: ۰۲۳۷ 
حاشیه بر شرح [ کافی] جامی: .مه. 
حاشیه بر شرح حکمت‌العین : رش 
حاشیه بر شرح معالع: ۲ده. 
حاشیه برشرح مواقف: .مه» ۱۰۷۲. 
حاشیه کلام : > . >. 


حاشیۂ کتر- ۰:۱ 


فهرست کتب و رسالات 
حاشیه برمبحث حال شرح جامی بر کافید: 
۳( « "|" 
حاشیة مطول: ۲ب . ۱. 
حاشیة تجرید. ٩,‏ ۲. 
حاشية حکمت؛ ۷ ۰.۳ 
حاشیۀ زورا: ٩۷‏ م. 
حاشیهٌ شمسیه: ٤‏ ۸. 
حاشية طوالع: عم. 
حاشیۀ قدیم: بره. 
حبیب السیر [تاريخ ۰| : 
* 
خسرو شیرین (عبدانه هاتفی): 6٩‏ .. 
خلاصة‌التوایخ : 


. 101 


‘e ‘۳‏ ۳۸ ۰۰۳ ۱ ۰ 
(«۵» 
دلیل هدی: بو ۲. 
دیوان خواجه حافظ شیرازی . ٩‏ د. 
دیوان قصاید و غزلیات مولانا محمد صدقی 
استرآبا دی . ۰۳۱ 
«ر» 
رسالات فارسی د رکلام و واجبات: بع, .. 
رسال اسرارالصلوة ۰ و .۳٩‏ 
رساله رعایت صله رحم و سادات؛ «به. 
رساله در اصول فقه . ۳ 
رساله در باب شطرنج : ۹۹۷ 
زساله در بیطاری ۰ ۰9۸۰ 
رساله در شطرنج: OA“‏ 
رساله در علم منطق. > . . 
رساله درفن بیطاری. پو .٩‏ 
رساله در معماء AS‏ 
رساله درمنشات. ءم. 


۹ ۱ 
رساله [لعنیه] ۰ روم م۳. 
روضةالجنان در حکمت: . ع. 
روضةالصفا: بو ر. 
ریاض رضوان: ٩۷‏ ۲. 
«س » 
[سفیر] در هیأت : بو ۲ . 
«ش » 
شاهرخ نامه ۹۰ 
شاهنامة فردوسی* درخ 
شاهنامة امیر تیمورگورکان: ء .. 
شاهنابه شاه اسمعیل۰ ۰۱٩‏ .۹ ۵. 
شرح ارشاد: ,۲۳ ۲ده» ۱.۲ 
شرحالفیه: ۰۳۹٩‏ 
شرح تهذیب اصول: .. 
شرح بر تهذیب منطق: ډړه؛ روو. 
شرح برحدیث و تفسیر سورّانا انزلا .مه 
شرح بر شرایع: ۰۳۹ 
شرح بشرح حادی عشر فارسی: ۲وه. 
شرح برکافیه: .۸٤‏ 
شرح ب رکنزالعرفان: ,ع . . 
شرح بر فرایض خواجه نصیرالدین محمد 
طوسی: ٤.٤‏ 2 
شرح بر فصوص حکم: م ۱۲. 
شرح نچرید: ٩۷‏ ۲ ۱.۰۳ ۱۰.۲ 
شرح جعفریه: رو ۲ ۲دو. 
شرح حاشیة قواعد: ۷س ۳. 
شرح حکمةالعین : .۸٤‏ 
شرح آیات احکام. «ده. 
شرح دیوان حضرت امیر > م. 
شرح شمایل ترمدی: . ره. 


شرح د شمسیه . وب ۱ ۳٩‏ 


شرح هدایه: >مر. 

شوارق در علم کلام: 4 . 
«ص » 

صفوه‌الصفا. و به ودره مه ۲۳ وس 


۰ 
ra 


ملک 
«ع» 
العرفان: ,ده 
«ق» 
قرآن مجید: ۲ع ,» دوع» ره ٥٩٩‏ › 


%۱ ۰ ۷ 


قواعد. بو ۲. 
قواعد به‌قاعدة قواعد شيخ شهید: ۰۳۹۹ 
«ڭك» 
کتاب هزار رساله: ۳۹. 
کفایه منصوری در حساب: ډه ۲. 
کنزالعرفان: میرب 
«گ» 
کوی و چوگان (منظومه) : ٩۰.‏ ه. 
«ل» 
لب‌التواریخ : ۷ .٩۲‏ 


خلاصة التواریخ 
لوامع الهيات: ¥ 
لیلی و مجنون (عبدالته هاتفی): ٩‏ ۹./۱ه 
(«م» 
مجمم الاخبار (مناقب الفضلای عباسی):۸ ٩۲‏ 
مجمع الشعراء: ۳ ETA TF‏ ۰ ه ٩‏ 


۵ ۰۱/۳ 
محا کمات: ۷ "۰.۳ 


مرات الحا یق بې م 
مشارق: ٩۷‏ ۲. 
مطلع السعدین : . 
مقالات ابراهیم. ۳,. . 
مناسک حج و مایتعلق بها: .۳٩٩‏ 
مناقب الفضلای عباسی(مجمم الاخیار): م ٩۳‏ 

eof ۳۹‏ 
منتخب‌الوزراء. ۲یو» ۰.۲ 
موئس‌الابرار به. ». 
مونس‌الاحباب: ٩۳۸‏ . 

«ن» 


نزهة‌القلوب: ؛ړې. 


۰ 
وقایع حالات سلطان محمود خان حا کم بکر: 
۹۰ 
«A»‏ 


هفت منظر: 2٩‏ ۱. 


